





رای ای رات آستای‌فاحصان ۱۳۰ 


عنوان و نام پدیدآور: دانستنیهای چهارده معصوم (ع)/ واحد تحقیقات مرکز 
تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان . 


فخفخصات وه اضقیان؟ مرک عحففات نان آعر تفه اسفیان : 
138 


مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه و رایانه 
موضوع: چهارده معصوم -- سر گذشتنا مه 
عنوان دیگر: زندگانی چهارده معصوم . 


عضتن مس صای الله خلشه اف تاد 
داستان 


یکصد و بیست داستان 
نویسنده 
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه 035 


زندگینامه رسول مکرم اسلام حضرت محمدبن عبدالله صلی الله علیه و 
آله کتاب قطور و.بزر کی است که عصاره همه خوبیهای عالم در آن جمع 


شده است. 


زد کین این اسوه ژر ی خلقت. عظمت و اعجازی است که در تاریخ 


جای جای این زندگی نوره سرمایه عظیمی برای پرورش انسانهای نمونه و 
ارائه. آنها ؛ به عنوان الگو و سرمشق به دیگران است. از آنجا که آموختن 
راه و رسم زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله اولین وسیله مطمئن 
برای شناخت مقاصد و مفاهیم عالیه اسلام به شمار می رود. از دریای 
بیکزان فضایل آن حضرت 120 ذرس زندکی (به یاد 120 ماه ایثار بزای 
گسترش اسلام در مدینه) از منایع معتبر انتخاب و به ترتیب حروف الفبا 


با آرزوی توفیق - مقلف 
1 آداب جنگ 


فرام اس صای ه سوه ارم کت اه ی 
بفرستد, انها را می طلبید و در مقابل خود نشانده و می فرمود: به نام خدا 
و در راه خدا و بر روش پیامبر او حرکت کنید. به دشمنان خویش خیانت 
نکنید. انها را مثله ننمائید و با انها مکر نورزید. پیرمرد ضعیف و زن و کودک 
را نکشید. درختان را قطع ننمائید. مگر اينکه ناچار شوید. هر کس از 
مسلمین از کوچک و بزرگ توجهی به یکی از مشرکین داشته باشد و او را 


پناه بدهد, او در امان است تا کلام خدا را بشنود, اگر از شما متأابعت کرد 


منزلگاه خود برسانید و از خدا استعانت جوئيد. (2) 
2 آدات دیدار 


ِ بهتانم: رتسول خی صلی, اللم, یه و الم اند م خوکه‌است عیدار 

د. هنگامی که پیامبر صلي الله علیه و آله خواست از خانه خارج شود و 
0 آن مرخ پرون خله ابفه با ظرفه بر ی از اب داکل. آنان- تاد و 
سر و صورت خود را مرتب کرد. 


عایشه از دیدن این کار تعجب کرد. پس از بازگشت آن حضرت پرسید: با 
رسول الله, جرا هنکام رفتن, در براتر طظرف, اب ایشتادی و موها و سر و 
صورت خود را مرتب کردی؟ 


فرمود: ای عايشه, خداوند دوست دارد, هنگامی که مسلمانی برای دیدار 
برادرش می رود, خود را برای دیدار او , بیاراید !! (3) 


3- آداب غذا خوردن 


حضرت در کنار سفره همانند بنده متواضع می نشست. و سنگینی خود را 
بر روی ران چپ می افکند. هرگاه در حال صرف غذا بود. تکیه نمی داد. با 
نام و یاد خدا شروع می کرد. بین دو لقمه خدا را یاد می کرد و سپاس می 
گفت. وقتی غذا| تناول می فرمود, نام خدا را می برد و حمد و سیاس خدا 
را بین دو لقمه به جا می آورد. این نکات حاکی از توجه به ولی نعمت و یا 
و نام خدای اسان می باشد. او هیچ گاه زیاده روی در تناول غذا نداشت. 
وقتی بر طعامی دست می نهاد. می فرمود: به نام خدا, خدایا؛ بر ما مبارک 
حِ- او هیچ غذایی را و نمی مر اگر میل داشت. تناول می کرد و 
۹ ی ام برای او طعام دسته 
جمعی بود. در هنگام غذا از همه زودتر شروع می کرد و آخر از همه 


دست می کشید, تا دیگران در غذا خوردن شرم نکنند و گرسنه برنخیزند. 
از جلو خودش غذا می خورد. غذای داغ نمی خورد. و غذای او بسیار ساده. 
مانند نان جو بود. هرگز نان گندم نخورد. و به غذای ساده پرانرژی مانند 
رطب علاقه داشت. (4) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جای خاصی برای نشستن در نظر نمی 
گرفت (5), و سعی می کرد در پایین مجلس بنشیند. دوست نداشت در 
فرمودند: کسی که دوست دارد دیگران به احترام وی از جا برخیزد, 


5 - ۳ همسایه 


مردی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و به آن حضرت از اناد 
همسایه اش شکایت کرد. رسول خدا صلی الله علیه و اله به او فرمود: 
صبر کن. دوباره امد و شکایت کرد. فرمود: صبر کن. سپس بار سوم باز 
امد و شکایت کرد. پیامبر صلی الله علیه و اله به مرد شاکی فرمودند: روز 
جمعه که مردم به نماز جمعه روند, اثاث منزل خود را بر سر راه بنه تا هر 
ِِ به نماز جمعه می رود آن را ببیند و چون از تو سوال کردند. موضوع 

بت آنفا زار کن. آن مرد: چنین کرد و همسایه آزاردهنده اش آمد و 
2 اتاث خانه ات را ند حردان: ی ات 
برنگردم. (6) 


6 - آموختن علم و دانش 


مردی از انصار به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض 
کرت با ول لاه فلی له عله الا اک ارم ای ساضوی رسد 
ضلی الله. علیهی اله فرمووند اکر, برای یه ودفی:. کسانی باسند کد 
عهده دار انجام آن شوند. حضور یافتن در مجلس دانشمند, از حاضر شدن 
در تشییع هزار جنازه و عیادت هزار بیمار و از نماز شب و روزه هزار روز و 
از هزار صدقه به مستمندان دادن و از هزار حج مستحب و از هزار جنگ 
معحت ور تامتوا سا ما ان رو است. ها سا با مات حور وه 


محضر عالم برابری می کند؟ ! آیا ندانسته ای که اطاعت و عبادت خد 


وابسته به 


غلم ف داش ات وخیر فتیا و اخزت با عم فی باشد وی دتیا و اخره 
با نادانی است ؟ ! (7) 


7 - احترام به دیگران 
حضرت علی علیه السلام فرمود: 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله هرگز با احدی دست نداد که دست خود 
را از دست او جدا کند, تا اینکه طرف دست خود را جدا می ساخت و 
احدی کاری به او نمی سپرد که آن را رها کند, تا زمانی که طرف از حاجت 
خود صرفنظر می کرد. و با احدی به گفتگو نپرداخت که سکوت کند, تا 
ی 
مبارک را در برابر همنشینی دراز نماید 


8 - احترام به کودکان 


روزی پیامبر نشسته بود, امام حسن و امام حسین علیه السلام وارد شدند. 
حضرت به احترام آنان از جای برخاست و به انتظار ایستاد. چون کودکان 
در راه رفتن ضعیف بودند, لحظاتی چند طول کشید. بدین جهت پیامبر 
صلی الله علیه و آله به سوی آنان رفت و استقبال کرد. آغوش خود را 
گشود و هر دو را بر دوش خویش سوار کرد و به راه افتاد و می فرمود: 
فرزندان عزیز. مرکب شما چه خوب مرکبی است و شما چه سواران 


9 - احترام پدر و مادر 


مردی به حصور پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و پرسید, ای رسول خدا! 
من سوگند خورده ام که آستانه در بهشت و پیشانی حورالعین را ببو سم . 


اکنون چه کنم؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: پای مادر و پیشانی پدر را ببوس. (یعنی 
اکر تین کنی: به ارزهی خود. در .موز بو سیدن پیشانی حور العین. و استانه 
در بهشت می رسی.) 


او پرسید: او تذل ه‌عادزم مرده باشند, چه کنم؟ 


امس سای لسع له فر مت یر ااا سس ۱5 


ِ خدا| صلی علیه و آله 8 ِ نگاهی 1 و 9 2 
است 2 نزد خداوند از قو مخترم. نز انیت زیرا| 
خداوند بزر که بر نو یک جیز را حرام کرده و آن. قتل. و. کشتار بیرامون 
تست ولی از برای موّمن سه چیز را حرام و ناروا فرموده است؛ ۰ خون» 
مالش و گمان بد به او بردن. (10) 


1 - ارزش کار 


اين عباس (ره) گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله چون به مردی می 
نگربست و از دیدن او خوشوقت می شد, می پر سیدند. : کارش چیست؟ 
اگر می گفتند: بیکار است. می فرمودند: از نظر من افتاد. عرض می شد: 
تسه ای او و یاس ار روت ی فصو 
چون موّمن بیکار بماند, ناچار با دین خود باید معیشت کند. (11) 


2 - اشتغال 


مرت مد صای الم و من که سوت سیک و از 
وی خوشش می آمد. می فرمود: آيا شغلی داری؟ اگر می گفتند, بیکار 
است, می فرمود: از چشم من ساقط شد, عرض می کردند: يا رسول الله 
برای چه از چشم شما افتاد؟ می فرمود: زیرا مومن بیکار بود. دین خود را 


و هآ 


دامن اسهم وسته تفای کمربا آدای که مات سینت وا 
سا آمر ار انم با سرت سل اکرم ضای ااص ی هر الب مه 
مدینه, بساط ریاست او برچیده شده بود, عداوت آن حضرت را و 
پرورانید و ضمن همکاری با بهودیان مخالف اسلام, از کارشکنی و کینه 
نوزی و شایعه سازی بر ضد او فروگذار نبود. ان حضزت که نما آخانه نمی 
داد یارانش او را به سزای عملش برسانند, بلکه با کمال مدارا با او رفتار 
می کرد و در حال بیماری به عیادنش می رفت ! 


در مراجعت از غزوه تبوک, جمعی از منافقان به قصد جانش توطئه کردند 
که به هنگام عبور از گردنه, مرکبش را رم دهند تا در پرتگاه سقوط کند و 
با این که همگی صورت خود را پوشانیده بودند, آنها را شناخت و با همه 


اضرا خازانش: اشسم آا عا قاس تساکتتبه اد مها اتشان صقر کرد 
(13) 


4 - الگوی جامع 


پیامبر صلی الله علیه و آله لباسش را خودش می دوخت, و کفشش را 
خودش وصله می کرد. و گوسفندش را خود می دوشید. و با بردگان غذا 
می خورد. روی زمین می نشست و سوار بر الاغ می شد, و کسی را هم 
ردیف خود قرار می داد و شرم آن نداشت که خودش به بازار برود و 
نیازهای خانه را خریداری کرده و حمل کند. با همه افراد دست می داد و تا 
طرف, دستش را رها نمی کرد, او رها نمی کرد, به همگان سلام می کرد 
و اگر به چیزی دعوت می شد, هر چند به خرمای خشک, دعوت را رد نمی 
نمود. کم خرج و بزرگ طبع و خوش برخورد بود. چهره اش گشوده و خندان 
بود 


اندوهش آضیشته مهربان با خشم نبود, و در تواضعش ذلت نبود, اشراف ِِ 
بخشش داشت. قلبی مهریان داشت, و همه مسلمانان مهربان بود. هرگز 
سر سفره ای سیر بر نخاست و هرگز دست طمع به چیزی دراز نکرد. 
(14) 


5 - امتیاز 


روایت شده, رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در سفری بود. برای 
طعام. امر فرمود گوسفندی را دیع نمایند. شخصی عرض کرد: يا رسول 
الله ! ذبح گوسفند به عهده من, و ديگري گفت که پوست کندن آن با من, و 
شخص دیگر گفت که پختن آن با من. آن حضرت فرمود: ۳0 
هم با من باشد. گفتند: يا رسول الله, ما هستیم و هیزم جمع می کنیم. نیاز 
به زجمت شما نیست. فرمود: این را می دانم, لیکن خوش ندارم که خود 
را بر شما امتیازی دهم. پس به درستی که حق تعالی کراهت دارد از بنده 
اش که ببیند او خود را بر دوستانش امتیاز داده است. (15) 


6 - انصاف 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله هفت ساله بود, روزی از دایه 
اش (حلیمه سعدیه) پرسید, برادرانم کجا هستند؟ (چون در خانه حلیمه بود, 
فرزندان او را برادر خطاب می کرد). حلیمه جواب داد: فرزندان عزیز, 
انان گوسفندانی را که خداوند به برکت وجود تو به ما مرحمت کرده است. 
به چرا برده اند. طفل گفت: مادر: درباره من به انصاف رفتار ننمودی. 
مادر پرسید: چرا؟ گفت: آپا سزاوار است که من در سایه خیمه بمانم و 
شیر بنوشم. ولی برادرانم در بیابان, زیر افتاب سوزان باشند؟ (16) 


7 - اوایل زندگی 


از همان اوائل زند خاتی که در سرزمینی به نام اجیاد در اطراف مکه به 
شبانی می پرداخت. با عزلت و تنهائی ماأنوس بود و در آن سکوت صحرا؛ 
ساعتها به فکر فرو می رفت و در امر وجود و حیات غور می نمود. او در 
دنیایی, غیر دنیای قوم خود می زیست, و هیچ گاه در مجالس لهو و تفریح 
انها حضور نمی یافت, و در جشنها و مراسمی که به نام بتها برپا می 
داشتند. شرکت نمی کرد, و با گوشت قربانی که تقدیم بتها می شد. دست 
و دهان الوده نمی ساخت. (17) او سیر و تفکر خود را در جزء کلمه توحید 


و هی ماسوا خیلی زود به پایان رسانده بود. از بتها تنفر د شت و می 


ص_ 


گفت : هیچ چیز را به قدر این بتها دشمن نمی دارم. (18) 
8 - اهمیت کودک 


امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله با 
مسلمانان خواندن نماز ظهر را با جماعت شروع کردند, ولی بر خلاف 
معمول, دیدند آن حضرت دو رکعت آخر نماز ظهر را با شتاب به پایان 
زسانید. بعد از تمازه مردم از آن خضرت بر سیدنده چه شده؟ مگر حادثه ای 
رخ داده که شما نماز را با عجله تمام کردید؟ پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمودند: اما سمعتم صراخ الصبی. یعنی: آیا شما فریاد گریه کودک را 
نشنیدید؟ (19) 


9 - بخل 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به طواف کعبه مشغول بود, مردی را دید 
که پرده مکه را گرفته و می گوید: خدایا به حرمت این خانه مرا بیامرز. 
حضرت پرسید. گناهت چیست؟ او گفت: من مردی ثروتمند هستم. هر 
وقت فقیری به سوی من می آید و چیزی از من می خواهد, گویا شعله 
آتشی به من رو مي آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: از من 
دور شو! و مرا به آتش خود نسوزان. سپس فرمود: اگر تو بین رکن و مقام 
(کنار کعبه) دو هزار رکعت نماز بگزاری و آن قدر گریه کنی که از 
اشکهایت نهارها جاری گردد. ولی با خصلت بخل بمیری, اهل دوزخ خواهی 


0 - بدهکاری 


ام مر ارس لاهسا هام لمیر از اه 
پیامیر صلی الله علیه و له به اصحاب خود فرمود: شما بر او نماز بخوآنید. 
اما من تمی خوانم. اصحاب گفتند: با رسول الله! چرا بر او نماز تمی 
گزاری؟ حضرت فرمود: زیرا بدهکار مردم است. ابو قتاده گفت: من 
ضامن می شوم که قرض او را ادا کنم. پیامبر ضلی الله غلیه و آله فزهود: 
به طور کامل ادا خواهی کرد؟ ابو قتاده: بله, بطور کامل خواهم کرد. آنگاه 
کاس ای اه هو ال مراد شا ارو ایا ی ها اه 
مرد هفده يا هجده درهم بود. (21) 


1 - برخورد یکسان با فرزندان 


روزی پیامبر صلی الله علیه و له مردی را دیدند که روی کف از 
فرزندانش را بوسه زد به دیگری توجهی نکرد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله با ناراحتی فرمود؛ 


چرا میان دو فرزندت فرق گذاشتی و برابر رفتار نکردی؟ (22) 


22 بردباری در مقابل دشنام 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر گروهی از مردم و پیرامون 
مردی که سخت ترین و سنگین ترین سنگ را بلند می کرد حلقه زده بودند 
حضرت فرمودند: چه خبر است؟ عرض کردند: این مرد سنگی را که وزنه 
بزرگ برای سنجش زورمندان است, بر می دارد. فرمودند: آیا صیل: دارید 
به کسی که زورمندتر از او باشد, به شما خبر دهم؟ و آن مردی است که 
دیگری دشنامش گوید و او بردباری به خرج دهد و بر نفس و خشم خود و 
شیطان خویش حریف پیروز گردد. (23) 


3 - بلند شدن به احترام موّمن 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد نشسته بودند که مردی وارد شد 
و آن حضرت به احترام او از جای خویش برخاست. مرد گفت: ای رسول 
خدا ! جای گسترده و وسیع است. آن حضرت فرمود: این از حقوق مسلمان 


بر مسلمان دیگر است که جون وی را برای نشستن نزدیک خویش دید 
برای او جابجا شود. (24) 


4 - بوسیدن دست کارگر 


وقتی رسول خدا صلی الله. علیه. و الم از غزوم قنوی برگشتند. سعد 
انصاری به استقبال آن حضرت رفت و نبی اکرم صلی الله علیه و اله با او 
مصافحه کرد و چون دست در دست سعد گذاشت. فرمود, این زبری 
چیست که در دستهای توست؟ عرض کرد: يا رسول الله ! با بیل و کلنگ کار 
می کنم و برای خانواده ام روزی فراهم می نمایم. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله دست سعد را ببوسید و فرمود: این. دستی است که حرارت 
انش دوزخ به آن نرسد. (25) 


سهل بن سعد ساعدی گفت: مردی به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و 
آن عمل را انجام دهم محبوب خدا و خلق گردم. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمودند: به دنیا بی رغبت باش تا خداوند تو را دوست بدارد و 
به انچه از دنیا در اختیار مردم است, چشم پوش و بی اعتنا باش, تا مردم 
تو را دوست داشته باشند. (26) 


6 - پاداش زنان 


پیامبر صلی الله علیه و آله در باب جهاد و پاداش مجاهدان سخن می گفت. 
در این بین, زنی بپاخاست و پرسید: ابا برای زنان هم از این فضیلت ها 
بهره ای هست؟ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: آری, از هنگامی که زنان باردار 
می شوند, تا لحظه ای که کودکان خود را از شیر باز می گیرند, همانند 
مجاهدان در راه خدا پاداش می برند. و اگر در این فاصله, اجل آنان فرا 
رسد و مرگ ایشان را دريابد, اجر و منزلت شهید را دریافت خواهند کرد. 
(27 


7 - پاداش نماز مومن 


پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که تبسمی داشتند, به آسمان نگاه می 
کردند. شخصی علت را سوال کرد. حضرت فرمودند: به اسما ن نگاه کردم, 
دیدم دو فرشته به زمین آمدند تا باداش عبادت شبانه روزی بنده با ایمانی 
را که هر روز در محل نماز خود. به عبادت و نماز مشغول می شدند, 
بنویسند. اما او را در محل نماز خود نيافتند, بلکه در بستر بیماری يافتند. 
آنها به سوی آسمان بالا رفتند و به خداوند عرضه داشتند: ما طبق معمول 
بزاق توشتن باداش, عباذت. آن بنده باایمان, به محل نماز او رفتیم. ولی او 
را در محل نمازش نيافتیم, بلکه او در بستر بیماری ارمیده بود. 


خداوند به آن فرشتگان فرمود: تا او در بستر بیماری است. همان پاداش را 
که هر روز برای او هنگامی که در محل نماز و عبادتش بود, می نوشتید, 
بنویسید, و بر من است که پاداش اعمال نیک او را تا ان هنگام که در بستر 
بیماری است, برایش بنویسم. (28) 


اه فد اف با ۳ 


اسماء؛ دختر آابی بکر گوید: بر من وارد شد. من به عرض رسول خدا صلی 
الله علیه و اله رساندم, مادرم که زنی مشرک است.؛ بر من وارد می شود, 


آیا با او پیوند برقرار کنم؟ فرمودند؟: آری. (29) 


۳ 


خر ی شام وتا سل تا لت اه اس امه 
انتظار وقت نماز در مسجد نشسته بودیم, در این بین؛ مردی برخاست و 
گفت: ای رسول خدا! من گناهی کرده ام, برای آمرزش آن چه باید بکنم ؟ 
بافیر صلی الله یه و ال دی او اه بر کردانی.هحامی کهشمان: تمام نفد 
همان مرد ترخاست و سخن خود را تکرار کرد سامیز صلی, الله علیه .و اه 
در پاسخ فرمود: ایا هم اینک با ما نماز نگزاردی, و برای ان به خوبی وضو 
نگرفتی؟ عرض کرد: بلی, چنین کردم. فرمود: همین نماز, کفاره و سبب 
آهرزش کناه تو خواهد بود. (30) 


0 - تجفه 


ای این موی ور مسر ری رل قاری ال اه مر 
شرفیاب بود و عده ای از مهاجرین و انصار حاضر در مجلس بودند. پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس با بازار برود و برای خانواده 
اش تحفه ای بخرد, مانند کسی است که برای محتاجها صدقه حمل نموده 
است. و نیز فرمودند: باید وقت قسمت میوه پا غذا| و با هر تحفه دیگره اول 
به دخترها بدهد, بعد به پسرها. 


به درستی که هر کس دختر خود را شاد کند. مثل اين است که غلامی از 
اولاد اسماعیل را آزاد کرده است و هر کس پسرش را ساکت کند. نگذارد 
چشمش در دست دیگران باشد و به این سبب او را شاد کند, مانند ِ 
است که از ترس خدا گریه کرده است. و هر کس از ترس خدا گریه کند, 
خداوند او را داخل بهشت می نماید. (31) 


1 - تعلیم و تعلم 


در مدینه روزی پیامبر صلی الله علیه و آله اسلام صلی الله علیه و آله وارد 
مسجد گردید. چشمش به دو اجتماع افتاد که در دو دسته تشکیل شده 
بودند و هر دسته ای حلقه ای تشکیل داده و سرگرم بودند؛ یک دسته به 
عبادت و ذکر خدا, و دسته ای به تعلیم و تعلم و یاد دادن و یاد گرفتن 


سرگرم و مشغفول بودند. حضرت از دیدن هر دو دسته مسرور و خر سند 
گردید و به همراهانش فرمود: 


این هر دو دسته کار نیک نموده و بر خیر و سعادتند. لکن من برای دانا 
کردن و دانا شدن مردم فرستاده شده و مبعوث گشته ام. پس خودش به 
طرف همان 


دوشه: کب یف هیر هام اشتفال خاشته رف ور علقه انا 52۲ 


۲ ۳» 


2 تننیه بدنی 


ابومسعود انصاری گوید: من غلامی داشتم که را کتی می زدم. از پشت 
سر خود صدایی شنیدم می فر مود: ابومسعودر خداوند نو را , بر او توانایی 


داده است (او را بنده تو ساخته), برگشتم, نگاه کردم. دیدم 9 خدا| 
صلی الله علیه و اله است. 


به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم: من او را در راه خدا آزاد 
۱ 
کردم !۱ 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر اين کار را انجام نمی دادی, زبانه 
انش تو را فرا می گرفت. (33) 


3 - توجه به دیگران 


اشاره 


پیامبر اکرم وقتی به کسی رو می کرد, نیم رخ برنمی گشت., و با تمام بدن 
به طرف او روبه رو می شد. به کسی جفا نمی کرد و عذر طرف را زود 


4 - ثواب کار 


در یکی از سفرها بعضی از اصحاب, روزه دار بودند, از شدت گرما هر یک 
به گوشه ای افتاده و از حال رفتند. سایرین به نصب چادرها, سیراب 

نمودن چارپایان #0 دیگر می کوشیدند. حضرت فرمود: همه اجر و 

ثواب متعلق به کسانی است این کارها را انجام می دهند. (35) 


5 - جواب سلام 


مردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله (السلام علیک) گفت, حضرت در 
جواب فرمودند: (و علیک السلام و رحمه الله). دیگری آمد و گفت: (السلام 
علیک و رحمه الله و بر کاته). سومی امد و عرض کرد: (السلام علیک و 
رحمه الله و برکاته). حضرت فرمودند: (علیک). آن مرد عرض کرد: جواب 
مرا کم فرمودی, مگر دستور خدای تعالی نیست. و اگر , نما رین کفترد 


به بهترین وجه پاسخ دهید؟ حضرت فرمودند: تو برای من جای پاسخ بهتر 
گفتن باقی نگذاشتی, ناگزیر من همانند سلام تو جواب گفتم. (36) 


6 - جوانان 


نظامی را به جوانان و ی 3 
عمیر که نوجوانی بیش نبود, از سوی رسول الله صلی الله علیه و آله برای 
انجام رسالت فرهنگی و تبلیغی به مدینه اعزام می شود: و قال رسول 
الله صلی الله علیه و آله لمصعب و کان فتا حدثا و امره رسول الله صلی 
الله علیه و آله بالخروج. (37) همین جوان در جنگ های بدر و احد فرمانده 
و پرچمدار سیاه حق است, که با حماسه آفرینی در جنگ احد به شهادت 


می ز لنند. 


یت ی خی اسلا 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در شب معراج هنگامی که مرا به 
ری ی ره 
شادی و-شادمانن به دیدارم هی آمذنده, تا اينکه به جایی رسیدم که جبرئیل 
به همراه جمعی از فرشتگان به استقبالم آمدند. ان روز جبرئیل سخنی 
شنیدنی گفت: اکر امت تو بر دوستی و مهر علی علیه السلام اجتماع می 
کردند, خداوند متعال انش جهنم را نمی افرید. (38) 


8 - حسن معاشرت 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله لباس و کفش خود را می دوخت, 
گوسفندان خود را می دوشید. با بردگان هم غذا می شد. بر زمین می 
نشست. بدون اینکه خجالت بکشد., مایحتاج خانه اش را از بازار تهیه می 
کرد و هنگام مصافحه دست خود را نمی کشید تا طرف دست خود را 
رس مرو و و رو 
کوچک و چه بزرگ, و اگر , به مهمانی و خوردن چیزی دعوت می شد, آن را 
کوچک نمی شمرد, هر چند خرمایی پوشتیده باشد ...و مخارج زندگی آن 
حضرت سبک, دارای طبع بزرگ و خوش معاشرت و خوشرو بود. بدون 
اينکه بخندد. هميشه تبسمی بر لب داشت., و بدون اینکه چهره اش در هم 
کشیده باشد. اندوهگین به نظر می رسید. بدون اینکه از خود ذلتی نشان 
دهد, همواره متواضع بود. بدون اینکه اسراف بورزد. سخی بود, دل نازک و 
با همه مسلمانان مهربان بود ... (39) 


9 - حضرت خدیجه علیهماالسلام 


حضرت خدیجه علیهماالسلام پانزده سال از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله بزرگتر بود. پس از وفاتش هر وقت نام او برده می شد. پیامبر صلی 
الله علیه و آله با عظمت از وی یاد می فرمودند و گاهی اشکشان جاری 
می شد., که عایشه ناراحت می شد. (40) به درستی که من خدیجه را بر 
زنان امتم برتری می دهم. همانگونه که مریم علیهماالسلام بر زنان عالم 
برتری داده شد. قسم به خدا که بهتر از خدیجه پس از او برای من 


جایگزین نکرد. 


تاه خقظ رخا 


شخصی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: یا رسول 
الله تام با ین نم راهه کزردو و مرا شزو خمله و مات فرار 
دایم ای انا هر با ابا ام وراه کی ایس صلن له که و ال 
فرمود: با این وضع خداوند نظر رحمتش را از همه شما بر می دارد. ان 
مرد گفت: پس چه 


حضرت فرمود: ایجاد رابطه کن با کسی که با تو قطع رابطه کرده است. و 
ببخش به کسی که تو را محروم ساخته است, و عفو کن کسی را که به تو 
ظلم کرده است؛ در این صورت. از سوی خداوند پشتیبانی در برابر انها 
خواهی داشت. (41) 


1 - حق پیاده 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امه که سواره بودند, نمی گذاشتند 
ها یا آن سرت رت کی سا ور هار کی کر وی 
چنانچه طرف قبول نمی کرد. می فرمودند: جلوتر و در فلان جا منتظر 
باش. (42) 
> حق فرزند 


صو دس عست اسر صلی اه فان ال منود ام نو 
برایش انتخاب اه و به خوبی او را | و به کار مناسب و پسندیده 
ای بکماری. (43) 


3 - حلال و حرام 


عربی شرفیاب محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله گردید و عرض کرد: 
کارسول الم ار امد سوام فان فسات کساند: 


مستجاب شود, 1 کسبت را از حلال و مالت را پاک کن و از حرام به 
شکمت داخل نکن. (44) 


4 - حلم 


انس بن مالک می گوید: ده سالم تمام خدمتگذار پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله بودم. هرگز نفرمود: چرا چنین و چنان کردی؟ یا چرا چنین و 
چنان نکردی؟ (45) 


نیز از انس نقل شده که: سالیانی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
خدمت کردم, هرگز مرا ناسزا نفرمود. هرگز مرا کتک نزد. هرگز مرا از 
خود نراند. هرگز به من پرخاش نکرد. هرگز در برابر سستی و سهل انگاری 
من نسبت به کاری, با من تندی و درشتی ننمودی. هرگاه کسی از 
خاندانش با من خشونت به خرح می داد, حضرت می فرمود: بازش گزار ! 
هر چه باشد, پیش خواهد امد. 


5 - حمد شکر 

در مواقعی که خبر خوشی برای آن حضرت می آوردند و شاد بود. می 
گفت: ی ی 0 
گفت: الحمد لله علی کل حال. خلاصه شکر و حمد از زبان حضرتش نمی 
افتاد. (46) 

6 - خشم 


مردی به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله رسید و عرض کرد: پا 
رسول الله ! چیزی به من بیاموز تا خدا سودم بخشد و سخن را کوتاه بگیر, 
شاید من آن را حفظ کنم. فرمودند: خشم مگیر, عرض کرد: یا رسول الله ! 
چیزی به من بیاموز تا مرا سود دهد, و هر چقدر این تقاضا را تکرار می 
کرد, حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله به او می فرمودند: خشم 
مگیر. (47) 


7 - خوابیدن 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله بعد از بیدار شدن از خواب به سجده 
می رفتند, و این دعا را می خواندند: الحمدلله بعثی مرقدی هذا و لوشاء 
لجعله الی یوم القیمه: سپاس خدایی را که مرا از خوابگاهم برانگیخت, اگر 
می خواست تا قیامت مرقد من قرار می داد. و نیز هنگام خوابیدن و بعد از 
بیدار شدن مسواک می زدند. (48) 


8 - خود برتربینی 


نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله از شخصی تعریف شد. روزی او به 
خص ام لت الم لاصو اای رش کر اس 
الم اس نان کی اس ار نی ریت وس 


حضرت فرمود: من در چهره او نوعی سیاهی از شیطان می بینم. او نزدیک 
مسا مر صلی ال عله. اتعسا کی 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: تو را به خدا سوگند, آیا در پیش خود 
نگفتی کسی بهتر از من در میان مردم نیست؟ 


او اس ها ی ور اس وی 1 
9 - خوردن غذا 


عمرین آبی سلمه, فرزند ام سلمه همسر نبی اکرم صلی الله علیه و آله 
گفت: روزی با رسول خدا صلی الله علیه و آله غذا می خوردم و من از 
اطراف ظرف غذا بر می داشتم, رسول آکرم.صضلی الله علیه. و اله .نه مره 
فرمودند: از انچه در پیش دست توست. بخور. (50) 

0 - دارالنصره 

عبدالله جزعان که پیرمرد فقیری بود, خانه ای می ساخت.؛ حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله در آن هنگام هفت ساله بود. بچه ها را گرد آورد و به 
عیدالله کشک کرد تا خانه ان ساخته شون ی -حافه: آو را در دارالتصرم ام 
نهاد و افرادی را برای کمک به مظلومان تعیین کرد. (51) 


51 - در کنار مادر 


مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: 


من مردی بانشاط و جوان هستم و جهاد در راه خدا را دوست دارم, اما 
مادری دارم که این کار را خوش ندارد 


برگرد و در کنار مادرت باش. سوگند به خداثی که به حق مرا به پیامبری 


برگزیده است, انس یک شب او با تو از جهاد یکساله تو در راه خدا بهتر 
است. (52) 


52 دستبوسی 


پیامبر دست خود را کشید و فرمود: این کاری است که عجم ها با 
پادشاهان خود می کنند و من شاه نیستم. من مردی از خودتان هستم. 
(53) 


3 - دعابرای میزبان 


خابرین شدالله کفته اوالهتم غذ این بکت مرول خدا خی الله غلیه و 
آله و پارانش را به خوردن آن دعوت کرد و چون اصحاب از خوردن غذا 
فارغ گشتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به یارانش فرمود: به برادر 
میزبانتان ثواب برسانید. عرض کردند: ثواب رسانیدن به او چگونه است ؟ 
فرمودند: هنگامی که کسانی به خانه مردی داخل شدند و غذایش را خورده 


و نوشیدنی هایش نوشیده شد و برای او دعای خیر کردند. همین کار 


ابوالدرداء گوید: مردی در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله آبروق 
کسی را دستخوش بدگویی قرار داد, دیگری در مقام دفاع برآمد, رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس از آبروی برادر دینی خود دفاع 
کند, حجاب و پرده ای از اتش برای او خواهد بود. (55) 


5 - دنیاطلبی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


در روز قیامت گروهی را برای محاسبه می آورند که اعمال نیک آنان مانند 
کوههای تهامه بر روی هم انباشته است ! اما فرمان می رسد که به آتش 
بزده شوند | ضحابه کفتند: با رسول الله! آیا اینان نماز می خواندند؟ 
فرمود: بلی, نماز می خواندند و روزه می گرفتند و قسمتی از شب را در 
عبادت به سر می بردند! اما همین که چیزی از دنیا به آنها کرضهه: می: شند:, 
ترش خیش فی: کر دنه تا خوه را به آن, فرسانند: (56) 


6 - دوری از مجادله 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اصحاب خود در آمد و دید که: 
آنان با یکدیگر مجادله و مخاصمه می کنند. نبی اکرم صلی الله علیه و آله 
کار ی ی ار و ار 
تو گویی دانه های انار بر رخسار مبارک شکسته شده است, و فر مود: آپا 
برای همین کارها خلق و به خاطر این مسائل مأمور شده اید که بعضی از 
کتاب خدا را با بعضی دیگر بیامیزید؟ بنگرید به چه مأآمورید. به ان تکمل 
کنید و از چه چیزهایی نهی شده اید. از ارتکاب آنها اجتناب ورزید. (57) 


7 - دوستی اهلبیت 


هر کس دوست داشته باشد که چون من زندگی کند و چون من بمیرد و در 
باغ بهشتی که پروردگارم پرورده. جای گیرد. باید بعد از من علی را و 
دوست او را دوست بدارد و به پیشوایان بعد از من اقتدا کند که ار 
عترت من هستند و از طینتم افریده شده اند و از درک و دانش برخوردار 
گردیده اند, و وای بر ان گروه از امت من که برتری انان را انکار کنند و 
پیوندشان را با من قطع نمایند. که خداوند شفاعت مرا شامل حال آنان 
نخواهد کرد. (58) 


8 - دیدار مومن 


از انس بن مالک نقل شده که گفت: رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
چنان بود که هرگاه یکی از برادران موّمن خود را به مدت سه روز نمی 
دید. از حال او جویا می شد. چنانچه به مسافرت رفته بود. در حقش دعا 
می فرمود. اگر در وطن حضور داست. به دیدارش می رفت. و هرگاه. خبر 
بیماریش را می شنید, از وی عیادت می کرد. (59) 


59 - دیوانه واقعی 


آقیر آلعومتین غليه الشلای فرموی با پیامیر آترمصلی. الم علیه و الب بو 
جمعی گذشتیم. نبی حق فرمود: برای چه گرد هم جمع شدید؟ عرض 
را ات هی ی با 
جمع شدیم. پیامبر فرمود: این دیوانه نیست., بلکه بیمار است. سپس 
فرمود: دوست دارید دیوانه حقیقی را بشناسید؟ عرض کردند: بلی یا 
رسول الله, پیامبر اسلام فرمود: دیوانهم آن کس است که از روی تکبر و 
غرور راه می رود, و با گوشه چشمش نگاه می کند, و شانه های خود را از 
بر زر کی مین جنبا ند و با آنکه کنام خدا رام وززن ارژفی بهشت از خدا 
۷ 


مردم از شرش آسوده نیستند, و به خیرش آمیدی نیست. دیوانه این است. 
ولی این مرد بیمار و گرفتار است. (60) 


0 - ذکر و دعا 


بنافتر اکرخ‌ضلی الله غليه ی اله ند کردن ضوا را بم. کر و شاه کمعا لا 
شیوه منم متظاهر و ریاکار است.؛ خوش نمی داشت. در یکی از سفرها,؛ 
پارانش هرگاه که مشرف به دره می شدند. صدا با تکبیر و تهلیل بلند می 
کردند, فرمود: ارام بگیرید , کسی که او را می خوانید نه گوشش کر است 
و نه جای دوری رفته است. او همه جا با شماست و شنوا و نزدیک است.. 


(61) 
1 - راه رفتن 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی سواره می رفتند, اجازه نمی دادند 
کسی پیاده همراه او برود. هنگام راه رفتن متواضع, محکم, باوقار و سریع 
می رفتند, , و خود را عاجز و سست و کسل نمایان نمی ساختند. (62) 


2 - رافت با حیواتات 
اشاره 


عبدالرحمان بن عبدالله. اظهار می دارد: در حال مسافرت. در خدمت 
پیامبر صلی الله علیه و اله بودیم. چشم به حمره ای (پرنده ای همانند 
گنجشک) افتاد که دو جوجه با خود داشت. ما جوجه هایش را برداشتیم. 
حمره امده, در اطراف ما بال و پر می زد. هنگامی که رسول اکرم صلی 
الله علیه و اله مطلع گردید فرمود: چه کسی نسبت به فرزند این پرنده, 
مرتکب خلاف شده, فرزندش را به وی برگردانید. (63) 


3 - رعایت حال مردم 


از معازین جبل روایت شده است که گفت: رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله مرا به یمن فرستاد. و به من فرمود: ای معاذ ! هرگاه فصل زمستان فرا 
رسد, نماز صبح را در آغاز طلوع صبح بجا آور, و قرائت را: به اندازه طاقت 
و حوصله مردم, طول بده و آنان را خسته مکن. و در موسم تابستان, نماز 
صبح را در روشنایی فجر» اقامه کن. چه اینکه شب, کوتاه است. و مردم 
نیاز به استراحت دارند. آنان را واگذار تا نیاز خود را برطرف نمایند. (64) 


4 - رعایت حقوق دیگران 


ابو ایوب انصاری, میزبان پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه می گوید: 
شبی برای پیامبر صلی الله علیه و آله غذایی همراه پیاز و سیر آماده 
کردیم و به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله بردیم. آن حضرت از غذا 
تخورده و آن,را رد کرد ما جای انگشتان آن حضرت را در آن غذا ندیدیم. 
من بی تابانه به حضور آن حضرت رفتم و عرض کردم: پدر و مادرم به 
فدایت ! چرا از غذا نخوردی. و جای دست شما در ان غذا نبود, تا با خوردن 
ان قسمت, طلب برکت کنیم ؟ در پاسخ فر مود: اری,؛ غذای امروز سیر 
داشت و چون من در اجتماع شرکت می کنم و مردم از نزدیک با من تماس 
می گيرند و با من سخن می گویند, از خوردن غذا, , معذورم. ما آن غذا را 
خوردیمء و از آن پس چنان غذایی برای بیامبر صلی الله علية و اله آمادم 
۰9 ۱ 


5 - رفتار با مردم 


در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله میدان جنگ بود, عربی به محضر او 
رسید و رکاب شترش را گرفت و گفت: یا رسول الله, عملی رآ 
بیاموز که سبب رفتنم به بهشت گردد. حضرت فر مود: با مردم آن ؟ 
رفتار گنه که ووست. دار با قه ان کته رشار کندر از راو با شا 
خوشایند تو نیست. بپرهیز. (660) 


به 


من 
نه 
که 


حذیفه گوید: شیوه رسول خدا صلی الله علیه و آله چنان بود که چون 
فشکلی برآق آوه پیش می امه به تماز تام می, برد ه از آن استعاتت می 
جست. (67) 


607 - روژه 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علاوه بر ماه رمضان و قسمت مهمی از 
شعبان, در سایر ایام سال. یک روز در میان روزه دار بود. (68) دهه اخر 
ماه رمضان را در مسجد به عبادت معتکف می شد (69), ولی نسبت به 
دیگران تسهیل می نمود و می فرمود: کافی است در هر ماه سه روز روزه 
بگیرید. همیشه به اندازه وسع خودتان به عبادت بیردازید. عمل مداوم نزد 
خدا, محبوبتر از عمل بسیار و خسته کننده است. (70/ 


8 - ریا 


شداد بن اوس گفت: بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شدم و چهره 
مبارکش را بدان گونه افسرده دیدم که مرا ناراحت ساخت. عرض کردم: 
چه پیش آمده است؟ فرمودند: بر امتم از شرک می ترسم. عرض کردم: 
آيا پس از شما مشرک می شوند؟ فرمودند: آنان. خورشند.و خاه و بت و 
1 نمی پرستند. ولی ریا می کنند و ریا خود شرک است. (71) و سپس 
۳۹11 110 سوره کهف را تلاوت فرمودند: فمن کان پرجوا لقاء ربه فلیعمل 
عملا صالحا و لا پیشرک بعباده ربه احدا هر کس امید دیدار پروردگار خود 
دارد, باید کار شایسته کند و در پرستش پروردکار خوبش, کسی از شریک 
نگیرد. 


9 - ریزش گناهان 


سلمان می گوید: در محضر حضرت رسول صلی الله علیه و آله در سایه 
درختی به سر می بردیم. آن حضرت شاخه ای از آن درخت را گرفت و آن 
را تکان داد, برگهای آن ریخته شد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله به 
حاضران فرمودند: آیا از من نمی پرسید این چه کاری بود که کردم؟ گفتم: 
ای رسول خدا, علت این کار را به ما خبر بده, فرمودند: ان العبد المسلم 
اذا قام الی الصلاه تحتاتت عنه خطایاه کما تحتاتت ورق هذه الشجره. یعنی 
همانا بنده مسلمان هرگاه به نماز ایستاد. گناهان او می ریزد. همان گونه 
که برگهای اين درخت می ریزد. (72) 


0 - ساده زیستی 


عده ای از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند: ما وضعمان خیلی 
ساده است. ما هم زر و زیور می خواهیم, از ز غنایم به ما هم بدهید. حضرت 
مجمداضلی: اللة»علبه.و آله فرمودند: زندگی من, زندگی ساده است. من 
حاضرم شما را طلاق بدهم و طبق دستور قرآن که زن مطلقه را باید 
مجهز کرد. حاضرم چیزی هم به شما بدهم. اگر به زندگی ساده من می 


سازید, بسازید, و اگر می خواهید رهایتان کنم, زهایتان بکنم. البته همه 
شان گفتند: خیر, اک ۳ ۱۳۳ (73 


1 - سر آغاز دانش 


مردق به زد پاهتر ضلی الله علیه و اله امد ه عرض کرد اي رتسول خد| ۱ 
شگفتی ها و مسائل غریب علم را به من بیاموز. رسول خدا صلی الله علیه 
و اله فرمود: از اغاز دانش چه اموخته ای, که از انتهایش سوال می کنی؟ 
عرض کرد: یا رسول الله ! اغاز دانش چیست؟ فرمود: خدای را به حق 
شناختن. اعرابی گفت: حق معرفت خداوند چیست؟ فرمود: خدای بدون 
مثل و مانند و ضد و شریک را بشناسی, و نیز بدانی که خدای یکت و یگانه, 
ظاهر و باطن ار تا ار اس 
باشد. این حق معرفت خداوند و سر اغاز دانش است. (74) 


رام 

وقتی یکی از مسلمانان به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلام 
می کرد و می گفت: سلام علیک, در جوابش می فرمود: و علیک السلام و 
رحمه الله و اگر می گفت: السلام علیک و رحمه الله. می فرمود: و علیک 
السلام و رحمه الله و برکاته. و به اين کیفیت رسول الله صلی الله علیه و 
ار تا و 


73- سلام به کودکان 


از انس بن مالک نقل شده که گفت: همانا رسول اکرم صلی الله علیه و 
اس کروهی از کیان کشت مایت مسا ای ۳ 


یرت 

امیرالمومنین حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود: روی یکی از 
شمشیرهای پیامبر صلی الله علیه و اله سه جمله نوشته شده بود: وصل 
کن با کسی که با تو قطع رحم کرد, و حق را بو اگر چه بر ضرر خودت 
تمام شود و خوبی کن بر کسی که به تو بدی کرده است. (77) 


5 - شیوه معاشرت 


او همواره خوشرو و خوشخو و فروتن بود. خشن و تندخو و فحاش و عیبجو 
نبود. کسی را بیش از استحقاق, مدج نمی کرد. از چیزی که مطلوب و 


خوشایندش نبود, چشم پوشی و تغافل می کرد. طوری رفتار می نمود که 
مردم نه از او مایوس می شدند و نه ناامید. خود را از سه خصلت بازداشته 
بود: جدال. پرحرفی, و گفتن مطالب بی فایده. درباره مردم هم از سه کار 
پرهیز می کرد: هرگز کسی را سرزنش نمی کرد و از او عیب نمی گرفت. 
در جستجوی لفزشها و عیبهای مردم نبود. جز در جایی که امید ثواب 
۱ (8/ 


6 - صله رحم 
مردی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: 


یا رسول الله ! فامیل من تصمیم گرفته اند بر من حمله کنند و از من ببرند 
و دشنامم دهند, آیا من حق دارم آنها را ترک گویم؟ 


فرمودند: 
در آن ضورت خدآوند همه شما را ترک می کند. 
عرض کرد: پس چه کنم؟ 


فرمودند: بپیوند با هر که از تو ببرد, و عطا کن به هر که محرومت کند, و 
در گذر از هر که به تو ستم نماید. زیرا چون چنین کنی, خدا تو را ۳ 
یاری دهد. (79) 


7 - عاطفه 


از مسیره بن معبد نقل شده که گفت: مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه 
و آله آمد و اظهار داشت: يا رسول الله ! ما مردم زمان جاهلیت بودیم. بتها 
را پرستش می کردیم. فرزندان خود را به قتل می رساندیم. من دختری 
داشتم و از اینکه او را به مهمانی می بردم, خیلی خوشحال می شد. روزی 
او را به قصد مهمانی بیرون بردم. دخترم دنبال سرم حرکت می کرد رفتم 
تا به چاهی رسیدم. آن چاه از خانه ام, زیاد دور نبود. دست دختر را گرفته, 
او را در چاه انداختم. آخرین چیزی که از او به یاد دارم, این است که فریاد 
می کرد: پدر ! پدر ! . 


سول آکره ضلی الله غلیه و آله با شنیدن اب هاخر از ان.خان برنه کرد 
که اشک دیدگانش خشک شد. (80) 


ان نی یل 


اشاره 


انس بن مالک گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: شبی که 
مرا به آسمان بردند و سیر دادند, به گروهی از مردم گذشتم که لبهایشان 
با مقراض های آهنین بریده می شد, و من گفتم: ای جبرئیل, اینها چه 
کشانی. هشتند؟ کفت: اسان. کت کاتی ار اهل. دنا از حمله: کسانی 
ما ای را ام را 
می نمودند. (81) 


8 ار 


امام صادق علیه السلام فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله ظرف 
مخصوص عطر داشتند, پس از هر وضو بلافاصله آن را به دست گرفته, 
خود را معطر و خوشبو می ساخت در یه ون از خانه: شر ون هی احیق 
بوی عطر در محل عبور آن بزرگوار منتشر می شد. (82) 


اگر عطر برای آن حضرت تعارف می آفردنن خود را نف آن معطر می 
ساخت و می فرمود: تیش ام سمل کسنت آهان, است. و بیش از 
ان مقداری که برای خورای خرج می کرد. به عطر پول می داد. (83) 


اشاره 


پل اس صلی ال کم واه مان کی با عونت یل ما 
می کرد و بین انها تبعیض و ترجیح قائل نمی شد, و در مسافرتها به هر 
ات ی یی ۱ 
خشونت اخلاقی نداشت. خاصه در مورد زنان. نهایت رفق و مدارا را به 
کار می برد و تندخوئی و بدزبانی همسران خود را تحمل می نمود. 


1 - عفو 


در کتاب تحف العقول است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی از 
خانه بیرون رفتند و گروهی را دیدار کردند سنگی را می غلتاندند. 
فرمودند: قهرمان ترین شما کسی است که به هنگام خشم, خویشت داری 
کند, و بردبارترین تان ان کس باشد که در حین داشتن قدرت. عفو نماید. 
(85) 


2 - عفو و گذشت 


با اینکه قریش با رسول اکزخض ضلی. الله. عليه. و. اله. و بار آنتشن: آن. همه 
دشمتی. کردند. آنان زا شکنجه دادن ؛ چه در آغاز دعوت و چه از هجرت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و همچنین علی رغم آن همه توطئه, جنگ 
و لشکر کشی در برا, بر پیامبر اکرم, آن حضرت بعد از فتح مکه, بر در کعبه 
ایستاد و خطاب به قریش فرمود: 


هان ! قریشیان ! چه می گویید؟ فکر می کنید با شما چه خواهم کرد؟ 


قریشیان یکصدا فریاد زدند: نیکی ... تو برادری بزرگوار و فرزند برادری 
کریم و بزرگواری. 


حضرت فرمود: 
حرف برادرم یوسف علیه السلام را تکرار می کنم: ارو فا تور ان قترفسان 


می باشید. من شما را عفو کردم, خدا هم گناه شما را ببخشد که 
مهربانترین مهربانان است. تقفتور تما از [د هستید. (86) 


3 - غذای حرام 


رسول الله صلی الله علیه و آله در سن هفت سالکی بودند که یهودیان 
گفتند ما در کتابهای خود خوانده ایم که پیامبر اسلام از غذای حرام و شبهه 
دار استفاده نمی کند و آنها را حرام می داند,. خوب است او را امتحان 
کنیم. مرغی را سرقت کردند و برای ابوطالب فرستادند. همه از آن 
خوردند. چون نمی دانستند, ولی حضرت رسول صلی الله علیه و آله بت آن 
دست:نزد:. وفتی علته آن: را پزسیدنده فر مود ۱ 
از حرام حفظ می فرماید. 


سپس مرع همسایه را گرفته و فرستادند. به خیال آنکه بعد پولش را 
بدهند. آن حضرت باز هم میل نکرد و فرمود: 


و ما اراها من شبهه یصوننی ربی عنها علیه السلام: آنها متوجه نبودند که 


لهذا شان عظیم: این طفل دارای شأن و مقام عالی است. (87) 


4 - غذا دادن به کودکان 


سلمان فرمود: وارد خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله شدم. حسن و 
حسین علیه السلام نزد وی غذا می خوردند. آن حضرت گاهی لقمه ای در 
دهان حسن علیه السلام و گاهی در دهان حسین علیه السلام می نهاد. . یس 
اد آن.که حور دن دا به بایان رنتفیده: آن حضرت, حسین علیه السلام را بر 
دوش خود و حسین علیه السلام را روی زانوی خود نهاد. آنگاه رو به من 
کرد و فرمود: ای سلمان ! آیا آنان را دوست داری؟ گفتم: ای رسول خدا 
ضلی. الله غلبه و اله.چکوته آنان را دوست تداشته باشم: دز خالی: که مین 
بینم چه اندازه نزد شما مقام و ارزش دارند؟ ! (88) 


5 - غش در معامله 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله از کنار مردی گذشت که گندم می 
فروخت. از او پرسید: چگونه می فروشی؟ او چگونگی را به عرض رسانید. 
خدای تعالی وحی فرستاد که دست در گندم ببر. حضرت دست مبارکش را 


به گندم فرو برد. درون آن گندم را مرطوب و نمناک یافت. پس فرمود: 
کسی که در معامله غش و فریب به کار برد, از ما نیست. (89) 


6 - غیبت 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله در شأن و فضیلت نماز سخن می 
گفتند, و به مسلمین سفارش می کردند که به مسجد بروند و در انتظار 
وقت نماز به سر برند, و آماده باشند تا وقت نماز فرا رسد, و نماز را بپا 
دارند. ولی از انجا که نماز کانون پرورش ارزشهای اخلاقی است. و ممکن 
است افرادی به مسجد برای انتظار نماز بروند و بنشینند, و در این فرصت 
مثلا غیبت کنند, که بر خلاف هدف نماز است. به مسلمانان هشدار دادند و 
فرمودند: الجلوس فی المسجد لانتظار الصلوه عباده مالم تحدت., یعنی: 
نشستن در مسجد برای انتظار نماز, عبادت است, در صورتی که حدثی رخ 
ندهد. شخصی پرسید: منظور از حدث چیست؟ فرمودند: الاغتیاب: غیبت 


کردن. (90) 


7 - فرزند شهید 


ابن هشام می نویسد: اسماء دختر عمیس, همسر عبدالله بن جعفر گفته 
است: روزی که جعفر در جنگ موته به شهادت رسید, پیامبر صلی الله 
علیه و اله بقخا نها احت: من تازه از کا ر خانه,ء شست و شو و نظافت بچه 
ها قارع نکن بوذ به هم فرمود فرزندان جعفر را پیش من آور. آنان را 
پیش آن حضرت بردم, بچه ها را در آغوش گرفت و شروع به نوازش آنان 
کزن, ذر حالی که اشک از دید کان آن,بزر کوار سیر آزیر نود. 


من برسیدم. ای رسول خدا,؛ پدر و مادرم فدایت باد. چرا گریه می کنی؟ 
مگر درباره جعفر و همراهانش به شما خبری رسیده است ؟ فرمود: آری, 
آنها امروز به شهادت رسیدند. (91) 


8 - فضیلت سجده 


مردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد دعا کنید که خدا مرا 
دعای من مستجاب شود و ان زیاد سجده کردن و سجده های طولانی 
کردن است. (92) 


90 - و ۷" فضیلت و شا اف کی 


عتاب بن اسید بعد از فتح مکه از سوی حضرت به عنوان والی مکه 
برگزیده شد؛ و مسئولیت امور سیاسی را به عهده گرفت؛ " در حالی که 
بیست و یک سال بیش نداشت و افراد بزرگتر از وی در بین صحابه فراوان 
وجود داشتند. 


این کار حضرت وقتی مورد اعتراض قرار می گیرد. که چرا جوان را بر 

بزرگسالان ترجیح داده است, حضرت بسیار متین جواب می دهد که ملاک 
مسئولر لیت, بزرگی سن نیست. فضیلت و شایستگی باعث بزرگی می باشد: 
کلیس الاکر ح الافصال بل ااقصل ها 9 شم لت در سورد 
معاذین جبل که 26 سال دارد, مطرح است و ایشان به عنوان مبلغ دینی 
در مکه منصوب می شود. 


0 - قبول زحمت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به خانه یکی از اصحاب مشرف شدند. 


چون غذا آوردند برخی از حاضران از خوردن امتناع کردند و گفتند: روزه 
داریم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: برادر مسلمانت برای پذیرایی تو 
قبول زحمت کرده است و تو می گویی من روزه دارم, روزه ات را که 
فخستخیی اسفت بخفره. فقضای انز | زور ذبکز بکنو: | (94) 


پیامبر صلی الله علیه و اله بسیار وفادار و حق شناس بود, و بر همین 
اساس, ویبه کنیز ازاد شده ابولهب با اينکه بیش از چند روز شیر به او 
نداده بود, ان حضرت بعدها همواره جویای حال ثویبه می شد, و به خاطر 
محبتهای او در دوران شیرخوارگی, از او احترام می کرد. حتی پیامبر صلی 
الله علیه و اله در مدینه, برای او (که در مکه می زیست) لباس و هدیه 
های دیگر می فرستاد, ثویبه در سال هفتم هجرت از دنیا رفت. پیامبر صلی 
الله علیه و اله, از وفات او غمگین گردید و از خویشان او جویا شد. تا به 
آنها محبت کند. (95) 


2 - قرائت قرآن 


اشاره 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنان بود که نمی خفت تا اینکه مسبحات را 
۱2 ۹ در این سوره ها آیه ای وجود دارد که از 


پر سید ند. مسبحات چیست؟ 


حضرت فرمود: سوره های حدید, حشر. صف. جمعه و تغابن. (96) 
3 - کار و تلاش 


روزی پیامبر صلی الله علیه و آله با اصحاب خود نشسته بودند. پیامبر جوان 
نیرومندی را دید که اول صبح مشغول کار و تلاش می باشد. بعضی از 
حاضران گفتند: این شایسته تمجید و ستایش بود. اگر نیروی جوانی خود را 
در راه خدا به کار می انداخت؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چنین 
نگویید, ان جوان کار می کند تا نیازمندیهای خود را تأمین کند و از 
دیگران بی نیاز گردد. در راه خدا گام برداشته 0 1 
فادز عاتوان.ه کودکان. خر دشالشن کار کند و انقادرا از مردم نی تیار سازد: 
باز هم در راه خدا قدم برداشته است ... (97) 


4 - کاشتن درخت 


جابربن عبدالله انصاری (ره) گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ام 
مبشر انصاری در نخلستانی که داشت. وارد شدند و فرمودند: ۳ 
زا مسلفان کاشته‌یا کافر ؟ غرضش کرد مسلمان انا را کشت کرده است. 
فرمودند: مسلمان هر درختی بنشاند, یا زراعتی بکند و ادمی و چهارپایان 
از ان بخورند برای او صدقه به حساب می اید (98). 


5 - کرامت 


ماعتر ایم‌صلی الم اه و لهس ی از عاس ای کر ماه وت وه 
شده بود. 


جریربن عبدالله در اين هنگام وارد شد, اما جایی برای نشستن نیافت و در 
نزدیکی درب نشست. 


پیامبر صلی الله علیه و آله عبای خود را برداشت و به او داد و فرمود: این 
عبا را زیرانداز خود قرار ده. جریر عباز را گرفت. , و بر صورت خود واگذارد 
و آن را می بوسید و گریه می کرد آنگاه آن را جمع کرد و به پیامبر صلی 
الله علیه و آله رو کرد و گفت: من هرگز بر روی جامه شما نمی نشینم. 
خداوند تو را گرامی بدارد. همان گونه که مرا گرامی داشتی. 


پیامبر صلی الله علیه و آله نگاهی به سمت چپ و راست خود کرد و سپس 
فرمود: هرگاه شخص محترمی نزد شما [ ۹ او را کواحف بدارید, و 


همچنین هر کسی که را از گذشته بر شما حقی دارد؛ افش فیز رافت 
بدارید (99). 


اشاره 


انس بن مالک می گوید: پس از آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
جنگ تبوک بازگشت. سعد انصاری به استقبال آن حضرت شتافت و به 
پیامبر صلی الله علیه و آله دست داد و مصافحه کرد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: چه صدمه و آسیبی به دست تو 
ی تا ارت ۲ 


نفد غراضن کر ان سول خدا ابا طناتب و سل کان فی کنم و ور اهدی 
برای معاش زندگی خود و خانواده ام کسب می نمایم. از این رو دستم 


فقبل یده رسول 


الله قال: هذا ید تمسهاالنار 


ای ی ی ۱ 


کر مزاتی ای الم ید ب اه 


تین از انکه پیامتر ضلی. اللة علبه. و اله: پیکر فرزتدشن ابراهیم.را به.خای 
سپرد, چشمانش پر از اشک شد. فرمود: چشم اشک می ریزد. و دل 
غمگین است ولی سخنی که موجب خشم خدا شود. نمی گویم. 


سپس پیامبر علیه السلام گوشه ای از قبر را دید که به طور کامل درست 
نشده است, با دست خود آن را موزون و صاف کرد و آنگاه فرمود: 


اذا عمل احدکم عملا فلیتقن: 


دهد (101). 


8 - ماجرای حدود الهی 


در فتح مکه زنی از قبیله بنی مخزوم مرتکب سرقت شد و از نظر قضایی 
جرمش محرز گردی. خویشاوندانش, که هنوز رسوبات نظام طبقاتی در 
خلایای مغزشان به جای مانده بود. اجرای مجازات را ننگ خانواده اشرافی 
خود می دانستند و به تکایو افتادند بلکه بتوانند مجازات را متوقف سازند. 
اسامه بن زید را که مانند پدرش نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
محبوبیت خاصی داشت - وادار کردند به شفاعت برخیزد. او همین که زبان 
به شفاعت گشود. رنگ صورت رسول خدا صلی الله علیه و آله از شدت 
خشم برافروخته شد و با عتاب و تشدد فرمود: چه جای شفاعت است؟ ! 
مگر می توان حدود قانون خدا را بلااجرا گذاشت؟ 


دستور مجازات صادر نمود. اسامه متوجه غفلت خود گردیده و از لغزش 
خود عذر خواست و استدعای طلب مغفرت نمود برای اینکه فکر تبعیض در 
اجراء قانون را از مخیله مردم بیرون بنماید. به هنگام عصر در میان جمع 
به سخنرانی پرداخت و ضمن عطف به موضوع روز کردن. چنین گفت: 
اقوام و ملل پیشین دچار سقوط 


و انقراض شدند. بدین سبب که د ر اجرای قانون عدالت, تبعیض روا می 
0 هرگاه یکی از طبقات بالا مک گرم .هی فند:. آو. را از عحارات 
معاف می کردند, و اگر کسی از زیردستان به چرم مشایه به آن مبادرت 
ی 3 قسم به خدایی که جانم در قبضه اوست ! 
در اجرای عدل درباره هیچ کس فروگذار و سستی نمی کنم اگر چه مجرم 
از نزدیکترین خویشاوندان خودم باشد (102). 


99 ِ مادر 


مردی به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرف گردید, و عرض 
کرد: یا رسول الله به چه کسی نیکی کنم؟ 


ار ی اه و و رت ارت 

دوباره سوّال کرد: سپس به چه کسی نیکی کنم؟ 
حضرت فرمود: به مادرت 

بار دیگر سوال کرد: و سپس به چه کسی نیکی کنم؟ 
حضرت فرمود: به مادرت 

بار چهارم سوال کرد: آنگاه به چه کسی نیکی کنم؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود؛ به پدرت (103). 


100- ماه رمضان 


حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله چون هلال ماه رمضان را می دید 
روی به قبله می اورد و دستهای مبارک را برمی داشت و می فرمود: 
بارخدایا ! این ماه را همراه ایمنی و ایمان, و سلامت و اسلام, و عافیت 
شکوهمند و روزی فراوان. و برطرف شدن دردها بر ما داخل کردان. 
بارالها ! روزه و نماز این ماه و تلاوت قرآن کریم را در آن, روزی ما فرما. 
بار خدایا ! از آغاز تا پایان اين ماه را بر ما و غبار آلوده مساز. تا روزه 
ی را ام | ند و ما را از ارتکاب 
معصیت در آن به سلامت بدار و از بیماری و عوارضی که ما را از روزه 
گرفتن باز بدارد. سالم گردان (104). 


1 - ماه شعبان 


رسول اکرم صلي الله علیه و آله در هیچ ماهی به اندازه ماه شعبان, روزه 
نی کرافت: به آن خضره کته ند آی,ماعیر خدا ضلی. الله علیه.2 له 
مشاهده نمی کنیم که در هب ماهی, مانند ماه شعبان, روزه بدارید؟ 
حضرت فرمود: ماه شعبان, ماهی است که مردم از آن غافل می باشند. 
میان ماه رجب و ماه رمضان قرار گرفته و در آن, اعمال بندگان به سوی 
پروردگار جهانیان, بالا می رود. به همین جهت, دوست دارم, اعمال من به 
سوی خدایم, بالا رود و من در حال روزه باشم. (105) 


2 - ماه مبارک رمضان 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله در دهه آخر ماه مبارک رمضان, به کلی 
چون خدا شب بیست و سوم فرا می رسید. اهل بیت خود را نیز بیدار نگه 
می داشت و به صورت هر کدام که خواب بر او غلبه می کرد, اب می 
پاشید. حضرت فاطمه زهرا علیهماالسلام را نیز چنین می کرد. هیچ یک از 
اهل خانه اش را نمی گذاشت که در آن شب بخوابند و برای اینکه 
خوابشان نگیرد, غذای کمتری به آنان می داد و از آنان می خواست خود را 
برای شب زنده داری اماده کنند و می فرمود: محروم کسی است که از 
خیر این شب بی بهره بماند. (106) 


ابوهریره گوید: مخنثی که دست و پایش را به حنا خضاب کرده بود را به 
خر رل ا سای اه اه مات مره اس تا مو وه این 
شبیه زنان ساخته است. حضرت فرمان دادند او را به نقیع تبعید کنند. 
عرض کردند: يا رسول الله! آیا او را به قتل نرسانیم؟ فرمودند: من از 
کشتن نمازگزاران ممنوع هستم. (107) 


104 ب مدارا 


از جابرین حیان عبدالله (رض) روایت شده که گفت: با رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله در محل ذات الرفاع بودیم. آن حضرت را در سایه درختی, 
رها ساختیم. ناگهان مردی از مشرکین بر سر حضرت آمد. شمشیر پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله به درخت آویخته بود. مرد مشرک؛ خود را کشید و 
قطان و شامیر سای ااه ات و الم کف از منم پر سی ؟ 


حضرت فرمود: نه ! 
گفت: چه کسی به دادت خواهد رسید؟ 
حضرت فرمود: خدا 


با شنیدن کلمه الله شمشیر از دست آن مشرک افتاد رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله شمشیر او را گفت و فرمود: چه کسی به دادت خواهد 


رسید؟ 


مرد مشرک گفت: نه ! ولی پیمان می بندم که هرگز با تو نجنگم, و با 
کسانی هم که با تو می جنگند, نباشم. 


یس حضرت او را رها ساخت. مرد مشرک؛ نزد یاران خود رفت و گفت: 
هم اکنون از پیش بهترین مردم, به سوی شما امدم (108). 


5 - مسجد 
هرگاه داخل مسجد می شد می گفت: 


اللهم افتح لی ابواب رحمتک خدایز و ۰ و 
چون می خواست از مسجد خارج گردد می ؟ 


اللهم افتح لی ابواب رزقک خدایا درهای روزیت را به روی من بگشای, 
(109). 

6 - مسلمان شدن یهودی 

روزی پیامبر ضلی. الله علیه و اله با کروهی از متشلمانان در مکاتی تفاز 


می گزارد. 
هنگامی که آن حضرت به سجده می رفت. حسین علیه السلام که کودک 


خردسالی بود. بر پشت رسول خدا صلی الله علیه و آله شنوار نی شد و 
پاهای خود را حرکت می داد و هی هی می کرد. 


وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله می خواست سر از سجده بردارد, او 
دارز ک‌. 


یک نفر از یهودیان, شاهد این جریان بود. پس از نماز به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله عرض کرد, با کودکان خود به گونه ای رفتار می کنید که ما 


هرگز انجام نمی دهیم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر شما به خدا و فرستاده او 
ایمان داشتید. با کودکان خود مهربان بودید. مهر و محبت پیامبر صلی الله 
[ فر دی وا سصت بت یر راد فاد وی 


7 - مشورت 

رسول اکرم در جنگ بدر در سه مرحله اصحاب خود را به مشاوره دعوت 
نموده و فرمود: نظر خودتان را ابراز کنید: 

اول: درباره این که اصلا به جنگ با قریش اقدام بنمایند و یا آنها را به حال 


خود تر که کردم وه دز 2 مراجعت کنند؟ همگی جنگ را ترجیح دادند, و 


دوم. محل اردوگاه را به معرض مشورت گذارد. نظر حباب بن منذر مورد 


سوم : : در خصوص اینکه با اسرای جنگ چه رفتاری بشود, به شور پرداخت. 
بعضی کشتن آنها را ترجیح دادند, و برخی تبصویب نمودند آنها را در مقابل 
فدیه آزاد 


تاه روصت اه اه و ابیرقت مد 


8 - مقام دانشجو 


صفوان بن عسال گوید: به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
رسیدم. حضرت در مسجد نشسته و بر برد سرخ رنگ خود تکیه زده بود. 
عرض کردم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله من به طلب علم آمده ام 
فرمود: ای دانشجو, خوش آمدی. همانا فرشتگان با پر و بال خود دانشجو 
را فرا گیرند و آن چنان انباشته باشند و هجوم آورند که برخی بر برخی 
دیگر سهار شدند, تا به. اسمان تیا زستد از جهت مخبت و دوستن که به 
دانشجو و دانش دارند (112). 


و ای با فریگاه 


روزی پیامبر صلی الله علیه و اله همراه یارانش از راهی عبور می کردند. 
در آن مسیر کودکانی مشغول بازی بودند, نزد یکی از انان نشست. و 
پیشانی او را بوسید و با وی مهربانی کرد علت ان را از وی پرسیدند. 
حضرت پاسخ داد: من روزی دیدم ای کودک هنگامی که با فرزندم حسین 
علیه السلام بازی می کرد, خاکهای زیر پای حسین را بر می داشت., و به 
صورت خود می مالید. بنابراین چون او را از دوستان حسین است. من هم 
او را دوست دارم جبرئیل مرا خبر داد این کودک از یاران حسین علیه 
السلام در کربلا خواهد بود (113). 


0 - مهمان سرزده 


عده ای از اهل مدینه, پیامبر صلی الله علیه و آله و پنج نفر از اصحاب او 
را به غذایی که آماده کرده بودند. دعوت نمودند. حضرت دعوت آنها را 
پذیرفت.؛ , اما وقتی به منزل میزبان می رفتند, در بين راه یک نفر دیگر که 
دعوت نشده بود, به به آنها گروید. وقتی به منزل نزدیک شدند, پیامبر صلی 
الله علیه و آله به او گفت: آنها تو را دعوت نکرده اند, همین جا بنشین تا 
من با آنها صحبت کنم و همراهی تو راء , با آنها در میان بگذارم و اجازه 
ورودت را بگیرم. (114) 


1 - نصف اجر شهید 


مزدی به حضور رسول, خدا صضلی الله علیه و اله امد غرض کرد؛ یا رشول 
الله, زنی دارم هر وقت می خواهم از منزل بیرون روم, مرا مشایعت می 


کند و هر وقت می خواهم بیایم. مرا استقبال می کند و هر وقت غمگین 
می شوم, به من می گوید: اگر غم تو برای دنیا یا مال دنیا است, خداوند 
کفیل روزی بندگان است و اگر غم تو برای امر آخرت است, خداوند غم تو 
را برای آخرت زیاد کرد تا از آتش جهنم خلاص شوی. 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال عمالی 
(کار گزاران) دارد و این زن از عمال خداوند است و برای آن زن نضق, آخر. 
شید است: (115) 


2 - نماز 


پیامبر صلی الله علیه و آله هرگاه که به نماز می ایستادند, چهره اش به 
جهت خوف از خداوند تغییر می کرد. و صدایی همچون جوشش دیگ از 
درون حضرت شنیده می شد. (116) 


3 - نماز جماعت 


روزی مردی مسلمانی که همه روز را آبیاری کرده بود. پشت سر معاذبن 
جبل به نماز ایستاد. معاذ به خواندن سوره بقره آغاز کرد! آن مرد طاقت 
ایستادن نداشت و منفردا نماز خود را با پایان رسانید. معاذ به او گفت: : تو 
نفاق کردی و از صف ما جدا شدی ! رسول خدا صلی الله علیه و اله از اين 
ماجرا اگاه گردید و چنان خشمگین شد که نظیر ان حالت را از او ندیده 
بودند, و به معاذ فرمود: شما مسلمانان را رم می دهید و از دین اسلام 
بیزارشان می کنید. مگر نمی دانید که در صف جماعت بیماران, ناتوانان. 
سالخوردگان و کارکنان نیز ایستاده اند؟! در کارهای دسته جمعی باید 
طاقت ضعیف ترین افراد را در نظر گرفت. چرا از سوره های کوتاه 
نخواندی؟ ! (17 1) 


8 ماد نت 


عبدالله بن عباس, راجع به نماز شب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین 
اظهار می دارد: 


۰ شب که به نیمه می رسید - يا کمی قبل و بعد از آن - رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله, بیدار می شد. آثار خواب را از چهره مبارک می زدود. 
ده آیه آخر سوره آل عمران را قرائت می فرمود. سیس نزد مشک آب 
آویخته می رفت. از آن وضو می ساخت. وضوی نیکویی می گرفت. آنگاه 
نم نها فی. انشستان: یش عدن تمار دوز کعتی به خاین می آورد: فد از ان 


نماز وتر می گزارد و به دنبال نماز وتر به رختخواب می رفت تا اینکه اذان 
۳ حاضر می گردید. در این هنگام از جا برمی خاست. دو رکعت نماز 
سبک بجای می اورد. وین از آزن یر فن.می. آقد ه تهاز ضنح رام زارد 
(118) 


15 م نیش زیان 


در زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله یکی از بانوان مسلمان, 
روزها روزه می گرفت و شبها را با نماز و سایر عبادات سپری می کرد 
ولی بداخلاق بود و با نیش زبانش همسایگان را می آزرد. شخصی به 
مخطر رشول:اکرم صلی الله علیه و له آمده از ان بانه تعویت کرد کم.ا 
نماز و روزه سروکار دارد ولی یک عیب دارد و آن اینکه بداخلاق است. و با 
نیش زبانش همسایگان را می آزارد. وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمودند: در چنین زنی خیری نیست., او اهل دوزخ است. یعنی با اینکه 
او بر گناه خود ادامه می دهد. نماز و عبادات او بی خاصیت و بی خیر 
است. (119) 


6 - وصف مرید از مراد 


افیر: مومتان علی علیه السلام در وضف بیامبر ضلی اللة علیه.و آله-چتین 
می فرماید: 


از پیامبر پاک و نازنین پیروی کن. او لقمه دنیا را به اطراف می خورد (نه 
اینکه دهانش را پر کند) و دنیا را به گوشه چشم (دقیق) نمی نگریست. از 
جهت پهلو, لاغر, ار ص تا هو ای ود مانند بردگان 
سیاه بر روی زمین می نشست و کفش خود را با دست خود اصلاح می 
کرد و لباس خود را با دست خود می دوخت. گاهی بر الاغ برهنه سوار می 
شد و از شدت تواضع و فروتنی, دیگری از همردیف خود سوار می کرد. 
یکی از همسرانش روزی پرده ای نسبتا زیبا و دارای نقش و نگار بر در 
خانه آویخته بود, به به تن بانو فرمود: تب در نی این پزده: رنگارنگ را از در 
خانه بردار, چرا که من با نگاه به اين پرده, به یاد 


دنیا و زینت های آن می افتم ... (120) 


7 وقوه عفن 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله قبل از آنکه به مقام نبوت برسند. مدتی 
چوپانی می کردند. عمار یاسر با حضرت قرار گذاشتند تا فردای 2 روز» 
گوسفندان خود را به بیابان فخ که علفزار بود. بود. ببرند. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فردای آن روز گوسفندان خود را به سوی بیایان 
فخ روانه کرد, ولی عمار دیرتر آمد. عمار می گوید: وقتی گوسفندانم را به 
بیابان فخ رساندم, دیدم پیامبر صلی الله علیه و آله جلو گوسفندان خود 
ایستاده و انها را از چریدن در ان علفزار. باز می دارد. 


فرمود: من با تو وعده کردم که با هم گوسفندان را به اين علفزار بیاوریم, 


از این رو روا ندانستم که قبل از تو,ء گوسفندانم در اين علفزار بچرند. 
(121) 118 


8 - وفای به عهد 


رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه مردی بودء و آن فرد خواست. به 
جایی برود. رسول خدا صلی الله علیه و آله کنار سنگی توقف کرد و به او 
فرمود: من در همین جا هستم تا بیایی. آن مرد رفت و مدتی نیامد. نور 
خورشید بالا آمد و به طور مستقیم بر پیامبر صلی الله علیه و آله می تابید, 
اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا؛ از اینجا , به سایه بر وید آن حضرت: در 
پاسخ فرمود: 


قد وعدته الی ههنا. 
من با او عهد کرده ام که به همین جا بیاید (122) (نه جای دیگر). 


در مقام بیان شدت علاقه و توجه رسول معظم اسلام به خدای متعال و 
جلب توجه دیگران به ان ذات اقدس. عايشه در حدیتی اظهار قی کند: 


ما با رسول اکرم صلی الله علیه و آله بودیم. و با آن حضرت گفت و شنود 
می کردیم. ولی به محض اینکه وقت نماز می رسید, چنان بود که کویا ان 


اشاره 

حال پیامبر چنان بود که هر وقت با حضرتش می نشستیم, اگر راجع به 
آخرت کفنه مر کر ذیخضه با ما بود. هرگاه درباره دنیا سخن می گفتیم, با 
مان سخن می فرمود. و در صورتی که راجع به خوردن و آشامیدن. حرف 
پاورقی ها 

1 - سوره احزاب, آیه 11. 

2 عوساتل الشیعهی ج 1 1ص 21 2 

دبا فرتیب, مکی اشنا شهیم: 13 1. 

4 - بحار الانوار, ج 16, ص 236 تا 246. 


6 - سفینه البحار, ماده جور. ص 190 به نقل از حضرت امام محجمد باقر 
علیه السلام. 


ان سار عرص 021 

8 - بحارالانوار 43 / 285 ح 51, مناقب ابن شهر آشوب 3 / 388. 
9 منت ین ال از اصول اخلافی اما نمض 79 
نف البعان هاده آهن. 

سار الاتوان 100 ض 9 
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3 - صحیح بخاری, جح 5, ص 152. 

4 - المیزان, ج 6, 330. 

5 - منتهی الامال. ج 1, ص 22. 

6 - بحارالانوار 15 / 376. 

7 - سیره احمد زینی. ص <9. 

8 - سیره حبلی, ج 1 ص 270. 

9 - فروع کافی, ج 6, ص 418. 

0 - جامع السعادات, علامه نراقی, ج 2, ص 153. 
1 - مستدرک الوسایل, جح 13, ص 404. 


الفقیه, ج 3. ص 483, ح 4704. 


۱ 

4 - بحارالانوار, ج 16, ص 240. 

5 - اسدالغابه, ج 2, ص 269. 

6 تاره ماخ رین ۳۸ 1 
7 


یحضره الفقیه, ج 3. ص 561. 

8 - فروع کافی» ج 1, ص 31. 
9 - بحجه البیضاء ج 3, ص 429. 
یار انوا 2و 19 
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2 - در سایه اولیاء خداء محمود شریعت زاده. ص 40. 
3 - بحارالانوار 74 / 142, ح 12. 

4 - بحارالانوار, جح 16, ص 228. 

5 - صحیح مسلم, ج 3, ص 144. 

6 - تفسیر المیزان ج 5, ص 33 به نقل از تفسیر صافی. 
7 - بحارالانوار. ج 6, ص 405. 

8 - بحارالانواره جح 40 ص 35. 

9 - سنن النبی, ص 41, ح 52, از ارشادالقلوب. 

0 - بحارالانوار, ج 16, ص 81. 

1 - محجه البیضاء جح 3, ص 430. 

2 - سنن النبی, ص 50, ح 68 از مکارم الاخلاق, ج 1, ص 22. 
3 - وسائل الشیعه, ج 15, ص 198, ح 1. 

4 - سفینه البحار, ج 1, ص 448. 

5 - اخلاق النبی صلی الله علیه و آله و آدابه,ء ص 36. 


6 - اصول کافی, ج 1, صص 503 - 490. 
7 - سنن بیهقی, ج 10, ص 105. 

8 - بحارالانوار, ج 73, ص 202. 

9 - محجه البیضاء ج 6, ص 240. 

0 - صحیح بخاری, ج 7 ص 98. 

1 - حیوه القلوب, ج 2 ص 67. 

2 - اصول کافی, ج 4 ص 50, ح 9. 

3 - خیانت در گزارش تاریخ. ج 3. ص 271. 
4 - جامع الاصول من احادیث الرسول, ج <5, ص 101. 
5 - وسائل الشیعه, ج 7, ص 607. 

6 - امالی الاخبار. ص /465. 

7 - محجه البیضاء ج 6, ص 321. 

8 - حلیه الاولیاء جح 1 ص 


86. 
9 - بحارالانوار, جح 16, ص 223 و اخلاق النبی. ص 74. 
0 - خصال شیخ صدوق (قدس سره). ص 295. 

1 - صحیح بخاری, جح 4 ص 57. 

2 - بحارالانوار, جح 16, ص 236. 

3 - الرسول صلی الله علیه و آله, ج 1, ص 144. 

4 - اخلاق النبی صلی الله علیه و آله, ص 75. 

5 - سیره ابن هشام, ج ۰2 ص 144. 

6 - اصول کافی, باب انصاف و عدل, ج 10. 

7 - تفسیر الدالمنئون ج 1 ص 67. 

8 - صحیح بخاری, جح 2 ص 50 

9 - صحیح بخاری, ج 2 ص 48. 

0 - صحیح مسلم, جح 3. ص 161 - 162. 

1 - مجموعه ورام ص 423. 

2 - امالی شیخ طوسی, چاپ سنگی, جزء 6 ص 105. 
و الم ان قی سیر القر انخ رن 12 3 

4 - تفسیر نورالثقلین, جح 3. ص 399. 

5 - مستدرک الوسایل, ج 2, ص 70. 

6 - مکارم الاخلاق. ص 16. 


7 - سفینه البحار, ج 1, ص 516. 

8 - بحارالانوار, ج 16, ص 152 

9 - اصول کافی, ج 3, ص 221, ح 2. 

0 - الوفاء ج 2, ص 541. 

سای تور تیور یی در 

2 - کافی, ج 6, ص 515. 

3 - همان. 

4 - صحیح بخاری, ج 4, ص 163. 

5 - سفینه البحار. ج 2, ص 320. 

6 - بحارالانوار, ج 21, فصل فتح مکه, الوفاء ج 2 ص 122. 
7 - بحارالانوار. جح 15, ص 336. 

8 - بحارالانوار 36 / 4, 3, ح 143, کفایه الاثر, 7. 
9 - ولایه الفقیه, ج 2, ص 264. 

0 - امالی شیخ صدوق, مجلس 65, ص 252. 

1 - سیره ابن هشام 2 / 252, مترجم. 

2 - من 


خر امرخ باب 0 رکفت 14 وت وا 
ری یه راهن واگ 

4 - جواهر الکلام, ج 29, ص 50 

5 - بحارالانوار, ج 15, ص 401. 


6 - سنن النبی صلی الله علیه و آله, ص 309, به نقل از مجمع البیان و 
تحار انوا 


7 - محجه البیضاء ج 3, ص 140 

در امرخ دض 1156 

9 - محجه البیضاء ج 3 تص 373 

0 - اسدالغابه, ج 2, ص 269 

0 قرع کافی مایق نف مار ورس 157 
2 - صحیح بخاری, ج 5, ص 152 

3 - محجه البیضاء ج 3, ص 439 


۳۰ 


5 - الوفاء باحوال المصطفی, ابن جوزی, جح 2. ص 516 
6 - مستدرک الوسائل, تج 7 ص 470. 

7 - ولایه الفقیه, ج 2 ص 324. 

8 - ریاض الصالحین. صلی الله علیه و آله 23 - 24 


9 - سنن النبی ص 321 


0 - بحارالانوار 43 / 294 تا296 
1 - سیره ابن هشام. ج 2 ص 253 
2 - منیه المرید. ص 107 

13 - بحارالانوار, 44 | 242 ح 36 
4 - بحارالانوار, ج 16, ص 236. 

5 - وسائل الشیعه, ج 7 ص 17. 
6 - فلاح السائل. ص 161, بحارالانوار, ج 84, ص 248. 
7 یه یرای 2 بو 2 
8 - وسایل الشیعه, جلد 3. 

9 - بحارالانوار, ج 71. ص 394. 
0 - نهج البلاغه, خطبه 159. 

1 - کحل البصر. ص 103. 

2 - بحارالانوار, ج 75 ص 95 

3 - اخلاق النبی و آدابه. ص 187. 
4 - بحارالانوار, جح 16, صفحه 223. 
سخنان 

سی حدیث منتخب 


دفال رل الله خلی 


باشد و آنرا سبک و ضایع گرداند همنشین قارون و هامان خواهد گشت و 
حقق خداوند است که او را همراه منافقین در اتش داخل نماید. 


2 فالتضلی الب نمی له قرگ عشی الی ه مسجد من مساجدالله, قلَة یل 
خی اه کی ای ای یر ی و یه ور 
سینات, و رَقع له عَسْرٌ دَرجات. (79) 


فرمود: هر کس قدمی به سوی یکی از مساجد خداوند بردارد. برای هر 
قدم ثواب ده حسنه می باشد تا برگردد به منزل خود, و ده خطا از لغزش 
هایش پاک می شود. همچنین در پیشگاه خداوند ده درجه ترفیع می یابد. 


3 قال صلّی اللّه علیه و آله: لْجْلُوسنَ فی العسْجد لائیظار الصَّلوه عبادخ 
فاله کوب فلا هون آزاد و ما اک قال: الْفيِية. (80) 


فرمود: نشستن در مسجد جهت انتظار وقت نماز عبادت است تا موقعی 
که خَدثی از او صادر نگردد. 


سوال شد؛ پا رسول الله, منظور از حدت چیست؟ 
ترجمه. 


4 ... بیْتما رَسولٌاللّهِ صَلّی ال لب و آله 5 سم جا لس فی الْمَسُجد. 
لردحل رجْل قفام بُصلّی, قََمْ یم رکُوعَهُ و لاسَجُودة, ققال: تقر کنفر 
الْفراب: لین مات هه اد عون الم یر دیتی»(81) 


رسول خدا ۳ [ ملسحر 
بود که شخصی وارد شد 


رکوع و سجودش را کامل انجام نداد و عجله و شتاب کرد. 


زند, اگر با اين حالت از دنیا برود بر دین من نمرده است. 


5 قال صلّی اللّه علیه و آله: با آباکره الط سجن الْمَوّین و جََهُ الکافر, و ما 
صبح ف وین لو و خرین. و کیت رن الملین و قة اعوعفهأّ 
َه له وارد جهن م. (82) 

ترجمه. 


فرمود: ای ابوذر, دنیا زندان موّمن و بهشت کافران است. مومن هميشه 
محزون و غمگین می باشد. چرا چنین نباشد و حال آن که خداوند به او - در 
مقابل گناهان و خطاهایش - وعده مجازات و دخول جهنم را داده است. 


6 قال صلّی اللّه علیه و آله: شرالاین هن باع اخر هد باق و تشر اون زک 
مَن باع آخرتة بدْئیا غیره. (83) 


ترجمه. 
فرمود: بدترین افراد کسی است که آخرت خود را به دنیایش بفروشد و 
بدتر از او آن کسی خواهد بود که آخرت خود را برای دنیای دیگری 
بفروشد. 


7 قال صلي اللّه علیه و آله: تلاث أَخافهَ علی آمتّی: لا بغْد المع قه, 
و مٌضلاث الفتن, و شَهوه البَطْن و الفَتَج (84) 


تر جمه؛ 
فرمود: سه چیز است که از آن ها برای امّت خود احساس خطر می کنم: 
1 گمراهی, بعد از آن که هدایت و معرفت پیدا کرده باشند. 
ها مت سس 

3 مشتهیات شکم, و آرزوهای نفسانی و شهوت پرستی. 


۳۹4 


8 قال صلّی اللّه علیه و آله: لاخ من الدئوب ُعجْلْ غُفوتئها و لا ور الی 
الاخزه: عُفوق الوالدیّن, و اف عَلّی الثاس, و کَفَرّ الا حسان. (85) 


فرمود: عقاب و مجازات سه دسته از گناهان زودرس می باشد و به قیامت 
کشانده نمی شود : ایجاد ناراحتی برای پدر و مادر, ظلم در حق مردم», 
ناسپاسی در مقابل کارهای نیک دیگران. 


و قال صلّی اللّه علیه و آله: اِنّ أَعْجَرَ الثاس مَن عَجرَغن الذعاء و ان بْحَلَ 
الناس من بخل بالسّلام. (86) 

ترجمه. 

فرمود: عاجز و ناتوان ترین افراد کسی است که از دعا و مناجات با 
خداوند ناتوان و محروم باشد, و بخیل ترین اشخاص کسی خواهد بود که از 
سلام کردن خودداری نماید. 


0 قالّ صلَی اللّه علیه و آله: اذا تلاقِثْْ قتلافوا یلیم و اللصافح. و ادا 
تَقرّفْمْ فتَقرَّفوا با لاسشتغفار. (87) ۲ ۲ 


فرمود: هنگام بر خورد و ملاقات با یکدیگر سلام و مصافحه نمائید و موقع 
خدا شدن:برای دی طلتب اهر رشن کنید: 


1 قال صلی الله علیه و آله: بکِتُوا بالطّذقه, قا ق الْبلاء لابتخطاها. (88) 
ترجمه. 


فرمود: صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمائید چون 
که بلاها و آفت ها را بر طرف می گرداند. 


2 قال صلّی اللّه علیه و آله: بو تی الرَجْل فی یره یالعذاپ, قا دا نت من 
قبل رآسه ده تلاوة زاي. و |ذا نت من قبل یَدَیه دَقعَلَهٌ الصَدقة, و اذا 
آیت من قَبل رجلیه دقَعة مَسْیّه الت الَعَسجد. (89) 

ترجمه. 


فرمود: هنگامی که بدن مرده را در قبر قرار دهند, چنانچه عذاب از بالای 


سر بخواهد وارد شود تلاوت قرآنش مانع عذاب می گردد و چنانچه از 
مقابل وارد شود صدقه و کارهای نیک مانع آن می باشد. 


و چنانچه از پائین پا بخواهد وارد و رفتن به سوی مسجد مانع آن 
خواهد گشت. 


13 قال.ضلن الله:عليه و اله: علیکغ 


ه‌ چ ۳ 9 0 1 02 ی لا زر 11 ۲ 
بمکارم الا خلای, قا نٌ اللةَ عَروجل بعتنی بها, و ان من مکارم الا خلاق: ان 
هو ]ان 5 ۳ زر - 7 2 ۳ 
یعفوالرَجل عَمن طلمة, و یعطی من حرمَة. و بصل من قطعة, و ان یعود 
من لایعوذه. (90) 


ترجمه. 
فرمود: بر شما باد رعایت مکارم اخلاق. که خداوند مرا نز ان ها مبعوت 
نمود, و بعضی از ان ها عبارتند از: 


را نسبت به چیزی محروم گرداند کمکش نما, با شخصی که با تو ة 
دوستی کند رابطه دوستی داشته باش, شخصی که به دیدار تو نیاید به 
دیدارش برو. 


14فا ضلی الله عليه و له هن ند کشت او بفره فاکلها نز ماوخ 
جوَقَة ی بَفْفراللَة لذ. (91) 

ترجمه. 

فرمود: هر کس تکّه ای نان یا دانه ای خرما در جائی ببیند, و آن را بردارد و 
میل کند, مورد رحمت و مغفرت خداوند قرار هن کیزر: 

5 قال صلّی اللّه علیه و آله: ما تواضع أحذ الا 7 قَعَة اللَدْ. (92) 

ترجمه. 


فرمود: کسی اظهار تواضع و فروتنی نکزده,. مگر ان که خداوند متعغال او 


را رفعت و عزت بخشیده است. 


0 ال ضلی ال یمه ال من اط صراه سای لق کل و مد 
(93) ۲ 


فرمود: هر کس بدهکار ناتوانی را مهلت دهد برای هر روزش ثواب صدقه 
در راه خدا| میباشد. 


فرمود: هیچ پرنده ای به نام هدهد وجود ندارد مگر ِ اه روی بال هایش 
یه لفت سریانی نوشته شده است: آل محمد (صلوات الله 


علیهم اجمعین) بهترین مخلوق روی زمین می باشند. 


8 فال اصلی الله علیضه الم باس تغل الاسن رما الضای موم علن 
دینه کالقابض غلی الْجَمَر. (95) 


فرمود: زمانی بر مردم خواهد آمد که صبر نمودن در برابر مسائل دین و 
عمل به دستورات آن همانند در دست گرفتن آتش گداخته رت 


9 قالٍ صلّی اللّه علیه و آله: سای مان قرو م الْعْلماء 
گما یَفرّ الَْتمم من اللّب. ابتلاْم اللَهْ بتلائه آشیاء: الاو 

اتهالیم بت النانی + ملظ الا عنم سْلطانا جایرا, 5 ا[" 
الدنیا یلا لیمان. (96) 


1 
۷ 
3 
1 
7 
0 


ترجمه. 

فرمود: زمانی بر امّت من خواهد آمد که مردم از علماء گریزان شوند 
ی ی ی 
به سه نوع عذاب مبتلا می گرداند: 

1 برکت و رحمت خود را از اموال ایشان برمی دارد. 

2 کف فا پیت کالم من را ان ها شا مین کردانه: 


3 هنگام مرگ و جان دادن بی ایمان از اين دنیا خواهند رفت. 


0 فقال صلّی اللّه علیه و آله: لْعالم ین الجْهالِ گالحن تین الا قوات. و ان 
ات عم نله کل شی + علی چنان الکو وا 1 
بْعاِمة, قاطلبُوا العلم قا لک السَبّت تم 5 بیم الله عوجل و ان طلّت 


الم قريضَة عَلی کُلِ مُسْم. (97) 
ترجمه. 


فرمود: دانشمندی که بین گروهی نادان قرار گیرد همانند انسان زنده ای 
است بین مردگان؛ و کسی که در حال تحصیل علم باشد تمام موجودات 


و فراگیری علم, بر هر فرد مسلمانی فریضه است. 


21فا ضلی. الا غلیهری الق هن زای‌خالها قکاما رازشننع من سضاخع 
عالما فکانما ضافکتن, و من جالمن عالما فکانما جالستی: و من جالستی 
فی الخْئیا أمْلَسَیْة معی یوم القیاقه. (98) 


ترجمه. 

فرمود: هر کس به دیدار و زیارت عالم و دانشمندی برود مثل آن است که 
مرا زیارت کرده, هر که با دانشمندی دست دهد و مصافحه کند مثل آن که 
با من مصافحه نموده. هر شخصی همنشین دانشمندی گردد مثل آن است 
که با من مجالست کرده, و هر که در دنیا با من همنشین شود, در اخرت 

نشین من خواهد گن ن. 

22 ریق سس 
عینیه نارا. (99) 


ترجمه. 
فرمود: هرکس نگاه حرامی به زن نامحرمی بیفکند, خداوند چشم های او 
را , رامیت وان 


3 قالّ صلی اللّه علیه و آله: من ترَقع افْرأة لمالها و که ال بو و من 


1 لجمالها رأی فیها ما یکَرَة, و مَن تَرَوّجها لدینها جَمع اللَهْ له ذلک. 


ترجمه. 
فرمود: هر کس زنی را به جهت ثروتش ازدواج کند خداوند او را به همان 
واگذار می نماید, و و جمالش ازدواج کند 


خوشی نخواهد دید, و کسي که با زنی به جهت دین و ایمانش تزویج نماید 
خداوند خواسته های او را تامی ردان 


4 قالّ صلّی اللّه علیه و آله: مَن قَلٌ طعاة, صقّ بَدة, و صفاقبه. و 2 
گر طعامة سَفم بدله و قساقلة. (101) 


فرمود: هر که خوراکش کمتر باشد بدنش سالم و قلبش با صفا خواهد 


بود و هر کس خوراکش زیاد باشد امراض جسمی بدنش و کدورت, قلبش 
را فرا خواهد گرفت. 


5 قالّ صلی اللّه علیه و آله: لاثشیغواء قبطفاء تور المَعْرقه من فلَویكُْ. 
(102) 


6 قالّ صلی اللّه علیه و آله: مَن تولی عملا و هَوَیَعْلَمْ آتّة لیس لد بأَهل, 
لیتبَوء مَفْعذة من الثار. (103) : 


فرمود: هر که ریاست و مسئولیتی را بیذیرد و بداند که اهلیت آن را ندارد, 
در قبر و قیامت جایگاه او پر از آتش خواهد شد. 


7 قال قر این الله علیه و آله: ان اللد عَرّوجَل لََضَ الوم الصَعیف 
الذی لادین له, ققیلّ: 5 ما الم خ الصَعیفٌ الذی لادین لهْ؟ 


قال: آلدٌی لایلهی غن الْمْنکَرٍ. (104) 
ترجمه. 


فرمورد همانا خداو ند دشفن ذارد ان موفتی را که صفیی هدن دی است: 
سوال شد؛ 


مومن ضعیف و بی دین کیست؟ پاسخ داد: کسی که نهی از منکر و 
جلوگیری از کارهای زشت نمی کند. 


8 قال صلّی اللّه علیه و آله: صَدَقة السد بطفی ۶ الخطیته. کما نطی ‏ 
الماء الثار, و توق سَیعین بابا من البلاء. (105) 


فرمود: صدقه ای که محرمانه و پنهانی داده شود سبب پاکی گناهان می 
باشد, همان طوری که آب, آتش را خاموش می کند, همچنین صدقه هفتاد 
تلا وا فت‌تن | تقاط رف ری تصاید: 


9 قالَ صلّی اللّه علیه و آله: غجبْث ین تختمی من الطعام مخاقه الذّاء 
کی لاپکتمی من الذْنوب, مخافه انار (106 1 


فرمود: تعجّب دارم از کسانی که نسبت به خورد و خوراک خود اهمیت می 
دهند تا مبادا مربیض 


جهنم ندارند. 


0 قالّ صلی الِلّه علیه و آله: خب الجاه و المال لیف ِ الثفاق فی القلب, 
کما یتبث الما البفْلَّ. (107) 


8- وسائل الشیعه: ج 4, ص 30, ح 4431. 
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1 

شاعر: حبیب الله چایچیان (حسان) 
گل نکند جلوه در جوار محمد 
رفتق کل.فی برد عذار محمد 


گل شود افسرده از خزان ولیکن 


نیست خزان از پی بهار محمد 

سایه ندارد ولی تمام خلایق 

سایه نشینند در جوار محمد 

باس اد غلی مه ان اص ات 
تا نی اس انوا فصمد 
سایه نمی ماند از فروغ جمالش 
هاله نور است در کنار محمد 
شمس رخش همجوار زلف سیه فام 
آیت و اللیل و النهار محمد 

تا که بماند اثر ز نکهت مویش 

ای ساسا ار کته 
تربت خوشبوی کربلای معلاست 

یک آثر از موی مُشکبار محمد 

دانت تصش بت اضر از وراه 

دست خدا بود چون که یار محمد 
من چه بگویم [حسان] به مدح و ثنایش 


بس بودش مدح کردگار محمد 
2 


شاعر سعدی 
ماج قرو مانو ما سکمد 


سره تسد اعت انس 

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست 
کر ربا لس 

وعده دیدار هر کسی به قیامت 

لیله اسری. شب وصال محمد 

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی 
آمده مجموع, در ظلال محمد 
عرصه گیتی مجال همت او نیست 
روز قیامت نگر, مجال محمد 

و آن همه پیرایه بسته جنت فردوس 
بو که قبولش کند, بلال محمد 

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد 
تا بدهد بوسه بر نعال محمد 

شمس و قمر در زمین حشر نتابد 
پیش دو ابروی چون هلال محمد 
چشم مرا, تا به خواب دید جمالش 
خواب نمی گیرد از خیال محمد 
«سعدی » اگر عاشقی کنی و جوانی 


3مدح خورشید بدون نقطه 


شاعر: علی امینی 

[0 

ای حامی محمدی 

دارم دعای اوحدی 

مارا مدد کاری دهی 

در هر مسا و هر سحر 

دردم که دارم دردسر 

دادم همه ای دادگر 

مارا کمک داری دهی 

مخفد صضلی: له غلجهه آله. شیور فشالان عالم 
محمد صلی الله علیه و آله حاصل دادار عالم 
محمد والی کامکار عالم 

محمد ده همه ما را رهائی 

محمد سرو والا عالم آرا 

محمد صلی الله علیه و آله هور دلها عالم آرا 
محمد عطر گلهای عالم آرا 

محمد هادی راه هدائی 

محمد داور دارای دادار 

محمد مرهمی در درد ما آر 


محمد مردمی داری الم دار 


محمد درد ما را ده دوائتی 
محمد را همه عالم هوادار 
محمد راه الله کرده وادار 
محمد گوو راه او در اصرار 
محمد سوی او دارم تا ریم 
محمد ده مرادم کوی دادار 
محمد سوی او همواره وادار 
محمد کام ده در کار و کردار 
محمد راه او ما را عطائی 
محمد ای رسول الله والا 
محمد ای همای عالم آرا 
محمد کی عدوی را مدارا 
محمد داد رس هردو سرائی 
محمد دهر را گردی معلا 
محمد حامی کل مصلا 


محمد در مرام 


عالی و اعلاء 

محمد دوراو کی در مرائی 
محمد هادی کل معالم 

محمد حاصل حوا و آدم 

محمد راکع دادار و صائم 
محمد داده اعطا هر گدائی 
محمد راوی وحی الهی 

محمد دردها را ده رهائی 
محمد سوی کوی او ده راهی 
محمد ره ده کل سمائی 

محمد در عمل ماعور و هم عار 
محمد عاصی را رحم و کمک آر 
محمد در صراط ما را هوادار 
محمد در حرم اصل کسائی 
محمد در ورع ما را سوادی 
محمد همه را در سوی هادی 
محمد داد, درس ما اورادی 
محمد در همه عالم رسائی 


محمد در الم ما را مدد ده 


محمد راه ما سوی صمد ده 
محمد در سرور ما را رسد ده 
محمد در دو عالم کامروائتی 
محمد را علی دائم مددکار 
محمد را علی دائم هوادار 
محمد را علی اگه در اسرار 
محمد اعلم کل علاتی 
محمد هر سحر سرما و گرما 
محمد سوی او سردادم آوا 
محمد آه کردم در دعاها 
محمد داد ما رس در کرائی 
محمد در ره علام دادار 
محمد عالمی را کرده وادار 
محمد ره صراط در کار و کردار 
محمد اگه سر ماورائی 
محمد که کلام الله ادا کرد 
محمد در عمل اصرارها کرد 
محمد همسری را او روا کرد 
محمد عاصی ام ارداد دارم 


محمد را ولی امداد دارم 


[۱ 

موم بسن غایم اش ال یز اه 

شاعر: محمد علی مردانی 

بر سر کوی تو هر که راه ندارد 

تاش مه حالف که دواد ار 

نام تو نازم که در صحیفه هستی 
کاصاص ی ام انا اش تساه 

خواند احد, (احمد) ت.از آنکه به عالم 
غیر تو کس این مقام و جاه ندارد 

سس کصبانت است فا قور اسان 
چرخ, بر آن پایگاه, راه ندارد 

ختم به نام تو شد رسالت و دنیا 

بعد تو جز عترتت پناه ندارد 

بعد تو غیر از دوازده وصی تو 

ار باه 

مر ای اش فا مایا سا ره 


روز جزا 


نامه سیاه ندارد 

روشنی طلعت حسین و حسن (علیهماالسلام) را 
نير تابان و نور ماه ندارد 

لرزد و ریزد بنای گنبد گیتی 

دست ولایت گرش نگاه ندارد 

کیست که چون از پس مباهله آید 

عد ی وال آمرساه ار 

جز در احسان مهدی علیه السلام تو به عالم 
امت پاکت پناهگاه ندارد 

جز به تو گوید خدا درود به وصفت 7 

گر شکند سر. قلم. گناه ندارد 

شیوه (مردانی) است مدحتت امروز 

پیش تو فردا, جز اين گواه ندارد 

تافو پیامتر اعظم صلی ال فد ال 

شاعر: خلیل شفیعی 

ای جلوه رخت زده آتش به جان گل 

نامت محمد است و نشانت. نشان گل 
میلاد باشکوه تو ای باغبان نور 


همزاد نغمه خوانی بلبل زمان گل 


قرآن تویی چو خیره نظر می کنم به نور 
گل می کند دوباره نگاهم میان گل 

ان کارت ات عفر اش سا 
هم شاخه گلی تو و هم باغبان گل 

ای باغبان آل خدا در زمین بکار 

با مهدیت دوباره تو یک آسمان گل 

6سید بارگاه کونین 

شاعر: نظامی گنجوی 

سلطان خرد به چیره دستی 

ای شاه سوار ملک هستی 

حلوای پسین و ملح اول 

ای ختم پیمبران مرسل 

فرمانده ی کشتی ولایت 

ای حاکم کشور کفایت 

و ای منظر عرش, پایگاهت 

ای بر سر سدره گشته راهت 

روشن به تو چشم آفرینش 

ای خاک تو توتیای بینش 

داننده ی راز صبحگاهی 


دارنده ی حجت الهی 


7 

نسابه ی شهر قاب قوسین 
ای سید بارگاه کونین 

محراب زمین و آسمان هم 

ای صدر نشین عقل و جان هم 
بر هفت فلک جنیبه رانده 

ای شش جهت از تو خیره مانده 
بوالقاسم و آنگهی محمد 

ای کنیت و نام تو موید 
مقصود جهان, جهان مقصود 
تاداس وه 

ت نف نکن و خا کبس 

آن کیست که بر بساط هستی 
وز بهر تو آفریده شد کون 
اکسیر تو داد خاک را لون 
مقصود تویی, همه طفیلند 

سر خیل تویی و جمله خیلند 
شاهنشه کشور حیاتی 
سلطان سریر کایناتی 
گیسوی تو چتر و غمزه, طغرا 


لشکر گه تو سپهر خضرا 

در نوبتی تو پنج نوبه است 

وین پنج نماز کاصل توبه است 
بستی در صد هزار بیداد 

در خانه ی دین به پنج بنیاد 

8 رسول مهربانی 

شاعر: محمود ژولیده 

دذردی کش بلای تو ام يا محمدا 
دیوانه ولای تو ام يا محمدا 

گویند هرکه را تو بخواهی بلا دهی 
فا نم ای اه تااسکمها 
بیمارم و نگاه تو اعجاز می کند 
مبهوت چشمهای تو ام یا محمدا 
من از ازل در عافیتم زان که تا ابد 
در سایه لوای تو ام يا محمدا 
مولاست بنده تو و من بنده علی 
ی اما میا 

ای اسم اعظم اسم تو يا احمدا مدد 


وی قلبها طلسم تو يا احمدا مدد 
ای مکه از فروغ تو پاینده احمدا 


مهر و قمر ز روی تو رخشنده احمدا 
ای کسوت ختام رسالت به راستی . 
بر قامت رسای نو زیبنده احمدا 

کو دایه ای که کام تو را مایه ای دهد 
بر دایه ات, تو دایه بخشنده احمدا 
ساطع شود چو نور ز پیشانی ات,, شود... 
خورشید از جمال تو شرمنده احمدا 
رضوان و حوریان و همه خازنان آن 
حیران آن تبسّم تابنده احمدا 

گویا نمک زخنده تو آفریده شد 

دریا به وجد رفت و نمکزار دیده شد 
وقتی سخن ز کشف و کرامات می شود 


کسری تو را گواه 


مقامات می شود 

اینجا سخن ز خشت و سرشت و بهشت نیست 
جنت یکی تو را, ز کرامات می شود 

ای نسل تو ستاره دنباله دار عشق 
روشن هت ز نور علامات می شود 
حبٍ تو را چگونه شود شعله کارگر 
آتشکده ز دیدن تو مات می شود 

ای هادی سبل نرود هر که راو تو ... 

بی شک دچار رنجش و طامات می شود 
ای سنگ سخت زیر قدوم تو نرم نرم 
دلهای ماحلق به وجود تو گرم گرم 

ای مایه ازل و ابد, آیه شرف 

انسان کامل. ای به بشر مایه شرف 
خورشید جاودانی و بی سایه ای, ولی 
افکنده ای به کون و مکان سایه شرف 
ایمانِ تو, پيمبري تو, کتاب تو 

اسلام تو نباشد بر پایه شرف 

اینک پس از گذشتن دهها هزار سال 


ایران شده از دعای تو همسایه شرف 


تو ماندی و, عدوی فرومایه ات, نمائد 
ای تا آبد ولای تو سرمایه شرف 

عالم ز تو تصرف هستی گرفته است 
دلها ز تو تشرّف مستی گرفته است 

در شعرٍ عشق و عقل. امیر غزل تویی 
در خلق و خوی و عاطفه, خسن رل تویی 
دیباچه امانت و دیوان عاشقی 

تأویل حمد و آیه بیت الغزل تویی 

در وحدت کلام, اگر لم یلد خداست 

در محور معاني آن, لم یزل تویی 

از رافت کح ناسین ات 

در خانه ولای علی, معترّل تویی 

چونکه دلت سرشث خدا,ء بر گلت نوشت 
زیبا تویی, جمیل تویی و ون نویی 

کامل ترین محبتِ ما نذر مقدمت 

جان و جهان و باغ جنان بذر مقدمت 

حق تو را به شیوه عاشق ادا کنیم 

دین تو را به ر سم شقایق ادا کنیم 
الفری به یمن تو قهد تشیع است 


حق تو را به حضرت صادق ادا کنیم 


ای عقل کل, سلوک, چو زاهق نمی کنیم 
سیر تو با ملازم لاجق ادا کنیم 
در معرکه چو امر تو داثر شود به خرب 


را به کشتن فاسق ادا کنیم 

با دشمنان برائّتِ دل را وفور کن 
تا دین خود به نعمتِ رازق ادا کنیم 
در بندگی اگر ضتما, لایقت شویم 


در شیعگی شهید رو صادقت شویم 

9 خورشید آسمان نبوت 

شاعر: ملک الشعرای بهار 

ای آفتاب گردان تاری شو و متاب 

کز برج دین بتافت یکی روشن آفتاب 
آن آفتاب روشن شد جلوه گر که هست 
ایمن ز انکساف و مبژا زاحتجاب 

بنمود جلوه ای و زدانش فروخت نور 
بگشود چهره ای و زبینش گشود باب 
شمس رسل محمد مرسل که در ازل 
اتاستا له ام ای اسان 
تابنده بُد ز روز ازل نور ذات او 

با پرتو و تجلی بی پرده و نقاب 

لیکن جهان به چشم خود اندر حجاب داشت 


امروز شد گرفته زچشم جهان حجاب 


تا دید بی حجاب رخی را که کردگار 

بر آتتشانه ار داتشه سر کات 
رویی که آفتاب فلک پیش نور او 

باشد چنان که کتان در پیش ماهتاب2 
شاهی که چون فراشت لوای پیمبری 
بگکسسته شد زخیمه پیغمبران طناب 

با مهر اوست جنت و با حب او نعیم 

با قهر اوست دوزخ و با بفض او عذاب 
با مهر او بود به گناه اندرون نوید 

با قهر او بود به صواب اندرون عقاب 
شیطان به صلب3 آدم اگر نور او بدید 
چندین چرا نمود ز یک سجده اجتناب 
زان شد چنین ز قرب خداوندگار دور 
کاندر ستوده گوهر او داشت ارتیاب4 
مقرون به قرب حضرت بیچون شد آنکه او 
سلمان صفت نمود به وصل وی اقتراب 
امروز جلوه ای به نخستین نمود و گشت 
زین جلوه چشم گیتی انگیخته ز خواب 
پرلیغی5 آمدش به دوم جلوه از خدای 


کای دوست سوی دوست به یک ره عنان بتاب 


پس برد مرکبیش خرامان تر از تذرو 
جبریل, همعنانش و میکال همرکاب 
بنشست بر بُراق سبک پوی گرم سیر 
و افلاک در 


نوشت الی منتهی الجناب 
چندان برفت کش رهیان6 و ملازمان 
گشتند بی توان و بماندند بی شتاب 
و آنگه به قاب قوسین اندر نهاد رخت 
هایس حطای 
چون یافت قرب وصل, دگر باره بازگشت 
سوی زمین, ز نه فلک سیمگون قباب 7 
اندر ذهاب8, خوابگه خود نهاد گرم 
هم خوابگاه خویش چنان یافت در ایاب9 
از فر پاک مقدمش امروز گشته اند 
احباب در تنغم و اعدا در اضطراب 
جشنی بود ز مقدم او در تّه آسمان 
جشنی دگر به درگه فرزند بوتراب10 
پاورقی 
1 والشمس: اشاره است به آغاز سوره ای به همین نام: والشمس و 
ضحیها: " سوگند به خورشید و پرتوش " که بنا به نقل برخی از مفسرین در 
7 ۳ 


2 اشاره است به اعتقادی که قدما داشته اند که کتان در برابر ماهتاب 
مقاومت ندارد و از هم فرو می پاشد. 


4. ارتیاب: شک و ریب 


5 یرلیغ: فرمان 
6 رهیان (جمع: رهی) چاکر, نوکر, خدمتگزار 


7 قباب (جمع قبه): بارگاهی که بر فراز آن گنبدی باشد. سقف برجسته و 


8 ذهاب: رفتن 

9 ایاب: آمدن 

0. منظور بارگاه حضرت رضا علیه السلام است 
0 وصف پیامبر 

شاعر: ادیب الممالک فراهانی 

برخیز شتر بانا بر بند کجاوه 

کز چرخ همی گشت عیان رایت کاوه 
در شاح شَجّر برخاست آواي چکاوه 

و ز طول سفر, حسرت من گشت علاوه 
بگذر بشتاب اندر از رود سماوه 

دز دیده من بنگر (دریاچه ساوه) 

وز سینه ام (آتشکد پارس) نمودار 

از رود سماوه زره نجد و یمامه 

بشتاب و گذر کن بسوی آرض تهامه 
بردار پس آنگه گهر افشان سر خامه 


این واقعه را زود نما نفش به نامه 


در ملک عجم بفرست با پژ حمامه 

تا جمله ز سر گیرند دستار و عمامه 
جوشند چو بلبل به چمن کیک به کهسار 
بتوبتشن یکی نامه بهشابور (ذوالاکتاق) 
کز این عربان دست مبر, نایژه مشکاف 
تاد شا هخا 
گسترده به پهنای زمین دامن آلطاف 
بگرفته همه دهر ز قاف اندر تا قاف 
اینک بدرد خشمش پشت و جگر و ناف 
آن را که درد نامه اش از عُجب و ز پندار 
با (ابرهه) گو خیر بتعجیل نیاید 

کاری که تو می خواهی از فیل نیاید 

رو تا به سرت جیش ابابیل نیاید 


بر فرق تو و قوم تو سجیل 


نیاید 

تا دشمن تو مَقّبط جبریل نیاید 

تا کید تو در مورد تضلیل نیاید 

تا صاجت ان تسا ند هو ازان 
زنهار بترس از غضب صاحب خانه 
بسپار بزودی شتر سبط (کنانه) 
برگرد از این راه و مجو عذر و بهانه 
بنویس به (نجاشی) اوضاع نشانه 
آگاه کُنش از بدٍ آطوار زمانه 

و ز طیر (ابابیل) یکی بر به نشانه 
کانجا شوش صدق کلام تو پدیدار 
(بوقحف) چرا چوب زند بر سراشتر 
کاشتر بسجود آمده با ناز و بر 
افواج ملک را نگر, ای خواجه بهادر 
کز بال همی لعل فشانند وز لب ذُر 
وز عداتشان سطح زمین یکسره شده پر 
چیزی که عیانست چه حاجت به تفگر 
آنرا که خبر نیست فگار است ز افکار 


زی کشور (قسطنطین) یک راه بپویید 


وز طاق (آیا صوفیه) آثار بجویید 

با (پطرک) و مطران و به قسیس بگویید 
کز نامه (انگلیون) اوراق بشویید 

مانند گیا بر سر هر خاک مرویید 

و ز باغ نبوت گل توحید ببویید 

چونان که ببویید (مسیحا) به سردار 

ات و ی 
(جاماسب) به روز سوم تير خبر داد 

بر (بابک) برنا, پدر پیر, خبر داد 

(بودا) به صنم خانه (کشمیر) خبر داد 
ات و وی و وا 

و آن کودک ناشسته لب از شیر) خبر داد 
ربیون گفتند و نیوشیدند آحبار 

از شق سطیح این سخنان پرس زمانی 
تا بر تو بیان سازند آسرار نهانی 

گر خواب انوشیروان تعبیر ندانی 

از کنگره کاخش تفسیر توانی 

بر عید مسیح این سخنان گر برسانی 
هه ی 


ت ۳ 
بر ایتِ میلاد نبی سید مختار 


فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد 

مولای زمان مهتر صاحبدل آمجد 

آن سید مسعود و خداوند موَیّد 

پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد صلی الله علیه و آله 
وصفش نتوان گفت به هفتاد فجاه 

این بس که خدا گوید (ما کان محفد) 


۰ ۳ ۳1 ۰ ۰ 
بر منزلت و در ش» یزدان 


کند اقرار 

اندر کف او باشد از غیب مفاتیح 

و اندر رخ او تابد از نور مصابیح 

خاک کف پایش به فلک دارد ترجیح 
نوش لب لعلاش به روان سازد تفریح 
قدرش ملک العرش به ما ساخته تصریح 
وین معجزه اش بس که همی خواند تسبیج 
سنگی که ببوسد کف آن دستِ گهربار 
ای لعل لبت کرده سَبک, سنگ گهر را 
وی ساخته شیرین, کلماتِ تو شکر را 
شیروی به آمرٍ تو درد ناف پدر را 
انگشتِ تو فرسوده کند. قرص قمر را 
تقدیر به میدان تو افکنده سپر را 

و آهوی ختن نافه کند خونِ جگر را 
تالایق بزم تو شود نغز و بهنجار 

موسی زظهور تو خبر داده به یوشع 
ادریس بیان کرده به اخنوخ و همیلع 
شامول به یثرب شده از جانب تبع 


تا بر تو دهد نامه آن شاه سمیدع 


ای از رخ دادار بر انداخته برقع 
بر فرق تو بنهاده خدا تاج مرضع 

در دستِ تو بسپرده قضا صارم تبار 

تا کاخ صمد ساختی ایوان صنم را 

پرداختی از هر چه بجز دوست. خَرّم را 
برداشتی از روی زمین رسم ستم را 

سهم تو دریده, دل دیوان دژم را 

کرده تهی از َهرمنان, کشور جم را 

تأیید تو بنشانده شهنشاه عجم را 

بر تخت چو بر چرخ برین ماه ده و چار 

ای پاکتر از دانش و پاکیزه تر از هوش 
دیدیم ترا کردیم اين هر دو فراموش 

دانش ز غلامیت کشّد حلقه فرا گوش 
هوش از اثرٍ رأي تو بنشیند خاموش 

از آن لب پر لعل و از آن باده پر نوش 
جمعی شده مخمور و گروهی شده مدهوش 
خلقی شده دیوانه و شهری شده هشیار 
برخیز و صبوحی زن بر ژمره مستان 

کاینان ز تو مستند در این نفغز شبستان 
بشتاب و تلافی کن تاراج ز مستان 


گو سوخته سر و چمن و لاله بُستان 


داد دل بستان زدی و 


بین کودک گهواره جدا گشته ز پستان 
مادرش به بستر شده بیمار و نگو نسار 
ماهت به محاق اندر وشاهت به غری شد 
وز باغ تو ریحان و سپر غم سپری شد 
انذه ز سفر آمد و شادی سفری شد 
دیوانه به دیوان تو گستاخ و جری شد 

و آن اهرمن شوم به خرگاه پری شد 
پیراهنِ نسرین تن گلبرگ طری شد 
آلوده به خون دل و چاک از ستم خار 
مرغان بساتین را منقار بریدند 

اوراق ریاحین را طومار دریدند 

گاوان شکم خواره به گلزار چریدند 
گرگان, ز پی یوسف, بسیار دویدند 
هو ان ی 
پاران بفرختندش و آغیار خریدند 

آوخ ز فروشنده, دریغا ز خریدار ! 

ماییم که از پادشهان باج گرفتیم 

زان پس که از ایشان کمر و تاج گرفتیم 


دیهیم و سریر از گهر و عاج گرفتیم 
اموال و ذخایرشان تاراج گرفتیم 

وز پیکرشان دیبه دیباج گرفتیم 

ماییم که از دریا امواج گرفتیم 

و اندیشه نکردیم ز طوفان و زتیار 

در چین و ختن, ولوله از هیبتِ ما بود 
هه ی ک نی 
در اندلس و روم, عیان, قدرت ما بود 
ره نایور ات ها یه 
صقلیه نهان در کنفِ رايتِ ما بود 
فرمان همایون قضاء ایت: ما نود 

جاری به زمین و فلک و ثابت و سپار 
خای‌ رت ازدفتری اففتی کدرا ندیم 
و ز ناحیه غرب به افریقیه راندیم 
دریای شمالی را بر شرق نشاندیم 

و ز بحر جنوبی به فلک گرد فشاندیم 
هند از کف هندو, ختن از ترک ستاندیم 
ان 
نام هنر و رسم کرم به سزاوار 


امروز گرفتار غم و محنت و رنجیم 


درد او فره باخته اندر شش و پنجیم 
با ناله و افسوس در این دیر سپنجیم 
چون زلف عروسان همه در چین وشکنجیم 


هم باخته گنجیم 

ماییم که در سوک و طرب قافیه سنجیم 
جغدیم به ویرانه, هزاریم به گلزار 

ای مقصد ایجاد سر از خاک, بدر کن 

وز مزرع دین این خس و خاشاک بدر کن 
زین پاک زمین مردم ناپاک, بدر کن 

از کشور جم لشکر ضحخاک بدر کن 

از مغز خود. نشاه تریاک بدر کن 

این جوق شغالان را از تاک بدر کن 

و ز گلّه آغنام بران گرگ ستمکار 
افسوس که این مرزعه را آب گرفته 
دهقان مصیبت زده را خواب گرفته 

خون دل ما رنگ می ناب گرفته 

وز سوزش تب پیکرمان تاب گرفته 
رخسار هنر, گونه مهتاب گرفته 

چشمان خرد پرده ز خوناب گرفته 
روت شده بیمایه و صخت شده بیمار 
رکفت اس فتاه 


از دود و شرر تیره نموده است هوا را 


ار شم واه تا را 
سوزانده به چرخ اختر و در خاک گیا را 
ای واسطه رحمت حق بهر خدا را 

زین خاک بگردان ره طوفان بلا را 
بشکاف ز هم سینه این ابر شرر بار 
چون بژه بیچاره به چوپانش نپیوست 

از بیم به صحرا در نه خفت و نه بنشست 
خرسی بشکار آمده, بازوش فرو بست 

با ناخن و دندان ستخوانش همه بشکست 
شده بر ما طعمه آن خرس زبردست 
افسوس از آن بره نوزاده سر مست 
فریاد از آن خرس کهن سال شکمخوار 
چون خانه خدا خفت و عسس ماند ز رفتن 
خادم پی خوردن شد و بانو پبی خفتن 
جاسوس, پس پرده پی راز نهفتن 

قاضی همه جا در طلب رشوه گرفتن 
واعظ, به فسون گفتن و افسانه شنفتن 
نه وقت شنفتن ماند نه موقع گفتن 

و آمد سر همسایه برون از پس دیوار 

ای قاضی مطلق که نو سالار قضایی 


تو حافظ آرضی و نگهدار سمایی 
بر لوح مه و 


مهر فروعی و ضیایی 

در کشور تجرید. مهین راهنمایی 

بر لشکر توحید امیر الأمرایی 

حق را تو ظهیرستی و دین را تو نگه دار 
در پرده نگویم سخن خویش عَلی الله 

تا چند در اين کوه ودر آن دشت ودر آن چه 
برخیز که شد روز شب و موقع. بیگه 
بشتاب که دزدان بگرفتند سر ژه 

آن پرده زرتار که بودی به در شه 

تاراج حوادث شد با خیمه و خرگه 

دردار نمانده است ز یاران تو دیار 

با فرٌ خداوند تعالی و تَقذّس 

ز لوتِ رل پاک کن این خاک مقدّس 

در دولتِ شاهی که در ین کاخ مسدّس 
با تاج مرضْع شد و با تخت مقرنس 
پرداخت صف باغ ز هر خار و ز هر خس 
بر او دو جهان اندک و او بر دو جهان بس 
بسیار برش اندک و زو اندک بسیار ... 


خوبش به رج ما؛ در فردوس گشوده است 


دا هی را کر وی ات 
کلکش همه جا غالیه و عنبر سوده است 

فت در کنق رکت کسود ات وه آاست 
قهرش سر بیدینان با تیغ درو ده است 

تا تیرگی از آینه مُلک زدوده است 

وز صارم دین شسته و پرداخته زنگار 

1نور محمدی صلی الله علیه و آله 

شاعر: مسود ارشادی فر 

چو تکوین جهان را ساز کردند 

نخست از نور او آغاز کردند 

محمد صلی الله علیه و آله مصطفای آفرینش 
محمد صلی الله علیه و آله نور چشم اهل بینش 
شب اسرا چو در عرش خدا گشت 

فکان قاب قوسینش سزا گشت 

محمد (ص) شافع روز پسین است 

مه اضرا رسمه الا لسن ات 

محمد (ص) فاتح بدر و حنین است 
فنص مرن آخکسیم ات 

محمد (ص) هم بشیر و هم نذیر است 

محمد (ص) در دو عالم بی نظیر است 


محمد (ص) محرم اسرار عشق است 
(ض اناه ات ارت 
محمد (ص) صاحب دختی چو زهراست 


محجمد 


(ص) زینت ام ابیهاست 

مه[ ات خی این اش 
که بی نورش سیاهی در سیاهی است 
چو دریای وجودش بی کران است 


در اوصافش سخن بس ناتوان است 


نوت امه ایا سرا 
حول داستان از خطرت قاطته درا غلیها الساام 


فا عبدالاه خااحی 


سا ی ای وا ان اه کم ایا او ام ات 
سعادت بخش و نعمت های خوشبختی» و اسباب و وسایل هدایت را در 
اختیار ما قرار داد. 


و بهترین درود و تحت بر روان پاک اشرف مخلوقات. پیامبر عظیم القدر 
اسلام, و بر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام,. خصوصا یگانه دخت 
خاتم پیغمبران. سرور زنان دنیا ۵ آخرت, خصرت. فاطفه. هرا فبلام الاذ 


و لعن و نفرین بر ظالمان و دشمنان ایشان, که در حقیقت دشمنان خدا و 
کون 0 تند. 


نوشتاری که در اختیار شما خواننده محترم قرار گرفته, گزیده ای از 
سخنان و زندگی سراسر آموزنده اولین مظلوم ستمدیده آهل بیت رسالت 


است. که پس از پدر تا اخر عمر از شدذّت مصائب روحی و جسمی گریه و 


سومین معضومی, که آفریتنشن جهان. هستی به بر کت وجود مقذس اوست؛ 
همان 0( خطات هو لح اخای اه اه 


(لولاک ما حَلَفْثْ الا فُلاک, ولَولا عَلمٌ ما حَلَمْنْکَ, وَلَوّلا فاطِمَهٌ ما 
حَلَفتکما). 


یعنی؛ ای محشّد ! اگر تو نبودی, جهان با اين عظمت را نمی آفریدم و اگر 
را 
غیها نف تفا ها زا نفیت اخرتم. 


و ده ها آیه قرآن, حدیت قدسی و روایت در فضیلت و عظمت آن بانوی 
نمونه بشریت؛ الگوی تمام عیار زنان جوامع اسلامی, که با سندهای متعدد 


در کتاب های مختلف 


وارد شده است. 
و این مجموعه برگزیده و گلچینی است از ده ها کتاب معتبر (1) در جهت 
اخلاقی, تربیتی و . 


باشد که این ذزور دلنشین و لت بخش مورد استفاده و افاده عموم خصوصا 
جوانان و دوشیزگان محترم قرار گیرد. 


و ذخیره ای باشد: (لیوم لاینقع مال و لانئون الا من آتی اللّه بعلب لیم لی 
و لوالدو, و من لَذْ عَلیت خول) |ن شاء الله تعالی. 


(مولف) 

اختر گوهرنمای فروزنده ولایت 

ای ماه دو هفته, اختر آوردی 
ای در یتیم, گوهر آوردی 

ای نور خدا از جیب عصمت 
یعنی ز خدیجه دختر آوردی 

از مرکز آسمان رفعت 

تابنده چه ماه انور آوردی 

از نافه ناف خطّه خاک 

یک توده ز مشگ و عنبر آوردی 
هستی دادی به كشتي امکان 
ای كشتي هستی: لنگر آورخی 


خود صادر اوّلی وز اوّل 


یک صادر دبک فضندر ورد 

هم تلخی کام ما امروز 

بیرون کردی و شکر آوردی 

جانی به جهان. دوباره دادی 

یک باره, روان دیگر آوردی 

اع اوه رن آبلای 

بر فرق وجود افسر آوردی 

یکتاست علی و نیست همتایش 

اش هی مزایه اور دا 

ختم رسل چو فاطمه گر دختری نداشت 
پم وه اسان ای تست 

گر خلقت بتول. نمی کرد کردگار 

دوز کار شیر خدا همسری نداشت 

از اين دو گر یکی نه به هستی قدم زدی 
این یک براستی زنی و آن شوهری نداشت 
بی دختر پیغمبر ما عرصه وجود 

مانند امُّتی است که پیغمبری نداشت (3) 
خلاصه حالات سومین معصوم 


ولادت با سعادت آن بانوی نمونه چاه بنابر مشهور, روز جمعه, بیستم 
ماه جمادی التّانی سال پنجم بعثت. سه سال پس از جریان معراج در شهر 
همع مت ازع زره ؛ و جهان ظلمانی را به نور مقذس خود روشن نمود. 


کون از رت هدنیا اه ی خند ار فان ششتی با ظرفت هاتی از ات 
کوثر در کنار بستر خدیجه حضور یافته و نوزاد را غسل دادند. 


پس از ان نوزاد لب به سخن گشود و اظهار داشت: 


(اشقد آن لاله الا اللیه ان شون اه تمه الا شاه ار یت 
الا وصیاءء و ولدی ساده الا سباط). 


و سپس نام یکایک آن زنان بهشتی را به زبان آورد؛ و بر هر یک سلام نمود. 


نام: فاطمه, زهراء (4), 


صلوات الله شا مه لیا 
که ار اقا ان الا ی ام ال مه 


لقب: سیده نساء العالمین, بضعه الزسول, بتول, صدذیقه, راضیه, مرضیه, 
مبار که, طاهره, مطهره, عذر| فک زکیه, محذثه, صفیه, سیده, عابده, 
مظلومه, حکیمه, حلیمه, تقیه, هبیبه ؛ کاظمه, رووفه و .. 


و هر یک از لقب ها, اشاره به بعضی از کمالات و صفات حسنه مخصوص 
ان بانوی مکژمه خواهد بود. 
خی مخز رامین کی الفدر تام .صای الام اي و ال مد 


باشد. 


مادر: خدبجه دختر خویلد, اولین زنی که به وحدانیت خداوند و نیز رسالت 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمان آورد و همراه آن حضرت نماز 
جماعت خواند ؛ و تمام ثروت خود را که یکی از ثروتمندان مهم بوده است 
برای ترویج دین اسلام در اختیار همسرش؛ حضرت رسول قرار داد. 


خادمه آن حضرت . فصضه نام داشت که خود دارای فضائل و مناقبی است., 
از آن جمله این که حافظ تمام قرآن بود. 


تفش آنکستتر حضرت: (آمف الختوسلوت) بهده است: 


حضرت زهراء سلام اللّه علیها کوچکترین فرزند خانواده و تنها یادگار 
خظترخ: رسول. ضلی الم علیه وا لبود 


آن بانوی بزرگوار, بسیار مور تکریم و احترام خاصّ پدرش رسول گرامی 
اسلام قرار می گرفت و حتی بارها هنگام ورود جلوی پایش بلند می شد و 
پیشانی او را می بوسید و می فرمود: 


فاطمه از من است و من از اویم. پدرش فدایش باد. هر که فاطمه را 
خوشنود نماید مرا خوشنود کرده, و هر که او را ناراحت نماید مرا ناراحت 
کرده است و .. 


ف ای ام ما ای اس خی او 


و یا خون نفاس مشاهده ننمود؛ و بر خلاف دیگر زن ها هميشه پاک و پاکیزه 
بود و به همین جهت است که ان حضرت را طاهره و مطفره نامیده اند. 


در سنین هشت سالگی از شهر مکه معظمه به سوی شهر مدینه مناره 


در مورد زمان ازدواج حضرت زهراء سلام له علیها بین موژخین و محدّئین 
اختلاف نظر است ؛ ولی مشهور آن است که حضرت در سنین ده سالگی به 
ازدواج امیرالموّمنین. امام علیث علیه النسلام در آمد, که در ماه مبارک 
رمضان نامزدی و ات نکاح واقع شد؛ و در ماه ذی الحجّه مراسم 
عروسی انجام گرفت. 


در مدذت عمر آن حضرت نیز بین تاریخ نویسان و راویان حدیث اختلاف نظر 


همچنین در اين که آن بانوی مکزمه چند روز پس از شهادت پدر گرامیش, 
دار فانی را وداع گفت و به شهادت رسید, در کتاب های تاریخ و حدیت, 
مابین چهل روز تا شش ماه امده است.؛ ولی معروف بین 75 تا 95 روز 
گفته شده است. 


لیکن مشهور سیزدهم جمادی الاول و یا سوّم جمادی النّانی. سال دهم 
هجری قمری را گفته اند. (5) 


علیرحلیت تن توافت آن: فطظ له ار رده مصیبت ها و شکنجه های دردناکی 
بوده است که پس از رحلت پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله, توشط 
افزاد معلوم. الحال پر آن حضرت وارد ساختند که تاریخ. آنها را ثبت نموده 


ست . 


به طوری که حضرت پس از پدرش هیچ گاه خندان و شادمان دیده نشد, 
را ی 


گریه کنندگان عالم به حسات آهنده است. 


آن حضرت اوّلین فردی بود که در اسلام. برایش توسط آسماء بنت عمیس, 
با تقاضای خود حضرت تأبوت ساخته شد, به جهت ان که حتّی پس از 
وفاتش حجم بدن مقذسش مورد دید افراد قرار نگیرد. 

مراسم غسل و کفن و دفن, همچنین نماز بر جنازه مطّر آن حضرت 


توشط همسرش؛ امام ۳ علیه السلام و برخی دیگر از نزدیکان خاص,: 
شبانه انجام گرفت. 


و محلٌ قبر آن حضرت تا هنگام ظهور امام زمان عجُل الله تعالی فرجه 
الشریف از چشم همگان مخفی و پنهان بوده و خواهد بود. 

فرزندان: حضرت دارای سه فرزند پسر به نام های: امام حسن؛ امام 
حسین؛ محسن؛ و دو دختر به نام های: حضرت زینب و ام کلثوم علیهم 
السلام بوده است. 


فان آن حضر رت» دو رکعت است. در رکعت اوّل پس از قرائت سوره حمد. 
صد مرتبه سوره قدر, و در رکعت دوم صد مرتبه سوره توحید خوانده می 
شود. 


و پس از سلام نماز, تسبیجات آن حضرت؛ ؛ و سپس صد مرتبه صلوات بر 
پیغمبر و اهل سفن لام الله علیمم فوساده می نود 


و بعد از آن حوائح و خواسته های مشروعه خود را از درگاه خداوند متعال 
در خواست نماید. (6) 


اقا شاف فاطایه ماه اب خلت 

به ساقی ای صبا بگو, حاجت ما برآورد 
ساغری از برای ماء ز آب کوثر آورد 

به ساغر لطیفه گو, بگو لطیفه ای بگو 


که خطر نب از رم.وفا خی به. مضمر اور 


بگو به ماه اتتضان: به خود نبالد این قدّر 

که ماه بی قرین من, سر از افق در آورد 
ماه جمادی آمده, موقع شادی آمده 

باز تاد مدمه تشن .رن و او 

دوباره گشته این جهان به رتبه, برتر از جنان 
که 


حقٌ به خیل بانوان هادی و رهبر آورد 

دوش شنیدم این ندا که امشب از ره وفا 
برای ختم الا نبیاء خدیجه دختر آورد 

چه دختری که مظهر شرم و حیا و عقت است 
چه عفتی که عصمتش صفای دیگر آورد 
نیافریده ذات حق به جز خدیجه مادری 

که دختری چو فاطمه پاک و مطهّر آورد 

به بحر رحمتش خدا بيافرید یک صدف 

که یازده گهر از او و ضَلب حیدر آورد 

خدا برای عقل کلّ, دختری همچو برگ گل 

به کوری دو دیده مرده وت 

بهر نثار مقدمش ز فرو شادی و شعف 

لعل گهر طبق طبق, مریم و هاجر آورد 

به نان دخت مصطفی جبریل امشب از سما 
چو برگ گل ورق ورق آیه ز داور آورد 

ندیده مهر مادری چو خاتم پیمبران 

فاطمه را خدای او به جای مادر آورد 

مهین حبیبه خدا, دیده گشود از وفا 


سخن در شکم و ورود نور 


ی ۳ ۳ 2 


علیها سوال کرد؟ 


امام صادق علیه السلام فر مود: هنگامی که حضرت خدیجه با پیغمبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله ازدواج کرد, زنان مکّه با او به مخالفت برخاستند و 
خدیجه از اين امر بسیار نگران و اضطراب داشت, تا آن که بعد از مدّتی, 
نطفه حضرت زهراء سلام الله علیها منعقد گردید. 


و پس از گذشت اندک زمانی, جنین مونس مادر خود شد و از درون شکم 
با وی سخن می گفت و خدیجه اين راز را پنهان می داشت تا آن که روزی 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله وارد منزل گردید و متوجّه شد که 


خدیجه پاسخ داد: با جنین و بچّه ای که در شکم دارم سخن می گفتم؛ چه 


حضرت رسول فر مود: ای خدیجه ! جبرئیل علیه السلام به من خبر داد که 
این نوزاد, دختر است و خداوند متعال از نسل او امامان و پیشوایان دین را 
برگزیده است, تا در روی زمین خلیفه و برای جهانیان حچت باشند. 


پس زمان به سرعت گذشت و لحظات حشاس ورود نور از جهان ظلمانی 
رحم فرا رسید, 


آن گاه خدیجه برای زنان قربش پیام فرستاد ۳ او را در مورد زایمانش 
کگ قصانت لیکن -انان با رم فان له مات ار اسام کار 
اجتناب کردند. 


و خدیجه سخت دل تنگ شد و در غم و اندوه فرو رفته بود, که ناگاه چهار 
زن گندمگون و رشید وارد منزل وی شدند وگفتند: 


ای خدیجه | ما از جانب پروردگار, به یاری ب افتان ایم؛ من ساره همسر 
ابراهیم و مادر اسماعیل هستم و این آنرتة دختر مزاحم هم نشین تو در 
بهشت خواهد بود. و آن دیگری مریم دغتر عمران و عادر عیسی اسست:و آن 


و سپس آن چهار زن بهشتی در اطراف بستر خدیجه نشستند و او را کمک 
و یاری نمودند تا اين که ناگهان نور وجود حضرت فاطمه سلام اللّه علیها در 
حالی که پاک و پاکیزه بود دیده به جهان گشود " و از تشعشع نور جمالش, 
تفام خاته های. هکم را روشتاتی بخشید: 


پس اد ان ده فرشته با در دست داشتن ظرف های بهشتی و ات کوثر 
وارد شدند و 


نوزاد عزیز را غسل دادند و او را با دو پارچه سفید و خوشبو پوشاندند. 


در همین لحظه, نوزاد لب به سخن گشود و شهادت به یگانگی خداوند و 
رسالت پدرش» حضرت محقّد و امامت شوهرش؛ حضرت علی و یازده 
فررتوش صاوات الم علمم دای هم ام‌ضار ی کرد فرد آن بفر کوان: را بر 
زبان جاری نمود. 


و سپس بر یکایک حاضران سلام کرد, پس از آن همچنین میهمانان تبریک و 
شاد باش گفتند, و آن گاه از منزل خارح شدند. (8) 


زینت منزل يا رضایت خداوند 
در روایات بسیاری وارد شده است: 


هگا سول خدا ضلی. اللت خیم و آله. ان مستاقسته مراجفت عی مود 
ادا به حصور دختر کرافیشن فاطمه زهراء‌سلام اللت,علیها واروضی نید و 
و ی و ی سم ی دس 
حضرت رسول به همراه امیرالمومنین علیْ صلوات اللّه علیهما به قصد 
جنگ تبوک حرکت کردند و رفتند. 


و حضرت زهراء سلام الله علما جود و فرزندانش را با گوشواره و 
نقفره زینت کرد همچنین روسری خود را با زعفران رنگ نمود و پرده ای 
هم برای اتاق تهیّه و آویزان کرد. 


و این حرکت بدان جهت بود که وقتی پدرش رسول خدا| و شوهرش 
5( و میدان نبرد جنگ بازگشتند خوشحال شوند. 


حضرت تا ۰ و چون 0 3 0 از 
منزل خارج گشت و به مسجد رفت. 


حضرت فاطمه سلام الله علیها متوجه علّت ناراحتی پدرش شد به همین 
جهت سریع تمام انچه را که برای زینت خود و بچّه ها و برای 


زینت اتاق تهیه کرده بود. دز آورد و همه آن ها زا براق پدرش فرساد و 
پیام داد تا ان ها راء به هر کاری که صلاح می داند در راه خداوند متعال 


مصرف نماید. 
موقعی که آن اسباب و وسایل را خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
آوزذنته صر تشه مر نم قرمود (قذاها آیو‌ها) یعنی ؛ پدرش فدایش گردد. 


خسن اقرو دنا از رام مد مه اه تن (صاواته اه عایمم .و تیز 
رای سانشان <) تخه اهد بدد: 


و چنانچه دنیا به اندازه بال پشه ای ارزش می داشت, ذزه ای از آن را 
کافران بهره مند نمی شدند. (9) 


مهریه و جهیزیه بهترین عروس 


مهریه حضرت فاطمه سلام الله علیها: دوازده و نیم وقیه می باشد که هر 
وقیه معادل چهل درهم می باشد, بنابر اين مهریّه آن حضرت پانصد درهم 


بوده است. 


و بعضی گفته اند: چهارصد مثقال بوده, که هر هفت مثقال, معادل ده درهم 


و عذه ای هم گفته اند: چهارصد و هشتاد درهم بوده است. 


صورت جهیزبه: طبق روایتی چنین آمده است, که حضرت علی علیه السلام 
شتر خود را به مبلغ چهارصد و,هشتاد درهم فروخت و ان را به عنوان 
مهرتّه تحویل رسول خدا صلی اللّه علیه و آله داد. و حضرت رسول آن ها 
را در اختیار عشار یاسر و بعضی دیگر از اصحاب خود قرار داد تا برای 


دخترش بهترین عروس دنیا جهیزیه خریداری نمایند. 
صورت جهیزیه به این شرح می باشد: 


1 پیراهن 


عروس, به قیمت هفت درهم. 

2 عبا چادر قطوانی کوفه ای. 

3 پوشیه. برای پوشش صورت از دید نامحرمان. 
4 رو انداز سیاه رنگ. 

5 تخت خواب. جهت ایمنی از حیوانات گزنده. 

6 دو عدد گلیم کتانی مصری. 


فان عنهالش تکار که درون نها ان کاهان شیک و هه ند 


شده بود. 
8 یک عدد پرده نازک از جنس پشم. 

9 یک قطعه حصیر, از اطراف بحرین قطر. 

اش کیت اد رن هی فا نوم رد 
1 قدح و طشت مِسٌی, برای خمیر کردن آرد و شستن لباس. 
2 ظرف اب‌عشیه کهاز پوس بر الم :بون. 

13 قدحی چوبی برای شیر و دوغ. 

4 مشگ کهنه. جهت سرد شدن آب. 

5 آفتابه و لگن. 

6 بستو سبز رنگ, جهت روغن و ... 

7 کتری سفالی, شبیه آفتابه. 

8 فرش از پوست حیوان, جهت نشستن. 

9 مشگ آب, برای کارهای متفرقه. (10) 


عروس به سوی حجله يا خانه بخت 
در احادیث متعددی وارد شده و نیز موژخین ثبت کرده اند: 


چون جشن عروسی حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه علیها برگزار شد و 
خواشستند که آن عروسشن بی همتا را به خانه سعادت و بخت ببرند. جبرئیل. 
میکائیل و اسراقیل علیهم السلام به همزام هفتاد هزار فزشعه در هشارت 
ان عروس شرکت کردند. 


بسن مور کب خضرت رشسوال صلی الله علبه و الما که ام رل معروی 
بود اوردند و عروس را بران سوار نمودند. 

اه ان ول تاه اسام ور کست ه اسسراا کار سا 
مواظب عروس بود و میکائیل نیز مهشگ و عنبر دود می کرد. 


هنگام حرکت عروس از منزل پدر به سوی منزل سعادت یعنی خانه شوهر 
جبرئیل تکبیر می گفت و دیگر همراهان و مشایعت کنندگان نیز 


ی اه اد 


و از همان زمان بود که شعار تکبیر و صلوات در مجالس عروسی و جشن 
های مذهبی مرسوم گردید. 


در برخی از روایات گفته شده که در شب عروسی, یک ظرف شیر توشط 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله برای عروس و داماد فرستاده شد و 
را 


و در بعضی دیگر از روایات چنین آمده است که صبح عروسی, خود حضرت 
رسول برای عروس و داماد شیر اورد و فرمود: بياشامید. 


صبح عروسی, پدر عروس جهت دیدار داماد و عروس به منزل ایشان 
شرت آفرخ و من ریک یت ها رد که هر وی ره فر مود: 


فاطمه جان ! تو را به شخصی شوهر دادم. که سرور تمام صالحان و نیکان 
اه ارت ی ات 


و سیس خطاب به داماد کرد و فرمود: این دخترم بسیار عزیز است. پس 
هر که او.را کراهمی: دار مرا گرامی داشته و هر که به او توهین نماید, مرا 
توهین کرده است. 


و نیز فرمود: خداوند, زمین را مهریه و صداق دخترم فاطمه قرار داد؛ پس 
هر که روی زمین راه رود و مخالف وی باشد, همان غاصب خواهد بود. 
(11 


هجچرت به سوی مدینه 
اما چعفر ضارق صلوات االه غلیه عکایت فر ما ید 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله در سنین چهل و پنج سالگی بود که 
فاطمه زهراء سلام الله علیها در بیستم ماه جمادی التّانی, در شهر مکه 


س_ 


چشم به جهان گشود, و مذت هشت سال در این شهر مقذس اقامت کرد. 


و در آن هنگام که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله از مکه معظمه به 
مدینه منوّره مهاجرت نمود, حضرت زهراء سلام الله علیها 


تعدادی از زنان مهاجر که عايشه نیز همراه ان ها بود, به سوی مدینه 
منوره رهسپار شده و مهاجرت نمودند. 


و هنگامی که حضرت زهراء وارد شهر مدینه گردید, پدرش رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله او را به منزل مادر آبو ایب انصاری بُرد و مدّتی را در 
آتجا شگونت کررد. 


و پس از گذشت مدّتی که حضرت رسول صلوات الله علیه و سلامه با ام 
سلمه ازدواج کرد, فاطمه زهراء سلام الله علیها را نزد همسرش ام سلمه 
انتقال داد. 


شاه کت مین ولد ی اه هو الم ی فانایه 
زهراء سلام ال علیها را نزد هن آور تا آموو تزند کین او را به من واگذار 
نمود. 


و او بسیار با ادب و در حد آعلای کمالات بود و نسبت به مسائل زندگی 
بیش از من آشنا و اهل معرفت بود. (12) 


عايشه و گریه حضرت زهراء علیها السلام 
خصرت ضادق آل تقد لوا الله مایت فر ساند: 


ری غاشته بخ طرف: فاطمه ع هرا تسام له خلها امد مه آنخضرت 
عتاب کرد و بر سرش فریاد کشید: ای دختر خدیجه ! برای چه این قدر به 
خود می بالی و فخر می کنی؟ 


مگر مادرت چه فضیلتی بر ما دارد؟ 
او هم زنی مانند ما خواهد بود. 


چون حضرت فاطمه سلام الله غلها ضای عایشه و آن زخم زبان ها را 
یه کیان یج وه نره بور تون خر صاوابت الله: یه خر کته کرد. 


در این هنگام, حضرت دول صلی. الله له و اله غات کر دخترش را 


قاط و اما نها ای دا وت وان سول شا ا ماه 
نام مادرم را به 


زشتی یاد کرد و من از اين موضوع اندوهناک و گریان شدم. 


خضرت رسنول ضلی اللد علیه.و آلة با شتیدن این سبفن: غسیتای شید و به 
غاسته خطات. کرد و فرمودد اي عمتراع! ارام ع ساکت باشم خرا که 
خداوند متعال, زن پر محبت و صاحب فرزند را میمون و مبارک گردانیده 
انیت 


و خدیجه نیز از همان جمله زنانی می باشد, که رحجمت و فیض خداوند 
متعال, شامل حالش گشته و تاکنون برای من چند فرزند آورده است. 


و ای عايشه ! تو از جمله کسانی هستی که خداوند تو را عقیم و ناتوان از 
زایمان قرار داده است. (13) 


دلسوزی دختر برای پدر 


حضرت امام علیٌ بن موسی الرْضا به نقل از پدران بزرگوارش علیهم 
النتلام‌تعکایت فوفایو: 


روزی امیرالمغّمنین علیْ علیه السلام فرمود: زمانی که در کنار پیامبر 
اسلام صلی الله دی و به همراه دیگر اصحاب مشغول کندن خندق 
بودیم» فاطمه زهر|ء سلام الله علیها بر ما وارد شد و قطعه نانی را که 
همراهش بود, تقدیم پدرش پیامبر خدا کرد. 

مر خدا ضلی الله علیه و آله خطاب به وخترش کرد و فرهوو: آنن نان 
از کجا آورده ای؟ 

فاظطفه. فراع سلام الله لها اظمار خاشتی مقداری نان شنم امک 
قرص نان را سهم حسن و حسین کنار گذاشتم و اين مقدار را هم برای 
شما اورده ام . 

تال خدا-صلی الله علبه واه فرمعت ای فاطمه از این اعلین صاعاعین 
است که پس از سه روز داخل شکم پدرت می شود. (14) 


شادمانن فلانکه از قضایت حضرت زهراء سلام الله غلیها 


امام حسن عسکری علیه السلام حکاپت فرمود: 


روزی دو نفر زن همسایه, که یکی از آن دو نفر از دوستان وشیعیان اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و دیگری از مخالفین و از دشمنان 
ایشان بود. بر سر مسئله ای از مسائل دین با یکدیگر اختلاف ونزاع پید | 


کردند ؛ و چون به توافق ترسیدند, جهت رفع اختلاف وروشن شدن حقیقت 
نزد فاطمه زهراء سلام الله علیها شرف حضور بافتند. 


رت هراق شام الله علیوا بش او مه تیان وه رف و ید 
اتیتدلال هو و تفر خی ترا با کن شمه دانست و استدلا له مخاچه او را 
هجو هر موف شا اف الط باستحا کرد 


و اما زن مخالف چون دلیلی بر حقانیت خود نداشت تسلیم 


بنن. .ان خضرت:هراع تسام الله. علیها خطاب به. رن شیعه. کرد و 
مود همانا ملائکه به جهت پیروزی و شادمانی تو,ء شادمان گردیدند و 
شیطان بسیار غمگین و محزون گشت. 


امام حسن عسکری علیه السلام در ادامه فرمایش خود افزود: در این 
هنگام, خداوند متعال به ملائکه خطاب نمود و فر مود: 


ای ملائکه ! اکنون چون فاطمه زهراء گشایشی برای این زن باایمان به 
وجود اورد و او را شادمان و مسرور نمود؛ پس درجات او را در بهشت 
چندین برابر افزایش دهید. 


و به برکت این روز هرکس که برای بنده ضعیفی از بندگان من گشایشی 
ایجاد کند. ترفیع درجات عالیه, در بهشت برایش ثبت و محسوب کنید. 
(15) 

قرائت قرآن و گردش سنگ آسیاب 

خضرت واه الا هر امام مت دق صاوات لاه علیه ایس قز ایو 


روزی پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله توسشط سلمان فارسی رضوان ال 
تعالی یه بیامت بر اهتخ رت فاطمه رقرآعشام الاهع لوا فررساد: 


سلمان گوید: همین که جلوی درب قل. ان مخذره رسیدم» ایستادم و 
سلام کردم ؛ ؛ سپس متوجّه شدم که حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه علیها 
مشغفول قرائت ت قرآن است و آهسته آیات قرآن را ؛ بر لب زمزمه می نماید. 
۵ دننم که:شنی. اشیات بدون.آن که دشت حضرت روی. آن باشد: در حال 
چرخش و دور زدن است و کسی را نزد حضرتش نیافتم. 


بر؟ بت نزد رسول خد| ضلی الله علیه و آله و عرضه داشتم: پا رسول 
الله ! جریان مهم و عظیمی را مشاهده کردم !۱ 


حضرت فرمود: آنچه را دیدی بیان کن؟ 


گفتم: همین که جلوی درب منزل دخترت, فاطمه سلام اللّه علیها رسیدم و 
سلام کردم, متوجه شدم که وی اهسته 


بنین خضرت:رصوا, لی الله علیه .و ال نمی نمود ج اطمار داشت: اش 

سلمان ! خداوند قلب دخترم» فاطمه را سرشار از 2۳ نموده است. او 

1 وجودش ایمان و یقین می باشد و غعرق در طاعت و عبادت نز ورد حان 
بود. 


لذا خداوند متعال فرشته ای را به نام روفائیل رحمت فرستاده است تا وی 


و همان فرشته بوده است که نی ارات را برای دخترم فاطمه, می 
چرخانیده است. 


و سیس افز ود: بدان که خداوند مهربان تمام امور دنیا و آخرت فاطمه را 
کفایت خواهد نمود. (16) 


سه همسر میهمان و خرمای بی هسته 
عبدالله: فر رید سلمان فارسی از قول بپدرش حکایت تمانه: 


پس از گذشت ده روز از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله, از منزل 
خارج شدم و در مسیر راه؛ امیرالمو‌منین علیت , ۳۳ طالب علیه السلام 
مرا دید وفرمود: 


ای سلمان ! تو بر ما جفا و بی انصافی کردی. 


عرض کردم: پا امیرالمومنین ! کسی مثل من بر شما جفا نخواهد کرد 
ناراحتی و اندوه من برای رحلت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مانع شد 
که بتوانم به ملاقات و زیارت شما موقق شوم. 


امام علیه السلام فر مود: ای سلمان ! همین امروز بیا به منزل حضرت 
فا طمت ملق آلله لا ی اما اوه رام وان که یه 
و هدیه ای را از بهشت تقدیم تو نماید 

گفتم: آیا بعد از وفات رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله, فاطمه زهراء سلام 
الله نها بای مه ی ور ار رقم ای ۱ 


حضرت فرمود: بلی, دیروز فراهم شده است. 


پس من با سرعت روانه منزل 


آن بانوی جهان بشریت ؟5 کشتم. هنگامی که وارد منزل ایشان شدم حضرت 
را مشاهده کردم که در گوشه ای نشسته و چادر کوتاهی بر سر خود 
افکنده است. 


وق ایکا رت سر ی آفان ازان تاه اه لمات اش از فا 
پدرم بر من جفا نمودی ! 


گفتم: ای حبیبه خدا ! فردی چون من چگونه می تواند بر ثب< شخصیتی مثل شما 
جفا کند؟ ! 


حضرت زهراء سلام له علیها نزن از ان فر مود: آرام باش: بنشین و در 
آنحه مر انت فی. میدقت کر خرن 


روز گذشته در حالی که درب منزل بسته بود, من در همین جا نشسته بودم 
و در غم و اندوه فرو رفته بودم. 

ناگهان متوجّه شدم که درب منزل باز شد و سه حوریّه بهشتی که تاکنون 
فردی به زیبائی شکل آن ها ندیده بودم با اندامی نمونه و بوی عطر دل 
انگیز عجیبی, با لباس های عالی وارد شدند و من با ورود آن ها از جای خود 
برخاستم؛ و پس ازکفتتن: امد ونی :نان اظفار داش ابا شعا آز 
اهالی شهر مکه يا مدینه هستید؟ 

گفتند: ما اهل مگه و مدینه و بلکه از اهل زمین نیستیم, ما حورالعین می 
باشیم و از دارالسلام بهشت به عنوان دیدار با تو به اینجا امده ایم. 

پس من به یکی از ایشان که فکر می کردم از آن دو نفر دیگر بزرگ تر 


در جواب پاسخ داد: من مقدوده هستم: و چون علت نامش را پرسیدم. 
گفت: خداوند مرا برای مقداد, آسود کندی ۳ است. 


سپس به دومی گفتم: نام تو چیست؟ 


گفت: ذزه. وقتی علت آن را سوال کردم. جواب داد: من برای ابوذر 
غفاری افریده شده 


۳ 


و‌هنگامی که نام نفر سوّم را جویا شدم, گفت: سلمی هستم, و چون از 
علت آن پرشتیدم: اظهار داشت: من از برای سلمان فارسی مهیا گشته ام. 


و پس از ان مقداری خرمای رطب که بسیار خوش نگ و لذیذ و خوش بو 
بود به من هدیه دادند. 


یس ری راشای رن ها قوس همان کی اک 
و روزه خود را با آن افطار نماء ۵ لته ان را بر آنم بنا ورد 


سلمان گفت: من رطب را از آن حضرت گرفتم و از خدمت ایشان خارج 
شدم و چون به هرکس ۳ اظهار داشت: آیا با: خود. مشی: .عطر 
همراه داری؟ و من می ؟ 


و چون رطب را در دهان نهادم و روزه خود را با ان افطار نمودم هسته ای 
در آن نیافتم, فردای ان روز بر حضرت زهراء سلام الله علیها وارد شدم و 
عرض کردم: رطب بدون هسته بود ! 


فرمود: آری, درخت آن را خداوند در دارالسلام بهشت, کشت نموده است 
با کلام و دعائی که پدرم رسول خدا آن را به من اموخته است تا هر صبح و 
شام بخوانم 


حضرت فرمود: هرگاه خواستی تب و ناراحتی تو برطرف گردد. این دعا را 
بخوان: 
وت النین الْحمذلله الذی حَلَق لور من ۳ رل لور علی الطور, 


فی کتاب مَسطور خی رو ور لب مر 


الْذی هو بالعز عدگوز 2 بالقکر مَسْهُورء, و علی السّراء و الصّراء مسْکود, و 


عم 


خلی الله علی: ند مَحَمدٍ و آله الطاهرین.) 


(17) وبه‌بر کت این دعا .و لطف خذاو نه: خملکی شفا بافتند, (19) 


هر چیز را با هرکس مگو و مخور 
امام محمد باقر علیه السلام حکاپت فرموده است: 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به منزل دخترش حضرت فاطمه 
زهراء سلام الله علیها وارد شد و چون مقداری نشست خطاب به وی کرد 
و فرمود: دخترم, فاطمه ! بلند شو و ان ظرف غذا را بیاور. 


همین که آن ظرف غذا را آورد, دیدند که داخل آن بز آز آیکو‌تتت داغ است 
و اماده خوردن می باشد. 


سیس رسول خدا, امام لت حضرت زهراء و دو فرزندشان امام حسن و 
ایام خبین.ضلو ات الله غلیهم از ان ظعام میل نجووتد وبافی,هانده آن .را 
تا مذت سیزده روز مرئب مورد استفاده قرار می دادند ولیکن از آن غذا 


۲ ان که ری 1 ایمن؛ امام حسین علیه السلام را دید, که مشغول 
ِ« غذای پخته می باشد, به 0 گفت: این نوع غذا را از کجا آورده 
ی 


حضرت فرمود: مذت چند روزی است که غذای ما در منزل. از همین 


أَمُ ايمن به منزل حضرت زهراء سلام اللّه علیها وارد شد و گفت: ای 
فاطمه ! اگر ام ایمن جچیزی داشته باشد, برای شما هم است و در آن 
ری ی باسبد ‏ ول آکر یک وف ما جر اف ام ان از ان 
محروم خواهد بود؟ ! 


حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه علیها مقداری از آن غذای آبگوشت را که 


هنوز تازه بود برای ام ایمن اورد و او هم از ان طعام خورد و در همان روز 
ظرف غذا به پایان 


رلسیبد. 
غذا| تمام شده است, فرمود: 
چنانچه از آن غذا به دیگری نمی دادی پایان نایذیر بود و تمامی ما اهل بیت 


تا اخر از ان می خوردیم و باز هم باقی می ماند. 


سس آمام ععتد اهر لیم الملای فرمج آکنون طظرق آن خوا فرو ما 
موجود است تا ان که به دست امام زمان, قائم ال محمّد صلوات الله 
علیهم آجمعین خواهد رسید. (19) 


پایه تخت و از و 


روزی حضرت فاطمه زهراء سلام اللف عایها ان بدر عون رصول کطا خلی 
الله علیه.و اله تقاضای یک انکشتتر نمود؟ 


پیامبر اسلام به دخترش فرمود: آیا می خواهی تو را به چیزی که از انگشت 


هر موقع که نماز شب را خواندی, خواسته خود را از خداوند در خواست 
نما که براورده خواهد شد. 


بقل خون خرن هر آع لام الله-علیا عاست خود را از خداوند ال 


ای فاطمه ! آنچه می خواستی برآورده شد و هم اکنون زیر سچاده جانماز 


حضرت زهراء سلام الله علیها, سگاده را بلند نمود و انگشتری از یاقوت 
زیر آنبود ی 


در خواب دید که وارد بهشت شده است و سه ساختمان قصر زیبا, حضرت 
را جلب توجّه کرد؛ لذا سوال نمود که این قصرها برای کیست؟ 


پاستخ شنید: برای. فاطمه: دختر .مد ضلی: اللخ. غلبه و آله.می: باشند: 


پایه دارد؟ 


۹ شد: چون صاحبش از خداوند 


از؟ نگشتری خواست؛ پس یکی از پایه های این تخت برای او از؟ نگشتر ی ساخته 


شند. 


چون صبح شد, حضور پدرش رسول خدا آهد و.جریان خوانشس زا بیان نمود, 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: فاطمه جان ! دنیا برای شما و 


پیروان شما آفریده نشده است؛ بلکه آخرت برای شماها خواهد بود و 
بهشت وعده گاه ما و شما می باشد. 


و سپس افزود: این دنیا ارزشی ندارد, بی وفا و از بین رفتنی است و 
غروراور و فریبنده خواهد بود. 


هنگامی که حضرت زهراء سلام اللّه علیها به منزل خویش آمد. آن انگشتر 
ردیر خاتضازشن نهاد.و از ان تصرف بردید: 


و چون شب فرا رسیرٍ خوابید, در خواب دید که وارد بهشت شده است و 
همین که عبورش در آن قصر به همان تخت افتاد, دید که بر چهار پایه 
استوار گشته است., وقتی علت را جویا شد. 


گفتند: صاحبش انگشتر را برگردانید و تخت به همان حالت اولیّه خود چهار 
پایه بازگشت. (20) 


سه نوع دستور غذا خوردن 


حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها هنگام میل نمودن غذا بهترین روش 
های اخلاقی, بهداشتی, اجتماعی و ... را مراعات می نمود. 


شرح ذیل می باشد: 


حضرت فرمود: افراد بر سر سفره هنگام خوردن غذا| باید دوازده 
دستورالعمل مهم را بدانند و رعایت کنند, که بر سه دسته تقسیم می شود 
و هر قسمت دارای چهار دستور العمل خواهد بود. 


قسمت اوّل آن واجب و صروری است و قسمت دوم مستحب می باشد؛ و 


نعمت ها چگونه و از طرف چه کسی برای ما فراهم گشته است. 


2 راضی و خوشنود بودن به آنچه که از طرف خداوند, برای ما فراهم و 
مقذر شده است. 


3 نام خداوند مهربان را بر زبان جاری کردن هنگام خوردن (بسم اللّه 


الژحمن الرحیم) گفتن. 


ای فان آن کر وه سا خدایتد ال دلی عفت را هس 
اوردن. 


و اما قسمت دوم. یعنی مستحبات غذا خوردن: 
1 شستن دست و دهان پیش از غذا. 

2 نشستن بر جانب چپ بدن هنگام خوردن غذا. 
3 در حال نشسته تناول کردن. 

4 با سه انگشت لقمه را برداشتن و خوردن. 

و اما آخرین قسمت: 


1 سعی شود از آنچه جلوی شخص قرار گرفته است میل نماید ودست 
جلوی دیگران دراز نکند. 


2 لقمه را کوچک و مناسب بردارد. 

3غذا را خوب بچود و در بلعیدن آن عجله و شتاب ننماید. 

4 هنگام خوردن غذاء به صورت و دست و دهان دیگران نگاه نیندازد. (21) 
تقسیم کار و پاداش اطاعت 


امام باقر علیه السلام حکاپت فرماید: 


حون خسرنت: علی و فاطته صاوات الله فلا ازداع کردتی کارهاکرا چون 
خود تقسیم نمودند. کارهای مربوط به داخل منزل را حضرت فاطمه سلام 


الله-علیها فده دان آن کردید و اجه را که مرنوط به یرون متزل بود امام 


چند روزی بدین منوال گذشت., روزی امام علوت علیه السلام وارد منزل 
گردید و اظهار داشت: ای فاطمه ! در منزل چه داریم؟ 


حضرت زهر او شلام الله لها باس دافم به خقیفت هام زور اشت 


امام علو علیه السلام فرمود: چرا قبلا نگفته ای ؟ 


خا وان و ورس تفت اصلی الم یه ولمم 


نهی فرمود از اين که چیزی را از شوهرم درخواست کنم که قادر بر انجام 
ان نباشد. 
پس امیرالمومنین علیْ علیه السلام از منزل خارج شد و مبلغ یک دینار از 


ار 
زهراء سلام الله علیها می خواهد خریداری نماید. 


در بین راه, عمار یاسر را دید که غمگین و افسرده است, فر مود: برای چه 
از منزل بیرون امده ای؟ 


زاف ده 


عمّار گفت: يا امیرالمومنین ! گرسنگی و تهیدستی ما را غمگین نموده است 
و به همین دلیل از منزل بیرون امده ام. 

در این لحظه, یکی از اصحاب که این داستان را از امام محمد باقر علیه 
السلام می شنید, گفت: مولای شزا در چنین وضعیتی رسول ال زنده 
٩‏ 


حضرت فرمود: بلی رسول خدا زنده بود. 


عقار خطاب کرد ی من نیز به همین جهت از منزل بیرون امده ام و 
یک دینار قرض کرده ام تا رفع مشکل خویش نمایم؛ ولی آن دینار را به تو 
می دهم, و سپس حضرت آن یک دینار را : به عمّار یاسر داد و خود دست 
خالی روانه منزل گردید. 


چون وارد منزل گشت. دید رسول الله صلی الله علیه و آله نشسته است 
و فاطمه سلام اللّه علیها مشغول نماز می باشد و طبقی سرپوشیده جلوی 
آن دو بزرگوار قرار دارد. 


همین که حضرت زهراء سلام اللّه علیها نمازش را به اتمام رسانید. به 
طرف طبق رفت و سرپوش را برداشت.؛ مقداری با و گوشت در طبق 
موجود بود. 


امای له اه ام اه ی مر موی ان ها ره کی 


آورده است ؟ 


پاسخ داد: از طرف خداوند متعال؛ چون او هر که را بخواهد از نعمت 
هایش روزی می رساند. 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله خطاب به آن دو همسر کرد و فرمود: 


کفن ام 
حضرت رسول فرمود: تو ای علی ! مانند حضرت زکریا علیه السلام هستی, 


و هتم سا سای مومت اور رام فصو ات 
بات که ماس طفی ار دا توا ات 


و این همان طبق غذائی است که قائم آل محشد علیهم السلام وعجُل اللّه 
تعالی فرجه الشریف نی او ان تناول خواهد نمود. ( 22 


بهترین روش سعادت بخش برای زن 


نی و ایآ ا ولمم ایام خن خانه السماام کاینی کروم 


اند؛ 


روزی در جمع عده ای از اصحاب و یاران نشسته بودیم. که حضرت رسول 
لیم اللهغانه و آله وال ور ی بهترین چیز برای زن چیست؟ 


و هیچ یک از افراد جواب مناسبی برای آن نداشتند. 


هافی که من بة مترل, نزد فانلمه سلام: آلاه.علنها آمدم: موضوع را برای 
ات ور سطر ی ره اتسار خ سین سای را بان ونم 


است؟ 


حضرت فاطمه سلام اللّه علیها اظهار داشت: آیا هیچ کدام از اصحاب 
جواب ان را ندانستند؟ 


گفتم: خیر» کسی جوابی نداد. 


مفید می باشد, ان است که مردی را نبیند و هیچ مرد نامحرمی نیز او را 


نبیند. 


امام علی علیه السلام افزود: چون شب فرا رسید, در جلسه ای با حضور 
اخات سل دا لیا لاه ی ادها کت مدمه و 


لاه رها سا گنه یم و سین 


بهتر است؟ 

اکنون جواب آن را آورده ام و آن اين که: تگربن یز بز ان آن است که 
مردی را نبیند و هیچ مرد نامحرمی هم او را نبیند. 

خرن رستلن. صلی الا غلیه و الم فر موه کی آ اش با حظه 


است؟ 


گفتم؛ فاطمه زهراء سلام اللّه علیها. 


حضرت فر مود: بلی. دخترم راست گفته است. همانا که او پاره تن من می 
باشد. (23) 


فاطمه, یگانه بانوی عشق و پاکی 
مرحوم قطب الذین راوندی در کتاب خود آورده است: 


سلمان فارسی گفت: روزی به منزل حضرت زهراء نبا له علیها وارد 
و ضعف گرفته است و می چرخاند و مقداری جو, آرد می نمود ؛ و در گوشه 
ایا آنام‌ خسن له السلامر اس که ارت نت ری ام رو 


گفتم: ای دختر رسول الله ! چرا خود را در سختی و مشقت قرار داده ای, 


جفرست در حوات: اظمان خاشت: پدرنم زعسمل جدا علی. االه خلیه و له 
فرمود: کارهای منزل یک روز بر عهده من و یک روز بر عهده فصه باشد؛ و 
امروز نوبت من است. 

کفتم: اخاز فرمانه نمن: کمک مایم با اسایها خرخايم: با انن که 
ختننین عایه السلام را اراض تم هد لدا رن دص ؟ 

حضرت فرمود: من نسبت به فرزندم, سین اشناتر هستم "یش تو دستاس 
واتحران ارتیم برود. 


بنابراین من مشغول چرخانیدن دستاس شدم و چون مقداری از جوها را 
ارد کردم, صدای اذان را بگوشم رسید؛ پس برای اقامه نماز به مسجد 


رفتم و نماز جماعت را به امامت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 


بجاآوردم. 


فبعند اه فاد جریان عضرت فاظطته لام آلله علیها را راخ ار الحومشین: 
علی علیه السلام تعربف کردم. 


امام علی علیه السلام گریان شد و از مسجد بیرون رفت و پس از گذشت 
لحظاتی در حالی که تبشم می نمود, به مسجد باز گشت. 


فیراعت ای انوا حون 


شد؟ 


و او اظهار داشت: چون بر فاطمه وارد شدم؛ وی را دیدم بر قفا خوابیده و 
خن یر کته آزش در حوات ود ی اسیات دون ان که در 
دست کسی باشد, می چرخید !! 


رت سول سای الله. لیم الم کر مهن اند فلانکه ا را افربیه 
است تا در خدفت مستد و اهل بیت: اه« عایهمه السلام باشتد. (2۸) 


همچنین اتس بن مالک به نقل از بلال حبشی اذان گوی رسول خدا صلی 
الله علیه و اله جکایت کر 


روزی عبورم بر خانه حضرت زهراء سلام اللّه علیها افتاد, دیدم که آن 
مخدذره مشغفول دستاس و چرخانیدن سنگ آسیاب ترا یه ا ری وا رززد: 
در حالی که حسین علیه السلام در کنارش گریان بود. 


عرض کردم: ای فاطمه ! کدام برایت بهتر است: پا من دستاس را به 


حضرت زهراء سلام اللّه علیها فرمود: ای بلال ! من بهتر می توانم فرزندم 
را رام کئم؛ پس من دستاس را گرفتم و مقدار آردی که حضرت می 
خواست؛ برایش تهیه نمودم. 

سیس حضور مبارک رسول اللّه ری اللّه علیه و آله رسیدم. حضرت 
فرمود: چرا امروز اذان نگفتی؟ 


عرض کردم: با رسول اللّه! به منزل فاطمه سلام اللّه علیها عبور کردم, او 
را دیدم که مشغول تهیه ارد می باشد. من 


فا کی رم 


حضرت رسول فرمود: چون برای فاطمه دلسوزی کردی و او را ترخم و 
ا خا ما ۱ 


دز فک دیگران و بزاق دیگران 


روزی امام حسن مجتبی علیه السلام وارد اتاق مادرش, حضرت زهراء 
علیها السلام گردید, دید که مادرش در حال رکوع نماز است و برای مردها 
وزن های مقمن با ذکر نامشان دعا می کند. 


گوش کرد, که دید مادرش فقط برای دیگران دعا می نماید و برای خویش؛ 
هیچ دعائی نمی فرماید, جلو امد و اظهار داشت: ای مادر ! چرا مقداری هم 
برای خودت دعانمی کنی همان طوری که برای دیگران دعا می نمائی؟ 


خر نت زر اغ سلام الله لیا پامست ات ای فرونده ااغن ما تایه به فکر 


و در حدیثی وارد شده است که: دعای مومن در حة" دیگران مستجاب می 
شود و موقعی که انسان در حق دیگران و برای دیگران دعا کند, ملائکه 
الهی برای او دعا خواهند کرد, که حتما, دعای آن ها مستجاب خواهد شد. 


اهمیت نماز, 15 ضرر و زیان در نماز 
مت اه و مرو ای ال ال اسم اس 


روزی حضرت صذیقه کبری, فاطمه زهراء سلام اللّه علیها به محضر مبارک 
بجر بر وان حون زصول کرای اسام ای الاه عنم و الم واره نت و 
اظهار داشت ات بدر‌جانا عرای ده ار مان سا سای کارا 
سبک می شمارند, جر چیست؟ 


پیامبز خدا ضلوات الله علیه فرمود: دخترم, فاطمه چان! هرکس نماز را 
سبک شمارد و به شرائط و دستورات آنبی اعشقاتی تهاید: خداوند او را به 


پانزده نوع عقاب, مجازات می گرداند: 


شش نوع آن در دنیا, سه نوع آن موقع مرگ و جان دادن, سه نوع در قبر و 
سه نوع دیگر در قیامت آن هنگامی که از قبر بر انگیخته شود خواهد بود. 


اشا آن شش نوع 


عقابی که در دنیا خواهد دید: 


1 برداشتن برکت و توفیق از عمرش, که نتواند از ان بهره کافی و 
سودمندی بر گیرد. 


2 بر داشت بر کت: از در آمدها ین 

3 پاک شدن سیمای نیکوکاران از چهره اش. 

4 سرگردان و دلسرد شدن در کارها و عباداتش. 
5 دعاها و خواسته هایش مستجاب نخواهد شد. 


6 آن که در دعای مومنین سهیم نخواهد بود و دعای خبر ایشان شاملش 


ها ات تقو وی 

1 ذلیلانه خواهد مرد. 

2 گرسنه و تشنه جان می دهد. 

3 هیچ چیزی تشنگی و گرسنگی او را بر طرف نسازد. 
و اما آن عذاب هائی که در قبر دچارش می شود: 


1 خداهند ال عاکی ها ما موی هی انا سر تاو را و که مرا 
دهد. 


قاضا آنخه دز فیا مت متا نمی کرد 


اد | 
اخسحتد آمرا ماشا ماد 


2 محاسبه و بررسی اعمالش سخت و دقیق خواهد بود. 


3 و در نهایت این که مورد رحمت و محبّت خداوند قرار نمی گیرد و عذابی 
دردناک دچارش خواهد شد. (27) 


شادی با دیدار فاطمه علیها السلام 


هام که ایض ای قر ان تباید اساام صلی له یمن الضا رل فده 


(و ان جهثم لعَوْعدْهمْ اءجمعین, لها سَبْعَةْ با ب لکل باب مهم جُرّء 
مفسوم) (28) بعنی . : همانا جهنم وعده گاه تمامی افراد می باشد, که 
خداوند برایش هفت درب قرار داده و از هر دری افرادی وارد خواهند شد. 


و ی ی 


و چون هرگاه پیغمبر اسلام 


صلی اللّه علیه و آله دخترش حضرت فاطمه سلام اللّه علیها را می دید. 
شادمان_ و خوشحال می گردید, به همین علّت سلمان به سوی منزل آن 
مخدره اهد تا اسان را نزد بدی بزر کوارشن. اورت وصوحب شاد و ارافتتن 
رسول خدا گردد. 


وقتی مان نم فلز رت فاطمه هر ۶ ۶ له علیها وارد. شد, دید 
مات قع مت عاید 


(و م اعندالله خی و ابقی) تقتت ]نکم نزد خدای متعال و خواست او است 
بهتر و با دوام می باشد. 


پس سلمان فارسی بر حضرت زهراء سلام کرد و بعد از آن, جریان 
سح تا ای ۰ 
بیان نمود. 


فاطمه زهراء سلام اللّه علیها با شنیدن این خبر از جای خود برخاست و 
چادر خود را که حدود دوازده جای آن پاره شده و درز گرفته بود بر 


سلمان فارسی با دیدن چنین زندگی و لباسی به گریه افتاد و گفت: جقدر 
سخت و غیر قابل تحمّل است که دختران روساء و پادشاهان لباس های 
شندس و آبریشم بیو شند, و در آن همه تجقّلات و آسایش باشند ؛ ولی دختر 
محفد, پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله چادر پشمین وصله دار بیوشد و این 
همه سختی ها و مشقت ها را تحمْل نماید. 


هنگامی که حضرت فاطمه سلام اللّه علیها به حضور پدر خود, حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله وارد شد, اظهار نمود: يا رسول اللّه ! سلمان 


علیه به سلمان فرمود: دخترم» فاطمه محبوب خدا است و از سابقین در 
ورود به بهشت خواهد بود. 


شش ار آنخصرت رف آع‌ساام اللهعلیا آظمار داشت» یر عان ا وشفرت 
فدای تو گردد, چرا گریان بوده ای؟ 


حضرت رسول فرمود: دخترم ! جبرئیل امین دو ایه قران پیرامونِ جهئم بر 
را خواند. 


خضرته زهرآء شلام. آلله. غلیها با شنیدن آن وو آید فران. گرشنت ورعه 
صورت بر زمین افتاد و گفت: وای به حال گناه کارانی که اهل انش جهنم 


خر دنت 

سلمان جون این صحنه دلخراش را دید گفت: ای کاش من گوسفندی می 
بودم تا مرا می کشتند و قطعه قطعه می کردند و می خوردند و نامی از 
انش سوزان جهنئم را نمی شنیدم !۱ 

و ابوذر گفت: ای کاش مادرم عقیم بود و مرا نزائیده بود و این گونه وصف 
انش دوزخ را نمی شنیدم !۱ 

و سپس مقداد گفیت: و ای کاش من پرنده ای در منقار پرندگان می بودم و 
نامی از انش سوزان جهنم را نمی شنیدم. (29) 

ملاقات در بستر بیماری 


آنن نس یکین اد ماع ۵ اه مان امل ست. در کاب خید آورده 


است : 


پس از گذشت مدذتی ,از جریان سقیفه, روزژی عمر به ابوبکر گفت: ما 
فاطمه, 1 رسول له را از خودمان خشمناک و ناراحت گردانیده ایم, بی 


لذ| هر دو حرکت کردند و چون به درب منزل رسید ند اجازه ورود 
خواستند؛ ولی به ایشان اجازه داده نشد. 


به ناچار حضور امام لین علیه السلام آمدند و در این باره با او سخن 


این امام علی علیه السلام برای آنها اجازه ورود طلبید و چون وارد شدند, 
زویزفی خضرنت: زر هسام الله‌غلها تشد 


را نداد. 


دخترم», عابشه دوست دارم. 


روزی که پدرت از دنیا رفت. ای کاش من مرده بودم ؛ علت آن که تو را از 


حق میراث پدرت منع کردم. چون شنیدم که فرمود: ما ارثیه ای به جای 
نمی گذاریم, آنچه از اموال ما باقی بماند. صدقه است. 


در اين هنگام, فاطمه سلام اللّه علیها فرمود: اگر حدیثی را از پدرم رسول 
خدا برایتان بگویم, ای کشد؟ کفتند ار 


فرمود: خداوند را بر شنما کواه مت کيرم, آبا نشنیدید از پدرم. رسول اللّه 
صلی: الله علیه و ال گس فرهود رضایت اطعه. رضامت هو اشت: 
خشم و غضب فاطمه خشم و غضب من می باشد, هرکه فاطمه را دوست 
دارد مرا دوست داشته است و هر که او را خشمگین و ناراحت کند, مرا 
خشمگین و ناراحت کرده است؟ ! 


2 بلی, چنین سخنی را از رسول الله شنیده ایم. 


حضرت فاطمه فرمود: خدا و ملائکه را شاهد و گواه می گیرم که شما دو 
نفر مرا خشمگین و ناراحت کرده ید و من از شما خوشحال و راضی 
کنم. 

ابوبکر گفت: از خشم خداوند و عغعضب فاطمه به خداوند پناه می برم. و 
سپس در حال گریه از نزد حضرت خارج شدند. (30) 

شوخی زن و شوهر با رضایت خداوند 


تتسما بت قاری کته فا ری 


روزی حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها 


توس دا لین الاه هر الم باه 


وقتی رسول خدا چشمش بر چهره فاطمه افتاد, او را گریان و غمگین دید 
به همین جهت علت را جویا شد؟ 


مصیر تب زهراء سلام الله علیها در پاسخ پدر اظهار داشت: ای رسول خدا! 
روز گذشته بین من و همسرم, علیّ بن ابی طالب علیه السلام جریانی 
اثفاق افتاد که با یکدیگر ضمن صحبت, شوخی و مزاح می کردیم و من 
جمله ای را به عنوان شوخی به شوهرم گفتم, که موجب ناراحتی او شد. 


و چون احساس کردم که همسرم ناراحت است., از سخن خویش غمگین و 
پشیمان گشتم و از او خواهش کردم تا از من راضی و خوشحال گردد. 


و او نیز عذر مرا پذیرفت و شادمان شد و با خنده روتی با من مواجه 
گشت و احساس کردم که از من راضی می باشد؛ ولی اکنون از خدای خود 
ار ها اس سا اه 


ول دا اصلی ال اه الا تسد سطالنی تسوا مه رای 
دخترم! همانا رضایت و خوشنودی شوهر همانند رضایت و خوشنودی 
خداوند متعال خواهد بود و غضب و ناراحتی شوهر سبب نارضایتی و 
ناراحتی خدا می گردد. 


و سپس افزود: هر زنی که خداوند را همچون حضرت مریم عبادت و 
شایش. کند: ولیکن شوطرش از آه تاراضی افند, عبادات بو اعمال او 
مقبول درگاه خدا| قراز تم کیرد 


ای دخترم ! بدان که بهترین اعمال. فرمان بترداری و تبعیت از شوهر است؛ 
البثه در مواردی که خلاف اسلام و قران نباشد بعد از از بهترین کارها 
برای زن ریسندگی است., یعنی کارهای سبک و فردی, به دور از نامحرمان 
را 


انجام دهد. 


ای دخترم ! هر زنی که زحمات و مشقات خانه داری را تحمّل کند و خانه 
داری نماید و برای رفاه و اسایش اعضاء خانواده اش تلاش نماید, همانا او 
اهل بهشت خواهد بود. (31) 


قذاست و قظاست قاملت شام اللم علیا 
اسفاع بت عفن کید 


هنگامی که حضرت زهراء سلام ال علیها اولين فرزندش امام حسن علیه 
السلام را به دنیا آورد و زایمان نمود, خونی را که دیگر زن ها در موقفع 
زایمان به عنوان خون نفاس می بینند از او خارج نگردید. 


و من از این جریان پسیار تعجّب کردم به هیمن جهت راهی منزل پدرش» 
زنتول, خدا ضلی الله علیه.ق الق کشتم و جون بر ان حضرت: وارد شدم: 
عرض کردم: بارسفل الله امه خن و فان کسیر ۰ 


خر دانسا ام ۴و الم اس مه انار تا نس 
دانی که دخترم فاطمه (طاهره و مطهره) است ؟ ۱ 


یعنی؛ پاک و پاکیزه می باشد و با سایر زنان تفاوت دارد و خون حیض و 
نفاس از او خارج نمی گردد. (32) 


و امام محمد باقر علیه السلام نیز حکایت فرماید: 


چون قیامت برپا شود حضرت فاطمه زهر|ء سلام الله علیها بر درب 
ورودی دوزخ توقف نماید و به درگاه خداوند متعال اظهار دارد: خداوندا! تو 
مرا فاطمه نامیده ای و وعده دادی هر که دوستدار و علاقه مند به من و 
ذریه ام باشد, او را , به: آتنش جهنم مجازات. تخواهی کرد و هی دانم که 
وعده تو حق است. 


رت گاه از سوی پروردگار متعال ند| می رسد. ای فاطمه ! راست می 
گوئی, من تو را فاطمه نامیده ام و وعده داده ام هر که علاقه مند به تو و 
ذربه ات بوده و ولایت 


آن ها را پذیرفته باشد به آتش دوزخ مجازات نخواهم کرد و هم اکنون به 
وعده خود وفا می کنم. 

و آن هائی را که دوست داری و اهل آتشن جهنم هستند, تو می توانی آنها 
را شفاعت نمائی؛ و من شفاعت و وساطت و را پذیر | هستم, تا ان که 
موقعیّت و منزلت تو را نزد ملائکه و انبیاء و اهل محشر اشکار سازم. 
موّمن هست, می توانی شفاعت تقا یه و نجات بخش او از انش دوزج 
باشی و او را وارد بهشت گردانی. (33) 


بهشت و پیراهن خون آلود حسین علیه السّلام 
خضربت صادق آل سجقدصضل ات له غامد کات فرسان: 


آن هنگام که صحرای محشر بر پا شود و خداوند تمامی بندگانش را زنده 
احضار نماید. صدائی به گوش همگان خواهد رسید که: ای جماعت ! چشم 
های خود را بیندید و سرهای خود را به زیر افکنید, ( 
سای اه وهی اند رل تا ی اند 


بهسکان تنم ها شوخ را سس دنه و حظرت قاطیه عی اع لام اااد 
علیها در حالی که هفتاد هزار فرشته او را مشایعت و همراهی می کنند, 
وارد می شود و در یکی از موقف های مهم محشر توقف می فرماید. 


پس از آن پیراهن به خون آغشته حضرت ابا غید اد الحسین علیه السلام 
را در دست گرفته و به محضر ربوبی پروردگار رنه می دارد: پروردگارا! 
اين پیراهن فرزندم. حسین می باشد, تو خود آگاهی که با فرزندم چگونه 
رفتار کردند. 

در اين هنگام. صدائی از طرف خداوند متعال می رسد: ای فاطمه ! هر 
خواسته و تقاضائی داری بگو, که تر اهر ده خواهد شد. 


و حضرت زهراء 


سلام آللة غلیفا اظمار جازی خداا ااشتام هرا از این فرزنجمن خسن 
۳ 


تفش ناه میت اي اسر را شوم ماه کشا نکا یک این ایام 
کل ی الشا هرا رای همان وی مر ای که‌هانه ار تمه 


و سپس به عمق دوزخ برگردد و تمامی آن افراد ظالم, به عذاب های 
دردناک مجازات و عقاب خواهند شد. 


تقد آز ارب فاطمه ره آغ سلام الله لها به توق بخشت خر کت فی. تماند 
و در حالی که ذراری و دوستان و علاقه مندانش همراه او می باشند, وارد 
بهشت خواهند شد ؛ و از انواع برکات و نعمت های آن نهر تن فی. کردنده 
(34) 


۳4 دوستان و شفاعت زنان 


فتتامی که آفام. خسن قلیه. الفلام ولد ده خفن اسلام .خی االه 
علیه و اله ینس از بنشارت و تهنیته خبرٍ از شهادت نوزاد و کیفیت کشته 
شدنش را داد, حضرت زهراء سلام الله علیها سخت گریست و اظهار 
داشت: در چه زمانی اثفاق خواهد افتاد؟ 


پیامبر اسلام فرمود: زمانی که من و تو و پدرش, علی و برادرش, حسن 
نباشیم و او یعنی ؛ حسین تنها باشد. 


آن اه کرت رتش هر اعسلام ازله علها افرمن اس عم کی 
برای فرزندم گریه و عزاداری خواهد کرد؟ 


حضرت رسول فرمود: فاطمه جان ! زنان و مردان ات من بر مصیبت او و 
اهل و عیالش می گریند و نوحه سرائی و عزاداری خواهند کرد, و اين نوحه 
سرائی و عزاداری هر سال تجدید خواهد شد؛ و چون روز قیامت برپا شود 
نو زنان گریه کننده و عزادار بر حسین را شفاعت نموده و من مردانشان 
را شفاعت می کنم. 


و ای فاطمه ! تمام چشم ها در قیامت گریان 


می باشند. مگر آن چشمانی که در عزا و مصیبت حسین علیه السلام 
گریان بوده باشد که آنان خندان و خوشحال وارد بهشت خواهد شد. (35) 


چگونگی دفاع از ح" خود 
قانشه ففتر آتویگر حکاننه مین که 


فاظمه تهرآط:سلام آلله غلیها پین ار شهادت بدرش, رسنول خدا ضلی, الا 
غلیه. و آله در یکی از رهفزها نزد بفزم آیذیکر آمد و ازنیه پدری خود را از او 
مطالبه نمود. 


اه ای ی او ایا 


فاطمه سلام ال علیها با شنیدن سخنان پدرم ابوبکر, خشمگین و ناراحت 
شد و از او کناره گرفت و با همین ناراحتی و کناره گیری به زندگی خود 
اه هه 

سپس عابشه در ادامه سخنان خود افزود: حضرت فاطممٍ زهراء سلام اللّه 
علیها سهمیّه خود را به عنوان ارثیه, از اموال رسول الله صلوات الله و 
سلامه علیه و همچنین فدک را از پدرم ابوبکر به طور مرئب مطالبه و 
درخواست می نمود؛ ولیکن پدرم از پرداخت ان ها خودداری می کرد. (360) 


طبق مشهور ۴ روایات وارده: فدیک, باغ بسیار رو بوده که طبق 
ضوابطی در چنگ خیبر, حقٌ شخصی پیغمبر اسلام صلی اللّه علیه و له 
قرار گرفت. 


و حضرت آن را در حضور اصحاب به دخترش, فاطمه زهراء سلام الله 
علیها تحویل داد و به ان مخدذره بخشید. 


بی تابی دختر و بشارت پدر 


او نوات سار مکارت کنو 


ذز آن هنکامین که زشتول: کرامی: اسلام ضلی. الم .غلیه ز آله .در بت 
بیماری خوابیده بود و اخرین لحظات عمر پربرکت خود را سیری می نمود. 


و چون پدر را با آن وضعیت جسمی مشاهده نمود. سخت گریست و اشک 


تفت رال ضبن ]لاد 


غلیهه آله.با کیدن مه آنتوه دخترش» ور را دلداری داد و اظهار داشت: 
ای فاطمه ! خداوند متعال از بین تمام بندگانش, تنها علخ بن ابی طالب 
علیه السلام را به عنوان شوهرت بر گزید. 


و آن گاه بر من وحی فرستاد که تو را به نکاح او در آورم و اين برای تو 
مساو رود کی ات و وه ار کرد 


در اين لحظه, ز خصرت: تهراع لاه اب علوا تال یو نا فادجای 


تبسشمی نمود. 


و پدرش در ادامه فرمایش خود افزود: فاطمه جان ! بدان که شوهرت 
دارای چند خصلت و فضیلت است که دیگران از آن فضایل و مناقب 
محروم هستند: 


ایمان و اعتقاد راسخ به خدا و رسولش, آگاهی به علوم و فنون مختلف. 
دارای حکمت و معارف. همسری چون تو, دو فرزند پسر چون حسن و 
حسین؛ انجام امر به معروف و نهی از منکر در تمام حالات؛ قضاوت بر 
مبنای کتاب خدا. 

را به ما فرموده است, که (نه به امقت های قبل از ما و نه بعد از ما) به 
هیچکس چنین عنایتی نشده و نخواهد شد. 

پدرت بهترین و افضل تمام پیفمبران می باشد. 

شوهرت وصی من؛ و افضل اوصیا ء است. 

عمویت؛ حمزه سید و سرور تمام شهیدان است. 

خر ار ایا اح تاه که در تا ال را یه 
و دو فرزندت حسن و حسین, که دو سبط این ات می باشند. (37) 

اذان و تجلّی خاطرات پدر 


پشن. آز. گذشنت. مدتی ان رخلت, و شهاوت. جانگذان بتغمتر اسلام. ضلین, الا 
کلیه و الم دخترش فاطمه زهراء سلام اللّه علیها 


چنین اظهار داشت: دلم تنگ شده است و آرزو دارم که آوای اذان بلال 
2 گوی یدرم را بشنوم. 


و چون بلال متویجّه آرزوی حضرت زهراء سلام ال علیها شد. مشغول گفتن 
اذان کرخیدخو حون گفت:(الله اکبر: اللة اکیرا 


حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه علیها به یاد خاطرات دوران پدرش افتاد؛ و 
نتوانست خود را کنترل نماید و با صدای بلند شروء به گریستن نمود. 


ان که ای تا تسه راید دا رصزل ار که ور آنو 
هنگام حضرت زهراء صیهه و فریادی کشید و با حالت بیهوشی بر صورت؛ 
روی زمین افتاد. 


مردم گفتند: ای بلال ! ساکت شو, چیزی نمانده است که دختر رسول اللّه 
لین الم یمه الم دار قانی را وداع گوید. 


پس بلال ساکت شد و باقی مانده اذان را ادامه نداد. 
و چون حضرت به هوش آمد در خواست ادامه اذان را داشت. 


بلال قبول نکرد و گفت: ای سرور زنان ! بر تو می ترسم که مشکلی برای 
تقنما نیشن آید: 


به همین جهت حضرت از او گذشت کرد و ساکت ماند. 

همچنین در روایتی دیگره از امام علیخ علیه السلام آمده است که فرمود: 
هر گاه فاطمه زهراء سلام اللّه علیها چشمش به لباس و پیراهن پدرش» 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می افتاد و يا آن را می دید و می بوئید, 
ان فی شنم حالت سمعشی به آن‌سانعخ حاله شتا فی داد (38) 


فخر حوّا و عظمت زهراء علیها السلام 


امام حسن عسکری به نقل از پدران بزرگوارش علیهم السلام. از رسول 
خدا ضلی اللةکلنه و ال فر مود 


چون خداوند متعال حضرت آدم علیه السلام و حوا را افریة و در بهشت 
جای گرفتند, بر خود بالیدند و 


آدم علیه السلام به همسر خود حوّاء گفت: خداوند موجودی بهتر و برتر از 
ما نیافریده است. 

در اين هنگام پروردگا ز معال به جیرتیل علیه الستتاام وی گرستاد. بنده آم, 
آدم را به فردوس این ببر : همین که آدم علیه السلام وارد آن مکان 
مقس شد, کنیزی که در یکی از بهترین قصرها که بر سرش تاجی از نور 


بود و دو گوشواره از نور در گوش خود داشت, توجه آدم را به خود جلب 
د. 


و چون نگاه آدم بر آن فرشته افتاد و دید که نور جمالش تمام بهشت را 
روشنائی بخشيده, از جبرئیل سوال نمود که: او کیست؟ 


جبرئیل علیه السلام اظهار داشت: او فاطمه دختر محمد, پیغمبر خدا و یکی 
از فرزندان تو می باشد که در زمان آینده مبعوث می گردد. 


آدم علیه السلام سوال نمود. تاجی که بر سر دارد چیست؟ 


جبرئیل گفت: شوهرش علی بن ابی طالب علیه السلام می باشد. (39) 
قیاع ای پر ار ابش ای اه ایو ی ان 

عاشته کی ار خصران رسد ل دا سای الات علیه ه الهحکایت کید 

در آن هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد من حضور داشت. 
فاطمه زهراء سلام الله علیها بر ما وارد شد ؛ و چنان راه می رفت که 
همانند راه رفتن رسول الله بود. 

وقتی رنتول خدا صلی الله علیه و آله. متوخه آمدن دخترش حضرت قاطمه 
شد, به وی خطاب کرد و فرمود: دخترم ! خوش امدی, و سپس او را کنار 
خود. سمت راست نشاند و سخنی مخفیانه به او گفت که ناگاه دیدم 
فاطمه زهراء گریان شد. 

عايشه افزود: علّت گریان شدنش را جویا شدم و گفتم: ای فاطمه ! من تو 
را هرگز با چنین خوشی ندیده بودم که کنار 


پدرت باشی. پس چرا ناگهان کیان شدی؟ ! 

حظرت رهراع‌ساام الله لیا در خماب اظهار داشت: آسرار دوم را فان 
نمی که 

بعد از آن کیجم که رسول خدا ضلی الله. غلبة و له الب یکی مشفرانه 
به زهرای مرضیه فرمود, که خوشحال و خندان گردید و تبسمی نمود. 


در این موقع تعجّب من بیشتر شد و این بار علت کریه و خنده او را جویا 
۲ 6 
شدم ! 


و آن حضرت, دو باره در جواب من اظهار داشت: به هیچ عنوان اسرار 
پدرم را فاش نمی کنم. 

نا آن که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رحلت نمود و من از فرصت 
اتتفانه کرم م علت شتدم هه تیه ان ومد سا از فاطمه زهراء جویا شدم ؟ 


و آن حضرت اظهار داشت: بدرم تور آن رود به هن کر مود جبرئیل هر سال 
یک بار بر من وارد می شد؛ ؛ ولی امسال دو مرحله بر من وارد شد و این 
علامت نزدیک شدن مرگ من می باشد. پس با اين سخن پدرم. گریان 
شندم. 


که به من ملحق می شوی, سپس پدرم افزود: 


آیا راضی و خوشحال نیستی که سیّد و سرور زنان باشی. 

و من پس از شنیدن چنین بشارتی مسرور و شادمان گشتم. (40) 

نسوختن انگشت در دیگ حریره 

۳۹ بن مالک حکایت کند: 

روزی حجاح بن یوسف تقفی مرا نزد خویش احضار کرد و درباره 1 به 


هم زدن و مخلوط کردن غذای داخل دیگ به وسیله دست., که توشط 
حضرت قاطفف هر اع لام الله,علنها انخام کر فته بود: سوال کرد. 


گفتم: روزی عايشه به حضور فاطمه زهراء علیها السلام وارد شد و دید که 


عم 


پختن حریره برای دو فرزندش حسن و حسین علیهما السلام می باشد. 


و مقداری آرد و شیر و روغن داخل دیگ ریخته بود و آن:را زوی اجاقی که 
آتش زیر آن شعله ور بود قرار داده ؛ و با انگشت خود, حریره داخل دیگ را 
کف ال مدش سید سل عل‌ی ره هقی رید مضاوظ مین 
نمود. 


عايشه با دیدن چنین صحنه ای بهت زده گشت و با حیرت و تعجّب. از منزل 
وختو باضیر خدا صلن اللهعلبه جر النخا رح شده و به سوی منزل پدرش.: 
ابوبکر حرکت کرد. 


و چون به منزل پدرش وارد شد, گفت: ای پدر ! هم اکنون جریان عجیبی را 
از فاطمه زهراء مشاهده کردم, که مرا به حیرت و تعجب واداشته است. 
او را دیدم در حالی که دیگ حریره» روی اخای ات ی جوشید, با انگشت 
خویش آن ها را به هم می زد و مخلوط می نمود. 

ابوبکر گفت: ای دخترم ! این موضوع را مخفی و کتمان دار, مبادا کسی 
متوجّه شود که این امر بسیار مهم و عظیم است. 

ده موه که با اتتلاف صلی له یه و ال اد اش‌ران اکاه فنه: 
بالاای منبر رقت و پس از حمد و ثنای الهی, فر مود: 


مردم از دیدن صحنه جریان تیگ ۵ آتنتر تعجّب می کنند و آن را جریانی 


و سیس افزود: سوگند به آن کسی که مرا به رسالت مبعوث کرده و به 
نبوت خویش بر انگیخته است, باید بدانید که خداوند متعال آننشن و حرارت 
آن را بر جسد فاطمه و بر خون و مو و تمام اجزاء بدنش حرام گردانیده 


است. 


همانا فاطمه و شیعيانش (پیروان 


واقعی در عمل و ؟ گفتار) از حرارت آتش در آمان خواهند بود, و بلکه آتش و 
خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها؛ همه و همه در طاعت فاطمه و نسل 
اه نی اه پیت مت وه ارت علمم. آلمتا م میا رنه 


و همچنین جنیان در رکاب آخرین فرزندش, امام زمان علیه السلام با 
مخالفان و ظالمان می جنگند. 


و در آن هنگام, زمین تمام برکات و گنجینه ها و مخازنش را تسلیم مهدی 
موعود عجّل الله اه 


پس وای به حال کسی که در فضائل ومناقب بی شمار فاطمه شک کند, 
خداوند لعنت کند ان کسانی را که به هر عنوانی, کینه و دشمنی شوهرش. 
۳ بن ابی طالب را در 3 دارند و امامت او و دیگر فرزندانش را 
نپذیرند و انکار کنند. 


وف مانات اقتفت ندانجد و آکام باشیه که فاطمه علخها السلام .در راخ 
محشر بیش از دیگران شفاعت می نماید و شفاعتش پذیرفته و مقبول 
درگاه خداوند متعال قرار خواهد گرفت. (41) 

بارش باسخگونی ب یات 

اعام-خسن عسکری صلوات الله و ساامه: علیه حایت فر اند 


روزی زنی نزد حضرت فاطمه زهراء علیها السلام وارد شد و گفت: مادری 
دارم ضعیف و ناتوان که برای انجام نماز, مسئله ای برایش پیش امده و 
مرا سای شتا اس انوا ات شا رواسسماسی. 


حضرت زهراء علیها السلام پس از گوش دادن به سخنان آن زن. جوابش 
را داد و ان زن دو مرتبه سوال خود را تکرار کرد و حضرت دوباره جواب او 
را داد. 


وبه طوز مر تب آن زن سوال خود را باز که کردتا آن که به: ده نضر تیه ر نید 
و حضرت زهراء علیها 


تام وت و کنو ارم ای ارام لک یف فت: امه 
اسان هن نوی ۱42 


پس از آن, زن خجالت زده شد و گفت: شما را خسته و ناراحت کردم, 
بیش از این مزاحم شما نمی شوم. 


و حضرت زهراء علیها السلام اظهار نمود: خیر, برای من زحمتی نخواهد 
بود و سپس افزود: چنانچه شخصی آجیر شده باشد تا باری سنگین را به 
جائی ببرد و در ازای آن مبلغ صد هزار دینار مزد بگیرد آپا ناراحت می 
شود؟ ! 


و آن زن در جواب حضرت گفت: خیر. 


بعد از آن فرمود: من برای هر سوّال که جوابش را بگویم ار یت اف 
مزد و پاداش آن نزد خداوند متعال به ارزشی بخنش آذ.انجه که:دو این خهان 


پس اکنون آنچه می خواهی سوال کن و برای من تاراحت مباش, که از 
و رسول اللْه صلوات اللّه علیه شنیدم, فر مود: 


علماء و دانشمندان, شیعیان و پیروان ما در روز قیامت در حالی محشور 
می شوند, که تاج کرامت بر سر نهاده اند. 


خفن آنان در دنا بر هدافت »بند فان خدا: تلاش .و کوشستن داشته: اند خهرد 
لطف و رحمت خداوند قرار می گیرند و هدایا و خلعت های گرانبهای 
۱ ۰و تقد ر 3 ان می شود 


پس از آن حضرت زهراء علیها السلام فرمود: ای بنده خدا! ارزش یکی از 
آن خلعت ها؛ هتار نبا بخش از انجه است. که بر این .دنا مجود داد 


وخورشید بر ان می تابد. 


چون که چیزهای این دنیا هر چند هم به ظاهر ارزش والائی داشته باشد؛ 
باشد سالم و جاوید خواهد 


تدوین مصحف فاطمه علیها السلام 


در اين که کتاب شریف مصحف حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه علیها 
چگونه تدوین شده و با چه کیفیتی بوده است, احادیث و روایات مختلفی 


وارد شده است که به جمع سه حدیت می پردازیم: 


روزی عذه ای از اصحاب و افرادی که در مجلس امام جعفر صادق علیه 
السلام حضور داشتند, پیرامون کتاب جفر, جامعه و مقصحف سوالاتی را 


مطرح کردند. 


حضرت درباره هر کدام, مطالبی را بیان فرمود و سپس پیرامون مصحف 
شیم اعار ات 


چون خداوند متعال. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله را قبض روح 
کرد و رحلت نمود, غم و اندوه سختی بر فاطمه مرضیه علیها السلام روی 
متعال از دردها و ناراحتی های درونی آن حضرت آگاه نبود. 


پس خدای مثّان جهت تسّلای آن بزرگوار فرشته ای را مأمور نمود تا با وی 
هم سخن و هم راز گردد :و مدّتی به اين منوال گذشت, تا آن که روزی این 
موضوع را با همسر خود امیرالمومنین ن علیْ علیه السلام در میان نهاد که 
ره ای ی هی میت آنق ااسن صت مه موه ما ی ره 
است. 


امام علیْ علیه السلام اظهار داشت: هرگاه متوجه صدای او شدی و 
احساس نمودی که امده است مرا آگاه کن. 


پس از آن, هر زمان که فرشته بر حضرت زهراء علیها السلام وارد می 
شد, همسر خود, علیث علیه السلام را خبر می نمود. 


تا ان که یک کتاب کامل و جامع شد و به نام 


مصحف حضرت فاطمه زهراء علیها السلام تدوین و ثبت گردید. 
و تمام علوم و آنچه که انسان ها در تمام دوران ها نیازمند آن باشند در آن 


و سپس امام جعفر صادق علیه السلام افزود: کتاب مصحف و نیز جامعه و 


جفر آبیض و جفر آحمر. ص ی 


ایض ی فا ماش لام آاام لیا 
امام جعفر صادق علیه السلام حکایت فرماید: 


رم توش اسام مخت باق غلیه, السلام »یه چاتر سن خبدالله. اتضاوخ 
پیشنهاد داد براین که در فرصتی مناسب. صحبتی با تو دارم. 


جابر اظهار تذاشت: هر موقع بفرمانی: هن آماده ام 
تا آن که روزی پدرم سلام اللّه علیه, جابر را فرا خواند و فرمود: 


آن لوحی را که در حضور مادرم, فاطمه زهراء سلام اللّه علیها مشاهده 
کرده ای توضیحاتی پیرامون ان بیان نما. 


جابر در پاسخ گفت: روزی برای تبریک و تهنیت ولادت امام حسین علیه 
السلام بر مادرت, فاطمه زهراء علیها السلام وارد شدم. 


در مقابل او لوحی سبز رنگ دیدم که گمان کنم از نوع زمرّد بود؛ " و سیس 
در آن لوح نوشته هائی را به رنگ سفید, شبیه نور خورشید مشاهده کردم, 
که بو ایم تست اون بهد: 


پس عرضه داشتم: ای دختر رسول الآ بذر و مارم فدایت باد, این لوح 
چیست ؟ و چه مطالبی در آن ثبت گردیده است؟ 


در پاسخ فرمود: این لوحی است که خداوند متعال, ات را به پدرم هدبه 
داده است و در آن نام پدرم و همسرم علیْ و دو فرزندم حسن و حسین و 
دیگر امامان و اوصیاء علیهم السلام درج گردیده است. 


درم رتسول خدا ضلی الله:علیه 


و آله آن را به من عنایت کرده, ۲ بة وله ان شادمان و مسرور باشم. 
گزیده ای از متن لوح مقدّس 


به نام خداوندی که رحمن و رحیم است, این نوشتار از سوی خداوند عزیز 
ارسال گردید. 


اد تام هام مایم دار دتعمت های مدا شکر گرار اش. 


من خدای بی همتا هستم؛ و در هم کوبنده دستگاه و قدرت ستمگران: و 
نابود کننده تجاوز گران می باشم., و در روز قیامت حاکم خواهم بود . 


به درستی که تو را بر تمامی پیغمبران خود. همچنین جانشین و خلیفه ات 
را وا در برتری و فضیلت دادم. 


و فرزندانت. حسن را معدن علوم و حسین را نگه دارنده و حافظ دین و 
داشت., و نیز اولیاء و حجّت های خود را بر بندگانم از نسل او قرار داده ام. 
(45) 


س‌ 
3 قضاوت در بهترین خط 


روزی حضرت فاطمه زهراء علیها السلام مشغول انجام کارهای منزل بود 
و دو فرزند عزیزش حسن و حسین علیهما السلام خطی را نوشته بودند و 
هر یک ادذعا می کرد. که خط من بهتر و زیباتر است. 


پنن»جهت: قضاوت: زد .ماذرشان آمدند و از آه‌خ‌استتد تا نظر دهد که خط 
کدام یک بهتر و زیباتر می باشد. 


ولی حضرت زهراء علیها السلام برای آن که هیچ کدام را ناراحت نکند 


و چون حسن و حسین علیهما السلام موضوع را برای پدرشان عرضه 
داشنند, آه تبر تخوانسنت که یکی از آن ده رید را 


ناراحت و مایوس نماید, به همین جهت فر مود: بروید و از جدتان رسول 


لیا ان ده زین فد رون خدا صلی, الله غلبه و ال امدنه تخصهان ۱ 


نشان دادند, همچنین حضرت فرمود: من نیز قضاوت نکنم تا آن که با 


همین که جبرئیل علیه السلام بر حضرت رسول وارد شد و در جریان 
مخصوع: فرار حرفت: اظهان داست: باستیباز عداوند یجان عطر خواهی 
کنم, و در نهایت خدای مهربان خطاب نمود. باید مادرشان نظر دهد و 


بد همین جهت: حصرت زهراء علیها السلام گردنبند مروارید خود را از 
گردن در آورد و نخ آن را پاره نمود و دانه هایش را بر زمین ریخت و سپس 
به فرندانش خطاب نمود و اظهار داشت: هر کدام از شما دانه های 
بیشتری ۳( 759 


و هر یک به طور مساوی از دانه های مروارید برداشت و در نهایت هیچ 
کذام نار اعت: و .عمکین نکشتند هر و وی ها عتص دادم هه 
(46) 


گریه بر فراق پدر يا بر ظلم دشمن؟ 


همان طوری که قبلاً گفته شد, حضرت فاطمه مرضیّه علیها السلام یکی از 
چهار نفر گربه کنندگان عالم به شمار امده است. 


آن مظلومه پس از رحلت پدرش رسول گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله 
به قدری مورر انواع ظلم ها و مصائب جسمی و روحی قرار گرفت که 
چاره ای جز» گریستن 7[ قدر گریست؛که روزی زر کات مدینه, 
محضر امام علی علیه السلام شرف حضور یافتند و عرضه داشتند: 


قاطمه هر [۶ علیها السلام شب: و رفز کریان من باشج و اسایش را آزما 
و از خانواده هایمان سلب نموده است؛ 


و امام علیث علیه السلام پس از شنیدن این سخنان دلخراش, وارد منزل 
شد و کنار حضرت زهراء علیها السلام نشست و مشغول توصیه و دلداری 
آن بانوی مظلومه گردید. 

و پس از گذشت لحظاتی با دلداری های مناسب, حضرت زهراء اندکی 
سکوت نمود. 

در این هنگام. امام علیث علیه السلام اظهار داشت: ای فاطمه ! قزر کان 
مدینه از من خواسته اند تا به شما بگویم که يا شب را برای گریه انتخاب 
نمائی و یا روز را؟ 


حضرت زهراء علیها السلام پاسخ داد: يا علی ! جور و جفای زمانه چنان بر 
من هجوم اورده است که تاب و توان را از من ربوده و بی اختیار می 
گریم. لیکن به مردم شهر مدینه بگو که از عمر من چند صباحی بیش باقی 


به همین جهت امام علیث علیه السلام کنار قبرستان بقیع. سایه بانی به 
ان ست. لا حوآن خانه عم و اند نله یدای همسر مطاومه انش بو 
نمود. 

و حضرت زهرای مظلومه علیها السلام هر روز صبح به همراه دو فرزندش 


حسن و حسین علیهما السلام از خانه اش با حالت ت گریه رهسیار قبرستان 
بقتم هی نو با اند با خدای خود با خالتی اسوده راد هبار تماند. 


و چون. شب فرا می رسید, اصام غله له الستام به فیرنتان .هی امد ۵ 
همسر دل شکسته و ستمدیده اش را به همراه دو نور دیده اش به خانه باز 


استقبال از مرگ يا رفتن به میهمانی 


نمی یر آنمیا فم ام مسا حضرت رصان اه کایه . 


کرده اند: 


در آن هنگام که حضرت فاطمه زهراء علیها السلام لحظات آخر عمر پر 
برکت خوبیش را سپری می نمود, به اطرافیان خطاب کرد و فرمود: 
مقداری اب برایم بیاورید. 


و چون آب آماده گشت. حضرت بدن خود را شستشو و غسل داد و سپس 
فرمود: بهترین و تمیزترین لباس های مرا بیاورید. 


و وقتی لباس های مورد نظر آن مخدره مظلومه در کنارش گذارده شد, آن 


پس از آن دستور داد که رختخواب مرا در وسط اتاق بیندازید؛ . و حضرت 
بعد از آن با حالت مخصوصی, رز ارام آرام وارد اتاق شد و در رختخواب خود, 
رو به قبله خوابید و دست خود را زیر سر گذاشت و اظهار نمود: 


من در همین لحظات از میان شما خواهم رفت و به سوی پروردگار خویش 
رحلت می کنم و از این دنیای فانی راحت می شوم و به میهمانی و ملاقات 
خداوند رحمان و همچنین دیدار پدرم رسول خدا می روم. 

از شما می خواهم که پس از وفاتم, بدنم را برهنه و عریان نکنید چون که 
من خود را شستشو داده و تمیز کرده ام؛ و سپس پارچه ای روی خود 
کشید. (48) 


و شاید مقصود این بوده بااشد که حضرت زهراء علیها السلام, این اولین 
علیه از صدمات و شکنجه های وارده بر بدن نازنینش توسط دشمنان 


دوست و مسلمان نما آگاه شود و قلب حضرتش غمگین و دلخراش گردد. 


روزی امام محقد باقر علیه السلام ضمن فرمایشاتی, در جمع اصحاب 
حکایت فرمود: 


حضرت فاطمه 


زهراء علیها السلام پس از رحلت پدرش, رسول گرامی اسلام صلی اللّه 
علیه و اله بیش از مدذّت شصت روز زندگی نکرد. (49) 


و چون مرصی آن مخدره مظلومه که به لت صدمات وارده به وجود 
آمده بود شذت یافت؛ دست به سوی آستان مقذس الهی بلند کرده و با 
خداوند متعال مناجات و راز و نیاز می نمود. 


و از جمله مناجات ها و استغاثه های آن حضرت چنین بود: 
(پا جَوّ با یوم برَحمتک أَسْتَغیت, َأغتّنی, الاهت ۶ جزخنی عَن النار, 
واحفلتین الْحتَة و بِمَحمّد رضلی: ۱ غلنه والة ِ 


فان سرا گت له سای کار سر سس انامه 
1 0 
سالم نگه دارد. 


ولیکن حضرت زهراء مرضیه علیها السلام در مقابل دعای شوهرش, چنین 
اظهار می داشت: چه قدر خوب است که هر چه زودتر به خدای خوبش 


اش و همچنین اثاث و اسباب منزل که متعلق به خودش بود مطرح کرد و 
ی یا فا ی 


باعل اش از من با امامت ذختر ابوالغاض اردهاع فاد کمن که او همانته 
خودم نسبت به فرزندانم دلسوز و مهربان می باشد. (50) 


بهترین الگو برای بانوان 


غیوالله ین غیاس و شکر راوبان شکایت کینه: 


قل دای که زمان رحلت بکاثه دخت نبوت,؛ همسر ولایت حضرت فاطمه 
زهراء علیها السلام نزدیک شد, اتصاع فت غضیفن را طلت کرد 


و چون اسماء نزد ایشان حضور یافت., به 


او فرمود: 


ای اسماء! وقت جدائی و فراق من فرا رسیده است. می خواهم بعد از آن 
که فوت نمودم, جسد مرا به وسیله ای بپوشانی, تا ان که هنگام تشییع 
جنازه ام و حجم بدنم مورد دید افراد نامحرم قرار نگیرد. 


اسماء با شنیدن این کلمات بسیار اندوهگین و محزون گردید. 


و چون حضرت زهراء مرضیه علیها السلام. بر خواسته و پیشنهاد خود 
اصرار ورزید. اسماء اظهار داشت: ای حبیبه خدا! من در حبشه. تخت هائی 


را دیده ام که مخصوص حمل و تشییع جنازه زن درست می کرده اند. 


حضرت زهراء علیها السلام با نتشون ان خوشحال شد و تقاضا نمود که 


مشاهده نمود و فر مود: 


شما با اين تابوت. جسد مرا از دید افراد و نامحرمان مستور و پنهان 
خواهید داشت. خداوند متعال بدن شما را از آتش دوزخ مستور گرداند. 
(51) 


وصایای حضرت 


حضرت زهراء مظلومه علیها السلام, آن سرور زنان در آخرین لحظات عمر 
خود, به همسرش امیرالمومنین, امام علخ علیه السلام خطاب کرد و چنین 
اظهار نمود: 

یا علی ! تو خود گواهی که در دوران زندگی از من دروغ و خیانتی سر نزده 


است. در تمام مسائل و جریانات گوناگون نز کین: من با نو مخالفتی 
نداشته ام, بلکه هميشه در تمام لحظات سعی کرده ام که یار و یاور تو 


بوده باشم. 


اکنون از نو می خواهم, چنانچه بعد از من خواستی همسری بر کزنتی: 
امامه دختر خواهرم را انتخاب نمائی, که او برای فرزندانم چون مادری 
دلسوز و مهربان است. 


تابوتی برایم تهیه کنید و جنازه ام را درون ان قرار دهید تا 


هنگام نشییع» بدنم پنهان و پوشیده باشد و حجم بدنم مورد دید افراد و 
توجّه نامحرمان قرار نگیرد. 


هنگامی که شب فرا رسید و افراد, در خانه های خود خوابيدند, جنازه ام را 
حمل و تشییع کنید, تا اشخاصی که بر من ظلم کردند و حق ما را غصب 
نمودند, در تشییع جنازه ام شرکت نکنند. چون که انان دشمن من و دشمن 
رسول خدا هستند. 

اجازه ندهید, آن هائی که بر ما ظلم کرده اند و کسانی که تابع ایشان شده 
اند بر جنازه من نماز بخوانند. 

سپس افزود: ای پسر عمو! وقتی روح از بدنم خارج شد و خواستی مرا 
غسل دهی, بدنم را برهنه منما؛ چون که من خود را شسته ام. 

فزا نس از غسل, از باقیمانده خنوط بدرم: رسول الله صلی آلله غلیه و 
اله, خنوط کن. 


و خودت به همراه دیگر نزدیکان و یاران باوفاء, نماز را , بر جنازه ام اقامه 


و آن گاه بدون آگاهی و اطلاع دیگران, مرا دز متا هی , دفن نمائید تا 
آن که محل دفنم نیز از نامحرمان و غاصبان و ظالمان پنهان و مستور 


باشد. 


و ضمن آن که هیچ یک از آن هائی که بر من و تو ظلم کردند نباید در 


عروج ملکوتی يا پرواز نجاتبخش 
امام جعفر صادق صلوات اللّه علیه حکایت فرماید: 


فتاه که که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رحلت نمود, دو چیز گرانبها را 
در بین ات خود به عنوان امانت قرار داد, که یکی قرآن و دیگری عترت و 
اهل بینش علیهم السلام بود. 


پس از آن به نقل از فاطمه زهراء علیها السلام حکایت فرماید: 


چند روزی 


پس از رحلت پدرم رسول خدا| صلوات الله علیه, ایشان را در خواب دیدم 
و اظهار داشتم: 


ای پدرجان ! تو رفتی و با رفتن تو ارتباط ما با عالم وحی قطع گردید؛ و 
هنوز سخنم پایان نیافته بود که در همین لحظات متوجه شدم, چندین نفر از 
فرشته های الهی نزد من امدند و مرا به همراه خود بالا بردند. 

وقتی وارد اتتهان ها شدم؛ ساختمان های با شکوه و باغات بسیار سبز و 
و بو از ان تصرای ق ۳ دی دی هه 


کردم که چندین حوریه از آن بیرون آختی ه میت رید تمه تسیک 
بشارت می دادند. 


و من با دیدن چنان صحنه های سعادت بخش و دلنشین؛ بسیار علاقه مند 


شندم. 


مه شک سا وکام لام سل از ار الم ی مامت ان 
السلام چنین فرمود: 


ناگهان دیدم که فاطمه زهراء علیها السلام حیرت زده و پریشان از خواب 
بیدار شد و مرا صدا زد, جلو رفتم و جریان را جویا شدم؟ 


و جودر آن مخذره مظلومه, خواب خود را برایم بیان نمود, از من عهد و 
پیمان گرفت که چون رحلت نماید کسی در مراسم تشییع و تدفین وی 
شرکت نکند, مگر سه نفر از زنان به نام های: 

شاف اه ای فری 


و هشت نفر از مردان که به نام های: 


دو فرزندش, حسن و حسین؛ عبدالله بن عباس. سلمان فارسی, عفقار 
یاسر, مقداد و ابوذر غفاری بودند. 


حضرت امام علیث علیه السلام در ادامه فرمود: هر ان شبی که وعده 
ای ها ره 


ی یی و رن متوجه شدم که 
ان مظلومه, بر عذه ای تازه وارد سلام می دهد و می گوید: (وعلیکم 
السلام). 


تقتاد ان همسر مظلومه ام به من خطاب کرد و اظهار داشت: 


یا علین ! این جبرئیل امین است که بر من وارد شده و مرا بر نعمت های 
ی میت 


پس از گذشت لحظه ای دیگر, باز اظهار نمود: (و علیکم السلام). و سپس 


در مرتبه سلم دختر رسول خدا چشم های خود را گشود و اظهار داشت: و 
فته بود. 

و بعد از آن عزرائیل را مورد خطاب قرار داد و گفت: سلام بر تو, ای 
گیرنده ارواح ! تعجیل نما و جانم را برگیر, ولیکن سعی کن مرا عذاب ندهی 
و جانم را به سختی نگیری. 

و سیس به درگاه پروردگار متعال چنین اظهار نمود. بار خداوندا ! من به 
سوی رحمت و برکات تو می آیم, نه به سمت انش و عذاب دردناکی که به 
معصیت کاران وعده داده ای. 


و آن گاه, آن بانوی ستمدیده در حالی که رو به قبله دراز کشیده بود چشم 
های خویش را بر هم نهاد و به عالم بقاء رحلت نمود. (53) 


در سوگ حضرت زهراء سلام اللّه علیها 
بتاب ای مه تو بر کاشانه من 
که‌ازیی است آمشت خازه مه 
بتاب ای مه که بینم روی نیلی 
بشویم در دل شب جای سیلی 


بتاب ای مه که تا با قلب خسته 
دهم من غسل, پهلوی شکسته 
بتاب ای مه که شویم من شبانه 


ز اشک دیده, 


جای تازیانه 

بتاب ای مه که تا کلثوم و زینب 

ببیند روی مادر در دل شب 

بتاب ای مه حسن مادر ندارد 

حسین من کسی بر سر ندارد 

بتاب ای مه گلستانم خزان شد 

به زیر خاک زهرای جوان شد (54) 

تزب اب زان اشماعء: ولن اهستته آهتتززه 

به چسم اطهر زهراء ولی آهسته آهسته 
ببین بشکسته پهلویش, سیه گردیده بازویش 
به ریز آب روان رویش, ولی آهسته آهسته 
بوّد خون جاری ای اسماء هنوز از سینه زهراء 
بنالم زین مصیبت ها, ولی آهسته آهسته 
حسن ای نور چشمانم. حسین ای راحت جانم 
بیائید ای عزبزانم, ولی آهسته آهسته 

همه خواب و علی بیدار. سرش بنهاده بردیوار 
بگرید با دل خونیان ولین آهشته آهستته 

روم شب ها سراغ او, به قبر بی چراغ او 


یگرب ان فراق اور ولی. آهنشته آهتنته 


سینه ای کز معرفت گنجینه اسرار بود 

کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود 

ور شا سای موی از رون 

سینه سینای وحدت, مشتعل از نار بود 

آن که کردی ماه تابان پیش او پهلو تهی 

ار اما ارات ۱ ره 

گردش گردون دون بین, کز جفای سامری 

نقطه پرگار وحدت, مرکز مسمار بود 

صورنش نیلی شد از سیلی که چون سیل سیاه 

روی گیتی زین مصیبت تا قیامت تار بود (55) 

پنج درس آموزنده و ارزشمند 

اتام جعفر ضاوق صاوات اللة علیه کات فر مان 

حضرت فاطمه زهراء علیها السلام هر هفته, صبح های شنبه به زیارت قبور 
شهدا می رفت و بر قبر حمزه حضور می یافت و برایش دعا و استغفار 
می نمود. (56) 


2 آضام. منیب فرع ال با ارالسنی عات عاسا: ااساام 
حکایت فرماید: 


رفن حضزت: وفراء علیما اتشلام نوی پدرشن, رل خدا صلی: الله علیه 
اله بود, که مردی نابینا وارد شد؛ و حضرت فاطمه علیها السلام 


خود را مخفی کرد. 
هنگامی که مرد نابینا خارج شد. حضرت رسول اظهار داشت: 


ها مها انش کم فا انا اه ای سا ان 
خال چرا پنهان شدی؟ 


پاسخ داد؛ ۹ او نابینا بود ولی من که بینا بودم و چشم داشتم. 

و سپس افزود: همان طوری که مرد نباید به زن نامحرم نگاه کند. زن هم 
نباید به مرد نامحرم نگاه نماید, علاوه بر ان از اندام زن؛ بوئی تراوش می 
کند که نباید نامحرم نزدیک او قرار گیرد. 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: به راستی که تو پاره تن من 
هستی. (57) 


3 آمام خعفر صادق ضلوات الله: علیه فر مود" 
حضرت زهراء علیها السلام سبزی خرفه را بسیار دوست می داشت. 


و این گیاه به عنوان (بقله الژهراء) معروف بود؛ خدا لعنت کند بنی امیه را 
که از روی دشمنی با ما, ان را بقله العمقاء نامیدند. (58) 


در کنت یت اسان فراع حرهه سای فد ارست 
ای بن عیرالله اتضاری او کرد 


امیس ان له غلی از بن فاقوا تسا رنه 
شد و دید ان مخذره. خود را به وسیله خل پلاس شتر پوشانده است و 
مشغول دستاس کردن می باشد. 

و شیر خواره اش نیز در دامانش شیر می نوشند. 


حضرت رسول گریان شد و فرمود: ای دخترم ! تلخی های دنیا زودگذر می 
باشد ولیکن لذتهای اخرت جاوید است. 


و در تمام حالات حقّ او را پاس می دارم. 


در همین لحظه بود که خداوند متعال این آیه شریفه قرآن را بر حضرت 
رسول فرستاد: (و لسَوّف بعطیک ربک فتَرْضی). (59) 


< و 


امام سجاد علیه السلام فرمود: اسماء بنت عمیس حکایت کرده است: 


روزی امیرالمومنین علیْ علیه السلام در یکی از جنگ ها غنیمتی به دست 
آورد و گردنبندی برای همسرش فاطمه علیها السلام خریداری کرد و به 
عنوان هدیه تحویل او داد و حضرت آن را پوشید. 


روز بعد, حضرت رسول صلوات اللّه علیه به منزل ایشان آمد و گردنبند را 
در گردن دخترش دید, فرمود: دخترم ! مردم و دنیا تو را نفریبند, تو دختر 
رسول خداتئی, مبادا , به تج لات: نا و زرف ریفر آن ول مش کنی: 


حضرت زهراء علیها السلام با شنیدن این سخن, گردنبند را از گردن خود در 
آورد و پس از فروش با پولش غلامی خرید و او را آزاد کرد و پیامبر خدا 
شاوما رو مشنوور کشت ۱60 

دختر فکر بکر من, غنچه لب چو وا کند 

از کین کاای خوده ح کمک آذا کند 

طوطی طبع شوخ من, گرکه شکرشکن شود 

کام زمانه راپرازشگرجانفزاکند 

بل ی موز تک عم عفانم 

گلشن دهر را پر از, زمزمه و نوا کند 

تاطقه‌سرا فکروروه ناس کند ده 

تا که ثنای حضرت, سنده تساء کند 

فیض نخست و خاتمه, نور جمال فاطمه 

چشم دل از نظاره در, مبداء و منتهی کند 


مرت اد آرل محی سس لم نا 


و هم چگونه وصف آئینه حق نما کند 
مطلع نور ایزدی, مبداء فیض سرمدی 
خلهه اه خفایت از شام ات کید (61) 
پی نوشت ها 


1 -فهرست نام مشجخصات بعضی از کتابهائی که مورد استفاده این مجموعه 
قرار گرفته است در قسمت آخر جلد دوم همین مجموعه نفیسه موجود 
می باشد. 

2از شاعر محترم: آقای کمپانی. 

3-اشعار از شاعر محترم: آقای وصال شیرازی. 


4-نام مباری آن حضرت به عنوان فاطمه, زهراء: به عدد حروف آبجد, 
چنین است: 135, 213. 


5-به ترتیب, مطابق بیست و هشتم مرداد, و یا هفدهم شهر یور سال دهم 
هجری شمسی خواهد بود. 


6-ولادت و دیگر حالات حضرت زهراء سلام اللّه علیها بر گرفته شده است 
ر‌ِ 


الشیعه: ۳ 1 مناقب ابن ناتوب ۳ 1 بحار الانوار: 413 و44, عیون 
ااخعجرات شب حصین. عبدالوحاب: کی الفته. .1 اساب الا شراف: ‏ 
2 تمدینب: الا خکامد خ و اعلام الوری هد موه نفستهه تاره اهل 
البیت علیهم السلام. تذکره الخواص, الفصول امه تن واه القو وه حا امه 
الهراء سلام اللّه علیها, دلائل الامامه و . 


7-از شاعر محترم: (ژولیده). 


و دلائل الامامه: ص‌‌ 70 0 17 
9 حقاق الحو": ج 25, ص 279, بحار الانوار: ج 43, ص 20, ح 7. 


0-آعیان الشیعه: ج 1, ص 312 و379, فاطمه الرّهراء علیها السلام: ص 
6 کشف الفقه: جح 1, ص 359. 


1-بحار الانوار: ج 43, ص 137 145 به نقل از کافی,. کشف الغشه, 
مصباح الا نوار, ...و احقاق الحوه: ج 19, ص 134 136 با تفاوت. 


ال لاسام فص زمر هار تاره اس رم 
3-بحار الانوار: 0 6 ض‌ 3. 
رال توا من ور ی ان از مازعا اناه 


5-احتجاج طبرسی: ۳ ۷۱ ص‌ 19 تفسیر امام عسکری علیه السلام : ص‌ 
6د. 


6-التاقب فی المناقب: ص 290, ح 248. 
حتمی به ایمانی راسخ و عقیده ای کامل دار ضمنا شاهد احوال چندین 
کودک و بزرگسال بوده ام که به وسیله و برکت همین دعا شفاء بافته اند. 


8-دلائل الامامه: ص 107, جح 35, بحار الانوار: ج 43 ص 66 6۵8, ح 9ظ, 
الخرایج و الجرایج. جح 2 ص 33د, ح 9. 


9-اصول کافی: ج 1, ص 460, ح 7. 
1-کتاب العوالم: ج 11, ص 629. 


2 ار اهاز و رو ور ین را تین ی ار 3 
احقاق الحفه: ج 19, ص 113. 


3-احقاق الحفت: ج 25, ص 350, آعیان الشیعه: ح 1, ص 322. 
۵4بحار الانوار: ج 43 ص 28, ح 33, الخرایج و الجرایح: جح 2 530, ح 6. 
5-احقاق الحق": ج 25, ص 272. 


6-احقاق الحق: جح 25, ص <255, بحار: ج 43. ص 81. مستدرک الوسائل: 
ج 9 


ص 244, 2 1. 
مدرک الفشال ح دص در 

8-سوره حجر: آبه 44. 

9بحار الانوار: ج 43 ص 87 89 ح 9. 

0-أعبان الشیعه: ج 1, ص 318, به نقل از الامامه و الشیاسه. 


1 حفاق هضحل داستان ما اسر اوه 


2-] حقاق الحو": ج 25, ص 251. 

3-علل الشرایع: ص 179, ح 6. 

34 سای ففینهه ص 130, ح 6 و در کتاب احقاق الحق: ج 25 ص 222 به 
ان امیر ال مش لت علیه السلام از باس اسلام.ضایت االه عله و اه 


وارد شده است. 

5-معالی الشبطین: ج 2, ص 11, بحار: ج 44 ص 29, ح 37. 
6-آعیان الشیعه: جح 1, ص 314, به نقل از صحیح بخاری. 
7-بحار الانوار: ج 43, ح 8, به نقل از خصال شیخ صدوق. 
8-اعیان الشیعه: ج 1 ص 320. 

9-بحار الانوار: ج 43 ص 2<, س 1. 

0-احقاق الحق: ج 25, ص 97 و ص 85. 

1-التاقب فی المناقب: ص 293, ح 250. 


2-احتمالا مضمون سوالها مختلف بوده است. نه اين که سوال را تکرار 
کرده باشد. 


ام الک اه ی رو متا الا 
2 ض‌ 3 ۳ 3. 


5-اصول کافی: ج 1, ص 527, ح 3, عیون اخبارالرْضا علیه السلام: ج 1 


3 و .. 
و 


کوتاه 9 شد, در ِ و بگمدار این ِ مقذس فضائل ِِ 
وجود دارد. 


ماه شاه اما مر هس اه اتمه آخیا سس ط اشسا ات 


مرقد مطهّر مرحوم علاأمه مجلسی رحمه اللّه علیه با طرحی زیبا چاپ و 
منتشر گردیده است. 


6-بحار الانوار: ج 43, ص 309 س 5, ضمن ح 72. 
7-تلخیص از بحار الانوار: ج 43 ص 175 177. 
8بحار الانوار: ج 43 ص 172, 2 12, آعیان الشیعه: ج 1 ص 321. 


9-در مذّت بقاء حضرت زهراء علیها السلام پس از رحلت پدرش اختلاف 


1-| حقاق الحفه: ج 25, ص 549, آعیان الشیعه: جح 1, ص 320. 

۵ شقن داسان را یز آمام حعف‌ضادی علیه السلام با اتدی‌ تفای بیان 
فرموده است و در پایان به نقل از قول پدرش حضرت باقر العلوم علیه 
السلام نف آفر ای ازلین خابوتت. که در اسلام برای عمل جنارم:ماخته ند 
تأبوت مادرم, زهراء علیها السلام بود. 

دعائم الاسلام: ج 1, ص 232 و مستدرک الوسائل: جح 2, ص 316, ح 5. 


2-بحار الانوار: ج 43 ص 191, ح 20, فاطمه الرژهراء علیها السلام: ص 
7 340 و اءعیان الشیعه: ج 1 ص 321. 


3-دلائل الامامه: ص 131, ح 42, بحار الانوار: ج 43, ص 209. 
4-از شاعر محترم آقای رضائی. 

5-از شاعر محترم آقای کمپانی. 

6-تهذیب شیخ طوسی:, ج 1 ص <465, ح 168. 

7-بحار الا نوار: ج 43 ص 91, ح 16. 

8-بحار الا نوار: ج 43, ص 89 ح 11 و 12. 


9-بحار الا نوار: ج 43, ص 86 بنقل از تفسیر ثعلبی. 
0-مستدرک الوسائل: ج 5, ص 244, ح 1. 

1-از شاعر محترم آقای کمپانی. 

چهل حدیث گهربار منتخب 

1 قالت فاطمَه الهُراء سلام اللّه علیها: 


‌ ۶ ل و و 1 ه و 


قذسه, 5 تج حجتة فی غیبه, , و تَحن وَرنهٌ اتتا تن (62) 
ترجمه. 


فرمود: ما آهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم, ما 
برگزیدگان پاک و مقذس پروردگار می باشیم. ما حجّت و راهنما خواهیم 
بود؛ و ما وارئان پیامبران الهی هستیم 


2 قالث علیها السلام: وَفْو الا مام الریّانی, وَالعیَکَلّ التّورانی, فْطّب الا 
عظات, عقلالة الا طیاب: الاطو بالطواب:. تقطة دانته الامامة: (63) 


در تعریف امام غلز۳ علیه السلام فرمود: او پیشوائی الهی و ربانی است, 
تجسم نور و روشنائی است. مرکز توجه تمامی موجودات و عارفان است.؛ 
فرزندی پاک از خانواده پاکان می باشد, گوینده ای حفگو و هدایتگر است. 
او مرکز و محور امامت و رهبریت است. 


3 قالت علیه السلام : و هذه ال مه مُحشّد و علیت یْفُیمان اعَودهم. 


و 
۳ من العذاب الذایّم ان آطاغوهما, ببیحان نهم. اللعیم. الدائم آن 
اقفوهما. (64) 


فرمود: حضرت محشد صلی اللّه علیه و آله و علت علیه السلام, والدّین اين 
ات هستند, چنانچه از ان دو پیروی کنند آن ها را از انحرافات دنیوی و 
گذ اب فمشکی: اعرت نجات می دهند؛ و از نعمت های متنقع و وافر 
بهشتی بهره مندشان می سازند. 


4 قالث علیها السلام: آَصَعد الی ال خالض غبافنم. ایض ال وج 
له أفصَل مصلکته. ت 


فرمود: هرکس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد 
خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید. 


5 ق اث علیها السلام: ان السعبد کل السعید, حَوّ السّعید من ات لا 
فی حیاته و بعد مَوّنه. (60) 


فرمود: همانا حقیقت و واقعیّت تمام سعادت ها و رستگاری ها در دوستی 
علی علیه السلام در 


زمان حیات و پس از رحلتش خواهدبود. 


6 قالث علیها السلام: الهی و سَیدی, شلک بالدین اصَصَتهُمْ, و 
وَلد فی مٌفارقتی أن تغفر لعصاه شیعتی: , و شیعه ی (67) 


ترجمه. 
فرمود: خداوندا, به حق اولیاء مق انس که ان ها را برگزیده ای, و به 
کر ند انس مرن مدای هو با انار ی تام کناه 


7 قالّث علیها السلام: شیعثنا من 


خیاو اهل. الحته وک معا و قوالی 
آولیایْنا و معادی ادا 19 


آنا. (68) 
ترجمه. 


فرمود: شیعیان و پیروان ماء و همچنین دوستداران اولیاء ما و آنان که 
دشمن دشمنان ما باشند, نیز آن هائّی که با قلب و زبان تسلیم ما هستند 


8 قالّث علیها السلام: واه یبن الْحَطّاب ولا [ آکزم آن تفت اسااع قو 


۶ 


دنب ل, لَلمت آثی سَأَفْسم عَلی الله تم أَجذة سریع الا جابه. (69) 
ترجمه. 


سوگند به خداوند, اگر نمی ترسیدم که عذاب الهی بر بی کتافت: نازل 
گردد؛ متوجه می شدی که خدا را قسم می دادم و نفرین می کردم. 


و می دیدی چگونه دعایم سریع مستجاب می گردید. 


و قالت علیها السلام: واللّه, لاکلَْتّک آبدا, واللّه لأ وِعُِّ ال عََیک فی کل 
جلوو. (70) 


پس از ماجرای هجوم به خانه حضرت, خطاب به ابوبکر کرد و فرمود: به 
خدا سوگند, دیگر با تو سخن نخواهم گفت؛ سوگند به خدا, در هر نمازی تو 
را نفرین خواهم کرد. 


0 قالت علیها السلام: ی أشْهذّالة و َلایْکَتة, أنَکّما آسْحطتمانی, و ما 
رضیئمانی, و لین لقیث الب لا شکوتکُما له (7) 


ملاقات حضرت آمدند فرمود: 


خدا و ملائکه را گواه می گیرم که شما مرا خشمناک کرده و ادن اید, و 
مرا راضی نکردید, و چنانچه رسول خدا را ملاقات کنم شکایت شما دو نفر 
را خواهم کرد. 


1 قالث علیها, السلام : لاصلی علبت أقذ تقَصت ث عَهدالله و عَهد ریخ رشول 
له فی أمیرالفومنین عل, و لو لی عقوت وأجذوا لانی. ورقوا 


ترجمه. 
فرمود: افرادی که عهد خدا و پیامبر خدا را درباره امیرالمومنین علیْ علیه 


السلام شکستند, و در حق من ظلم کرده و ارثیه ام را گرفتند و نامه پدرم 
را نسبت به فدک پاره کردند. نباید بر جنازه من نماز بگذارند. 


12 قالث ی السلام: ك عثی, قلا یک بعو غذیر کم و وال مز نقذ 
ترجمه. 
خطاب به مهاجرین و انصار کرد و فرمود: 


از من دور شوید و مرا تخان ور رها کی تایه ی ها وی ۵ ما 
انگاری هایتان, عذری 0( باقی نمانده است. 


آپا پدرم در روز غدیر خم برای کسی جای عذری باقی گذاشت؟ 
ات علیها السلام: جعل ال ال یمان تطهیرا لک من السَرْكِ. و الطّلاه 


تلزیها کم من الب والرٌکاه تركية یمس و نماء فی الرّزق, وَالصْیام تبیتا 
لا خلاص, والْحْج تشییدا لین (74) 


فرمود: خداوند سبحان, ایمان و اعتقاد را برای طهارت از شرک و نجات از 
کمراهن ها دشفاوت ها فرار داد 


و نماز را برای خضوع و فروتنی و پاکی از هر نوع تکبر, مقژر نمود. 
و زکات (و خمس) را برای تزکیه نفس و توسعه روزی تعیین نمود. 


و روزه را برای 


استقامت و اخلاص در اراده, لا زم دانست. 

هر ابر ای اشتعکام آاساس شرفت و عفن اساام واخت نموه 

4 قالّث علیها السلام: با لَحسَن, سول اللّه صَلّی اللْهْ عَلَبّه وَآله 
عَهد ال و حَدتنی ای اوَل أهْله لَخوقا به ولا بدً مثة, قاضبر لا مراللّه تعالی 
وَارَضَ بقض اه (5 7( 


که 


فرمود: اقیابا الحستن ! همسرم, همانا رسول خدا با من عهد بست واظهار 
نمود. من اوّل کسی هستم از اهل بیتش که به او ملحق می شوم وچاره 
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2 تن سم عّه آو لت کلاه ام أوَجب اللّْ له 


قالث: نعم و بعد مَوتنا. (76) 
ترجمه. 


فرمود: هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مدّت سه روز سلام کند 
خداوند بهشت را برای او واجب می گرداند, چه در زمان حیات و يا پس از 


6 ات علیها السلام: ما ضَتَعَ آبُوالْحسَن لا ما کان ینغ لَه, وَلَقَدٌ توا 
ها اللة عسمر وطالمم. دج 
ترجمه. 


فرمود: آنچه را امام علعت علیه السلام نسبت به دقن رسول خدا| و جریان 
بیعت انجام داد, وظیفه الهی او بوده است, و انچه را دیگران انجام دادند 
حدافند آن ها را -هخاسته و مجازات می ساید: 


7 قالث علیه السلام: حَیْرْ للنْساء آن لایریْن الرجال ولايراهتّ الرجال 
(78) 


ترجمه: 


ور ور 

۱ 0 ۰ ۰ 

رین چیز ۱ 

ِ برای حفوظ رد 
مشاهدم مر دان قرار انگیر: ۹ 
: ‌ 
پر د. ِ 
مردی را نب 
سیند و 


18 قالتك تسانی 
۱ 2 اشامت :اوضیی تیا ابا 

یک یا آباالعسن آن لات" 

۵ ن 7 ۰ 

۳ و 

و تژوزنی بعد 


ترجمه: 


ش‌ 


۱[ 
و به زیارت و دیدار من بر سر قبرم بیائی. 


9 قالث علیها السلام: ای ی لة برغ علت 
, استرینی 


دی 


له ه النوتَ قَیِصفُها لِمَن ری قلا تکسلیتین. علی, بترتر ظاهر 
ستري اللّهْ من الثار. (80) 


ترجمه. 
در آخرین روزهای عمر پر برکتش ضمن وصیتی به اسماء فرمود: من 
بسیار زشت و زننده می دانم که جنازه زنان را پس از مرگ با انداختن 


پارچه ای روی بدنش تشییع می 


و افرادی اندام و حجم بدن او را مشاهده کرده و برای دیگران تعریف می 
نمایند. 


دیگران نباشد قرار مده بلکه مرا با پوشش کامل تشییع کن؛ خداوند تورا| از 
اش مت تور و محخوط ماید. 


20 فالق لیا لام مان لج تک پراش ها نی ارام مهو بش الری 
(81) 


مرد نابیناتی وارد منزل , شد و حصضرتسر زهر |ء علیها السلام پنهان گشت. 
وفیرس ل خدا ضلی الله علیه وله علت آررا عسا فد 


دیگر ان که مرد, حساس است و بوی زن را استشمام می کند 


1 قالّث علیها السلام: ابَحْث و اللّه ! عانِقة لِدْباکَم, قالِية لرجالکُمْ. (82) 


بعد از جریان غصب فدک و احتجاج حضرت. بعضی از زنان مهاجر و انصار 
به منزل حضرت آمدند و احوال وی را جویا شدند. حضرت در پاسخ فرمود: 
به خداوند سوگند, دنیا را ازاد کردم و هی علاقه ای به ان ندارم, همچنین 
دشمن و مخالف مردان شما خواهم بود. 


2 قالت علیها السلام: ان کت تَعمَل بما 


آقونای و کی عطا زجوتای هر فاءع نت من شسیعضای ۶ الا فلا( د8) 
ترجمه. 


فرمود: اگر آنچه را که ما اهل بیت دستور داده ایم عمل کنی و از آنچه 
نهی کرده ایم خودداری نمائی, تو از شیعیان ما هستی وگرنه. خیر 


3 قالت علیها السلام: خبّْبِ لت من دیاکَمْ تلاث: تلاوة کتاب اللّه, واللطرٌ 
فی وَجّْهٍ سول اللّه, الا فاق فی شبیل اللّ. 


فرمود: سه چیز از دنیا برای من دوست داشتنی است: تلاوت قرآن, نگاه 


4 قالث علیها 1 آوصیک 1 ك توح بمدی بت انتی: امافف وا 
تها تکون لوّلدی مثلی, قا نّ الرجال لابدٌ َُمْ من اللساء. (84) 


ترجمه. 
در اخرین لحظات عمرش به همسر خود چنین سفارش نمود: 


نو ار فا دعر عوافرض آمامته ارخوا فاد حون که. او فرست هد 
فرزندانم مانند خودم دلسوز و متدین است. 


همانا مردان در هر حال. نیازمند به زن می باشند. 


5 قالّث علیها السلام: الم رجلها, قا قّ الْجَتَ تخت آفُدامها, و الم رجها 
تم الْجَتَ. ر5ع) 


فرمود: هميشه در خدمت مادر و پای بند او باش, چون بهشت زیر پای 
مادران است؛ و نتیجه ان نعمت های بهشتی خواهد بود. 

6 قالّت علیها السلام: ما یَصَتع الصَايْمٌ مٌ بصیامه ذا لمْ یَضَ لساتة و سَمعة 
و بَضَرَة و جوارحة. (86) 


فرمود: روزه داری که زبان و گوش و چشم و دیگر اعضاء و جوارح خود را 
کنترل ننماید هیچ سودی از روزه خود نمی برد. 


7 قالت علیها السلام: البشُری فی وَجّه المَوّين بُوجبٌ لصاجبه الجَتَة, و 
بشری فی وَچجّه المعاند یقی صاحبة عَذاب الثار. (87) 


فرمود: تبسم 


و شادمانی در برابر موّمن موجب دخول در بهشت خواهد گشت. و نتیجه 
۹1 نبسم در مقابل دشمنان و مخالفان سبب تفت ازعذاب خواهد بود. 


8 قالث علیها السلام: للومَنَ امَرَء الا تَُة, یبیث و فی یده ریخ عَمَرٍ. 
(88) 


ترجمه . 

فرمود: کسی که بعد از خوردن غذا, دست های خود را نشوید دست هایش 
آلوده باشد, چنانچه ناراحتی برایش تخود اند کی هر خورتدن را سرزذش 
نکند. 


9 قالّثٌ علیها السلام: اضَعَذ علّی السَطه. قا ن رابت نشف عَین السَمّس 
قَذ تدلی لِلْغْرُوب قاً غلِمنی حثی اژغو. (89) 


ترجمه. 

روز جمعه نزدیک غروب آفتاب به غلام خود می فرمود: بالای پشت بام برو, 
هر موقع نصف خورشید غروب کرد مرا خبر کن تا برای خود و دیگران دعا 
0 قالّت علیها السلام: ان هیقف الأوب جمیعا ولاثبالی. (90) 

ترجمه. 

فوصون هی با خدافت معا سای کنا فان باتش را ی امد هآ 
ی 

1 قالت علیها السلام: الجام تم الااژ. (91) 

ترجمه. 

فرمود: اوّل باید در فکر مشکلات و آنتایش همسایه و نزدیکان و سیس در 
فکر خویشتن بود. 


2 قالّت علیها السلام: الّجْل أَحق بضذر دائیّه. و خر فراشه. والطّلا ه 
فی مئرله الا الأمام بَجتَمعْ الثاسن عَلیّه. (92) 


ترجمه. 
فرمود: هر شخصی نسبت به مرکب سواري, و فرش منزل خود و برگزاری 


ماد در ان از دیحریر ون آلویت است هر ان کیره امام حفاعت باشر 
و بخواهد نماز جماعت را اقامه نماید, نباشد. 


33 قالث علیها السلام: با آبه, کرت محر وَوْفْوفَ الاس غراه بَوَم 
القیامه, واسَةاء تاخ بَوَمیْذ من الله عََوجَلْ. (93) 


اظهار داشت: ای پدر». من به یاد روز قیامت افتادم که مردم چگونه در 
پیشگاه 


خاوتد با لیس وا ند ایسا وی ای دار مان و 


4 قالت علیها السلامم اذا خشدرث وم القیامه, أَشمع غصاح آمّه الب 
صَلّی ال عَلیه و آله وسلم. (94) 


فرمود: هنگامی که در روز قیامت برانگیخته و محشور شوم, خطاکاران 
ار ای اه ال سا سا ی ان 


35 قالّت علها السلام: قَأکنرٌ من تلاوه الفرآن, والذُعاء قا ها ساعذ بَخْتاجْ 
لمَیتْ فیها الی لس الا خیاء. (95) 


ضمن وصیتی به امام علی علیه السلام اظهار نمود: پس از آن که مرا دفن 
کردی, برایم قرآن را بسیار تلاوت نما؛ و برایم دعا کن؛ چون که میت در 
چنان موقعیتی بیش از هر چیز نیازمند به آنس با زندگان می باشد. 


6 فا لا الا ها الط ان ی مت الیی آ کات 
تفسک مالائفدژ علئّه. (96) 


شرم دارم که از تو چیزی را در خواست نمایم و تو توان تهیه انرا نداشته 
باشی. 


7 قالت علیها السلام: خابت آأَمَهْ قتلت این بت تبیها. (97) 
ترجمه. 


فر مون زشتکار و سفا دتفتد نخوا هند شید آن کزوهی که فر ند پیاهین خوو زا 
به قتل رسانند. 


8 قالث علیها السلام: ...و الَهُتَ عن شرب الْحَمَر تزیها عن الرَجُس. 
واگتنات الْقَدّف ایا و تک السرّقه ابجابا للْعْقّه. (98) 


ترجمه. 
فرمود: خداوند متعال منع و نهی از شرابخواری را جهت پاکی جامعه از 


زشتی ها و جنایت ها " و دوری از تهمت ها و نسبت های ناروا را مانع از 
۱۳ ؛ و دزدی نکردن؛ موجب پاکی 


جامعه و پاکدامنی افراد می گردد. 


۵ اخلاصا له بالرَبور 1 بیّه, انوا اللّه حقّ تقایور ولا تموتن ٩‏ و ثم 


مه آطیقوا اه فیما أَرکُم به, و تهات علة. قا الما کی الا 
7 (وو) 


و خداوند سبحان شرک را (در امور مختلف) حرام گرداند تا آن که همگان 
ترش رت اور هه وه فعاوت ان اد فش ان طوری که شاسنه 
است باید تقوای الهی داشته باشید و کاری کنید تا با اعتقاد به دین اسلام 
از دنیا بروید. 


بنابر این باید اطاعت و پیروی کنید از خداوند فتغال در انکه شما را به آن 
دنور داده‌با از آن نی کردم است, ریرا که‌شها علماء و دانتشمندان (امل 
معرفت) از خدای سبحان خوف و وحشت خواهند داشت. 


عشاواللم, لوترکوا الق علی هه وان تبِعوا عثره تبیّه, لا اکْتلت فی ال 
اثنان, , وَلوَرتها سلف عَن سَلف, وحلف : بَعد بَعَدَ حلف حثی قفوم قایْمّنا. التاسع 
من ولد الحسین علیهالسّلام. (100) 


فرمود: به خدا| سوگند, اگر حقّْ یعنی خلافت و امامت را به اهلش سپرده 
بودند. ؛ و از عترت و اهل بیت پیامبر صلوات الله عنی مروت ومتأبعت 
کرده بودند حتّی دو نفر هم با یکدیگر درباره خدا و دین اختلاف نمی کردند. 


و مقام خلافت و امامت توسط افراد شایسته یکی پس از دیگری منتقل 
می گردید و در نهایت تحویل قائم آل محید ععل. الاه فرجه الشریف, و 
اه له علبهم اجمعین می گردید که او نهمین فرزند ای 


2-شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید: ج 16, ص 211. 
3-ریاحین الشریعه: ۳ 1 ص‌ 93 
4-تفسیر الا مام العسکری علیه السلام: ص 330, ح 191, 


بحار الانوار: ج 23, ص 259, ح 8. 


دنه الخواظر معرو فرشا هن و0 و فراع 67 
ص 249, ح 25. 


6-شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید: ج 2 ص 449 مجمع الزوائد: ج 9 
ص 132. 


7-کوکب الذرو5: ج 1. ص 254. 
8-بحار الانوار: ج 68, ص 155, س 20, ضمن ح 11. 


9 اصول کافی هبرض ۸60 بت الاحتانص 104 نار الانتادخج 
8 ص 250, ح 30. 


هه 2 ها 6ص 116 


۱ 


2-بیت الا حزان: ص 113, کشف الغقه: ج 2, ص 494. 

3-خصال: ج 1 ص 173, احتجاج: ج 1, ص 146. 

4-ریاحین الشریعه: ج 1. ص 312, فاطمه الژهراء علیها السلام: ص 
0 قطعه ای از خطبه طولانی و معروف ان مظلومه در جمع مهاجرین و 
ا شا 

5-بحار الانوار: ج 43, ص 200, ح 30. 

۵6-بحار الانوار: ج 43, ص 185, ح 17. 

7-الامامه والشیاسه: ص 30, بحار الانوار: ج 28, ص 355, ح 69. 
8-بحار الانوار: ج 43, ص 54, ح 48. 


9-زهره الژیاض کوکب الدری: ۳ 1 ص‌ 53 2. 


43 ض‌‌ 199 جح 19 


1-بحار الانوار: ج 43, ص 91, ح 16, احقاق الحق": ج 10, ص 258. 
2-دلائل الامامه: ص 128 ح 38, معانی الا خبار: ص 355, ح 2. 
ی الا ما الق اه الوا من 20 9 

4بحار الانوار: ج 43, ص  ,192‏ 20, آعیان الشیعه: ج 1, ص 321. 
5-کنزل العقال: ج 16, ص 462, ح 45443. 

6-مستدرک 


7-تفسیر الا مام العسکری علیه السلام : ص‌ 4دد, ۳ 3 2, مستدرک 
آلهسائل: ج 12 .ض, 262 بحار الانهان خ 72 خن 401 ج 43 


8-کنزل العقّال: جح 15, ص 242, 2 40759. 

9-دلائل الامامه: ص 71, س 16, معانی الا خبار: ص 399, ضمن ح 9. 
0-تفسیر الثبیان: ج 9 ص 37, س 16. 

1-علل الشرایع: ج 1, ص 183, بحار الانوار: ج 43, ص 82, ح 4. 
2-مجمع الژوائد: ج 8. ص 108, مسند فاطمه: ص 33 و 52. 
3-کشف الفقه: ج 2 ص 57, بحار الا نوار: ج 8, ص 53, ح 62. 

4 حقاق الحو": ج 19, ص 129. 

5- بحار الانوار: ج 79, ص 27, ضمن ح 13. 

6- آمالی شیخ طوسی: ج 2 ص 228. 

7-مدینه المعاجز: جح 3, ص 430. 


98-ریاحین الشریعه: ۳ ۷۱ ص‌‌ و فاطمه الز هر |ء علیها السلام : ص‌ 
0 قطعه ای از خظبه طولانی و موف آن: مطالونه, 


00ات مه مالیه ی تربار التوار دج در ور حور 


ولادت 


قدوسیان اواد کردند (ولادت) 


تا و رن 
درهای رحمت را دوباره باز کردند 
در موسم میلاد یاس باغ عصمت 

در باغ جنت بلبلان آواز کردند 

در اسمانها عرشیان با شور و شادی 
چشن سرور و شادمانی ساز کردند 
در وصف و مدح کوثر ختم رسولان 
اه اف وی 
او محرم راز خدا بعد از نبی بود 

گر مکه را آیینه دار راز کردند 
امشب ملائک بر نبی تبریک گفتند 

تا صبح گرد خانه اش پرواز کردند 
آندم که سر زد روی زهرا 

سادات زین مادر به عالم ناز کردم 
حیرت مکن ای دل اگر گویم به عالم 
پیغمبران با مهر او اعجاز کردند 


در هر گرفتاری و 


غم حتی امامان 

با ذکر نامش درد خود ابراز کردند 
امروز آمد از جنان امام (وفائی) 
لق جهان را بعد او آغاز کردند 
سید هاشم وفائی 

ترجیع بند درمیلادحضرت زهرا (س) 

مژده مژده ز لطف حی غفور 
شد زمان نشاط و فصل سرور 
ساقی عشق می کند از لطف 
جام دل را پر از شراب طهور 
علت قایی وجود و عدم 

شده امروز در بروز و ظهور 
جبرییل امین ز حی مبین 

شد به دیدار مصطفی عافهد. 

ز اسمان پر کشید سوی زمین 
تهنیت بر +یمبرش منظور 

در یمیش روان دو صد غلمان 
در یسارش دوان هزاران حور 


کامشان بود از سخن شیرین 


جانشان بود از اين بیان پر شور 
آمد آمد حبیبه دادار 

فاطمه کفو حیدر کرار 

ای نبی امین رسول خدا 

را هسام وت 

بر تو تبریک خیر خلق الله 

که بتابید نور خیر نساء 

بر تو و بر خدیجه از رحمت 
دختری داده ایم بی همتا 

راضیه انسیه زکیه بتول 

زهره مرضیه فاطمه زهرا 

تو حبیبی و او حبیبه من 

تو امینی و او امانت ما 

او تجلای عصمت و عفت 
اوست معنای شرم و حجب و حیا 
هم بخوانند مهر و ماه و فلک 
هم سرایند اهل ارض و سماء 
آمد آمد حبیبه دادار 

فاطمه کفو حیدر کرار 

الی مهین بانوی کمال و جلال 


پی به ذات تو بردن است محال 
شد جمال جمیلت آینه وار 

بر صفات مهیمن متعال 

ای ز درکت کمیت عاقله لنگ 

وی به وصفت زبان ناطقه لال 
مهر و قهرت همان بهشت و جحیم 
امر و نهی ات همان حرام و حلال 
انبیاء در حضور ختم رسل 

از جنان آمده به استعجال 

بهر تبریک عید میلادت 

ای نکو خصلت ای ستوده خصال 
همه را بود این ترانه نفز 

جمله را بود این خجسته مقال 
امد آمدخبیبه:دادان 

فاطمه کفو حیدر کرار 

ای خدا را تو مظهر و مظهر 
عصمت حق و عفت داور 

ای تو یکتا انیس قلب نبی 


وی نو 


نور دو دیده حیدر 

تویی آن کوثر کثیر رسول 

که صدف شد به یازده گوهر 

با چنین عزت و جلال و شکوه 

چه کشیدی ز بعد پیغمبر 

انش کین زدند بیت تو را 

آن دو ملعون, ستمگر کافر 

شد نوشته غم تو بر دیوار 

حک شده داستان تو بر در 

(خادما) آتشم زدی بس کن 

بیت ترجیع را بخوان از بر 

ات یه سا نان 

فاطمه کفو حیدر کرار 

حاج محمود عرفانی (خادم) 

وقت سحر گاهان (ولادت) 

مرا وقت سحرگاهان به گوشم این ندا آمد 
ندا از جانب بالا ز عرش کبریا امد 

دل هر شیعه مسرور است زین مولود فرخنده 


که آندز بوستان دین حلی از انبیا امد 


زدامان خدیجه فخر زنها شد عیان امشب 
ز یمن مقدمش روشن زمین و اسمان امشب 
تمام اهل عالم خادم آن آستان امشب 

علی را همسر و گمراهیان را رهنما آمد 

بود نامش زکیه مرضیه انسیه حوراء 

حمیده راضیه ریحانه دیگر زهره زهرا 

وجیهه فاطمه صدیقه زهرا آیت کبری 
مصادف مقدمش با مقدم روح خدا آمد 
حسین را او بود مادر علی را فاطمه همسر 
گل دامان +یغمبر نزاده همچو او مادر 

به زنهای جهان رهبر سرور فلب پیغمبر 
شفیع شیعیان زهرا عزیز مصطفی آمد 
زگلزار نبی امشب دو تا گوهر نمایان شد 
رخ زهرا و فرزندش خمینی ماه تابان شد 
مبارک مقدم او بر همه خلق مسلمان شد 
کجا شد آنکه ما را رهنما و مقتدا آمد 
معصومه اصغری 

مژده می آید (ولادت) 


تکوشتم مز دم می. آند دمادم 


دل شوریده گردد شاد و خرم 
تولد یافت در ماه جمادی 

عزیز که بود او فخر عالم 

کل کش که نات فا 

رسد بوی خوشش اندر مشامم 
دو تا گل از گلستان تبوت 

به زهرا و به رهبر خیر مقدم 

از این مولودی فرخنده تبریک 
بگوید دوستان با هم دمادم 

قدوم مادر و فرزند امروز 
مبارک باشدی بر اهل عالم 

عیان شد آیه نور علی نور 

ملائک صف به صف دربان و همدم 
علی را همسر و مام شبیر است 
به پیغمبر نگین از به خاتم 

ز زهرا بر همه زنها خطاب است 
رعایت کن حجاب ای زن به عالم 
کجایی ای امید قلب امت 

ز هجر روی تو بشکسته بالم 


زبان اصغری قاصر از آن است 


کتدوصی نو آی تیکز خصاله 
معصومه اصغری 

در مدح حضرت زهرا (س) 

محمد بحر بی پایان رحمت گوهرش زهرا 

علی فلک نجات آفرینش لنگرش زهرا 

رسول الله می نازد که دارد دختری چون او 

کتاب الله می نازد که باشد کوثرش زهرا 

به معراج نبوت گر بگیری اوج می بینی 

که گردون هاست در اين راه و باشد محورش زهرا 
خلایق راست قرآن داور و, قرآن از آن بالد 

که در تفسیر و در تعبیر باشد داورش زهرا 

علی در غزوه ها یار محمد بود و می بودی 

در امواج غم و اندوه تنها یاورش زهرا 

ها اه ای ای را 

گرفته زیر پر زیرا بود بال و پرش زهرا 

درست ام ابیها گر شود تفسیر می بینی 

که هر پیغمبری بود از نخستین مادرش زهرا 

سلام حق سلام انبیا بر شخص پیغمبر 


سلام شخص پیغمبر به تنها دخترش زهرا 


عبور ناقه اش چون روز محشر افتد از محشر 
کند محشر به پا محشر که گردد محشرش زهرا 
گریزد از قیامت تیره گی تا مرز تاریکی 

چو گردد با خدایی نور خود روشنگرش زهرا 
ولایت چیست بشنو آسمان کل خوبی ها 


که با شد 


مهر و ماه و آفتاب و اخترش زهرا 

محمد جان جان عالم است و هیچ می دانی؟ 
که باشد جان شیرین در درون پیکرش زهرا 
خدا در دیده ی ظاهر نمی گنجد اگر گنجد 

به چشم خواجه لولاک باشد مظهرش زهرا 
رسول الله را باشد دو قرآن, صامت و ناطق 
کتاب صامتش قرآن, کتاب دیگرش زهرا 
درود هر زن آزاده و هر مرد آزاده 

بر آن بانو که باشد در ولایت رهبرش زهرا 
ولایت همچو قرآن محمد جاودانی شد 

به یمن همت دخت ولایت پرورش زهرا 
محمد حی سرمد را بود پیغمبر خاتم 

که در هر عصر و هر نسل است پیغام آورش زهرا 
عبادت سنگرش زهرا نبوت محورش زهرا 
ات هرن هرا امافت مفضدوش هر 
محمد شهر علم و در علی ابن ابیطالب 

زهی شهری که باشد زینت بام درش زهرا 
درخت سبز توحید و نبوت کیست؟ پیغمبر 


امامان شاخه ها و شیعیان برگ و برش زهرا 


جز اینم. گر بود ایمان نداردم بهره از ایمان 
که دین, هم اولش زهرا بود هم آخرش زهرا 
با خه ولایت کر که این حم تا اند با قنه 
صفا و مروه و سعی و منی و مشعرش زهرا 
علی سنگر نشین جنگ ها بود و عجب دارم 
که شد بعد از پیمبر حامی بی سنگرش زهرا 
تک تنها کنار آستان خانه پشت در 

خدا داند خدا داند چه آمد بر سرش زهرا 
غلاف تیغ خصم دون ز کار انداخت دستش را 
بلی این بود پاداش جهاد اکبرش زهرا 

برای یاری حیدر فشاری دید پشت در 

که رفت از دست آنجا هم صدف هم گوهرش زهرا 
دریغا کز جفای اهل دوزخ پایمال آمد 

بهشت وحی و پرپر شد گل نیلو فرش زهرا 
گل لبخند روید ز آفتاب حشر ای میثم 

اگر بر خلق افتد سایه ای از چادرش زهرا 
جام علامرشا سار کار 

رباعی 


دریا ست نبی و 


گوهرش فاطمه است 

یکتاست علی و همسرش فاطمه است 
با آنکه پناهه همه خلقست حسین 
ساادر سامت ارت 
امد 

خدایا گنج با گنجینه ام سوخت 

میان شعله ها آیینه ام سوخت 

چنان مسمار در قلبم فرو رفت 

که محسن گفت مادر سینه ام سوخت 
ماد 

عم طفلی فراموشم نرفته 

که بارغصه از دوشن نرفته 

گذشته سالها از کوچه اما 
ی وش 

امد 

حاج غلامرضا سازگار 

طلعات کبریا 

ای طلعات کبریا طلیعه نگاه تو 


وی جلوات حق عیان ز چهره چوماه تو 


فطاررت فامار کی عصمت سق. فاصافه آض 
از اين جهت فخر کند به خلق خود اله تو 
چون شب قدر رمضان قدر تو مانده در خفا 
تربت بی نشان تو بر این سخت گواه تو 

تو مادر امامتی تو صاحب قیامتی 

خوشا به حال آن کسی که هست در پناه تو 
ز مرمر دیده خود به کوچه گو چه دیده ای 
که خیره مانده مرتضی به صورت سیاه تو 
اگر که شانه حسن نمی شدی عصای تو 
جای عصا در آن میان چه بود تکیه گاه تو 
یاد مدینه کردم و تربت بی نشان تو 

بگو به جان مهدیت کجاست بارگاه تو 
1۳۳ 

تقافیرا را ارف 

ای ز تو پیغامبران را شرف 

لوْلوّو مرجان خدا را صدف 

راضیه و مرضیه و عالمه 

سیده النساء با فاطمه 


آینه سیرت ختم رسل 


دانش کل عصمت کل عقل کل 
دختر دین مادر دین کیست تو 
نور سماوات و زمین کیست تو 
مام دو عیسای مسیح آفرین 
بر دو مسیحت ز مسیح آفرین 
وصف تو و مدح تو خیرالکلام 
مادر سادات علیک السلام 
مادر روحانی روح الامین 

ذریه ات ستارگان زمین 

روح علی جان محمد تویی 
سوره فرقان محمد تویی 
دست خدا دست به دامان توست 
مادری ختم رسل شان تو است 
بوسه گه ختم رسل دست تو 
نفس محمد شده پابست تو 
آیه تطهیر گل دامنت 

هست خدا پیشتر از بودنت 
عمر تو ای مادر ما کم نبود 
نور تو بود و همه عالم نبود 


دخت لبی مادر آدم سلام 


سیده النساء عالم سلام 

در یم غم ها به علی نوح کیست 
بین دو پهلوی نبی روح کیست 
روح عبادات سلام علیک 

مادر سادات سلام علیک 
مصحف مهر تو کتاب همه 
درس حجاب تو حجاب همه 
جنت موعود پیمبر تویی 
آرزوی احمد و حیدر تویی 
حسن تو نقذش قلم ابتداست 
سینه پاک تو بهشت خداست 


خدا فخر کند بر همه 

این که منم هم سخن فاطمه 

جان نبی در بدنی فاطمه 

محور هر پنج تنی فاطمه 

کعبه دهد تکیه به دیوار تو 

چشم علی تشنه به دیدار تو 
صورت تو سیرت پیغمبر است 
صحبت تو حرف دل حیدر است 
مصحف ناخوانده حق صدر تو است 
لیله قدری که نهان قدر تو است 
ای همه دم ذکر خدا بر لبت 

روح علی محو نماز شبت 

کعبه دل هاست سرایت هنوز 
پشت سر ماست دعایت هنوز 
کشور ایران حرم پاک تو است 

هر وجبش قبضه ای از خاک تو است 
ای کرمت شامل حال همه 

مادر سادات بنی فاطمه 

نعمت هستی نمک فاطمه است 


خلک الفی دک فانامه اتست 
ای تما ی شک که 
بین سپاه تو ملک گم شده 

یاس کبود از اثر خارها 

حیف که کشتند تو را بارها 
وصف تو اینگونه به ما رسیده 
ایتها الصدیقه الشهیده 

اجر رسالت شرر نار شد 

یار تو تنها در و دیوار شد 

دیو کجا غرفه حورا کجا 

شعله کجا صورت زهرا کجا 
سرو علی گرچه قدت خم شده 
پشت ولایت ز تو محکم شده 
مادر یازده ولی کیست تو 
فدایی راه علی کیست تو 

آتش بیت تو دل عالم است 
ای تقیری تم اس 
حاج غلامرضا سازگار 


من غلامی زغلامان توام یازهرا 


من غلامی زغلامان توام يا زهرا 
مستمندی به سر خان توام یا زهرا 
اززمانی که به خودآمده ام فهمیدم 
خاطر آشفته وحیران تو ام یازهرا 
من دعا بودم ز روز ازل برلب تو 
ذکری از نیمه سوزان تو ام یازهرا 
متولد شده عشق تو ام بی بی جان 
آه پرورده دامان توام یا زهرا 
توا هت ارگ مرت 
اشک آن دیده گریان تو ام یازهرا 
الط شوت اف ال ار 

تا ابد در خور احسان تو ام یا زهرا 
شد بهودی زنخ چادرت اسلام شناس 
فخرم ای بس که مسلمان توام یازهرا 
ای یتیمان مدینه همه از پخت تو سیر 


طالب 


لقمه ای نان تو ام یازهرا| 

وی بهشتی 

نبی به بوی بهشتی تو ارادت داشت 

علی به جلوه هر روزه تو عادت داشت 
کدام نور ز مصراع بیت تو جوشید 

که شعله هم به در خانه ات ارادت داشت 
برای خاطر حیدر به تازیانه نشست 

کدام دست چنان دست تو عبادت داشت؟ 
برای ضربه دیگر به دیدنت آمد 

که گفته دشمن تو نیت عیادت داشت؟ 
پس از تو ای گل نشکفته پرپر این بلبل 

ز شام تا به سحر ناله ها به یادت داشت 
قسم به سوره خاکی چادرت بانو 

به درک قدر تو باید فقط سعادت داشت 
آیه های قدر 

تا آنه.قای فنر و نز بای نود 

هر سوره با شئون تو تحلیل می شود 
فرقی نمی کند چه کسی می کند نزول 
زهرا به قلب فاطمه تنزیل می شود 


گرمای واحی ی وب له هر آنة ای 
در این حرای یخ زده قندیل می شود 
گاهی درخت می شوی و میوه های تو 
خامش غذای سفره ی جبریل می شود 
تو چشمه ی شگفتی و انجیر می دهی 
تحریف قطره های تو انجیل می شود 
تو سیب می شوی و تو را میل می کند 
سرخی گونه هاش که تکمیل می شود 
تو می شوی خدیجه و او با وجود تو 
می خوانی از خودت ولی آرام و بی گره 
دا ین تلاوت ترتیل می شود 

بر رحل دستهای تو قرآن کبوتری است 
که بر هوای صاف تو تحمیل می شود 
ای عطر یاس ! معتدلی و ملایمی 
پیغمبر از شمیم تو تعدیل می شود 
حتی خیال کعبه تو را قد نمی دهد 
آهت دعا نکرده ابابیل می شود 
موسی برای چیدن حرف تو از درخت 


فرعون - اگر الهه ی دریا غضب کند - 
ماهی مرده ی شکم نیل می شود 
قارون ! نظر مکن به حقارت بر این زمین 
از آیق اشترسن که کاویل: فی یود 
دیدم چگونه لطف شما می کند اثر 
در کرکسی که مرغ حواصیل می شود 
گر جلوه ی جلال تو باشد تخلصم 

وزن و ردیف و قافیه تعطیل می شود 
ساغر یاقوت روان 

ساقی بده آن ساغر یاقوت روان را 
یاقوت روانم بده و قوت روان را 
یاقوت روان. قوت روان, قوّت جان را 
زان قوّت جان تازه کنم طبع روان را 
با خسن بیان نادره نظمی کنم انشا 
من مادح اولاد علی هستم و بودم 

جز مدحتشان لب به ثنایی نگشودم 
زین دوده نسب داده خداوند وّدودم1 
زانسیّه ی حوراء بود اصل وجودم 


یعنی که بود جده من حضرت زهر| 


آن اختر تابنده افلاک محدد2 

درج گهر یازده للژی ممجّد3 
دردانه فرزانه گنجینه احمد 

محبوبه حق جفت علی دخت محمد 
هزات خدآوند نبازی ففعالین 


ای روی تو 


سرسبزی گلزار امامت 

گلدسته ی عصمت, شجر باغ کرامت 
مرضیه لقب, شافعه روز قیامت 

دارند محبان تو در حشر علامت 

حبٍ تو مرآنان را نقشی است به سیما 
وصف تو به قرآن همه جا ذات خدا گفت 
اوصاف ترا ختم رسولان به ملا گفت 
پیوسته به پیش همه کس در همه جا گفت 
از " فاطمة بضعة مِثّی " به ثنا گفت 

وز راتبه " فاطمه ام آبیها" 

از ذات خدا را به وجود تو مباهات 

در ذات تو جز ذات الهی همگی مات 

ت رگا شا اقا 

ای واسطه قرب مطیعین و مطیعات 
مصداق " قد استمسک بالعروه الوثقی 4 
ای نجم فروزنده افلاک جلالت 

وی گوهر رخشنده افلاک نبالت 5 

ای گلبن پربرگ و برباغ رسالت 


دَژ صدف عز و مه برج اصالت 


تعبیر به کوثر زتو کرد ایزد یکتا 

ای سیده ی هر دو جهان دخت پیمبر 
ای از همه ی عالمیان برتر و بهتر 

با حیدر کژار بهر معنی همسر 

هستی تو با عالم ایجاد برابر 

بل ذات تو شد باعث پیدایش اشیا 

ای آنکه حقت داده مقامات و کرامات 
ذات تو غرض باشد از ایجاد سماوات 
دارم به تو ای کعبه حاجات مناجات 
دست من و دامان تو يا جده سادات 
از لطف. نگاهی به من غمزده بنما 
دائم به ولای تو دلی یکدله دارم 

در کعبه کویت به صفا هروله 6 دارم 
بر مدح سراییت کنون مشغله دارم 
امید پذیرفتن و چشم صله دارم 

نومید شدن از در احسان تو حاشا 

یا فاطمه الزهراء پژمان شدم الغوت7 
در ناثره عشق, فروزان شدم الغوت 
سرتابه قدم آتش سوزان شدم الغوث 


در چاره دل مضطر و حیران شدم الغوت 


دارم دل پردرد و تقاضای مداوا 

یا فاطمه الزهرا (ع) رو سوی تو دارم 
مرآت حق از آینه روی تو دارم 

نبود عجب ار رنگ و يا بوی تو دارم 


زان گلشنم و این همه از خوی 


تو دارم 

ای یا مت ادن 
اش ها تمه ان 
و[ ره 
وا ند هامید اه تام 

در هر دو جهان چشم شفاعت به تو دارم 
ای شافعه محشر, صدیقه کبری 
قاری ان یاه 

محروم نشد از در احسان تو هندو 

گیرم که زهندو بترم, آمدم این سو 

ای شافعه محشر ای بانوی مینو 

جز درگه تو نیست امیدم به دگرجا 

يا فاطمه الزهرا هر چند آثیمم 

ها ینکن وی 
گرناخلف و عاق و تبه کار و لثیمم 

انگار که من هم سگ اصحاب رقیمم 

بر دامن پاکان زده ام دست تولا 

در بادیه محنت و غم راه نوردم 


بر گرد خود از فرط وله دائره گردم 


دست از همه جا کوته, رو سوی تو کردم 
یا مرگ مرا خواه و يا چاره دردم 

از درگه یزدان که توئثی واسطه ما 

گل گلزار 

گل گلزار باغ ولایت گل خوشبوی باغ رسالت 
شمع و چراغ شهر ولایت 

حضرت زهرا آمد, ام ابیها آمد 

شهر مکه صفائی دگر دارد 

از در و دیوار او گل میبارد 

مام عاشورا آمد, کعبه دلها آمد 

میخواهم از خوشحالی بمیرم 

آمدم اینجا عیدی بگیرم 

نور مهر زهرا در سینه دارم 

در دل عقیده مدینه دارم 

نور دیده ها آمد, بضعه طاها آمد 

خدیجه امشب دسته گل دارد 

بوسه از رخسار او بر دارد 

آمد جآنان مصطفی آمد 
ی 


در مدح بانوی جهان 


گفتی که شعری بازگو بی ظلم و جور و مظلمه 
در مدح بانوی جهان زهرای اطهر فاطمه 
گفتم چه گویم مدح او زیرا خدا فرموده است 
کوثر به مدحش داده بر هر مدح دیگر خاتمه 
گفتی که او دخت نبی گفتم که هم سنگ علی 
ار است مر اه 

کی که اه امامت راردا ات 
اما ی اش رمع 
کت کات فان هام آنام ای ده 
گفتم شفاعت خواهم از او روز حشر و واهمه 
اثر طبع: شاه شجاه (دلیر) 

عالمهء مصحف غیب و شهود 

شمع فروزندهء بزم وجود 

عالمهء مصحف غیب و شهود 

خاک نشینی " ملکوتی نسب 

طاشم ات امس ات 

اختر تابان سپهر کمال 

مظهر اسماء جمال و جلال 


حور سرشتی بری از نقص و عیب 


این کاشف اس زار 
پرده نشین حرم سرمدی 

سرو روان چمن احمدی 

شیفتهء زمزمه اش جبرئیل 

تشنه بحر کرمش سلسبیل 
خلمفع اه فا که بر اقا تفت 
یازده ایینه از او نور یافت 

دخت نبی ؛ فخر نت آدم است 
مادر دو عیسی و دو مریم است 
زیور آن مریم عیسی نفس 

بود همان جامهء کرباس و بس 
ای صمدی بانوی رضوان سرشت 
در کف جود تو کلید بهشت 

گشته کتاب عمل من سیاه 

از کرم و لطف تو جویم پناه 

گر نپذیری به که روی آورم؟ 

رو به کدامین بر و کوی آورم؟ 


میلاد حضرت فاطمه (س) 


فاطمه اي کل کلزار نت 


نور چشمان نبی عربی 
فاطمه ای در دریای حیا 

مظهر عصمتی و بحر سخا 
ایکه در وصف تو آمد کوثر 
گشته ای مام شبیر و شبر 
ایکه تو سیده نسوانی 

کوثری ترجمه قرآنی 
ی مسا 
زینت آرای مقام رضوان 

ها ات 
راضیه مرضیه و فاطمه ای 
ای مهین بانوی ام النجبا 
افتخاری تو باصحاب کسا 
چشم احمد ز لقایت روشن 
گشته عالم ز صفایت گلشن 
مصطفی شاد ز تو نوزاد است 
مفتخر حیدر از این میلاد است 
رل هت 
جان او جان رسول دو سراست 


مصطفی ام ابیها خوانده 

حوریان محو رخ ماه تواند 

قدسیان خادم درگاه تواند 

تا بمدح تو «حیاتی» دم زد 

پشت پا بر همه عالم زد 

مدح حضرت فاطمه زهرا (س) 

تو ای حبیبه خدا که زیب عرش داوری 
ضیاء چشم مصطفی زکیه و مطهری 

محمد از حضور تو بوی بهشت می شنید 
ترا خدا داده به او تو فاطمه تو کوثری 
توئی که خلقت جهان بهر تو زابتدا شده 
توئی که دستبوس تو خاتم انبیا شده 
باحترام قدر تو قامت چرخ تاشده 

فخر تو بس که همسر فاتح بدر و خیبری 
تو زهره منوری مفاد شرح کوثری 

توئی که روشنی دهی بمهر و ماه و مشتری 
مظهر عصمت و حیا بضعه ختم الانبیا 

توئی که از شرف فزون ز مریم و ز هاجری 
رضای حق رضای تو جان جهان فدای تو 


ورد زبان ثنای تو چشم من و عطای تو 


منم گدای درگهت گدای بینوای تو 

دم زنم از ولای تو مظهر جود داوری 

اگر وجود فاطمه بعرصه جهان نبود 

ز نور ختم الانبیا در دو جهان نشان نبود 
کفو تو هیچ کس بجز امیر مومنان نبود 
پیمبر است مفتخر که بر زنان تو سروری 
اگر بمدح فاطمه لب به سخن برآورم 

ز گفته های آتشین شورش دیگر آورم 


بهر نجات عاصیان شافع محشر 


آورم 

بس است مهر فاطمه مرا بروز داوری 
بمدح خیره النسا کجا بود توان مرا 

اگر که درد بدن بود هر سر مو زبان مرا 
روص اسان سر 

که طبع الکنم کجا توان کند سخنوری 

ایا حبیبه خدا به عز و جاه مصطفی 

به نسل پاک اطهرت به شان و جاه مرتضی 
«حیاتی» است ذاکرت بسوی او نظر نما 
رسا شود بیان من به عرصه ثناگری 
شهادت 

دو بیئی 

صنوبری که خمیده خدا نگهدارت 

خوشی ز عمر ندیده خدا نگهدارت 

قرار بعدی ما ظهر روز عاشورا 

کنار ان ترنده خدا نمدارت 

ماد 

فاطمه نامی که با آن عشق می بازد خدا 
فاطمه نوری کزآن بر خلق می نازد خدا 


ما نه یاران دگر نه انبیا گویند کاش 

در جزا ما راز چشم او نیاندازد خدا 

سید رضا موّید 

دل تنگ سخن می گوید 

بشنو امشب که دل تنگ سخن میگوید 
خسته است این دل و با سنگ سخن میگوید 
در شب تار که دل حوصله هیچ نداشت 

یار مظلومه ام از مرگ سخن میگوید 

هر چه من حرف به بیراهه برم سودی نیست 
چون دگر بار ز دفن و زکفن میگوید 

من ندانم ز چه رو ماه رخش را پوشاند 

ولی هر گاه که پرسم به حسن میگوید 

چند روزیست حسن مضطرب و حیران است 
در دل خواب همش ذکر مزن میگوید 

ا سا ات ان من ات 
تا که زهرا ز غم و هجر و محن میگوید 

گاه گاهی به لبش زمزمه لالاییست 

گاه از محسن شش ماهه سخن میگوید 


دخترش را به برش گیردو گوید رازی 


گویی از حنجر و کهنه پیرهن میگوید 
سوره کوثر قرآن ز نفس افتاده 

با خود بسته که از وصل پدر میگوید 
چادرش را به سرش میکشد و میگرید 
بعد هر ذکر سلامی که به من میگوید 
لرزه بر هیبت خیبر شکنم می افتد 
وقتی از ساخت تابوت سخن میگوید 
گذر از کوچه و بازار شده مشکل من 
چون که مردم همه با طعنه سخن می گوید 
سپر زندگیم سخت شکسته است ولی 
اين دم آخری از حفظ شرف می گوید 
تابن اه ماس ات 
حالیا دل غم خود را به چه کس میگوید 
نصیب همچو من بلا نکند 

خدا نصیب کسی همچو من بلا نکند 
به داغ یار گرفتار و مبتلا نکند 

به کنج خانه نشین غریب و بی یاور 


کسی که خار به چشم و بلا به جان دارد 
به غیر مرگ برایش کسی دعا نکند 
دلی شسکته و خانه نشینی مردی 

فا یی ها و و ارت 

به یک کلام چو خواهم غمت کنم تعریف 
خوشی به زندگی ام بعد تو وفا نکند 
دریغ و درد که غیر از نوازش بابا 

کسی تسلی زینب در 


این عزا نکند 

بود شبیه تو عجل وفاتی ام بر لب ... 
مگر که خالق من حاجتم روا نکند 

محمود ژولیده 

بوی سیب می آید 

ز تربت گل او بوی سیب می آید 
زقبرفاطمه بوی عجیب می آید 

صدای هق هق یک ابر خسته و تنها 

صدای بارش امن یجیب می آید 

ضدآغی کیسنت که آهشنته. اشی مین ریزد؟ 
صدای گریه مردی غریب می آید 

علی است این که رود بر مزار فاطمه اش 
مربض عشق کنار طبیب می آید 

عجیب نیست که آتش بگیرد این دریا 

که بوی سوختن از یک حبیب می آید 

رضا جعفری 

مزار را گل کرد 

رز انز دس هایس ار را کل که 


شبی که آینه اش دفن شد چه حالی داشت 
زان که فا رانا تم 
کم و الم هم کون شوه ها ی فتاه 
چگونه تا به سحر طی این مراحل کرد 

پس از زیارت زهرا به سوی یثرب رفت 
کمر شکسته ترین موج رو به ساحل کرد 
ی ایا تس 

فقط امه وت در مان کر 
خبر رسید و رگ غیرنش به جوش آمد 

بپای خاست و شمشیر را حمایل کرد 

صدای خم شدن پشت تقننی اف آ نها 

مگر علی غم خود را به کوه نازل کرد ... ! 
رضا جعفری 

رهام ری کا شنت 2 

اسف اه ام اه کف 
ک اس را و 

اش اس ام ها ارم ان تا نامه آاست 
ای دریغا این امیدم هم به نومیدی رسید 


دست بسته بودم و در کوچه افتادم ز پا 


ناله واغربتايم را بهودی هم شنید.. ! 

کس ندیده در میان شعله افروخته 

کودک شش ماه ای با مادرش گردد شهید 

من خودم دیدم که فضه با چه حال مضطری 
از میان شعله ها یاس مرا بیرون کشید 

قنفذ بی چشم و رو زهرای زخمی مرا 

اتقدی در که از مان سا برد 

باغبانم باغبان باغ در هم ريخته ... ! 

باغبانی که به جز غم از نهال خود نچید 
اهامای کی هروه سم اب 
ای خدا گلچین گل یاس مرا از ريشه چید 

بس که خون رفت از تن پاک و شریف فاطمه 
گشت رخسار کبود و زخمی یاسم سفید 

آن قدر هول و هراس پشت در بسیار بود 

که همان دم گوهر یک دانه ام شد نا پدید 
حالیا من ماندم 


و یک آرزوی سوخته 

فاطمه رفته است با صد داغ و روی سوخته 
مجتبی روشن روان 

ای بال و پر شکسته 

ای بال و پر شکسته مرا بال وپر مبند 
بردار بارم از دل و بار سفر مبند 

پای فراق را تو در این خانه وامکن 

دستی که بسته شد تو بار دگر مبند 

چشمت بهشت باشد و مزگان در بهشت 
بگشا مژه, زباغ بهشتم تو در مبند 

ای قبله علی زچه رو رو به قبله ای؟ 

راه امید را به من ای محتضر مبند 

جانم بگیر از من خسته رو مگیر 

راه نگاه را به رخ چون قمر مبند 

آینه شب زده 

من همان آینه ی شب زده ات مست تو ام 
رو گرفتم زتو چون سایه ی بی رنگ تو ام 
پیش من باش و ببین امشب از آن شب هایست 


که کفار قو وک عاله ال فک وه آم 


نشود فاش جهان آنچه میان من و توست 
با اقا رات سر اسان من میت 
این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت 
گفتگویی و خیالی زجهان من و توست 
درد ها پر شده در خانه ی سینه که میرس 
قصه هایی ست در این بیت حزینه که میرس 
کاشن می شند که اشبی: بان یکو‌بم |5ا 
رازی از کوچه ی باریک مدینه که مپرس 
فاش کردم به جهانی که منم پابندت 

زخم هایم به فدای گل یک لبخندت 

من فقط زخم از آن کوچه خریدم اما 
غرق کابوس شده روز و شب فرزندت 
از شب حادثه روی حسنم زرد شده 

از غم دل هوره ی او نفسم سرد شده 
جلوه ای کرد که انگار تو همراه منی 
کاش می دیدی علی جان پسرم مرد شده 
کنار بستر خونین تو 

کنار بستر خونین تو نشسته علی 


دوباره مثل همان روز دست بسته شده 
و مثل پهلوی پاکت علی شکسته شده 
بیا و لطف کن و با علی تکلم کن 

به خنده های ملیحت به من ترحم کن 
میان این دو سه هفته چقدر پیر شدی 
ز مرتضای غریبت چه زود سیر شدی 
نفس نفس زدنت طاقت مرا برده 
کبودی بدنت طاقت مرا برده 

چرا نماز شبت را نشسته می خوانی 
چرا تو مثل نهالی شکسته می مانی 
زبس که گریه امانت بریده زهرا جان 
تو حرف می زنی اما بریده زهرا جان 
زچهره تو هویداست رفتنی هستی 

به قول مردم کوچه نماندنی هستی 
کجا به این عجله همسر جوان علی 
کجا به این عجله یار نیمه جان علی 
معمد مهدی روعی 

آنتتن گرقنت 


پشت در بال و پرم آتش گرفت 


سوختم پا تا سرم اتش گرفت 

با گلت سیلی نمی دانم چه کرد! 
پلک چشمان ترم آتش گرفت 
دست ان نامرد داغ از کینه بود 
زد به رویم معجرم اتش گرفت 
من کیم پروانه ای پر سوخته 

کز غمتن خاکسرتم آنش گرفت 
گرم عشقت بودم از خود بی خبر 
بین شعله پیکرم آتش گرفت 

با تماشای تن خونین من 

قلب زینب دخترم آتش گرفت 
اد ای فا 
نازدانه گوهرم آتش گرفت 

بی کسی ات شعله بر جانم گرفت 
سینه شعله ورم انش گرفت 

ناله می زد رحمه للعالمین 
آمابارثت اکو رم انش کر فش 
روضه خوانم شد خدا و بانگ زد 
دختر پیغمبرم آتش گرفت 


مجتبی روشن روان 


واژه مادر متجلی 

ای از نفست واژه مادر متجلی 

از هر قدمت سوره کوثر متجلی 

ای دختر خورشید خداوند هميشه 
چشمان تو با عشق پیمبر متجلی 

اشک از غم شب روی زمین سیل سروده 
در شرح غمت ناله حیدر متجلی 

تشییع تو در خواب ملائک همه بی تاب 
بر دوش حسن یاس معطر متجلی 

در کرب و بلا بودنت آثبات بهشت است 
هفتادو دو گل غنچه پرپر متجلی 

در هشت بهاری که شکفتند شهیدان 
سربند تو (یا فاطمه) بر سر متجلی 

هر فاطمیه حک شده این شعر خداوند 
هر چشم که در غربت تو تر متجلی 

این جمعه دلم جاده به جاده پر باران 
دیدار تو با منجی آخر متجلی 

علی سلیمانی 

حیدر خجل 


ای زدست و سینه و بازوی تو حیدر خجل 


هم غلاف تيغ, هم مسمار در, هم در خجل 
با غروب آفتاب طلعت نورانیت 

گشته ام سر تا قدم از روی پیغمبر خجل 
هم صدف بشکست. هم دردانه ات از دست رفت 
سوختم بهر صدف, گردیدم از گوهر خجل 
همسمرم را پیش چشم دخترم زینب زدند 
مردم از بس گشتم از آن نازنین دختر خجل 
گاه گاهی مرد خجلت میکشد از همسرش 
مثل من, هرگز نگردد مردی از همسر خجل 
همسرم با چادر خاکی به خانه بازگشت 

از حسن گردیده ام تا دامن محشر خجل 
خواست زینب را بغل گیرد ولی ممکن نشد 
مادر از دختر خجل شد, دختر از مادر خجل 
باغ را آتش زدند و مثل من هرگز نشد 
باغبان از غنچه و از لاله ی پرپر خجل 

بانگ یا فضه خزینی تا به گوش خود شنید 
از کنیز خویش هم, شد فاتح خبیر خجل 
نظم "میثم " شعله زد بر جان اولاد علی 

تا لب کوثر بود از ساقی کوثر خجل 

اج لام رضا شا کار 


نیمه ای از شب 

که اه آرشب خط ۲ 
رسیده جان شب بر لب خدایا 
فقان از سینه تا لاهوت می رفت 
اه راتس رت 
علی زین غم چنان مات است و مبهوت 
که دستش را گرفته دست تابوت 
دریغا از علی با آن دلیری 

کند تابوت زهرا دستگیری 
زسفیآتاتهای اون ی 
پاسخم گو من علی هستم علی 
خیز رفع غم از این غمناک کن 

باز هم اشک علی را پاک کن 

یک طرف خیل رسل دنبال او 

یک طرف احمد به استقبال او 
مرحمی خرج دل چاکم کنید 
وک تام کی کر 

نهان زیر گل 

تا نهان زیر گلت ای کل رعنا کردم 


نفسم حبس شد و مرگ تمناأً کردم 


اینکه در خاک نهادم تن پاک تو نبود 

جان خود را دل شب دفن بصحرا کردم 

تا ندانند که پار من مظلوم کجاست 

دل شب رو بسوی قبر تو تنها کردم 

تو شدی کشته من» من نشدم حامی تو 
که کتک خوردی و در کوچه تماشا کردم 
بس که تنها شده ام نیمه شب در دل چاه 
سر فرو برده ام و عقده دل وا کردم 
بجز از قاتل تو مردم این شهر همه 
پشت کردند به من روی به هر جا کردم 
زینبت جای تو میکرد ز رخ اشکم پاک 

هر زمان گریه ز هجران تو زهرا کردم 
مردم و زنده شدم لحظه به لحظه صد بار 
تا وصایای تو را یکسره اجرا کردم 

غم دل با که بگویم که بخندد به دلم 
منکه زخم دل خود با تو مداوا کردم 
بامیدی که اجل سوی تو ام باز آرد 

لاجرم صبر در اين ماتم عظمی کردم 

تا بسوزد به عزای تو دل عالم را 


من به «میتم »> جگر سوخته اعطا کردم 


حاج غلام رضا سازگار 

خاری به چشم های من 

خاری به چشم های من انگار می کشی 
وقتی که آه از دل خونبار می کشی 

با خرمنی سپید ز گیسوی خود مرا 

روزی هزار بار تو بر دار می کشی 

بر زانوان بی رمقت راه می روی 

بر شانه بار غصه بسیار می کشی 

انگار سوی چشم تو از بین رفته است 
کاینگونه دست به دیوار می کشی 

شانه به موی دختر دردانه می زنی 
دستی بر آن نگاه گهربار می کشی 
جاروی خانه ... پخت غذا ۰ روز آخری 
داری چقدر از اين بدنت کار می کشی 
این رو گزفتن تو مرا کشت ... از چه رو 
چادر به روی دیده رخسار می کشی؟ 

از این نفس نفس زدنت خوب واضح است 
دردی که از جراحت مسمار می کشی 
ای قزلاه گنود که 


هر نگاه خود 

طرحی زآتش در و دیوار می کشی 
خود را درست لحظه پرواز از قفس 
من را شبیه مرغ گرفتار می کشی 
خانه خراب گشتم و با رفتنت مرا 
دارگ به زیر این .هه آاواز فی کشضی 
دیگر به غیر مرگ دعایی نمی کنی 
حالا که آه از ان دل خونبار می کشی 
هادی ملک پور 

وفای به عهد 

عجب به عهد رسول خدا وفا کردند 
فزون ز حد توان بر علی جفا کردند 
به جای لاله و گل بار هیزم آوردند 
شراره هدیه به ناموس کبریا کردند 
هزار مرتبه خشم خدا بر آن امت 
که قصد سوختن خانه خدا کردند 

به جای مزد رسالت زدند فاطمه را 
نه از خدا نه ز پیغمبرش حیا کردند 
غلاف تیغ گواهی دهد که سنگدلان 


چگونه فاطمه را از علی جدا کردند 
چهار کودک معصوم در دل دشمن 

به مادر و پدر از سوز دل دعا کردند 
خدا گواست که از بیم آه فاطمه بود 
اگر ز بازوی مولا طناب وا کردند 

چه اتفاق عظیمی به پشت در رخ داد 
چه شد که محسن شش ماهه را فدا کردند 
علی ولی خدا را که جان احمد بود 

پی رضایت شیطان دون رها کردند 
خدا گواست قلم شرم می کند میثم 
از اینکه شرح دهد با علی چه ها کردند 
حاج غلامرضا سازگار 


بحر طویل در شهادت حضرت زهرا (س) 


شنفر زببای مدیته تدم آنشن .ضبن فتته و بیذاد که تا خشر به گردون رود از 
خنبره اهل ولا ناله و فریاه که ور ازمته هر نوارد کسی این حق. کسن: و 
ظلم و ستم یاد شرافت ز میان رفته قرار از دل و جان رفته گل ارزوی 
ملت اسلام به تاراج خزان رفته محمد که بود جان گرامی جهان ها ز جهان 
رفته مدینه شده خاموش فضا گشته سیه پوش عجیب است که بعد از دو 
مه و نیم غدیر نبوی گشته فراموش در فتنه شده باز و سقیفه شده آغاز, 
عدالت ز جفا خانه نشین گشته, بیدادگری سر به در آورده, مولای دو عالم 
۳ 7۱ ۰( 6 زانوی غم در بر و بر غربت 


اسلام کشد 


از لیر غضه .ود آخ که انش زدم:با شعله فریاد درون ار وتسضا را 


+۳ 


شده حرمت پیغمبر و دین و علی و ال گروهی که شده بنده دجال ستادند 
در بیت خداوند تبارک و تعالی به درون کینه مولا نه حیایی و نه شرمی ز 
7 عوض دسته گل شاخه هیزم به سر شانه 
نهادند, در خانه ستادند ز بیداد زبان را به جسارت بگشادند که هان یا علی 
از چیست که در خانه نشستی, ره ی اگر این 
لحظه در خانه خود را نگشایی نیایی به سوی مسجد و بیعت ننمایی. همه 
اتش بفروزیم و در خانه بسوزیم. بسوزیم حسین و حسن و فاطمه ات را 
که از اين شورش و تهدید تن زینب و کلثوم و حسین و حسن و فاطمه 
لرزید. کشیدند ز دل ناله که ای ختم رسل سر به دراور ز دل خای و ببین 


دسر 


در آن حادثه شوم به اذن علی آن رهبر مظلوم که مظلومی او ۳ ابدالدهر 
بود بر همه معلوم, مه برج حیا فاطمه آمد پس در گفت که ای قوم ستمکار 
به جرآت شده با ذات خدای احد قادر دادار,. پس از رحلت پیغمبرش آماده 
پیکار, چه خواهید ز آل نبی و شیر خدا حیدر کرار, ندیدید که ما در غم 
پیغمبر اکرم همه هستیم عزادار, دریغا که همان عهدشکن های دو روی 
همه غدار عوض شرم و حیا پاسخشان شد شرر نار, ز بیت -الحرم وحی بر 


آمد شرر و دود سوی گنبد دوار, خدا داند و زهرا که چه رخ داد میان در و 
دیوار, چه با فاطمه از آن لگد و ضربت در شد به هواداری او محسن 
ششماهه سپر شد به خدا زودتر از مادر مظلومه خود گشت فدا شیر خدا 
را 


دسر سره 


نفس فاطمه از درد درون قفس سینه افروخته پیچید که می خواست شود 
زير و رو از ناله او شهر مدینه که به هم ریخت نظام فلک از ناله یک یا 
بتایش چه بگویم که سخن در جگرم لخته خون کشته و انگار که بازوم 
شکسته است و یا درد کنم در دل و در سینه و در پهلویم احساس و یا 
مانده به رویم اثر سیلی و انگا ر که پشت در آن خانه ز شلاق ستم گشته 
تم بکنتفره مجزوع به آخر فکر از اب و کلم فا مت فردند غرا حلق: تبانتم 
به خدا شیعه اگر حس نکنم آن همه دردی که فرو ریخت به جان تن زهرا 
به تن پاک و شریفی که محمد زده گل بوسه چو آیات خدا بر همه اعضاش 
به قرآن بود این درد درون تن ما تا پسرش مهدی موعود بیاید شرر آتش 
جان و دل کل محبان علی را بنشاند ز عدو داد دل مادر مظلومه خود را 
بستاند, بگشایید به تعجیل ظهورش همه شب دست دعا را 


جاک 


به خدایی خداوند در اين صحنه ایجاد علی دوست ستر از فاطمه نبود به 
پیمبر قسم از فاطمه بایست بگیریم همه درس ولایت, به علی دوستی 
فاطمه سوگند بخوانید به تاریخ و ببینید که با پهلوی بشکسته و بازوی ورم 
کرده و با سقط جنینش 


ز فشار در و دیوار و کبودی رخ چون گل یاسش به دفاع علی از جا حرکت 
کرد سپس یک ن تنه استاد و ندا داد که من در دل دشمن تک و تنها , به علی 
یاور و یارم. نگذارم نگذارم که شود یک سر مو از سر او کم. منم و مهر و 
ولایش سر و جانم به فدایش, ز ازل گفتم و گویم که علی هست من و من 
همه اویم به خدا یا که علی را به سوی خانه برم يا که چو شش -ماهه خود 
کشته در اين راه شوم این من و این بازو اين صورت و این سینه و این 


محسن مظلوم, بگیرم جلو فتنه و بیداد شمار 


دسر 


بعد از اين فاجعه شد دست ستم باز و دگر کشتن اولاد علی تا ابد الدهر 
شد اغاز شروعش ز در خانه زهراست سپس کشتن مولا پس از ان قتل 
حسن پس از آن فاجعه کرب و بلا ریختن خون حسین ابن علی بود و 
جوانان بنی هاشم و هفتاد دو سرباز رشیدش پس از ان کودک شش ماهه 
معصوم شهیدش چه شهیدان عزیزی که از این سلسله تقدیم خدا گشت 
یکی مالک اشتر یکی عمار یکی میثم تمار یکی حجر و رشید است و سعید 
ابن جبیر است هزاران و هزاران و هزاران تن از اینان که بریدند سر از 
پیکرشان فرقه اشرار به اين جرم که بودند طرفدار علی و کرار و هنوز 
از دم شمشیر سقیفه به ستم خون محبان علی ریزد و ریزد مگر آن روز که 
مهدی بستاند ز عدو داد تمام شهدا را 


کعبه ای کبود 


در کعبه ای کبود 


که بود انتهای شهر 

رخت سیاه کرده به تن آشنای شهر 

در بی صدا ترین شب تدفین آدفی 

در زیر خاک رفته نماد خدای شهر 

از شهر خواب رفته گذشت و سپیده دم 
پیدا نکرد رد ورا چشمهای شهر 

در بی رمق ترین نفسی که کشید گفت: 
دلگیر گشته است خدایا نمای شهر 

با احتیاط بین مدینه قدم زنید 

دشمن زیاد دیده شده لابلاای شهر 

با کاغذی ترین سخن کاغذی ترین 
سوزانده شد پیمبر و غار حرای شهر 

یا خشت اولی که نهادند بوده کح 

یا دست حرص کرده چنین با بنای شهر . 
محسن عرب خالقی 

رخ مپوشان ز من 

رخ مپوشان ز من و فرصت دیدار مگیر 
ماه رخسار علی پرده به رخسار مگیر 


همه عشق و صفا را تو زگلزار مگیر 
هی ی ار ار ده 

تو به جان کندن خود جان پرستار مگیر 
راه اینگونه مرو ورنه زغم می میرم 
پیش چشمان علی دست به دیوار مگیر 
گل صد برگ علی آرزوی مرگ مکن 
دست بشکسته روی خالق دیدار مگیر 
دوبیتی 

ند انش 

با تن تبدار وبا جسم به غایت خسته اش 
روز تنهایی که او بودوکسی یارش نشد 
کرده یاری ید اله با ید بشکسته اش 


مجید رجبی 


۴۳ 


من با که گویم این که بهارم خزان شده 
ماهم به خاک تیره غربت نهان شده 

بانوی بی نشان که به هرسو نشان زاوست 
رفت از برم به قامت همچون کمان شده 


مجید رجبی 


دسر 


حق ذی القربی ادا شد بعدتو با مصطفی ص 
کوثر قرآن فدا شد بعد تو یا مصطفی ص 
تازیانه خوردن وناله کشیدن از جگر 

قسمت آل عبا شد بعد تو یا مصطفی ص 


مجید رجبی 


ترس 


اقلا و بگوار حالک آخ شگو سرت 
ای نگاهت بهرحیدر برتراز باغ وبهشت 
رنگ رخسارت خبرمی دهد ازسرضمیر 
چه کسی روی کتاب عمرتوپایان نوشت 
مجید رجبی 

شب است و دیده ای بیدار دارم 

دوباره حالتی غمبار دارم 

دوباره خاطرم افسرده گشته 

به قلبم داغ جانکاهی نشسته 

به جای اشک خون از چشم جاری است 


هوای دیده ام امشب بهاری است 


دوباره مرغ دل پر زد ز سینه 
گرفته لانه گویا در مدینه 

مدینه محبط وحی رسول است 
مدینه شهر زهرای بتول است 
مدینه رازها داری به سینه 

مدینه ای مدینه ای مدینه 

مدینه از غمت دلها کباب است 
قبور چهار معصومت خراب است 
شنیدم هتک حرمت گشت اینجا 
قبور اطهر ابناء زهرا 

دوباره زنده شد درخاطر ما 
مصیبتهای حیدر بعد زهرا 

همان روزی که دشمن بی مهابا 
نموده عزم نبش قبر زهرا 

تو که پروردگار غیرت هستی 

ز جابرخیز ای مولای مردان 

که گردد عن غریب آن قبر ویران 
اس ات 


به دستش ذوالفقار حیدری داشت 


ها ها قوش وشن سره 
به پا شد گوئیا غوغای محشر 

به لبها نعره تکبیر دارد 

علی در دست خود شمشیر دارد 
گذشت آن روز که دستم ببستید 
زکینه پهلوی زهرا شکستید 


کنون از خون شود سیراب 


این خاک 

اگر بردارد این خاک بقیع چاک 
همه رفتند تها گشت مولا 
قدم می زد ولی تنهای تنها 
به زیر لب بگفتا با دلی زار 
کجایی ای به غمهایم مرا یار 
کجا رفتی تو ای بانوی خسته 
پس از تو تیره گشته روزگارم 
پس از تو آرزوی مرگ دارم 
(مجید رجبی) 

شب است 

شب است و همچنان شبهای دیگر 
دوباره مادر من درد دارد 
شده باغ گل رویش خزانی 
بمیرم از چه رویی زرد دارد 
هنوز از آن هجوم وحشیانه 
گمانم مادرم سر درد دارد 


پس از چندی نوازش کرد من را 


وحس کردم که دستی سرد دارد 
همه اینها گواهی می دهدکه 
چرا بر روی چادر گرد دارد 

رخ نیلی مادر آگهم کرد 

که یثرب در خودش نامرد دارد 
کنارش تا سحر بیدار ماندم 
بداند دختری همدرد دارد 
مجید رجبی 

ای هنر منجلی 

ای هنر منجلی کردگار 

ای سبب چرخش لیل و نهار 
ای حرمت دست نیازیدنی 
شأّن و مقامات تو نادیدنی 
احسن خلق آیه عصمت تویی 
ذر همه ملک و ملک فیدعی 
ره انوا یم دی 
ای تو به اخیار وجیههالله 


ل 
بر همه ابرار ولیهالله 


کوثریت نخله والاستی 

کثرت آن شاخه طوباستی 
تفه خا قسل متا وت و توت 
وز همه رو بال سعادت ز توست 
کار خدا منقبت حضرتت 

معرفت از ناحیت حضرتت 
سقف زمان ره بندان توست 
ابر کرم قاطمه باران توست 
رایحه سیب بهشتی توراست 
مقصدم از پاک سرشتی توراست 
آب و گل ما ز تو پرداختند 
ابا کم و اس 

پنجره خانه دل رو به توست 
مرغ دل خسته پرستوی توست 
ای وه یت 
شمس و قمر پرتو زهرائیت 
زهره زهرا دو جهان نام توست 
کن فیکون بسته به اقدام توست 
تفه ارادم شا توا 


فا کم ۱۳ 
روتسا دای ا ماک 

اين من و این دینم واين حرف نغز 
فاطمه. احمد و علی اسم رمز 
اسم تو موجود مطبع خداست 

آن محک رمز بدیع خداست 

نام تو در بوته هر امتحان 

گشت قبول از هنر کن فکان 
تن صقات از نم ناف 
در همه موصوف تویی آی سبق 
کی ثمر فعلیه خاتمی؟ 

خاصیت آسمیه اعظمی 

که کش مه ارت بالات 
وصف توزهراست به هرفصل وباب 
هرکه ره و رسم ولایت رود 

تازه به سرمنزل عصمت رسد 

ای به مسیرتو خدا آشکار 

رمز علی دوستیم فاش دار 


با تو مسیر ازلی 


ممکن است 

مشی تو با ذکر علی ممکن است 
با همه اخلاص و صفا خوانمت 
فاطمه جان عین خدا دانمت 
بی تو پذیرش نشوند انبیاء 

بی تو به جایی نرسند اولیاء 
معجزه و مصحف و لوح و قلم 
از ید و بیضاء تو گردد علم 

یاد کنم از یکی از معجزات 
معجزه ای کز پی آن شد نجات 
فاش چو شد در صده چارده 
روح خدا همچو مه چارده 

روز تو با روز خمینی رسید 
نهضت زیبای حسینی دمید 
بعد خمینی ننمودی رها 

اين گله و این رمه پر بها 

باز نمودی به علی یاوری 

باز تو کردی به نبی مادری 


فاطمه جان آمنه ای کرده ای 


هدیه به ما خامنه ای کرده ای 

آم آنیها اگرت نام:ش< 

خلفت تو‌ضامن انسلام ند 

عطر زهرائی 

اشاره 

سیل اشکم راه بینائی گرفت 

بند بندم عطر زهرائی گرفت 

عشق را از فاطمه آموختم 

چشم بر دست کبودش دوختم 

دست او صدها گره وا می کند 

فست او وله فا مب کن 

صفت امس فا حالس اس 
روی آن جای لبان خاتم است 

تفت اما اسان سارت 
صست ام کل ای عیرست 
خیف شند آن دست را دشمن: شکست 
با غلاف تیغ اهریمن شکست 

از شرار آتش و بیت علی 


درد بود و انش و افنسزدگی 


یاس یود و سیلی و پژمردگی 

آه بود و ناله و بفض گلو 

پهلوئی بودو لگدهای عدو 

در میان کوچه آن دنیا پرست 
ار یا سانات سگ 
گویمت سر بسته در آن کوچه ها 
۱ 

آه ای مجنون زبان در کام گیر 

لب فرو بند و کمی آرام گیر 

کشتی دریای غم 

آنشب مدینه کشتی دریای غم بود 
دریای غم از کثرت ظلم و ستم بود 
از هاله خون, حجله روی دجله می بست 
آنشب قمر از زیر ابر پاره پاره 
میریخت از پیمانه چشمش ستاره 
آنشب سپیده, درد دل با باد میگفت 
از کینه و بی رحمی صیاد میگفت 


آنشب فنخر با مرغ شب همدرد میشند 


گلبرگ سبز ارزوها, زرد میشد 

آنشب منادی, بانگ بر افاق میزد 

بر پیکر زنگی شب, شلاق میزد 

آنشب تمام اهل یثرب خواب بودند 
غافل از سوز سینه مهتاب بودند 
انیت درون خانه ساقی کوثر 

غم بود و ماتم بود و اسما بود و حیدر 
آنشب تمام فاطمیون جمع بودند 

گوئی همه پروانه یک شمع بودند 
آنشب حسن در گوشه ای نظاره گر بود 
چشمش به جسم مادر و دست پدر بود 
آنشب حسینش جامه بر تن چاک میکرد 
گرد الم از روی زینب پاک میکرد 
اه برادر با برادر راز میگفت 
خواهر به خواهر درد دل را باز میگفت 


یش 


حسین را پاک میکرد 

چون غنچه ای زینب گریبان چاک میکرد 

آنشب قضا نقش قدر برباد میداد 

کلثوم را درس شهادت یاد میداد 

آنشب علی علیه السلام از دیده در ناب میریخت 
اسما به روی جسم زهرا آب میریخت 

ی شا و 

در سینه سینای مولا ناله میسوخت 

آنشب خزان گهواره غم تاب میداد 

زهر ستم بر ما به جای اب میداد 

آنشب علی علیه السلام در زیر لب, رازی مگوداشت 
با پیکر مجروح زهرا علیه السلام گفتگو داشت 
میگفت ای ائینه دار ملک هستی 

محبوبه حق, اسوه یکتا پرستی 

بی تو بهار عمر من, پائیز گردید 

پیمانه صبر علی علیه السلام, لبریز گردید 

کار علی بی تو به عالم زار گشته 

بی یاور و بی مونس و غمخوار گشته 


زهرای من, پیراهن تو غرقه خون است 


رویت کبود و سینه تو لاله گون است 
ای وای من بر بازویت باشد نشانه 

از بس که خوردی پیش چشمم تازیانه 
رفتی چو در نزد پدر از دار دنیا 

زا وت اف ند کنیس 

بر گوکه پهلوی تو را با در شکستند 

بر گو درون کوچه بر من راه بستند 

بر گو سیلی صورتم را سرخ کردند 
اتانکهبا لام از کین در تبردند 

بر گو پدر آورده ام بهرت نشانه 
انانکمبا یلام از کتیم در تفروتد 

در ماتمت باید مسیر اه پویم 

راز دلم را بعد از اين با چاه گویم 

نوای غم افزا 

رسد نوای غم افزا مرا به گوش امشب 
پیام غم رسد از نغمه سروش امشب 
چه روی داده خدایا که این چنین در عرش 
برآورند ملایک ز دل خروش امشب 


زا عزرای چه ازاده ایشتت کر ماتم 


شوند مردم عالم سیاه پوش امشب 
شب عزای پیمبر بود گمان دارم 

علی ز داغ نبی می رود ز هوش امشب 
عجب مدار اگر زین مصیبت عظما 


فتاده عالم هستی ز جنب و جوش 


امشب 

علی که لنگر عرش خداست می لرزد 

که جسم جان جهان را کشد به دوش امشب 
چه روی داده که از غرفه های باغ بهشت 
نوای واحسنا می رسد به گوش امشب 

چه آتشی شده از آب آن سبو روشن 

که شد چراغ امامت از آن خموش امشب 
بریز اشک عزا «خسرو» از برای حسن 
برآر بهر پیمبر ز دل خروش امشب 

(محمد خسرونژاد) 

در جهان. هم شان: و همتایی: کجا دار بیع 
چون که یک جا, چار محبوب خدا دارد بقیع 
نور چشمان رسول و, پور دلبند بتول 
صادق و سجاد و باقر, مجتبی دارد بقیع 
خلق شد عالم ز من خلقت آل عبا 

یک تن از آن بتنح تن ال عبا دارد بقع 

همدم دلدادگان و محرم محراب راز 


هست زین العابدین, بنگر چه ها دارد بقیع 


حاصل آیات قرآن, باقر علم رسول 

وارث فضل و کمال انبیا دارد بقیع 

صادق آل محشّد, ناشر احکام حق 

دین و دانش راء رئیس و پیشوا دارد بقبع 

در نظر آید, زمین بر چرخ سنگینی کند 

بس که خاکش گوهر سنگین بها دارد بقبع 
گرچه تاریک است و در ظاهر ندارد یک چراغ 
همچو ایوان نجف نور و صفا دارد بقیع 

رازها گوید به گوش شب در این جا کهکشان 
رمزها از خلقت ارض و سما دارد بقیع 
اختران حیران و مه مات است و شب غرق سکوت 
یا که پاس احترام اولیا دارد بقیع؟ 

سایه ها نجواکنان بر مدفن این چار تن 

کرده شب گیسو پریشان؟ يا عزا دارد بقیع؟ 
سر به دیوارش زند هر کس از اين جا بگذرد 
در سکوتش, ناله ها و گریه ها دارد بقیع 

چار معصومند و دورند از حریم جذشان 
شکوه ها از دشمنان مصطفی دارد بقیع 

می کند محکوم ظالم را, به هر دور زمان 
گفته ها با زائران آشنا دارد بقیع 


بشنو از این قبرها, 


بانگ؛ آتا الْمَظلوم را 

تا ای آنو اه ترا جاره فد 

تا شود ثابت, که نور حق نمی گردد خموش 
گرچه ویران شد, جلال کبریا دارد بقیع 

ناله أٌَ البنین با اشک زهرا همدم است 

در غبار غم جمال کربلا دارد بقبع 

چون «حسان» این جا بود. شب ها, مسیر فاطمه 
تا که نامحرم نیاید, انزوا دارد بقیع 

(چایچیان «حسان» ) 


چهل داستان 


متفه الا نامه لسن دا الم سا خن 
به نام هستی بخش جهان آفرین 


مسا و سا مارا ار ات سرت گرا 
ای ام 


و 9 تحت و درود بر روان پاک ِ عالی قدر اسلام؛ و بر اهل بیت 
و طهارت, خصوصا اوّلین خلیفه بر حمّش امام امیرالمومنین, 
1[ 


۵ لخن هتفرن ی دشضان. و مخالفان احل بت رسالت علنهم السلام که در 


حقیقت, دشمنان خدا و قرآن هستند. 


نوشتاری که در اختیار شما خواننده محترم قرار دارد. برگرفته شده است 
از زندگی سراسر آموزنده اوّلين ایمان آورنده به خدا و رسول؛ و آژلین 
مظلوم عالم, آن انسان کامل و تمام عیار حقٌ و حقیقت, که طبق روایت 
ما مر سا هه رات 


(علیْ مع الحقّ, و الحق مع علی): هر کجا علی علیه السلام باشد. حق 
۱ | 
یکدیگر جدائی ناپذيرند. 


و صدها آیه قرآن, حدیث قدسی و روایت در منقبت و عظمت أنْ دلیرمرد 
ایمان و تقواء با سندهای بسیار متعذد, در کتاب های مختلف 


وارد شده است. 

و این مختصر, ذژه ای از قطره اقیانوس بی کران وجود جامع و کامل آن 
امام همام می باشد, که برگزیده و گلچینی است از ده ها کتاب معتبر (1) 
در جهت های مختلف: عقیدتی. سیاسی. عبادی, اقتصادی, اجتماعی, 
اخلاقی, تربیتی و .. 


باشد که این ذژه دلنشین و لذذت بخش مورد استفاده و افاده عموم علاقه 
مندان,. خصوصا جوانان عزیز قرار گیرد 


و ذخیره ای باشد: 


(لیوم لیقع مال و لابئون الا من آتی اللّه یقلب سلیم لی و لوالدَی, و لِمَنْ 
له هه ان شاء الله تعالی. 

موَلّف 

در مدح و منقبت امام علی علیه السلام 

تا صورت پیوند جهان بود, علی بود 

تا نقش زمین بود و زمان بود, علی بود 
شاهی که ولیْ بود و وصی بود, علی بود 
سلطان سخا و کرم و جود, علی بود 

آن شیر دلاور که ز هر طمَع نفس 

در خوان جهان پنجه نیالود, علیْ بود 

آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن 
کردش صفت عصمت و بستود, علیْ بود 


آن شاه سرافراز که اندر ره اسلام 


تا کار نشد راست نیاسود, علی بود 


آن قلعه گشائی که در از قلعه خیبر 

بر کند به یک حمله و بگشود, علی بود 

دم به دم, دم از ولای مرتضی باید زدن 

دست و دل بر دامن آل عبا باید زدن 

نقش حبّ خاندان بر لوح دل باید نگاشت 

مُهر مهر حیدری بر دل چو ما باید زدن 

هر درختی کو ندارد میوه حَبٍ علی 

اصل وفرعش چون قلم سر تا به پا باید زدن (2) 
چه شود که ای شه لافتی نظری به جانب ما کنی 
هک اه اش این کل یر سا رت 
یمن از عقیق تو آیتی, چمن از رخ تو روایتی 


تو واکنی 

به نماز لب تو تکلمی, به نماز غنچه تبسأمی 

ره و تبشمی, همه دردها تو دوا کنی 

تو شه سریر ولایتی, تو مه منیر هدایتی 

چه شود که گهی به عنایتی, نگهی به سوی گدا کنی 
تو به شهر علم نبیْ دری, تو ز انبیاء همه برتری 

تو غضنفری و تو صفدری, چه میان معرکه جا کنی 
تو زنی به دوش نبی قدم, فکنی بتان همه از حرم 
حرم از وجود تو محترم, تو لوای دین به پا کنی (3) 
مختصر حالات دومین معصوم, اوّلین اختر امامت 

آن حضرت بنابر مشهورء روز سیزدهم ماه رجب. سی سال بعد از عام 


اافیل: در هر مکه معطیه, در میان کعبه الهی دیده به جهان گشود و با 
نور طلعتش, جهانی تاریک را روشنائی بخشید. 


در اوّلین مرحله ای که حضرت رسول صلوات اللّه علیه, قنداقه این نوزاد 
مبارک را از مادرش تحویل گرفت, نوزاد با زبان فصیح خواند: 


(یشم له الَحْمنٍ الرْحیم, قَذ قلح الموْتونَ الذین فی صَلوهمٌ خاشغون 
۰ (4). 


بیعنلی ؛ به نام خداوندی که بخشنده و مهربان است, شمان ان میتی که‌ نو 
هنگام به چا آوردن نماز, خاشع باشند؛ رستکار و سعادتمند خواهند بود. 


حضرت محمّد صلّی اللّه علیه و آله در مقابل, ؛ به او فرمود: یا علیث ! بدان 
که مومنین به وسیله تو رستگار خواهند شد. 


نام: علو (5) (سّلام اللّه علیه یوم ولِد, و وم اسئشهد و یوم یبعث حیّا). 


لقب: امیرالمومنین, یعسوب الذین؛ پعسوب المومنین, قائد الغْرٌ المحلین, 
امام المتقین سید الا وصیا ء؛ اسدالله, مرنضی؛ حیدر» انزع, قصم, وصی , 
ولیْ و ... 

پدر: عمران عبدمناف معروف به ابوطالب. 


مادر: فاطمه بنت اسد., نوه هاشم, اولین زن هاشمیه ای که با مرد 


هاشمی ابوطالب ازدواج کرد؛ و چون در پرورش حضرت رسول دخالت 
داشت, حضرت او را به عنوان مادر خطاب. می نمود. 

ام ی ان مسا کی ماب ای رین رای 
ی 


مخصوصی ب شده بود. 


دربان آن حضرت را سلمان فارسی و قنبر نام برده آند. 

الین کسی که به نبوّت حضرت رسول صلای اللّه علیه و آلهّیمان آورد. 
ظلوم بغلیه التیلا نویر کر سر صفت. سالکی :با آن:حضرت ماد جفاعت 
خواند. 

آن بزرگوار در تمام جنگ های زمان حضرت رسول غیر از جنگ تبوک, 


مشارکت داشت و بیشترین پیروزی ها به دست برومند و توانای ان 
حضرت نصیب اسلام و مسلمین گردید. 


طبق نقل ابن عساکر: جنگ بدر توسط امام علیْ علیه السلام در سنْ 20 
سالگی به نفع اسلام و مسلمین به پایان رسید و نیز مکه توشط حضرتش 
در سن 28 سالگی فتح گردید. 


پشن از رحلت حضرت. رسول صلی الله علیه و آله جنگ هاتی بر غلیه اتبتلام 
وه ار و ادن هن هه یووم 


جنگ جمل در قاه خفاق. الباتی: سال 36 هجری قمری, با ناکین 
سرکردگی عايشه, طلحه و زبیر, اثفاق افتاد. (6) 


جنگ صفین در ماه ذی الحچجّه, سال 36 هجری قمری, با مارقین, به 
سرکردگی معاویه, رخ داد. (7) 


جنگ نهروان در سال 38 هجری قمری (8), با قاسطین, به سرکردگی 
خوارج واقع شد؛ و ایشان حدود چهل هزار نفر بودند, که 


معرکه گریختند؛ و ما بقی کشته شدند و از مسلمین نیز تعداد 9 نفر شهید 
گرزژ ت‌". 


و به طور کلو* آن خضرت. هفتاد و دو مرجله جنگ و مبارزه با مخالفان و 
دشمنان داشته است. (9) 


حضرت در مناسبت های مکژر و مختلف؛ توشط پیغمبر اسلام صلّی اللّه 
علمه و اله بة غتوان. لین خانشین ه خلیفه تعینر قدص فی کرزند: 


و در نهایت. پس از حجّه الوداع. روز هیجدهم ذی الحجّه, سال نهم قمری 
مطرح و منصوب به ولایت و خلافت شند. 


دلن به‌دعلت: ها تن علافت طا مر همست ان افتانشا آن که دسا 
5 هجری. پس از قتل عثمان مردم با حضرت علیث علیه السلام بیعت 
گزدند و این ببعت سنج سال بف ظول اتجامید: 


امام علیْ علیه السلام در تمام دوران عمر پربرکتش, بر جمیع علوم و 
فا یماسا و فساط رود 


معجزات و کرامات بی شماری 0 امام مظلوم, (چه در زمان حیات و 
جه پس از آن) واقع ادن حور ند که اکثر دانشمندان شیعه و سنی و 
بلکه دانشمندان دیگر مذاهب در کتاب های مختلف خود ذکر کرده اند. 


آن حضرت در اجرای حق و عدالت و قانون و طرفداری و حمایت از 
مظلومان و محرومان, همچنین مبارزه با بی عدالتی و برخورد با ظالمان و 
چپاولگران, قاطع و سختگیر بود. 


و اخادیت سای فن شان و-عطظمت آن. آمام مظل‌ه مان شنده اسشته که 
به کتاب های مربوطه ارجاع 


می شود. 


در مذت عمر شریبف حضرت بین محذئین و موزخین اختلاف است ؛ ولی 
مین 6۵ سال که ان که شان‌همرمان با خر استلاه صاین الا 
علیه و آله 10 سال قبل از بعثت, 13 سال در مک 1 


جانگاه به سر برد. 


آمامنم: بطلافتر عاقعی آن اما یه لام کی با طاضلت پس از 
رحلت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله شروع شد, سی سال به طول 
ای ال ون است. 


دز داد فرزتدان آن. عضرت نی ین مج تین .و موه خین. اختلاف: است: 
پسر و دختر نام برده است. 


شهادت و محل دفن: حضرت در سال چهلم هجری (12), صبح جمعه, 
نوزدهم ماه رمضان, در محراب ب عبادت مسجد کوفه که یکی از چهار مسجد 
معروف و عظیم القدر است قوط عبدالژحمن بن ملجم مرادی؛ | و ترغیب 
زنی به نام قطامه, به وسیله شمشیر زهراگین ترور شد ؛ و شب 21 همان 
ماه به فیض عظفای شهادت نایل گردید. 


میشر نگردد به کس این سعادت 
به کعبه ولادت؛ به مسجد شهادت 
و پیکر مطیّر و مقدّس آن حضرت در نجف اشرف, کنار حضرت آدم و نوح 


علیهم السلام دفن گردید ؛ و قبر آن حضرت توسُط حضرت نوح علیه السلام 
تهیه و آفاده شده نود. 


نماز ان حضرت چهار رکعت است: در هر رکعت پس از قرائت سوره حمد. 
پنجاه مرتبه سوره توحید خوانده 


ی 
و بعد از سلام نماز, تسبیح حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه علیها, گفته می 
شود و سپس خواسته های مشروع خود را از درگاه خداوند سبحان تقاضا 
نماید. (13) 

خسسته سلاد آلین طلفت امامت 

زپشت پرده تا بی پرده یار من نمایان شد 

ز شرم روی او خورشید اندر پرده پنهان شد 

ولادت یافت اندر کعبه آن مولود مسعودی 

کات بای ام سا ان تاه 

تجلی کرد تا نور رخش آندر حریم حق 

خر صرفت کذفت و له گام اهل اسان شب 

همان نوری که موسی دید اندر سینه سینا 

مگر بار دگر در کعبه باز آن نور تابان شد 

همانا کعبه آمد در شرف بالاتر از سینا 
که آن جا نور او این جا وجود او درخشان شد 
چه مولودی که اندر قدرسش ادریس با لقمان 
یکی شاگرد آبجد خوان, یکی طفل دبستان شد 
معلّم بر تمام انبیاء از آدم و عیسی 

مقوّم بر تمام ماسوا, از جنْ و انسان شد 


گروهی ممکنش دانند و جمعی واجب اما من 


میان واجب وممکن. همه فکرم به پایان شد (14) 


درخشش نور در کعبه وال ها 


اکثر موژخین و محذئین شیعه و سنی در روایات و کتاب های خود آورده 
اند؛ 


چون مدّت حمل فاطمه بنت اسد به سر آمد و هنگام زایمان او فرا رسید, 
کنار کعبه الهی آمد و دست نیاز به درگاه باریتعالی بلند نمود و اظهار 
داشت: ای یرود کار همانا من به تو ایمان اورده ام, و به تمامی انچه بر 
پیامبرانت فرستاده ای, معتقد هستم؛ و نیز انچه را که جدم ابراهیم خلیل 
بیان فرموده, تصدیق کرده ام . 


است, و به حق نوزادی که در شکم دارم درد زایمان را بر من سهل و 
اسان گردان. 
یکی از راویان به نام یزید بن قعنب, در ادامه حکایت گوید: 


مه رام اس غعفی سا قداضای لاه اه 


آله و جمعی دیگر در کناری نشسته بودیم و حرکات و سَکنات فاطمه بنت 
اسد مادر امیرالمومنین ۳ بن نف طالب علیه السلام را مشاهده می 


هنگامی که دعایش پایان یافت. ناگهان دیوار کعبه شکافته شد و فاطمه به 
درون آن وازد شند و از دید نظاره کران نایدید: کشت وین دیوان کعبه 
همچون حالت اوّل. , به هم پیوست. 


بعد از آن به سمت کعبه رفتیم و هرچه تلاش کردیم تا شاید بتوانیم درب 
هم نتوانستیم قفل درب کعبه الهی را باز کنیم. 


به همین جهت مطمئن شدیم که این جریان از طرف خداوند متعال انجام 


گرفته است. 


پس از گذشت چهار روز» دوباره مشاهده کردیم که همان دیوار شکافته 
شد و فاطمه بنت اسد در حالی که قنداقه علیْ بن ابی طالب صلوات اللّه 
علیه را روی دست های خود گرفته بود, از درون کعبه الهی خارج گردید. 


سپس راوی در ادامه گوید: پس از گذشت مذتی, فاطمه بنت اسداظهار 
7 ار ۱ تا ۳ زا حون اسیه 
دختر مزاحم خداوند را در خفاء و پنهان عبادت می کرد و مریم دختر 
عمران با دست خود. درخت خرما را تکان داد تا چند خرما برایش افتاد و او 
تناول نمود. 

ولیکن من به برکت فرزندم داخل کعبه الهی شدم و تا چند روز از میوه ها 
و غذاهای بهشتی تناول می کردم؛ و چون خواستم از درون خانه خد | بیرون 
ایم. ندائی را شنیدم که فرمود: ای فاطمه ! نام نوزاد را علوت قرار ده. چون 
او 


بر همه عرشیان و فرشیان برتری دارد. 


خدای آعلی گوید: من اسم اين نوزاد را از نام خود برگرفته ام, و او را بر 
تضافت علوم و اسرار خود اگاه کرده ام . 


او بت شکن بت:های. اطراف. کعبه: است., اوه بر بام خانه من اذان. کویند.ة 
انسان ها را به وحدانیت دعوت کند. 


پس خوشا به حال آن که دوستدار این نوزاد و فرمان بر او باشد, و دوزج 
جایگاه دشمنان, و مخالفان او خواهد بود. 


کین آورزم ند 
هنگام ولادت مولای مثقیان علیْ علیه السلام. عمر پربرکت پیامبر خدا علیه 
السلام حدود سی سال بوده است؛ و آن حضرت دستور داد که گهواره این 


مخت رسهل صاهات. الله» هه ای و اد گام ری تسه موی 


ان فاد ما ف اکن 


یکی از راویان حدیث و اصحاب امیرالمومنین, امام علیث علیه السلام 


رای خض رن آمترالشسمتن صاوات اللم عنم را کر مه تم کم بر 
بالای منبر نشسته است و در حالی که مشغول صحبت و سخنرانی بود, 
فرمود: 

شوم کر س اففت سال یب با رل خذا ضلی اه لو اه ساان 


مشغول چوپانی بودیم, چون موقع نماز شد, نماز را دو نفری به جماعت 
خواندیم, ابوطالب وارد شد و اظهار داشت: چه می کنید؟ 


ول خوا صلی االه لته و ال در خوابسنین اظیار یت عدای مان 
را عبادت و پرستش می کنیم, تو هم اسلام بیاور و با ما 


نماز بخوان؛ و خداوند متعال را پرستش نما. 
سپس حضرت امیر علیه السلام در ادامه داستان افزود: 


خداوندا ! من نمی شناسم بنده ای از ات پیغعمبرت را که قبل از من؛ 
همراه پیغمبرت نماز خوانده باشد. چون از سنْ هفت سالگی با او نماز 
خوانده ام . 


و در رات نیک وارد شده است که امام علی علیه السلام فرمود: پیش 
از ان که کسی با حضرت رسول نماز بخواند, من سه سال همراه ان 
حضرت نماز می خواندم. (16) 


۰ ۰ 3 ۳ ۳۹ 0 ما ۳ 
روزی ارزشمند و شخصییبی عظیم 


مرحوم محمّد بن یعقوب کلینی, قر ان یرام کوفی. هو علامه: ای ۵ 
دیگر بزرگان از شیعه و ستّی در کتاب های خود مطالب و روایاتی را به 
سندهای مختلف, پیر آفون عید شسعید غدیر خم اورده اند از آن جمله: 


حسن بن راشد و در روایتی دیگر فرات بن احنف حکایت کند: 


روزی محضر مبارک امام جعفر صادق صلوات اللّه علیه شرفیاب شدم و 
عرضه داشتم: یا ابن رسول اللّه ! فدایت گردم ! آیا برای مسلمان ها عیدی 
بافضیلت : نر از عید فطر, قربان, جمعه و روز عرفه وجود دارد؟ 


فرمود: بلی. روزی است که از همه آن ها در نزد خداوند متعال شریف تر 
و عظیم تر و بافضیلت تر خواهد بود؛ و ان روزی است که خدای متعال دین 
مبین اسلام راردر روز آن کامل نمود و اين آپه قرآن را بر پیغمبر نازل 
نمود: (الیَوّم اکمَلت لکم دیتکم 5 اف علکم تعمتی: * رضیت. لکم الا 
سلام دینا) (17). 


بقی ! آمروز با مطافی غلو نن. ای طالب علیه السلام بت غنوان آمام ,و 
دا 
کاملن 


نمودم و برای شما دین اسلام را بر گزیدم. 


از آن حضرت سوال کردم: آن روز, کدام روزی می باشد که مولای مثقیان, 
علیْ علیه السلام به امامت و خلافت منصوب گردید؟ 


دزن پاسخش چنین فرمود: هر یک از پیغمبران الهی برای خود وصی و 
خانشیه تقییه کرده‌: اند وان رون مین راب کنوان کید بر جنژه آند. 


و سپس افزود: آن روزی که بر تمامي ایام شرافت و برتری دارد. روزی 
است که رسول گرامی 7 7 1 


حضرت علیث علیه السلام را به عنوان امام و خلیفه خود به مردم معرزژفی 
نمود. 


و در آن روز آیات الهی نازل شد و دین مبین اسلام تکمیل گردید و حجّت 
خداوند بر همگان ثابت گشت. 


سوّال کردم: یا ابن رسول اللّه ! در آن روز چه اعمال و عباداتی بهتر است, 
که انجام دهیم ؟ 


حضرت در پاسخ فرمود: خوشحال نمودن مقمنین. فرستادن صلوات بر 
حضرت محقد و اهل بیتش؛ و برائت و بیزاری جستن از دشمنان و ظالمین 
به ان ها. 

و دیگر آن که چون خداوند, این روز یعنی: . هیجدهم دی الحجه را روز تثبیت 
ولایت بر موّمنین قرار داد, بهتر است روزه بگیرید و روزه گرفتن در آن 
موجب کفاره شصت سال گناه خواهد بود. (18) 

از خم رسیده مژده که جشن ولایت است 

لبریز خم ز باده لطف و عنایت است 

خُم خانه ولایت مولا گشوده شد 


در صحنه غدیر به فرمان کبریا 

و شوت 
آری علی, پسر عم و داماد مصطفی 
شایسته ولایت و امر وصایت است 
زان چشمه زلال که جوشید در غدیر 


ات 

گفتار او شکوفه باغ فضیلت است 

رقسا اورطلیعه ضیح هد ات است 

از زهد و جود و فضل و جوانمردی علی 

در صفحه وجود هزاران حکایت است 

لام آترش جم تفای اف 

دین را نشان نصر درخشان, ولایت است (19) 

نماز چرا؟ و مفهوم حقیقی آن 

جابر بن عبداللّه انصاری گوید: 

وزی به همراه مولای مثقیان, امام علی علیه السلام بودم. شخصی را 
دیدیم که مشغول نماز است, حضرت به او خطاب کرد و فرمود: ایا معنا و 
مفهوم نماز را می دانی که چگونه و برای چه می باشد؟ 

اظهار داشت: آیا برای نماز مفهومی غیر از عبادت هم هست؟ 


حضرت فرمود: ای به خی آن کسی که فقو صلی الله غلیه و آله را ید 
نبّت مبعوث گزدانیه مار خارا. ومیل و صتموفی استه کب تراهم ِ 
عبودیّت در آن خواهد بود. 


آن شخص عرض کرد: پس مرا تعلیم فرما. 


امام علیه السلام فر مود: معنا و مفهوم اولین تکبیر ان است که خداوند, 
سبحان و منژه است از این که دارای قیام و قعود باشد. 


دومین تکبیر یعنی ؛ خدای موصوف به حرکت و سکون نمی باشد. 


چهارمین تکبیر یعنی ؛ چیزی بر خداوند عارض نمی شود. 


پنجمین تکبیر مفهومش آن است که خداوند, نه فجن خاصطی دارد و به 
چیزی در او حلول می کند. 


ششمین تکبیر معنایش این است که زوال و انتقال و نیز تغییر و تحول 
برای خداوند مفهومی ندارد. 


و هفتمین تکبیر بعنی ؛ بدان که خداوند سبحان همجون دیگر اجسام, دارای 
آبعاد و جوارح بیست. 


سپس در ادامه فرمايش خود فرمود: معنای رکوع آن است که می گوتی: 
خدافندا فن به نو آیمان آورده آم و از آن,دست بر تمی‌ «دارمه حرجه حردلم 
زده شود. 


و چون 


سر از رکوع بر می داری و می گوئی: (سَمع اللةّ لِمَنْ حَوِدة الحَمّد لله رب 
العالمین) یعنی : خداوندا ! تو مرا از عدم به وجود اورده ای و من چیزی 
نبوده و ند ۳ : پس ۳ لالخ توتی. 

و هنگامی که سر بر سجده قرو آورق» کویی* خداوندا ! مرا از خاک آفریده 
ای ور بلفو کردن اد سخده تین سرا ار خاک خاره کرداندم ای: 


و همین که دومین بار سر بر سجده گذاری یعنی؛ خداوندا ! تو مرا در درون 
خاک بر می گردانی؛ و چون سر بلند کنی گوئثی: و مرا از درون همین خاک 
در روز قیامت برای بررسی اعمال خارج می گردانی. 


و مفهوم تنیز نشهد, تجدید عهد و میثاق و اعتقاد به وحدانیت خداوند, و نیز 
شهادت بر نبوت حضرت رسول و ولایت اهل بیت او علیهم صلوات الله می 


باشد. 


و معنای سلام. ترخم و سلامتی از طرف خداوند بر بنده نماز گذار است؛ 
که در واقع ایمنی از عذاب قیامت باشد. (20) 


سخن پیامبر (ص) بعد از دفن, در مسجد قبا 


روژی ابوبکر و امیرالمقمنين, علت علیه السلام در محلی یکدیگر را ملاقات 
کردند. 


ابوبکر گفت: حضرت رسول, پس از جریان قدیر خم چیز خاضّی درباره 
شما نفرمود, اما من بر فضل تو شهادت می دهم؛ و در زمان ان حضرت 
نیز بر تو به عنوان امیرالمومنین سلام کرده ام . 

و اعتراف می کنم که حضرت رسول درباره تو فرمود: تو وصی و وارث و 
او در امتش باشی. 

آمیرالم‌ین غلی غلیه الشام اظمار داشت: ای اییکر اند زسیل 
خدا صلوات الله علیه را به تو نشان دهم و ایشان تو را بر خلافت من در 
بین امٌتش دستور 


دهد آبا می پذیری؟ 


اتکی کف ای کرت ناخ که هن گنای شرا خدرنت. 


امام علی علیه السلام فرمود: پس چون نماز مغرب را خواندی, نزد من بیا 
تا ان حضرت رابه تو نشان دهم. 


همین که ابوبکر آمد, با یکدیگر به سمت مسجد قبا حرکت کردند و وقتی 
وارد شدند؛ دیدند که حضرت تون فنلی: ال عله و اد رو به قبله 


نشسته است؛ وخطابتبه آنویکر کرد و فرمود؛ 


ام انوتکر ات یتفن را خی ری ای رشان تسه ای و 
جایگاه انبیاء و اوصیاء ان ها است؛ و کسی غیر از علی استحقاق آن مقام 
را ندارد چون که او خلیفه من در امتم می باشد و من تمام امور خود را به 
او واگذار کرده ام . 


و تو مخالفت کرده ای و خود را در معرض سخط و غضب خداوند قرار داده 
ای, این لباس خلافت را از تن خود بیرون بیاور و تحویل علی ابن_ ابی 
طالب ده, که تنها شایسته و حقق او خواهد بود وحرخه وعده گاه تو آتش 
دوزخ می باشد. 

در این هنگام ابوبکر با وحشت تمام از جای برخاست و به همراه 
امیرالمومنین علی علیه السلام از مسجد خارج گردید و تصمیم گرفت تا 
خلافت را هت حضرت واگذار نماید. 


ولی در مسیر راه, رفیق خود, عمر را دید و جریان را برایش تعریف کرد, 
عمر گفت: تو خیلی سُست عقیده و بی اراده هستی, فیر تقی وا نت که 
ها ساحر و جادوگر هستند, باید ثابت قدم و پابرجا باشی, به همین جهت 


(21) 
یک خلاف, پنج نوع مجازات ! 


اضبخ‌ین بان کهریکی ار اضحاب حضرت ای الموختینم لین غلبه. السلا 
است حکایت ۵ 


روزی عمر بن خطاب نشسته بود که پرونده پنج نفر زناکار را نز اف آوزدند 
تا حکم مجازات هریک را صادر نماید. 


عمر دستور داد تا بر هریک, حد زنا اجراء نمایند. 


امام علو علیه السلام که در آن مجلس حضور داشت., خطاب به عمر کرد 
و فرمود: این حکم به طور مساوی برای چنین افرادی صحیح نیست و قابل 


عمر گفت: پس خود شما هر حکمی را که صلاح می دانی صادر و اجراء 
نما. 


امام علی علیه السلام اظهار داشت: باید اوّلین نفر اعدام و گردنش زده 
شود. دومین نفر سنگسار گردد, بت ففن: نکر ند. صتونه: سار و تور ز: 
چهارمین نفر پنجاه ضربه شلاق و پنجمین نفر را تعزیر یعنی؛ مقداری 
شکنجه نمایند. 


عمر و حاضرین در مجلس, از صدور چنین حکمی بسیار تعجّب کرده؛ و 
علت اختلاف مجازات را برای یک معصیت جویا شدند؟ 


اد لیف وم ای طالت اه ام رت ی ان اد 
بود و حکم مرد زناکار مشرک با زن مسلمان اعدام است. 


شخص دوم مسلمان بود ولی چون همسر داشت., زنای او محصنه بوده 
است و می بایست سنگسار شود. 


شخص سوم نیز مسلمان بود, و چون ازدواج نکرده بود, حد د آن ضد ظتربه 
شلاق است. 


شخص چهارم غلام و عبد بود و حدٌ او نصف حد افراد آزاد می باشد. 


و شخص ینجم دیوانه است و بر دیوانه حذ جاری نمی گردد؛ بلکه باید او را 
تعزیر و شکنجه نمایند. (22) 


کل با بی عاری 


روزی امام علی بن ابی طالب. امیرالمومنین صلوات اللّه علیه عبورش به 
گروهی از مسلمان ها افتاد که در گوشه ای از مسجد را 


اشغال کرده بودند و به عبادت مشغول بودند. 
حضرت علی علیه السلام نزدیک ایشان رفت و فرمود: شما چه کسانی 


هستید؟ و چه می کنید؟ 


کر باشه به حض ره اطهاز دافتتدء ما بر شداو‌ند.تو کل کرده آیم.ه با دتم اد 
۰ 


حضرت فر مود: خیر, چنین نیست ؛ بلکه شما بی عار و مَفت خور می باشید, 
چنانچه راست می گوئید خر نو کن برخداوند متعال دارید, بگوئید که در چه 
مرخله ای از توکل قراز دازند؟ 


سپس امام علیْ علیه السلام خطاب به ایشان کرد و با صراحت فرمود: 
سین ها ماه ها تیز سین رم راد اند 


آنان با خون سردی گفتند: پس ما چه کنیم, شما بفرمائید که چه رفتاری 
داشته باشیم؟ 


ما ی ی تا مها مس ان کم 


1 شما چه کارهائی را انجام می دهید, تا ما تبعیت نمائیم؟ 


امام علیه السلام فر مود: ضمن سعی و تلاش و کار و عبادت؛ آنچه به ما 


و اگر چیزی درآمدذق تيافتیم: خداوند منان را؛ در هر حال شکر و سیاس می 
گوئیم. (23) 


غبدالله بن عباس حکایت کند؛ 


در یکی از روزها مقدار سیصد دینار به عنوان هد به, خدمت حضرت رسول 
صامااه هام ی ای سا 
طالت یت اتسلا ی مود 


سپس آبن عباس افزود: امام علوخ علیه السلام اظهار داشت: من آن 
سیصد دینار را گرفته و خوشحال 


شدم و با خود گفتم: افشنت کف اری‌ از ان ها زا تن رام کدا ضذفه ی دهم 
تا خداوند قبول فرماید؛ و چون نماز عشاء را پشت سر پیغمبر خدا به 
جماعت خواندم. یک صد دینار ان ها را به زنی درمانده دادم. 


چون صبح شد, مردم گفتند: دیشب علیث بن ابی طالب صد دینار به فلان 
زن فاجره؛ داده است. 


با شنیدن این سخن بسیار غمگین و ناراحت شدم و با خود عهد کردم که 
جبران نمایم, لذ| هنگام شب بعد از نماز عشاء یک صد دیتار ذبکر از ان 


پول ها را به مرد رهگذری دادم. 


چون صبح شد, مردم گفتند: دیشب علی بن ابی طالب صد دینار به مردی 
دزد کمک کرده است؛ و من خیلی ناراحت و افسرده خاطر گشتم و با خود 
گفتم: به خدا قسم ! امشب صد دینار باقی مانده را : به کسی صدقه می 
دهم که مقبول خداوند قرار گیرد. 


این بار نیز هنگام شب , پس از نماز عشاء به جماعت حضرت رسول 
صلرات له عله ارس ان کت و ان ای ان را ری 
رهگذر دادم. 


وقتی که صبح شد مردم گفتند: دیشب علیث بن ابی طالب. صد دینار به 
مرد ثروتمندی کمک کرده است. 


بسیار غمگین شدم و نزد پیامبر خدا رفتم؛ و جریان را برای حضرتش بازگو 
کردم. 


حضرت رسول فرمود: این جبرئیل علیه السلام است ؛ که می گوید: خداوند 


و می گوید: آن صد دیناری را که به آن زن فاجره دادی ؛ چون به منزل خود 
آسذ تویه کرد ه ان ضد دیتاز را سرمایه زندگی قرار داد و هم اکنون دنبال 
مردی است که با او ازدواج 


نماید. 


و آن صد دیناری را که به آن مرد دزد دادی, او نیز وقتی به منزل آمد, از 
تجارت خویش قرار داد. 


و همچنین آن صد دیناری را که به مرد ثروتمند دادی؛ چندین سال بود که 
زکات و خمس اموال خود را نمی داد, یس وقتی به منزلش امه با خود 
گفت: وای بر تو! این علی* بن ابی طالب است. با اين که مال و اموالی 
ندارد؛ این چنین صدقه می دهد و انفاق می کند! ولی من باید با اين همه 
ثروتی که دارم از مستمندان دریغ می دارم. من باید همانند علین بن ابی 
طالب به دیگران کمک نمایم و زکات و خمس اموال خود را بپردازم. 


سپس فرمود: بنابراین, کارهای تو مقبول خداوند متعال قرار گرفته است و 
این ایه شریفه: 


(رجال لا تلهيهم تجارة عَنْ تراض (2 اکن شانه مد لت قه تانال 
و (25) 


شکافتن قبر و مفقود بودن مرده لوطی 
ابوالفتوح رازی, قاضی نعمان و ابوالقاسم کوفی آورده اند؛ 
در زمان حکومت عمر_بن خطاب. علافی را نزد او آوردند که مولای خود را 


کرد. 


این خبر به امیرالمومنین علی علیه السلام رسید و شهود نیز شهادت دادند؛ 
که این غلام مولای خود را کشته است. 


حضرت خطاب به غلام کرد و اظهار نمود: تو چه می گوئی؟ 
عم ان کفته مت شرا کشت ار 


حضرت فرمود: برای چه او را کشته ای؟ 


_ 


گفت: اربایم خواست به من تجاوز لواط کند ولی من نپذیرفتم. و چون 
خواست مرا مجبور کند, من 


او را از خود بر طرف ساختم. ولیکن بار دیگر امد و به زور با من چنان 
زشتی را مرتکب شد و من هم از روی غیرت و انتقام او را کشتم. 


حضرت اظهار داشت: باید بر ادعای خود شاهد داشته باشی؟ 


غلام عرض کرد: یا امیر المومنین در غالن که من دور آندشتب: نها تودم 
چگونه می توانم شاهد داشته باشم؛ و او درب ها را بسته بود و من 


اختیاری از خود 9 


امیر المومنین علی علیه السلام فرمود: چرا بر او حمله کردی و او را 
کی ای ات ای وا 


را نشیندی؟ 
غلام گفت: خیر» هیجچ اثری ۳ ندامت در او ندیدم. 


ریت با نذا سایق فرفووه ال کین اقب در وی هم کت 
روشن خواهد گشت. 


بعد ان دستور داد تا غلام را باز دا شت نمایند و سیس به اولیای مقتول 
خطاب کرد و فرمود: سه روز که از دفن مرده گذشت., جهت بیان و صدور 


چون روز سوم فرا رسید, امام علی علیه السلام به همراه عمر و اولیاء 
مقتول کنار قبر رفتند و حضرت دستور داد تا قبر را بشکافند؛ سپس اظهار 
نمود: چنانچه جسد مرده موجود باشد, غلام دروغٌ گفته؛ و اگر مفقود باشد 
عا رصان مه راتکه ات 


علیت علیه السلام گزارش دادند که جسد در قبر نیست. 


حضرت اظهار نمود: اللّه اکبر ! به خدا قسم | نه دروغ گفته ام و نه تکذیب 
دی اش از بخع خوا صلین للم علیسه آله ریم 


که فر مود: 

هر که از ات من باشد و عمل زشت قوم لوط را انجام دهد که همانا به 
وسبله فریب شیطان انجام می دادند و بدون توبه از دنیا برود و او را دفن 
کنند, بیش از سه روز در قبر نخواهد ماند ؛ و او را با قوم لوط محشور می 
گردانند؛ ۰ و به عذاب سخت و دردناک الهی گرفتار خواهد گشت. 

پس از ار حضرت امیر علیه السلام فرمود: غلام وا ازاد کتید. (26) 


احساس مسئولیت و عاقبت اندیشی 


بعد از آن که عثمان, روز جمعه هیجدهم ذی الحجّه کشته شد, مسلمین 
فلوبه ۰ امام علیث بن ابی طالب علیه السلام گشتند تا با آن 


پس هنگامی که حضرت در یکی از باغات مشغفول کار بود, عده ای از 
مهاجرین و انصار به همراه طلحه و زبیر وارد شدند؛ و چون خواستند با 
حضرت بیعت کنند, اظهار فرمود: شما نیازی به من ندارید و هر که غیر از 


جمعیّت حاضر گفتند: یی یی از رها بزای این کان وعود ندارد. و این 
مقام تنها شایسته شما می باشد؛ ولیکن حضرت در مقابل اظهارات ان ها 


زیر بار نمی رفت. 


و این جریان چند روزی به طور مکژر ادامه یافت ؛ و در نهایت مسلمین به 
آن حضرت عرضه داشتند: امروز کسی شایسته تر از شما نیست, به جهت 
هم ی 


حضرت فرمود: چنانچه دیگری را خلیفه کنید؛ و من وزیر او باشم بهتر 


است. 


گفتند: خیر. کسی غیر از شما سزاوار این مقام وجود ندارد و بایستی که ما 
با بو 


حضرت امیر علیه السلام اظهار نمود: اکنون که چنین است.؛ باید به مسجد 
برویم و در حضور همگان با من بیعت نمائید, چون که این امر مهخ, نباید 
مخفی بماند. 


و جمعیّت حاضر پيشنهاد آن حضرت را پذیرفتند, پس هنگامی که حضرت 
سلام اللّه علیه وارد مسجد گشت, جمعی دیگر از مهاجرین و انصار نیز 
وارد شدند . " و به همراه آن افراد خوا ند با آن حضرت بیعت کنند, که 
دوباره حضرت امتناع ورزید و فرمود: مرا رها نمائید؛ و غیير از مراء 


برگزینید. 
ولیکن جمعیت برای بیعت با آن حضرت پافشاری می کردند. 


و در نهایت اوّل کسی که با حضرت بیعت کرد. طلحه و سیس زبیر بود. 
(27) 


حقیر گوید: همین دو نفر چون به مقاصد دنیوی و شهوی خود نرسیدند 
اّلین کسانی بودند که با آن حضرت مخالفت و عهد شکنی کردند تا جائی 
که به بر کرد کی غايشته: خی جمل را به رام آنداختند و آن.همه خوتربزی 
و کشتار انجام شد. 


یک پیاده و هشت سواره 


فش ان آن که سامت اسلاه صلی. الله یه ه اله آ وه سرا فرن 
نجات یافت و به مدینه منوره هجرت نمود, امام علی بن ابی طالب علیه 
السلام نیز به ,همراه عهار رنربهسام های فاطمه. (29) و تعدادی:دیکر از 
مردان و زنان مسلمان عازم مدینه شدند. 


به مشرکین و سران قریش خبر رسید که حضرت علی علیه السلام آشکارا 
در حال خروح از مکه و ملحق شدن به پسر عمویش, رسول خدا می 
باشد. به همین جهت هشت نفر اسب سوار مجهّز و مسلح را روانه کردند 
تا او و همراهانش را بر گردانند. 


داد تا قافله اش متوقف شده و در گوشه ای پناه گیرند, 


و آن گاه که اسب سواران نزدیک شدند, حضرت یک تنه و پیاده, شمشیر به 
دست گرفت و به سوی آن ها حرکت کرد تا آن که مقابل یکدیگر قرار 
گرفتند, اسب سواران فریاد کشیدند: آپا گمان داری که می توانی از 


بدون هیچگونه احساس ترس و واهمه ای, با آز امن فرمود: اگر 
برنگردم. چه می کنید؟ 


کفتند: یا بر می گردی ؛ و يا تو را با ذلت و خواری بر می گردانیم و ناگاه به 
سوی فافه بورش آوردند؛ ۰ و جون ۳ جلوی آن ها را گرفت, یکی از 
حضرت بسیار جوان و هنوز در جنگ و نزاعی شرکت نکرده بود همانند یک 
رن اه خی وا سا وا اس شوه ره ای سای 
جناح زد. 


و چون خواست که از خود دفاع کند, حضرت شمشیر دیگری بر او وارد 
ساخت به طوری که همه افراد شگفت زده شدند که چطور یک نوجوان 
پیاده و بی تجربه به تنهائتی در مقابل افراد قوی و سواره مسلح, استقامت 


می نماید. 

و حضرت علیخ علیه السلام توانست در آن موقعیت یکی از آن ها را هلاک 
کند. 

پس از لحظه ای آرامش و سکوت, گفتند: يا علی ! آرام باش و به مک 
برگرد. 


حضرت فرمود: من باید به راه خود ادامه دهم و به پسر عمویم. رسول خدا 
لحق شوم حال. هر کش کدف خوا هد خوتتشن ربخته شود» تزدیک تباید 


کین جال بسا شا ای 


ها امد بر کتدی ان خر لو صاو ات الله: قلیه بو روز فد انف بش هی آه 
زنان و دیگر همراهان, راه خویش را به سوی مدینه ادامه دادند. (29) 


ظهور بی دینی 69 نفر با دو کرامت 
حضرت: آین عفقر اساش محر باق الما م‌ضاذا الله علیه خایت فرها ند 


روزی امام علیْ بن ابی طالب علیه السلام در بین جمعی از اصحاب حضور 
سکیا ار ایا ره اسر الم ار سک اش کزان 
برای ما ظاهر گردان تا بیشتر نسبت به تو ایمان پیداکنیم؟ 

نیام غلیه علیه الشلام فرمونه سا ند کرنانی عجیب. رانظا نمانم وه دا 
به سحر و جادو می کنید. 


و ما عقیده وایمان راسخ داریم که همه یر از تسال. خی صای ارام 
علیه و آله به ارث برده ای و هر کاری را که بخواهی, می توانی انجام 
دهی. 


مرت و | ات و ام ی مت انا س ات( هر 
ای 

سپس اظهار نمود: چنانچه مایل باشید که کرامتی را مشاهده کنید, هر 
وقت نماز عشاء را خوانديم همراه من حرکت نمائید. 


چون نماز عشاء را خواندند, حضرت امیر علیه السلام به همراه هفتاد نفر 
که هر یک فکر می کرد نسبت به دیگری بهتر و برتر هست حرکت نمود تا 
به بیابان کوفه رسیدند. 


در اين لحظه امام علی علیه السلام به آن ها فرمود: به آنچه می خواهید 
نمی رسید مگر آن که از شما عهد و میثاق بگیرم که هر آنچه مشاهده 
کنیده ی دی دز خوو وان دهد ع آیمانان 


را از دست ندهید و مرا مثهم به امور ناشایسته نگردانید. 


ضمنا,؛ آنچه من انجام می دهم ,و به شما ارائه می نمایم. همه علوم غیبی 
اتشتکه اتسو لته صلی الله هه الم ات ره امه رحضرت 
مرا تعلیم فرموده است. 


ین ان آن که عضرت. از بکایی ان.-ها شمه یناف در فتاه شون دزن تا 
روی خود را بر گردانند؛ و چون پشت خود را به حضرت کردند, حضرت 
دعائی را خواند. 


هنگامی که دعایش پایان یافت. فرمود: اکنون روی خود را بر گردانید و نگاه 


همین که چرخیدند و روی خود را به حضرت علی علیه السلام برگردانيدند, 
چشمشان افتاد به باغ های سبز و خرژمی که نهرهای آب در آن ها جاری 
بود ؛ و ساختمان های با شکوهی در درون آن ها جلب توچهشان کرد. 


پس چون به سمتی دیگر نگاه کردند. شعله های وحشتناک آنش را دیدند, با 
دیدن چنین صحنه ای که بهشت و جهئم در آذهان و آفکارشان یاد اه زگ 
قصی یی صضدا کف اين سحر و جادوی عظیمی است " و ایمان خود را از 
دست دادند و کافر شدند. مگر دو نفر که همراه حضرت باقی ماندند و با 
یکدیگر به شهر کوفه مراجعت نمودند. 


در بین راه, حضرت به آن دو نفر فرمود: حجّت بر آن گروه به اتمام رسید 
و فردای قیامت, انان مواخذه و عقاب خواهند شند. 


سپس در ادامه فرمایشاتش افز ود: قسم به خدای سبحان اکه من ساحر 
تفر ای ها اوی ال است: که ای رسمل لاه صلی. الله: انم اله 
۳ ام. 


و چون خواستند وارد مسجد کوفه شوند, حضرت دغانق را تلاوت نمود, 
وقتی 


داخل شدند, دیدند ری های حیات مسجد در و یاقوت هرت 

آن گاه خضرت. به آن ها فرمود: جه.هی بینید؟ 

گفتند: در و یاقوت ! 

فرمود: راست گفتید, در همین لحظه یکی ذیکر از ان و نفر از انمان خوذ 
دست برداشت و کافر شد و نفر اخر ثابت و استوار ماند. 

امام علو علیه السلام به او فرمود: مواظب باش که اگر چیزی از آن ها را 
برداری پشیمان می گردی؛ و اگر هم بر نداری باز پشیمان می شوی. 


به هر حال او یکی از آن جواهرات راء, به از چشم 0 برداشت و در 
خبت. خود. نهاد: فردای آن-رون نکاهی, به. آن کره: دند دی کر اتیما .و نانات 
است. 

شکامی که خدمت آمام.ع لو علبه الفلام امد اظفار داشت: من نعی از آن 
دزها را برداشته ام حضرت فرمود: چرا چنین کردی؟ 

گفت: خواستم بدانم که آیا واقعا اين جواهرات حقبقت دارد یا باطل و 


حضرت فرمود: اگر آن را بر گردانی و سر جایش بگذاری خداوند رحمان 
گفوض از را دز هست به تو عصا مین کنز کته فازت انش هم خواهی 


شد. 


امام باقر علیه السلام در ادامه فرمود: چون آن شخصء در را سر جایش 
نهاد؛ تبدیل به ریگ شد. 


و بعضی گفته اند: که آن شخص میثم تقار بود؛ و برخی دیگر او را عغمرو 
بن حمق خزاعی گفته اند. (30) 


شخصیتی غریب در دنیا 


محذئین و موژخین روا یت کرده اند: 


هرگاه دردها و غم های جامعه برای مولای متقیان. امیرالمومنین علخ علیه 
السلام غیر قابل تحمّل می گشت؛ و می خواست درد دل خود را بیان نماید 
با خود زمزمه و درد دل می نمود. 


و آن حضرت معمولا به تنهائی از شهر کوفه 


روی .ای ها می نشست ۰« درونی خود را با آن فضای ۹ ۳ 
بازگو می نمود. 


در یکی از روزهائی که حضرت به همین منظور رفته بود» ناگهان شخصی 
را مشاهده کرد که بر اشتری سوار و جنازه ای را جلوی خود قرار داده 
است و به سمت آن حضرت در حرکت می باشد. 


سلام کرد و حضرت جواب سلام او را داد و سوال نمود: از کجا امده ای؟ 


پاسخ داد؛ از یمن آمده ام . 
اما یه لقنو این ساره ای که ام داری کیت راهم 
آن را به این دیار آورده ای ؟ 


در پاسخ گفت: این جنازه پدرم می باشد, او را از دیار خود به این جا آورده 
ام تا در این مکان دفن نمایم, امام علیث علیه السلام اظهار نمود: چرا او را 
در سرزمین خودتان دفن نکرده ای؟ 

در پاسخ اظهار داشت: چون پدرم قبل از مرگ خود وصیت کرده است که 
او را برای دفن به این جا بیاوریم؛ همچنین پدرم گفته بود: در این سرزمین 
مردی دفن خواهد شد که در روز قیامت جمعیتی را به تعداد طایفه ربیعه و 
مُضر یعنی؛ تعداد بی شماری را شفاعت نموده و از عذاب جهنم نجات می 
دهد؛ و ایشان را اهل بهشت می گرداند و شفاعتش در پیشگاه خداوند 


خر اما تنعل لیم ارام ال وه ایا او مره رای 


فرمود: به خداوندی خدا ! من همان شخص هستم. 


و امام علیه السلام این سخن را سه بار 


تکرار نمود و سپس جنازه را به کمک یکدیگر در آن سرزمین دفن کردند. 
(31) 


ساین بن تا للة اتضاری آن هر خضحانی هبار با ها کارت گنو: 


روزی مولاي مثقیان امیرالمومنین, امام علیْ بن ابی طالب صلوات اللّه 
علیه از محلّی عبور می نمود, ناگهان متوجّه شد که شخصی مشغول فحش 
دادن و ناسزاگوئی, به قنبر غلام آن حضرت است؛ و قنبر می خواست 
تلافی کند و پاسخ آن هردبی اذدب و تحریک شدمه شیطان و هوای نفقس را 
بدهد. 


ناگهان امیرالمومنین علی علیه السلام بر قنبر بانگ زد که: آی قنبر ! آرام 
باش و سکوت خود را حفظ کن و دشمن خود را , به حال خود رها ساز تا 
خوار و زبون گردد. 

سپس افزود: ساکت باش و با سکوت خود, خدای مهربان را خوشنود 
گردان و شیطان را خشمنای ساز و دشمن خویش را به کیفر خود 
وا گذارش نما. 


اه ایا ان سا اه ی که 
مومنی نتواند خداوند متعال راء جز با صبر و بردباری خشنود سازد. 


و همچنین هیچ حرکت و عملی همچون خاموشی و سکوت, شیطان را 
خشمگین و زبون نمی گرداند. 


و بدان که بهترین کیفر برای احمق؛ سکوت در مقابل یاوه ها و گفتار بی 
خردانه او است. (32) 


حقیر گوید: تا پید و, مصداق بارز آن/ نیز کلام خداوند متعال است که 
فرمود: (اذا خاطبَهُمٌ الْجاهلون قالوا سلاما) (33)؛ 


وقتی با افراد نادان و بی خرد مواجه ند او را بدون پاسخ رها سازید. 


سخن گفتن با خورشید ! 


در کتب مختلف, از راویان متعذدی همانند سلمان فارسی. عمار یاسر, 
ابوذر غفاری, عبدالله بن مسعود, عبداللّه بن عباس و . .. آورده اند که چون 
دا ند ال ‌تسا سس ها باه خلی الله لیم اه و فداکاری امام 


علی بن ابی طالب علیه السلام فتح کرد. 


پیش از آن که حضرت رسول صلوات اللختقله انم و آمادم ی عوازن 
گردد, در حضور جمعی خطاب به علیٌ علیه السلام نمود و اظهار داشت: 
ای علی ! برخیز و به همراه اصحاب در گوشه ای از ار بقیع وارد 
شده و هنگامی که خورشید طلوع نماید, با وی مکالمه کن و سخن بگو. 


ی انیا کب نییعت سول هاش ]۱ 
علیه بلند شد و به همراه بعضی از اصحاب به قبرستان بقیع رفت و چون 


خورشید طلوع کرد؛ ان را مخاطب قرار داد و گفت: 
(التشلام یی یا اد ال قی ام 


۵ ی زینو بت اه تاش تصرت علیه اه ات الله علیه | اس بارخ 


کال شا اک سول الله ه و هه | سل هه 


بعد ات ان مولای مثقیان علین علیه السلام به شکرانه چنین کرامت و 
عظمتی که خداوند متعال عطایش فرموده بود سر بر خاک نهاد و سجده 
شکر به جای آورد. 


سپس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله او را گرفت و بلند نمود و 
فرمود: ای حبیب من ! تو را بشارت باد بر این که خداوند به میمنت وجود تو 


و پس از آن افزود: شکر و سپاس می گویم خدا را, که مرا بر سایر 
پیامبران فضیلت و برتری بتتی تین مرا سبه وشد علی. : بن آبی 
طالب که سید تمام اوصیاء است تا یه ور بازی نمود. (34) 


ی آ ماش تفن علیه الساا یم تعل رن این چم لاف هار وی 
خورشید هفت مرتبه با حضرت 


علخ علیه السلام سخن گفت و تکلم کرد. (35) 
خاموشی چراخ و شنیدن خواسته 


خارت هه نی کی از اصتاب و ان صرت ام الم مین ات من 
اف الب یه شام اس کاوت زرد 


شبی به منزل امیرالمومنین, امام تغل م۳ علیه السلام وارد شدم و ضمن 
ای دارم ؟ 
ی دارم : 


حضرت فرمود: ای حارت ! آیا مرا سزاوار و شایسته شنیدن خواسته ات 
مین دای ؟ 


گفتم: بلی, یا امیرالمومنین ! شما از هر کسی والاتر و شایسته تر هستی. 


حضرت فرمود: ان شاعاللت که دام ند به ویس له من جراق خونخ به نو وه 
ور سپس از جای خود برخاست و چراغ را خاموش نمود و اظهار داشت: 
علّت اين که چراغ را خاموش کردم, چون دوست نداشتم" لت پيشنهاد و 
خواسته ات را در چهره ات بنگرم ی توا تیه آنتود نی تون هیچ واهمه 
ای خواسته هایت را بیان کنی. 


نع اه ان نوی اشسحصوت سل ایو صلی اه یه الم دی که 
فرمود: حوایج و خواسته های انسان به عنوان امانت خداوندی است, که 


بفن از ان فرمود: هرکه حاجت و خواسته برادرش را بشنود بایستی او را 
کمک نماید و خواسته اش را بواهرده کند السته تا خانن که مقدور باشد اند 
او را ناامید و ما یوس گرداند -. (36) 


روش رفتن به میهمانی 


حضرت عل بن موسی الضا به فرموده پدران بزرگوار خویش صلوات 
الله انمض کارت رصاید 


روزی از روزها یکی از دوستان امیرالمومنین. امام علیْ علیه السلام 
حضرت را جهت میهمانی به منزل خود دعوت کرد. 


گفت: آن سه شرط چیست؟ 
امام علوخ علیه السلام اظهار نمود: 


اول: آن که خیزی: از بیرون ضتز ل تهیه:نکتن ؛ و برای پذیرائی خود و خانواده 
خویش را به زحمت و مشفقت نیندازی ؛ و به آنچه که در منزل موجود است 
اکتفاء نمائی. 


دوم: آنچه در منزل ذخیره و آماده داری, تمام آن ها را مصرف نکنی؛ بلکه 
با برنامه صحیح و در نظر گرفتن نفرات؛ مقدار لازم غذا تهیه گردد. 


شرط سوم: خانواده و اهل منزل در زحمت فوق العاده ای قرار نگیرد؛ و 
غبادا که اخشناس ارصانی. ور ایسان بیقت اید: 


میزبانی که حضرت را دعوت کرده بود عرضه داشت: یا امیرالمومنین 
آنچه فرمودی, مورد پذیرش و قبول است ؛ پ«09«۰ 
فرمودی برنامه ای نداشته باشیم. 


و امام علخ علیه السلام دعوت او را قبول نمود؛ و به همراه یکدیگر راهی 
منزل شدند. (37) 


ی کفر و نفاق بر علیه انقلاب 
اسلامی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شوریدند؛ و جنگی را به عنوان 
(جنگ احزاب) برپا کردند؛ که معروف به جنگ خندق می باشد. 


یکی از جنگ آوران دلیر در سپاه دشمن به نام عمرو بن عبدود به میدان 
امد و با صدای بلند نعره کشید؛ و با ندای (هل من مبارز). برای خود. هم 
رزم طلبید. 


و چون او به عنوان قهرمان و دلیر قریش معروف بود, کسی یارای رزم و 
اما دا ی ری وه 


هنگامی که او در وسط میدان رزم قرار گرفت و برای خود هم رزم طلبید, 
تمام افراد در لشکر اسلام سکوت کردند. 


وت 


توقای اه ناقهد فش کنیا ام مارم کته سم رارف 
بهشت را تضمین می کنم؛ و چون هیچکس جوابی نداد؛ و از ترس سرهای 
خفیشن- رقف رین افکنده نودند»علی بن آبی: طالب: غلید السلام که تو 


خوای سر وی اوحا بر خاشت و اطفار خاشت تا رصول اللها مر 
آماده ام تا با او مبارزه کنم. 


و حضرت رسول صلوات للّه علیه او را سر جای خود نشانید و فرمود: پا 
علی ! بنشین, تو هنوز جوانی. صبر کن تا بزرگ ترها حرکت کنند و پیش 
قدم شوند. 


و چون تا سه مرتبه این کار تکرار شد ؛ اجازه نبرد داد و بر تن او زره 


و هنگامی که علیْ علیه السلام برای قتال و مبارزه با عمرو بن عبدود 
حرکت کرد, رسول خدا صلّی له علیه و آله لب به سخن گشود و فرمود 


(برر الایمان که الی السّرّي کله). 
یعنی: تمامی ایمان در مقابل تمامی شرک قرار گرفت. 


پس از آن که امام علیخ علیه السلام وارد میدان نبرد شد و سخنانی تر ار 
حضرت و عمرو بن عبدود رد و بدل گردید. حضرت عمرو را مخاطب قرار 
داد و فرمود: قبل از هر حرکتی سه شرط را پيشنهاد می کنم. که یکی از 


اوّل آن که اسلام آوری؛ و شهادتین: (لا اله الا الّه, محشّد رسول اللّه) را 
بگوئی؟ 


حضرت فرمود: دوم آن که برگردی و لشکر مسلمانان را به 


عمرو گفت: اگر چنین پیشهادی قبول نمایم و برگردم, زنان قریش بر من 
خواهند خندید ؛ و در چنین موقعیتی بین همگان رسوا و ذلیل خواهم شد. 


بعد ار ان شروش ها رات ان ای کم ار انس اک 
شوی تا با یکدیگر رزم و پیکار کنیم؟ 


عمرو آنرا پذیرفت و از اسبش پیاده شد؛ و آن دلیر حقّ و باطل با یکدیگر 
ای 


پر ۱ 0 
نشست و سرش را از بدن جدا کرد (38) وخدمت تاض شام ضلی اد 
علیه و آله آورد که خود این جریان مفصّل و آموزنده است. (39) 


3 برادر به نام های زیاد خایتن. مناد حارثی فرزندان شذاد پیرامون 
گونه زیستن و پوشیدن فرم لباس اختلاف داشتند "و برای حل اختلاف. نزد 
امترالخومس اهام ی کلب السا حور با ند 


زیاد. کقکه با آمیرالموهتین ا برادرم عندالله غرق نز یات شدوه از من 
دوری می جوید؛ و به منزل ما نمی آید و لباس های ژنده و کهنه می پوشد؛ 
و ۱ ی ور 
پوشیده ام. 


در این هنگام حضرت امیر علیه السلام اظهار داشت: رهبر مسلمین باید 
همانند ضعیف ترین قشر جامعه زندگی نماید تا تهی دستان از او الگو 


ولی شما باید بهترین تحت شر اف فتمندانه را در بین خویشان خود داشته 
باشید و 


شکر گذار نعمت های پروردگار باشید؛ و با یکدیگر رفت و آمد کنید و صله 
رحم و دید و بازدید نمائید. (40) 


قضاوت یا شلم اشکار 
عبدالله بن عباس حکایت نموده است: 


روزی عمر بن خطاب به امام علی بن ابی طالب علیه السلام گفت: با ابا 
ال ور کم تا ی را ار را ی و 


امام علیث علیه السلام به عنوان پاسخ. کف دست خود را جلوی عمر باز 
کرد و فرمود: انگشتان دست من چند عدد است؟ 


عمر پاسخ داد؛ یج عدد می باشد. 


امام فر مود: چرا در پاسخ عجله کردی و بدون آن که بیندیشی جواب مرا 
فوری دادی؟ 


عمر گفت: موضوعی نبود که پنهان باشد بلکه آشکار و ساده بود؛ و نیازی 
به تامل نداشت. 


امام عل بش اانی. ظالب عليه السلام فزفود ممائل و فضاباتی. که من 
پاسخ می دهم و قضاوت می کنم برای من آشکار و ساده است و نیازی به 
فکر و انديشه ندارد. 


و چیزی از اسرا ر عالم بر من پنهان و مخفی نیست همان طوری که تعداد 
انگشتان دست من بر تو ساده و آشکار بود. 421۱ 


تهیّه گلابی و سیب از سنگ 


بسیاری از تاریخ نویسان آورده اند؛ 


امام حسن عسگری علیه السلام به نقل از پدران بزرگوارش, از حضرت 
علیْ بن موسی الرضا علیهم السلام حکایت فر موده است: 


روزی صعصعه بن صوحان عبدی نو از یاران امام قل ۳ علیه السلام 
مریض و در بستر بیماری قرار گرفته بود. امیرالمومنین علیْ علیه السلام 
به همراه عذه ای از دوستان و اصحاب خود جهت دیدار صعصعه رهسپار 


رای ان که وال سوه دبای ایض اعوا یی هو خی 
کردند. صعصعه بسیار خوشحال و شادمان شد. 


امام علیث علیه السلام به او فرمود: ای صعصه ! مبادا از این که من و 
پار ا: 
باراینم 


به ذیدان نو امدة ایم؛ بر دوستانت فخر و مباهات کنی. 


بعد از آن. به یکی از همراهان خود دستور داد تا سنگی را که در کنار اتاق 
بود, خدمت حضرت بیاورد. 


وقتی امام علیه السلام ننک را به دست مبارک خود گرفت, آن را در 
دنت خود خرخانید؛ تاکهان: تبذیل. به: کلاین. کشت, شنیس آن.را به یکی از 


ارمص و ای وه ای را اه ها 
به هر یک قطعه ای بده تا تناول نمایند. 


و خود حضرت علیّ علیه السلام نیز قطعه ای از آن گلابی را برداشت و در 
دست مبارک خود چرخانید تا تبدیل به سیب کاملی شد. ان حام. تبیب: ز| 
تحویل همان شخص قبلی داد و فرمود: آن را نیز به تعداد افراد تقسیم کن 
و سهم هر یک را تحویلش بده تا تناول کند و قطعه ای از ان سیب را نیز 
خود امام علخ علیه السلام گرفت. 


هر کدام سهمیه سیب و گلابی خود را خوردند مگر حضرت که آن قطعه 
سیب را در دست مبارک خود گرداند تا به صورت اولیه همان سنگ در امد 
و ان را سر جایش نهادند. 

امام رضا علیه السلام افزود: هنگامی که صعصعه آن دو قطعه گلابی و 
سیب را تناول کرد. مرض و ناراحتی او بر طرف گشت و کاملا بهبودی 
برایش حاصل شد و بعد از ان از جای خود برخاست و نشست و اظهار 
نمود: 


ای امیرالمومنین ! تو مرا شفا دادی و بر ایمان و اعتقاد من و دوستانم 
افزودی. پس درود و صلوات خداوند بر تو باد. (42) 


بنای مسجدی بر روی دو قبر 


علیه حکایت فرماید: 


در زمان حکومت ابوبکر. عذه ای در ساحل دریای عدن تصمیم گرفتند تا 
مسجدی بسازند؛ . و چون مشغول شدند, ترجه دیوان آن را می چیدند, فرو 
می ریخت و تخریب می 


تزق آونکر آمدته وغل آن را کون شنذند " ه.خون خواب آن: را تمی:ذاتست 
در جمع مردم سخنرانی کرد و از انها تقاضای کمک نمود. 
امیرالمو‌منین امام علی بن ابی طالب علیه السلام که در آن جمع حضور 


داشت, فرمود: سمت راست و سمت چپ مسجد را حفر کنید, , دو قبر 
آشکار خواهد شد که بر روی آن ها نوشته شده است: من رضوی و 


خواهرم حباً هستیم, که با ایمان به خدا مرده ایم. 


سپس افز ود: آن دو جنازه برهنه و عریان هستند, آن ها را از قبر خارج 
کنید, غسل دهید و کفن کنید و بر آن ها نماز بخوانید و دفنشان کنید, آن گاه 
مسج: را شروع نمائید که پس از آن خراب نخواهد شد. 

امام صادق علیه السلام فرمود: به پيشنهاد و دستور حضرت امیر صلوات 


الله علیه عمل کردند و سپس دیوارهای مسجد را بالا بردند و هیچ اسیبی 


در زمان حکومت عمر بن خطاب. دو نفر زن بر سر کودک شیر خواره ای 


نزاع واختلاف کردند؛ و هر یک مذعی بود که کودک فرزند او است. بدون 
ان که دلیلی بر ادعای خود داشته باشند. 


عمر در قضاوت این مسأله ۵بیان.خکم فره منت که ابا کودی:را به کنذام 
یک از آن دورن ندهد: 


نم هت یتآ ا امس فلت عنم ااسام بر اس و سای 


ای بيندیشد 


و برای رفع مشکل اقدامی نماید. 

حضرت امیرالمومنین علیت علیه السلام هر دو زن را دعوت به صبر و 
سکوت نمود؛ و با موعظه از ایشان خواست تا حقیقت امر را بازگو نمایند, 
لیکن آن ها قانع نشدند و هر کدام بر ادعای خود پافشاری نموده و متقاضی 
دریافت کودی بودند. 


حضرت با توجّه به اهمیت قصه, دستور داد تا اژه ای بیاورند,. زن ها تا 
چشمشان به اژه افتاد اظهار داشتند: يا علین ! می خواهی چه کنی؟ 

امام علیٌ علیه السلام فرمود: می خواهم کودک را با اژه از وسط جدا 
نمایم و سهم هر یک را بدهم. 

فتحامی که کود ی را آوزدندء یکی از آن دزن شا کت و ارام مان وه دیکزی 


گفت: خدایا ! به تو پناه می برم, يا علی ! من از حقّْ خود گذشتم و کودکم را 
به ان زن بخشیدم. 


در همین لحظه. حضرت امیر علیه السلام اظهارنمود: (الله اکبر !)؛ و 
خطاب به ان زن کرد و فرمود: این کودک برای تو و فرزند تو است. 


و سپس افزود: چنانچه اين بچّه مال آن دیگری می بود, می بایست دلش 
اک ی مت دار اراس ی کرد 


در این هنگام زنی که آرام و ساکت بود, به دروغ و بی محتوائی اذعای خود 
اعتراف کرد؛ و گفت: که من حقی در این کودک ندارم. 


ِِ ۱ ۳ 


بهترین خواسته و بهترین پند 


توف کات که نکن از اصحاب جتقلاعه متذان حضرت. آمترالمومتین غاد 
او ات اند است ات رده 


دور امضامی که حصرت علت علبه ااسلام و خوالی. کوقه دز محلی. به 


نام رحبه اقامت داشت. 


رمحا ی اد و 

مولای متقیان. علی علیه السلام فرمود: ای نوف ! به هم نوعان و دوستان 
خود محبّت و مهر ورزی کن, تا آنان نیز به تو مهر ورزند. 

به حضرتش گفتم: ای سرورم ! بر نصایح خود بیفزای. 

فرمود: به همگان نیکی و احسان کن, تا احسان ببینی. 

گفتم: باز هم پندی دیگر بیفزای تا بیشتر بهرمند گردم؟ 


چضرت فرمود: از مذفت و بدگوئی نسبت به دیکرآن دوری کن وگرنه 
عاعمه‌شی های جورخ حهاهی کشت 


سپس اظهار داشت: ای نوف ! هر که دشمن من و دشمن امام بعد از من 
باشد, اگر بگوید: حلال زاده ام دروغ گفته است. 
نیز هرکه زنا و فحشاء را دوست دارد و بگوید: حلال زاده ام, باز دروغ گفته 


است. 


همچنین کسی که نسبت به گناه بی باک و بی اهمّیت باشد, اگر ادعای 
ایمان و خداشناسی کند, بدان که او هم دروغ گفته است. 


ای نوف ! رفت و آمد و دیدار با خویشان خود را قطع مکن تا خداوند بر 
عمرت بیفز اید. 

خوش اخلاق و نیک خوی باش, تا خداوند محاسبه ات را ساده و سبک 
گرداند. 

ای نوف ! چنانچه بخواهی که در روز قیامت همراه و هم نشین من باشی. 
هیج گاه یار و پشتیبان ستمگران مباش. 


و بدان که هر که ما را در گفتار و عمل دوست بدارد, روز قیامت با ما اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السلام محشور خواهد شد, چه این که در روز 
قیامت. خداوند هر کسی را با دوست مورد علاقه اش محشور می نماید. 


ای نوف ! مبادا خود را برای مردم بیارائی؛ و با معصبت و گناه, با خداوند 
مبارزه کنی, چون روز 


سپس در پایان فرمود: ای نوف | به آنچه برای یت گفتم اهمیت ده و عمل نماء 
که سبب سعادت و خیر تو در دنیا و آخرت خواهد بود. (45) 


گردنبند دختر سلطان و اهمیّت محاسبه 
علت مت آنی زافه غاام خضرت زر سول صلی. له تعاس ال حکانت کر 


روزی من و کاتب امام امیرالمومنین بل علیه السلام مشغول محاسبه 
اموال بیت المال بودیم» در آن میان گردنبند مرواریدی وجود داشت که از 
غناتم خن بضزه به دست آمدم نود. 


دختر حضرت امیر علیه السلام پیامی را توشط شخصی به این مضمون 
فرستاد که شنیده ام گردنبندی با این خصوصیات. مربوط به بیت المال در 
اختیار شما است, دوست دارم ان را چند روزی به من عاریه دهید تا در عید 
قربان خود را به وسیله آن زینت بخشم. 

امام علیْ علیه السلام به ابو رافع گوید: آن گردنبند را به عنوان عاریه 
ضمانتی 9 آن را تر کرداتد او هم پذیرفت و 


چون امیرالموّمنین علیه السلام چشمش بر آن گردنبند افتاد. آن را 
شناخت., و به دختر خود خطاب کرد و فرمود: آن را از کجا اورده ای؟ 


گفت: به عنوان عاریه مضمونه, سه روزه از حسابدار بیت المال پسر ابو 
رافع گرفته ام تا آن که روز عید قربان خود را به وسیله آن. زشنت: تصایم. .و 
پس از آن سالم تحویل دهم. 


در این هنگام, حضرت امیر علیه السلام شخصی را به دنبال حسابدار 


فرستاد, و چون پسر ابو رافع نزد حضرت وارد شد., به او فرمود: جرا به 
اموال مسلمین خیانت می کنی؟ ! 


ابو رافع پاسخ داد: به خدا پناه می برم از این که نسبت به کسی 


حضرت اظهار نمود: پنن چرا ] ن گردنبند مروارید را بدون اجازه من و 

بدون رضایت مسلمانانی که در ۱ و سهیم هستند, به دخترم 
۱ ای ؟ ۱ 

داده ای ؛ 


پاسخ داد: دختر شما از من تقاضا کرد و من هم با ضمانت به مذت سه 
روز به عنوان عاریه به او دادم. 


حضرت فر مود: همین الا ن آن را پس بگیر و به بیت المال باز کزان و 
مواظب باش که دیگر چنین حرکتی از تو سر نزند؛ وگرنه سخت محاکمه و 
مجازات خواهی شد. 


سپس حضرت افزود: اکر تن گردنیند را به عنوان عاریه مضمونه 


گرفت. (46) 


نماینده امام علیه السلام در بین جثیان 


خاز بن ید عفی سل ۰۱ خضرت با فد العلوم صلذات الله علیه کارت 
نماید: 


روزی حضرت امیرالمومنین امام للم علیه السلام, بر منبر مسجد کوفه 
مشغول سخنرانی و موعظه مردم بود ؛ و جمعیّت بسیاری نیز در آن مجلس 
حضور داشت که ناگهان موجودی به صورت افعي بزرگی وارد مسجد شد و 
مردم حمله پردند تا آنبرا ازسن بترند. 


در این هنگام امام علی بن ابی طالب علیه السلام خطاب به مردم کرد و 
فرمود: ای جماعت ! آن را به حال خود رها کنید و مانع حرکتش نشوید. 
مردم افعن, را ازاد. کذاشتند؛ و در کمال. خبرت مشاهده من کردند. که 


آهسته به سمت منبر حضرت حرکت کرد, هنگامی که نزدیک منبر رسید 
سر خود را بلند کرد و به حضرت امیر علیه السلام سلام داد. 


حضرت ضمن جواب سلام, فرمود: آرام باش تا من سخنرانی خود را تمام 


کنم. 


رسانید خطاب به آن موجود نمود و فرمود: تو کیستی؟ 


پاسخ داد: من عمرو بن عثمان هستم و پدرم نماینده و خلیفه شما در بین 
جثیان بود؛ و او اکنون مرده است و مرا وصیت کرده تا به محضر شما 
شرفیاب گردم و نظر شما را درباره خود و دیگر جثیان جویا شوم؟ 


حضرت فرمود: من تو را به رعایت تقوای الهی توصیه می نمایم, تو از 
طرف من جانشین پدرت و نماینده من در بین تمام جنیان خواهی بود. 


امام باقر علیه السلام افزود: پس عمرو در بین جنیان به تضاشد کت از 
طرف آن حضرت بر‌گزیده شد ؛ و سیس با امام علین علیه السلام 
خداحافظی کرد و رفت. 


جابر گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کزذم؛ آیا آقتزن تما فم اضی: اند 
ی 
قطع دست سارق و اتصال مجدد 


نباته حکایت نماید: 


روزی در محضر امام علیه السلام نشسته بودم که ناگهان غلام سیاهی را 


اوردند؛ که به سرقت متهم بود. 


هنگامی که نزد حضرت قرار گرفت, از او سوال شد: آیا اتهام خود را قبول 
داری؟؛ و ایا سرقت کرده ای؟ 


غلام اظهار داشت: بل ای سر ورم . ! قبول دارم حضرت فر مود: مواظب 
ی فا ی 
غلام عرضه داشت: آری, من دزد هستم و سرقت کرده ام. 


امام علیه السلام غلام را مخاطب قرار داد و فرمود: وای به حال تو, اگر 
یک بار دیگر اعتراف و اقرار کنی؛ دستت قطع خواهد شد, باز دقت کن و 


مواظب گفتارت باش, آیا ائهام را 


قبول داری؟ و آیا سرقت کرده ای؟ 


در این مرحله نیز بدون ان که تهدید و زوری باشد. گفت: اری من سرقت 
5 0 0 0 .. لا 
کرده ام ؛ و عذاب دنیا را بر عذاب اخرت مقذم می دارم. 


در این لحظه حضرت دستور داد که حکم خداوند سبحان را جاری کنند؛ و 
دست او را قطع نمایند. 


اه نو چون طبق دستور حضرت, دست راست غلام را قطع کردند. 
دست قطع شده خود را در دست چپ گرفت و در حالی که از دستش خون 
می ریخت., بلند شد و رفت؛ در بین راه شخصی به نام ابن الکواء به او 
برخورد و گفت: چه کسی دستت را قطع کرده است؟ 


خداوند. شوه قاطعه زهراه لام له تیا ۳ 


ابن الکو|ء گفت: ای غلام ! دست تو را قطع کرده است و این همه از او 


غلام در حالتی که خون از دستش می ریخت گفت: چگونه از بیان فضایل 
مولایم لب ببندم و ثناگوی او نباشم: و حال آن که گوشت و پوست و 
استخوان من با ولایت و محبّت او آمیخته است ؛ و دست مرا , به حکم خدا و 


قران قطع کرده است. 


وقتی این جریان را برای امیرالمومنین علیْ علیه السلام مطرح کردند, به 
فرزند خود حضرت مجتبی سلام الله علیه فرمود: بلند شو و برو آن غلام را 
پیدا کن و همراه خود بیاور. 


پس امام مجتبی علیه السلام طبق دستور پدر حرکت نمود و غلام را پید | 
کرده و نزد ان حضرت آورد؛ 


و حضرت به او فرمود: دست تو را قطع کرده ام و از من تعریف و تمجید 


می کنی؟ ! 


غلام عرضه داشت: فلت چون گوشت, پوست و استخوانم به عشق ولایت 
و محبت شما امیخته است؛ می دانم که دست مرا طبق فرمان خداوند 
معال قطم کرنه ای از عداتب و ععات المی :دز اخرتدر آمان:بانشم. 


آصبغ افزود؛ حضرت با شنیدن سخنان غلام, به او فرمود: ذستت را بباوز و 
چون دست قطع شده او را گرفت. آن را با پارچه ای پوشاند و دو ر 

نماز خواند؛ : و سپس اظهار نمود: آمین, بعد از آن, دست قطع شده را 
برگرفت و در محلّ اصلی آن قرار داد و فرمود: ای رگ ها ! همانند قبل به 
یکدیگر مثصل شوید و به هم بپيوندید. 


تن از آن: دست غلام خوب شد ؛ و دیگر اثری از قطع و جراحت ور ان 
نبود : و غلام شکر و سپاس خداوند متعال را بجای آورد و دست و پای امام 
علیه السلام را می بوسید و می گفت: پدر و مادرم فدای شما باد که وارث 


مرحوم محدّث نوری و علامه مجلسی و دیگر بزرگان به نقل از حضرت 
امیرالمومنین امام علون علبه السلام اورده اند؛ 


روزی حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها مشغول پختن غذا بود. من نیز 
در تمیز کردن مقداری عدس به او کمک می کردم. 


در هفین حان سافیر اسلام ضلی, الله غلیه ی آلد هارد مزل .فده ورین از 


آن که فاظجه. خراء با کار اجان اش مضعول عن غذدا دید هر .هرا دور 
حال کمک , به او مشاهده کرد, فرمود: 


اما امن نتم را 


گوش کن: ؛ و توجه داشته باش که من سخنی نمی گویم ضدر ار که خداوند 
ضرا بةه آن ذستور داده باشن. 


سپس افزود: هر مردی که همسرش را در اداره امور منزل, یاری و کمک 
نماید, به تعداد هر موئی که در بدن دارد, ِِ یکسا 0 عبادت زو روزه 


نماید. 


و هرکس همسر و عیال خود را در کارهای مربوط به منزل کمک و 
مساعدت نماید و بر او مت نگذارد, خداوند نام او را در لیست شهداء و 
صذیقین ثبت می نماید و . 


و سپس فرمود: بدان که یک ساعت خدمت در منزل. بهتر از یک سال 
عبادت مستحبی است. 

لذا هر مردی که بدون مثت به همسر خود خدمت کند, همانا او در سرای 
محشر بدون حساب داخل بهشت می گردد. 


و خدمت به همسر کفاره گناهان کبیره می باشد؛ و موجب خاموشی خشم 
و غضب خداوند و ازدیاد حسنات و ترفیع درجات خواهد بود. 


خرف سول صلی آالم یه الم بایان فرمهد: 


ای ابوالحسن ! اين را هم بدان که کسی به همسر و عائله خود کمک نمی 
کند مگر آن که نسبت به مبداء و معاد معتقد باشد و نیز هدفش جلب 
رضایت خداوند و سعادت دنیا و آخرت باشد. (50) 


غم عیال و نجات از آتش 
وا امین علخ یه اس ار عل سا وت مور سس باه 


سلمان فارسی برخورد نمود, به به او خطاب نمود و اظهار داشت: ای 
سلمان | در چه وضعیتی به سر می بری؟ 


سلمان فارسی در جواب چنین پاسخ داد: در غم چهار موضوع به سر می 
برم ؛ حضرت فرمود: آن چهار موضوع اندوهناک چیست؟ 


سلمان گفت: اول: 


دوّم: پروردگار متعال, که باید مطیع و فرمان بر او باشم. 


سوم : شیطان رجیم (رانده شدم), که هر لحظه سعی دارد مرا از مسیر 
حق, منحرف و دچار معصیت کند. 


امام علی علیه السلام فر مود: ای سلمان ! تو را بشارت دهم به مقامات 
عالی و فضائل والائی که در بهشت خواهی داشت: : چه این که من نیز 
روزی به ملاقات حضرت رسول صلی الله علیه و اله رفتم, از خطرت: ند 
من فرمود: يا علی ! در چه وضعیتی هستی؟ 


گفتم: در وضعیت سختی به سر می برم؛ و برای همسر و دو فرزندم حسن 
و حسین علیهم السلام ناراحت هستم؛ چرا که غیر از اب اشامیدنی چیز 
دیگری در منزل نداریم. 


خضرزت وتو اکرم لین الا لیم و الم فرمفی بایغ وا راختت 
مرد در جهت رفع مشکلات خانواده. سبب نجات او از انش دوزخ می باشد. 


و مطیع و فرمان بر خدا بودن, نیز وسیله رهائی انسان از آتش قهر و 
رت 


همچنین صبر بر مشکلات زندگی, چون جهاد در راه خدا و بلکه افضل از 
شصت سال عبادت مستحبی است. 


و نیز هر لحظه به یاد مرگ بودن, کفاره گناهان خواهد بود. 

و در ادامه فر مود: با علی ا رزق و روزی و نباز بتدکان: را خداوند متعال 
برآورده می نماید, و غم و اندوه در اين جهت سود و زیانی ندارد مگر ثواب 
و پاداش در پیشگاه خداوند مهربان. 


و در پایان حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله افزود: بدان که مهم ترین 
غم هاء عَم 


داشتن» برای عائله و خانواده است. (51) 


مالیات از کشاورزان 
مصعب بن بزید انصاری گوید: 


حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام مرا بر چهار شهر از شهرهای 
مدائن, نیابت و وکالت داد تا به امور مربوط به جمع اوری عوارض و 
مالیات اموال اهالی ان چهار شهر بیردازم. 


ی ۳ 


آن خنشتوز العملن به این شرح می باشد: در صورتی که زمین کشاورزی از 
نهرهای دجله, ی فرات و يا جوی, بهره برداری و آبیاری شود: 


مقدار مساحت هر جریب ری که کشت ۵ بوداشت ان خوب و مرغعوب 
باشد. یک درهم و نیم مالیات خواهد بود. 


ختانجه. کشت و برذاشتت از :مین متوشط بانشن, از هر خزیب آن یی در هم 
مالیات باید گرفته شود. 


اگر ک ت و برداشت از آن زمین کم و ناچیز بود, باید دو سوم درهم 
مالیات دریافت گردد. 


مقدار مساحت هر جریب زمینی که باغستان مَو درخت انگور باشد, ده 
درهم مالیات بابت ان باید پرداخت شود. 


مقدار مساحت هر جریب زمینی که نخلستان درخت خرما باشد. نیز ده 
درهم مالیات ان خواهد بود. 


اگر مقدار مساحت هز رت زمین باغ از درختان مختلف باشد, نیز ده 
درهم مالیات باید دریافت ردو 


تبصره : : هر نوع درختی که در کنار معابر و جادّه ها و نهرها وجود دارد به آن 
ها مالنات تعلن نمی کیوه: 


همچنین امام علی علیه السلام دستور فرمود: هر کشاورز و دهقانی که 
مرکب قاطر دارد و نیز انگشتر طلا به دست می کند. از هر نفر بایستی 
چهل و هشت درهم مالیات و جریمه دریافت شود. 


و نیز حضرت دستور فرمود: هر کاسب و تاجری که 


ذی آن: تیار تقو کستت و کار.فی باشد و دادای دز اخدخ. استه باند- هر 
نفر بیست و چهار درهم به عنوان مالیات پرداخت نماید. 


و.افزاد ضفیف و کم ذر امته هر نقن دوآزدمه درهم. بای سم مالیاتت خوج.ر1 


فصو مان ره ود کت وا 
امام‌غلق بت اب طالت علنه الشامعی دادم (52) 


بعضی از محذئین و موزخین اورده اند؛ 


روز آمیر الفومفین ,خلت تن ای طاتب ضاوات الله و سلامه یمه در با زار 
شمتر کوفهم گیورسش سعنبی مفا ره ای افتا ی 


حضرنت: علی سلام الله غلیهخامی عفانم خاط اه درکن فرحایشاتی: 
خیاط را به سفارشاتی چند توصیه نمود: 


سعی در دوختن لباس ها از نخ محکم و سالم استفاده کنی, درز پارچه ها و 
لباس ها را دقیق و کامل بدوز؛ و کوک ها و بخیه ها نیز نزدیک یکدیگر و ریز 


باشد. 
سیس حضرت در ادامه فرمایشات خود چنین اظهار داشت: 


روزی در محضر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بودم, از آن حضرت 
شنیدم که فرمود: دوزندگانی که در کار خود دقت کافی نداشته باشند؛ و به 
امانات و پارچه های مردم خیانت کنند, روز قیامت در حالی محشور می 
شوند که نوعی از همان پارچه هائی را که دوخته و در آن خیانت کرده اند, 
خواهند پوشید و مورد عذاب و عقاب الهی گراز مت کردند, 

عد از آن چضرت امیر علیه السلام به خاط فرمود: سعی کن پارچه ها را 


کمتر نز نگه تکه کنی, و حثّی الا مکان تمام آن پارچه مورد استفاده قرار گیرد, 
و چنانچه تکه هائی از پارچه اضافه ماند و مورد استفاده قرار 


نگرفت, هر چند ناچیز و بی ارزش باشد دور ریخته نشود؛ بلکه به صاحبش 
تحویل داده شود. (53) 


خفه کردن هفتاد نفر هندی 


باقرالعلوم علیهما السلام نقل کرده اند؛ 

پس از آن که امام امیرالمومنین علیْ علیه السلام از جنگ جمل با ناکئین و 
اهل بصره رهائی یافت و پیروزمندانه بازگشت, هفتاد نفر مرد از اهالی 
هندوستان به حضور آن حضرت آمدند و پس از آن که اسلام را پذیرفتند و 
مسلمان _شدند, حضرت با زبان هندی با آنان سخن می گفت و پاسخ 
وا 

و چون کراماتی از آن حضرت مشاهده کردند, مذعی شدند که علوت بن 
ابی طالب علیه السلام خدا است. 

امام علیْ علیه السلام اظهار نمود: ای جماعت ! آنچه را که شما درباره من 
نس فده ی موی ؛ بلکه من نیز همانند شما بنده ای از بندگان 


حضرت از این حرکت خشمگین شد و فرمود: والله !ار از غفنده.ه رف 
خود برنگردید و توبه نکنید. شما را خواهم کشت. 
ولیکن آن ها بر عقیده و حرف خود پافشاری کردند. 


به ناچار حضرت امیرالموّمنین ن علیه السلام دستور داد تا چند حلقه قنات 
حفر نموده و آن ها را از زیر زمین به یکدیگر متّصل نمایند؛ : سپس تمامی 
آن هفتاد 0[ شده بودند داخل قنات ها انداختند؛ 


پس از آن یکی از قنات ها را 


که خالی بود, ر پر از هیزم نموده و آتش زدند, و چون دود آتش به تضاضن 
و 


رسیدند. (54) 
و در حکایتی دیگر چنین آمده است: 


اا مح ای له لاش فس هه یا لاه شم ای کی ایکا ای وی که 
ار ای ینمی کرد و فص فد که عاین: ات طالت علیه. النرتلاه 


شکاضی که هام لک یه اتااش اند عقوم باظل عنها للم پم سا با شین 
شد؛ او را احضار نمود و از او درباره چنین اعتقادی سوال نمود. 


عیدا لاه ب سا در خواب رت بار ضتراخت. کامل: اظهار د ات شرا 
هستی و من از طرف تو پیامبر هستم؛ و سپس افزود: مدّتی است که این 
موضوع به طور وحی و الهام, بر من ثابت شده است. 


امیرالمومنین علیْ علیه السلام به او خطاب کرد و فرمود: وای بر تو! 
مواظب گفتار خود باش, شیطان تف یه تشخیر خود دز آهردم انست: 
مادرت به عزایت بنشیند ! آپا متوجه موقعیت خود نیستی, , باید از افکار و 
کفنان کفرامیر خود نویه کتن. تا تخشیده کردی: 


یک یا اتسار ال فسات ینوا دانت یر تم ین له 
ی ات بود و همچنان بر حرف و عقیده باطل خود پافشاری 


می کرد. 
در طول این مذت مرئب او را توبه می دادند, اما او زیر بار نمی رفت و 


بنابر این روز سوّم به دستور آن حضرت او را از زندان بیرون اورده و 
اعدام 


کردند و سپس جسد او را قر ان سوزآندند. (55) 
پنج نان و سوّمین نفر 

لس 1 
در روایات متعددی وارد شده است: 


روزی دو نفر مسافر جهت خوردن غذا و استراحت مر و آشانت: 
یکی از آن دو نفر سه قرص نان و دیگری پنج قرص نان همراه خود داشت. 


در اين بین شخص ثالثی : نیز از راه رسید؛ : و پس از سلام و احوالپرسی, 
کنار آن ها تست د هر اسه تفر مشفول خورون تا ند و آن هشت تن 
راء بطور مساوی خوردند تا سیر گشتند. 


بود, به آن ها داد و رفت. 


و بین آن دو نفر صاحب نان ها نزاع در گرفت: و صاحب پنج قرص نان 
گفت: از این مقدار پول, پنج درهم ان برای من است و سه درهم باقی 
توافق نرسیدند, جهت حل اختلاف محضر مبارک امام علیْ علیه السلام 
شرفیاب شدند. 


وقتی موضوع را مطرح کردند. حضرت به صاحب سه نان فرمود: ای مرد! 


او در پاسخ گفت: قبول ندارم مگر آن که پول ها به عدالت در بین ما 
تقسیم شود. 


امیرالحومتین علض یه الشلام اظهار نموه من اکر تخواهم مول ها راچد 
عدالت تقسیم کنم به ضرر تو می باشد, چون حقیقت عدالت, ان است که 
یک درهم حقّ و سهم تو خواهد بود؛ و هفت درهم دیگر سهم صاحب پنج نان 


آن شخص اعتراض کرد و گفت" یا امیرالمومنین !او حاضر بود که 


سه درهم به من بدهد, ولی من نیذیرفتم, اکنون شما می فرمائید که تنها 
یک درهم سهم من می باشد؟ ! 


امام علیه السلام فرمود: شما روی هم, هشت عدد نان داشته اید, که سه 


نفر با هم خورده اید؛ و مجموع سهام, 24 سهم می شود که 15 سهم حق 
صاحب پنح نان است؛ و 9 سهم حق تو خواهد شد. 


و صاحب پنج نان 13 از پانزدهم سهم خود را خورده است. بنابر این هفت 
سهم یعنی 7 درهم طلب دارد؛ و تو هم 13 یعنی 8 سهم از 9 سهم خود را 
خورده ای و یک درهم طلب داری. 


ان هم راضی ند قتول کرم ک که دهم حظ آیست::(56) 


روز خظرته رشول ضلی الله علیه و آلد: پس از اقامه نماز صبح خطاب 
به ماهتفین ,ور کرو.و فرمند: ای جماعت ! سه نفر به لات و عژی سوگند 
یاد کرده اند و هم قسم شده اند که مرا به قتل رسانند, البئّه توان چنین 
کاری را ندارند؛ می خواهم بدانم که چه کسی می تواند شر آن ها را دفع 
نماید؟ 


سکوت, تمام فضای مسجد را گرفته بود و هیچکس جواب حضرت را نداد؛ 
السلام از جای برخواست و اظهار داشت: 


یا رسول له ! من به تنهائی می روم و پاسخ گوی آن ها خواهم بود, فقط 
اجازه فرما تا لباس رزم بپوشم و برای نبرد مجهّز گردم. 


حضرت رسول فرمود: اين لباس و زره و شمشیر مرا بگیر؛ و سپس علی 
علیه السلام را لباس رزم پوشاند و 


عقامه ای بر سرش پیچید و او را سوار اسب خود کرد و روانه میدان 
نبردش نمود. 

مدّت سه روز مراجعت ننمود. و کسی از او خبری نداشت, تا ان که 
حضرت فاطمه زهراء به همراه حسن و حسین علیهم السلام آمد و اظهار 
داشت: يا رسول الله ! گمان می کنم که این دو کودکم یتیم شوند. چون که 
از شوهرم خبری نیست. 


اشک, چشمان حضرت رسول را فرا گرفت و فرمود: هرکس خبری از پسر 
عمویم, علیْ اورد؛ همانا او را به بهشت بشارت می دهم. 


تشز قضهة افرآوخیت کسنه اسالاع پراکنده شدند؛ و در بین آنان شخصی به 
نام عام بن قتاده, خبر سلامتی علی علیه السلام را برای رسول خدا اورد. 


و نیشن خضرت.: امیر غلیه. الشلام به:همر ام: تمر‌هاق پرینه آنسشه تفر واتیز 
دو اسیر دیگر وارد شد. 


پیامبر خدا اظهار داشت: ای ابوالحسن ! آیا می خواهی تو را به آنچه انجام 
داده ای و آنچه بر تو گذشته است.؛ خبر دهم. 

ناگهان عذه ای از منافقین به طعنه گفتند: علیث دنبال زایمان بوده است و 
تا شیاه صلی له یم و ال عون ی فک یی را اسان 
منافقین شنید, خطاب به عل ۶ علیه السلام کرد و فرمود: پا اباالحسن ! 


خودت کار هاتی زا که اتجام دادم ایب کرارش وه ادا که امه نی بر 


لذا امام علی علیه السلام اظهار داشت: چون به بیابانی که محل تجقع آن 
ها در شید مکی آن-ها زا سوار شترهایشان دید و وقتی 


مرا دیدند سوال کردند: تو کیستی؟ 
گفتم: من علیبن ابی طالب. پسر عموی رسول خدا هستم. 


آنان گفتند؛ ما کسی را به عنوان رسول خدا نمی شناسیم ت ان ام راو 
محاصره خود قرار داده و جنگ را شروع کردند. 


سپس علی علیه السلام اشاره به یکی از سرها نمود و فرمود: صاحب این 

سر, بر من سخت بتازید و جنگ سختی بین من و او رخ داد و در همین 

لحظه, باد سرخی به وزیدن گرفت و سپس باد سیاهی وزید؛ و در نهایت 
هه آف را یه هلا کت رسب ند 


و چون جنگ پایان یافت این دو نفری که به عنوان اسیر آورده ام, گفتند: ما 
شنیهم اس که مجیم‌صلی اللهدعلیه ی اله اشخضی شور و ففرنان ات : 
به ما آسیبی نرسان و ما را نزد او ببر تا هر تصمیمی که خواست درباره ما 


عملی کند. 

در این هنگام پیامبر خدا فرمود: یکی از آن دو اسیر را نزد من بیاور؛ و چون 
امام علیٌ علیه السلام يكي از آن دو نفر را آورد, پیامبر خداء به او پيشنهاد 
داد که بگو؛ ( ۱ اله ۷۱ الله), و بر نبوت و رسالت من از سوی خداوند 
شهادت بدم تا تور ازآد کوذانم: 


آن اتید مت یه کین کوی اب فشسن رد من اسان خر و رمخیوت رآ 
ان است تا این کلمات را بر زبان جاری کنم. 


و لا هلاه مهو اه موه ات ای ار اسر 
سرش را از بدن جدا کن. 


وقتی حضرت علی علیه السلام او را به هلاکت رساند و دومین اسیر را 
اورد, به او پیشنهاد 


شهادتین داده شد؛ ولی او نیذیرفت و گفت: مرا به دوستم ملحق کنید. 


پس همین که حضرت امیر علیه السلام خواست اف زا نزدن بزند» جبرئیل 
نازل شد و گفت: یا محقّد ! خدایت تو را سلام می رساند و می فرماید: او 
را نکشید چون که او ننست به خویشاوندان و اطرافیانش خوش اخلاق و 
سخاوتمند بوده است. 


و چون اسیر از چنین خبری آگاه شد, گفت: به خدا سوگند! من درهمی 
نداشتم مگر آن که آن را بین فقراء انفاق کرده ام ؛ و هیچ گاه با کسی به 
تندی و خشونت سخن نگفته ام؛ و اکنون نیز با مشاهده این حقیقت؛ 
شهادت به یگانگی خداوند ؛ و رسالت محمد می دهم. 


وخون آن اسیر اسلام آورنه آراد شند و سین پیغمیر اسلام.صلی الله.علیه 
و اله درباره اش فرمود: سخاوت و اخلاق خوب او موجب ازادی و 
سعادتش کردیت: (57) 


نماز جماعت با تخریب خانه 


مرخوم شیه طوستی به خقل. از امام-عفر صادق صلوات آللم عآیه حکایت 
فرماید: 


روزی به حضرت امیرالمومنین امام علیث بن ابی طالب علیه السلام خبر 
رسید. عذه ای از مسلمانانی که در همسایگی مسجد زندگی می کنند, به 
نماز جماعت در مسجد حاضر نمی شوند. 


پس آن گاه امام, امیرالمومنین ۳ علیه السلام در جمع نماز گذاران 
حضور یافت و بعد از اقامه نماز, ضمن ایراد خطبه ای اظهار داشت: 


شنیده ام عذّه ای از افراد. در مساجد ما و در صفوف مقمنین مشارکت 
ندارند و با ما به نماز جماعت حاضر نمی شوند. 


از اين به بعد, کسی حقّ ندارد با آن ها هم غذا و همنشین و هم سخن 
کزفد: 


و همچنین کسی حقّ ندارد با ایشان پیمان زناشوئی بیندد و یا به ایشان 


کمک تمايد, تا ماداهین که آنان نیز همانند دیکران دز جمع مسلمین حضور 
پابند و در نماز جماعت شرکت کنند. 


سپس آن حضرت افزود: چه بسا ممکن است دستور دهم که خانه های 
چنین افرادی را بر سرشان تخریب کرده و آتش زنند و بسوزانند, مگر آن 
0 عملشان دست بردارند و به درگاه الهی توبه نمایند. 


امام جعفر صادق علیه السلام در ادامه افزود: موّمنین به وظیفه خود که 
امیرالمومنین علی صلوات الله علیه مشخص نموده بود عمل کردند و با 
افراد متخلف ترک معاشرت و معامله نمودند, تا آن که بالا خره, آن ها از 
عمل خود پشیمان شده . ؛ و همراه دیگر نما ززگذاران در مساجد؛ و نماز 
جماعت شرکت کردند. (58) 


برخورد امام علیه السلام با شیر 


خاش ما کر ات با ا سرا لت یو سم 
است, گوید: 


روزی به همراه آن حضرت در بیرون یکی از محلّه های شهر کوفه قدم می 
زدیم که ناگهان شیری دژنده از دور نمایان شد و جلو آمد. پس ما راه را 
برای حرکت آن شیر باز کردیم. 

وقتی ان یر نز ویک ها ر مسبت خود را در مقابل حضرت امیر علیه السلام 
خاضعانه روی زمین انداخت, در این هنگام حضرت علیث علیه السلام خطاب 
به شیر کرد و فرمود: برگرد, حقّ ورود به شهر کوفه را نداری, همچنین 
پیام مرا به دیگر حبوانات دنده تیز می رسانی, که آنان هم حف وزود به آين 
شهر را ندارند؛ و چنانچه بر خلاف دستور من عمل نمائید. خودم در بین 
شما حکم خواهم کرد. 

حارث همدانی گوید: تا زمانی که امام علیث بن ابی طالب علیه السلام 
و ۱ ۱ ۳ 
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حضرت به شهادت رسید, زیاد بن آ: استاندار کوفه شد؛ و در آن موقع 
دزندگان از هر سو وارد کوفه و باغستان های آن شهر می شدند و ضمن 
این که خسارت وارد می کردند, به مردم هم, نیز حمله می کردند. (59) 


مرحوم شیح طوسی در کتاب خود اورده است: 


الله میم ات ره 


در زمان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله قضیّه ای مهم اثفاق افتاد؛ و 
آن این بود که گاو نری, یک الاغ را کشت ؛ صاحبان آن دو حیوان جهت تعیین 
خسارت به حضور پیامبر اسلام صلّی ال علیه و آله آمدند در موقعی که 
آن»خضرت: در جمعم. کروهی از اصنخاب و اتضار تشه نود 

پس از عرض سلام, اجازه سخن خواستند و چون آن بزرگوار اجازه فرمود, 
شاکی و متشاکی, ادعا و شکایت خود را مطرح کردند؛ 4 و حضرت رسول 


ار ی خطاب به ابوبکر نمود و فرمود: بین 
ایشان قضاوت و تعیین خسارت کن. 


ابوبکر عرض کرد: پا رسول اللها جهانن: حیوان دیگری را کشته است. 
خسارتی ندارد. 
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لا امیرالعوسنیی. علن صلای. الله غلیه اظهای داشت حانعی ندارد و 
ان نر در طویله یا چراگاه الاغ وارد شده و آن را کشته 
است "نم صاخت کاوضامین آمسنت ی باندخسار تالغ را بپردازد. 


ولی چنانچه الاغ در طویله یا چراگاه گاو, 


وارد گردیده است و توشط گاو کشته شده, هیچ ضمانتی بر کسی نیست. 


دز این هنگام: خضرت: زسول ضلی الله غلیه و آلت دست های با رک خود را 
به اسمان بلند نمود و چنین اظهار داشت: 


حمد و ستایش بی حد, خداوندی را که بعد از من شخصی را جهت امامت 
نماید. (60) 


اهمیت عیادت از مریض مخالف 
محذئین و موزخین در کتاب های مختلفی آورده اند 


او گواهی خواستند؛ ولی چون او از طرف حکومت برای خود احتمال خطر 
می داد از بیان حقیقت و جریان غدیر خودداری کرد. 


بعد از گذ نز شست قد نی همین شخص مربض شید و در , بست بیماری افتاد, 
دی را ام سامت هو ارم مرس جال 


است به عیادت و دیدار او امد. 


7 9 ای که وی ما را قبول ندارد 
ها با ایو سوم ی ی ند 


نام عل علیه اتسلام قرو ای ییا ان تاراختن: که برای .ها مب وخود 
آوردی هرگز مانع آن تضی: شود که ما قرط انسانیت و حق دوستی را 
فراموش نموده؛ و تو را در حال بیماری عیادت نکنیم. 


و پس از آن افزود: هر کس مریضی را برای رضای خداوند عیادت کند, تا 
هنگامی که در کنار 


مربض نشسته باشد, در سایه رحجمت و لطف الهی خداوند قرار خواهد 


و چون بخواهد برخیزد که از نزد مریض بیرون رود خداوند متعال هفتاد 
هزار ملک را مامور می نماید تا برای او درود و تحیت فرستند؛ و مشمول 
رحمت الهی قرار می گیرد. 


سپس افزود: ای زید! من دوست داشتم که چنین فضیلتی شامل حالم 
گردد؛ و به همین جهت از تو عیادت کردم. (61) 


تحویل وصایای نبوّت و امامت 


چون آخرین روزهای عمر پر برکت امیرالمومنین علیْ بن ابی طالب علیه 
السلام فرارسید, وصایا ۵ امامت را تحویل فرزندش امام حسن 
مجتبی علیه السلام داد و او را به عنوان وصیّ و جانشین خود معژفی نمود. 


و دیگر فرزندش حسین علیه السلام با محمّد حنفیه و سایر فرزندان و 


و شکافی که آن حشرت خواست کب و فلا ور ذیکر فضایای امامت را یه 
امام حسن مجتبی علیه السلام تحویل دهد, فرمود: 


ای فرزندم ! رسول خدا| مرا دستور داده است تا وصایا و آنچه را که تحویل 
من داده بود, نزد تو قرار دهم. 


و همچنین حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود: به تو بگویم که تو نیز در 
اخرین لحظات عمرت, باید این وصایای امامت راء به برادرت حسین 
واگذار نمائی. 


پس از آن امام علین صلوات اللّه علیه فرزندش جسین علیه السلام را 
مهرد حطاب فرار داد.ه فرففنه رسول, خوا صلی الله علنه.ه آله. فرموده 
آاسنت که نو تیز بایشتی در آخرین لحطات غمرت اآن.ها را بة فرزندت امام 
سچاد علیه السلام تحویل دهی. 


و سپس دست علین , بن الحسین زین العابدین علیه السلام را که کودکی 
خردسال بود 


کر و ریت آ ال آق فرخمنه است. که وم ان مضاا 
را به فرزندت» محمد بن لام باقرالعلوم بسپاری, و سلام رسول خدا| و 
همچنین سلام مرا , به او برسان. 


و آن: گام بسن از این سخنان, دو مر نبه امام حسن مجتبی علیه السلام را 
مورد خطاب قرار داد؛ و فرمود: و تو ای حسن ! ولیث امر مسلمین بعد از 
من می باشی, و نیز ولیْ خون من خواهی بود. 

تن زک خداستنه ناشیم می‌صاتی فایل مرا ققمضاتی و نا آنن که اه ,۲ 
قصاص کنی, لیکن اگر خوستی قصاص نمائی متوجّه باش که تنها یک 
کنی. 


ق کب یر مرت ام الم ای 


1 به وقوع پیوستن جنگ ۷ ب خوارج, سه ۱ ِ که 
حضرت علیخ علیه السلام را تکفیر کرده بودند تصمیم گرفتند تا به عنوان 
خونخواهی, سه نفر از والیان و سران حکومتی را ترور نمايند. 


یکی عبدالژحمن بن ملجم مرادی بود که ترور امیرالمومنین, امام علرن 
علیه السلام را در کوفه؛ و دیگری برک بن عبدالله که او ترور معاویه را در 
شام؛ و سوّمین نفر عمر بن بکر, ترور عمرو بن عاص را در مدینه به عهده 
و بعد از آن که هر سه منافق هم قسم شدند که يا کشته شوند یا هدف 
شوم خود را به اجراء درآورند, هر 


کدام به سوی هدف مورد نظر خود رهسیار شدند. 


و عبدالُحمن پس از آن وارد کوفه شند؛ روزی در یکی از کوچه های کوفه 
رش را بت تاض ام که پذرس ری مروان کنشعه‌شفم بور ملافات کود: 


و قطام زنی بسیار زیباروی و خوش اندام بود؛ و عبدالژحمن نیز از 
قبل مذاکراتی با او برای خواستگاری کرده بود. پس شیفته جمال او گردید 
و نسبت به آن اظهار عشق و علاقه نمود نماد اوه یه فا 


داد. 


قطام در پاسخ گفت: در صورتی با پيشنهاد تو موافقت می کنم که سه 
هزار درهم و یک غلام مهریه ام قرار دهی, مشروط بر آن که علیْ ابن ابی 
طالب را نیز به قتل برسانی. 


یز امن رای امهان عطاه کفشت ون قرط ال را مت تیوه ایک مزا 


قطام گفت: خیر. چون شرط سوم از همه مهم تر است؛ و اگر می خواهی 
به کام و عشق خود برسی؛, بایستی حتما انجام پذیرد. 


عبدالژحمن وقتی چنین شنید, گفت: من به کوفه نیامده ام , مگر به همین 


منظور. (63) 


بف از ان قطام هر صاعت شون به شکلی آرایش و زینت می کرد و در 
تال عالطا ی رس واعت ا ان ایا یش 
از پیش دلباخته خود نماید. 


و خون آنتش:عشق و شهوت عبدالژحمن شعله ور گشته و فزونی یافت ؛ و 
نیز زمان موعود با هم پیمانانش فرا رسید, آن ملعون شمشیری مسموم 
همراه خود برداشت ؛ و سحرگاه به مسجد کوفه وارد گشت. 


سر از سجده برمی داشت ناگهان عبدالژحمن فریادی کشید و با شمشیر 
بر فرق مقدّس آن امام مظلوم فرود آورد و گریخت. 


در همین لحظه امام علیه السلام اظهار داشت: (فْرْتْ وَرَبٌ الب یعنی؛ 
قسم به پروردگار کعبه, رستگار و سعادتمند شدم. (64) 


نفد از ان حضرت را با فرق شکافته و بدن خونین به منزل رون 
پزشکان بسیاری جهت معالجه ان حضرت اآمدند. یکی از انان پزشکی بود 
مداوا گردید. 


اطرافیان و اعضاء خانواده حضرت, اطراف بستر آن بزرگوار حلقه حلقه زده 
بودند و با حالتی نگرآن چتئتم. به پزشک. دوخته که آيا چه می کویذ؛ و نقیچه 
چه خواهد شد. 


پس از آن که پزشک نگاهی به جراحت آن حضرت کرد, گفت: گوسفندی را 
دیح تمانید و شفیدی کر ریم آن‌برا نا رد تدم شترتم بیا ور ند 


وقتی آرترا آوزدنده پزشی رنمیان سفیدی را یرون آوزد .و میان-شعافت 
سر آن حضرت قرار داد؛ و لحظه ای درنگ نمود, در حالتی که تمامی افراد 
در انتظار نتیجه, لحظه شماری می کردند. 


سپس شکاف سر را باز کرد و رگ را خارج نمود هی یه .ان تخطا رجسه 
حضرت کرد و عرضه داشت: ای امیرالمومنین ۰ اگر وصیتی داری بفرما؛ 


کون فاشعانه رجم تین و رهز آن مه مغر سر اضایت: و شزا بت کرده؛ 
و راهی برای معالجه آن نیست. (65) 


لذ| حضرت به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: پسرم ! اگر 
من خوب شدم, خودم انچه را که صلاح بدانم با عبدالژحمن انجام می دهم. 


و چنانچه خوب نشدم و از دنیا رفتم, سعی کنید به 


او سخت نگیرید و در قصاص تجاوز نکنید, چون او یک ضربت شمشیر زده 
است شما هم حق ندارید بیش از یک ضربت به او بزنید. (66) 


در عزای امام علی علیه السلام 

ناله کن ای دل به عزای علی 
گریه کن ای دیده برای علیث 
کعبه ز کف داده چو مولود خویش 
گشته سیه پوش عزای علیث 
عفر علی, مره مقبوله بود 

هر قدمش سعی و صفای علی 
دیده زمزم که پر از اشک شد 
یاد کند زمزمه های علی 
نها تسوا را تشکافت 
کوفه بود, کوه منای علیْ 

عالم امکان شده پر غلغله 

چون شده خاموش صدای علی 
نیست هم آغوش صبا بعد از اين 
پیک ظفر بخش لوای علی 

منبر و محراب کشد انتظار 

تا که زند بوسه به پای علی 


ماه دگر در دل شب نشنود 


صوت مناجات و دعای علی 

آه که محروم شد امشب دگر 
چشم یتیمان ز لقای علی 

مانده تهی سفره بیچارگان 

منتظر نان و غذای علی 

ای ار مرا کم ند 

خانه غم گشته سرای علیث 

پیش حسین و حسن و زینبش 
خون چکد از فرق همای علی (67) 
پنج درس آموزنده و ارزنده 

1 مرحوم کفعمی روایت کرده است: 


روزی پیامبر خدا ۳۳7 اللّه علیه و آله به حضرت علیْ علیه السلام فرمود: 
دیشب چه عملی انجام داده ای؟ 


آنْ حضرت اظهار داشت: پیش از آن که بخوابم. هزار رکعت نماز به جا 
اوردم, حضرت رسول فرمود: چگونه؟ ! 


پاسخ داد: از شما شنیدم که فرمودی: هرکس هنگام خوابیدن سه مرتبه 
بگوید: (یفعل اللْهْ ما یشاء بفگزنه, و : پ کم ها ردق زمر 


حضرت رسول فرمود: راست گفتی, چنین است. (68) 
2 یکی از شاعران زمان امیرالمومنین علی علیه السلام به نام نجاشی در 


ماه مبارک رمضان, آشکارا شراب خمر آشامید؛ پس او را نزد امام علیت 
علیه السلام آوردند. 


حضرت دستور داد تا او را صد ضر به شلاق زدند و سیس او را به حکم آن 
بزرگوار زندانی نمودند؛ و چون فردای 


1 ۰ 3 ۰ و۳ ۰ ۰ 1 ۰ ۰و ۰ ۹ 2 
ان روز شد, وی را از زندان بیرون اوردند و هشتاد شلاق دیگر بر او زدند. 
کر هه اش ی 


حضرت فرمود: چون حرمت ماه رمضان را شکستی و علنی با حرام روژه 
خواری کردی. (69) 


3 آماهدخعفن ضادق ضاه ات اللم: غایه خکایت فر مارد 


وی اش تن ین ابی ات خی الای مه غاام خوی عزرد 
۱ ۱ 
بزند. 


وارد ساخت. 
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ی اه باون کارت کنو: 


7 به محط امام علوخ صلوات ال علیه وارد شد و پیرامون انواع 
مخلوقات از ان حضرت سوال کرد؟ 


امام علیه السلام در پاسخ چنین فرمود: خداوند یک هزار و دویست نوع 
مخلوق در عمق دریاها و اقیانوس ها؛ و به همان مقدار نیز انواع مختلفی 
از مخلوقات بر روی زمین افریده است. 


سیس افزود: و تمامی انسان ها جز طائفه یأجوج و مأجوج همه از نسل 
حضرت آدم علیه السلام هستند, که البثه , بخ هفتاد: شکل ودزبی آفرندم تیده 
اند. (71) 


5 روزی حضرت امیرالمومنین امام علیّ صلوات اللّه علیه از جلوی مغازه 
قضّاپی که دارای گوشت های خوبی بود عبور نمود, همین که چشم قضّاب 
به آن حضرت افتاد, عرضه داشت: پا امیرالمومنین ۰ گوشت خوب و 
ای دا هیارا شاف سا ماه 


امام علیخ علیه السلام فر مود: پول همراه خود ندارم, قطاب گفت: 
مشکلی نیست. من بابت پول 


آن صبر می کنم؛ و هر موقع توانستی پولش را بیاور. 

حضرت فرمود: خير,. من نسبت به خرید گوشت صبر می نمایم؛ و نسیه 
نمی خرم, و بدون آن که گوشت خریداری نماید به حرکت خود ادامه داد و 
رفت. (72) 

علو* علیه الشْلام امام ناشناخته 

ها ها کرد رتکد ند 

قسم به ذات کبریا, ز یمن مرتضی کند 

خدا چو هست رهنمون, مگر دگر چرا و چون 

که اه کته هر انخت را که حکست, افتسا کید 

ز قدرت یداللهی, کسی ندارد آگهی 

وسیله اش بود علون, خدا هر آنچه را کند 

به جنگ بدر و نهروان. علی است بکه قهرمان 

گر که دست حقّ عیان, قتال آشقیا کند 

به روی دوش مصطفی, نهد چو پای مرتضی 

نگر به بت شکستنش, که در جهان صدا کند 

به رزم خندق و أحد, به قتل عمرو و عبدود 

خدا بدست دست خود, لوای حق به پا کند 

چو افضل از عبادت خلایق است ضربتش 

علیٌ تواند این عمل. شفیع ما سوی کند 

تهضت کات کرد کار رش که بازو اقا 


دیون جمله بندگان, تواند او آدا کند 

نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو 

به منکر علیث بگوء نماز خود قضا کند 

هر آن که نیست مایلش, جفا نموده با دلش 
بگو دل مریض خود, به عشق او شفا کند 

علیْ است آن که تا سحر, سرشک ریزد از بصر 
پی سعادت بشر, ز سوز دل دعا کند 

علی آنیس عاشقان. علی پناه بی کسان 
شا یس او که 

پس از شهادت نبیْ, که را سزد به جز علیث 

که تا به حشر آدمی, به کارش اقتداء کند 

قسیم نار و جتتش, ترازوی محبتش 

که مومنان خویش راء ز کاقران جدا کند 

گهی به قسند قضاء گهی به صحنه غزا 

گهی به جای مصطفی, که جان خود 


فدا کند 

علیٌ است فرد و بی نظیر, علیْ مجیر و دستگیر 
کارا که 

ز کار قهرمانیش, پر است زندگانیش 

نگین پادشاهیش, به سائلی عطا کند 

امیر کشور عرب, ثناکنان, دعابه لب 

برد طعام نیمه شب. عطا به بینوا کند 

ز کوی شاه اولیاء, که مهر اوست کیمیا 
ی ها ۱ 

پی نوشت ها 


1-فهرست نام و مشخصات بعضی از کتاب هائی که مورد استفاده قرار 
گرفته است, در اخر همین مجموعه پر فیض, موجود می باشد. 


2-از شاعر محترم: آقای شمس تبریزی 
3-از شاعر محترم: آقای وفاتی 
4-سوره مومنون: آیه ۳۱ 


تام آن حضرت مه ختوان غیت مرتضی ج رت صروف: اسدم ۸110 
0 می باشد. 


6-مطابق با آذر ماه, سال 35 شمسی. 
7-مطابق با خرداد ماه. سال 36 شمسی. 


و-آمار مذکور طبق جمع بندی صاحب کتاب ارشاد القلوب دیلمی. صفحه 


هی ناد 

0-مطابق با دهم فروردین ماه. سال دهم شمسی. 
1-1 عیان الشیعه: جح 1, ص 327. 

2-مطابق با یازدهم بهمن ماه. سال 39 شمسی. 


3-شرح ولادت و دیگر حالات امام علو* علیه السلام برگرفته شده است 
از : 
ر‌ِ 
ای هی هر فقو اس سای الا 
اختای ات کی اه ام ال رس ساب رای تن 


المعجزات شیخ حسین عبد الوهاب, تهذیب الا حکام شیخ طوسی, مجموعه 
نفیسه, تاریخ اهل البیت, تذکره الخواص, الفصول المهمه و ... 


4-از شاعر محترم آقای ذاکر. 


5-علل الشرایع: ص 56. معانی الا خبار: ص 62, کشف الیقین: ص 31, 
تال 0 


6-ترجمه امام علوخ بن ابی طالب از ابن عساکر: ج 1, ص 60 و 64. 
7-سوره مائده: آیه 4. 


8 ایض 126 تفشیر فر آنت* نش 12 
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9-از شاعر محترم آقای دکتر رسا. 


ح 38. 


1 اضر انم هلاه مر موی ول و زشاد القلوت؟ ‏ 
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در این باره روایات بسیاری به همین مضمون از امام باقر و امام صادق 
ایا اس زار هل بت مارد فد ات هه ان ۱ 
ای 


188 2 0 


رازی. 


4-سوره نور: آیه 37. 

5-مستدرک الوسائل: ج 7, ص 267, ح 16. 
6-مستدرک الوسائل: ج 14, ص 344 346, ح 8 و 9. 
7-اعیان الشیعه: جح 1, ص 444. 


8-حضرت فاطمه زهراءء فاطمه بنت اسد, فاطمه بنت زبیر, فاطمه بنت 
حمزه بن عبدالمطلب. 


9-آعیان الشیعه: جح 1, ص 376 377. 


۱0-مختصر بصائر الدرجات: ص‌ 8 19 1, هدابه الکبری: ص‌ 1929 سس 3 


2-الکنی و الا لقاب: جح 2 ص 294. 
33-سوره فرقان: یه 603. 
یم ال ی فا ای ای رد ورن 3 


35-نویسنده کتاب الصراط المستقیم: ۳ 7۷ ص‌ 204 سس 7 به طور 
مفصّل مراحل هفت گانه را بیان نموده است. 


6-فروع کافی: ج 4 ص 24, ح 4. 
7-بحار الانوار: جح 27 ص <255, به نقل از عیون اخبار الضا علیه السلام. 


8-قبل از جدا کردن سر عمرو بن عبدود 


خاست و پس از لحظاتی امد و سر او را از بدن جدا| نمود. 


9بحار الا نوار: ج 20, ص 202 239. 


ضمنا اين داستان در بسیاری از کتابهای تاریخی شیعه و سنی به طور 
مشروح امده است. 


کات شلونی فیلن آن تففدونی ع مرا 130 


2-عیون المعجزات: ص 51, نوادر المعجزات: ص 7<, حج 22, مدینه 
المعاجز: جح 1, ص 432, ح 293. 


3-سلونی قبل [ن تفقدونی: ج 2 ص 203. 


4-کتاب سلونی: جح 2, ص 253, فضائل قشی: ص 95, ارشاد مفید؛ 110, 
نزن 5 


6-وسائل الشیعه: ج 28, ص 292, تهذیب الا حکام: ج 10, ص 151, ح 
06 


7-اصول کافی: ج 1, ص 396, ح 6 هدایه الکبری: ص 147 س د. 


8-فضایل ومناقب بسیاری را برای حضرت برشمرده است که جهت 
اختصار به همین مقدار اکتفا شد. 


9-فضائل ابن شاذان: ص 370, ح 213, خرائج راوندی: ج 2, ص 561, ح 
9 بحار: ج 40, ص 281 ح 44, اثبات اهداه: ج 2 ص 518, ح 454. 


ادا ای سای وا که اه 


نویسی ترجمه آن اکتفاء شد. 
ای ار ۵ 


3 ح, 178. 


3-تنبیه الخواطر ونزهه اللواظر: ج 1 ص 50. 


4-رجال کشی: ص 109, ح 174, وسائل الشیعه: ج 28, ص 335, ح 2 
کافی ج 7رض 257 خ 8و 23 


5-رجال کشی: ص 106, ح 170, وسائل الشیعه: ج 28, ص 336, ح 4. 
6-اعیان الشیعه: ج 1, ص 343. 

ال مرو وه ی را 21 

ای ره وی ی ود 

ره یی ی تایه الک 2 و 
0-تهذیب الاحکام: ج 10, ص 229, ح 34. 


فا محر 2 


وان کافی هر ی روم ی وه بان ال برع ور 


63-داستان بسیار مفصل است: مشروح آن. را از کتب مربوطه بهره مند 
شوید. 


4[عیان الشیعه: جح 1, ص 531. 


35- حضرت چند نوع وصیت نمود که هر یک در جهت های مختلف بسیار 


6[ عیان الشیعه: جح 1, ص 532. 
7-از شاعر محترم آقای حسان. 


8-مستدرک الوسائل: جح 5 ص 49, ح 21. 
9-تهذیب الا حکام: ج 10, ص 94, ح 19. 
0-تهذیب الاحکام: ج 10, ص 27, ح 11. 
1-کافی: ج 8 ص 185, ح 274. 
2۸2-ارشاد القلوب دیلمی: ص 119. 

3- از شاعر محترم آقای حسان. 

چهل حدیث گهربار منتخب 


۰ س ۳ 9 1 ۳ 
1 - قال الا مامٌ علیث بن ابی طالب, امیرّ الموّمنین صلواث الله وَسَلامةُ 
علیه: 

و - ۳ رم ۱ج ۲۵۶۱ ۹ 
| عتَیموا الذعاء علد جَمُسه مواطن: عند قرائه الفران, و عند الاذان, و عند 
ول الْقَیْتِ. و ءلد الیقاء 


الصیْن پلشهاده و علد دوه المَظْلْوم, ال یس لها حجاب دون الْعَرّش 


فرمود: پنج موقع را برای دعا و حاجت خواستن غنیمت شمارید: 


موقع تلاوت قرآن, موقع اذان. موقع بارش باران. موقع جنگ و جهاد - فی 
سبیل الله - موقع ناراحتی و اه کشیدن مظلوم. 


در چنین موقعیت ها مانعی برای استجابت دعا نیست. 


2 - قال علیه السلام: للم ورائة كريمَة و الا دت جْللَ جسان, و الْفکْرَة 
هرآ صافیة, و الا غیذاژ مُلْذِژ ناصِْ, و گفی بک آدبا تژکک ما کَرهتة من 
غیرک. (75) 

ترجمه: 


صاف. و پوزش خواستن؛ هشدار دهنده ای دلسوز خواهد بود. 


و برای با ادب بودنت همین بس که آنچه برای خود دوست نداری, در حق 
دیگران روا نداشته باشی. 


3 - فال علیه السلام: ألْحَو جدیذ و ان طالّت الا بْامْ, و الباطِل مَخذُول و ان 
تصرخ أفوامٌ. (76) 


9 ام ان یه ور ایب ره هی 9 


۱[ شنت کر اجه افراد بای از آن: حمایت 


4 - قال علیه السلام: آلذّلیا تْطْلَبْ لتلاته آشیاء: 1 الم چ ال#اعه, 
قمن ره فیها عَرَّ و من قَتع استَفْنی, و مَن قل سَعْیةٌ استراع. (77) 


فرمود: دنیا و اموال آن؛ برای سه هدف دنبال می شود: بی نیازی, عژت و 
شوکت.؛ اسایش و اسوده بودن. 


هر که زاهد باشد؛ عزیز و با شخصیْت است, هر که قانع باشد؛ بی نیاز و 
غنی گردد. هر که کمتر خود را در تلاش و زحمت قرار دهد؛ 


همنشه آاسوده تفر آسایش است: 
5 - قال علیه السلام: لو لا الينْ و الثّفی, کل أَوهی العرّب. (78) 
ترجمه. 


افراد بودم - ولی دین و تقوا مانع سیاست بازی می شود -. 


6 - قال علیه السلام: با 0 و العل حاکم هش و 
۳ شبک و من العلم آن 9 > تجْشّی اللةَ, ۳ من الَْهّل أن ۳ 

79( 

ترجمه. 


فرمود: ملوک بر مردم حاکم هستند و علم بر تمامی ایشان حاکم خواهد 
بود, تو را در علم کافی است که از خداوند ترسنای باشی؛ و 


به دانش و علم خود بالیدن, بهترین نشانه نادانی است. 


7 فا سلیه السلام؛ ها چن نوم تفر کلم ان آدم الا قال له ذیک الوم 
بای آوم انا تم جدید و آنا علیک شمه 


قفْل فت حیْرا 5 سمل فقوت جوا اشید لی تفن افیا مه فا تک لن ترانن 
َعَدَهْ آبدا. (80) 


فرمود: هر روزی که بر انسان وارد شود, گوید: من روز جدیدی هستم, من 


من در روز قیامت شاهد اعمال و گفتار تو خواهم بود. 


و بدان امروز که پایان یابد دیگر مرا نخواهی دید و قابل جبران نیست. 


8 - قال علیه السلام: فی الْمَرّض یصیبٌ الضبی, کَفارَه لوالدیه. (81) 
ترجمه. 
فرمود: مریضی کودک, کفاره گناهان پدر و مادرش می باشد. 


9 - قال علیه السلام: الرّبیبْ یَشْذٌ القَلب, و بُذْمِبْ بالمرض, و یّطفی ۶ 
الخرارة. و بَطیبٍ التفس. (82) ۲ 


فرمود: خوردن مویز - کشمش سیاه - قلب را تقویت؛ مرض ها را برطرف؛ 


و حرارت بدن را خاموش. و روان را پاک می گرداند. 


0 - قال علیه السلام: اطْعمّوا صِبْیاتَکَمْ الژمان. قا 2 آستم لا لستنهم. 
(83) 


ترجمه. 
فرمود: به کودکان خود انار بخورانید تا زبانشان بهتر و زودتر باز شود. 


1 - قالٌ علیه السلام: آطرقوا آهالیکُمٌ فی کل لیِله جُمَعٍ بشَیء من 
الغاکفه: کوع تقو خوا بالخفعه. (84) 


ترجمه. 
فرمود: در هر شب جمعه همراه با مقداری میوه - یا شیرینی, 1 - بر اهل 
منزل و خانواده خود وارد شوید تا موجب تا کر 


2 - فال علیم السلام: کلوا ما یَسْفط من الخوان قا له شفاء من کل داء با 
دن اللّه غروجل: لِمَن اراد ان توت بو (85) 

ترجمه. 

فرمود: آنچه اطراف ظرف غذا و سفره می ریزد جمع کنید و بخورید, که 
ایا اه ی ان ها هد ها ما ای هه ارس اشفا 
تمام دردهای او خواهد شد. 


3 قالَ علیه السلام: لا بنبغی للعبد ان یثق بخصلتین: العافیه و الغنی, ین 
تراغ معافاً لا سَفم, و بیْنا تراغ غنیاً اذ افتقر. (86) 


فرمود: سزاوار نیست که بنده خدا, در دوران زند جوم به دو خصوصیت 
9 یکی عافیت و تندرستی و دیگری ثروت و 


زیرا چه بسا در حال صحّت و سلامتی می باشد ولی ناگهان انواع مریضی 
ها بر ای عارض فی کردو دیا ان کهندد. مه فعیت و افکانات: خویی. است: 


ناگهان فقیر و بیچاره می شود - پیس بدانیم که دنیا و تمام امکانات آن بی 
ارزش و بی وفا خواهد بود و تنها عمل صالح مفید و سودبخش می باشد -. 


4 - قالَ 


علیه السلام: ی 7 
فی الناس, بزیدٌ فی العمل لذا آئبی عَلیه. و یفص (ذا دمْ. (87) 


۵ 
2 
قتات 
3 
اما 
۰ 
9 
اصا 
ل 
او 
نم 
۷ 
3 
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فرمود: برای ریاکار سه نشانه است: در تنهائی کسل و بی حال؛ در بین 
مردم سرحال و بانشاط می باشد. 


هنگامی که او را تمجید و تعریف کنند خوب و زیاد کار می کند و اگر انتقاد 
شود سستی و کم کاری می کند. 
5 - قالّ علیه السلام: آوحی ال تبازک و تعالی الی تبی من الا بیاء: فُل 


لِعَوّیک لا یَلیشُوا لباس اگدایی. و لا توا خطاعم مدای 
بعش اکل آَغُداتی, قیَکوئوا اغدائی. (88) 


ترجمه . 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی بر یکی از پیامبرانش وحی فرستاد: به امّت 
خود بگو: 

لباس دشمنان مرا نیوشند و غذای دشمنان مرا میل نکنند و هم شکل 
دشمنان من نگردند, وگرنه ایشان هم دشمن من خواهند بود. 

6 - قال علیه السلام: لْعمولِ یمه الا فکار, 5 1 فکاز ایْقَه الْفْلُوب, 5 
الخاهت یمه الخوایت 5 الحواسنٌ امه الا غضاء. (89) 


و درون او خواهد بود؛ و قلب پیشوای حواس پنج کانه می باشد. و حوّاس 
17 ی ات 
شنت فائت تظيرّة, و افتقر الی من شنت فانت اسیژه. (90) 


فرمود: بر هر که خواهی نیکی و احسان نما, تا رئیس و سرور او گردی؛ و 
از هر که خواهی بی نیازی جوی تا همانند او باشی. 


و خود را نیازمند هر که خواهی بدان - و از او 


تقاضای کمک نما - تا اسیر او گردی. 


۳ - قال علیه السلام: آَرٌ عز اجز ام لا نّ به مَعْرِقَةٌ المَعاد و الَمعاش, و 
االدل الع لاس ضافته اضر ات آعفی بر ان ۱91 
ترجمه. 


فرمود: عزیزترین عژت ها علم و کمال است. برای این که شناخت معاد و 
تامروه معاش انسان, به وسیله آن انجام می پذیرد. 


و پست ترین ذلت ها جهل و نادانی است. زیرا که صاحبش هميشه در کری 
و لالی و کوری می باشد و در تمام امور سرگردان خواهد بود. 


9 - قال علیه السلام: جُلُوسْ ساعه عند الْْلماء أَحَبٌ ای اللّه من عباده 
۱ و ار آلی لالم اِحبٌ ای ال من اعْتکاف ستو فی بَيْتِ ال 
3 زیارة رخ الما ء اب ی ال تعالی من سَبْعین طوافا حول لبیّت. و َفْصَل 


کم 


حجُهٍ و غُفْره منژوزه بو و رفع للم تعالی له شتعین دَرجَةٌ 


5 


ور ال عله لدم خمه, و شهدث له الملایِکة: آنّ الْحتّه و جَبث لَه. (92) 


9 پٍ 


ترجمه. 

فرمود: یک ساعت در محضر علماء نشستن - که انسان را به مبداء و معاد 
توجّه و نگاه به عالم از اعتکاف و یک سال عبادت - مستحبی - در خانه خد 
بهتر است. 

زیارت و دیدار علماءء نزد خداوند از هفتاد مرتبه طواف اطراف کعبه 
محبوب تر خواهد بود, و نیز افضل از هفتاد حخْ و عمره قبول شده می 


باشد. 


همچنین خداوند او را هفتاد مرحله ترفیع درجه می دهد و رحمت و برکت 
خود را بر او نازل می گرداند, و ملائکه شهادت می دهند به این که او اهل 
۱[ 


- 20 


وال علیه السلام: یاب آدم, لاتخهل هم یَوّمک الذی لَم بَأَیِکَ علی بَوّمک 
الذی ات فیه, قان تک تقی من أَجَلِک, ان الله فیه بوک (93) 


5 ِ ۴ م 1 
فرمود: ای فرزند ادم, غضّه رزق و اذوقه آن روزی که در پیش داری و 
هنوز نیامده است نخوره زیرا| چنانچه زنده بمانی و عمرت باقی باشد 


1 - فالّ علیه السلام: مدز اج علی قَذر هقته, و شُحاعثة علی قدر 
تفقیه, و حداقته غلی کور فرقته و عققه عل 2 ۳ 94 


فرمود: ارزش هر انسانی به قدر همت اوست. و شجاعت و توان هر 
شخصی به مقدار گذشت و احسان اوست؛ و درستکاری و صداقت او به 
قدر جوانمردی اوست. و پاکدامنی و عفت هر فرد به اندازه غیرت او 
خواهد بود. 


۹ 


را هن شون آخبه ها بفهخاق الله هیا 
قلکا بست قی ما کین تفوم الساعد. (95) 


فرمود: کسی که دهن خورده برادر مومنش را به عنوان تبرّک میل نماید, 
خداوند متعال ملکی را قامورزسی حودانه تا سا آن دو نفر تا روز قیامت 
طلب آمرزش و مغفرت نماید. 


3 - قالٌ علیم السلام: ار في الذتی لا یَرجْلیْن: رجل را فی کل بو 
اخساناء و رجْلٌ بتدازک دلب و پا ان له انوم ۱ 
ع اف ال با اقل البیّت. (96) 


فرمود: خیر و خوبی در دنیا وجود ندارد مگر برای دو دسته: 


دسته. ال اآنان: که سعی تمایند در :طر رفن تسبت به. گذشته کار بهتری 
انجام دهند. 


دسته دلم آنان که : نسبت به خطاها و 


گناهان گذشته خود پشیمان و سرافکنده کزرو زد و توبه نمایند, و توبه کسی 
پذیرفته نیست مگر آن که با اعتقاد بر ولایت ما اهل بیت عصمت و طهارت 


باشد. 

24 - قال علیه السلام و و اجره جیقة, و هو 
قا یم بیتع أ وعاء للغاط, تس سح لاو . (97) 2 

ترجمه: 


فرفودد تفجس :هی کنم. از کشی. که االشن قطرخ ای اب ترش شندم: و 
عاقبتش لاشه ای متعفن - بد بو - خواهد بود و خود را ظرف فضولات قرار 
داده است. با این حال تکبر و بزرگ منشی هم می نماید. 


ِ‌ 


5 - قال علیه السلام: لام و الکن, قا تخ هم باللیّل و ذْل بالتّهار. (98) 
ترجمه. 


فرمود: از گرفتن نسیه و قرض, خود را برهانید, چون که سبب غم و اندوه 
1 


6 - قال علیه السلام: ان العالم الکایم عِلمَة ینت آئتن هل القیامه, تلع 
کل دابّه من دوابٌ الا َض الصغار. (99) 


فرمود: آن عالم و.دانشمندی که.علم خود را.- در بیان حفایق - برای 
دیگران کتمان کند, روز قیامت با بدترین بوها محشور می شود و مورد 


27 + ال اعلیه اللام: ا کل ی ووادد الَمتَفِينَ, 


فرمود: در هر حالتی حقّ را بگو و مدافع ۳1 باش, دوستی و معاشرت با 
پر ایا وا ار تسه ایا ای ره کر 


8 - قالّ علیه السلام: فی وَصّیه لسن علیه 


السلام: سل غن الرّفی ق قَبْلَ الطری ق, ون الجار بل الدّار. (101) 
ضمن سفارشی به فرزندش امام حسن علیه السلام فر مود: 


پیش از آن که بخواهی مسافرت بروی» رفیق مناسب راه را جویا باش» و 
را را ی ای را ی 
هسستتند. 


9 - قال علیه السلام: اغجاث الْمَرء بتفسه دلیل علی ضقّف عَفْله. (102) 
فرمود: فخر کردن انسان به خودش. نشانه کم عقلی او می باشد. 


0 - قال علیه السلام: یا الاسن. لاکْم وخت الظْیاء لها رأسن کل خطیتو, 
ونان کلن پل قداعی کل رز هه (103) 

فرمود: ای گروه مردم. نسبت به محبّت و علاقه به دنیا مواظب باشید, 
چون که علاقه و محبّت به دنیا اساس هر خطا و انحرافی است. و دروازه 
یز 09 تور آفر رم هه 


مصیبت و مشکلی است. 


1 - قال علیه السلام: الشُکَر ری السُخُرات: شک الشراپ, وَسْکَرّ المال, 
وشکر التوم. وشکرّ الَمْلي. (104) 


فرمود: مستی در چهار چیز است: مستی از شراب (و خمر). مستی مال و 
تروت, مستی خواب, مستی ریاست و مقام. 


2 - قال علیه السلام: أللسانْ سَیْغْ ان خی عَلة عَقر. (105) 


فرمود؛: زبان, همخون ددنده ای است که اگر آزاد باشد زخم و جراخت 
(سختی به جسم و ایمان) خواهد زد. 

3 - قالَ علیه السلام: یوم المظلّوم عَلّی الظالم أَشَذٌ من یَوْم الظالم علی 
المظلوم. (106) 

فرمود: روز داد خواهی مظلوم بر علیه ظالم سخت تر است از روزی که 
ظالم ستم بر مظلوم می کند. 


‌ ه‌ ه‌ ح 


4 - قال علیه السلام: فی الفرَآنِ تبا ما قبلَکمْ, وَحَبرٌّ ما بَعَدَکَم, وَحَكَم ما 
بییکم. (107) 


فرمود: قرآن 


اخهال: کنستان بو اخیان اشنم زا دن بتارم مره وطایف اشفا را بیان 
کرده است. 

3 - قال علیه السلام: تَرّل القوآن آثلانا, تلبت فینا وفی عذوناء, لت ستنْ 
و5 آمنال, تب ِِِ وکا (108) 


فرمود: تزول فرآن بر سته: قشسعت است: یک قسمت آن درباره اهل بیت 
عصمت و طهارت: و دشمنان و مخالفان ایشان؛ و قسمت یکره از 
اخلاقیات و ضرب المثلها؛ : و قسمت سوم در بیان واجبات و احکام الهی می 


باشد. 


6و فال علیه اسلا ام ی تا ی قیاق 
(109) : 


فرمود: مومن آن. کته است که خود را به جهت رفاه مردم در زحمت 
بیندازد کر ان از او در امنیت اشایشن باشند. 


7 - قالّ علیه السلام: کَتبِ اللّهْ الجهاج علّی الرجال والساءء قجهاژ الرَجُلِ 
کول ماه ونسه ی بقل فی یل ال 


وجهاژٌ الْمَرْته آن تضبر علی ماتری من آذی زوجها وغیزیه. (110) 

فرمود: خداوند جهاد را بر مردان و زنان لازم دانسته است. 

کشته و شهید شود. 

و جهاد زن آن است که در مقابل زحمات و صدمات شوهر و بر غیرت و 
8 - قال علیه السلام: فی تقلب الأخوال عم جواهر الژجال. (111) 
فرمود: در تغییر و دگرگونی حالات و حوادث. فطرت و حقیقت اشخاص 


9ص فال علیه السلاه ان الیی عفمل لا مار دا فان ولا عمن: 
(112) 


فرمود: امروزه - در دنیا - زحمت و فعالیت, بدون حساب است و فردای 
قیامت؛ حساب و بررسی اعمال و دریافت پاداش است. 


0 - قال علیه السلام: لوا 


مقاصی اللهٍ فی الحَلَواتِ قا و الشاهة هُوَ الحایم. (113) 

فرمود: دوری و اجتناب کنید از معصیت های الهی, یا در پنهانی؛ یس به 
درستی که خداوند شاهد اعمال و نیات است؛ و نیز او حاکم و قاضی 
خواهد بود. 

4- آمالی صدوق: ص 97, بحار الانوار: ج 90, ص 343, ح 1. 


5- آمالی طوسی: ج 1, ص 114 ح 29, بحار الانوار: ج 1 ص 169, ح 
20 


6- وسائل الشیعه: ج 25, ص 434, ح 32292. 
7و هن :2 40 ره 


8 اعیان الشسهد ع 0 ور تحار الاتوات فرص 10 نع 
40 


9- امالی طوسی: ج 1, ص 55, بحار الانوار: ج 2 ص 48, ح 7. 
0- آمالی صدوق: ص 95, بحار الانوار: ج 68, ص 181, ح 35. 

1 بحار الا نوار: ج 5 ص 317, ح 16, به نقل از تواب الا عمال. 
2- امالی طوسی: ج 1, ص 372, بحار الانوار: ج 63, ص 152, ح 5. 
3- |مالی طوسی: ج 1, ص 372, بحار الانوار: ج 63, ص 155, ح 5. 
4-عله الذاعی: ص 85, ص 1, بحار الانوار: ج 101, ص 73 ح 24. 
5- مستدرک الوسائل: جح 16, ص 291, ح 19920. 

6- بحار الانوار: ج 69, ص 68, س 2, ضمن ح 28. 

7- محبه البیضاء: ج 5, ص 144, تنبیه الخواطر: ص 195, س 16. 
8-مستدرک الوسائل: ج 3 ص 210, ح 3386. 


9- بحار الانوار: جح 1 ص 96, ح 40. 

0- بحار الانوار: ج 70, ص 13. 

1- نزهه الناظر و تنبیه الخاطر حلوانی: ص 70, جح 65. 

2- عده الداعی: ص 75, س 8. بحار الانوار: ج 1, ص <205, ح 33. 
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نزهه الناظر و تنبیه الخاطر حلوانی: ص 52, ح 26. 

4-نزهه الناظر و تنبیه الخاطر حلوانی: ص 46, ح 12. 

5- اختصاص شیخ مفید: ص 189, س د. 

6- وسائل الشیعه: ج 16 ص 76 ح د. 

7- وسائل الشیعه: جح 1, ص 334, ح 880. 

8- وسائل الشیعه: ج 18, ص 316, ح 23750. 

59- وسائل الشیعه: جح 16, ص  ,270‏ 21539. 

0- تحف العقول: ص 120, بحار الانوار: ج 77.ص 271, ح 1. 
1- بحار الانوار: ج 76, ص 155, ح 36, و ص 229, ح 10. 
2- اصول کافی: جح 1. ص 27, بحار الانوار: ج 1, ص 161, ح 15. 
3- تحف العقول: ص 152, بحار الانوار: ج 78, ص 54, ح 97. 
4 خصال: جح 2 ص 170, بحار الانوار: ج 73, ص 142, ح 18. 
5- شرح نهج البلاغه ابن عبده: ج 3, ص 165. 

6- شرح نهح البلاغه فیض الاسلام: ص 1193. 

7- شرح نهج البلاغه فیض الاسلام: ص 1235. 

8- اصول کافی, ج 2 ص 627, ح 2. 

9- بحار الانوار: ج 75, ص 53, ح 10. 

0- وسائل الشیعه: جح 15, ص 23, ح 19934. 


2- شرح نهح البلاغه ابن عبیده, ج 1, ک 41. 
3-شرح نهح البلاغه آبن عبده: ج 3, ص 324. 


مدح و منقبت 
بیکران دریاست (غدیریه) 

وی یر و کی وت 
علی نه فاتح خیبر که فاتح دلهاست 

مرا غدیر نه برکه که خم جوشان است 
علی نه ساقی کوثر که کوثر عظماست 
ما ره ری رت آترست 
علی نه شافع محشر که محشر کبراست 
مرا غدیر حریم وصال محبوب است 

علی نه همسر زهرا که کیمیای ولاست 
مرا غدیر بود پایگاه دانش و دین 


علی نه کاتب قرا «که آیت 


مرا غدیر نه یک واژه در دل تاریخ 

ارت 
ی اف ور فان 

۱ 
علی نه حامی بوذر که روح صوق و صفاست 
مرا علی علی نبود خلقتی خدا گونه 

چو غالیان نسرایم که مالک دو سراست 
ها واه 
ستایمش که علی عالی و علی اعلاست 
بخوان ز سوره انعام علت درجات 

علی ز علم و عمل بر جهانیان مولاست 
مگوکه مولد او کعبه شد که می گویم 

به هر مکان که علی هست کعبه خود آنجاست 
هر آن که دم زند از عشق آن ولی والا 
علی صفت اگرش نیست. کار غرق خطاست 
که مه سا نب مالک نک 

که طرز فکر علی از خطوط آن پیداست 


ببین که در دل آن رادمرد بی همتا 

به یاد قسط و عدالت چه محشری بر پاست 
بکوش رنگ علی گیری و صفات علی 

هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست 

به سالروز امامت به جشن عید غدیر 

که اشک شوق به چشمان عاشقان پیداست 
گل (امید) به لب ها نشاندم و گفتم 

خوشا دلی که در آن مُهر مهر میر ولاست 
مصطفی باد کوبه ای هزاوه ای (امید) 

هل اتی آمد (غدیریه) 

شها تویی که به شأّن تو هل انین اصد 

نی ولابت ثو تضن انما آضد 

برای [«که شود رتبه ات به خلق عیان 

مقم و مولد تو خانه خدا آمد 

پی بشارت تزویج تو به بنت رسول 

به خانه شرفت زهره از سما آمد 

پی فکندن بتها ز طاق کعبه تو را 

ی (نردبان) از دوش مصطفی آمد 


ز ذوالفقار عدو سوز تو به روی زمین 


نماند کفر به جا شرع روی پا آمد 
از لک لخمی به شا بو خزود 
که نور هردو زیک اصل ز ابتدا 


امد 

دگر سرود به حق تو «وال من والاه» 
چو در غدیر, به شأن تو آیه ها آمد 

به زغم دشمن تو گفت «عاد من عاداه» 
برای غیر تو اين منزلت کجا آمد 

ز راه دور و درازی که با تو گفت نبی 
هزار درد به دل های اشقیا آمد 

همین بس است به فضلت حکایت نجوی 
به جز تو کیستکه همراز کبریا آمد 

نبی بگفت: علی ز امر حق وصی من است 
هزار جان حرافت تو رافدا آمد 

دک دنه ان استافتی کت 
و( 
تویی که لعل لبت گوهر سلونی سفت 
سوال روح قدس صدق مدعا آمد 

نبی مدینه علمو علی است باباپ آن را 
چنین خطاب ز سر خیل انبیا آمد 

تویی ولی و تویی والی و تویی والا 


نبی بگفت منم منذر و تویی هادی 

علی دلیل و علی پیر و رهنما آمد 

به ذکر خیر علی کوش تا که بتوانی 

که این عطیه زحق به ز هر عطا آمد 

به حکم نص نبی ذکر خیر مرتضوی 
عبادتی است که بی روی و بی ریا آمد 
علی است بهترین بشر بعد بهترین آنام 
علی به روز جزا صاحب لوا آمد 

علی تجلی انوار حی بی چون است 
مش وا سس تا اف 

کسی که مهر علی نبودش به دل بی شک 
هم او منافق و هم دشمن خدا آمد 

شها به هر دو سرا کن نظر به (داعی) زار 
که خاندان تو را منقبت سرا آمد 

مرحوم ملا حسن داعی آرائی 

در غدیر خم (غدیریه) 

در غدیر خم سخن از عدل و تقوای علی است 
در تجلی نور حق از روی زیبای علی است 
کال سای را پاش علی شا دار 


مشعل دین پر فروغ از زهدو تقوای علی 


است 

مشتق از نام خدا نا م علی شد از ازل 
ناغفا ای است اسان اقلا رعلی ازوت 
چون علی با حق قرین است بود حق باعلی 
جامه حق تا قیامت زیب بالای علی است 
عالم اکان ندارد چون علی آیینه ای 

جلوه حق ظاهر از پنهان و پیدای علی است 
چون کلام الله ناطق کس سخن از حق نگفت 
منطق قرآن بیان معجز آسای علی است 

پیک حق امروز آورده است بر احمد پیام 

کار نا ان اس اس یر هتفای خی ارت 
بر مفاد آیت «بلغ ما انزل الیک» 

وین و فرآن کاهل: ان ضمر خولای لین آ ریت 
آیه «الیوم اکملت لکم» ای موّتمن ... ! 

از خداوند آیتی در شانوالاق غلین اسشتث 

ای رسول محترم بردار خشت از روی خُم 
چون جهانی را هوای می زمینای علی است 
از جهاز اشتران کن منبری بر پا کنون 

تیا شون کدف قک سفاای ای ارس 


از «یدالله فوق ایدیهم» که فموده است حق 
فاش گویم دست حق دست توانای علی است 
زین مقام و منزلت تنها نه مبهوتند خلق 

اه ار ما یا شا ی ات 

در کنار مصطفی نور علی شد جلوه گر 

دین احمد نور حق ظاهر ز سیمای علی است 
آسمان در نغمه یا «لیتنی کنت تراب» 

قخر بر گردون منبر که مأوای علی است 
داد کت خم لا»شض ی خی قات 
هی هسام ای 
گفت هرکس را منم مولا علی مولای اوست 

آن. که ند فولای. من بی. شبهة مولای علی. انست 
بانگ بخ بخ شد از فاروق و یارانش بلند 

کاین قبا شایسته بالای والای علی است 

از غدیر خم هنوز آن بانگ می آید به گوش 

کای محبان ... امظهر حق ذات یکتای علی است 
شادکام آنکس که در کوی ولایش 


جان سپرد 

سر فراز آن که سرش خاک کف پای علی است 
بانگ تکبیر آید از محراب تا یوم النشور 

سرخ رو اسلام از رنگ مصلای علی است 

بگذرد از جان و مال و حشمت و جاه و جلال 

هر که مردانی صفت مشتاق و شیدای علی است 
مرحوم محمد علی مردانی 

جلوه گه عشق (غدیریه) 

ما عاشقیم و جلوه گه عشق ما علی است 

اوه اصا ها غی ات 

در هر کجا که می نگرم جلوه ای از اوست 

خوش گفت آن که گفت که در هر کجا علی است 
بعد از رسول کس به مقام علی نبود 

از این سبب وصی رسول خدا علی است 
خواهی مس وجود تو صافی چو زر شود؟ 

در دستاه کون و مکان کیمیا علی است 

بشناسی از علی گه گفتار و از سخن 

بینی کسی که هست مصون از خطا علی است 


با این که اوست در دو جهان میر اولیا 


خای ز عجب و نخوت و رنگ و ریا علی است 
ه این ها سدا مشعت رات 

هم معنی مروت و صدق و صفا علی است 
چشم زمانه همچو علی بی ریا ندید 

آن کس که خفت بر زبر بوریا علی است 
هر دم که دین حق خطری دید پیش پا 

آ «کس که کرد یاری دین خدا علی است 
هم پهلوان خیبر در روز کارزار 

هم قهرمان خندق روز غزا علی است 
بنیان عشق را به جهان چون علی نهاد 

از بهر هر یک از شهدا خون بها علی است 
هر کس که داشت مهر علی رستگار شد 
زیرا شفیع محشر و روز جزا علی است 
در مکتب علی نبری رنج روزگار 

در زندگی به هر غم و دردی دوا علی است 
هنگامه غدیر از اين روی شد به پا 

محبوب خاص بارگه کبریا علی است 


چه بگویم خدا چه گفت؟ 

مدای اس 

با مهر او به ساحل امید می رسی 

چون کشتی نجات تو را نا خدا علی است 
تا روزگار گردد و این توده خاک هست 

بر توده های خلق جهان پیشوا علی است 
پرسیدی از چه رو به سرت سایه هماست 
ورد زبان من به همه حال يا علی است 

بر آن که رهرو ره باطل بود بگو 

حقی به روزگار اگر هست با علی است 
ا ‏ ک عم 

درویش را به دهر غمی نیست تا علی است 
(مهران) به مدح ساقی کوثر گرفته خو 

او راهميشه پیشرو و مقتدا علی است 
ی 

لکد ازمر ان 

کعبه خلوت گه اسرا فراوان علیست 

بیت حق جلوه گر از روی درخشان علیست 
در جهان مرد عمل باش و علی را بشناس 


که ترازوی عمل کفه و میزان علیست 
ای کح اندیش مکن غصب خلافت زیرا 

به خدا بعد نبی سلطنت از آن علیست 
روز محشر که گذرنامه جنت طلبی 

آن گذرنامه به امضاء و به فرمان علیست 
دادگاهی که به فردای قیامت برپاست 
حکم حکم علی و محکمه دیوان علیست 
کشتن "مرحب" و بگرفتن خیبر در کف 
خاطرات خوش دیباچه دوران علیست 
دور شو ای پسر "عبدود" از دیده ی او 
که شجاعان عرب پشه به میدان علیست 
این حسینی که رئیس الشهدایش خوانند 
با خبر باش که شاگرد دبستان علیست 
گرچه این دیده زدیدار نجف محروم است 
در عوض ریزه خور سفره احسان علیست 
سید حسن خوش زاد 

یا علیست 

بر بلندای فلک ذکر ملائک يا عیلست 

هر که گوید یا علی, در روز محشر با علیست 


در طواف کعبه گر با دیده ی دل بنگری 
هه را روت 
گر خدا خوانم علی را, کفر باشد کفر محض 
به که گویم المثنای حق یکتا علیست 

ای یهودی, ای مسیحی, ای مسلمان, ای فلان 
رکن کعبه, چلچراغ مسجد الاقصی علیست 
در شب معراج احمد نور از لب نور بود 

دی اقلا ماه ال الا | مروت 
مردگان دم میگرفتند ز عیسای مسیح 
عفر ماه ی هه عسی اس 
اوست سر اسم اعظم, واقف است او بر امور 
راز پنهان در عصای پنجه ی موسی علیست 

با علی بودن علو و عزت آزادگیست 

جبرئیل عرش را استاد بی همتا علیست 
۱[ 
از خدا دستور آمد همسر زهرا علیست 

بر فراز آسمان ها هم حکومت حق اوست 
حاکم و فرمانروای عالم بالا علیست 

قدرت کل دول, از ناخن او کمتر است 


امپراتور بلند اوازه ی 


دنیا علیست 

از غدیر خم چه میدانی؟, نمیدانی بدان 
بعد پیغمبر امام و رهبر و مولا علیست 

ای که هی دم میزنی از اولی و دومی 
بشنو ای ابله. ولی مسلمین تنها علیست 
اوست باب اله, باب العشق, باب المعرفت 
شیعیان باب گرام زینب کبری علیست 

تا عبد پرونده شیعه بدون خدشه است 
فانصا مسا ات 
سید حسن خوش زاد 

امام راستین (غدیریه) 

ی را اما رس ات 

ع یت تا در اه ات 

علی یعنی چراغ اهل بینش 

علی یعنی پناه آفرینش 

غلین آنینة آبین. اسشلام 

علی یعنی تمام دین اسلام 

علی میزان, علی ایمان. علی حق 

علی سر تا قدم توحید مطلق 


علی مولود کعبه رکن دین است 

یه ی ی رت 

علی در ملک هستی ناخدا بود 

علی پیش از خلائق با خدا بود 

علی حمد و علی ذکر و علی دم 
علی حجر و حطیم و بیت و زمزم 
ق سفه اه ات ماش ات 
علی رکن و قعود است و قیام است 
علی در یاری حق ترک جان گفت 
علی در بستر ختم رسل خفت 

علی دین است و قرآن است و احمد 
علی یعنی علی یعنی محمد (ص) 
ولی الله اعظم رکن دین است 
اولوالامر تمام مسلمین است 

که قرآن کنر وف حضاو یر 
زخاتم بخشی و حال رکوعش 
اه ی 
حدیث منزلت در بارة اوست 

که اوتسافک سلمی فشانم 

حدیث لحمٌّک لحمی بخوانم 


عدم بود و عدم بود و عدم بود 

که حیدر با محمد (ص) هم قدم بود 
حیرض را رگا 

نیک نوشتم (ولادت) 

رخصت به قلم داده شد و نیک نوشتم 
در ساعت پیک شعرا شیک نوشتم 

با جوهر علوی نه «نوک بیک» نوشتم: 
«میلاد علی بر همه تبریک»؛ نوشتم: 
«امضا بنما شعر مرا با نظر خویش 

این برگه سبزی است شها تحفه درویش» 
از غرغر طفل ادبت نیک گذر کن 

از موعظه سیرم, و بیا فکر اثر کن 

پر کرده دلم را ز صنم, نفس, نظر کن 
ای بت شکن این بتکده را زیر و زبر کن 
اش وست وا بترم هراق 

این بار به بارت تبری کن تو اضافه 

از مشرق چشمت به سویم نور دمیده 
مرغ طیرانی دلم باز پریده 


در حسرت آن لحظه میلاد ندیده 


چشم دلم از طعمه 


اغیار رهیده 

در خاطر خود کرده ام اين بار مجسم 
میلاد تو را, شادی پیغمبر اکرم (صلی ... علیه وآله) 
ای معجزه بنت اسد ای پدر دهر 

ای لوْلوْنشناخته تاج سر دهر 

ای عدل جهان گستره ات مفتخر دهر 
کردی سه طلاقه سم و سیم و زر دهر 
تا درس خدا دوستیت رنگ نبازد 

بت پول نگردد و کسی سنگ نسازد 
مشتاق به سر پنجه تو تیغ عدالت 
مظلوم دلش خوش به تو از بهر حمایت 
رآن همه در منطق و نطق تو به غایت 
کس غیر منافق نکند از تو سعایت 

ای شهر علوم نبوی را تو یکی در 

ای جان تو پیغمبر و وی جان پیمبر 
پیداست کمال تو چو خورشید به عالم 
عرفان نبود راهگشا بی تو مُسلم 

ایمان به ولای تو به هر چیز مقذم 


ذات احدیت که تو را کرد نشانه 
بخشیدن ما را به تو کرده است بهانه 
ای تاج آخد بر سر تو وقت رشادت 
خندق به خدا محوریت داشت دلالت 
آری تو بدین قدر سزایی به زعامت 
اسلام فقط راست نموده به تو قامت 
با سومی و دومی و اولی هرگز 

شیعه نرود یک قدم بی علی هرگز 

ای سجده تو آبروی خاک نشینان 

ای بار به دوش شب و طفلان و یتیمان 
ری که نمی زر فت, برهن آز ختت. اسان 
در وقت نماز از بدنت گشت جدا, هان ! 
میلاد تو در کعبه و رفتن به سجودت 
تفسیر نماز است و قیام است و قعودت 
جوهر ولایت 

پیوسته شد به مهر تو دل معتکف ترین 
بی تو جهنم است مرا جنت برین 

ما را حیات مهر تو و خاندان توست 


از ری بدتر است جز این زتدکت یقین 


ای بی زوال نعمت لا حد و لا مکان 
ذو قوه نزد صاحب عرشی و ذو مکین 


اف بر دلی که نیست ولای تو توشه 


اش 

رحمت بر آن دلی که تو هستیش همنشین 
ما از نخست مهر تو در سینه داشتیم 

با کینه توز دشمن تو کینه داشتیم 

با جوهر ولایت تو راست قامتیم 

دلداده ات ز روز نخست ولادتیم 

کمراه ند هر آنکه مود رام تو 

راه تو راه ماست اگر, در سعادتیم 

با دوستان سیاست ما دوستی است لیک 
با دشمنان راه تو ما در عداوتیم 

چون شیر شرزه حمله ور از هر کرانه ایم 
پا در رکاب نهضت تو دم دم به ساعتیم 
آنانکة.ز انتدا تو شندی.شتد راهشان 

لعن خدا به روح خبیث و روانشان 
امیدوار فضل تو را کاستی کجاست؟ 
شکر خدا که مهر تو مّهر نماز ماست 
لعنت بر اولی و سپس دومی مدام 

هر کس که دشمن است تو را دشمن خداست 


ره نیست غير راه تو بیراهه ای خطاست 
قرآن ز ابتدا همه تا انتها فقط 

گویای فضل و منقبت و مادح شماست 
ای نقطه ای که خال لب بسمله شدی 
بعد از نبی نشان ره چار و ده شدی 
فرمود مصطفی (ص) که اگر مرتضی (ع) نبود 
قومن بر اي غیر-‌خدا اشنا نبوة 

مردم اگر به دامن تو چنگ می زدند 
آنتتشن ننود و.هیج عدانی روا نبود 

یک عمر دم ز دین زدی و سنت نبی 
دیدند در عمل سخن وت دو تا نبود 

در رزم شیر بيشه و در سجده مرد اشک 
همچون تو بنده ای به خدا بر خدا نبود 
آنانکة بر عداوت تو سر نهاد هاند 

پا از گلیم خویش فراتر نهاده اند 

خون خدا| تویی و حیات از تو جاری است 
مایی که سنگ مهر تو بر سینه می زنیم 
از فیض حضرت تو و از لطف باری است 
تیغی بزن که قطع شود ريشه فساد 


ای آنکه ضربه های تو عمقی و کاری است 


و دین به دشمنان 

ات ای اعیر اه انم ی سای اس 
ما راه خویش از صف دشمن جدا کنیم 
با ذوالفقار مهدی تو خون بپا کنیم 

شیر یزدان (ولادت) 

به نام خداوند حیٌْ ودود 

کز اول همو بود و جز او نبود 

قلم گر زنم وصف «هو» می کنم 
وگرنه قلم را چکاندن چه سود؟ 

پس از او زنم دم دمادم من از 

کسی کو خداوند وصفش نمود 

همو کز نخست ولادت خدای 

به هر لحظه بر قدر و شأنش فزود 
خداوند جاه و مقام و شرف 

علی شیر یزدان شه لو کشف 

یکی راستین عابد پارسا 

کر آهآفم هر آز. افظا 

ابر مرد تاریخ ساز نبرد 


کلید فتوحات بی انتها 


کماندار عدل خدای عزیز 

علمدار عز و عزیز خدا 

سیاه شب از لشکر اشک او 
عجین با گلش بود روح دعا 

کسی پی به ذات نهانش نبرد 

به جو ساخت یک جو ز گندم نخورد 
به محراب تا قامت افراختی 
قیامت بپا گوئیا ساختی 

خه‌ظفلی: که از مادر افعانه دیر 
خدا را گه سجده می یافتی 
سواران گریزان ز میدان جنگ 

اگر سویشان تخت می تاختی 

علی شرزه شیری که تا وقت مرگ 
عدو را بسی زحمت انداختی 
هراسان ز هر نعره اش شیر بود 
هراسان نه ! بلکه زمینگیر بود 
ولادت به کعبه چو شد آشکار 

در اذهان مردم شدی ماندگار 
همه در تحیر از این واقعه 


نه از جنس خاک است نه نار و نور 
بشر نیست ار نیست پروردگار 

به زیبایی مهر و ماهش جمال 

به سنگینی کوههایش وقار 

چه وجهی چه خسنی عجب در عجب 
قیامت به خود دیده ماه رجب 

چو جا روی دست نبی باز کرد 

نبی عشق دیرینه ابراز کرد 

علی را همه چون به لب آیه راند 
شنیدند و دیدند اعجاز کرد 

محمد (صلی ... علیه واله) همان دم که او آیه خواند 
به قرآن قسم بعثت آغاز کرد 


نو خویی به 


فقد اقلم الم ون 4 
ی 

بلی با علی هر که هم زیست شد 

چه غم؟ نمره اش تا ابد بیست شد 
مجسم نشاید توان کرد کیست 

علی من هوّ؟ ما هَوَ؟ کیست؟ چیست؟ 
زمیدان سراغش گرفتم که گفت: 
۷9 
به محراب رفتم شنیدم بگفت: 

که عبد سراپا خدا بندگیست 

بتیمی علی يا علی گوی گفت: 

ازو مهربانتر پدر نیست نیست 

مدد گیرم از ذات فرد و صمد 

به نام علی با صد و ده عدد 

علی ای شفای دل خستگان 

علی ای امیر زمین و زمان 

چنان عرصه بر کار تو تنگ شد 

که خون بر تو گریید پیر و جوان 


جوان دادی و دشمن از تو گرفت 


یکی همسر و آن یکی همزبان 
به هر چاه اشک شبانت که ریخت 
و ان رت 
بیا ای دل از غصه اش کم کنیم 
به توبه برون از دلش غم کنیم 
خدایا به عژ و جلالت قسم 

خدایا به جاه و مقامت قسم 

به آدم الی خاتم المرسلین 

به حق همه انبیائت قسم 

به زهرای مرضیه و آل او 

به حق امام زمانت (علیه السلام) قسم 
به حق شهیدان گلگون کفن 

به حق همه اولیئت قسم 

علی را ز دنیای قلبم نگیر 

امیری علییٌ و نیعم الامیر 


خاکی ترین سلام (ولادت) 

خاکی ترین سلام نثارت ابوتراب 
از خرده ذژه های غبارت ابوتراب 
ممنونم ازتو قدر تمام سپاسها 


تا بوده, بوده ام به کنارت ابوتراب 


ساقی میان میکده گشتی بزن که هست 
چون من هزار مست خمارت ابوتراب 
هار کر دشتی که بر کرم هتم دنه ای 
عمقی جدبد داده به کارت ابوتراب 

سیر شبانه روزی تو عرش بود وهست 
هستی فدای گشت و گذارت ابوتراب 
شبگرد ناشناس شب و لافتای روز 
اینگونه بوده لیل و نهارت ابوتراب 

حق با تو بود و نیز تو با حق اچرا که بود 


حق شیوه و مرام و 


شعارت ابوتراب 

کوخی نشین کاخ ستیز تهی ز آز 

کاخی ز جنس خاک خودت در دلم بساز 
توف هر ور زا کر کف 

در واژه ها مقام تو را جستجو کنند 
گشتند هر چقدر در اين باب لاجَرَم 
ویذند یف است هرا اری کین 

با واژه ها مقام تو ناگفتنی تر است 
قرآن زنده را نتوان گفتگو کنند 

اول وضو ز آب ولای تو لازم است 

بهر نماز باید از اول وضو کنند 

آنانکه سنگ غیر تو بر سینه می زنند 
در چنته شان اگر که کسی هست رو کنند 
نخهای تار و پود دلم از محبت است 
اینگونه می پسندی؟ اگر نه رفو کنند 

با مدّعی بگوی که از منکران تو 

سر زیر آب داغ جهنم فرو کنند 
یکتاست تا خدا به خدا ناخدا ولیست 
فرمانروای این یم طوفان زده علیست 


انگار تازه پا به جهان باز کرده بود 

حق ساز تازه با قدمش ساز کرده بود 
بی سر صداترین شب آفاق و عرش بود 
از بس مَلک به سوی تو پرواز کرده بود 
در کعبه بین حلقه رقص فرشتگان 

خود را برای خالق خود ناز کرده بود 

آن سو کسی که جان جهان بود در کقش 
آغوش بهر دیدن او باز کرده بود 
خورشید وحی روی لبش غنچه کرده بود 
با آنکه,تفعتی:دکر اخ از کردم بوذ 

در کعبه با اقامتت ای مه خدای هم 
عشق عمیق خود به تو ابراز کرده بود 
وقتی جدار کعبه ز نو باز و بسته شد 
خورشید سجده پیش تو غقاز کرده بود 
طوق ارادت تو به گردن نهاده ایم 

هر چند پیش منزلت تو پیاده ایم 

شیری و يا حکایت از شیر می کنی؟ 

از بسمه تعالی که پر ملات بود عدل وداد تو 


خلقی ز حق کشی و ستم سیر می کنی 


تا ذوالفقار تست به دستت 


زدشمنتان 

در خاک تا به دسته شمشیر می کنی 
آنجتا که لازمست غتم دهتتر می خوری 
آنسان که از غمت دل غم پیر می کنی 
گاه تقاص بهر خداوندگار عدل 

خود را میان معرکه در گیر می کنی 
رقیای قتل مرحب و عمرو شجاع را 

با یک اشاره یک تنه تعبیر می کنی 

تنها خرابی تن مجروح و خسته را 

در قامت نماز تو تعمیر می کنی 

به به ! از آن جلال و از اين هیبت و جمال 
جاری است تا ابد ز تو این چشمه ژلال 
بر مسند خلافت اگر می کنی جلوس 
رخشنده تر ز انجم و اقماری و شموس 
وی هل تع وی کم اه بای ها شخ 

هر روز چون لباس نوی جسم نو عروس 
نزد یتیم چون پدری خوب و مهربان 
داری برای طلحه صفت چهره ای عبوس 


هر چند دیگران به زر و زور رفته اند 


اما نخورده ای تو مگر نانی از سبوس 
هر روز صبح وقت آذان با صدای تو 
بیدار می شد از برای صداکردنش خروس 
آن کلبه ای که دار خلافت گرفت نام 
شد حسرت حکومت ترک و بلاد روس 
عمری امیر بودن و سختی و رنج و درد 
این بود امتحان تو از اين همه دروس 
رحمت به مادری که ز شیرش تو پرورید 
احسنت بر خدا که یلی چون تو آفرید 
مدد گرفتیم 

آشاره 

هر جاز علی (ع) مدد گرفتیم 

خیریت بی عدد گرفتیم 

هرجا پی غیر او پریدیم 

خیری ز عروجمان ندیدیم 

هر جا به علی (ع) امید بستیم 

از مهلکه های راه رستیم 

هر جا که امیدمان جز او بود 

چون آب مضاف بر وضو بود 


هر جا که علی (ع) نگاهمان کرد 


1 
زنده و رو به راهمان کر 
تتوی تسین 
۳ ۲ 
سر به دل گناه کرد 
بم 
هر جاز 
۱ ز علی (ع) سوال کر 
ز نفس سوال حال کرد ۲ 
بم 
هر جا که 
۱ علی (ع) جوابمان دا 
1 5 / داد 
ست خودش شرابمان دا 
بمان داد 


هر جا 


که علی (ع) به ما نظر کرد 
شیطان ز فریب ما حذر کرد 

ما لیک ورا رها نکردیم 

یک عمر جز ادعا نکردیم 

هر جا ز علی (ع) طلب نمودیم 
باب دگری به او گشودیم 

فی الجمله علی جوابمان داد 
خیریت بی حسابمان داد 

ما چون به علی (ع) امیدواریم 
از مرگ غمی به دل نداریم 
هرکس به علی (ع) امیدوار است 
۷۱ 

هر کس پی جز علی (ع) قدم زد 
بد عاقبتی به خود رقم زد 

ما عبد ولایت علی (ع) ایم 
سرخوش ز عنایت علی (ع) ایم 
ما ریزه خوران خان اوییم 

دیری است که میهمان اوییم 


جز آنچه علی (ع) دهد نپوشیم 


جز آنچه علی (ع) دهد ننوشیم 
پرداخته خرج خانه مان را 

داده همه آب و دانه مان را 

یک عمر به ما هر آنچه شد داد 

ما را به خودش نمود معتاد 

معتاد به دانه علی (ع) ایم 

مستأجر خانه علی (ع) ایم 

ما کفتر جلد بام اوئیم 

مأوا به جز از نجف نجوئیم .. 

گره گشا 

جزاز علی نباشد به جهان گره گشائتی 
طلب مدد از اوکن چو رسد غم وبلاتی 
چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن 
به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوائی 
زولای او بزن دم که رها شوی زهر غم 
سر کوی او مکان کن بنگر که در کجائی 
بشناختم خدارا چو شناختم علی را 
هخا رین امست آ از صا فا نی 


غلن ای یقت حق علی ای ولی فطل 


تو جمال کبریایی تو حقیقت خدائی 

نظری زلطف و رحمت به من شکسته دل کن 
تو که یار دردمندی تو که یار بینوائی 

همه عمر همچو شهری طلب مدد از او کن 
که به جز علی نباشد به جهان گره گشائی 
شهری 

علی بود 

تا صورت پیوند جهان بود علی بود 

تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود 

آن قلعه گشایی که در قلعه ی خیبر 

برکند به یک حمله و بگشود علی بود 
یا اور مخ اه 

رات اس ی 

آن شیر دلاور که برای طمع نفس 

بر خوان جهان پنجه نیالود علی بود 

شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود 
سلطان سخا و کرم و جود علی بود 

هم آدم وهم شیث وهم ادریس و هم الیاس 


هم صالح پیغمبر و داوود علی بود 


هم موسی وهم عیسی وهم خضر وهم ایوب 
هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود 
مسخود ملایی. کهشتد ادف رز غلین اد 

آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود 

آن عارف سچاد. که خاک درش از قدر 

بر کنگره عرش بیفزود علی بود 

هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن 

هم عابد و هم معبد و معبود, علی بود 

آن لخفی لحم : بشنو تا که بدانی 


علی بود 

موسی و عصا و ید بیضا و نبوت 

در مصر به فرعون که بنمود, علی بود 
عیسی به وجود آمدو فی الحال سخن گفت 
آن نطق و فصاحت که در او بود علی بود 
خاتم که در انگشت سلیمان نبی بود علی بود 
آن نور خدایی که بر او بود علی بود 
ان»شان تعر اقراز که اتدر یراج 

با احمد مختار یکی بود علی بود 

آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن 
کردش صفت عصمت و بستود علی بود 
آن شیر دلاور که ز بهر طمع نفس 

بر خوان جهان پنجه نیالود علی بود 

چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم 

از روی یقین در همه موجود, علی بود 

انش ی ف تام شش کی ام اسر ات 
یش مان 

سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان 


شمس الحق تبریز که بنمود, علی بود 


اه رنه 

اشاره 

مدار چشم تو دور نماز است 

نماز تو نیازم را طراز است 

نگاهت گاه سجده سر به زیر است 
سرت در پیش مردم سر فراز است 
هنوز از خلقت تو از از تعجب 

دهان آفرینش باز باز است 

فقط معمار دست ماهر توست 

که از یک مشت خاک آیینه ساز است 
چه راحت می شود با تو خدا گفت 
مگر روح تو هم جنس نماز است 
رضا جعفری 

تنهای تنها آفریدند 

تو را تنهای تنها آفریدند 

برای خاطر ما آفریدند 

تمام عشق را در تو نهادند 

تو را با عشق یکجا آفریدند 

وضوح روح تو ابهام دارد 

بو را متل معا افریدند 


تو را چون سوره توحید قرآن 
برای نسل فردا آفریدند 

کتاب وصف تو دل می رباید 

تو را از بس که زیبا آفریدند 

تو را دریای انواع تجلی 

مرا غرق تماشا آفریدند 

مرا سلمان پشت پایت ای مرد 
تو را شبگرد صحرا آفریدند 
رضا جعفری 

دیدم 

تو را در سوره توحید دیدم 
فراز قله تجرید دیدم 

عرق بر چهره غلطان بیل در دست 
میان تابش خورشید دیدم 

تو سجده کردی و صدها ملک را 
به حال سجده در تقلید دیدم 
پس از تو سر نهادم در دل چاه 
وا را تم تال فده 


تو را در خانه خاکسترینت 


به شهر خویش در تبعید دیدم 

فقط هنگام دفن جسم نیلی 

تو را در بوته تردید دیدم 

رضا جعفری 

دوبیتی 

ذکر يا حیدر من نفمه يا هوی من است 
ستگ کفرم بزنید آی علی هوی من است 
علی اللهی نیم من حیدر اللهی نیم من 
چون علی نور ز الله بود هوی من است 
کاا ۴ 

بر دل یاقوت با خط طلا بنوشته اند 
شیعیان حاجی شدند چون دور حیدر گشته اند 
هن کب یر اش ساضا کافر آزس 
اهل سنت دور کعبه از ازل ول گشته اند 
کلا کا عل 

فرشته در کفن چون دید ما را 

به عشق مرتضی بوسید ما را 

نویدی آمد از میخانه غیب 

که چشم حیدر آمرزید ما را 


از خدا 


با آن که آفریده شده ست آدم از خدا 
گاهی به اتفاق ندارد کم از خدا 

ای اتفاق ممکن ناممکن ای علی (ع) 
ای جوهر تو, هم ز تو پیدا, هم از خدا 
مضه دار آلف الفت است ‏ نو 
غلم ارو بر اند قد الم از خدا 
ماهی شدم در آینه ی چشمه ی غدیر 
شور تو ریخت در گل من, یک نم از خدا 
در جبر و اختیار, مرا هست اختیار 

خاک از ابوتراب گرفتم. دم از خدا 

من قهر می فروشم و او مهر می خرد 
خوفم ز قهر نیست, که می ترسم از خدا 
خو گرفته ام 

من از ازل به مهر علی خو گرفته ام 
درس خداشناسی ونیرو گرفته ام 
افو ار کت حون شان ‏ قی 

خوی محبت از کرم او گرفته ام 

در پرتو هدایت و نور ولایتش 


با دست وی زدامن یاهو گرفته ام 


تفسیر و شرح آیه والشمس والضحی 
من از جمال یار نکو رو گرفته ام 

نازم برشتهکه میان من و علیست 

به به عجب طریقه نیکو گرفته ام 
مشق صفا و صدق و محبت به جز علی 
اندر جهان من از که و از کو گرفته ام 
من بوی عطر گلشن توحید را ازل 

از روی عطر این گل خوشبو گرفته ام 
با کشتی شکسته ز گرداب یا علی 

در ساحل نجات تو پهلو گرفته ام 
ایدست حق بگیر زدستم کاروان 
وامانده ام بسوی درت رو گرفته ام 
شاهان نیازمند در تو من گدا 

از دامن شهنشه دلجو گرفته ام 

واهب بهوش باش علی کان رحمت است 
من حل مشکلات خود از او گرفته ام 

تا بر لب خویش نام حیدر داریم 

کی بیم ز دشمن ستمگر داریم 

از مهر علی و یازده فرزندش 

ما, گرد دیار خویش سنگر داریم 


در کوچه درویشان 

درکوچه درویشان یک شب گذرم افتاد 

در محفل بی خویشان آنجا نظرم افتاد 
دیدم که خرد آنجا بتشسسته زده زاتو 
مست از می يا حیدر در زمزمه یا هو 
عقل و خرد و دینم نذر قدمش کردم 

از کوچه درویشان میل حرمش کردم 

در شهر نجف دیدم لیلا وزلیخا را 

در طوف حرم دیدم من آدم و عیسی را 
دیدم که علی باشد بر مسند سلطانی 
جبرئیل و ملک دیدم در خدمت درباری 

هم راز پیامبر را در تخت شرف دیدم 

من صورت داور را در شاه نجف دیدم 
جهان خرم از اوست 

تنج 

آمد آن چشمه رحمت که جهان خرم از اوست 
آفتابی که درخشنده همه عالم ازاوست 
در گلستان ولا لاله رخی چهره نمود 

که صبا غالیه افشان و مبارک دم از اوست 


ذر زخیم حرم کعبه کعبه به.ذنیا آمد 


آنکه رکن حرم و پایه محکم از اوست 
هی را یا 
مرحبا دختر شیری که چنین ضیغم از اوست 
آمند آن مظهر قدرت که به تأیید خدا| 

قامت بازوی پیغامبر اکرم از اوست 
اسالاه علی ایس این ات ره 

شرف آدم و رجحان نت ادض از آوتخت 

آمد آن مير ولایت که پس از ختم رسل 
مسجد و منبر و تیغ و زره خاتم از اوست 
اوست باب حسن و همسر زهرای بتول 
1 
او نه از زادن در کعبه معزز شده است 
بلکه خود بیت خدا محترم و معظم از اوست 
بر ات ای اس و 

علم کفر نگون پشت دلیران خم از اوست 
گر جهان در کنف پرچم اسلام آید 

عجبی نیست که افراشته این پرچم از اوست 
کاخ ایمان نیذیرد خلل از فتنه کفر 

رمرم و مار ات 


مخزن علم خداوند علی باشد و بس 


یش که اند آزت ای اعتام 


از اوست 

آنچه گفتند بزرگان سخن مدح بر اوست 
وآنچه دارند ادیبان همه بیش و کم از اوست 
دوش دیدم که موید به صراحت می گفت 

نه همین طبع روان هر چه که من دارم از اوست 
سید رضا موّید 

برادر خوانده روح حرا 

ای برادر خوانده روح حرا 

ای وصی صرف ختم الانبیاء 

نحوی عاجز ماند از ترکیب تو 

رحم کن دریا به عجز ناخدا 

موج دریا مظهر دریاست پس 

راوی ذات تو غواص خدا 

تو همان سری که بعد از قرن ها 

بر زبان کعبه گشتی بر ملا 

ای سوار ای قلعه خیبر به دست 

باز هم بر فتح خندق ها بیا 

رضا جعفری 


پینه دست تو گندمکار بود 

زارع دشت تبسم زار بود 

هیچ کس هم مخفی از دیدت نشد 
بسکه چشمان تو مردم دار بود 
حس میلادت شکست کعبه شد 
بوی این طوفان تلاطم بار بود 
گفت تسبیح و شکست و باز شد 
جنبه این ظرف کم مقدار بود 
هر انا الحق لایق شمشیر نیست 
سهم بی مغزان طناب دار بود 
از تمام ذره ها پرسیده ام 
حضرت خورشید شبنم خوار بود 
قصه روح تو با اطراف خود 
غصه آیینه و دیوار بود 


رضا جعفری 


بی تمیزم میل گندم می کنم 

چشم دل را می گذارم پشت سر 
گوش سر را رو به مردم می کنم 
تکیه گاهم باش ورنه لا جرم 

تکیه بر دیوار کژدم می کنم 

رضا جعفری 

حیدر کرار 

نوشته بر در فردوس کاتبان قضا 

نبی رسول و ولیعهد حیدر کرار 

زنام اوست معلق سما و کرسی و عرش 
زذات اوست مطبق زمین بدین هنجار 
علی امام وعلی ایمن و علی ایمان 
علی امین و علی سور و علی سردار 
علی علیم و علی عالم و علی اعلم 
علی حکیم و علی حاکم و علی مختار 
علی نصیر و علی ناصر و علی منصور 
علی مظفر وغالب علی سپهسالار 
علی عزیزو علی عزت و علی افضل 
علی لطیف و علی انور و علی انوار 


علیست فتح فتوح و علیست راحت روح 
علیست راحت روح و علیست کوه وقار 
علی سلیم و علی سالم و علی مسلم 
علی قسیم قصور و علست قاسم نار 
علی صفی و علی صافی و علی صوفی 
علی وفی و علی صفدر و علی کرار 
علی نعیم وعلی نعمت و علی منعم 
لبون اتستالله فانل کتار 

علی زبعد محمد زهر که هست به است 
اگر تو موّمن پاکی بکن به این اقرار 
ما سوا ومحور مینا علسیت 

شهسوار تاج کرمنا علیست 

معنی والشمس نور روی آاوست 

معنی والیل مشکین موی اوست 

دین حق با نام او کامل شده 

هل اتی در شآن او نازل شده 

چون خدا ایجاد غرب و شرق کرد 

قبل از ان نور علی را خلق کرد 


عشق با نام علی اغاز شد 
با علی درهای رحمت باز شد 

این حدیث دل بود تصنیف نیست 
شیعه پایش در مسیر اولیاست 

شیعه مولایش علی المرتضاست 
ای ای اوه 

بر لبش نام علی بنهاده اند 
لا فاعم ار 
تاخات اشتان فا سم ات 

عشق بر حجاج احرام ولاست 

کعبه ی کعبه علی المرتضاست 

نوح گر در بحر از طوفان برست 
مرتضی بگرفت سکان را بدست 
هست او هستی به عیسی داده است 


او عصا بر دست موسی داده 


است 

اوست هدهد را غزل خوان کرده است 
او سلیمان را سلیمان کرده است 
او به ابراهیم احسان کرده است 
اوست انش را گلستان کرده است 
آن ملاحت که به یوسف داده اند 
جان یوسف از علی بستانده اند 
عشق او از دل تجلا می کند 

تااعلی کفتن کرنها مب کند 

تا علی سر رشته دار کار هاست 
مکتب شیعه پر از عمار هاست 

یا علی گفتن رموز انبیاست 

پا علی گفتن مرام فاطمه است 
مزد هر شیعه سلام فاطمه است 
پیش او افتاده مرحب از نفس 

بت شکستن کار حیدر هست وبس 
پس سخن بی پرده گفتن بهتر است 


چرخ تحت اقتدار حیدر است 


تا علی فرمانده دهر است دهر 

شیعه با ضد علی قهر است قهر 

او نه تنها در زمین نام آور است 

اشماه در اساا حصر ات 

سعی کن محشور گردی با علی 

پس بگو (خوشزاد) یا هو یا علی 

آ ای ما ترا عفر ارت 

یدز ات و یدر آاست: وحیتن ا ست 
به جز از علی نباشد 

به جزاز علی نباشد به جهان گره گشائی 
طلب مدد از اوکن چو رسد غم وبلاتی 
چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن 
به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوائی 
زولای او بزن دم که رها شوی زهر غم 
سر کوی او مکان کن بنگر که در کجائی 
بشناختم خدارا چو شناختم علی را 
سحا شوم اه نف ار ار یو 
علی ای حقیقت حق علی ای ولی مطلق 
تو جمال کبریایی تو حقیقت خداتی 


نظری زلطف و رحمت به من شکسته دل کن 


تو که یار دردمندی تو که یار بینواتی 

همه عمر همچو شهری طلب مدد از او کن 
که به جز علی نباشد به جهان گره گشائی 
عباس شهری 

شهادت 

من شیر نمی خواهم 

گویید به اين طفلان من شیر نمی خواهم 
اینگونه یتیمان را دلگیر نمی خواهم 

ای اهل وفا گویید با قوم جفا پیشه 
بردست یتیمانم زنجیر نمی خواهم 

یک روز به ظرف شیر یک روز به ضرب تير 
خود شیر خدا هستم شمشیر نمی خواهم 
از زینبم استقبال با سنگ نمی ارزد 

از لشگرم استقبال با تیر نمی خواهم 
ارکان نمازم را بی واهمه بشکافید 

هنگام نماز اما تکفیر نمی خواهم 

تکریم کنم امروز در کوفه یتیمان را 

کوفی ! ز یتیمانم تحقیر نمی خواهم 

دل تنگ رسول اللّه دل بسته زهرایم 


در دیدن دلداران تاخیز نمی خواهم 


مشتاق به دلدارم لبیک به لب دارم 
یک لحظه لقاء اللّه را دیر نمی خواهم 
با قاتلم ای دلبند از لطف مدارا کن 
هنگام قصاصش هیچ تأثیر نمی خواهم 
ار نم 

بر قلب زینب ابر غم می بارد امشب 
سوز دلش بوی مدینه دارد امشب 
زینب ز ابر دیده می بارد ستاره 

دارد به پیشانی بابایش نظاره 

آرام بهرش سفره افطار چیند 

در چشم او رخساره مادر بیند 

اين عالمه غیر معلم بی قرار است 
آگه شده بابای او چشم انتظار است 
آرامش او کرده زینب را پریشان 
گوید پدر اینگونه قلبم را ملرزان 

ای کاش من در کوچه سیلی خورده بودم 
اینجا نبودم در مدینه مرده بودم 

ای کوچه های کوفه از غربت بمیرید 
بوسه ز پای رهبری مظلوم گیرید 


ای خاک نخلستان ز رویش توشه بردار 
خود را به زیر پای او آرام بگذار 

مرغان عاشق راه مولا را بگیرید 

او بی کس است امشب شما بهرش بمیرید 
امشب علی مات جمالی لاله گون است 
ذکر لبش» آنا الیه راجعون «است 

خانه نشین داغ زهرای نجیب است 
دلخسته از نامردی شهری غریب است 
محراب را چون پشت در گلگون نماید 
بر شهر خونین او سر غربت بساید 

بهر علی هنگامه پرواز گردید 

تا که ز پا افتاد دستش باز گردید 

دوبیتی 

ارشاره 

مضطرب بود وذکر بر لب بود 

کوفه خاموش و بیصدا ! شب بود ! 

تا سخر. انکه:زاسمان غلی 

دیده را بر نداشت زینب بود 


ترس 


همسر دخشت مصطفی حیدر 


مير میدان لا فتی حیدر 

یاور مهربان محرومان 

خصم بی باک اشقیا حیدر 

اد 

دل سر نکشد دمی ز پیمان علی 
جانم شود ای کاش به قربان علی 
خواهی که به ملک دل شوی حکم روا 
مانند قلم باش به فرمان علی 
غلامرضا قدسی (مشهدی) 

اد 

با موی سفید و رو سیاهی چه کنم 
بابار گناه و بی پناهی چه کنم 

گر دست مرا علی نگیرد فردا 

آن روز به درگاه الهی چه کنم؟ 
فاصله غربتش 

پیمودنی است فاصله غربتش مگر؟ 
سوراخ می شود ز غم غربتش جگر 
تقدیم خاک سرد بیابان گرگها 
فه ایتاهیها ره بر مسر 


هرگز کسی به قیمت و قدرش نبرد پی 
آن شمع را که سوخت و شد سرد و بی اثر 
طوری که در خیال نگنجد فشار تیغ 
آنقدز زیاد بود که سوز اند با به بر 
دیگر کسی مگر به یتیمان نمی رسد؟ 
از بهر چیست این همه بانگ پدر پدر؟ 
اما دریغ ! امید حیاتی در او نبود 

نخل تناورش همگی خشک و بی ثمر 
گویا طبیب هم به اشارات چشم و دست 
می خواست تا کتند همه, دل ز محتضر 
رفته رمق 

رفته رمق ز دیده مضطرم 

زهر اثر کرده به مغز سرم 

گفت طبیب عرض وصیت کنم 

وای چرا مقابل دخترم؟ 

کوفه بیا این دم آخر ببین 

ذکر نماز سحر آخرم 

منبر و محراب خدا پارتان 


پار مرا خوانده, بر اين باورم 


آف به تو ای زهر که از مرد و زن 
نیست کسی در نظرت محترم 

سیلی سرد و تو وجه خدا 

زائر آن چهره نیلوفرم 

همچو منی مرد نیابی دگر 

وای چه کردی به من و همسرم 

زهر جفا کاش به بادم دهی 

باد بیا این من وخاکسترم 

من که چنین ریخته بال و پرم 

خیبریم شیر خدا حیدرم 

تشنه ام عباس برای پدر 

آب بیاور یل آب آورم 

خورشید معرفت 

اشاره 

خورشید معرفت که چو او آسمان نداشت 
شد نقذش بر زمین و توان فغان نداشت 
گرتشن ها نف پر ۵ ور ام که سخود 
آنجا که خون فرق علی آشیان نداشت 
می خواست ناتمام نماند ولی نشد 


بهر نماز قوت و تاب بیان نداشت 


جبریل وحی بعد چنین وقعه ای عظیم 
فیلی بر ای هاندن :دز اسفان: ند شنت 
بیچاره کوفه از همه جا بی خبر ولی 

از امهشب آنکه دوش کشد قرض نان تداشت 
بیچاره دختری که به ره بود دیده اش 
بهر زیارت رخ جانانه جان نداشت 

بهر تسلی دل زینب به چند گام 

رو سوی خانه کرد, و الا توان نداشت 
تیغ بلا که خشم خدا را به خود خرید 

با دوست آنچه کرد خبر از نهان نداشت 
دیگر علی تحمل زخم زبان نداشت 

آتش غم 

کیستم از آتش غم سوخته 

شعله از غصه برافروخته 

شمع ندارد صفت سوز من 

طی شده با غصه شب و روز من 

اشک به شیدایی من گریه کرد 

گربه به تنهایی من گریه کرد 


ناله چو از سینه من بردمید 


پرده گوش فلک از هم درید 
تا ماک ففانم تست 
قلب دعا از تب و تابم شکست 
بستر گرم دل من آه شد 

محرم راز دل من چاه شد 
گفتمش ای چاه ببین حال من 
غربت هر روز و شب سال من 
هیچکسی محرم رازم نشد 
نازکش نرگس نازم نشد 

چاه ببین حال خراب مرا 
یا مر نا 
صفحه دل لایه نیرنگ خورد 
شیشه عمرم ز همه سنگ خورد 
چاه که از درد علی می شنید 
خون دل از چشم علی می مکید 
من کیم؟ 

من کیم اسطوره هفت آسمان 
بارکش نیمه شب کودکان 


نیمه شب وکیسه خرما به دوش 


لب ز نوا بسته و دل در خروش 
آه یتیمان همه بنیان کن است 
ناله و نفرین همه بر من است 
آه ! کجایی ز وفا پار من؟ 
بانوی من یار فداکار من 

یاد تب و تاب حضورت بخیر 
یاد تو و آن همه شورت بخیر 
محرم اسرار مگوی علی 
خورده ترک جام سبوی علی 
تا گل من رفت ز بستان من 
کوثرم افتاد ز قرآن من 

ریخت به هم شاکله عمر من 
کر قاس تیه 
شهر نبی بود و علی بود و آ 

مه شکر, زبان نیست به کام تو چاه 
قصه پر غصه آخر شده 

راهی حق فاتح خیبر شده 

زهر اتو از غصه نجاتم بده 

مرگ بیا آب حیاتم بده 


خسته ام از کوفه و آداب آن 


کوفه اعلی دست کشیده ز جان 
کوفه اعلی از تو دل خوش نداشت 
ام فقط در علن را قاتا 
کوفه نامرد ز مردی مگو 

زد تدانی هر از وروی امه 

این تو و این محشر آلام تو 

اين تو و این جمله ایتام تو 


بوی وفا نیست چو در بین 


تو 
جای علی نیست دگر بین تو 

ز عرش افتاد 

کنار روید که شیر خدا ز عرش افتاد 

ند| رسید ز هفت آسمان, علی جان داد 

کنار روید که دودمان غیرت و مردی 

میان مسجد کوفه ز فتنه شد بر باد 

کنایه نیست بگویید ابن ملجم را 

علی که رفت ولی خاک باغ تو آباد 

پرنده ای که گلو تیغ و دیده اش را خار 
خلیده بود, شد آخر از این قفس آزاد 

چنان عمد به فرق عمود دین اد 

که ول تات: یه ورف .طظافت قر باه 

چنین ز زخم سر از عمر خویش دست مشوی 
توان حیدریت کی برون رود از یاد 

دلم گرفته 

دلم گرفته ازین روزگار می گریم 

قرار رفته ز دل بیقرار می گریم 


خدای را که ازین بیشمار می گریم 
من آشنای غرییم که در دل چاهی 
شبانه مخفی و نا آشکار می گریم 
نخفت دیده بیدار خسته ام یک شب 
برای دیدن ایتام زار می گریم 

سحر قرار ملاقات سرخ من با یار 

چه دیدنی است من از هجر یار می گریم 
هنوز در سر من مانده زوزه سیلی 

ز سیلی و رخ آن باوقار می گریم 
نداشت تاب تماشا خدا گواه من است 
من غریب بر آن چشم تار می گریم 
چه باک صورتم از خون سر خضاب آید 
به یاد دختر در انتظار می گریم 

خون ز دیده 

نان 

به خون ز دیده گرفتم توان دیدن را 
زمانه داد به من درس دل بریدن را 

به کوچه کوچه این شهر کودکان دیدند 
چگونه بار یتیمان به دوش بردن را 


طبیب را دگر از پیش بسترم ببرید 


علاج کی کند این خون دل مکیدن را؟ 
میان امت پیغمبر خدا دیگر 

تحملی نبود ناسزا شنیدن را 

گرفت پنجه گلچین صفای بستانم 
هنوز می کشم این درد لالاه چیدن را 
میان کوچه دوبد عصمت خدا از پی 
چگونه شرح دهم راز این دویدن را 
من از میان شما میروم ولی تنها 
نبود رسم وفا آنچنان که با من را 
عزای علی 

ناله کن ای دل به عزای علی 

گریه کن ای دیده برای علی 

کعبه ز کف داده چو مولود خویش 
گشته سیه پوش عزای علی 

عمر علی عمره مقبوله بود 

هر قدمش سعی و صفای علی 

دیده زمزم که پر از اشگ شد 

یاد کند, زمزمه های علی 


کوفه بود, کوه منای علی 

غالم اسکان شدم بر عاعله 
چون شده خاموش صدای علی 
نیست هم آغوش صبا بعد از اين 
پیک ظفربخش لوای علی 

مثبر و مخراب کشد انتظار 

تا که زند بوسه به پای علی 
ماه دگر در دل شب نشنود 
صوت مناجات و دعای علی 

آه که محروم شد امشب دگر 
چشم یتمیان ز لقای علی 
مانده تهی سفره بیچارگان 
منتظر نان و غذای علی 

ای آعر درا هه 
خانه غم گشته, سرای علی 
پیش حسین و حسن و زینبین 
خون چکد از فرق همای علی 
خواهم اگر ملک دو عالم حسان 
از دل و جان باش گدای علی 


دریای درد 


این جزر و مد چیست که تا ماه می رود؟ 
دریای درد کیست که در چاه می رود؟ 
اين سان که چرخ می گذرد بر مدار شوم 
بیم خسوف و تیرگی ماه می رود 

گویی که چرخ بوی خطر را شنیده است 
یک لحظه مکث کرده, به اکراه می رود 
آبستن عزای عظیمی است. کاین چنین 
آسیمه سر نسیم سحرگاه می رود 
امشب فرو فتاده مگر ماه از آسمان 

یا آفتاب روی زمین راه می رود؟ 

در کوچه های کوفه صدای عبور کیست؟ 
گویا دلی به مقصد دلخواه می رود 

دارد سر شکافتن فرق آفتاب 

آن شسایه ای که در دل شب وام می رود 
طعم دوری 

آزرده طعم دوری از یار را چشیده 

روی سحر قدم زد با کسوت سپیده 

روی زمین قدم زد با آسمان سخن گفت 


می رفت سوی مسجد امّا نه مثل هر شب 
چون عاشقی که وقت وصل دلش رسیده 
تکبیر گفت و الحمد تا انتهای سوره 

بهر رکوع خم شد با قامتی خمیده 

بر خاست از رکوع و آرام رفت سجده 
اشک خداست این که روی زمین چکیده 
محراب ماند و تیفی کاین کعبه را دریده 
او سجده کرد اما سر بر نداشت دیگر 
سجده به این طویلی مسجد به خود ندیده 
کعبه شکست برداشت اما نه بهر میلاد 


نزدیک شد زمان دیدار یک شهیده 


هتشر ابا سم غلني اما 
چهل داستان 


فا عبدالله خااحی 


به نام هستی بخش جهان آفرین شکر و سپاس بی منتها, خدای بزرگ را 
که ما را از ات مرحومه قرار داد و به صراط مستقیم, ولایت اهل بیت 
عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین هدایت نمود. بهترین تحت و 
درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر اسلام صلی الله علیه و اله, و بر اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. مخصوصا دومین خلیفه بر حقش امام 
ابو محمد. حسن مجتبی علیه السلام. و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان 
اهل بیت رسالت؛ که در حقیقت دشمنان خدا و قران هستند. نوشتاری که 
در اختیا ر شما خواننده گرامی قرار دارد برگرفته ؛ و گلچینی است از دوران 
زندگی سراسر آموزنده اولین سبط اکبر, یکی از دو زینت بخش عرش 
الهی. چهارمین معصوم و دومین نور هدایت و امامت که پیغمبر اسلام جد 
بزرگوارش صلی الله علیه و آله, در شأن وعظمت او فرمود؛ خداوند متعال 
به وسیله او - 

به و لیب و 


یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام - میان دو گروه از امّت مرا صلح 
خواهد داد و به واسطه وجود با بر کتش, امقت اسلام دز سا متهه آمتیت: .و 
آسایش قرار خواهند گرفت. و صدها آیه قرآن, حدیبت قدسی, روایت دزن 
منقبت و عظمت آن امام مظلوم, سرا پا ایمان و تقواء با سندهای بسیار 
متعدد وارد شده است. که در کتاب های مختلف موجود می باشد. و این 
نوشتار گوشه ای از قطرات اقیانوس بف کزان وجود جامع و کامل آن آقام 
همام خواهد بود. که برگزیده و گلچینی است از ده ها کتاب معتبر (1), , در 
جهت های مختلف عقیدتی. سیاسی, عبادی, فرهنگی اقتصادی, اجتماعی, 
اخلاقی, تربیتی و . .. باشد که اين ذژه دلنشین و لذّت بخش مورد استفاده 
و افاده عموم مخصوصا جوانان عزیز قرار گیرد. و ذخیره ای باشد (لیوم 
لاینقع مال و لا نون الا من آتی ال بقلب سلیم لی وَلوالدَ و لمن له علیٌ 
حق), ان شاء الله تعالی. مولف 


آن خضرت روز سه. شنبه. یا بنج شتبه: پانزدهم ماه مبارک رمضان, سال 
سوم هجری (2) در شهر مدینه منوره دیده به جهان گشود. نام : (حسن) 
(3) ؛ و در تورات (شبر) ودر انجیل (طاب) می باشد. ضاه ات الم عاردر , بوم 
ولد ویو اسْتْشْهد ویو یب حیا. کنیه: ابو محمد. لقب: مجتبی, طیب, 
سید ولیق: تقم, خفت: بط قائمة وزیوم آمین. و ...فعض انکشتز: (العره 
لله): دربان: دو نفر افتخار دربانی و پیش خدمتی حضرت را کسب کردند, 
کی وا تس ام ای لاه اه ها مس یم 
نام قیس بن عبد الُحمن 


بوده است. حضرت در حالی به دنیا آمد که مادرش, حضرت فاطمه زهراء 
علیها السلام دوازده ساله بود (4). و در هفتمین روز ولادت این نوزاد عزیز 
عم اشلام صلی الله علیه و آله ده سید عففه شود ورفیسن:ضوی 
نتفرنش وا را شید و هم وان نفر فد فقید. دق زد امام حسن مجتبی 
علیه السلام 25 مرتبه پیاده برای انجام مراسم حجٌ و زیارت خانه خدا, به 

مها مهو وت و تا دی مرحم حضرت تمامی ثروت و اموال خود 
را بین فقراء و تهی دستان تقسیم نمود. مذّت امامت: لین روز اخامت: ان 
حضرت, مصادف با جمعه 21 ماه مبارک رمضان, سال چهلم هجری (5) 
بوده است؛ که مردم با آن بزرگوار بیعت کردند و حدود 10 ان ام معتن 
به طول انجامید. حضرت در تمام دوران عمر پربرکت خویش مبارزات 
مختلفی بر علیه کفر و ظلم و بیدادگری داشته است. گوناگونی در برابر 
دستگاه حاکمه بنی آمیه به سرکردگی معاویه داشت ؛ ولیکن بیشتر دوستان 
و اصحاب دنیاپرست. به آن حضرت خیانت کرده و با ایشان برخورد 
متا فقانه داش هم کرمساست مرحم اما غلبم اس میا ماند ی اه 
طرفی؛ هسته مرکزی اسلام در معرض خطر قرار داشت. ناچار اقدام به 
صلح با معاویه نمود. و طبق آنچه که موژخین و محدّئین گفته اند: جد ود 
سر هام ابو شن از امامت آن بزرگوار. بین حضرت و معاویه صلح 
نامه ای به نفع اسلام و مسلمین امضاء گردید. مر: آن حضرت حدود هشت 
سال در حیات جد گرامیش, و حدود هشت سال و اندی هم زمان با مادر 
ارجمندش. 


و 37 سال نیز در کنار پدر بزرگوارش زندگی نمود. و سپس قریب 10 
سال امامت و رهبریت اسلام و مسلمان ها را بر عهده داشت؛ و در 
مجموع مدّت عمر پربرکت آن امام مظلوم را, پین 47 تا 50 سال گفته 
اند. شهادت: حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه, توشط همسرش 
- جعده دختر اشعث بن قیس کندی - به دستور و تزویر معاویه مسموم 
گردید. و چهل روز پس از آن - یعنی؛ روز پنج شنبه, 28 ماه صفر؛ ما بین 
سال 50 تا 53 هجری - به فیض شهادت نایل گشت. امام حسن مجتبی 
علیه السلام در اخرین لحظات عمر گران مایه خویش به برادرش,؛ امام 
حسین علیه السلام اظهار داشت: مبادا در تشییع و تدفین جنازه ام خونی 
بر زمین ریخته شود. مام مظلوم را کنار جذ بزرگوارش, رسول خدا صلی 
الله علیه و آله دفن کنند, عذه ای به سرکردگی عابشه, فتاه هجوم 
آوردند و از ورود جنازه مطهر به محوّطه رم جصرت رسول صلی الله 
علیه و اله جلو کیزی نموده؛ و ان گام چنازه.ه تشییع کنندکان را تیر‌باران 
کردند. بر اساس وصیتی که حضرت فرموده بود: خونی در تشییع جنازه آم 
ریخته نشود, به ناچار پیکر مقدّس آن امام مظلوم را که چندین تیر به آن 
اصابت کرده بود - به سمت قبرستان بقیع حرکت داده و در آنجا دفن 
تمهدنین هداد فرشندآن مرحم ند تمس امین تعداد پانزده دختر و 
هشت پسر برای امام حسن مجتبی علیه السلام بیان نموده است, گرچه 
بعضی از محدّئین تمامی فرزندان ان خضزت | جمفا با نز نم خر و بر 
گفته اند. نماز 


حضرت: دو رکعت است. در هر رکعت پس از قرائت سوره حمد. بیست و 
پنج مرتبه سوره توحید خوانده می شود (6). و بعد از سلام نماز, تسبیحات 


حضرت زهراء علیها السلام گفته می شود؛ و پس از ان, خواسته ها و 
حوایج مشروعه خود را از درگاه خداوند متعال در خواست نماید که ان شاء 
الله براورده خواهد شد. 


فرخنده میلاد اوّلين سبط فروزنده 

به نام هستی بخش جهان آفرین 

موکب باد صبا بگذشت از طرف چمن 

تا چمن را پرنیان سبز پوشاند به تن 

سبزه اندر سبزه بینی, ارغوان در ارغوان 
لاله اندر لاله بینی, یاسمن در یاسمن 
ساحت بستان ز فر سبزه شد باغ بهشت 
دامن صحرا ز بوی نافه شد رشک ختن 
نقش گل را آن چنان آراست نقاش بهار 
کز شگفتی ماندت انگشت حیرت در دهن 
وه چه خوش بشکفته در گلزار زهرا نوگلی 
کز طراوت گشته رويش رشک گلهای چمن 
دیده از نور جمالش روشنی یابد چو دل 
بلبل از شوق وصالش در چمن نالد چو من 
بلبل آن جا هر سپیده دم سراید نغمه ای 


در تنای خسرو خوبان, امام ممتحن 


از حریم فاطمه در نیمه ماه صیام 

چهره ماه حسن تابیده با وجه حسن 

میوه بستان زهراء نور چشم مصطفی 
پاره قلب علیت بن ابی طالب. حسن 
رخافم و خانتشی اقا تاک 

بر سپهر حلم و بخشش کوکبی پرتو فکن 
پرچم صلح و صفا افراشت سبط مصطفی 


امام سچاد زین العابدین علیه السلام می فرماید: چون حضرت فاطمه 
زهراء علیها السلام اولین نوزاد خود را به دنیا اورد, از همسرش امام علیث 
علیه السلام درخواست نمود تا نامی مناسب برای نوزادشان انتخاب نماید. 
امام علیْ علیه السلام فرمود: من در اين امر هرگز بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله سبقت نخواهم گرفت. هنگامی که حضرت رسول صلی الله 
واه اه اه فا انا ماس اه زر ار سره 
شده بود, تحویل حضرتش دادند. همین که چشم رسول خدا صلی الله علیه 
ِِ به قنداقه نوزاد افتاد, فرمود: مگر نگفته ام نوزاد را در پارچه زرد 


سپس پارچه زرد را باز نمود و نوزاد را در پارچه ای سفید قرار داد. بعد از 
ان خطاب به پدر نوزاد - امام علیث علیه السلام - کرد. و فرمود: ایا اسمی 
برایش تعیین کرده اید؟ حضرت علی علیه السلام اظهار داشت: يا رسول 
الم ! ما : بر شما سبقت نخواهیم گرفت, و حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله فرمود: و من نیز بر پروردگارم سبقت نمی گیرم. در همین بین خداوند 
متعال توشط جبرئیل علیه السلام وحی فرستاد: ای محمّد ! چون علین بن 
ابی طالب برای تو همانند هارون برای موسی است؛ پس اسم این نوزاد را 
همنام فرزند هارون قرار ده. حضرت رسول صلی الله علیه و اله پرسید: 
فرزند اب داشته است؟ جبرئیل علیه السلام پاسخ داد: شیر 
حضرت رسول اظهار داشت: زبان من عربی است و زبان هارون عتری 
بوده است, جبرئیل پاسخ داد, نام او را حسن بگذارید. و آن گاه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در گوش راست نوزاد اذان؛ و در گوش چپ اقامه 
گفت و سپس فرمود: خداوندا ! اين نوزاد را از تمام آفات و شرور شیطان 
رجیم در پناه تو قرار می دهم (8). و بعداز آن دستور داد: تا برای سلامتی 
و بیمه شدن نوزاد از بلاها و حوادث, گوسفندی برایش عقیقه کنند؛ و در 
بین بیچارگان و فقراء تقسیم نمایند. و همچنین امر فرمود تا موهای سر 
نوزاد را تراشیده و هم وزن ان نقره تهیه کنند و به عنوان صدقه به تهی 
دستان دهند (9). 


روزی انهتتفیان وارد تشهر مدیته شد ۲ آن که.با رسول خدا ضلی الله علية 


و له ملاقات کند و با حضرت تجدید عهد و میثاق نماید؛ : وقتی اجازه ورود 
خواست, حضرت رسول او را نپذیرفت. پس ابوسفیان نزد امام علی علیه 
الا اه ارسسص تا ها کی واه و و سول لاه ای لاد 
علیه او را بپذیرد. امام امیرالمو‌منین علیه السلام اظهار داشت: پیامبر خدا 
هر تصمیمی که گرفته باشد از تصمیم خود باز نمی گردد. در همان موقع 
امام حسن مجتبی علیه السلام که در سنین چهار قاهکی بود و در آن 
مجلس نیز حضور داشت, با همان حالت کودکانه جلو آمد و یک دست خود 
را روی بینی ابوسفیان و یک دست دیگرش بر ریش او گذارد و سپس 
فرمود: او پسر سخر ! بگو: (لا اله الا ال محشّد رسول اللّه) تا آن که نزد 
جدّم - رسول خدا صلی الله علیه و آله - تو را شفاعت کنم و آن بزرگوار تو 
را بپذیرد. ابوسفیان از دیدن چنین جریانی متحیر شد و ساکت ماند. 
مشاهده چنین صحنه ای شگفت آور, اظهار نمود: ستایش خداوندی را که 
دور نم منم اوه لاه غلنه و آله میاه ی ی کر عنم 
ایا ی بر و و ی ی 
راهنمائی و به سوی سعادت و خوشبختی هدایت : نماید (10). همچنین 
آمروم ند یکی از اصجاب تافتر قظیم القور اتاخ‌صلی الله عایهه الب 
به نام یعلی - حکایت کند: روزی آن حضرت را به میهمانی دعوت کرده 
تقد ین نت عمرآن آن‌سصرت بع ره افا دم ( 
السلام را مشاهده کردیم 


کف ول بای باص مه ها اسب سسکا خلی اد تم ۲ 
سرعت به سوی فرزندش, حسن مجتبی علیه السلام رفت و خواست او را 
در آغوش گیرد که گریخت و به سمتی دیگر رفت. حضرت رسول صلوات 

نیز می خندید و به دنبالش از سمتی به سمت دیگر می رفت, تا 
آن که سرانجام وی را در آغوش گرم خود گرفت و به سینه چسبانید و 
بوسیدش؛ سپس دستی بر سر و صورت او کشید و فرمود: حسن پاره تن 
من است و من نیز از او هستم؛ و خداوند دوست دارد هر که او را دوست 
بدارد. (11) 


روش ارشاد و هدایت 


روزی امام حسن مجتبی صلوات اللّه علیه به همراه برادرش, حضرت ابا 
عبدالله الحسین علیه السلام از محلی عبور می کردند. پیرمردی را دیدند 
که وضو می گرفت؛ ولی وضویش را صحیح انجام نمی داد. وقتی کنار 
پیرمرد آمدند, امام حسن علیه السلام خطاب به برادرش کرد و اظهار 


داشت: تو خوب وضو نمی گیری؛ او هم ورن ۱29 تو خود هم 
نمی توانی خوب انجام دهی, (البتّه اين یک نزاع مصلحتی و ظاهری بود, 
برای اگاه ساختن پیرمرد). و سیس هردو پیرمرد را مخاطب قرار دادند و 
1 ای پیرمرد ! تو بیا و وضوی ما را تماشا کن ۱9 
ی را ی ی و و هر دو مشغول گرفتن 
وضو شدند, هنگامی که وضویشان پایان یافت, اظهار داشتند: ای پیرمرد ! 
اکنون بگو وضوی کدام یک از ما دو نفر بهتر و صحیح تر بود؟ پیرمرد گفت: 
عزیزانم ! هر دو نفر شما وضویتان خوب و 


صحیح است. ولی من نادان و جاهل می باشم؛ و نمی توانم درست وضو 
بگیرم. ولیکن الا ن از شما یاد گرفتم؛ و توشط شما هدایت و ارشاد شدم. 
(12) همچنین امام صادق صلوات الله فر مود: روزی حضرت امام حسن 
مجتبی علیه السلام وارد مستراح شد و تکه نانی را در آن جا مشاهده 
نمود, آن را از روی زمین برداشت و آن رز خوب تمیز کرد و سپس تحویل 
غلام خود داد و فرمود: اين نعمت الهی را نگهدار تا موقعی که بیرون آمدم 
آن را به فن:باز کردان: (13) هنگامی که حضرت خارج شد. از غلام تک نان 
را درخواست کرد؟ غلام اظهار داشت: آن را خوردم. حضرت فرمود: تو در 
راه خدا آزاد شدی, غلام سوال کرد: علت آزادی من چیست؟ ۶ علها 
السلام - شنیدم؛ و او از پدرش - رسول خدا صلی الله علیه و آله - حکایت 
فرمود: هرکس تکه نانی را در بین راه پیدا کند و آن را بردارد و تمیز نماید 
و بخورد, آن تکه نان, در شکمش قرار نمی گیرد مگر آن که خداوند متعال 
او را از آتش جهم آزاد می گرداند. و سپس افزود: چطور من شخصی را 
که خداوند آزادش می نماید, خادم خود قرار دهم, تو آزاد هستی. (14) 


پاسخ کودک در کلاس. از علوم مختلف 


حفرت صادق لته صلوات الاه: مد در من باتن. سفگا حکایت 
فرماید: روزی یک نفر عرب بادیه نشین به قصد حخج خانه خدا حرکت کرد و 
در حال احرام چند تخم کبوتر از لانه کبوتران برداشت؛ و ان ها را شکست 
و خورد. سپس متوجّه شد که در حال احرام نباید چنین می کرد. و چون به 


میه یار خی ان موه ال سود هه رشول الاضضلن الاه علیه و ال 
کیست؟ و منزلش کجاست؟ او را نزد ابوبکر بردند و او پاسخ آن را مسئله 
با نداشتت. وبا شره دز ات اعرایت را نزد امیرالمومنین علیْ علیه 
السلام آفزدند. و خضرت .یش از هداکراتی اظفار مود آانخه‌شوال عاری ان 
آن کودکی که در کلاس نزد معلم نشسته است بپرس که او جواب ب کافی را 
بو خواهد.واد. آغرانی. کفعت: (! تا للّه و لا الیه راجعون). ت رت | 
خلت کر هس ار یچم افرای فران کنو اظرافیان ادف شید ان 
حضرت امیر علیه السلام فرمود: خیر, چنین نیست و افکار بیهوده در خود 
راه مده و از این کودک آنجه قی خوا هن سوال کن تا تو را آگاه نماید. 
و ای آ وا نت که کرک - یعنی؛ حضرت ابو محمّد حسن مجتبی علیه 
السلام - شد دید قلمی به دست گرفته و مشغول خط کشیدن روی کاغذ 
می باشد؛ ؛ و معلّم او را تشویق و تحسین نموده و به او آفرین می گوید. 
اعرابی خطاب به معلم کرد و گفت: ای معلم ! اینقدر او را تعریف و تمجید 
و تحسین می کنی؛ که گویا تو شاگردی و کودک. استاد تو است !؟ 
اشخاصی که در آن جلسه حضور داشتند خنده ای کردند و گفتند: ای 
اعرابی تم ۱3 بیان کن و پراکنده گوئی مکن. آعرابی گفت: ای 
حسن» , فدایت گردم ! من از منزل به قصد حجّ خارج شدم تن از ان که 
احرام بستم, به لانه کبوتران برخورد کردم؛ و تخم آن ها را برداشته و 
نیمرو کردم و خوردم 


و این خلاف را از روی عمد و فراموشی مسئله انجام دادم. حضرت مجتبی 
علیه السلام فرمود: ای اعرابی ! کار تو عمدی نبود و در سوال خود اشتباه 
کردی. اعرابی گفت: بلی, درست گفتی و من از روی نسیان و فراموشی 
چنین کردم. اکنون باید چه کنم. خط کشی روی کاغذ بود فرمود: به تعداد 
تخم کبوتران که مصرف کرده ای, باید شتر جوان ماده تهیه کنی: . و سیس 
آن ها با شتر نر,ء جفت گیری کنند؛ ؛ و برای سال آینده هر تعداد بچّه شتری 
که به دنیا آمد, آن ها را هدیه کعبه الهی قرار دهی و قربانی کنی تا کقّاره 
آن کان:باشد. اعرانت. کفت: این کودک دریائی از معارف, و علوم الهی 
است ؛ ؛ و اگر مجاز باشم خواهم گفت که : بو خایفه رتسول الله مایم بای 
آن گاه حضرت مجتبی سلام الله علیه فرمود: من فرزند خلف رسول خدا 
هستم؛ و پدرم امیرالمومنین علیْ علیه السلام خلیفه بر حق وی خواهد بود. 
اعرابی گفت: پس ابوبکر چکاره است؟ فرمود: از مردم سوال کن که او 
چکاره است. در همین لحظه صدای تکبیر مردم بلند شد و حضرت امیر 
علیه السلام فرمود: شکر و سپاس خداوندی را که در فرزندم علم و 
حعمتی را قرار داد که برای حضرت داود و سلیمان علیهماالسلام قرار داده 


عبداللّه بن عباس - پسر عموی پیفمبر اسلام و امام علیْ صلوات اللّه و 
سلامه علیهما - حکایت نماید: روزی در محضر رسول الله صلی الله علیه و 
اله تشه بودتم. که خضرت فاظمه ز هراع علیها السلام با حالت کریه وازد 


نو نذا ضاوانت: اا 2 قاری 


فرمود: دخترم ! چرا گریان هستی؟ اظهار داشت: ای پدرجان ! امروز حسن 
و حسین - سلام الله علیهما - از منزل خارج شده اند ؛ و تاکنون برنگشته اند 
و هر کجا به دنبالشان گشتم آن ها را نیافتم. سپس افزود: و شوهرم علی 
علیه السلام هم, مدّت پنج روز است که جهت کشاورزی از منزل خارح 
شده و هنوز نیامده است. در این بین حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
خطاب به اصحاب کرد - که در جمع ایشان ابوبکر و سلمان فارسی و ابوذر 
حضور داشتند - و فرمود: حرکت کنید و ببینید نوران چشمم کجا رفته اند, 
آن ها را بیابید و نزد من بیاورید. حدود هفتاد نفر جهت یافتن آن دو عزیز 
بسیج شدند ؛ ولیکن همگی پس از گذشت ساعتی آمدند و گفتند: آن ها را 
نيافتیم. حضرت رسول صلوات ال علیه بسیار غمگین و افسرده خاطر 

شد, پس جلوی مسجد آمد و دست به دعا بلند نمود و اظهار داشت: خدایا! 
تو را به حقّ ابراهیم و به حقّ آدم, نور چشمانم و میوه های قلب مرا در هر 
کجا هستند از گزند هر آفتی سالم نگه دار, يا ارحم الرٌاحمین ! و چون دعای 
حضرت پایان یافت, جبرئیل امین علیه السلام فرود آمد و گفت: یا رسول 
ال ! ناراحت مباش, حسن و حسین در دنیا و آخرت سالم و گرامی می 
باشند؛ ؛ و خداوند ملکی را مامور ۹ آن ها باشد؛ ۳ 
حاضر در قلعه بنی نجار در صحت و سالم ارمیده اند. له, با شنیدن این خبر 
شادمان و خوشحال گردید و آن گاه به همراه جبرئیل و 


میکائیل و عده ای از اصحاب به طرف حظیره و قلعه بنی نجار حرکت 
کردند, وقتی وارد آن قلعه شدند؛ : دیدند حسن, برادرش حسین را در آغوتتن 
گرفته و هر دو دست در گردن هم کرده و به آرامی خوابیده اند. پس 
حضرت دو زانو کنار آن عزیزان نشست و مشغول بوسیدن آن ها شد تا آن 
که هر دو بیدار شدند. بعد از آن حضرت رسول, , حسین را و جبرئیل, حسن 
را - که سلام و صلوات خدا بر انان باد - در اغوش گرفته و از قلعه خارج 
شدند. و سپس پیغمبر فرمود: هر که حسن و حسین را دشمن دارد, اهل 
انش جهئم خواهد بود؛ و هر که دوستدار آن ها باشد و آن ها را عزیز و 
گرامی دارد, اهل بهشت خواهد بود. (16) 


توجیه جابر با رجعت پیامبر صلی الله علیه و آله 


خابر ین غندالله اتصاری.- آن پیرمرد ضعایی که‌شاام رسول خدا صلی اد 
علیه و آله را به پنجمین امام, حضرت باقرالعلوم رسانید - حکایت نماید: 
سوگند به حقانیت خداوند و حقانت رسول اللّه ! جریانی بسیار عجیب از 
امام حسن صلوات اللّه علیه دیده ام, که بسیار مهم و قابل توجه است. 
گفت: بعد از آن که بین آن حضرت و معاویه آن قضایای مشهور واقع شد؛ 
و در نهایت بین آن دو, صلح گردید, و بر من بسیار سخت و گران آمد؛ و 
همه اصحاب واطرافیان آن حضرت نیز از اين امر ناراحت و سرگردان 
بودند, تا آن که روزی به خدمت حضرتش وارد شدم؛ آن بزرگوار فرمود: 
اي جابر ! از من دلگیر و افسرده خاطر مباش و هرگز فرموده جدم. رسول 
الله صلی الله 


یه و الما از باج منز که فر من فرزندم حسن سید جوانان اهل بهشت 
است ؛ و خداوند به وسیله او بین دو گروه عظیم از مسلمان ها صلح ایجاد 
نماید. جابر گوید: این توجیه, آرام بخش دردهایم نگردید و با خود گفتم: 
منظور پیغمبر خدا صلوات اللّه علیه اين مورد نبوده است؛ چون این حرکت 
۱ و فرهو ههور استکل »هی ۱ 
گفتم: بلی, فرمود: آیا دوست داری رسول اللّه صلی الله علیه و آله را 
شاهد بگیرم تا مطالبی را از وی بشنوی؟ جابر گوید: از پیشنهاد حضرت؛ 
بسیار تعجُب کردم که ناگاه متوجّه شدم, زمین شکافته شد و از درون آن 
رسول خدا به همراه علیْ بن ابی طالب و جعفر و حمزه صلوات الله 

علیهم. خارج شدند و من مبهوت و متحیر, به ان ها خیره شدم. امام حسن 
مجتبی علیه السلام اظهار داشت: با رسول الله ! جابر نسبت به طرز 
عملکرد و برخورد من با معاویه مشکوک شده است؛ و تو خود از قلب او 
آگاه تری. در اين هنگام پیغمبر خدا صلوات اللّه علیه لب به سخن گشود و 

فرمود: ای جابر ! مقّمن نخواهی بود, را و 
افکار و نظریات شخصی خود را کنا ر گذاری. و سپس افزود: ای جابر ! آنچه 
فرزندم حسن انجام داد, تسلیم آن باش و بدان که عملکرد و کارهای او بر 
خی انست وه اما این کار هفخ بازنه کرد ونان آنجهرا کساه انعام 
داد 


از طرف من و از طرف خداوند متعال بوده است. عرض کردم: پا رسول 
الله ! من تسلیم امر شما شدم, بعد از ان مشاهده کردم که به سمت 
اسمان بالا رفتند و دیدم که اسمان شعکافته شد و انان درون ان وارد 


لیست اسامی شیعه 


خذیقه بغاتی خکایت کند زور ماهر هام کسن ی ضلوات. آلله: : 
سلامه علیه را نزد خود احضار کرد؛ و چون حضرت از مجلس معاویه 
فرخضص گردید, رهسیار مدیته شد .و من. نیز همراه آن حخضرت: بودم: دز 
مسیر راه, شتری_جلوتر از ما حرکت می کرد؛ ۳ بیش از هر چیز 
شد ات شاوی قانل بدد. عرض کردم: با ات ,رصول لها جرا براخ بار 
این شتر اهمیّت زیادی قائل هستید, مگر در آن ها چیست؟ حضرت فرمود: 
داخل آن ها دفتری وجود دارد, که لیست اسامی تمام شیعیان و دوستان ما 
- اهل بیت عصمت و طهارت - در آن ثبت شده و موجود می باشد. به 
ایشان گفتم: فدایت گردم, ممکن است آن را به من نشان دهی, تا ببینم آیا 
اسم من نیز در آن لیست هست يا خیر؟ امام علیه السلام فرمود: فردا 
صبح اوّل وقت مانعی ندارد. پس هنگامی که صبح شد و من چون سواد 
نداشتم. به همراه برادر زاده ام - که او نیز همراه کاروان و اهل خواندن و 
نوشتن بود - دو نفری نزد حضرت امدیم. امام مجتبی علیه السلام فرمود: 
برای چه در این موقع امده اید؟ عرض کردم: برای وعده ای که دیروز 
عنایت نمودی. فرمود: 


این کیست., که او را همراه خود آورده ای ؟ گفتم: او برادر زاده ام می 
باشد. امام علیه السلام بعد از ان دستور داد: بنشینید؛ و سپس به یکی از 
غلامان خود فرمود: آن دفتری که لیست اسامی شیعیان و دوستان ما در 
ان تبت شده است.: بیاور. همین که ان ۳ را اورد و برادر زاده ام 
مقداری از آن را مطالعه و نگاه کرد, گفت گفت: این نام خودم می باشد که 
نوشته است. گفتم: نب ؛ و او دفتر را ورق زد و چند سطری از 
آن راخواند و آن گاه گفت: این هم نام تو. و من بسیار خوشحال و شادمان 
شدم. حذیفه در پایان افزود: برادر زاده ام در رکاب امام حسین علیه 
السلام شرکت کرد و به درجه رفیع شهادت نایل امد. (18) 


مایآنان جش بت یی ۵ جات اف عیام 


خطرت جوا فلا که لمات الله علیمم کات فرمایبه رونی آمیرا لته 
علیْ علیه السلام به همراه فرزندش, ابو محمّد حسن مجتبی ها 
فارسی وارد مسجد شدند و چون در گوشه ای نشستند مردم نزد ایشان 
اجتماع کرده؛ و مردی خوش چهره بالباس های آراسته, نیز در میان آنان 
حضور داشت. پس او خطاب ِ امیرالمومنین علیْ علیه السلام کرد و 
اظهار داشت: با امیرالممنین ! می خواهم سه مسئله از شما سوال 
نمایم ؟ حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: آنچه می خواهی سوال 
7 آن مرد گفت: اوّل این که انسان می خوابد روحش کچا می رود؟ دوّم 
آن که انسان چرا و چگونه فرآموش: مق کند؟ و با متذ کر مف کرذد ۱ . و 
لا ی یس ] 
شبیه به دائّی خود می شود؟ امام علیث علیه السلام 


پم رین اوه خیرات مجیی شتلام آلله علفهه قاری کرم و یمود آق اند 
محمّد ! جواب مسائل این شخص رآ بیان نما. ود: جواب اولین سوالت. این 
است که چون خواب انسان را فرا گیرد. رو او در هوا بین زمین و آسمان 
کر خال نکسا با شقن میسانند ۲ قاس کت ای رک که 
بیدار شود؛ پس چنانچه خدای متعال اجازه فرماید روح به کالبد او باز می 
گردد؛ وگرنه تا مدّت زمانی معین بین روح و جسد فاصله خواهد افتاد. 
آوری: و فز امواشیی: که چگونه بر انسان عارض می شود بدان که قلب 
انسان همجون ظرفی سریوشیده است. 1 پس اگر انسان بر فرستادن 
صلوات بر محشّد و آل محمّد مداومت نماید, رن 
مت نو وه آنخه بخواهد در سینه اش آشکار و هویدا می گردد, ولی چنانچه 
صلوات نفرستد و خودداری کند, قلبش تاریک می گردد و فکرش خاموش 
خواهد ماند. و اما جواب سوّمین سوال که گفتی فرزند چگونه شبیه به عمو 
و يا شبیه به دائی خود می شود اين است که اگر مرد هنگام زناشوئی و 
مجامعت. با ارامش خاطر و بدون اضطراب عمل نماید و نطفه در رحم زن 
قرار گیرد. فرزند شبیه پدر يا مادر خود خواهد شد. ولی چنانچه با اضطراب 
و تشویش زناشوئی و مجامعت انجام پذیرد, فرزند شبیه به عمو یا دائی 
می کرد بش آنتخض اما مود من‌شهادت به یا نجن خد آوند دراده و 
می دهم: و شهادت بر بعثت و رسالت حضرت محقد صلی الله علیه و اله 
داده و می دهم و همچنین شهادت می دهم که تو خلیفه و جانشین بر حق 


مین دا خواشین سشت درسسشن نام مباری عکایی: اه اظهار خلوات 2۱۱۱ 
علهیم را بر زبان خود جاری ساخت و شهادت بر امامت و ولایت آن ها داد 
و بعد از آن خداحافظی کرد و از مسجد خارج شد. آن گاه امیرالمومنین 
سا هر و ی ی سا یه درم ای 
ابو محمد ! به دنبال آن مرد حرکت کن ؛ و برو ببین چه خواهد شد. حضرت 
امام حسن مجتبی سلام اللّه علیه از پدر خود اطاعت کرد و به دنبال آن 
شخص رفت : و پس از بازگشت چنین اظهار داشت: پدرجان ! مرد چون از 
مسجد خارج شد, ناگهان ناپدید گشت و او را ندیدم امام علی علیه السلام 
فرمود: آيا او را شناختی؟ حضرت مجتبی سلام الله علیه ااظهار فویتنت ‏ 
شما بفرمائید. که چه کسی بود؟ آن گاه امیرالمومنین علی علیه السلام 
فرمود: همانا او حضرت خضر پیغمبر صلی الله علیه و اله بود. (19) 


حضور حقّ و باطل در کاخ پادشاه روم 


هنگامی که جنگ و لشکرکشی بین امیرالمومنین علیْ علیه السلام و معاویه 
بن ابوسفیان واقع شد, امام علیْ علیه السلام پیکی به سوی معاوبه 
فرستاد که مردم را به قتل نرسانیم, بیا من و تو با هم مبارزه کنیم هر که 
غالب شد حق با او باشد, ولیکن معاویه نپذیرفت. و در این میان عذه ای 
برای پادشاه روم گزارش دادند که دو نفر برای یکدیگر لشکرکشی کرده 
اند و تصمیم جنگ و کشتار دارند, یکی از شام و دیگری از کوفه است. 
پادشاه روم نامه او جداگانه برای هر یک فرستاد که هر کدام یک نماینده 
عالم و حکیم از خانواده خود را نزد 


او بفرستد تا با استفاده از کتاب انجیل بگوید که حق با کدام طرف خواهد 
بود. پس معاویه فرزند خود, یزید را فرستاد و امام علی علیه السلام نیز 
فرزندش - حضرت مجتبی - را به سوی پادشاه روم فرستاد. ر تعظیم و 
تکریم کرد و دست او را بوسید. ولی موقعی که امام حسن مجتبی سلام 
الله علیه وارد شد اظهار داشت: الحمدلله که من یهودی و نصرانی و 
مجوسی نیستم؛ ۳ و ستاره و بت و گاو نمی پرستم, , 
مسلمان و خداپرست می باشم ؛ " و تعظیم و ستایش تنها مخصوص خداوند 
متعال, پروردگار جهانیان خواهد توده رو تن در گوشه ای از مجلس 
نشست. و نماینده را مرخص کرد و بعد از گذشت دقایقی یزید را به حضور 
فرا خواند؛ و دستور داد تا سیصد و سی صندوقچه آوردند که در هر کدام 
مجشمه یکی از پیامبران الهی بود. سپس یکایک آن ها را گشود و هر 
مجشمه ای را که به یزید نشان می داد می گفت: او را نمی شناسم و 
جواب متبتی نمی داد؛ . و بعد از آن سئوالاتی پیرامون ارواح مومنین و کفار 
مطرح کرد و یزید هیچ جوابی نمی دانست. ه السلام را به حضور خواند و 
اظهار داشت: بدین جهت اوّل یزید را فرا خواندم تا بداند که هیچ نمی داند؛ 
ولی می دانم که تو دانا هستی؛ چون در کتاب انجیل خوانده ام که محمد 
صلی الله علیه و اله رسول خدا است و خلیفه اش علی بن ابی طالب علیه 
السلام خواهد بود؛ او پدر تو می باشد. حضرت مجتبی علیه السلام فرمود: 
انچه می خواهی از کتاب انجیل, تورات و قران سوّال کن 


تا ان شاء الله جواب گویم؟ یکی پس از دیگری به آن حضرت نشان داد و 
حضرت آن ها را با توضیح, , معزفی می نمود ؛ و نیز مجشمه هائّی از فرعون 
و سلاطین گذشته را نشان وی داد و حضرت آن ها را با صفات و 
خصوصیّاتشان معژفی می کرد, تا آن که در نهایت مجشّمه ای را بیرون 
آورد که وقتی حضرت آن را دید گریان شد, پادشاه روم علّت گریه امام 
علیه السلام را جویا شد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد 0 
که توص ای ای رسای ال کید 
آله را بیان نمود؛ و از آن جمله فرمود؛ جدّم رسول خدا مردم را به به کارهای 
خوب دستور می داد و از کارهای زشت جلوگیری می نمود, هميشه : 

به دست راست می کرد. و با همگان خوش صحبت و خوش برخورد بود. 
بعد از ان پادشاه روم هفت مسئله از حضرت مجتبی سلام الله علیه پرسید 
و حضرت تمامی آن ها را به طور مشروح پاسخ فر مود. و چون پادشاه 
پاسخ سوال های خود را دریافت کرد خطاب به بزید کرد و گفت: کی این 
سوال ها را می داند که يا پیغمبر خدا و يا خلیفه پیغمبر باشد؛ و یزید 
جوائز و هدایای ارزنده ای تقدیم امام حسن مجتبی علیه السلام کرد و 
سپس به هر یک از یزید و حضرت مجتبی نامه ای برای پدرانشان نوشت. و 
محتوای نامه برای معاویه چنین بود: ای معاویه ! کسی خلیفه پیغمبر می 
باشد که به تمام علوم 


و فنون آگاه بوده و دارای کمالات و معارف الهی باشد. محتوای نامه برای 
امیرالمومنین علیخ علیه السلام چنین بود: همانا حقیقت آمر و خلافت پیامبر 
بایستی محضوفو . شما باشد؛ و پس از شما دق گر زند شما از دیگران 


محذئین و موژخین در بسیاری از کتاب های تاریخی آورده اند: حضرت 
زسول بف: همان علت بن این صالب صلوات الله علسا برای سک از شم 
مدینه خارج شده بودند. و در همان روزها, امام ننه شام آلله:عآید - که 
کودکی خردسال بود - از منزل بیرون آمد و چون اندکی از منزل دور شد, 
یک نفر یهودی او را گرفت و در منزل خود مخفی کرد. حضرت فاطمه 
زهراء علیها السلام به امام حسن علیه السلام خطاب کرد و فرمود: بلند 
شو, برو ببین برادرت کجا رفته است. دلم آشوتب کفته و بسیار ناراحت 
هستم. امام مجتبی علیه السلام فرمان مادرش را اطاعت کرده و کوچه 
های مدینه را یکی پس از دیگری گشت و برادر خود را نیافت. از شهر 
مدینه بیرون رفت و به باغات و نخلستان ها سری زد ؛ و هر چه فریاد کشید 
و گفت: یا حسین, برادرجان, عزیزم تو کجائی؛ خبری از او نشد. در همین 
لحظات متوخه آاهوتی.شد کهدر حال جرکت بود: آمام:حسن علبه الشلام 
آقویرا ضدا رده فرموو با براورم‌جستن را در این حوالی دی شوه ده 
به فدرت دا ه گراخ سول الله ضل ارت الام علید؛ به 


سخن آمد و گفت: برادرت را صالح بهودی گرفته؛ و او را در خانه خود 
مخفی و پنهان کرده است. ی ۱ 
سخن آهو به سمت منزل آن بهودی آمد و اظهار نمود: یی 
آزاد کن و تحویل من ده و يا آن که به مادرم, فاطمه زهراء می گویم که 

شب هنگام سحر نفرین نماید و آن گاه هیچ بهودی روی زمین باقی نماند. و 

نیز به پدرم, علت بن ابی طالب علیه السلام می گویم تا همه شماها را 
نیست و نابود گرداند ؛ و به جدّم رسول الله صلوات الله علیه می گویم: تا ۳ 
از خدا بخواهد که جان همه یهودیان را بگیرد. صالح یهودی با شنیدن چنین 
شنخنانی از آن: کودی در تغععب وه تجیر فزار خرنفت.»ه اضل:و نشست. وی« 
جویا شد. ی ی ی و 
ایشان بیان نمود؛ به طوری که قلب و فکر آن یهودی را روشن و به خود 
جلب کرد. سپس بهودی چشمانش پر از اشک گردید و درحالی که از بیان و 
فصاحت و بلاغت کودکی در آن سنْ و سال سخت حیرت زده و متقجب 
شده بود. به او می نگریست. و پس از آن که خوب با خود اندیشید و 
محتوای با ی 
کت نش ار ان که خرادرت را تعویل دهم می وا هم تفر نت آنین 5 
اعا تفاسم آا کساا طضا اشلام را ره 


و به ان ایمان اورم. 


معارف و احکام انسان ساز اسلام را به به طور فشرده برای او بیان نمود؛ ۰ و9 
صالح بهودی مسلمان شد و آن گاه حسین سلام اللّه علیه را تحویل 
برادرش داد و طبقی پر از سکه های طلا ونقره بر سر ان دو برادر ریخت 
و سپس آن سک ها را برای سلامتی هردوی آن ها به عنوان صدقه بین 
فقراء و بیچارگان تقسیم کرد. و بعد از آن که امام حسن علیه السلام برادر 
خود را تحویل گرفت وی را نزد مادر خویش آورد. 2 آن روز صالح به 
همراه هفتاد نفر از خویشان و دوستان خود به منزل آن حضرت آمدند و 

مسلمان شدند. و صالح ضمن عذرخواهی از جریان مخفی کردن 
کسین لاه الله علیف: بسیار اووی تشر و قدردانی کرد که.بة. وله 
بیانات شیوای معجزه آسای آن کودی: اسلام آورده است. همچنین صالح از 
حضرت رسول و امیرالمومنین صلوات ال علیهما عذرخواهی کرد و اسلام 
خود را بر ایشان عرضه کرد و تقاضای آمرزش و بخشش نمود. سپس 
ار ۱ 
کرد که چون صالح به وسیله امام حسن که فرزند امام و برادر امام است. 
9« وایمان اورد, خداوند او را مورد رحمت و مغفرت خود قرار 
داد. (21 


نتیجه خوشحال کردن سگ 


روزی امام حسن مجتبی علیه السلام در نوف از باغستان های شهر مدینه 
قدم می زد, که ناگاه چشمش به یک غلام سیاه چهره افتاد که نانی در 
دست دارد و یک لقمه خودش می خورد و یک لقمه هم به سگی که کنارش 
بود می داد تا ان 


که نان تمام شد. حضرت با دیدن چنین صحنه ای, به غلام خطاب کرد و 
فرمود: چرا نان را به سگ دادی و مقداری از آن را برای خود ذخیره 
نکردی؟ غلام به حضرت پاسخ داد: زیرا چشم های من از چشم های 
ملتمسانه سگ خجالت کشید و من حیا کردم او اين که من نان بخورم و ان 
سگ گرسته یماند. ییحی روز و وت 2 
کسی است؟ غلام حان داد؛ این باغ ۳ ارباب و ما می باشند. . پس از 
آن حضرت اظهار داشت: تو را به خدا سوگند می دهم که از جایت 
برنخیزی تا من باز گردم. سپس حضرت حرکت نمود و به سمت ارباب غلام 
رفت ؛ و ضمن گفتگوهایی با آبان بن عثمان, غلام و همچنین باغ را از او 
خریداری نمود؛ و سپس به جانب غلام بازگشت و به او فرمود: ای غلام ! 
من تو را از مولایت خریدم. پس ناگاه غلام از جای خود برخواست و 
محترمانه ایستاد. سپس حضرت در ادامه سخنان خود اظهار نمود: این باغ 
را هم خریداری کردم؛ و هم اکنون تو را در راه خداوند متعال ازاد نموده؛ و 
اين باغ را نیز به تو بخشیدم. (22) 


آزمایش امّت و مظلومیّت رهبر 
پس از شهادت جانسوز مولای مثقیان امام علی علیه السلام, عدّه ای از 
مردم به حضور امام حسن مجنبی علیه السلام امده واظهار داشتند: یابن 


رسول الله ! تو خلیفه و جانشین پدرت هستی و ما شنونده و فرمان بر 


علیه السلام فرمود: شما مردمانی دروغگو هستید و نسبت به کسی که از 
من برتر بود بی وفائی کردید؛ پس چگونه می خواهید مطیع و فرمان بر من 
باشید؟ ! و چگونه و باکدام سابقه ای می توانم به شما اعتماد کنم ؟ در هر 
حال اگر صداقت دارید و راست می گوئید, وعده من و شما در نزدیکی 
شهر مداین می باشد, که محل تجمع لشکر جهت رویاروئی با دشمن 
خواهد بود. پس اکثریت آن ها به امام علیه السلام پشت کرده و به خانه 
های خود بازگشتند؛ و حضرت. با علم و آگاهی نسبت به اوضاع: سوار 
مرکب خود شد و عده قلیلی همراه حضرت روانه شدند. تفای ترا 
مردمان مشاهده نمود, در همان مکان موعود در ضمن ایراد خطبه ای 
فرمود: ای جماعت ! شماها خواستید مرا مغرور نمائید. پس نیرنگ و حیله 
به کار گرفتید همان گونه که با پدرم چنین کردید. شماها بعد از من در 
رکاب شخصی کافر و ظالم خواهید جنگید, که هیچ ایمان به خداوند و 
رسولش ندارد. پس از آن حضرت». شخصی را از قبیله کنده به عنوان 
فرمانده لشکر برگزید و او را به همراه چهار هزار نفر به میدان جنگ 
گسیل نمود: و فرمود: در سرزمین آنبار توقف کنید و تا دستوری از جانب 
من نیامده, هیچ گونه حرکتی انجام ندهید. وقتی معاویه از چنین قضیه ای 
آگاه شد, چند نفر مأمور به همراه پانصد هزار درهم برای فرمانده لشکر 
فرستاد و به او پیام داد: اگر به ما ملحق شوی؛ ولایت هر کجا را که مایل 
باشی به تو واگذار می کنیم. پس فرمانده لشکر چون فردی سست ایمان 


ی توب اما پم نو ]ام انش وه ال ها وا رف 
و به همراه تعداد بسیاری از نیروهای خود به سپاه معاویه ملحق شد. چون 
این خبر به حضرت رسید اظهار نمود: ای جماعت ! کندی به من و شما 
خیانت کرد, و اکنون برای بار دوّم تکرار می کنم و می گویم که شما 
تیان راتس ول سحص کر مرا به جای او می 
فر ستم, ,. با این که می دانم او نیز چون دیگران بی وفا ار آن گاه 
شخصی را از قبیله بنی مراد - به نام مرادی - به همراه چهار هزار نفر 
روانه نمود ی اپ ی 
قسم خورد که چون کوه ثابت و استوار باقی بماند. و چون لشکر آهنگ 

حرکت نمودند تا به سوی جبهه جنگ بروند. حضرت به آرامی فرمود: به او 
نیز اعتمادی نیست. و هنگامی که لشکر مُرادی به اتبان ر نیو معاویه دو 
مرتبه همان برنامه کندی را برای مرادی : نیز اجرا کرد " و او هم فریب خورد 
وف و ار کت وا امه وت ی دی 
با شنیدن خبر خیانت مرادی, به پا خواست و فرمود: باز هم می گویم که 

شماها صداقت و وفا ندارید و عهدشکن هستید؛ | و توجّه نمودید که چگونه 
مُرادی مانند کندی عهدشکنی و خیانت کرد. گفتند: یا ابن رسول اللّه ! آن ها 
خیانت کردند, لیکن ما صادقانه با شما هستیم و آنچه دستور دهی, نف ان 


تا حقیقت امر برای خودتان ثابت شود وعده گاه من و شما در سرزمین 
یْله باشد, هر که میل دارد آن جا حضور یاید؛ با لین که می داتم شما 
مردمی بی وفا و عهدشکن هستید. پس هنگامی که حضرت وارد نخیله 
گردید و مات ده روز در آن جا اقامت گزید؛ ولی جز تعدادی اندک, کسی 

به آن فکان .نيا مد بت حضرت: به که فه: مز اجفت نمود .ویر بالاق صنبر رفقت 
و فرمود: تعجب می کنم از گروهی بی دین و بی وفا؛ وای بر شما 
فریفتگان و خودفروشان ! بدانید که حکومت اسلامی بر بنی امیه حرام 
است, ولی چنانچه حکومت دست معاویه بیفتد؛ چون شماها را مخالف 
خکومتت بواند کوین ترعمی رواخمی داوت تک با دیون که با 
آزارتان می دهد و نابودتان می کند. سپس عده بسیاری از مردم دنیاپرست 
و بی وفای کوفه, نامه های متعددی برای معاویه به این مضمون فرستادند: 
اگر مایل باشی, ی یز و یب 
چون رضایت و خوشنودی معاویه را آگاه شد ند بر محل سکونت و 
استراحت آن امام مظلوم سلام اللّه علیه حمله کردند " و به وسیله شمشیر 
صراا ‏ م ‏ انسص وا اه هی ای و را 
خصوی د ار اه ای بای اوه ابر مین بویت با این که از 
حدم سول شا ای الله و ال وم کی ی فرمووه افو 

مت بر خاندان بنی امیه حرام است. امّا با چنین وضعیت و موقعیتی که 
پیش آمده است., به ناچار با شرایطی برای صلح اماده هستم؛ و ان از 
اين اوضاع ترجیح می دهم. 


(23) 
فلسفه صلح يا عهدنامه و ظهور حجّت 


پس از آن که نیروهای رزمی و اکثر فرماندهان لشکر اسلام در جنگ با 
معاویه نسبت به قران و امام حسن مجتبی علیه السلام خیانت کردند؛ و 
حضرت جهت مصالح اسلام و مسلمین مجبور شد با حکومت معاویه آن هم 
طبق شرائطی صلح و عهدنامه ای را تنظیم و پذیرا گردد. پس از گذشت 
هد نج از این جریان عدذه ای از مردم کوفه که مذعی شیعه و دوستی با 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بودند. شروع کردند به امام علیه 
السلام زخم زبان بزنند, و حضرت را به باد ملامت و سرزنش گرفتند. آن 
گاه امام مجتبی علیه السلام خطاب به این اشخاص ظاهر مسلمان کرد و 
خداوند, کاری که من انجام دادم, برای شیعه از هر عملی و از هر برنامه 
ای بهتر و سودمندتر بود, آیا نمی دانید که من امام و رهبر واجب الا طاعه 
شما می باشم. و مگر نمی دانید که من یکی از دو سید جوانان اهل بهشت 
می باشم, که جدّم رسول خدا صلی الله علیه و آله بارها در مجالس 
مختلف به آن تصریح نموده است؟ در این هنگام جمعیّت حاضر گفتند: بلی؛ 
قبول ۳ حضرت در ادامه فرمود: و آیا می دانید هنگامی که حضرت 
خضر علیه السلام آن کشتی را سوراخ و معیوب نمود و نیز ان دیوار را 
تعمیر و اصلاح کرد و ان غلام را به قتل رسانید. موجب سخط و ناراحتی 
حضرت موسی علیه السلام قرار گرفت؟ آری چون در آن لحظه فلسفه و 
را رات ره 


علیه السلام مخفی بود, ولی در پیشگاه با عظمت پروردگار کاری صحیح و 
مفید بود. و سیس افزود: و ایا می دانید که ما اهل بیت عصمت و طهارت 
در مقابل طاغوت های زمان قرار گرفته و می گیریم؛ " که باید نسبت به 
تصمیمات و انجام امور سیاسی و اجتماعی؛ مصلحت اندیشی کنیم؟ ولیکن 
بدانید هنگام ظهور و قیام مهدی موعود. امام زمان علیه السلام چنین 
نخواهد بود, و حضرت عیسی مسیح علیه السلام به امامت او نمازش را به 


آری خداوند متعال زمان و کیفیت ولادت مهدی موعود علیه السلام را 
مخفی خواهد داشت؛ و بعد از ولادت, از دید افراد غایب و ناشناس می 
باشد؛ : و هیچکس بر او کوچک ترین حقی نخواهد داشت. او عمری بسیار 
طولانی دارد؛ ولی در هنگام ظهور, به شکل جوانی شاداب در سنین چهل 
سالگی خواهد بود. (24) 


کدام بهترند. دشمنان يا دوستان؟ 


پس از جریان صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه. آن حضرت 
مورد ضربت شمشیر قرار گرفت. یکی از دوستان حضرت به نام زید بن 
وهپ چهنی حکایت کند: در شهر مداین به محضر امام علیه السلام 
شرفیاب شدم و ایشان را در حالی دیدم که از شدت دروق زخم آن 
شمشیر بی تابی و ناله می کرد, گفتم: با ایا هویم مب رت 
سرگردان شده اند؛ تکلیف ما چیست؟ امام حسن مجتبی علیه السلام 
فرمود: به خدا سوگند! در نظر من معاویه از اين جمعیّت بی ایمان برای 
من بهتر است.؛ این اشخاص اذ(عای شیعه و دوستی مرا دارند, ولیکن چون 
کرکسان در انتظار مرگ من نشسته اند, اینان حیثیت و آبروی مرا نابود 


کرده, اموال ما 


را به یغما بردند. سوگند به خداوند ! چنانچه از معاویه پیمان ایمنی بگیرم, 
بر و ی 0 7 
سبب شود که مسلمانان و دیگر دوستانم از شر او در امان بمانند؛ و در 
غیر این صورت همین اشخاص مرا با دست بلتنته, تحویل معاویه خواهند 
داد. . وم» برای همگان و حتثّی برای آیندگان سودمند می باشد ؛ و این بهتر از 
آن است که کوفیان مرا اسیر کرده و با دستِ بسته تحویل او دهند ان 
وقت با منت مرا ۳ نماید, که در این صورت» خاندان بنی هاشم برای 
هميشه تضعیف و خوار شده و مورد سرزنش و اهانت همگان قرار خواهند 
گرفت. زید جهنی اظهار داشت: يا ابن رسول اللّه ! آیا در چنین حالت و 
موقعیتی دوستان و شیعیان خود را همچون با بدون چوپان و 

ای رها نی ای امه ااسام فرمود: ای زید امن مسائلی را 
فف دانم که شماها: جم. آن: احاهی دا ری هها نا میصرم. هت امه هه 

السلام روزی مرا شادمان و خندان دید, , پس اظهار داشت: فرزندم ِ 
فرا خوهد رسید که پدرت را کشته ببینی و همکان از نو روی برگرداند. و 9 
بنی امیّه حکومت را در دست گيرند و بیت المال را از مستحقین 

بین دوستان خود تقسیم نمایند. و در آن زمان مومنین ذلیل توا کرت و 9۰ 
فاسقان و فاجران قدرت و نیرو گیرند : حق پایمال شود و باطل رواج یابد؛ 
خوبان و نیکان مورد لعن و سرزنش قرار گرفته و شکنجه شوند. پس 
روز گار این چنین سپری شود. تا شخصی از اهل بیت 


رسالت در آخر زمان ظاهر گردد و عدل و داد را گسترش دهد. و خداوند 
در ان زمان برکات اسفاتو خود را بر موّمنین فرود فرستد. و گنج های 
زمین» , هویدا و آشکار شود؛ : و خوشا , نه خال. کسانی که ان تضان را ور ی 
نمایند. (25) 


معجزه بسن هفچون دز 


مرحوم شیخ مفید به نقل از امام محمّد باقر علیه السلام حکایت نماید: 
روژیِ عذه ای ۱ ۰ 0 آمده و به 
7 کار هی اه راهان ان سار 
امام مجتبی علیه السلام فرمود: ایا پس از دیدن معجزه به امامت من 
مطمئن خواهید آشد؟ و آیا, ایمان خواهید آورد؟ گفتند: بلی, اعتقاد و ایمان 
می آوریم "و دیگر هیچ شک و شبه ای وجود نخواهد داشت. حضرت فرمود: 
آیا پدرم را مین شنناسید؟ هفکی گفتند: بلی. در این هنگام. حضرت پرده ای 
را که آویزان ور کنار زد؛ پسِِ ناگهان تمام افراد مشاهده 9 که 
السلام خطاب به جمعیّت کرد و فرمود: 100 
ای اه 
شهادت می دهیم که تو ولی و حعّت بر حقّ خداوند هستی؛ 2 
جانشین پدرت خواهی بود. و پس از ان اظهار داشتند: ما شاهد و گواه 
هستیم که جنابعالی, پدرت امیرالمومنین علیّ علیه السلام را پس از 
مرگش به ما نشان دادی, 0 رسول ات 
الله علیه و 


آله را بلتن: اد رخلتش ور مسج فا به ابوبکر و عمر نمایاند. امام حسن 
مجتبی علیه السلام فرمود: وای بر حال شما! مگر اين آیه شیغه کرآن با را 
نخوانده ونشنیده اید که خداوند متعال می فرماید: (وّلا لها لقن بقل 

فی سبیل اللّه آمواتا بل أمْیاء ولکن لا تشفژون). (26) آن هائی ِ 
زاه-خدا به.: شهادت رسیدند. میندارید که مرده اند؛ بلکه آنان زنده و جاوید 
می ای ای ی هر رم ی البّه این حالت مختص کشته شدگان 
فی سبیل الله است., که در همه جا حاضر و ناظر خواهند بود. سیس در 
پایان افزود: شماها درباره ما اهل بیت رسالت و نبوّت چه تصوّراتی دارید 
و چه می اندیشید؟ گفتند: یا آبن رسول اللّه ! ما به تو ایمان آوردیم و 
مامت فص کت ماه که بر ول اه صای الا لیم ماد 
هستی. (27) 


روئیدن رطب بر نخل خشکیده 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: حضرت امام حسن مجتبی صلوات 
الله علیه در یکی از سفرهای خود برای حجْ عمره. بعضی از افرادی که 
معتقد به امامت زبیر بودند حضرت را همراهی می کردند. پس کاروانیان 
در مسیر راه خود, در لین کمت. اسعز ات فرود آهندند: و در آن مکان 
درخت خرمای خشکیده ای وجود داشت که در آثر بی آبی و تشنگی خشک 
شده بود. حضرت کنار آن درخت خرما رفت و نشست., در این اثنا یکی از 
افراد کاروان به آن حضرت نزدیک حضرت شد؛ : و کنارش نشست. بعد از 
آن که مقداری استراحت کردند, آن شخص که معتقد به امامت زبیر بود 
سر خود را بالا کرد و پس از نگاهی به 


شاخه های خشکیده نخل, گفت: ای کاش این نخل رطب می داشت؛ و 
مقداری از آن را میل می کردیم. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: آیا 
اشتها و علاقه به ان داری؟ ان شخص زبیری گفت: آری, پس حضرت 
دست های مبارک خود را به سوی آسمان بلند کرد و دعائی را زمزمه نمود. 
ناگهان در یک چشم به هم زدن, نخل خشکیده ؛ سبز و شاداب گردید و در 
همان حال رطب های بسیاری بر آن روئید. در همین موقع ساربانی که 
همراه قافله بود و کاروانیان از او شتر کرایه کرده بودند, هنگامی که این 
کرامت و معجزه را دید, در کمال حیرت و تعجّب گفت: این سحر و جادوی 
عجیبی است !! امام علیه السلام فرمود: خیر, چنین نیست: ؛ بلکه دعای 
ره له وا اس سا و و سپس افراد 
کاروانی که همراه حضرت بودند. همگی از آن خرماهای تازه خوردند. و آن 
درخت تا مذّت ها سبز و ختژم بود و مردمان رهگذر از خرماهای آن استفاده 
می کردند. (28) 


نصیحت فرزند جهت یاری برادر 


در جریان صحرای سوزان کربلا و شهادت اصحاب و یاران باوفای امام 
حسین صلوات الله و سلامه علیه. حضرت قاسم - فرزند امام حسن مجتبی 
علیه السلام - نیز حضور داشت و چندین مرتبه از عموی خود تقاضای رزم 
کرد ؛ ولی حضرت نپذیرفت. مر قاسم که نوجوان بود. بسیا ر افسرده و 
غمگین در گوشه ای نشست و گریه کرد, که چرا همه پاران به فیض 
سعادت و شهادت می رسند ولی او محر وم مانده است, که ناگاه به باد 
نوشته ای افتاد که پدرش امام حسن مجتبی علیه السلام بر بازویش 


بسته و فرموده بود: هرگاه بسیا یار غمگین شدی, آن را باز کن و بخوان و به 
آنچه در آن نوشته شده است عمل نما. با خود گفت: سال ها از عمر من 
گذشته است اجب ای ی ی ی و 
از بازوی خود گشود و در آن خواند: فرزندم. قاسم ! تو را سفارش می کنم, 
هرگاه در کربلا دیدی که دشمنان. اطراف عموبت حسین علیه السلام را 
مار کردمد ی فصو حان ای را دارته لخظه ای ری مکن موا شهان 
خدا و دشمنان رسولش جهاد کن و از ایثار جان خویش دریغ مکن. اگر 
عمویت به تو اجازه رفتن به میدان رزم ندهد, التماس و اصرار کن تا 
رضایت و اجازه او را به دست آوری و سعادت و خوشبختی همیشگی را 
را و هام کنین حضرت قاسم پس از خواندن نامه, سریع از جای خود 
برخاست و شتابان به سوی عموی مظلومش - امام حسین علیه السلام - 
آمد و با حالت گریه, آن نوشته را تقدیم عمویش کرد. چون امام حسین 
علیه السلام گریه ملتمسانه برادرزاده؛ . و نوشته برادر خویش را مشاهده 
نمود, گریست و سپس نفس عمیقی کشید و فرمود: برادرزاده ام, قاسم ! 
این سفارش پدرت را می پذیرم؛ و آن گاه او را نزد عون - پسر عقه اش - 
و حضرت اباالفضل العباس - عمویش - برد. و سپس از خواهرش زینب 
پیراهنی تمیز گرفت و بر اندام قاسم پوشاند و عمامه ای بر سرش بست؛ 
و بعد از آن او را روانه میدان نمود. حضرت قاسم نزد فرمانده لشگر عمر 
سعد رفت : و 


فرمود: : آیا از غضب و سخط خداوند نمی ترسی که با عمویم حسین علیه 
السلام اين چنین جنگ و کارزار می کنی؟ ! و آیا از رسول خدا شرم و حیا 
نمی کنی؟ ! عمر سعد ملعون گفت: مطیع امر یزید گردید تا از شما دست 
برداریم. حضرت قاسم فرمود: خداوند تو را بدبخت نماید, تو چگونه مدعی 
اسلام هنتتی: در خالی که با ال رصول. جنی-می کنی ا. و چون به لشگر 
حمله کرد و عده ای را به هلاکت رسانید, اطراف وی را محاصره کردند؛ و 
هرکس به نوعی ضربه ای از تیر, شمشیر و سنگ بر آن نوجوان عزیز وارد 
ساخت که در نهایت به فیض شهادت نائل آمد. (29) 


رسوائی توطئه گر و زن شدن یک مرد 


روزی عمرو بن عاص نزد معاویه بن ابی سفیان آمد؛ . و پس از بدگوئی 
را اه ی سا اه مسا اف 
علیْ مردی خجول و کم حرف است. اگر بئوانی کاری کنی که بالای منبر 
رود. خیلی خوب است؛ چون نمی تواند سخنرانی کند و با شرمندگی از 
منبر فرود اید و مردم نسبت به او بدبین و بی اعتماد شوند. به همین جهت 
معاویه جلسه مفصْلی با حضور انبوه مردم تشکیل داد و به امام حسن علیه 
السلام گفت: چنانچه ممکن باشد بالای منبر بروی و قدری ما را موعظه 
فرمائی؟ حضرت پيشنهاد معاویه را پذیرفت و بالای منبر رفت؛ و پس از 
حمد و ثنای الهی و تحیّت و درود بر جد بزرگوارش, فرمود: من حسن, 
فرزند ساقی کوثر, علیْ بن ابی طالب: و فرزند سرور زنان عالم, فاطمه 
دختر رسول الله می باشم. و سپس آن حضرت. خطبه ای مفصّل در 


کمال فصاحت و بلاغت بیان نمود؛ ؛ و تمام چشم ها و افکار را متوجه خود 
ساخت. ناگاه معاویه به وحشت افتاد و در وسط خطبه و سخنرانی حضرت 
خی لام الله عایه - گفت: ای ابو محمد ! این سخنان را کنا زنبکداز و 
پیرامون اوصاف خرمای تازه اندکی سخن بگو. حضرت با صراحت و 
خونسردی, فرمود: و اما رطب, پس همانا وزش باد آن را بی محتوا می 
سازد, گرمای خورشید آن را می پزد, و خنکی شب آن را خوش طعم و 
گوارا ضیت. کرداتد؛ . و سپس به ادامه مطالب قبل پرداخت. در این هنگام 
معاویه سخت به وحشت افتاد, که مبادا مردم بر علیه او شورش کنند و 
آشنه‌تین برپز شود لذ| دستور داد: ای ابو محقّد! آنچه گفتی کافی است. از 
منبر فرود آی. و چون حضرت از منبر فرود امد, معاوبه گفت: ابا گمان 
کرده ای با این حرف ها می توانی خلیفه شوی؟ ! بدان که هرگز به چنین 
ی نخواهی رسید. حضرت فرمود: ای معاویه ! خلیفه کسی است که 
به کتاب خدا - قرآن - و سیره و روش رسول خدا عمل نماید, نه نه آن که نا 
ظلم و جور و تعطیل احکام و حدود الهی بر جامعه, مسلط شود و یک لدّت 
و آسایش زودگذری را برای خود تأمین کند. در این میان که مرد جوانی از 
بای امیه در آن مجلس حضور داشت. دهان به ناسز| گشوده و به 
رال فره علشه اما کین مخیی ارات ال که مسان تص و 
جسارت کرد. پس حضرت دست به دعا بلند نمود و اظهار داشت: خداوندا, 
نعمتی را که به او داده ای, 


دگرگون ساز و او را برای عبرت و بیداری دیگران تبدیل به زن گردان. 
ناگهان آن جوان متوجه خود شد که دیگر نشان مردی در او نیست, ریش و 
محاسنش به یک باره فرو ریخت . : و عورتش همانند عورت زنان مبدّل 
گشت. در این لحظه حضرت به او خطاب کرد و فرمود: ی 
مجلس مردان چه می کنی, اين جا جای توٍ نیست. و هنگامی که مجلس 
خایع سوه غمرونن, عاص جلو, امد و از خضرت: ند تسوا 0 
خودش مشکل بود - پرسید ؛ و حضرت یکایک آن سوال ها را بی تأقل پاسخ 
داد؛ و سپس از مجلس خارج شد. معاویه به عمرو گفت: ای عمرو! 
فسادی عجیب بر پاکردی و مردم شام را به فتنه کشاندی ؛ عمرو در جواب 
به معاویه گفت: ناراحت مباش, مردم شام با تو هستند و تا زمانی که آنها 
را سیر نگه داری از تو حمایت می کنند. جوان آموی که به شکل زن تبدیل 
شد و خبرش در شهر شام و دیگر شهرها منتشر گردید, بعد از گذشت چند 
روز از این واقعه. همسر آن جوان نزد امام حسن مجتبی علیه السلام آمد 
و بسیار گریست و از آن حضرت درخواست کرد تا شوهرش همانند دیگر 
9 به حالت طبیعی خود باز گردد؟ و در نهایت. دل حضرت به حال 
فمننت. ان جوان سوخت و به درگاه خداوند دعا نمود و آن جوان موه 
حالت اوّل خود بازگشت (30). 


زن شدن مردی در قبال توهین 


خطرت آشاه خی صادق صلوات هیحان زو ده 


است: روزی امام حسن مجتبی علیه السلام در جمعی از اقشار مختلف 
مردم حضور داشت, که یکی از افراد آن مجلس گفت: یابن رسول الله ! 
شما که این قدر قدرت دارید و می توانید با دعا معاویه را نابود کنید و 
زمین عراق و شام را جابه جا نمائید ؛ و حتّی کاری کنید که زن تبدیل به مرد 
شود ؛و یا مرد, زن گردد, چرا اين همه ظلم های معاویه را تحقل کرده و 
تدورب می نمایید؟ ! ناگاه یکی د دوستان معاویه ور ان ِِ- جاصر بود؛ 
السلام ۳۳ نمی 0 اناد دهد, چون 7 مان چنین کارهائی را و از وه 
در همین حال حضرت به ان دوست معاویه که از اهالی شام بود خطاب 
کرد و فرمود: تو خجالت نمی کشی که در بین مردها نشسته ای, بلند شو و 
جای دیگر بنشین. امام صادق علیه السلام در ادامه فرمایش خود افزود: 
تامان مره امین موه ند که یه یت بارس آمنه: انیت ؛ و دیگر 
و سپس امام حسن مجتبی علیه السلام به آن 
مرد شامی که تبدیل به زن شد, فرمود: اینک همسرت به جای تو مرد 
کر دید ؛ و او با تو همبستر می شود و تو یک فرزند خنثی آبستن خواهی شد. 
چند روزی پس از گذشت از این ماجرا, هر دوی آن مرد و زن شامی نزد 
امام حسن مجتبی علیه السلام آمدند و از کردار و رفتار خود پشیمان شده 
و توبه کردند. و حضرت در حق آن ها دعا کرد و از خداوند متعال. 


برای آنان در خواست مغفرت نمود؛ و هر دوی آن ها به دعای حضرت., به 
حالت اوّلشان باز گشتند. (31) 


خبر دادن از غیب در کودکی 


حضرت ابوجعفر امام محقّد باقر صلوات اللّه و سلامه علیه حکایت فرماید: 
روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله در جمع عدّه ای از اصحاب و 
یاران خویش حضور داشت. که ناگهان جچشم حاضران به امام حسن مجنبی 
سلام الله علیه افتاد که با سکینه و وقار خاضٌی گام بر می داشته و به 
سمت جدٌ بزرگوارش, در آن جمع می آمد. همین که رسول خدا چشمش 

بر او افتاد, تبسٌمی نمود. در این هنگام بلال حبشی گفت: بنگرید. همانند 
سل اه ات هه هر هی کم من تا موی 
هرا هار اه 
وارد بر آن جمع شد همه به احترام وی از جای برخاستند؛ و حضرت رسول 
خطاب به فرزندش کرد و اظهار داشت: حسن جان ! تو میوه و ثمره من, 
حبیب و نور چشم من و پاره تن و قلب من می باشی؛ و ... در همین بین 
یک نفر اعرابی - بیابان نشین - وارد شد و بدون آن که سلام کند, از 
جاضران پرسند: جحنم ضلی الله. علیهتو آله, کداخ یک از شما اسست؟ 
اضیاب کننتد از آوچه هی خوای؟ حضرت رشول صلوات الله علرهم نه 
یاران خود فرمود: آرام باشید و سپس خود را معرّفی نمود. اغرانی: گفت: 
من هميشه مخالف و دشمن تو بوده و هستم. حضرت تبسمی نمود؛ ولی 
اصحاب ناراحت و خمشگین شدند, حضرت رسول به اصحاب دو مرتبه به 
آنان اشاره نمود که آرام باشید. ا خر نزن 


اظهار داشت: اگر تو پیغمبر بر حقّ؛ و فرستاده خداوند هستی علائم و 
نشانه هائی را برای من ظاهر گردان. حضرت فرمود: چنانچه مایل باشی, 
خبر دهم که تو چه وقت و چگونه از منزل و دیار خود خارج شده ای؟ و نیز 
خبر دهم که تو در بین خانواده خود و دیگر آشنایان و خوبشانت چه شهرتی 
داری؟ و يا آن که اگر مایل باشی, یکی از اعضای بدن من تو را نف آنخه 

خواسته باشی, , خبر دهد. اعرابی گفت: مگر عضو اتسان هم سخن می 
گوید؟! حضرت فرمود: بلی, و سپس اظهار داشت: ای حسن ! بر خیز و 
آعر اس انم سا و چون حضرت مجتبی علیه السلام, با اين که کودکی 
خردسال بود؛ پيشنهاد جذش را پذیرفت. اعرابی گفت: آیا پیغمبر نمی تواند 
کاری انجام دهد که به کودک خود واگذار می نماید؟! پس از آن حضرت 
مجتبی سلام اللّه علیه لب به سخن گشود و چند بیت شعر خواند؛ . و سیس 
خطا تب بت آعر ان کر وه هر مووه همانا تو با کینه و عداوت وارد شدی؛ لیکن 
با دوستی و شادمانی و ایمان بیرون خواهی رفت. آگزآ .سم کرد 
گفت: آحسنت, سخنان خود را ادامه ده. ال یه هن کی مود 
در شبی بسیار تاریک, که باد سختی می وزید و ابر متراکمی همه جا را فرا 
گرفته بود از منزل خود خارج شدی؛ و در بین راه بادی تند و صاعقه ای 
شدید تو را سخت به وحشت انداخت ؛و با یک چنین حالتی به راه خود ادامه 
تاک ساسحا تست اغرانی‌سا حالت فت: مت ای کفر ی این 


حرف 


ها و مطالب را چگونه و از کجا می دانی؟ ! آن قدر بی پرده و صریح سخن 
می دانی؟ ! و سپس افزود: شناخت من در مورد شما اشتباه بوده است, 
من از عقیده قبلی خود دست برداشتم, هم اکنون از شما می خواهم که 
اسلام را به من بیاموزی تا ایمان اورم. حضرت مجتبی سلام الله علیه 
اظهار نمود: بگو: (الله اکبر)؛ و شهادت بر یگانگی خداوند؛ و رسالت 
رسولش بده؛ تا رستگار شوی. اعرابی پذیرفت و اظهار داشت: شهادت 
می دهم که خدائی جز خدای یگانه وجود ندارد و او بی شریک و بی مانند 
است ؛ ففکنین. تهادت مین دهق این که فحتد ضلی.اللهعلیه:و. اه 
بنده و پیغمبر خدای یکتا می باشد. و چون ا(عرابی توشط سبط اکبر» 
حضرت مجتبی صلوات اللّه علیه اسلام و ایمان آورد, تصاقفی اصحاب و نیز 
خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله خوشحال و شادمان شدند. ِ 
گاه پیامبر خدا, آناتف ند ار فان ؛ و بعضی از احکام سعادت بخش آلهی را 

0 اعرابی تعلیم نمود. بعد از این جریان هرگاه ۱۵ امام 
حسن مجتبی علیه السلام را می دیدند به یکدیگر می گفتند: خداوند متعال 
تمام خوبی ها وکمالات و اسرار علوم خود را ؛ به آو عنایت نموده است. 
(32) 


تقاضای فرزند به جای قیمت روغن 


حضرت صادق آل محشّد صلوات اللّه علیهم حکایت فرماید: سن مجتبی 
علیه السلام از مدینه با پای پیاده. عازم مکه معظمه گردید؛ و چون با پای 
برهنه راه را می پیمود, باهاسن ات جهن تم شد, به طوری که در 
مسیر 


راه به سختی قدم برمی داشت. به حضرت پیشنهاد داده شد که چنانچه 
سواز تتبوی تاراختن پاهایت: بزطرف: خواهد نشند: حطرت فرمود؛ خین: من 
قصد کرده ام که پیاده بروم؛ و سپس افزود: همین که به اولین منزل 
برسیم,؛ , مردی سیاه پوست وارد خواهد شد و او روغنی همراه خود دارد که 
برای ورم و ناراحتی پا مفید و درمان کننده است ؛ پس هنگام دریافت روغن 
هر قيمتي را که گفت قبول کنید. بعضی از همراهان حضرت گفتند: يا ابن 
رسول الله ! در اين نزدیکی منزلی نیست که کسی بیاید و روغن بفروشد؟ ! 
امام علیه السلام فرمود: چرا, منزل نزدیک است و روغن فروش نیز خواهد 
امد. و چون مقدار مسافتی کوتاه به راه خود ادامه دادند, به منزلی 
رسیدند؛ حضرت فرمود: در همین منزل استراحت می کنیم. در همین بین؛ 
مردی سیاه پوست وارد آن منزل شد, همراهان حضرت از او تقاضای 
فوعر ترا تاداختی یا کنیا ان هون کفت ر وی تایه کین ام 
خواهید؟ پاسخ دادند: برای امام حسن مجتبی فرزند امیرالمومنین 
علیعلیهما السلام می خواهیم. مرد سیاه پوست گفت: من باید خدمت آن 
حضرت شرفیاب شوم و خودم روغن را تحویل ایشان دهم. روغن فروش بر 
حضرت وارد شد, سلام کرد و عرضه داشت: يا ابن رسول الله ! من غلام 
شما هستم, اين روغن در اختیار شما باشد و من در ازای آن چیزی نمی 
خواهم, جز ان که تقاضامندم از خداوند متعال بخواهید تا فرزندی پسر, 
دوستدار شما اهل بیت رسالت؛ و نیکوکار به من عطا گرداند؟ امام مجتبی 
علیه السلام روغن را گرفت و به او فرمود: به خانه ات بازگرد؛ مطمئن 
باش که خداوند 


فرزند پسری به تو عطا خواهد نمود؛ و سپس پاهای مبارک خود را با آن 
روغن ماساژ داد و ناراحتی ورم آن کاصلا خوب: و بزطرف. کردید. انا هرد 
سیاه پوست ؛ چون به منزل آمده دند.همشر تن تور آدی سر صحیح و سالم 
وضع حمل کرده است, پس بسیار خوشحال شد و به سمت امام حسن 
مجتبی علیه السلام بازگشت؛ و چون به آن حضرت ملحق شد تشکر و 
قدردانی کرد. (33) 


اشتهای خربزه و فرود به همراه گلابی 


حضرت سچّاد زین العابدین به نقل از پدر بزرگوارش - ابا عبداللّه الحسین 
سلام الم غاییدا - حکایت نماید: روزی برادرم حسن مجتبی صلوات الله 
علیه مریض شد؛ و چون ناراحتیش برطرف گردید, نزد جذمان رسول خدا 
صلی الله علیه و آله - که در مسجد نشسته بود - رفت و خود را روی سینه 
آن بزرگوار انداخت و حضرت رسول او را در آغوش گرفت و فرمود: 
جذت, فدایت باد, چه چیز میل داری؟ برادرم گفت: من خربزه می خواهم. 
د را زیر بال جبرتیل. علیه السلام نهاد و آن را بةه. طرف. سقف. فنسجخد 
حرکت داد ؛ و جبرئیل علیه السلام پرواز کرد؛ و چون لحظاتی کوتاه سیری 
شد بازگشت., در حالی که یک گوشه از پیراهن خود را جمع کرده بود. وقتی 
نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله رسید, دامان خود را گشود و در آن 
دو خربزه و دو عدد آنار و دو عدد گلابی و دو عدد سیب وجود داشت. پیامبر 
خدا با دیدن آن میوه ها تبسُمی نمود و اظهار داشت: الحفذلاه, که خداوند 
شما را همانند خوبان بنی اسرائیل قرار داد و برایتان نعمت های الهی و 


میوه های بهشتی فرستاده می شود. آن گاه جبرئیل علیه السلام میوه ها را 
تحویل امام حسن مجتبی علیه السلام داد و فرمود: این میوه ها را به منزل 
بیرٍ؛ و با جذت. پدرت., مادرت و برادرت تناول نمائید. حضرت مجتبی سلام 
الله علیه میوه ها را به منزل آورد ۵ هر روز مقداری. از آن ها را قاول قی 
کرذنم دلی ماه نمی شدا ان که رنه ل حدا رعلت نمود ؛ و پس از این که 
خربزه را میل کردیم پایان یافت. و چون حضرت فاطمه زهراء علیها السلام 
رحلت نمود, انار نیز به پایان رسید؛ و همین که امیرالمومنین علیٌ علیه 
السلام رحلت ِِ گلابی هم تمام گردید. سیس امام حسین علیه السلام 
افزود: و هنگامی که برادرم روزهای آخر عمرش را سپری می نمود, من بر 
پالین بستر برادرم امام حسن مجتبی علیه السلام نشسته بودم که یکی از 
آن ده شنیب تعام شنذ ؛ و در نهایت یکی دیگر از سیب ها - که آخرین میوه 
بهشتی بود - برای من باقی ماند. (34) 


زنده نمودن دو مرده گنهکار 


علخ بن رئاب - که از راویان حدیث و از اصحاب امام صادق صلوات ال و 
سلامه علیه است - از آن حضرت روایت ت کند: روزی شخصی به حضور 
شریف امام حسن مجتبی علیه السلام وارد شد و گفت: چه چیزی حضرت 
موسی علیه السلام را در مقابل خضرت حصر علبه ایام عاجز و ناتوان 
کرد؟ امام مجتبی سلام الله علیه فرمود: مهمترین ان, مسئله کنز آن دو 
برادر یتیم بود ؛ و سپس حضرت دست خود را بر شانه ان شخض تازه وارد 
نهاد و اظهار داشت: آرام باش و خوب مشاهده 


و دقت کن. دکی بر زمین سائید, ناگاه زمین شکافته شد و دو نفر انسان 
غبار آلود,. در حالی که روی تخته سنگی قرار گرفته بودند و از آن ها بوی 
تعفقن بسیار بدی به مشام می رسید, ظاهر گشتند, در حالی که به گردن 
هر یک از آن ها زنجیری بزرگ بسته شده و سر هر زنجیر در دست 
ماموری بود. و هر یک از آن دو نفر فریاد می کشید: يا محمّد! يا محمد! 
صلی الله علیه و آله. و در مقابل هر یک از دو مأمور به اسیر خود می 
گفت: دروغ گفتید؛ و دروغ می گوئید. پس از آن امام حسن مجتبی صلوات 
للّه و سلامه علیه به زمین خطاب کرد و فرمود: ای زمین ! این دورغگویان 
را در خود فرو پبر تا روزی که وعده الهی فرا رسد. که هرگز تأخیر و 
تقدمی در آن نخواهد بود؛ فرا خواهد رسید. و آن روز موعود, روز ظهور و 
خروج حضرت مهدی, قائم آل محقّد - صلوات اللّه و سلامه علیهم اجمعین؛ 
و عجلّ اللّه تعالی فی فرجه الشریف - می باشد که فرا خواهد رسید. 
سیس امام صادق علیه السلام در ادامه افزود: هنحافی. که ان مرد. چنین 
صحنه ای را مشاهده کرد با خود گفت: این سحر و جادو بود؛ و چون 
خواست آن را برای دیگران باز که کنده زبانش لال شد .و دیکر تتواتست 
سخنی بر زبان خود جاری کند. (35) 


پاداش هدیه و علم آموزی 


امام حسن عسکری علیه السلام حکایت نماید: روزی شخصی از دوستان 
امام حسن مجتبی علیه السلام هدیه ای به محضر ان حضرت تقدیم کرد. 
امام مجتبی علیه السلام هدیه را تحویل گرفت؛ و 


سپس اظهار داشت: من نیز می خواهم محبت تو را جبران نمایم, کدامین 
برایت بهتر است: آپا هد به ای که ارزش ار بیست برابر هدیه تو است. 
تقدیم دارم؟ یا آن که علمی رابه تو بیاموزم تا بر آن شخص ناصبی که در 
روستای شما ساکن است, غالب و پیروز ایی و موّمنین آن دیار را شادمان 
گردانی؟ ضمنا انتخاب هر کدام با خودت می باشد. و چنانچه بهترین را 
انتخاب کنی هر دو را به تو خواهم داد و اگر بدترین را برگزینی باز هم تو را 
در انتخاب هر یک آزاد می گذارم. دوست حضرت در پاسخ گفت: یا آبن 
سل الله مرا ی موز اه داشطظه ان حوقیال آق این احشاع 
کنم و بر او پیروز آیم و مومنین از حیرت و شدّ او نجات یابند که همانا 
ارزش ان بیشتر از بیست هزار درهم خواهد داشت. امام مجتبی علیه 
السلام فرمود: ارزش ان چندین برابر بیست هزار درهم است؛ و بلکه 
ارزشمندتر از تمام دنیا می باشد. سیس علمی را بة آو اموخت؛ ۰ و همچلنین 
بیست هزار درهم نیز به عنوان هدیه تقدیم اش و امام حسن عسکری 
علیه السلام در ادامه فرمایش خود افزود: آن شخص خداحافظی کرد و 
رفت تم از ار داضای ان نی مر ام رو و و ان 
پیروزی - شیعه بر ناصبی - در همه جا منتشر گردید. ر دیگر که محضر امام 
مجتبی علیه السلام شرفیاب شد حضرت به او فرمود: بهترین و بیشترین 
سود را برده ای: دوستی و خوشنودی خداوند و رسولش و اهل بیت علیهم 
السلام او را برای 


خود تامین کزروی و نیز ملائکه و موّمنین از تو شادمان گردیدند, نوش جان و 
گوارایت باد. (36) 


عکت العیال فر قیال ای و اسعتاه 


امام محقد باقر علیه السلام حکایت فرماید: روزی امام حسن مجتبی علیه 
السلام جلوی منزل خود روی سکوئی نشسته بود., ناگاه شخصی در حالی 
که سوار الاغ بود وارد شد و به آن حضرت چنین گفت: سلام بر تو که 
موّمنین را ذلیل و خوار گرداندی. امام مجتبی علیه السلام بدون توجّه به 
توهین او, اظهار نمود: در قضاوت خویش عجله نکن, پیاده شو, بیا بنشین تا 
قدری استراحت کنی و با هم صحبت نمائیم. پس آن شخص از الاغ خود 
پیاده شد؛ و ارام ارام به سوی امام مجتبی علیه السلام حرکت کرد. وقتی 
نزدیک حضرت رسید. امام علیه السلام به او فرمود: چه گفتی؟ جواب داد: 
گفتم: السّلام علیک, با مُذٍل المومنین. حضرت فرمود: این موضوع را از 
کجا و چگونه دانستی؟ گفت: چون که خلافت و امارت مسلمین در دستان 
تو بود و آن را رهاکردی و به این ظالم متجاوز - یعنی؛ معاوبه - سپردی که 
روش و سیره اش خلاف دستور الهی است. حضرت فرمود: توجّه و دقت 
کن تا برایت توضیح دهم: از پدرم علیْ بن ابی طالب, علیه 
السلام شنیدم که او از رسول خدا صلی الله علیه و آله اين ۳ 
نمود. : روزگار سپری نمی گردد مگر آن که شخصی پرخور و بی یاک : بر این 
امقت ولایت کند؛ و او معاویه است. ینس آن شخص از امام مجتبی ِ 
ی ی و و 
است؟ و چه آثری دارد؟ 


فرمود: به خدا قسم ! محبّت و علاقه نسبت به ما اهل بیت - عصمت و 
طهارت علیهم السلام - در تمام امور و حالات سودمند است, گرچه اسیر 
دست ظالمان باشیم. و سپس افزود: محبّت و دوستی با ما - اهل بیت 
رسالت - سبب آمرزش گناهان می گردد؛ ؛ همان طوری که وزش باد - در 
فصل پائیز - موجب ریزش بر گ درختان است. (37) 


برخورد سازنده در قبال استهزاء جاهل 


پس از آن که عذه بسیاری از یاران و اصحاب امام مجتبی علیه السلام در 
جنگ با معاویه به حضرت خیانت کردند و امام علیه السلام مجبور شد به 
جهت مصالح اسلام و مسلمین با معاویه صلح نماید. روزی ان حضرت وارد 
قسنخد النی خضلی. الله. علیه و ال شد: عم اي از شی امیه زا دید که .هر 
کدام به گونه ای به آان حضرت زخم زبان می زنند و او را مورد استهز |ء 
قرار داده اند. وقتی امام مجتبی صلوات الله علیه چنین صحنه ای را 
مشاهده نمود. بدون_ آن که. که‌خکترین برغوردق با آنبی خردان تهایده دو 
رکعت نماز به جای آوز زر و سیس افراد حاضر را مورد خطاب قرار داد و 
فرمود: هدم ؛ و استهزاء و مسخره کردن شما را متوچه شدم, قسم به 
خداوند 1 روزی را خاخم ف‌مالی نف نون مر ان ک‌ها اهر 
بیت رسالت دو برابر آن مدّت را حاکم خواهیم شد " و شما؛ ماه و سالی را 
حاکم نخواهید شد مگر آن که ما نیز دو برابر آن را بر شما حکومت می 
تحا مب ی اند عضما و ممتو حای که ها اشات‌حا نت وا 
امکانات آن نا اندازه 


ای برخورداریم؛ اما شما در حکومت ما هیچ جایگاهی ندارید و هیچ گونه 
آسایش و بهره ای نخواهید داشت. در این لحظه یکی از شوندگان بلند شد 
و به آن حضرت خطاب کرد و گفت: چگونه چنین باشد, در حالی که شما 
سخاوتمندترین, مهربان ترین و دلسوزترین انسان ها هستید؟ ! امام حسن 
مجتبی علیه السلام در جواب چنین اظهار نمود: برای ان که بنی امیه با 
حیله و سیاست شیطانی حو ما را غصب کرده اند؛ و همانا مکر و نیرنگ 
فان ات و رها تمد رایع توا هو دای 
ما - ما اهل بیت رسالت - براساس معیار سیاست الهی واحعام قران, با 
بنی امیه مخالف و دشمن بوده و هستیم؛ و این سیاست الهی قوی و 
استوار خواهد بود؛ و بر همین معیار - یعنی؛ سیاست الهی و احکام قران - 
بابنی امیّه برخورد خواهیم کرد. (38) 


ناه تفر صادق. ضاوات امه سلامه علیه ای فرماند رصن اما 
حسن مجتبی علیه السلام در جضور شوهر خواهرش - عبدالله بن جعفر - 
به برادر خود حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود: این طاغوت 
حاکم - یعنی؛ معاویه بن ابی سفیان - اوّل ماه, هدایائی را برای ما خواهد 
فرستاد. حسین علیه السلام اظهار نمود: حال تکلیف ما چیست؟ و با آن 
هدایا چه باید کرد؟ امام حسن مجتبی سلام اللّه علیه فرمود: من بدهی 
سنگینی برعهده ام قرار گرفته, به طوری که تمام فکرم را به خود مشغول 
کرده است., چنانچه خداوند متعال خواست و هدایایی برایم رسید, در اوّلین 
فرصت قرض خود را پرداخت می نمایم. پس چون اوّل ماه 


فرا رسید. معاویه مبلغ یک میلیون درهم برای امام حسن مجتبی سلام الله 
علیه؛: و نهصد هزار درهم برای امام حسین علیه السلام؛ و پانصد هزار 
درهم جهت عبدالله بن جعفر ارسال کرد. امام مجتبی سلام اللم غليه آن 
مبلغ را دریافت نمود و قبل از هر کاری بدهکاری های خود را پرداخت 
نمود. و امام حسین علیه السلام نیز ششصد هزار درهم آن را بابت بدهی 
های خود پرداخت نمود؛ و مقداری هم بین اعضاء خانواده و دیگر دوستان 
تقسیم کرد و باقی مانده اش را جهت مخارج روزانه منزل و کمک به 
مراجعین و تهیدستان اختصاص داد. و اما عبدالله بن جعفر نیز تمام بدهی 
های خود را پرداخت کرد؛ و مقدار یک هزار درهم برایش باقی ماند که ان 
ها را توشط همان مامور برای معاویه ارجاع داد. 


و همین که مأمور نزد معاویه مراجعت کرد گزارش کاملی از جریان را 
برای معاویه تعریف کرد. (39) 


پذیرائی از هفتاد میهمان و سخن آهو 


تسار اصعات. احام حسن خحفی صا ات آلاه لیم حانت: کنو روم آن 
حضرت از شهر مدینه منوره عازم شهر شام شد. من نیز با عذه ای - که 
تعداد آن ها هفتاد نفر بود - به همراه حضرت حرکت کردیم. امام علیه 
السلام هنگام حرکت, روزه بود و هیچگونه آذوقه و زاد و توشه ای همراه 
خود برنداشته بودیم. چون مقداری از مسافت را پیمودیم, خورشید غروب 
کرد و نماز مفرب و عشاء را به امامت آن حضرت خواندیم ؛ و بعد از نماز, 
حضرت دست به دعا برداشت. و هنگامی که دعایش به درگاه خداوند 
متعال پایان پافت, ناگاه متوجه شدیم که دری از آسمان گشوده 


شد و ملائکه الهی به همراه زنبیل هایی که پر از میوه و اشیاء خوراکی بود, 
وارد شدند. و سیس ان غذاهای داغ و لذیذ؛ و همچنین میوه ها را جلوی 
میهمانان امام حسن مجتبی علیه السلام چیدند؛ و همه ما به همراه ان 
حضرت از آن غذاها و میوه ها میل کردیم. و چون بسیار خوش طعم و لذیذ 
بود و از جهتی ما نیز راه زیادی را پیموده بودیم و خسته و گرسنه شده 
ی ار ولی بدون آن که چیزی از غذاها و میوه 
ها کم شده باشد, ملائکه ها آن ها را جمع کرده و به اسمان بالا بردند. 
(40) همچنین اورده اند: یکی از راویان حدیث و از اصحاب امام حسن 
مجتبی علیه السلام حکایت کند: روزی به همراه عذه ای از دوستان در 
خارح از شهر مدینه, کنار آن حضرت نشسته و مشغول صحبت بودیم. 
ناگهان گله اهوانی را در بیابان مشاهده دیش که مهد خفعیت در حال 
عبور بودند. حضرت مجتبی سلام الله علیه فریادی بر آن ها کشید؛ و تمامی 
آن ها با ندای لبیک, 0[ پس 
از آن حضرت به آهوها اجازه حرکت داد و آن ها به راه خود ادامه دادند و 
رفتند. جمعیت اظهار داشتند: يا ابن رسول الله! انت.ها تحیوانانن وحشی 
بودند؛ و این کرامتی, زمینی بود؛ چنانچه ممکن باشد کرامتی بر ما ارائه 
فرما که اسمانی باشد. رد؛ و ناگهان گوشه ای از آسمان شکافته شد و 
نوری فرود امد که روشنائیش تمام خانه های شهر مدینه را فرا 


گرفت و پس از آن به وسیله آن نور زلزله و حرکتی عجیب در ساختمان ها 
ظاهر گشت که تمامي افراد وحشت زده شدند؛ و به امام علیه السلام 
گفتند: پا ابن رسول الله! دیگر بس است, همین معجزه ما راکفایت کرد و 
ایمان آوردیم؛ اکنون دستور بده تا اوضاع به حالت طبیعی خود باز 0 
پس امام حسن مجتبی علیه السلام جمعیت را مخاطب قرار داد و فرمود: 
ما اجل بیت عضمت و طوارت #لبمم الب ام ول همه ابا و خر همه 
آمور هستیم. و ما قبل از افرینش دنیا؛ و بلکه قبل از تمام موجودات جهان 
آفریده شده ایم و تا آخر دنیا نیز جاوید خواهیم بود و ما اگر بخواهیم می 
را ره را 
وجود آوریم. (41) 


ترور توسٌط جیره خواران مزدور 


معاویه برای ولایت عهدی فرزندش یزید؛ و گرفتن بیعت از مردم, امام 
حسن مجتبی علیه السلام را در برابر سیاست شوم خود. همچون سدّی 
محکم می دانست. به همین جهت دسیسه ای را برای ترور آن حضرت 
تنظیم کرد تا توسط مزدورانی چون عمرو بن حریث. اشعث بن قیس, 
حجر بن حارث, شبث بن ربعی و ... امام مجتبی علیه السلام غافل گیر و 
تور کرو و به آنان گفت: هر یک از شما او را ترور نماید که کشته شود 
دویست هزار درهم و فرماندهی یکی از لشکرها را به او واگذار می نمایم؛ 
و همچنین یکی از دخترانم را نیز در اختیارش کرو می دهم. و چون گزارش 
چنین. توطته ای به حظرت رسید: بعد از آن برای. آهدن.به منجد. و 


اقامه نماز, زره و کلاه خود می پوشید و مسائل احتیاطی و امنیتی را 
رعایت می نمود. ولیکن آن دشمنان و مخالفان دین, از مکر خویش دست 
برنداشته و در آثناء ۰ حضرت را مخفیانه هدف تير قرار 
دادند, ولی تیرشان به خطا رفت و آثری نکرد. و روزی دیگر با خنجری 
مسموم بر آن حضرت حمله بردند؛ : در این حمله بدن عزیز امام_مجتبی 
علیه السلام مجروح گردید. و پس از آن که حضرت تایت مرن اورونن 
حضرت در جمع اصحاب که آن منافقین مزدور نیز حضور داشتند, چنین 
فرمود: همأنا معاویه به انچه وعده داده است وفا نمی کند؛ و جوائزی را 
که برای کشتن و ترور من تعیین کرده است, پرداخت نخواهد کرد. سپس 
حضرت افزود: من مطمئن هستم که اگر تسلیم معاویه شوم, باز هم او 
بهانه ای دیگر خواهد گرفت و مانع از عمل کردن به دین جذم خواهد شد. و 
من می بینم که در آینده ای نزدیک فرزندان شما مزدوران, در خانه بلدی 
امیّه از گرسنگی و تشنگی گدائی نمایند و آن ها دست رد بر سینه آن ها 
گزارند؛ " و ناامیدشان کنند. و در پایان فرمایش خود فرمود: زود باشد که 
ستمگران جزای اعمال و کردار خود را دریابند. (42) همچنین آورده اند: 
پس از آن که امیرالمومنین امام علیْ علیه السلام به شهادت رسید؛ و 
مسلمان ها با - فرزند بزرگوار آن حضرت - امام حسن مجتبی علیه السلام 
بعت. کردند. ونجون معاوبه از. این جریان احام شتدر.بی نفر .زاابه تام حمیر 


و جوّسازی, مردم را بر علیه حضرت مجتبی علیه السلام شورانده و تحریک 
نماید. همچنین شخصی را به همین منظور نیز به شهر بصره فرستاد. جچون 
امام مجتبی علیه السلام از دسیسه معاویه آگاه شد, دستور داد تا حمیری 
را از شهر کوفه اخراج کرده و سپس او را در خارج شهر کوفه گردن زنند. 
و پس از ان دومین خراب کار معاوبه را که از طایفه بنی سلیم بود, نیز 
دستور داد تا از شهر بصره اخراج نمایند؛ و او را پس از ان که اخراج کردند 
در بیرون شهر بصره محکوم به اعدام؛ و گردن زنند. (43) 


مرحوم شیخ مفید به طور مستند از امام جعفر صادق علیه السلام آورده 
است: یکی از دختران امام حسن مجتبی علیه السلام شهید شد ؛ و عده ای 
از دوستان و علاقه مندان ان حضرت؛ نامه تسلیتی برای آن بزرگوار 
ارسال داشتند. آن ها؛ ضمن نامه ای چنین مرقوم فرمود: نامه تسلیت آمیز 
شما نسبت به فوت دخترم به این جانب رسید ؛ من این فاجعه را در پیشگاه 
خداوند محسوب می دارم؛ و در هر حال راضی به قضا و قدر الهی خواهم 
بود؛ و در برابر مصائب و بلاهائی که از طرف خداوند متعال می رسد, 
صبور و شکر‌گذار می باشم. اگر چه داغ این گونه مصائب سخت و 
دلخراش است ؛ ولی با اندک تحّل و تدبُر, رنج این سختی ها آسان و ساده 
می گردد. و چون اين فرزندان گلی در باغ زندگی هستند که دست غذار 
روزگار آن ها را بر می چیند و کبوتر مرگ آن ها را می رباید؛ ؛ و عذه ای 
دیگر را جایگزین و جانشین آن 


( رفح از کالبدشان پرواز نماید, ۳ اردوگاه و 
با هم نداشته اند هم جوار می گردند. اخماشان بدون ِ و بدون روح 
در زیر خاک ها ارمیده است؛ و نه دید و بازدیدی دارند و نه کسی می تواند 
با آن ها ملاقات و دیدار داشته باشد. آنان دوستان و اشتانا رن را به عم خود 
کرفتار کرده آند؛ و خودنر فترلگاهی ابندی. ارمیده اند. منزلی که بسیار 
وحشتناک است ؛ و به جز مور و خاک مونسی ندارند. اری آن ها زفتند ود 
چنان: فسکنی شکتی. کزیده اند؛ و دیگران نیز به. آن ها ملحق خواهتد شد, 
والسلام. (44) 


ترس از مرگ به جهت تخریب خانه 


خطرت: ضاذق آل.محخته ضلوات. االه علبیم. حکایت. فرمانده آمام یه 
مجتبی علیه السلام دوستی شوخ طبع داشت که مرئب به ملاقات و دیدار 
آن حضرت می آمد و نیز در جلسات شرکت می کرد, تا آن که مدّتی 
گذشت ؛ و هیچ خبری از این شخص نشد. حضرت از اين جریان متقجب شد 
و از اطرافیان جویای احوال او گردید, تا آن که پس از گذشت چند روزی, 
مجذدا آن شخص به ملاقات امام علیه السلام آمد. حضرت جویای احوال او 
شد و به او فرمود: چند روزی است که به اين جا نیامده ای, در چه حالت و 
وضعیتی هستی؟ ایا متشکل. و نار اختن خاضی, برایت پیش آنتزه بود؟ آن 
شخص در پاسخ اظهار داشت: يا ابن رسول اللّه ! در حالتی قرار گرفته ام 
که آنچه را دوست دارم. به آن دست نمی یابم؛ ؛ و آنچه را خداوند دوست 
ذازد انحام نی دهم ؛ و آنچه 


را هم که شیطان می خواهد براورده نمی کنم. امام حسن مجتبی علیه 
السلام تبشمی نمود و فرمود: یعنی چه؟ منظورت چیست؟ توضیح بده. ان 
شخص گفت: چون خداوند متعال دوست دارد که من بنده و مطیع و فرمان 
بر او باشم و معصیت او را نکنم؛ و من چنین نیستم. و شیطان دوست دارد 

من در همه کارهايم معصیت خدا را نمایم و نسبت به دستورات خداوند 
مخالفت و سرپیچی کنم و من چنین نیستم. و همچنین من مرگ را دوست 
ندارم : بلکه علاقه دارم هميشه سالم و زنده باشم, که هرگز چنین نخواهد 
بود. در این هنگام یکی از اشخاصی که در آن مجلس حضور داشت, گفت: 
یا ابن رسول اللّه !چرا ما از مرگ ترسناک هستیم و آن را دوست نداریم؛ و 
گریزان هستیم؟ امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: چون ن شما دنیای 
خود را تعمیر و آباد کرده اید و آخرت را تخریب و ویران ساخته اید. و 
سیس افزود: این آمر طبیعی است که چون هیچ انسانی دوست ندارد از 
منزل و محلی که آن را آباد کرده و به ظاهر آراسته و مجهُز است, از آن 
یت بازدا هه ختننم نی کند و بم صحلی را و تامصاعوه برد حون 
خود را در زمره مومنین و مقژبین الهی نمی بیند. (45) 


ایثار پیرزن و عکس العمل امام 


روزی امام حسن مجتبی و برادرش حسین علیهمالسلام به همراهی شوهر 
خواهرشان - عبداللّه بن جعفر - به قصد مکه و انجام مراسم حی از شهر 
مه حارجندفی در مر رآه ادوکه خوراکی آن‌ها بایان سافت و ان 
رن و کزنتنته کشت ِ طور به راه خویش 


ادافه ادها به یاه خادرع بر دیی ریدم سر تیترا در کار آن خشاهده 
کردند, به او گفتند: ها خشته آیم: ابا توشیدتی داری؟ بیرزن عرضه داشتت: 
بلی, بعد از آن هر سه نفر از مرکب های خود پیاده شدند ؛ و پیرزن بزی را 
که جلوی سیاه چادر خود بسته بود, به میهمانان نشان داد و گفت: خودتان 
شیر آن را بدوشید و استفاده تمانید. میهمانان گفتند: ابا-خوراکی داری. که 

ما را از گرسنگی نجات دهی؟ پاسخ داد: من فقط همین حیوان را دارم, 
یکی از خودتان آن را ذیح نماید و آماده کند تا برایتان کباب نمایم ۳ 
میل کنید. لذا یکی از آن سه نفر گوسفند را سر برید و پوست آن را کند؛ و 
پس از آماده شدن تحویل پیزرن دان وه اف هم ان را طبخ نمود و جلوی 
میهمانان عزیز نهاد؛ و آن ها تنا تناول نمودند. و فتحافی که خواستند 
خداحافظی نمایند ۱۷ ما از خانواده قریش هستیم؛ و اکنون 
قصضدمکم دار مسا نجه اد این هتسر باز کسیم: حتما جبران لطف تو را 
خواهیم کرد. پس از رفتن میهمانان ناخوانده, شوهر پیرزن آمد؛ و چون از 
جریان آگاه شد, همسر خود را مورد سرزنش و توبیخ قرار داد که چرا از 
کسانی که نمی شناختی, پذیرائی کردی؟ ! و این جزیان. کخذشت. تاان که 
سخت در مضیعه قرار گرفتند؛ : و به شهر مدینه رفتند, پیررن از کوچه بنی 
هاشم حرکت می کرد, امام حسن مجتبی علیه السلام جلوی خانه اش روی 
کی تسه بان پیرزن را شناخت. حضرت مجتبی علیه السلام فور| 
غلام خود را به دنبال 


آن. پیرزن فزرستاده وقتی. بیرژن,. نزد حضرت. امد فرموده آیا مرا می 
شناسی ؟ عرضه داشت: خیر. امام علیه السلام اظهار نمود. : من آن میهمان 
تو هستم که در فلان روز به همراه دو نفر دیگر بر تو وارد شدیم ؛ و تو به ما 
خدمت کردی و ما را از گرسنگی و تشنگی نجات دادی. پیرزن عرضه 
داشت: پدر و مادرم فدای تو باد! من به جهت خوشنودی خدا به شما 
خدمت کردم؛ و انتظار چیزی نداشتم. حضرت دستور داد تا تعدادی گوسفند 
و یک هزار دینار به پاس ایثار پیرزن تحویلش گردد و سپس او را به برادر 
خود - حسین علیه السلام - و شوهر خواهرش - عبدالله - معژفی نمود؛ و 
ان ها هم به همان مقدار به پیرزن کمک نمودند. (46) 


فائده گذشت و ملا طفت 


ابن عباس ضمن حدیثی حکایت کند: روزی جمعی از بنی امیه در محلی 
نشسته بودند و در جمع ایشان یک نفر از اهالی شام نیز حضور داشت. و 
امام حسن مجتبی علیه السلام به همراه عدّه ای از بنی هاشم از آن محل 
عبور می کردند. مرد شامی به دوستان خود گفت: این ها چه کسانی 
هستند, که با چنین هیبت و وقاری حرکت می کنند؟ ! گفتند: او حسن. پسر 
علین بن ابی طالب علیه السلام است؛ و همراهان او از بنی هاشم می 
باشند. مرد شامی از جای برخاست و به سمت امام حسن مجتبی علیه 
السلام و همراهانش حرکت نمود ؛ و چون نزدیک حضرت رسید گفت: آیا تو 
حسن؛ پسر علیٌ هستی؟! حضرت سلام اللم علنه نا ارامش ده فانته 
فرمود: بلی. مرد شامی گفت: دوست داری همان راهی را بروی که پدرت 


رفقت؟ حضرت فرمود: وای بر تو! ایا فی. دانی که. پدرم چه "سوابق 
درخشانی داشت؟ ! مرد شامی با خشونت و جسارت گفت: خداوند تو را 
همنشین پدرت گرداند. چون پدرت کافر بود و تو نیز همانند او کافر هستی 
صورت مرد شامی زد و او را نقش بر زمین ساخت. امام حسن علیه 
السلام فورا عبای خود را روی مرد شامی انداخت و از او حمایت نمود؛ و 
سپس به همراهان خود فرمود: شما از طرف من مرخص هستید, , بروید در 
مسجد نماز گذارید تا من بیایم. تنین. از ان امام علیه السلام دست مرد 
شامی زا کرفت و او‌رابه منزل آورد ویس از زرفع خسستکی و خوردن غذا, 
یک دست لباس نیز به او هدیه داد و سپس روانه اش نمود. بعضی از 
اصا یرت ی ی ای را اس رم ها ی 
شما بود. نباید چنین محبتی در حق او شود. حضرت فرمود: من ناموس و 
آبروی خود و دوستانم را با مال دنیا خریداری کردم. همچنین در ادامه 
روایت آمده است: پتر. از انز کم هرد شامی رفت: به طور مکزژر از او می 
شنیدند که می گفت: روی زمین کسی بهتر و محبوب تر از حسن بن 
علیهما السلام وجود ندارد. (47) 


خی خاهی کسشدکان با سا 


ی ی السلام حکایت فرماید: 1 رسول صلی الله 


همراه امام حسن و حسین ۳ التلام به دیدار آنْ حضرت آمدنة3 و 
ایشان را در حالی مشاهده کردند 


که در بستر آرمیده بود, امام حسن سمت راست رسول ال ی ری 
سمت چپ آن حضرت نشستند. و چون مدّتی به طول انجامید و حضرت 
رسول بیدار نگشت. فاطمه زهر|ء علیها السلام به دو فرزندش گفت: 
عزیزانم ! جذتان خواب است. برخیزید تا به منزل برویم . ؛ و هرگاه بیدار 
حرتت شتا رامیت ]رم آن دو برادر اظهار داشتند: ما همین جا خواهیم 
ماند. حضرت زهرا علیها السلام برخاست و از منزل خارج شد؛ و حسین بر 
بازوی چپ و حسن بر بازوی راست جدٌشان خوابیدند؛ و چون ساعتی 
بگذشت. بیدار گشتند ولی مادرشان را ندیدند و هنوز رسول خدا در بستر 
خویش ارمیده بود. برخاستند و حرکت کرده تا به منزل خود بروند. آن نیت 
بسیار تاریک و ابری بود و صدای رعد و برق زیادی به گوش مي رسید؛ 
ول خدا خارج شدند, نوری ات ات ان ظاهر گردید ؛ و ایشان با استفاده 
از روشنائی آن نور به سوی منزل خود روانه گردیدند. ولی آن دو کودک 
خردسال در مسیر, راه منزل را گم کرده و به باغی رسیدند؛ ! و چون خسته 
شده بودند, در کنار همان باغ در گوشه ای نشستند و پس از لحظه ای 
دست در گردن یکدیگر انداخته و خوابیدند. همین که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله از خواب بیدار شد. عایشه تمام جریان را برای آن حضرت 
تعریف کرد. ناگاه حضرت از جای برخاست و اظهار داشت: خدایا ! دو نور 
دیده ام کجایند؟ ! خدایا ! آن ها گرسنه و تشنه کجا رفتند؟ ! خداوندا ! تو 
حافظ و نگهبان ایشان باش. 


و سپس برای یافتن آن دو عزیز حرکت نمود؛ و چون به آن باغ رسید, دید 
که حسن و حسین دست در گریبان یکدیگر کرده و خوابیده اند؛ و باران 
شدیدی شروع به باریدن کرده بود؛ " ولیکن حتّی قطره ای بر اين دو برادر 
نريخته بود. ناگهان چشم حضرت بر مار بسیار بزرگی افتاد که دارای دو 
بال بود, و بالهای خود را همانند چتر و سایبان بر آن دو برادر گشوده بود. 
در اين هنگام پیغمبر خدا نزدیک مار آمد و سرفه ای نمود, چون مار متوجه 
آن حضرت شد, به سخن آمد و گفت: خدایا ! تو شاهد باش که من این دو 
فرزند رسول خدا را محافظت کردم و آن ها را صحیح و سالم تحویل 
جذشان دادم. حضرت رسول صلوات الله علیه اظهار نمود: ای مار ! تو که 
هستی؟ پاسخ داد: من از طایفه جثیان هستم؛ که برای حراست و حفاظت 
این دو کودک مأمور شده بودم. پس از آن حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله, حسن و حسین علیهما السلام را در برگرفت و یکی را : بر شانه راست 
و دیگری را بر شانه جب نهاد؛ و به سمت منزل ره گشت. ر راه 
را ها اک و رن ای 
آمدند, به حضرت رسول برخورد نموده و چون مشاهده کردند که حسن بر 
شانه راست و حسین بر شانه چپ آن حضرت سوار می باشند, گفتند: پا 
ول الله بعی آن ان که رین را ها ما ار حضرت رسول 
صلی: اللفت‌علیه و الم به خنشر: فرمود: مایل هستی رو شانه پد وت 


بروی؟ گفت: خیر, اگر بر شانه تو سوار باشم بیشتر دوست دارم؛ و حسین 
نیز چنین اظهار داشت. پس آن دو عزیز را با همان حالت به منزل نزد 
مادرشان آورد. آن گاه مادرشان مقداری خرما برایشان آورد و میل 
نمودند, بعد از آن حضرت زهرا علیها السلام از اتاق بیرون رفت: ِ رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اکنون بلند شوید و با هم کشتی بگیرید و 
چون مشغول کشتی گرفتن شدند مادرشان آمد و دید رسول خدا حسن را 
ترغیب و تشویق می نماید که بر حسین پیروز آید. گفت: پدرجان ! چرا 
بزرگتر را بر علیه کوچکتر تحریک می نمائی؟! حضرت رسول فرمود: 
و و 
نمایم. (48) 


جواب شش موضوع مبهم 


مرحوم قطب الذّین رواندی در کتاب خرایج خود اورده است: روزی یک نفر 
از بلاد روم خدمت امام علی علیه السلام وارد شد و اظهار داشت: من یک 
نفر از رعیت تو و از اهالی این شهر هستم. حضرت فرمود: خیر, تو از 
رعیّت من و از اهالی این شهر نیستی؛ بلکه تو از سوی پادشاه روم امده 
ای و او چند سوال برای معاویه فرستاده است و جون معاویه جواب ان ها 
را نمی دانست به من ارجاع شده است. آ شخص اظهار داشت: بلی, 
صحیح فرمودی, معاویه مرا به طور محرمانه نزد شما فرستاد تا جواب 

مسائلم را ان شتما دریافت دارم و این موضوع را کسی غیر از ما نمی 
ات مارا ی ها وا دی اه 
از این دو فرزندم سوال کن که جواب ب‌ کافی دریافت خواهی داشت. آن 


گفت: از آن کسی که موهای سرش تا روی گوشهایش آمده - یعنی؛ حسن 
مجتبی علیه السلام - سوال می کنم. و چون آن شخص رومی نزد امام 
حسن مجتبی علیه السلام آمد, پیش از آن که سخنی مطرح شود, حضرت 
به او فرمود: آمده ای تا سوال کنی: فاصله بین حق و باطل چیست؟ و بین 
زمین و اسمان چه مقدار فاصله است؟ و بین مشرق تا مغرب چه مقدار 
مسافت است؟ و قوس و قزج - یعنی؛ رنگین کمان - چیست؟ و خنثی به 
چه کسی گفته می شود؟ و آن ده چیزی که یکی از دیگری محکم تر و 
سخت تر می باشند کدامند؟ مرد رومی با حالت نز تعی کفت: بلی, سوال 
های من همین ها می باشد. امام حسن مجتبی علیه السلام در اين موقع به 
پاسخ سوال ها پرداخت و فرمود: بین حو" و باطل چهار انگشت است؛ آنچه 
با چشم خود دیدی حقْ و آنچه شنیدی باطل است. فاشیلم بیره ژمدن. او 
آسمان به اندازه دعای مظلوم بر علیه ظالم است و نیز تا جائی که چشم 
ببیند. همچنین فاصله بین مشرق تا مفرب به مقدار سرعت گردش و 
حرکت خورشید در یک روز خواهد بود. و اما قوس و قزح: قوس علامتی 
است از طرف خداوند رحمان ترای دز امان,ماندن موجوداتتزمس از عون 
شدن و دیگر حوادث مشابه آن؛ ؛ و قزح نام شیطان است. و اما خنثی به 
شخصی گفته می شود که معلوم نباشد مرد است یا زن, که اگر هیچ نشانه 
ای نداشته باشد, یا هر دو نشانه را موجود باشد به او گفته می شود: ادرار 


کن, پس اگر 


ادرارش به سمت جلو یا بالا بود مرد است و در غیر این صورت در حکم زن 
خواهد بود. و اما جواب آن ده چیز - به این شرح است -: خداوند متعال 
سنگ را آفرید و به دنبالش آهن را به وجود آورد که همانا آهن سنگ را 
فصاهه هم که و سین انس‌سا ات اه را کداخه نمی 
نماید. و سخت تر از آتش آب است که آتش را خاموش می کند. ق از ات 
شدیدتر, ابر می باشد که آن را حمل و منتقل می کند. و از ابر نیرومندتر 
باد خواهد بود که ابر را به این سوء آن سو می برد. ود از باد فدرگفتذنر آن 
تبرعتی. است: کفسا را کر ی کند: و از آن شدیدتر ملک الموت - 
هه رای ؛ و می میراند. ۰ 
خود مرگ است که جان عزرائیل را نیز می رباید. و از مرگ محکم تر, 
نیرومندتر مشیت و اراده الهی است که مرگ را 7 ۳ 
روز واپسین؛ هزد کان را زنده می گرداند -. (49) 


مجازات زن بدکاره با کنیز 


محمد بن مسلم به نقل از حضرت باقرالعلوم ؛ و از صادق آل محشقّد صلوات 
ها یس مات رو سا کف ی سا ور رل 
پدرش امیرالمومنین علیْ علیه السلام نشسته بود که عده ای وارد شدند و 
انان فرمود: چه خواسته ای دارید؟ گفتند: مشکلی برای ما پیش امده 
است می خواهیم آن را حل نموده و پاسخ فرماید. حضرت فرمود: مطلب 
خود را بگوئید؟ اظهار داشتند: 


مردی با همسر خود مجامعت نموده است؛ ؛ و پس از آن همان زن با کنیز 
خود ملاعبه و مساحقه کرد و هم اکنون نطفه مرد توسط زن در رحم کنیز 
قرار گرفته و یه همین جهت کنیز آبستن می باشد, حال بفرمائید حکم آن 
است و تنها حلال آن پدرم علی علیه السلام می باشد. با اين حال جواب 

را می گویم, اگر صحیح و درست بود ره 
از علومی است که از پدرم فرا گرفته ام . و چنانچه صحیح نبود خودم 
اشتباه کرده ام و از خدای سبحان خواستارم که مرا از خطا مصون فرماید, 
ان شاء الله تعالی. آن گاه در پاسخ سوال چنین فرمود: در مرحله اوّل زن 
باید مهرالمثل کنیز را که دختر بوده و آبستن شده است بپردازد, چون به 
هنگام زایمان بکارت او از بین می رود. پس از آن زن را باید سنگسار 
کنند؛ چون شوهر داشته و چنان عمل زشتی - زنای محصنه - را انجام داده 
هیارا را 
جاری شود. محقد بن مسلم گوید: جمعیّت با شنیدن این جواب, از حضور 
امام حسن مجتبی علیه السلام خارج شدند و در بین راه امیرالمومنین علیث 
علیه السلام را ملاقات کردند؛ ی ی 
علیه السلام را برایش بازگو نمودند. امام علیث علیه السلام فر مود: به 
درستی که پیش من 


جوابی بیش از انجه فرزندم حسن مجتبی برای شما بیان نموده است.؛ 
نخواهد بود؛ و فرزندم جواب صحیح و کاملی رابرای شما بیان نموده است. 
(50) 


نصایحی سعادت بخش در لحظاتی حساس 


جناده بن ابی امیه که یکی از دوستان حضرت امام حسن مجتبی علیه 
السلام است حکایت کند: هنگامی که حضرت را مسموم کرده بودند. در 
آخرین لحظات عمر شریفش, به حضور ایشان شرفیاب شدم. دیدم جلوی 
آن حضرت طشتی نهاده بودند؛ کنار ستر ان مر نشستم : یس از 
لحظه ای دیدم که خون به همراه پاره های جگر استفراغ می نماید, 
(فسوس خوردم و با حالت غم و اندوه گفتم: چرا خودتان را معالجه و 
درمان نمی کنید؟ ! حضرت به سختی لب به سخن گشود و فرمود: ای بنده 
خدا ! مگر می شود مرگ را معالجه کرد؟ ! گفتم: (اثا له وائا الیه راجعون)؛ 
همه ما از سوی خدا آمده و به سوی او باز خواهیم گشت. رمود. به خدا 
سوگند ! رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با ما عهد بست که دوازده نفر 
مسئولیت امامت و ولایت ات را به دوش خواهند گرفت که همگی از 
فرزندان امام علیْ و فاطمه زهراء علیهما السلام می باشند؛ و هر یک به 
وسیله زهر مسموم و يا به وسیله شمشیر کشته خواهند شد. عرضه 
داشتم: يا ابن رسول الله ! چنانچه ممکن باشد مرا موعظه و نصیحتی بفرما 
که برایم سودمند باشد؟ امام مجتبی علیهما السلام فرمود: مهیا باش برای 
سفری که در پیش داری و زاد و توشه مورد نیازت را فراهم ساز. آگاه 
پات را مت ی لیا تیاه این مور هی له نو سالک 


است. توجّه داشته باش ! 


تو بیش از سهمیه و قوت خود از دنیا بهره ای نمی بری؛ 9 هر چه رخمت 
بکشی برای دیگران ذخیره خواهی کرد. آگاه باش ! آنچه از دنیا به دست 
می آوری, اگر حلال باشد باید محاسبه شود. واگر حرام باشد عقاب و 
عذاب دارد. و چنانچه از راه مشکوک و شبهه ناک باشد مواخذه می گردی. 
پس سعی کن دنیا با را همچون مرداری بدانی که فقط به مقدار نیاز و 
صر ور ۳ از آن بهره گیری .. .و برای امور دنیویت طوری برنامه ریزی کن 
که گوئی ,ٍ یک زندگی جاوید و همیشگی داری ؛ و برای آخرت خویش به گونه 
ای باش مثل آن که همین فردا خواهی مرد و از دنیا خواهی رفت. و بدان 
که عرت و سعادت هر فردی در گرو پیروی از دستورات خدا| قمع ۳ 
نکردن است. تن از آن : تقس حضرت, قطع و چهره مبارکش به گونه ای 
زرد شد که تمام حاضران وحشت زده شدند و گریستند. (51) 


دو آپارتمان سبز و قرمز 
۹4 لد 1 3۳ 
مجدبین و مورهین اورده ند 


چون امام حسن مجتبی صلوات اللّه و سلامه علیه روزهای آخر عمر خویش 
را سپری می نمود و زهر, تمام وجودش را فرا گرفته بود و چهره مبارکش 
به رنگ سبز متمایل گشته بود. و در اين هنگام برادرش حسین سلام اللّه 
علیه کنار او حضور داشت ؛ که ناگاه امام حسن علیه السلام گریان شد؛ 
حسین اظهار داشت: چر| رنگ ِِِ دگرگون و سبز شده است ؛ و چرا 
گریان هستی؟ فرمود: ای برادر ! هم اکنون به یاد سخنی از جدم رسول 
ِ افتادم و ناگهان دیست در گردن اهم انداخته و ماتی گریستند پس از 


علیه پرسید جذم چه فرموده است؟ پاسخ داد: در ضمن سخنانی فرمود: 
آن هنکاهی که به مغراج رفتم ۵ در بهشت وارد شندم. و جایخاه: موفتین. ر | 
زیبا و عظیم مرا جلب توجه ساخت که یکی 
از آن ها زبرجد سبز رنگ و دیگری از یاقوتِ قرمز بود. از جبرئیل پرسیدم: 
یر ۱ یکت از ار 
ها برای حسن و آن دیگری از برای حسین می باشد. گفتم: ای برادر, 
جبرئیل ! پس چرا هر دو یک رنگ نیستند؟ ساکت ماند و جوابی نگفت, 
پرسیدم: چرا حرف نمی زنی و جواب مرا نمی دهی؟ گفت: شرم دارم از 
ین که سخنی بر زبان آورم. پس او را به خداوند متعال سوگند دادم که 
علت: آن.زا بیان تماید: باس داد: آن. ساختفانتی. کة. سبز .رن انست برای 
حسن ساخته شده, چون او را به وسیله زهر مسموم می کنند و هنگام 
رحلت رنگ بدن مبارکش سبز خواهد شد. ۳10 
برای حسین تهیه شده, چون او را به قتل می رسانند و سر و صورت و بدن 
سف سین آخشتم بم حون خواهه شهء و در آنن لحظه آمام حستن:مجمین و 
برادرش حسین سلام الله علیهما و تمام کسانی که در ان مجلس حضور 


داشتند سخت گریستند. (52) 
در آخرین لحظات, در فکر هدایت 


صلوات الله و سلامه علیه می باشد, حکایت کند: روزی من به همراه یکی 
از دوستانم جهت عیادت ان حضرت به محضر شریف ایشان شرفیاب 


ای او لس نی ی 
فرمود: يا ابن اسحاق! آنچه نیاز داری سوال کن؟ عرض کردم: یا ابن 
رسول اللها-حال تما مساغد نیست, هرگاه نقاهت شما برطرف شد و 
سلامتی خود را باز ز یافتی مسائل خود را مطرح می نمائیم. در همین موقع 
حضرت از جای خود برخاست و جهت رفع حاجت از اتاق خارج گشت و پس 
از گذشت لحظاتی که مراجعت نمود : قرمود: پیش از آن که مرا از دست 
بدهی, آنچه می خواهی سوال کن. گفتم: ان شاء اللّه پس از آن که عافیت 
و سلامتی خود را باز یافتی, اگر سوّالی داشتم به عرض عالی می رسانم. 
در اين هنگام حضرت فرمود: دشمنان چندین مرتبه مرا زهر خورانیده اند؛ 
لیکن اين بار به جهت شدّت زهر جگرم متلاشی شده است و دیگر مرا 
گریزی از مرگ نیست. عمرو بن اسحاق گوید: ناگاه حال حصرت وخیم 
کرت و لخته های خون قی و استفراغ می نمود؛ و من دیگر نتوانستیم 
بنلشینیم؛ ب لذا مرخص شدم ۳ آن حضرت اندکی بیارامد. فردای آن روز 
دوباره جهت ملاقات و دیدار به حضور ان امام مظلوم شرفیاب شدم؛ و 
جرد بت ۵ ۲و ها وهی و یر ام بر 
ی و و اظهار داشت: برادرم ! 
و ام ای ها 
و قضاصش کنی؟ بر آدرش حسین, علیه. السلام پاشخ :داد: بلی: آهام. مجتبی 
لام اللم اه فرمو هد 


خداوند متعال از همه خلایق قوی تر و عالم تر است؛ ۰ و من دوست ندارم 
که به خاطر من, شخصی کشته گردد و خونی بر زمین ريخته شود. (53) 


پیش بینی خطر در تشییع جنازه 


فختم .مسا یه نف از آماع مکنه ار صاوات نام امه اند 
حکایت نماید: امام حسن مجتبی علیه السلام فرا رسید انار شهادت و 
رحلت در چهره وی نمایان شد. وصایای امامت را به برادرش ابا عبدالله 
ات ام ول مار ات رام سس سس ده 

چند نکته مهم سفارش و توصیه می کنم؛ و آز تو می خواهم که به آن ه 
اهمیت دهی. و سیس چنین اظهار داشت: هنگامی که روج از بدیم پرواز 
کرد و مرا آماده دفن کردی, قبل از هر چیز جنازه ام را نزد قبر مطهر جذم 
ول لالم آام یو له رهم با و دی عم ماس و و ار 
آن نزد قبر مادرم فاطمه زهراء علیها السلام نیز بیر, پس از آن جنازه ام 
برگردان به سوی قبرستان بقیع؛ و مرا در آنجا دقن نما. چون عايشه 
مصیبت بزرگی بر من وارد می کند که بسیار برای موّمنین سخت و ناگوار 
خواهد نوم به: حفت. آن. که عايشه دشمتی سر سختی: با رسشول خدا اه با ها 
اهل بیت عصمت و طهارت دارد. بنابر این مواظب کینه و حسادت های او 
مجتبی علیه السلام به شهادت رسید ؛ و اصحاب و پاران, جنازه مطهرش را 
غسل داده و بر جایگاه نماز حضرت رسول بردند. و بر جنازه اش نماز 
گذار دنو ان 


هنگام که خواستند پیکر مقدّسش را برای وداع با جدٌ پزرگوارش, به سمت 
مسجد و قبر مطفر رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه حرکت دهند, 
عامه زان عانته سیر به امخیر دافند که ارم را باه تفت کی فا ار مین 
برند و می خواهند او راکنار پیغعمبر_ اسلام دقن کنند. عايشه سوار بر 
قاطری شده و به همراه عدّه ای دیگر بر جنازه و تشییع کنندگان حمله 
کردند و فریادکنان گفتند: جنازه نباید وارد حرم گردد, چون من در آن خانه 
سهیم هستم. در اين هنگام امام حسین علیه السلام فرمود: ای عايشه ! تو 
و پدرت از قدیم الا یام حرمت رسول خدا را شکستید؛ و بدانید که فردای 
کر ار و وس را 
مقذس را به سمت قبرستان بقیع حرکت دادند و در آن جا دفن کردند. 
(54) و روایات در این باره مختلف است و در بسیاری از احادیث امده 
است که جنازه آن امام مظلوم را هدف تیرهای خویش قرار دادند و چند 


در مصائب امام حسن مجتبی علیه السلام 

بیا بنشین دمی خواهر, کنار بسترم امشب 
نظر کن حالت محزون و چشمان ترم امشب 
حسینم را بگو آید, کنارم لحظه ای از غم 

که گویم درد دل با یادگار مادرم امشب 

بهار عمرم آخر شد, خزان از زهر ملعونه 

ز ظلم اوست بی تاب و توان در بسترم امشب 
نظر کن خواهرا اکنون. ببین حال پریشانم 
زجا برخیز و رو طشتی بیاور در برم امشب 
بیا خواهر دم آخر, مرا دیگر حلالم کن 

که مهمانم به جلّت نزد جد اطهرم امشب 


شدم راحت من, لیکن دچار غم شود قاسم 


به کفر آن جوان, 


بی کسْ و بی یاورم امشب (55) 

هرگز دلی ز غم چو دل مجتبی نسوخت 

ور سوخت اجنبی دگر از آشنا نسوخت 

هر گلشنی که سوخت ز باد سموم سوخت 
از باد نوبهاری و نسیم صبا نسوخت 

چندان دلش ز سرزنش دوستان گداخت 
کز دشمنان زهر بد و هر ناسزا نسوخت 
هرگز برادری به عزای برادری 

در روزگار چون شه گلگون قبا نسوخت 
آن دم که سوخت حاصل دوران ز سوز دهر 
در حیرتم که خرمن گردون چرا نسوخت 

تا شد روان عالم امکان ز تن روان 

تون اس تسایند کرین ماخرا تفت 56 
پنج درس ارزنده و آموزنده 


1 - روزی معاویه, امام حسن مجتبی علیه السلام را مورد خطاب قرار داد 
و گفت: من از تو بهتر و برتر هستم. حضرت فرمود: آیا دلیل و شاهدی بر 
مذعای خود داری؟ معاویه پاسخ داد: بلی؛ چون اکثریت مردم موافق با من 
هستند و اطراف من رفت و امد دارند, در حالی که هیچ کسی با تو نیست 
مگر افرادی اندک و ناچیز. امام مجتبی علیه السلام اظهار داشت: افرادی 
هم که اطراف تو قرار گرفته اند, دو دسته اند: یک دسته فرمان بر و 
مطیع, و دسته ای ناچار و مضطر می باشند. پس ان هائی که از روی میل 
و رغبت پیرو تو می باشند. همانا مخالف خدا و رسول و معصیت کار 
هستند؛ و آن هائی که از روی ناچاری با تو می باشند, در پیشگاه خدا 


معذور خواهند بود. سپس افزود: ای معاویه ! من نمی گویم از تو بهترم, 
زیرا فضایل پسندیده ای در تو وجود ندارد, همان طوری که خداوند تو را به 
جهت کارهایت از فضائل و معنویت پاک گردانده است؛ و مرا از زشتی ها و 
رذائل پاک و 


منژه ساخته است. (57) 2 - در روایات متعددی وارد شده است: هرگاه 
امام حسن علیه السلام می خواست وضو ۶ بگیرد و آماده نماز شود, رنگ 
چهره اش دگرگون و زرد می گشت و لرزه بر اندامش می افتاد, و چون 
علت ان را پرسیدند؟ فرمود: در حقیقت هر که بخواهد به درگاه خداوند 
متعال برود و با او سخن و راز و نیاز گوید باید چنین حالتی برایش پیدا 
شود. (58) 3 - روزی حضرت امام مجتبی علیه السلام مشغول خوردن غذا 
بود, که سگی تزدیک آن حضرت آمد, حضرت یک لقمه خود تتاول می نهود 
سک خیوانی. کنیت ,و تجسن: انسجت: اجازه فرما آن را ان ار کش 
امام علیه السلام فرمود: آزادش بگذارید, این سگ گرسنه است و من از 
خدا شرم دارم که غذا بخورم و حیوانی گرسنه به من نگاه ملتمسانه کند و 
محروم بماند. (59) 4 - به نقل از زید بن ارقم آورده اند: روزی پیغمبر 
اسلام صلی الله علیه و آله در مجلسی هفت عدد سنگ ریزه در دست خود 
گرفت؛ " و در دست حضرت تسبیح گفتند. آن گاه امام حسن مجتبی علیه 
السلام, نیز آن سنگ ریزه ها را در دست گرفت و نیز تسبیح خدا گفتند. 
پس بعضی افراد حاضر در مجلس؛ همان ریگ ها را در دست گرفتند ؛ ولی 
هیچ کلمه ای و حرفی از آن ها شنیده نشد, هنگامی که علّت آن را سوّال 
کردند؟ حضرت فرمود: این سنگ ریزه ها تسبیح خدا نمی گویند. مگر آن 
که در دست پیامبر و یا وصی 


او باشد؛ و اراده تسبیح نماید (60) 

5 - بسیاری از ,موژخین و محذئین حکایت کرده اند؛ روزی امام حسن 
منجنبی صاوات آلله علبه در مان جمفی از اضحاب: مارهانی زا به عزن خوو 
فرا خواند. و آن ها را یکی پس از دیگری می گرفت و بر اطراف مچ دست 
و گردن خود می پیچید؛ و سپس رهایشان می نمود تا بروند. همین بین 
2 از 3 ۰ خطاب - 5 در آن من - حضور تسس 
یکی از ادا را گرفت 1 بر دست خود بییچد؛ ناگهان ۷ 
نیشی به او زد و در همان حالت ان شخص عمری به هلاکت رسید. (61) 
در مدح و منقبت دومین اختر فرزنده امامت 

بهتر از خلد برین گوشه بیت الحزن است 

نه غم خور و نه انديشه جئثت دارم 

از زمانی که مرا بر سر کویت وطن است 

قطم عتق من و خسن نو ای مادتاز 

نقل هر مجلس و زينثك ده هر انجمن است 

داز ان نات کس از بای ون نیت 

خسن در خسن و و رنه اگر عشة من است 

توئی ۳1 یوسف نان کة ز یک جلوه خسن 

محو دیدار تو صد یوسف گل پیرهن است 

از پی دیدن رخسار تو موسای کلیم 


آدم و نوح و سلیمان و مسیحا و خلیل 

همه را مهر ولای تو به گردن رسن است 
خلق گویند به من, دلبر و معشوق تو کیست 
که تو را در غم او این همه رنج و مجّن است 


چه بگویم که نم از یم نتوان 


گفت که آن ماه جبین 

سرو سیمین بدن و خسرو شیرین سخن است 
ثمر باغ رسالت, گهر بحر وجود 

والی ملک ولایت, ولی موّتمن است 

اولین سبط و دوم حجّت و سیم سالار 

چارمین عصمت حقٌ و یکی از پنج تن است 

نام نامّش حسن, خلق گرامیش حسن 

پای تا فرق حسن, بلکه حسن در حسن است 
روی حسن موی حسن بوی حسن خوی حسن 
یک جهان جوهر خسن است که در یک بدن است (62) 
چهل حدیث گهربار منتخب 

قال الا هام الخشن الشجتیی علیه الصاوه النتلای 
1 - مَن عَبداللة, عبَدَاللةٌ لخ کل شیء. (63) 
ترجمه: 


فرمود: هر کسی که خداوند را عبادت و اطاعت کند, خدای متعال همه 
چیزها را مطیع او گرداند. 


2 - قال علیه السلام: وَتکُن رپحاتتا سول اللْه, وسیدا سباب أَهْلِ الْجنْه. 
قلَقن اللغٌ من بتَقتم, او بُمَحمْ عَلیْنا آخدا. (64) 


ه دنباله وصیتش در حضور جمعی از اصحاب فرمود: و ما دو نفر - یعنی 
حضرت و برادرش امام حسین علیهما السلام - ریحانه رسول الله صلی 


الله علیه و آله و دو سرور جوانان اهل بهشت هستیم, پس خدا لعنت کند 
کسی را که بر ما پیشقدم شود یا دیگری را بر ما مقذم دارد. 


3 - قالٍ علیه السلام: و ان خبّنا لُساقط النُو من بنی آتم, ما ُساقط 
الژیخ اوق من السْجَر. (65) 
ترجمه. 


فرمود: همانا محبّت و دوستی با ما (اهل بیت رسول اللّه صلی الله علیه و 
اله) سبب ریزش گناهان - از نامه اعمال - می شود, همان طوری که وزش 
باد, برگ درختان را می ریزد. 


4 - قال علیه السلام: لقٌَ فارَقکَمْ َجْلْ بالاً مُس لَم بَسیقّة الا وَلوت, ولا 
رکه آلاخژون. (66) 


پس از شهادت پدرش امیرالمومنین علی 


علیه السلام, در جمع اصحاب فرمود: 


5 - قال علیه السلام: من قَرَء الْفْرَآن کات له دود مجابة. اما معجّله وا ما 
مَوَجل. (67) 


ترجمه. 

فرمود: کسی که قرآن را - با دقت - قرائت نماید, در پایان آن - اگر 
ای این شزی اي ت ام - و اگر مصلحت نباشد 
در آینده مستجاب مین کزدد. 


6 - قالّ علیه السلام: اِنْ هذا الْفْرَآنَ فیه عصابیخ التور وَشفاء الصٌذُور. 
(68) 


فرمود: همانا در این قرآن چراغ های هدایت به سوی نور و سعادت موجود 
است و این قران شفای دل ها و سینه ها است. 


7 - قالْ علیه السلام: من صلّی, قَجَلَس فی مصلژّه الی طْو الشُمس کات 
ة سرا من الثار. (69) 


فرمود: هر که نماز - صبح - را به خواند و در جایگاه خود بنشیند تا خورشید 
طلوع کند. برايش پوششی از انش خواهد بود. 


8 - قال علیه السلام: ان له جعل شَهّر رقضان مطمارا لحَلَفَهٍ, قیسْتیقون 
فیه بطاعته |ٍلی مَرضاته, قَسبق قَوَم قاژُوا, وَقَضَر آحَرُون قَخابوا. (70) 


فرمود: خداوند متعال ماه رمضان را برای بندگان خود میدان مسابقه قرار 


داد. 


پس عذه ای در آن ماه با اطاعت و عبادت به سعادت و خوشنودی الهی از 
یکدیگر سبقت خواهند گرفت و گروهی از روی بی توجّهی و سهل انگاری 
خسارت و ضرر می نمایند. 


9 - قال علیه السلام: مَن آدا الا تلاف [لی الْمَسْجد أصاب اد ۳ 
یه مُحَکمَهة, ِِ 4 ِِِ« ۳ مُسْتَطر فاء وَرَحُمَه مَنْتَظره. وکلمه تدله 


عَلی الْفّدی, آو 


7 ِ و 3۳۳ 9 
غّن الرّدی, وَترک الدئوب حیاء او حشیه حَشْیيَةهٌ. (71) 
ترجمه: 


ت - خود را در مسجد قرار دهد یکی از هشت فایده شاماش می گردد: 
برهان ونشانه ای - برای معرفت -. دوست و برادری سودمند. دانش 
واطلاعاتی جامع. رحمت و محبت عمومی, سخن و مطلبی که او را هدایت 
گر باشد, - توفیق اجباری - در ترک گناه به جهت شرم از مردم و يا به 
جهت ترس از عقاب. 


0 ال غلیه الساامت: من ات مُجالسه الْعْلماء اءطْلَقَ عقال لسانه. 3 
قتّق مراتق ذهنه, و سر ما وجّد ین العیاده فی تقییه, وکاتث له وله لما 
یِعْلمٌ. و افادَهٌ لما تعلم. (72) 


فرمود: هر که با علماء بسیار مجالست نماید. سخنش و بیانش در بیان 


حقایق ازاد و روشن خواهد شد, و ذهن و انديشه اش باز و توسعه می پابد 
و بر معلوماتش افزوده می گردد و به سادگی می تواند دیگران را هدایت 
نماید. 


1 - قالّ علیه السلام: تعلمُوا اللْم, قا ‏ لَغمْ تشتطیقوا حِْظَهْ قَاکبوةُ و 
و ی 7 


فرمود: علم و دانش را - از هر طریقی - فرا گیرید, و چنانچه نتوانستید آنرا 
در حافظه خود نگه دارید, ثبت کنید و بنویسید و در منازل خود - در جای 


مطمئن - قرار دهید. 

2 < فال علیه الشلام* خر غوق الله ات وف غف الدنیا هد قیها: 
(4/( 

ترجمه. 


فرمود: هرکس خدا را بشناسد. (در عمل و گفتار) او را دوست دارد و 
کسی که دنیا را بشناسد آن را رها خواهد کرد. 


‌ ‌ 


3 - قالّ علیه السلام: هلاک المَرّء فی تلات: کر والجرْص, والحسَذ؛ 
ابر هلاک الدّین», وبه له [تلیسن. والَجرص عَذُو الفَس. وّبه 


عم 


۳ که ۳1 3 ِِ ۱ 
جَرع آَدَمْ من الجته. عَالَحسّذ رایْذ السُوع وم قَتل قابیل هابیل. (75) 
ترجمه. 


هلااکت و نابودی دین و ایمان هر شخص در سه چیز است : تکبر, حرص؛ 
حلنند. 


تکیر سبب نابودی دین و ایمان شخص می باشد و به وسیله تکبُر شیطان - 
با آن همه عبادت ملعون گردید. 


حرص و طمع دشمن شخصیت انسان است, همان طوری که حضرت آدم 


حسد سبب همه خلاف ها و زشتی ها است و به همان جهت قابیل برادر 
خود هابیل را به قتل رساند. 


4 - قالٌ علیه السلام: بینَ الق والباطل ریغ آصایع. ما یت بتک فَهَو 
الْوه وقة سمغ بأذتیک باطل گنیرا. (76) 


ترجمه. 

فرمود: بین حقّ و باطل چهار انگشت فاصله است, آنچه که را با چشم خود 
ییحی است ‏ و اعص را شمد با ان کهتیر اش ها کته چم تمانباطل 
باشد. 

5 - قال علیه السلام: آلعا أهُوَنْ من الثار. (77) 

ترجمه. 


فرمود: سرزنش و ننگ شمردن مردم انسان را, آسان تر است از معصیت 
۵ کناهی که .موخت. آتش جهنم:نشبود: 


6 - قال علیه السلام: |ذا آفی أَحَدْكُم أحاة قلبَْل مَوَضع الثُور من جبهیه. 
(8/ 


فرمود: وقتی انسان برادر مومن - و دوست - خود را ملاقات نمود؛ باید 
پیشانی و سجده گاه او را ببو لنند. 


7 قالْ علیه السبلام: ان ال لم یلک عَنا, وس یتاِككم شدی, نت 
آجالکمٌ. وقسَم بتکم مَعایْسشَكُم, لیغرف کل دی لب عَْزلتة. وان ماقدر لَة 


آض اه وم ضرف عَنهٌ عَنْهٌ قلن ‏ بصيبة. (79( 
ترجمه. 


فرمود: خداوند شما انسان ها را بیهوده و بدون غرض نيافریده و شم را 
ازاد, رها نکرده است. 


لحظات آخر عمر هر 


یک معین و ثبت می باشد. نیازمندی ها و روزی هرکس سهمیه بندی و 
تقسیم شده است تا آن که مو 9 قعیت و منزلت شعور و درک ارز شخاص 
شناخته گردد. 


8 هال علیه الستلامت خن لش وت السفرور کساه الله مق لاش هرا 
من الثار. (80) 


فرمود: هرکس لباس شهرت - و انگشت نما, از جهت رنگ,؛ دوخت» مد و 
۰ - بپوشد. روز قیامت خداوند, او را لباس اآتشین خواهد پوشاند. 


9 - یل علیه السلام: عن البُحّلِ؟ ققال: هو آن بری الرَجْل ما أقَقَةْ تلفاء 
وما َمَسَکة سَرفا. (81) 


ترجمه . 
از حضرت پیرامون بخل سوال شد؟ در جواب فرمود: 


معنای آن چنین است که انسان آنچه را به دیگری کمک و انفاق کند فکر 
بشید هدوت «ادي و بل ده است و آنچه را ذخیره کرده و نگه 


او خواهد بود. 

0 - قالّ علیه السلام: تاک الزناء وَکتسن الفناء وعسل الا ناء مَعْلبةٌ للغْناء: 
(82) 

ترجمه: 

فرمود: انجام ندادن زنا,ء جاروب و نظافت کردن راهرو و درب منزل, و 


که 


1 - قال علیه ۳ لش تاش ان ی موی الای هقف الا کیاغ 


فرمود: - مفهوم و معنای - سیاست آن است که حقوق خداوند و حقوق 


2 - قالّ علیه السلام: ما تشاور قَوم الا هُذُوا الی رشدهة. (84) 
ترجمه. 


فرمود: هیچ گروهی در کارهای - اجتماعی, سیاسی, اقتصادی, فرهنگی و 
دبا یکدیکر مشورت کرد ات عکر آن که.به زشد فکرزی و.عملی :و 


۰ رسیده اند. 


3 - قال علیه السلام: لْحَیَر ای لا شَتّفیه: شک مق العْمَه, وَالصَبر 
علی التازله. (85) 


4 فان لیم السلامه بان آوم لغ تزل فی قذم غفرک ٌ لد سقطت من 
ی قَعْ مقا فی بوک لما من بدک. (86) 


فرمود: ای فرزند آدم از موقعی که به دنیا آمده ای در حال گذراندن 
عمرت هستی؛, پس از آنچه داری برای آینده ات (قبر و قیامت) ذخیره نما. 


5 سقال علی الشتلام: ان .هر خویک خی ام آلا فن یت من بومی 
حبی تلْقی الحوف. (87) 


ترجمه. 

فرمود: همانا کسی تو را - در برابر عیب ها و کم بودها - هشدار دهد تا 
آگاه و بیدار شوی, بهتر است از آن کسی که فقط تو را تعریف و تمجید 
کند تا بر عیب هایت افزوده گردد. 


6 - قال علیه السلام: القَریبٌ م فعه: العوه وان که تفر ولد 
من باعَدنهة المَودَ و ن قرب تسبهة. (88) 


فرمود: ۰ بهنرین دوست نزدیک به انسان آن کشی اسنت: که در تمام حالات 
دلسوز و با محبت بااشد گرچه واه ده نزدیک نداشته باشد. 


و بیگانه ترین افراد کسی است که از محبّت و دلسوزی بعید باشد گرچه از 
نزدیک ترین خویشاوندان باشد. 


7 - وسیْل غن الْمَرْوّه؟ فقال علیه السلام: شخ الرَجُلِ علی دینه, وا 
ملاخة مالهة, وَقیاَمَة بالخقوق. (89) 


ترجمه. 
از جضو تسام الله )یه بر آمون فر ات وخها تمرف هافر 


خوانفرد کی اشت که در نمد از زین عم یم ان تلاشن 


نماید, در اصلاح ِ و 9 خود همت گمارد, و در رعایت حقوق 
طیفات ملت بابرا 


کال عليه ام عجبّث من یفک فی موه کیت لیر فی 
معقوله, قَیَجنْب , ی ها نید وَبوَدعٌ صَدرَة ما یرّدیه. (90) 


فرمود: تعجّب می کنم از کسی که در فکر خوراک و تغذیه جسم و بدن 
هست ولی درباره تغعدبه معنوی روحی خود نمی اندیشد, پس از غذاهای 


فاسد شده و خراب دوری می کند. 


و عقل و قلب و روح خود را کاری ندارد - هر چه و هر مطلب و برنامه ای 
به هر شکل و نوعی باشد استفاده می کند - 


9 - قال علیه السلام: سل این قبل الطعام بئْی الَْفْر, وَتَقَدَخ بثفی 
العَمٌ. (91) 


فرمود: شستن دست ها قبل از طعام فقر و تنگدستی را می زداید و بعد 
از آن ناراحتی ها و افات را از بین می برد. 


0 - قال علیه السلام: خسن السُوْالِ نف العلم. (92) 
ترجمه. 


فو ی کی کی عا وت ها ندال وی و دنه سل ان انست: که 
نصف علم ها را فرا گرفته باشد. 


1 - قالّ علیه السلام: ان الجلم زیت والوفاء مرو والعجله سَقَة. (93) 
ترجمه. 


فرمود: صبر و شکیبائی زینت شخص؛ وفای به عهد علامت جوانمردی, و 
عجله و شتابزدگی (در کارها بدون اندیشه) دلیل بی خردی می باشد. 


2 - قال علیه السلام: من اسْتحَفٌ با خوانه فسَدث مَرْوَن. (94) 
ترجمه. 


فرمود: : کسی که دوستان و برادرانش را سبک شمارد و نسبت به آن ها بی 
اعتناء باشد, مروت و جوانمردیش فاسد گشته است. 


و عقال غلیه اللامت نها ره الهاه عم القاخه علی قذر عُفْولهِمٌ. 
(95) ۱ 


فرمود: همانا در روز قیامت 


بندگان به مقدار عقل و درک و شعورشان مجازات می شوند. 


4 - قالّ علیه السلام: الثاس عَبیدٌ الْمال, وال دی لَعبٌ عَلی ألْستتهم, 
یِحیطوتَةٌ مادَرثك به مَعايشْهَمٌ / , ۱۵ زا مَحضوا لا بِتلاء قَل الذیاتون. (96) 


ترجمه. 
فرمود: همان فردم. اسیر ۵ بندم»ذنيا ور اموال آن هستند, و دین را وسیله 
وسیدنبط, آهد اف حور قرا ان اب هر تیم کم ر گر آن ها تأهین 


شود حرکت: مین کنند...شابز این :هنکاهی: که در بفنه آزمایتش ذر ایتده دین 
داران اندک ۳۳ شد. 


5 >.فال غلیه السلام: المراع باکل الم عفد اعتت فم العیبه. الطامت 
(97) 


فرمود: مزاح و شوخی - های زیاد و بیجا - شخصیت و وقار انسان را از بین 
می برد, و چه بسا افراد ساکت دارای ثیح شخصیت و وقار عظیمی می باشند. 


6 - قالّ علیه السلام: لو آَن لا تشْکر الَعْمَدّ. (98) 
ترجمه. 


7 - قال علیه السلام: لقضاء حاجّه أخ لی فی ال أَحَب من اعْیِکاف شَهّر. 
(99) 


فرمود: هر اینه براوردن حاجت و رفع مشکل برادرم, از یک ماه اعتکاف. 
در مسجد - و عبادت مستحبی نزد من - بهتر و محبوب تر است. 


8 - قاِلّ علیه السلام: ان الکلیا فی حلالها چسات. وّفی خرامها عقاث, 
وفی الشبهات عتات, رل الیا بقتوله الختم خمنهاما تکفیک. (100) 


ترجمه. 
حرام به دست اید عذاب و عقاب دارد و اکر حلال و حرام ان معلوم نباشد 
سختی و ناراحتی خواهد داشت. 


پس باید دنیا (و موجوداتش) را همچون میته و مرداری بشناسی که به 


فقدار قبازه اضطراز اد ان انستفاده کنی: 


9 - قال علیه السلام: واعمل لذئیاک کتک تعیش آبداء واعمل لاخرنک 
کأنک تموث غدا. (101) 


ترجمه. 
فرمود: در دنیا چنان برنامه ریزی کن - از نظر اقتصاد و صرفه جوئی و . 
و و ای ۳ 


0 - قال علیه السلام: یس الکَْس النّفی, و أحْمَقٌ الْحْمَقٍ الفْجُور, 
الکریخ هو الَبرَغْ قبلَّ السوال. (102) 


فرمود: زیرک ترین و هوشیارترین افراد, شخص باتقوا و پرهیزکار می 
باشد؛ آحمق و تدان ترس افراد. کسی است که تبه کار و اهل معصیت 


ِِِ پیش از ۳ نیازشان, کرک ۳ 
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0- کلمه الا مام الحسن علیه السلام, ص‌ 9د, بحار الانوار: ۳ ۸۱ ص‌ 8 2, 
ح 43. 


1- کلمه الا مام الحسن علیه السلام : ص‌ 6 
2 کلمه الا مام الحسن علیه السلام : ص‌ 1129 
93- کل الا مام الحسن علیه 


السلام: ص 198. 

4 کلمة الا مام العسن غلبه الشلام*ض وود 
5- کلمه الا مام الحسن علیه السلام: ص 209. 
6- |حقاق الحوه: ج 11, ص 234, س 8. 


7- کلمه الا مام الحسن علیه السلام: ص‌ 139 بحار الانوار: ۳ 75 
3 ح 7. 


8- کلمه الا مام الحسن علیه السلام: ص‌ 139 بحار الانوار: ۳ 75 
5 ح 4. 


9- کلمه الا مام الحسن علیه السلام : ص‌ 1139 


0- کلمه الا مام الحسن علیه السلام : ص‌ 0د, بحار الانوار: ۳ 4 
8 ح 6. 


01 کلنه الا سام آلجستن علیه السلامض. 97 بخار الاتعاه ‏ ۸8 
8 ح 6. 


2- احقاق الحف": ج 11, ص 20 س 1 بحار الانوار: ج 44, ص 30. 


مدح و منقبت 

کریم اهل بیت 

در جود و کرم دست خدا هست حسن 
دست همه را وقت عطا بست حسن 
نومید نگردد کسی از درگه او 

زیرا که کریم اهلبیت است حسن 


حسان 

در بحر کمال در غلطان حسن است 
در محور عدل رکن ایمان حسن است 
از بعد محمد و علی راهنمای 

بر جمله ی خلق امکان حسن است 
مردانی 

چون نور جمال مجتبی پیدا شد 

بر روی جهان دری ز رحمت واشد 
شد بیت علی منور از چهره ی او 
مسرور دل محمد و زهرا شد 

هنگام نزول برکات است امشب 

بر مرده دلان بذل حیات است امشب 
تبریک به میلاد حسن را گفتن 

با ذکر شریف صلوات است امشب 
مرآت جمال ذوالمنن آمده است 

بر خلق امام ممتحن آمده است 

بر روی نکویش صلواتی بفرست 
چون یوسف فاطمه حسن آمده است 
ای شیعه زمان فخر و عزت آمد 


اوشط فحمد استو فرزند علن عتی که کرنم آل,عترت امد 
امروز که میلاد سعید حسن است 

دلشاد بتول و احمد بوالحسن است 

گر دست بدست می برندش چه عجب 


که 


اول گل نوشکفته این چمن است 

توف تاه سوم 

حام سا فص ما اه 

بنگرش ماه خدا روشن ز ماه ما شده 
کر اسان فان ان اشکار 
زین سبب ماه مبارک ماه بی همتا شده 
آفتاب و ماه از نور جمالش مستنیر 

قامت چرخ از قیام قامت او تا شده 

روح و ریحان محمد سرو بستان علی 
ریت اغونشن ناز زهره ی زهرا شده 

سبط اکبر سرور جمع جوانان بهشت 

کش ان فرهان فرما دار اش آعضا فده 
نام نیکوبش حسن خلقش حسن خویش حسن 
حسن سرتاسر ز پا تا سر ز سر تا پا شده 
آنچه خوبان جهان دارند از حسن جمال 
جمله در وجه حسن بر وجه احسن جا شده 
شه شده شهزاده گشته ره شده رهبر شده 
سر شده سردار گشته مه شده مولی شده 


جمع اسماء حسنی را که فدعوه بهاست 


مظهر نص له الاسماء و الحسنی شده 

لمعه یی از پرتو روی نکویش والضحی 

تار مویش لام و اللیل اذا یفشی شده 

از نگاه چشم مستش حور حیران در قصور 
قهرمان یعمل الجهر و ما یخفی شده 

بر دم عیسی دمیده تا مسیحا دم شده 
دست موسی را گرفته تا بد بیضاً شده 
همچو جدش مصطفی پیشانی نورانی اش 
نقش نور سبح اسم ربک الاعلی شده 
همچو بابش مرتضی چون ماه در شبهای تار 
نوربخش بی چراغان شب یلدا شده 

خوان جودش ربنا انزل علینا مائده 

نان بی من و اذايش من و سلوا شده 

طاق ابروی خمش بر آن خم ابرو قسم 

در ره معراج ما چون مسجدالاقصی شده 
نسل پاک احمد و حیدر حسین است و حسن 
اين دو دریا بار دیگر باز یک دریا شده 

جای پیغمبر حسن جای علی باشد حسین 
زین دو نور انوار نیکان جهان انشا شده 


هر که در حسن حسن حسن خداوندی ندید 


روز دید از دیدن دادار نابینا شده 
فکرت خراسانی 

نام نیکویش حسن 

ماه ما در نیمه ی ماه خدا پیدا شده 


بنگرش ماه 


خدا روشن ز ماه ما شده 

گشته در این ماه یک ماه مبارک تابناک 

زین سبب ماه مبارک ماه بی همتا شده 
آفتاب و ماه از نور جمالش مستتر 

قامت چرخ از قیام قامت او تا شده 

روح و ریحان محمد, سرو بستان علی 

ژنتت: آغوشن شان زهره ی زهرا شیده 

سبط اکبر, سرور جمع جوانان بهشت 

کز ازل فرمان فرمانداربش امضا شده 
خسرو شیرین زبان و شهد لب شکر سخن 
نوبر و نوشین روان و نوگل و زیبا شده 

نام نیکویش حسن, خلقش حسن, خوبش حسن 
حسن سرتاسر زپا تا سر ز سر تا پا شده 
آنچه خوبان جهان دارند از حسن جمال 

جمله در وجه حسن بر وجه احسن جا شده 
مجمع اسماء حسنی را که «فدعوه بها» است 
مظهر نص «له الاسماء و الحسنی» شده 
لمعه ای از پرتو روی نکویش «و الضحی» 


تار موپش لام «و اللیل اذا یفشی» شده 


بر دم عیسی دمیده تا مسیحا دم شده 
دست موسی را گرفته تا ید بیضا شده 
همچو جدش مصطفی پیشانی نورانیش 
نقش نور «سبح اسم ربک الاعلی» شده 
همچو بابش مرتضی چون ماه در شبهای تار 
نوربخش بی چراغان شب یلدا شده 

طاق ابروی خمش بر آن خم ابرو قسم 

در ره معراج ما چون مسجدالاقصی شده 
نسل پاک احمد و حیدر حسین است و حسن 
اين دو دریا بار دیگر باز یک دریا شده 

جای پیغمبر. حسن. جای علی باشد حسین 
زین دو نور انوار نیکان جهان انشا شده 

هر که در حسن حسن حسن خداوندی ندید 
روز دید از دیدن دادار نابینا شده 

فکرت خراسانی 

آتش از مهر 

آتش از مهر تو می گردد گلستان یا حسن 
خار را فیض تو سازد لاله باران يا حسن 


گر نسیمی از سر کویت وزد سوی جحیم 


ناز در محشر کند بر باغ رضوان يا حسن 
نیست هرگز دفتر اوصاف تو پایان پذیر 
گرچه آید عمر این عالم به 


پایان یا حسن 

از دو قرص نان بود کمتر به چشمش مهر ماه 
هر که گردد بر سر خوان تو مهمان یا حسن 
هر که بی مهر تو دعوی مسلمانی کند 
کافرم, خوانم اگر او را مسلمان يا حسن 

گر کند روزی هزاران ختم قرآن دشمنت 
نیست غیر از دشمن قرآن به قرآن يا حسن 
تو کریم اهل بیتی ای کریم اهل بیت 

عالمت یکسر گدا بر باب احسان يا حسن 
دشمنت کز دشمنی در پیش رو دشنام داد 
شد خجل از جودت ای دریای غفران يا حسن 
طاعت کونین اگر آرند روز حشر خلق 

نیست با یک ذره از مهر تو میزان يا حسن 
دشمنت در آتش قهر خدا سوزد چنان 

کز عذابش می شود دوزخ گریزان یا حسن 
تربتت بی سقف ات ان باشد که در هر بامداد 
بوسه بر قبرت زند مهر فروزان يا حسن 
مدح تو ای پاک تر از آیه ی تطهیر هم 


ناید از دست من آلوده دامان پا حسن 


از مزار بی چراغت می دمد هر صبح و شام 

بر دل اهل تولی نور ایمان یا حسن 

که رت 

درد بی درمان عالم راست درمان يا حسن 

گر شوم بهر گدایی ساکن باب البقبع 

می فروشم ناز بر ملک سلیمان يا حسن 

صلح تو کم نیست در تاریخ از جنگ حسین 

بلکه شد این جنگ را آن صلح بنیان یا حسن 

صلح و جنگ و صبر و فریاد و سکوت و مهر و قهر 
تا قیامت از تو می گیرند فرمان يا حسن 

اولیا با صلح تو تا صبح محشر سرفراز 

انبیا از صبر تو ماتند و حیران یا حسن 

مصطفی از کودکی بوسید لبهای تو را 

در دهانت رازها می دید پنهان یا حسن 

گه به دوش و گه به زانو, گه به گردن گه به پشت 
گاه در برمی گرفتت خوش تر از جان یا حسن 


چشمی بگرید در غمت 

نیست در روز جزا آن چشم, گریان یا حسن 
دوست دارم چون چراغ لاله سوزم در بقبع 
آب گردم شمع سان در آن بيابان يا حسن 
دوست دارم روی بگذارم به روی تربتت 
گرچه مانع می شود خصم تو از آن یا حسن 
دوست دارم ماهی دریا شوم تا از غمت 

بحر را پیچم به هم مانند طوفان یا حسن 

هر کسی از دشمنان آزار بیند لیک تو 

دیده ای از دوستان رنج فراوان يا حسن 
گرچه عمری با جفای همرهانت ساختی 
سوختی هر روز چون شمع شبستان یا حسن 
روز و شب خون شد دلت تا همسرت شد قاتلت 
ریخت در کامت شرار زهر سوزان يا حسن 
جعده جغدی بود و در گلخانه ی زهرا نشست 
باغبان را کشت تنها در گلستان یا حسن 

آنخه قو از بار دبدی کشمن از دشفن ندید 

ای غریب خانه, ای مظلوم دوران یا حسن 
چون غریبان در وطن جان دادی ای جان جهان 


شد وطن در ماتمت شام غریبان يا حسن 
با که گویم بر سر دوش عزیزان جای گل 
جسم بهتر از گلت شد تیرباران یا حسن 
گرچه ممکن نیست با گفتار. شرح غربتت 
غربتت از تربتت باشد نمایان یا حسن 
گر دهد مهلت عدو, «میثم» کند قبر تو را 
لاله باران با دو چشم اشک افشان يا حسن 
ولادت امام حسن 

ماه صیام و ماه نیایش فرارسید 

ماه نماز و روزه و ذکر و دعا رسید 

ماه نزول قرآن, ماه خدا رسید 

بر اهل قبله رحمت بی انتها رسید 

در مصحف شریف, خدا داده این پیام 
کای موّمنین, نوشته شده بر شما صیام 
برخیز تا که روی به سوی خدا کنیم 

با تو به اعتراف به جرم و خطا کنیم 

بهر نجات جامعه و آنگه دعا کنیم 

شاید که عقده های فروبسته وا کنیم 
ام که تا سس ساسا رات 


تبارک است 

امشب کمال حسن خدا جلوه گر شده است 
کانون وجی مهبط روح بشر شده است 
افزون به خاندان نبی یکی پسر شده است 
زهرا شده است مادر و حیدر پدر شده است 
با صوت احسن احسن و بانگ حسن حسن 
ز ام الحسن گرفته حسن را ابوالحسن 

نور خدا ز نیت بتمین بر آمنده 

بوی خدا ز گلشن حیدر ترآمده 

طوبی کنار چشمه ی کوثر برآمده 

یی رین با دار اد مدمه 

بر اين خجسته مادر و نوزادش آفرین 

زین طفل ناز و حسن خدادادش آفرین 
خورشید برج عصمت بدر تمام زاد 

کفو امام و دخت پیمبر امام زاد 

باب الکرم ز خانه ی باب الکرام زاد 

روح صلات نیمه ی ماه صیام زاد 

دست خدا چو پرده گرفت از جمال حسن 


مشهور از جمال حسن شد کمال حسن 


طفلی که روی ماهش مهرآفرین شده است 
طه رخ است و مهمان بر یا و سین شده است 
رحمت عطا به رحمه للعالمین شده است 
خیرالبنات صاحب خیرالبنین شده است 
ای ی ها یی (سفیی وی رتیه 
پیوسته بوسه بر رخ فرزند می زنند 

این سبط مصطفی است به دامان دخترش 
این زاده ی علی است فرادست همسرش 
این روح فاطمه است که بگرفته در برش 
این طفل مجتبی است در آغوش مادرش 
این حاصل تلاقی دو بحر رحمت است 

در یم ولایت و دریای عصمت است 

جان جهان و ماهیت جان حسن بود 

راز رحیم و معنی رحمان حسن بود 

ایمان محض و جوهر ایمان حسن بود 

قرآن اصل و حافظ قرآن حسن بود 

فا مه ات ایا 

اسلام چشم دوخته بر استقامتش 

تطاقی که اوه ابان غی الساات کر 


از بعد خویش حفظ وجود امام کرد 


در بدترین شرایط عصر اهتمام کرد 

با بهترین وظیفه درین ره قیام کرد 

از صلح خویش نهضت تف را اراده کرد 
او نقشه طرح کرد و حسینش پیاده کرد 
ای مظهر جمال و جلال خدا حسن 


و نئی از حق جدا حسن 

روح نبی لک روحی فدا حسن 

بعد از علی به کشتی دین ناخدا حسن 

مستان عشق باده ز جام تو می زنند 

در شهر حسن سکه به نام تو می زنند 

میلاد امام مجتبی 

ماه من, از پرده بیرون شو ببین ماه خدا را 
ماه عفو و ماه رحمت. ماه تسبیح و دعا را 

ماه توبه, ماه بخشایش, مه صدق و صفا را 
ماه میلاد حسن, مرآت حسن کبریا را 

نیمه ی ماه خدا, ماه علی را جلوه گر بین 
قرص خورشید محمد را در آغوش سحر بین 
غنچه ای از گلین قرآن و عترت وا شد امشب 
اشک شوق مصطفی در خنده اش پیدا شد امشب 
روشن از دیدار رویش دیده ی زهرا شد امشب 
فاش گویم پور بوطالب علی, بابا شد امشب 
که اه ی ات 
ای محمد, ای علی, ای فاطمه چشم تو روشن 


بزم شادی هم زمین هم چرخ گردون آمد امشب 


روزهداران را همین عیدی :همابون. آهد. امشتب 
میهمانان خدا| را بخت میمون مد امشب 
ماجرف بان از سردم مرون: ات اتب 
دل نماز آورده بر محراب ابروی خم او 

روزه ی سی روزه می گیرد به خیر مقدم او 
آفتاب حسن حق تابنده هنگام سحر شد 

نیمه ی ماه خداء ماه محمد جلوه گر شد 
مرتضی را چشم دل روشن به رخسار پسر شد 
هم بشر هم بوالبشر را این پسر نیکو پدر شد 
ظاهر از بیت ولایت مظهر داور شد امشب 
البشاره البشاره فاطمه مادر شد امشب 

خیز و در آیینه ی جان عکس روی يار بنگر 
جلوه گر در خانه ی دل جلوه ی دادار بنگر 
وجه وجه الله بین, مهر رخ دادار بنگر 

در تلاقی دو دریا لوّلوی شهوار بنگر 

گوش شو تا بشنوی تبریک حی ذوالمنن را 
چشم شو تا بنگری روی دلارای حسن را 

تا درخشان شد رخ رخشان تر از ماه تمامش 


_‌ 


رخ ماه صیامش 

چون سراپا حسن دید آن طفل را جد کرامش 
بوسه زد بر روی زیبا و حسن بگذاشت نامش 
در مه مهمانی حق گشت ماهی آشکارا 

روشنی بخشید چشم میهمانان خدا را 

تو همان مردی که در جنگ جمل شمشیر بستی 
چون علی در عین چالاکی به صدر زین نشستی 
قلب لشکر را دریدی, پشت دشمن را شکستی 
رشته ی جان یلان را بی امان از هم گسستی 
مر مرا باور نیاید دست روی هم گذاری 
خواستی با پا گلوی کفر را درهم فشاری 

تو ولی حقی و حق خوانده بر هستی امامت 
ثبت شد پیروزی اسلام در صلح و قیامت 

وحی منزل هست مانند کلام الله پیامت 

می نباید برد جز باعزت و تمجید نامت 

«میثم» اين الهام را از آیه ی قرآن گرفته 

با تولای تو در دل بر تو از ایمان گرفته 

ساز گار 


سرود امام حسن 


امشب ز لطف کبریا, در خانه ی شیر خدا 
از فاطمه خیرالنسا, آمد به دنیا مجتبی 

جانم حسن, جانم حسن (دو مرتبه) 

در نیمه ی ماه صیام, نور دل خیرالانام 

آن دختر برج ولا اف به نبا متس 

جانم حسن, جانم حسن 

روبش حسن موبش حسن, خلقفش حسن خویش حسن 
رخشنده چون ماه تمام, امد به دنیا مجتبی 
جانم حسن, جانم حسن 

خرم دل آمد بوالحسن, از دیدن پورش حسن 
سبط نبی المصطفی, آمد به دنیا مجتبی 
جانم حسن, جانم حسن 

اول گل باغ رسول, نور دو چشمان بتول 
دوم امام‌ن زهتما, اهند به دنیا خختبی 

جانم حسن, جانم حسن 

رباعیات 

چون نور جمال مجتبی پیدا شد 

بر روی جهان دری ز رحمت واشد 


شد بیت علی منور از چهره ی او 


مسرور دل محمد و زهرا شد 

امشب به جهان جلوه ی سرمد آمد 
آیینه ی حسن روی احمد آمد 

یعنی حسن آن که صلح او می باشد 
احیاگر آیین محمد آمد 

در بحر کمال در غلتان حسن است 

در محور عدل رکن ایمان حسن است 
از بعد محمد و علی راهنمای 
ما ان ی ارت 
مدح امام حسن 

آدم و نوح و سلیمان و مسیحا و خلیل 
همه را مهر ولای تو به گردن رسن است 
ثمر باغ رسالت, گهر بحر وجود 

والی ملک ولایت, ولی موّتمن است 
اولین سبط, دوم عصمت و سوم سالار 
چارمین حجت حق یکی از پنچ تن است 
نام نامیش حسن, خلق گرامیش حسن 
یک جهان گوهر حسن است که در یک بدن است 


مو حسن؛ بوی حسن, خلق حسن, روی حسن 


فرق تا پای حسن بلکه حسن در حسن است 
فضایل امام حسن 

ای علوی ذات و خدایی صفات 
صدرنشین همه ی کائنات 
موسر ات 
دست خدا و قلم سرنوشت 
زاده ی طوبی و بهشت برین 
نور خدا در ظلمات زمین 

علت غایی همه ممکنات 

عمر ابد داده به آب حیات 
پاکترین گوهر نسل بشر 

وز همه خوبان جهان خوبتر 

در شرف ذات و علو نژاد 

چون تو شهی مادر گیتی نزاد 
جد تو پیغمبر نوع بشر 

جن و ملک بر قدمش سوده سر 
صاحب عنوان بشیر و نذیر 

بر فلک وحی سراج منیر 


۳1 ی پاک که نور خدا 


تابد ازین آینه بر ماسوی 

باب تو سر سلسله ی اولیاست 
چشم پر از نور خدا مرتضی است 
مادر تو دخت پیمبر بود 

آیه ای از سوره ی کوثر بود 

پرده نشین حرم کبریا 

فاطمه آن زهره ی زهرای ما 
عاشق کل, حضرت سلطان عشق 
خون خدا, شاه شهیدان عشق 

با تو ز یک مادر و یک گوهر است 
ظل خدایی تواش بر سر است 
آیه ی تطهیر به شأن شماست 
حکم شما امر اولی الامر ماست 
در رمضان ماه نشاط و سرور 
ماه دعا, ماه خدا, ماه نور 
نورفشان شد ز دو سو آسمان 
در دو افق تافت دو خورشید جان 
وحی خدا از افق ایزدی 

نور حسن از افق احمدی 


در قدح اهل بلا ریختند 

اين دو زبان هم و یار هم اند 
تا لب کوثر به کنار هم اند 
ای رمضان از تو شرف يافته 


نور تو بر جبهه ی او 


تافته 

نیمه ی ماه رمضان عزیز 
گیسوی مشکین تو شد مشک بیز 
نور خدا تافت از آن روی ماه 
خاصه از آن چشم درشت سیاه 
سرخی گل عکس گل روی تست 
ظلمت شب سایه ی گیسوی تست 
قرمزی نور صباح سپید 

روی افق نقش تو آرد پدید 

ای رخ تو در رمضان بدر ما 

هر سر موی تو شب قدر ما 
دیده که بی نور تو شد کور به 
سر که نه بر پای تو, در گور به 
بعد علی شاخص عترت تویی 
وارث میراث نبوت تویی 
مصلحت ملت و اسلام و دین 
کرد تو را گوشه ی عزلت نشین 
هیچ گذشتی چو گذشت تو نیست 


صبر هم از صبر تو بی تاب شد 
کوزه شد و زهر شد و آب شد 
بعد شهادت نکشید از تو دست 
تیر شد و بر تن پاکت نشست 
تا رخ تو سبز شد از زهر کین 
ريشه ی دین گشت همایون درخت 
تا ز تو خورد آن جگر لخت لخت 
ملت اسلام که پاینده باد 

پرچم توحید که تابنده باد 

هر دو رهین خدمات تواند 

شکر گزارنده ی ذات تواند 

تا ابد ای خسرو والامقام 

بر تو و بر ديین محمد سلام 
طبع «ریاضی» که گهرریز شد 
زان نظر مرحمت آمیز شد 


خکییت ای اما 


روزی که حق ز چهره ی خود پرده واکند 


آن روز جلوه ها ز رخ مجتبی کند 
یزدان جمال خویش نسازد عیان مگر 
روزی که ذات پاک حسن جلوه ها کند 
نشناخت گر که حق حسن را چه باک 
حق خدای را که تواند ادا کند 
نابخردانه خرده چه گیری به صلح او 
بهتر ازو که حق خدا را ادا کند 

فعل امام فعل خداوند اکبر است 
کی بنده اعتراض به کار خدا کند 
صلح امام را تو چه دانی چه حکمت است 
جاهل قیاس خود به امام از کجا کند 
صلح امام, دین خدا را نمود حفظ 


چونان که حفظ خون 


شه کربلا کند 

خوش نکته ای ست گفته ی شاعر درین سخن 
عاقل اگر که گوش دل خویش وا کند 

تنها جهاد رفتن میدان جنگ نیست 

که دا ترا کر 

گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است 
ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند 

رباعی 

حسن ای نمایانگر حسن سرمد 

حسن ای جگر گوشه پاک احمد 

نخستین گل باغ زهرا و حیدر 

کریم کریمان آل محمد 

صلح امام حسن 

قومی از حق و حقیقت غافل 

به تمنای جهان باخته دل 

خواستند از پی تحصیل مرام 

بو لام برند اد اسلام 

شیوه ی داد و دهش بردارند 


جاهلیت به میان با زآرند 


مشعل دین و هدایت بکشند 
روح آیین و ولایت بکشند 

بت پرستند به عنوان خدا 

باده نوشند ز خون ضعفا 

نسخ آیات الهی بکنند 

دین حق جهل و تباهی بکنند 
دید چون نفس دیانت به خطر 
حامی دین خلف پیغمبر 

حسن آن مظهر احسان و کرم 
حافظ عاصمه حل و حرم 
حجت قائم حق کرد قیام 

از پی حفظ حریم اسلام 

لیک یاران دغل وارفتند 

هشته دین از پی دنیا رفتند 
عهد و پیمان وفا بشکستند 
رشته ی بیعت خود بگسستند 
گول زور و زر دنیا خوردند 
خان فرز ند نیت آررد ند 

ماند بی یاور و بی یار و معین 


حامی مذهب و قران و مبین 


دوستان جاهل و دشمن مکار 
نرود کار ز پیش از پیکار 

گر کشد کار به جنگ و به ستیز 
صدمه ها بيیند اسلام عزیز 

آن به دل تافته نور الهام 

مر ای ای تام 
صلحی آن گونه که دشمن شکند 
شعله در خرمن هر فتنه زند 
صلحی از جنگ فزونتر ظفرش 
ام ]وه و هی و 

فتنه چون شعله شود تا سرکش 
آت خلفتنن بتشاند آتشن 

کرد آن لجه حلم از یک جوش 
آتش فتنه ی دشمن خاموش 
قضم زا فش امل :رای تقد 
فکر شیطانی او باطل شد 

صلح او داد به اسلام قوام 

کرد تحکیم بنای اسلام 

فرصتی بود که دین پا گیرد 

در دل شیفتگان جا گیرد 


یابد امکان پذیرش افکار 

صبر باید که سرآید شب تار 
نخل نوپای شود نخل کهن 

تا به هر جای بود سایه فکن 
باز آن نخل اگر خواهد آب 
می کند خون حسینش سیراب 
معدن حکمت از صلح و نبرد 
آنچه باید بکند آن را کرد 

آنچه او کرد همان می بایست 
نه ز شایسته سزد ناشایست 


باقی کار 


به آینده گذاشت 

آخر اسلام حسینی هم داشت 
محمد عابد 

سرود ولایت 

غنچه باغ ولایت واشد امشب 
فاطمه مادر علی بابا شد امشب 
قره العین محمد 

یوسف زهرا خوش آمد 

نیمه ی ماه خدا حی سرمد 

جلوه گر شد قرص خورشید محمد 
میزند بر صورتش گلبوسه احمد 
قره العین محمد 

یوسف زهرا خوش آمد 

تخل قصفت بر هار آفزخه آمنشت 
دخت پیغمبر پسر آورده آامشب 
اسان خن عم آورده آمشتیب 
قره العین محمد 

یوسف زهرا خوش آمد 


لاله باغ بهار روزه داران 


کرده عالم را ز عطر خود بهاران 
اشک شادی می چکد از چشم یاران 
قره العین محمد 

یوسف زهرا خوش آمد 

رهبر صلح و صفا عیدت مبارک 
مظهر صبر و رضا عیدت مبارک 
یا امام مجتبی عیدت مبارک 

قره العین محمد 

یوسف زهرا خوش آمد 

این چراغ روشن ماه صیام است 
اولین سبط نبی دوم امام است 
این یگانه رهبر صلح و قیام است 
قره العین محمد 

یوسف زهرا خوش آمد 

سازگار 

طیب قلوب 

من گدایم من گدایم پا عسن 

من گدای بی نوایم يا حسن 


تو کل زهرائی و من خار تو 


عشق تو داده بهایم یا حسن 

مبتلای درد هجران توام 

من مریضم ده شفایم يا حسن 

تو طبیب قلب هر دل خسته ای 

کوی تو دارالشفایم یا حسن 

بر ندارم دست از دامان تو 

تا کنی حاجت روایم یا حسن 

هر چه دارم از تو دارم يا حسن 

هر چه خواهم از تو خواهم يا حسن 

گر نبودم نوکر خوبی ترا 

باز امید شفاعت از تو دارم يا حسن 
زمزمه 

مرغ پریده ی دلم خدا خدا خدا کند 

گرد مدینه گردد و حسن حسن صدا کند 
تاک اسه سخشت ان سا تا که 
تیغ فلک هزار بار اگر سرم جدا کند 
نمی شوم نمی شوم ز کوی تو جدا حسن 
کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن 
کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن 


ای که به اشک فاطمه شسته شده مزار تو 
مهدی صاحب الزمان زائر بی قرار تو 
بهشت قرب اولیاء آمده در جوار تو 

از تو کسی غریب تر نبوده در دیار تو 

ستم کشیده روز و شب ز غیر و آشنا حسن 
کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن 

کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن 

ای که علی مرتضی بوسه گرفته از لبت 
شانه ی ختم انبیاء گشته خجسته مرکبت 
بردن نان بیکسان آمده کار هر شبت 

لوّلو گوش قدسیان زمزمه های یا ربت 

لب بگشاد بخوان بخوان بار دگر دعا حسن 
کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن 

کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن 

کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن 

شهادت 

تا جعده قصد کشتن آن ماه پاره کرد 

در کوزه ریخت زهر و جهان پرشراره کرد 


شد ترش جن و9 ای ان کوزه فنتز ؟ کت 


*زهری که پاره پاره دل سنگ خاره کرد 
آهی کشید و گفت به زینب به سوز آه 
خواهر بیا که درد مرا زهر چاره کرد 
خواهر برو بگو به حسینم شتاب کن 
کین زهر جان ستان جگرم پاره پاره کرد 
آمد حسین بر سر بالین او نشست 
آن:شان که.دیده را زرف پرمتاره کره 
گفتا بگو که حال تو چون است يا اخا 

بر کوزه ای که بود در آنجا اشاره کرد 
آه از دمی که عايشه از کینه ی علی 
آماج تیر پیکر آن ماه پاره کرد 

ژولیده 

رباعی 

صبر از غمت از ابر فزون می گرید 

در سوک بنفشه لاله گون می گرید 

آن روز که بردند تنت در تشییع 

دیدند که تابوت تو خون می گرید 


سنگ صبور 


بیا ای در هجوم درد و غمها سنگرم زینب 


که تو هم خواهر من بودی و هم مادرم زینب 
بیا و خون دلهایی که می خوردم ببین در طشت 
که در صبر و تحمل یاورم شد داورم زینب 
اگر من کشته ی صبرم تویی سنگ صبور من 
ببین سیرم که باشد لحظه های آخرم زینب 
اگر آتش دهد بر باد خاک از کس عجب نبود 
ولی زد آتشم آبی و بین خاکسترم زینب 

زمین کرده دهانش باز و گوید سوختم زین آب 
ازو باید بپرسی چون شده با پیکرم زینب 

روم از آشیان و جوجه ای بی بال و پر دارم 
دگر جان تو و این طفل بی بال و پرم زینب 
تمام عمر جان می کندم و راحت شدم امروز 
که از خون جگر پر بوده عمر ساغرم زینب 
علی انسانی 

روانبود 

شهی که بود ز جانها لطیف تر بدنش 

نمود همچو زمرد ز زهر کینه تنش 

امام دوم و سبط رسول و پور بتول 

که ذوالجلال بنامید از ازل حسنش 


روا نبود که آبش به زهر آلایند 

کسی که فاطمه دادی ز جان خود لبنش 
ار 
بریختی جگر پاره پاره در لگنش 

ز بسکه جام بلا نوش کرد و صبر نمود 
فزون ز جد و پدر بود گوئیا محنش 

چه ناسزا که از آن قوم نانجیب شنید 
که بود سخت تر از تير و نیزه بر بدنش 
شنید آن همه دشمنام و در جواب عدو 
نگفت غیر صفا حرفی از لب و دهنش 
خسی امه و خنجر به ران آن شه زد 
که او فتاد ز مرکب بخاک تیره تنش 
کمان ز کینه کشیدند بر جنازه ی او 

که پاره پاره ز پیکان تير شد کفنش 
مصائبی که بر آن سبط مستطاب رسید 
هزار یک نتواند نوشت کلک منش 

سید محمد باقر جندقی واعظ 


انش در اب 


ز تو ای زهر ممنونم که خود را کارگر کردی 


تو آخر بار من بستی و راهیی سفر کردی 

ا ایو ان ند سا نت انش را 

چه آبی تو؟ که در جان من ایجاد شرر کردی 
نه امیدی به ماندن دارم و نی زندگی خواهم 
اثر از این دو دیگر نیست تا در من اثر کردی 
زمین را چاک دادی بس که مهلک بودی و کاری 
تو که این با زمین کردی چه کار با جگر کردی 
سرا پای وجودم درد بود و رنج بود و غم 

ز تو شرمنده ام ای دل ز بس با صبر سر کردی 
جگر پاشیده شد از هم ولی غم از دلم بردی 
که عمری راحتم از خوردن خون جگر کردی 
به رخ گرد یتیمی و به سر خاک عزا طفلم 


چرا این جوجه را 


در کودکی بی بال و پر کردی 

دگر چشمم نمی افتد به روی قاتل زهرا 
پسر را کشتی و دنبال مادر رهسپر کردی 
علی انسانی 

رباعی 

افسوس که رفت از دل آرام حسن 
لبریز شد از خون جگر جام حسن 
خونیکه بعمر خورد امروز آن خون 
برگشت دوباره باز از کام حسن 
جوهری 

زبانحال 

نوگل من به خدا مظلوم است 

حسن از زهر جفا مسموم است 

حسنم هیچ کسی يار نداشت 

حسنم هیچ مددکار نداشت 

حسنم بس که ز غم ناله نمود 

یه را بو که و 

نوحه 


مه و رخا که دود مه اشی ماه 


ز داغ مجتبی سوزد دل زهرا سلام الله 
کریم آل پیغمبر 

حسن جانم حسن جانم 

ای قاتا وا رده اه 
بیاد مجتبی عزا دارد عزا دارد 

گل زهرا شده پرپر 

حسن جانم حسن جانم 

ت وی هاگ فا امه مت 
پریده مرغ دل هر سو که تا گیرد سراغ تو 
زند سوی مدینه پر 

حسن جانم حسن جانم 

منم مست ولای تو شود جانم فدای تو 
گدای من گدای تو گدای آشنای تو 

الا ای سبط پیغمبر 

حسن جانم حسن جانم 

همه شب تا سحر دلها کنار تربتت سوزد 
دل اولاد پیغمبر بیاد غربتت سوزد 

گواه غربت مادر 

حسن جانم حسن جانم 


امام حسن 

حسن ابن علی آن سبط رسول 
دومین حجت حق پور بتول 
آنکة ضلختن به کم از نفضت بود 
دین حق را سبب عزت بود 
سبزپوش چمن خلد برین 
یوسف آل نبی مهر مبین 

ای دریغفا که شد از زهر جفا 
کشته با دست پلید اسماء 

زهر در کوزه ی آبش بنمود 
دور از طاقت و تابش بنمود 

آه از آن دم که برادر را خواند 
هم حسینش ز بصر در افشاند 
شه دین از طرفی ناله کنان 
زینب از سوی دگر موی کنان 
طشت چون کرد طلب از زینب 
روز در دیده ی زینب شد شب 
میزدی زینب محزون بسرش 
نه همین پاره جگر گشت حسن 


تیرباران شدی اش نعش و کفن 
هفت جا شد کفن او سوراخ 

ز امر آن زن که بدی بس گستاخ 
شاهدش قبر خراب حسن است 
خوشدلا موقع ختم سخن است 
خوشدل 

نوحه 

ای همه غصه ها غصه صبر تو 
فاطمه نیمه شب زائر قبر تو 
یاحسن یاحسن **یاحسن یاحسن 
حجت ابن الحسن بر سر تربتت 
می کند تا سحر گریه بر غربتت 
یاحسن یاحسن **یاحسن یاحسن 
ای که خون از غم قلب یاران شده 
جسم پاکت ز تير لاله باران شده 
یاحسن یاحسن **یاحسن یاحسن 
حاصل زندگانی بوده خون دلت 
همدمت دشمن و همسرت قاتلت 


یاحسن یاحسن **یاحسن یاحسن 


دیده بین و طشت زینب ممتحن 
راس پاک حسین خون حلق حسن 


**یاحسن یاحسن 


یاحسن یاحسن 
گربه بر اهل بیت آبروی من است 
کربلا و بقیع آرزوی منست 

یاحسن یاحسن **یاحسن یاحسن 
سازگار 

ءآدهن رأسی 

هنن ز ای آض ایب ای 
و راسک معفور و انت سلیب 
بکائی طویل و الدموع غزیره 

و انت بعید و المزار قریب 

فلیس حریبا من اصیب بماله 
ولکن من واری آخاه حریب 

روضه 

از دو طشت آمد صدای شور شین 
نرتسن اما 
اف آنکا کلب تب رتم هه 


واندر آنجا دست زینب بسته بود 


از دو لبهای حسن خون می چکید 
خورد لبهای حسین چوب یزید 
زهر جفا 

حسن آن نور دو چشمان بتول 
حسن آن نوگل بستان رسول 
آن شهنشاه که از زهر جفا 
کشته گردید ز جور اسما 

پس حسین داد ورا غسل و حنوت 
جسم وی هشت میان تابوت 
سینه ها گشت ز هجرانش چاک 
ناسا ک نمسای 
پی تابوت حسن غوغا بود 

به روی دوش برادرها بود 

از زن و مرد مدینه به سما 

ناله ی واحسنا بود به پا 

ار سای و دا کت 
جان زهرای حزین را کشتند 
اقفر آرن‌عال نکن شوغا زد 


زنی از راه جفا پیدا شد 


عايشه آمد و ره بر او بست 

دل زهرا و علی را بشکست 

گفت تحدارمی. 2 آن شوم پلید - 

در جوار نبی اش دفن کنید 

ناگهان داد چنین فرمان را 

عايشه آل بنی مروان را 

آخر از ظلم گروهی ناپاک 

تیرباران شدی آن پیکر پاک 

مرئیه 

شهی که بود ز جانها لطیف تر بدنش 
نمود همچو زمرد ز زهر کینه تنش 

امام دوم و سبط رسول و پور بتول 

که ذوالجلال بنامید از ازل حسنش 

روا نبود که آبش به زهر آلایند 

کسی که فاطمه دادی ز جان خود لبنش 
و ی وه اس هر 
بریختی جگر پاره پاره در لگنش 

ز بس که جام بلا نوش کرد و صبر نمود 


فزون ز جد و پدر بود گوییا محنش 


چه ناسزا که از آن قوم نانجیب شنید 

که بود سخت تر از تير و نیزه بر بدنش 
شنید آن همه دشنام و در جواب عدو 
تگفت غیر صفا حرفی از لب و دهنش 
خسن آهد ه ختحر زان آن فنه. 51۶ 

که اوفتاد ز مرکب به خاک تیره تنش 
کمان ز کینه کشیدند بر جنازه ی او 

که پاره پاره ز پیکان تير شد کفنش 
مصائبی که بر آن سبط مستطاب رسید 
هزار یک نتواند نوشت کلک منش 

جندقی واعظ 

کشتی حلم 

هر که آشفته دل و سوخته جان همچو من است 
نکند میل چمن ور همه عالم چمن است 
هر غم از دل به تماشای گلستان نرود 
عالم اند نظر غم عصوست آلخزن آنتوت 
جز حسن قطب زمن, مرکز پرگار محن 
کس ندیدم که به انواع محن ممتحن است 
نقطه ی دایره و خطه ی تسلیم و رضا 


نوح طوفان بلاء یوسف مصر محن است 
راستی فلک و فلک همچو حبابی ست بر آب 
کشتی حلم وی آنجای که لنگرفکن است 
شاهد لم یزلی, شمع شبستان وجود 

پاره های جگر و خون دلش در لگن است 
ناوک خصم بر او از اثر دست و زبان 

بر دل و بر بدن و بر جگر و بر کفن است 
آية الله کمیاتی 

چند زبانحال 

از شرار زهر همچون شمع سوزانم بیا 
سوخت ای خواهر سراسر رشته ی جانم بیا 
رو حسینم را خبر کن امشب از راه وفا 

گو تو اکنون در برم ای نور چشمانم بیا 

من نمی دانم چه زهری بود کآتش زد مرا 
از شرارش خواهرا افتان و خیزانم بیا 
خواهرا از دست شد صبر و قرار مجتبی 
از مصیبتها و از رنج فراوانم بیا 

هان ببین زینب مرا خون دل و لخت جگر 
شد روان چون رود نیل از کام عطشانم بیا 


زهری که پاره پاره دل سنگ خاره کرد 
نوشید مجتبی و دلش پر شراره کرد 
تشتی طلب نمود و به خواهر به ناله گفت 
خواهر بیا که درد مرا زهر چاره کرد 
خواهر برو بگو به حسینم شتاب کن 

کاین زهر جانستان جگرم پاره پاره کرد 
آمد حسین بر سر بالین او نشست 
آنیتان که ندرا زر عمش بر تاره کر 
آهی کشید و گفت که چونی تو یا اخا 

ده ی کش فو و انا زرا رن 
کرذاشخت کور مرا که تتوننه خسن ات 
زد کوزه را شکست و قضا را اداره کرد 
آناندفر دنه به-زخشاره اشن خسیرن 


بر چهره ی 


برادر خود تا نظاره کرد 

یا فاطمه چیدند گل پاسمنت را 

پرپر بنمودند عقیق یمنت را 

آن فرقه که پهلوی تو از کینه شکستند 
کشتند پس از کشتن محسن حسنت را 

چه زهری بود کآتش زد سراسر جسم و جانم را 
نه تنها جسم و جانم بلکه مغز استخوانم را 
چه زهری بود نوشیدم که زینب بی برادر شد 
بتیم و بی پدر بنمود آخر کودکانم را 

نمی دانم چه زهری بود خوردم سوختم اما 
بده انصاف آخر همسر نامهربانم را 

مجتبی سرحلقه ی اهل نیاز 

نیمه شب بیدار شد از خواب ناز 
ی مه انش را 

تشنگی افکنده بر جانش شرار 

ما ی هلال 

بلکه بر آب قضای لایزال 

هی ها اب سمل 

این عطش او را به قتل آمد دلیل 


کوته را برداشت آن عالی ناب 
پس بیاشامید از آن یک جرعه آب 
آب او شد آتش افروخته 

خرمن جانش شد از آن سوخته 

از گلو تا ناف او شد چاک چاک 
گشت غلتان همچو ماهی روی خاک 
ناله سر کرد و کشید از دل فغان 
سوخت از آهش زمین و آسمان 
عترت اطهار بی صبر و سکون 
آمدند از حجره های خود برون 

آه از آن شاعت که صذ شور و شین 
شد به بالین حسن گریان حسین 
دید دشمن دست ظلم افراخته 
زهر کینش بی برادر ساخته 

جای اشک از چشم تر بارید خون 
گفت کی جان اخا حال تو چون 
گفت این کوزه مرا بی تاب کرد 
انتتن ای اب انم اب کرد 

خواست نوشد شاه دین زان کوزه آب 


مجتبی کرد اینچنین با او خطاب 


گوییا فرمود ای جان اخا 

قسمت من بود این زهر جفا 
هان مخور این آب کز ظلم یزید 
تشنه لب باید شوی از کین شهید 
نوحه 

غریب شهر و خانه مجتبایم 

بنال ای ماهی دریا برایم 

زغم خون بر دلم شد 

که یارم قاتلم شد 

غریبم من, غریبم (دو مرتبه) 


فلک روزی به زخم من 


نمی زد 

که قنفذ مادر ما را کتک زد 
همه بال و پرم سوخت 

دلم بر مادرم سوخت 

غریبم من, غریبم (دو مرتبه) 
خلافت بهر من باری گران بود 
تمام حاصلش زخم زبان بود 
مصیبتهاً کشیدم 

شماتتها شنیدم 

غریبم من, غریبم (دو مرتبه) 
فلک رخت محن بر قامتم کرد 
خدا داند که قاتل راحتم کرد 
شدم در دار فانی 

خلاص از زندگانی 

غریبم من, غریبم (دو مرتبه) 
به وقت مرگ خود با سوز و دردم 
به عبدالله و قاسم گریه کردم 
که بر من نور عین آند 


غریبم من, غریبم (دو مرتبه) 

ای کریم آل طه, سومین مولای معصوم 

ای شهید صبر و غربت, رهبر مظلوم و مسموم 
ال از واع ین ها رو کات 

یاس سبز فاطمه, جانها فدایت 

سیدی مولا حسن جان, سیدی مولا حسن جان 
در کنار بستر تو خواهرت زینب نشسته 
رخا اند بای ان تشد 
یاد آن شمعی که مظلومانه می سوخت 
همنوا با غربت پروانه می سوخت 

سیدی مولا حسن جان, سیدی مولا حسن جان 
آسمان صلح و صبرت تیره شد از دود آهت 
در مدینه دشمنت شد همسر گم کرده راهت 
عاقبت حق محبت را ادا کرد 

جام صبرت را پر از زهر جفا کرد 

سیدی مولا حسن جان. سیدی مولا حسن جان 
جعفر رسول زاده 


نوحه ها 


فاطمه امشتب از فندم کربان اشت 

اشک او بهر ختم رسولان است 

می گرید زهرا بنت رسول الله 

آجرک الله با بقیه الله 

مجتبای من والله مظلوم است 

مظلومی او از قبرش معلوم است 

می گرید زهرا بنت رسول الله 

آجرک الله با بقیه الله 

خواهرش زینب می سوزد از داغش 

قربان قبر بی شمع و چراغش 

می گرید زهرا بنت رسول الله 

آجرک الله با بقیه الله 

تیر از کمان برون شد 

جنازه غرق خون شد 

عزا عزا به پا شد. مدینه کربلا شد 

تیر و بدن یکی شد. تأابوت و تن یکی شد, خون با کفن یکی شد 
عزا عزا به پا شد. مدینه کربلا شد 

جنازه بر سر دوش, زهرا گشوده آغوش, زینب شده سیه پوش 
عزا عزا به پا شد. مدینه کربلا شد 

ای ماهی دریا برایت گربه کرده 


پیغمبر و زهرا برایت گریه کرده 

عالم محیط غربتت 

زائثر ندارد تربتت 

مظلوم حسن جان, مظلوم حسن جان 
ای اولین مظلوم عالم بعد بابا 

در خانه ی خود هم غریب از جور اعدا 
شریک زندگانیت 

گردیده خصم جانیت 

مظلوم حسن جان, مظلوم حسن جان 
مردم تو را در کوچه ها دشنام دادند 
عصای زهرآلوده بر پایت نهادند 

گفتند اعدا در برت 

بس ناسزا بر پدرت 

مظلوم حسن جان, مظلوم حسن جان 


غم افزای بقیعت 

بر زایرینت بسته درهای بقیعت 
سلام ما به قبر تو 

درود ما به صبر تو 

مظلوم حسن جان, مظلوم حسن جان 
شده غم مونس تنهایی من 

می چکد اشک تماشایی من 

ای خدا بی گنهم 

خانه شد قتلگهم 

من غریب وطنم 

گل زهرا حسنم 

من که چون شمع سحر سوخته ام 
دیده بر راه اجل دوخته ام 

یار بی مهر و وفا 

زد شرر جان مرا 

من غریب وطنم 

گل زهرا حسنم 

مکی آفانی ار ارس 


من نگفتم سخن از کوچه به کس 


سوخته شد حاصل من 

کو چه شد قاتل من 

من غریب وطنم 

گل زهرا حسنم 

پیش چشمان من زار و حزین 
مادرم فاطمه شد نقش زمین 
شدم از غصه دوتا 

کسام ار مسا 

من غریب وطنم 

گل زهرا حسنم 

مادرم لاله صفت پژمرده 
یاعلی گفته و سیلی خورده 
دارم از کوچه نشان 

قامتم گشته کمان 

من غریب وطنم 

گل زهرا حسنم 

ای حرم خلوتت 

ای حرم خلوتت باغ بهشت همه 
دسته گل تربتت خون دل فاطمه 


مدینه مدینه کرب و بلایت 

حسن جان حسن جان, جانم فدایت 
صبر و رضا روز و شب ناله به صبرت زند 
گرد و غبار حجاز بوسه به قبرت زند 
سجاده کشیدند از زیر پایت 

حسن جان حسن جان, جانم فدایت 
شمع دل و دیده ی فاطمه ی اطهری 
بعد پدر در وطن از همه تنهاتری 
بوده خاک وطن ماتم سرایت 

حسن جان حسن جان, جانم فدایت 
درد دلت آخر از زهر ستم چاره شد 
ناله زدی از جگر تا جگرت پاره شد 
ات وا ارس 

حسن جان حسن جان, جانم فدایت 
ای همه غصه ها غصه ی صبر تو 
نیمه شب فاطمه زایر قبر تو 
یاحسن یاحسن, یاحسن یاحسن 

حجه بن الحسن بر سر تربتت 

می کند تا سحر گریه بر غربتت 


یاحسن یاحسن, یاحسن یاحسن 


بر لبت خاتم المرسلین بوسه زد 

بر تنت از جفا تیر کین بوسه زد 
یاحسن یاحسن, یاحسن یاحسن 

اه ون ای و ان وه 
از چه جسمت به تير لاله باران شده 
یاحسن یاحسن, یاحسن یاحسن 

دیده بین دو تشت زینب ممتحن 
رأس پاک حسین خون حلق حسن 


یاحسن یاحسن, باحسن 


یاحسن 

گربه بر اهل بیت آبروی من است 
کربلا و بقیع آرزوی من است 

یاحسن یاحسن, یاحسن یاحسن 

ای از شماتت, خونین دل تو 

خون دل توء شد قاتل تو 

جان پرشراره, دل پاره پاره 

مظلوم حسن جان, مظلوم حسن جان 
یک آسمان غم, در سینه داری 

تیر شماتت. بر سینه داری 

جان پرشراره, دل پاره پاره 

مظلوم حسن جان, مظلوم حسن جان 
در پای منبر. عمری نشستی 

تهمت شنیدی, لب را ببستی 

جان پرشراره, دل پاره پاره 

مظلوم حسن جان, مظلوم حسن جان 
تیا 

ای چهره ی دلگشای تو جان بهشت 


وی موی دلاویز تو ریحان بهشت 


در باغ جنان محور عشاق تویی 

ای سید و سرور جوانان بهشت 

عالم که به رویت نگران است حسن 

لب تشنه ی آن چشمه ی جان است حسن 
از حسن تو خواستم بگویم دیدم 

حسن تو ز نام تو عیان است حسن 

بر درد دل خلق طبیب است حسن 

هر چند ز درد و غم نصیب است حسن 
مهدی به کنار قبر او می گرید 

تا خلق نگویند غریب است حسن 

تا این دل پاره پاره در بر دیدم 

هر روز شهادت مکرر دیدم 

سوز جگرم ز پشت در شد آغاز 

روزی که کتک خوردن مادر دیدم 

در مدح حضرت عبدالعظیم 

ای به شهر ری مزارت رشک جنات النعیم 
آیت عظمای حق نجل الحسن عبدالعظیم 
آفتاب فاطمه, چشم و چراغ اهل بیت 
منشاً فضل و کرامت, صاحب لطف عمیم 


ای شریف بن شریف بن شریف بن شریف 
هم کریم بن کریم بن کریم بن کریم 

قبله ی دل کعبه ی اهل ولایی, نی عجب 
گر زند بیت الحرامت بوسه بر خاک حریم 
در پی احیای دل کار مسیحا می کند 
بامدادی گر وزد از تربت پاکت نسیم 

زایر قبر تو یعنی زایر قبر حسین 

خادم کوی تو یعنی خادم حجر و حطیم 
یمن وی تا مکی سیر اسان قوس تست 

تا قیامت نیستش از فتنه ی بیگانه بیم 
ال کا تسوا هه 
دامن طفل یتیمی را پر از در یتیم 

چارمین نجل کریم اهل بیتی می توان 
هشت جنت را ببخشایی به شیطان رجیم 
لاله ی سرخ آورد از شعله ی سبزش برون 
باد اگر خاک حریمت را برد سوی جحیم 
طلعت نورانیت مرآت الله الصمد 

طاق ابروی تو بسم الله رحمان الرحیم 
مظهر توحیدی و در بیت دل داری مقام 


آفتاب ی ۳ ۲ وق ؟ ۰ ِ 


شاهراه زایرت انا هدیناه السبیل 
چلچراغ تربتت شمع صراط مستقیم 
کشور ایران سپهری کز تو 


عیسای مسیح 

شهر روی چون طور سینا و تو موسای کلیم 
بر مشام جان دهد در هر نفس عطر حسین 
هر کجا آرد نسیم از تربت پاکت شمیم 

اینکه من امروز می گردم به دور تربتت 
مرغ جانم زایر کوی تو بوده از قدیم 

دست من گر کوته است از مرقد پاک حسین 
یافتم از تربتت اینجا همان فوز عظیم 

هر که در این سرزمین بر خاک تو صورت نهاد 
در ثواب زایران کربلا گردد سهیم 

خورده از اول دل «میثم» گره بر مرقدت 
وصل اجداد تو خواهد از خداوند کریم 

رباعی 

حسن جان زهر کین آمد نصیبت 

ربود از سینه آرام و شکیبت 

بخفتی در بقیع و جان عالم 

فدای قبر تنها و غریبت 

گرچه مظلومی مولا سندی معتبر است 


این سند ثابت و امضا شده با میخ در است 


در بقیع قبر حسن دیدم فریاد زدم 

یا علی جان حسن تو ز تو مظلوم تر است 
قاضی نظامی 

زبانحال 

بیا بنشین کنار بسترم زینب 

نظر کن حالت محزون و چشمان ترم زینب 
حسینم را بگو آید کنارم لحظه ای از غم 
که گویم درددل با یادگار مادرم زینب 

نظر کن خواهرا اکنون ببین حال پریشانم 
ز جا برخیز برو طشتی بیاور در برم زینب 
بيا خواهر دم آخر مرا دیگر حلالم کن 

که مهمانم به جنت نزد جد اطهرم زینب 


هرب آمات سمل شاه 
چهل داستان 


بد ش؟ پیشگفتار 
فا عبدالا خااحی 
به نام هستی بخش جهان آفرین 


شکر و سیاس بی منتها, خدای بزرگ راء که ما را از امّت مرحومه قرار داد 
و به صراط مستقیم, ولایت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم 
اجمعین هدایت نمود. 


بهترین تحیت و درود بر روان پاک پیامیز عالفتر اسلام ضلی الله غلیه .و 
7 و بر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السْلام. مخصوصا سوّمین خلیفه 
بر حقش, , امام اباعبدالله, , حسین؛ , سیدالشهداء علیه السلام. 


و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت که در حقیقت 
دشمنان خدا و قران هستند. 


مجموعه نوشتاری که در اختیار شما خواننده گرامی قرار دارد برگرفته 
شده انست از زندکی شراسر آموزنده دومین سبط اکبر, یکی از .دوه ژینت 
بخش عرش الهی؛ پنجمین معصوم ,و سوّمین نور هدایت و امامت که 
پیغمبر اسلام جذ بزرگوارش صلی الله علیه و آله, در شان و عظمت او 
فرمود: 


حسین علیه السّلام زینت بخش آسمان ها و زمین است, همچنین بر عرش 
الهی مکتوب است: حسین چراغ روشنائی بخش و هدایت گر می باشد؛ ۰ و9 
کشتی نجات از گرداب های خطرناک خواهد بود. 


و صدها آیه قرآن, حدیث قدسی و روا؛ یت که در منقبت و عظمت آن امام 
مظلوم, سرا پا ایمان و تقوا, با سندهای بسیار متعدذٌد وجود دارد که در 


کتاب های مختلف وارد شده است. 


و این نوشتار گوشه ای از ۰ اقیانوس بی کران وجود جامع و کامل 
آن امام همام می باشد, که برگزیده و گلچینی است از ده ها کتاب معتبر 
(1)؛ در جهت های مختلف: عقیدتی. سیاسی, فرهنگی, عبادی, اقتصادی, 
اجتماعی, اخلاقی, تربیتی و .. 


باشد که این ذزه دلنشین و لذت بخش مورد استفاده و افاده عموم 
مخصوصا جوانان عزیز قرار گیرد. 


و رال نمی امن ای دای این ی 
وال ویس له عا ع اشاء الاه عالی. 
مولف 


آن حضرت روز پنج شنبه یا سه شنبه؛ و بنابر مشهور سوم شعبان, سال 
چهارم هجری (2) - سالی که در آن جنگ خندق واقع شد - در شهر مدینه 
منوره دیده به جهان گشود. 


ولادت آن حضرت ده ماه و بیست روز بعد از برادرش - امام حسن مجتبی 
علیه السلام - رخ داد؛ و شش ماهه به دنیا امد. (3) 


نام کسین (ضصلوات. الله و سلا مه علیه)(2) 
کنیهه امضعاللمر اهر انوال مدا انوالا زاره ها نم مب 


۱ لقاب: سید, 9 رشید, عطشان, طیب, وفی, زکیث: مبارک؛ قتیل. 
بد, سبط, , سعید و . 


تت اما تابن آنن یماسا لشیم صاحا تاه اند 
مادر: حضرت فاطمه زهراء علیها السلام. 


نقش انگشتر: یکی (اِنّ اللّه بالغ امره), و دیگری (لا اله الا اللّه عدّه 
للقاءالله) بوده است. 


مدذت عمر: آن خر دود نت سل ون خیات رشن رتسول خدا ضلی 
الله قلیه ود اه حدود هفت سال و اندی در حیات مادرش فاطمه زهراء 
علیها السلام, 37 سال در حیات پدرش امیرالمومنین علیْ علیه السلام؛ و 
چهل و هفت 


سال نیز هم زمان با برادرش امام حسن مجتبی علیه السّلام زندگی و عمر 
خود را سیری نمود, که جمعا عمر با برکت آن حضرت را بین 57 تا 58 
سال گفته اند. 


فرزندان: در تعداد فرزندان؛ ؛ و نیز اسامی دختران و پسران امام حسین 
علیه السلام اختلاف است, ولی مشهور شش نفر گفته اند. 


امامت: حضرت در سل 47 سالگی. پس از شهادت برادرش امام حسن 
(5) به منصب امامت نائل امد. 


و حدود یازده سال - در زمان حکومت معاویه و فرزندش بزید - امامت و 
رهبری جامعه اسلامی را به عهده داشت. 


خروج از مدینه: خرن ایب بو فا ٩‏ را وال 90 هر از مر 
مدینه طیّبه به سمت مکه معظمه خارج شد؛ و روز جمعه سوم شعبان 
هعان:سالفارد مر که کندید: 


و چون عذه ای به سرکردگی عمرو بن سعید از ز طرف يزید, به قصد آشوب 
و کشتار و پایمال نمودن خون حضرت ابا الا الحسین علیه السلام وارد 
شهر مکه شده بودند, به ناچار حضرت روز هشتم ذی الحچجّه - روز تژویه - 
پس از انجام سعی بین صفا و مروه, که روز سه شنبه باشد به سوی عراق 
حرکت نمود. 


و روز چهارشنبه یا پنج شنبه دوم محدّم الحرام, سال 61 هجری (6) وارد 
سرزمین کربلای پربلا گردید. 


کیفیت شهادت: آن امام مظلوم علیه السلام, به دستور یزید بن معاویه؛ ۰ و 
با ار کی لهس اد و رما ندهی و و هدر توسط مر ای 


دق الجو‌شن وخولی ین پزیة و شتان این انس اعته. الله علبهم اجمعین: ,با 


و دلخراش در حال تشنگی و غربت به قتل و شهادت رسید. 


زمان شهادت: روز عاشورای محدّم الحرام. سال 61 قمری, بعد از نماز 
عضر تایجاونه دلخر ان فافع کردند: 


محل و چگونگی دفن: در کربلا - در ضلع غربی فرات - در همان قتلگاه 
خویش, توسط امام سچاد علیه السلام؛ و یاری بنی اسد بدون غعسل و 
کفن, دفن گردید. 

ثواب زیارت: از حضرت صادق آل محمد, جعفر بن محمد علیهماالسلام 
وارد شده است: هرکس که قبر شریف امام حسین علیه السلام را با 
معرفت زیارت کند, خداوند ثواب هزار حيّ مقبول و نیز هزار عمره مقبوله 
در انم | ماش تس ای تام داش از الا و 
بخشوده می گردد. (7) 


نماز آن حضرت: دو رکعت است., در هر رکعت پس از خواندن سوره حمد, 
ببست و بنج ِِِ سوره توحید خوانده می 9 بعد از وت نماز. 
0 حوایج ود از درگاه خداوند حفال ک ان شأاالله تعالی 
برآورده خواهد شد. 

مدح و منقبت سومین اختر فروزنده امامت و ولایت 

ی از همه, ما سوی توئی 

محرم به خلوت حرم کبریا توئی 

ذات تو گر نبود, ز هستی نشان نبود 

مقصود حو ز هستی هر ماسوا توئّی 

ای مظهر خدا, تو خدا نیستی ولی 

| تفر مخیسا غام خر[ اعد وی 


گفتم که معنی قسم والصَحی توئی 
واجب ولای تو به همه اولیا بود 

باب النْجات سلسله انبیا توئی 

هم جسم مصطفائی و هم روح مصطفی 
مرآت و مظهر علی مرتضا توئی 

نور دو چشم و زاده زهرائی. ای حسین 
یکتا برادر حسن مجتبی توتّی 

وصف صفات ذات تو, برتر ز فهم ماست 


مدح نو 


بس, که خامس آل عبا توئی 

مخصوص رتبه لقب لافتی علیْ است 
بعد از علیث فتی پسر لافتی توئی 

غیر تو کس نگشته مشرّف به این شرف 
این فخر بس تو را که شه کربلا توئی 
روز جزا به ذاکر عاصی شفیع باش 

از بهر آن که شافع روز جزا توئی (8) 
درخشش پنجمین نور ایزدی 

صفیّه, دختر عبدالمطلب گوید: 


هکاسن که تایه لام کوجيافت: رصولن خوا ی له غایه و الم 
فرمود: ای عمّه ! نوزادم را نزد من بیاور. که خداوند او را نظیف و تمیز 
گردانیده است. 


هنگامی که نوزاد را خدمت پیامبر خدا آوردم, حضرت او را تحویل گرفت؛ و 
زبان خود را در دهان نوزاد قرار داد و نوزاد ان را همچون شیر و عسل می 
مکید و میل می نمود؛ و سپس حضرت رسول در گوش راست نوزادش 
اذان ؛ و در گوش چیش اقامه گفت. 


پس از آن, جبرئیل علیه السلام نازل شد و اظهار داشت: ای محشد! 
خداوند متعال تو را سلام می رساند و می فرماید: نام این نوزاد را 


و روز هفتم ولادت؛ حضرت رسول ای اللّه علیه و آله برای نوزاد دو 
گوسفند عقیقه و قربانی نمود. همچنین موهای سر نوزاد را تراشید و هم 
وزن آن به فقراء نقره صدقه داد و فرمود: در همین روز هفتم سئت ختنه 
را جاری کنید. 


امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: زمانی که حضرت ابا عبداللّه 
الحسین 17 اللّه علیه تولد یافت. خداوند به خازن دوزخ خطاب تور به 
اخرام نورد معند ضلی الله. علیضو اله آنسا ین اهاش‌شامیش ردان ؛ 
ورهمچنین به ملک مسئول بهشت وحی فرستاد: یت ان سح نو له 
اللّه 


بیارایند و زینت بخشند. (9) 


قنداق حضرت و شفای فطرس ملک 


مرحوم شیح صدوق رضوان اللّه تعالی علیه در کتاب آمالی خود به نقل از 
امام جعفر صادق صلوات الله علیه آورده است: 


هنگامی که حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السّلام تولد یافت, خداوند 
متعال جبرئیل علیه السّلام را مأمور گردانید تا به همراه یک هزار ملائکه یر 
زمین فرود ایند و رسول الله صلی الله علیه و اله را بر ولادت نوزادش 
تبریک و تهنیت گویند. 


جبرئیل علیه السُلام هنگام نزول, عبورش بر جزیره ای افتاد که فرشته ای 
به نام فطرس (10) در انجا قرار داشت. 
و چون فُطرس در انجام ماش الفت کیوق و سستی کرده بود بال هاپش 


شکسته و در آن جزیره مذّت هفت سال به عبادت خداوند مشغول گشت تا 
ال اس سا اس ماوت 


وقتی فطرس ملک, متوجّه عبور جبرئیل و همراهانش علیهم السّلام شد, 
سوال نمود: ای جبرئیل ! کجا می روی؟ 

پاسخ داد: همانا خداوند متعال نعمتی - نوزاد - به محقد صلی الله علبه و 
آله عطا کرده است؛ و هرا کمت. ابلاغ تسااضی میت یز آن حضرته مآمور. 


گردانید. 


فطرس اظهار داشت: اگر امکان دارد, مرا نیز همراه خود ببرید. شاید 
محمّد رسول الله صلی الله علیه و اله برایم دعائی کند. 


خترتل تفاهای فطرس را تقیرقت و نکن مرآ هاش ای زاف با تیه 
اوردند. 
امام صادق علیه السلام افزود: زمانی که جبرئیل بر پیامبر خدا وارد شد. از 


طرف خداوند متعال ؛ ویر ام جانب هی به آن خصرت لام و ریک ه 
تهنیت گفت؛ و 


حظرت: راستعال ضلی الله علیه چ ال فوموه یف فظرسن بت کم شود راب 
اين نوزاد بمالد و سپس به مکان اولیه خود مراجعت ک: 

و چون فطرس خود را به قنداقه امام حسین علیه السلام مالید, مشکلاش 
برطرف شد. اظهار داشت: ای رسول خدا! امّت تو به زودی این نوزاد را 
به قتل خواهد رساند, هر کس او را زیارت کند و یا بر او سلام و درود 
سلام او را به حسین علیه السلام ابلاغ خواهم کرد. 


سیس فطرس به سمت آسمان عروج کرد. 
عید و لباس بهشتی 


ابو غتدالله تیشابوری. در کناب آمالی: خود به تقل از حضرت. علی ابن 
میتی الصا عاممااارم آمونه ات : 


در یکی از عیدها که امام حسن و حسین علیهماالسلام لباس مرئبی به تن 
نداشتند, به مادرشان, حضرت زهراء علیها السلام اظهار داشتند: مادرجان ! 
بچه های مدینه برای عید لباس نو پوشیده و خود را زینت کرده اند؛ ولی ما 
چیزی نداریم و برهنه ایم, چرا ما را لباس نو نمی پوشانی و زینت نمی 


کنی؟ 


حضرت زهراء علیها السلام فرمود: عزیزانم ! لباس های شما نزد خیاط 
است, هرگاه بیاورد شما را زینت می کنم. 


لحظات به همین منوال گذشت. تا آن که شب عید فرا رسید و حسن و 
حسین باز هم نزد مادرشان آمده و همان سخنان قبل را تکرار نمودند؛ دز 
همین لحطه جحصرزت ات و 


کوبنده ای درب خانه را کوبید. حضرت فاطمه زهراء فرمود: کیست؟ 


جواب آمد: ای دختر رسول خدا! من ختاط هستم, لباس ها را آورده ام, 
پس حضرت زهراء علیها السٌلام درب را گشود * و ان ام دستمال بسته: ای 
زا تخویل حوفت هدواخا مت ناد 


هنحافی که ان دسمال بتخته.ر ۱ باز کرد دو پیراهن, دو شلوار, دو رداء دو 
عمامه و دو جفت کفش سیاه منگوله دار در آن مشاهده نمود. 


خوشحال و شادمان گشت ونر و خسن شین امد و عی انش را از 
خواب 0 نمود و لباس های عید را , به ایشان پوشاند. 


در همین لحظه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله, وارد منزل شد و چون 


کسنین را با آن وضعیّت مشاهده نمود, آن. ها زا دز اخوش کر فت و بوسند؛ 
و سیس به دخت گرامیش فاطمه زهر|ء خطاب کرد و اظهار داشت: 
دخترم ! خیاط رادیدی؟ 


عضرت قاطعه ایا السلام باس ادلی اضرا ی 


خضرت رصسول. صلی الله غلیهه اله فزموو: آق رم ا مخ اظ فون که 
خزینه دار بهشت بود. 


حضرت فاطمه علیها السلام سوال نمود: چه کسی شما را از این موضوع 
اگاه نمود؟ 


حضرت رسول در پاسخ فرمود: : او پیش از آن که به آسمان عروح نماید, 
وا را ی وا ی 1 

روزی امام حسن مجتبی علیه السّلام در کنار حضرت رسول صلی الله علیه 
وا اش وس من ار رسای که آ زا بت شرا 
داش پارو‌شد: و اظهاو داشت. با وسول ال من این که آحو را شکار 
کرده ام و آن را برای فرزندانت حسن 


و حسین علیهماالسلام هد به آورده ام . 


حضرت آن بچّه آهو را قبول نمود و به امام حسن مجتبی علیه السلام داد و 
برای شکارچی دعای خیر نمود. 


و پس از ساعتی حسین علیه السّلام آمد؛ و چون دید پر آد رتش بادبته آهو نو 
سر گرم بازی است گفت: ان را از کجا اورده ای؟ 


ها له و داز 


امام حسین علیه السّلام سریع به سوی جدّش رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله روانه شد و اظهار داشت: چرا به برادرم بخه آهوداده ای و به فن, تمیق 

۳۹ 
دهی ۲ ؛ 


و مرئب این سخن را تکرار می نمود و حضرت رسول نیز او را با ملاطفت 
و فقرباتین دلذاری هی داد تا آن. که خسین:علبه السلام. مشغول. کریه شند: 


ناگاه جلوی مسجد سر و صدائتی به پا شد. هتحامت که مشاهده کردند, 
دیدند که گرگی اهوئی را به همراه بچّه اش اورده است. 


همین که نزد حضرت. رسول صلّی اللّه علیه و آله رسیدند. آهو با زبان 
فصیح, , به عربی لب به سخن گشود و گفت: یا رسول اللّه ! من دارای دو 
بچه شیرخواره توده: بکن. ار آن هار شکارخی گرفت و برای شما آورد؛ و 
اين بچه برایم باقی ماند و خوشحال بودم. 


و هنگامی که مشغول شیردادنش بودم صدائی شنیدم که می گفت: 


و کی ی ی ی ی اس بل و 
با حالت گریه درخواست آن را دارد ؛ و تا قبل از آن که اشک بر گونه ها بش 


جاری گردد, خودت را با بچّه ات باید آن جا رسانی؛ وگرنه اين گرگ تو و 


و سپس گفت: با 


ی و ی 
گویم که پیش از جاری شدن اشک بر صورت مبارک فرزندت حسین خود را 
ای 


در این هنگام صدای تکبیر از جمعیت بلند شد؛ و حضرت برای آهو دعا نمود 
و بچه اش را تحویل حسین علیه السْلام داد؛ و ان را نزد مادرش حضرت 
زهراء علیها السّلام آورد و همگی شادمان گردیدند. (12) 

بزرگواری و گذشت و اهمیت صلح 


طبق آنچه تاریخ تویسان آوزذه اند: 


در دوران کودکی, روزی بین امام حسین علیه السلام و برادرش,؛ محمد 
حنفیه مشاجره و نزاعی به وجود امد؛ و محمد حنفیه به سوی منزل خود 
رهسپار گشت. نامه ای به این مضمون - پس از حمد و ثنای الهی - برای 
امام حسین علیه السلام نوشت و فرستاد: 


ای برادر. حسین ! به قدری شرافت و مر لت تو بیان ات که.هه به ان 
عرخله: توا هم. ر سید 


فضل و بزرگواری تو را من هرگز درک نخواهم کرد؛ ولی پدر من و تو, علیْ 
علیه السلام است که هیچ کدام ما , بر او فضیلت و برتری نداریم. 


فالتا عادر هن از نت هر عادو فا مهن دی رصولن الاف‌ضلی االه 
علیه و آله, می باشد که چنانچه تمامی موجودات روی زمین پر از مثل مادر 
من باشد, هرگز به مقام و منزلت مادر تو دست نخواهند یافت. 

برادرم ! چنانچه نامه مرا خواندی, لباس و کفش خود را بیوش و به نزد من 
بيا و مرا راضی گردان؛ " و مواظب باش که من در یک چنین فضیلتی بر تو 
سبقت نگیرم که تو در آن سزاوارتری. 


وقتی که نامه به دست امام حسین علیه 


الشلام رسید و آن زا قرائت: تمود, با سزعت به سوی برادزش. خرکت کرد 
و او را از خویش راضی و خوشحال گرداند. (13) 


همچنین مرحوم فیض کاشانی در کتاب خود آورده است: 
در دوران کودکی حلبنر حستین علیهما السلام, بین آن دو نزاعی واقع شد؛ و از 


اصحاب از این جریان ۱ ۳۲ ۳ 
برادرت از تو بزرگ تر می باشد و سزوار است تو بر او وارد شوی و صلح 


۶ 


خی علیه التلام فر مود ان جوم سول ها صلی الله یهن الم نردم 
که فرمود: چنانچه بین دو نفر نزاعی واقع شود؛ و یک نفر از ایشان در 
رضایت خواهی و صلح پیشقدم گردد. همانا او قبل از دیگری وارد بهشت 
خواهد شد. 


و سپس افزود: و من دوست ندارم که در این امر از برادر بزرگترم سبقت 
م .۰ ؛ و چون این خبر به برادرش,؛ امام حسن علیه السلام رسید سریع نزد 
وش امد (14 


بخشش, همراه با تعلیم و تربیت 


در کتاب مقتل آل الژسول حکایت شده است: 


روزی یک نفر عرب بیابان نشین به محضر مبارک حضرت اباعبدالله 


ای پسر رسول خدا ! من دیه کامله ای را تضمین کرده ام ؛ ولیکن از 
پرداخت ان ناتوانم, با خود گفتم: بهتر است نزد بخشنده ترین و 
بزرگوارترین افراد برسم و از او تقاضای کمی نمایم؛ و از شما اهل بیت 
رسالت گرامی تر و بخشنده تر نیافتم. 


حضرت فرمود: ای برادر عرب ! من از تو سه مطلب را سوّال می کنم, 
چنانچه یکی از ان ها را جواب دهی, یک سوم دیه را می پردازم. 


و اگر دوتای آن سوال ها را پاسخ 


صحیح گفتی, دوسوم آن را خواهم پرداخت؛ و در صورتی که هر سه مسئله 
را پاسخ درست دادی, تمام دیه و بدهی تو را پرداخت می نمایم. 


اعرای متا اش ون اللها ایا شخ ی ی مها که هل فسارده 


حضرت فرمود: از جدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که فرمود: 
نیکی و احسانی را که به دیگری می کنی, بایستی به مقدار شناخت و 
معرفت آن شخص باشد. 

اعرابی عرضه داشت: ۰ پس آنچه دوست داری سوال فرما؛ چنانچه توانستم 
پاسخ می دهم؛ ! وگرنه ار تتضا میت اند هو همه آحوت ان خدا وید متعال 
کمک و پاری می طلبم. 

حضرت سغال تمود؛ کدام کارها افضل آعمال است؟ 


ارات پاش دای همان انمانه اهای به دا وه سیعان:: افضلن اععال .و 


حضرت فرمود: 1 است؟ 


اعرابی در جواب گفت: توکل و اعتماد بر خداوند متعال, بهترین وسیله 
اه 


سومین سوّال این بود: چه چیز موجب زینت مرد خواهد بود؟ 


باشد. 


رخ دهد؟ 


اعرابی گفت: مال و ثروتی که همراه با مروت و وجدان باشد. 


و پس از آن حضرت فرمود: چنانچه باز هم اشتباه کند؟ 


اقرای ای اش تا ات ای است ک ماه ار اسان 
فرود اید و او را بسوزاند و نابودش کند. 


حضرت در این لحظه تبسشمی نمود و همیانی را جلوی آعرابي قرار داد که 
در آن مقدار هزار دینار بود؛ و همچنین انگشترش را که نگین آن صد 


درهم ارزش داشت به اعرابی اهداء نمود و فرمود: ای اءعرابی ! این مبلغ 
را بابت بدهی خود بپرداز؛ و انگشتر را هزینه زندگی خود کن. 


و چون اعرابی آن هداپا را گرفت, از خضرت تشکر و قدرداتی کردج گفت: 
(اللْغْ یلم حیث بقل رسالتَة) نی : اوه ال من اند خافت. + 
رسالت خود 7 3 7 واگذار نما بد. (15) 


فخر فرزند بر پدر. روی دامان پیامبر علیهم السّلام 


ِِ نشسته بودند, ناگهان حضرت عبداللّه الحسین علیه الشلام؛ ده 
سنین شش سالگی وارد شد. 


پیشانی و لب هایش بوسه زد: و وی را بر دامان خویش نشانید. 


وقتی حضرت ابا عبدالله علیه السّلام روی زانوی چاش نشست. 
امن القوفتین عله علبه الساام اظهمار داشت : با رسول آلله! آبا فرد ندم: 
حلسین را دوست داری؟ 


پیامبر خدا| پاسخ داد: چگونه او را دوست نداشته باشم, در حالی که او پاره 
افیرالعتفنم ضلیه شام وال تحص کفاه یک ار سا وه تفر ترو نا 
محبوب تر ۳ تر هستیم؟ 


در اين لحظه حضرت ابا عبداللّه علیه السّلام قبل از آن که جدّش لب به 


سخن گشاید, اظهار نمود. پدرجان هرکس شریف نر و مقامی والاتر 
داش پاش روحم سین دا صلی ال علیه ه الم عحفت کر خواهه 
بود. 


امیرالمومنین علیه السلام خطاب به فرزندش نمود: ای حسین جان ! آیا بر 
من که دور ری - فخر می ورزی؟ ! 


پاسخ داد: بلی, چنانچه مایل باشی ثابت خواهم کرد. 


پس امام علین علیه السلام در برابر فرزندش, حدود هشتاد فضیلت از 
فضائل و 


مناقب خود را بیان نمود؛ ! و در پایان حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
خطاب به حسین علیه السلام کرد و فرمود: ای اباعبدالله ! آنچه را که از 
فضائل پدرت شنیدی یک ملیونم - و قطره ای از دریای مناقب و - فضائاش 


نمی باشد. 


آن گاه حسین علیه السّلام اظهار داشت: خداوند را شکر گزاريم, که ما اهل 
بیت را بر دیگر خلایقش فضیلت و برتری داده است؛ و پس از بیان مفصّلی 


افزود: ای پدر! و ای امیرمومنان ! انچه را که بیان نمودی صحیم و حق 
است. 


فد ان ان درو خفا لین الم یه ای الف نتشون یه اراس موه 
فرزندم ! اکنون فضائل و مناقب خود را بازگو نما. 

خضفرت: ابا داللم اطما تموه اه یص ام قیفر نو ات المحیه 
علی نج ای طالت علیم اسلا مس ومادرش فا طعه رهراع عاعا لام 
است که سرور همه زنان جهان می باشد. 

و همچنین جدّم محقّد مصطفی صلّی الله تایه الم سید و سرور تمام 
انسان ها خواهد بود؛ و در پیشگاه خداوند مقام وی از هر جهت بر همه 
موجودات جهان افرینش برتر و والاتر است. 

و شکی نیست که مادرم از مادر شما آفضل است ؛ و پدرم از پدرت آشرف 


را و 


سپس افزود: و من در گهواره بودم که جبرئیل امین ارام بخش و مونس 
من بود. 


فزیه رب هتان حالتیه > روک رانوودز وی خاش رسول ال صرق 


الله. فلیه ه له تشهب اطعا و ای پدرحان. ای لت 
امیرمومنان ! شما در 


- یعنی ؛ جذ و پدر و مادر خود - بر شما فخر و مباهات می کنم. (16) 


کرامت در مجازات 
طبق آنچه تاریخ نویسان نگاشته اند: 


یکی از پیش خدمتان امام حسین علیه السّلام خلافی مرتکب شد که 
مستحی ععوسته نادب کت: 


به همین جهت, حضرت اباعبداللّه الحسین علیه السّلام دستور داد تا 
نامبرده تادیب و تنبیه شود. 


ولیکن پیش از ان که غلام مجازات شود, خود را به مولایش امام حسین 
علیه السلام رساند و عرضه داشت: ای سرورم ! خداوند متعال در قرآن 
کریم فرموده است: (والکاظمین العَبّظ). 


نمود و فرمود: او را رها سازید. من خشم خود را فرو نشاندم. 


آن گاه پیش خدمت گفت: (والعافین عَن الثّاس). 


امام حسین علیه السلام با شنیدن این قطعه از انة شریفه, خطاب به غلام 


( از تو گذشتم و تو را مورد عفو و بخشش خود قرار 
دادم. 


در این هنگام, غلام کرامت و بخششی بیش از این تقاضا کرد و اظهار 
داشت: (والله ؛ 1 سب آلمتفشی) یعنی؛ خداوند متعال نیکوکاران هر 


کنندگان را ات دارد. 


حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السّلام با دیدن حالت غلام و تلاوت آخرین 
قسمت ایه مبارکه قران, فرمود: همانا من تو را به جهت خوشنودی و 
رضایت خداوند متعال ازاد کردم. 


و پس از آن دستور داد تا همچنین هدیه ای مناسب., که رفع مشکل و نیاز 
غلام کند به وی عطاء گردد. (17) 


احتجاج و برخورد با مخالفان 
کف از راویان و تاریخ نویسان آورده است: 
پس از آن که معاویه بر یکی از اصحاب و یاران باوفای امیرالمومنین علی 


علیه السلام - به نام خُجر بن عدی و اصحابش - دست یافت و آن ها را 
یکی پس از دیگری با شکنجه های 


مفی تما وت نونمم ها رمرم تمه ری 
وف وازد آنجا سر حصری: ابا غیدالله الخشیت علیه الفلام را اقا کرد 


و عرضه داشت: 


‌ عم عم 
ای اباعبدالله ! ابا خبردار شده ای انچه را نسبت به خجر بن عدی و 
دوستان و شیعیان پدرت انجام داده ایم؟ 


حضرت اظهار نمود: با آن ها چه کرده اید؟ 


معاوبه کفت: آن ها را به فتل:زشسانديم وسیتین آن ها را کفن کردم و نما 


امام حسین علیه السّلام تبسُمی نمود و فرمود: همانا آنان خصم و دشمن 
نو هستند. ؛ و فردای قیامت در پیشگاه ربوبی پروردگار شاکی و خصم تو 
خواهند بود. 


ولیکن بدان, چنانچه ما شیعیان و پیروان تو را بکشیم, نه آن ها را کفن می 
کنیم؛ و نه بر جنازه هایشان نماز می خوانیم؛ و نه آن ها را در قبرستان 
و سپس فرمود: ای معاویه ! من تمام جنایات تو را نسبت به پدرم امام 
علیٌ علیه السلام؛ و کینه ات را نسبت به خودمان و شیعیان و دوستانمان 


می دانم؛ اگر چنین بااشد که هست, تاتتیتی در کار خود تجدید نظر کنی. 
(18) 


ضففخنین آوزده ند 
روزی مروان بن حکم در جمع عذه ای دهان به یاوه گوئی باز کرد؛ ۰ و به 
امام حسین علیه السّلام گفت: چنانچه نسبتی با فاطمه دختر رسول خدا 


نمی داشتید, چگونه و به چه چیز بر ما بنی امیه افتخار می کردید؟ 


حلقوم ۳۹ را 1 0 ۳ با 
طوری که بی حال وبی هوش روی زمین افتاد. 


بعد از آن. حضرت 


خطاب به حاضران کرد و فرمود: ای جماعت ! شما را به خدا سوگند می 
دهم که اگر راست می گویم, مرا تصدیق کنید: آیا تما دوهی یه نو 
و تا ای سره او ی سوت ار ار ی 


و آیا بر روی کره ژمین جز من و برادرم, کسی دیگر را به فرزندی دختر 
رسول الله صلی الله علیه و اله می شناسید؟ 


همگی پاسخ دادند: خیر, ما هیچ کسی غیر از شما دو نفر را نمی شناسیم. 


امام حسین علیه السلام بعد از آن فر مود: و همانا من نیز در تمام زمین؛ 
هیچ ملعون فرزند ملعونی را نمی شناسم, جز مروان و پدرش را که رانده 
و تبعید شده رسول خدا صلی الله علیه و اله؛ و نیز مورد خشم و غضب 
خداوند بوده و هستند. 


و آن گاه خطاب به مروان کرد و فرمود: سوگند به خداء که تو و پدرت 
دشمن ترین افراد برای خدا و رسولش و اهل بیت او می باشید. (19) 
تعریف و افشاگری در جمع بزرگان 

شیم بن فیسن و فیکر رامین حدیت آورده اند 

هنگامی که خلافت و حکومت به دست معاویه رسید, از انواع شکنجه ها و 


جسارت ها نسبت به شیعیان امام علین علیه السلام و ذراری فاطمه زهراء 
علیها السلام هیچ دریغ نمی کرد. 


و همچنین دین مقدّس اسلام و احکام الهی و نیز قرآن بازیچه بنی امیّه و 
بوالهوسان فرصت طلب قرار گرفت. ۳ تا ان که آمام. خسن مجتبین. غلیه 
السلام را , به شهادت رساندند ی 
سادات به نوعی افزوده می 


ویک ضشال تن ان آن که ماه به کرک حاضل سیم حضرت اافیواااه 
ا تم صاء ات 


الله لصف ان و الم بن عبّاس و عبداللّه بن چعفر و تنی چند از بنی 
ها اس ط ی ام سای رس ی ار 


و چون وارد ,شهر مکه شدند, دستور داد تا تمام کت نی کف که آمفه 
بودند, ور .محلن کرد هو جمم: ولد 


به همین جهت., با تبعیت از فرمان امام علیه السلام تمام افراد, چه آن 
هائی که حخ انجام داده بودند و از احرام خارج شده؛ و چه کسانی که هنوز 
در حال احرام بودند, اعم از زن و مرد, خردسال و بزرگسال - که بیش از 
هزار نفر بودند - در محلی تجمع کرده و اجتماع عظیمی را تشکیل دادن. 
(20 


ین خضرت: آبا قیدالله غلیه الا دی سق آیتان رات مش ان 
حمد و ستایش خداوند متعال, اظهار نمود: 


اين حاکم ستمگر - معاویه بن آبی سفیان - آنچه از ظلم و تباهی و خون 
ریزی و فساد که در توانش بوده. نسبت به ما و شیعبان ما انجام داده 
است؛ و تمامی شماها آگاه و شاهد بر جنایات او بوده اید. 


و بعد از آن افزود: من امروز تصمیم دارم در این جمع عظیم, مطالبی را 
بیان نمایم, ار به جلالت و عظمت پروردگار و به حقانّت رسول 
گرامی اسلام سو گند می دهم, که چنانچه سخنانم مورد تأبید و قبول شما 
کردید, آن.ها را تیه یر مارد ؛ وگرنه مرا تکذیب کنید. 


و پس از آن در فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السْلام, 
با تام اد ابا ریم رای وشات اس سول دا صلی االه 
علیه و آله, مطالبی چند 


تیان نقود: که به:بخضی از آنها اشاوه ی زززه و 


آپا شما می دانید که وقتی پیامبر خدا| بین اصحاب و یاران مواخات و 
برادری بر قرار نمود, نیز بین علیْ بن ابی طالب و خودش - صیفه - اخوات 
و برادری را جاری نمود؟ 


نا او وان شید که ول شر ال ان االه-عایم تسام درب ها اد 
روزنه های مسجد را از طرف خداوند مسدود نمود. به جز درب ورودی 
امام غله علتصاللا سرا که بان کذاشت ۱ 

آرا شتا نیون که رضوله الله صلی اللم یمد الق به عصرت مایت قارع 
السّلام فرمود: تو را به بهترین فرد از اهل بیتم شوهر دادم, او قبل از همه, 
مسلمان شد؛ و جلم و بردباریش از دیگران عظیم تر است؛ و نیز موقعت 
علم و دانش او برتر و والاتر می باشد؟ 

آیا شنما شاد نودیده که حصرت رسول صلی, الله علبه و ال فرموده من 
سید تمام بنی ادم هستم؛ و برادرم علیت علیه السلام سید همه عرب ها 
است؛ و فاطمه علیها السلام سیده زنان اهل بهشت خواهد بود؛ و حسن و 
کین عهها تام سر ان ومد حوانای ال تفت عی اش ؟ 


و همچنین نکاتی پیرامون ولایت و خلافت مطرح کرد. مبنی بر اين که 
ولایت در تفای امور, تنها مخصوص اهل بیت رسالت است و دیگران 
ین ان را تاه امه مامتان 
دای ان تخت ایک وا نیمضت با کفتوت رحی با 
صحیح است), مورد تایید قرار می دادند. 


و عذه ای دیگر با گفتن: (آری. صحیح است, خدایا ! آنچه را حسین می گوید 
به راستی حق 


است؛ ما این مطالب را از رسول خدا شنیده ایم), و به طور مرب سخنان 
و فرمایشات حضرت را تصدیق و تایید می کردند. 


سپس در پایان فرمایشات خود افزود: 


اکنون که سخنان مرا شنیدید؛ و دانستید که حقْ است. پيشنهاد می دهم 
هنگامی که به شهرها و خانواده های خود مراجعت کردید., گفته های 
مرابرای آن هائی که مورد اطمینان شما هستند, بازگو کنید؛ و آنها را به 
حقایق و مسائل روز اشنا سازید. (21) 


جدا شدن دست مرد از زن در کنار کعبه الهی 


آماض,خففر ضادق یه شام خکایت فر اند 


روزی ر مراسم حجْ و طواف کعبه الهی, زنی چون دیگر مسلمان ها 
مشغو طواف کردن بود, در حالتی که دستش ات افتتیرخ عبایش بیرون و 
نمایان بود, که ناگاه مرد بوالهوسی - که او نیز مشغول طواف کعبه الهی 
بود - چشمش به به آن زن افتاد و دید که دسنش نمایان است. نزدیک او 
امد و دست خود را بر روی مج دست زن کشید. 


در این لحظه به قدرت خداوند متعال دست مرد - هوس باز یه دنست. آن 
زن - بی مبالات - چسبیده شد؛ و هر چه تلاش کردند نتوانستند دست خود 
را از یکدیگر جدا سازند. 


افرادی که در حال طواف بودند, اطراف این زن و مرد جمع شدند و 
هرکس به نوعی فعالیت کرد تا شاید دست های این دو نفر را از یکدیگر 
جدا کنند, ولی سودی نبخشید؛ و در اثر ازدحام جمغت. طواف قطع گردید. 


و بعد از آن که ناامید گشتند, فقهاء و قضات آمدند و هر یک به شکلی 
تظر هآ صاوو کرد 


اه باید د ست زن قطع شود؛ چون دستش را ظاهر گردانیده و 


سبب فساد و گناه شده است. 
و برخی گفتند: بلکه مرد مقر است؛ و باید دست او قطع گردد. 


و چون بین آن ها اختلاف نظر پیدا شد و نتوانستند این مشکل را حل 
نمایند, به ناچار در جستجوی اهل بیت و فرزندان رسول خدا صلوات الله 
علیهم اجففین بر آمدند؛ و سغال. کردند که. کدام: یک از ایشان در مراشم 
حخْ مشارکت کرده است؟ 

گفته شد: حضرت اءبا عبدالله الحسین علیه السّلام شب گذشته وارد مکه 
شده است؛ و تنها او می تواند مشکل گشا باشد. پس شخصی را فرستادند 


با ای له ال ام ار آن عم سانود 


وقتی حضرت ابا عبداللّه علیه السّلام در آن جمع حضور یافت, آمیر مک 
خطاب به حضرت کرد و گفت: ااا صا مس توا اه 
مرد و زن - تبه کار - چیست؟ 


حضرت رو به چانب کعبه الهی نمود و دست های خود را به سمت آسمان 
بلند کرد و دعائی را زمز مه نمود؛ و چون دعای حضرت خاتمه یافت دست 
مرد از زن جدا شد. 


یر فکه. بر نوبرق اکنون آن ها را چگونه مجازات کنیم؟ 


امام حسین علیه السّلام فرمود: دیگر مجازاتی بر آن ها نیست, (زیرا 
خداوند توانا آن ها را مجازات نمود). (22) 


مرحم ی ال تحص الا عم در ال 
از آشام خففر.ضادق علبه التام خکایت کردم اند 


غه ای از وان طلامان حضرت اناغیدالله آلحسین علبه. النتلام قصد 


امام حسین علیه السْلام به آن ها فرمود: در فلان روز از مدینه خارج 
نشوید؛ بلکه روز پنج شنبه حرکت کنید و از 


شهر بیرون روید. 


و سپس افزود: چنانچه مخالفت نمائید با خطر مواجه خواهید شد و دزدان 


ولی آن ها مخالفت کرده و بر خلاف پیشنهاد امام حسین علیه السلام از 
شهر مدینه خارج شدند؛ و عده ای از راهزن ها راه را بستند؛ و بر آن ها 
اه ای ای سا 


خق اماه خییه عای لاه ارااسش کیان کاتسر کت ود مر ورد 
تالف اتا تا مره وفت 


همین که حضرت وارد شد, والی مدینه قبل از هر سخنی اظهار داشت: یا 
ات رتول الله شنیده ام که-دوشان و غلامان تما را کته اندده اصوال 
آن.ها وا به.یعها نردم اند آمیدوازم که خداوند نه شما و حانواده.هایشان 
صبر و پاداش نیک عطا فرماید. 


امام حسین علیه السلام به او خطاب کرد و فرمود: چنانچه آن ها را 
یبای ومع کید کم انا وشت که فعار اسان می تداف ؟ 

والی میته کفت*-مکر ان ها راافی »ناسین ؟ 

حضرت فر مود: بلی, آن ها را می شناسم, همان طور که تو را می شناسم؛ 
و سپس به شخصی که حضور داشت اشاره کرد و فرمود: این کی از ان 


دزدان قاتل می باشد. 


آن شخص بسیار تعجْب کرد و عرضه داشت: يا ابن رسول اللّه! چگونه 
تشخیص دادی که من یکی از ان ها می باشم؟ ! 


خصرته فرموو؟ ستانکه عااشت ,ها ری شاه ها زا برایت: بان مایم تیوه 
تصدیق می کنی؟ 


جواب داد: بلی, به خدا سو گند تصدیق ما نید خواهم حزد 


آن گاه امام حسین علیه السلام فر مود: 


فلان وقت تو به همراه دوستانت - فلان و فلانی - از منزل خارج شدید و در 
بیرون شهر مدینه چنین و چنان کردید. 
و بعد از آن که امام علیه السّلام تمام نشانی ها و خصوصیّات را یکی پس 
از دیگری بیان نمود؛ استاندار مدینه به آن کسی که حضرت او را معشفی 
نموده بود, خطاب کرد و گفت: 
خویش نکنی, دستور می دهم که تمام گوشت ها و استخوان های بدنت را 
ریز ریز کنند 

پس او در پاسخ گفت: به خدا سوگند, حسین بن علوخ علیه السلام دروع 


۵ ؛ بلکه تمام گفته هایش حقیقت و واقعیّت دارد, مثل این که آن 
حضرت شخصا همراه ما بوده است. 


بعد از آن والی مدینه دستور داد؛ تمام مثهمین را احضار کردند؛ و یکایک آن 
ها بدون هیچ گونه تهدیدی, اعتراف و اقرار به قتل و دزدی خویش کردند. 

و سپس والی مدینه همه آن ها را محکوم به اعدام کرده و یکایک ایشان را 
گردن زدند. (23) 

آرزوی غلام به واقعیّت پیوست 


ان ها را مورد خطاب قرار داد و فرمود: 


از نظر من صکّت قول رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ثابت است که 
فرمود: بهترین اعمال و کارها بعد از نماز صبح, دلی را شاد گرداندن است, 
به وسیله آنجه که شیب کناه تشود. 


و سیس افزود: روزی غلامی را دیدم که با سگی هم غذا بود, وقتی سبب 
آن را از او پرسیدم, در پاسخ گفت: ای پسر رسول خدا! من غمنای و 


ناراحت هستم, می خواهم با خوشحال کردن این سگ, خودم را شادمان و 
مسرور گردانم. 


سیبس در ادامه اظهار داشت: من دارای اربابی بهودی هستم که آزژه 
دارم, شاید بتوانم از او جدا شده و آسوده گردم. 

امام حسین علیه السٌلام می فرماید: من با شنیدن سخنان غلام, نزد ارباب 
او آمدم و تصمیم گرفتم ۳ مبلغ دویست دینار به عنوان قیمت غلام تحویل 
اربابش دهم و او را خریداری نمایم. 

خدا! آن غلام فدای قدمت باد, او را به تو بخشیدم و این باغ را هم به او 
بخشیدم؛ و سپس پول ها را هم نیز برگرداند. 


امام حسین علیه السلام فرماید: من پول ها را به او پس دادم؛ و اظهار 
داشتم: من هم این پول را به تو می بخشم. 


بهودی گفت: پول ها را پذیرفتم و به غلام بخشیدم. 
امام علیه السلام افز ود: من غلام را آزاد کردم و باغ را هم به او بخشیدم؛ 


و ان دویست دینار را هم دریافت کرد. 


پس همسر یهودی که شاهد این جریان بود مسلمان شد و مهریه خود را به 


و در پایان یهودی چون چنین برخوردی را دید, گفت: من نیز مسلمان شدم 
و این خانه مسکونی را به همسرم بخشیدم. (24) 
دو جریان عبرت انگیز و آموزنده 


آسامه کف یی اد اصحانف سامت اسلم صلن نله عایه س اه بو ی تیه 
يکي از کسانی بود که نسبت به بیعت با امام علی علیه السْلام سر باز زد و 


روزی سخت مریض شده بود, همان مریضی که نیز سبب مرگ و فوت وی 


امام حسین علیه السشّلام چون شنید که آسامه مربض شده 


و در بستر بیماری افتاده است. تصمیم گرفت تا به عنوان عیادت و دیدار از 
او به منز لش برود. 


وقتی حضرت وارد منزل اسامه گردید, کنار بستر او نشست و جویای 
اد 


اتتاشه کم اتتظا رتم برخورد محبّت آمیزی را از امام نداشت ؛ آهی کشید 
و اظهار داشت: یا ابن دیول ال عضه آندمم بسیاری دارم. 


صصری :ایا ی للع یم ایام نم اه ات کی و فرمی متام 
ناراحتی تو چیست؟ 


اه اظهار داشت: قرْض و بدهی وک توت بر دوش دارم که به مقدار 
شصت هزار درهم می باشد. 


حضرت او را دلداری داد و فرمود: ناراحت نباش, تمام قرضی که بر عهده 
بر وم 


امام حسین علیه السّلام فرمود: مر بان شین ات ار کف فد بدهی بو 
را نپرداخته ام. هرگز نخواهی مرد. 


سپس حضرت. از نز انامه حرکت نمود تا قرض هایش را پرداخت نماید؛ 


همحیین آهزدم اند 


تشق خضرت: آبا فد الله الخسین علیم التتلام در امخلشی فاءید: این اب 
سفیان شد و دید که یک نفر عرب بیابان نشین از معاویه تقاضای کمک 
دارد, ولی معاویه از کمی به ان عرب, خودداری نمود؛ و با حضرت مشغول 
صحبت گردید. 


عرب بیابان نشین از برخی افراد حاضر در مجلس سوال کرد: اين شخص 
تازه وارد کیست ؟ 


پاسخ دادند: او حسین فرزند علون بن ابی طالب علیه السلام است. 


آن اه اغرانتی‌ خضرت را معاظت: فران‌داه و کفت ‏ آفر زر نو سل ]۱ 


تا نسبت به رفع مشکل من با معاویه صحبت کنی؟ 


حضرت هم درخواست اعرابی را پذیرفت و سفارش او را به معاویه کرد و 
معاویه هم خواسته اعرابی را بژآهزد وه تبازشن و۱ سرت سکم 


سپس اعرابی با اشعاری چند امام حسین علیه السّلام را مدج و ثناء گفت؛ 
و از آن حضرت قدردانی و تشگر کرد. 


معاویه به اعرابی معترض شد که من به تو کمک نمودم و تو حسین را 
تمجید و تعریف می کنی؟ ! 


| غرانی در باشة کفت اي معامبه ] انخه را که نج به من داوی از ضو ان 
حضرت بود که سفارش و وساطت او را پذیرفتی؛ و به جهت او مرا کمک و 
یاری کردی. (26) 


آینده نگری و پیش اندیشی 
مرحوم شیحخ صدوق رحجمه الله علیه در کتاب خود آورده است: 


ند فص احوال پرسی عرص حاست) ره ها 
هستی؟ و شب را چگونه به صبح آورده ای؟ 


حضرت در جواب فرمود: در حالتی به سر می برم که پروردگارم در هر 
لخظه شاهد و اظر بر اعمال و گردارمشت نانشید: 


و آتش دوزخ را بر سر راه خود می بینم, مرگ که به دنبال من است, هر 

2 مرا می جوید؛ و می دانم که محاسبه, نسبت به گفتار و کردارم 
حتمی است, پس سعادت و خوشبختی خود را در گرو اعمال و گفتار خود 
می دانم ؛ و هر انخه را دوست دذاشته باشم, بق از نت تج باس ؛ و از 
انچه بی زار و ناخرسندم, نمی توانم خود را برهانم؛ و بالا خره باید تابع 
عفترات ال اه همان دارم که تعاعت افو هن مد 


دست دیگری است. که اگر بخواهد مرا مواخذه می کند؛ و اگر مایل باشد 
مرا عفو می نماید. اک 0 اي و۳ ۲۳ 
از من فقیرتر و نیازمندتر خواهد بود. (27) 


پر گواز کی و اهمیت نعمت خداوند 


همچنین مر حوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب عیون اخبار الزضا 
3 السّلام داساتی زا آمزده است که از عماتی فابل اهست ی باشند: 


روزی از روزها امام حسین علیه السْلام در حال داخل شدن دست شویی - 
مستراح -, تکه نانی را مشاهده نمود, آن را برداشت و تحویل غلام خود داد 
و فرمود: هنگامی که خارج شدم آن را به من بازگردان. 

غلام لقمه نان را از حضرت گرفت؛ و پس از آن که آن را تمیز و نظیف 
کرد, خورد. 

وقتی که حضرت از دست شوئی - مستراح - بیرون آمد, غلام را مخاطب 
قرار داد و فرمود: آن لقمه نان را چه کردی؟ 


غلام عرضه واشت با این سول للم ار ام رتم خوروم 


امام حسین علیه السلام فر مود: همانا تو در راه خداوند متعال و به جهت 
خوشنودی و رضایت او ازاد کردم. 


در این هنگام شخصی در آن حوالی حاضر بود و متوجّه این جریان گردید. به 
- به همین سادگی - او را ازاد گرداندی؟ ! 


امام حسین علیه السّلام فرمود: بلی, چون از جدّم رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و اله شنیدم که فر مود: 


هرکس لقمه نانی را که بر روی زمین یا در جائی افتاده است, ببیند و آن را 
بردارد و تمیز کند؛ و تناول نماید, در درونش استقرار نمی نابت هکز آن 


که خداوند متعال او را از آتشن دوزج آزاد و رها گرداند. 


و سیس امام حسین علیه السلام افزود: من نخواستم اتف را که خداوند 
مهزبان از انش ازاد تمودمر عید و لام من باشد, به همین جهت: او وا ازاد 
کردم. (28) 


زارت سول خطا با انامه غله غلیسساالسازم 


اصبغ بن نباته که یکی از اصحاب و یاران امام علمت علیه السْلام است؛ 


هی ین آز آن که حولای: تفیان: علیت علبه السلام به قمادیت»رسید: 
و حضرت با عبدالله الحسین علیه السْلام شرفیاب شدم و 
عرضه داشتم: یا آبن رسول الله ! درخواستی دارم, اگر اجازه بفرمایی آن 


را مطرح کنم؟ 


و امام حسین علیه السلام پیش از آن که من سخن را ادامه دهم, فرمود: 
اي اصبغ! آمده ای تا کاری کنم که بتوانی برخورد جذم رسول الله صلی 
الم علیه ۵ الهترا با ابوبکر: در مد فیا: تکری؟ 


عرض کردم: له ای پسر رسول خدا! خواسته من همین است. 


امام علیه السّلام در همان مجلسی که در شهر کوفه بودیم» فرمود: برخیز» 
و من جای خود برخاستم و ایستادم, ناگهان خود را در مسجد قبا دیدم؛ و 
جون بسیار تعجّب کرده و متحیر شدم. 


حضرت ضمن تبسمی, اظهار داشت: ای اصبغ ! حضرت سلیمان بن داود 
علیهماالسشلام نیروی باد در کنترل و اختیارش بود و در یک چشم بر هم زدن 


و ما اهل بیت عصمت و طهارت. بیش از حضرت سلیمان و دیگر پیامبران 


غز ضه زاققم* با این عر کت طن. الارض از کوقه به که در کمتر از یک 


بالات مین بانشدود: 
حضرت فرمود: اواخ: تمام علوم و معارف الهی نزد ما اهل بیت رسالت 
خواهد بود؛ و ما محرم اسرار و علوم خداوند متعال هستیم. 

من با شنیدن چنین مطالبی, اظهار داشتم: خدا را شکر می کنم که مرا از 
اما ای ات اه اس 

آن گاه حضرت فرمود: اکنون وارد مسجد شو. 


وقتی داخل مسجد رفتم, دیدم که حضرت تقبول خی الب غلیه و اه در 
محراب نشسته و عبای خود را بر دوش افکنده است. 


نفخ اد ان اضان علیه اه ال ام با یمه که کرسان اسکر را تفه است 
و هر دو در حضور رسول خدا| ایستاده اند. 


و حضرت رسول انگشت مبارک خود را به دندان گرفت؛ و اظهار داشت: 
ای ابوبکر ! تو و پارانت پس از رحلت من. مرتکب حرکت ناشایسته ای 
شده اید. (29) 

اهمیّت تعلیم و تعلم 

در کتاب متافت ال ابی طالب آمده است: 


عضست ابا غبدالله آلسسن یه الستاام یی از فرتدان ود نا هکس 
خانه ای فرستاد. 


پس از گذشت چند روزی, معلّم - که عبدالژحمان سلمی نام داشت - 
سوره مبا رکه (الحمد) را به وی تعلیم نمود. 


بعد از آن که فرزند, از مکتب به منزل مراجعت کرد. سوره حمد را برای 
پدرش امام حسین علیه السلام قرائت نمود. 


امام سلام اللّه علیه, به جهت این آموزش معلّم. مبلغی معادل یک هزار 
دینار؛ نت اقا هه و اهداء کرده و او را تشویق و دل گرم نمود, 
همچنین دهانش را پر از در کرد. 


شخصی که شاهد این جریان بود, از اين برخورد تعجب کرد و سپس لب به 
اعتراض گشود؛ و اظهار داشت: آبا ان همه هدایا به یی فعلم پرداخت 


امام حسین علیه السّلام در پاسخ به او, با متانت چنین فرمود: این هدایا 
نسبت به کار معلم که همان تعلیم و تربیت فرزندان است بسیار ناچیز و 
بی ارزش خواهد بود. 

و سپس اشعاری را بدین مضمون سرود: 


هنگامی که دنیا به تو روی آورد؛ ؛ پس تا می توانی به وسیله آن به مردم 
نیکی و احسان کن؛ پیش از ار کق را از تو روی گرداند؛ ؛ و تو ناتوان و 
عاجز گردی. 


و توچّه داشته باش که نه جود و سخاوت. نیکی و محبت را نابود می 
گرداند؛ و نه بخل و حسادت می تواند اموال و ثروتی را؛ تا ابو نحه ذارد. 
(30) 


بنابر آنچه روایت کرده اند: 


هی رت : ابا عالله الخسیت غلبه السام از رل خویش ار فده 
برخی از دوستان مخفیانه دنبال حضرت حرکت کردند. 


پس مشاهده کردند که حضرت در باغستانی مشغول بیل زدن زمین گردید 
و در حین کار اين آیه شریفه قرآن آأَیَحْسَبٌ الا تسا أن یتک سدی را تا 
آخر سوره مبا رکه تلاوت می نمود. 


و اشک از دیدگانش بر محاسن و صورت مبارکش جاری بود. 


و پس از لحظاتی سکوت.؛ کف از اصحاب. از حضرت سوالی کرد؛ و 


آن شخص بعد از ان گفت : به خدا| سوگند ! که حق برای شما روی آور ده 
دلی,ظایقه ات در یه 


امام حسین علیه السلام به آن شخص خطاب کرد و فرمود: خاموش باش و 
و ای ای را با را اه 
رلسید. (31) 


اکن ی از تهی دستان 


عذه ای از فقراء و تهی دستان افتاد, که سفره نانی پهن کرده و مشغول 
خوردن غذا بودند. 

دعوت نمودند. 

لحظه ای فرمود: چنانچه خورای شما صدقه نمی بود, حتما با شما غذا می 
خوردم. (32) 


سپس امام حسین علیه السلام در ادامه فرمایشاتش افزود: 


هنگامی که غذایتان را میل نمودید, بلند شوید تا با همدیگر به منزل ما 
رویم؛ و میهمان من باشید. 


آن ها هم دعوت امام علیه السّلام را اجابت کردند و چون وارد منزل شدند؛ 
حضرت ان 


ها را مورد لطف و احترام قرار داد؛ و تعدادی لباس به همراه مقداری پول 
نقد به هر یک از آن ها پرداخت نمود. (33) 


منزلی از یاقوت قرمز 
هنگامی که شهادت امام حسن مجتبی علیه السْلام نزدیک شد و اثرات زهر 
در بدن شریفش ظاهر گشته بود برادرش حسین علیه السّلام کنار بستر او 


آمد و نشست؛ : و سپس اظهار داشت: چرا چهره ات به رنگ سبز متمایل 
گشته است؟ 


امام حسن علیه السّلام گریست و فرمود: برادرم, سخن جدم درباره من 
غفلی شند, ونعد از آن-یکدیکر را در بغل گرفتهو.هر ده کریان: شدند: 


و پس از لحظاتی فرمود: جذم مرا خبر داد: موقعی که در شب معراج در 
یکی از باغ های بهشت وارد شدم و بر منازل موّمنین عبور کردم. دو قصر 
و آپارتمان بسیار مجلل کنار هم, مرا جلب توجّه کرد که یکی از زبرجد سبز 
و دیگری یاقوت قرمز بود. 


به جبرئیل گفتم: این دو قصر مربوط به کیست؟ 

پاسخ داد: مربوط به حسن و حسین است. 

گفتم: چرا یک رنگ نیستند؟ 

پاسخی نداد و ساکت ماند. گفتم: چرا سخن نمی گوئی؟ 
گفت: از تو خجالت دارم و شرمنده ام. 


کم وتا نف کدا یو کته موی همه را ار غلت ان عبر ذهیه که سرا 
دارای دو رتگ می باشند؟ 

سبز خواهد شد. 

ی اب ین ی 


شامی که اسا خسن یال ای این لت سا سای موی 


ایا رو ار و ی ره ۱ 


تفسیر چشم و گوش و قلب 


حضرت عبدالعظیم حسنی از دهمین پیشوای مسلمین, امام علیث هادی و 
ان حضرت از پدران بزرگوارش علیهم السلام حکایت کند: 


امام حسین علیه السْلام فرمود: روزی در حضور جدّم رسول اللّه صلّی ال 
علیه و آله نشسته بودم, که آن حضرت چنین فرمود: ابوبکر به منزله گوش 
من و عمر به منزله چشم من, و عثمان به منزله قلب من هستند. 


فردای آن روز نیز دوباره بر ان حضرت وارد شدم؛ و پدرم امیرمومنان 
علین علیه السلام و همچنین ابوبکر. عمر و عثمان را نیز در ان مجلس 
مشاهده نمودم. 


پس خطاب به جذم کردم و گفتم: روز گذشته شنیدم که سخنی پیرامون 
بعضی از اصحاب خود که حضور دارند فر مودی, می خواهم بدانم که 


منظورتان چه بود؟ 


سسکا صای الله علنصي الم ره یره ی اسان اشاره 
نمود و اظهار داشت: 


به راستی ایشان گوش و چشم و قلب من خواهند بوده زیرا که به زودی 
درباره جانشینم علوخ علیه الشلام مورد سوال قرار می گيرند. 


و سپس آیه مبا رکه قرآن ان السْمعٍ وَالْبَصَرَ والْفْوَاد کل اولنک کان عَنهُ 
مسئولا را تلاوت نمود, یعنی؛ همانا گوش و چشم و قلب, تضافی. ان: ها 
نسبت به او - یعنی امیرالمومنین علیْ علیه السلام مورد سوّال و 
بازخواست قرار خواهند گرفت. 


و بعد از آن افزود: قسم به عرت پروردگارم. که تمامی امّت مرا در روز 
قیامت متوقف خواهند نمود و درباره ولایت امام علون علیه السلام مورد 
سوال قرار می دهند, همان 


طوری که خداوند متعال در قرآن حکیم , به آن تصریح نموده است: 


لو و - 


وَقفوهم اَنهُمٌ ۱ ایشان را نگه دارید, چون آن ها مستول 
7 ۷۳ پا با اف خویش باشند. (35) 


تصامی فوجودات تجت. فرمان آن ها 


زراره که یکی از شاگردان و اصحاب امام صادق علیه السّلام است, از آن 


دز فان حضرت: آبا غدالله الخسین علیه التلام شخصی به تام غندا لامرن 
شذاد لیثی, دچار بیماری و تب سختی شده بود. 


امام حسین علیه السلام به جهت عیادت و دیدار او راهی منزلش شد؛ و 
چون که حضرت خواست وارد منزل شود بلافاصله : تب او برطرف گردید؛ و 

مریض گفت: راضی: تم سای که از ارف داد عتعال 09 
افل تفت و طوا رت هه ال ام ار اکن فده اشتها حات کت 


امام حسین علیه السلام فرمود: قسم به خداوند ! چیزی آفریده نشده است 
مگر آن که تحت فرمان ما خواهد بود. 


زراره گوید: سپس صدائی را شنیدیم که مي گفت: لبّیک یا ابن رسول اللّه ! 
و آن گاه امام حسین علیه الشلام فرمود: آیا امیرالمق‌منین علیه السلام تو 
را دستور نداده است که فقط ۲ 
وبا کناهکان پاش که سیب کفاره. کاحتی شوق. بسن جرا به این شخص 
روی آورده ای. (36) 


مرز پبیروی از پدر 


وش دا مان فرشتند موه سم طاصی با عنم آی. در عحلی. تشه 
بودند, که امام حسین علیه السّلام از جلوی آن ها عبور نمود, در همان حال 
عبدالرژحمان گفت: هرکس می خواهد به بهترین شخص در زمین و آاشمان 
نگاه کند, به این رهگذر نظر نماید. 


و سپس افزود: گرچه من بعد از دوران جنگ بصره تاکنون با آن حضرت 
صحبت نکرده ام ؛ ولی بدانید که او به طور حتم برترین انسان ها است. 


و پس از گذشت چ: 
چند روزی عبدالژحماز 
ن به همراه ابو سعید 


خطاب قرار داد و فرمود: ایا معتقد هستی که من بهترین فرد روی زمین و 


به راستي اگر چنین اعتقادی داری, پس چرا با من و پدرم - امیرالمومنین 
علت ین ان طالب: علبه السلام» در خی رضره :مها ناه وجنی: می. کرد ؟1۱ 


و حال ان که پدرم از من بهتر و برتر می باشد. 


عبدالحمان با حالت سرافکندگی, از امام علیه السّلام عذرخواهی کرد؛ و 
عرضه داشت: جدّت رسول خدا| ای اللّه علیه و آله به من دستور داد: از 
پدرت پیروی و اطاعت کن. 


امام حسین علیه السّلام فرمود: آپا قول خداوند متعال را در قران حکیم 
نشنیده ای, که فرمود: (وَاِنْ جاهداک علی آن تشر حنی عاننن ای 

قلائطغهّم ۱) یعنی" ات ی 
گمراه کنند, از آنان پیروی مکن. 


۵ تقد حلم. رشول. خدا ضای: الله. غلبه ع. آلد. ایخ است. که پبرفی. .د 
اطاعت از پدر و مادر در کارهای نیک و خوب خواهد بود, که منطبق با 
فرامین قرآن و اهل قرآن بوده باشد. 

و همچنین فرمود: اطاعت و پیروی از مخلوقی که انسان را به نافرمانی و 
معصیت خداوند وادار نماید, حرام است. (37) 

نماز بر جنازه منافقین 


صفوان به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام روای بت کرده است: 


در زمان امام حسین علیه السلام. یکی از منافقین مُرده بود؛ و حضرت به 
دنبال جنازه آن منافق حرکت می نمود, در بین راه. به یکی از اصحاب 
خوبش برخورد نمود که به سرعت از آنجا عبور می کرد تا همراه جنازه 
قرار نگیرد. حضرت به او فرمود: 


کجا می روی؟ 
عرض کرد: از جنازه این منافق فرار می کنم که بر او نماز نخوانم 


من شید وه و هم عثل من همان کلمات را بازگو ک 


پس از آن که جنازه را بر زمین گذاشتند و شروع به خواندن نماز میّت 
کردند. حضرت دست های خود را همانند دیگران بالا برد و پس از تکبیر, 


(للمع خه عید ف عبایک و بلادک, هم ال شّ؟ نارک, الم أذِفة حَرّ 
عذایک: کات ک تولی آغداتک. و بعادی آولیاتک, و تتوض آهلریت تبیک) 


خداوندا! او را از بين بندگان و شهرها برگیر, و شدیدترین عذاب را بر او 
مسلط گردان ؛ و سوزش و سختی عذاب را ار 
تو را دوست.؛ و دوستان تو را دشنفن فیت رد آزشته ار وتان نو بیر ار نود 


همچنین در کتاب تفسیر امام عسکری علیه السلام آهدم انیت« 


امام حسین علیه السلام فرمود: پس از ان که خداوند. حضرت آدم علیه 


السّلام را آفرید و اسامی تمامی چیزها را ؛ به او تعلیم نمود و حضرت آدم 
آن اشافی را بر ملائکه عرضه داشت. 


تشن دا نی توت مختی. عم ی فاطمه خسن و خسیر صلو‌انته الله 
ها و ی تن 


بعد ۳ خداوند به ملائکه دستور داد تا برای آدم به جهت عظمت و فضل 
ان اشباح پنج گانه سجده نمایند. 


پس تمامی افراد ملائکه. سجده کردند مگر شیطان که 


از فرمان خداوند؛ و از تواضع سا مقابل انوار اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السْلام سرپیچی و امتناع ورزید. 


وت جهت که تکبّر و بلند پروازی کرد. در زمره کافرین قرار گرفت. 


فا قی حاتت انم بیافیر اسلام صلذات الم عاجوم 
شد و ضمن صحبت های مفصلی, سوال کرد: ای پسر رسول خدا ! تعداد 
فا و ام اما بش از تسیل دا صلی الم لیم و الم ی نی مت 


باشند؟ 


امام حسین علیه السلام فر مود: دوازده نفر می باشند, به تعداد پیشوایان 
دوازده گانه بنی اسرائیل. 


اغرانی اظمار داشت ستانکه من اسستم سای آن. ها سا بزایم بان 
فرما؟ 


حضرت فرمود: ای برادر ! امام و خلیفه بعد از رسول الله صلی الله علیه و 
الم پورم اس العف حا نو این طالت: هه الوم مف اف وم 
برادرم حسن مجتبی و بعد از او هم من خواهم بود؛ و مابقی خلفاء و 
اوصیاء نه نفر دیگر از فرزندان من هستند, به نام های: پسرم, علیْ - زین 
ام 

و بعد از او پسرش. محمّد - باقرالعلوم -. 

و بعد از او پسرش, جعفر - صادق ال محمد -. 

و بعد از او پسرش, موسی - کاظم -. 

و بعد از او پسرش, علی - رضا -. 

و بعد از او پسرش, محمد - جوادالائمه -. 


و بعد از او پسرش, علی - هادی -. 


و بعد از او پسرش, حسن - عسکری -. 


و همچنین پس از او پسرش به عنوان (حلف صالح, مَهٌّدی موعود) - صلوات 
الله علیهم - جانشین و پیشوای هدایت کر برای جامعه خواهند بود, که - 
دوازدهمین ایشان - نهمین فرزند من می باشد؛ و او 


هنگامی که ظهور نماید تمام موارد احکام دین مبین اسلام را ؛ به اجراء در 
خواهد آورد. (40 


نماز باران در کوفه به دستور پدر 
مرحوم سید مرتضی رحمه الله غلیه آورده است: 


حضرت صادق آل محشد, به نقل از پدران بزرگوارش علیهم السْلام حکایت 
فرماید: در زمان مولای متقیان. امام علی علیه السلام مدذتی باران نازل 


نشد. 


بسن عدم. آق از آهل کوفه نزد امام آمیر المقمتين. علیع علیه التلام حور 
بافته.و اضف اظهار تاراختی از تیامدن باران, تفاضا کردند. تا خصرت. اد 
درگاه خداوند, طلب نزول باران نماید. 


امام علیْ علیه السّلام خطاب به فرزندش حضرت آبا عبداللّ الحسین سلام 


الله علیه کروه فرعوه ای خسن احر کت کم و یرای انش. احالی. | ذر گام 
خداوند متعال درخواست بارش باران نما. 


رت آبا غبوالله الخمین یق مان بدر ازهای بواست ه اسمادته 
پس از حمد و ثنای الهی, بر پیامبر خدا و بر اهل بیت گرامیش تحیّت و 
درود فرستاد؛ و آن گاه اظهار داشت: 


ای خداوندی که عطاکننده خیرات هستی, و برکات و رحمت هایت را مرئب 
بر ما می فرستی ! امروز از آسمان, باران رحمت و برکت خود را بر ما 
بندگانت فرود فرست ؛ و ما را از باران خیر و برکت سیرا ب کردان: 


و تمام موجودات تشنه را کامیاب و سیراب گردان. 
تا آن که ضعیفان خوشحال و دلشاد گردند. 
و زمین های مرده سرسبز و زنده در آیند؛ و برکات را ظاهر نمایند. 


پس ای پروردگار جهانیان !دعا و خواسته ما بتد گانت را مستجاب ۵ ات آوز قح 
۳ 


همین که حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السٌلام دعایش پایان یافت و 
گفت. ناگهان آبرهای بسیاری در اتتضان پدیدار شد و باران رحمت 
شروع به باریدن 


کرد و تمام مناطق را باران فرا گرفت. 


به طوری که بعضی از بیابان نشین های اطراف کوفه به خدمت امام علیه 
السّلام وارد شدند و گفتند: بارش باران, تمام حوالی کوفه را فراگرفته؛ و 
تمام باغات و نهرها , پر از آت گردیده است. (421) 


سخن گفتن شیرخوار و سنگسار مادر 
ات متا ارام را ی ای اس ی 


در فان خصرت. ابا عنداللت الخسی له الداام دو تفر مرس سر هآ 
شیزخهوار تداع اخلاف داد و فری مدعن بود کهس یرای او استه 


در اين میان, امام حسین علیه السْلام عبورش بر ایشان افتاد و چون متوجه 
نزاع ان ها شد, آن ها را مخاطب قرار داد و فرمود: برای چه سر و صدا 
می کنید؛ و داد و فریاد راه انداخته اید؟ 


تک از آن خو تفر کفتت:یا این رسل اللها آینه فعر هی آتفمت: 
امام حسین علیه السلام ار شخصی که ضدر کی بود زن همسر اوست؛ 


خطاب کرد و فرمود: بنشین؛ و سپس خطاب به زن نمود و از او سوژال کرد 
که قضیه و جریان چیست؟ پیش از آن که رسوا شوی حقیقت را صادقانه 


بیان کن. 


زن گفت: ای پسر رسول خدا! این مرد شوهر من است و این بچه مال 
در این لحظه امام حسین علیه السلام به بچّه اشاره کرد و فرمود: به اذن 
فرزند کدام یک از این دو مرد هستی. 


پس طفل شیرخوار به اعجاز امام حسین علیه السْلام به زبان آمد و 


گفت: من مربوط به هیچ یک از این دو مرد نیستم؛ بلکه پدر من چویان 
فلان ارباب است. 


سپس حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه دستور داد تا زن را 
طبق دستور قران سنگسار نمایند. 


امام صادق علیه السلام در ادامه فرمایش افزود: آن طفل, بعد از آن 
جریان, دیگر سخنی نگفت و کسی از او کلامی نشنید. (42) 


زنده شدن زنی مرده 

مرحوم قطب الذین راوندی در کتاب خود آورده است: 

در یرصان مات ی ی ای سس و که ۳ 
جچوانی گریه کنان وارد شد. 

امام حسین علیه السْلام به او فرمود: چرا گریان و ناراحت هستی؟ 

جوان اظهار داشت: هم اکنون مادرم بدون آن که وصیتی کرده باشد, فوت 
نمود و از دنیا رفت؛ و او اموال بسیاری داشت. پیش از آن که بمیرد به من 


گفت که بدون مشورت با شما هیچ دخالت و تصرفی در اموالش نکنم. 
پس امام حسین علیه السلام به کسانی که آنجا حضور داشتند فرمود: 
برخیزید تا به طرف منزل این زنی برویم که از دنیا رفته است. 


لذا همگی حرکت کردند و به منزلی که جنازه زن در آن نهاده شده بود, 
وارد شدند و جلوی درب اتاق ایستادند. 


در این هنگام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السْلام دعائی را خواند؛ و به 
اذن خداوند متعال آن زن مرده, زنده شد. 
همین که زنده شد نشست و پس از گفتن شهادتین, نگاهی به امام علیه 


السلام انداخت و گفت: ای سرورم ! سخنی بفرما و مرا به دستورات خود 


رت اس ها وا دس ای وا 
و فرمود: هم اینک وصیت کن, خداوند تو را رحمت 


نماید. 


زن اظهار داشت: ای پسر رسول خدا ! من اموالی چنین و چنان در فلان 
فکان دارخد بی شم آن.ها را : ۱ ۳ 


می دانی»؛ مصرف نمایی. 

و دو سوم دیگر آن ها را به این پسرم می دهم البثّه به شرط آن که او از 
ای سا تا ای ماس ام 
باشد. 

ولی چنانچه مخالف شما گرون: پس ای اموال خودم را در اختیار شما 
قرار می دهم؛ چون که مخالفین شما هیچ حقی در اموال مومنین ندارند. 
سپس آن زن از حضرت خواهش نمود که بر جنازه اش نماز بخواند؛ و 
مسائل کفن و دفنش را نیز خود حضرت بر عهده گیرد. (43) 

پیشگویی و آینده نگری از دوران کودکی 


کی آن اشحاتب سافیر رای شاه ای لاه یه الم مه نامرف 
یمانی حکایت کند: 


روزی حسین علیه السّلام در حالی که کودکی بیش نبود, اظهار داشت: به 
خداوند قسم ! ستمگران بني امیّه بر قتل من, گرد هم خواهند اه 6 هر 
سعد پیش قدم و سرلشگر آن ها خواهد بود. 


قن نهآ نی ابا رصول الله ضای الم شاه و آلهسن مطلیی راد ارت 


بعد از آن به حضور پیامبر اکرم صلّی اللّه غلیه و آله رفتم؛ و حضرت را از 
پیش گویی فرزندش حسین علیه السلام آگاه ساختم که در دوران کودکی, 
پیش کویی.می کتد و-از اتفاقات اینده خیر می دهد ۱۱ 


خر وشسول صلی االهعاه واه ره ای حذقها هانا عان مرح ام 


حسین است؛ و علم او علم من است, چون ما - اهل بیت عصمت و 
طهارت - به تمام حوادث روزگار 


تشن آزر ان که ماقع شوی آگاه و اشتاامی با شیم 24 
همچنین مرحوم قطب الدین راوندی آورده است: 


زور خی یه محر هیارک رت ابا یو اد الحسی عنم ااتلاه 
شرفیاب شد و اظهار داشت: ای فرزند رسول خدا! من می خواهم که با 
فلان زن. از فلان خانواده ازدواج کنم. و قبل از هر اقدامی محضر شما 
امده ام تا با شما مشورت کنم. چون شما اهل بیت رسالت به تمام امور و 
مصالح افراد اگاه و اشنا هستید. 


آساه کنس ساواس ا لاد قلیه فرمه‌ن من ضلام سی انم کف یا ان 
ما ان نت کرت سار دانشت ورد هم از دبای و افمال سار 
برخوردار بود. 

امّا مرد با نظریّه حضرت مخالفت کرد و با آن زن مورد نظر خود ازدواج 


نمود. پس از گذشت مدذتی کوتاه مرد تهی دست و فقیر گردید و به ناچار 
نزد امام حسین علیه السْلام آمد و موضوع را با زگو کرد. 


حضرت فرمود: من تو را راهنمائی کردم ولیکن تو اهمیت ندادی, با این 
حال الا ن هم نظر من این است که او را رها نموده و طلاق دهی, که 
خذاوند بهتر از ان را براینت مقدر ی کرداند: 


سپس پیشنهاد فرمود که با فلان زن از فلان خانواده ازدواج نما, و چون 
پيشنهاد حضرت را اجرا کرد. پس از مذتی مرد دارای ثروتی انبوه شد, 
همچنین خداوند متعال فرزندانی پسر و دختر به آن ها عطا نمود و تمام 
خوبی ها و سعادت ها , به آن ها روی آورد. (45) 


با دهان و شفای چشم 


صالح بن میتم اسدی حکایت کند: 


روزی به حضور عمه ام خبابه والبیه - که در اثر سجود و عبادت بسیار, 


نحیف و لاغر گشته بود - وارد شدم : و پس از احوال پرسی؛ عمّه ام به من 
کفیت» اه ترا راهم شاران هیا یتآ اسان حفسته نت السلام 
یت بیان کنم؟ 

گفتم: بلی, برایم بازگو کن, تا بشنوم. 

عشّه ام, خبابه گفت: من هر روز جهت زیارت و ملاقات حضرت ابا عبدالله 
الخشین هامید ارر مف مها بان کصرا راخ سیم بیدا 
کردم و دیگر نتوانستم به محضر شریفش حضور یابم. 

ی ی دا ار کی اما سس اه الا 


جمعی از اصحابش در حالی که من در جایگاه عبادت خود نشسته بودم بر 


من وارد شد و فرمود: ای حبابه ! کجاتی, مذتی است, که تو را نمی بینم ؟ 


9 0 


پس حضرت دستور داد و روسری خود را از صور تم کنار زدم» آن گاه 
نگاهی به چشم من کرد و سیس آب مبارک دهان خود را به چشم من مالید 


و اظهار داشت: 


ای خبابه ! خداوند متعال را شکر گزار باش: که ناراحتی چشم تو را برطرف 
نمود و بهبودی بخشید. 

بعد .ان به.جهت: شک و نمانن. نورد کار به انتجدم رفتم؛ و حضرت به 
من خطاب کرد و اظهار نمود: ای حبابه ! سرت را بلند کن و بنشین و در 


حبابه گوید: چون سر از سجده بلند کردم, دیگر هیچ درد و ناراحتی در چشم 
خود احساس نکردم؛ پس حمد و ستایش خداوند متعال را به جای آوردم. 


پس از آن امام حسین علیه السلام افزود: ما 


افل. پیت هه شیقیار ماء هحه بو یی قطرت: تیم و از یک سرشت: آفریده 
ی را سا ی ای 1 


برخورد با دشمن در خواستگاری و ازدواج 


روزی معاویه نامه ای برای مروان استاندار خود در مدینه به این مضمون 
نوشت: : ای مروان ! از تو می خواهم که امکلئوم دختر عبدالله فرزند جعفر 
طیار را برای فرزندم, یزید خواستگاری نمائی؛ و عقد و ازدواج آن دو نفر 
را جاری گردانی. 


هنگامی که نامه معاویه به دست والی مدینه رسید, حرکت کرد و نزد 
عبدالله آمد و او را از محتوای پیام معاویه آگاه نمود. 


عبداللّه بعد از شنیدن سخنان مروان در پاسخ چنین اظهار داشت: اختیار 


دخترم» امکلئوم به دست حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است؛ 
چون او سید ما و دائی دخترم می باشد. 


وفتن: موضوع را برای. آمام تن غلیه. کلام فعرنهه کرچنو. آفرمود: 
انم ضی کر با گاید اعرا کوضات ال ند عاهم انامه 


صلاح دین و دنیای دختر باشد بیان نماید. 


و تن از. آن؛ ک:غنه آی. از فروم. در عشخدالیت.صلی. الله. غلیه و ال 
اجتماع کردند. مروان استاندار مدینه نیز در جمع آن ها حاضر شد و در کنار 
انامه :خسیر اه التلام سره اظهار وارتنی: 


معاویه به من دستور داده است تا امکلئوم, دختر عبداللّه فرزند و 
را به عقد و ازدواج پسرش یزید درآورم؛ و مهریه او را هر چه پدرش 

می پردازم و بین دو طایفه صلح و دوستی برقرا ر کنم؛ ۰«ح«ح«99ِ 
های آن ها را هر چه باشد پرداخت نمایم. 


ولی 


در همین لحظه, حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السّلام لب به سخن 


گشود و فرمود: حمد و ستایش می کنم خداوندی راء؛ که ما را از بین 
بندگانش برگزید و فضیلت و برتری بخشیده است. 


و سپس ضمن بیان فضائل و مناقب اهل بیت رسالت علیهم السّلام خطاب 
به مروان کرد و افزود: ای مروان انسبت به اين مهریّه ای که گفتی هر چه 
پدر دختر بگوید خواهی پرداخت. بدان که اگر بخواهیم مهریه مطالبه کنیم, 
هرگز از سنّت رسول خدا تجاوز نمی کنیم و همان مبلغ چهارصد و هشتاد 
درهم را مهریه قرار می دهیم. 


شود, اگاه باش که ما طایفه بنی هاشم طبق احکام الهی با شما دشمن و 


و تمام گفتار مروان را یکی پس از دیگری مطرح و رد نمود, و آن گاه 
فرمود: آن هایی که نادان و بی خرد باشند با ما حسود و مخالف خواهند بود 
و ان هایی که اهل درک و شعور و معرفت باشند, با شما ستمگران, 
مخالف و دشمن هستند. 

و در پایان فرمایشاتش اظهار نمود: تمام شما خضار شاهد باشید, که من - 
حسین بن علیْ - امکلوم دختر عبدالله بن جعفر را به ازدواج پسر عمویش 
قاسم بن محمد دراوردم. 


و مهربه او را مقدار چهارصد و هشتاد درهم قرار دادیم و نیز نخلستان 
خود رابه ایشان بخشیدم که .بتوانند با درامد آن امرار معاش نمایند. 


در این هنگام 


چهره مروان دگرگون شد و با حالت خشم ؟: گفت: شما بنی هاشم کینه توز 
هستید و می خواهید دشمنی و کینه ها تداوم يابد. 


امام حسین علیه السّلام در پاسخ فرمود: آیا فراموش کرده اید که وقتی 
برادرم امام حسن مجتبی علیه السلام, عايشه دختر عنمان را خواستگاری 


نمود, شما چه کردید؟ 
هه تايه تاه الا فرزند زبیر در آوردید ؛ و آیا فراموش کرده اید که 
شما به همراه عايشه و دیگران با جنازه برادرم - حضرت مجتبی علیه 
السلام - چه کردید؟ ! 


حال قضاوت کنید که آبا ما اهل بیت رسالت عداوت و کینه داریم یا شما 
کینه توز و سنگ دل هستید. (47) 


یودر و خمیر شدن ریگ ها و نقش آئمّه اطهار علیهم السلام 


کون از زنان دانشمند به نام ام سلیم - که به کتاب های تا مانند 
تورات وال سای کال اس ین ار ان که هو باس اربلام 


و امیرالمومنین و امام مجتبی صلوات اللّه علیهم شرفیاب شد و معجزات و 
کوآمانین ار .ان بزرگواران مشاهده کرد, حکایت نماید: 


از ان که خی خر نا عرازم آلخستین غلیه | رام یر 
همان اوصاف و نشانه ها را که در کتب اسمانی خوانده بودم, در او 
مشاهده کردم. 


ولی چون او کودکی خردسال بود, متحیر شدم که چگونه از او نشانه 
امامت و معجزه. طلب نمایم. 


در هر صورت, نزدیک آن حضرت که : بر لبه سکوی مسجد نشسته بود وارد 
شدم و گفتم تو کیستی؟ 


فرمود: من گمشده نو هستم, ای ام سلیم ! من خلیفه اوصیا ء خداوند 
هستم, من پدر - ثه - امام هدایت گر می باشم. 


من جانشین برادرم امام حسن مجتبی 


و خلیفه او هستم؛ و او خلیفه پدرم امام علی بن آبی طالب علیه السلام 
مات 2 


اقسلیم گوید: من از گفتار و صراحت لهجه و بیان امام حسین علیه السّلام 
در آن کودکی شگفت زده گشتم و گفتم: علامت و نشانه گفتار شما 


حضرت فرمود: چند عدد ریگ از روی زمین بردار و به من بده. 


همین که چند عدد سنگ ریزه از روی زمین برداشتم و تحویل آن کودک 
یرادن انا را در کف دست های خود قرار داد و سائید تا آن که 
تبدیل به پودر شد و سپس ان ها را خمیر نمود؛ و انکشسی خود وا بر اند 
و نع انکشتر بر خر تمابان زد 


آن گاه خمیر را با همان حالت به من داد و فرمود: ای افسلیم ! خوب در آن 
دقت کن, ببین چه می بینی؟ 


وقتی خوب دفت: کردم, اسامی مبارک حضرت رسول و امام علیو حسن و 
حسین و رارصا ات اااه ای ۱ به همان ترتیبی که در کتاب 
های اتصا نی خوانده و دیده بودم» مشاهده کردم مگر نام جعفر و موسی 


علیهماالشلام را. 


پس به همین جهت بیش از حدٌ تصوّر تعجّب کردم و با خود گفتم: چه نشانه 
ها و علامت های ارزشمند و عظیمی برایم آشکار گشت و اظهار داشتم: 
ای 1 علامتی ار 


امام حجسین علیه السلام تبشمی مور و از جای برخاست و ایستاد ؛ تن 
گاه د ست راست خود ۱( بالا برد که دیدم که دست 


عمود و ستونی نورانی آتتمان ها را شکافت و از چشم من نایدید شد! 
بعد از ان فریادی کشیدم و بیهوش روی زمین افتادم. 


و پس از لحظه ای که به هوش آمدم, و چشم های خود را گشودم, دیدم 
تا( ی وی ور سر اج 
باقی مانده است. 


بعد از ان گفتم : ای سرور من ! وصین و < خلیفه بعد از شما 1 کیست؟ 


حضرت فرمود: هر که همانند من و گذشته گانم بتوانند چنین کراماتی را 
انجام دهد. (48) 


خواهش از چه کسی؟ 


در یکی از روزها شخصی از انصار به حضور مبارک امام حسین علیه 
السلام رسید و خواسته و نیاز خود را بدین مضمون روی کاغذی نوشت: ای 
سرورم ! ای ابا عبداللّه ! من به فلان شخص مبلغ پانصد دینار بدهکار هستم 
و توان پرداخت آن را ندارم, چون تنگ دست بوده از لحاظ مالی. سخت در 
مضیقه می باشم. 


پس از آن که امام حسین علیه السلام نامه او را قرائت نمود, یک هزار 
دینار تحویل وی داد و او را موعظه نمود و اظهار داشت: در تمام حالات 
سعی کن: خواهش و خواسته خود را فقط , به یکی از سه شخص بگو و از 
او تقاضا کن: 


این کم سعی توا مه ات را ار کسب‌ساهضا سای که فصن مره 
اظمینان باشید. 


2 - با مروت و جوانمرد باشد. که حثی الا مکان ناامیدت نکند. 


ارزش قایل شود. 


ما دین دار موّمن, ایمانش سبب می شود که خواسته و خواهش تو را 
براورده نماید. 


و اما کسی که حسب و نسب درستی داشته و جوانمرد باشد, هرگز روی 
ات را براورده می کند. (49) 


همچنین آورده اند: 


روز عاشورا, برخی از افراد بر پشت امام حسین علیه السلام اثراتی را 
مشاهده کردند. 


پس موضوع را برای فرزندش, امام سجٌّاد زین العابدین علیه السّلام بازگو 
کردند و علت ان را جویا شدند؟ 


حضرت سچجاد علیه السْلام پاسخ داد: اين اثرها به اين جهت است که پدرم 
نیبام االه عليه کیشة ها ارو رما و : .. را بر پشت خود حمل می نمود و 
صر ال ی سر و اه را 
می برد و شخصاً تحویل آن ها می داد. (50) 


زیارت حضرت و شفاعت در قیامت 


مرحوم قطب الذّین راوندی در کتاب خود موسوم به خرائج و جرائح نقل 


کرده است: 

رفزی تبافیر اشلام-صلی الله غلیه و له در محلی: تسه بود .ی اطراف آن 
بزرگوار. امام علیْ. حضرت فاطمه. حسن و حسین علیهم السلام گرد امده 
بودند. 

در اين هنگام, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به ایشان خطاب کرد و 

فرمود: را ی و ۱ 
پراکنده گردد؛ و قبر هر یک در گوشه ای از زمین قرار گیرد؟ 


حسین علیه السّلام لب به سخن گشود و اظهار داشت: يا رسول اللّه ! آیا 
به مرگ طبیعی می میریم, يا آن که کشته خواهیم شد؟ 


خضتر ت؛ر سول :ضلی اللة«علبه و اله در باسخ فرجود: ای 


پسرم ! همانا شما مظلومانه کشته خواهید شد. 


و سپس افزود: و ذراری شما در روی زمین پراکنده خواهند شد. 


حشنين. غلیه اسلا سفال. و با رسصول الب خه کشت سا را خر اند 


به قتل می رسانند. 
امد؟ 


زسئول خدا سلی الله-غلیه و آله فرمود اری: عیه آق از ع«هردان: و وتان 
اقت جهت زیارت شما بر سر قبور شما می ایند, و با امدنشان بر مزار 
شما, مرا خوشحال می نمایند. 


و چون قیامت بر پا شود من در صحرای محشر حاضر خواهم شد. و آن 
هائی را که به زیارت قبور شماها امده باشند شفاعت می کنم؛ و از شداید 
و سختی های قیامت نجاتشان خواهم داد. (51) 


بازگشت اوّلین شخصیّت در رجعت 


حضرت ابوجعفر, باقرالعلوم صلوات اللّه و سلامه علیه حکایت فرماید بر 
انس و ار انا خسن له الا سس ار ان که سرا 
کر بلا وارد شد, در جمع اصحاب و یاران خود چنین اظهار داشت: روزی در 
حضور جذم. رسول الله صلی الله علیه و اله بودم که فرمود: ای فرزندم ! 


بعد از من, تو را به سوی عراق سوق می دهند, به سرزمینی که پیامبران 
الهی و جانشینان ان ها (علیهم السلام) وارد ان سرزمین شده اند. 


در ان سرزمین. تو و اصحاب و یاران تو را شهید می نمایند؛ ولی سوزش و 
درد زخم های شمشیر را درک نخواهید کرد و همان طوری که اتش برای 
حضرت ابراهیم علیه السْلام سرد و دلنشین گردید, نیز زخم های شمشیر و 
جراحات ان نیز بر بدن شما بی 


امام حسین علیه السّلام افزود: پس ای پاران باوفا ! شما را بشارت باد که 
اگر کشته شدیم, بر جدّم رسول اللّه وارد می شویم. 

و من به مقدار زمانی که خداوند بخواهد - در عالم برزج - می مانم؛ . و چون 
اعام -رضان: قانم ال فحند ,ضلوات. اللة: علیه ظهور .و قیام تمایده اخلین 


شخصیتی که قبرش شکافته شود و اه .سیر و اتف هتم او 
فمتقان سر آفیر الم فین عات علیه السّلام از قبر خارج خواهد شد. 


پس از آن لشکری انبوه از آسمان بر من نازل می شوند که تاکنون هرگز 
قدم بر زمین ننهاده باشند. 


همچنین جبرئیل, میکائیل و اسرافیل علیهم السشْلام هر یک به همراه لشکری 
نزد من وارد می شوند. 


سپس من به همراه جدّم حضرت محمّد, رسول خدا و علیْ بن ابی طالب 
خاه او هخسن هن .صضل ات اه عاسم در مکانی. فت شم 
جمع می شویم. 


و آن گاه جم. حضرت محقد صلی اللّه علیه و آله پرچم خود را به اهتزاز 
در خواهد آورد؛ ۰ و سپس انب ضمراح شمشیر خود تحویل حضرت قائم. 
امام زمان صلوات اللق غلنبه کی وود هرا همین وضعیت مدذّت زمانی را 


بعد ان خداوند متعال در میان مسجد کوفه چشمه ای از روغن و چشمه 


و در آن هنگام امیرالمومنین علوخ علیه الشّلام سلاح رسول الله صلی اللّه 


علیه و اله را به دست من می دهد و مرا به شرق و غرب عالم می فرستد 
تا در هر کجا دشمنی از دشمنان خدا باشد, او را , به هلاکت رسانم. 


و هر کجای 


همان نادس نحون سازم تا ار که دار وتا رز می شوم و ان دا 
و نیز حضرت دانیال و حضرت یوشع علیهماالسلام به همراه امیرالممنین 


صلوات: الله علبه, خار: شوند و کوند: انا دا هررضدلشن راست کفیه 
اند ؛ و هنگام وعده الهی فرا رسیده است. 


پس خداوند متعال هفتاد فد جنکی:به همراه ان دو پیغمبر بسیج می نماید 
تا تمام قاتلین و دشمنان خود را نابود و هلاک نمایند تا ان که سرزمین روم 
را فتح کنند و در قلمرو حکومت اسلامی در اید. 


سپس امام حسین علیه السلام در ادمه فرمایشاتش افزود: بعد ان به 
من ماموریت داده می شود که تمام حیوانات نجس و پلید را نابود کرده و 
زمین را از تمام پلیدی ها پاک سازم ۳ تا تنها چیزهای خوب و مفید باقی 
بماند. 


سپس دین مبین اسلام را بر تمام یهود و نصاری و دیگر ملل و ادیان و 


مذاهب عرضه می کنم؛ ۷ پذیرای آن باشند آراه خواهند بود وگرنه 
و 

و تمام افراد مریض, نابینا و فلج به برکت ما اهل بیت عصمت و طهارت. 
شفا می پابند. 

و برکت و رحمت الهی, همه جا را فرا خواهد گرفت. 

و تمام درختان؛ حذاکثر نمر و میوه خود را به بار می آورند و حتّی در 
زمستان میوه تابستان و در تابستان میوه زمستان به دست می اید. 

و این وعده الهی است که فرمود: 


(ولَوأَنّ أَهْلَ الْفُری آمَئوا انوا لَفتجُنا نوخ بر کات من السّماء وَالارَض 
ولکن کدیها قاخدناهم ما کانها بکتنتون) 


بعلی ؛ چنانچه تمام شهرها و دیار ایمان آورند و تقوای الهی پيشه نمایند, ما 
نیز برکات زمین و آسمان را بر آن 


ها ظاهر می سازیم. 
ولیکن دروغ گفتند و آنان به کیفر و نتیجه اعمالشان. مجازاتشان را خواهند 


دبد. 


سیس خداوند به وسیله ما اهل بیت؛ کرامت و عظمت خود را برای 
شیعیان ما ظاهر می ننازد؛ و دیکر چیزی بر آن, ها مخفی: و بوشیده تمی 
باشد. (52) 


مرحوم شیخ مهدی مازندرانی - یکی از علماء بزرگ - به نقل از کتاب 
کبریت الاحمر اورده است: 


حضرت ابا عبداللّه الحسین صلوات اللّه علیه در روز عاشوراء در آن 
موقعیت جنگ و ستیز؛ و در همان لحظات آخر, هنگامی که به بعضی از 


افراد و اهالی کوفه پزجور فی کرد که در لشکر کمن ین لسع ملعون 
بودند. با این که می توانست ان افراد را به هلاکت برساند ول بدفن آن 
که ات ثر آنان وارد نماید, از زر کنارشان نی کشت 


واین صحنه برای بسیاری از افراد تعجّب آور و غیر قابل هضم بود. تا آن که 
مذت زمانی_ سپری گشت و رت و رن مردی و بزرگواری امام حسین 
علیه السلام اش ار مرش ی 


و ان این بود که در صلب آ افراد, انسان هایی پاک طینت وجود داشته 


است و مومن و معتقد به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السْلام 


و آن حضرت با علم امامت خویش, با یک نظر, آن ها را شناسائی می نمود 
و به ایشان اسیبی نمی رساند. 


سپس مرحوم مازندرانی در همین راستا با استناد به فرمایش امام سجاد 
زین العابدین علیه السلام افزوده است : 


حضرت سچاد علیه السلام فرمود: پدرم. حسین بن علین علیهماالسلام در 
روز عاشوراء برخی از افرادی را که در لشکر عمر بن سعد بودند, به 
هلاکت نرساند, با این که می توانست ان ها را 


به راحتی نابود و هلاک گرداند. 


0 افر ای مهن و پاک 0 1 ۳ ۱ 


و پدرم حسین علیه السّلام از روی علم امامت با یک نگاه به چهره و قيافه 
آن ها دریافته بود که فرزندانی صالح و پاک از آن ها به وجود خواهند آمد. 


و به همین جهت آن ها را مورد عفو و گذشت قرار می داد و از ریختن 
خونشان می گذشت. (53) 


ورود به کربلای پربلا 

بسیاری از تاریخ تویتضان. آورده اند 

ون خضرت, ابا غبدالله العسین,ضاوات الله قلية اد مکه. معطعصهه: عازم 
شهر کوفه و سرزمین کربلاء گردید. 


به همین منظور به همراه اهل بیت و دیگر دوستان و یاران خود حرکت 
کرد, در بین راه در محاصره شدید لشعر عبیدالله بن زیاد لعین به 
سرکردگی حرّ بن یزید ریاحی قرار گرفتند. 


و پس از صحبت ها و مجادله ها, سرانجام توافق شد که حضرت به راه 
خود ادامه دهد تا از سوی عبیدالله - والی کوفه - دستور بعدی بیاید. 


لوا اما علیه تام یا همراهان بم مسر کین ارام ادها ان که یه فحای 
به نام (عُذَیْبْ الهجانات) رسیدند. 


در این هنگام از طرف والی کوفه - عبیدالله - برای حذ که فرمانده لشکر 
بود, نامه ای به این مضمون امد که بایستی از هر جهت بر حسین علیه 
السلام و همچنین پارانش سخت گرفته شود. 


ختا مه یت ال را رای اهام کفبیت علیه السلام مر انت کرد 


و چون آأصحاب و یاران حضرت از پیام شوم عبیدالله آگاه شدند, اظهار 
داشتند: با ابن رسول اللّه ! اجازه فرما تا با لشکر او 


حضرت پس از شنیدن سخنان اصحاب و یاران خود, فرمود: تا آنان جنگ را 
شروع نکنند. من هرگز اقدام نخواهم کرد. 

آن: اجکی از یاران به نام ژهیر بن قین عرضه داشت: پس به سوی 
سرزمین کربلا که در همین نزدیکی قرار دارد, حرکت کنیم. 


همین که امام حسین علیه السلام نام کربلاء را شنید. گریست گرفت و 
ار 

(اللقت انیت غود یک هن کرت یلاع بعتی ۶ خداو‌ندا. از مشکلات: و بلاهاق 
ار ینت کر اه تون و هن رم 

و سپس مقداری به مسیر خود ادامه داد و فرمود: در همین جا فرود آئید و 


بارها را باز کنید و بر زمین بگذارید, که این جا وعده گاه جدم رسول خدا 
صلی ال علیه .و آلهمی بانج 


و قبر و مقبره من در این سرزمین خواهد بود. (54) 


اراس خضرت ابا عبدالله الکسیه علیه لام در ری خوارشمه ها مج 
(55) 
نان گندم آن را هم نخوری 


محذئین و موزخین در کتاب های مختلف آورده اند؛ 


آن هنگامی که حضرت ابا عبداللّه الحسین صلوات اللّه و سلامه علیه به 
وا ی ها یاران خود را با 
پیامی به سوی عمر بن سعد فرستاد که: با تو صحبتی دارم, امشب در 


میان دو لشکر همدیگر را ملاقات کنیم. 


به همین منظور عمر بن سعد به همراه بیست اسب سوار و همچنین امام 
حسین علیه السلام نیز به همان ترتیب از لشکر گاه خود خارج شدند و چون 
به محل ملاقات یکدیگر رسیدند. 


همچنین عمر بن سعد همراهان خود را به جز پسرش و یکی از غلامانش را 


وک اور اما ی رتاش ی ات ای ای 


اگر همراه من باشی و آن ها را که دشمنان من و خدا و رسولش هستند 
رها کنی, همانا در پیشگاه خداوند متعال مقرژب خواهی شد. 


کفن بن هدن بات نبه. آن,حضرت» یر صفت: ی ترس خانه ام را 


امام علیه السُلام فرمود: من بهتر از آن را برایت تضمین می کنم. 
عمر گفت: بر خانواده و بچّه هایم می ترسم که به آن ها آسیبی برسد. 
حضرت فرمود: من سلامتی آن ها را نیز تضمین می نمایم. 

قو ان ای ری تا که رهگ آزی تفای 


امام حسین علیه السلام روی مبارک خود را از انز حرداند وف مود ای 
عمر ! تو را چه شده است ؟ ! 


خدا تو را بکشد؛ و مورد مغفرت و رحمت خویش قرارت ندهد. 
سوگند به خداوند, امیدوارم که از گندم عراق نخوری. 
عمر در کمال بی حرمتی اظهار داشت: جو, عوض گندم خواهد بود؛ و 


سپس برخاستند و از یکدیگر جدا گشتند و هر کدام با همراهان خود به 
محل خود باز گشتند. (56) 


نکاتی حشساس با گذری بر شب آخر تا عروج 


مرحوم شیخ مفید رحمه الله علیه و دیگر محدّئین و تاریخ نویسان در کتاب 


اورده اند 


چون شب عاشورا فرا رسید حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات اللهعایه 
به جهت خستگی بیش از حذ, جلوی خیمه نشسته بود و سر مبارک خود را 
بر سر زانوهای خود نهاده, تا قدری استراحت نماید. 

پس ناگهان حضرت زینب علیها السّلام با شنیدن صدای صیحه اسبان و 
هجوم دشمنان, نزدیک برادرش امام حسین علیه السلام امد و به ان 
حضرت خطاب کرد و اظهار داشت: ای برادر ! آیا صدای اسبان را نمی 
شنوی, که هجوم آورده اند؟ ! 


پس امام حسین علیه السلام سر از زانوی خود برداشت و ایستاد؛ و آن گاه 
برادر خود حضرت اباالفضل العّاس علیه السّلام را صدا کرد و فرمود: 
برادرجان عبّاس ! حرکت کن و به سوی مهاجمین برو؛ و از ایشان بخواه که 
ام ات ایا 
و نیاز نمائیم. 


خدا می داند که من نماز و تلاوت قرآن, همچنین مناجات و استغفار به 
درگاه خداوند متعال را خیلی دوست دارم. 


داضت یا تیانع ات ماه آن نها مات کرو 


و در آن شب امام حسین علیه السلام و دیگر اصحاب و یاران: آن -حضرت 
هر کاب نت ایعات ماس ار را سا اناعن ایا 


شدند. 


و هنگامی که نماز صبح عاشورء را اقامه نمودند, ناگاه تعدادی از لشکر 
دشمن به سمت خیمه های حضرت., هجوم اوردند و شمر ملعون در حالتی 
که فرماندهی ان ها را به عهده داشت., نعره می کشید و به امام علیه 
الشاام فا کت اتف ار مت کرد 


یکی از یاران حضرت. به نام مسلم بن عوسجه از حضرت اجازه خواست تا 


را مورد هدف نیر قرار دهد. 


ولی حضرت سلام اللّه علیه ضمن ممانعت از تیراندازی, فرمود: من 
دوست ندارم که ما شروع کننده جنگ و کشتار باشیم. 


ها و و 


سودی نبخشید. 


و در نهایت. سپاه دشمن با فرماندهی عمر بن سعد تیراندازی به سمت 
امامخسن غلیم السااه هم اضعات با وفاشن را اغان خردند. 


و چون اصحاب و یاران حضرت یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند, و 
امام علبه" الشلام در میدان نبرد تنها فاند؛ ولی, ان حخضرت باز.هم بزای 
اتمام حت. دشمنان را موعظه و راهنمائی نمود. 


وتظور فر نت از ان ها درو است ات می کرد: 
اما آن سنگ دلان به جای آن که به حضرت پاسخی دهند؛ ؛ و با این که از 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله شنیده بودند. که وی یکی از دو سید 


جوانان اه بم تخت هو تارنتو: اعتنائی نکرده ؛ و آطراف حضرت را محاصره 
کرده کت ای امام علیه السلام را هدف پرتاب نیر» تتشی/ 


نیزه و + قرار می داد. 

تا آن که حضرت علیه السْلام کار انز دنر آخات ون شک یف 
حد نقش بر زمین گردید. 

در همین بین؛ دشمنان برای غارت اموال زنان و کودکان به خیمه ها یورش 


بردند و چون حضرت متوجّه هجوم دشمن به خیمه اهل و عیال خود شد؛ 
فریادی بر آن ها کشید: 


وای بر شماها, ای پیروان ابوسفیان ! اگر دین ندارید و از روز قیامت نمی 
هر اتید ارام و با عبرت باشیدر وا کرافرد.هستید مر ان نجحید: 


در این هنگام, شمر ملعون صدا کرد: ای حسین ! چه 


صقن کدی ؟ 


چه گناهی دارند. سربازان و نیروهای خود را تا من زنده هستم از حرم و 


پس دشمن عقب گرد کرد و عمر بن سعد ملعون دستور داد که بروید کار 


خن طفر زر فرمانذهان کر آمذند وه رنه خسرت: ابا خندالله آلعنمین 
علیع الساام را به تتمادت ,برس نتوولی صافت با وردنوو باز کتند. 


تا آن که در نهایت. شمر ملعون وارد قتلگاه شد و با وضعی رقت بار و 


دلخراش سر مقدّس آن امام مظلوم و غریب را از بدن جدا کرد (57) که 
زبان و قلم از گفتار ان شرم دارد. 
صَلواث الله وَسَلامٌة عَلَیْهٍ, وعلی جمیع الشهداء ورَحُمَهّالله و برکائة. 


ی 
- ‌ ِ سس 3 بر 9 0 
- و ِ ۳ ۰ و لا بت : 1 - أ 
وَلعتة له ۳۹ قاتلیه و ظالمیه ومن اسشس اساس الظلم والجور تکلو هل 
بيتِ النبوّه. 


مین یا رب العالمین. 

در رثای پنجمین اختر تابناک ولایت 

اصم ذر کربلا تا با خدا شنودا کتم 

از دل و جان حکم او را مو به مو اجرا کنم 
آمدم تا در ره عهدی که بستم با خدا 

دین و قرآن را به خون خویشتن احیا کنم 
آمدم تا برگه آزادی اسلام را 


با نثار خون هفتاد و دو تن امضا کنم 


آمدم تا نخل توحید خدا را بارور 

با نثار اکبر و عباس مه سیما کنم 

آمدم تا بر علیه دشمنان جد خود 

با قیام خویش بر پاء محشر عظمی کنم 
آمدم تا تشنه لب, جان در ره جانان دهم 
نفش خود را در زمین کربلا ایفا کنم 
آمدم تا بندگان را رهنمائی سوی حو" 

با اسیری رفتن ذریه زهراء کنم 

آمدم تا با نثار کودک شش ماهه ام 


زاده مرجانه 


را بی چاره و رسوا کنم (58) 

شرح احوال شهیدان, گرچه زد آتش به جانم 
از غم سالار ایشان. سوخت مغز استخوانم 
یادم آمد رفتنش, چون با تن تنها به میدان 
اشک ریزان همچو باران, از سحاب دیدگانم 
از پی اتمام حجّت, ایستاد آن حجّت حق 

لیک با حالی که تقریرش نگنجد در زبانم 
گفت و ای, لشکر من آخر زین عرش کردگارم 
بنده خاصٌ خدا و پادشاه انس و جانم 

علّت ایجاد موجودات و سر کاف و نونم 
مقصد و مقصود حقّ از خلقت کون و مکانم 
واجب ممکن نما و ممکن واجب صفاتم 
اّلین مخلوق خلاق زمین و آسمانم 

صورت انسان کامل از سلاله ماء و طینم 
احسن التقویم حقّ را معنی و شرح و بیانم 
پادگار حیدر صفدر, امیرالمومنینم 

زاده خیرالبشر, پیغمبر آخر زمانم 

شاه بطحا, ماه یثرب. زاده زهرای اطهر 


گر نباشم, هر چه باشم, من شما را میهمانم 


پنج درس ارزنده و آموزنده 


1 - روز عاشوراء بین دو لشکر حقّ و باطل, آتش جنگ با شدّت تمام شعله 
ور بود. 


در وسطهای روز, یکی از یاران امام حسین صلوات اللّه علیه جلو آمد و به 
آن حضرت عرضه داشت: هنگام نماز فرا رسیده است ؛ و اکنون که به 
ملاقات خداوند متعال می روم, دوست دارم آخرین نماز را خوانده باشم. 


خضرت: انا عتالله. الحسن علیه التام نگاهی به سمت آسمان کرد و 
فرمود: یادی از نماز کردی, خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد؛ بلی, 
وقت نماز فرا رسیده است. از دشمن بخواهید تا مهلت دهند و نمازمان را 
خوانیم. 
بخوانیم 


ولی دشمن نپذیرفت, به همین جهت امام علیه السّلام به زهیر بن قين و 
تستخید نن: عید لاه دستور داد تا جلوی نمازگزاران بایستند و خود را سپر 


قرار دهند, تا آن که حضرت به همراه دیگران 


آن دو نفر با چند تن دیگر از یاران جلوی حضرت ایستادند و بقیه اصحاب 
پتشت سر آن*حضرت: فزار کر فنند. واتفا زرا به جماعت به عنوان نماز خوف 
اقامه نمودند (9ظ), 


2 - روزی عدی فرزند حاتم طائثی به همراه عبیده, فرزند عمر به محضر 
مبارک امام حسین صلوات اللّه علیه آمدند و در حالی که تپبش قلبش بسیار 
شدید بود گفت: 


ای ابا قیدالله ولتت را اضر اه اسان بعش یه اللاه با امه 
- مبادله کردید؛ و متاعی قلیل پذیرفتید و عظمت خود را از دست دادید. 


اکنون برادرت حسن و جریان صلح را رها کن و نیروها و شیعیانت را از 
کوفه و دیگر شهرها جمع نما. 
امام حسین علیه السلام فرمود: ما معاهده بلسته یم و راهی بر شکست 


3 - هنگامی که امام حسین علیه السّلام به سرزمین کربلا وارد شد, نامه 
اخ ار توت دنله علخ سای ارحص رت ارسال شد. 

همین که نامه .به:دست اهام علیه السلام رسید: وان را خواند ؛ پاره نمود و 
روی زمین ریخت و فرمود: مردمی که خوشنودی مخلوق را بر رضایت 
خالق مقدذم بدارند, هر جر رشتکار و فوفق نخواهند شد (61). 


4 - روزی قَرَردق شاعر, به محضر و مجلس امام حسین صلوات اللّه علیه 
وارد شد, و پس از خواندن اشعاری در مدع اهل بیت رسالت صلوات اللّه 
علیهم, حضرت چهارصد دینار به او هدیه داد. 


شخصی که شاهد جریان بود اعتراض کرد و گفت: او شاعری فاسق 


و هثاک است؟ ! 


حضرت فرمود: بهترین مال و ثروت آن است که آمزوق شخص را حفظ 
کر را یا دی لها مت ی فا رحس فد 
نیز درباره عباس فرزند مرداس فرمود: زبانش را از من قطع کنید (کنایه 
از انق که خه اه کفکی نود تا سا ۱62 


و سلامه علیه در ضمن یکی از سخنانش قرآن 
به چهار بخش تقسیم نمود: 


عبارات و آلفاظ اشارات و کنایات. لطیفه ها و داستان هاء حقایق و 
واقعیّات. 


غبازت ها و الفاظ برای مردم عادی: و اشار ات براق اهل اطلاع و لطارت 
برای اولیاءء و حقایق برای انبیاء و اوصیاء می باشد. (63) 


مج ی تفت رتیه اقفر یت 

آن که جانان طلبد, بهر چه خواهد جان را 
ترک جان گوی, اگر می طلبی جانان را 

قرب جانان. هوس هر دل و جان نیست. ولی 
کیان ای 
دعوی عشق و محبت نه به حرف است, حکیم 
باید از خون گلو زد رقم این عنوان را 

بندگان را همه بر لقمه نظر باشد و بس 
چشم هر بنده ندارد نظر لقمان را 

تا نمیری ز خودی, زنده نگردی به خدای 


کر اسر کات کید اسان ۲ 


فالم ان ات که ارات فالم کات 
کامل آن است, که از خلق برد تقصان را 
کیست آن بنده زیبنده به جز نفس حسین 
که به لطفی اثر از قهر برد یزدان را 
بحر مواج کرم اوست که با تشنه لبی 
نخورد آب و دهد آب لب عطشان را 
خالق عرٌ و جل کرد ز ایجاد حسین 

ختم بر امّت خاتم کرد و احسان را 
تیان هبار کش وان با 


که آفرید 


از پی این درد. خدا درمان را 

غرق طوفان گناهیم و به یک قطره اشک 
فضل آن بحر کرم بین, که خرد طوفان را 
مظهر اسم عَفوً است, چو این منبع جود 
مغفرت جوی و بدین اسم بجو غفران را 
حتم شد نار جهثم چو ز سلطان قدم 

پز نی اد کر زت قدم-عضیان را 

آفتاب از افق جود نز آهنن کف منم 

آن که از پرتو خود, نور کند نیران را 
۱۳| 
دست گیری کنم اين ات سر گردان را 
نوع خود را بدهم جان و ز جانان بخرم 

تا ببینند ملایک شرف انسان را 

گوی سبقت به گرم در برم از عالمیان 

تا نگیرند پس از من به کرم چوگان را 
مقصد ممکن و واجب همه تشریف من است 
هقی سم یه ای ی 

این چنین شد ز ازل شرط عبودیْت من 
که به خون غلطم و تقدیس کنم سبحان را 


تا به دامان زندم دست گنه کار مخب 

زده ام بهر شفاعت به کمر دامان را 

بینش اهل حقیقت, چون حقیقت بین است 
در تو بینند حقیقت, که حقیقت این است 
من اگر جاهل گمراهم, اگر شیخ طریق 
قبله ام روی حسین است و همینم دین است 
سجده بر نور خدا, در گل آدم نکند 

ماسوا عاشق رنگند سوای تو حسین 

که جبین و گقت از خون سرت رنگین است 
ی پا ال ام ی 
مها ات تا کت تسس ات 
پیکرت مظهر آیات شد از ناوک تیر 

بدنت مصحف و سیمات مگر یاسین است 
باغ عشق است. مگر معرکه کربلا 

که ز خونین کفنان غرق گل و نسرین است 
بوسه زد خسرو دین بر دهن اصغر و گفت 
دهنت باز ببوسم, که لبت شیرین است 


شیر دل آن کند, بیند 


اگر کودک شیر 

جای شیرش به گلو آب دم زوبین است 

از قفا دشمن و اطفال تو هر سو به فرار 

چون کبوتر که به قهر از پی او شاهین است 

در م طْرّه اکبر, دل لیلا می گفت 

سفرم جانب شام و وطنم در چین است 

دختری را به که گویم که سر نعش پدر 

تسلیت سیلی شمر و سر نی تسکین است (64) 


پی نوشت ها 


1- فهرست نام و مشخصات بعضی از کتابهایی که مورد استفاده این 


2-مطابق با بیستم دی ماه. سال چهارم شمسی. 

3-برخلاف اعیان الشٌیعه که اظهار داشته: امام حسن مجتبی علیه السلام 
شش ماهه به دنیا امده؛ و امام حسین علیه السلام طبق روال عادی مذت 
حمل را گذرانده است. 


نام رتیه نان سین شهیه به رمز روف آیچد: ۶۱2۵ 319 می 
باشد. 


5-مطابق با نهم فروردین ماه. سال چهل و نه شمسی. 
6-مطابق با بیست و یکم مهرماه, سال پنجاه و نه شمسی. 


جهت تدوین و تنظیم خلاصه حالات حضرت کتابهای ذیل مورد استفاده قرار 
گرفته است: 

اضیل: کاف هه ری اسان اعان انس ‏ م سمافی او 
شیر اشت: خ مر تحار الاماند ج همه کسی اه 2 عون 
شعحرات فص عیداله‌دای. تاضق حایه ال بر هکم عم 
تیه کری الق ام التصول: اامم در شام ال یه الاتران چ ده 
شام لها ی ی 197 مت 


8-اشعار: از شاعر محترم آقای ذاکر. 


واعیان الشیعه: ج 1, ص 562 - 510, بحار الانوار:, ج 43 ص 240 و 
243 


0-بحار الانوار: ۳ 43 نسبت به نام فطرس با اختلاف نقل کرده است, در 
ص‌ 


8 درردائیل و در ص 259 صلصائیل و در ص 243 فطرس می باشد. 
ضمنا مرحوم شیخ صدوق در کتاب اکمال الذین: ص 282, ح 36 داستان را 
به طور مشروح بیان نموده. و مدینه المعاجز: ج 7, ص 32, ح 954 همین 
داستان را به طور مفصّل از چند کتاب دیگر نقل کرده است. 


بان الاندار 43 ررض 71 2 2۵1 
2 ی ره را یه دصر 3 


3-بحار الانوار: ۳ 4 ص‌ 1,1 حیاه الا مام الحسین علیه السلام : ص‌‌ 
25 


4-محّه الببضاء: ج 4 ص 228. 
ها الانوانصهض م9 رنه تقل رامع الا خیار: 


6-حلیه الا برار: جح 2 ص 123, ج 0, فضائل شاذان بن جبرئیل قمی: ص 
93. 


7-حیاه الا مام الحسین علیه السلام : ۳ ۷۱ ص‌ 1924 بحار الانوار: ۳ 4 
ص 195, حلیه الا برار: جح 3, ص 183, ج 4. 


چ ض 9 


0 هام هر ی ی بان الایا نع ری 0 


ای ار دص و ما کنان ای ی فاص 
ترجمه به مواردی از آن اشاره و اکتفاء شده است. 


2-تهذیب الا حکام: ج 5 ص  ,470‏ 293, مناقب ابن شهرآشوب: ج 4, 
ص 51, بحار الانوار: ج 44, ص 183, ج 10. 


23-الخرائج والجرائح: ج 1. ص 246 الّاقب فی المناقب: ص 342, ح 
6 بحار: ج 44, ص 181, ح 


5 مدینه المعاجز: جح 3, ص 4455 ح 975, اثبات الهداه: ج 2 ص 587, ح 
92 


4-بحار الانوار: ج 44, ص 189. 


5-حیاه الا مام الحسین علیه السلام : ۳ ۷۱ ص‌ 129 بحار الانوار: ۳ 4 
ص 189. 


6-بحار الانوار: ج 44, ص 210, مناقب آل ابی طالب: ج 4 ص 81. 


8-عیون الا خبار: جح 2, ص 43, ح 154, بحار الانوار: ج 66 ص 433, وج 
90, ص‌ 960 1 وسائل الشیعه: ۳ 1 ص‌ 4 ضمانا همین داستان را به 
بعضی دیگر از معصومین علیهم السّلام نسبت داده اند؛ و در کتابهای 
مختلفی وارد شده است. 


9مناقب ابن شهرآشوب: ج 4 ص 52, بحار الانوار: ج 44, ص 184 


0-بحار الا نوار: ج 44, ص 191, مناقب آل ابی طالب: جح 3. ص 66, حلیه 


تاه اه ها 0 3 
یوقم نز زر ار تون الله صلی اللم یه و آلم رام آنزیت: 
33-بحار الانوار: ج 44, ص 191, عوالم: ج 17, ص 65. 
4-بحارالانوار: ج 44, ص 145. 

5-بحار الانوار: ج 36, ص 77 نورالثفلین: ج 3. ص 164. 


6-بحار الانوار: ج 44 ص 183 مناقب ابن شهرآشوب: ج 4, ص 51 س 
6 


تور ال ررض 04و یه الا را ره و ی و2 ره 13 


ای ات کر ار وا 20202 


۷0۵-بحار الانوار: 0 


6, ص 384. 


1بحالا نوار: ج 44 ص 187, ح 16 به نقل از عیون المعجزات شیخ 
حسین عبدالوهاب, منسوب به سیّد مرتضی. 


2-بحار الانوار: ج 44, ص 184 مناقب ابن شهرآشوب: ج 4, ص 51 س 
24 


دای الاح 4اه هل ای کات فقوت 
4یحاز الانوا رد 44ص 1924 هل ار دلاکل الامامه ری 
یهار الاواهخ 4 مور وتف از کر آتعررآندهه 


6-بحار الانوار: ص 44 ص 180, دعوات راوندی: ص 65, ح 163, رجال 
کشی: ص 115 ح 183, مدینه المعاجز: جح 1, ص 457, ح 976. 


7مناقب ابن شهرآشوب: ج 4, ص 38, بحار الانوار: 44 ص 207, ح 4, 
و در ص 9 ح وله همین جریان را به امام حسن مجتبی علیه السلام 


نسبت داده است. 


و روائی امده است. 

9-تحف العقول: ص 176, بحارالانوار, ج 78, ص 119. 
0-بحارالانوار: ج 44, ص 190 به نقل از مناقب ابن شهررآشوب. 
1-بحار الانوار: ج 18, ص 120. 

2-مختصربصائر الثرجات: ص 37 - 38 و ص 50 - 51. 
3-حدیقه الشیعه: ج 2, ص 150. 

4-المفید فی ذکری السبطالشهید: ص 66. 


۵6-بحار الانوار: ۳ 4 ص‌ 9 د, خصاثص الحسینیه: ص‌ 4 مقتل 


ما ان و ها 4 5 


8-اشعار از شاعر محترم 


ژولیده. 
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0اه آلامام آلخسین علیه المع 2ر. ی 116 
1-بحار الانوار: ج 44, ص 383, مقتل خوارزمی: ج 1. ص 239. 
2-بحارالانوار: ج 44 ص 189. 

3-الحکم الزاهره: ج 1, ص 127. 

4-اشعار از شاعر محترم آقای فوّاد کرمانی. 

چهل حدیث گهربار منتخب 

قال الا مام أَبُوعَبدالله الَجْسین, صلواثالله وَسَلامد عآبه: 

1- ان قوما عَبَدوالله ره قیِلک عباوهالتٌجار. وان قَوّما عَتَدوااللة رَهَبة 
قیلک عيادهالعيد. وا نّ قوما عَبَدُوااللة شکُرا قَتِلک عباده الأْجُرار, وهی 
َفْصَل العباده. (65) 

ترجمه: 


فرمود: همانا, عذّه ای خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوی بهشت 
عبادت می کنند که ان یک معامله و تجارت خواهد بود. 


و عذه ای ویر از روی ترس خداوند را عبادت و ستایش می کنند که 
همانند عبادت و اطاعت نوکر از ارباب باشد. 


و طائفه ای هم به عنوان شکر و سپاس از روی معرفت, خداوند متعال را 
عبادت و ستایش می نمایند؛ و این نوع» عبادت آزادگان است که بهترین 
عبادات می باشد. 


2 و 1 و ان مق 


1 


فرمود: همانا سخاوتمندترین مردم آن کسی است که کمک نماید به کسی 


که امیدی به وی نداشته است. 


و بخشنده ترین افراد آن شخصی است که - نسبت به ظلم دیگری با آن که 
توان انتقام دارد گذزتزت نماید. 


صله رحم کننده ترین مردم و دید و بازدید کننده نسبت به خویشان؛ آن 
کسی ست که صله رحم نماید با کسی که با او قطع رابطه کرده است. 


و فلا الما ؟ 


قال, یه السّلام: لک اللسان, و بل الا خسان, قیلّ: قما اللَفْصْ؟ قال: 
التَلّفَ ما لا بُعنیک. (67) 


از حضرت سوال شد کرامت و فضیلت در چیست؟ در پاسخ فرمود: کنترل 
و در اختیار داشتن زبان و سخاوت داشتن. سوال شد نقص انسان در 


4 -. قال علیه السّلام: الثاسن توا تبان. وال اف تعلیر انوم 
تحقطونه هانداخت چه معانش یف فا دا خحضوا بالتلاء 5 الکَیائون. (68) 


فرمود: افراد جامعه بنده و تابع دنیا هستند و مذهب., بازیچه زبانشان 


گردیده است و برای امرار معاش خود, دین را محور قرار داده اند - و 
سنگ اسلام را به سینه می زنند -. 


پس اگر بلائی همانند خطر - مقام و ریاست, جان, مال, فرزند و موقعیت, 
۰ - انسان را تهدید کند, خواهی دید که دین داران واقعی کمیاب خواهند 


شند. 


۰ ‌ لَ 0 ۶ ر- 
- قال علیه السّلام: ان لْمُوّنَ لابّسی ۶ ولایعتذژ, والْعْنافق کل تم ُسی 
ء ویَفْتزر. (69) ۲ 


ولی فرد منافق هر روز مرتکب خلاف و کارهای زشت می گردد و هميشه 
عذرخواهی می نماید. 


6 - قالَ علیه السّلام: اِعْمَل عَمَلّ رَجْل یِعْلَمْ آثه مأَحُوذٌ بالأرام, مُجْزي بالا 
خسان. (70) ۲ 


2 


فرمود: کارها و آمور خود را همانند کسی تنظیم کن و انجام ده که می داند 
ی مجازات 
خواهد شد. 


7 - قال علیه, السلام: عبادالله لاتسْتَغلوا بالکّیاء قا لّ اقب بیَتْ العمَل, 
قاعْمَلوا ولاتعْغلوا. 


71( 

ترجمه. 

فرمود: ای بندگان خدا, خود را مشغول و نانز کرام دنیا - و تجقّلات آن - 
فران تخد که‌هما نا قبرم خانه ای است که تها عمل ضاله دور آن هفیده 


8 - قال علیه ۳ اون فی أخیکٌ اون (ذا تواری عنک الا بل 


ترجمه. 

فرمود: سخنی - که ناراحت کننده باشد - پشت سر دوست و برادر خود 
مگوء مگر آن که دوست داشته باشی که همان سخن پشت سر خودت 
گفته شود. 


9 - قال علیه السلام؛ با بتی بای وظلح عن لایجد علیک: ناصرا الا الل. 
(73) 


فرمود: بپرهیز از ظلم و آزار رساندن نسبت به کسی که یاوری غیر از 
خداوند متعال نمی یابد. 


0 - قالّ علیه السّلام: ای لاأری الْمَوّت لا سعاده, وَلالحیاة مَع الظالْمین 
الا برما. (74) 


فرمود: به درستی که من از مرگ نمی هراسم و آن را جز سعادت نمی 


و همچنین زندگی با ستمگران و ظالمان را عار و ننگ می شناسم. 


1 - قال علیه السشلام: من لیسن وبا بُشْهرْه سا ال یوم القیامه وبا من 
الثار. (75) 


ترجمه. 
در احادیث امام حسن علیه السلام هم آمده است. 


قیامت لباسی از اتش خواهد پوشانید. 


2 - قال علیه السّلام: آنا قتیل العَبَرو (76), لایذْکَرّنی موم الا استَعبر. 
77 


فرمود: من کشته گریه ها و اشک ها هستم, هیچ مومنی مرا یاد نمی کند 
مگر آن که عبرت گرفته و اشک هایش جاری خواهد شد. 


3 - فال علیه السّلام: َو شَتَمنی رَجْل فی هذو 


لدذن. و او شفه ات ان واعْتدر لی فی الاأخری لقبلث ذلک مِنَة, و دلک 
آمیر ٍ هنین علیهالسلام حدتّنی سمع جَدّی ول ال صلّی اللّه 


لته وله و ایرد الحَوّضَ من لم یِْبلٍ العْذر من مُجق أو مَبطل. 
78 


سس ات 


تس 


ترجمه. 

فرمود: چنانچه با گوش خود بشنوم که شخصی مرا دشنام می دهد و سپس 
پدرم اس از چم رسول خوا ضل الاه اه د 
له روایت نمود: 


کسی که پوزش و عذرخواهی دیگران را نیذیرد. بر حوض کوثر وارد نخواهد 


شد. 

4 - قیل لِلْحْسَیْن بن علی علیه الشلام: من أَعطم الّاس قذرا؟ 
قال: من لم یبال انیا فی یدح مَن کاتث. (79) 

ترجمه: 

از حضرت:سوال نبا شخضیت ترین افرآداجه کسی است؟ 


در جواب 9 آن کسی است که اهمیت ندهد که دنیا در دست چه 


15 + فال غلیه السلامه تمیق عبدالله: عه عبادیه انامه اللع فوق آمائیه 
وکفابته. (80) 
ترجمه. 


فرمود: هرکس خداوند متعال را با صداقت و خلوص.: عبادت و پرستش 
نماید تا مزال او اه ترش او ها مت اد ه اور رید 
را تایت ی عاید: 


"علیه الشلام: اشتزوا کلزه الحلْف, فا له تخت الرَْلْ لعلل آزتع: اقا یعهاته 
بجذها فی تیه تحت ۶ ال اعد ان که بق التاس لاه وتا لعم۳ فی 


فرمود: خود را از قسم و سوگند برهانید که همانا انسان به جهت یکی از 
چهار 


مت سو گند پاد می کند: 


در خود احساس سستی و کمبود دارد, به طوری که مردم به او بی اعتماد 
شده اند. پس برای جلب توجّه مردم که او را دیق و کاییو کته سوگند 


می خورد. 


و يا آن که گفتارش معیوب و به دور از حقیقت است. و می خواهد با 
سوگند, سخن خود را تقویت و جبران کند. 


و يا در بین مردم متهم است - به دروغ و بی اعتمادی - پس می خواهد با 
سوگند و قسم خوردن جبران ضعف نماید. 


و يا آن که سخنان و گفتارش متزلزل است - هر زمان به نوعی سخن می 
گوید - و زبانش به سوگند عادت کرده است. 


7 - قال علیه السْلام: آیّما این جری بیْتهُما کلام قطلِبِ أحدْهما ری 
الأر, کان سابع الیت لح (82) 


فرمود: چنانچه دو نفر با یکدیگر نزاع و اختلاف نمایند و یکی از آن دو نفر, 
د: صلح و تین پیشقدم شود همان شخص سبفت گیرنده, جلوتر از 
دیگری به بهشت وارد می شود. 


8 - قالّ علیه السّلام: وَالمَوا ان حوائخ الّاس لیم من نعم اللّه عَلیْکم 
قلا تمیلُوا الْعمّ فَتحَوّل تقما. (83) 


فرمود: توجّه داشته باشید که احتیاج و مراجعه مردم به شما از نعمت های 
الهی است. پس نسبت به نعمت ها روی, بر نگردانید؛ وگرنه به نقمت و بلا 


9 - قال علیه السّلام: یاب آدم. در مضَرعک و مطجعک ین یی اللْو, 
تسهَذ د جوارخک علیک / بوم نز تزل فیه دام (4 (64) 


فرمود: ای فرزند آدم, بیاد آور لحظات مرگ و خواب گاه خود را در قبر, 
همچنین بیاد اور که درپیشگاه خداوند قرار خواهی گرفت و اعضاء و 
جوارحت بر 


علیه تو شهادت خواهند داد, در آن روزی که قدم ها لرزان و لغزان می 


0 - قال علیه السّلام: مُجالسَة أَهَل الذناعء سَ, و مُجالسَة آهل الفشق 
ریبه. (85) ۲ 


فرمود: همنشینی با اشخاص پست و رذل سبب شر خواهد کی کشت, و 
همنشینی و مجالست با معصیت کاران موجب شک و بدبینی خواهد شد. 


1 - قال علیه السّلام: ان ال حلق الضنبا للبلاء و حَلق آهلها للمناء. (86) 
ترجمه. 


فرمود: ب رشن کم خداآوتق صعال فنیا ده اموال. آن زا ترا ارمایشن 
افراد افریده است. 


و همچنین موجودات دنیا را جهت فناء - و انتقال از اين دنیا به جهانی دیگر - 


افریده است. 


2 ال علیه القلام: لاسامف پم القاضه. لا قن فر خات اللقفی: الا 
(87) 


ترجمه. 

فرمود: : کسی در روز قیامت از شدائد و آحوال آن در افان نمی باشد, مکون 
آن که در دنیا از خداوند متعال ترس داشته باشد - و اهل گناه و معصیت 
نگردد -. 

3 - قال علیه الشْلام: کل داء دوا و 5واء الضوب الا ستغنار. (88) 
ترجمه. 


فرمود: برای هر غم و دردی درمان و دوائی است و جبران و درمان گناه, 
ظلت معفرت و آمر رتش از در اه خداوند می بارش 
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5 - قالّ علیه السّلام: سَْعة َشیاء َم نحل فی جم: 


قأولها آدَمْ (علیه السلام), 2 عواء والفُراث, و کیش ابراهیم 


(غلیه. التلام ان عتافاللم, ععضا خسن رنه انار عالفاه لوق اوه 


ضمن جواب سوال های پادشاه روم» فرمود: آن هفت موجودی که بدون 
خلقت در رحم مادر, افریده شده اند, عبارتند از: 


حضرت آدم علیه السُلام و همسرش حوّاء. 

ها اه مانب تفه ها اس 

ای که ان اس انا تن یت الا رد 
و شتری که خداوند برای پیامبرش, حضرت صالح فرستاد. 

و عصای حضرت موسی علیه السلام. 


و هفتمین موجود آن پرنده ای بود که توشط حضرت عیسی علیه السلام 
افریده شد. 


6 - قال علیه السْلام: ان آعْمال هذه الاْمّه ما من ضباح الا و تُعْرَضْ عَلّی 
ال تعالی. (91) ۱ 


فرهمیگ‌ههابا نامه کندار فت اعمال از ات روز هر صیخام ش خداوند 
متعال عرضه می گردد. 


7 1 علیه السّلام: اتیب تتوالغشیان فی اللتلهالتی ترندون فنها الستز, 
من قعل ذلک, بر زق ولد کان جوالَة. (1)92 


فرمود: در آن شبی که قصد مسافرت دارید, با همسر خود زناشوئی نکنید, 
که جنانچه فعمل: زتاشوتن اتجامز کردد و در آن زمان فززندی. متعقن شود 
هر ور اعها ری مه باون مود 


‌ 


8 - قالَ علیه السّلام:.الرکْنْ الّمانی با من آبواپ الجتّه, لَْ بَفتقة نا 


فتحذ, و الژکشن - الا سود والبمانی ِ ملک دی و یو من 
ترجمه. 


فرمود: ژکن یمانی کعبه الهی, دربی از درب های بهشت است و مابین 
رکن یمانی و حجرالا سود ملک و فرشته ای است که برای استجابت دعای 


موّمنین ی می گوید. 


9 - قال علیه الشلام: اِنّ الْغنی وآلِعرّ خرجا بَجُولانِ, لفیا الک 
قاسَتوطنا. (94) 


فرمود: عزت و بی 


نیازی - هر دو - شتاب زده به دنبال پناهگاهی می دویدند. چون به کن 
برخورد کردند, ارآهشن بیدا تفوده و ان را فاهگاه خود قزر ار دادند: 


0 - قال علیه السلام: من تقسن کَربه موّمن, فلج ال عَنخ کَرّب الخُنا 
والاخه. (95) : 


فرمود: هرکس گره ای از مشکلات مومنی باز کند و مشکلاش را برطرف 
نماید, خداوند متعال مشکلات دنیا و اخرت او را اصلاح می نماید. 


1 - قال علیه السْلام: من والانا قَلِجدی صلی الله علیه و آله والی» و 
عادانا قَلِجَدی صلّی ال 9 و آله عادی. (96) 


فرمود: هر که ما را دوست بدارد و پیرو ما باشد. پس دوستی و محبتش به 
جهت جذم رسول خدا صلی الله علیه و اله می باشد. 


جدم رسول خدا| خواهد بود. 

2 - فالّ علیه السّلام: یاب آدم. [کَرّ مصارع آبایک و نایک. یف کائواء و 
حَیث حلوّا, و کتک عم قلیل قذ حللّت محَلَهم. (97) 

ترجمه. 

فرمود: ای فرزند آدم, بیاد آور آن لحظاتی را که پدران و فرزندان - و 
دوستان - تو چگونه در چنگال مرگ قرار گرفتند, ان ها در چه وضعیت و 
موقعیتی بودند و سرانجام به کجا منتهی شدند و کجا رفتند. 


و بیندیش که نو نیز همانند آن ها , به ایشان خواهی پیوست - پس مواظب 
اعمال و رفتار خود باش -. 

فان قیه اس ام و ما ان ای ای رود 
بعصک. (98) 


فرمود: ای فرزند ادم, بدرستی که تو مجموعه ای از زمان ها و فور کاد. 
هستی, هر انچه از ان بگذرد. 


زمانی از تو فانی و سپری گشته است - بنابراین ن لحظات عمرت را غنیمت 
شمار که جبران نایذیر است . 


فال علید تاغل اضرا تققه الله کان اذغ سا و 
یا روو) 

ترجمه . 

فرمود: هرکس از روی نافرمانی و معصیتِ خداوند, کاری را انجام دهد 
ی هت و بیمناک 
می باشد مبتلا می 


5 - قال علیه الیتلام: الْبْکاء من حشتهاله تجاث من انا و قالَ: 
بْکاءِالْعَیُون, و حشیها لقلوب من رخمهالله. (100) 


ترجمه. 

فرمود: ربا بودن به جهت ترس از - - عذاب - خداوند, سبب نجات از ان 
دوزخ خواهد بود ؛ : و فرمود: گریان 7 و خشیت داشتن دل ها ویو 
از نشانه های رحمت الهی یی 

6 - قال علیه السشّلام: لابکمِلّ العف الا بائاع الْحَق. (101) 

ترجمه. 


ف ی هل و شا ره کل تمد وه ی ان کفاد احل اجه 


7 - قالّ علیه السّلام: أَهْلَک الثاس اثنان: حَوّف الْقَفر, و طلَبْ القخْر. 
(102) 


ترجمه. 
فرمود؛: دو چیز مردم را هلاک و بیچاره گردانده است: 
یکی ترس از این که مباداادی آندم فمین امد یر ان ند 


و دیگری فخر کردن - در مسائل مختلف - و مباهات بر دیگران است. 


8 - قالّ علیه السّلام: من عَرف حقّ أبوئّه الا مین مُحَمّد و علی و 
اطاعَهّماء قبل لَه: تبَهْبَخٌ فی و الجنان شّت. (103) 


فزمو داد هر شیخضی کو و فالذشش فد صلی الم غلید.و له ع لد 
علیه السْلام را که با شرافت 


وارد شوی. 


ود قال غلیه اللام فطل ری ال ستخط الثاس گفاه اللّه أَمُوَ 
التاس, و من طلت رضی الناس بشخطاللد و که ال آلی التاس. (104) 


ترجمه. 

فرمود: هر کس رضایت و خوشنودی خداوند را در اور زد و - طلب 
نماید گرچه همه افراد از او رنجیده شوند, خداوند مهمات و مشکلات او را 
کفایت خواهد نمود. 


و کسی که رضایت و خوشنودی مردم را طالب گردد گرچم مورد خشم و 
غضب پروردگار باشد, خداوند 3 این شخص را به مر دم واگذار می کند. 


0 - قالٌ علیه السّلام: او شیقتنا من سَمث فلوم ین کُل غِشٌ و عغل و 
دغل. (105) 


فرفو و سای سوات حا ال مت ات ات گنای فد که 
آفکار و درون آن ها از هر گونه حیله و نیرنگ و عوام فریبی سلامت و تهی 


باشد. 

ی را ار و رگ 

6 اوه ور خر تاه ور 2 
مدرک الا کل هم ور 24 0099 یل از موه فد 
مه ااسضا ‏ 2 22 مار انوا دص زر 


9-تحف العقول: ص 179, بحار الانوار: ج 75, ص 119, ح 2. 


(ایهان الانها دع ررض ماو دا ور 2۶ رن( 
1-نهج الشهاده: ص 47. 

تالا هار ررض 2127 10 

تال 


الشیعه: ج 11, ص 339, بحار الانوار: ج 46, ص 153, ح 16. 
ار اا ارت 44 هن 92ص ای رصع 2 
5-وسائل الشیعه: ج 5 ص 25, کافی: ج 6, ص 445, ح 4. 

ای تاره عیرس گرفته آست: 


عَبْرّه به معنای گریان و جریان اشگ می باشد. مجمع البحرین: ج 1. ص 
1 (عبر). 


7 آمالی شیخ صدوق: ص 118, بحار الانوار: ج 44, ص  ,284‏ 19. 
8-| حقاق الحفد: ج 11, ص 431. 

9 تنبيه آلخوآطر: مغر وف به اخمه عم و آم+ ض 49 3ر .بش 11 

0-تنبیه الخواطر: ص 427, س 14, بحار الانوار: ج 68, ص 183, ح 44. 
[1وننیته الخیاظر: موف به مجموفه: و امد من 429سن 6 

2-محشّه البیضاء: ج 4 ص 228. 

3-نهج الشهاده: ص 38. 

4-نهج لشهاده: ص 59. 

5-نهج الشهاده: ص 47, بحار الانوار: ج 78, ص 122, ح 5. 

6-نهج الشهاده: ص 196. 


7-بلاغه الحسین علیه السلام : ص 65 2, بحار الا نوار: ج 44 ص 192, ح 
ت 


8-وسائل الشیعه: ج 16, ص 65, ح 20993, کافی: ج 2, ص 439, ح 8. 


9-اصول کافی: ج 2, ص 611, بحار الانوار: ج 89, ص 200, ح 17. 


خی افص 4 هبار الاهار 0 و 2 


1بار الاتوار نج 70ص 3 و هر به کقل از غیون الاخا رال ضا عایه 
الشلام. 


2-وسائل الشیعه: ح 20, ج 3, ص 243 بحار الانوار: ج 100, ص 292 
ح 39. 


و 


0 7 


بحار الانوار: ج 75 ص 121, ح 4. 
6-ینابیع الموده: ج 2 ص 37, ح 58. 
7-نهج الشهاده: ص 60. 

8-نهج الشهاده: ص 346. 


ال هه ی 


0-نهج الشهاده: ص 370. مستدرک الوسائل: ج 11, ص 245, ح 
1 12. 


1-نهج الشهاده: ص 356, بحار الانوار: ج 75, ص 127 ح 11. 
2 بحار الانوار: ج 75, ص 54, ح 96. 


3 -نهح الشهاده: ص‌‌ 3 2, تفسی الامام العسکری علیه السلام : ص‌‌ 0 د, 
بحار: ج 23, ص  ,260‏ 8. 


4-آمالی شیخ صدوق: ص 167, مستدرک الوسائل: جح 12, ص 209, ح 
3902 


5-تفسیرالا مام العسکری علیه السلام: ص 309, ح 154, بحار الانوار: 
ج 65, ص 1936, ح 11. 


گریه اشک گرد آوری: محمد علی مجاهدی (پروانه) سرور 


بسم الله الرحمن الرحیم 


بشری است. و 0 منون 1 در 1 
زمینه توسط پژوهشگران و سخنوران بنام در دسترس شیفتگان این مکتب 


قرار گرفته است. ولی هنوز گستره های بسیاری وجود دارد که ناشناخته 
باقی مانده است. 


هر چند با تلاش متفکران و اندیشمندان بزرگ اسلامی از دیرباز- در مسیر 
از این ناشناخته ها برداشته شده و قلمروهای بسیاری به تسخیر درامده 
است. ولی کدام پژوهشگر منصفی است که نداند هنوز قلل بسیار مرتفعی 
وجود دارد که جای پای اندیشه یی را تجربه نکرده, و در انتظار لحظه ی 
شورافرین تسخیر نباشد؟ ! 


بر اساس این دیدگاه است که انتشارات سرور اسان کار هه 


خود را به چاپ و نشر آثا ر ارزشمندی مصروف داشته است که این آفاق را 
در راخ ی دید شیفتگان معارف اسلامی قرار دهد و تشنگان وادی 
معرفت را از زلال جاری معارف اسلامی سیراب سازد. 


در اين راستا, نمی توان اثار منظوم سخنوران بنام و متعهد این مرز و بوم 
قران و مکتب اهل بيیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد, نادیده 


گرفت. 


انتشارات سرور با عنایت به این واقعیت عینی و تاریخی و با استفاده از 


صاحبنظران و اسانید شعر و ادب, موجبات تدوین مجموعه های منظومی 
را فراهم آورده است که پاسخگوی نیاز فعلی جامعه ی انقلابی ما باشد. 


«گریه ی اشک» از این دست مجموعه های شعری است که حاوی تازه 
ترین و پرشورترین اشعار عاشورایی است, 
علی مجاهدی (پروانه) تدوین يافته است. و تردیدی نیست که با محتوای 


دو بیتی ها 


صادق رحمانی 

عالم سینه می زد ! 

نگاه شمع, نم نم سینه می زد 

اسان کم خالم سه یه 

نه تنها خاک آن شب, گریه می کرد 
برایت آسمان هم, گریه می کرد 


نم نم سینه می زد! 

چو حرف ازغربت دیرینه می زد 
تخاشم, فتعله :در ابته می :۱3 
غریبانه, دل من نوحه می خواند 
دو دسته اشک. نم نم سینه می زد ! 
ستاره گریه و الماس, با من 
شبست و, بوی زخم یاس, با من 
تمام حزن زینب را بخوان باز 
گلوی زخمی احساس با من ! 
صمد پرویس 

وضو در مهتاب ! 

گل شش ماهه را بیتاب می کرد 


وضو در چشمه ی مهتاب می کرد! 


زمر گ سر خ, ایمان سبزپوشست 


امامت تا قیامت در خروشست 

بگو با عاشقان: در مسلخ عشق 

به گوش جان طنین نوش, نوشست ! 
نماز عشق 

نماز عشق, در صحرا به پا بود 

امام عاشقان, خون خدا بود 

سری که بر سر نی آیه می خواند 
به هفتاد و دو ملت آشنا بود ! 

محمود سنجری 


کو دستهایش؟ ! 


نوای العطش باشد به نایش 

عمو رفته که آب آرد برایش 

چه کس گوید به این طفل عطشناک: 
عمو آمد, ولی کو دستهایش؟! 


خورشید نیزه ! 


تو شور عاشقی در سر نداری 
به دل, غیر از غم دلبر نداری 


دلا ! خورشید را بر نیزه کردند 


یدالله گودرزی 
رگهای بریده ! 


هلا ! روشنتر از متن سییده 
صبوری این چنین را کس ندیده 
چه کرد آن لحظه ی لرزیدن عرش 


لبانت روی رگهای بریده؟ ! 


الا ای تیرها ! 


الااه ها از سر یه 
به سوی خاندانم پر بگیرید 


چه تنها بود زینب ! 


مال اندیش فردا بود, زینب 
در آن صحراء چه تنها بود زینب 
به هنگام غروب تنگ آن روز 
تمام غربت ما بود زینب ! 


خشرضا صاغی فان 


دو رکعت گفتگو! 


دلی پر های و هو با عشق دارم 
حضوری در وضو, با عشق دارم 
بروای غصه خلوت کن ! که امشب 
دو رکعت گفتگو با عشق دارم ! 
تیور فا وت ای اد 


خروش و ناله, آوای حرم شد 
نگاه مهربانان, غرق غم شد 

ز مرگ سرخت ای ماه عطشناک 
بمیرم, قامت خورشید خم شد ! 


سید مهدی حسینی 
عطش ! 
غمش, رنگ از رخ مهتاب می برد 


بیابان را, قر آنتتز اب .قف: فد 


تیر و چشم ! 


و خون جاریست جای آب چشمم 


کنار رود با یاد لبانت 


عطش در چشمهایش موج می زد 
دل دریا برایش موج می زد 


و دریائی بپایش موج می زد 


ز شرم روی ماهش آب شد, اب 
ز شوق دیدنش بیتاب شد, اب 
نه بر لبهای خود آبی رسانید 


ان آهای اماب و ان 


کویری بود. سر تا پا عطش بود 


فراتی داشت چون دریا خروشان 


احمد مشجری 


مطاف اهل دل, خاک حسینست 
ملک در عرش: غمناک حسینست 
شنیدم هاتفی در گوش جان گفت: 
شفا در تربت پاک حسینست 
رباعی 


احمد رضا زارعی 


صدای پا ! 


در کوچه ی دل. صدای پا می شنوم 
آواز نگار آشنا, می شنوم 

یهاش کی ما زان 
از نای شهید کربلا می شنوم 


سید علی میر افضلی 


رو اب 


هنگام سپیده, غرق در نور شدیم 


آهنگ ترانه های پر شور شدیم 


در سایه ی آفتاب عاشورایی 

با روح زلال آب. محشور شدیم 

از ان نوم تشه ایند ی 

در جوشش می, خراب شد این دل تنگ 
چون تبیغ برهنه, در تب و تب جنون 


سیده راضیه هاشمی 
باغ شهادت 


آغوش بهشت, روی گلها وا بود 
از اشک, زمین کربلا دریا بود 
وقتی که در باغ شهادت وا شد 
انگار میان لاله ها دعوا بود! 


با حسین ! 


همنام یزید بودن, از خامی بود 


ای کاش که «با حسین» می نامیدند 
آن مرد که (بایزید بسطامی) بود ! 


نماز ! 


شمعیست. که سوز و ساز را ترک نکرد 

در راه خطر, حجاز را ترک نکرد 

این عشق چه عشقیست که در جنگ, حسین 
سر داد. ولی نماز را تکرد نکرد؟ ! 


فواره ی خون ! 


آن طفل که بوی آب, بیتابش کرد 
فواره ی خون گرم. سیرابش کرد! 
ناگاه ز سمت کوفه تیری برخاست 
لالائی گرم خواند و, در خوابش کرد! 
سلمان هراتی 


ورد سبز ! 


بیزارم از ان حنجره, کو زارت خواند 
چون لاله عزیز بودی وه خارت خواند 
پیغام نو ورد سبز بیداراننست 


تیدا تیوه انکه مات خو اند 


حمایت ! 


زان دست. که چون پرنده بیتاب افتاد 


بر سطح کرخت آبهاه تاب اد 


دست تو, چو رود تا ابد جاری شد 
زان روی که در حمایت آب افتاد ! 
تصوتر 

بالای تو مثل سرو, آزاد افتاد 
تصویری از آن حماسه, در یاد افتاد 


در حنجزه ی گرفته ی صبح غریب 
تا افتادی, هزار فریاد افتاد ! 


در خون خدا, شکفته سیمای حسین 
آئینه ی حق نماء سرایای حسین 
بشنو ز سراپرده ی اعصار و قرون 


توفنده بسان رعد» اوای حسین 


یا رب ! 


یا رب برخ نشسته در خون حسین 


بر زخم تن از ستاره افزون حسین 
در جبهه ی حق, به طاعتی دست بگیر 


چون درد تو دید, غم به فریاد آمد 
وز ماتم تو, الم به فریاد آمد 

زهرا به وداع تو چنان زار گریست 
کز حالت او, حرم به فریاد آمد! 


محمد علی مجاهدی 

غربت معصوم ! 

روح حرم از حرم چو بیرون می رفت 

آه, از دل خاکیان به گردون می رفت 

آن غعربت معصوم , خدا| می داند 

چون امده بود و, از حرم چون می رفت؟ ! 
وداع 

با کعبه وداع اخرین بود و, حسین 


چون اهل حرم, کعبه غمین بود و حسین 


تکبیر نماز وایسین بود و,ء حسین ! 


قنوت ! 

صد دجله خروش, در سکوتش جاریست 
گلنفمه ی لا, در ملکوتش جاریست 
مردی که عطش ازو بلند آوازه ست 
(صد رشته قنات در قنوتش جاریست !) 
شیون ! نذر حضرت زهرا 


اشاره 


او بود وء دو چشم اشکباری که مپرس 
در بهت سکوت شام تاری, که مپرس 
می رفت و, صدای شیون مادر او 


ای روح بزرگ! 


در صبر تو, روح استقامت دیدند 
آن دم که بیاخاستی ای روح بزرگ! 


در قامت خطبه ات. قیامت دیدند! 


فریاد سرخ عاشورا 


آن روز که شهر, از تو پر غوغا بود 

در خشم تو, هیبت علی پیدا بود 

آن خطبه ی پرشور تو در کوفه و شام 
فریاد بلند و سرخ عاشورا بود ! 


خظایو ف تایفانی! 


والائی قدر تو, نهان نتوان کرد 
خورشید تراء نمی توان پنهان کرد 
توفندگی خطبه ی طوفانی تو 
کاخ ستم یزید راء ویران کرد ! 


همه ی تو با من ! 


همراه بود, زمزمه ی تو با من 
با تو همه ی من. همه ی تو با من ! 
تو دختر خود- رقیه- را راضی کن 


شعله ی تب ! 
توء رهبر هر چه رهنوردی ای دوست 


تو, کعبه ی عشق هر چه مردی ای دوست 


با آنکه طبیب هر چه دردی, ای دوست ! 
هرم تب ! 


در خیمه اش: از هرم تب افتاد آتش ! 
زین شعله. به دامان شب افتاد آنتشن ۱ 
پتشست جو آنتن به: بر ستاری او 
اک و که لت سای اد 
دامن به کمر بست.؛ یی یاری او 

پنجه ی آفتاب 

هفتاد و دو قرص ماه, در آن دل شب 


هفتاد و دو خور رز شید ! 


چون کرد نظر به قتلگاه آن شب, ماه 
تا صبح کشید از دل آه, آن شب ماه 
هفتاد و دو خورشید به خون غلطان را 


حیرت زده می کرد نگاه ان شب ماه ! 


می امد و. سر به زیر و شرمنده ی تو 
با گریه اش, آمیخت شکرخنده ی توا 


آن لحظه امیر شد. که شد بنده ی تو! 
اسباب سرافرازی ! 


از خویش, تهی شد از تو پر شد, ای دوست 
یک قطره نبود بیش و, در شد ای دوست 
آن سر که ز شرمندگی افکند به زیر 
اسباب سرافرازی حر شد. ای دوست ! 
لبخند ! 

باید دل خود به عشق, پیوند زدن 

دم از تو, از تو ای خون خداوند! زدن 


از تو, ره و رسم عشق باید اموخت 


وز اصغر توء به مرگ لبخند زدن ! 
زلال کوثر! 


در هیبت نو سطوت حیدر دیدند 
دز خشیم ور التهاب آذر دندید 
آن دم که حسین را برادر خواندی 


در جاری تو, زلال کوثر دیدند! 

اگر برخیزد! 

از قهر تو, شاهین قدر پر ریزد 

وز هیبت تو, شیر قضا بگریزد 

دریا به تو می ماأند, اگر برخیزد ! 

کو شیردلی که پنجه با شیر زند 

بی حمله, ره هزار نخجیر زند 

ماند به تو خورشید, اگر بخروشد ! 
ماند به تو شیر, اگر که شمشیر زند! 


مشگ بدوش 


آن روز که شط در تب و تاب آمده بود 
وز سوز عطش در التهاب, آمده بود 
دیدند که آن بحر کرم, شنک بدوش 


۳ نز لبط رساند. اب امده بود ! 
دریا نشنیدم که ... ! 


ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش 
وز تشنگیت. فرات در جوش و خروش 
جز تو که فرات رشحه یی از یم تست 


دریا نشنیدم که کشد مشگ بدوش ! 
حریر نور ! 


چون دید به نوک نی سرش را, خورشید 
بر خاک, تن مطهرش را خورشید 

آرام, حریر نور خود را گسترد 

پوشاند برهنه پیکرش را, خورشید ! 


تلاوت ! 
هرم سخن از داغ حکایت می کرد؟ 


گوئی که به عرش نیزه از سوره ی عشق 


هفتاد و دو آیه را تلاوت می کرد ! 


هم قافله شد سلسله ی تو با من ! 
خورشید من ! ار نیست قیامت ز چه رو 


نک عم ده فاصامی زو ۳ 


عرش نی ! 


خورشید, بر این تیره مغفاک افتاده ست 
یا بر سر نی. آن سر پاک افتاده ست؟ ! 
بر عرش نی, از تلاوت او پیداست 

هفتاد و دو سوره رو خاک افتاده ست ! 


عریانی ! 


گفتم چو به (طاهر) غم حیرانی او 
از عابس و, آن مایه پریشانی او 
برخاست خروش او, که هرگز نرسد 


عریانی من, به گرد عریانی او 


عریانتر ازین؟ ! 


از شور تو پر. کون و مکان شد عابس ! 
در سوگ تو خون, دل جهان شد عابس ! 
تن از تو و, تو برهنه تر از تن خویش 
عریانتر ازین نمی توان شد عابس ! 
عباس براتی 

داغ | 

هر چند قدش خمیده, اما برپاست 

رنگ از رخ او پریده. اما برپاست 

این سرو که در میان خود می بینید 
هفتاد و دو داغ, دیده اما بریاست ! 


برکند دل از جهان و, تقدیم تو کرد 

خون ریخت ز دیدگان و, تقدیم تو کرد 

چون تیر به مشگ خورد و, رفت آب از دست 
بر دست نهاد جان و, تقدیم تو کرد! 

آب آهودند ۱ 

او را به شکوه یکناب آوزدند 


از چشمه ی آفتاب, ند آوردند ! 

آنخان:: خسم رسته. قران مین خواند 

با نای ز هم گسسته, قرآن می خواند 
درطشت طلا, به بزم شب اندیشان 
خورشنید به خون تشعته: قرآن هی خواند ۱ 
کشتی طوفان زده ! 

تا ماه, اسیر پنجه ی عم شده بود 

خورشید, سیاهپوش ماتم شده بود 

طوفان زده. کشتی نجات امت 


کنار شط ! 
آن دم که ز غربت آشکارا دم زد 


طومار ستمگران دون بر هم زد 
لب تشنه, کنار شط مواج فرات 


پا بر سر زندگانی عالم زد 


دشمن که به حنجر تو, خنجر بگذاشت 
خاموش, طنین نای تو می پنداشت 
غافل ! که به هر کجا روان بود سرت 
بند ستم از پای جهان بر می پنداشت 
بیع انستا فان 

شط عرفان 

ایثارگران شط عرفان بودند 

بر خیمه ی عاشقان. نگهبان بودند 
هر چند که بی شکیب وعطشان بودند 
مانند هزار چشمه., جوشان بودند 
چاووش ! 

چاووش قطار خون و دردی. مسلم ! 
خورشید شب سیاه و سردی. مسلم ! 
در کوفه حضور غیرت و بیعت نیست 
تنها تو وفا به عهد کردی. مسلم ! 

در مسلخ ! 

در مسلخ خویش, عشقبازی کردند 
با خون گلو, حماسه سازی کردند 


هفتاد و دو خیمه ی عطشنای, آن روز 
با حلق بریده. سرفرازی کردند! 


زان فاجعه, دیده اشکبارست هنوز 
دروازه ی کوفه, سوگوارست هبوز 
از سوز لبان تشنه ی عاشورا| 


با پای برهنه ! 


زآن فتنه ی خونین که به بار. امه بود 
خورشید ولاء بر سر داز انح بود 

با پای برهنه, دشتها را زینب 

دنبال حسین, سایه وار آمده بود ! 


ازادترین ! 


آزادترین غلام: در میدان بود 
از زمره ی پارساترین یاران, بود 


کرک ی ان هه 


احد ده بزرگی 


در کشور دل, امیر امید تویی 
مشغل کش جیش شیر توحید, تویی 
مانند سهیل سرخ در باغ فلق 
بر شب زدگان. سفیر خورشید تویی 


شعله ور ! 


یکباره چو مهر, شعله ور گشت عباس 


سوزنده تر از خشم شرر, گشت عباس 
با یاد لب خشک جگرگوشه ی عشق 
از رتنط فرات تشه بر کشت قاس 


افراشت ز مهر, بیرق یاری را 
خوش برد به سر, طریق دینداری را 


شد حر و, درید پرده ی ظلمت را 
شد مست و؛ سرود شعر بیداری را 
گریست ! 


چون چشم فرات. مشگ پر آب گریست 


در دامن کهکشانی دشت عطش 


خورشید, کنار نعش مهتاب گریست ! 


از ساغر ماه, باده نوشید و گذشت 

بر تن, زره از ستاره پوشید و, گذشت 
بیدست. کنار شط خونین فرات 

خورشید صفت به شب خروشید و, گذشت 


دریا دل تکسوار, تنها شده بود 
درعرصه ی گیر و دار, تنها شده بود 
بربام سیاه کوفه. چون مهر منیر 


مسلم- گل سربدار- تنها شده بود 

چون غنچه ی گل, به خویش پیچید, علی 
آنکه که شفق و خنخرشن سیر هی 32 
خورشید صفت به مرگ خندید, علی ! 


اما خندید ! 


امه صفست نف کرست:ر آسا تیه 
بو اسان وت اسر 


تیرش به گلو نشست. اما خندید ! 
گلبوسه ! 


از مشرق سرخ دیده, دل سر می زد 
خون, خنده به برق برق خنجر می زد 
گردید فضا معطر, آنگاه که تبیغ 
گلبوسه به پیشانی اکبر می زد ! 


در قحط وفا! پیفام بشیر به مردم مدینه 


خون, رنگ سیاه دل صحرا راء برد 

موج عطش, آبروی دریا را برد 

زد نعره بشیر و, گفت: در قحط وفا 
عشق آمد و, لاله های زهرا را برد! 


دختر عشق ! 


گل را به چمن, مرغ سحر می بوسید 
کوکب؛ رخ رخشان قمر می بو سید 


وقتی که لب لعل پدر می بوسید ! 
بهار قرآن 

در ظلمت شب., شهاب ایمان گل کرد 
بر نی, سر آفتاب ایمان, گل کرد 

تا همسفران, طریق را گم نکنند 


بر لعل لبش بهار قرآن, گل کرد 


در خیمه ی دل !, برای حضرت سجاد 


چون شمع که در شعله ی سرکش, می سوخت 
پروانه ی خسته دل, مشوش می سوخت 
سجاده نشین عشق, چون لاله ی اشک 

در خیفه دول میان ان فی پتوخت ۲ 


قر ان کته ۱ 


آیتتة ق دلشکسته راه می ماتی 
قران ز هم گسسته راء می مانی ! 
ای خون خدا! در افق دیده ی من 


رو سپیدم کردی , برای جناب جون سیاهپوست 


ای عشق ! چه خوش مست امیدم کردی 
با خنده ی زیر لب شهیدم کردی ! 

با آنکه چو شب, سیاهرو بودم من 

از بوسه ی خویش, روسپیدم کردی ! 


قنداقه ی خونین 


تفر امد هد تخد ی تخر و پوس 
سیاره ی خون. قرص قمر را بوسید 


قنداقه ی خونین پسر را, بوسید ! 

چرخ در خون !, برای جناب عباس 

در حجله ی خون. باده ی گلگون می زد 
لبخند جنون, به عقل مجنون می زد 
عریان شده بود و, چرخ در خون می زد! 
مرد نبرد, برای جناب برپر ابن خضیر 

ای مرد نبرد ! جوهر فرد, تویی 


درعرصه ی جنگ تن به تن؛ مرد نویی 


آن کس که چهل سال نماز شب را 


پیوند نماز صبحدم کرد, تویی ! 


مجتبی تونه ای 


پیراهنی از زخم, به تن دوخته است 
این رسم ز حضرت غم, اموخته است 
ام سره سا فان ابا نارس 


ی ام رت ات در تفت آزیت 
در محضر آفتاب ! 


در محضر آفتاب, جان می دادی 
در آتش التهاب, جان می دادی 
آن روز به دست کربلا ای عباس ! 
لب تشنه, کنار ان جان می دادی ! 


جلال محمدی 
کوی حسین 


یا رب بشهیدان ره کوی حسین 
بر سوختگان جلوه ی روی حسین 


ره, دور و شب تار و, بیابان در پیش 


ما را برسان به خاک گلبوی حسین 


هنگام سفر, پیشقدم شد, دستم 

تا نامه ی عشق را به خون بنگارم 
در محضر وصل او, قلم شد دستم ! 
اکبر بهداروند 


خطبه های سرخ! 


مانند ستاره, از سراپرده ی شب 
می آمد و, خطبه های سرخش, بر لب 
پایش به رکاب ذوالجناح. از سر درد 


هادی وحیدی 
خون بارید ! 


آن روز, ز دشت کربلا خون بارید 

از ابر سیاه نینوا, خون بارید 

آن لحظه که شد شهید, فرزند رسول 
از زخم دل ستاره ها, خون بارید ! 


در پهنه ی دشت عشق, جولان می داد 
یک سینه عطش, ندای ایمان می داد 
درهلهله ی شب زدگان, می دیدم 


خورشید به روی خاکها, جان می داد ! 


در راه سییده 


نز فر که تگام اسماتی کر دتذ 

یعنی که به عشق, مهربانی کردند 
آن روز, فرشتگان خاکی چه غریب 
در راه سییده. جانشفانی کردند! 


در بهت غروب 


در بهت غروب. سمت فردا می رفت 
ان رود زلال رو به دریا می رفت 
با آنکه خضار ستی زه در رو بو 


کنار دریا جان داد ! 


آن روز, غریبانه و تنها, جان داد 


پرورده ی آسمان, به صحرا جان داد 


اسرار نز ۹ ری بر ری | ۳ 
وقتی که عطش کنار دریاء جان داد ! 


بهنام پازوکی 
سرشک حسرت ! 


از پلک سیاه شب. شرر می بارید 

بر دامن دشت. شور و شر می بارید 

از چشمه ی مه, سرشک حسرت نم نم 
بر دشت فرات, تا سحر می بارید ! 
فراوان می خورد ! 

آن نی, که بر آن خشک نیستان می خورد 
آب از لب جوی لب و دندان. می خورد 
لب تشنه, ز جویبار قرآن می خورد 

می خورد فراوان, و فراوان می خورد! 
پرسش سوزان ! 


لب نشنه ام , از سییده ۳ ندهید 


من پرسش سوزان حسینم, یاران ! 


با حنجره ی عشق, جوابم بدهید 


در جواب بابا ! 


آن جمله چو بر زبان مولا جوشید 
از نای زمانه, نعره ی لا جوشید ! 
خون بود که در جواب باباء جوشید ! 


شورید سری که شرح ایمان می کرد 
هفتاد و دو فصل سرخ, عنوان می کرد 
با نای بریده نیز, بر منبر نی 

یر خسته ییاز فرآن مین کرد 
جعفر رسول زاده (آشفته) 

در کنارش جان داد ! 

اه ی احمدی. شکست و افتاد ! 

بر دامن لاله آسمان, داغ نهاد 

آن دم که نهاد چهره بر چهره ی او 
گفتند: حسین در کنارش, جان داد ! 


باور داشت ! 


فی. اد و افتاتب را جاور داشتت 
مفهوم حضور آب راء باور داشت 
ایمان به شکوه عشق, در جانش بود 
آن خواهش مستجاب راء باور داشت ! 
نت" 

1 شدند و, تابناک افتادند 

مانند سپیده, سینه چاک افتادند 

در پیش نگاه مهربان خورشید 

هفتاد و دو آسمان, به خاک افتادند ! 


شط عطش سوز ! 


روزی که ز دریای لبش, در می رفت 
نهر کلمانش, از عطش پر می رفت 
یک جوی از آن شط عطش سوز زلال 
آهسته به آبیاری حر می رفت 


ایمان طرفه 


غبار روبی ! 


تا غمکده ی جنوبیت؛ عی نتم 


ای مدفن التهاب ایمان و عطش ! 
روزی به غبار روبیت, می ائّیم 

یک قافله بغض ! 

خون نغمه ترین قصیده را خواند, رهید 
یا للعجب, اين کبوتر زخمی عشق 

با اینکه تنش درین قفس ماأند, رهید ! 
محمد رضا سهرابی نژاد (م- پائیز) 

قبر شش گوشه ! 

گردی که گرفته قبر شش گوشه ی تو 
فر دا به گلاب دیدگان, می شوئیم 
قنداقه ! 

ان روز تمام عرشیان ازردند 

زآن قوم, که غنچه ی ترا پژمردند 
قنداقه ی طفل تا نهادی بر خاک 


تا پیش خداء فرشتگانش بردند! 


اب شد, آب ! 

خون ریخت ز دیدگان و, خوناب شد آب 
از شدت تشنه کامیت ای سقا! 

آن روز ز شرم روی تو, آب شد آب ! 
علقمه ! 

آن نخل به خون طبیده را, می بوسید 
آن مشگ ز هم دریده را, می بوسید 
خورشید, کنار علقمه خم شده بود 
دستان ز تن بریده راء می بوسید ! 

ای جاری روسیاه ! 

در آتش تب., زهای هایت می سوخت 
هفتاد و دو حنجره, به پایت می سوخت 
ای جاری رو سیاه ! ای شط فرات ! 
لبهای حسین از برایت می سوخت ! 

در کنج خرابه ! 


زهرای حزین به اشک و آه آمده بود 


جبریل پریشان به نکاه: آضژه بود 


در کنج خرابه, در میان طبقی 
خورشید به مهمانی ماه آمده بود ! 
خون زلال ! 

پیکار علیه ظالمان. پیشه ی ماست 
جان در ره دوست دادن, انديشه ی ماست 
هرگز ندهیم تن به ذلت, هرگز ! 
در خون زلال کربلا ريشه ی ماست 
ساعد باقری 

پا رب: مدز ۱ 

یا رب مددی ! که گرم, پابگذارم 

هر آنچه نبرد نیست. جا بگذارم 
آنگاه که وصل خود نصیبم سازی 
رخساره به خاک کربلا بگذارم 


زتتتوال آج | 

آنسو نگران, نگاه پیغمبر بود 
خورشید. رسول اه پیغمبر بود 

ای تیغ پلید ! می شکستی ای کاش 


آن حنجره, بوسه گاه پیغمبر بود ! 


عباس کی منش کاشانی (مشفق) 


راز که 


مه, بارقه ییست در شبستان حسین 
شب. حادثه یی ز درد پنهان حسین 
هر صبح, ز دامن افق, خون آلود 
خورشید برآید از گریبان حسین 
صادق رحمانی 


ای کعبه ی دل ! 


ای کعبه ی دل ! قلب سلیم تو شکست 
پیشانی تو, دست کریم تو, شکست ! 
زمزم, به نشانه ی عزا گریان بود 

ان روز که حرمت حریم توء شکست 
حسن صفوی پور (قیصر) 


دشت لاله گون ! 


خورشید, به طشت واژگون می مانست 
دامان شفق, به رنگ خون می مانست 
گر ساحت قتلگاه را می دیدی 

قالله اه دشت لاله کون می‌ماست ۱ 


در تنگ غروب 


ر تنگ غروب, از شفق خون می ریخت 
ز زخم گلوی مرغ حق, خون می ریخت 
می خورد کتاب عشق در باد, ورق ! 
از دیده ق, < 
به روی هر ورق, خون می ریت 
محمد جواد غفورزاده (شفق) 


فریادگر ! 


آلاله به چشم, جام خون می آید 

۲ را < جچ ره ۲ ۲ 1 
و ز باغ به گوش, نام خون می اید 
گلپوش کنید شهر را, چون زینب 
فریادگر قیام و خون. می آید 
در بهت سکوت ! 
بر حنجر خون. نوای عشقی زینب ! 
دلداده و, جانفدای عشقی زینب ! 
در بهت سکوت کوفه, در ظ لمت شام 


ای پرچم کربلا! 


۱ 1 
ی پرچم کربلا به دوشت. زینب ! 


قربان تو و, خشم و خروشت., زینب ! 
تا موی سرت. سیپید شد از غم دوست 
شد کعبه ی دل. سیاهپوشت زینب ! 


کاا انغاات 


زینب ! تو که در حنجر حق, آوائی 
تندیس علی, آینه ی زهرائی 

در مکتب عارفان و, در دفتر عشق 
گلواژه ی انقلاب عاشورائی 


طبیب دلها 

ما خسته ی عشقیم و. مسیحائی, تو 
ای چشم و چراغ عارفان. ای سجاد ! 
بیمار ببی, طبیب دلهائی نو 

رساترین فریاد ! 

شون دا رس تین فرب بیس 


با آشمخی در ضام رای 


فریاد حسین. خطبه ی سجادست ! 


شش ماهه ی من ! 


اصغر, که به چهر از عطش, رنگ نداشت 
یارای سخن, با من دلتنگ نداشت 

یارب تو گواه باش ! شش ماهه ی من 

شد کشته ی ظلم و, با کسی جنگ نداشت ! 


مشتاقم و, غیر من کسی ساقی نیست 
در هیچ دلی اينهمه مشتاقی. نیست 

در سینه ام آرزوی سقائی. هست 
افسوس که دست در تنم, باقی نیست ! 
علی پورحسن آستانه 


آیا قف با اضر تن ۲٩‏ 


آفند به کنار قتلگاه و, پرسید. 
هر لحظه به فکرم. به چه حالی زینب 


رگهای بریده ی ترا می بوسید؟ ! 
به دنبال حسین ! 


آن رفن ورن عار: قان ریخت به دشد 


دریای فرات, غرقه در خون می گشت 
دیدم که به دنبال حسینش, زینب 
سرتاسر دشت کربلا راء می گشت ! 


غلامرضا رحمدل 


ققنوس ستاره, بال و پر می خواهد 
گل. لطف صحاری سحر, می خواهد 
در ساکت شب, رقیه از خواب پرید 
از زینب خون جگر, پدر می خواهد! 


ای وای ! 


آغشته به خون. سپیده دم شد ای وای ! 
یک لاله ز باغ عشق, کم شد ای وای ! 
بر مصحف خون, رسول تاریخ نوشت: 
اسطوره ی والقلم, قلم شد ای وای ! 
محمد فکور 


یک بوسه زدم بر رخ او مست شدم 


مجذوب رخش کی کشتم و از دست شدم 


من. او همه گشته بودم و, او همه من ! 
کی او ۳ 1 ؟ شتم و, هشت شدم 


گر ال نی واتی (جتیارن) 


اسطوره ی عشق 


در روز قیام خون و شمشیر, حسین 
غران و خروشنده تر از شیر. حسین 
در پویش هفتاد و دو اسطوره ی عشق 
بنوشت به خون, حرمت تکبیر, حسین ! 
عبدالرضا رادفر 

بذر خون ! 


رسمی ز حماسه جای بگذاشت, حسین 
هنگام عروج, با لبی شکرگزار 

هفتاد و دو هدیه با خودش داشت. حسین ! 
بر مخمل خاک خون ! 

بر مخمل خاک و خون, فتادند همه 

جان بر سر ایثار نهادند همه 


هفتاد و دو افتخار همراه حسین 


در روز شرف دوباره زادند همه 
قیصر امین پور 

رفتند و, به کوی دوست آرامیدند 
سیراب شدند, زانکه در اوج عطش 
أَضُ حادثه را به شوق,؛ آ اتید 


زین روست که بی سوار برمی گردد 


رحیم زریان 
سردار قضا ! 


سردار قضا- میر ادب- آضده بود 
در عرصه ی عشق, تشنه لب اوه بود 
با خون گلو, تیغ ستم را بشکست ! 


خورشید خدا به جنگ شب امده بود 


حسین یاری 


دتنتی که‌فر آن: ذشت خدا ۱ 3 نویه 
صد حیف که شمشیر جفا زد بوسه 
در کرب وبلاء حسین از روی زمین 


برداشت و, با قد دو تا زد بوسه ! 


اختر می ریخت ! 


آن روز, عطش به سینه آذر می ریخت 
بر دامن دشت, لاله پرپر. می ریخت 
در ساحل عقلمه. همه می دیدند 
خورشید به روی ماه, اختر می ریخت ! 


وحید امیری 


او غربت آفتاب راء حس می کرد 
در حادثه, التهاب را حس می کرد 
یتایی کف این اف می: 53 
وقتی خنکای آب را حس می کرد! 


تقی پورمتقی (م- پاسدار) 


سقا 


بر دامن او گرد مدارا ننشست 
سقاء, نفسی ز کار خود وا ننشست 
هر چند قلم شد علم بازوی او 

با دست بریده باز از پا ننشست ! 


گودال ! 


گودال که تشنه بود, خونش نوشید 

از رگ رگ سنگ, باز خونش جوشید 
تا خاطره اش ز یادهامان نرود 

از درد شفق لباسی از خون پوشید 


شهاب یزیدی 


اسباب شفاعت ! 


عباس ! دلی که پاییست تو بود 
مشتاق لقای حق پرست تو بود 
موی چه کرجوی که قرو هر 
اسباب شفاعتش دو دست بود؟ ! 


در رود زمانه. پیج و تاب افتاده ست 
خورشید, به خوف و اضطراب افتاده ست 
ظهرست و, در آئینه ی چشمان فرات 
تصویر بلند آفتاب افتاده ست ! 


قو اه نام 


دو دست اف اهر | 


ای خون خدا! خدا بود یاور تو 
توحید, چه خوش نشسته در باور تو 
خود, چاره ی تشنه کامی اصفر کن 
کافتاده ز پا, دو دست آب آور تو! 


آن روز که آهنگ سفر داشت حسین 
از راز شهادتش, خبر داشت حسین 
از بهر سرودن یکی قطعه ی سرخ 
هفتاد و دو واژه در نظر داشت حسین ! 


جواد محقق همدانی 


هفتاد و دو لاله ! 


تا حاصل انقلاب خود بردارد 


هفتاد و دو لاله در زمین کاشت حسین 
ای سا کافی 
ای وای ! 


ان زاده ی شب. سییده دارد در دست 
یا خنجر ابدیده دارد, در دست؟ ! 


از گودی قتلگاه, بیرون امد 
ای وای ! سر بریده دارد در دست ! 


محمود سجچری 

ای تیغ ! 

مهرست رخش؛ بر او سحر بوسه زده ست 
بر هر قدمش, دو صد خطر بوسه زده ست 
ای تیغ ! ازین خیال بد بیرون شو ! 


بر حلجره اش: پیامبر بوسه زده ست 


محمد رضا محمدی نیکو 
پایان سرود! 


اوء روز شهود خویش را می دانست 


گودال فرود خویش را, می دانست 
چون شاعر چیره یی از آغاز سخن 
پایان سرود خویش را می دانست ! 
غزلها 


ای بسته بر زیارت قد تو قامت؛ آب 
شرمنده ی محبت تو تا فیاشتم ات 

در ظهر عشق, عکس تو لغزید در فرات 
شد چشمه ی حماسه ز جوش شهامت, آب 
دستت به موج, داغ حباب طلب گذاشت 
اوج گذشت دید و, کمال کرامت, آت 
بر دفتر زلالی شط, خط لا کشید 

لعلی که خورده بود ز جام امامت, آب 
لب تر نکردی از ادب, ای روح تشنگی ! 
آموخت درس عاشقی و استقامت. آب 
ترجیع درد را- ز گریزی که از تو داشت- 
سر می زند هنوز به سنگ ندامت, آب 


سوگ ترا ز صخره چکد قطره قطره, رود 


رفن تیتفتر نز استت بةه: اشک غرامت: اب 
از ساغر سقایت فضلت. قلم چشید 
گسترد تا حریم تغزل, زعامت آب 

زینب, حسین را به گل سرخ خون شناخت 
بز تربت: تو.بود تشان و غلامت: آب ! 

از جوهر شفاعت تیغت بعید نیست 

کر بکذرد و انش دوز خر سلافت ان ۱ 
آمد به آستان تو گریان و عذرخواه 

با عزم پای بوسی و, قصد اقامت. آب 
می خوانمت به نام ابوالفضل و شوق را 
در دیدگان منتظرم بسته قامت, آب ! 


یوسفعلی میر شکاک (بیدل) 


دور عاشقان امد 


خیز و جامه نیلی کن, روزگار ماتم شد 
دور غاشقان آهده توبت: مخرم. شند 

نبض جاده بیدار از بوی خون خورشیدست 
کوفه رفتن مسلم, گوئیا مسلم شد 

ماه خون گواه آمد, جوش اشک و آه آمد 


رایت سیاه آمد. کربلا مجسم شد 


پای خون دل واکن, دست موج پیدا کن 
رو به سوی دریا کن. ساحلی فراهم شد 
گریه کن, گلاب افشان, گل به خاک می افتد 
باد قهر کان: هد قامت عفن خم شد 
قاسم و طبیدنها, لاله و دمیدنها 

مجتبی و چيدنها, گل دوباره خرم شد! 
تشنه, اضطراب آورد, آب می شود عباس 
گو فرات. خیبر شو ! مرتضی مصمم شد 
خادم برادر بود, از ره پرستاری 

در قدم موخر بود. از وفا مقدم شد 

نوبت حسین آمد, کآورد به میدان رو 


منقلب دو عالم شد 

چرخ در خروش آمد, خاک شعله پوش آمد 
سار ی اک 
بر سر از غم زهرا, خاک می کند مریم 

با یت اس ناخ اوه 

تن راشف ۳ 
چاه, چشمه ی کوئر, گریه آب زمزم شد 
گرچه عقده ی دل بود, آبروی (بیدل) بود 
کز هجوم فرصت ها, این فغان فراهم شد 
مهدی حسینی 


که بود این موج, این طوفان, که خواب از چشم دریا برد؟ 
و شب را از سراشیب سکون تا اوج فردا, برد؟ 

کدامین آفتاب از کهکشان خود فرود آمد 
کا ی اس مات 

صدای پای رودی بود و, در قعر زمان پیچید 

و بهت تشنگی را از عطشنای دل ما برد 

کسی آمد, کسی آنسان که دیروز توهم را 


نک اتتتخت: فتفر ی آنی: ری فردای زیبا برد 


کنتنی. که در نکاهش شعله ی اکیته فی: رو تب 

و تا آنسوی حیرت: تا خدا, تا عشق, ما را برد 
خود حق بود او آری ! که از مرز یقین آمد 
کمانها راز شک افنده ان را ۲ به‌خاشا برد 

به خا افگند ذلت راء شرف را از زمین برداشت 
و او را تا بلندای شکوه نیزه, بالا برد ! 

دوباره شادیم آشفت با اندوه شیرینش 

مرا تا بیکران آرزو, تا مرز روّیاء برد 

بگو با من ! بگو ای عشق ! اگر چه خوب می دانم 


پیچیده در فضای حرم بانگ آب, آب 
بسته چو خصم بر حرم بوتراب, آب 

در وادی عطش زده, دریا خروش داشت 
آضا به.خشم نشته لباق شد سنراب: اب 
آوای العطش به ثریا رسیده بود 

از سوز قصه آمده در پیچ وتاب. آب 
فریاد استغاثه ی طفلان بلند بود 

از تفی تشتکان * خحالت شند. اب اب ۱ 


عباس, این شرار عطش را کند خموش 
ی ی نی 
آن ماه هاشمی چو به دربا نهاد پای 
الخانتن تور سفت از: ان ضاهناب: ات 
در التهاب داغ عطش بر لب فرات 

از حنجری فسرده شنید این خطاب, آب: 
ای روسیاه ! حنجر خشکیده ی حسین 
می سوزد از برای تو وء شد کباب آب ! 
پژمرده نوگلان حسینی ز تشنگی 

از روی تشنگان حرم رخ متاب, آب ! 
اين خیل 


تششکان همه از ال کوتر ند 

فردا چه می دهی تو به زهرا جواب, آب؟ ! 
بیرون شد از فرات, ابوالفضل با شتاب 
رو سوی خیمه هاست., بر او همرکاب, آب 
آنجا که تیر خصم, تن مشگ را درید 
ساقی فسرده گشت و گرفت اضطراب, آب 
با آنخفه آفیت:.: کر تاامید شنذ 

ساقی چو دید ریخت از آن مشگ آب, آب 
با یاد کام تشنه ی طفلان در حرم 

لب تشنه داد جان و نخورد آن جناب, آب 
در دشت کربلا گذری کن, هنوز هم 


پیچیده در فضای حرم بانگ آب, آب 
غربت ساقی 


تا مرعا سوت ها توس و سم مه ال مسر 
یک بیابان عطش گشته جاری, پای دیوار تردید دریا 

غوطه ور مانده در حیرت دشت, پیکر مردی از نسل طوفان 
مردی از دوده ی خون و آتش, مردی از تیره ی روشنی ها 
کربلا غوطه ور در غم اوست, او که نبض بلوغ زمانه ست 
غربت ساقی تشنگانست, آنچه در دشت جاریست هر جا 


هفت پشت عطش سخت لرزید. آسمان ابرها را فروریخت 
شانه های زمین را تکان داد. هق هق گریه ی تلخ سقا 

آه ای غربت بینهایت ! آه ای خواهش بی اجابت ! 

زخمهای بیابان شکفته ست, دشت در دشت. صحرا به صحرا 
شرمسار لبانت فراتست, بر دل آب افتاده آتش 

کرده دریا به روی نگاهت, باز آغوش گرم تمنا 

زخمهایم دوباره شکفتند, آنچه باید بگویند, گفتند 

زخمهای من, این شعرهايم زخمهایی هميشه شکوفا 

در دل: اندوه, اندوه, اندوه ! درد: انبوه, انبوه, انبوه ! 


عشق: بشکوه, بشکوه, بشکوه ! که نبرده ست از یاد, ما را 


باقف از اتنق ۲ 


عشق, تا گل کرد چون خورشید روی نیزه ها 
شانه های آسمان لرزید. روی نیزه ها 

بوی خون پیچید در پس کوچه های آسمان 
ابرهای غصه تا بارید. روی نیزه ها 

باغی از آتش فراهم بود و, در آشوب خون 
ی 

یک طرف فوج ستاره. خسته در شولای خون 


یک طرف انبوهی از خورشید, روی نیزه ها 


این کدامین دست گلچین بود آیا کاین چنین 
دسته گلها را یکایک چید روی نیزه ها؟ ! 
چشمهایی مضطرب می دید در بهت عطش 
چشمه ی خون خدا جوشید, روی نیزه ها 

در میان پرده های خون و, در حجم سکوت 
بانگ سرخ نینوا پیچید. روی نیزه ها 

زخمه زخمه در سکوت وء پرده در پرده غروب 
شمان در اتمان خورشیدن ری تیزم ها 
در طلوع داغ زینب. چشم مبهوت زمان 
باغی از گلهای پرپر دید روی نیزه ها 

در هجوم بادهای فتنه, در طوفان خشم 

باغ سرخ کربلا روئید. روی نیزه ها ! 


مرتضی عصیانی (آئینه) 

خد[ جدا نکن چیه ۱ 

خدا جدا نکند, از دلم, ولای ترا 

ز سینه ام نبرد شور نینوای ترا 

فدای مردم چشمی شوم, که می ریزد 
مذاب اشک چو آتشفشان, عزای ترا 


به دردهای 3 من امید درمان نیست 


خدا نصیبت کند تربت شفای ترا 

هراس روز قیامت کجا به دل دارد؟ 

به دوش خویش کشد هر کسی لوای ترا 
به هر دیار که مظلومی از نفس افتاد 
شنید گوش دلم بانگ آشنای ترا 

نشست بر لب من ذکر يا حسین, حسین ! 
کجا برون کنم از سر دگر هوای ترا 

چه لاله ها که نشاندیم در مسیر رهت 
ولی نشد که ببوسیم خاک پای ترا 

اگر چه خانه ی دلها مزار تست حسین ! 
کرامتی ! که ببینیم کربلای ترا 

هکر تفباز کنی قفدم .بان هرا 

که باز هم بسرایم ز غم رثای ترا 

وگرنه (آینه) را جز زبان حیرت نیست 
که واژه واژه دهد شرح ماجرای ترا 


محمد رضا محمدی نیکو 
شمشیر و شهادت 


ای که پیچید شبی در دل این کوچه صدایت 


یک جهان پنجره بیدار شد از بانگ رهایت 


تا قیامت همه جا محشر کبرای تو بر پاست 
ای شب تار عدم, شام غریبان عزایت 

عطش آتش و تنهائی و شمشیر و شهادت 
خبری مختصر از حادثه ی کرب و بلایت ! 
همرهانت صفی از آینه بودند و, خوش آن روز 
که درخشید خدا در همه ی آینه هاپت 

کاش بودیم و سر و دیده و دستی چو ابالفضل 
می فشاندیم سبکتر ز کفی آب, برایت 

از فراسوی ازل تا ابد, ای حلق بریده ! 

می رود دایره در دایره پژوای صدایت 

محمد علی مجاهدی (پروانه) 

قبله ی اهل صفا 

بر عهد خود ز روی محبت وفا نکرد 

تا سینه را نشانه ی تير بلاء نکرد 

تا دست رد به سینه ی بیگانگان نزد 

خفن را مقیم جر که ان استای نکر 

تا هر دو دست ر به ره حق ز کف نداد 


در کوی عشق, خیمه ی دولت به پا نکرد 
۳ از صفای ۷ نگذشت از صفای آت 


خود را مدام. قبله ی اهل صفاء نکرد 
شرح غم شهادت او را به نینوا 

نشنید کس, که چون نی محزون نوا نکرد 
در کارزار عشق, چو عباس نامدار 

جان را کسی فدای شه کربلا نکرد 

تا داشت جان, ز جانت مقصد نتافت رخ 
تا دست داشت., دامن همت رها نکرد 
در راه دوست از سر کون و مکان گذشت 
وز بذل جان خویش درین ره, ابا نکرد 
خالی نگشت کشور الا ز خیل کفر 

تا دفع خصم دوست به شمشیر لا نکرد 
از پشت زین به روی زمین تا نیوفتاد 

از روی غم, برادر خود را صدا نکرد ! 

ره را به خصم. با تن بیدست بست, لیک 
لب را به آه و ناله و افسوس, وانکرد 
دل سوخت زین الم, که به میدان کارزار 
دشمن هر آنچه تیر به او زد, خطا نکرد! 


۳ سوگ عرثرة 


مردی که اهل هیمه را سیراب می خواست 


خود راز تاب تشنگی, بیتاب می خواست 

امد سر اغ قطر ولیکن نفنته ببر کضتت 

مردی که حتی خصم را سیراب می خواست 
با مشگ خالی, امتحان دجله می کرد 

دریا تماشا کن که از شط آب می خواست ! 
دشمن ازو می خواست تا تسلیم گردد 

بیعت ز دریای شرف. مرداب می خواست ! 
عمری چو او در خدمت خفاش بودن 

این را, شب از خورشید عالمتاب می خواست ! 
در قحط آب, از دست خود هم دست می شست 
مردی که باغ عشق را شاداب می خواست 
دیشب که شوری در دلم افگنده بودند 

طبعم به سوگ عشق, شعری ناب می خواست 


رجعت سرخ 


کربلا را می سرود این بار, روی نیزه ها ! 
با دو صد ایهام معنی دار. روی نیزه ها ! 
نینوائّی شعر او, از نای هفتاد و دو نی 
مثل یک (ترجیع), شد تکرار, روی نیزه ها ! 


صحنه ی اوج و عروجست و طلوع و روشنی 


سیر کن ! سیر تجلی زار, روی نیزه ها ! 

زنگیان آیینه می بندند بر نی؟ یا خدا 

پرده برمی دارد از رخسار, روی نیزه ها؟ ! 
چوب خشک تن به هفتاد و.دو کل آذین شنده ست 
لاله ها را سر به سر بشمار, روی نیزه ها ! 
زخمی داغند اين گلهای پرپر, ای نسیم ! 

گام خود آرامتر بگذار روی نیزه ها! 

یا بر اين نیزار خون امشب متاب ای ماهتاب ! 
پا قدم آهسته تر بردار, روی نیزه ها ! 

قافله, در رجعت سرخ ست و, جاده فتنه جوش 
چشم میر کاروان بیدار, روی نیزه ها ! 

صوت قرآنست اين, يا با خدا در گفتگوست 
روبرو, بی پرده, در انظار. روی نیزه ها! 

یاد داری آسمان ! با اختران, خورشید گفت: 
وعده ی دیدارمان این بار. روی نیزه ها ! 

با بردار گفت زینب راه دین هموار شد 

گر چه راه تست ناهموار. روی نیزه ها! 
خواهرش بر چوب محمل زد سر خود را, که آه ! 
تیره تر بادا ز شام تار, روی نیزه ها ! 


خشم.ها ائیته اساغرق‌جیرت شدء جو دید 


آنهمه خورشید اختربار روی نیزه ها! 


ای اسب بی صاحب من برگرد ! کاری ندارم 

می خواهم اینجا نباشی, وقتی که جان می سپارم 
با انکه زخمی زینی: آما تمی خواهن از من 
بخشم ترا التیامی, يا آنکه مرهم گذارم 

می دانی ای اسب زخمی ! هنگام رفتن رسیده ست 
گاه وداع من و تست, دیگر مجالی ندارم 

ای کاش می داد رخصت تا در کنارش بمانم 

داغم ازین بی نصیبی, از روی او شرمسارم 

ای شیهه ی غربت من ! رو خیمه ها را خبر کن 
اکنون که گودال خون را در پشت سر می گذارم 
تصویری از دود و آتش در چشم من می نشیند 
در خیمه آتش فتاده ست يا من سراپا شرارم؟ ! 


تن هه ی و 


انگار, پاشیده از هم درین دشت 

یا طاق گردون شکسته ست يا من برون از مدارم ! 
از هرم دل واپسی هاء بر اينهمه بیکسی ها 

آیا نباید بسوزم؟ آیا نباید ببارم؟ 

زینب ! خدا حافظ تو, رفتم که از جانب تو 

بر سینه ی زخمی او, آلاله ای را بکارم 

ک ام تاسم اط یی واه 
می خواهم آنجا بمیرم, آنجا کنار سوارم 

داغش برون از شمارست., زخمش فزون از ستاره 
اتای انیت ماس و ای اس 

او را به غربت سپردم وقتی که می گفت: برگرد! 
منهم درین دشت حسرت خود را به او می سپارم 


ای که تاش یا ریت ! 


می آید از سمت غربت, اسبی که تنهای تنهاست 
تصویری مردی- که رفته ست- در چشمهایش هویداست 
یالش, که همزاد موجست دارد فراز و فرودی 
ای ها رت ات 

در عمق یادش نهفته ست. خشمی که پایان ندارد 


در زیر خاکستر او, گلهای آتش شکوفاست 


زخمی که از جنس گودال, اما به ژرفای دریاست 

در چشم او, می سراید مردی که شعر رسايیش 

با آنک کوتاه و ژرف ست. اما در اوج بلنداست 

داغی که از جنس لاله ست., در چشم اشکش شکفته ست 
هم زین او واژگونست, هم یال او غرق خون ست 

جایی که باید بیفتد از پای زینب, همین جاست 

دارد زبان نگاهش, با خود سلام و پیامی 

از با سوار من افتاده تا آنکه فردی بعازد 

در صحنه هایی که امروز, در عرصه هایی که فرداست 


خلیل عمرانی (پژمان) 

سیاوش آفتاب ! 

ای در دیار حادثه همدوش آفتاب 

گل غنچه ی شکفته در آغوش آفتاب ! 
ان ری اسان مان ها 


از جنس خون و شعله, کفن پوش آفتاب ! 
جاریست نام پاک تو با نور, تا ابد 

در هر سپیده بر لب چاووش آفتاب 
آمادگی سرخ تو, در لحظه ی نبرد 

زد در دل سیاهی شب, جوش آفتاب 
لبیک تابناک تو, زان لحظه تا خدا 

دارد طنین عاطفه در گوش آفتاب 

شد لحظه ی عروج تو خورشید لحظه ها 
ای پرچم وفای تو بر دوش آفتاب ! 

باور مکن. دمی شود ای طفل شیرخوار ! 
آن لحظه ی بزرگ, فراموش آفتاب 

اضت الشبالک نان 

مسکین, سرم ! 

در کوفه از وفا و محبت نشانه نیست 
وز مهر و آشتی سخنی در میانه نیست 
کردار, جز خلاف و عمل جز نفاق, نی ! 
گفتار, جز دروغ و سخن جز فسانه, نیست ! 
یا کوفیان نیافته اند از وفا نشان 


یا آنکه از وفا اثری در زمانه نیست ! 


ای شه ! میا به کوفه که این ورطه ی هلاک 
گرداب حایلی ست که هیچش کرانه نیست 
اين مردم منافق زشت دوروی را 

خوف از خدای واحد فرد یگانه نیست ! 
دارند تیرها به کمان برنهاده. لیک 

جز پیکر تو, ناوکشان را نشانه نیست ! 
بهر گلوی اصغر تو, تير کینه هست ! 
وز بهر کودکان تو, جز تازیانه نیست ! 
هشدار ای کبوتر بام حرم ! که بس 
داخنتت در ظریقده اتر ۶ آت وذآنة تیستت 
نتتن. غذرها به. کشت آراشتتده لیک 

جز کینه ی تو, در دل ایشان بهانه نیست 
جانم فدای خاک قدوم تو شد, ولی 
مشنکین«.سترم | که بر.در آن استانه تیشت 
محمد جواد غفورزاده (شفق) 

آخرین سلام 

به زیر تیغم و, این آخرین سلام منست 


سلام من به حسینی که او امام منست 


کخاتی آ همه | کشت فحات و ۳ 


که بی حضور تو این زندگی حرام منست 
لبم به ذکر تو گویا بود, دلم با تست 

۳ 
سفیر خاص توام, وین صلای عام منلست 
هلا ! که زندگی من عقیده است و جهاد 
حسینیم من وه این ایده و مرام منست 

اگر به کوفه گذار تو اوفتد, بینی 

که برج و باروی آن شاهد قیام منست 

از اگروه منافق یکی بجا نبود ! 

حصار کوفه کنون شهربند [1] و دام منست ! 
مرا به جرم محبت کشیده اند به بند 

حمایت از تو و عشق تو, اتهام منست ! 

به خاک و خون کشدم گر که دست طلم, چه باک؟ 
که در حمایت دین استوار, گام منست 


نیست., دیده بیوش [2 ]. 
من این چکامه سرودم که مسلم بن عقیل 


به روز حشر بگوید: (شفق), غلام منست 


مارا که غیر داغ غمت بر جبین نبود 
هر چند آسمان به صبوری چو ما ندید 
ما راغمی نبود که اندر کمین, نبود 
راهی اگر نداشت به آزادی و امید 
رنج و اسارت, اینهمه شورآفرین نبود 
ای آفتاب محمل زینب ! کسی چو من 
از خرمن زیارت تو خوشه چین نبود 
تقدیر, با سر تو مرا همسفر نمود 

در این سفر مقدر من غیر آزین نبود 
گر از نگاه گرم تو آتش نمی گرفت 
در شام و کوفه, خطبه ی من آتشین نبود 
در حیرتم که بیتو چرا زنده مانده ام؟ ! 


عهدی که با تو بستم از اول, چنین نبود ! 


ده روزه ی فراق تو, عمری به ما گذشت 


یک عمر بود هجر تو, یک اربعین نبود ! 
پیراهن آوردم ! 


مدینه ! کاروانی سوی تو با شیون آوردم 

ره آوردم بود اشکی, که دامن دامن آوردم 
مدینه ! در به رویم وا مکن ! چون یک جهان ماتم 
نیاورد ارمغان با خود کسی, تنها من آوردم ! 
مدینه ! یک گلستان گل اگر در کربلا بردم 

ولی اکنون گلاب حسرت از آن گلشن آوردم 
اگر موی سیاهم شد سپید از غم, ولی شادم 
که مظلومیت خود را گواهی روشن آوردم ! 
اسیرم کرد اگر دشمن, بجان دوست, خرسندم 
به پایان خدمت خود را به وجه احسن آوردم 
هدیته | پوس ال علی را بزدم و.. اکنون 

اگر او را نیاوردم. ازو پیراهن آوردم ! 

مدینه ! از بنی هاشم نگردد با خبر یک تن 

که من از کوفه پیغام سر دور از تن آوردم ! 
مدینه ! گر به سویت زنده برگشتم, مکن منعم 


کمن آنن مه‌حان زا هم به صذحان کندن آوز وم 


نس 


مدینه ! اين اسیری ها نشد سد رهم, بنگر 


چها با خطبه های خود به روز دشمن آوردم؟ 
خرابه ی شام 


بلبلی بود ۵ تیا نة نداشت 

به قفس مبتلا و, لانه نداشت 
اوفتاده به دام عشق حسین 
احتیاجی به ات و دانه نداشت 
بود در یتیم, جز زهرا 

صدق, این گوهر یگانه نداشت 
خفته در گوشه ی خرابه ی شام 
میل رفته به سوی خانه نداشت 
درد دل با سر پدر می کرد 
خون دل از مژه روانه نداشت 
گفت: بابا ! اگر چه سوخت مرا 
آتش عشق, من زبانه تداشت ۱ 
سر سازش چرا زمانه نداشت؟ ! 
من یتیم و شکسته دل بودم 


خواست تا جان دهد کنار حسین 
بهتر از اين دگر بهانه نداشت 

شمع, خاموش شد (شفق) ! زیرا 
بیش ازین مهلت شبانه نداشت 


طناب و تیغ بیارید, نذر حضرت مسلم 


طناب و تیغ بیارید ! عید قربانست 

دلم, هوائی دیدار روی جاناننست 

میان جمعم و, از روشنائی نگهت 

فضای خلوت چشمان من چراغانست 
شکسته بالی و, پرواز تا حوالی عشق 
بریدن از قفس تنگ تن چه آسانست ! 
تمام غربتم اینست کز تو بیخبرم 

هوای ابری چشمم به یاد بارانست 

اسیر دشمنم اینجا و, سرسپرده ی دوست 
خلیل عشقم و, آتش مرا گلستانست 

به جرم عشق تو, در چنگ دشمنم امروز 
به دست آهرمنان, خاتم سلیمانست 


فراز بامم و, از دوردست می شنوم 


درای قافله ات را که در بیابانست ! 
سرود حماسی حبیب بن مظاهر 


قد برافرازید ! یک عالم شقاوت پیش روست 
پرده پر دزم اد آنیته حیرت» پیش روست 
آق تست مشربان آ در ضعبه اراد دی 

تا نماز آرید, محراب عبادت پیش روست 

عقل می نالد: حریفان تیغ در خون شسته اند 
عشق می غرد: نظرگاه شهادت پیش روست 
عقل می گوید که: بال خسته را, پرواز نیست 
عشق می بالد که: اوجی بینهایت پیش روست 
دوستی را پاس می دارم, که در هرم عطش 
سایه ساری در گذرگاه محبت, پیش روست 
سبز می مانم, که در حال و هوای رستنم 
تشنه می رویم که باران طراوات, پیش روست 
ای تمام مهربانی در نگاهت, يا حسین ! 


با تو باید آشنا بودن, که غربت پیش روست 
جان سبز ! در حال و هوای زهیر بن قین 


می توان با بال خون, تا بیکران پرواز کرد 


سینه ی من صد نیستان ناله دارد, می شود 
عشق را با نای عاشورائیان آواز کرد 

این تماشائی ترین فصل شکفتن, فرصتیست 
می توان اینجا به روی دوست, چشمی باز کرد 
از نگاهت زندگی روئید و, جانم سبز شد 
چشمهای مهربانت ای مسیح ! اعجاز کرد 

مثل من, تا وسعت آزادگی پر می کشد 

رشته ی دلواپسی را هر که از خود باز کرد 

ای فروغ آفتاب آشنائی, یا حسین ! 

روشنا بختی که خود را با غمت دمساز کرد 


سهم تماشا. در وداع نازدانه ی امام حسین 


دست مگر به دامنت می رسد؟! 
خوشه, کجا به خرمنت می رسد؟ ! 
غبار راهت شده ام , پای من 

مگر به گرد توسنت می رسد؟ 
دویده آم, نفس نفس می زنم 
کسی به شوق دیدنت می رسد؟! 
دولت وصل تو نصیبم که نیست ! 


سهم تماشا به منت می رسد؟ ! 


چشمه ی خورشیدی خون می شوی 
ز بس که زخم بر تنت می رسد ! 
دامنی از عطر شهادت تراست 

بوی ویس از قرنت می رسد 


گریه ی دلواپسیم می رود 


تا به نگاه روشنت می رسد 
معراج حضور 


یک فروغ و آنهمه رخسار. روی نیزه ها 
شد تماشائی خدا انگار روی نیزه ها ! 

می طید پیش نگاه مرده ی نامردمان 
عشق- صد آئینه در تکرار- روی نیزه ها 
آسمان ! من آنهمه خورشید در خون خفته را 
یافتم با چشم اختربار, روی نیزه ها ! 

پیش ازین بر خاک مقتل بود معراج حضور 
خوش تجلی کرده اند این بار روی نیزه ها ! 
آستینم را, کلاف اشک گوهر کرده ام 
یوسفند و گرمی بازار, روی نیزه ها! 
کاروان را, منزل غربت جدا افتاده بود 


همرهان را تازه شد دیدار. روی نیزه ها ! 


تا بمانی سرخ رو تا صبح محشر, ای شفق ! 
بوسه از لبهایشان بردار روی نیزه ها 

آسمان ! اگر اختران خویش را گم کرده یی 
شرحه شرحه. عشق را بشمار روی نیزه ها! 
کوفه کوفه داس و خنجر بود و, از آل علی 
۱ 


یک اسمان ستاره 


به آستان تو, شایستگان شرفیابند 

همه. صداقت نور و, لطافت آبند 

حسین ! ای که شهادت نگین خاتم تست 
مصاحبان تو, اين بر گزیده اصحابند 

امیر قاقاعی آفتایی ان 

سپرده دل به هوای تو همچو مهتابند 
مگر ز جام نگاهت چه باده نوشیدند 

که پیش چشم تو سرمست از می نابند؟ 
به لوح خون و شرف از ازل چنین خواندند 
که پا به پای تو, تا وصل دوست بشتابند 
شکوه سرخ تو نازم, که کربلایت را 
نظاره گر همه عالم به چشم اعجابند 


پناهمند تو (آشفته) ام, که اهل کرم 
شکستگان محن را به لطف دریابند 

شرحه شرحه درد ! 

هفت بند عق دارد نینوای زخم تو 

ای تمام گریه هایم, های های زخم تو! 

در سکوت اشک. پژواک دایم گم شده ست 
شرحه شرحه درد می خوانم برای زخم تو 
از وداعت در دلم صد پاره خون گل کرده است 
داغ من شد تازه در حال و هوای زخم تو 

با کدامین دیده می یابد تماشایت کنم؟ 
هستیم ای کاش می شد رونمای زخم تو! 
بوسه بر رگهای خونین تو جانم زنده کرد 


عمر خود را 


یافتم در جای جای زخم تو 

تو شکیبائی به قلبم می دهی, اما چه سود 
من صبوری کی توانم در عزای زخم تو؟! 
کاشکی اور غرست اراد کل من خن داشت 
داخ آن خنجر, که می شد آشنای زخم تو! 


به سوی دوست 


مهر ز نور شد تهی, روح شد از بدن جدا 
خانه نهاده پشت سر. صاحب خانه ی خدا 
آنکه بدست او بود, نقشه ی حکمت قدر 

از حرم خدا برون. می شود از بد قضا ! 

شور کجاست در سرش؟ از چه شتاب می کند؟ 
سوی کدام منزلش قافله میزند در|؟ 

کیست امیر کاروان؟: حافظ عزت حرم 

جان نماز و صوم و حج. روح عبادت و دعا 
کجاوه ها به ناقه ها بسته و در میانشان 
بردگیان آل حق, عصمت ختم الانبیا 

قافله رفت ساربان ! حدی بخوان, ناقه بران ! 
منزل عشق پیش رو, خانه ی دوست در قفا 
کجا گریزد از اجل هژیر بيشه ی ازل؟ 


تا نرسد به دین خلل, حج ادا کنم قضا 

آنچه ز بیش و کم رسد رنج رسد, الم رسد 
جان مرا چه غم رسد, چون به خداست التجا 
من ز تبار احمدم, سلاله ی هدایتم 

قبول بیعت ستم, مرا کجا بود روا؟ ! 

نهاده ایم جان به کف, در پی مردی و شرف 
گر هم خصم, صف به صف تیغ کشد به روی ما 
ای گل باغ عاشقی ! چشم و چراغ عاشقی ! 

با دل ما چه کرده یی کز تو نمی شود جدا؟ 
ای حرم تو کوی دل, مهر تو آبروی دل 

میزنم از سبوی دل, می به محبت شما 

سینه ی سراچه ی غمت, گریه ی نثار ماتمت 
وین دل (آشفته) کند مویه به یاد کربلا 

خلیرضا قذوه 

ایا خی 

نخستین کس که در مدح تو شعری گفت. آدم بود 
شروع عشق و آغاز عزل شاید همان دم بود 
نخستین اتفاق تلختر از تلخ در تاریخ 


که پشت عرش را خم کرد, یک ظهر محرم بود 


مدینه نه, که حتی مکه دیگر جای امنی نیست 

تمام کربلا و کوفه غرق ابن ملجم بود 

فتاد از پا کنار رود, در آن ظهر دردآلود 

دشن من خهاشتا مین ند اب شد از شرم آما یفن ۱ 


دش می خواست صد جان داشت. 


اما بازهم کم بود! 


مسلمان سوخت, کافرهم 


درین فاتم, خلیل از دیده خون افشانده ازر هم 
به داغ این ذبیح الله. مسلمان سوخت, کافر هم 
شگفتی نایدت, بینی چو در خون دامن گیتی 
کزین سوک, آسمان افشاند خون از دیده, اختر هم 
مکید آن تاجدار مل دین تا از عطش خاتم 

ز دست و فرق جسم انشگتری افتاد و افسر هم 
به خونش تا قبا شد لعل گون دستار گلناری 

به باغ خلد, زهرا جامه نیلی کرد, معجر هم 

ز تاب تشنگی تا شد شبه گون لعل سیرابش 
علی زد جامه را در اشک یاقوتی, پیمبر هم 

چو فرق کوکب برج اسد از کین دو پیکر شد 

ز سر بشکافت فرق صاحب تبغ دو پیکر هم 
فلک آل علی را جا کجا زیبد به ویرانه؟! 

نه آخر غیر اين ویرانه بودی جای دیگر هم ! 


اکبر دخیلی (واجد) 
پاس حریم کعبه 


زان ماتمی که کرد سیه پوش, کعبه را 
جاریست خون ز دیده ی پر جوش, کعبه را 
با جشم دل به کعبه نظر کن که بنگری 
با ماتمی بزرگ, همآغوش کعبه را 

پاس حریم کعبه کشیدش به کربلا 
آنکس که بود زینت آغوش, کعبه را 
هم ععیار آ و 

تنها تراست پاس فرادوش, کعبه را: 

گر در تو بارور نشدی نهضت حسین 
ی هر رت را 
هفتاد و دو ذبیح ترا خفته در برست 

گر بود یک ذبیح در آغوش, کعبه را 

زان جلوه یی که در تو جمال ازل نمود 
کرد از یکی مشاهده. مدهوش کعبه را 
(واحد) به پاس حرمت آن پاک نهضتست 


بینی اگر مدام سیه پوش کعبه را 


کربلا بود و حسین 


ظهر عاشورا, زمین کربلا بود و حسین 

پیش خیل دشمنان, تنها خدا بود و حسین 
هر ین ایا اه 

و اندر آن گلشن خزان لاله ها بود و حسین 
داشت در آغوش گرمش, آخرین سرباز را 

زآن همه یاران. علی اصغر بجا بود و حسین ! 
آخرین سرباز هم غلطید در خون گلو 

بعد از آن گل, خیمه ها ماتمسرا بود و حسین 
یک طرف جسم علمدار رشید کربلا 

غرقه در خون, دستش از پیکر جدا بود و حسین ! 
عون و جعفر, اکبر و اصفغر به خون خود خضاب 
کربلا چون لاله زاران با صفا بود و حسین 
تیرباران شد تن سالار مظلومان (فراز) ! 

هر طرف از شش جهت بلا بود و حسین 
غلامرضا محمدی (کویر) 


اه عارض که خاطاب وی یود 

ز موج موج خطر التهاب. گل می کرد 

به قلب فاجعه, سرب مذاب, جاری بود 

ز نینوای تو ای مير عاشقان شهید ! 

نوای سرخ دم بوتراب, جاری بود 

ز بس که شبنم خجلت ز شاخ گل می ریخت 
ز لاله زار شهیدان گلاب جاری بود 

روند تیره ی تاریخ غم, به هم می خورد 

به کام تشنه لبان, آفتاب جاری بود 


فتح الله فواد کرمانی (فواد) 


قامتت را چو قضا بهر شهادت آراست 

با قضا گفت مشیت که: قیامت برخاست ! 
هر طرف می نگرم, روی دلم جانب تست 
عارفم بیت خدا را, که دلم قبله نماست 
دشمنت کشت., ولی نور تو خاموش نشد 
ار آن نوز: که فاتی تشود تور خداست 
بیدق سلطنت افتاد کیان راء ز کیان 
سلطنت. سلطنت تبت که پاینده لواست 


نه بقا کرد ستمگر, نه بجا ماند ستم 

ظالم از دست شد و, خانه ی مظلوم بجاست 
زنده راء زنده نخوانند که مرگ از پی اوست 
بلکه زنده ست شهیدی که حیانش ز قفاست 
دولت آن یافت که در پای تو سر داد ولی 

این قبا, راست نه بر قامت هر بیسر و پاست 
رفت بر عرشه ی نی تا سرت ای عرش خدا 
کرسی و لوح و قلم بهر عزای تو بپاست 

علی جلوه 

فصل خون 

ابر بخون آلوده گرید در بهاران 

در شط خون جاریست., روح سرخ باران 

در کوچه باغ کربلا بر پای گلها 

خون می چکد از پنجه ی سبز چناران 

در فصل خون. داس مه نو در درو بود 

از اختران, در آسمان سوگواران 

باغ و بسیط خاک می شد پر ستاره 

از ریزش آواز خون آبشاران 


در قتلگه, بوی بنفشه بود و لاله 


در خیمه بر رخساره ی گل, داغ یاران 
باران بروی برگ برگ نازی گل 

با خون نویسد. داستان داغداران 

نطع چمن. صحرا به صحرا, غرق خونست 
از قتل عام دردناک لاله زاران 

قیصر امین پور 


دض ی کیرد 


چند وقتست دلم می گیرد 
دلم از شوق حرم. می گیرد 
دوسه روزی که دلم می گیرد 
مثل اینست که دارد کم کم 
هستیم رنگ عدم می گیرد 
دسته ی سینه زنی در دل من 
نوحه می خواند و دم می گیرد 
گریه ام, یعنی: باران بهار 
هم نمی گیرد و هم می گیرد! 
بسکه دلتنگی من بسیارست 
دلم از وسعت کم می گیرد 


لشکر عشق, حرم را بخدا 


ملک الشعراء صبوری خراسانی (صبوری) 
ظلم و ستم اندازه یی دارد ! 


فلک ! با عترت آل علی لختی مدارا کن 

مدارا کن به آل الله و, شرم از روی زهرا کن 

ره شامست در پیش و, هزاران محنت آندر پی 
به اهل بیت رحمی ای فلک در کوه و صحرا کن 
شب تاریک و مرکب ناقه ی عریان, به آرامی 
بران اشتر, نگویم مهد زرینشان مهیا کن ! 

شب ار طفلی ز پشت ناقه بر روی زمین افتد 

به آرامی بگیرش دست و, بیورن خارش از پا کن 
فلک ! آن شب که خرگاه ولایت را زدی آتش 

دو کودک زان میان گم شد, بگرد ای چرخ پیدا کن ! 
شود مهر و مهت گم ای فلک ! از مشرق و مغرب 
بجوی این ماهرویان و, دل زینب تسلا کن 

به صحرا ام کلئومست و زینب, هر دو در گردش 
تو هم با این دو بانو جستجو در خار و خارا کن 
اگر پیدا نگشتند این دو طفل بی پدر امشب 


مهیای عقوبت خویش را از بهر فردا کن 

گمانم زیر خاری هر دو جان دادند با خواری 

به زیر خار, گلهای نبوت را تماشا کن 

اگر چه هر نفس, دور تو ظلم تازه یی دارد 
شنت اک استهان ا ظام هستم آندازه بی داسد۱ 


روزی که شد به شام روان کاروانشان 
چون صبح, چاک بود گریبان جانشان 
بی آب گشت چشمه ی خورشيد زالتهاب 
اه کت کی وه خر و شید الا مان 
طافلان تارین هه با ان آنفیه 
و را اساسا سا 
در موسم وداع شهیدان, ز اشک و آه 
پیچید در گلوی ز حسرت فغانشان 
رفتند با هزار غم و محنت و الم 

رن و ارات 
بی حاجب و حجاب, خرابه نشین شدند 


خمعی کت یبد یل ماک نا ستاتشان 


آنان که جا ز رفعتشان نود لا مکان 
دادند در خرابه ی محنت مکانشان ! 


عباسعلی مهدی 


بی قراری اب 


تا حشر از لب تو بود شرمسار آب 

زین روست همچو عاشق تو, بیقرار, آب 
بر تشنه کامی تو نه تنها گربست ابر 
این ماجرا نمود دل کوهسار, آب 

از کین, گهی مزار تو بر آب بسته شد 
گه بسته شد بروی تو در کارزار, آب 
سقای با وفای تو لب تشنه شد شهید 
زین غصه تا هميشه بود سوگوار, آب 

در قتلگاه بر لب خشک تو قطره ای 

ای کاش می نشست به چای غبار. آب 
جبران آنکه از تو جدا گشت مدتی 
همراه نام تست کنون سایه وار: آب 

آن ظلمها که بر لب شط بر تو رفته است 
یک یک کند شماره به روز شمار, آب 
(مهدی) چو یاد از لب خشک تو می کند 


می بارد از دو دیده چو ابر بهار, اب 


به دندان گرفت مشگ 


افتاد تا که از تن آن جان نثار,. دست 
بگشود خصم او ز یمین و یسار, دست 
ناچار. شد دچار اجل. تن به مرگ داد 
بیدست چون جدال کنند با هزار دست؟ 
آن فیر تامدارر به دندان گرفتت مشگ 
دندان دهد مدد, چو بیفتد ز کار درست 
چشم شریف او هدف تير و نیزه شد 
باد سموم یافت بر آن لاله زار. دست 
از ضربت عمود, رخش گشت غرقه خون 
بر چهر ماه یافت خسوف غبار. دست 
افتاد روی خای و ندا زد که يا اخا! 
دریاب از وفا و به یاری ترا دست ! 
جانا با ! که جان کنم ایثار مقدمت 
اسان که در ره نو تمودم تتار: دستتا 


حسین صفوی پور (قیصر) 


گوهر نایاب 


ساقی لب تشنگان چون مجمع احباب دید 
یکی به یک را جمله از سوز عطش بیتاب دید 
ماه تابان بنی هاشم. ابوالفضل رشید 

روی زینب را پریده رنگ چون مهتاب دید 

بود دست اصغر از غم, گردن آویز رباب 
دامنش از اشک حسرت پر ز در ناب دید 
چون که راه دجله را دشمن به رویش بسته بود 
خویشتن را لاجرم ملزم به فتح باب دید 

یا لبی عطشان به دریای خروشان پا نهاد 

موج موج آب را در گردش چرخاب دید 

دست چون از بهر نوشیدن درون آب برد 
نقش زیبای رخ اصفر درون آب دید 

قطره ی اشکی فرو غلطید از چشمش بر آب 
آب شد شرمنده تا آن گوهر نایاب دید 

مشگ آبی برگرفت و گشت از دریا برون 
خویش را در منتهای تشنگی سیراب دید 

در ستیزی نابرابر, قلب لشکر را شکافت 
خصم شد حیران چو از عباس این اعجاب دید 
کرد بیحاصل توانش را, عمودی آهنین 


ای دریغ این نامرادی را مگر در خواب دید! 


وایسین دم چشم خود بگشود ماه هاشمی 


سین پروین مهر (رودی) 


سقا می سوخت ! 


از عطش تا جگر زاده ی زهرا می سوخت 
حرمش لاله صفت تشنه به صحرا می سوخت 
آب. مهریه ی زهرا و در آن دشت بلا 

از چه رو گلشن او بر لب دریا می سوخت؟! 
همچو مجنون که شکیبا نبود در غم عشق 

در فراق رخ اکبر, دل لیلا می سوخت 

اصغر آن غنچه ی نشکفته ی گلزار رباب 

بر سر دست نوازشگر بابا می سوخت 

حرم آل علی سوخت چنان زآتش کین 

که ز هر شعله ی آن گنبد خضرا می سوخت 
از غم تشنگی و سوز جگرهای کباب 

سینه ی علقمه چون سینه ی سقا می سوخت 
زاده ی ساقی کوثر ز عطش بر لب آب 


بعد هفتاد و دو تن, یکه و تنها می سوخت 


در کنار بدن بیسر پروانه ی عشق 


کربلا دشت بلا بود و, چنان 


وادی طور 

چشم خونبار قلم از دل (رودی) می گفت: 
کاش از آتش این واقعه, دنیا می سوخت 
صادق رحمانی 


کاش می گشتم فدای دست تو 
تا نمی دیدم عزای دست تو 
خیمه های ظهر عاشورا, هنوز 
تکیه دارد بر عصای دست تو 
از درخت سبز باغ مصطفی 

تا فتاده شاخه های دست تو: 
اشک می ریزد, ز چشم اهل دل 
در عزای غم فزای دست تو 
یک چمن گلهای سرخ نینوا 

سبز می گردد به پای دست تو 
گلشنی از لاله های زخم شد 
ابتدا تا انتهای دست شد 


در شفگتم از تو ای دست خد 


چیست آبا خونبهای دست تو؟ ! 


مهدی طباطبایی نژاد 
کویر غربت 


ای فصل بلند و بینهایت ! 
طوفان غرور و کوه غیرت ! 
دریای به خاک و خون نشسته 
در گستره ی کویر غربت 
افسانه ترین حکایت عشق 
آغوش صمیمی صداقت 
اسطوره ی آسمانی خاک 
تندیس شکوه و استقامت 

در خاطره ی غروب, جاریست 
پرواز تو در طلوع هجرت 
یادآور لحظه های تلخیست 
ای خواهش سرخ بی اجابت 
جا داشت فرات, خشک می شد 
با یاد لب تو از خجالت 


مرتضی جام آبادی 


میان حنجر و لبهای تو چه پیوندست؟ 

کد آنسک: اشی‌تروان ۵ بر آنن نوه ایشتدستی ۱ 
ز سنگ خاطره ی چشم مستت ای ساقی 
دو چشمم من به دو جام شکسته مانندست 
قسم به سوره ی وللیل و سوره ی والشمس 
که موی و روی تو زیباترین سوگندست 

به گیسوثی که زدی شانه دست زهرایش 
من کم فا اه ول گنه کر تست 
سرت چنین که شتابان به روی نی تازد 

بگو به وصل که در شام, آرزومندست؟ 

به بندبند وجودت همیشه دربندم 

جدا ز هم به تنت گر چه بند از بندست 

به مجمعی که ترا مدحت و ثنا گویند 

چه جای بنده, که مداح تو خداوندست 


شهاب موسوی یزدی 
دست و مشگ و علم 


جگرم غرقه بخون و تنم از تاب تهیست 
گفتم از آاشی کتم انش دل را خاموش 


پر ز خوناب بود. چشم من از آب. تهیست ! 

به روی اسب. قیامم به روی خاک, سجود 

این نماز ره عشقست. اداب تهنست ! 

جان من می برد آبی که ازین مشگ چکد 
کشتیم غرق در آبی که ز گرداب, تهیست 

هر چه بخت من سرگشته به خوابست حسین ! 
دیده ی اصفر لب تشنه ات از خواب, تهیست 
دست و مشگ و علمم. لازمه ی هر سقاست 
دست عباس تو از اينهمه اسباب تهیست ! 
مشگ هم اشک به بیدستی من می ریزد 

بی سبب نیست اگر مشگ من از آب. تهیست ! 
اسماعیل پورجهانی 


یک جهان ایثار 


قطره ی اشک تو, یک دریا عطش 
هرم لبهای توء یک صحرا عطش 
در نگاه گرم تو حس می شود 

یک جهان ایثار. یک دنیا عطش 

تا نبینی عاشقان را تشنه کام 


آمدی دریای غیرت ۱ با عطش 


تا کویر خشک لبهای تو دید 

نو گک جوم و رشتیی: سر نبا عطایشن ۱ 
تشنه بیرون آمدی تا از فرات 

بی تو دارد آب هم حتی عطش ! 

بی تو در میخانه, خم می شکست 
علقمه شد: بزم غم. سقا: عطش 

بعد تو, روح بلند عاطفه 

قطره قطره آب می شد با عطش 


جواد محقق همدانی 


عاشقانه قرآن خواند ! 


اگر چه داد براه خدای خود, سر را 

ولی شکست به خون, خنجر ستمگر را 
سرش چو بر سر نی عاشقانه قرآن خواند 
شکست رونق باراز هر سخنور را 

نوشته اند: سرش در تنور, مهمان بود 
اگر چه حرف گرانست سخت. باور را 
ولی شگفت نباشد, که افگند بر خاک 
کسی که شامه ندارد گل معطر را 


دربغ آنکه ندانست قدر او دشمن 


خزف فروش, چه داند بهای گوهر را؟ 
به روز حادثه, در گیرودار بود و نبود 
خجل نمود تنش لاله های پرپر را 

دریغ آنکه بجز خواهرش کسی نشناخت 
بلند قامت آن خون گرفته پیکر را 
نشست بار رسالت به دوش, بر سر خاک 
نمود گریه, غم نخل سایه گستر را 
سرود: بی تو اگر چه بسیط دل تنگست 
ولی مباد که خالی کنیم سنگر را 

پیام خون ترا با گلوی زخمی خویش 
چنان بلند بخوانم که ابر, تندر را 


قادر طهماسبی (فرید) 


چشمه ی فریاد 


سر نی در نینوا می ماند, اگر زینب نبود 
کبلا قر کول هن مایق کرت یه 

چهره ی سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ 
پشت ابری از ریاء می ماند. اگر زینب نبود 
چشمه ی فریاد مظلومیت لب تشنگان 


در کویر تفته جا می ماند. اگر زینب نبود 


زخمه ی زخمی ترین فریاد در چنگ سکوت 
از طراز نغمه وا می ماند, اگر زینب نبود 
ذوالجناح دادخواهی, بی سوار و بی لگام 
در بیابانها رها می ماند, اگر زینب نبود 

در عبور از بستر تاریخ. سیل انقلاب 

پشت کوه فتنه ها می ماند, اگر زینب نبود 


محمد وارسته ی کاشانی (وارسته) 
کربلای حسین 


آرزومند نینوای حسین 

سر کند همچو نی, نوای حسین 
سرمه ی چشمه عاشقان جهان 
نبود غیر خاک پای حسین 
صاحب تاج, پیش او محتاح 

هر توانگر, بود گدای حسین 
مطلب خود, ز غیر او مطلب 

تا دهد حاجتت خدای حسین 
#تذ اسلا ار ختواوت: آ مومت 
باد جان جهان, فدای حسین 


لرزه افتد به جان دشمن دین 


تا وزد باد بر لوای حسین 

کوه, زانو گرفت بر دامن 

چرخ, نیلی شد از عزای حسین 
اشک ریزد ز دیده همچون شمع 
بشنود هر که ماجرای حسین 
هیچ صوتی به گوش دلها نیست 
خوشتر از نام جانفزای حسین 
گر نسیمی وزد ز باغ بهشت 
می دهد بوی کربلای حسین 
جنت و عرش و فرش و حور و قصور 
نیست در حد خونبهای حسین 
نکشم تا که زنده ام به جهان 
دست, از دامن ولای حسین 
طبع (وارسته) باد گویاتر 

کف و ای تن 
عم افت ای 


فرود آفتاب 


فک موه دحا عانعن 


وگرنه. دید توان اينهمه عذاب مگر؟ 


به کام فاجعه می ریزد آسمان و زمین 
که بر ان را ۱ 
لبان تشنه ی دریادلان به فریادست 
خدای راء. شده دریاچه ها سراب مگر؟ 
صلاه ظهر و, تو در عرش می کنی پرواز 
که اه ما راک 

امیر قافله را سر به چوب نیزه چراست؟ 
تا و رو سای ۱ 
رن 
نشسته هیبت طوفان درین خطاب مگر؟ 
ات وی اک تست 
گشاده بال به ره, باز اضطراب مگر؟ 
دوان به سوی پدر, کودکان آبله پای 
کیهه‌آنمار اسانسرا ان گر 

فراز نیزه چه غوغای عالم افروزیست ! 
فرود آمده تا نیزه, آفتاب مگر؟ ! 


حسین اخوان کاشانی (تائب) 
کبوتران حرم 


به زخمهای تنت چون اشاره می کردم 


به دامن از مژه, جاری ستاره می کردم 
برای رفتن تا کوفه, داشتم تردید 

به مصحف بدنت استخاره می کردم ! 

ز سیل گریه ی لرزان خویش در کوفه 
خراب., پایه ی دارالاماره می کردم 
کبوتران حریم ترا به هر منزل 

کر ار ی کر ود 
شبی که یک تن از آنان میان ره گم شد 

به سینه, پیرهن صبر پاره می کردم 

به طشت زر به لبت چوب خیزران می زد 
پزید و, من به تحیر نظاره می کردم 

به سینه چنگ زنان خیره می شدم به رباب 
چو یاد تشنگی شیرخواره می کردم 

به قطره قطره ی اشکم ازین سفر (تائب) ! 
هفارم ات ذل ری خارم هی کرام 


عباس براتی پور 
باذکارق: برای حر شهید 


من ماندم و, کوه شرمساری 


من ماندم و, دشت بیقراری 


من ماندم و, کوله باری از درد 
امه ات وا ار 
سر در قدمت نهم که حرم 

تا بر سر من قدم گذاری 
شرمنده و زار و ناتوانم 

آیا ز دلم خبر نداری؟! 
خشکیده نهال روحم از شرم 
از مغفرتش کن آبیاری 

گر توبه ی من قبول افتد 
آسوده شوم ز شرمساری 

با سرخی خون خود بشویم 
رخسار خود از گناهکاری 
بخشید امام و رخصتش داد 
شد عازم رزم و جانسپاری 

جان داد به راه عشق و بگرفت 
جا در ملکوت قرب باری 

چون دید فتاده خودش از سر 
خون از سر و روی اوست جاری 
بست از ره مرحمت به فرقش 


دستار, به رسم یادگاری ! 


گل انتظار, در مصائب نازدانه ی سیدالشهداء 


شهید عشق که پروانه وار آمده بود 
به.غمکضاری آن.غمکسار:. آهده نود 
به-دلنوازی: آن دلفکار آمنده بود 

به روی نیزه شکوفاتر از گل خورشید 
به شام تیره. برون از حصار آمده بود 
ز داغ لاله رخان. چهره یی پر از غم داشت 
عجب دار ار داغدار آمده بود 

به بزم ماتم و آشفته ی خزان زدگان 
کلی: تشانه ز فضل بهار آمده بود 

در انزوای عطشناک سوگ محرومان 
یسم خاطقه ع یو جوآوه آمذق بو 
امیر قافله ی مهر, با ترنم لطف 

به جستجوی گل انتظار آمده بود 
عباس حداد کاشانی (حداد) 


گل ستاره 


گل ستاره ی عشقست, خال روی حسین 


صفای خالق و خلقست. خلق و خوی حسین 


گل محمدی از رنگ احمرش پیداست 

که خورده لعل لبش آب., از سبوی حسین 
نشان لاله ی باغست. داغ سینه ی او 

سپند آتش دل, خال مشکبوی حسین 

بیا, بگوء بشنو, کاین حدیث شیرینست 

به کام ما و تو, قندست گفتگوی حسین 
هميشه چشم من, آیینه دار طلعت اوست 
هميشه اشک من آید, در آرزوی حسین 

فرات, ز آب گل آلود هم مضایقه کرد! 

گلایه ها ز فراتست., در گلوی حسین 

درست. اول خردی دلم فتاد وء شکست 

که بست شيشه ی خود را به تار موی حسین ! 
به خون چشمه ی دل کن وضو, که وقت صلوه 
ز مهر, مهر نمازست خاک کوی حسین 

دا کید وی با از که اسان 

بآبروی محمد, بآبروی حسین 


جلال الدین همایی (سنا) 
لاله ی سرخ 


خون خورم در غم آن طفل, که جای لبنش 


ریخت دست ستم حرمله خون در دهنش! 
کودکی, کب ز سرچشمه ی وحدت می خورد 
گشت از سوز عطش آب, روان در بدنش 

گر تن نوگل لیلا نبود لاله ی سرخ 

از چه آغشته به خون گشت چنین پیرهنش؟ 
غنچه یی از چمن زاده ی زهرا بشکفت 

که شد از زخم سنان, چون گل صد برگ, تنش 
گلشنی ساخته در دشت بلا گشت. که بود 
غنچه اش اصغر و گل, قاسم و اکبر. سمنش 
تشتته لب کشته شد آن: شاه که.با خنجر و تیر 
گشت ببریده و شد دوخته بر تن. کفنش 
آنکه باشد نظرش داروی هر درد (سنا) ! 


چشم دارم که فتد گوشه ی چشمی به منش 
هلال محرم 


از آسمان, هلال محرم چو شد برون 

رفت از دل زمین و زمان, طاقت و سکون 
ماه نف ام از شفق سر خ, آشکار 

چون خنجر برهنه که افتد ز طشت خون 
با پیکر خمیده عیان گشت در سپهر 


شکل هلال. چون رقم حرف حا و نون 
بر لوح چرخ با قلم نور, این دو حرف 
ما را به نام پاک حسینست رهنمون 
ی کت ات از اساعرا سرت 
رمزی بود نوشته بر این چرخ نیلگون 
در کربلا چو شد علم شاه دین بلند 
گردید رایت ستم و کفر, سرنگون 
فریاد از آن ستم که به آل عبا رسید 

از شامیان ناکس و از کوفیان دون 
محمد حسین شهریار تبریزی 


بخواب اصفر ! 


گشودی چشم در چشم من و, رفتی به خواب اصغر ! 
خداحافظ ! خداحافظ ! بخواب اصفر ! بخواب اصفغر ! 
بدست خود به قاتل دادمت. هستم خجل اما 

ز تاب تشنگی آسودی و از التهاب, اصغر ! 

به شب تا مادرت گیرید ببر قنداقه ی خالیت 

بگریند اختران شب به لالای رباب, اصغر ! 

تو با رنگ پریده غرق خون, دنیا به من تاریک 


کجا دیدی تب آمیزد شقق با حاهتاب: اصفر؟ ! 


برو سیراب شو از جام جدت ساقی کوثر 

که و اه یی فا زا ام 
گلوی تشنه ی بشکافته بنمای با زهرا 

بگة کز :هر بیکانها به.ما دادند آب | اضغر ۱ 

الا ای غنچه ی نشکفته ی پژمرده, بهارت کو؟ 
که در رفتن به تاراج خزان کردی شتاب. اصغر 
شراب از هت زد انم وین مسا نان 
ناسا ی هخا تا رانا اسر 
به چشم شیعیانت اشک حسرت یادگار تست 
بلی در شيشه ماند یادگار از گل, گلاب اصغر 
الا اه لاله و شین اش واه 
خگرها هی کت دامن ی کات ]سر 
تو آن ذیح عظیمستی که قرآن را شدی ناطق 
الا ای طلعت تأویل آیات کتاب, اصفر ! 


حق رسول و ال در محشر 
نمی دانم چه خواهد داد اين امت جواب. اصفغر؟ ! 


شهاب تشکری ارات 


غنچه ی سرخ 


چه بود جان پدر ! حرف تیر در گوشت 
که زود از جزع و گریه کرد خاموشت 

به خیمه چشم به راه ست مادر زارت 
برای دیدن لبخند غنچه ی نوشت 

بچای آنکه در آغوش مادر آسائی 
گرفت پیک اجل ناگهان در آغوشت ! 
نهال سبز ترا طاقت نوازش نیست 
چگونه تير زند بوسه بر بناگوشت؟! 

تن لطیف تراء بوسه رنجه می دارد 
چگونه خاک فشارد به هم بر و دوشت؟ ! 
هميشه طوطی طبع (شهاب), نالانست 
به یاد غنچه ی خاموش و, روی گلپوشت 


پروانه ی نجاتی 


لالایی ! 


امشب به خواب رفته نگاه ستاره ها 
تایه ان ار 

فردا کنار علقمه تصویر می شود 

طرح شگفت حادثه ی خون نگاره ها 
شبناله یی غریب درین دشت لاله خیز 
آشفته, خواب سنگی این سنگواره ها 
الک لنی کی لب تشه امن شاف 

ای غنچه ! گل شکفته ی دشت شراره ها! 
مادر بخواب ! تا رود از یاد نازکت 

ادا تلور مات نا 

مادر بخواب ! تا که نبینی نخفته ام 

در حیرت شکستن بفغض مناره ها 

دنیا به خواب رفته, تو هم لحظه یی بخواب ! 
بنگر به خواب رفته نگاه ستاره ها 

حسین عبدی 

تا وضو سخاره 

خونی که روی یال تو پیداست. ذوالجناح ! 


خون همیشه جاری مولاست؛ ذوالجناح ! 


یک قطره آفتاب به روی تنت نشست 


بوی خدا زیال تو برخاست. ذوالجناح ! 
خورشید در میانه ی میدان شهید شد 
خفاش در هیاهو و غوغاست., ذوالجناح ! 
چون گردباد خشم, مپیج و فرو بمان ! 
تما سار کشت ماس الا 
هفتاد و دو ستاره و یک آفتاب سرخ 
منظومه ی حماسی فرداست. ذوالجناح ! 


محمد موحدیان قمی (امید) 


ختاشاین رین ماد ! 


کربلا راء کربلا سر داد روی نیزه ها 

نینوا ! درنی, نوا افتاد روی نیزه ها 

خشم در خون خفته ی مظلوم عاشورائیان 
بی صدای ناله, شد فریاد روی نیزه ها ! 
آسمان, خم شد به پابوس زمین, آنجا که دید 
چرخ را منظومه ی ایجاد, روی نیزه ها 

خصم را, عمق سقوط و, دوست را اوج عروح 
جلوه گر شد با همه ابعاد, روی نیزه ها 

از صمیمیت. گره می خورد دلها, با نگاه 


در تماشائی ترین میعاد روی نیزه ها 


حنجر فریاد سرخ از زیر تیغ اختناق 

رفت, تا حق را شهادت داد روی نیزه ها ! 
بی تعارف داشت هفتاد و دو مهمان عطش: 
میزبانی کردن جلاد روی نیزه ها ! 

صوت قرآن, از گلوی تشنه ی بی حنجره 
غربت اسلام راء سر داد روی نیزه ها 

جلوه ی مظلومی, از آنسوی ناپیدای عشق 
پایداری را جهت میداد. روی نیزه ها ! 


روی نیزه ها! 


نشست بر جبین عشق, غبار روی نیزه ها 
ببار آسمان غم, ببار ! روی نیزه ها 

اگر چه یاسهای عشق, شدند پرپر از خزان 
ببین که سبز می شود بهار, روی نیزه ها 
غریو دشنه می وزد, ز بادهای خوفناک 
درین میانه نغمه یی برآر, روی نیزه ها 
شکست قامت دلم, ز غربت کبوتران 

که مانده است روبرو, بهار روی نیزه ها 


سکوت و وحشت و عطش, دگر که مانده است باز 


گلی ز دامن بهار, بکار روی نیزه ها 


علی اکبر خوشدل تهرانی (خوشدل) 


اشاره 


شیواترین حماسه 

نازم حسین را, که چو در خون خود طبید 
شیواترین حماسه ی تاریخ, آفرید 

دیدی دقیق باید و, فکری دقیقتر 

تا پی برد به نهضت آن خسرو شهید 
قامت چو زیر بار زر و زور خم نکرد 

در پیش عزم و همت وی آسمان خمید 
برگی بود ز دفتر خونین کربلا 

هر لاله و گلی که به طرف چمن دمید 
از دامن سپید شریعت زدود و شست 

با خون سرخ خویش, سیهکاری یزید 
یکسان رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت: 
در دین ما سیه نکند فرق با سپید 

بد تشنه ی عدالت و آزادی بشر 

آن العظنتن که از دل پرموز می شتید 


چونانکه گفت خواهر خود را: اسیر باش ! 


آزاد تا جهان شود از قید هر پلید 

بانوی بانوان جهان, آنکه روزگار 

بعد از علی. خطابه سرائی چو وی ندید 
لعف کلاشن ار امن العدل ین که ات 
رسوا یزید و, پرده ی اهل ستم درید 
خوشبخت ملتی که ازین نهضت بزرگ 
گردد ز روی معرفت و عقل, و مستفید 
(خوشدل) ! دریغ و درد, که ما بهره کم بریم 
زین نهضت مقدس و زین مکتب مفید 


ات تخود 3 


بزرگ فلسفه ی نهضت حسین اینست 

که مرگ سرخ به از زندگی ننگینست 
حسین, مظهر آزادگی و آزادیست 

خوشا کسی که چنینش مرام و آثینست 

نه ظلم کن به کسی, نی بریز ظلم برو 

که این مرام حسینست و منطق دینست 
همین نه گریه بر آن شاه تشنه لب کافیست 
اگر چه گریه بر آلام قلب, تسکینست 


ببین که مقصد عالی نهضت او چیست 


که درک آن سبب عز و جاه و تمکینست 
فراز نی سر وی گر رود نباشد باک 
۱ 
اگر چه داغ جوان تلخکام کردش, گفت 
که مر در ره حفظ شرف چه شیرینست 
ز خاک مردم آزاده بوی خون آید 

نشان شیعه و آثار پیروی اینست 


ز خاک سرخ شهیدان 


کربلا, (خوشدل) ! 
دهان غنچه و دامان لاله, رنگینست 
نیر تبریزی 


گفت ای گروه ۰۰ 


گفت: ای گروه ! هر که ندارد هوای ما 
سرگیرد و برون رود از کربلای ما 
ناداده تن به خواری و ناکرده ترک سر 
نتوان نهاد پای به خلوتسرای ما 

تا دست و رو نشست به خون, می نیافت کس 
راه طواف بر حرم کبریای ما 

این عرصه نیست جلوه گه روبه و گراز 
شیرافگنست بادیه ی ابتلای ما 

برگدد آنکه با هوس کشور آمده 
امه انش ای ادا سا 

ما را هوای سلطنت ملک دیگرست 
کاین عرصه نیست در خور فر همای ما 
دموا ور 


ایه ی نور 


ای ز داغ تو روان خون دل از دیده ی حور 
بیتو عالم همه ماتمکده تا نفخه ی صور 
خاک بیزان بسر اندر سر نعش تو بنات 
اشک ریزان ببر از سوک تو شعرای عبور 
ز نماشای تجلای تو مدهوش, کلیم 

اس سس اسان که سور 
دیده ها گو همه دریا شو و, دریا همه خون 
که پس از قتل تو منسوخ شد آئین سرور 
شمع انجم همه گو اشک عزا باش و بریز 
بهر ماتمزده, کاشانه چه ظلمات و چه نور 
پای در سلسله سجاد و بسر تاج, یزید 
خاک عالم به سر افسر و دیهیم و قصور 
دیر ترسا و سر سبط رسول مدنی؟! 

آه اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور 

تا جهان باشد و بوده ست., که داده ست نشان 
میزبان خفته به کاخ اندر و, مهمان به تنور؟ ! 
سر بی تن که شنیده ست به لب آیه ی کهف؟ ! 


با که دیدن ست هه مهن تور آجه ون نج ۲5 


جان فدای تو, که از حالت جانبازی تو 

در طف ماریه از یاد بشد شور نشور 
قدسیان سر به گریبان به حجاب ملکوت 
حوریان دست به گیسوی پریشان ز قصور 
غرق دریای تحیر ز لب خشک تو, نوح 

دست حسرت به دل, از صبر تو ایوب صبور 


دل افروخته, لا حول کنان 

مصطفی با چگر سوخته حیران و حصور 
کوفیان دست به تاراج حرم کرده دراز 

آهوان حرم از واهمه در شیون و شور 

ابا متوشاتا و ملانک: یوت 

شمر, سرشار تمنا و تو سرگرم حضور 

نت ین 


زوار سیدالشهداء 


ما ام مه ار ی 
شرت وی از کارتشا 
فلک تبرک جوید, فرشته کحل بصر 
دای تخد وان سا لشیم 

سزد که جوید همچون مسیح روح الله 
شفای درد ز بیمار سیدالشهداء! 

کرم ببین و فتوت, که کام تر نکند 
میان بحر. علمدار سیدالشهداء ! 


عباس کی منش کاشانی (مشفق) 


شور ساختن 


به جولانگاه دشت بی نیازی تاختن باید 
بیابانیست مالامال دل, جان باختن باید 
مشو غافل دمی, تا منزل جانان به رهپوئی 
نسیم آسا به سر افتان و خیزان تاختن باید 
گرت زین برق عالم سوز بال سوختن باشد 
درین پرواز طاقت گیر, شور ساختن باید 
اه ی اس تکار عا ۳ 

به روی این حریف فتنه گر تیغ آختن باید 
اگر همچون شهید نینوا افروختن خواهی 
سری در سروری بالای نی افراختن باید 
مگر روزی به دامانش توانی دست دل یازی 
غریب از خویشتن, بر آشنا پرداختن باید 
غلامرضا قدسی (قدسی) 


ساز مخالف 


چون در عراق, ساز مخالف عدو نواخت 

شاه حجاز گر چه از این ساز سوخت, ساخت 
آن روز اگر حسین نمی کرد خود قیام 

امروز کس به دهر خدا را نمی شناخت 


دستش بریده آاهرمنی کز ره عناد 


تیغخ ستم به روی سلیمان عشق, آخت 

آتش زدند تیره دلان تا به خرگهش 

چون شمع انجمن, دل آزادگان گداخت 

ناپاکباز عشق شود در قمار عشق 

در راه دوست از دل و جان هر چه داشت باخت 
سلطان لامکان چون مکان کرد روی خاک 

خاکم به سر, که بر بدنش خصم, باره تاخت 


عارف بجنوردی 


مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود 

با دشمنان محاربه کردن بهانه بود 

هل من مغیث گفتن فرزند بوتراب 

باال که سانش ال مات نود 

حق خواست باب فیض گشاید به روی خلق 
نای و نوای شور حسینی بهانه بود 

گردید دشت کرب و بلا, ساحل نجات 

هر چند بحر عشق, یمی بیکرانه بود 

شد یکه تاز رزم. شهی کز علو قدر 


واجب صفت به عرصه ی امکان یگانه بود 


جز نای نینوای حسینی, به روزگار 
هر نغمه ی دگر که شنیدم فسانه بود 


ابوتراب جلی 


عرفات محبت 


عاشق چو رو به کعبه ی عشق و وفا کند 
احرام خود ز کسوت صبر و رضا کند 
در پیش, راه بادیه گیرد غریب وار 
ترک عشیره و بلد و اقربا کند 

بی اعتنا به زحمت و رنج مسافرت 
در هر قدم تحمل خار جفا کند 

آنجا که موقف عرفات محبتست 

در پیشگاه دوست سر و جان فدا کند 
از صدق چون نهاد قدم در منای عشق 
سا و اک 
در مشعرالحرام وفا چون گشود بار 
از آه خویش, مشعل سوزان بپا کند 
بر گرد خیمه گاه بگردد پی وداع 

یا چشم اشکبار طواف النسا کند 

از مروه ی خیام, شتابان به قتلگاه 


رو آرد و به هروله قصد صفا کند 

پس در کنار زمزم اخلاص, تشنه لب 
بنشیند و به زمزمه یاد خدا کند 

آنگاه دست و روی بشوید به خون خویش 
برخیزد و نماز شهادت بپا کند 

قربان عاشقی که حدیت مصیبتش 

ایام را هرآینه ماتمسرا کند 

بی اختیار خون چکد از دیده ی (جلی) 
هرگه که یاد واقعه ی کربلا کند 


به قتلگه ز سر شوق گفت شاه حجاز: 
(منم که دیده بدیدار دوست کردم باز) 
بدین شرف که شدم کشته ی محبت تو 
(چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز) 
ز شاهراه شهادت چو بگذری ای دوست 
(بسا که بر رخ دولت کنی کرشمه و ناز) 
به خون, وضو نکند گر قتیل راه وفا 


(به قول مفتی عشقش درست نیست نماز) 


به آستان جلالت جبین به عجز نهم 

(که کمیای مرا دست خاک کوی نیاز) 

سرم به عرش سنان به, تنم به فرش تراب 
(که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز) 

ازل به گوش دلم پیر میفروشان گفت: 

(درین سراچه ی بازیچه غیر عشق, مباز !) 
بجز خیال تو اسرار دل کرا گویم؟ 

(چو سرو راست در این باغ نیست محرم راز) 
بعشق دوست قسم, هر بلا رود به سرم 


(من آن نیم که ازین 


عشقبازی آیم باز) 

چه جای گفته ی ناجور چون توثی (عابد)؟ 
اسان اف باس 12 
محمد علی ریاضی یزدی 


پیغام عطش 


نازم آن زنده شهیدی که بر داور خویش 
سازد از خون گلو تاج و, نهد بر سر خویش 
تا دهد صبح ازل هدیه به سلطان ابد 

بر سر دست برد نعش علی اکبر خویش 
تا شود مهر نماز ملک اندر ملکوت 

ریخت تا بام فلک خون علی اصغر خویش 
می رود راه خدا با سر خود بر سر نی ! 
چون به زیر سم اسبان نگرد پیکر خوبش 
از پی حفظ حریم حرم حرمت دوست 

به اسارت, سر بازار برد دختر خویش 
روی گلگون شفق, سرخ شد از خون حسین 
تا شود شاهد این خون به بر داور خویش 
آن کریمی که اگر بدره ی زر کرد عطا 


پوشد از شرم کدا, ماه رخ انور خویش 


آن سلیمان که اگر خاتم ازو خواهد دیو 

بند انگشت دهد همره انگشتر خویش ! 

در شگفتم چه جوابی به خدا خواهد داد 

قاتل او چو درآید به صف محشر خویش؟ ! 
در اذان, نام پیمبر برد و, وقت, نماز 

می کشد زاده ی آزاده ی پیغمبر خویش ! 
آب, مهریه ی زهرا و, جگرگوشه ی او 

باز پیغام عطش می دهد از حنجر خویش! 
چشمه ی چشم (ریاضی), گهر از خون جگر 
ساخت, تا هدیه ی آن شاه کند گوهر خویش 


عبدالعلی نگارنده خراسانی 


همه جسمیم و توثی جان, بابی انت و امی 
همه دردیم و تو درمان, بابی انت و امی 
بابی انت و امی که ز پیمان تو با حق 
همه گریان و تو خندان, بابی انت و امی 
ز وجودت به وجود آمده شور و هیجانی 
در همه عالم امکان, بابی انت و امی 


جان فدایت که شد از روز نخستین ولادت 


کربلای نو نمایان, بابی انت و امی 

تو حسینی, تو حسینی, تو سراپا همه حسنی 
معدن جودی و احسان, بابی انت و امی 
آنکه دیوانه ی تو, سر به بیابان بگذارد 
بگذرد از سر و سامان. بابی انت و امی 


خرد ای خسرو خوبان که بود شاخص 


انسان 

مانده در کار تو حیران, بابی انت و امی 

سر آن کشته بنازم که دم مرگ ببیند 

تو گرفتیش بدامان, بابی انت و امی 

چون (نگارنده) به آن کو شده در ظل لوایت 
دادن جان بود آسان, بابی انت و امی 


احمد مهران 


تا ابد جلوه گه حق و حقیقت سر تست 

معنی مکتب تفویض, علی اکبر تست 

ای حسینی که توئی مظهر آیات خدای 

این صفت از پدر و جد تو در جوهر تست 
ها ای ال ات 

زانکه شد مست از آن.باده که دز ساغر خست 
طفل شش ماهه تبسم نکند. پس چه کند؟ ! 
آنکه بر مرگ زند خنده علی اصفغر تست 

ای که در کرب و بلا بیکس و یاور گشتی 
چشم بگشا و ببین خلق جهان یاور تست 


خواهر غمزده ات دید سرت بر نی و گفت: 


آنکه باید به اسیری برود خواهر تست 

ای حسینی که به هر کوی عزای تو بپاست 
عاشقان را نظری در دم جانپرور تست 
خواست (مهران) بزند بوسه سراپای ترا 
دید هر جا اثر تير ز پا تا سر تست 


محمد خلیل جمالی (مذنب) 
دعوت 


خون در دل خون, زمزمه جوشست. بیائید 
گوش از همه دل ناله نیوشست. بیائید 
ساز دل عشاق به آهنگ حسینی 

در زیر و بم جوش و خروشست. بیائید 
در خم ولا کوثر ایثار زند جوش 

فرزند علی باده فروشست. بیائید 

موج نفس داغ گل باغ رسالت 

پیچیده به هر لاله ی گوشست. بیائید 
بی آتنش غشقی که شمار است به شیته 
در محفل ما لاله خموشست. بیائید 
دنبال سر عشق خدا رفتن و رفتن 


پائی به سر چشم (جمالی) بگذارید 


پارسای تویسرکانی (پارسا) 


تنور خولی 


از تنور خولی امشب می رود تا چرخ, نور 
آفتاب چرخ. حسرت می برد بر اين تنور 

گر, نه ظاهر شد قیامت, ورنه روز محشرست 
از چه رو کرد آفتاب از جانب مغرب. ظهور؟! 
اين همان نورست کز وی لمعه یی در لحظه یی 
دی موسای کلیم الله شبی در کوه طور 

این همان نور خدا باشد که ناگردد خموش 

این همان مشکوه حق باشد که نایابد فتور 
زین سر بی تن, کزو افلاک باشد پر ز شور 

از لبان خشک و از حلقوم خونین گویدت: 

قصه کهف و رفیم و رمز انجیل و زبور 


احمد کمالپور خراسانی (کمال) 
مهمان که بودی؟ ! 


ای شمع فروزان ! به شبستان که بودی؟ 


دیشب به کجا رفتی و مهمان که بودی؟ 
از دوری روی تو, من آرام ندارم 

ای جان من ! آرام دل و جان که بودی؟ 
من, دیده چو یعقوب به ره دوخته بودم 
ای یوسف گمگشته ! به زندان که بودی؟ 
بردند به یغما سر و سامان تراء, دوش 
خود زیور و زیب سر و سامان که بودی؟ 
بعد از تو برادر ! شده ام خوارتر از خار 
تو ای گل بیخار ! به بستان که بودی؟ 
شب تا به سحر اشک به دامن بفشاندم 
ای گوهر یکدانه ! به دامان که بودی؟ 


نظام مولا هویزه 

آرزو 

ای کاش در عزای تو خون می گریستم 
دمساز زخمه های جنون. می گریستم 
یک سینه داشتم به زلالای فان 


از ابرهای تیره, فزون می گریستم 
همناله با تمامی یاران تو. حسین ! 


ای کاش در تمام قرون می گربستم 


سرچشمه های اشکم اگر خشک می شدند 
آنگاه می نشستم و, خون می گریستم 
عشقت مگر نبود که دست مرا گرفت 
وقتی ز پا فتاده. نگون می گریستم؟ 

این گریه, آبروی منست و دلیل عشق 

ای عشق ! بی نگاه تو چون می گریستم؟ 
ای کاش در ترنم شعر زلال اشک 

از مرزهای واژه برون, می گریستم 


حبیب الله بخشوده 


نذر اباعبدالله 


زیر ایوانت اگر روزی کبوتر می شدم 

آنقدر پر می زدم در خون, که پرپر می شدم ! 
آتشم گل کرد و, بالم سوخت با پروانه ها 
کاش چون پروانه در آتش شناور می شدم 
کاش در هنگام طوفان سیاه نیزه ها 

سرخ تر از شرم بغض الود خنجر می شدم 
پرچمی بر شانه های چاک چاک نینوا 

مرهمی بر زخم خونین برادر می شدم 


زخمه یی گر می زدی تا شعله ورتر می شدم: 
سوی تو پر می زدم, با بوی تو پر می زدم 

از شمیم روح انگيزت معطر می شدم 

با برادر گفت زینب: کاش بیتو در جهان 

مرعغ بی پر باغ بی بر, نخل بی سر می شدم 
در حریم تو, کبوترها به باران می رسند 

گر به کویت راه می بردم, کبوتر می شدم ! 


ای ار 

ترانهه خشک, شند و آب؛ زخم کاری ند ۱ 
ضریح زخم بلندش, در آن تبسم سرخ 
هوای بال هزار آسمان قناری شد 

ز تشنگی لب چون غنچه اش چنان پژمرد 
که از نگاه فرات آب شرم جاری شد 
گلی که تشنگیش شاخه های آتش داشت 
به دست حرمله یکباره آبیاری شد! 

به استناد گلویش, که مهر عاشوراست 


حروف سرخ لبش, خط یادگاری شد 


به روی دست پدر, یک ستاره جان می داد 


تمام وسعت قنداقه, لاله کاری شد 
به پیر میدان عشق, حبیب بن مظاهر 


یک علم بی صاحب افتاده ست, چشمش اما رو به صحراهاست 
گفت: اینک می رسد مردی, کاین علم بر دوش او زیباست 
شانه های حیرتش لرزید, اشک خود را در علم پیچید 

ود سار اس ای 
آستفان دشتی تکان میداد عام خی رتشا نمی «اد 
ناگهان فریاد: زد: ای عشق ! گرد مردی از کران پیداست 
گفت: می آید ولی بی سر ! بر نشسته, آهنین پیکر 

گفت: آری کار عشقست اين, او سرش از پیشتر اینجاست ! 
گفت: در چشمم نه یک مردست, آسمان انگار گل کرده ست 
کهکشان در کهکشان موجست., مثل خورشید آسمان پیماست 
وقتی آمد عطر گندم داشت, کوفه کوفه زخم مردم داشت 
عشتق زیر لب به شرخی کفت؛ ارع: ار آوخبیب مات 
شیهه ی اسبی ترنم شد, در غباری ناگهان گم شد 

یک صدا از پشت سر می گفت: «گرد او آیینه ی فرداست» 


سرباز کوچک ! 


پوشید سرباز کوچک, قنداقه. یعنی کفن را 
پیمود یاس سیپیدی, راه شقایق شدن را 
نالید, یعنی: مرا هم در کاروانت نصیبیست ! 

یعنی که: در پییشگاهت آورده ام جان و تن را 
بگذار تا روی دستت, قدری عطش را بگریم 
بگذار تا خون ببارد بر پیکرم, پیرهن را 

قدری بنوشان مرا از اشک غریبانه ی خویش 

تا حس کنم در نگاهت لب تشنه پرپر زدن را! 

تا چند اینجا بمانم وقتی درین ظهر غربت 

می بینی افتاده بر خای, پاران شمشیرزن را؟ ! 
یک سینه داری پر از داغ, دست تو بگذارد ای کاش 
بر شانه ی کوچک من, این داغ قامت شکن را 
ناگاه در دست مولا یک چشمه جوشید از خون 
بوسید تیری گلوی آن شاخه ی نسترن را 

کارت ات دایعا مات 

داغی که از من گرفته ست, پروای دل سوختن را 


آبروی میدان 


این جوان کیست که در قبضه ی او طوفانست؟ 


آسمان زیر سم مرکب او حیرانست 

تتجه در بنجه .ی آنشن فکند. گام تبرد 

دشت از هیبت این معرکه. سرگردانست 
مشک بر دوش گرفته ست؛ ودل را در مشت 
کوهمردی که همه آبروی میدانست 

تا که لب تشنه نمانند غریبان امروز 

می رود در دل آودتزن: به سر پیمانست 

این طرف: کوه جوانمردی, ایثار. شرف 
روبرو: قوم جفاپیشه و سنگستانست ! 

صف به صف می شکند پشت سپاه شب کیش 
آذرخشیست که غرندم تر. از شیر آتشت 

خیره بر خیمه ی زینب شده و می نگرد 
کودکی را که تمامی عطش و, گریاننست 
تفت خون .عآشهه در آنن وب در تست اش 
خیمه ها شعله ور, و بادیه اشک افشانست 
این که بر صفحه ی پیشانی او حی شده است 
آنة هاییست که در سوره ی (الرحمن) است 


تاریخ ساز کربلا 


می روم مادر ! که اینک کربلا می خواندم 
از دیار دوست, یار آشنا می خواندم 
مهلت چون و چرائی نیست مادر ! الوداع 
زانکه آن جانانه, بی چون و چرا می خواندم 
وای من گر در طریق عشق کوتاهی کنم 
خاصه وقتی یار با بانگ رسا می خواندم 
می روم آنجا که مشتاقانه با حلقوم خون 
جاودان تاریخ ساز کربلا می خواندم 
ذوالجناح رزم را گاه سحر زین می کنم 
می روم آنجا که نای نینوا می خواندم 
محمد شریف سعیدی افغانی 


میدان در باد 


می دود اسبی, با یال پریشان در باد 

پشت زین خشم دگر دارد, توفان در باد 

می رود ... از جگر معرکه برمی گردد 

بی سوار فا ان سوخته یکران در باد 

از شرار نفس سوخته اش, چون خورشید 
شعله می گیرد گیسوی بیابان در باد 

خیمه می سوزد و. طفلی که تمامی عطشست 


می دود تلخ و برافروخته دامان, در باد 

تا نشیند عطش معرکه, اینک زینب 

کوهه ابریست که می بارد باران در باد 
رودها مرثیه می خوانند از دلتنگی 
آسمان نیز دریده ست گریبان در باد 
مرقدش مشرق گلهای فروزان بادا 

آن که جان داد چو فانوس فروزان, در باد 
یدالله گودرزی 


در مصاف گلوی تو 


خورشید. سر برهنه برون آمد چون گوی آتشین و, سراسر سوخت 
آیینه های عرش ترک برداشت, قلب هزار پاره ی حیدر سوخت 

از فتنه های فرقه ی نوبنیاد, آتش به هر چه بود و نبود افتاد 

تنها نه روح پاک شقایق مرد, تنها نه بالهای کبوتر سوخت ! 

حالت چگونه بود ! نمی دانم, وقتی میان معرکه می دیدی 

بر ساحل شریعه ی خون آلود. آن سرو سربلند تناور سوخت 
جنگاوری ز اهل حرم کم شد. از اين فراق قامت تو خم شد 

ارق امیان انش تامردان: فرزند نازتین برادر سوختا 

هنگام ظهر, کودک عطشان را, بردی به دست خویش به قربانگاه 


جبریل پاره کرد گریبان را وقتی که حلق نازک اصفر سوخت 


در آن کویر تفته ی آتشنای, آنقدر داغ و غرق عطش بودی 
تا آنکه در مصاف گلوی تو, حتی گلوی تشنه ی خنجر سوخت 
چشمان سرخ و ملتهبی آن روز. چشم انتظار آمدنت بودند 
اما نیامدی و ازین اندوه, آن چشمهای منتظر آخر سوخت 
می خواستم برای تو ای مولا! شعری به رنگ مرثیه بنویسم 
اما قلم در اول ره خشکید, اوراق ناگشوده ی دفتر سوخت 


مثنویها 


نادر بختیاری 


خورشید در تنور 


یکبار دیگر, العطشم شعله ور شده ست 
چشمانم از تراوش اندوه, تر شده ست 

ای ذوالفقار در تف خون خفته ! ای حسین ! 
ای حیدر دوباره برآشفته ! ای حسین ! 
مظلومی از درون تو می خواندم به خویش 
هل من معین خون تو, می خواندم به خویش 
من, این من هميشه مسافر به سوی تو 
قه انکه ماندم بو دل اوه ارتوی نو 

لال تحیر, آینه سان شب نداشتم 


می خواستم بتازم و. مرکب نداشتم 


می خواستم به خلسه ی خون آشنا شوم 
هفتاد و سومین سر از تن جداء, شوم 
وقتی که تاخت. تشنه به سوی معاد خون 
برخاست از مهابت او, گردباد خون 
آنگاه, عرصه بر نفس او سیند شد 
اسلام کفر, تن به مجوس و مجوسه زد 
دیدم که 


تیغ: بر رگ خورشید بوسه زد 

روحی بلند. همچو ملائک, خروج کرد 
روحی که بال و پر زد و قصد عروج کرد 
آن روح در طواف به گرد امام شد 

و آن حج ناتمام بدینسان تمام شد 

وقتی سر مبارک او را برید. مرگ 
صدبار مردو زنده شد و, وارهید مرگ 
شب بود و من به مطبخ آن خانه آمدم 
مطبخ نه, سوی راز نهانخانه آمدم 

دیدم که, نور می زند از دخمه یی برون 
دل. خسته ام کشاند به دنبال رد خون 
خون در میان نور چه می کرد؟ یا علی ! 
خورشید, در تنور چه می کرد؟ یا علی ! 
اف بر چنان کسان که نکردند یاریت 
آنان که بودشان خبر از زخم کاربت 

ابن بصیرهای هراسیده از خدنگ 

و آن ابن ربعی, آن سیاست- شعار جنگ 
مختار هم اگر چه کشید انتقام تو 


در ظهر مرگ تیغ نشد در نیام تو 


ای ذوالفقار در تف خون خفته, ای حسین ! 
ای حیدر دوباره برآشفته, ای حسین ! 
بانگ شراره گون تو, پیچیده در جهان 
تا حشر, بوی خون تو پیچیده در جهان 


محمد علی مجاهدی (پروانه) 


چون خدا, آن قد و قامت آفرید 
نسخه ی روز قیامت, آفرید 

شد قد و بالاش, محشرآفرین 
قامتش را گفت محشر: آفرین ! 
روی خود می کرد پنهان در نقاب 
تا خجل از او نگردد آفتاب ! 

شیر حق, چون شد روان سوی فرات 
چرخ گفت آباء را: واامهات ! 

هر چه روبه بود, از پیشش گریخت 
تار و پود دشمنان از هم گسیخت 
دید شط بس بیقراری می کند 
آرزوی جانسپاری می کند 


با زبان حال می گوید مدام: 


بیش ازین میسند ما را تشنه کام ! 
پس درون شط ز رحمت پا نهاد 

پا به روز قطره. آن دریا نهاد 

مشگ راء زآب یقین پر اب کرد 

آب راء از آب خود سیراب کرد ! 
پس ز شفقت کرد با مرکب خطاب: 
کام خود تر کن ازین دریای آب ! 
مرکب از جانب ساحل دوید 


شیهه یی از 


پرده ی دل برکشید 

کای ترا جا برفراز پشت من 

پیش دشمن وا چه خواهی مشت من؟! 
کام اگر خشکست. گامم سست نیست 
تایزا بر دوش دارضه اب +خیشت ؟۱ 
تشنه ی آبم, ولی دریا دلم 

جانب دریا مخوان از ساحلم 

ای تو شط و بحر و اقیانوس من 

جز تو حرفی نیست در قاموس من ! 
بر تنش از بس که تیر آمد فرود 

بر که ا هو اور زور وا 

چون فتاد آن سرو قامت بر زمین 

شد به پا شور قیامت در زمین 

بسکه از جام بلاء سرمست شد 

هم ز پا افتاد و, هم از دست شد! 
عمر او, در پرده ی اسرار بود 

در عدد با دل به یک معیار بود 

یعنی آن دم کو به سوی دوست راند 


قلب عالم از طییدن بازماند ! 


چون که عابس. گرمی هنکامه دید 
خون غیرت در رگ جانش دوید 
گفت با خود: با مرد باید بود. مرد! 
خوش بود از مرد, استقبال درد 
چون به جانش, آفتاب عشق تافت 
در حریم باده خواران, باریافت 
دست شوقش, دامن ساقی گرفت 
وز کفش جام هوالباقی, گرفت 
گفت: خواهم در رهت قربان شدن 
ترک هستی گفتن و, عریان شدن ! 
ساقی از روی عنایت. خنده کرد 
کشت عابس را و, از نو زنده کرد! 
گفت: کای آشفته حال پاکباز 

زود آوردی به ماء روی نیاز ! 

اين چه راه و رسم مستی کردنست 
کی زمان ترک هستی کردنست؟ 
گفت: ای جانم فدای جان تو 


دست کی بردارم از دامان تو؟ 


کربلا جز سرزمین عشق نیست 
مذهب من: غیر دین عشق نیست ! 
خواهم اینک ذر دل آتش شندن 

چون طلای ناب, پاک ازغش شدن 
دید ساقی مستیش افزون شده ست 
پاک از عشق خدا مجنون شده ست 
بهر جانبازی ز جان آماده است 

خود نخورده باده. مست افتاده است ! 
تا دل او بیش ازین باید به درد 

رفت و فرمان شهادت مهر کرد 
رفت عریان سوی میدان بی شکیب 


عابس بن بوشبیب 

بسکه کشت و ریخت خون از حد فزون 
کشتی خود دید در گرداب خون 

لاجرم رو جانب احباب کرد 

جمله را از گفته اش, بیتاب کرد 

گفت: ای دردی کشان می پرست 

پای باید زد به فرق هر چه هست 

راه کوتاه ست و منزل بس قریب 

یک قدم مانده ست تا کوی حبیب 

چو علم از شوق دل افراشتم 

این قدم راء زودتر برداشتم ! 

شوق او از کف عنان من ربود 

و آن زره انداختن, از من نبود! 

دست اگر از خویش افشانی, خوشست 


جامه بیرون کن, که عریانی خوشست ! 


یا حبیب !, نذر حبیب بن مظاهر 
چون که او خوان تجلی چیده دید 


خود بساط عمر را, برچیده دید 
گفت با آن والی ملک وجود 


حکمران عالم غیب و شهود: 

تو حسینی. من حسینی مشربم 
عشق پرورده ست در این مکتبم 
تو امیری. من غلام پیر تو 

خار این گلزار و, دامنگیر تو 

از خدا در تو مظاهر دیده ام 

من خدا را در تو, ظاهر دیده ام 
گر حبیبی تو, بگو من کیستم؟! 

تو حبیب مطلقی, من نیستم ! 
عاشقان راء یک حبیب ست و توئی 
از میان بردار آخر این دوئی 
رخصتم ده تا به میدان رو کنم 

رو به میدان لقای او کنم 
رخصتش داد آن حبیب عالمین 
سرور و سرخیل مظلومان. حسین 
کرد آن سرحلقه ی اهل بقین 
ات گیرت را یرون ان تیه 
دید محشر را چو در بالای خون 
زورق خون راند در دریای خون 


در تنش گلزخم خون, گل کرده بود 
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در 


حق من, آنچه را می خواست کرد! 
ناله ام را, رخصت فریاد داد 

دیده راء بی پرده دیدن یاد داد ! 

پرده بالا رفت و, دیدم هست و نیست ! 


راستی, نادیدنیها دیدنیست ! 


ال اکن 


روز عاشورا, که روز عشق بود 
جان یاران پر ز سوز عشق بود 
بانی"فن زد شاقی بزم بلا 
غاشهان را: اشکارا یرما 
کات کرو اومخوا ات ااشت 
باید از جام بلا گردید. مست 

از در و دیوار می بارد بلا 

تا کند خیل شما راء مبتلا! 

باده خواران ! همدم ساقی شوید 
سرخوش از جام هوالباقی شوید 
همتی ! هنگام مستی کردنست 
وقت رو سوی بلا آوردنست 


ترسم از یزدان بدا آید, بدا ! 

باده خواران گرد او گشتند جمع 
جانشان پروانه شد برگرد شمع 

هر کرا در حد خود می ریخت می 

تا کند این راه راء مستانه طی 

تا مبادا مستیش افزون شود 

حالتش از باده, دیگرگون شود 

مستی اکبر ز یاران» بیش بود 

جام را, از دست ساقی می ربود ! 
هر چه می در ساغرش می ریخت., او 
می شنید از او که: ساقی ! باده کو؟ 
ساغرم پر کن دمادم از شراب 

تا کند هر ذره ام را آفتاب 

کی توان سرمست شد زین یک دو جام؟! 
باده نوشی خوش بود اما مدام 
خوش بود با می, مدام آمیختن 

باده را دائم به ساغر ریختن 

می که بی اندازه باشد, خوشترست 
مرد این میدان. علی اکبرست ! 


اف ایا ول ضا فا یو 


گفت با او: هر چه خواهی باده گیر ! 
آنقدر می از سبوی هر, کشید 
0 
رو سپس بر جمع میخواران نمود 
پرده از راز دل خود, برگشود 

ک شو ع ال ناه 
ترسم این مستی, مرا آ صداء ! 
صحتم, آهنگ بیماری کند 

مستیم, رو سوی هوشیاری کند 
ترک جان گفتن, به مستی خوشترست 
بهر او مردن. ز هستی خوشترست 
این بگفت و, سوی میدان رو نهاد 
پا به میدان لقای او نهاد 

هستی موهوم را, معدوم کرد 
خویش را, قربانی قبوم کرد 

رفت بیرون از جهات و از قیود 


تا 


حق گشت در چشم شهود! 

چون حسین این جلوه را نظاره کرد 
جامه بر تن از تحیر, پاره کرد 

کاین چه رسم عشقبازی با خداست؟ ! 
اکبرست این در تجلی, يا خداست؟ ! 
چون شنید انی انا الله از درون 

کرد خود نعلین را, از پا برون 
سربرهنه جانب یاران دوید 

پابرهنه سوی میخواران دوید 

کاینک اکبر در تجلی گاه اوست 
دیگر اکبر نیست آنجحا, بلکه هوست 
هر چه می بینید, آیات ویست 

عالم امکان. ظهورات ویست 

در فنای ماء بقا دارد حضور 

لای ما, الا درآرد در ظهور 

بنگرید ای باده خواران آشکار 

در جمال اکبرم, رخسار یار 

هر کرا میل تماشای خداست 

رو کند آنجا, که طور کبریاست ! 


جمله مست از جام آگاهی شدند 
باوه‌شوار اند ار آلهی شست: 

هر که از آن باده, ساغر می کشید 
نعره ی الله اکبر می کشید ! 

زان سپس در عرصه ی غیب و شهود 
ذکر تسبیح ملک, تکبیر بود ! 


خاطر خواه باش ! 


روز عاشورا به پای خم غنود 

هر حریف باده پیمائی که بود 
آستین افشان و پاکوبان و مست 
شسته دست از غیر جانان. هر چه هست 
جمله از جام بلاء صهبا زده 
تا را 

غیر ساقی, هیچ هشیاری نبود 
جام, مالامال و میخواری نبود 
غیر او بزم بلاء ساقی نداشت 
در خور جام هوالباقی نداشت 
آن خم لبریز, شد لبریزتر 


واندر آن خم, باده ی ناب بلا 
همچنان بر ما سوا می زد صلا 
لیک منظورش بجز ساقی نبود 
کز حریفان غیر او باقی نبود 
ساقی, آن منظور صهبای بلا 

زد دل خود را به دریای بلا! 

از خم آن میخواره. صهبانوش شد 
رشگ اقیانوس, دریانوش شد ! 
کرد آن خم را ز می ساقی تهی 
وجه باقی, آن می باقی, تهی 
کآن خم می, در خور مستی نبود 
در خور میخواره ی هستی نبود ! 
قتلگاه از نور, رشک طور شد 
مصحف فرش, آیه های نور شد! 
شد حریم کبریائی, قتلگاه 

آه ازین فر خدائی, آه ! آه ! 
جبرئیل آورد پیغامی ز دوست 

تا بدو گوید که حق مشتاق اوست 
گفت با خود کاین 


حریم کبریاست ! 

پس حسینی را که می جویم, کجاست؟! 
پاسخ آمد کاین گرانجانی ز چیست؟! 
دیده واکن ! تا ببینی دوست کیست 
نیست اینجا, فرق بین ما و او 

ا ‏ سا ۱۵ 

جبرئیل از این سخن در شرم شد 

پای تا سر شعله از آزرم. شد 

تا نسوزد. شهپر خود را گشود 

پرزنان می گفت کای رب ودود! 

کنژه بت فشت ۶ غیت ها هی 

روشن از اشراق تاراللهیم 

جلوه ات. پروانه می سازد ز شمع ! 

می شود پروانه اینجا, شمع جمع ! 
وارهانیدی مرا از گمرهی 

اللهی و, کسوت ثاراللهی؟ ! 
جبرئیل از اين نمط گوید سخن 
بهر من دیگر چه ماند! وای من ! 


بزم حق را نیست ساقی. جز حسین 


بیست آری وجه باقی؛ جز حسین 
هر چه خواهی باش, خاطرخواه باش ! 
بنده ی درگاه ثارالله باش 

بهروز سپیدنامه 

نینوا 

باز, این دل, این دل طوفانیم 

می برد تا پیسر و سامانیم 

انتظاری تازه دارد چشم من 

می شکوفد خوشه های خشم من 
در عزای آل شبنم, سوختم 

آه ! ای اندوه مبهم. سوختم ! 
سوختم, آتش گرفتم, وای من 

می تراود کربلا از نای من 

آه ای من ! ای من گمگشته ام ! 

باز امشب کربلائی گشته ام 

زینب اینجاء بس غریب افتاده است 
خطبه هایش, بی نصیب افتاده است 
خطبه یعنی: اعتراض آتشین 

خطبه یعنی: درد زین العابدین 


خطبه یعنی: همچو زینب, استوار 


با تبسم ایستادن پای دار 

خطبه یعنی: تشنگی آموختن 

در کنار آب. لب را دوختن 

خطبه یعنی: زن حریم پاکیست 
جلوه یی از حجب و از بیباکیست 
آنکه مست از باده ی تلخ شب ست 
آشنا کی با صدای زینب است؟ 
حکیم قاآنی شیرازی (قاآنی) 


اهل درد 


کسی راز این پرده داند درست 
که بی پرده جان برفشاند درست 
تین کرد اکه زر خدای 

که از جان و دل سر نماید فدای 
پسر را اگر کشته بیند به پیش 
غم دل نهان دارد از جان خویش 
وگر خسته بیند برادر به تیغ 

بندد زبان از فسوس و دريغ 
چنین درد در خورد هر مرد نیست 


ندیدی که در عرصه ی کربلا 
چسان بود صابر به چندین بلا؟ ! 
لب تشنه جان داد نزد فرات 

چو اسکندر از شوق آب حیات 

ز یکسو تنش گشته آماج تير 

ز یکسو شده خواهرانش اسیر 
زنان سیه پوش از خیمه گاه 

سیه کرده آفاق از دود آه 

سکینه به زنجیر و زینب به بند 
رقیه به غل,. عابدین در کمند 

چو برگ گل از غم, خراشیده روی 
چو اوراق سنبل, پریشیده موی 
ولی اينهمه ز جر, بی اجر نیست 
که زخمی که جانان زند, زجر نیست 
محمد علی ریاضی یزدی 


شور حسینی 
ی 


ای حرمت قبله ی حاجات ما 


یاد تو, تسبیح و مناجات ما 


تاج شهیدان همه عالمی 

دست علی, ماه بنی هاشمی 

ماه کجا, روی دلارای تو؟! 

سرو کجا, قامت رعنای تو؟! 

ماه درخشنده تر از آفتاب 

مطلع تو, جان و تن بوتراب 
همقدم قافله سالار عشق 

ساقی عشاق و, علمدار عشق 
سرور و سالار سپاه حسین 

داده سر و دست به راه حسین 
عم امام و اخ و ابن امام 

حضرت عباس, علیه السلام 

ای علم کفر نگون ساخته ! 

پرچم اسلام. برافراخته ! 

مکتب تو, مکتب عشق و وفاست 
درس الفبای توء صدق و صفاست 
مکتب جانباری و سربازیست 
بیسری, آنگاه سرافرازیست 
شمع شده, آب شده, سوخته 


رو) ادب راء ادب اموخته 


آب فرات از ادب تست؛ مات 
موج زند اشک به چشم فرات 
یاد حسین و لب عطشان او 

وآن لب خشکیده ی طفلان او 
تمه رفن آمنی هو ان 

ای جگر آب برایت کباب ! 

ساقی کوثر. پدرت مرتضیست 
کار تو, سقائی کرب وبلاست 
مشک پر از آب حیاتت به دوشت 


آب نوش 

درگه والای تو, در ات 
هست در رحمت و باب حسین 
هر که به دردی, به غمی شد دچار 
گوید اگر یکصد و سی و سه بار 
ای علم افراخته در عالمین 
اکشف يا کاشف کرب الحسین 
از کرم و لطف, جوابش دهی 
تشنه اگر آمده, آبش دهی 
چون نهم ماه محرم رسید 

کار بدانجا که نباید, کشید ! 

از عقب خیمه ی صدر جهان 
شاه فلک جاه ملک پاسبان 
شمر, به آواز ترا زد صدا 

گفت: کجائید بنو اختنا؟! 

تا برهانند ز هنگامه ات 

داد نشان, خط امان نامه ات 
رنگ پرید از رخ زیبای تو 


لرزه بیفتاد بر اعضای تو 


من به امان باشم و, جان جهان 
از دم شمشیر و سنان. بی امان؟ ! 
دست تو نگرفت امان نامه را 

تا که شد از پیکر پاکت جدا 

مزد تو, زین سوختن و ساختن 
دست سپر کردن و سر باختن: 
دست تو شد. دست شه لافتی 
خط تو شد, خط امان خدا 

پنج امامی که ترا دیده اند 

دست علم گیر توء بوسیده اند 
چشم خداوند چو دست تو دید 
بوسه زد و, اشک ز چشمش چکید 
با لب آغشته به زهر جفا 

بوسه به دست تو بزد مجتبی 

دید چو در کرب وبلا شاه دین 
دست تو افتاده به روی زمین 

خم شد و بگذاشت سر دیده اش 
بوسه بزد با لب خشکیده اش 
حضرت سجاد هم, آن دست پاک 


بوسه زد و, کرد نهان زیر خاک 


حضرت باقر, به صف کربلا 

بوسه به دست تو بزد بارها 
مطلع شعبان همایون اثر 

بر ادب تست دلیلی دگر 

سوم این ماه, چو نور امید 
شعشعه ی صبح حسینی دمید 
چارم این مه که پر از عطر و بوست 
نوبت میلاد علمدار اوست 

شد به هم آمیخته از مشرقین 
نور ابوالفضل و, شعاع حسین 
وقت ولادت. قدمی پشت سر 
وقت شهادت. قدمی پیشتر 

ای به فدای سر و جان و تنت 
وین ادب آمدن و رفتنت 

مدح تو این بس که شه ملک جان 
شاه شهیدان و, امام زمان 

گفت به تو 


گوهر والانژاد: 
جان برادر به فدای تو باد ! 
شه چو به قربان برادر رود 


کیست (ریاضی) که فدایت شود 


اشاره 


برو بو کن زمین کربلا را 

کز آنجا بنشوی بوی خدا را 
مگر ای کربلا خاک بهشتی 

اگر خاکی. به معجزء کیمیائی 
بهشتی, کعبه یی, عرض خدائی 
زمین کعبه هم چون کربلا نیست 
که او آغشته با خون خدا نیست 
اگر خای ترا دستی ببیزد 

بای شا اش که شون ره 
اگر بستند بر اهل حرم آب 

ترا اشک یتیمان کرد سیراب ! 
نه از آب فراتست این نم تو 


که گرید آتتضان زین ماتم نو 


ترا دیگر چه حاجت بر فراتست 
که پیش اشک ما صد دجله ماتست 
چه زیورها که زیب سینه ی تست 
چه گوهرها که در گنیجه ی نست 
یکی یاقوت خون حلق اصغر 
یکی نافه ز مشکین موی اکبر 
کنار بیدق سبزی نگونسار 
مهوت ی سا 
درخشد چون ثریا در دل شب 

چو مروارید غلطان, اشک زینب 
تو در گنجینه داری گوشواره 

بیاد گوشهای پاره پاره 

از آن روزی که او شد کربلائی 
تاه تفر اف تا 
فلک صد ماه و خورشید ار برآرد 
چو تو منظومه ی شمسی ندارد 
بگو ای خاک با خورشید گردون 
میا از حجله گاه شرق بیرون 

که اینجا روی نی خواهد درخشید 


سری روشنتر از صد ماه و خورشید 


که یک نی آفتاب روز محشر 
بلندست از زمين, الله اکبر ! 
کنار آفتاب و قله ی نور 

سر ماه بنی هاشم دهد نور 

به گرد نیزه ی اين ماهپاره 

کند گردش سر دهها ستاره 

مگر لیلا به زلف او زده دست 
که ماه روی اکبر در خسوف ست؟ 
خداوندا ! باین انوار رحمت 

باین شیران میدان شهامت 

باین خورشید و این ماه و ستاره 
باین تنهای پاک پاره پاره 

بدود خیمه های نیم سوزش 
بخون جبهه ی عالم فروزش 

که: این شور حسینی جاودان باد 
جهان از یمن خونش در امان باد 


محمد خلیلی جمالی (مذنب) 


شبی برای روز 


بو | مه ته ۱ 


دفتر عشاق را شیرازه بست 
عشق, دلها را بهم پیوند زد 
دست رد بر عقل پا دربند, زد 
عاشقان‌زدسشت مخفلین ار اند 
از خدا, تنها خدا را خواستند 


خدا, عشق غیور 

آفتاب شرق ایمان, کان نور 

خواند خونین خطبه ای داغ و بلیغ 
داد ای ان زبان ودره یه 

گفت با یاران حدیث کار خویش 
کرد روشن نقشه ی پیکار خویش 
گفت: فردا روز در خون خفتنست 
هر تن اینجا, بیسر و سر, بی تنست 
دشمنان: غدار و بی دین و دلند 
جاهل و بی هوش و از حق غافلند 
خواهم اینک از شما بی قید و بند 
بگذرید از اين بیابان, بی گزند 

قتل من, تنها مراد دشمنست 
دشمن دون تشنه ی خون منست 
هر که دارد پای دل دربند خویش 
خوش رود نزد زن و فرزند خویش 
چهره ی ماه بنی هاشم شکفت 
سرخ شد از غیرت و جوشید و گفت: 


بی تو ما را در جهان هستی مباد ! 


اینهمه بالائی و پستی مباد ! 

من ترا همخوی و خونم, خون تست 
عقل من دیوانه و مجنون تست 

اذن ده تا بر صف دشمن زنم 
کافران را تیغ بر گردن زنم 

در سیاهی برکشم تیغ هلاک 

زین خبیثان پاک سازم روی خاک 

هر یک از یاران در آن بزم حضور 
گفت ازین مضمون سخن با شوق و شور 
صاحب خون خدا چون گل شکفت 
صحبت اصحاب خود را چون شنفت 
برده بالا زد ز روی سرنوشت 

داد بر هر یک نشان باغ بهشت 
شب. شبی پرماجرا و جوش بود 
مست ازجام شهادت. هوش بود 

بود دور از خیمه ی شب. همچو روز 
خیمه ی خورشیدیان کفرسوز 

بود از هر خیمه آوائی بلند 


خیمه ی زین العباد و زینبین 


بود جفت خیمه ی سبز حسین 

عشق در دل نقشه ی خون می کشید 
دل در درون سینه در خون می طبید 
زینب آنجا پای تا سر گوش بود 

هوش سر پوشیده ی مدهوش بود 
ناگهان از سینه آهی برکشید 

قصه ی فردای عاشورا شنید 

زو به ار خور امد از صتری: که دنت 
از حصار خیمه پا بیرون گذاشت 

وا اخا گفت و چو دریا زد خروش 


دیده» پر خونابه و دلء پر ز 


جوش 

ها باون ای اد 

شرح احوال دل بیتاب داد 

جیب طاقت چاک خورد از دست داغ 
هوش رفت از هوش و دل شد بی دماغ 
اشک در چشم خدابین حسین 

رخ نهفت از شرم شیرین حسین 
آسمان بر چهر زینب آب زد 

شبنمی بر گونه ی مهتاب زد 

هوش از خود رفته باز آمد به هوش 
داشت شور ناله, اما شد خموش 
دید چون بیتابی خواهر. حسین 

داد او را دل, دلی دیگر حسین 

گفت هر کس عشقبازی می کند 
عشق, او را چاره سازی می کند 

از تو خواهم در بلا باشی صبور 

کوه باشی پیش سیل ظلم و زور 
کشته گشتن از بلا آاسودنست 


هر بلائی در نظام بودنست 


خویش را کوچک بر دشمن مکن 
لطمه بر صورت مزن, شیون مکن 
راه ماء از راه تو هموارتر 

کار تو, از کار ما دشوارتر 

داغها را با تحمل چاره کن 

دشمنان را زین روش, بیچاره کن 
پرچم خون, بعد ما بر دوشت تست 
جای امن کودکان آغونتن تست 
زینب آن دم جسم و جانی تازه یافت 
ناتوان بود و, توانی تازه یافت 
رفت تا فردا شود گیتی فروز 

شام را رسوا کند در پیش روز 


شهاب موسوی ازاقف 


این عاشق شیدا که بود 


باز آمشب مسب مست افنتاده ام 
بیخبر از هر چه هست افتاده ام 
یاد جانان, غافلم از خویش کرد 
فارغم, از عقل دوراندیش کرد 
آشناء جانم چو با جانانه شد 


در جهان با غیر او, بیگانه شد 
هوشیارا ! منعم از مستی مکن 

هیچ دانی عشق و مستی ساده نیست؟ 
مستی عاشق ز سکر باده نیست؟ 
خواب عاشق پيشه, بیداری بود 
مستی او, عین هوشیاری بود 
کیست جز عاشق ز سامان بگذرد؟ 
در ره جانانه از جان, بگذرد؟ 

سر فرود آرد به پیش رای دوست 
افسر و سر, افگند در پای دوست 
دمبدم خواهد فنای خوبش را 

در فنا جوید, بقای خویش را 

جز حسین, این عاشق شیدا که بود؟ 


غیر اوه بر این سر و سودا, که 


بود؟ 


با سر خونین و جسم چاک چاک 
شر نماد ان عاشق شیدا, بة خاک 
که ایا این ور 
این سر و, این پاره پاره پیکرم 
اين علی اکبر و, اين اصغرم 
اين علمدار سپاه, این لشکرم 
هر چه بودم در رهت بی واهمه 
دیده پوشیدم خدایا ! از همه 
عاشتا ند ا تخت سود می که 
نهضانان رام سدا می ند 
خی کاام کی 


هفتاد و دو تیغ ! 


ای دوز خ سفران ! گاه دریغ آمده است 

سر بدزدید, که هفتاد و دو تیغ آمده است 
طعمه ی تلخ جحیمید, گلوگیر شده ! 

چرک زخمید- که کوفه ست- سرازیر شده ! 
و ی ۵ ۱ 


5 محضید., ندانم ز کدامین ایلید؟ ! 


ره مبندید ! که ما کهنه سواریم ای قوم ! 

سر برگشت نداریم, نداریم ای قوم ! 

حلق بر نیزه اگر دوخته شد, باکی نیست 

خیمه تشنه ست, عغمی نیست, گلاب آلوده است 
خیمه خشته: تخر نله بیهار ا شراب آلوده ات۱ 
سجده بیمار, ته بیمار شراب آلودم ست ۱ 
زهر باد آن آب کز دست شما نوشد کس 

راه, سختست اگر سر برود نیست شگفت 
کاروان با سر رهبر برود نیست شگفت 

تن به صحرای عطش سوخته, سر بر نیزه 

بر نمی گردیم زین دشت, مگر بر نیزه ! 

تشنه می سوزیم با مشگ درین خونین دشت 
دست می کاریم تا مرد بروید زین دشت 

آی دوز خ سفران ! گاه سفر آمده است 

سر بدزدید که هفتاد و دو سر آمده است 


پرویز بیکّی 


پیشگامان رهایی 


می نویسم نامه یی با اشک و خون 


از زبان داغداران قرون 

کاان شی ه ای 

در میان لاله ها می جست راه 
اه ها ان مشیم ها ای ای 
می دمید از سینه ی گلگون خاک 
بالهای سوگ در پرواز بود 

پرده های آه در آواز بود 

کاروان را طاقت این راه نیست 
از دل زینب کسی آگاه نیست 
دستها در آرزوی پیکرند 

مرغکان عشق, بی بال و پرند 
دشت می گرید در آغوش غروب 
وای از سیمای مدهوش غروب 
ساقه های نیزه, گل داده ست آه! 
دستها, هر سوی افتاده ست, آه! 
می دود در لاله ها خون حسین 
وای از رخسار گلگون حسین 
زینب و بدرود مهمانان خاک 
زینب و گلزخمهای چاک چاک 


جامه های زخم بر اندامشان 


پیشگامان رهائی, نامشان 

هر طرف سروی به خاک افتاده است 
وین طلوع سرخ هر آزاده است 
پیشگامان. ارغوانی گشته اند 

لاله رویان, جاودانی گشته اند 

علی موسوی گرمارودی 


چشمان علیست در نگاهش! 


مستوره ی پاک پرده ی شب ! 


ای پرده ی کائنات. زینب ! 

ای جوهر مردی زنانه 

مردی ز تو یافت پشتوانه 

ای چادر عفت تو لولاک 

از شرم تو شرم را جگر, چاک ! 
بر سینه ز داغ و درد, کشتی 
ای بذر غم وء شکوفه ی درد 
بر دشت عقیق خون, گل زرد! 
افراشته باد قامت غم ! 


تا قامت زینب ست پرچم 


از پشت ۳ حسین دیگر؟ 
پا آنکه علیست زیر معجر؟ ! 
چشمان علیست در نگاهش 
توفان خداست. ابر آهش 

در بیشه ی سرخ, عم نوردی 
سرمشق کمال, شیرمردی 
آن لحظه ی داغ پر فروزش 
آن لحظه ی درد و عشق و سوزش 
آن لحظه ی رفتن برادر 

آن دم که طبید عرش اکبر 
آن لحظه ی واپسین رفتن 

در سینه ی دشت تفته, خفتن 
آن لحظه ی دوری و جدائی 
آن آن اراده ی خدائی 

افتاده به دیدگان حیدر ! 
خورشید ستاده بود بیتاب 

و آن دیده ی ماه, غرقه ی آب 
یک بيشه نگاه شیر ماده 


افتاده به قامت اراده 


ات اسان غالا 

آن سوی, شرف بلندبالا 

دریای غم ایستاد. بی موح 

در پیش ستبغ رفعت و اوح 
اين. دشت شکیب و غمگساری 
ق هام اهتارنه: 

اين. فاطمه در علی ستاده 
وان, حیدر فاطمی نژاده 


شمشیر فراق 


را زمانه 

افکند: که بعسلد انا 
خورشید شد و شفق بجا ماند 
اندوه, سرود هجر برخواند 
این ماند, که با غمان بسازد 
وان رفت. که نرد عشق بازد 


از قامت او دو نیزه کم شد ! 


ای تشنه ی عشق روی دلبند! 
برخیز و به عاشقان بپیوند 
در جاری مهر,. شستشو کن 
وانگاه ز خون خود وضو کن 
زان پا که درین سفر درآئی 
گردست دهی سبکتر آتی 

رو جانب قبله ی وفا کن 

با دل سفری به کربلا کن 
بنگر به نگاه دیده ی پاک 
خورشید به خون طبیده ی خاک 
عباس علی. ابوالفضائل 


در خانه ی عشق کرده منزل 


ای سرو بلند باغ ایمان ! 

وی قمری شاخسار احسان 
دستی که ز خویش وانهادی 
جانی که به راه دوست دادی ! 
آن, شاخ درخت با وفائیست 
وین, میوه ی باغ کبریائیست 
رفتی که به تشنگان دهی آب 
خود کشتی از اب تستق شیر ات 
نف فد ات لب دنه 

ام از دل: اسستین:یر آورد 

آن آب ز کف: غمین فرو ریخت 
وان آب دو دیده با وی آمتخت 
برخاست ز بار غم خمیده 

جان بر لبش از عطش رسیده 
بر اسب نشست و, بود بیتاب 
دلتین رتسا نون ات 

ناگاه یکی دو روبه خرد 

دید که تین ادن 3 

آن انح موه بو ات 


وز دعغدغه و تلاش, بیتاب 


دستان خدا ز تن جدا شد 

و آن قامت حیدری دو تا شد 
بگرفت بناگزیر, چون جان 

آن مشکان دور خود به دندان 
و آنگاه به روی مشگ, خم شد 
وز قامت او دو نیزه کم شد! 
جان در بدنش نبود و می تاخت 
با زخم هزار نیزه می ساخت 
از خون, تن او به گل نشسته 
صد خار بر آن ز تیر, بسته 
دلشاد, که گر ز دست شد دست 
آبیش برای کودکان هست 
چون عمر گل, این نشاط, کوتاه 
تیز امد و فشک بردرید. آ۵ ۱ 
این لحظه چه گویم او چها کرد 
تنها, نگهی به خیمه ها کرد! 
ای مرگ ! کنون مرا ببر گیر 
از دست شدم کنون, ز سر گیر 


بر آب و خون, نگاهش 

وز سینه ی تفته بر لب آهش 
خونابه و آب برمی آمیخت 

وز مشگ و بدن به خاک می ریخت 
چون سوی زمین خمید آن ماه 
عرش و ملکوت بود همراه 

تنها نفتاد بوفضائل 

شد کفه ی کائنات, مایل 

حق, ساقی خویش را فراخواند 
بر کام زمانه تشنگی ماند 

دن سرت ار کفی که برداشجت 
از آب و, فرو فگند و, بگذاشت 
هر موج به یاد آن کف و چنگ 
کوبد سر خویش را به هر سنگ 
کف بر لب رود و, در تکاپوست 
هر آب رونده در پی اوست 
چون مه, شب چارده برآید 

دریا به گمان, فراتر آید 

ای بحر ! بهل خیال باطل 


این مان کجا م خوتضاکل ؟ 
گیرم دو سه گام, برتر آئی 
کو حد حریم کبریاتی؟ 


داغ. سنگین بود 


غروب بود, و افق حرفهای گلگون داشت 
ز تير فاجعه, زینب دلی پر از خون داشت 
غروب بود و غریبانه خیمه ها می سوخت 
کرانه, چشم بدان حزن بیکران می دوخت 
نسیم, گیسوی خون را دمی تکان می داد 
به اين بهانه, گل زخم را نشان می داد 

دل شکسته ی زینب. شکسته تر می گشت 
چو چشم طفل به سودای آب, تر می گشت 
فتاده بود زواج فلک, ستاره ی عشق 
شکسته بود به یک گوشه, گاهواره ی عشق 
ستاده اسب و, شکوه سوار را کم داشت 
افق به سوگ شقایق لباس ماتم داشت 

در آن‌-غروت که ایات کشت ند تفخسیز 


حماسه بود که از بطن خاک و خون می رست 
سرشک بود که زخم ستاره را می شست 
به روی دست و سر و پای, باره می راندند 
هزار باره به نعش ستاره می راندند 

نبود دست., که گیرد ستاره در آغونش 

میان تیر, تن پاره پاره در آغوش 

نبود دست که بیرون ز زخم آرد تير 
تهکنمه ات اند اکن خذادد تفر ۲ 
سوار آب چو پرواز را تجسم کرد 

چه صادقانه بدان زخمها تبسم کرد 

ز خون لاله تمام کرانه 


رنگین بود 

خمیده بود افق بسکه داغ, سنگین بود 

هزار زخم به عبرت چو چشم, وامانده ست 
که عشق, بیسر و دست و کفن رها مانده ست 
فراز با همه قامت, فرود آمده بود 

قیام, حمدکنان در سجود آمده بود 

ضدای نو ک:ز مخمل به اسمان می.ر فنت 
درای, مرثیه خوان بود و کاروان. می رفت ! 
حسین صفوی پور (قیصر) 


نماز آخر 


هلاکه از طیش سینه ی زمان پیداست 

که نبض فاجعه, هنگام ظهر عاشوراست 
به دشت کرب وبلا حرف, حرف خنجر بود 
تمام دشت پر از لاله های پرپر بود 

سوار عشق, تکاور به دشت خون می راند 
نماز آخر خود را به پشت زین می خواند 
نگاه تا که به گل میخ خیمه ها می دوخت 
ز تاب درد, گل زخم سینه اش می سوخت 


درون خیمه حکایت ز سوگواری بود 


سرشک دیده سوی گاهواره جاری بود 

تب کشنده ز سوز عطش نشان می داد 
که داشت تشنه در آن گاهواره, جان می داد 
«به کر چهره ی خورشید, هاله ی غم بود» 
فضال چرخ پر از درد و داغ و ماتم بود 
زنان ز خیمه به رفتن شتاب می کردند 

از آن سوار تقاضای آب می کردند 

زمین نشسته به خون در عزای این منظر 
زمان ستاده واین صحنه را تماشاگر 

که پای ساقی لب تشنه در رکاب نهاد 
روند حادثه را در مسیر آب نهاد 

نگاه زینب غمگین به گرد راهش بود 

امید, شعله ی برقی که در نگاهی بود 
کنار علقمه آن گل شکوفه ی امید 

صدای فاطمه را با دو دیده ی تر دید 
حضور آب, عطش از درون او سر کرد 
نگاه زرف به دریای سینه گستر کرد 

چو پای بر سر دریای بیکرانه گذاشت 

هلال خشک لبش داغی عطش برداشت 


به آب چون نظر افگند روی اصغر دید 


به پیش منظر چشمش جهان سیه گردید 
وفای عهد و لب تشنه ی علی اصغر 
اد آهدسن آن ما هاشمی‌ مظن 

چکید قطره ی اشکش ز چشم او بر آب 
که آب در بر آن قطره 


شد ز خجلت آب 

شد از شریعه برون, مشگ آب بر دوشش 
نوای ضجه ی اطفال مانده در گوشش 
که راه از همه سو بر جناب او بستند 

به تیغ و تير و سنان و جان او خستند 
سوار عشق چو بیدست و سر به خون غلطید 
ز هم گسست بیکباره رشته ی امید 

چو شب به پهنه ی آفاق سایه گستر شد 
به باغ دیده, گل انتظار پرپر شد 

به رهروان که غریبانه راه می جستند 
نشان کشته ی خود راز ماه می جستند 
ستاره ها به سر انگشت اشاره می کردند 
نظاره بر بدنی پاره پاره می کردند ! 
روایت (قیصر) ازین سوگ, وای وای کنیم 
ز داغ تشنه لبان گریه, های های کنیم 
حسین فرید زاده 


دست داد ! 


این چه قحطاب ست کاندر دیده است ؟ ! 


هر چه این دل ناشکیبی می کند 
اشک هم با من غریبی می کند 
مویه ها ناخن به جانم می کشند 
آتش آندر استخواتم می. کشتد 

یک بغل حسرت در آغوش منست 
کوله بار درد بر دوش منست 
حسرت آن جان جان افزاست, این 
دی سا اس 
را دار رت 
چهره ها از مهر او افروخته ست 
کر اس ها رت 
جز وفاداری, تمنائّی نداشت 

چون که خالی بود دستش, دست داد 
جرعه یی بر عاشقان مست داد 


عبدالجبار کاکائی 


بر علمها موح نام کیست این؟ 
شرا رت چنون کر تزد؟ 


عشقها گریان خون کیستند؟ 

بر علمها پاره های دل چراست؟ 
موج نام يا ابافاضل چراست؟ 

توا نع 
باد از بوی علمها مست شد 

(اندک اندک بوی مستان می رسند) 
(اندک اندک بت پرستان می رسند) 
کوچه یی از سینه هاتان واکنید 

(نک بتان با آبدستان می رسند) 
تاش سا ۳ 
نرم نرمک, بند گیسو واکنان ! 

بیخبر از بندها, پيوندها 

درو اندازند. گیسوبندها ! 

بیخبر از عقلهای خانگی 

عشق می ورزند با دیوانگی 

تکیه در بوی شهادت, بوی خون 
موج گیسو, موج رگ, موج جنون ! 
یک طرف. بوی علمها می وزد 

یک طرف. طوفان غمها می وزد 
باز هم پژواک گام کیست این؟ 


بر علمها موج نام کیست این؟ 


غلامرضا سازکار (میثم) 


با نت۲ 


باز سینای دلم را طورهاست 

باز در نای وجودم شورهاست 
کیست کامشب در تکلم با منست؟ 
با منست این یار شیرین, يا منست؟ 
کیست کامشب شور و حالم می دهد؟ 
وعده ی صبح وصالم می دهد 

چند کوشی بر مداوا ای طبیب؟ 

درد من باشد غم روی حبیب 

بوده هر شب ورد وذکرم با حبیب 
(یا حبیبی ! یا حبیبی ! یا حبیب !) 
سینه آم, مشتاق پیکان بلاست 

آن جوانمردی که آمد پیر عشق 
عاشق, اما عاشق شمشیر عشق 
تشنه, اما از همه سیراب تر 


آن چنان گردیده محو روی دوست 
که ز شوق او نمی گنجد به پوست 
ساخته از آتش و خون, ساز و برگ 
جنگ را کرده بهانه, بهر مرگ 
دست از جان شسته, قید تن زده 
دوست گشته, بر صف دشمن زده 
پیش تير و نیزه و شمشیر و سنگ 
بر لبش بانگ رجز در حال جنگ: 
کای گروه از محبت بی نصیب 
خشم حق گردید ظاهر, بنگرید 
جنگ فرزند مظاهر بنگرید 

هان مخوانیدم نزار و پیرمرد 
شیرمردم. شیرمردم, شیر مرد ! 
شرط ما در وصف جانان خواستن 
بود زاول, رخ به خون پیراستن 


من خون کند؟ 

چهره از خون سرم گلگون کند؟ 
ها ات 
ات قاقل ری قاقا سار 
تشنه و مظلوم و تنها و غریب 

شد حبیبی, کشته ی راه حبیب 

تا لبد از خلق و خلاق ودود 

بر حسین و بر حبیب او درود! 


جلال الدین همایی (سنا) 
ورق در ورق ! 


الا ای فروونده دل آفنان 

به جسم شهیدان سبکتر بتاب 
شهدان قربانگه راستین 

فشانده به حق بر دو کون آستین 
گل باغ زهرای اطهر, همه 

جگر گوشه های رسول خدا 

زده تشنه در موج خون. دست و پا 


ز خون شهیدان. زمین سرخ پوش 


زآه یتیمان, فلک در خروش 

ازین سرزمین تا به روز شمار 
نروید, هگر لاله ی داغدار 
تنوریست از کینه, افروخته 

سر و دست پاکان در آن سوخته 
رین شنعله ور آنتش خانة.سوز 
مزن دامن ای مهر گیتی فروز ! 

تو افزون مکن تاب این گرمگاه 

به نرمی بیفزاء ز گرمی بکاه! 

ز تو رحمت و مهربانی سزاست 
ترا مهر خوانند, مهرت کجاست؟ ! 
نبینی تن نوگلان, چاک چاک 

برهنه فتاده ست در خون و خای؟ ! 
دوم مصحف کارفرمای حق 
پریشان به هر سوء, ورق در ورق ! 
قلم رفته از خنجر آبدار 

چه بر شیرمردان. چه بر شیرخوار 
نداری اگر پاس تیمارشان 

مکن گرم, بازار آزارشان ! 

گزندش مده ! زاده ی مصطفیست 


ستم بر پیمبر, ستم بر خداست 
تو روشن کن بزم آب و گلی 
زدوده روانی و, روشندلی 

به خیره سران باز نه خیرگی 
نزیبد ز روشندلان, تیرگی 

بر افتادگان. سرگرانی مکن 

تو روشندلی, تیره جانی مکن 
تجلی گه عاشقان خداست 

قدم سست کن, عرصه ی کربلاست 
سر بی تن و جسم بی سر شده 
به دریای خون در. شناور شده 

ز طوفان این لجه ی سهمگین 
یی ند ای کشستی انسته ۱ 
یکاح دروهتد 

بسوزد ترا چون بر آتش, سپند؟! 
ز طوفان آه دل سوخته 

مشو ایمن ای شمع افروخته ! 
نماند نشانی ازین دستگاه 

نه گردون بماند, نه خورشید و ماه 


برین در نگهدار شرط ادب 
بزم الست 


متاب امشب ای مه ! که این بزمگاه 
ندارد دگر احتیاجی به ماه 

زهر سوی مهپاره یی تابناک 
درخشد چو خورشید بر روی خاک 
به هر گوشه. شمعی برافروخته 

ز هر شعله, پروانه ها سوخته 

همه جرعه نوشان بزم الست 

تهی کرده پیمانه, افتاده مست 

به پایان رسانیده پیمان خویش 

همه چشم پوشیده از جان خویش 


نه تنها ز 


جان, بلکه از هر چه هست 

بجز دوست, یکباره شستند دست 
دگر تا جهانست بزمی چنین 

نبیند به خود آسمان و زمین 

متاب امشب این گونه ای نور ماه ! 
براین جسم مجروح و عریان شاه 
فلک ! شمع خود را تو خاموش کن 
جهان را در اين غم سیه پوش کن 
بپوشان تو امشب رخ ماه را 

ند وان ۱ 

مبادا که از بهر انگشتری 

به غمها فزاید غم دیگری ! 

حسین مسرور 

موج خون 

نکوتر بتاب امشب ای روی ماه 
که روشن کنی روی این بزمگاه 
بسا شمع رخشنده ی تابناک 


زباد حوادث فرو مرده پاک 


صراحی شکسته. قدح ریخته 

به یک سوی. ساقی برفته ز دست 
ز سوی دگر مطرب افتاده مست 
بتاب امشب ای مه ! که افلاکیان 
ببینند جانبازی خاکیان 

مگر نوح بیند کزین موج خون 
چسان کشتی آورد باید برون؟ ! 
ببیند خلیل خداوندگار 

ز قربانی خود شود شرمسار ! 
کند جامه موسی به تن, چاک چاک 
عصا بشکند بر سر آب و خاک 
مسیحا ببیند گر اين رستخیر 
صلیب و سلب را کند ریز ریز 
محمد سر از غرفه آرد برون 

ببیند جگرگوشه اش غرق خون 
علی معلم 


گل کرد خورشید 


روزی که در جام شفق, مل کرد خورشید 
بر خشک چوب نیزه ها, گل کرد خورشید 


شید و شفق را چون صدف در ان دیدم 
خورشید را بر نیزه, گوئی خواب دیدم ! 
خورشید را بر نیزه, آری این چنینست 
خورشید را بر نیزه دیدن سهمگینست 
من زخم خوردم. صبر کردم, دیر کردم 
من با حسین از کربلا شبگیر کردم 

آن روز در جام شفق, مل کرد خورشید 
بر خشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید 
فریادهای خسته سر بر اوج میزد 

وادی به وادی خون پاکان موج میزد 
بیدرد مردم ما, خدا ! بیدرد مردم 

نامرد مردم ما, خدا! نامرد مردم 

از پا حسین افتاد و, ما بر پای بودیم ! 
زینب اسیری رفت و ما بر جای بودیم ! 
از دست ما بر ریگ صحرا نطع کردند 
دست علمدار خدا را قطع کردند 
نوباوگان مصطفی را سر بریدند ! 
مرغان بستان خدا را پر بریدند! 

در برگریز باغ زهراء برگ کردیم ! 


زنجیر خائيدیم و صبر مرگ کردیم ! 


چون بيوگان, نی سلامت ماند بر ما 
روزی که در جام شفق مل کرد خورشید 


بر خشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید 


محمد علی صفیر (صفیر) 

اشاره 

کو خداوند حرم؟ 

از خروش اسب شاهنشاه عشق 
زلزله افتاد در خرگاه عشق 
بانوان از خیمه بیرون ریختند 

در زمان. شور نشور انگیختند 
ریختند اختر به روی آفتاب 

یا که افشاندند بر گلها, گلاب 

ان ات وف مر ند 
گنج دامن پیر ز لعل و در, همه 
سیل اشک و تير آه تیزپر 

این گذشت از چرخ و, آن یک از کمر 
گلرخان بر برگ گل, شبنم زدند 
گرد اسبش حلقه ی ماتم زدند 


دختران یک سوی و دیگر سو, زنان 


بر سرو بر پیکرش, بوسه زنان 
پیکرش در زیر بوسه گشت گم 
پایمال بوسه, از سر تا به دم 

دخت حیدر زان میان کردش خطاب 
کآسمانا ! گو کجا شد آفتاب؟ ! 
راست برگو, کو خداوند حرم؟! 


گو کجا شد آن امام 


محترم ؟ ا! 
ماتم شه آتشی افروخته 
کز فروغش خرمن مه. سوخته 


ابوالحسن ورزی 


عمر سرمدی 


ای حسین ! ای سرور آزادگان 

ای پناه جمله ی افتادگان 

ای شده سرمشق جانبازان همه 
مایه ی فخر سرافرازان همه 
دل ز جان برداشتن آسان نبود 
کس بجز تو مرد این میدان نبود 
چو جهان, آشفته از بیداد شد 
ناله ی آزردگان, فریاد شد 
خرمن آزادگی بر باد رفت 
مردمان را مردمی از یاد رفت 
روزگار حق پرستان تیره شد 
حق کشی بر حق پرستی چیره شد 
چون به سر شور شهادت داشتی 


جنگ تو, پیکار نیکی با بدیست 
مرگ در این جنگ, عمر سرمدیست 
هر که در این عرصه جانبازی کند 
گر ز پا افتد. سرافرازی کند 

زنده ماندن گر به شرط بندگیست 
مردن آزادمردان, زندگیست 

بردگی راء نیستی از هست تست 
پرجچم آزادگی در دست نست 
1 
جام پیروزی بدستت داده اند 

گر جهان چندی به کام ظالمست 
کفر, محکومست و ایمان, حاکمست 
پیش چشمت. پاره های جان تو 
جان فدا کردند با فرمان تو 

اشتیاق مرگ چون بیشی گرفت 

تا بنوشد زودتر این نوش را 

می گشود از بهر مرگ آغوش را 
دیدی از بس یکه تازی می کنند 


گوئیا با مرگ بازی می کنند 


چون حیات جاودان می خواستند 
مرگ خونین را به جان می خواستند 
گرچه بیمی در تو از ماتم نبود 

مرگ فرزند و برادر, کم نبود 

چون به قدرت خم نمی شد پشت تو 
لاجرم کوبنده تر شد مشت تو 
عشق تو, یک عشق پنهانی نبود 

جز درخشان مهر یزدانی نبود 
خویشتن را شعله آسا سوختی 

تا چراغ عشق را افروختی 

تا دلی در ماتم تو سوخته ست 

این چراغ ایزدی, افروخته ست 
حسین اسرافیلی 


سردار خیمه ها 


اگر چه ماه بنی هاشمم همه خوانند 
غلام اکبرم, این را قبیله می دانند 
اگر امیر سپاهم, ترا غلامم من 
مطیع امرم و, شیدای آن امامم من 


اجازه خواهم, ازین کفر تا سراندازم 


معر ندازم 
تکبیر حیدراند 
۲ ۱ ۱ خطر بندم 
: ۱ 
ن ۱ 
0 5 1 پدر, بندم 
۷ ۷ سیوه ی ر 
۱ ۳ 
باره ند ۱ ۱ 
اب ن آفتاب نی 
0 ۱ گا نو همدوش 
( 
زوم 
له < 


پدر 


به گاه سفر, صحبت تمامت کرد 

ترا سپرد و, مرا کمترین غلامت کرد 
سفارش پدرست اين, نه جای چون و چراست 
خیام, تشنه و سردار خیمه ها, تنهاست 
رسیده وقت بلی. فرصت سرافرازیست 
وصیت پدرم, منتهای جانبازیست 

مخواه تشنه درین بحر موح دار, مرا 

چو ماهی از دل این آبها, کنار مرا 
کشیده ام به خطر, شوق ماجرای شما 
دوانده عشق, مرا تشنه پابه پای شما 
تو نوح مذهبی, ای کشتی نجات ! امام ! 
بمان تو, تا که بماند شرافت اسلام 

جلیل واقع طلب 

یک نم غیرت ! 

دا رتست شتا نا روت 

هیچ کس در فصل ماء بیداغ نیست 

ریگها از مخمل خون. سرخپوش 

سینه سرخان, بال بالان در خروش 


یک نفر خورشید ما را سر برید 


تشنه لب خون خدا را سر برید 
کاش درا از مت رامین حرفت 
ابر یک نم غیرت از حر می گرفت 
کاش اقا نم تیا وت فد نوی 
آبها, همچون تو گلگون می شدند 
کاش باران یک نیستان ناله بود 
تعزیت پرداز زخم لاله بود 

آفتاب ای کاش در خون می طیید 
از نگاه سبز گل خون می چکید 
کاش ذهن آب, آتش می گرفت 
پو کض ها نمی تفت 
ما هنوز آشفته ی زخم توایم 
خشم در خون خفته ی زخم توایم 
شتعله و شغلهر تک ور تا نیم ها 
سوختن در سوختن آبیم ما 
بیرقت بر دوش زخم لاله هاست 
زخم تو آغوش زخم لاله هاست 
اتتتترخت. ان زخم بر پیشانیت 
رشک آبست آنهمه عطشانیت 


باز هم, از سینه ها خون می چکد 


وال ات ها ونم شک 
قصیده ها 


محمد علی ریاضی یزید ی 
رو بزرگ 


سلام ایزد منان. سلام جبرائیل 

سلام شاه شهیدان به مسلم بن عقیل 
به آن نیابت عظمای سیدالشهدا 

به آن جلال خدائی, به آن جمال جمیل 
شهید عشق که سر در منای دوست نهاد 
به پیش پای خلیل خدا چو اسماعیل 
بر آستان درش اقتاب. سایة تشین 

به بام بقعه ی او ماه آسمان, قندیل 
زهی مقام که فرش حریم حرمت او 
شکنج طره حورست و بال میکائیل 
سلام بر تو! که دارد زیارت حرمت 
ثواب گفتن تسبیح و خواندن تهلیل 
هوای گلشن مهرت, نسیم پاک بهشت 
شرار آتش قهرت. حجاره ی سجیل 


تو بر حقی و مرام تو حق, امام تو حق 


بایه [1] آیه ی قرآن و مصحف و انجیل 
کف و هت 
کسی که پیش جلال تو بنده ییست ذلیل ! 
محیط کوفه, ترا کوچکست و روح, بزرگ 
یه او که مان خن ۱ 
ام اه 

میان لجه یی از خون جواب, شاه قتیل 
به پای دوست فگندی سر از بلندی بام 
که نقد 


جان بر جانان بود متاع قلیل 
شروع نهضت خونین, کربلا ز تو شد 
به نطق زینب کبری به شام, شد تکمیل 


محمد موحدیان (امید) 


مسلم, طلایه دار قیام محرمم 

نایب مناب سبط رسول مکرمم 

تنها سفیر رهبر آزادگان. حسین 
بنیانگذار نهضت سرخ محرمم 

در کاروان کرب وبلا, اولین شهید 

از دوده ی رسول گرانقدر خاتمم 
رفتم به کوفه از پی پی ریزی قیام 
آنجا که خاست شور محرم ز مقدمم 
درجای جای کوفه بجا مانده جاودان 
داغ هار خاطره ان شرع مایم 

با آنهمه حمایت و اکرام, ای دربغ 
یک تن نبود تا به حقیقت خورد غمم ! 
چندین هزار کوفی پیمان شکن, شکست 


پیمان و, هیچ کس نشد از صدق. همدمم 


غمها همه به یک طرف, اما غم حسین 
بود آن زمان سرآمد غمهای عالمم 

داغ و فراق و غربت خویشم زیاد رفت 
تا سوی کوفه آمدنش شد مسلمم 
افسوس ! بهر بردن پیغام سوی او 

یک تن نماند معتمد و یار و محرمم 

جان باختم به راه وی و, دارم افتخار 
اول شهید خون خدا, فخر آدمم 

در جنگ خصم و یاری رهبر, (امید) گفت: 
دارد خدا به قدرت خود سخت محکمم 


محمود شاهرخی (جذبه) 


دیباچه ی نیکویی 


ای روی دل افرزوت., آئینه ی زیبایی 

وی عشق جهانسوزت., سرمایه ی شیدایی 
رخسار بدیع تو, دیباچه ی نیکویی 

اخلاق شریف تو, مجموعه ی زیبایی 

دام دل مشتاقان, زلفت به دلاویزی 

سرو چمن گیتی, قدت به دلارایی 

گر سرو ترا گویم, زین گفته خجل گردم 


کی سرو کسی دیده ست با اينهمه رعنایی؟ ! 
گر ماه ترا خوانم, از عجز فرومانم 

وا که ا تفای انس ات رش ان 

ای مهر سپهر حسن, ای ماه بنی هاشم ! 
کی ماه کند هرگز با روی تو همتایی؟ 

در سوگ تو می گریم, وز درد تو می نالم 
داغ تو, بدل دارم چون لاله ی صحرایی 
زان نمی کته ای کته کش وا تغاآم 
لب تشنه کسی ماند با منصب سقایی ! 
در وهم نمی آید کز بهر خدا, مردی 

از خصم نجوید کین در عین توانایی ! 

تا گشت جدا دستت, در راه رضای دوست 
چون دست خدائی یافت والایی وبالایی 
شد چشم فلک خیره. شد عقل ملک حیران 
1 


در تو پدید آمد, آن صبر و شکیبایی ! 
بیرون شدی از دریاء با کام و دهان خشک 
آتش به دل دریاست از آن دل دریایی 

تا گشت دو تا از درد, آن قامت دلجویت 
نام تو علم گردید, در عالم یکتایی 

در پیش امام خود, بودی چو کمین بنده 

با حشمت سلطانی, با شوکت مولایی ! 
از حسرت داغ تو, در دامن خود هر شب 
ریزد چو سرشک, انجم این گنبد مینایی 
گر (جذبه ی) مسکین را, در حشر نگیری دست 
سر بر نکند انجا, از غایت رسوایی 

سروش اصفهانی 


هدیه ی زینب 


زینب گرفت دست دو فرزند نازنین 

می سود روی خویش به پای امام دین 
گفت: ای فدای اکبر تو, جان صد چو آن 
گفت: ای نثار اصغر تو, جان صد چو این 
عون و محمد آمده از بهر عون تو 


فرمای تا روند به میدان اهل کین 


فرمود: کودکند و ندارند حرب را 

طاقت, علی الخصوص که با لشکری چنین ! 
طفلان ز بیم جان نسیردن براه شاه 

گه سر بر آسمان و, گهی چشم بر زمین ! 
گشت التماس مادرشان عاقبت قبول 
پوشیدشان سلاح و نشانیدشان به زین 
این یک. پی قتال دوانید از یسار 

و آن یک, پی جدال برانگیخت از یمین 

بر این یکی, ز حیدرکرار, مرحبا ! 

بر آن دگر ز جعفرطیار, آفرین ! 

گشتند کشته هر دو برادر به زیر تیغ 

شه را نماند جز علی اکبر. کسی معین 


حسین ثابت محمودی (سهیل) 


آفرین باد ! آفرین بر چشم ! 


با صدف تا بود برابر. چشم 
ریزد از ماتم توء گوهر چشم 
کور باد ز چشم زخم زمان 

گر نگرید به سوگ تو, هر چشم 


در رثای تو گرددم خون, دل 


در عزای تو گرددم تر, چشم 

هر دمم از غمت مکدر, روی 

هر دمم از غم تو احمر. چشم 
خون بگرید به سوگ تو خورشید 
تا گشاید ز بام خاور. چشم 

تا که مه بست از جهان بر چشم 
با تو گفتا امام: تا از رزم 

که بپوش اینک ای دلاور ! چشم 
ادبت را فلک سراپا گوش 

شد, چو گفتی تو با برادر: چشم ! 
رت ی ان 
نخلها ساختند از سر, چشم 
عرش تیغت آن چنان بر گوش 

جا گرفت و فروغ آن بر چشم: 
کز خجالت شدند هر دو خموش 
ا گشودند برق و تندر: چشم 
گفتی: اردست نیست در دستم 
هست ما را به چشم, ایدر چشم 


اب را بر دهان گرفتی و بود 


آتش اشتیاقت اندر چشم 
تا که بر مشگ, ناجوانمردی 
دوخت آندم ز خیل لشکر, چشم 


_. 


ریخت, گفتی: آبرویم 

ریخت, يا رب مدار دیگر چشم: 
که: گشاید ز شرم بر طفلان 
دیگر این ناامید مضطر چشم 

تیر دیگر گذاشت اندر زه 

دوخت بر چشم خصم کافر, چشم 
ناگه آغوش خویش را وا کرد 
تیر را برگرفت در بر, چشم ! 

خون به رویت روانه شد, چون کرد 
چشم نگذاشت شرمگین باشی 
آفرین باد ! آفرین بر چشم ! 


خیاد جبان آرانی (حفان از 


برادر, اب ! 


آنکه را بود مهر مادر, آب 

دیده می دوخت تشنه لب, بر آب 
کربلا بود و جنگ و هرم عطش 
داشت آنجا بهای گوهر, آب ! 


چنگ می زد رباب بر دل ریش: 


که خدا ! کی رسد به اصغر, آب؟ ! 
مانده حیران درین میان چکند؟ 

از کجا می شود میسر, آب؟! 
برد او را پدر به عرصه ی رزم 

تا دهد جای شیر مادر, آب 

وه ! که سیراب شد ز جرعه ی تیر 
کید آم این لش در ات 

دید تا کودکان تشنه. حسین 

کفت از شنوز جان: تراذز ! آنت 

ای بهین آبیار گلشن عشق ! 

بهر این غنچه ها بیاور آب 

رفت آن میر عشق سوی فرات 
تا که بنهاد پای جان, بر آب 

کفی از آب برگرفت و, شگفت 
دید تضویر کودکان در آب ! 

تشنه لب بود و, لب بر آب نزد 

تا بنوشد ز حوض کوئر, آب 
خواست تا نوشد از فرات. اما 

بر دلش زد شرر چو آذر, آب ! 


خا دهد.باغ را سزاستر: آب 

تیرها سوی او روانه شدند 

گام در خشم رفت و که در آنب! 
تا هی شید از اب آفستوتن 
گشت از شرم پورحیدر, آب ! 


محمد جواد غفورزاده (شفق) 
عطر عترت 


سحر چون پیک غم از در درآید 
شرار از سینه, آه از دل برآید 
مرا از دیدگان یک کاروان اشک 
به شوق پای بوس رهبر آید 

جدا زین کاروان اشک و حسرت 
دای کارواتی: ذبهر ایذ 

که ار انیت اس 
که سوی کعبه ی دل با سر آید 
گلاب از دیده افشان همچو جابر 
که عطر عترت پیغمبر آید 

به رسم دیده بوسی با عزیزان 


به حسرت از مدینه مادر ابد 


پس از یک اربعین هجران و دوری 
0 اهر 2 

۳ شیر کت کی تا فید اه ۱ 
به باغ لاله های پرپر آید 

بت خواهر, که با سحر بیانش 

به هر جا آفریده محشر, آید 

7 خواهر, که غوغا کرده در شام 
همان آئینه ی پیغمبر آید 

همان ویرانگر بنیان تزویر 

همان 


رسواگر زور وزر آید 

همان خواهر, ولی گیسوپریشان 
سیه جاهه: تفشته پیکر آید 

نوای وای وای از قلب زهرا 
7 

ازین دیدار طاقتسوز, ما را 

همه خون دل از چشم تر آید 
میان جبهه با یاد شهیدان 

نوائی خوش ز یک همسنگر آید 
سرودش, حسب حال آن کبوتر 
که خونین بال و بشکسته پر آید 
سرودش را بیا با هم بخوانیم 

به امیدی که شام غخ سر آید؛ 
(شمیم جانفزای کوی بابم) 

(مرا اندر مشام جان برآید) [1 ]. 
(گمانم کربلا شد عمه ! نزدیک) 
(که بوی مشک ناب و عنبر آید) 
(به گوشم عمه ! از گهواره ی گور) 


(درین صحرا؛ صدای اصغر آید) 


(مهار ناقه را یک دم ۳ دار !) 
(به استقبال لیلاء اکبر آید !) 


افتخار آفریده, اسخخ ام 


از سفر, داغدیده آمده ام 
دل ز هستی بریده, آمده ام 
زینبم من, که از دیار عراق 
رنج و حسرت کشیده, آمده ام 
اینک از شام با لباس سیاه 
چون شب بی سپیده آمده ام 
شادی دهر راز کف داده 

غم عالم خریده, آمده ام 

گر چه با قامتی رساء رفتم 
نک به قدی خمیده آمده ام 
پیکر پاک سروقدان را 

به روی خاک دیده آمده ام 
دسته گلهای نازنینم را 

دست بیداد چیده, آمده ام 
دیده ام یک چمن گل پرپر 
خار در دل خلیده, آمده ام 


پای هر گل, گلاب دیده ی من 

با اش کید آمتض‌ام 

سربلندم که با اسارت خویش 
افتخار آفریده. آمده ام 

تار و پود ستم به تیغ سخن 

با شهامت دریده آمده ام 

پی محو ستم, اگر رفتم 

با همان عزم و ایده آمده ام 

از کنار مجاهدان شهید 

وز جهاد عقیده آمده ام 

بارها از سر حسین عزیز 

صوت قرآن شنیده, آمده ام 

گر رود خون ز دیده ام, نه عجب 
مق که نی .نوی ابتم: آمده: أمْ 
هدفم اعتلای قرآن بود 

به مرادم رسیده, آمده ام 

شاهد صبح و شام من (شفق) ست 
کز سفر, داغدیده آمده ام 


قاسم رسا (رسا) 


کودکی شوریده حالم 


من, رقیه دختر ناکام شاه کربلایم 

بلبل شیرین زبان گلشن آل عبایم 

میوه ی باغ رسولم, پاره ی قلب بتولم 

دست پرورد حسینم, نور چشم مصطفایم 
کعبه ی صاحبدلانم, قبله ی اهل نیازم 
مستمندان را پناهم. دردمندان را دوایم 

من یتیمم. من اسیرم, کودکی شوریده حالم 
طایری بشکسته بالم, رهروی آزرده پایم 
زهره ی ایوان عصمت. میوه ی بستان رحمت 
منبع فیض و عنایت. مطلع نور خدایم 

گلبنی از شاخسار قدس و تقوی و فضیلت 
کوکبی از آسمان عفت و شرم و حیایم 

شعله بر دامان خاک افگنده, آه آتشینم 

لرزه بر ارکان عرش افتاده از شور و نوایم 
گرچه در اين شام ویران گشته ام چون گنج پنهان 
دستگیر مردم افتاده پا و بینوایم 

من گلابم. بوی گل جوئید از من, زانکه آید 


ای (رسا) ! از آستانش هر چه خواهی آرزو کن 
عاجز از اوصاف این مانده طبع نارسایم 
ناصر فیض 


زیارت 


دلم آگنده از محبت تست 

هر چه دارم ز یمن دولت تست 
کینه در سینه ام نمی گنجد 

دلم آگنده از محبت تست 

ای حسین ! ای هماره شاهد عشق ! 
عشق, پاینده از شهادت تست 
شفق, آئّینه ی جراحت تست 
موی صبح از غم تو گشته سپید 
لاله, دلخون ولی به سوز وگداز 
نوحه پرداز داغ غربت تست 

ای ابرمرد ! دست ابر کریم 
برگی از دفتر سخاوت تست 
دل اهل یقین به سایه ی عشق 


روشن از پرتو هدایت تست 

هر سحرگه که میدمد خورشید 
همه در سایه ی عنایت تست 
از تو سبزست نخل غیرت و عشق 
کربلا شعر سرخ همت تست 
گرچه در چرخ چارمست مسیح 
یکی از خادمان حضرت تست 
کربلا, اين قیامت خونین 

واژه یی از حدیث قامت تست 
قامتی در منای خون بستی 

که قیامت از آن قیامت تست 
نای قرآن کجا شود خاموش؟ 
اوج نی منبر تلاوت تست 

بیتوء هستی گل خزان زده است 
که بهار از تو و طراوت تست 
اینکه از دوزخم امان دارد 


دیدن روی رشگ 


جچه کنم؟ راه کربلا بسته ست 

آرزوی دلم زیارت تست 

مهر پاکت چه کرده با دل خلق؟ ! 

هر کجا می رویم صحبت تست 
شعرم, آهنگ نینوا دارد 

گرچه این روزها, ولادت تست 

روز عیدست و روز شادی و شور 
شعر من در غم شهادت تست 

روز محشر به (فیض) عشق, حسین ! 


قطعه ها 

ناصر فیض محمد علی مجاهدی (پروانه) 
زبان علی ! 

زینب ! ای خطبه ی حماسی عشق 
ای به کام علی, زبان علی ! 

باش کز خطبه ات زبانه کشد 
انش خفته در بیان علی 


رحمت عام 


نامی که در شمار شهیدان کربلا 

بعد از حسین آمده, نام رقیه است 

بعد از قيیام سرخ حسینی به کربلا 

برحق ترین قیام, قیام رقیه است 

جانسوز و, کفرسوز وء, روانسوز و, ظلم سوز 
ی ام که ره ارت 

چو او کسی به عهد محبت وفا نکرد 
ام ام رت ات 

با دستهای کوچک خود, بیخ ظلم کند 

عالی ترین مرام, مرام رقیه است 

یک جمله گفت و, کاخ ستم را به باد داد 
خونین ترین پیام. پیام رقیه است 

آ قضه نی که خاطزن اتکی کر بل ریس 
تیان خر اه ام رقیه ا مت 

(هز کز تمیرد انکه دلنش ز تدم شد به غشق) [1[ 
عشق حسین, رمز دوام رقیه است 

فیضش رسد به خلق خداوند, بیدریغ 

عالم, رهین رحمت عام رقیه است 
سا اس اف شرآ 


احمد مشجری کاشانی (محبوب) 


در غم لاله های پرپر عشق 

قلم, اشک الم به دفتر ریخت 

از سموم خزان به گلشن دین 
بلبل افغان کشید و, گل پر ریخت 
اشک ماتم, ز دیده ی خونبار 
زینب از داغ شش برادر ریخت 
خون پاک حسین و یارانش 

از دم تیر و تيغ و خنجر ریخت 
اصغرش همچو غنچه, پرپر شد 
اشک حسرت ز چشم, مادر ریخت 
شاه دین: سوی آسمان پا شید 
آنچه خون از گلوی اصغر ریخت 
از غم نوجوان خود, لیلا 

گشت نالان و خاک بر سر ریخت 
دید منشق چو فرق اکبر را 

مهر بر روی ماه, اختر ریخت ! 
مشک چون دید غربت عباس 


م- آزرم مشهدی 
سراپرده ی عباس 


تا آجد برخن آن تشته شهیدم که فرات 
شاص نت ساب جات ات 
آن جوانمرد که لب تشنه ز دریا بگذشت 
زانکه دریا به بر همت او کم از جوست 
غرق آتش که مگر آب رساند به حرم 
خونفشان از سر و از بازوی آویزه به پوست 
دل دشمن, شده از این رجز او در بیم 
گوش طفلان خرسند از بانگ عموست 
بخدا, دست ز دامان امامم نکشم 

گرچه ام دست ببرند و برآرندم پوست 

به مثل, دوست بود به ز برادر, اما 

جان به قربان برادر که چنین باشد دوست 
هر خروشی که به گوش آید از امواج فرات 
عقده ی ماتم عباسش گوئی به گلوست 
ای صبا ! هر سحر از جانب من بوسه بزن 
بر زمینی که ز خون شهدا غالیه بوست 


هر کجا پرچم افراشته یی دیدی سرخ 


به یقین دان که سراپرده ی عباس.: هموست 


ایرج میرزا 


رسم است هر که داغ جوان دید, دوستان 
راقت بزند حالت آن داغدیده را 

یک دوست. زیر بازوی او گیرد از وفا 

و آن.یک: ز چهره‌باک کند آشک دیده زا 
القصه هر کسی به طریقی ز روی مهر 
تسکین دهد مصیبت بر وی رسیده را 
آپا که داد تسلیت خاطر حسین؟ 

چون دید نعش اکبر در خون طبیده را 
آیا که غمگساری و انده بری نمود 
لیلای داغدیده و محنت کشیده را؟ 

بعد پسر, دل پدر آماج تیر شد 


ات زدتد لانه ی مرغ پرنده را 
آتش خیام 
سر کشتته باتوان وسط اتش خیام 


چون در میان آب. نقوش ستاره ها 
اطفال خردسال, ز اطراف خیمه ها 


هر سو دوان چو از دل آتش, شراره ها 
غیر از جگر که دسترس اشقیا بود 
چیزی نماند در بر ایشان ز پاره ها ! 
انگشت رفت در سر انگشتری به باد 
وا وروی یحو مها 
سبط شهی که نام همایون او برند 

هر صبح و ظهر و شام, فراز مناره ها: 
در خاک و خون فتاده و, تازند بر تنش 
یا کی ایا 
عبدالعلی نگارنده (نگارنده) 


سر آورده اف ۱ 


به خولی بگفت آن زن پارسا 

گرا باز از با در آهرده بی ؟۱ 

که: در این دل شب چو غارتگران 
برایم زر و زیور آورده یی؟ ! 

به همراهت امشب چه بوی خوشیست ! 
فک یار قشی فر آوزده:نی ؟۱ 

چنان کوفتی در, که پنداشتم 


۳0۵ 5 
, گفت: آه ! 
و تف ینک آ رکه 1 
۳ سر را ان 
0 و فر آورده 5 
م ! درین نیمه شب | ۳ 
شب از کجا 
۱ تن یی؟ ! 
حقی شده ب# 


۱ 4 ۱ ۱ و‎ ۳ ٩ 
۰ ۰ 


نو , خاک و خا ۳ ۱ ۱ 
۳ ۱ کستر آورده 
رنده) ! با گفتن | ۱ 
ِ ین رثا 
براورده 
ی 


تقفی 


گوییا 
سر می برد ! 


ِِ در بیابا: 
۱ موف 
0 را چون باد صرصر می 
۰ 
گشته 
۱ ۰ ۰ ۱ 
۱ ۱ خودن ۲ اس 
عود و مشک و که ۲ 
عنبر 
می برد؟ 


نوری از ۱ 
ز خورجین اسب 
۳3 
ببس 
می د 
مد 


گوئیا خورشید انور. می برد! 
می زند مهمیز بر پهلوی اسب 
می شتابد, گوئیا سر می برد ! 
آری, او خولیست. بر مهمانیش 
رأآس آواره ز پیکر می برد ! 
همچو نمرودی, که ابراهیم را 
تا شوه ان در آزرم هو سردا 
صد ره از نمرود هم بدتر, بلی 
چون ز ابراهیم بهتر. می برد ! 
ناله ی آید به گوش جان, مگر 
همره فرزند. مادر می برد؟ ! 


علی اکبر خوشدل تهرانی (خوشدل) 
سر شهادت 


دلهای همه خدایرستان 

کانون محبت حسینست 

شد کشته, که عدل و دین نمیرد 
این سر شهادت حسینست 
بوسید غلام را چو فرزند 


محمد علی گویا 


یک مرد مانده بود 


می سوخت در لهیب تبی آتشین, زمین 
می ساخت پایه های غروری نوین. زمان 
خورشید همچو کشتی آتش گرفته یی 
آواره بود در دل دریای آسمان 

می ساخت خون و تیغ و شهامت, حماسه یی 
با عشق و با حقیقت و ایثار, توامان 
مردی بپای خاست, که افتد ز پا ستم 
جانی ز دست رفت., که ماند بجا جهان 
در عرصه ی نبرد, تنی چند جان به کف 
چون کوه, در برابر دریای بیکران 
یکسوی, اوج رایت و ایمان و افتخار 
یکسوی, موج لشکر خونخوار و جانستان 
در نیمروز گرم, که هر لحظه می گداخت 
در زیر آفتاب گدازنده. جسم و جان 

یک مرد مانده بود و, کران تا کران عدو! 
یک تیر مانده بود وء جهان تا جهان نشان ! 


از دست داده پار و برادر. پسر. سپاه 


از پا فتاده, پیر و جوان, خرد با کلان 

در این چنین دمی, به سوی خیمه های او 
آنجا که داده بود به نوباوگان, امان: 
دشمن به پیش تاخت که يابد غنیمتی ! 
جز اين نبود مقصد آن لشکر گران 

بر پای خاست., از دل دریای پر ز خون 
افراشت قامتی که قیامت شدی عیان 
فریاد زد: بهوش ! اگر نیست دین ترا 
آزادم باشنه نوشن آزادکی, بر ان ۱ 

اين آخرین پیام خداوند عشق بود 

آن دم که می گذشت ازین تیره خاکدان 
اشعار متفرقه 

عباس شب خیز 


هر پنج ! 


هر چند زده آه درون خیمه به گردون 

وز سوز عطش جام دلت گشته پر از خون 
لیک آب همه عالم امکان به تو مرهون 
جیحون و فرات و ارس و دجله و کارون 


هستند عطشنای لب جوی تو هر پنج! 


ای کون و مکان بر کرم و لطف تو محتاح 
آن را کة نهاده به ستر از مکرمتت, تاج 

از جور عدو گشت به تیر ستم, آماج 
مشک و علم و جان و دل و دیده, به تاراج 
رفت از سر شوق رخ نیکوی تو, هر پنج! 
مهدی احمدی 


نذر کربلا! 


دل شکسته ام کجاست, نذر کربلا کنم 

واین گلوی تشنه راء اسیر نیزه ها کنم؟ 

بر آن شدم که بغعض سرد این گلوی خسته را 
شبی دوباره وقف آن صدای آشنا کنم 


نعمت آزرم 


فان ترگة ۳ 


خورشید رفته است ولی ساحل افق 

می سوزد از شراره ی تاریخیش هنوز 
وز شعله های سرخ شفق, نقش یک نبرد 
تابیده روی آینه ی آسمان هنوز 

گرد غروب ريخته در پهندشت رزم 


پایان گرفته جنبش کارزار 


آنجا که برق نیزه و, فریاد حمله بود 
پیچیده بانگ شیهه ی اسبان بی سوار 
پایان گرفته رزم و به هر گوشه و کنار 
غلطید روی بستر خون, پیکر شهید 
خاموش مانده صحنه و, گوئی ز کشتگان 
خیزد هنوز نغمه ی پیروزی و امید 

امروز بوده پهنه ی آن جاودانه رزم 

اینک دو سوی صحنه, دو هنگامه, دیدنیست 
یک سو لهیب آتش و, یک سو غریو بزم ! 
این دشت خون گرفته که آرام خفته است 
امروز بوده شاهد رزم دلاوران 

این وت ده اش نک هنهک رکفت 
این دشت. دیده است یکی رزم بی امان 
این دشت., دیده است که مردان راه حق 
چون کوه, در برابر دشمن ستاده اند 

این دشت., دیده است که پروردگان دین 
چان بر سر شرافت و مردی نهاده اند 

این دشت, دیده است که هفنتاد تن غیور 


بگذشته اند از سر و سامان زندگی 


بگذشته اند از سر و سامان. که بگسلند 
از پای خلق, رشته ی زنجیر بندگی 
امروز, زیر شعله ی خورشید نمیروز 

برپا شده ست رایت بشکوه انقلاب 
بالیده است قامت آزادگی و عشق 

تا بر فراز معبد زرین آفتاب 

از پرتو جهنده ی شمشیرهای تیز 
خورشیدها دمیابه هنگام کارزار 

بانگ حماسه های دلیران راه حق 

رفته ست تا کرانه ی آفاق روزگار 
خورشید رفته است و بپایان رسیده, رزم 
اما نبرد باطل و حق مانده ناتمام 

وین صحنه ی شگفت به گوش جهانیان 
تا روز رستخیر, صلا می دهد: قیام ! 

تقیر له مرذآنین 

علمدار 

آنچه در سوگ تو ای پاکتر از پاک گذشت 
نتوان گفت که هر لحظه چه غمناک. گذشت 


سر خورشید بر آن نیزه ی خونین می گفت 


اب. شرمنده ی ایثار علمدار تو شد 


که چرا تشنه ازو اينهمه بیباک, گذشت؟ ! 


هفتاد و دو آذرخش 


هفتاد و دو کوکب فروزان 
تاشد‌بر مان اسلام 
رفتند زلال عشق نوشند 
از چشمه ی تابناک الهام 
هفتاد و دو آذرخش سوزان 
او ان اروت 
رفتند به سوی چشمه ی نور 
تا دور زمانه هست. هستند 
هفتاد و دو آفتاب تابان 

بر بام سپیده سر کشیدند 
ققنوس صفت میان آتش 
در گلشن شعله پر کشیدند 
در سوگ حسینیان عاشق 
گل خیمه به وادی عدم زد 


بر طارم بیکران هستی 


منظومه ی ما درفش غم زد 
بر بام بلند روشنائی 
خورشید. برهنه سر برآمد 

بر لشکریان شب خروشید 
خون از نفس سحر برآمد 
رفتند و به دشت تیره ی شب 
تخم گل آفتاب کشتند 

معنای چگونه زیستن را 

با سرخی خون خود نوشتند 
نير تبریزی 


ز جای خیز ! 


زینب چو دید پیکر آن شه بروی خاک 
از دل کشید ناله شناد آ۵ سوزناک 
ی خفته خوش به بستر خون ! دیده باز کن 

احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن 

از وارث سریر امامت ! ز جای خیز 

بر کشتگان بی کفن خود نماز کن 

طفلان خود به ورطه ی بحر بلا نگر 

دستی به دستیگری ايشان, دراز کن 


سیرم ز زندگانی دنیا, یکی مرا 

لب بر گلو رسان و زجان بی نیاز کن 
برخیز ! صبح, شام شد ای میر کاروان 
ما را سوار بر شتر بی جهاز کن 

یا دست ما بگیر و ازین دشت پرهراس 
بار دگر روانه بسوی حجاز کن 

راهی 


بیا به خلوت عشاق در قبیله ی اشک 
مگر وصال میسر کنی, به حیله ی اشک ! 
بت آفای ارام عانعن 
به سوی کرب وبلاء قبله ی قبیله ی اشک 


فریده برازجانی 


از کعبه تا کربلا! 


ببین از کجا تا کجا می گریزم 

من از کعبه تا کربلاء می گریزم ! 

به پای تو ای اسوه ی عشق, زینب ! 
بلی گفته ام, تا بلا می گریزم 


چو حر- مرد از خود رها- می گریزم 


هادی سعیدی کیاسری 
کو ادا فهمی؟ 
ای شبستانهای حیرت آستان کربلا! 


چون زمین گسترده زیر آسمان کربلا 


کیست این ذات مشعشع؟ چیست این شرح شگفت 
چلچراغ مصطفی بر خیزران کربلا! 


حسین اسرافیلی 

بر من ببار, بهر خدا اب را مریز ! 
هر چند مشگ و دلم را دریده است 
آف رک | 


در خیمه, کودکان به عذابند از عطش 
ای مشگ زخمدار ! مرا آبرو مریز ! 
جعفر رسول زاده (آشفته) 

مهمان تنور 

وقتی دلم در پیج و تاب خسته حالیست 
انديشه هایم همدم نازک خیالیست 
دریای چشمم, بستر اشک زلالیست 

قد بلند آرزوهایم, هلالیست 

آئینه ام. دلداده ی خورشید پاکم 

محو جمال آفتابم من که خاکم ! 

آن شب که با سر آمدی در خانه ی من 
پر شد ز صهبای غمت پیمانه ی من 
جانم اسیرت بود ای جانانه ی من 
انگار گل می ریخت در گلخانه ی من 
برخود نمی بردم گمان در زندگانی 
تاخوانده ان خر تسرایم یماس 

آن شب سرای من, صفای دیگری داشت 
مرغ دلم حال و هوای دیگری داشت 
آئینه ی اشکم جلای دیگری داشت 


نای تمنایم, نوای دیگری داشت 

کنج تنور خانه ام باغ خدا بود 

در سینه, دل همناله با شور و نوا بود 
دیدم سری کس در جهان چون او ندیده 
چون ماه از مهتاب, خاکستر دمیده 
دست ستم سرو چمن سر بریده 

آن پیکر چون گل به خاک و خون کشیده 
پیشانیت مهر نشان سنگ دیدم 

جان جهان را از غمت دلتنگ دیدم 

تو بودی و غم بود و زهرا بود آن شب 
در گریه, ذکر واحسینا داشت بر لب 
گه با سر خونین تو می گفت مطلب 
که در دلش یاد اسیران بود و زینب 
آشفته دیدم عالمی را از غم تو 

انگار هستی مویه زد در ماتم تو 


۳ ‌ 
انچه خدا گفته بود, شد ! 


خون می چکید داغ, ز بالای آفتاب 
نشور جانت: گرم تماهای افتاب 


بشنو حدیث سرخ شکفتن به فصل تیغ 
تفسیر سبز عشق, تمنای آفتاب 

اینجا سخن ز خون مسیح و صلیب نیست 
و تمایق | مات 
از کوهسار عشق برون آمد و شکفت 
شاد ور تاره تلاخد آفزات 

با کوله بار شوق, سفر کرد تا هنوز ! 
در کهکشان زخم, بلندای آفتاب 
سیراب از سراب, به پابوسی فنا 
رفتند خیل شبپره تا پای آفتاب 
طوفانیست آب و هوای تغزلم 

خون می چکد ز ابر سیاه تحملم 

آنک شتاب کرد امام شهید عشق 

با در رکاب کرد اما شهید عشق 


نگاه مرد 

بر ذوالجناح. غیرت حیدر ظهور کرد 

خون خدا هزاره ی فریاد را گرفت 

از چنگ دیوهای قرون, داد را گرفت 

وقتی ز سجده گاه اناالحق قیام کرد 

آهنگ کوج تیغ علی از نیام کرد 

در شوره زار حنجره. شوری عجیب داشت 
کین سه زخم, حرمله ی نانجیب داشت 
اکبر. خروش دیده ی مست حسین بود 
عباس سبزپوش به دست حسین بود ! 

من با خدای خویش, صفا می کنم حسین 
دل از دو دست خسته, رها می کنم حسین 
امروز در برابر چشمان منکران 

تا خانقاه خون, دل درویش کیش را 

در خلسه یی شگرف, رها می کنم حسین 
پا در رهی نهاده ام اینک, بهانه سوز ! 

سر را فدای مقدم پاء می کنم حسین ! 

با شاه بیت دست و, صناعات مشک و لب 


آغاز شعر ناب وفا می کنم حسین ! 
وقتی نشست تير به چشمم به جرم عشق 
آرام مثل آه. صدا می کنم حسین ! 
آنک دمید غیرت حق از دو چشم او 
زد خیمه بر ستبغ فلک برق خشم او 
از جوی تیغ, آب به تاک پلید داد 
یه ها ان رویو داد 

رودی عفن ز خون پلیدان روانه کرد 
کرکس به بام خاطرشان, آشیانه کرد 
وانکة رید مزر دم که نی برده یار ند 
قرآن به نیزه خواند که میعاد دار شد 
و ات ای 
آئینه. مات گرم تماشای آفتاب 

اینک شتاب کرد امام شهید عشق 

پا در رکاب کرد امام شهید عشق 
بگسست قید تاری ودر نور, پود شد 
آری حسین آنچه خدا گفته بود. شد 


محمد جواد غفورزاده (شفق) 


به هنگام بازگشت به مدینه, زبان چا حضرت سجاد 


بشیر ! اینجا که عقل و عشق ماتست 
مدینه. وادی صبر و ثباتنست 

مدینه. شهر خون. شهر شهادت 
مدینه, ساحل عشق و نجاتست 
مدینه ! دیده ام من کربلائی 
کشا انس فرآست 
مدینه ! با هزار اندوه و حسرت 

مرا یک سینه رنج و خاطراتست 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 


وکا اغم 


جهان سوزد ز آه آتشینم 

شمیم بوستان طا و هایم 

شکوه لاله زار یا وسینم 

ببین شور حسینی در نگاهم 
بخوان شوق شهادت از جبینم 
فروغ دیده ی زهرای مظلوم 

پناه خلق, زین العابدینم 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
خلیل آسا به همت بت شکستم 
که فرزند منا و مکه هستم 

به روز من چه آوردند این قوم ! 
بجرم اينکه من یکتاپرستم 

فضا پوشیده از ابر ستم بود 

که روی ناقه ی عریان نشستم 
چه شبهائی که با من گریه کردند 
غل و زنجیرهای پا و دستم 


چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 


مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
کسی نگرفت غير از غم. سراغم 
نشسته لاله ی صحرا به داغم 

من آن مرغ شباهنگم که باشد 
بلور اشک زینب شبچراغم 

از آن روزی که گلچین غنچه را چید 
سیه پوش غم گلهای باغم 

شهید زنده ام من, شاهدم من 
شهادتنامه ی من, درد و داغم 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
اگر چه لاله, خود را وقف غم کرد 
چو من کی در صبوری قد علم کرد؟ 
اگر از هجر یک فرزند. یعقوب 
فروغ دیده اش را گریه, کم کرد 
مرا هفناد و دو داغ جگرسوز 
پریشان روزگار و پشت خم کرد 

به گلزار ولایت هر چه گل بود 


چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 


مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
کسی گل را به چشم تر نبوسید 

کسی گل را ز من بهتر نبوسید 

کسی چون من گلش نشکفت در خون 
کسی غیر از من و زینب در آن دشت 
به تنهائی تن بی سر نبوسید 

به عزم بوسه, لعل لب نهادم 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 

چو گل در بستر خون دیدم او را 


چو برگ یاسمن 


بوسیدم او را 

گل حسرت به دست, اسان نیامد 
سحر از شاخه ی غم چیدم او را 
به سروستان سبز دل نشاندم 
کنار گلبن امیدم او را 

گل صد برگ زهرا بی کفن بود 
خودم در بوریا پیچیدم او را 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
فلک, کوس وداع آخرین زد 

ملک بر صبر زینب آفرین زد 

ز میدان؛ اتف ات که اند 
به تصویر گمان, رنگ یقین زد 
سکینه گفت در گوشش چه رمزی 
که در ول آن بیقرین زد؟ 

خبر دارم که آن اسب وفادار 

کنار خیمه ها سر بر زمین زد 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 


مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 


مکن منعم, مدام ار گریه کردم 
غم خود را نهان در گریه کردم 
گلاب اشک من گلگون اگر بود 

به آن گلهای پرپر گریه کردم 

به باغ کربلا با همسرایان 

به داغ شش برادر گریه کردم 
شب تنهائیم در خلوت خویش 

بر آن تنهای بی سر گریه کردم 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
ال اش 
ور فا وه 
ی ها اه 
اگر کاخ ستم زير و زبر شد 

اوه الط هو اما و 

پی روشنگری از کوفه تا شام 

سر فرزند زهرا, ماه ما بود 

گهی دیر نصاری, مجلس انس ! 
گهی ویرانه, خلوتگاه ما بود ! 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 


مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 


اگر خونین, دل غمباورم بود 
محبتهای زینب یاورم بود 

میان خیمه ی آتش گرفته 

به رآفت, سایه ی او بر سرم بود 
اگر چون شمع از تب سوختم من 
همین پروانه, دور بسترم بود 
شهید زنده ی تاريخ. زینب 

نه تنها همسفر, همسنگرم بود 
چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
اگر با صد مصیبت روبرو بود 
پرستار من غمدیده, او بود 

نگاه روشن او, باغ امید 

حضور او بهشت آرزو بود 


بهارش 


ور 

مپنداری اسیر رنگ و بو بود 

گهی چون گل, ز گریه غرق شبنم 
گهی چون غنچه, عقده در گلو بود 
چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
نه تنها زینب از دین یاوری کرد 

به همت کاروان را رهبری کرد 

به دوران اسارت. با یتیمان 
نوازشها به مهر مادری کرد 

چنان کوشید در ابلاغ پیغام 

که در هر راه, پیغام آوری کرد 

گل افشان کرد محمل را, که باید 
به روی ماه نو, نوآوری کرد! 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
نه سروستان بجا و نه چمن بود 


اگر اه دناد کوفتتاشام 


به هرجا سر زدم رنج و محن بود 
شا متا یم ار شاف تام 
که آنجا خون روان از چشم من بود 
دم دروازه ی ساعات., دیدم 

به شادی کار مردم کف زدن بود! 
چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
محبان راغم محبوب. سختست 
فراق مهربان خوب. سختست 
زهستی دل بریدن» نیست مشکل 
ولی دل کندن از محبوب. سختست 
اگر در سختی دوران شنیدی 
صبوری کردن ایوب سختست 

خدا داند که پیش چشم زینب 

لب لعل حسین و چوب, سختست 
چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
ز صحراء ساربانها را بیارید 

درای کاروانها را بیارید 


من از یغماگران خواهش نکردم 


که خلخال جوانها را بیارید 

به تاراج آنچه را بردید. بردید 
امید خسته جانها را بیارید 

به غارت رفته از ما جامه هائی 
که ترا تشر انیا را شاریبه 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
به خاک غم, جبین سودیم و رفتیم 
طریق عشق پیمودیم و رفتیم 

ز تیغ خارها در سایه ی گل 

نسیم آسا, نیاسودیم و رفتیم 

به باغ سبز هستی, تا قیامت 

به داغ لاله افزودیم و رفتیم 


بروی مرگ 


اگر بار گران بودیم و رفتیم 
چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 


مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 


حضرت امام سجاد علیه السلام 

چهل داستان 

نویسنده 

فا عبدالله ضااحی 

عواف + ع لاه ضااحی 

به نام هستی بخش جهان آفرین 


شکر و سپاس بی نهایت, خداوند بزرگ را که ما را از امّت مرحومه قرار 
داد؛ و به صراط مستقیم, ولایت حیّل اللّه - یعنی؛ اهل بیت عصمت و 
ظهاری ضاوات: له علمم امن - هدایت نمود. بهترین تحیت و درود بر 
روان پاک پیامبر ۳ 1 اسلام و بر اهل بٍ بیت گرامی او باد, مخصوصا 
لعن و نفرین 1 و مخالفان اهل بیت رسالت, که و 
دشمنان خدا و رسول و قران خواهند بود. نوشتاری که در اختیار شما 
خواننده محترم قرار دارد برگزیده و گرفته شده است از زندگی سراسر 
آموزنده, چهارمین پیشوای بشریت و ستاره فروزنده آسمان ولایت؛ آن 
انسان کامل و مجاهد عابد و نستوه که لقب زین العابدین و نیز سید 
الساجدین را به خود اختصاص داده است. و حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله, در عظمت و جلالت آن امام همام ضمن بشارت بر ولادتش؛ و این 
۹ هنگامی که نطفه اش 
توشط فرزندم حسین علیه السّْلام منعقد گردد همانند ماه خواهد بود و 
وجودش بیان گر و هدایت گر بشر می باشد, هر که از او - در آبعاد مختلف 
زندگی - تبعیّت نماید سعادتمند و اهل نجات است. 


و در روز قیامت به واسطه شفاعت و رهبری آن امام, وارد بهشت خواهد 
شد و از نعمت های جاوید الهی بهره مند می گردد. 


آیات شریفه قرآن, احادیث قدسیه و روایات متعددی در منقبت و عظمت 


آرزتاهام مطانم 


با سندهای مختلف وارد شده است. 

و این مختصر ذزه ای از قطره او بی کران فضائل و مناقب و 
کرامات آن امام والا مقام می باشد, که بر گزیده و گلچینی است ۳ 
کتاب معتبر (1), در جهت های مختلف: عقیدتی, سیاسی, عبادی, اقتصادی, 
فرهنگی, اجتماعی, اخلاقی. تربینی و ... خواهد بود. 


به امپد آن که این ذژه دلنشین و لذّت بخش مورد استفاده و افاده عموم 
علاقمندان, مخصوصا جوانان عزیز قرار گیرد. 


و ذخیره ای باشد ربوم لایثْقَعْ مال ولابُون الا من نت ال بقللب سَلیم 
لی ولوادق ولمَن له عَلی حَقّْ), انشاء اللّه تعالی. 
موف 

در مدح چهارمین امام علیه السّلام 

از میهن بانوی ایران سر زد از خاک عرب 
آفتابی کز جمالش شد عیان آیات رت 

دژه الاح شرف, ماه عجم, شاه عرب 

دا قافی کشکوم فد آء او کاخ کمالن 

فژخا ماهی که روشن شد از او مهد ادب 

زینت پرهیزکاران بود در زهد و عفاف 

زان خدا سجاد و زین العابدین دادش لقب 

آن شنیدستم که در عهد ولی عهدی هشام 
رهسپار کعبه شد, با مردم شام و حلب 


خواست تا بوسد حجر راء گشت مانع, ازدحام 
شد ز جمعیت برون, کاساید از رنج و تعب 
دید ناگه صف ز هم بشکست. ماهی شد پدید 
کافتاب از پرتو صبح جمالش در عجب 

ماه گرد کعبه می گردید و خلقی گرد ماه 
سنگ را از بوسه ای سیراب کرد از لعل لب 
چون هشام, آن عرّت و قدر و جمال و جاه دید 
از فان آنیشن کین خشتد شخ مامت 

زان میان یک تن از او پرسید کاین شه زاده کیست 
کاین چنین بر دامن مطلوب زد دست طلب 
کرد در پاسخ تجاهل, گفت نشناسم که کیست 
زان فحاهل ها که تر اماز احفه ولو 


جون 


فرزدق آن سخندان توانا از هشام 

این تن شید شید اشفه ار خیم و کصی 
گفت گر نامش ندانی با تو گویم نام او 

گر بپرسی خاک بطحا را وجب اندر وجب 

از زمین و آسمان و آفتاب و مشتری 

زهره و پروین و ماه و کهکشان و ذوذنب 
مروه و بیت و صفا و زمزم و رکن و مقام 
می شناسندش نکونام و نسب اصل و حسّب 
میوه بستان زهرا, قژه العین حسین 

آن که شد پیدایش او آفرینش را سبب 
کوکب صبح هدایت, آن که نور طلعتش 

کرد محو از ساحت دین, ظلمت جهل و شغب (2) 
مختصر حالات ششمین معصوم., چهارمین اختر امامت 


آن حضرت روز جمعه يا پنج شنبه, 15 جمادی الثّانی یا 23 شعبان, سال 
6 يا 38 هجری (3), در شهر مدینه منوره تولد یافت. نام: علی (4) 
صلوات الله و سلامه علیه. کنیه: ابوالحسن, ابومحمد, ابوالقاسم 2 
لقب: سجاد, زین ااعبدین: زین الطالحین؛ سید العابدین, سید الشاجدین, 
ذو الثفنات, ابن الخیرتین , مجتهد, , عابد, زاهد, خاشع, بکاء امین و ... نقش 
حضرت دارای سه انگشتر بود, که نقش هر کدام به ترتیب عبار تند 
9 ۰ للّه لله روما افیف الا بالله), (الْحَمَد له العلی). (۱ اللَة بالغ آثره) و 
رتم لِلهٍ). دربان: ابو خالد کابلی, ابو جبله. یحیی بن ام طویل. پدر: امام 
ابو عبدالله الحسین, سید الشهداء علیه الطلاه والسّلام. مادر: معروف به 
شهر بانو. شاهزاده ایرانی؛ دختر یزدجرد - که آخرین پادشاه فارس بود - می 
باشد؛ و در زمان عُمّر به اسارت مسلمین در امد و امام علیث علیه السلام 


از فروش او مانع شد و فرمود: او شریف زاده است, راون بگذارید تا از 


و مهر یه اش از , بیت المال پرداخت شود. پس با انتخاب خود, امام حسین 
ای هر ی دا امام 
سجاد علیه السلام از ایشان ۹۳ یافت. حضرت در صحرا و صحنه کربلاء 
حضور داشت و مصائب سخت و دلخراشی را متحمّل شد, که غُمر آن 
حضرت را در آن لحظات, بین 22 تا 24 سال گفته اند؛ و نسل شجره 
مبارکه بنی الرُهراء توشط امام سچّاد علیه السُلام تکثیر و منتشر گردید. 
ان حضرت پس از شهادت پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام 
مبارزات گوناگونی علیه دستگاه حکومتی بنی امیه داشت و به شیوه های 
مختلفی در فرصت های مناسب., در هوشیاری بخشیدن جامعه نسبت به 
دستگاه ظالم لحظه ای سکوت و آرامش نداشت., از طریق, سخنرانی, 
تشکیل جلسات دعا و مناجات, گریه و اظهار مظلومیّت و تظلم و .. . آن 
حضرت یکی اک عالم به شمار آمده. که پس از 
جریان دلخراش کربلاء مرئب در هر فرصت مناسبی بر مظلومیّت پدرش 
ایام شین له الم وباران اوق وی رعت ات وسگ 
بنی امیه را افشاء می کرد. مذت عمر: ان حضرت مدت دو سال و چند ماه 
در حیات جدذش امام امیرالمومنین علیه السلام, و حدود دوازده سال در 
حیات عمویش امام مجتبی علیه السلام, و 23 يا 24 سال نیز با پدرش» و 
حدود 35 سال امامت و رهبریت جامعه اسلامی را بر عهده با 
جمعا عمر آن حضرت را حدود 57 سال گفته اند. مذت امامت: آن حضرت 
روز دهم محژم الحرام, سال 61 هجری پس از 


خلافت نایل امد و تا 12 يا 25 محژم سال 94 يا 95, امامتش به طول 
انجامید که جمعا حدود 35 سال امامت و رهبریت را بر عهده داشته است. 


شهادت: حضرت روز شنبه, دوازدهم يا بیست و پنجم محژم. سال 94 با 
95 هجری قمری (5), توشط هشام بن عبدالملک ِِِ به وسیله ز هر 
مسموم و به درجه رفیع شهادت نائل گردید. محل دفن: پیکر مطیّر و 
مقدّس آن بزرگوار در قبرستان بقیع کنار عمویش امام حسن مجتبی 
علیهماالشلام دفن گردید. تعداد فرزندان: مرحوم سید محسن امین تعداد 
پانزده پسر و چهار دختر برای حضرتش نام برده است. خلفای هم عصر آن 
حضرت: یزید بن معاویه بن ابی سفیان, فرزندش معاویه بن یزید. مروان 
بن حکم. عبدالملک بن مروان, ولید ابن عبدالملک. نماز آن حضرت: دو 
رکعت است., که در هر رکعت پس از قرائت سوره حمد. صد مرتبه ند 
الکرسی يا سوره توحید خوانده می شود, و بعد از سلام نماز. تسبیحات 
حضرت زهراء علیهاالشْلام گفته شود؛ و پس از آن حوایج مشروعه خود را 
از درگاه خداوند مثان تقاضا و درخواست نماید. (6) 


فرخنده میلاد امام چهارم علیه السْلام 

حجّت حقّ. آیت مطلق, علی بن الحسین 
مظهر شمس الصحی و زاده طاها و یاسین 
گوهر بحر امامت, آن که می بودش صدف 
دخت کسری, شاه بانو, بانوی ایران زمین 
پنجم شعبان چو طالع شد به امر پروردگار 
تتهر بترب تور اقشان: کشت از آن ماه خبین 
مهر رخسارش عیان گشتی چو از شاه زنان 
ماه و خورشید فلک آمد ز نورش خوشه چین 
چیره بر ابلیس دون گردید چون گاه نماز 


اینندا آمدة زخفان ات 


زین العابدین 

صاحب دعوت چو جذش خاتم پیغمبران 
وارث بابش علی در خطبه های آتشین 

خدیو دین که بغضش باعث نار سقر آمد 

ولی حق که خْبّش موجب ماء معین آمد 
جهان را شهریار و خلق آن را سیّد و سرور 
خدا را حجّت و ختم رسل را جانشین آمد 
مُعین انبیاء از ابتدا تا انتها بودی 

امین اولیا از اولين تا آخرین آمد 

چو جذش مصطفی فرمانده ارض و سماء گشتی 
مطیع امر و فرمانش قضا همچون قدر آمد 
غلام حلقه بر گوشش فلک همچون زمین آمد 
بهر عیدی نمود آزاد, یک سر بندگان خود 
غلامان و کنیزان را چنین یار و معین آمد 

چو باشد مادر نیک اختر وی دختر کسری 
سزد ایران زمین را فخر بر چرخ برین آمد 

1 - فرزندی از دو بهترین انسانها 


در احادیث و روایات مختلف آمده است: هنگامی که لشکر اسلام بر 
شهرهای فارس هجوم اورد و پیروز شد غنیمت های بسیاری از ان جمله, 


دختر یزدگرد را به دست آورد و آن ها را به شهر مدینه طیبّه آوردند. همین 
که آن غنائم جنگی را داخل مسجد بردند, جمعیّت انبوهی گرد آمده بود؛ 9 
در اين میان زیبائی دختر یزدگرد توجّه همگان را به خود جلب کرده بود. 
پس چون چشم اين دختر به عمر بن خطاب افتاد صورت خود را از او 
پوشاند و گفت: ای کاش چنین روزی برای هرمز نمی بود, که دخترش این 
چنین در نوجوانی اسیر شود. سیس از طرف امام علیْ علیه السلام به او 
پيشنهاد داده شد که هر یک از مردان و جوانان حاضر را که مایل است 
برای ازدواج انتخاب کند, و مهریه و صداق او از بیت المال تاو و 
پرداخت 


گردد. دختر که خود را جهانشاه معرّفی کرده بود و امام علیْ امیرالممنین 
علیه السلام او را شهربانو نامید, نگاهی به اطراف خود کرد و پس از آن 
که افراد حاضر را مورد نظر قرار داد؛ از بین تمامی آنان, حضرت ابا 
عبداللّه الحسین علیه السّلام را برگزید ؛ و سپس جلو آمد و دست خود را بر 

شانه آن حضرت نهاد. هی ال ای فان قه لیات ام بل 
امد و حسین علیه السلام را مورد خطاب قرار داد و فرمود: از او محافظت 
کن و به او نیکی نما, که به همین زودی بهترین خلق خدا بعد از تو, از این 
دختر به دنیا می اید. و چون از وی سوال کردند که به چه علت. امام 
حسین علیه السْلام را به عنوان همسر خویش انتخاب نمود؟ در پاسخ 
گفت: پیش از آن که لشکر اسلام بر ما هجوم آورد, من حضرت محمد؛ 
رسول الله صلی الله علیه و اله را در خواب دیدم که به همراه فرزندش 
حسین علیه السْلام وارد منزل ما شد و مرا به ازدواج حسین علیه السلام 
درآورد. وقتی از خواب بیدار شدم, عشق و علاقه به او تمام وجودم را فرا 
گرفته بود و به غیر از او به چیز دیگری نمی اندیشیدم. و چون شب دوم 
فرا رسید, در خواب دیدم که حضرت فاطمه زهراء عليهاالسلام. به منزل 
ما امد و دین اسلام را بر من عرضه نمود و من نیز اسلام را پذیرفتم و در 
عالم خواب توسٌط حضرت زهراء مسلمان شدم. سپس حضرت زهراء 
علیهاالسْلام به من فرمود: به همین زودی لشکر اسلام بر فارس غالب 


و پیروز خواهد شد و تو را به عنوان اسیر می برند؛ و پس از ان به وصال 
فرزندم حسین خواهی رسید و کسی نمی تواند نسبت به تو تجاوز و قصد 
سوتئی کند. مادر امام سچاد زین العابدین علیه السلام افزود: سخن و پیش 
کوتت حضرت فاطمه زهراء علیهاالسلام به واقعیت پیودست و من صحیح و 
سالم به وصال خود و 9 ۳ و ازدواج امام حسین علیه السلام 
در امدم. و پس از گذشت مذتی سید الساجدین؛ امام زین العابدین سلام 
الله علیه در شهر مدینه منوره دیده به جهان گشود و جهانی را به نور وجود 
مقذس خود روشنائی بخشید. و آن حضرت همانند دیگر ائقّه اطهار صلوات 
ی ی ی ی ی 4 

و پس از ۳ شهادت بر یگانگی خداوند و رسالت جذش رسول خدا و 
ِِ_ و خلافت امیرالمومنین قلون و دیگر اوصیاء صلوات الله علیهم 
اجمعین داد. ید رد تس ی نی ۳ 
فرمود: (ابن الخیرئین) یعنی؛ پدر اين نوزاد. امام حسین علیه السْلام 
بهترین خلق خدا و مادرش, شهربانو بهترین زن از زنان عجم می باشد. (7) 


۲ 
مرحوم حضینی و دیگر بزرگان اورده اند: 


شخصی به نام عسکر - غلام امام محمد جواد علیه السلام - به نقل از 
پدرش حعایت کند: روزی به محضر شریف حضرت علی بن موسی الژضا 
علیه السْلام شرف حضو ر یافتم و عرضه داشتم: یا ابن رسول اللّه ! چطور 
مت را ایا را 
علیْ بن الحسین علیهماالسّلام 


به عنوان (سید العابدین) معروف و مشهور گشته است ؟ امام رضاأ علیه 
السلام در جواب فرمود: خداوند متعال در قران تصریح نموده است که 
بعضی از پیغمبران را بر بعضی از ایشان فضیلت و پرتری داده است ؛ و ما 
اهل بیت رسالت نیز همانند انبیاء عظام م صلوات االه ام ات 1 
سپس افزود: و "1 در رابطه با جذم, علیْ بن الحسین علیهماالسّلام, که 
وکا را اس را با و 
ات وی هام سا ی لس لالم ول تا و که 
ناگاه شیطان به صورت یک افعی بسیار هولناکی, با چجشم های سرخج از 
هن رم اسان سه و و ام مر اه عبادت آن حضرت نزدیک کرد. 
مار سامتاه فله ابا رن سای توس ار ان موه 
وحشتناک نشان نداد و ارتباط خود را با پروردگار متعال خود قطع نکرد. 
افعی دهان خود را نزدیک انگشتان پای آن-حضرث آورد و آتلندی ِ 
خارج ساخت که بسیار وحشتناک بود. ولی حضرت با آرامش خاطر و 

آسوده به نماز خود ادامه می داد و توجهی به آن نداشت. در همین 1 
شیطان با آن حالت ترسناک مشفول اذیّت و آزار بود. ناگهان تبری 
سوزاننده از سمت استماض اضد هن آن ملعون اه هنگامی که تنیر 
به به او خورد, فریادی کشید و به همان ن حالت و شکل اولیه خود بازگشت و 
کنار امام سجاد. زین العابدین علیه السلام ایستاد واظهارداشت: شما سید 
و سرور عبادت کنندگان هستی : و چنین را تنها زیبنده و شایسته شما 
می باشد. و سپس در ادامه کلام خود افزود: من شیطان 


هستم ؛ و تمام عبادت کنندگان را از زمان حضرت آدم تا کنون فریب و بازی 
داده ام و کسی را از تو قوی تر و پارساتر نیافته ام . و پس از ان شیطان 
از نزد امام سچاد علیه السلام خارج شد و یر ۲۳ بدون ان که به او 
داد. (9) 


3 - اظهار نعمت و شکر توفیق 


تیه از اصحاب امام زین العابدین علیه السلام و از راویان حدبث که به نام 
زهری معروف است. حکایت کند: 


رزوی نها قمرآم آن حخضرت: ترذ عید الفلیک مر وان فتیم ۲ کیدالقلی: آختر آم 
شایانی نسبت به حضرت سچّاد علیه السّلام به جا آورد؛ و چون چشمش به 
اثار سجود در چهره و پیشانی مبارک امام زین العابدین علیه السلام افتاد, 
گفت: ای ابو محقّد ! خود را بسیار در زحمت عبادت انداخته ای, با اين که 
خداوند متعال تمام خوبی ها را به تو داده است و تو نزدیک ترین فرد به 
رسول الله می باشی, تو دارای علم و کمالی هستی که دیگران از داشتن 
ان محروم می باشند! امام سچاد علیه السّلام فرمود: آنچه از فضل 
پروردگار و توفیقات الهی برای من گفتی, نیاز به شکر و سپاس دارد. و آن 
گاه فرمود: پیغمبر خدا صلّی الله علیه و آله با اين که تمام خطاهای گذشته 
و آینده اش بخشیده شده بود, آن قدر نماز می خواند که پاهای مبارکش 
ورم می کرد, به قدری روزه می گرفت که دهانش خشک می گشت و می 
فرمود: آیا تباید بنده ای شکرگزار باشم. و سیس حضرت. در ادامه 
ی تا 


ما پاداش خیر عطا نمود, و در دنیا و آخرت حمد و سپاس, تنها مخصوص 
اوست. به خدا سوگند ! چنانچه اعضاء و جوارحم قطعه قطعه گردد و در اثر 
عبادت نفسم قطع شود. یک صدم شکر یکی از نعمت های خداوند را هم 
انجام نداده ام. چگونه می توان نعمت های الهی را برشمرد؟ ! و چگونه 
توان شکر نعمتی از نعمت هایش را خواهیم داشت؟ ! نه به خدا قسم ! 
خداوند هرگز مرا غافل از شکر نعمت هایش نبیند. و چنانچه عائله ام و 
دیگر خویشان و سائر مردم حقّی بر من نمی داشتند, به جز عبادت و 
ستایش و مناجات با خداوند سبحان. کار دیگری انجام نمی دادم و سخنی 
به جز تسبیح و ذکر خدای متعال نمی گفتم تا آن که نفسم قطع شود. 
زهری می گوید: سپس امام علیه السّلام به گریه افتاد و عبدالملک نیز 
گریان شد و گفت: چقدر فرق است بین کسی که آخرت را طلب کرده و 
۱ ۱ بین آن کسی که دنیا را طلب کرده 
است و باکی ندارد که از 2 ی 
افرادی در اخرت سهمی و نجاتی برایشان نخواهد بود. (10) 


4 - اذعای رهبری و گواهی سنگ 


مدّتی پس از آن که امام حسین علیه السّلام به شهادت رسید, روزی محقد 
بن حنفیه به حضرت سچجاد, ِ زین العابدین علیه السلام گفت: ای 
فرصت ی دای که رسول دیهان 
امامت را به پدر من امیرالمومنین علیْ علیه السّلام تحویل داد و او نیز اين 
امانت الهی را به برادرم امام حسن مجتبی 


علیه السّلام سپرد و پس از آن هم به امام حسین علیه السْلام داده شد و 
او در صحرای سوزان کربلاء به شهادت رسید. و می دانی که پدرت وصیتی 
درباره امامت نکرده است. و چون تو جوانی بیش نیستی؛ پس با من که 
عموی تو و هم ردیف پدرت می باشم؛ و همچنین از تو بزرگ تر و با تجربه 
هستم و من عموی تو و هم ردیف پدرت می باشم و من بزرگ و با تجربه 
ام. بنابر این در امر امامت و رهبری جامعه اسلامی با من نزاع نکن؛ زیرا 
که ان حقْ من خواهد بود. امام سجاد علیه السلام در مقابل او چنین اظهار 
داشت: ای عمو! رعایت تقوای الهی کن و از خدا بترس و در انچه حق تو 
نیست ادعغا نکن, من تو را موعظه می کنم که مبادا در ردیف بی خردان 
باشی. همأنا پدرم امام حسین علیه السلام پیش از آن که عازم عراق 
گردد, با من عهد نمود و وصایای امامت را به من سپرد و این سلاح حضرت 
ژتتول: انست:/. کم نرق مزم موجودو.می: باشد. نات این انچه..را استحقاق 
نداری مدعی آن مباش که برایت بسی خطرناک است و مرگ زودرس, تو 
را فرا می گیرد؛ پس بدان که خداوند متعال وصایت و امامت را تنها 
ذریه امام حسین علیه السلام قرار داده است. 


و چنانچه مایل باشی, نزد حجرالا سود برویم و از ان شهادت طلبیده و ان 
را حاکم قرار دهیم. امام باقر علیه السْلام فرمود: چون محمد حنفیه به 
همراه ان حضرت کنار حجرالا سود امدند, امام زین العابدین علیه السلام 
به محقّد حنفیه خطاب نمود: تو 


از خدا بخواه و او را بخوان که این سنگ به سخن آید. پس محشد حنفیّه هر 
چه دعا کرد. اثری ظاهر نگشت. و بعد از آن امام سچاد علیه السلام 
فرمود: اینک نوبت من است ؛ چون اگر حقّ با تو می بود جواب می شنیدیم. 
محمّد حنفیه گفت: اکنون تو از خدا بخواه که این سنگ شهادت دهد. . سپس 
امام سچّاد علیه السْلام دعائی را زمزمه نمود و سنگ را مخاطب قرار داد 
و فرمود: تو را قنسعم می دهم به. آن کستی که میتاق بیغمبزآن ودیکز اوصیاء 
را در تو قرار داد, شهادت دهی که امامت و وصایت پس از پبدرم امام 
حسین علیه السْلام حقّ کدام یک از ما دو نفر می باشد. ناگهان سنگ به 
حرکت درآمد, به طوری که نزدیک بود از جای خود بیرون آید ؛ و آن گاه با 
زبانی قصیح به عربی چنین گفت: خداوندا! من شهادت می دهم که وصایت 
و امامت بعد از حسین ابن علیت, حق پسرش علیث بن الحسین خواهد بود. 
ی ما و وا 
و ولایت امام سجاد علیه السّلام را قبول کرد و از او در تمام مسائل و امور 
اطاعت نمود. (11) 


5 - رهائی از زن مخالف 

حضرت ابوجعفر امام محمد باقر علیه السلام حکایت فرماید: 

روزی از روزها مردی - از آنایان - به محضر پدرم امام زین العابدین علیه 
السلام وارد شد و به ان حضرت عرضه داشت: پا ابن رسول اللّه! 


همسرت - که از خانواده شیبانی ها است - امام علی بن ابی طالب علیه 
السّلام را دشنام و ناسزا می گوید و با خوارج هم عقیده 


است. ات ی 
پدرم» اما زین العابدین علیه السشلام این ی ر پذیرفت و # آن 
روز به عنوان این که همانند هميشه از خانه خارج می گشت, حرکت کرد و 
در گوشه ای استراحت نمود. پس آن مرد آمد و با همسر آن حضرت 
مت ص و را ای ای 2 ای را 
مطرح کرد و زن از روی دشمنی و خبائتی که داشت. مشغول دشنام گفتن 
و توهین به آن حضرت شد ؛ و پدرم امام سجاد علیه السْلام سخنانی که بین 
آن ها رد وبدل می گردید, به طور کامل می شنید؛ و با این که آن رن 
بسیار مورد علاقه پدرم بود, چون متوجّه شد که از مخالفین و نواصب است 
او را طلاق داده و رهایش ساخت. (12) 


6 - هدایت گران پس از غروب خورشید 
یکی از اصحاب به نام کنگر ابو خالد کابلی حکایت کند: 


روزی در محضر پر فیض امام سجاد زین العابدین علیه السّلام شرفیاب 
شدم و از آن حضرت سوال کردم چه کسانی پس از رسول خدا صلی الله 
دا یت را اس 
به امور دین و مردم اولی الا مر بوده؛ : و فرمایشاتشان لا زم الا جراء می 
باشد که از طرف خداوند به عنوان امام و خلیفه معزفی شده باشند. و 
اقلین آن ها پنن از رسول خدا صلی الله علبه و آله, امیرالمومنین: علی ین 
اه یا مها 


ایشان ولایت و رهبری جامعه به من محول گردیده است. کنگر گوید: 
پرسیدم که روایتی از حضرت امیر علیبن ابی طالب علیه السّلام وارد شده 
است گنود هه ای ست ات ار خت نمی فا نات مدارهه 
از شما کیست؟ حضرت فرمود: پسرم., که نامش در تورات باقر می باشد, 
او شکافنده تمام علوم و فنون است ؛ ۰ و بعد از او فرزندش, جعفر حجّت 
خدا خواهد بود که نام او در آسمان ها, صادق می باشد. گفتم: يا ابن 
رسول اللّه ! با اين که همه شما صادق و راستگو هستید. چطور فقط او 
عنوان صادق را به خود گرفته است. حضرت در جواب ب فرمود: همانا پدرم 
امام حسین از پدرش امیرالمومنین علیهماالسّلام نقل نمود, که پیغمر خدا 
فرموده است: هر گاه فرزندم جعفر بن محمد تولد یافت او را صادق لقب 
دهید. چون که پنجمین فرزندش نیز به نام جعفر است ؛ و با تمام جراءت و 
جسارت اذعای امامت خواهد نمود و در پیشگاه خداوند او به عنوان جعفر 
کراب هش ففتری غلن آلل‌فی باشد: زیراسه بر ادن شود سا وتا می هز رو و 
خیزی را که اهلیت ندارد اقا هی کند. بعد از آن امام شخاد علیه السلام 
بسیار گریست و آن گاه اظهار داشت: به روشنی می بینم که جعفر کذاب, 
هم دست طاغوت زمانش شده و از روی طمع و حسادت, منکر 2 
دوازدهمین - حچّت خدا می گردد. گفتم: ای سرور! این که می گویند 
دوازدهمین حجّت خدا غیبت می نماید, آیا حقیقت دارد؟ و آیا امکان پذیر 
است؟ حضرت فرمود: آری, سوگند به خداوند: که این مطلب در کتابی نزد 
ما موجود است ؛ ؛ و تمام جریانات و وقایعی 


که بر ما و بعد از ما ودر زمان غیبت رخ می دهد, همه آن ها در آن کتاب 


7 - شرمندگی خسن بصری 


حسن بصری - که یکی از دراویش صوفی مسلک می باشد - در کنگره 
عظیم حج در محل هنی برای جمعی از حاجیان. مشغول موعظه و نصیحت 
بود. امام علیٌ بن الحسین علیهماالسلام از ان محل عبور می نمود, 
چشمش به حسن بصری افتاد که برای مردم سخنرانی و موعظه می کرد. 
حضرت ایستاد و به او خطاب کرد و فرمود: ای حسن بصری ! لحظه ای 
ارام باش, از تو سوالی دارم, چنانچه در اين حالت و با اين وضعیتی که 
مابین خود و خدا| داری, مرگ به سراغ تو آید آیا از آن راضی هستی؟ و آیا 
برای رفتن به سوی پروردگارت آماده ای؟ حسن بصری گفت: خیر, آماده 
نیستم. حضرت فرمود: ایا نمی خواهی در افکار و روش خود تجدید نظر 
کل و تحوّلی در خود ایجاد نمائی؟ حسن بصری لحظه ای سر به زیر 
انداخت و سپس گفت: انچه در این مقوله بگویم. خالی از حقیقت است. 
امام سچاد علیه السلام فرمود: آیا فکر می کنی که پیغمبر دیگری مبعوث 
خواهد شد؟ و تو از نزدیکان او قرار خواهی گرفت؟ پاسخ داد: خیر» چنین 
فکری ندارم. حضرت فرمود: آبا در انتظار جهانی دیگر غیر از این دنیا 
تن ۱ که در آن کارهای شایسته انجام دهی و نجات یابی؟ اظهار داشت: 

خیر. آرزوی آن را ندارم. آمام غلیه. السلام فرمود: آیا تاکنون عاقلی را 
را و " و در فکر 
تحوّل و موعظه خود نباشد؛ 


ولی دیگران را پند و اندرز نماید؟ ! و بعد از این سخنان. امام سچاد علیه 
السلام به راه خود ادامه داد و رفت. حسن بصری پرسید: این چه کسی 
بود, که در این جمع با سخنان حکمت آمیز خود با من چنین صحبت کرد؟ در 
پاسخ بة. او کفتند: آو علمن. بن الحسین عليهماالشلام بود. نس از آن دیگر 
ی اه (14) 


8 - خصلت های ممتاز 


حضرت باقرالعلوم علیه السلام صفات و خصلت هائی را پیرامون پدرش. 
حضرت سجاد. زین العابدین علیه السلام بیان فرموده است که بسیار قابل 
توجّه و کسب فیض است: در هر شبانه روز همچون امیرالمومنین علی 
علیه السلام هزار رکعت نماز به جا می اورد. پانصد درخت خرما داشت که 
کنار هر درختی دو رکعت نماز می خواند. جفن. آمادة تماز هی کردیده رن 
چهره اش دگرگون می گشت و به هنگام ایستادن به نماز, همچون عبدی 
ذلیل و فروتن که در برابر پادشاهی عظیم و جلیل قرار گرفته؛ و تمام 
اعضاء بدنش از ترس و خوف الهی می لرزید. نمازش همانند کسی بود که 
در حال وداع و آخرین ملاقات و دیدار با پروردگارش باشد. 


هنگام نماز به هیچ کسی و هیچ سمتی توجّه نداشت؛ و تمام توهش به 
خدای متعال بود. به طوری که گاهی عبایش از روی شانه هایش می افتاد 
و اهمیّتی نمی داد, وقتی به حضرتش گفته می شد, در پاسخ می فرمود: 
آیا نمی دانید در مقابل چه قدرتی ایستاده و با چه کسی سخن می گویم؟! 
شفن. کته پس وای بر حال ما که به جهت نمازهایمان بیچاره و هلاک 
خواهیم گشت؛ و حضرت می فرمود: نافله بخوانید, همانا که نمازهای نافله 


خبران اضف ها را می تنماید, خضظرت در شت ها تاریک کته های اردو 
خرما و مبالغی دینار و درهم بر پشت خود حمل می نمود و چه بسا چهره 
خود را می پوشانید؛ و ان ها را بین فقراء و نیازمندان توزیع و تقسیم می 
نمود. و چون حضرثش وفات یافت. مردم متوجه شدند که او امام و 
پیشوایشان. حضرتِ سخاد امام زین العابدین علیه السلام بوده است. 
و ی ان سا هک ات ول ها مس 
بسیار دوست دارم پس فرمود: خداوندا, من به تو پناه می برم از اين که 
دیگران مرا دوست بدارند در حالی که مورد خشم و غضب تو قرار گرفته 
باشم. از یکی از کنیزان پدرم پیرامون زندگی آن بزرگوار سوّال شد؟ 


در جواب گفت: حضرت در منزل آنچه مربوط به خودش بود, شخصا انجام 
می داد ضمن آن که به دیگران هم کمک می نمود. تفر ان خی 
عبور می کرد, دید عدّه ای درباره ایشان بدگوئی و غیبت می کنند, ایستاد و 
فرمود: اگر آنچه درباره من می گویید صحّت دارد از خداوند می خواهم که 
مرا بیامرزد؛ و چنانچه دروغ می گویید, خداوند شما را بیامرزد. هر گاه 
محصّل و دانشجوئی به محضر آن حضرت وارد می شد, می فرمود: ِ 
ی و 
هرکه جهت تحصیل علم از منزل خارج شود در هر قدمی که بردارد زمین 
برایش تسبیح می گوید. پدرم امام سجاد علیه السّلام سرپرستبی بیش از 
ضد خانوار مشتضعف و بی بضاعت را بر عهده گرفته بود و به آن ها کمک 
می نمود. 


و ان حضرت سعی می نمود که هميشه 


در کنار سفره اش پتیمان و تهی دستان و درماندگان بنشینند تون اه 
معلول و فلج بودند, حضرت با دست مباری خود برای ایشان لقمه می 
گرفت و در دها مت 2:0 می ِ ؛ و اگر عائله داشتند, نیز مقداری غذا برای 


9 - استجابت دعا در هلاکت دشمن 
محدّثین و تاریخ نویسان آورده اند: 


پس از واقعه دلخراش کربلاء, و بعد از وقوع تحولاتی در حکومت بنی آمیه, 
مختار ثقفی روی کار امد. 


و یکی از فرماندهان مختار شخصی به نام ابراهیم فرزند مالک اشتر بود, 
که بعد از آن که عبیدالله بن زیاد ملعون را دست گیر کردند. توشط 
ابراهیم, فرمانده لشکر مختار در کنار رودی به نام خارز به هلاکت رسید و 
سپس سر آن خبیت را به همراه چند سر دیگر از جنایت کاران و قاتلین - 
در صحنه عاشورای حسینی سلام اللّه علیه - را برای مختار فرستاد. و 
فختار ثبز.یی ذرنت و باون فقوت وقت.؛ 4 فنتره گید |ام ملعون را برای امام 
سچخاد. حضرت زین العابدین علیه السّلام و همچنین عمویش محمد حنفیه 
ارسال داشت. هنگامی که سر آن ملعون را حضور امام سچاد علیه السلام 
اهر فد آن حضرت کنار سفره طعام نشسته بود و غذا تناول می نمود. و 
چون چشم حضرت بر آن سر افتاد. فرمود: هنگامی که ما را به مجلس 
عبیدالله بن زیاد وارد کردند, آن ملعون با اصحاب خود مشغول خوردن غذا 
بود و سر مقدّس و مطهّر پدرم. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السّلام را 
نیز مقابلش نهاده بودند. و من در همان حالت از خداوند متعال تقاضا 
کردم: پیش از آن که از اين دنیا بروم, سر بریده ابن زیاد 


ملعون را ببینم. شکر و سپاس خداوند متعال را به جا می آورم که دعای 
مزا مستجات. نمود. بشن. از آن:. امام ستاد غلبم الشلاه سر آن ملعون 
خبیث و پلید را به دور انداخت و سر بر سجده شکر نهاده و چنین اظهار 
داشت: حمد می گویم و سپاس به جا می آورم خداوند متعالی را که دعای 
مرا به استجابت رساند و در این دنیا انتقام خون به ناحق ريخته پدرم را از 
دشمن گرفت. و سپس افزود در پایان: خداوند. مختار را پاداش نیک و 
جزای خیر عطا فرماید. (16) 


0 - مدینه در محاصره دشمن و تنها پشتیبان, فرشته الهی 


وین مس اهب که سکی از اخسات م‌ران. امام سار رت وه 
الهاندین علیه السلام است انیت کید 


در آن هنگامی که دشمن به شهر مدینه طیّبه حمله و هجوم آورد و تمام 
اموال و ثروت مسلمان ها را چیاول کرده و به غارت بردند» مذت سه 
شبانه روز اطراف مسجد این صلی الله علیه و آله در محاصره دشمن 
قرارگرفت. و در طی این مذت, مابه همراه امام سجاد علیه السلام بر 
سر قبر مطفّر حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله می آمدیم؛ و زیارت می 
کردیم و نماز می خواندیم, ولی هرگز دشمن متوجّه ما نمی شد و ما را 
نمی دید. و هنگامی که کنار قبر مطعّر می رسیدیم. حضرت سچاد علیه 
السلام شخانی: رانا فیز مرو رم مه هی مود که.عا مت هه آن .نان 
نمی شدیم. در یکی از همین روزها در حالتی که مشغول زیارت قبر مطهّر 
بودیم و حضرت نیز با قبر مطیر و مقذس جذش سخن می گفت. ناگاه 
مردی اسب سوار را دیدیم, در حالتی که لباس سبز پوشیده 


بود و سلاحی در دست داشت., بر ما وارد شد. و چون هر یک از نیروی 
دشمن می خواست به قبر شریف جسارتی کند, ۹ ۹ ۷ 
خود به آن شخص مهاجم اشاره می نمود و بدون آن که آسیبی به او برسد, 
در دم به هلاکت می رسید. و پس از ان که مذت قتل و غارت پایان یافت و 
دشمنان از شهر مدینه طیبه بیرون رفتند, , امام سجاد حضرت زین العابدین 
علیه السْلام_ تصاضی زیور آلات زنان بنی هاشم را جمع آوری نمود؛ و 
خواشت که آن هدایا را بهرسم خشکر و قذز ذانی: 1 
سبزپوش نماید؛ لیکن او خطاب به امام زین العابدین علیه السّلام کرد و 

اظهار داشت: یابن رسول اللّه! من یکی از ملائکه ۱ 
دشتهن. به تشر هاسته یه و فصختيرم به: اهالی: ان خمله کر از خداوند 
متعال اجازه خواستم تا حامی و پشتیبان شما باشم. (17) 


1 - زهد و قناعت همراه با ثروت انبوه 


مرحوم قطب الذّین راوندی در کتاب خود به نقل از امام پنجم, حضرت 
باقرالعلوم علیه السلام اورده است: روزی عبدالملک بن مروان مشفول 
طواف کعبه الهی بود و امام سجاد حضرت زین العابدین علیه السّلام نیز 
بدون آن که کمترین توجهی به عبدالملک نماید,. مشغول طواف گردید و 
تمام توجهش به خدای متعال بود. عبدالملی با دیدن این صحنه, از 
اطرافیان خود ۰ این شخص کیست. که هیچ اعتنا و توجهی به ما 
ندارد؟ به او گفتند: او علی بن الحسین. زین العابدین است. عبدالملک در 
ای ی ما رن او را نزد 
من اورید. 


حون خر زا نیالنا رکنم فد یا ایق ول الما مه که 
قاتل پدرت - امام حسین علیه السلام - نیستم؛ پس چرا نسبت به ما بی 
اعتنا و بی توجه هستی؟ حضرت فرمود: قاتل پدرم به جهت کارهای 
ناشایستی که داشت. دنیایش تباه گشت و با کشتن پدرم آخرتش نیز تباه 
گردید, اگر تو هم دوست داری که همچون او دنیا و آخرتت تباه گردد. هر 
چه می خواهی انجام بده. 


عبدالملک عرضه داشت: خیر, هرگز من چنان نمی کنم؛ ولیکن از تو می 
خواهم تا در فرصت مناسبی نزد ما آثی, تا از دنیای ما بهره مندشوی. در 
این هنگام, امام سجّاد علیه السّلام روی زمین نشست و آن گاه دامن عبای 
خویش را گشود و به ساحت اقدس الهی اظهار داشت: خداوندا, موقعیت 
و عظمت دوستان و بندگان مخلصت را به او نشان بده, تا مورد عبرتش 

قرار گیرد. ناگاه دامان حضرت پر از جواهرات ت گرانبها شد و همه چشم ها 
را بدان سو, خیره گشت. سپس حضرت خطاب به عبدالملک کرد و فرمود: 
ای عبدالملک! کسی که این چنین نزد خداوند متعال آبرومند و محترم 
باشد, چه احتیاجی به دنیای شما دارد؟ و پس از آن اظهار داشت: خداوندا, 
آن ها را از من بازگیر, که مرا نیازی به آن ها نیست. (18) 


2 - نجات از غل و زنجیر 


ابن شهاب ژهری - که یکی از یاران و دوستان حضرت سجاد امام زین 
العابدین صلوات الله و سلامه علیه است - حکایت کند: در آن روزی که 
عبدالملک بن مروان امام سگّاد علیه السّلام را دست گیر کرد, حضرت را 


به شهر شام فرستاد. و مامورین بسیاری را نیز برای 


کنترل آن حضرت گماشت, ان چنان که حضرت در سخت ترین وضعیت 
قرار گرفت. ژهری گوید: من با یکی از فرماندهان صحبتی کردم و اجازه 
کوامشم ناسا اهام له السام تداخانای ک نش من احان دا 
همین که به محضر مبارک حضرت وارد شدم, او را در اتاقی بسیار کوچک 
دیدم, در حالی که پاهای حضرت را با زنجیر به گردنش بسته و دست 
هاپش را نیز دست بند زده بودند. من با دیدن چنین صحنه ای دلخراش. 
کان تص ی هار ان کش ره ای سا سور ها را ۱ 
این حالت نمی دیدم. امام علیه السلام فرمود: ای زهری ! گمان می کنی 
این حرکات و شکنجه ها مرا آزرده خاطر می گرداند؟ ! چنانچه بخواهم و 
اراده نمایم, همه آن ها هیچ است. سیس حضرت تکانی به پاها ۳ 
های مبارکش داد و خود را از عُل و زنجیر و دست بند رها ساخت ؛ و آن گاه 

من از حضور پر فیض حضرت خداحافظی کرده و بیرون آمدم. بعد از آن 
نج در جستجوی حضرت بسیچ شده بودند و می گفتند: 
نمی دانیم در زمین فرو رفته و يا آن که به آسمان بالا رفته است, ما 
چندین فاهتن مواظب او بودیم ؛ ولی شبانگاه او را از دست دادیم و چون به 
کجاوه او رفتیم, غل و زنجیر را در حالی که کف کجاوه افتاد بود خالی 
دیدیم. زهری گوید: ۰ نزد عبدالملک رفتم تا بیشتر در جریان امر 
قرار گیرم, و هنگامی که بر عبدالملک وارد شدم؛ پس از صحبت هائی, به 
من گفت: در آن چند روزی که 


علیخ بن الحسین علیهماالسْلام مفقود شده بود. ناگهان نزد من آمد و اظهار 
نمود. ای عبدالملک ! تو را با من چه کار است؟ و از من چه می خواهی؟ 
گفتم: دوست دارم نزد من و در کنار من باشی. فرمود: ولیکن من دوست 
ندارم؛ و سپس از نزد من خارج شد و رفت., و مرا از آن پس ترس و 


3 - هر که دعوت شود دوستش دارند 


مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج خود آورده است: در یکی از سال ها بر 
انز امن باران سر که وا بای و خشک سالی فرا گرفته بود, آن 
چنان که مردم سخت در مضیقه و تنگنای بی آبی قرار گرفته بودند. لذا 
بعضی از شخصیت ها همانند: مالک بن دنیار, ثابت بنانی, ایوب سجستانی, 
حبیب فارسی و ... جهت نیایش و نیاز به درگاه خداوند متعال وارد 
مسجدالحرام شده و کعبه الهی را طواف کردند؛ ولیکن هر چه دعا و 
استغاثه کردند, نتیجه ای حاصل نشد و باران نیامد. در همین بین, جوانی 
خوش سیماء غمگین و محزون وارد شد و پس از طواف و زیارت کعبه 
الهی,. خطاب به جمعیت کرد و فرمود: ای جماعت ! ایا در جمع شماها 
کسی نیست که مورد محبت خدای مهربان باشد؟ جمعیت گفتند: ای جوان ! 
وظیفه ما دعا و درخواست کردن است و استجابت دعا بر عهده خداوند 
رحمان می باشد. جوان فرمود: چنانچه یک نفر از شما محبوب پروردگار 
می بود, دعایش مستجاب می گردید؛ و سپس به آن ها اشاره نمود که از 
نزدیک کعبه کنار روید, و ان گاه خودش نزدیک امد و سر به سجده الهی 
نهاد و چنین اظهار داشت: 


سَیّدی بحْبک لی [( تنفیتمه وق | جرک ): ای مولا و سرورم ! تو را قسم می 
۱ ار ۱ ۳ 
باران سیراب فرما. ناگهان ابری پدیدار شد و همانند دهانه مشگ, باران بر 
ال ‏ م تست ثابت بنانی گوید: به او گفتم: ای 
جوان ! از کجا دانستی که خدایت تو را دوست دارد؟ فرمود: چنانچه خداوند 
کریم. مرا دوست نمی داشت., به زیارت خانه اش دعوتم نمی کرد؛ پس 
چون مرا به زیارت خود پذیرفته است؛ دوستم می دارد, و به همین جهت 
وقتی دعا کردم مستجاب شد. پس از ان, جوان اشعاری را به این مضمون 
سرود: : ه رکه پروردگار متعال را بشناسد و عارف به او باشد ؛ ولی در عین 
حال خود را از دیگران بی نیاز نداند, شقی و بیچاره است. بنده خدا به غیر 
از تقوا و پرهی زکاری چه چیز دیگری می تواند برایش سودمند باشد؟ با این 
که می داند تمامی عرت ها و سعادتمندی ها و خوشبختی ها تنها برای 
افراد باتقوا و پرهیزکار خواهد بود. ِِ بنانی گوید: پس از ان از ِ 
بن آبی طالب - یعنی اماأم تشاد زین ۲ ی 7 
(20) 


4 - نتیجه تواضع در مقابل بی خردان 


روزی امام سجاد. حضرت زین العابدین علیه السلام در جمع عذه ای از 
دوستان و پاران خود نشسته بود, که یکی از خویشان آن حضرت. به نام 
حسن بن حسن وارد شد. و چون نزدیک حضرت قرار گرفت؛ زبان به 
دشتام و ند حویی به آن خضرت باز کرد ده 


امام علیه اسلا سکوت نمود و هیچ عکس العملی در مقابل آن مرد بی 
خرد نشان نداد تا آن که آن مرد بد زبان آنچه خواست به حضرت گفت و 
سیس از مجلس بیرون رفت. آن گاه, امام سچّاد علیه السّلام به حاضرین 
در جلسه خطاب نمود و فرمود: دوست دارم هر که مایل باشد با یکدیگر 
نزد آن مرد برویم تا پاسخ مرا در مقابل بد رفتاری او بشنود. افراد گفتند: 
یابن رسول اللّه ! ما همگی دوست داریم که همراه شما باشیم و آنچه لازم 
باشد به او بگوییم و از شما حمایت کنیم. سپس حضرت کفش های خود را 
پوشید و به همراه دوستان خود حرکت کرد و آن ها را با اين آیم شریفه 
قران بت موی (والکاظمی العنظ هلف رم لاس واه ی 
ان مرد برخورد خوبی خواهد داشت. وقتی به منزل ان مرد رسیدند. 
حضرت یکی از همراهان را صدا کرد و فرمود: به آو.یخونید که علو بن 
الحسین آمده است. چون مرد بد زبان شنید که آن حضرت درب منزل او 
آمده است, با خود گفت: او آمده است تا تلافی کند و جسارت های مرا 
پاسخ گوید. ای ان مس وه وا اه ار 
گشت, حضرت به او فرمود: ای برادر! تو نزد من آمدی و به من نسبت 
هائی دادی و چنین و چنان گفتی, اگر آنچه را که به من نسبت دادي در من 
وخود دارق: بش از خداوند فتعال من خه اهم که هرا سا مر دورو او آنهه 


را که گفتی, در من نیست و تهمت بوده باشد از خداوند می خواهم که تو 
را بیامرزد. چون آن مرد چنین اخلاق حسنه ای را از امام زین العابدین علیه 
السلام مشاهده کرد, حضرت را در آغوتفن گرفته و بوسید و ضمن 
عذرخواهی, گفت: ای سرورم ! آنچه را که به شما گفتم. تهمت بود ومن 
خود سزاوار آن حرف ها هستم, مرا ببخش. 22۱ 


5 - تخریب کعبه و پیدایش مار 


اشاره 


ابان بن تغلب - که یکی از اصحاب و راویان حدیث می باشد - حکایت کند: 
روزی حجاج بن یوسف ثقفی کعبه الهی را تخریب کرد و مردم خاک های 
ان را جهت تبژی بردند. و چون پس از مدتی خواستند کعبه را تجدید بنا 
ات 
کرد و آن ها را فراری داد. چون این خبر به حجاج رسید, دستور داد که 
مردم جمع شوند و سیس بالای منبر رفت و گفت: خداوند, رجمت کند 
ی و ی و ای ی ی 
دارد؟ پیرمردی جلو آمد و گفت: تنها امام سچاد, علین بن الحسین علیه 
السّلام است که از این امر مهم آگاهی دارد. حجاح ِِِ و گفت: آری, 
او معدن تمام علوم و فنون است. بایستی از او سوال کنیم. پس شخصی 
را به دنبال حضرت فرستادند و هنگامی که امام سجاد علیه السلام س 
حجاج حاضر شد و جریان را به اطلاع حضرت رساندند. فرمود: ای حجاج ! 
خطای بزرکی را اعام دانه آع.و مان کردم آی که خانه الیی نیز دز غای 
و 


بر بالای منبر روی و هر طور که شده, مردم را با تقاضا و نصیحت بگوئی 
که هرکس هر مقدار خاک برده است باز گرداند. حجاج پذیرفت و فرمایش 
حضرت را به اجراء درآورد و مردم نیز خاک هائی را که برده بودند. باز 
گرداندند. پس از آن که خاک ها جمع شد. حضرت جلو آمد و دستور داد تا 
جای کعبه را حفر نمایند و مار در آن موقع مخفی و پنهان گشت ومردم 
مشغول حفر کردن و خاک برداری شدند, تا آن که به اساس کعبه رسیدند. 
بعد از آن, امام علیه السُلام خود جلو آمد و آن جایگاه را پوشانید و پس از 
کرند بسیار فرمود: اکنون دیوارها را بالا ببرید. و چون مقداری از دیوارها 
بالا رفت. حضرت فرمود: داخل آن را از خاک بز تصاتید: ه مناد ان که 
دیوارهای کعبه الهی را بالا بردند و تکمیل ند ۳ درونی کعبه الهی از 
زمین مسجدالحرام بالاتر قرار دارد و باید به وسیله پله بالا روند و داخل ان 
گردند. (23) 


6 - ارتباط و نجات حتمی 
در کتاب های مختلفی روا یت کرده اند؛ 


روزی از روزها حضرت سجاد, امام‌زین العابدین علیه السّلام مشغول نماز 
بود؛ و فرزندش محمد باقر سلام الله علیه - که کودکی خردسال بود - کنار 
چاهی که در وسط منزلشان قرار داشت., ایستاده بود و چون مادرش 
خواست او را بگیرد, ناگهان کودک به داخل چاه افتاد. مادر فریادزنان. بر 
سر و سینه خود می زد و برای نجات فرزندش کمک می طلبید. و می 
گفت: یا ابن رسول اللّه ! شتاب ب نما و به فریادم برس که فرزندت در چاه 


اشانکة آت 


غرق شد و ... امام سجاد علیه السْلام با این که داد و فریاد همسر خود را 
می شنید, ۳ درکمال آرامش و متانت به نماز خود ادامه داد ۰ ای 
ارتباط خود را با پروردگار متعال و معبود بی همتای خویش قطع و بلکه 
سست نکرد. همسر آن حضرت, چون چنین حالتی را از شوهر خود ملاحظه 
کرد, با حالت افسردگی و اندوه گفت: شما اهل بیت رسول الم کت 
هستید ! و نسبت به مسائل دنیا ۵ فتغافات: انس اعتا.هی باشد: پس از 
آن که حضرت با کمال را نماز خود را به پایان 
رسانید. بلند شد و به سمت چاه حرکت کرد و چون کنار چاه آمد. لب چاه 
نشست و دست خود را داخل آن برد و فرزند خود, محمد باقر علیه السّلام 
زا حرفت: و ترفن آورن: هنگامی که مادر چشمش به فرزند خود افتاد که 
می خندد و لباس هایش خشک می باشد؛ آرام شد و آن گاه امام سچاد 
علیه السّلام به او فرمود: ای زن ضعیف و سست ایمان ! بیا فرزندت را 
۱ 
سخن شوهرش غمگین و گریان شد. امام سچاد علیه السّلام فرمود: 
تمام توجّه و فکرم در نماز به خداوند متعال بود؛ و خدای مهربان بچه ات را 
حفظ کرد و از خطر نجات داد. (24) 


7 - هیزم و آرد برای سفر نهایی 


تن اضحات امس ای ری فان له ات 
نماید: در یکی از شب با سرد و بارانی حضرت را دیدم, که مقداری 
هیزم و مقداری ارد بر پشت خود حمل نموده 


است و به سمتی در حرکت می باشد. خلو اهدم.و گفتم: با ابن رسول 
الله ! این ها که همراه داری چیست؟ وکجا می روی؟ حضرت فرمود: 
سفری در پیش دارم. که در آن نیاز مَبْرّم به زاد وتوشه خواهم داشت. 
عرضه داشتم: اجازه بفرما تا پیش خدمت من شما را یاری و کمی نماید؟ 
چون حضرت قبول ننمود, گفتم: پس اجازه دهید تا من خودم هیزم را حمل 
کنم و همراه شما بیاورم؟ امام علیه السلام در جواب فرمود: این وظیفه 
خود من است و تنها خودم باید آن ها را به مقصد رسانده و به دست 
مستحقین برسانم؛ وگرنه برایم سودی نخواهد داشت. و بعد از آن فرمود: 
تو را به خدای سبحان قسم می دهم, که بازگردی و مرا به حال خود رها 
کن. به همین جهت, هر اه کم ۵ صرق موی ادامف دا پس از 
گذشت چند روزی از این جریان, امام سجاد علیه السلام را دیدم وسوال 
کردم: يا ابن رسول اللّه ! فرموده بودید که سفری در پیش دارید, لیکن آثار 
و علائم مسافرت را در شما نمی بینم؟ ! حضرت فرمود: بلی. سفری رآ در 
پیش دارم؛ ولی : نه آنچه را که تو فکر کرده ای, بلکه منظورم سفر مرگ - 
قبر و قیامت - بود, که باید خود را برای آن مهیّا می کردم. و سپس افزود: 
هرکس خود را در مسیر سفر آخرت ببیند, از حرام و کارهای خلاف دوری 
ما اه ی و اه او ی ای 2 


18 نو اشتهای انگور در بالاای کوه 


لیث بن سعد حعایت کند: در سال 113 هجری قمری برای زیارت کعبه 
الهی, به حجْ مشژف شده 


بودم, و چون به شهر مکه معظمه وارد شدم و نماز ظهر و عصر را به جا 
اوردم. به بالای کوه ابو قبیس - که در کنار کعبه الهی قرار دارد - رفتم؛ و 
در آن جا مردی را دیدم که نشسته و مشغول دعا و نیایش می باشد؛ ِ 
از اتمام دعا, به محضر پروردگار, چنین خواسته ای را طلب کرد: 
خداوندا ! من به انگور علاقه و اشتهاء دارم خدابا هر دو لباس من ِِ و 
پوسیده گشته است. هنوز دعا و سخن او تمام نشده بود, که ناگهان دیدم 
ظرفی پر از انگور جلوی آن شخص ظاهر گشت. که انگوری همانند آن 
ها 9 بودم ؛ و.همراه آن نیز ده جامه: همچون برم تمانی آورده.شند. 
هنگامی که آن شخص خواست شروع به خوردن انگور نماید. من نیز جلو 
رفتم و گفتم: من نیز با شما در این هدایا شریک هستم. و 
برای چه؟ عرضه داشتم: خهن‌تشتها دغاافی کودی وهن امینمی کفتم. آن 
شخص فرمود: پس جلو بیا و با من میل نما؛ و مواظب باش که چیزی از آن 
را مخفی و پنهان فتضا نش هنگامی که انگورها را خوردیم», اظهار داشت: 
اکنون یکی از این دو جامه را نیز بگیر. عرض کردم: خیر, من احتیاجی به 
آن ندارم. فرمود: پس آن را بر من بپوشان, و چون آن دو جامه را پوشید, 
حرکت کرد و من هم دنبالش رفتم تا به مسعی # شخ ,سفن ترن : ضفا ۵ 
مروه - رسیدیم. مردی آمد و اظهار داشت: من برهنه ام , مرا بیوشان. 
خداوند تو را بیوشاند. ان شخص هم 


یکی از آن دو جامه را از تن خود بیرون آهزد. و به: آن سائل داد. لیت بن 
سعد گوید: قوم ان شخص را نشناختم کیست. و از مردم پرسیذم که آن 
مرد چه کسی می باشد؟ در پاسخ گفتند: او حضرت علی بن الحسین؛ امام 
سچجاد, زین العابدین علیه السْلام می باشد. (26) 


9 - مصیبت من از یعقوب مهم تر بود 


اسماعیل بن منصور - که یکی از راویان حدیث است - حکایت کند: امام 
سچاد. حضرت زین العایدین علیه السّلام پس از جریان دلخراش و دلسوز 
عاشورا بیش از حدٌ بی تابی و گریه می بمود. روزی یکی از دوستان 
حضرت اظهار داشت: یابن رسول الله ! شما با این وضعیت و حالتی که 
دارید. خود را از بین می برید. آیا این گریه و اندوه پایان نمی یابد؟ امام 
سچاد علیه السّلام ضمن این که مشغول راز و نیاز به درگاه خداوند متعال 
بود, سر خود را بلند نمود و فرمود: وای به حال تو ! چه خبر داری که چه 
شده است.؛ پیغمبر خدا, حضرت یعقوب در فراق فرزندش» حضرت یوسف 
علیهماالسلام ان قدر گریه کرد و نالید که چشمان خود را از دست داد. با 
این که فقط فرزندش را گم کرده بود. ولیکن من خودم شاهد بودم که 
پبدرم را به همراه اصحابش چگونه و با چه وضعی به شهادت رساندند. نیز 
اسماعیل گوید: امام سجّاد علیه السّلام بیشتر به فرزندان عقیل محبّت و 
علاقه نشان می داد, وقتی علت آن را جویا شدند؟ فرمود: وقتی آن ها را 
می بینم یاد کربلاء و عاشورا می کنم. (27) 


0 - رعایت حق مادر و برخورد با مخالف 


مرحوم سیّد محسن امین, به نقل از کتاب مرآت الجنان مرحوم علاً مه 
مجلسی آورده است: امام علی بن الحسین, حضرت زین العابدین علیه 
سا ها ری و 
رعایت حقوقش دریغ نمی کرد. روزی عذه ای از اصحاب به آن حضرت 
عرض کردند: يا ابن رسول الله ! شما بیش از همه ما نسبت به مادرت 
نیکی و خدمت کرده ای و 


می کنی؛ ولی با اين حال, یک بار ندیده ایم که با مادرت هم غذا شده 
باشی؟ حضرت سجاد علیه السلام در جواب, به اصحاب خویش فرمود: می 
ترسم سر سفره ای کنار مادرم بنشینم و بخواهم لقمه ای را بردارم که او 
میل آن را داشته است که بردارد, و به همین جهت سعی می کنم که با او 
هم غذا نباشم. (28) همچنین به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام 
حکایت کرده اند: روزی عباد بصریٍ - که یکی از سران صوفیه و دراویش 
بود - در بین راه مکه, , حضرت سچاد اماخ زین العابدین علیه السلام را 
ملاقات کرد و گفت: ای علیث بن الحسین ! تو جهاد و مبارزه با دشمنان و 
مخالقان را رها کرده ای, چون که سخت و طاقت فرسا بود و به سوی 
جهت انجام مراسم حعّْ حرکت کرده ای چون که ساده و آسان 
اسنت؟۱! و تال ان که خداوند.ذر قران: کوید: به. درستی که خداوند از 
ی و ای یا را ات ار 
خدا مقاتله و یریخات و بکشتند وا کشت شور :: هنن آن.جفاد:, 
ی بود. امام سچاد علیه السْلام - با کمال متانت و 
ارزافتن تفر مود: آیه قران رز به طور کامل تا پایان آن ادامه یده و بخوان؟ 
عباد بصری خواند: خویم کشدکان عابد و شکرگزارانی که دائم در رکوع و 
سجود هستند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و نگهبان و نگه 
دارنده احکام و حدود الهی می باشند امام سجاد علیه السلام فرمود: هر 


زمان چنین افرادی را با این اوصاف و حالات یافتیم. قیام و جهاد با آن ها در 
راخ خدا بزای دی شمن: انا از حمي اعمال آن افصل حواهد ود 
(29) 


1 - تسلیم اجباری 
خضرات: با فرا لعاجم لو ات الله و صلامة علیه حکایت فر مان 


در یکی از سال ها,؛ یزید فرزند معاویه بن ابی سفیان به قصد انجام مراسم 
حجّْ خانه خدا, عازم مکه معظمه گردید. و در مسیر راه خود وارد مدینه 
منلره شد و چون در آن شهر مستق گردید. مأموری را فرستاد تا یکی از 
مردان قریش را نزد وی آورد. همین که آن مرد را نزد یزید آوردند, یزید به 
او گفت: ایا تو اعتراف واقرار می کنی , بر این که تو بنده من هستي و اگر 
من مایل باشم و می توانم تو را بفروشم, يا غلام خود گردانم. آن مرد 
وه سوه ای یزید به خدای یکتا سوگند. بو هدز رها بهه 
من بهتر و برتر نخواهی بود, بنابراین چگونه به انچه که گفتی, اعتراف و 
اقرار نمایم. یزید با شنیدن این سخن. خشمگین شد و گفت: اگر اعتراف 
ول قله تزا عازن 8۳ ان هرد بژید را مقاطت کرار داد و 
۳9 رو ای ان مامت سر ویو دای اس 
صادر کرد؛ و سپس دستور داد تا حضرت سجاد, امام زین العابدین علیه 
السلام را نزد وی احضار نمایند. همین که ان امام مظلوم 


علیه السْلام زا به. خضور پز ند آوزدتن. بزید. همان سخناتی را که ی ار ون 
قریشی گفته بود برای مر سجاد علیه السلام, نیز بازگو کرد. حضرت 
در فقابل اظهار تمود؛ اکر اعتراف و آقزار نکنم: ایا همانند ان مرد: دستور 
قتل مرا هم صادر خواهی کرد؟ یزید ملعون پاسخ داد: آری, چنانچه اقرار 

تیه تو هم به سرنوشت او دچار خواهی شد. امام علیه السْلام چون چنین 
دید اظهار داشت: من از روی اضطرار و ناچاری تسلیم هستم و به آنچه 
گفتی اقرار و اعتراف می نمایم, و تو هم آنچه خواهی انجام بده. آن گاه 
یزید خبیث در چنین حالتی به حضرت سچٌاد, زین العابدین علیه السْلام 
خطاب کرد و عرضه داشت: تو با این روش, حفظ جان خود کردی و از 
کشته شدن نجات یافتی. پس تو ازادی. (30) 


2 - نان خشک و گوهر در شکم 


زهری - که یکی از راویان حدبت و از اصحاب حضرت سخاد علیه السلام 


روزی در محفل و محضر امام زین العابدین علیه السلام که تعدادی از 
دوستان و مخالفان حضرت ۱ 0 00۳ 00 ۱ 
مردی از دوستان حضرت با چهره ای غمناک و افسرده وارد شد, حضرت 
فرمود: چرا غمگینی؟ تو را چه شده است؟ عرض کرد: یا آبن رسول الله ! 
چهار دینار بدهی دارم و چیزی که پتوانم آن را بپردازم ندارم. همچنین عائله 
ام بسیار است ۵ ذرآحتی برای 7 مخارح آن ها ندارم. در این هنگام, 
امام سجاد علیه السلام به حال دوستش گریست. من عرض کردم: آقا ! 
چرا گریه می کنی؟ 


مصیبتی بالاتر از این که انسان 9 مشکلات مومنی از دوستانش ر 
در حال بیرون رفتن از مجلس زخم زبان می زدند. که اين ها - امه اطهار 
علیهم السلام با 
خدا بخواهند برآورده می شود, ولی عاجزند از این که بتوانند مشعلی را 
برطرف نمایند. آن مرد نیازمند, اين زخم زبان ها را شنید و به حضرت 
عرض کرد: تحمّل این حرف ها برای من سخت تر از تحمّل مشکلات خودم 
بود. حضرت فرمود: خداوند, راه حلی برای کارهایت به وجود اورد, و سیس 
امام علیه السّلام به یکی از کنیزان خود فرمود: غذایی را که برای افطار و 
سحر دارم بیاور, کنیز دو قرص نان خشک ۰ حضرت به آن دوستش 
فرمود: این دو عدد نان را بگیر, که خداوند به وسیله آن ها بر تو خیر و 
برکت دهد, پس آن مرد دو قرص نان را گرفت و رفت. در بین راه, به 
ماهی فروشی برخورد کرد. به او گفت: یکی از ماهی های خود را به من 
بده تا در عوض آن قرص نانی به تو بدهم, ماهی فروش نیز قبول کرد و یک 
عدد ماهی به آن مرد داد و در ازای آن یک قرص نان دریافت نمود. ان مرد 
ماهی را گرفت و چون به منزل رسید, خواست ماهی را برای عاثئله اش 
تمیز و آماده پختن نماید, پس همین که شکم ماهی را پاره نمود. دو گوهر 
گرانبها در شکم ماهی پیدا کرد, با شادمانی 


آن ها را برداشت و شکر و سپاس خداوند متعال را به جای آورد. در همین 
بین. شخصی درب خانه اش را کوبید, وقتی بیرون ۳ دید همان ماهی 
فروش است. می گوید: هرچه تلاش کردیم که اين نان را بخوریم 
شونمد تیم از ی و و و 
تدم هک اب فص مات یر سر 
چون درب را گشود, کوبنده درب گفت: حضرت زین العایدین علیه السلام 
فرمود: خداوند متعال, مشکل تو را برطرف ساخت. اکنون غذا و نان ما را 
ناز ردان کد. کی عیبر ها کمن تماند ان ان ها را تخوری وسیتین آن مزد 
گوهرها را با قیمت خوبی فروخت و قرض خود را پرداخت کرد؛ و سرمایه 
ای مناسب برای کسب و کار و تا مور مایحتاج مشکلات کرد خانواده اش 
تنظیم: کرد, (31) 


3 - برخورد با دشمن ناآگاه 


هنگامی که اهل بیت امام حسین علیه السْلام را به عنوان اسیر وارد شهر 
شام کردند و در بین ایشان حضرت سخاد, امام زین العابدین علیه السلام 
نیز با حالتی ناجور و دلخراش جضور داشت, مردم شام با تبلیغات سوئی 
که توشط مامورین یزید لعنه الله علیه شده بود, با شادمانی و سرور برای 
استقبال از اسیران امده بودند. در بین مردم پیرمردی بود, جلو امد و 
گفت: شکر خدای را که مردان شما را کشت و آتش فتنه خاموش شد؛ و 
سیس به آنْ عزیزان دل شکسته, بسیار دشنام و ناسزا گفت. امام علیه 
السْلام در همان وضعیتی که بود, فرمود: ای پیرمرد ! 


آنچه تو گفتی, ی ی ی ی و وه 
و ای واه بیان کن. حضرت فرفود؛ آپا قرآن ای ؟ 
مرد گفت: اری: حضرت فرمود: ان آیه -فراندرا نت خو‌انده ای" (قَل لا 
سکم عله خر آا العووة فی الفریین) بعنی هن از شماپادافتن به جر 
موذت و دوستی اهل بیتم را نمی خواهم. پیر مرد پاسخ داد؛ آری, آن را 
خونده ام. امام سچاد علیه السّلام فرمود: ما اهل بیت - فُربی - هستیم؛ و 
آیا اين آیه قرآن را (وآتِ دا الفْژبی حَّْ)؛ حق و شئون اهل بیت را پرداخت 
و رعایت نمائید, خوانده ای؟ پیرمرد نیز گفت: آری, آن را هم خونده م 
حضرت فرمود: به راستی که آن افراد, ما هستیم؛ ؛ پس حة" ما چگونه با ید 
رعایت گردد؟ پیرمرد شامی گفت: آپا واقعا شما همان ها هستید؟ حضرت 
فرمود: بلی؛ و سپس افزود: آیا اين آیه قرآن را (وَاعلمُوا اما عم من 
شیی ء قان لله حمسة ول شول:ولدی الفرین) ار ار ای 
که به دست می آورید, باید یک پنجم آن را - به عنوان خمس - تحویل 
رسول خدا واهل بیش دهید, را خوانده ای؟ پیرمرد گفت: بلی. آن گاه 
امام علیه السّلام فرمود: ما اهل بیت رسول خدا هستیم. و آیا اپن آیه قرآن 
را (! تما رید ال لدم عم الاخس هل ال و رم تطهیرا) یعنی؛ 
مد اوه شما ِ عت. را از هر نوع گناه و آلودگی پاک و منژه گردانده 


خوانده ای ؟ در این حال پیرمرد شامی دست های خود را به سوی آسمان 
بلند کرد و گفت: خداوندا به تو پناه می برم, خدایا توبه کردم, سال ها 
است که قران می خوانده ام و این چنین درک نمی کردم وامروز هدایت 


گشتم. (32) 


4 - پذیرائی جثیان از حاجیان 


امام سچٌاد. حضرت زین العابدین صلوات اللّه و سلامه علیه به همراه تنی 
چند از دوستان و یاران خویش عازم مه ماه گردید. در این بین: 
حضرت با بعضی از دوستان مقداری عقب تر و تعدادی نیز به همراه خدمه 
جلوتر حرکت می کردند. آن هائی که جلوتر بودند, چون به محل عَسفان - 
منزل گاه واستراحت گاه حاجیان - رسیدند, در گوشه ای خیمه زده و چادر 
برپاکردند. وقتی حضرت نزدیک آن ها رسید فرمود: چرا این جا بار انداخته 
اید ! این جا محل سکونت آن دسته از جثّیانی است که از دوستان و شیعیان 
ما هستند؛ : و بودن ما در اين جا برای آن ها موجب مزاحمت و ضرر می 
باشد. اصحاب گفتند: ما این موضوع را نمی دانستیم؛ و چون خواستند 
اسباب و وسائل خود را جمع کنند و از آن جا کوچ نمایند. ناگهان صدائی را 
شنیدند که گفت: با ابن رسول اللّه ! حرکت نکنید و همین جا بمانید. زیرا ما 
به وجود شما افتخار می کنیم. سپس طبقی را فرستادند و گفتند: دوست 
داریم میهمان ما باشید. و از انچه برایتان فرستادیم تناول نمائید. همین که 
اصحاب امام علیه السّلام, نگاه کردند, دیدند در گوشه ای از خیمه حضرت 
طبقی از انواع میوه های انگور, رطب, انار, موز و دیگر میوه ها قراردارد 
ولی کسی را ندیدند, بلکه فقط صدائی را می شنیدند و 


طبق میوه ها را مشاهده می کردند. بعد از آن امام سجاد علیه السلام 
همراهان خود را دعوت نمود و همگی از آن میوه ها میل کردند؛ : و پس از 
آن جرکت رنه هار اوتمان کوج نمودند وه سمت »که معطلمه و هرا 
شدند. (33) 


5 - یادی از سخنان حضرت خضر 


ابو حمزه تقالی ۶ که یی از راویان حدیث و از اصحاب امام سخاد, زین 
العابدین علیه السلام است - حکایت کند: روز به همراه آن حضرت از 
مدینه طیبه بیرون رفتیم, و چون به یکی از باغات در حوالی شهر مدینه 
رسیدیم, حضرت به من خطاب نمود و فرمود: مذت ها پیش, مثل همین 
روز کنار این باغ تکیه بر دیوار ان داده بودم و در فکر و اندوه قرار داشتم, 
که ناگاه مردی سفید پوش را دیدم در مقابل من ایستاده است و به صورتم 
0 بسن ار کذشت: لخطا ی مرا مورد کطانه فرار داه و اطعا 

د: چرا غمگین و اندوهناک هستی؟ ایا برای دنیا این چنین در فکر و 
| بدان که دنیا برای عموم مخلوقات 
است.؛ و افراد نیک و پست همه از آن بهره می برند. گفتم: خیر, غم و 
انديشه من درباره دنیا نیست. آن مر د اظهار نمود. آپا برای آخرت 
غمگینی؟ آخرت وعده گاه حتمی برای همگان است و حکم فرمای آن روز 
ی گفتم: زر اندیسه و دوه من درا ره آخرت نیست. 
جهت عبدالله بن زییر می باشد. سپس آن مرد سفیدپوش تبسشمی نمود و 
فرمود: آیا تا به 


حال کسی را دیده ای که اعتماد و توگل بر خداوند رحیم نماید و آن گاه 
ناامید گردد؟ گفتم: خیر. فرمود: آپا تاکنون کسی را دیده ای که از خداوند 
چیزی را بخواهد و به آن دست نیابد؟ گفتم: خیر. سیس افزود: و آیا کنتبن 
را دیده ای که از خدا بترسد و در زندگی پیروزمند و خوشبخت نباشد؟ 
گفتم: خیر. و بعد از بیان چنین سخنان حکمت آمیز, آن مرد سفیدپوش 
حرکت کرد و از آن جا رفت؛ و از نظرم غایب گشت. ابو حمزه ثمالی گوید: 
امام سجاد علیه السلام در پایان سخن خویش فرمود: ان مرد حضرت خضر 
نبیی علیه السْلام بود. (34) 


6 - خبر از غیب و شفای جنْ زدگی 


مرحوم قطب الذّین راوندی, به نقل از حضرت باقرالعلوم علیه السْلام 


شخصی به نام ابو خالد کابلی مدذّت زمانی را خدمت گذاری امام سچاد, 
حضرت زین العابدین علیه السلام نمود و چون به طول انجامید, جهت دیدار 
با مادر خویش از امام سچاد علیه السلام اجازه خواست که راهی شهر 
شام گردد. امام علیه السْلام او را مخاطب قرار داد و فرمود: ای ابو خالد! 
فر دا مردی از اهالی شام - که معروف و تروتمند می باشد - به همراه 
دخترش که دچار جنْ زدگی شده است. وارد مدینه خواهد شد. پدر این 
دختر به دنبال کسی می گردد که دخترش را معالجه و درمان نماید؛ پس تو 
نزد او می روی و اظهار می داری که من دخترت را معالجه می کنم و 
فقدار ده-هزار درهم من کبرم. خون فردای آن روز فرا رسید, مرد شامی 
وارد مدینه شد, ابو خالد کابلی طبق دستور امام علیه السلام نزد وی امد و 


گفت: چنانچه ده هزار درهم به من بدهی, دخترت را معالجه و درمان می 
نمایم. پدر دختر هم قبول کرد و قول داد که چنانچه دخترش خوب و سالم 
شود آن مقدار پول را بپردازد. ابو خالد کابلی نزد امام سچاد علیه السلام 
رفته و جریان را برای آن حضرت بازگو کرد. پس حضرت به او فرمود: مرد 
شامی بی وقائی می کند و پول را به تو نمی دهد " ولی با این حال؛ , لو نزد 
دختر می روی و گوش چپ او را می گیری و می گوئی: ای خبیث! علیْ بن 
الحسین می گوید: هر چه زودتر از بدن این دختر خارج شو و او را رها کن. 
ابو خالد کابلی نیز پیام حضرت را به: اتجام,زسانید. و سین دختر از آن 
حالت جنْ زدگی نجات بانت مد کامل خود را بازیافت. اما همین که 
ابو خالد آن ده هزار درهم را مطالبه نمود, مرد شامی بدون پرداخت 
کمترین پولی او را از منزل خود بیرون کرد. 


پس از آن, ال نزد امام زین العایدین علیه السّلام بازگشت و جریان را 
به طور مفصّل برای آن بزرگوار بازگو کرد. حضرت در پاسخ فرمود: گفته 
بودم که مرد شامی حیله و نیرنگ دارد و از پرداخت پول: امتناع می ورزد, 
ولی بدان که دخترش دو مرتبه به همین زودی دچار جنْ زدگی خواهد شد و 
پدرش نزد تو می آید. 


پس موقعی که مراجعه کرد به او یگو: ی 
فا 7ب 


خلت ی زد کی از تاه تشم سار این ماه ای ایا 
را تحویل امام سجاد علیه السلام داد ؛ و ابو خالد نزد دختر امد و همان 
سخن قبل را در گوش چپ دختر بازگو کرد و افزود: چنانچه برگردی, تو را 
بش ات ار ال ی انم هام مه ساقی ام ام 
افزود: با این روش, دختر به بهبودی کامل رسید و نجات یافت و چون با 
پدرش به سمت شهر شام رفتند, پدرم حضرت زین العابدین علیه السْلام 
ال تا سا فصن ال ال هت ی اما مت هار 
مادرش راهی شهر شام گردد. (35) 


7 - شادمانی فقیران در روز جمعه 


0 لت 2 ۰ در یکی از روزهای حجمعه؛ هنگامی که نماز 
منزل شود بفند: و چون ارت من کزدیده بگن از کنیزان خود را به نام 
سکینه صدا زد و فرمود: امروز جمعه است. هر فقیر و مستمندی که 
مراجعه کند نباید دست خالی و ناامید برگردد. من به حضرتش عرضه 
داشتم: هر سائلی که مستحق نیست؟ فرمود: می دانم؛ ولی می ترسم 
همان شخصی که ناامید شود, مستحق باشد و به جهت ان مورد عقاب و 
سخط قرار گیریم. همان طوری که حضرت یعقوب علیه السلام. هر روز 
گوسفندی را قربانی می نمود و آن را به فقرا و نیازمندان صدقه می داد و 
مقداری از آن را نیز خود و خانواده اش مصرف می کردند. ولیکن غروب 
جمعه اي, یک نفر موّمنِ روزه دار غریب. درب منزل حضرت یعقوب علیه 
السّلام آمد و گفت: بههن گریت کراشتنه کمک 


کنید, جواب او را ندادند .و آن غزیب چندین مرتبه خواسته 9 را تکرار 
کرد ؛ و چون ناامید شد و شب فرا رسیده بود رفت و شکایت گرسنگی خود 
را با خداوند متعال بازگو کرد و بدون آن که چیزی خورده باشد خوابید و 
فردای آن روز را نیز روزه گرفت. در همان شب از سوی خداوند به یعقوب 
وحی نازل شد: بنده ای از بندگان مرا ناامید گرداندی و موجب عقاب و 
سخط قرار گرفته اید. ای یعقوب ! محبوب ترین پیامبران من آنانی هستند 
که بر مستمندان محبّت و دلسوزی داشته باشند و آن ها را در پناه خود 
قرار دهند و هر که بنده ای از بندگان مومن مرا ناامید کند مبتلا به عقوبت 
سختی خواهد شد, پس تو هم خود را آماده مصائب و مقذرات گردان. ۰ پس 
از بیان داستان مفصّل قضه یعقوب و یوسف علیهماالسلام, ابو حمزه مالی 
گوید: به حضرت سجاد علیه السلام عرض کردم: آ زمانی که حضرت 
یوسف به درون چاه ات و در پاسخ فرمود: نه سال داشت؛ 
است؟ جواب فرمود: معادل دوازده روز پیاده روی. و سپس 
افزود بر این که حضرت یوسف زیباترین افراد زمان خود بود که مورد 
حسادت برادران خود قرار گرفت و سپس جریان به چاه افتادن و زندانی 
شدن و نابینا شدن پدرش یعقوب و وصال مجدد را به طور مشروح بیان 
نمود, که در این داستان به ترجمه خلاصه ای از آن اکتفا شد. (36) 


8 - خسارت بعضی از مردان در قیامت 


خظرت: این غیداالهر امام خفن ضاوق غلیه السلام کارت ساره 


در مدینه طیبّه مردی بیکار و ولگرد وجود داشت که کارش جک گفتن و 
خندانیدن افراد بود. روزی با خود گفت: من همه را خندانده ام, مگر یک 
نفر به نام علیث بن الحسین. امام سجاد علیه السّلام را؛ و بالا خره یک 
روزی یاه برایش بسازم تا او و دیگر همراهانش را بخندانم. پس 
روزی در حالی که حضرت زین العابدین علیه السّلام به همراه دو نفر از 
دوستان خود از محلی عبور می نمود, ان شخص شوخ مزاج امد و عبای 
حضرت را از روی شانه هایش کشید و فرار کرد. دوستان حضرت او را 
دنبال کردند و عبای حضرت را از او پس گرفتند و در حالی که امام علیه 
السلام کناری نشسته و در فکر فرو رفته بود عبای جر را تقدیم 
حضورش کردند. امام علیه السّلام بعد از آن که عبای خود را گرفت و بر 
دوش انداخت, به آن دو نفر همراه خود فرمود: ان یک 
کاری را مرتکب شد, چه کاره است؟ عرضه داشتند: شخصی بی کار 
است, که با متلک و جک گفتن مردم را می خنداند و از اين راه امرار 
ای را نامین می کند. حضرت فرمود: به او بگویید: 
وای بر حال تو! مگر نمی دانی, روزی را در پیش داری که به حساب 
اعمال و گفتار رسیدگی خواهد شد؛ و در آن روز متوجّه خواهی شد که 
را 
37 


وا برای ست له + انمان کر گر 


مرحوم قطب الدین راوندی در کتاب خود آورده است: روزی امام سچاد 
علیه السلام, به سمت یکی 


از باغات خود در اطراف مدینه حرکت می کرد. در بین راه گرگی را دید که 
موهای بدش ریخته بود با حالتی غمگین ناله می کرد و زوزه می کشید. 
چون حضرت نزدپک گرگ رسید, فرمود: بلند شو برو, من برایش دعا می 
کنم و آن شا الله.فسکلی نخواهد داست: پس گرگ حرکت کرد و رفت, 
شخصی که همراه امام علیه السْلام بود به حضرت گفت: جریان این گرگ 
چه بود؟ امام علیه السّلام فرمود: گرگ می گفت: من همسری دارم که در 
حال زایمان و در شدت درد ناراحت است به فریاد ما برس و چاره ای 
پیندیش که با سلامتی فارغ شود و من قول می دهم که ما و ذریه ما 
اسیبی به شما و شیعیانتان نرسانیم؛ و من به او گفتم: انجام می دهم, 
سیس گرگ با خاطری اسوده حرکت کرد و رفت. (38) 


0 - دیگران را بهتر از خود و خانواده خود دانستن 


امام حسن عسکری علیه السّلام به نقل از جدٌ بزرگوارش, حضرت 
باقرالعلوم علیه السّلام حکایت فرماید: روزی یکی از اصحاب به نام ژهری 
در حالی که خیلی غمگین و افسرده خاطر بود, به محضر امام زین العابدین 
علیه السلام وارد شد._ همین که امام علیه السلام چشمش به او افتاد, 
فرمود: چرا این چنین غمناک و ناراحت هستی؟ ژهری اظهار داشت: يا ابن 
رسول اللّه ! ناراحتی هاق. بسیاری از شوی دوستان و اشتایان,.یکی بس از 
دیگری بر من وارد شده است " و نسبت به موقعیت کنونی من چشم طمع 
دوخته اند, دیگر با چه امیدی به دوستان خوش بین باشم. امام سچاد علیه 
السّلام فرمود: ای ژهری ! زبان خود را کنترل نما و هر سخنی را هر جا و 
پیش هرکسی مگوی: 


و چنانچه رعایت حال اشخاص را بنمائی, تمام افراد خاطر خواه تو خواهند 
بود. ژهری گفت: یا ابن رسول آلله مس هه ام از امکانات خود دریبغ 
نکرده و به آن ها کمک و احسان کرده ام . ۳ اظهار نمود: مواظب 
باش که خودخواهی و غرور تو را نگیرد. و دقت نما, آنچه را که می گوئی 
دلنشین باشد, فکر نکن هر آنچه می شنوی زشت و باطل است, هميشه در 
کار و سخن دیگران انديشه و توجه نما و سعی کن تا از خود سعه صدر 
نشان دهی. سپس امام علیه السلام افزود: هر کس در مسائل گوناگون 
زندگی و اجتماعی عقل خود را به کار نیندازد و با چشم و گوش بسته و با 
رکود فکری حرکت کند. سریع به هلاکت و ضلالت می افتد. ای ژهری ! چه 
مشود اسان ها را رات اعسا انوا ات حسات کی ان 
هائی که از تو بزرگتر هستند همچون پدر» آن هائی که کوچکترند چون 
فرزندانت ؛ ! و آن هائی هم که هم سنْ و هم سطح خودت باشند همچون 
برادرانت به شمار آیند. آپا دوست داری که در حقّ یکی از اعضا خانواده 
ات تجاوز و ظلمی شود ؛ و یا گزندی به یکی از آن ها وارد گردد؛ ؛ و آن که 
بی جهت آبرویش ریخته شود؟ اگر شیطان ملعون تو را وسوسه کند که بر 
یکی از مسلمان ها برتری و فضیلت داری, دقت کن آن که از تو بزرگتر 
است بگو او قبل از من ایمان آورده و بیش از من کار خیر و عمل صالح 
انجام داده است پس او بر من فضیلت و برتری دارد. 


خاک ار ود باه کر عم ست ارات گام مععست کردم ه 
خطاکارم؛ ؛ و او از من بهتر و برتر می باشد. و اما آن که هم ردیف و هم 
سطح تو باشد, بگو من به گناهان خود مطمئنٌ خواهم بود ؛ ولی نسبت به او 
مشکوک هستم و یقین به گناه او ندارم پس من از او بهتر نیستم. 


و چنانچه مسلمان ها تو را تعظیم و احترام کنند, بگو آن ها بامعرفت و 
باادب هستند؛ و چنانچه تو را کوچک شمرند و تحقیرت کنند. پس بگو در اثر 
خلاف های خودم می باشد و من خود را مقر در بی اعتنائی آن ها نسبت 
به خودم می دانم. و اگر در جامعه, اين چنین معاشرت کنی و با اين روش 
و اندیشه برخورد و حرکت نمائی, بهترین زندگی را خواهی داشت و 
دوستان پرمحبت و دلسوز تو بسیار خواهند شند؛ و دشمنان و مخالفین 
کمتری را خواهی یافت. و بدان که بهترین مردمان کسی است که بیشترین 
خیر را به هم نوعان خود برساند گرچه هیچ خیری به او نرسیده باشد؛ و 
خود را از تمام افراد بی نیاز بداند و چشم داشتی به کسی نداشته باشد. 
(39) 


امام جعفر صادق علیه السلام حکایت نموده است: هرگاه حضرت سچاد. 
امام زین العابدین علیه السلام می خواست به همراه عذه ای مسافرت 
رود, سعی می کرد که او را نشناسند. همچنین شرط می نمود تا در تمام 
کارها همانند دیگر افراد شریی باشد و خدمت نماید. در یکی از 
مسافرهاتی که حضرت با عدذه ای داشت؛ در بین راه. شخصی حضرت را 
شناخت و به همراهان حضرت گفت: 


آپا او را می شناسید؟ گفتند: نه, افیا کف شاشیمی ان شض. کوت: او 
حضرت زین العابدین, پیسر امام یت علیه السلام است. پس همراهان 
دست و پای حضرت را بوسیدند؛ و عرضه داشتند: ای پسر رسول خدا! 
خواستی ما را قق ان عم هلا ردنت اگر ما جسارتی به شما می 
کردیم تا ار عم تست می شدیم. ای مولای ما! چرا چنین برخوردی 
نمودی و به طورناشناس همراه ما امدی؟ حضرت فرمود: من یک زمانی با 
عده ای, که مرا می شناختند, مسافرت رفتم و آنان به جهت رسول ال 
صلی ا ع واه ارآ ی مس ی و 
کردند. و الا ن هم ترسیدم مرا بشناسید و همانند آن دوستانم با من برخورد 
نمائید؛ و من نتوانم همانند دیگران در کارها مشارکت نموده و کمک نمایم 
و هچنین نتوانم وظایف خویش را انجام دهم. به همین جهت, مخفی بودن و 
ناآشنا بودنم در بین دوستان هم سفر برای من بهتر است. (40 همچنین 
طاووس یمانی گوید: روزی شخصی را در مسجد الحرام, زیر ناودان کعبه 
الهی دیدم که سخت گریه می کند و ناله می زند, و با پرورگار خود مناجات 
می نماید. چون از نماز و راز نیاز با پروردگار محبوب فارغ شد, جلو رفتم و 

به او نگاه کردم متوجه شدم که حضرت زین العابدین, امام سچجاد علیه 
السّلام است. نزدیک حضرتش رفتم و عرض کردم: با ارت تیا الله ا یه 
را در حال گریه و زاری دیدم, با اين که سه فضیلت والا در وجود شما 
هست که دیگران محروم می باشند: ات افو ند رسهلد خدا لین 
اللّه 


عته ده ال هننتی. دوم آن که جلات شفیع امّت در قیامت است. و سلم آن 
که رحمت الهی برای شما اهل بیت رسالت است. , حضرت فرمود: ای 
طاووس ! اما اين که گفتی فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله هستم, 
صحیح است ؛ ولی آن موجب ایمنی من نخواهد شد؛ زیرا در قیامت 
خویشاوندی اثری ندارد. همچنین شفاعت جذم مرا فائده ای نمی بخشد. 
چون خداوند متعال فرموده است: شفاعت. شامل کسانی می شود که 
خداوند از آن ها راضی و خورسند باشد. و اما رهمت و لطف پروردگار 
طبق فرموده خودش شامل نیکوکاران و پرهیزکاران خواهد شد, و من 
خودم را جزء انان نمی دانم. (41) 


مرحوم شیخ طوسی رحمه اللّه علیه در کتاب خود آورده است: روزی 
شخصی بر امام سحجاد زین العابدین علیه السّلام وارد شد و عرضه داشت: 


ای پسر رسول خدا! شب را چگونه و در چه حالتی سپری نمودی؟ و اکنون 
در چه حالتی هستی؟ حضرت در پاسخ چنین اظهار نمود: شب را گذراندم و 

۱ 
ِ_ِ ۳ 


1 - خداوند متعال, که از من اطاعت و اجراء دستورات و انجام واجبات و 
وظایف را می 


72 متیر انتلام ضلی الله غليه و آله: که اشام مات ود کارهای 
پسندیده را از من می طلبد. 


3 - عائله و خانواده ام, که از من نفقه و مایحتاج زندگی خود را درخواست 
دارند. 


4 - هوای نفس, که آرزوی رسیدن به خواسته های خود را دارد. 
اتسیو هی صاهور الفی: 


که در همه جا و همه حالات همراه من هستند و از من صداقت و 
درستکاری می خواهند. 


۳ 
تکود 


8 - و در نهایت قبر است., که در انتظار دریافت و تحویل بدن و حجسم من 
به درون خود می باشد. 


سپس امام علیه السلام افزود: اکنون حال کسی که در چنین حالات و در 
مقابل چنین طلبکارانی قرار گرفته است. چگونه می تواند باشد. (42) 


همچنین مرحوم قطب الذین راوندی رحمه الله علیه - که قبر شریفش در 
وسط صحن مطهّر حضرت معصومه عليهاالسْلام می باشد - در کتاب خود 
اورده است: حضرت باقرالعلوم علیه السّلام فرموده است: روزی پدرم 
امام سچاد سلام الله علیه سخت مریض شد و در بستر بیماری قرار 
گرفت. پدرش امام حسین علیه السْلام ضمن عیادت از او اظهار داشت: 
چه چیزی را اشتها داری؛ خواسته و نیازت چیست تا انجام دهم؟ حضرت 
سجاد علیه السلام چنین پاسخ داد: می خواهم تکیه گاهم اهم پروردکارم باشد, 
چون که او ناظر و شاهد احوال من می باشد؛ و اگر مصلحت من باشد مرا 
عافیت می بخشد. و من در هر حال راضی به رضایت و مقدذرات او هستم. 
امام حسین به فرزندش, زین العابدین عليهماالسّلام فرمود: احسنت, روش 
تو همانند حضرت ابراهیم علیه السْلام می باشد, هنگامی که در شدیدترین 
سختی های زندگی قرار گرفت و دشمنان او را بر بالای منجنیق بردند تا 
حضرتش را تیاکش آفکنید, جبرئیل علیه السّلام به کمک او آمد و اظهار 
داشت: ای ابراهیم ! چه خواسته ای داری, بگو تا برآورده کنم؟ در پاسخ 
اظهار داشت: من در هر حال 


راضی به رضای خداوند متعال هستم؛ و او پناهگاه و تکیه گاه من می باشد, 
هرچه را او مصلحت بداند من در اختیار و تحت فرمان او هستم. (43) 


وه اش لیم خا انش فسات ود احاعه 


امام حسن عسکری علیه السلام حکاپت فرماید: روزی شخصی به همراه 
مردی که مذعی بود او قاتل پدرش می باشد. به محضر امام سجاد, زین 
العابدین علیه السلام وارد شد تا ان حضرت بین ایشان قضاوت نماید. 


و چون حضور امام سجّاد سلام اللّه علیه رسیدند, پس از صحبت هائی که 
مطرح گردید آن مرد مثهم, به قتل و گناه خود اعتراف کرد و گفت: من پدر 
او را کشته ام. امام سچٌاد علیه السّلام فرمود: قاتل باید قصاص شود و 
پس از آن به فرزند مقتول پيشنهاد عفو و بخشش قاتل را داد؛ ولی او 
نیذیرفت و تقاضای اجرای حکم قصاص را داشت. در این هنگام, امام علیه 
السلام فرزند مقتول را مورد خطاب قرار داد و اظهار داشت: چنانچه خود 
را از قاتل بهتر و مهمتر می شناسی و معتقدی که بر او فضیلتی داری پس 
این جنایت را بر او ببخش و از گناهش در گذر. 2 گفت: یابن رسول 
ی ار مها و ۱ 
بر عهده من دارد ارزش ان را ندارد که بخواهم از خون پدرم و از حکم 
قصاص دست بردارم و او را ببخشم. حضرت فرمود: منظورت چیست و 
خه. .ی واه ۱ کمت تایه اه خفوش مایل باسشد به-حای قضاض با 
پرداخت دیه مصالحه می کنم و او را می بخشم. امام سجاد علیه السلام 
سوال نمود: آن:خفی را که آه نز 


تو دارد. چیست؟ گفت: يا ابن رسول اللّه !او مسایل اعتقادی توحید و 
مات الممه توالت هس سول اللم .یه ان له ها مج 
امامت و ولایت ائمّه و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را به من 
آموخته و تلقین کرده است. حضرت اظهار داشت: آپا این حق, سب 
بخشش نمی باشد و تو ان را سبک و ساده می پنداری؟ ! و سپس حضرت 
افزود: به خدا سوگند! ارزش چنین حقی از خون تمام انسان های روی 
زمین - به جز از انبیاء و ائمّه علیهم السّلام - بالاتر و برتر است؛ و اگر یکی 
از ایشان خونش ریخته شود تمام دنیا ارزش جبران آن را نخواهد داشت. 
(44) 


4 - رعایت حق مجلس و هم صحبت 


خطرت صاوق ال متفه ضلهات: الله عایمم آخعفیه عکانت فرمایت دز یکی 
از روزها, شخصی از مسلمان ها به محضر مبارک امام سجاد, حضرت زین 
العابدین علیه السلام وارد شد و پس از عرض سلام, به حضرت عرضه 
داشت: ای پسر رسول خدا! در فلان مجلس با جمعی از دوستان نشسته 
بودیم, که شنیدیم شخصی نسبت به شما ناسزا می گفت و توهین می کرد 
و در بین صحبت های ناپسندش گفت: علیٌ بن الحسین علیهماالسلام 
رآ و سقت تا ی 
شنیدن سخنان آن شخص, فرمود: تو حق مجلس و همچنین حقّ کسانی را 
که با تو هم صحبت بودند, رعایت نکردی, چون سخناني که در آن مجلس 
مطرح شده بود, امانت بود, چرا سخنان گوینده را از ان فحاتین به یرون 
منتقل کردی و اسرار او را فاش نمودی !؟ و تو حق مرا هم رعایت نکردی, 
جون 


چیزی که من از دیگران نسبت به خود نمی دانستم, فاش کردی و مرا در 
جریان آن قرار دادی. و سیس آن حضرت افزود: آیا نمی دانی که چنگال 
مرگ همه انسان ها و نیز ما را می رباید؟! و بعد از آن, همه ما زنده 
خواهیم گشت و در روز قیامت محشور خواهیم شد؛ ؛ و باید در میعادگاه و 
دادگاه عدل الهی پاسخ گوی اعمال و گفتار خویش باشیم. دادگاهی که 
خداوند متعال قاضی و حاکم آن خواهد بود. و آن گاه امام علیه الشلام در 
ادامه فرمایشات و نصیحت های خود اظهارنمود: پس سعی کن همیشه از 
سخن چینی و غیبت پشت سر دیگران اجتناب و دوری کنی ؛ وگرنه همنشین 
سگان آتشین خواهی شند. (45) 


و عغوت از افو در گرم ففسکان 


خطرت: انم جففین. آماق مخفد ناف ضلوات الله.ع سلاعم علیه خکایت 
فرماید: روزی پدرم, امام سجاد. حضرت زین العابدین علیه السّلام به 
همراه عدذه ای از دوستان به اطراف شهر مدینه, جهت تفریج و استراحت 
رفتند, ب که من نیز با ایشان همراه بودم. چون سفره غذا گسترانیده شد و 
افزاد آماده خوزدن ظعام نشدند: ناگام آهوتی در آن نز دیکی, عنور کردر بذرم 
امام سچّاد علیه السٌلام خطاب به آهو کرد و فرمود: 


-« ار ۱ نزدیک 
ما بیا و با ما هم غذا شو. آن گاه, آهو جلو آمد و کنار سفره همانند دیگر 
دوستان نشست و مشفول خوردن غذا شد. . پس از گذشت لحظه ای, تک 
از افراد اشاره ای کرد و آهو را ترساند؛ وقتی 


آهو خواست فرار کند, , پدرم اظهار نمود: آن حیوان را نترسانید چون که در 
پناه من قرار گرفته است و سپس به آهو خطاب کرد و فرمود: نترس, تو 
اک 8 
خاطر مشغول خوردن غذا شد. که این بار یکی دیگر از افراد دستی بر 
پشت آهو کشید و آهو پا به فرار گذاشت. پدرم امام سچّاد علیه السّلام به 
کسی که دست بر کمر آهو کشید و آن را ترساند. فرمود: تو مرا نزد آهو 
سبک و ضایع کردی و تو سبب شدی که آهو از ما سلب اعتماد کند. و 
ی من دیگر با تو سخن نخواهم گفت و متوجّه باش که برای این 
جرکت: تاشايشسته. ات ضرر خواهی دید. و پس از مدتی آن شخض. با شتز 
خود به اطراف مدینه رفته بود. که شتر او فرار کرد و مردم هر چه کردند, 
نتوانستند شتر او را به منزلش باز گردانند. (46) 


6 - پروردگار خواب و دو شیر دژنده 


مرحوم علاً مه مجلسی به نقل از شیخ الطایفه مرحوم طوسی حکایت کند: 

روزی حضرت سچاد, امام زین العابدین علیه السلام به عنوان انجام 

مراسم حخْ خانه خدا, عازم مکه مکژمه گردید. در مسیر راه از شهر مدینه 

به مکه, به بیابانی رسید که دزدهای بسیاری جهت غارت و چپاول اموال 

حاجیان و اذیت و آزار ایشان. سر راه ایستاده و کمین کرده بودند. همین 

که امام علیه السْلام نزدیک دزدان رسید. یکی از آن دزدها جلو آمد و راو را 
بر آن حضرت بست و منع از حرکت آن بزرگوار به" سوی 


1 بت 


امام زین العابدین علیه السلام با متانت و خون سردی به آن دزد خطاب 
نمود و اظهار داشت: چه می خواهی؟ و به دنبال چه چیزی هستی؟ دزد 
پاسخ داد: می خواهم تو را به قتل رسانده و آن گاه وسائل واموال تو را 
غارت کنم. حضرت فرمود: و با رضایت خود اموال و 
آنچه را که همراه دارم, با تو تقسیم کنم و : ۳ 
تحویل تو دهم. دزد راهزن گفت: من نمی پذیرم و باید مه و هام ۶ 
نج که به همراه دارم به 1 هزینه سفر خویش بردارم و بقیه آن را 
هر چه باشد در اختیار تو قرار دهم. ولیکن دزد همچنان بر حرف خود اصرار 
مرا ای هار هن ی انا ی 
پس چون حضرت چنین حالت و برخوردی را از ان دزد مشاهده نمود, از او 
سوال نمود: پروردگار و ارباب تو کجاست؟ دزد پاسخ داد: در حال خواب به 
سر می برد. در این موفع حضرت کلماتی را بر زبان مبارک خود جاری نمود 
و زمزمه ای کرد که ناگهان دو شیر دژنده پدیدار گشتند؛ ؛ و به دزد حمله 
کردند و یکی سر دزد و دیگری پایش را به دندان گرفت و هر یک او را به 
سمتی می کشید. سپس امام سخاد علیه السلام اظهار داشت: 7 
کردی که پروردگارت غافل است و در حال خواب به سر می برد؟ ! و بعد 
از ان امام علیه السلام به سلامت و امنیت به راه خود ادامه 


داوس سم سامت سر کت ی 1 


7 - ازدواج با چه خانواده ای 


اما تمد ای تسین اش لت صابات الم و لاه عاه وت 
فرماید: در یکی ۳ مسافرت هائی که پدرش» حضرت سحجاد, امام زین 
العابدین علیه السُلام به مکه معظمه داشت, زنی را از خانواده ای که سر 
وصدا| و بضاعتی نداشت خواستگاری کرد؛ و بعد از آن, او را برای خود 
نزویج نمود. ۹ از همراهان حضرت به مجض اطلاع از این امر, بسیار 
ناراحت شد که چرا حضرت چنین زن بی بضاعتی را انتخاب نموده است؛ و 
شروع به تفخص و تحقیق کرد تا بداند که این زن کیست و از چه خانواده 
ای بوده است. چون به این نتیجه رسید که زن از خانواده ای گمنام و بی 
بضاعت است, فورا به محضر مبارک امام سجّاد علیه السّلام آمد و پس از 
اظفار آناشه عرصه داشت: این «مل له مدای قفا کردم این خه 
کاری بود که کردی؟ چرا با چنین زن بی بضاعتی, از چنین خانواده ای 
ازدواج نموده ای که هی شهرتی و ثروتی ندارند و حنی برای مردم نیز این 
امزم سار مشاه انکر 1۱ دم استه سام تشاد حلوات. لاه یه 
فرمود: من گمان می کردم که تو شخصی خوش فکر و نیک سیرت هستی, 
خداوند متعال به وسیله دین مبین اسلام تمام این افکار - خرافی و بی 
محتوا - را محکوم وباطل گردانده. و اين نوع سرزنش ها و خیالات را 
نایسند و زشت شمرده است. نچه در انتخاب همسر برای ازدواج و زندگی 
مهم است.؛ ایمان و تقوا - و پا کدامنی و قناعت - می باشد., و 


نخواهد شد. (49) نابراین ملاک در شخصیت زن: ثروت. شهرت. مقام. 
تتییلا بت زد کی زسانی و سم تفت بلکه انخه که به آنسان ارش می 


بش تصربت ال شص یا ناه ماوت 


ابن شهاب ژهری حکایت نماید: در جنگ بین مسلمانان و رومیان. یکی از 
برادران ایمانی من 19 - کشته شد و شهید 
گشت؛ و من همواره افسوس می خوردم که چرا همراه او نبودم تا من هم 
با فداکاری, به فیض رفیع شهادت نائل آیم. بی در عالم خواب او را دیدم, 

به او گفتم: پروردگارت را چگونه یافتی؟ و با تو چه برخوردی داشته است؟ 
اسخ داد: خداوند متعال. به جهت شرکت من در جنگ و جهاد با دشمنان 
اسلام. گناهان مرا مورد عفو و بخشش خویش قرار داد. مچنین به جهت 
ج: 
داشتم, , مورد شفاعت امام زماأنم؛ حضرت علیث بن الحسین؛ زین العابدین 
علیه السْلام قرار گرفتم ۱ ای, عطایم گردید. هری 
گوید: در همان خواب به او گفتم: من بیش از حدّ, افسوس می خورم که 
چرا همراه تو نبودم و شهادت شامل من نشده است؟ ! ر پاسخ اظهار 
داشت: تو در پیشگاه خداوند متعال. مقامی عالی و والاتری خواهی داشت. 
سوال کردم: چگونه و به چه سببی؟ من که کا ر شایسته ای انجام نداده ام ! 
در جواب گفت: تو در هر جمعه - حد آقل - 


یک بار مولای خود حضرت سچٌاد. امام زين العابدین علیه السّلام را ملاقات 
و زیارت می نمائی : همچنین جمال نورانیش را نگاه می کنی و بر محمّد و 
آل ی نیز احادیث و سخنان ان قزر حوان. | برای 
دیگران نة نقل می کنی, و آمر به معروف و : نهی از منکر انجام می دهی؛ 
خداوند متعال تو را از شر مخالفین و کینه کت ان دراه حور عفظ چی 
تعایت مرن حالباز کوات‌ هار دم اتود کف نها کم یات 
است و اعتباری ندارد و دو مرتبه خوابیدم و همان دوست و برادرم بخوابم 
آمد و از من پرسید: ابا درا انجه‌بای کم ویو راز آنآگاه نام 
شک داری؟ و سپس افزود: مواطظت :پاش که به خووه هو شی و تمه ای 
راه ندهی و آنچه را که شنیدی یقین و اطمینان داشته باش و این راز را 
برای کسی بازگو و مطرح نکن" " و برای یقین و اطمینان بیشتر حضرت 
سگاد علیه الشلام نیز بخ آنچه‌ا تو کمته ام عبر من دهد وتو را از آن آگاه 
می سازد. پس چون از خواب بیدار شدم با واابسخا اور ده 
شخصی نزد من آمد و گفت: من از طرف امام علیث بن الحسین آمده ام, 
ای سریع بلند 
شدم و به سوی منزل سرور و مولایم رهسپار گشتم, همین که در محضر 
مبارک ان امام همام علیه السْلام شرفیاب شدم, فرمود: ای ژهری ! دیشب 
در اه کاب ای اما ند حفایت امد وی 


تو چنین و چنان گفت - و تمام صحبت های آن دوست شهید را برایم بازگو 
نمود - و سپس افزود: بدان انچه را که او به تو خبر داده است. صخت دارد 
و بر آن گفته ها ایمان و اعتقاد کامل داشته باش. (50) 


9 - هم راز و هم ساز تهدی دستان 


امام محمد باقر علیه السلام فر موده است: هنحامی. که که پدرم امام سچاد 
زین العابدین علیه السّلام به شهادت رسید و خواستم پیکر مطقر او را 
ی وا هه را یت ع ار 
کردم. چون بدن مقدذس حضرت برهنه و آماده غسل دادن شد. حاضران به 
مواضع سجده حضرت سچاد علیه السلام نگاه کردند, که در اثر سجده های 
ام ی او و وتو 
پینه بسته بود, چون که او در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند و 
سجده های بسیار طولانی انجام می داد. و هنگامی که به پشت و سر شانه 
های پدرم امام سجاد علیه السْلام نظر افکندند, اثراتی همانند جای طناب 
مشاهده کردند ؛ و چون علت آن را پرسیدند؟ در پاسخ ایشان گفتم: قسم 
به خداوند ! کسی غیر از من سیب آن را نمی داند و چنانچه پدرم زنده می 
نفد هر کر رازش زا فاش نفی کردم: آن گاه امام باقر علیه السّلام افزود: 
هر وقت مقداری که از شب سپری می گشت و اهل منزل می خوایيدند. 
پدرم وضو می گرفت و دو رکعت نماز می خواند ؛ و سپس آنچه اذوقه در 
منزل موجود بود, جمع می نمود و در خورجینی می ریخت و آن را روی 
شانه اش می انداخت و از منزل بیرون می رفت و به سمت 


محله های فقیرنشین حرکت می کرد و آن محموله ها را بين بیچارگان و 
تهی دستان تقسیم می کرد. 5 339 
دانستند کسی آمده و بین آن ها چیزی تقسیم کرده است و هر شب منتظر 
او بودند و درب منازل خود را باز می گذاشتند تا سهمیه شان را جلوی 
منزلشان بگذارد. و اين برآمدگی ها و کبودی هائی که بر سر شانه و پشت 
پدرم می باشد, اثرات ت همان حمل آذوقه برای تبهی دستان و بیچارگان می 
باشد. (51) و همچنین حضرت صادق آل محشّد علیهم السلام در جمع 
بعضی از اصحاب خود چنین فرمود: امام سچاد. حضرت علی بن الحسیر 
علیهماالشّلام روزی در منزل خود نشسته بود, که ناگهان متوجه شد که 
کسی درب منزل را می کوبد. پس حضرت به کنیز خود فرمود: برو ببین 
کیست؟ و چون کنیز پشت درب امد. سوال نمود: کیست که درب منزل 
رامی زند؟ جواب داده شد: ما جمعی از شیعیان شما هستیم. کنیز برگشت 
و چون خبر را برای حضرت آورد, امام زین العابدین علیه السّلام سریع از 
جای خود حرکت نمود و باشتاب آمد ودرب منزل را گشود؛ | ولی همین که 
چشمش به آن افراد افتاد, با افسردگی بازگشت و فرمود: اين ها دروغ 
گفتند که ما از شیعیان شما هستیم؛ زیرا وقار و هیبت ایمان در چهره 
اتتتتان ید تییوت تین آیاد: عبادت و پرستش در جسم آنان اشکار 
نیست ! همچنین اثرات سجده در پیشگاه خداوند. بر پیشانی آن ها مشخص 
نبود ! و سپس امام سجاد علیه السْلام افزود: شیعیان ما با یک چنین علامت 
هائی شناخته می شوند, که ندن آنان رنجور 


بوده. پیشانی و چهره شان بر اثر کثرت سجده و عبادت در پیشگاه باری 
تعالی از نورانیت خاضی برخوردار می باشد. (52) 


0 - سفارشات ارزنده در لحظات حساس 


زهری که یکی از راویان حدیث و از اصحاب امام سچاد, زین العابدین علیه 
السلام است, گوید: 


در آخرین لحظات عمر شریف امام سجاد علیه السلام به محضر مبارکش 
شرفیاب شدم. همین که کنار حضرت نشستم مقداری نان و سبزی کاسنی 
آوردند, جضرت خطاب به من کرد و فرمود: میل. کن. اظهار داشتم: یابن 
رسول اللّه ! غذا خورده ام و میل ندارم. حضرت فرمود: از آن میل نما, که 
آن سبزی کاسنی است و روی هر برگش قطره ای از آب بهشت ریخته و 
شفای هر دردی است. زهری کوید: ستیش آن طبق.غدذا را بردند و مفداری 
روغن آوردند, حضرت فرمود: از این روغن استفاده کن. عرض کردم: نیازی 
به ان ندارم. فرمود: این روغن بنفشه است و خواص بسیاری در ان هست 
و بر تمامی روغن ها برتری دارد. در همین بین فرزند امام سجاد. حضرت 
باقرالعلوم ۵« وارد شد؛ و آن دو بزرگوار مدّتی با یکدیگر راز 
من و من تم یک جمله از صحبت ایشان را متوجه شدم که فرمود: 
پسرم ! خوش اخلاق و خوش برخورد باش. و من احساس 9 
مشغفول سیردن اسرار امامت به فرزند خود می باشد؛ . پس کمی جلوتر 
رفته و عرضه داشتم: مولای من ! اگر پیش آمدی شود بعد از شما به چه 
کسی مراجعه کنیم ؟ امام سجاد علیه السلام اشاره به فرندش نمود و 
اظهار داشت: به این پسرم؛, محمد علیه السلام که او جانشین و وارت من 
می باشد, او مخزن علوم و اسرار 


ال اس اه اند می ام ری یت مات ,اف رام 
چیست؟ فرمود: به همین زودی دانشمندان و دوستان ما گرد او تَجمُع می 
نمایند و او تمام علوم و فنون را تشریح و تفسیر می نماید. پس از آن, 
حضرت, فرزندش را برای انجام کاری بیرون فرستاد وچون بازگشت به 
حضرت عرض کردم: چرا به فرزند بزرگ خود وصیّت ننمودی؟ فرمود: 
امامت به کوچکی و بزرگی سنْ و سال نیست. بلکه رسول گرامی اسلام 
صلّی اللّه علیه و آله, اين چنین ما را از لوح مکتوب آگاه ساخته است. 
گفتم: اوصیا ء و خلفاء حضرت رسول چند نفر می باشند؟ حضرت سخاد 
عل اقفر موه اد در کی و لوح باخعم اسدای اعضام وا وه 
نفر هستند, که اسامی آن ها با خصوصیاتشان ثبت شده است. و سپس 
افزود: از لب هفتمین فرزندم محمّد باقر, دوازدهمین خلیفه و حجّت خدا 
به نام مهدی (عخ) هه خوهد شد. (53) و امام سچاد علیه السلام 
همچون دیگر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از شدر خلفاء و 
سلاطین جور در امان نبود؛ بلکه هر روز و هر لحظه مورد انواع شکنجه 
های روحی و جسمی قرار می گرفت. و در نهایت. توسط هشام بن 
عبدالملک مروان به وسیله زهر,. مسموم گردید, و چون به فیض عظمای 
شهادت نائل آمد, بدن مطهر و مقذسش توسط فرزندش امام محمّد باقر 
علیه السلام تجهیز و غسل داده شد؛ وپس از تکفین و اقامه نماز. در 
قبرستان بقیع در جوار قبر شریف عمویش امام حسن مجتبی علیه الشلام 


ح 0 م2 


0« . (صلواث الله و سَلامَةٌ عَلیّه یوم ولد و یوم اسْتُشهد و یوم یبن 


در رثای چهارمین اختر فروزنده ولایت 


در سوگ 


زين العابدین» زهرا نشسته 

تیر غم از داغش بر این دل ها نشسته 

سید الساجدین, فدا شد بهر دین, واویلا واویلا 
از دیدگان یاران؛ اشک جاری ز داغش 

سوزم برای قبر بی شمع و چراغش 

سید الساجدین. شد فدا بهر دین, واویلا واویلا 
ای من فدای قبر بی نام و نشانت 

خواهم که تا سایم جبین بر آستانت 

سید الساجدین, فدا شد بهر دین, واویلا واویلا 
کویش چرا بی زاثر و بی سایبان است 

قبر غریبش وعده گاه عاشقان است 

سید الساجدین, فد| شد بهر دین؛ واویلا واویلا 
در رثای شهدای بقیع 

در جهان: هم شاأن و همتایی: کجا دارد بقیع 
چون که یک جا, چار محبوب خدا, دارد بقیع 
نور چشمان رسول (ص) و پور دلبند بتول 
صادق و سجاد و باقر مجتبی, دارد بقیع 

خلق شد عالم, ز من خلقت آل عبا 


یک تن. از تتجتن. ال غبار دارد بفیع 


همدم دلدادگان و محرم محراب راز 

هست زین العابدین, بنگر چه ها دارد بقیع 
حاصل آیات قرآن, باقر علم رسول 

وارث فضل و کمال انبیاء دارد بقیع 

صادق آل محقد (ص), ناشر احکام حق 

دین و دانش راء رئیس و پیشوا دارد بقبع 

در نظر آید زمین, بر چرخ سنگینی کند 

بسکه خاکش گوهر سنگین بها دارد بقیع 
گرچه تاریک است و در ظاهر ندارد یک چراغ 
همچو ایوان نجف نور و صفا دارد بقیع 

سر به دیوارش نهد هرکس از اين جا بگذرد 
در سکوتش, ناله ها و گریه ها دارد بقیع 

می کند محکوم ظالم را, به هر دور و زمان 
گفته ها با زائران آشنا دارد بقیع 

ناله مٌْ البنین, با اشک زهرا همدم است 

در غبار غم جمال کربلا دارد بقیع 

- پنج درس آموزنده سعادت بخش 

1 - مرحوم قطب الدّین راوندی در کتاب خود آورده است: 


آمام فاد صاوات الله غلبه عفن اد ی را هخا می امرد و ایام 
از طلوع خورشید. دو رکعت نماز برای سلامتی خود و افراد خانواده اش 


می خواند و سپس مختصری می خوابید. و چون از خواب بیدار می شد؛ 
دندان های خود را مسواک می نمود و بعد از ان مشغول صرف صبحانه 
می گردید. (54) 


2 - مرحوم کلینی, به نقل از حضرت صادق آل محشد علیهم السْلام حکایت 
فرماید: 


قرای شک انوا ماوهای اما شاد اه اس شاک 


منزل وی می گردید و بر حضرتش وارد می شد, امام سجاد علیه السلام 


عبای خود را از دوش بر می گرفت و برای او پهن می نمود تا روی آن 


و سپس به داماد خود می فرمود: حون ادن که هم تاشن وم هر 
های خانواده خود و هم. نگه دارنده ناموس خود از شر هواهای نفسانی و 
اجانب هستی. (55) 


3 - روزی امام سجاد علیه السّلام مشغول خوندن نماز بود, که در بین نماز 
عبای ان حضرت از روی شانه اش افتاد و حضرت بدون کمترین توجّهی 
نسبت به ان, با همان حالت به نماز خود ادامه داد. چون از نماز فارغ شد 
یکی از اصحاب آن حضرت جلو آمد و اظهار داشت: با ان رسول اللّه ! چرا 
هنگامی که عبا از روی شانه شما افتاد, بدون توجه به آن؛ به نماز خود 
ادامه دادی !؟ امام علیه السْلام فرمود: این چه اعتراضی است که مطرح 
می کنی !؟ آیا می دانی من در حال نماز, در مقابل چه کسی قرار داشتم؛ 
و با چه کسی سخن می گفتم؟ آیا توجّه نداری, هر مقداری که از نماز با 
خلوص و توجّه کامل به خداوند متعال باشد به همان مقدار مقبول درگاه 
الهی قرار می گیرد. آن شخص گفت: پس وای بر حال ما, که بیچاره 
هستیم. و حضرت فرمود: از لطف و رحمت پروردگار مهربان ناامید نباشید., 
چون خداوند متعال به وسیله نمازهای نافله, نواقص نماز را تکمیل و 
جبران می نماید. (56) 

4 - روزی شخصی حضرت سجاد علیه السلام را تعریف و تمجید کرد 
واظهار علاقه شدیدی نسبت به آن حضرت داشت. امام علیه السلام 
فرمود: خداوندا, به تو پناه می برم از این 


که مبادا دیگران مرا دوست بدارند, در حالی که تو مرا دشمن داشته 
باشی. همچنین حکایت کره اند: روزی که عید عرفه و آن حضرت از 
محلّی عبور می نمود, عدّه ای را مشاهده کرد که در حال گدائی بودند و از 
این و آن تقاضای کمک می کردند. حضرت با حالت تعجب به آن ها نگاهی 
نمود و فرمود: وای بر شماء, که در مثل چنین روزی - روز عرفه - از غیر 
خداوند متعال, کمک می طلبید و چشم امید به دیگران بسته اید. (57) 


5 - مرحوم کلینی رحمه اللّه علیه در کتاب شریف کافی آورده است: 
شخصی به نام سعید بن مسیب حکایت کند: روزی به محضر مبارک امام 
سخاد علیث بن الحسین علیهماالسلام وارد شدم در حالتی که ان حضرت 
مشغول ِِ نماز بود,. پس چون نماز خود را به پایان رساند. شخصی 
درب خانه را زد. مصر بت فرمود: سائلی ۶ دداتی.* ده است و تقاضای 
کمک دارد, او را ناامید مگردانید. (58) 


پاورقی ها 


[- فهرست نام و مشخضات بعضی از کتابهائی که مورد استفاده قرار 
گرفته است در آخرین قسمت جلد دلم این مجموعه نفیسه موجود می 
باشد. 


4- نام و لقب مبارک آن حضرت به عنوان امام علیت. زین العابدین علیه 
السلام به عدد حروف ابجد کبیر چنین می باشد: 110, 235. 


5- تاریخ شهادت آن حضرت به تاریخ شمسی به ترتیب بالا چنین می شود: 
9 مهرماه يا 12 ابان. سال 91 با سال 92. 


6- تاریخ 


ولادت و دیگر حالات حضرت برگرفته شده است از: 


اصول کافی: ج 1 تهذیب الا حکام: ج 6, کشف الفمه: ج 1, تاریخ اهل 
البیت علیهم السلام, اعلام الوری: ج 1. اعیان الشیعه: ج 1, مجموعه 
نفیسه, بحار الا نوار: ج 46 و 88, مناقب ابن شهرآشوب: ج 2, تذکره 
الخواص, عیون المعجزات, جامع المقال طریحی, دعوات راوندی. مستدرک 
الوسائل, الفصول المهقه ابن صباغٌ و .. 


7 لیض از ال کافیه عرص 206 شون آخبار الصا علیی لا 
ج 2, ص 128, ارشاد مفید: ص 160 بحار الانوار: ج 46, ص 8 وص 13. 


8- در احادیث شریفه وارد شده است: ملائکه به هر شکلی غیر از سگ و 
خوک در می آیند. ولی شیطان و جتّی ها می توانند به هر شکلی حتّی سگ 
و خوک در آیند. 


به نقل از مناقب ابن شهر اشوب. 


0- بحار الا نوار: ج 46, ص 52, ح 10. 
1- کافی: ج 1, ص 348, ح 5, احتجاج طبرسی: ج 2, ص 147, ح 185. 
2- استبصار شیخ طوسی: ج 3, ص 183, ح 666/3. 


13- اکمال الذین شیخ صدوق: ص 9 ۳ 2 احتجاج مرحوم طبرسی: ۳ 
2 ص 152, ح 188. 


4- احتجاج طبرسی: ج 2 ص 140, ح 179. 


حسن بصری باعث گمراهی عدذه زیادی شده اشت. که تحقیق و بررسی آن 


5- خصال مرحوم شیخ صدوق: ج 2, ص 517, ح 4. 
6- آعیان الشیعه: جح 1, ص 636. 


7- بحار الا نوار: ج 45 ص 131, ح 21, مناقب ابن شهر آشوب: ج 3, 


ص 284. 


19- الخرائح والجر ائح: 3 ۷۱ ص‌ 19۹4 مجموعه نفیسه: ص 9( بحار الا 
واه ره لام ارچ 11 


0- مستدرک الوسائل: ج 6 ص 209, ح 8, احتجاج طبرسی: ج 2 ص 
9 ح 1860. 


1- سوره آل عمران: آیه 134. 
2- ارشاد شیخ مفید: ص 145, اعیان الشیعه: ج 1, ص 433. 
3- کافی: ج 4, ص 222, بحار الانوار: ج 46, ص 115. 


2 


ی 3 
وه رای ور 3 
2 


8- آعیان الشیعه: ج 1 ص 634. 
9- فروع کافی: ج 5, ص  ,22‏ 1. 
0- روضه کافی: ص 238, بحار الانوار: ج 46 ص 137, ح 29. 


1- بحار الانوار: ج 46, ص 20, آمالی صدوق: ص 453, الخرائج والجرائح 
مرحوم راوندی: 


0 2 ص 708, ح د3. 


2 تاج مرو ری هون 20 2 172 
3- الخرائج و الجرائج: ج 2 ص 587, ح 10. 


ان لوا مر و ار دنه جوم 
راوندی. 
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6- علل الشرائع: ص 45, ح 1, تفسیر عپّاشی: ج 2 ص 167, ح 5. 
7 آمالی تشه ففیدض 19 2ردع 7 

8- الخرائج والجرائح: ج 2, ص 58, ح 9. 

9- احتجاج طبرسی: ج 2, ص 152, 2 191. 

0- وسائل الشیعه: ج 11, 


ص 43, ح 2, آعیان الشیعه: ج 1, ص 635, عیون آخبار الاضا علیه الشلام: 
ج 2 ص 2,145 13. 


1- بحار الانوار: ج 46, ص 101, ح 89. 
2- آعیان الشیعه: جح 1, ص 645. 


3- آعیان الشیعه: جح 1, ص 635, مستدرک الوسائل: ج 2 ص 148, ح 
16 


44- احتجاج طبرسی: 0 2 ص‌ 6ص ۳ 90( به نقل از تفسیر امام حسن 
عسکری علیه السلام: ص 396ظ. 


5- احتجاج طبرسی: ج 2 ص 145, ح 183. 

6- |ثبات الهداه: ج 3, ص 39 و 40. 

7- آمالی شیخ طوسی: ص 605, بحار الانوار: ج 46 ص 41, ح 36. 

8 چون جو عمومی آن زمان بر این بود که همسر باید از خانواده ای 

انتخاب شود که اهل تروت ومقام و شهرت بااشد و خانواده های بی بضاعت 
و آرام را کلتتین به سراغشان نمی رفت. واحتمالا حضرت سجاد علیه 

الشلام با ار کی مار وه فره که احضا عی نها م دادن ارت 

9- کتاب زهد حسین بن سعید کوفی اهوازی: ص 59ظ, ح 1<8. 

0- التاقب فی المناقب: ص 362, ح 301. 

1- مستدرک الوسائل: ج 7, ص 182, ح 6. 


.40 2 8 


3- بحار الانوار: ج 46 ص 233, ح 1. 
4- دعوات راوندی: ص 71, و مستدک الوسائل: ج 6, ص 350, ح د3. 


5- اصول کافی: ج 1, ص 338, ح 8. 
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7 اه انا ور وم 
9- 


تحف العقول: ص 204, بحار الانوار: ج 75, ص 141, ح 3. 
تحت الفقول«ض 204 یار الاتواره خر 75 ص 140 3 
1- مشکاه الا نوار: ص 172, بحار الانوار: ج 66, ص <385, ح 48. 
2- مشکاه الا نوار: ص 246, بحار الانوار: ج 67, ص 64, ح 5. 
دس فقو دص ور ار ار سر 
4- تحف العقول: ص 203, بحار الانوار: ج 75, ص 139, ح 3. 
65 قخف العقول+ ی 2210 بعار الاتهاز وور ض 136رد 
6- تحف العقول: ص 201, بحار الانوار: ج 75, ص 136, ح 3. 
7 مشاه الا واه رفن 20 ار ما0 کر و 
8- مشکاه الا نوار: ص 166, س 3. 
چهل حدیث 
چهل حدیث 
1- قال الأْمام علی بن الحسین, رَیْنْ العابدین عَلیْه السّلام: 
کنّ فیه من الموّینی کان في کتف ال و له اه یوم اْقیاقه 
قی طل ی و من قرع الوم الاک من آعطي البّاس من تفه ما 
هو سائلقم لتفْسه, ورَجُل لَمْ یقَدمْ بدا ولا نی یعلم ان فی طاعه الله 
قدمها قیقها او فی عصتته ورخله 2 بت أخام بقیب خی جرک دلک العیت مه 


امام سجاد علیه اسلام فرمود: سه حالت و خصلت در هر یک از مومنین 
باشد در پناه خداوند خواهد بود و روز قیامت در سایه رحمت عرش الهی 
می باشد و از سختی ها و شداید صحرای محشر در امان است: اوّل آن 
که در کار خشاتن و کمک به نیازمندان و درخواست کنندگان دریغ ننماید. 
دوم آن که قبل از هر نوع حرکتی بیندیشد که کاری را که می خواهد 


انجام دهد یا هر سخنی را که می خواهد بگوید آیا رضایت و خوشنودی 
خداوند در ان است با مورد غضب و سخط او می باشد. سوم قبل از عیب 
جوثی و بازگوثی عیب دیگران. سعی کند عیب های خود را برطرف نماید. 


تايه اسْغالة تفس ۰ 9 9 5 قتیام 1 آلنکاء علی 
حَطییَبّه. [2 ] 


فرمود: سه چیز موجب نجات انسان خواهد بود: بازداشت زبان از بدگوئی 
و غیبت مردم, خود را مشغول به کارهائی کردن که برای اخرت و دنیایش 
مفید باشد. و هميشه تا و اشتباهات خود گریان و ناراحت باشد. 


3 قال علیه السلام: منکن فیه کمْل اِسْلامْة, و محصت دَنوْه, و لقن 
ره و هو عَنْه راض: وفاقله ما بقل علی تسه لاس و سدق ایهم 
الثاس, و الأْسَتخیاء من کل قبیح عِند اللّه و عِنْد الّاس, و خسن خلقه مع 
آهله. 3 


فرمود: هرکس دارای چهار خصلت باشد. ایمانش کامل, گناهانش بخشوده 
خواهد بود, و در حالتی خداوند را ملاقات می کند که از او راضی و خوشنود 
است: 1 خصلت خود نگهداری و تقوای الهی به طوری که بتواند بدون توقع 
و چشم داشتی, نسبت به مردم خدمت تشاند. 2 راست کوتف و صداقت 
نسبت به مردم در تمام موارد زندگی. 3 حیا و پاکدامنی نسبت به تمام 
زشتی های شرعی و عرفی. 4 خوش اخلاقی و خوش برخوردی با اهل و 
عیال خود. 


ان هه ام لا خرال عرسا واه تکتواعط به 
تفلینی رز ما کات المْحاسَتَة من فیک وم 


کان الْحَوّف لک شعارا [4] 


فرمود: ای فرزند آدم, تا آن زمانی که در درون خود واعظ و نصیحت کننده 
ای دلسوز داشته باشی. و در تمام امور بررسی و محاسبه کارهایت را 
اهمیت دهی, و در تمام حالات از عذاب الهی ترس و خوف داشته باشی؛ 
در خیر و سعادت خواهی بود. 


5 قاّ علیه السلام: و ما وه بَطْیک قَأن لاتجْعَلَه وعاء لقلیل من الحرام و 
لایکثیر, و آن تفتصد له فی الحلالٍ. [5] 


فرمود: حقی که شکم بر تو دارد این است که آن را ظرف چیزهای حرام 
چه کم و چه زیاد قرار ندهی و بلکه در چیزهای حلال هم صرفه جوئی کنی 
و به مقدار نیاز استفاده نمائی. 


6 ال علیه السلام: مَنِ اشْتاق الی ال سازغ الی الْحسَناتِ وَسلاعن 


الِسَهوات. ون أشق من النارٍ بات باللَوْته الی الله من دوه وراجع غن 
المحارم. [6] 


فرمود: کسی که مشتاق بهشت باشد در انجام کارهای نیک, سرعت می 
نماید و شهوات را زیر پا می گذارد؛ و هرکس از آتش قیامت هراسناک 
بااشد به درگاه خداوند توبه می کند و از گناهان و کاهای زرشت دور می 
جوید. 

7- قالّ علیه السلام: طلّت الحوائج الی الثاس َدلَذ للحیاه وَمَدهته للْحیاء 
واسْتَحْناف بالوقار وفَو اقفر الحاضر, وَقلَهْ طلب الْحوایْج من الاس هو 
الفتی الحاضر. [7] 


ل‌ 
فرمود: دست نیاز به سوی مردم دراز کردن. سبب لت و خواری در 


ژندکی و در معاشرت خواهد بود. 


و نیز موجب از بین رفتن حیاء و ناچیز شدن شخصیت خواهد گشت به 
طوری که هميشه احساس نیاز و تنگ دستی نماید. و هرچه کمتر به مردم 
رو بیندازد و کمتر درخواست کمک نماید بیشتر احساس خودکفائتی 


و بی نیازی خواهد داشت. 
8- قال علیه السلام: لته کل صیاتة اسان تَفْسَة. 81 ] 


فرمود: سعادت و خوشبختی انسان در حفظ و کنترل اعضاء و جوارح خود 
از هرگونه کار زشت و خلاف است. 


9- قال علیه السلام: ساده الناس فی الصا الأسْخیاء ساده الناس فی 
اجه الأئفیاء. [9] 


فرمود: در این دنیا سرور مرد» سخاوتمندان هستند ؛ ولی در قیامت سید و 
سرور مردم» پرهیز کاران خواهند بود. 


9- قال علیه السلام: مَن روج للّه. وَوضل الرَجم تَوَجَة ال پتاج الْمََک بَوَم 
القیاقه. [10] 


فرمود: هرکس برای رضا و خوشنودی خداوند ازدواج نماید و با خویشان 
خود د صله رحم نماید, خداوند او را در قیامت مفتخر و سربلند می گرداند. 


1- قال, علیه السلام: من زار آخاة فی اه طلباً لائجاز مَوغود ال َبِعَ 
شون الف لک +فف به.هانف من حلف. لاطایت وطابت لک ال قاذا 
صاقحَة عَعَربة ال ممَة. [11] 


فرمود: هر کس به دیدار دوست و برادر خود برود و برای رضای خداوند او 
را زیارت نماید به امید ان که به وعده های الهی برسد, هفتاد هزار فرشته 
او را همراه و مشایعت خواهند کرد, همچنین مورد خطاب قرار می گیرد 
که از آلودگی ها پاک شدی و بهشت گوارایت باد. پس چون با دوست و 
برادر خود دست دهد و مصافحه کند مورد رحمت قرار خواهد گرفت. 


2- قال علیه السلام: ان شَتمک رجْل عَن یمییک, تم تحوّل الی بسار 
قاعْتَدر الیک قاقبل مِنْةُ. [12] 


فرمود: چنانچه شخصی تو را بدگویی کند, و سپس برگردد و پوزش طلبد. 
عذرخواهی و پوزش او را پذیرا باش. 


3 ال علید. اسلا یت لقن میسن الطعام لعصرنه. کیت 
این هن ال ت1۸ مک ند. [13] 


: تعجّب دارم 
فرمود: تعح 


هر ار ی 
دهد و نسبت به مفاسد دنیائتی,: اخرتی روحی؛ فکری, اخلاقی و ... بی 


4- قالّ علیه السلام: من طعم مُوْمناً من جُوع َطِعمَة اللَهْ من مار الجَتَ 
وَمَن سَقی مومناً مق تا سَقام ال , فن. ال حنق المتتوم: وم کسا خومناً 
کساة ال من الثیاب الْخْصُْر. [14] 


فرمود: هرکس موّمن گرسنه ای را طعام دهد خداوند او را از میوه های 
بهشت اطعام می نماید, و هر که تشنه ای را آب دهد خداوند از چشمه 
مزا فلت شی استنن. مین: کرداند: و هرکس برهنه ای را لباس بیوشاند 
جد اوه او از لباس سبز بهشتی که بهترین نوع و رنگ می باشد خواهد 


5- قال علیه السلام: ان دین اللّه لایْصابْ یالْعْفُولِ الاقضه, والاراء 


الباطله, والمقاییس الفاسده. ولایْصاتٌ الأميالْشليم, فُمَنّ سَلم لنا سَلم, 
ومن اهتدی بنا هدی. من دان بالقیاس وال ی هلک. [ظ 1 ]۲ 


فرمود: به وسیله عقل ناقص و نظریه های باطل. و مقایسات فاسد و بی 
اساس نمی توان احکام و مسائل دین را به دست اورد؛ بنابراین تنها وسیله 
رسیدن به احکام واقعی دین, تسلیم محض می باشد؛ پس هر کس د در 
مقابل ما اهل بیت تسلیم باشد از هر انحرافی در امان است و هر که به 
وسیله ما هدایت یابد خوشبخت خواهد بود. و شخصی که با قیاس و 
نظریات شخصی خود بخواهد دین اسلام را دريابد. هلاک می گردد. 


06- قال علیه السلام: الصا سته, والاخرخ یَفْظة, و5 تخر تَحْنْ بیتهّما آضفاثٌ 
اغلام. [16] 


فرمود: دنیا هضچون نیمه خواب خرت است و آخرت بیداری می باشند 


و ما در این میان رهگذر بین خواب و بیداری به سر می بریم . 


7- فالَ علیه السلام: من بسعاده المرء ن یَکونَ مره فی یلایه, ویَکُون 
ُلَطاو صالحین, وتکون له لاه یَستَعين بهم. [17] 


فرمودد از سعادت:مرد. آن اسنت که در شهر خود کسب و تجارت تماند و 
شریکان و مشتریانش افرادی صالح و نیکوکار باشند, و نیز دارای فرزندانی 
باشد که کمک حال او باشند. 

8- قال علیه السلام: آیاث الْفْرّآن حَزاین خ العلم, کلما فْتَحت خزاتث قتلتفی 
لیا یط ما فیها. [8 1 ] 


فرمود: هر آیه ای از قرآن, خزینه ای از علوم خداوند متعال است, پس هر 
انعر کف متتتغول خواندن میت در ان دفت کر که هرفن رانی: 


9- قال علیه السلام: من ختم الْفْآن بعکه لغ بَشت خی یری سول اللّه 
صلن الم‌ایه واله وسلم ور ری له فی :۱13 


فرمو د: هر که قرآن را در مکّه مکمه ختم کند, نمی میرد مگر آن که 
حصست وس لاله لب اه ام ام وا ی مایگام ی را 
بهشت رویت می نماید. 


20- قال علیه اٍلسلام: یا مَعَسَر ه مَن لَم ب< جقٌّ اسْتَیسَرُوا بالحاخ اذا قَدموا 
قصافخوهم وَعَضَموهم, قَاِنّ ذلک یَجتٌٍ 1 از کوهم فی الأغر. [20 ] 


فرمود: شهاهف کمبم هه یدق اش در نکرده آید, 


بشارت باد شماها را به آن حاجیانی که بر می گردند, , با ان ها دیدار و 
مصافحه کنید تا در پاداش و ثواب حجٌ آن ها شریک باشید. 


1- قالّ علیه السلام: اللاضا بمَکرُوه القضاع من آغلی درَجات الیّفین. 
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فرمود: شادمانی و راضی بودن به سخت ترین مقذرات الهی از ال ترین 
مراتب ب ایمان و یقین خواهد بود. 


2- قال علیه 


وی عیه 


السلام: ما من جُرعه أحَبٌ الی اللّه من جُرْعتیّن: جُرْعَة عَبظ رده موم 
بجلم., او حُرَعَة مُصیبه رها موم بضبر. [2 2 ] 


فرمود: نزد خداوند متعال حالتی محبوب تر از یکی از این دو حالت نیست: 
حالت غضب و غیظی که مومن با بردباری و حلم از آن بگذرد و دیگری 
حالت: لاه فصستی که مومم ارراسا شکسا تیه هر بکدر اند 


3- قال علیه السلام: مَن رَمی الاس یما فیهم رَمَوَهُْ بما لس فیه. [23] 


فر مو د: هرکس مردم را عیب جوئی کند و عیوب آنان را بازگو نماید و 
۰ دیگران او را متقم به غیر واقعیات می کنند. 


4 قال علیه السلام: مُجالسَة الطّالحین داعيَهُ الی الطلاح, و أدَْ الْعْماء 
زیاد فی العَفْلٍ. [24] 


فرمود: هم نشینی با صالحان انسان را به سوی صلاح و خیر می کشاند؛ و 
معاشرت و هم صحبت شدن با علماءء سبب افزایش شعور و بینش می 
باشد. 


5 قال علیه السلام: ان اللَة بُجبٌ کل قلب حزین, و بُجِبْ کل عَبّد شکُور. 
[5 2 ] 

فرمود: همانا خداوند مهربان دوست دارد هر قلب حزین کین را که 
در فکر نجات و سعادت خود بااشد؛ ۰ و نیز هر بنده شک گذاری را دوست 


دارد. 


6- قال علیه السلام: ان لسان اب آدم یَشرف علی جمبع جوارچه کُلَ 
ختاج ففول کف ار 


قیفولون: یر انْ ترکتنء ما ناب و تُعاقبٌ یک. [26] 


فرمود: هر روز صبحگاهان زبان انسان بر تمام اعضاء و جوارحش وارد می 
شود و-قای دوند: چگونه اید؟ و در چه وضعیتی هستید؟ جواب دهند. اک نو 
یت چون که ما به وسیله تو مورد ثواب و 


27تفال قایم | تشیلامه یا 


تهب َوَلیاء ال فی الضئیا للحیئیا, بل تعبُوا فی الد با للأخو. [27] 


فرمود: دوستان و اولیاء خدا در فعالت های دنیوی خود را برای دنیا به 
زحمت نمی اندازند و خود را خسته نمی کنند بلکه برای اخرت زحمت می 


1 


- 


98 قال علیه السلام: لة بَعلَمْ الثّاسْ ما فی طلّب اللّم لطَبُوةُ و لوبسفي 
المْهج و حَوض اللجَج [28) 


فرمود: چنانچه مردم منافع و فضایل تحصیل علوم را می دانستند هر آینه 
آن را تحصیل می کردند گرچه با ریخته شدن و یا فرو رفتن زیر آب ها در 
گرداب های خطرناک باشد. 


9- قال علیه السلام: لو اجْتَمع هل السشْماء و الاْرْض آأن بَصمُوا اللة 
بعَظمیه لَمْ ب 1 یفقدژوا. [9 2 ] ۰ 
فرمود: چنانچه تقافت استفان و زمین رن هم ]رد و بخواهند خداوند 
0- قالّ علیه السلام: مان شَّیء أحبٌ الی الله ید ققرفته من عفه 
موی هر سای ۶ اک الی الله فان سال ۱30 


فرمود: بعد از معرفت به خداوند چیزی محبوب تر از دور نگه داشتن شکم 
و عورت از آلوذگی ها و هوشر اتی. ها و گناهان بیست, و نیز محبوبترین 
کارها نزد خداوند مناجات و درخواست ی به درگاهش می باشد. 


1 قال علیه السلام: ٍنّ أَفْضَلّ الجهاد عقَةْ البطْن والْفَتج. [31] 

فرمود: با فضیلت ترین ومهمترین مجاهدت ها, عفیف نگه داشتن شکم و 

عورت است از چیزهای حرام و شبهه ناک. 

2- قالٍ علیه السلام: لین آدم اک مَیّتْ ومبْعُوتْ ومَوفوف ین يّدي اللّه 
ع خلت بل اه له جواب 0 


فرمود: ای فرزند ادم ! ای انسان ! تو خواهی مرد و سپس محشور می 
شوی و در ید پیشگاه خداوند متعال 


هت تال نو خواب اخضارز خوآهی تفن بسن عوامی قانغ کننده و خن ور 
قفاب وال ها ماه آماده کر 


3- قالّ علیه السلام: تَظَرّ المْوّن فی وَجّه أخبه الْمَوْمن لِلْمَوَدّه وَالْمحَتّه 
لَخْ عباده. [33] 


ح‌ و 2« 3 ۲ 2 عِ 1 ۱ س‌ 
فرمود: نظر کردن مومن به صورت برادر مومنش از روی علاقه و محبت 


4 قال علیه السلام: لاک وَمُصاحتَة الفاسق, قالة باتک یاأکلّه َو آقل من 
ذیک و[باک وَمَصاحَبَة القاطع لرجمه قاِئی وَجَنهْ مَلَعُوناً فی کتاب ال [34 


فرمود: بر حذر باش از دوستی و همراهی با فاسق چون که او به یک لقمه 
نان و چه بسا کمتر از آن هم, تو را می فروشد؛ و مواظب باش از دوستی 
و صحبت کردن با کسی که قاطع صله رحم می باشد چون که او را در 
کتاب خدا ملعون یافتم. 


5 قال علیه النبلام». اش ساغات انن آمم کلات: شاعات: اه النن 


ُعاین فیها ملک الْمَوّت, والسَاعة التی یِومُ فیها من قبّره, وَالسَاعَةٌ الْتی 


ِ- 


وا ی له با + وتعالی, قاما الجِتَهْ ما (لی آلثار. [35] 


۱ 


ِ 


۷ 
٩ 


تچ 


فرمود: مشکل ترین و سخت ترین لحظات و ساعات دوران ها برای 
انسان,. سه مرحله است: 1 آن موقعی که عزرائیل بر بالین انسان وارد 
می شود و می خواهد جان او را برگیرد. 2 آن هنگامی که از درون قبر 
زنده می شود و در صحرای محشر به پا می خیزد. 3 آن زمانی که در 
و نمی داند راهی بهشت و نعمت های جاوید می شود و يا راهی دوزخ و 
عذاب دردناک خواهد شد. 


6- قال علیه السلام: اذا قام قایْمنا رهب ال عَرَوجل عَنْ شیعتنا العاهة, 
و جَعل 


و و و0 ۳1 زر راتس #۶ 0 بت 7 ۳2 
فلَويهم کرُبُر العدید, وَجَقل فُوَء الرجُل مهم فُوَء آَبعين رَجْلاٌ. [36] 


فرمود: هنگامی که قائم ما حضرت حچّت. روحی له الفداء و عخْ قیام و 
خروح نماید خداوند بلا و افت را از شیعیان و پیروان ما بر می دارد ودل 
ایشان به مقدار نیروی چهل نفر دیگران خواهد شد. 


7 وتا 


7- قال علیه السلام: عَجباً کل الَعَجّب من عملّ لدار الْعَناء وَترک دار 
البقا [37] 


فرمود: بسیار عجیب است از کسانی که برای این دنیای زودگذر و فانی 
کار می کنند و خون دل می خورند ولی اخرت را که باقی و ابدی است رها 
و فراموش کرده اند. 


8- قالّ علیه السلام: رأیْثْ الْحَیْر کل قد امتمع فی قطع الطْمَع عَمّا فی 
آیدی الثاس. [38] : ۱ 


فرمود: تمام خیرات و خوبی های دنیا و آخرت: را در کم وی و فصام 
طقم آت ند کی اصوال ویک ان ی پم بعنی فا عتت.دارفته: 


9و قال غلیه الشلام ق لخ عحق عفلد اکمل ها فیه, کان هلاک من نش 
ما فیه. [39] 


فرمود: کسی که بینش و عقل خود را به کمال نرساند و در رّکود فکری و 
ات کر هلا کت و گمراهی و سقوط قرار خواهد 
گرفت 


40 قال علیه السلام: ال المَفررقة. وَکمال,دین لعشم ترْکُ الََلامَ فیما 
تمندد واه ریایئه, وَحلَمَة, 3 وخسر( خر حاهد: 401 ] 


فرمود: همانا معرفت و کمال دین مسلمان در گرو رهاکردن سخنان و 
حرف هائی است که به حال او و دیگران سودی ندارد. همچتین از ریا و 
خودنمائی دوری جستن؛ و در برابر مشکلات زندگی بردبار و شکیبا بودن؛ و 
نیز دارای اخلاق 


پسندیده و نیک سیرت بودن است. 
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۳۷ 


ولادت 


برج کمال 

(فوّاد کرمانی) 

چو خورشید جمالش مشرق از برج کمال آمد 
خدا را شد‌جلوه کر بر خلق اشراق جمال آمد 
شد از برج عبودیت عیان شمس ربوبیت 
تجلّی جمال آن جا تجلّی جلال آمد 

ز مشرق تافت بدری مشرق اندر لیله القدری 
که شین طاعتتن تصال وحه ی ال امد 
عیان بر ممکنات از نور واجب شد یکی ممکن 
که چون او ممکنی در بینش ممکن محال آمد 
فسان آمافت خاست رف معول واست 
که ظلش ففول انبیاً را اعقدال آمد 

به سیمای خسن دهر از حسین آورد فرزندی 


خصال آمد 

توان در صبر و حلمش یافت علمش را که در عالم 

کار ی اه تا زا کال اس 

روا باشد گرش در رتبه شمس الاولیا خوانم 

که در چرخ عبودیت جمالش بی همال آمد 

نبی را رفرف آمد توسن معراج و این شر را 

بش اف ماخ امه اعان ای 

خو ,مغر اج فحمن (صیلین الله له واله) نی بود از« کعیین .ها 
هآ اد ی ات | یه | تلم اش الی اضال اب 
چنان در نیستی معراج کرد آن شاه لاهوتی 

که این خرگاه هستی همچو گردش از پغال آمد 

از آن روز سید آمد ساجدین را نزد مشتاقان 

گنل نا نت تون کرفت اشعال آنه 

اگر خواهی ز حالش بو بری بنگر در آثارش 

ای ان وا نمی سا اسان ات 

بنوش از جام توحید کلامش گر عطش داری 

که جان تشنه کامان زنده زین آب زلال آمد 

هر آن کو عبد حق گشت مرآت جمال حق 

وا کر کم مرا ال امه 


مرا دیدار یزدان تا ابد دیدار او باشد 

که این چهره از ازل مرآت حسن لایزال آمد 
«فواد» اندر دو عالم از تو دیدار تو می خواهد 

که از فضل توانش هم این لسان و این سوال آمد 
بال من پر شد 


پر و بالی زدم کبوتر شد 
سحر پنجم عبادت بود 
کوچه های خدا معطر شد 
مردی از سمت ابرهای دعا 
افد خی لب کر فا 
آمد و با خودش کتاب آورد 
او اضام امد.و پیمیر بتند 
مردی از سمت آفتاب آمد 
با مفاتیح مستجاب آمد 
آمده تا مرا تکان بدهد 
چشم گریان به اين و آن بدهد 
به روی پشت بام سحر 


پا صدای خدا اذان بدهد 


کته مه قفترن را 
بال ما 


را به آسمان بدهد 

با خودش نر مصحف آورده 
و ایشا او وه 
به نگاهش دخیل می بندیم 
تا مناجات یادمان بدهد 

ای مسیح سبز نجات 
هخا تست کل ار 
ای مناجات ای نسیم دعا 
راه نزدیی ما به سمت خدا 
ای که دریا کنار تو قطره 
قطره با یک نگاه تو و درا 
نذر سجاده قدیمی توست 
چهارمین رکعت نوافل ما 
ای امام ای علی دوم من 
ای امام چهارم دنیا 

مرد شب زنده دار سجاده 
شووشت رات شاوی با 
از تو بوی نماز می آید 


بوی راز و نیاز می اید 


مادرت آفتاب حجب و حیاست 
شرف و شمس سید الشهداست 
قافه اسان ات 

افتقار تال مات 

از تو و مادر تو اين دل ما 

عاشق خانواده زهراست 

یک سفر پیش ما نمی آیی 

وطن مادری تو اینجاست 

تو عجم زاده ای تو فامیلی 

پس حرم سازی ات به گردن ماست 
تو در ان سرزمین گل کاری 

به خدا حق آب و گل داری 

بی تو سجاده ای اگر هم بود 
فرش رسوایی دو عالم بود 

بی تو یا حرفی از بهشت نبود 

پا که جنت همان جهنم بود 

خطبه های گلوی زخمی تو 
انعکاس غروب ماتم بود 

تو اگر خطبه ای نمی خواندی 


خانه هامان بدون پرچم بود 


تو اگر روضه ای نمی خواندی 
سال ما بی محرم بود 

وی 

مدینه میخندد. ز یمن میلادت 
نشسته بر لبهاء سرود زیبایت 
حسین زند بوسه, هماره بر رویت 
چو آسمان ریزد. ستاره بر کویت 
خوش آمدی سجاد علیه السلام 
تو ماه تابانی, تو جان جانانی 
رسیده ای از راه, خوش آمدی مولا 
بیا گل زهرا, نظر نما بر ما 
نشسته بر لبها, ذکر علی جانم 
خوش آمدی سجاد علیه السلام 
عزیز زهرایی, امید دلهایی 

به ما گنهکاران, شفیع فردائی 

به خوبی گلها, به لاله صحرا 

به مادرت زهرا, عیدی بده بر ما 
خوش آمدی سجاد علیه السلام 
به لطف بی همتا, دوباره شد پیدا 


گلی زگلزار فاطمه زهرا علیه السلام 


خوش آمدی سجاد 


علیه السلام 

میلاد امام چارمین 

(طایی) 

جشن میلاد امام چارمین آمد پدید 

روز وجد مومنات و موّمنین آمد پدید 

دژه الاح فضیلت جوهر علم لدن 

حضرت سچّاد زین العابدین آمد پدید 

یک فلک مجد و کرامت یک جهان اجلال و فر 
در رخ انسان به چهری دلنشین آمد پدید 

یک جهان تسلیم یک عالم رضا یک دهر فضل 
آستمانی افتانی بر مین امد بذید 

قلک دریای ولایت موج اقیانوس فضل 

خازن علم الهی, قطب دین آمد پدید 

نور چشم خامس آل عبا زین العباد 

شافع عصیان به روز وایسین آمد پدید 
عرشیان انگشت عبرت بر دهان دارند از آن 
کاین چنین گوهر چه سان از ماء و طین آمد پدید 
ی وا ات رشان ده 


ساجدین را روز غم یار و معین امد پدید 


آن چه را می جست دل در آسمان ها قرن ها 
در زمین آن مقتدای آن و اين آمد پدید 

خر خ هستی را ان شمسن اتصحی احد عیان 
تخر ایمان زا چتین ده کمین آمذ بدید 

مجمع البحرین دانش, مخزن الاسرار حق 
فیض سرمد. متن قرآن مبین آمد پدید 

کاخ ایمان را از او رکنی رکین شد آشکار 
ملک هستی را از او حصنی حصین آمد پدید 
وارث تخت «سلونی» تاجدار «هل آتی» 
حضرت طاها جناب يا و سین آمد پدید 

از پی آوردن تبریک میلادش ز عرش 

باز گویا در زمین روح الامین آمد پدید 

با زگو «طایی» برای میمنت بر شیعیان 

روز میلاد امام چارمین آمد پدید 

خورشید جمالش 

(فواد کرمانی) 

چو خورشید جمالش مشرق از برج کمال آمد 
کوا تا دامن گرد خی افرای فان امه 


تجلی جمال آن جا تجلی جلال آمد 

ز مشرق تافت بدری مشرق اندر لیله القدری 
که شمس طلعتش تمثال وجه بی مثال آمد 
عیان بر ممکنات از نور واجب شد یکی ممکن 
که چون او ممکنی 


در بینش ممکن محال آمد 

ز بستان امامت خاست سروی معتدل قامت 

که ظلاش عقول انبیا را اعتدال آمد 

به سیمای خسن دهر از حسین آورد فرزندی 

که احسن احسن از جان آفرینش بر خصال آمد 

توان در صبر و حلمش یافت علمش را که در عالم 

کمال علم آن دارد که جلمش را کمال آمد 

روا باشد گرش در رتبه شمس الاولیا خوانم 

که در چرخ عبودیت جمالش بی همال آمد 

نبی را رفرف آمد توسن معراج و اين شر را 

وق با یماسا اه 

خو ضفهر آخ فد (رصلی اللم:علیه واله ‏ تیشستی ود ان تغییرت‌ها 
تم ای لیا مت سای للم فا ال اسان اه 
چنان در نیستی معراج کرد آن شاه لاهوتی 

که این خرگاه هستی همچو گردش از پغال آمد 

از آن روز سید آمد ساجدین را نزد مشتاقان 

و ون ار انا ام 

اگر خواهی ز حالش بو بری بنگر در آثارش 


که اهل حال را بویی ز حالش از مقال آمد 


بنوش از جام توحید کلامش گر عطش داری 
که جان تشنه کامان زنده زین آب زلال آمد 
هر آن کو عبد حق گشت مرأت جمال حق 
را ای ام ار کم فرا تال اه 
رای ای ۲ اما فا 

که این چهره از ازل مرآت حسن لایزال آمد 
«فواد» اندر دو عالم از تو دیدار تو می خواهد 
که از فضل توانش هم این لسان و این سوال آمد 
فردوس برین 

(سروش اصفهانی) 

ماه فروردین فراز آمد ز فردوس برین 
گلستان را کرد در بر, حله های حور عین 
ارغوان سرمایه بگرفته است از کان بدخش 
یاسمین پیرایه بگرفته است از در ثمین 

بانگ چنگ رامتین آید همی از نای مرغ 


دارد اندر نای گویی مرع؛ 


چنگ رامتین 

نیستند ار بلبل و صْلصّل چو من عاشق چراست 
بانگ صلصل صبر سوز و ناله بلبل حزین 
بگذری چندان که در هامون بنفشه است و سمن 
بنگری چندان که در بستان گل است و یاسمین 
مرغ اشعار فرزدق کرده پنداری ز بر 

در ثنای خواجه سحجاد زین العابدین 

وارث پیفمبر و حیدر, علی بن الحسین 

چیست میرائش علوم اوّلین و آخرین 

معنی رکن و مقام و صورت خیرالانام 

زاده شیر فرزند امیرالمومنین 

همچو عم خود حلیم و همچو باب خود صبور 
ایا 

چون به محراب اندرون بگریستی از بیم حق 
آمدی رضوان و بستردی سرشکش زآستین 
پیشوای چارمین است و به محراب اندرون 
تافتی روش چو خورشید از سپهر چارمین 

این شنیدستی که در محراب طاعت خویش را 


اژدهااسا بدو بتصود ابلینتن لعین 


شواخه ند روخ فبله طاعت قافت 
کنتن ندا آز غیب اه «انت شبن آلغابذین» 
کزد داود پیمیر ترم آهن را به-دشت 

او به یند و موعظه دل های سخت آهنین 

گر بگویم برترست از موسی عمران رواست 
کاین نترسید و بترسید او ز ثعبان مبین 

حپٌٍ او حصن حصین است و ز خشم کردگار 
کنتنت: ایفرخ آن که اند اتدر یبن خصره خضین 
بس که زانو با جبین در سجده پیش حق بسود 
سوده شد مانند زانوی هیونانش جبین 

ای فروغ دیده پیغمبر و حیدر که هست 

بفض تو نار جحیم و حبٍ تو ماء معین 

با محبّان تو رضوان گوید اندر روز حشر 

هذه جناث عَذّن فادخلوها خالدین 

نازش شبیریان بر دوده شیر ز توست 

ورنه شیر و شَبَر هر دو همالند و قرین 
شهریاران عجم را زین سپس تا رستخیز 

از تولأی تو باشد شوکت اسلام و دین 


روع دعا ی نت 


(ثابت) 

اتف اش ال معاترت وه س اج 
نتر خامتن: اضجاتب کسا فی اند 
موّمنین گرد هم آیید به محراب دعا 


صف ببندید 


که مه لا ق, نها میت اید 

سر تسلیم به پایش بگذارید همه 

که ره اسف سیم و وضا عی: اند 
سجده شکر به درگاه خداوند آرید 
کم اهنت هرآ ما هت اد 

موّمنین هیچ مباشد در اين در نومید 

پرده پوش گنه و جرم خطا می آید 

آن خدا جوی که چون پای به محراب نهد 
او مر اب هس که نه افیت یه 
افتاتی اس ها پدشها هی آ رد 

آنکه از جای کند ريشه طغیان یزید 
انکهخق زا کند از خذاغه خدا می. ابذ 
آنکه بیند به صف کرببلا روی زمین 

پیکر بی سر شاه شهدا می آید 

آنکه سائل نرود از در او بی حاجت 

فیض بخشنده به هر شاه و گدا می آید 
دست ثابت مکش از دامن او صبح و مسی 


چونکه آن صاحب او رنگ ولا ف. اد 


شهادت 

غم و رنج 

(محسن حافظی) 

مدینه من بسی درد و غم و رنج و محن دیدم 
نبیند هیچ کس این روزهایی که من دیدم 

مدینه گو: حسینت کو که تا گویم به دشت خون 
تن صدچاک او بر خاک. بی غسل و کفن دیدم 
مدینه شد بهار ما خزان در دامن صحرا 

کنار یکدگر پژمرده یاس و یاسمن دیدم 

مدینه گو: چرا عباس را همره نیاوردی 

که تا گویم جدا دست علم گیرش ز تن دیدم 
اگر گویی کجایند اکبر و اصغر, دهم پاسخ 

که من آن غنچه و گل, چیده در صحن چمن دیدم 
مدینه شام رفتم کوفه رفتم کربلا رفتم 

به هر جا رو نهادم بحر غم را موج زن دیدم 
مدینه در کنار تربت گل های عاشورا 

هزاران بلبل خوش نغمه را غرق محن دیدم 
مدینه با چراغ آه می آیم به سوی تو 

که من در بزم خون, خاموش شمع انجمن دیدم 
به طبع «حافظی» افروختم صد شعله سوزان 


چو او را سوز و شور و حال در 


ساز سخن دیدم 

تن تبدار من 

سید رضاموّید 

لاله سرخ شهادت تن تبدار من است 
چشمه فیض خدا چشم گهر بار من است 
حافظ خون پیام شهدای ره دین 

لب گویای من و دیده خونبار من است 
داغ یکدشت شهید و غم یک دشت اسیر 
این همه بار گران بر تن بیمار من است 
پای در سلسله ودست به دامان وصال 
دشمن از بی خردی در بی آزار من اسنت 
دشمنم بسته به زنجیر ولی غافل از آن 
اتدا کم رد اه اف ات 

با اد تاه و ی 

اشک من منطق من حربه پیکار من است 
پرچم نهضت خونین شهیدان خدا 

گرچه بر دوش من و عمه افکار من است 
صبر را بین که در اين مرحله از وادی عشق 


سخت بیمارم و او باز پرستار من است 


آنکه در کرببلا بود انیس پدرم 

درره شام بلا مونس و غمخوار من است 

در کنار شهدا جان مرا باز خرید 

عمه ام بعد خداوند نگهدار من است 

خواهر کوچک من همچو گلی پرپر شد 

اشک طفلان زغمش شمع شب تار من است 

از غم اصغر و اکبر جگرم می سوزد 

آه از این غم که خداوندخبر دار من است 

در ره آل عیل عمر موّید طی شد 

شاهد زنده من دفتر اشعار من است 

امشب 

(محمد علی تابع «تابع» ) 

زمین ۵ استهان ای شیعه در حزن و غمست امشب 
همه اوضاء عالم زین مصیبت درهمست امشب 
امام پنجمین شد کشته از زهر هشام دون 
مدینه, غم سرا از این غم و این ماتمست امشب 
یتیم و بی پدر گردید اکنون حضرت صادق 

به بر او را ز مرگ باب, زانوی غمست امشب 


ولی راحت شد از رنج و مشقت حضرت باقر 


وا ی 

۱ میهمان نزد رسول اکرمست | مشب 
عزی زآندذ ۱ 
۳ ۱ با دویا 

وه و عم نت سر عالمست 

و محنت سرا 
مللسب 


اشک ریزی این زمان از دیدگان «تابع» 

ز بهر حجّت حق, گرچه خون باری, کمست امشب 
سوگوار 

ای زمین و آسمانهاء سوگوار غُربتت 

آفتاب صبحدم. سنگ مزار غربتت 

بر جبین فصلها, هر یک نشان داغ توست 

ای گریبان خزان چاک, از بهار غربتت 

یک بقیع اندوه و ماتم. یک مدینه اشک و خون 
سینه هامان یک به یک, آینه دار غربتت 

پاک ند ایته از زنی, اق:تماشایی: کیره 
شستشو دادیم دل را, با غبار غربتت 

شب سیه پوش, از غم و اندوه بی پایان توست 
شرمگین خورشید. از شبهای تار غربتت 

ای بقیعت عاشقان را کعبه عشق و امید 

سینه چاکیم از غم تو, بی قرار غربتت 

شهر یثرب. داغدار خاطرات رنج توست 

خم شده پشت مدینه, زیر بار غربتت 

می تپد دلهای عاشق, در هوای نام تو 


یا غمی خو کرده هر یک, در کنار غربتت 


کاش می شد, روشنای تربت پاک تو بود 
چلچراغ اشک ما, در شام تار غربتت 

دایره در دایره پژواکی از اندوه توست 

هیچ داغی نیست بیرون. از مدار غربتت 

دامن اشکی فراهم داشتم, یک سینه آه 
ریختم در پای تو کردم نثار غربتت 

آشنای زخم دلها, غربت معصوم توست 

من دلی دارم پریشان, از تبار غربتت 

عاضان ارت 

(محسن حافظی) 

مدینه خاطر افسرده ما را تسلاً کن 

برای از سفربرگشته گان آغوش خود وا کن 
مدینه شد همه گل های ما پرپر به دشت خون 
تو هم مانند بلبل نغمه جانسوز برپا کن 

مدینه با حسینم رفته بودم از دیار تو 

کنون زینب به سویت بی حسین آید تماشا کن 
مدینه از غم مرگ ابوالفضل و علی اکبر 
تسلّی خاطر ام البنین و ام لیلا کن 

مدینه شد بهار ما خزان از کینه گلچین 


فغان از داغ پرپر گشتن گل های زهرا کن 
مدینه خیز و استقبال کن از آل پیغمبر 
برای دل تسلأیی ما خود را مهیّا کن 
مدینه لاله های بوستان عشق پرپر شد 


و همرت تون آنها دید حور 


چو دربا کن 

مدینه آب شد از آتش غم جسم و جان من 

تو هم از این غم جانسوز خود را شمع آسا کن 
مدینه از سفر سوغات ها آورده ام با خود 

تو بهر دیدن هر یک از آن ها چشم خود وا کن 
مدینه «حافظی» مرغ داش پر می زند سویت 
طلب او را برای خاک بوسیت در این جا کن 
(ژولیده نیشابوری) 

من آن حماسه عشق و عقیده را دیدم 

جهاد اکبر در خون طبیده را دیدم 

من آن سلاله عشقم که از درون حرم 

نبرد قاسم هجران کشیده را دیدم 

به روی دست پدر ظهر روز عاشورا 

گلوی اصغر از هم دریده را دیدم 

درد و عم 

(محسن حافظی) 

مدینه من بسی درد و عم و رنج و محن دیدم 


نبیند هیچ کس این روزهایی که من دیدم 


مدینه گو: حسینت کو که تا گویم به دشت خون 
تن صدچاک او بر خاک. بی غسل و کفن دیدم 
مدینه شد بهار ما خزان در دامن صحرا 

کنار یکدگر پژمرده یاس و یاسمن دیدم 

مدینه گو: چرا عباس را همره نیاوردی 

که تا گویم جدا دست علم گیرش ز تن دیدم 
اگر گویی کجایند اکبر و اصغر, دهم پاسخ 

که من آن غنچه و گل, چیده در صحن چمن دیدم 
مدینه شام رفتم کوفه رفتم کربلا رفتم 

به هر جا رو نهادم بحر غم را موج زن دیدم 
مدینه در کنار تربت گل های عاشورا 

هزاران بلبل خوش نغمه را غرق محن دیدم 
مدینه با چراغ آه می آیم به سوی تو 

که من در بزم خون, خاموش شمع انجمن دیدم 
به طبع «حافظی» افروختم صد شعله سوزان 
چو او را سوز و شور و حال در ساز سخن دیدم 
گریستی 

(محمد علی مردانی) 


ای تشنه ای که بر لب دریا گریستی 


از دیده خون ز مرگ احبّا گریستی 

تنها نه بر تشنه لبان اشک ریختی 

دیدی چو کام تشنه سقا گریستی 

بیمار و زار و خسته و بی یار و بی معین 
عمری درین مصیبت عظما گریستی 
یعقوب آل عصمت اگر خوانمت رواست 
چون در فراق یوسف زهرا گریستی 

آن جا پدر ز هجر پسر گریه کرد لیک 
این جا تو در مصیبت بابا گربستی 
۱ 
در آتش فراق تو ها گریستی 

گاهی به یاد وقعه خونین کربلا 

گاهی به یاد شام غم افزا گریستی 
بگذشت چون به پیش رخت سروقامتی 
بر قلب داغدیده لیلا گریستی 

در ماتم سه ساله بی یاور حسین 

بر سوز آه زینب کبری گریستی 

بودی مدام صائم و قائم تمام عمر 


روز 


اشک غم فشاندی و شب ها گریستی 
«مردانی» از مصیبت جانسوز عابدین 
توت ی را وی 

ی 

(محمّد خسرو نژاد) 

اه ام الم ای 

هر زمان یاد غم سید سجاد (علیه السلام) کند 
بی گمان اشک به رخساره بریزد از چشم 
هر که یادی ز گرفتاری آن راد کند 

بود در تاب تب و بسته به زنجیر ستم 

آن که خلقی ز کرم از الم آزاد کند 

به جز از شمر ستمگر نشنیدم دگری 

با سکس آبن تفه دای کود 

تن تب دار و اسیری و غم کوفه و شام 
وای اگر شکوه اين قوم بر اجداد کند 
خون ببارد ز غم مرگ پدر در همه عمر 
چون که از واقعه کرب و بلا یاد کند 

غیر زینب که بد آن قافله را قافله دار 


کش تبودی که بر آن غمزده امداد کند 


نتوان ماتم سجاد نوشتن «خسرو» 
دل.اکر نی بون تال و فریاد کند 

من آن گلم 

حاج غلامرضا سازگار 

من آن گلم که خفته به خون باغبان من 
نه گل نه غنچه مانده به باغ خزان من 
مرغ بهشت وحی ام و از جور روزگار 
ما ای ام اف ی 
هفتاد داغ دارم و در سوز آفتاب 
هجده سر بریده بود سایبان من 
زنهای شام خنده به ناموس من زدند 
اين بود احترام من و خاندان من 
زنجیرها به زخم تن من گریستند 
دشمن نکرد رحم به اشک روان من 
گردید نقش خاک زسنگ بهودیان 

از نوک نی سر پدر مهربان من 

شام بلا و طشت طلا وسر حسین 
گردید قاتل پدرم میزبان من 


من اشک ریختم زبصر او شراب ربخت 


با آنکة بود ابه کون بهشان هر 

من ناله می زدم زدل او چوب خیزران 
من تن به مرگ دادم او سوخت جان من 
«میثم» خدا جزات دهد در عزای ما 
کز نظم تو عیان شده سوز نهان من 
گریه می کند 

سا غازمرضا سا کار 

دریا به دیده تر من گریه می کند 

آتش زسوز حنجر من گریه می کند 
سنگی که می زنند به فرقم زروی بام 
بر زخم تازه سر من گریه می کند 

از حلقه های سلسله خون می چکد چو اشک 
زنجیر هم به پیکر من گریه می کند 
ریزد سرشک دیده اکبر به روی نی 
اینجا به من برادر من گریه می کند 
وقتی زدند خنده اشکم زنان شام 

دیدم سه ساله خواهر من گریه می کند 
رس حسین بر همه سر می زند ولی 


ای اهل شام پای نکوبیید بر زمین 
کاینجا ستاده مادر من گریه می کند 
تا روز حشر هر که به گل می کند نگاه 
بر لاله های پرپر من گریه می کند 
زنهای شام هلهله و حنده می کنند 
جایی که جد اطهر من گریه می کند 
کار طا تایه عنونه شاسان 

«میثم» که هست زائر من گریه می کند 
مدح و منقبت 

معظم سبط میر اولیائم 

سرور سینه خیر البربه 

فروغ دیده خیر النسائم 

منم استاد دانشگاه قرآن 

که تا رهام 
دبیرستان ایمان را دبیرم 

دبستان والا را مقتدایم 

منم مصباح مشگاه هدایت 


فروغ افزای مصابح الهدایم 


بود حیران زصبرم صبر ایوب 
کش اش مه آلاش تسار 

منم آن مه که در شبهای تاریک 
به بزم بی کسان تا بد قضایم 
منم آن شه که از روی یتیمان 
غبار رنج و محنت می زدایم 
منم فرزند بیت الله و زمزم 
ولید مشعر و رکن و منایم 

ذبیح کعبه دارد آرزویم 

که من پور ذبیح کربلایم 

چارمین نور الهی 

سلام ای چارمین نور الهی 
کلیم وادی طور الهی 

تو آن شاهی که در بزم مناجات 
خدا می کرد با نامت مباهات 
هو ا تسادهداران می تاد 
را تسده ادا خی شاه 
تو سجادی تو سجاده نشینی 


تو در زهد و ورع تنهاترینی 


قیامت می شود پیدا جبینت 

به صوت «اآين زین العابدینت» 
شبیه تو خدا عابد ندارد 

مدینه غير تو زاهد ندارد 

تو با درماندگان خود شفیعی 

تو با خیل جذامی ها رفیقی 
سحرها نان و خرما روی دوشت 
صدای سائلان تو به گوشت 
فرزدق را تو شعر تازه دادی 
تو بر شعر ترش آوازه دادی 

تو میقاتی تو مشعر زاده هستی 
عزیز من پیمبر زاده هستی 

تو کز نسل امیر الموّمنینی 
پیمبر زاده ایران زمینی 

سزد شاهان فتند اینجا به زانو 
علی بن الحسین شهر بانو 

تو را ایرانیان رب می شناسند 
تو را با نام زینب می شناسند 
تو در افلاک زین العابدینی 


تو روی خاک با ما همنشینی 


قتیل تار گیسوی تو اصغر 
فدایی تو باشد همچو اکبر 
ابوفاضل همان ماه مدینه 
کنارت د ست دارد روی سینه 
تو کوه عصمتی. لرزش نداری 
تو از غیر خدا خواهش نداری 
تو در بالای منبر چون رسولی 
تو در محراب خود گوبا بتولی 
تو بابایی چنان شمشیر داری 
تو بابایی ز نسل شیر داری 

تو را شب زنده داران می پرستند 
لبت را روزه داران می پرستند 


نیستان غدیر است 

تو نامت روی دیوان غدیر است 
تو بر پیشانی خود پینه داری 
تو بر حق خدمتی دیرینه داری 
تو آنی که به کویت هر که آمد 
غلام مستجاب الذعوه باشد 
تو اشک مطلقی, گریه تباری 
تو از روز ازل ابر بهاری 

تو مقتل سیرتی از جنس آهی 
رعیت های تو شه زادگانند 
اسیران درت آزادگانند 

تو بزم روضه را بنیانگذاری 

تو در دل روضه ماهانه داری 
تو از جنس غرور دخترانی 

تو آه سینه بی معجرانی 

تو منبر رفته ای اما به ناقه 
سخن ها گفته ای امّا به ناقه 


نو ان یعقوب یوسف زاده هستی 


تو آن از دست یوسف داده هستی 
فیط بهارانم من 

در جسم جهان, فیض بهارانم من 
عالم چو زمین تشنه, بارانم من 
در زهد, دلیل پارسایان جهان 

در عشق, امام جان نثارانم من 
فرزند حسین و زینت عبادم 
شایسته ترین. سجده گذارانم من 
با اینهمه منزلت ز سوز دل و جان 
روشنگر بزم سوگوارانم من 

چون لاله هميشه از جگر می سوزم 
چون شمع هميشه اشک بارانم من 
دردا که چه آور قضا بز سر صل 
ای کاش نمی زاد مرا مادر من 
من نور دل پیمبر و زهرایم 
روشنگر بزم عترت طاهایم 
افروخته تر ز شمع افروخته ام 

دل سوخته تر ز لاله صحرایم 

با ذکر دعا و خطبه و اشک و پیام 


مشحا قظ انا نآرد 
بیمار فتاده در دل آتش و خون 
لب تشنه خسته بر لب دریایم 

آن طرفه شهید زنده ام من که به عمر 
اتضاشستی ان اعضا رد 

دردا که چه آورد قضا بر سر من 
ای کاش نمی زاد مرا مادر من 
آنم که به هر گام خطرها دیدم 
در هر نفس از ستم شررها دیدم 
با آنکه ز کربلاء دلم خونین بود 

در شام همی خون جگرها دیدم 
با آنکه به‌تخای و خون بدیم تن ها 
بر عرشه نیزه نیز, سرها دیدم 
در باغ به خون نشسته کرببلا 


افتاده, قلم 


قلم شجرها دیدم 

یک سو تن صد چاک پدرهای شهید 

یک سو تن پا مال پسرها دیدم 

دردا که آوزد قضا بر سر من 

ای کاش نمی زاد مرا مادر من 

من دیده ام آنچه را که دیدن سخت است 
دیدن نه همین بلکه شنیدن سخت است 
از ورطه طوفا نزده آتش و خون 

بر ساحل آرزو رسیدن سخت است 
هفتاد و دو تن ز بهترین یاران را 

دیدن به زمین و دل بریدن سخت است 
بار غل و زنجیر چهل منزل راه 

با پیکر تبدار کشیدن سخت است 
جانبخش بود صدای قرآن اما 

از راس پدر به نی شنیدن سخت است 
ای کاش نمی زاد مرا مادر من 

دردا که چه آورد قضا ی 4 


چارمین استاد 


کیستم من, فارغ التحصیل دانشگاه دینم 


دومین فرزند دلبند امام سومینم 

چار مین استاد پرچمدار سرخ انقلابم 

ز آنکه باب تاجدار پیشوای پنجمینم 

در جهان آفرینش, بعد سالار شهیدان 
تشاد وان اک کت قرو 
تا فک اه 
بعد جد تاجدار خویش, سوم جانشینم 

گر بپرسی از نشانم. من نشان کربلایم 

ور بپرسی قدر من, من لیله القدر زمانم 
معنی حج و زکاتم, مظهر صوم و صلاتم 
چشمه آب حیاتم, کاشف راز نهانم 

زاده خون و پیامم. تشنه شهد قیامم 

مکه و رکن و مقامم. من امام ساجدینم 
دردمندان را دوایم, بینوایان را نوایم 

منبع جود و سخایم, رهنمای مسلمینم 
وارث صبر علیم, خلق عالم را اولیم 

حجت بر حق حقم, بیکسان را من معینم 
اولم من, آخرم من, باطنم من ظاهرم من 
طاهرم من, فاخرم من, وجه رب العالمینم 
من صراط المستقیمم, من حکیم, من علیمم 


من رحیمم من کریمم. معنی حصن حصینم 
من علی ابن الحسینم, مست جام نشاتینم 
من امام الحرمينم, خصم جان ناکسینم 

در سیادت ساجدم من, در عبادت عابدم من 


فخرم این بسن ز آنکه خالق,؛ خوانده زین العابدینم 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام 

چهل داستان 

مولف 

غیدالله ضالخی 

چهل داستان از امام محمد باقر علیه السلام 


به نام هستی بخش جهان آفرین 
شکر و سیاس بی منتها, خدای بزرگ راء که ما را از امّت مرحومه قرار داد 


و به صراط مستقیم, ولایت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم 
اجمعین هدایت نمود. 


بهترین تحیت و درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر اسلام صلی الله علیه و 
آله و بر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. مخصوصا پنجمین خلیفه 
صص ‏ امص ی دا سرت یه ا اس 


و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت که در حقیقت 
دشمنان خدا و قران هستند. 


نوشتاری که در اختیار شما خواننده گرامی قرار دارد بر گرفته شده است 


از زد و تنتر اسر آخوزتته هفتمین ستاره فروزنده و پیشوای بشریت؛ و 
پنجمین حجّت خداوند برای هدایت تن 


آن انسان برگزیده بر حقّْ, که جامع تمام علوم و فنون بود و مخزن آسرار 
و حکمت ها و معارف الهی گشت و لقب (باقرالعلوم) را به خود اختصاص 
داد. 

و حضرت رسول صلی الله علیه و آله توسط یکی از اصحاب و یاران 
باوفایش به نام جابر بن عبدالله انصاری, سلام محبت امیز خود را به 


همجنین حضرت ضمن بشارت بر ولادت سعادت بخش آن شخصیت 
جهانی علم و دانش و این که او پنجمین امام و خلیفه بر حقّ می باشد, 
فرمود: 

خداوند متعال نور حکمت و تاویل و تفسیر احکام شریعت را به وجود 
جهات تشریح و تحلیل نماید. 


و اش اس 


محمّد باقرالعلوم تعیین نمود, ملائکه عرش الهی به وسیله نور وجودش 
مانوس خواهند بود. 


و احادیث قدسیه و روایات متعدد در منقبت و عظمت آن امام مظلوم, پا 
سندهای متعدد در کتاب های مختلف. وارد شده است. 


و این مختصر ذزه ای از قطره اقیانوس ق کران فضائل و مناقب و 
کات ناهام هام میاه 


که برگزیده و گلچینی است از ده ها کتاب معتبر (1) در جهت های مختلف 
۳ عقیدتی؛ سیاسی, عبادی, اقتصادی, فرهنگی, اجتماعی, اخلاقی, تربیتی؛ 
5 خواهد بود. 


باشد که این ذلژه دلنشین و لذت بخش مورد استفاده و افاده عموم 
علاقمندان, مخصوصا جوانان عزیز قرار گیرد. 


و ذخیره ای باشد بو لایلْقغ مال ولابئون الا من آنت ال بقلب سَلیم 
لی ولوالدَی وَلمَن له عَلی حَقْ), انشاء اللّه تعالی. 

مولف 

خلاصه حالات هفتمین معصوم, پنجمین اختر امامت 


آن.خظرت: بناتر فضههزه رون خمعه با ووشتتهر نوم ماه ضفر, با ال هام 
ز سب سال 57 (2) هجری قمری در شهر مد ینه منوره دیده به جهان 
گشود. 

اهر ضاوانت الم صلانه علی (5) 

کنیه: ابوجعفر, ابوجعفر اوّل. (4) 

لقب: باقر, شاکر, هادی, باقرالعلوم, امین شبیه 

یز امام سچاد, زین العابدین, علوم بن الحسین علیهما السلام. 

مادر: فاطمه, دختر امام حسن مجتبی علیه السلام. 


نقش انگشتر: جضرت دارای سه انگشتر بود. که نقش هر کدام به ترتیب 
عبارتند از: لله لله (رب لا یدَونی قودا), (العْخْ لله), (الْفْعَه له جمیعا). 


دربان: جابر بن یزید جعفی. 


حضرت اولین امام و خلیفه ای بود که با استفاده از جو عمومی حاکم بر 
جامعه زمانش - یعنی؛ شروع کشمکش و درگیری بنی العباس و بنی امیه - 
توانست ضمن دفاع از مبانی اسلام و حقوق مظلومان. حذاکثر استفاده و 
بهره را برگیرد. 


و در همین راأستا 


- ضمن مبارزاتی که بر علیه جباران و ظالمان داشت - کلاس ها و جلسات 
مختلف احکام, تشکیل و حقایق اسلام و تفسیر قران را نشر داده, و علوم 
و معارف الهی را برای جوامع بشری شکافته و تشریح نمود. 


شکافنده علوم و فنون - می باشد. 


انامه تفه یه الما مر سس وا اد سای در هر ای کر 
حضور داشت. 


حضرت در هر روز جمعه یک دینار در راه خدا به مستمندان صدقه می داد 
و می فرمود: دادن صدقه در روز جمعه چند برابر دیگر روزها پاداش دارد. 


هرگاه برای حضرت مشکلی پیش می اش خانواده خویش را دستور می 
9 ؛ و در جمع آن ها به درگاه خداوند دعا می کرد و آن ها 


مدذت عمر: آن حضرت حدود چهار سال, با جذش امام حسین علیه السلام؛ 
و مذت 38 سال هم زمان در حیات پدرش, امام سجاد علیه السلام؛ و 
سپس حدود 19 سال امامت و زعامت جامعه اسلامی را برعهده داشت., 
ی 


ِِ ی 1 
ات ان اه ال سا 14 یل 


شهادت: روز دوشنبه, هفتم ربیع الا ول يا ذی الحجه. سال 114 هجری 
قمری (5) به دستور هشام بن عبدالملک به وسیله زهر» توشط ابراهیم بن 
ولید ‌ استاندار مدینه - مسموم و به 


درجه رفیع شهادت تاتل. اک 


محل دفن: پس از شهادت, پیکر پاک و مطهّر حضرتش تشییع؛ و در 
قبرستان بقیع در جوار مرقد شریف پدر و عموی بزرگوارش دفن گردید. 


فرزندان: امام محمّد باقر علیه السلام دارای هفت فرزند پسر و دو دختر 


بوده است. 


ایا و اه ی عصر سا ی سس اما مان 
ولید بن یزید بن عبدالملک, یزید بن ولید بن عبدالملک و ابراهیم بن ولید بن 
عبدالملی. 


قصان ان حضرت: دو رکعت است. در هر رکعت پس از قرائت سوره حمد, 
صد مرتبه (شهد الله) خوانده می شود. 


و بعد از آن که سلام نماز پایان یافت, تسبیحات حضرت فاطمه زهراء 
علیهاالسلام گفته می شود, و سپس تقاضا و درخواست حوائج مشروعه از 
خر کان‌کوان و متقال انصام کیرد که انشا الله امه کوا هه ( 0 
مدح هفتمین ستاره فروزنده 

به سر می پرورانم من هوای حضرت باقر 

به دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر 

ز عشقش جان من بر لب رسیده. کس نمی داند 

که نبود چاره ساز من سوای حضرت باقر 

جنان نگرفنه صرتطلمیش آماق را یک سر 

که پیچیده در اين عالم صدای حضرت باقر 


پیمبر گفت با جابر, که خواهی دید باقر را 


سلام از من رسان آن گه برای حضرت باقر 


سوالاتی که از وی کرد دانشمند نصرانی 
جوابش را شنید از گفته های حضرت باقر 
مسلمان گشت راهب, ناگهان در محضر آن شه 
منوّر شد دل او از ولای حضرت باقر 

به رستاخیز گر خواهی نجات از گرمی محشر 
برو در سایه ظلّ همای حضرت باقر 

علال مدش ن قور آن امامیا ی با زان را 

نمی داند کسی غیر از خدای حضرت باقر (7) 
بشارت بر نور هدایت و نشر علوم 

اشاره 


مرحوم شیخ صدوق, ۳۳ مجلسی و دیگر علماء رحمه الله علیهم آورده 


اند؛ 


روزی لیم بن قیس هلالی به محضر مبارک مولای مثقیان امام علی علیه 
السلام اهد* و از آن عظرتدختن سوال کرد اما عايه الستلاه باه اه را 
بیان فرمود. 


ویس خر اظهاز داشت: روزی در محضن رس لخد ارصلی. آلله غایه 
و اله بودیم» که ضمن بیان مطالبی پیرامون اوصیا ء و خلفاء بعد از من» 
افزود: 


اولین آنها فرزندم. خسن و سپس حسین (سلام الله علیهما) خواهند بود و 
بعد از او فرزندش علیث بن الحسین علیهماالسلام و پس از او نیز پسرش. 
به نام محفّد بن علخ (یاقر العلوم علیه السلام) می باشد. 


و آن گاه خطاب به حسین علیه السلام نمود و فرمود: به همین زودی در 
حیات تو فرزندی به نام محمّد بن علیث - سلام الله علیهما - متولد می شود, 
پس سلام 


۴ 
و سپس تمام دوازده خلیفه خود را ۳ آخر معزفی نمود. (8) 
هففختین. آوردق ]| ند" 


و روت ماه الهش یه الشیا مب با امعم اسامسان‌صلمات اناد 
علیه فرمود: فرزندم, باقرالعلوم را بیاورید. 


در اين هنگام یکی دیگر از فرزندانش اظهار داشت: چرا این نوزاد را به 
عنوان باقر مطرح نمودی؟ 


امام سچّاد علیه السلام سر به سجده نهاد و پس از آن که سر از سجده 
برداشت, فرمود: این نوزاد امام و راهنما و نور هدایت امّت است؛ او 
گنجینه بردباری و علوم مختلف است؛ او شکافنده همه علوم و فنون خواهد 
اوه فو هرسسا حای ال واه ما 9 
۵ تن آوزد اند 

جون زوزهاق. آخر عهر حضرت رشول. اللدصلی ال علبه و آلغنه بانان 
رسید جبرئیل امین علیه السلام صحیفه ای را از طرف خداوند تقدیم ان 
حضرت نمود. که هر قسمتی از ان مربوط به یکی از ائمه اطهار علیهم 
السلام بود که شرح وظائثف هر یک به طور فشرده بیان شده بود؛ و هر یک 
از ایشان وظیفه داشت که در پایان عمر خویش ان را به امام بعد از خود 
تحویل دهد. 


شین هکامی که آمام زین العابدش علیه السلام در آخرین ات 
عمر پربرکتش بود. آن صحيیفه را تحویل فرزندش امام محمّد باقر علیه 
السلام داد. 

تفن اما اف سای ااام ای را مه را هه کف ۱ 
ملاحظه نمود: 

کتاب خداوند - قرآن - را تفسیر نما؛ افمّت را کمک و راهنمائی کن و حقایق 
را بیان و روشن ساز و از هیچ قدرتی بیم و هراس نداشته 


باش مگر از خداوند متعال ... (10) 
شهامت و خطاب به کودکی معصوم 
طبق آنچه که تاریخ نویسان و راویان حدیث نقل کرده اند: 


اس ی و سین ی ۵ 


اند 


و هنگامی که حضرت به همراه دیگر اسیران کربلاء وارد مجلس یزید 
ملعون شد؛ و پرخاشگری هایی را از یزید در مقابل پدرش امام سجاد علیه 
السلام مشاهده کرد. 


و چون امام سجاد, زین العابدین علیه السلام در مقابل سخنان زشت و 


ناپسند یزید ساکت نبود و جواب می داد, یزید با اطرافیان خود مشورت 
کرد و اها پيشنهاد قتل حضرت را دادند. 


به همین جهت حضرت باقرالعلوم علیه السلام در همان سنین کودکی, پس 
از مشاهده چنین صحنه ای لب به سخن گشود و خطاب به پزید کرد و 
فرمود: 

ای یزید ! پيشنهاد و نظریه اطرافیان تو بر خلاف نظربه اطرافیان فرعون 


می باشد, چون که آن ها در مقابل حرکت و سخن حضرت موسی و هارون 
و 1۷۳ 


یزید ضمن تعجب از سخنوری و استدلال این کودک خردسال, سوال کرد: 
علت و سبب این دو نظریه مخالف در چیست ؟ ! 


حضرت باقرالعلوم علیه السلام با کمال شهامت فرمود: آن ها رشید و 
هوشیار بودند؛ ولی این ها بی فکر و عقب افتاده اند. 


نی افر وه سامتر ان هتفر ندانشان را کی نمی کته محر ان که 
زنازاده باشد. 


پس از آن پزید سرافکنده شد و ساکت ماند؛ و دیگر هیچ عکس 


العملی از خود نشان نداد. (13) 
| ۳ تمام نمای پیامبر خدا 
مرحوم شیخ صدوق و برخی دیگر از بزرگان اورده اند: 


روزی جابر بن عبدالله انصاری وارد منزل امام سجاد, زین العابدین علیه 
السلام شد., در بین صحبت با ان حضرت؛ نوجوانی نورانی وارد مجلس 
گردید. 

همین که جچشم جابر بر آن نوجوان زیبا اندام افتاد, لرزه بدتش را فرا 


گرفت؛ و از جای خود بر خاست و مرئثب تمام قامت آن عزز نورانی را 
تماشا می کرد. 


و چون با دقت او را نگریست, اظهار داشت: ای نوجوان | جلو بیاء هنگامی 
که نذا کت حاه آغنر اس کفت: ا هنم کرد ش برد 


بنین از ان گفت» قسم به خدای کعبه, که این نوجوان از نظر شکل و 
و را تا ای 


می باشد. 


بعد از ان, جابر چند قدمی به سوی نوجوان امد؛ و چون نزدیک شد. سوال 
کرد: نامت چیست؟ 


گفت: نام پدرت چیست؟ 
گفت: ای عزیزم ! جانم فدایت باد, توئی شکافنده علوم؟ 


فرمود: بلی, آنچه را که جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله تو را بر آن 
مامور کرده است, ابلاغ کن: 


لذا جابر بن عبداللّه انصاری گفت: رسول خدا مرا بشارت داد, که من باقی 


بنابر این سلام رسول اللّه بر تو باد. 
آن گاه حضرت باقرالعلوم علیه السلام خطاب به جابر نمود و اظهار داشت: 


و ای جابر ! سلام بر رسول خدا باد تا هنگامی که زمین و آسمان پایدار و پا 


سلام بر تو باد, که ابلاغ سلام جدذم را نمودی. 


بعد ان جابر مرئب در جلسات امام محمد باقر علیه السلام حضور می 
پافت و از دریای علوم و فنون آن حضرت بهره مند می گردید. 

اه مه ی اه مسا را زا 
جابر در پاسخ گفت: همانا رسول خدا مرا خبر داد که شما اهل بیت هدایت 
گر هستید و در تمام دوران ها از همه انسان ها بردبارتر و عالم تر خواهید 
بود. 

و نیز فرمود: به اهل بیت من چیزی نیاموزید, زیرا که نیازی به آموختن 
ندارند و ایشان در همه مسائل و علوم از همه برترند. 

امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: بلی, جذم رسول خدا صلی الله علیه و 
اله صحیح فرمود: من در کودکی حکمت را می دانستم و در کودکی فضل 


خداوند شامل من و کر اهل بیت رسالت علیهم السلام گردیده است و 
فف کردد: (14 


همچنین آورده اند: 


ی 0 ار و ۱ 1۳ 
انصاری وارد شد و به من گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا 
دستور داده است تا سلام 9 حضرت را به تو ابلاغ دارم. (15) 


نجات نسل دو پرنده و تسلیم نخل خشکیده 


در یکی از سال هاء به همراه حضرت باقرالعلوم علیه السلام رهسپار مکه 


شدم. 


وا و ی و 
السلام نشستند و مشغول سر و صدا شدند, من خواستم آن ها را بگیرم تا 
همراه خود داشته باشم, ناگهان حضرت 


هی زان فسوی اما راما هش کا افو خر 
آنتها به ما اهل بیت عصمت و طهارت پناه آورده اند. 


عرضه داشتم: مولای من ! مشکل تاو ای ان ها چیست., که این چنین به 
شما پناهنده شده اند؟ ! 


حضرت فرمود: آن ها مدّت سه سال است که در اين حوالی لانه دارند و 
هرگاه تخم می گذارند تا جوجه شود, ماری در اطراف آن ها هست که می 
آید و جوجه های آن ها را می خورد. 


اکنون پرندگان به ما پناهنده شده تا دا ون وا هم که. آن مار برد 
هلاکت رساند؛ و من نیز در حقّ آن مار نفرین کردم و به هلاکت رسید؛ و 


جابر گوید: سپس به راه خود ادامه دادیم تا نزدیک سحر و اذان صبح به 
بیابانی رسیدیم ؛ و من پیاده شدم و افسار شتر حضرت را گرفتم؛ ۰ و چون 
خضرت فرود آفذء در کوشهة آی.خم شد و مفداری. از نتتن ها راکنا ردو 
در حال کنار زدن شن ها؛ چنین دعائی را بر لب های خود زمزمه می نمود: 
خداوت مهافت ات هیر ای کردان 


ناگهان سنگ سفیدی نمایان شد و امام علیه السلام آن سنگ را کنار زد و 
چشمه ای زلال و گوارا اشار مدرد و از آن نت ا شاد ور توا نماز 
وضو گرفتیم. 


عم 


و بعد از خواندن نماز. سوار شدیم و به راه خود ادامه دادیم تا آن که 
جا 


صبحگاهان به روستائی رسیدیم, که نخلستانی کنار آن 9 بود, د ر ان 
فرود آمدیم و حضرت کنا ر نخل خرمائی - که از مدتها قبل 


خشک شده بود - آمد و خطاب به آن کرد و اظهار داشت: ای درخت خرما! 
از انچه خداوند متعال در درون شاخه های تو قرار داده است., ما را بهره 
مند ساز. 


جابر افزود: ناگهان دیدم درخت خرما؛ سرسبز و پربار شد و خود را در 
اه سا ی ها را ی ی 
می خوردیم. 


در همین آثناء؛ یک مرد عرب بیابان نشین که در آن حوالی بود, وقتی این 
معجزه را مشاهده کرد. به حضرت خطاب کرد و گفت: سحر و جادو 
کزت ید ؟ ۳ 


ای مرد ! به ما نسبت ناروا مده, چون که ما از اهل بیت رسالت هستیم؛ ۰ و 
هب کدام از ما ساحر و جادوگر نبوده و بییستیم» بلکه خداوند متعال از 
اسامی مقذسه خود کلماتی را به ما آموخته است که هر موقع هر چه را 
بخواهیم و اراده کنیم. به وسیله آن کلمات؛ خداوند متعال را می خوانیم و 
تقاضا هيکنيم, آن گاه دعای ها به لطت. اه عستحاب خواهد شد, (16) 


مرحوم ثقه الا سلام کلینی در کتاب شریف کافی آورده است: 


روزی بین امام محمد باقر علیه السلام و بین یکی از نوه های امام حسن 
مجتبی علیه السلام اختلافی واقع شد. 


شخصی, به نام عبدالملک گوید: من اختلاف آن حضرت و پسر عمویش را 
شنیدم, جهت صلح و اصلاح خدمت امام باقر علیه السلام رفتم و چون 
خواستم در آن زمینه صحبت کنم. حضرت فرمود: ارام باش و در کار ما 
دخالت نکن. 


جریان ما همانند آن شخص است که در 


بنی اسرائیل دارای دو دختر بود, یکی از آن ها را به عقد کشاورزی و 
اه 


پس از آن که هر دوی ان ها به خانه شوهر رفتند, روزی پدر به دیدار دختر 
و داماد کشاورزش رفت و احوال انان را جویا شد؟ 


دختر گفت: شوهرم زراعت کرده است تیان نه. آتباری دارد, اگر خداوند 


تین ی هل ل کر ذختر و امادتش رف و اخوان: انها زابرید ؟ 


دختر گفت: شوهرم تعدادی کوزه ساخته است و آن ها را بیرون گذاشته تا 
خشک شده و آماده کوره شوند, چنانچه باران نیاید حال ما و خواهد بود؛ 
پبدر ضمن خداحافظی. دست به سوی آسمان بلند کرده و گفت: خدایا, نو 
خود به احوال هر دوی آن ها و همچنین به مصلحت ایشان آگاه تر می 
باشی. 


بعد از آن. حضرت فرمود: ما نیز چنین هستیم و چنین گوئیم. (17) 

همجنین تاریخ نویسان به نقل از شدیر صیرفی آورده اند, که گفته است: 
به زیارت کعبه الهی مشزف شده بودم» در آن جا امام محمّد باقر علیه 
السلام را ملاقات کردم, 1 دست مرار گرفت؛ و روی به جانب کعبه 
نمود و اظهار داشت: ای شدیر ! مردم هو اف شده اند که به زیارت این 
کی ان واطراف آ رات دا وان گاه‌باشتی رها احل 


بیت رسالت آیند و ایمان و عقاید خود را ؛ ند فا غرضته:دارند نا ها آق هار 


سپس امام علیه السلام اشاره به سینه خویش نمود و فرمود: همانا ولایت 
ما از هر چیزی مهم تر و 


بلکه اساس و بنیان هر چیزی است. 


و پس ان افزود: آی شدیر ! اگر آن دو نفر - آبوحنیفه و سفیان نوری - 
نبودند و مردم را به گرد خود جمع نکرده و آن ها را به بی راهه منحرف 
فا و وان وا تا سای مات سا ایور 


پدر مرده و گنج مخفی 


مرحوم قطب الذین راوندی. ابن شهر اشوب و برخی دیگر از بزرگان 
ما ای مر 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 


جوانی موّمن نزد پدرم. حضرت باقرالعلوم علیه السلام امد و اظهار 
داشت: من پدری فاسق و مخالف شما اهل بیت علیهم السلام داشتم که 
ام رل وس ی با اس اه وی ۱ 
در این مورد کمک فرما. 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: آبا دوست داری پدرت را ببینی و آنچه 
تا ی اش 


جوان پاسخ داد: آری, جون من بسیار فقیر و تهی دست هستم. 


شایر این حصرت ناضه. ای تخشت. ود آن .را مه مود و بهه. ان جوان دای .< 
قرار گرفتی. صدا بزن و بگو: یا دذُرجان ا! 


مطلوب و خواسته خود برسی. پس همین که جوان به قبرستان بقیع رفت 
و به دستور حضرت عمل نمود و نامه را 


تحویل داد, دُرجان گفت: دوست داری پدرت را ملاقات کنی؟ 
جوان گفت: آری 


دوهی 
که دیدم به همراه مردی سیاه - که یر ای کنو زباتشن آوبزان نورد 
به سوی من آمدند. 


ذدذرجان گفت: ای جوان ! این پدر نو می باشد, که حرارت ان و عذاب 
الا هی ات و ارت 


بعد از آن, من از حال پدرم جویا شدم؟ 


پدرم مرا مخاطب قرار داد و اظهار داشت: ای پسرم ! من از دوستداران 
بنی امیه و از علاقه مندان به ان ها بودم, و چون تو از دوستان و پیروان 
اهل بیت رسالت بودی. دشمنت داشته و تو را از اموال خود محروم 
ساختم, و به جهت همین کینه توزی ام نسبت به اهل بیت رسالت و شیعیان 
ان ها می باشد, که مرا در چنین حالت و عذاب دردناکی مشاهده می کنی؛ 
و اکنون از عمل خویش بسیار پشیمان هستم. ولی سودی به حالم ندارد. 


سپس افزود: گنج را در فلان باغ زیر درخت زیتون مخفی کرده ام. آن را 
بردار و پنجاه هزار از سکه های آن را تحویل حضرت ابوجعفر, امام محمّد 
تنعل ییا سای هت مما نی ان اموال ارساه وت با 


حضرت صادق علیه السلام افزود: هنگامی که آن جوان سکه ها را خدمت 
پدرم آورد, همه آن تنتکهر ها را دریافت نمود و مقداری از آن ها را بابت 
بدهی قرض یک نفر تهی دست پرداخت کرد و باقیمانده اش را زمینی خرید 
- که فقیران و تهی دستان از ان استفاده کنند - و فرمود: میت به وسیله 
آن سودمند 


و شادمان خواهد شد. (19) 
موقعیّت و منزلت ائمّه علیهم السلام 


زوژی آمام محته. باقر ضاوات. اللة. و ننلامه غلیه-ذر جمع عفه. ای. از 
دوستان و اصحاب خود فرمود: 


من در حیرت و تعجب هستم هستم از کسانی که ولایت ما را پذیرفته اند و 
6 ۱ و ی 57 ت ما در 
ام راخ ی یه ی ای اسر 


و عقیده آن ها نسبت به عمل - در همه جوانب معنوی و ماژی - ضعیف 
است و حقوق ما را رعایت نمی کنند و کردار و اعمال خویش را توجیه می 
۵ فکر .هی کنتد که.ها از زندنی: هو ار افعار و قاند آن-ها بی. اطلاع.مین 
آیا چنین افرادی گمان برده اند که خداوند, طاعت عدذه ای از بندگانش را 
بر دیگران واجب و لازم گردانیده است؟ ! 

و این عذه نسبت به حوادث و رخ دادهای آسمان و زمین بی اطلاع و ناآگاه 
هستند؛ و فکر می کنند که خداوند سبحان علوم و دانش خود را نسبت به 
ایشان دریغ و مضابقه نموده است. 

و ایشان بر این عقیده هستند که ما اهل بیت از آن بی اطلاع هستیم !! 


کر ان شام نکن از افراد خاضر کر ملس به تام حسران. کت با این 
رسول اللّه ! آبا آنچه امیرالمومنین علیْ و نیز دو فرزندش حسن و حسین 
علیهم السلام انجام دادند و آنچه که بر سرشان آمد, همه آن ها اراده و 


خواست خداوند متعال بود؟ ! 


امام محمّد باقر علیه السلام در پاسخ او اظهار داشت: چنانچه آن ها از 
خداوند متعال درخواست می نمودند, دعایشان مستجاب می گردید و 


خداوند ظلم طاغوتیان را برطرف می ساخت کصز و حکومت ظالمان پایان 


می یافت. 


ولیکن آنچه ظلم و ستم بر آن ها وارد شد, نه به جهت گناه و معصیت 
ایشان بود بلکه به جهت مصالح و حکمت های دیگری بود - که انسان های 


عاٌی از درک آن اه 
و ما - اهل بیت عصمت و طهارت و بلکه همه افراد - باید تابع مصالح و 
مات المی ماش (20) 


شرمساری دشمن در کنار کعبه 
ابوحمزه ثمالی حکایت کند: 


در سالی که امام محشّد باقر علیه السلام جهت زیارت خانه خدا وارد مکه 
مه ی ی ی را ای در و ات ار رم یش 
نشست و مردم بسیاری جهت پرسش مسائل خود اطراف حضرت اجتماع 
کرده بودند. 

در همان سال هشام بن عبدالملک نیز به همراه برخی از اطرافیان خود, 
که از آن جمله نافع اه مر تخاب رهق ارت مس نهر اه رید 
نافع با دیدن ایام #لبه اعسلام: از هشام پن عبدالملک پرسید: این شخص 
کیست که مردم این چنین اطراف او گرد آمده اند؟ 


نافع گفت: نزد او می روم و سوالی از آه فی: تمایض: که.خوابت ان را فقط 
پیامبر و پا وصیْ او می داند؛ و هشام موافقت کرد. 


پنن نافع تزدیک آمد: و در جمع آفرآد تشست. و سیس. گفت: من تقرات:5 
انجیل و زبور و فرقان را خوانده ام؛ و تمام معارف و احکام حلال و حرام 


ان ی ۲ ای سالک ات نا میس 
وصی او, یا پسر پیامبر خواهد بود. 


اه باقن یه لاه وه شم واه ال 


کن. 


نافع گفت: بین حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمّد صلی الله علیه 
و اله چه مقدار زمان فاصله بوده است؟ 


حضرت فرمود: جواب آن را طبق عقیده شما پاسخ گویم, یا طبق نظر 
خودم بیان کنم؟ 


نافع گفت: هر دو جواب را بفرما. 


امام علیه السلام فرمود: بنابر نظریه ما اهل بیت رسالت, فاصله آن به 
مقدار پانصد سال ؛ ولی بنابر نظریه شما ششصد سال فاصله بود. 


نافع گفت: یا ابن رسول اللّه ! سوّالی دیگر مطرح نمایم؟ 
حضرت فرمود: آنچه می خواهی مطرح کن. 
گفت: خداوند متعال از چه وقت بوده است؟ 


امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: بگو چه وقت نبوده است, تا پاسخ تو 
را بیان کنم ؛ و سپس افزود: منژه است خداوندی, که قبل از هر چیزی بوده 
و بعد از هر چیزی خواهد بود, نه شریکی دارد و نه فرزندی, او تنها و بی 
مانند است. 


سپس نافع نزد هشام آمد و گفت: به راستی او عالم ترین مردم و همانا او 
ما ۱۱ 


لکوت اسان ها و قطان وم 


پیرامون ایه قران: 


و گذیک ثری ابراهیم مَلَکوت السَّمواتِ والاً رَض وَلیکون من الْمُوقنین (22) 


از حضرت سوال کردم که چگونه خداوند متعال, ملکوت آسمان ها را به 
حضرت ابراهیم علیه السلام نشان داد؟ 


حضرت باقرالعلوم علیه السلام پس از لحظه ای سکوت, دست مبارک خود 
را بلند نمود و فرمود: ای جابر ! بالا را نگاه کن؛ همین که نگاه کردم متوجّه 
شدم که سقف اطاق شکاف برداشت و نوری شگرف, زمام چشمم را به 
خود خیره ساخت. 


ین امام علیه السلام فرمود: حضرت ابراهیم ملکوت آسمان و 


زمین را این چنین مشاهده نمود. 


ای دو باره فرمود: سرت را بلند کن. 


و چون سرم را بلند کردم. دیدم که سقف به حالت اوّل خود با ز گند شته و 
اثری از شکاف نبود. 


بعد از آن, حضرت دست مرا گرفت و از آن اتاق به اتاقی دیگر برد و لباس 
هاتی را که فه تن خاستت در آورد و لیاشی دیکر بوشید وف مود: چستم. های 
خود را ببند. 


هنگامی که چشم هایم را بلستم ؛ نتاعتی نقد از آن فرمود: می دانی اکنون 
کجا هستیم؟ 


فرمود: دز آن ظلمت و طبقه ای از زمین هستیم, که ذوالقرنین قرو ان راه 


عرض کردم: اجازه می فرمائی چشم هایم را بگشایم؟ 


فرمود: بلی, چشم هایت را باز کن ولی چیزی را نخواهی دید, وقتی چشم 
حذی که حتّی جلوی پای خودم را هم نمی دیدم. 


گفتم: نمی دانم. 


السلام از آن نوشید. 


و پس از آن, از آنجا حرکت کردیم و به طبقه ای دیگر راه یافتیم, که 
همانند سرزمین و جایگاه ژندفی ما انسان ها بود؛ و سپس از ان جا به 


طبقه دیگری قدم نهادیم که همانند طبقه قبلی تاریک و ظلمانی بود تا آن 
که پنج طبقه از طبقات زمین را گردش کردیم. 


آن گاه حضرت باقرالعلوم علیه السلام فر مود: ای جابر ! این ملکوت زمین 
بود, که تو 


دیدی؛ و حضرت ابراهیم علیه السلام آن ها را ندیده بود, بلکه او تنها 
ملکوت اسمان ها را - که دوازده طبقه می باشد - مشاهده کرد. 


بعد از آن فرمود: هر یک از ما اهل بیت عصمت و طهارت - صلوات الله 
علیهم - این عوالم و طبقات را پیموده و می پيمائيم تا آن که آخرین و 
دوازدهمین امام بر حق ظهور نماید. 


و پس از آن اظهار داشت: حال چشم های خود را ببند؛ و بعد دست مرا 
گرفت و حرکت کردیم, که پس از لحظه ای کوتاه خود را در همان منزل و 
اتاق دیدم. 


و حضرت لباس های خود را عوض کرد و همان لباس قبلی خود را که اوّل 
پوشیده بود, بر تن مبارک خود کرد: و سپس در همان جای اوّل امدیم و 


توجیه مفرضان و بی خردان 

رختفم کقه الاسلام کلیتی رضوان الله عالی غلیه خکایت: کند: 

روزی امام محمد باقر علیه السلام در جمع اصحاب و دوستان خود - که 
اطراف آن حضرت گرد آمده بودند - چنین فرمود: 


مردم مقدار ناچیزی از آب را گرفته اند و آن را مزه مزه می کنند؛ ولی 
رود و نهر عظیم را رها کرده و نسبت به ان بی توجّه هستند. 


یکی از افراد حاضر - که در آن جمع حضور داشت - گفت: يا ابن رسول 
الله اهر ی کدام ات موه میت اس 


رت وه سا رت رسول یاه اه میا 
علومی که خداوند متعال , به ایشان و - اهل بیت عصمت و طهارت - عطا 
کرده است. 


و سپس ضمن فرمایشات طولانی. افزود: به درستی که خداوند متعال 


معجزات و علوم و فنون و آداب - که به دیگر پیفمبران داده بود - تمامی 
رها ایوس لیالد یه الم شطا سووی اس ون 
کر کصاص بر ان ها با جه اصراا ی لت اس لت ید 
السلام تعلیم نمود. 


یکی دیگر از افراد حاضر. اظهار داشت: يا ابن رسول الله ! بنایز این آبا 
امیرالمقمنین علوخ علیه السلام نسبت به دیگر پیامبران الهی دارای فضل 
بیشتری است ؟ ! 

امام محقّد باقر علیه السلام در این هنگام خطاب به تمامی حصٌار نمود و 
اظهار داشت: 

ای جماعت ! خوب گوش کنید او چه می گوید. خداوند متعال به هر کسی 


گوش شنوائی داده است, هن: کفتم: تمام علوم و فنونی را که همه 
پیغمبران دارا بودند» خداوند فتعال به حضرت هحند صلی. الله. علیه و اله 


اه ام ها سا ایس شا مس رز 


داد. 


با این حال این شخص از من سوال می کند: کدام یک افضل و اعلم 
هستند؟ ۱ (24) 


جنْ در طواف کعبه و تبعیّت از ولایت 
ابوحمزه ثمالی حکایت نماید: 


روزی در مناسک حح عمره» مشغول طواف کعبه الهی بودم» جون طواف 
خود را انجام دادم در ججر اسماعیل نشسته و مشغول ذکر و دعا گردیدم. 
ناگهان متوجّه شدم, که یکی از جثیان از سمت صفا و مروه به سوی کعبه 
معظمه الهی در حرکت است. همین که به خچجرالا سود رسید. مشفول 
طواف حرم گردید و هفت دور اطراف کعبه الهی طواف کرد. 


و تین نزویک مقام حضریت. آ در آهیم غلبه المتلام رفت و 


بر روی دو پا و قدم های خود ایستاد و دو رکعت نماز به جای آورد. 

شین ار امیحضرت با ااعلمم غا السام در احامف رجات شوه اس 
این داستان هنگام ظهر واقع شد ؛ و عدذه ای از مردم مانند عطاء و 
دوستانش که شاهد این جریان بودند. نزد من آمدند و اظهار داشتند: یا ابا 
جعفر ! ایا اين جن را دیدی؟ ! 


پاسخ دادم: تا و آنچه را هم که انجام داد مشاهده کردم. 

پس از آن به ایشان گفتم: اکنون نزد جنْ بروید و به او بگوئید: محقّد بن 
ی مها لاسام ام تساه سر ای که دی هن اعطا ی ان دا 
وارد می شوند: و این موقع, هنگام حضور و اجتماع انها در این مکان 


و چون مناسک و اعمال خود را انجام داده ای, می ترسم که مشکلی 


ند از آن خن سر بر زمین تهاح و شسیسن شتر از شنجده پرداشست و.بلند ند 
و ناگهان در هوا ناپدید گردید. (25) 


کلید بدبختی و شرارت ها 


مرحوم کلینی و دیگر بزرگان آورده اند: 


ِ کر ِ ارت و طواف < حجرم ۳ عدذه 1 از 
قریش - که در گوشه ای نشسته بودند - چون نگاهشان به حضرت افتاد, به 


یکدیگر ی این کیست که با این کیفیت عبادت می نماید؟ 


شخصی به آن ها گفت: او محقّد بن علت علیهماالسلام امام و پیشوای 


تکی ان ان تفر رات داد فرممما آر امه ای رش 
بات 


پس جوانی ان میان داوطلب شد, 


و همین که نزد حضرت رسید, خطاب به ایشان گفت: بزرگ ترین گناه کدام 


است؟ 

امام علیه السلام فرمود: نوشیدن شراب (خمر). 

جوان بازگشت, و جواب حضرت را برای دوستان خود بیان کرد. 

دوستان به او گفتند: نزد او باز گرد, و همین سوّال را دو مرتبه مطرح نما. 
تابر این جوان یه خدمت آمام غلیه السلام زشد: و همان شوال راافکرار 
کرد, که بزرگ ترین گناه چیست؟ 


حضرت فرمود: مگر نگفتم نوشیدن خمر و شراب بزرگ ترین گناه است؛ و 
سپس افزود: شراب عقل اراده انسان را ضعیف و بلکه نابود می کند؛ و 
شریان آن که عقل فان کسیت:ضحص موب اخمالی ما سوه 
آدم کشی: شرک به خدا و .. . می شود. 

اس ان ارو ار ما سا ای کر رت او ری 
می کند از هر درختی بلندتر باشد و بالاتر رود. (26) 


چهار مطلب يا مباحثه تکان دهنده 
محذئین و موزخین به نقل از امام جعفر علیه السلام آورده اند؛ 


روزی هشام بن عبدالملک, پدرم امام محفْد باقر علیه السلام را نزد خود 
احضار کرد. 


و چون حضرت به مجلس هشام وارد شد, پس از مذاکراتی در مسائل 
مختلف؛ فشام‌ها را به مرا خند مامور مزض کرد 


میدان شهر برخوردیم که عذه بسیاری در ان میدان تجمع کرده بودند, پدرم 
از مامورین هشام - که همراه ما بودند - سوال نمود: این ها چه کسانی 
هستند؟ و برای چه این جا جمع شده اند؟ 


تک از ها مورین کف این ها لفاغ خهانان 


بهود هستند, که سالی یک بار در همین مکان تجمُع می کنند و پرسش و 
پاسخ دارند؛ و ان که در وسط جمعیت نشسته, از همه بزرگ تر و عالم تر 


آن گاه پدرم حضرت باقرالعلوم علیه السلام صورت خود را پوشاند و در 
میان آن جمعیت نشست؛ و من هم نیز صورت خود را پوشاندم و کنار پدرم 
هامهرفن ت و اطیافت ما اههد کارا ما یی ور ین یت غالم 
یهودی از جایش بلند شد و نگاهی به اطراف انداخت و سپس به پدرم 
حضرت باقرالعلوم علیه السلام خطاب کرد و گفت: آیا تو از ما هستی, يا از 


پدرم اظهار داشت: از امقت مرحومه هستم. 
پرسید: از علماء هستی یا از جاهلان؟ 

پدرم فرمود: از جاهلان نیستم. 

عالم یهودی مضطرب شد و گفت: سوالی دارم؟ 


امام فرمود: سوالت را مطرح کن. گفت: دلیل شما چیست که می گوئید: 
اهل بهشت می خورند و می آشامند بدون آن که مواو زائدی از آنها خارج 


گردد؟ 


اه موی ای و وس او اش اس 


عالم یهودی گفت: مگر نگفتی که من از علماء نیستم؟ 
پدرم فرمود: گفتم که من از جاهلان نیستم. 


فرمود: آن ساعت., بین طلوع فجر و طلوع خورشید است. 


عالم بهودی اظهار داشت: سوال دیگری باقیمانده است که بر جواب آن 
قادر نخواهی بود؛ و ان این که کدام دو برادر دوقلو بودند که هم زمان به 
دنیا امدند و همزمان هلاک شدند, در حالتی که 


یکی از آن دو, پنجاه سال و دیگری صد و پنجاه سال عقر داشت؟ 


پدرم فرمود: آن دو برادر دوقلو به نام عزیز و زیر بودند, که در یک روز 
نق دیا ادنوه و چون عمر آنها به بیست و پنج سال رسید, عُرّیر سوار 
الاغی بود و از روستائی به نام انطاکیه گذر کرد, در حالتی که تمامی درخت 
ها خشکیده و ساختمان ها خراب و اهالی آن در زمین مدفون بودند, گفت: 
عدابا اعمته. ان هار زنده می مانی ؟ 


در همان لحظه خداوند جانش را گرفت و الاغ هم مرد و اجسادشان مدذّت 
یی صد سال در همان مکان ماند و سیس زنده شد و الاغ هم زنده شد و 
به منزل خود بازگشت ولی برادرش عزیز او را نمی شناخت و به عنوان 
میهمان او را به منزل راه داد و خاطره های برادرش را تعریف کرد و 
سپس افزود: بر اين که او صد سال قبل از منزل بیرون رفت و برنگشت. 


سپس غزیر که جوانی بیست و پنج ساله بود خود را به برادرش عزیز که 
پیرمردی صد و بیست و پنج ساله بود معژفی کرد و با یکدیگر بیست پنج 
سال دیگر زندگی کرده و یکی در سنْ پنجاه سالگی و دیگری در سنْ صد و 
پنجاه سالگی وفات یافت. 


عالم بهودی ناراحت و غضبناک شد و از جای خود برخاست و گفت: تا این 
شخص در میان شما باشد من با شماها سخن نمی گویم, ما مورین هشام 
این خبر را برای هشام گزارش دادند و هشام دستور داد که هر چه سریع 
تر ما را به سوی مدینه منوره حرکت دهند. (27) 


نفرین در جایگاه حضرت شعیب علیه السلام 


ام 


جعفر صادق علیه السلام در ادامه داستان قبل فرمود: 


چون عالم بهود رفت., اجتماع بهودیان پراکنده شد. و ما نیز به سوی مدینه 


ار ای هم تم اه ام امه رت ری ترا 
شهرها و روستاهای بین راه فرستاد مبنی بر این که محقد باقر و پسرش 
جعفر, دروغ گو و مخالف اسلام می یاشند و کار آن ها ایجاد تفرفه و 
عداوت بین اهالی و گروه ها است, کسی آن ها را به منزل خود را دهد 


و از جمله شهرهای بین راه. شهر مداین بود. که قبل از ورود ما : به آن ار 
نامه هشام لعین به دست فرمان دار مداین رسیده بود و مردم ۳ ِِ_ 
گونه ارتباط با ما منع کرده بود. 


پس همین که نزدیک این شهر رسپدیم, دروازه ها را به روی ما بستند و 
آنچه پدرم ایشان را موعظه نمود ۳ تیری نداشت و بلکه شروع به فخاشی 
و ناسزاگوئی کردند, در نهایت چون تبلیغات سوء بسیار بود با جسارت تمام 
ک تن باید از گرسنگی و تشنگی بمیرید. 


به ناچار پدرم بالای کوهی که مشرف بر شهر مداین بود رفت و دست خود 
را کرش ماه سا ایکا را کرت یت انم شام 


برای نصیحت قوم خود خوانده بود تلاوت کرد. 


بعد ان باد سیاهی به وزیدن گرفت و تمام مردان و زنان به همراه 
فرزندانشان بر بالای بام خانه هایشان رفتند. 


در بین آن ها پیرمردی کهن سال بود, که چون چشمش بر پدرم افتاد و 
صدای او را شنید, فریاد 


کشید: ای مردم ! از خدا بترسید, این شخص در همان جائی ایستاده است 


که حضرت شعیب ایستاده و بر قوم خود نفرین کرد و به عذاب الهی 
گرفتار شدند, چنانچه دروازه ها را بای نکنید وابه آن ها یف اخفر ای تفا نید 


عذاب نازل می شود. 


مردم بسیار وحشت زده و متزلزل گشته و دروازه ها را گشودند و ما را با 
عرّت و احترام وارد شهر کردند. 


و چون خبر این جریان, نیز به هشام ملعون رسید, دستور داد تا آن پیرمرد 
موّمن را دست گیر و اعدام نمایند و پس از آن که ما از شهر مداین خارج 
و به سوی مدینه طیبه حرکت کردیم, ما مورین دستور هشام را نسبت به 
نپیرمرد اجرا کرد 


چه زودتر پدرم حضرت باق العلوم علیه الا 1 مسمو ۲ و به قنل 
پرساندر و جهن خشام به خلاکت: رید و بو ک فاضل کفنت,.به مت بذرم 


پیش گوئی از کشتار 


روزی از روزها امام محمّد باقر علیه السلام در مجلسی نشسته بود و 
افرادی گرد وجود مبارک آن حضرت حلقه زده بودند. 


لحظاتی بلند نمود و خطاب به افراد حاضر کرد و چنین فرمود: چه خواهید 
کرد ان هنگامی که مردی به همراه چهار هزار سرباز وارد شهر مدینه می 
گردد و تا مذت سه روز کشتار می کنند و به زنان و دختران تجاوز می 
نمایند و انچه بتوانند فساد و جنایت می کنند؛ و شما توان مقابله با ان ها را 


و سپس افزود: 


اینخاذنه خط تاک ور ال آینده زر رو اههد دانه بنشن تفع آها دم بشید و 
خود را مجهُز کنید که به طور حتم چنین قضیه ای اثفاق خواهد افتاد. 


ولی متا سفانه مردم مدینه به پیش خویت و سخنان ادخ نگر حضرت, 
اهمقیت ندادند؛ ۰ و با بی توجهی اظهار داشتند: این پیش گوئی صحت نخواهد 
داشت. 


به همین جهت هیچ گونه تجهیزاتی فراهم نکردند. مگر تعدادی اندک که به 
فرمایشات حضرت. ایمان و عقیده داشتند, که به سبب اآیمنی از شر 
دشمنان, از شهر مدینه خارج شده و هجرت کردند. 


مک که از ی مات ای ا تساه رای ام د 


و بعد از آن. همان طور که حضرت پیش گوئی و اخطار داده بود, نافع بن 
ازرق به همراه چهار هزار لشکر به شهر مدینه هجوم اورد؛ و با ایجاد رعب 
و وحشت., بسیاری از مردان را کشتند و به زنان تجاوز نمودند و اموالشان 
را نیز به یفما بردند. 


و چون اهل مدینه مجهّز نبودند, توان هیچ گونه دفاع و مقابله ای را در 


پس از این جریان. مردم شهر مدینه به اشتباه خویش معترف شده و اظهار 
داستد ان میدیص که اعه امام شحت بای غلیه السلاش ی مان 


)29( 


مرگ شامی و حیاتی دوباره 


نک از اهالی شام که به امام محمد باقر علیه السلام بسیار علاقه مند بود 
و هر چند وقت یک بار به ملاقات و زیارت آن حضرت می امد در یکی از 
زیارت 

ر 


هایش پس از گذشت چند روزی در شهر مدینه منوره مربض شد و در 
بستر بیماری و در شرف مرگ قرار گرفت؛ به یکی از دوستان خود گفت: 


همین که من از دنیا رفتم, به حضرت ابو جعفر محقّد بن علی, باقرالعلوم 
لیات له غلیه ی ام اگم ام تحار اند اه هر را شم ده رم ابر 
شرکت نماید. 


وقتی که آن مرد شامی وفات پافت و دوستش نزد امام محمد باقر علیه 
السلام آمد و به حضرت گفت که فلانی مرده و توصیه کرده است تا شما 
بر جنازه اش نماز بخوانی و در مراسم دفن او شرکت فرمائی. 


حضرت فرمود: شام سردسیر است و حجاز گرم سیر در دفن او عجله و 


و سپس به سمت منزل مرد شامی حرکت کرد و چون وارد منزل او گردید 
در کنار بسترش نشست؛ و بعد از گذشت لحظه ای, دعائی را زمزمه نمود؛ 


و سپس او را با نام صدا کرد. 
در این هنگام, مرد شامی در حالی که پارچه ای سفید, رویش انداخته 
بودند, حرکتی کرد و پاسخ حضرت را داد. 


بعد ار ان حضرت او را نشانید و دستور داد تا شربتی مخصوص؛ برایش 
تهیه کردند و به او خورانید. 


و چون به طور کامل بهبود یافت؛ خطاب به حضرت کرد و اظهار داشت: (۱ 
شهد انک حچّه الله علی خلقه ... ) یعنی؛ شهادت می دهم که تو حجّت 
خداوند بر خلق جهانی و مردم ان چه بخواهند باید در همه امور, به شماها 


پس از آن, امام باقر علیه 


السلام فرمود: اکنون پیش آمد و جریان بازگشت خود را برای این افراد 
بازگو کن؟ 


گفت؛ هنگاهی. که که روح از بدن من پرواز کرد, مابین زمین و آسمان ندائی 
رسید, که روح او را به کالبدش باز گردانید, چون که محمد بن علیث 
علیهماالسلام درخواست حیات دوباره او را کرده است. (30) 


حاجیان انسان نما 


ابوبصیر که یکی از اصحاب باوفای امام محمّد باقر و امام جعفر صادق 
علیهماالسلام و نیز تفن از راویان حدیت می باشد, ضمن حکایتی گوید: 


به همراه حضرت باقرالعلوم علیه السلام در مراسم حمّْ بیت اللّه الحرام 
شرکت کردم, چون در جمع خجّاج قرار گرفتیم. به آن حضرت عرضه 
داشتم: یا ابن رسول الله ! امسال حاجی ها بسیار هستند و ضجّه و شیون 
نمی بر با اسشت ۱۰ 


حضرت فرمود: آری؛ ضحه و شیون بسیار می باشد, ولی حاجی بسیار 
اندک است؛ و سپس افزود: ای ابو بصیر! آیا دوست داری آنچه را گفتم 
ببینی تا بر ایمانت افزوده گردد؟ 


عرض کردم: بلی. 


دعائی را زمزمه نمود و سپس فرمود: ای ابوبصیر ! اکنون خوب نگاه کن 


همین که چشم هایم را گشودم و دقت کردم بیشتر افراد را شبیه حیواناتی, 
جون خوک؛ میمون و ... دیدم» ولی قيافه انسان در آن چم( بسیار کم و 
ناچیز بود همانند ستار گانی درخشان در فضائی تاریک, گفتم: درست 
فرمودی, ای مولای من ! حاجیان اندی و سر و صدا بسیار است. 


سیس امام باقر علیه السلام دعائی دیگر زمزمه و قرائت نمود و دیدگان 
تر ۲ ون 


ای در بین مردم واقع شود و آنان لطف و فضل خداوند را نسبت به ما 
نادیده بگیرند و ما را در مقابل خدای سبحان قرار دهند. با این که ما 
بندگان خدا هستیم و از عبادت و اطاعت او سرییچی نمی کنیم و در تمام 
امور تسلیم محض او بوده و خواهیم بود. (31) 


یکی از راویان حدبت, به نام هشام بن معاذ حکاپت کند: 


روزی عمر بن عبدالعزیز وارد شهر مقذس مدینه گردید و من در خدمت او 
بودم که یکی از غلامانش, به نام مزاحم و گفت: حضرت ابو جعفر, محمد 
بن ۹ علیه السلام می خواهد وارد شود. 


عمر بن عبدالعزیز گفت: اجازه دهید وارد گردد. 


همین که امام باقر علیه السلام وارد شد. عمر مشغول گریه بود, حضرت 
فرمود: تو را چه شده است کل دز ند مخ گنف ؟ 


وسپس افزود: ای عمر بن عبدالعزیز ! دنیا نوعی از بازار کسب و تجارت 
است, عذه ای در آن سود می برند و عذه ای ۳0 
حالی که زیانکار و خسارت دیده اند. 


و عذه ای دیگر وقتی از این دنیا بروند پشیمان و نادم خواهند بود که چرا 
براق آخرت خود تشه اق برنگرفته. آند. 


متو گنج به. خداوتن .متعال, ما أهل:بیت: رشول. الله.صلی. الله علیه و آله: 
ضاحان حه هسیم ۵ للم اغمال و کار مدیان ناشصی از برانر دی کان 
ما تخد و3 


ای عمر بن عبدالعزیز ! تقوای الهی پیشه کن و در درون خود پیرامون دو 


ال آن که دقت کن چه چیزهائی را دوست داری که همراه تو باشد تا در 
پیشگاه خداوند سعادتمند باشی. 


دوم آن که متوجّه باش, از چه چیزهائی ناراحت 


هستی و تو زا نایسند آید.. که همانا در پیشگاه خداوند تو را سرافکتده می 
گرداند و مانع عبور تو از صراط خواهد شد. 


ای عمر بن عبدالعزیز ! درب ها را به روی مردم و مراجعین خود بکشای و 
مانع ها را برطرف نما و سعی کن که هميشه يار و یاور مظلومان و 
طرد کننده ظالمان و متجاوزان باشی؛ و سپس افزود: هر که دارای سه 
خصلت باشد, ایمانش کامل است. 


مر با شنیدن این سخن, دو زانو نشست و گفت: یا ابن رسول الله ! آن 
سه چیز را بیان فرما؟ همانا شما اهل بیت نبوّت هستید. 


حضرت فر مود: ال آن که هنگام شادمانی و خوشحالی گناه و معصیتی 
مرتکب نشود, دوم آن که هنگام غضب و ناراحتی حقّ را فراموش نکند؛ ۰ و9 
سوم آن که هنگام دست یافتن به امور و اموال دنیا آنچه حلال و مباح او 
نیست تصرف نکند. 


راوی گوید: چون سخن به این جأ رسید. عمر بن عبدالعزیز دستور داد تا 
قلم و کاغذ اوردند و سپس حواله انتقال فدک را - که خلفاء قبل از او 
غصب کرده بودند - تحویل امام محفّد باقر علیه السلام داد. (32) 


اشاش دنیا و یا سعادت آخرت 


ایو‌نضیر آن زاو خفیت و.از اصحاب ضادعین. غلیهفااتسلام: تابیتا فده نو 
روزی محضر مبارک مولایش امام محمّد باقر علیه السلام وارد شد و اظهار 
داشت: پا آبن رسول ال ۱ ! آپا شما وارثان و جانشنان پیامبر خدا| هستید؟ 


حضرت در پاسخ فرمود: بلی. 


ال کر ده ابا بیامید خدا ضای الله عایفه ال وارت عاوم همه ارات هام 
علیهم السلام بوده است؟ 


حضرت فرمود: بلی, او در تمام علوم و فنون وارث تمامی پیامبران الهی 
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شما اهل بیت عصمت و طهارت؛ نیز در تمام علوم و فنون وارت پیامبر 
هستید؟ 


فرمود: بلی, ما وارث تمامی علوم و فنون او می باشیم. 


سیس افزود: آیا شما وان آن را دارید که مرده را زنده و مربض را شفا 
دهید؟ 


و آیا از آنچه انسان ها انجام می دهند و یا در درون خود پنهان دارند, آگاه 
هستید؟ 


اقا ره اش رم ان پلکم این انم را کشا ای دس 
با ادف رای شداه د مصال است. 


دست مبارک خود را بر صورت و چشم او کشید که تمام فضاء برایش 
نورانی شد و همه چیز را به خوبی مشاهده کرد. 


سین فر مود ابا این :حالت را دوست: داری. که بیتا باشی: و در فيامفت 
همانند دیگر افراد گرفتار حساب و بررسی اعمال گردی؟ 


و با آن که همان حالت نابینائی را دوست داری و این که در قیامت بدون 
دردسر وارد بهشت گردی؟ 


ابو بصیر عرض کرد: می خواهم همانند قبل نابینا باشم. 

پس امام محمد باقر علیه السلام دستی بر چشم های ابوبصیر کشید و به 
حالت ال بازگشت. (33) 

همچنین آوردم: اند" 


السلام او را سعد الخیر می نامید - روزی در حالی که بدنش سخت می 
لرزید و کریا بود, بر امام علیه السلام وارد شد. 


حضرت به او فرمود: ای سعد ! این چه حالتی است که در تو مشاهده می 
کته ار کریان هی ؟ 


فد اظهار داشت: جچرا ترسنای: و گریان: تباشم و.خال. آن. که من از 
خانواده و از شجره ای هستم که 


در قران مورد لعن و غضب پروردگار قرار گرفته اند. 


و سیس حضرت افز ود: هک آیزت اه شریفه قرآن را نشنیده ای که خداوند 
فتغال از قمل خرن آن اهیم علبه السلام می فرماید: 


(فمَن تبعنی فا تفن اجفتن : هرکس - از هر طائفه و خانواده ای که باشد 
- اگر از من تبعیّت و پیروی کند از من و با من خواهد بود. (34) 


خدا را چگونه می توان دید؟ ! 
سید اهب در کناب شریف خود آورده: ات 
مرحوم ید محعسن امین در ب سریی حود اورده است . 


روزی شخص عرب بیابان نشینی به حضور مبارک امام محمّد باقر علیه 
السلام شرف حضور پافت و عرضه داشت: آیا شما خدائی را که عبادت و 
ستایش می نمائی, تاکنون دیده ای؟ ! 


حصرت ناف الوم کیت الفلام ور بات اهامای و اشت ی هگن سنوی 


عرب بیابان نشین گفت: چگونه او را دیده ای؟ ! 


حضرت فرمود: خدا را با چشم و دید ظاهری نمی توان دید؛ ولیکن می 
توان او را با چشم دل و نیروی درون مشاهده نمود, چون حقایق امور و 
اشیاء به وسیله فهم و شعور درونی درک و تحصیل می گردند. 


و سپس در ادامه فرمایشاتش افزود: خداوند سبحان با حواسٌ ظاهری 
قابل حس و لمس نیست. او را نمی توان با مردم و دیگر موجودات 
مقایسه نمود *بلکه آو.بة وله ایا و نشانه ها شتاخته می در دده هصختین 
او به وسیله علامات و حرکات جهان طبیعت. قابل وصف و درک می باشد. 


ات‌خداتی است که‌فانتد فشریکی تاره و کال 


مقایسه با هیچ موجودی نیست. (35) 


حقیر گوید: برای خداشناسی به ترجمه و تفسیر ایه الکرسی و نیز سوره 
توحید مراجعه شود. 


همچنین برای تشبیه نسبی و تقریب ذهن به اوایل فصل اوّل کتاب کشکول 
نفیس: ج 2 مراجعه شود که می توان این جهان را با کالبد جهان بدن 
انسان و نیز خداوند سبحان را در چند جهت با عقل و روح مقایسه نسبی 


کرد 


امام جعفر صادق علیه السلام حکایت فر موده است: 


محمّد بن منکدر (36) معتقد بود که پس از حضرت سجاد. امام زین 
و 
تا ان که روزی از روزه در یکی از باغستان های اطراف شهر مدینه, 
حضرت باقرالعلوم علیه السلام را مشاهده کرد که مشفول کارگری و 
کشاورزی است. 


با خود گفت: باید او را نصیحت کنم تا خود را در اين کهولت سر و سنگینی 
بدن به زحمت نیندازد, پس در حالی که امام محقد باقر علیه السلام در اثر 
خستگی بر دو غلام خود تکیهه زده بود مخید بن منکدر جلو آمد: 


و چون نزدیک امام علیه السلام رسید. سلام کرد و حضرت با حالتی گرفته 
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سپس محمد بن منکدر حضرت را مخاطب قرار داد و اظهار داشت: یا آبن 
رسول اللّه ! خداوند آمور تو را اصلاح نماید. شما در اين کهولت سن؛ و با 
این که یکی از بزرکان قربش هستی, در این گرمای سخت, در طلب و 


اگر در چنین حالتی مرگ فرا رسد چه خواهی کرد؟ 


و در پیشگاه خداوند چه جوابی داری؟ 


امام باقر علیه السلام خود را 


از آن دو غلام کنار گرفت و آزاد روی پای خود ایستاد و سپس فرمود: 

به خدا سوگند, چنانچه در این حالت؛ قر یراع طزت ایذ در بهترین حالت ها 
خواهم بود؛ چون که مشغول طاعت خدا هستم و می خواهم خود را از 
افرادی همانند تو بی نیاز گردانم و سربار جامعه نباشم؛ زیرا هر که سربار 
جامعه باشد, گناه و معصیت خدای تعالی را کرده است. 


امام جعفر صادق علیه السلام افزود: در این هنگام محمّد بن منکدر اظهار 


خداوند تو را مورد رحمت خویش قرار دهد, خواستم تو را نصیحتی نمایم؛ 
ولیکن تو مرا ارشاد و نصیحت نمودی. (37) 


ارزش و اهمیّت خوردنی ها 


روزی به قصد زیارت آن حضرت حرکت کردم. وقتی نزدیک منزل امام 
علیه السلام رسیدم», جمعیت بسیاری را دیدم که برای زیارت ان حضرت 
امده بودند. 


به همین جهت بر‌گشتم و فردای آن روز دوباره برای دیدار آن حضرت به 
راه افتادم دا ی و بای وم یت 


آن روز هوا بسیار گرم بود؛ و من همچنان تنها حرکت می کردم. در بین راه 
خسته و تشنه و گرسنه شده بودم, مقداری آب که همراه داشتم آشامیدم 
و در گوشه ای نشستم. 

پس از لحظاتی, غلامی اد و طیقی: که در ۳ غذاهای متنوع وجود داشت, 
به همراه آفتابه ای بزاتم آوزت 


و هنگامی که طبَق غذا را جلوی من گذاشت., گفت: سرور و مولایم فرمود: 
پیش از غذا دست هایت را بشوی - 


ما ها دای | فا کر 


پس چون مشفول خوردن غذا بودم, مولایم امام باقر علیه السلام تشریف 
اورد و من به احترام حضرت, از جای بر خاستم و ایستادم, حضرت فرمود: 
- سر سفره - حرکت نکن, بنشین و غذایت را میل نما. به همین جهت 
نشستم و غذایم را خوردم. 


غذا ريخته شده بود. 


حضرت فرمود: چنانچه در بیابان غذا خوردی, اضافات آن را جمع نکن و آن 
ها را در گوشه ای رها نما - تا مورد استفاده جانوران و حیوانات قرار گیرد 


ولی اگر در منزل غذا خوردی, آنچه را که اطراف سفره و يا اطراف ظرف 
غذا| می ریزد» تمام ان را جمع کن و تناول نماء جچون که رضایت خداوند 
متعال در چنین کاری است؛ و نیز سبب توسعه روزی و مانع از فقر و 
بیچارگی می باشد, و همچنین شفای هر دردی در آن ریزه های غذا خواهد 


همچنین مرحوم شیخ صدوق اورده است: 


روزی امام محقد باقر علیه السلام وارد خلوت گاه - مستراح - شد. لقمه 
نانی را مشاهده نمود (39), ان را برداشت و پس از تمیز کردن به غلام 
خود داد و فرمود: آن را نگه دار تا من بازگردم. 
بلن: آز ان که رت خارج شد و لقمه نان را از غلام تقاضا نمود, غلام 
گفت: ای سرورم و مولایم ! من آن را خوردم. 
و هو ده اه کشی که ام ها که ارام تایه مور 


همچنین از امام جعفر. حضرت صادق آل 


محمد علیهم السلام وارد شده است که فرمود: 


جمع کردن و تناول نمودن خورده ها و ریزه های نان و غذائی که اطراف 
سفره يا اطراف ظرف می ریزد موجب جلوگیری از درد خاصره (41) می 
شود. (42) 


اطْلاع از جریانات و افشای خیانت 
مرحوم شیح طوسی رضوان الله علیه در کتاب خود آورده است: 


اسماعیل بن آبی حمزه بطائنی به نقل از پدرش حکایت نمود. روزی 
حضرت ای باقرالعلوم علیه السلام سوار مرکب خود شد و به همراه 
عوای اه طلامان مکی از احاش به نام‌ساسان بو الم رامی با شیر 
گردید, من نیز سوار مرکب خود شده و همراه ایشان حرکت کردم. 


بعد از پیمودن مقداری از راه, سلیمان بن - خالد اظهار داشت: فدایت شوم 
آپا امام از آنچه در شبانه روز رزخ می دهد آگاه است ؟ 


حضرت فرمود: ای سلیمان ! سوگند به کسی که حضرت محمّد صلی الله 
علیه و آله را به نت و رسالت بر انگیخت ! همانا تمام آنچه را که در طول 
روز, ماه و بلکه در طول سال رخ می دهد, امام و حجّت خدا نسبت به ان 
آگاه و عالم می باشد. 


خداوند متعال بر امام وارد می شود و او را در جریان تمام حوادث و امور 
قرار می دهد؛ و هیچ موضوعی از امام مخفی نخواهد بود؟ 


و در بین فرمایشات خود افزود: همین الا ن دو نفر به ما می رسند که 
اموالی را دزدیده و پنهان کرده اند. 


ابوحمزه گوید: به خدا سوگند! طولی نکشید که دو نفر نمایان شدند و 
حضرت به یکی از غلامان خود دستور داد که آن دو نفر سارق را نزد 


من بیاور. هنگامی که خدمت امام علیه السلام احضار شدند, حضرت به آن 
ها فرمود: شما دزد هستید. 


ولد ان ها شب کته خور دید کم ها یبا و یی وکا توت دوه 


حضرت اظهار نمود. چنانچه حقیقت را نگوئید, می گویم که چه اموالی از 
چه شخصی سرقت کرده اید و در کجا پنهان نموده اید. 


و چون آن دو نفر از بیان حقیقت امتناع ورزیدند, امام علیه السلام به 
سلیمان فرمود: به همراه یکی از غلامان, بالای آن کوه که در آن سمت 
قرار دارد. برو؛ در آن جاغاری است. هر مقدار اموال و اشیائی که داخل 
ان غار باشد, بیاور. 


سلیمان گوید: طبق فرمان امام محمد باقر علیه السلام به سمت غار 


رفتیم و چون داخل ان شدیم انچه موجود بود برداشتیم و نزد امام علیه 
السلام اوردیم. 


حضرت به ما فرمود: چنانچه تا فردا صبر نمائید جریان عجیب تری را 
خواهید دید, که چگونه بر افراد بی گناه ظلم می شود. 


فردای آن روز به همراه امام علیه السلام نزد والی و استاندار مدینه 
رفتیم ؛ تی نشستیم, , پس ناگهان شخصی که اموالش را سرقت کرده 
بودند به همراه افرادی وارد شد؛ و آن مرد اظهار داشت: این افراد اموال 
مرا دزدیده اند. 


امام باقر علیه السلام فرمود: این افراد دزد نیستند, بلکه دزد دیگرانند؛ و 
اموال تو را فلانی و فلانی سرقت کرده بودند و اکنون آن ها نزد من موجود 
بغد از آن-خضرت:دستور داد تا مقدارق از آن اموال را که مال آن -شخض 
بود تحویاش دهند. 


پس اد امام علیه السلام به والی مدینه فرمود: مقداری درکن از اموال 
مسروقه نزد این جانب است., که مربوط به فلان 


تحویلش دهم. 


سین حخضرت: آن :دوه تفر سارق. را معزفی نمود و دستور داد تا دست هر 


دو نفر طبق حکم اسلام قطع شود. (43) 


هدیه به شاعر از خزینه خالی 


مرحوم شیخ مفید. طبری و برخی دیگر از بزرگان به نقل از جابر جُعفی 


روزی به 9 امام محمد باقر علیه السلام شرفیاب شدم. و 
اظهار داشتم: مولایم ! من بسیار تنگ دست و محتاج شده ام ؛ از شما 
خواهش می کنم. متداون. دول حمف امین ینم ند کی ام یه هم مایت 
فرمائید؟ 


امام علیه السلام فرمود: ای جابر ! در حال حاضر, چیزی نزد ما نیست که 
به تو کمک دهیم. 


در ی ی کی ری ان را بوک کت فاد وارد فد سفن مت 
شعر در مدح و عظمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام فرمود و 
چون اشعار او پایان یافت. حضرت به غلام خود فرمود: وارد ان اتاق شو, 
کیسه ای در آن جا وجود دارد, ان را بیاور و تحویل کمیتِ شاعر بده. 


غلام رفت و پس از لحظه ای - ,در حالی که کیسه ای در دست گرفته بود - 
بازگشت, و آن که را جلوی کمیت شاغر نهاد. 


سیس کمیت به حضرت عرضه داشت: سرورم ! اگر اجازه فرمائی. قصیده 
دیگری نیز بخوانم؟ 


امام علیه السلام فرمود: مانعی نیست, چنانچه مایل هستی, بخوان؛ سپس 
کمیت قصیده ای دیگر در مدح ائمّه علیهم السلام خواند, و پس از پایان 
اشعار. حضرت به غلام خود فرمود: داخل همان اتاق برو کیسه ای دیگر آن 
جا هست. ان را برای کمیت شاعر بیاور؛ و غلام نیز اجابت 


کرت 
بار دیگر کمیت اجازه خواست تا اشعار دیگری را بخواند. 


و حضرت اجازه فرمود و سپس فرمود تا کیسه ای دی تخویا. وه 
گردد. 


در اين هنگام کمیت شاعر خطاب به حضرت کرد و اظهار داشت: یا ابن 
رسول اللّه! به خدا| سوگند, من برای گرفتن هدیه و پول؛ این اشعار را 
نخواندم و غرض من کسب اموال و متاع دنیا نبود؛ بلکه برای خوشنودی 
حضرت رسول و رضایت پروردگار اين اشعار را سروده ام. 


آن گاه امام علیه السلام برای او دعا کرد و به غلام خود فرمود: این کیسه 
ها را بازگردان و سر جایش بگذار, غلام آن ها را برداشت و در جای اولش 
قرار داد. 


جابر افزود: من با دیدن چنین صحنه ای, با خود گفتم: هنگامی که من 
مشکلات خود را برای حضرت توضیح دادم و تقاضای کمک کردم به من 
فرمود: چیزی نزد ما نیست؛ لکن برای کمیت شاعر, که چند شعری را 
سروده است. سه کیسه معادل سی هزار درهم, اهداء می نماید. 


در همین افکار بودم که کمیت بلند شد و خداحافظی کرد و رفت. سپس 
حضرت فرمود: ای جابر ! بلند شو و برو داخل همان اتاق و هر چه ان جا 
بود, بیاور. 


هنگامی که داخل اتاق رفتم هر چه بررسی کردم. چیزی نیافتم و اثری از 
کیسه ها نبود. بازگشتم و به امام علیه السلام خبر دادم که چیزی پیدا 


نکردم. 
مرا گرفت و همراه حضرت وارد همان اتاق شدم. وقتی داخل اتاق شدیم. 
حضرت با پای مبارک خود بر زمین زد و مقدار زیادی طلا نمایان گشت. 


پس از 


آن فرمود: ای جابر ! آنچه می بینی و مشاهده می کنی برای دیگران بازگو 
تک هر آن که از هر کت موودخ اععهاد بات 


و سپس افزود: روزی جبرئیل علیه السلام نزد جدم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله اصد.ف تماق نها ۶ میزه و ذخایر آن را بر جذم عرضه داشت.؛ 
تفن آن که کمترین جبری از صفام و هو فعیت خضر نش کاسته: شود 


نمود. 


و ما اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام چنین هستیم؛ و شیعیان و 
دوستان ما نیز باید چنین باشند. (44) 


بهترین دارو و درمان 


روزی در مدینه بیمار بودم, امام محمّد باقر علیه السلام توسشط غلامش 
ظرفی که در ان شربتی مخصوص قرار داشت و در پارچه ای پیچیبده بود» 


وقتی غلام آن شربت را به من داد, گفت: مولا و سرورم فرموده است: 
باید برای درمان و علاج بیماری خود, ان را بنوشی. 


هنگامی که خواستم آن را بنوشم. متوجّه شدم که آن شریت بسیار خوشبو 


شربت را نوشیدی, حرکت کن و نزد ما بیا. 


من در فکر فرو رفتم که چگونه به این سرعت خوب شدم؟! 


و این شربت چه داروئی بود؟ چون تا قبل از نوشیدن شربت قادر به 
حرکت و ایستادن نبودم. 


ی اي مر ول مه اه بل ۱ ۳ ۰ و 
د ست و پیشانی مبارک آن حضرت را بوسیدم : و چون گریه می کردم 


حضرت فرمود: چرا گریه می کنی؟ 


عرض کردم: 


ای مولایم یت و همچنین بر ناتوانی 
کشت قیض:نمایم. 


حضرت فرمود: و اما در رابطه با ناتوانی و ضعف جسمأنیت, متوجه باش 
که اولیاء و دوستان ما در این دنیا به انواع بلا و مصائب حرفتاز مهن شوند, و 
مومن در اين دنیا هر کجا 7 خواهد بود تا 1 


اما این که گفتی در مسافت دوری هستی, پس به جای دیدار با ما؛ به 


عرض کردم: شهادت می دهم بر این که شما اهل بیت رحمت هستید, من 
قدرت و توان حرکت نداشتم؛ ولیکن به محض این که ان شربت را 
نوشیدم, ناراحتیم برطرف شد و خوب شدم. 

حضرت فرمود: آن شربت دارویی بر گرفته شده از تربت قبر مطهر امام 
حسین علیه السلام است, که اگر با اعتقاد و معرفت استفاده شود شفاء و 
درمان هر دردی خواهد بود. (45) 


اهمیت افطاری دادن 


مرحوم شیخ صدوق رحمه اللّه علیه, با سند خود به نقل از حضرت صادق 
ال محمد علیهم السلام. حکایت فرماید: 


روزی ون از دوستان و اصحاب پدرم. به نام سشدیر صیرفی در ماه مبارک 
رمضان نزد پدرم». حضرت باقرالعلوم علیه السلام شر‌فیاب شد. 


پدرم او را مخاطب قرار داد و فرمود: ای شیر ] آیا می دانی این شب هاء 


سشدیر در پاسخ 


است. 

پدرم فرمود؛ آیا قادر هستی که ده نفر از فرزندان حضرت اسماعیل علیه 
السلام را در هر شب از شب های اخر ماه مبارک رمضان خریداری نموده 
و ازادشان کنی؟ 

شدیر گفت: پدر و مادرم فدای شما باد, امکانات مالی ندارم. 

پدرم فرمود: ته نفر, چطور؟ 

جواب داد: توان ندارم. 


پس یدرم یک به یک از تعداد آن ها کم کرده, و سشدیر همچنان به گفته 


خویش پایدار بوذر.تا آن که در نهاینته بدرم سوال تمود: آبا یک تفر راهم 
نمی توانی ازاد کنی؟ ! 


نتذیر پاسخ داد خیر: توان: آن را ندارم: 

پدرم - حضرت باقرالعلوم علیه السلام - اظهار داشت: آیا نمی توانی 
هرشب یک مرد مسلمان را میهمان خود کنی تا روزه خود را در منزل تو 
سیر کقیت+ ی یا انس سول لاه اوه تفر راخ انم افطاری دهم 
پدرم - امام محمّد باقر علیه السلام - فرمود: منظور من نیز همین بود که 
افطاری دادن به یی مسلمان در این شب ها, معادل با ازادی یکی از 
فرزندان حضرت اسماعیل است., که در قید اسارت باشد. (46) 


خودارائی برای همسر 


یکی از راویان حدیث. به نام حسن بصری - که شغلش تولید روغن زیتون 


بود - گوید: 


روزی به همراه یکی از دوستانم - که از اهالی بصره بود - به محضر مبارک 
امام محمّد باقر علیه السلام شرف حضور بافتیم. 


و هنگامی که وارد شدیم. حضرت را در اتاقی مرثب, و مزین دیدیم. که 
بای ی و با شید ات میا نیو معط کر دانیده ود 


پس مسائلی چند از حضرتش سوال کردیم و جواب یکایک 


فرمود: فردا نزد من بیائید 


و من اظهار داشتم: حتما شرفیاب خواهیم شد. 


شدیم و حضرت را در اتاقی دیگر مشاهده کردیم, که روی حصیری نشسته 


پس از آن که در حضور ایشان نشستیم. تقو مار عون زب و 
دوست من کرد و فرمود: ای برادر بصری ! می خواهم موضوعی را برایت 
روشن سازم, تا از حالت شگفت و تحیر در آتی, دیروز که بر من وارد 
شدید و مرا با آن تشکیلات دیدید 1 اتاق همسرم بود و تمام وسائل و 
امکانات آن, مال وی بود که او آن ها را برای من مرئثب و مزین ساخته 
بود: و من نیز در قبال آن آراستگی و زینت, لباس زیبا پوشیده و خود را 
وا سنوی آراستم معا ردانخه ود 


زیرا همان طوری که مرد علاقه دارد همسرش خود را فقط برای او 
بیاراید, مرد نیز باید خود را برای همسر بیاراید تا مبادا به نوعی دلباخته 


دیگری گردد. (47) 


زائیدن گرگ باوفا 


مومس خی مه اه اه هل از سین امک که کی ار 
اضحاب اما تباقر و اما ضانی, علهاالسام ه .از راهان حفت. انیت - 


روزی به همراه حصریر ابوجعفر, امام محمد باقر علیه السلام از شهر 
عدیه ان نم سح ین نامه اضر یت کرو من سوار الاغ بودم و 
هوتسن (ا امه زار وف 


۳ 


در بین راه, ناگهان گرگی از بالای کوهی نمایان شد 


و کم کم جلو آمد تا نزدیک ما رسید و خضرت متوفف شند: 

گرگ نزدیک تر آمد و سپس دست های خود را بلند کرده و بر زین قاطر 
نهاد و سر خود را تا نزدیک گوش امام باقر علیه السلام بلند کرد و حضرت 
نیز سر خود را فرود آورد؛ و گرگ لحظاتی در گوش حضرت سخنانی را 
مطرح و نجوا کرد. 

آن گاه امام علیه السلام گرگ را مخاطب قرار داد و فرمود: برو, مشکل تو 
را حل کردم. 


من از مشاهده چنین صحنه ای در حیرت و تعجّب قرار گرفته و به امام 
را دیدم. جریان چه بود؟! 


در این کوه می باشد؛ و باردار است و هم اکنون درد زائیدن بر او بسیار 
سخت شده است. 


از خداه‌ند متعال بخواه تا زاتیدن را بر آن اسان و ساده کرداند. 


و همچنین از خدا درخواست نما, تا نسل مرا بر هیچ یک از دوستان و 
تیان نو مسلط نکر دای 


و در نهایت؛ من به آن گرگ گفتم: خواسته ات را انجام دادم و حاجتش 
براورده شد. (48) 


شرایط و حدود سفره 
ابولبید بحرانی گوید: 


روزی در مکه معظمه حضور امام محقد باقر علیه السلام نشسته بودم؛ که 
شخصی وارد شد و عرض کرد: ای فحند بن علیت | تو آن کسی. هستی که 
برای هر چیزی حدٌ و شرایطی می دانی, و نیز برای هر کاری مقژراتی را 
وضع فرموده ای؟ 


حضرت فرمود: بلی, من می گویم, برای هر 


شرایط و حدودی را تعیین کرده است. 


و هر کسی از آن تجاوز کند, از حدذ و مرز خدای بزرگ بیرون رفته و کفران 
کرده است. 


امام علیه السلام فرهود* خد و هرز سفری: دا آن است که چون خواستی 
شروع نمائی, به نام خدا شروع کنی, و چون سفره را جمع کنند. شکرش را 


به جا آوری, و آنچه از غذاها اطراف آن ريخته باشد, جمع کنی و تناول 
نمائی. 


آن شخص عرض کرد: حدود ظرف آب چیست؟ 
فرمود: اين که اگر لبه ظرف اب شکسته باشد: از آن اب تیاشامی * خون 
که ان فنسمت محل تجشع میکروب ها است. 


مهربان را بر زبان جاری نماء و پس از ان که اب را اشامیدی, شکر و 
سپاس خدا| را انجام د6. 

و همچنین سعی نمائی آب را یک نفس و یک دفعه نیاشامی, بلکه سه 
دفعه : و با سه نفس اب را بیاشام, که این گونه کها زاره سود مندتر خواهد 
خوردن انگور و خرید بهترین مادر 

مرحوم راوندی در کتاب خرایج و جرایج آورده است: 


روزی یکی از دوستان امام محمد باقر علیه السلام, به نام آبن عکاشه 
اسدی در منزل آن حضرت وارد شد. 

این عکاشه گوید: چون بر آن حضرت. وارد شدم: فرزندش ابوعبدالله, 
جعفر صادق علیه السلام را دیدم» که کنار پدر ایستاده است. پس اث آن که 
تسم فد اری آنکور آودرند: 


کواشه کال کش سضرت خافر العا یه ازسلام 


فرمود: پیرمردان و کودکان انگور را دانه دانه می خورند؛ لیکن تو دو تا دو 


هه ان اند وا تم مادانه توت لاف ترتع یاس کت انح 
حضرت فرمود: به همین زودی قافله کنیزفروشان وارد می شوند و با پول 
های درون این کیسه. جاریه ای مناسب برایش فراهم می کنیم. 

چند روزی پس از ان: دوباره به حضور آن حضرت وارد شدم, که چند نفر 
دیگر نیز حضور داشتند. حضرت فرمود: ای ابن عکاشه ! قافله کنیزفروشان 


از راه رسیبده است, اين کیسه را برگیر و جاریه ای مناسب برای فرزندم 


لذا نزد آن قافله آمدیم و جویای کنیزی شدیم؟ 


گفتند: آنچه داشتیم فروخته ایم؛ و در حال حاضر فقط دو کنیز مریض حال 
باقی مانده است. 


گفتم: آن ها را ببینیم, پس از آن که آن ها را مشاهده کردیم, یکی از آن دو 
ی 


فروشنده گفت: قیمت آن هفتاد دینار تمام می باشد. 


گفتم: من او را به آنچه که در داخل این کیسه موجود است. خریدارم. در 
71 ین هنگام پیرمرد محاسن سفیدی - که همراه آن ها حضور داشت - گفت: 
1 


و چون کیسه را گشودیم و پول ها را محاسبه نمودیم» مبلغ هفتاد دینار 
کامل در آن موجود بود. پس آن ها را پرداختیم و کنیز را تحویل گرفته و 


خدمت حضرت باقرالعلوم علیه السلام در حالتی که فرزندش جعفر علیه 
السلام نیز حضور داشت؛ اوردیم. 


موقعی که کنیز در حضور امام باقر علیه السلام قرار گرفت, حضرت به او 
فرمود: نام تو چیست؟ 


گفت: حمیده. 

حضرت فرمود: تو حمیده, در دنیا و محموده آخرت هستی. 
و سپس اظهار داشت: برایم بگو که آیا باکره هستی يا ثیّبه؟ 
گفت: بلی, باکره هستم. 


فرمود: چگونه باکره هستی. و حال آن که کسی از چنگال و تجاوز 
کنیزفروشان سالم نمی ماند؟ ! 


مجاه معت کند, پیرمردی سفیدموی حاضر می شد و او را از نزدیکی با من 
جلوگیری و ممانعت می کرد؛ و این کار چندین مرتبه واقع شد ولی او هرگز 
توفیق نزدیکی با مرا نیافت. 


سپس امام محمد باقر علیه السلام آن جاریه پاکدامن را تحویل فرزندش, 
حضرت ابوعبدالله. جعفر صادق علیه السلام داد و فرمود: او را تحویل 
بگیر. که همانا بهترین خلق خداوند متعال. در روی زمین, به نام موسی 
کاظم علیه السلام از او متولد خواهد شد. (50) 


پیرزنی, جوان شد 


خبابه والبیه یکی از زن های موّمنه ای بود, که در زمان حضرت رسول 


همچنین در زمان امام محمّد باقر علیه السلام نیز چند مرتبه به محضر 
مبارک آن حضرت شرفیاب گردیده است. 


این زن مومنه. روزی پس از گذشت مذت ها, خدمت امام باقر علیه 
السلام وارد شد؛ حضرت به او فرمود: ای خبابه ! مذتی است که نزد ما 
نیامده ای؟ 


خبابه اظهار داشت: ای سرورم ! کهولت سن و ضعف جسم و سفیدی موی 
سرم و نیز غم و اندوهی که دارم. مرا از زیارت شما باز داشته است. 


حضرت به خبابه فرمود: جلو بیا. 


وقتی خبابه نزدیک امام محمد باقر علیه السلام قرار گرفت؛ حضرت دست 
مبارک خود را روی سر 


حبابه نهاد (51) و دعائی را زمزمه نمود, که ناگاه گیسوان خبابه سیاه و 
جهره اش شاداب و جوان گشت. 


حبابه, تبشمی کرد و خوشحال شد و حضرت نیز شادمان گردید. 


و ای مولای من ! پیش از آن 
که این عالم آفریده شود, رز شما - اهل بیت عصمت و طهارت صلوات اللّه 
علیهم - در چه حالتی و در کجا بودید؟ 


حضرت باقرالعلوم علیه السلام مود ب«ِ بودیم, که هر لحظه تسبیح 
و تقدیس خداوند سبحان زافی < 


و ملائکه الهی نیز چگونگی تسبیح و تقدیس را از ما آموختند؛ و چون 
ی اوح ار 
قرار داد. (52) 


اعتراض و پاسخی دندان شکن 


ابو یت که اما وان کی مدا مسا رنه این سا مس اند 
- روزی به مسجد حضرت رسول صلی الله علیه و اله وارد شد و سپس به 
حضور مبارک حضرت باقرالعلوم علیه السلام شرفیاب گردید؛ و از ایشان 
اجازه خواست تا مقداری در کنار ان حضرت بنشیند؟ 


امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: ای ابو حنیفه ! تو را می شناسند. 
ابوحنیفه اعتنائی به فرمایش حضرت نکرد و پهلوی آن حضرت نشست : و 


حضرت فرمود: خیر. 


گ گفت: بسیاری از مردم کوفه عقیده دارند, که شما امام و ید پیشوای ایشان 


حضرت فرمود: من چه کنم؟ ! منظورت چیست؟ 


اقا هیا اغلیه لس ام 


فرمود: ولی آن ها حرف مرا نمی پذیرند. همانطور که خودت حرف مرا 
نپذیرفتی؛ چون به تو گفتم که در کنار و پهلوی من منشین. 


ولیکن تو سخن مرا گوش نکردی و در کنارم نشستی؛ و با اين که در حضور 
من بودی مخالفت مرا کردی؛ پس چه انتظاری از دیگران داری؛ با اين که 
و چگونه توقع داری که آن ها به حرف من ترتیب اثر دهند؟ ! 


در این لحظه, آبوحنیفه سرافکنده شد و دیگر حرفی نزد. و سیس از جای 
خود برخاست و رفت. (53) 


دو سوال درباره قیامت 
مرحوم شیخ مفید و دیگر بزرگان به نقل از عبدالحمن ژهری اورده اند: 


وا مت و ی اه 
سالم - تکیه زده بود. 


امام محمد باقر علیه السلام در گوشه ای از مسجدالحرام نشسته و 


الس سا شاد ات 


هشام اظیار داشت: آبا آنن. همان کسی است. که اهالی-غراق باه و 


ژریفة او ه تزد؟ 
سالم در پاسخ به هشام, گ؟ذ گفت: آری. 
هشام گفت: به نزد او برو؛ و به او بگو که خلیفه, هشام گوید: مردم در روز 


قیامت - در آن مدّتی که مشغول بررسی و محاسبه اعمال هستند - چه 
خوراکی دارند و چه می آشامند؟ 


تن هام کع عم فد آحام باقن خلیه السلام امد وال فا را 
مطرح کرد. حضرت فرمود: 


هنگامی که مردم محشور می شوند, در صحرای محشر چشمه هائی است, 


وقتی سالم, جواب حضرت را برای هشام بازگو کرد, هشام با شدذت 

ای که ی وا نی ان ما وتا اد سرت 

باق العاوم علیه اساام تسا کته حور مهو سا ویو امن 

باز می دارد؟ 

اتام یه اتسطاه ور اس سوت ان شکامی که خافکارای در اروش دمن 

قرار گیرند. بیشتر اشتهاء پیدا می کنند و سپس خطاب به موّمنین کرده و 
بند. 


فیضُوا عَلیّنا متالماء او مفا َرَقَكُمَاللة. (54) 


یعنی : پا مقداری آب و پا مقداری از آنچه که خداوند به شما روزی داده 


در این موقع هشام, با شنیدن جواب صریح و روشنگرانه امام علیه السلام 
ساکت شد و دیگر حرفی نزد. (55) 


بهترین کلام در آخرین فرصت 


کند: 


روزی به محضر مقدذس امام محقد باقر علیه السلام شرفیاب شدم و 
تحطاتی نف از آن, حمران نیز به همزاه بعضی: از افراد وارد شد و به 
حضرت خطاب کرد و گفت: يا ابن رسول الله ! عکرمه در سکرات مرگ 
قرار گرفته است. 


ابوبصیر گوید: عکرمه با خوارج هم عقیده بود و خود را از امام محقّد باقر 
علیه السلام رهانیده بود. 


حضرت با شنیدن سخن حمران, از جای خود برخاست و فرمود: مرا مهلت 
دهید تا بروم و بازگردم؟ 


لذا امام باقر علیه السلام حرکت نمود و رفت و پس از گذشت لحظاتی 
دوباره مراجعت نمود و اظهار داشت: 

خنانخة بیتتن از آن که غکرخه: جان از جشندش مفارفقت کنده او رادری مف 
کردم, کلماتی را 


به او تعلیم و تلقین می نمودم که برایش بسیار سودمند و نجات بخش می 
بود نکن موفعی. بر بالین آم رشیدم که ماخ کرده‌هضان از پدنش خاوج 
گشته بود. 


ابوبصیر افزود: به حضرت عرض کردیم: فدایت گردیم, آن کلمات چیست 
تا ما از آن ها برای خود و دیگران بهره گیریم؟ 

فرمود: همان کلماتی است که شماها بر آن معتقد هستید. 

و سیس افزود: هرگاه بر بالین شخصی قرار گرفتید که احتمال مرگ پرای 
امن هیک آه زا بو ماقرا هر اند الم مه سول اللی و 


نیز بر ولایت و امامت ما - اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام - 
تلف زر که ارت انآ او دهم ای ی اه و3 


تسلیم در مقابل حوادثت 
مرحوم شیخ کلینی و دیگر بزرگان اورده اند: 


روزی عذه ای از دوستان و شیعیان حضرت ابوجعفر, امام محمّد باقر علیه 
السلام به ملاقات آن حضرت شرف حضور يافتند. 


جچون وارد اتاق شدند و نشستند, متوجه 1 که یکی از کودکان امام 
علیه السلام سخت مریض و ناراحت است و حضرت غمگین و اندوهناک 
ی سا شید ؛ به طوری که لحظه ای قرار و آرام ندارد. 


با خود گفتند: چنانچه مسئله و حادثه ای برای بن کودک یمار بت 


پس از گذشت لحظاتی, صدای ناله و شیون از درون خانه به گوش رسید و 
حضرت حرکت نمود و از نزد حضار خارج شده و به درون منزل رفت. 


و چون مذتی کوتاه گذشت., امام علیه السلام با حالتی رضایت بخش و در 
ظاهر شادمان, به داخل اتاق مراجعت نمود. 


حاضر در مجلس, از اين جریان متعجّب شده و گفتند: يا ابن رسول الله ! 
همه ما فدایت گردیم, ما ترسیدیم که مبادا خادته. ای پیش آید و شما بی 
تاب و اندوهناک گردید! 


و طهارت - پیش اید, دوست داریم که با لطف خداوند مهربان مرض 
برطرف گشته و بیمار شفا یافته و تندرستی خود را باز يابد. 


ولی اگر حادثه ای پیش آمند و مقذرات الهی فرا رسید, تسلیم رضاأ و تقدیر 


چهارده معا و پاسخ 


آ بان بن تغلب و همچنین ابوبصیر - که هر دو از راویان حدیث و از اصحاب 
امام باقر و امام صادق علیهماالسلام بوده اند - حعایت کنند: طاووس 
یمانی با بعضی از دوستان خود مشغول طواف کعبه الهی بود. ناگهان 
متوجّه شد که جلوتر از او نوجوانی خوش سیما نیز مشغول طواف کعبه 
الهی می باشد, و چون در چهره نورانيش خوب دقیق شد. او را شناخت. 
که آن نوجوان حضرت ابوجعفر, باقرالعلوم علیه السلام است. 

هنگامی که حضرت طواف خود را به پایان رساند و دو رکعت نماز طواف 
به جای آورد, در گوشه ای از صحن مطّر نشست و مردم یک به یک می 
آمدند و سوّالات خود را در حضور آن حضرت مطرح می کردند و جواب می 
گرفتند و می رفتند. 


آن گاه طاووس تهاتهم به دوستان خود گفت: ما نزد این دانشمند برویم و 
ای تا را 


سیس طاووس یمانی به همراه دوستانش خدمت حضرت رسیدند و سلام 


کردند. 


روی زمین هلاک و کشته شد؟ 


امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: ای ابو عبدالژحمن ! یک سوم نبود؛ 
بلکه یک چهارم جمعیّت هلاک و نابود گردید. 


طاووس گفت: صحیح می فرمائی, حق با شما است, اکنون بفرما که 
چگونه چنان شد؟ 


حضرت فرمود: این -خزیان: ان زماتی انقاق افتاد. که .نها جمعیت .رزوی رفین 
حضرت ادم, حواءر قابیل و هابیل بودند؛ و قابیل برادر خود را کشت. در 
حالی که هابیل در آن زمان یک چهارم جمعیت را تشکیل می داد. 

طاووس گفت: کدام یک از هابیل و قابیل پدر تمام مردم بود؟ 


حضرت فرمود: هیچ کدام ؛ بلکه بعد از حضرت آدم علیه السلام, شبت پدر 
ادمیان بود. 


طاووس پرسید: چرا حضرت آدم علیه السلام را آدم نامیدند؟ 
فرمود: چون سرشت و خمیرمایه او را از خاک روی زمین برگرفتند. 
پرسید: چرا همسر حضرت آدم را حوّاء گفته اند؟ 

فرمود: چون او از دنده آدم علیه السلام آفریده شد. 

پرسید: چرا شیطان را ابلیس نامیده اند؟ 

فرمود: چون او از رحمت خداوند محروم و ناامید گشت. 

پرسید: چرا جن را به این نام گفته اند؟ 

فرمود: چون که آنها می توانند از دید انسانها مخفی و نامرئی گردند. 
پرسید: اوّلین کسی که حیله بکار برد و دروغ گفت چه کسی بود؟ 


فرمود: شیطان بود, که به خداوند عر و جل گفت: من از ادم بهتر و برترم ؛ 
چون که مرا از اتش و او را از کل افریدی. 


پرسید. آن گروهی که شهادت به حق دادند؛ ولی دروعغ می کته جچه 
کسانی بودند؟ 


فرمود: منافقین بودند, که در ظاهر شهادت به رسالت و نبوّت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله دادند؛ ؛ ولی در باطن دروغ می گفتند, جون عقیده و 


اتمان شتا وند بداشت. 


پر سید. ان رسولی 


را که خداوند برای هدایت انسان فرستاد؛ ولی خودش از جن و انسان نبود, 
که بود؟ 


فرمود: کلاغی بود, که برای تعلیم قابیل آمد تا او را هدایت کند که چگونه 
جسد برادرش هابیل را دفن نماید. 


انس نبود, که بود؟ 


فرمود: مورچه ای بود که در مقابل لشکر عظیم حضرت سلیمان علیه 
السلام, به هم نوعان خود گفت: درون لانه هایتان بروید ۳ توشط لشکر 
سلیمان لگدمال نگردید. 


طاووس یمانی گفت: 1 چه حیوانی بود که به دروعغ مورد تهمت قرار 


گرفت؟ 


فرمود: گرگ بود که برادران حضرت یوسف علیه السلام آن را متهم به 
قل بر آذر خسن کز دنه 


طاووس در آخرین تنوال خود از امام امام محمّد باقر صلی الله علیه و آله, 
پرسید: : آن چیست که کم و زیاد می گردد !و آن دیگری چیست که زیاد می 
تون و لی. کم نضی کرد وان کستته که کم جیه وق ملن ۶بان عصی. حردی؟ 


حضرت باقرالعلوم علیه السلام همچنین در او جواب 9 آن که کم و 


زیاد می شود, ماه است؛ ؛ و آن که زیاد می شود و لی کم تفی: کزدد:. آب 
دریا است؛ کی ی 
(58) 


انقراض بنی عبّاس توسط هلاکو 
مرحوم شیخ کلینی و دیگر بزرگان به نقل از ابویصیر آورده اند 
الثبی صلی الله علیه و آله نشسته بودیم. ناگهان سه نفر به نام: داود بن 


علی, سلیمان بن خالد و ابوجعفر منصور دوانیقی وارد مسجد شدند و در 


پس از ساعتی, داود و سلیمان حرکت کردند و 


حضور امام محمد باقر علیه السلام آمده و سلام کردند. 


حضرت فرمود: چرا آن شخص جبار خودخواه نیامد؟ 
کف انا تال ال اه مد رنه 


سیس امام علیه السلام فر مود: به خدای یکتا سوگند, ,. به همین زودی او 
پادشاه و مالک کشورهای اسلامی خواهد شد؛ و به دنبالش مردانی دیگر 
حکمرانی کنند و با خدعه و سیاست خود تمام مردم را خاضع و ذلیل 
حکومت خود گردانند. 

داود بن علیّ به حضرت عرضه داشت: آیا حکومت بنی العبّاس قبل از 
حکومت شما - بعنی؛ حکومت امام زمان (عجْل اللّه تعالی فرجه الشریف) 


- می باشد؟ 


اتام-عليه الستلام فرفوفت ارق زیاشت وساطنت ما ها فبل از ما خوا هد 
بود. 


داود گفت: آبا مدذت حکومت بنی العباس مقذر و معین است؟ 


دو چندان آن خواهید داشت., و حکومت شما الت دست و دستخوش 
کودکان و بوالهوسان کش در در و آنان با حکومت چنان بازی کنند که با توپ 
بازی نمایند. 


داود به همراه سلیمان در کمال خوشحالی از جای برخاستند تا این خبر 
حضرت آن ها را صدا زد و فرمود: توجّه داشته باشید که حکومت شما تا 
مادامی تداوم دارد که در کشتن ما - اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام - نقشی نداشته باشید؛ وگرنه درون خاک از روی زمین برایتان بهتر 
و سزاوارتر خواهد بود؛ و در ان صورت هیچ یار و یاوری نخواهید داشت. 


کرد و با شتاب نزد امام محمّد باقر علیه السلام امد؛ و پس از 


عرض سلام, آنچه را که از سلیمان و داود شنیده بود به حضرت عرض کرد؛ 
و سپس افزود: با ات روز اه آیا این سخنان و پیشگوئی ها صخت 
دارد؟ ! 


امام علیه السلام در جواب, فرمود: آری, آنچه را که برا؛ یت گفته اند درست 
می باشد ؛ و سپس حضرت همان سخنان و مطالب را تکرار نمود و پس از 
ان افزود: حکومت و ریاست در دست شما و به فرمان شما خواهد بود تا 
هنگامی که از جانب شما آسیب و گزندی به ما نرسد, ولی چنانچه بخواهید 
خون ما را بريزید و یکی از ما - خاندان رسالت را با شمشیر یا زهر - به 
قتل برسانید, در آن صورت به غضب خداوند قادر متعال گرفتار می شوید: 
و در آن هنگام سلطنت و ریاست شما منقرض می گردد. 


اون خیم یکی آز سندکان شیف و اخد مورا ( 9ص تن شا فص اط 
می نماید؛ و حکومت شما - بنی العباس - توسط او نابود و منقرض خواهد 
گشت. (60) 


تیراندازی در کهولت سنْ 


در یکی از سال ها هشام بن عبدالملک جهت انجام مراسم حجٌ به مکه 
فعطمه رفته بود دز همان سال بر امام مقحند باق علیه السلام بة همرام 
فرزندش, حضرت صادق علیه السلام تشلف یافته بود. 


پس از انجام مراسم حح» هشام به سوی دمشق و امام باقر علیه السلام 
به سمت مدینه منوره رهسیار شدند. 


و بعد از رتیت چند روزی» هشام نامه ای به والی و استاندار مدینه 
فرستاد مبنی بر این که ابوجعفر, امام محمد باقر را به همراه حضرت 
صادق علیهماالسلام روانه دمشق سازد. 


در اذاشت رات هام صادق علیم الساام حکایت فرسارن 


چون وارد دمشق شدیم؛ دربان 


هشام به مذت سه روز مانع از دخول ما بر هشام گردید. 


و چون روز چهارم داخل کاخ شدیم؛ هشام بر تخت سلطنتی نشسته و 
افسران و وزیران و دیگر اطرافیان با حالت خاضي در مقابلش سرپا و 
دست به سینه ایستاده بودند و نیز سربازان مسلح در اطراف حضور 
داشتند. 


همچنین در گوشه ای, شاخصی نصب کرده بودند و تیراندازان ماهر به آن 
تیراندازی می کردند. 


همین که چشم هشام بر پدرم, حضرت باقرالعلوم علیه السلام افتاد. گفت: 
تو هم مانند دیگر تیراندازان» کمان را به دست بگیر و تیراندازی کن. 


امام باقر علیه السلام تقاضای عفو نمود. ولی هشام اصرار کرد و به ناچار 
پبدرم پیشنهاد او را پذیرفت, یس آن گاه, کمانی را گرفت و تیر را رها 
نمود, که در مقابل چشمان بهت زده حاضران؛ تیر به وسط خال اصابت 
کرد و تا 9 مرتبه تير انداخت و هر بار تیرها در همان جای اوّل وارد و 


هشام از دیدن چنین صحنه رخ شگفت اون مضطر ب شد؛: و بی اختیار ؟ذ ففت: 
عجب تیرانداز ماهری هستی که در عرب و عجم مثل شما یافت نمی شود 
و سپس در حالتی که من و بدرم در مقابل او ایستاده بودیم. سر به زیر 
انداخت. 


و ون قدتی: ندین وال . خذاشت, بدرمق عضیبانن کردیدوتخاهی به اشمان 
انداخت. 


سمت راست خود و مرا سمت راست پدرم نشانید؛ و سیس پدرم را 


مخاطب قرار داد و گفت: 


سس ۳ ۰ 
در چه مدبی اموخته اید؟ 


پدرم فرمود: 


مردم مدیبه مرئثب برنامه تیراندازی دارند؛ و من نیز در دوران جوانی در 


ولی مذتی بود که آن را ترک کرده بودم. ولی چون امروز بر من اصرار 
کردی, من نیز پذیرفته و آن را انجام دادم. 

هشام گفت: در تمام عمرم تیراندازی. ماهر مانند تو را ندیده ام و گمان 
هم نمی کنم روی زمین کسی مثل تو وجود داشته باشد. 


پس از آن پر سید. : آیا فرزندت. جعفر مثل خودت به فنون یز آندازی اشنا و 
آگاه است؟ 


پدرم فرمود: آری, ما - اهل بیت نبوّت - تمام کمالات و علوم و فنون را 
همانند پیغمبران از یکدیگر به ارث برده و می بریم؛ و هیچ موقع زمین از 
حجت خدا خالی نخواهد بود. (61) 

تواضع و فروتنی 

مرخوم کیت رضوان آللهعالی یه به تقل از اسجاق بن عتار رمایشی ترا 
آمروه ای مر ان که ما اه شرع تصافین عانه المام کات 
فرمود: 

بهن می کردم و زر منتظر می ماندم تا ان حضرت تشر یف بیاورد و تتتتر احت 
در یکی از شب ها.؛ پدرم تأخیر نمود و به موقع هميشه به منزل نیامد, من 
در فکر فرو رفتم و ناراحت شدم که چه شده است. و چرا آن: خضرنت: ذر. 
وقت همیشگی نیامد؟ 


پس به سوی مسجد حرکت کردم تا پدرم امام باقر علیه السلام را پیدا 
کنم؛ و از جریان آکاه گردم. 


همین که وارد مسجد شدم, پدرم را تک و تنها در گوشه ای از مسجد 
مشاهده کردم. 


و در حالتی که تضافن شاضوضیزه و 


مردم به منازل خود رفته بودند, پدرم تنها در مسجد با خدای خویش خلوت 
کرده و سر تواضع و فروتنی بر سجده نهاده بود و به درگاه باری تعالی این 
دعا را در حال گریه و زاری می خواند: 


(شتخانی اللمة ای عا فا شعات لی بات عدا رها 
عملی صعیف قضاعفه لی, اللهمٌ قنی عذابک مق عبانک وب علوت 
[تک اثت الَوَابْ الرَحیم) 

ای خداوندا ۱ از روی عبودیت و فد کش و فروتنی؛ در مقابل نو سجده کرده 
ای ,خوامها اعمال نی مس اعد و اقا است: مس خووت س اعساله مت 


فزونی بده. 


خداوندا ! مرا در قیامت از عذاب دردناک خویش مصون دار, و مرا مورد 
عفو و بخشش خود قرار بده, زیرا تنها توبه پذیر بخشنده و مهربان. تو 
هستی. (62) 


مروری بر لحظات حساس 


مرحوم کلینی در کتاب شریف خود به نقل از امام صادق علیه السلام آورده 
است, که ان حضرت حکایت نمود. 


و در بستر بود. روزی مرا به نزد خویش فرا خواند و اظهار داشت: 


ای پسرم ! عذه ای از مردم قریش را دعوت نما تا امروز در این جا گرد هم 
خصور بانتم. هه فن خن توضبه: هاتی: آن ها را بر مطالبی شاهد و گواه 
قرار دهم. 

بنابر اين. طبق دستور پدرم, چند نفر از قربش را دعوت کردم و ایشان را 
به منزل آوردم: همین که همگی به محضر یدرم آمده و در کنار بسترش 
گرد آمدیم, به من خطاب نمود و فرمود؛ 


ای 


غسل می دهی و کفن می کنی و سپس بر من نماز می خوانی. 


و پس از آن که مرا به خاک سپردی, قبر مرا بیش از چهار انگشت (حدود 
10 سانتیمتر) از زمین بلندتر مکزدان : و در پایان نیز مقداری 91 روی 
خاکهای قبرم بپاش. 


حضرت صادق آل محمد علیهم السلام افز ود: چون وصایا و ِِِِ 
پدرم پایان یافت و جمعیت از منزل خارج لد ند به پدرم گفتم: 
پدرجان ! نیازی به حضور این افراد نبود و چنانچه مرا به تنهائی وصیت می 
فرمودی به آن عمل می کردم. 


پدرم در پاسخ اظهار نمود: خواستم آن افراد را شاهد و گواه قرار دهم تا 
بعد از من درباره امامت تو منازعه و مشاجره ای نداشته باشند. (63) 


همچنین آن حضرت حکایت فرماید: 


پدرم حضرت باقرالعلوم علیه السلام به من وصیت نمود تا جسد مطیّرش 
را در سه نوع پارچه بپوشانم و کفن کنم. یکی از آن ها, رداء و پارچه ای 
بود که پدرم روزهای جمعه آن را روی دوش خود می انداخت و در آن نماز 
می خواند ؛ و اما دو پارچه دیگری را پدرم آنها را معافی نمود. (64) 


و نیز حکایت فرماید: 


در آن شب آخری که پدرم سلام الله علیه, به شهادت رسید و به درجات 


اعلی علیین عروج نمود, لحظاتی قبل از رحلتش نزدیک وی رفتم. دیدم 
مشغفول مناجات و راز و نیاز به درگاه خداوند متعال می باشد؛ و چون 
مناجات و زمزمه اش پایان یافت به من فرمود: 


ای فرزندم ! امشب وعده الهی فرا می رسد و من لحظاتی دیگر به سوی 
او خواهم رفت؛ و امشب 


فا ی ات هس رسل کت هی الیو اه رت فده 
(65) 


مرحوم اربلی و ابن شهراشوب و دیگر بزرگان و موژخین گفته اند: 
اسام ی تاقر همم اترش ععتش راهم جی وله رد 
دستور هشام بن عبدالملک ملعون به ان حضرت خورانیده بود, به شهادت 


نید 
و پس از انجام غسل و کفن و اقامه نماز بر جنازه مطهّرش, توشط 
فرزندش امام جعفر صادق علیه السلام, در قبرستان بقیع. در جوار مرقد 
شریف عمویش, امام حسن مجتبی و پدرش, امام زین العابدین 
اه ره 

در رای پنجمین اختر تابناک 

امام باقر شفیع محشر, 

ولیْ امر خدای داور 

وصٌی پنجم,؛ 1۳ طاها 

به خلق عالم, امین و رهبر 

تو دیده ای دشت نینوا را 

۱ 

سم خال ی ار 

به شام و کوفه به دیده تر 

به عهد باباء قرین ماتم 

ز جور دشمن, به عغضه و غم 


فدای تو ای سلیل خاتم 


که جان فدائی. شدی تو آخر 

فا خی وان 

وصی دین, رسول مختار 

شدی تو مسموم, در آخر کار 

ز جور و ظلم هشام کافر امام باقر 
یم ان اسر شا اور ۱۳ 
مسموم شد از زهر کین, آه و واویلا 
باقر امام مثقین, آه و واویلا 

باقر امام مثقین, آه و واویلا 

گشته ملایک نوحه گر, آه و واویلا 
زهرای |طهر دل غمین, آه و واویلا 
باقر امام مثقین, آه و واویلا 

گریان از اين ماتم نگر, امام صادق 
در غم پیامبر با علی, آه و واویلا 
باقر امام مثقین, آه و واویلا 

ال سرا ام مان 
آخری این اه اازم 

پنج درس ارزشمند و آموزنده 

اشاره 


لاد اصام صقر اون یه الساام کات سای 


روزی پدرم - امام محمد باقر علیه السلام - فرمود: به خدا سوگند, بعضی 
روش هائی را چون: در اغوش گرفتن. روی زانو نشاندن, بوسیدن و اظهار 
محبت و مهربانی کردن. که نسبت به بعضی از فرزندانم انجام می دهم. 


با این که می دانم شایسته آن محبت ها نیستند؛ بلکه دیگری شایسته و 
شحو آن مفرانی‌ها وصت ها است. 


این برخورد یکسان من با آن ها به خاطر آن است که آنچه برادران حضرت 
یوسف علیه السلام با وی انجام دادند, در بین فرزندان من واقع نشود. 


و خداوند حکیم داستان حضرت یبوسف علیه السلام را به عنوان درس و 
تنبیه بیان کرده است 


تا آن که حسادت و کینه در خانواده ها و جامعه ما نباشد هر آنکه نز از 
تسف علیه: الشلام آمدرشر مدای انا سانش (69) 


2 - همچنین حضرت صادق آل محشّد صلوات اللّه علیهم حکایت فرمود: 
روزی شخصی نزد پدرم» امام محمد باقر علیه السلام امد, پدرم از او 
سوال نمود: ایا ازدواج کرده ای؟ 

آن شخص گفت: خیر. 

پدرم فرمود: من دنیا و آنچه را که در آن است, دوست ندارم اگر یک شب 
را بدون همسر باشم؛ بدان که عظمت و فضیلت ان به قدری است که دو 
رکعت نماز شخص متاهل افضل است از یک شبانه روز عبادت و روزه یک 
فرد مجزد. 

و پس ات ان پدرم» مبلغ هفتصد دینار به آن شخص داد و فر مود: با این پول 
ازوواج؛ با و دماین که رمول دا خلی ال له مداله مف 
فرماید: همسری انتخاب کنید که هم شان خودتان باشد که در توسعه 
روزی مفید می باشد. (69) 

3 - روزی برادر امام محمّد باقر علیه السلام به همراه بعضی از دوستانش 
وارد منزل آن حضرت شدند, همین که نشستند., امام علیه السلام فرمود: 
برای هر چیزی حذ و مرزی هست و سپس سفره غذا چیده شد. 


یکی از افراد گفت: يا ابن رسول الله ! برای این سفره هم حد و حدودی 
وجود دارد؟ 


حضرت فرمود: بلی. 

افراد سوال کردند: آن چیست؟ 

سا 0 اه 
از آنچه جلویش نهاده اند استفاده کند و چشم به جلوی دیگران نیندازد. 
(70 


4 - یکی از اصحاب 


امام محقد باقر علیه السلام که در کوفه, مکتپ قرآن داشت و زنان را نیز 
اقفر تفت واه وک با یکت از بان شا برن کون صوخی: لفظی برد 


و چون وارد منزل حضرت گردید, امام علیه السلام با تندی و خشم با او 
مواجه شد و فرمود: هر که در خلوت مرتکب گناهی شود, از عقاب و قهر 
خداوند متعال در امان نخواهد بود ؛ . و سپس افزود: بارخ زن چه گفتی؟ 
آن شخص از روی شرمساری و خجالت در حالت سکوت, با دست هایش, 
صورت خود را پوشاند و آن گام خضرت به. او فر جوده دیگر چنین نکن و از 
کردار خویش توبه نما. (71) 


5 - امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 


از پدرم. حضرت ابوجعفر, باقرالعلوم علیه السلام شنیدم, که می فرمود: 
من در منزل از غلامان خود و نیز از اهل منزل مشکلات و سختی هائی را 
تحّل می کنم که از عنظل - هندوانه ابوجهل - تلخ تر و پدتر می باشد. 

و سیس حضرت فرمود: هر که در مقابل ناملایمات و حرف های نابجای 
اهل منزل صبر و نز تحمل کند؛ ثواب روزه دار و شب زنده دار نصیبش می 


گردد و هم نشین با شهدائی می شود, که در رکاب حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله شهید شده باشند. (72) 


پی نوشت ها 


1-فهرست نام و مشخضات بعضی از کتابهاتی که مورد استفاده قرار 
گرفته است در آخرین قسمت جلد دوم این مجموعه نفیسه موجود می 
باشد. 


تاره ولادت آن حضرت بر خسب شمشنی 9/27 53 وبا 562722 


3-نام حضرت 


به.غنوان:اسام (مختد باقر) علیه السلام طبق خرف آنجد کبیر 295 .مین 
شود. 


4-دو نفر از ائمّه علیهم السلام دارای کنیه ابوجعفر هستند: امام پنجم به 
عنوان ابوجعفر اول و امام نهم به عنوان ابوجعفر تاتی: در روایات هر کجا 
ابوجعفر بدون قرینه و قیدی آمده باشد, گفته اند: منظور امام ینجم است. 


واه ماد ار ات ی 12 2 1۱ ما ده را ۱ ی 


باشد. 


6-جهت تدوین و تنظیم خلاصه حالات حضرت., کتابهای ذیل مورد استفاده 
قرار گرفته است: 

اصول کافی: ج 1 تهذیب الا حکام: ج 6, مناقب ابن شهرآشوب: ج 3, 
دعوات راوندی, اعلام الوری: ج 1, ینابیع الموده, اعیان الشیعه: جح 1, 
کشف الفمه: ج 1, مستدرک الوسائل: ج 6, بحارالانوار: ج 45 و 88, 
مجموعه نفیسه, تاریخ اهل البیت, تذکره الخواص, دلائل لنمامه. 
ففیت» جمال الاشنوع: حلیه الا برار: ج 3, الفصول المهمّه ابن صباغ و .. 


7-شعار از شاعر محترم: آقای رضائی. 
ض‌ 53 2, ۳ 1 
ی 


0-اصول کافی: جح 1, ص 279, ح 1 آمالی طوسی: ج 2 ص 56, بحار 


وی 116 
3-حدبقه الشیعه: ج 2, ص 161. 


4-اکمال الدین مرحوم صدوق: ص 253, ح 3, بحار الانوار: ج 46 ص 


223 ح 1, به نقل از آمالی شیخ صدوق. 

5-بحار الا نوار: ج 46 ص 224, ح 3. 

6-بحار الانوار: ج, ص 248 و 38, به نقل از خرائج مرحوم راوندی. 
7-فروع کافی: جح 8, ص 71, جح 45. 

8-اصول کافی: جح 1, ص 392, ح 3. 


0-الخراج و الجرایج: ج 2 ص 870, ح 97. 
1-احتجاج طبرسی: ج 2, ص 178, ش 205. 
2-سوره انعام: آیه 5 7. 


3-اختصاص شیخ مفید: ص 322, مناقب ابن شهر آشوب: ج 3, ص 326, 


او کافیه ی و ور رو 
وم ی تاه لخاد بات اعلر ص ول بخار الادارع مر وک 


فا اه کر 10 


7بحار الانوار: ج 46, ص 309 - 312, تفسیر علی بن ابراهیم: ج 1. ص 
88 


8-بحار الانوار: ج 46, ص 311 - 313. 
9 بحار الا نوار: ج 46, ص 254 ح 1د. 
0-اثبات الهداه: ج 3, ص 46, ح 21. 


1-بحار الانوار: ج 46, ص 261, ح 1. 


مشابه همین داستان به امام سچاد علیه السلام نیز نسبت داده شده ست؛: 
که در صحرای هنی و عرفات چنین جریانی واقع گردید. 


2-خصال شیخ صدوق: ج 1 ص 104, ح 64. 


الخرائج والجرائج: ج 2 ص 711 ج 8, احقاق الحق: ج 19, ص 491. 


4-اختصاص شیخ مفید: ص 85, بحار الانوار: ج 46, ص 337, ح 25. 
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عیان الشیعه: ج 1 ص 651. 

کی ماوت مها ناوت 
بطالت می گذراند و اهل کار و تلاش نبود و خود را نیازمند دیگران و سربار 
جامعه قرار می داد. 

7- اعیان الشیعه: ج 1. ص 652. 

98- مستدری الوسائل: ج 16, ص 288, ح 2. 


9-در متن تصریح نشده است که آبا لقمه بان در راهرو بوده و با در جائی 
دیگر. 


ارس تس تم و تا کاسس ارخرم 


8 نا فشانه همیره اسان یه اضام خشین علید. السلام فیدر نسیت: داذه 


شده است. 

1-خاصره به معنای استخوان لگن می باشد. 

2بحار الانوار: ج 59 ص 170, ح 5 و 6. 

3- بحار الا نوار: ج 46 ص 272, ج 76, به نقل از رجال کشی. 


واه و مار ال ات و ديع کر وال 
الامامهض 224 151.2 


5-بحار الانوار: ج 101, ص 120, ح 9, اختصاص شیخ مفید: ص 52. 
نیتم اعفیهه 2و ور 

7-بحار الانوار: ج 46, ص 293, ح 20, کافی: ج 6, ص 448. 

8 اختصا ره ید 300 

9- ناسخ الّواریخ: ج 5, ص 100 101. 


1-در متن عبارت وارد نشده است که حضرت با چه کیفیتی دست روی 
نبتر آن بترزن تهاد ولی:مشتلم است. که بازچه ای مانتد چادر با روسري و 
چارقد روی سرش بوده است و حضرت دست خود را روی آن پارچه نهاد. 


ار ی 9 
حبابه 


ی اش ان ات ها ساره اما فا ی لام یر کون و 


3-بحار الانوار: ج 46, ص 356, به نقل از مناقب ابن شهر آشوب: ج 3, 
ص 338. 


4-سوره آعراف: آیه 50. 


احتجاه ینیب 2 ی ور رس 02و 


6-دعوات راوندی: ص 113, مستدرک الوسائل: ج 2 ص 125, رجال 
کشی: ص 216, ح 387. بحار الانوار: ج 81. ص 236, ج 16. 


7- بحار الانوار: ج 46, ص 31, کافی: ج 3, ص 326. 


8- احتجاج مرحوم طبرسی: ج 2, ص 180, ح 206, و ص 186, ج 210, 
بحار الانوار: ج 46, ص 351, ح 4. 


داستان‌ تطولانی تلود کم کی صفحات معا با ارات تفاوت تقل فده 
است که خلاصه ای از ان ترجمه شد. 


و شام میس مه خین کته ان آم هلا کوخان فده استت: 

0- فروع کافی: ج 8, ص 210, بحار الانوار: ج 46, ص 341, ح 33. 
1- بحار الانوار: ج 46 ص 306 - 307. 

2- کافی: ج 3, ص 323, بحار الانوار: ج 46, ص 301, ح 45. 

3- کافی: ج 3, ص 166, بحار الانوار: ج 46, ص 214, ح 9. 


1 


0 


ار الا 6 6 و 19 ی تفن از اقب این سور 


ص 521, کشف الفمّه: ج 2 ص 322. 

7-شعر از شاعر محترم: آقای محشد آزادگان. 

8- مستدرک الوسائل: جح 15, ص 171, تفسیر عیاشی: ج 2 ص 166. 
9-عوالی اللثالی: ج 3, ص 282, ح 6. 

0- محاسن برقی: ص 431, ح 255. 


1 7- خرایح راوندی: 3 2 ص‌ 4 ۳ 5 اختیار معرفه الرجال: ص‌ 73 ۳ 
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2- واب الا عمال: ص 235, ح 1. 
1 - نافرجام و خوش انجام 


«فلَرت حریص علی أمر من, مور الا 3 ؟ نالة, قلَمّا نالة کان یه وبال" 
وشقی به وَلَرّتَ کاره لقر متأمورالخه قونالة قسعدبه كِىِ : 


چه بسا حریصی بر امری از امور دنیا دست یافته و چون بدان رسیده باعث 
نافرجامی و بدبختی او گردیده است, و چه بسا کسی که برای امری از 
امور آخرت کراهت داشته و بدان رسیده» ولی به وسیله آن سعادتمند 
گردیده است. 


2- بهترین فضیلت و برترین جهاد 
«لا قضيلة کالجهاد, و لا جهاد کمُجاهده الّوی.» : 
فضیلتی چون جهاد نیلست؛ و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست. 


و بحمقس: رن ظلمت قلا تلم و خائوک قلا خن و ان کَذبّت قلا 
تَفْصَب, و ان مخت قلا تفرغ و اِنْ دففت ۰ص 


تو را به پنج چیز سفارش میکنم: 1 اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن, 2 
اگر به ۰« 3 اگر تکذییت کردند. خشمگین مشو 
4 پذیرش سخن پاک 


0 _ ن ۳ ۳ ۳ 
«خْدّوا الکلمه الطیبِة مِمَن قالها و اِنْ لمْ یعمَل بها.» : 


سخن طیّب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید, اگرچه او خود. بدان عمل 


5- زیبایی حلم با علم 

«ماشيتبِ شی ۶ بشی ء خسن من حام بغام# ۱ 
چیزی با چیزی نیامیزد که بهتر از حلم با علم باشد. 
6 کسال خایب انتتانن: 

« لکمال 1 الکمال 
المعیشه.» : 


افست 
[[# 


لْفَفْهٌ فی الدّین و الصَبْرْ عَلی الایّبه و تفدیژ 


همه کمال در سه چیز است: 1 فهم عمیق در دین, 2 صبر بر مصیبت و 
ناگواری, 3 و اندازه گیری خرح زندگانی. 


ات 
أآن 


«ثلانه من مکارم الصا 5 الاختو: تعفو تعفو عفن ظلْمک, , و تصل ه مَن قطعک, 


و تحلْم اذا جهل عَلَیک,» : 


نبه: خی از هکارمت‌دنیا و اخرت است: 1 پدشت کنی. اد کستی کهربه: نو امستم 
کرده است. 2 بییوندی به کسی که از تو بریده است. 3 و بردباری ورزی 
در وقتی که با تو به نادانی برخورد شود. 


8- اصرار در دعا 


۳۳ نس ش ۰ یت 3 ت 

۷ ۳ ۳ ۳ سر ح ار ۵ 2 ۵02( لا ...اس 
«ِّ ال کرچ جاح لاس مهم بلی بعّض فی الْقشال 1 
لتَفسه, ان ال < رکه یِجب ان یسال و یطلب ما عنده.» 


خدا| را بد آید که مردم در خواهش از یکدیگر اصرار ورزند, ولی اصرار را 
در سوال از خودش دوست دارد, همانا خداوند که یادش بزرگ است 
دوست دارد که از او سوال شود و آنچه نزد اوست طلب گردد. 


9 فضیلت عالم بر عابد 
9 ۳۹ ۳3 
«عالٌِ ینتَمَعٌ بهلمه أفْصَل من سبعین اف عابد.» : 
دانشمندی که از علمش استفاده شود از هفتاد هزار عابد بهتر است. 


رکف ری ضا ند 


و _ -_ ۳ ی ۳ اس تک لا 
«لا یِکون العَبدٌ عالمَا عتی لا یکون حاسدذا لِمَن فوقة و لا محَفرّا لِمَن دوتَة.» 


هیچ بنده ای عالم نباشد تا این که به بالا دست خود حسد نبرد و زیر دست 
خود را خوار نشمارد. 


1- سه پاداش 


«مَن_صدق لسائة کا عَمَلَة. و و من حستب یه زیة فی رژقه, و مَنْ حَسَ 
ده بأهله زید فی غقره.» : 


هر که زبانش راست است کردارش پاک است. و هر که خوش نیت است 
روزیاش فزون است., و هر که با اهلش نیکی میکند به عمرش افزوده 
شود. 


2- پرهیز از کسالت 


«ّاک و السَلّ و الَخْر اما مفناخ کل سل من کسل لَم بوذ حمّا و من 
صَجر لَمْ یب علی حَق.» : 


از کسالت با( 
ور ار هر کل و ی 


3- بدترین حسرت در روز قیامت 
3 


تج + 2 ۱ب ۳ مه ام ی ِ 
«أن شد الناس خسره یوم القیمه عبد وضف عذلا ثم خالفة الی غیرو.» : 


پر حسرتترین مردم در روز قیامت؛ بنده ای است که عدلی را وصف کند و 
4- نتایج صله رحم 

۳ 9 كِ 1 ۳ 1 1 9 
«صَِه الأرحام برَکُی الأْمال و ثمی الأْموال و تقغ وی و سر الجسات 
و یی فی الاجل» : 


ضله ایام اعمال. زا باکزه کرداند و اموال را بقزاید و بلارا بگرواند و 
ساب وا اسان کیده احل را تاحی آندارد. 


5- نیکو گفتاری با دیگران 
«فْولوا للناس خسن ۳ 3 أن بقال اک ِ 


به مردم. بگویید بهتر از آن جخیزق که خواهید به شما بکویند. 


تالف 
«انَ ال یتعهَذٌ عبده 4 مت پالْلاء کما یتَعقّد لفات واه بالْعدته و پجمیه 
عن التبا کم مه ای ا1 مر « ‌_ٍِ 


کرده ای برای خانواده خود هدبه بفرستد. و او را از دنیا پر هیز دهد چنان 
که طبیب مربض را پرهیز دهد. 


انس نید فراف مایت 


سمرو 9 9 3 ِ 9 ۶ 
«عَلیکم بالورع و الاختهاد و صد وق الحد, یثِ و اداء الاماته الی من ائتَمتکه 
علِ با کا او دقن قایل علی بن آبی طالب عَلیّه السّلامٌ 


بر شما باد پارسایی و کوشش و راستگویی و پرداخت امانت به کسی که 
شما را امین بر آن دانسته, نیک باشد یابد. و اگر قاتل علی بن ابیطالب 
(علیه السلام) به من امانتی سپرد, هر آینه آن را , به او برخواهم گرداند. 


8- تعریف غیبت و بهتان 


«من الغیته آن تمول فی آخیک ما سَتَره اللَةْ عَلیْه, و آنّ البِهَْتان آن تفول 
قی آخیی ما ایس ور 


4 است که درباره برادرت چیزی را بگویی که خداوند بر او پوشیده 
و مستور داشته است. و بهتان ان است که عیبی را که در برادرت نیست 
به او ببندی. 


9- دشنام گو, مبغوض خداست 
۳ س‌ 0 ۱ فا 
«اِنْ اللة ببفض الفاحش المتفحش.» : 
خداوند, دشنام گوی بیآبرو را دشمن دارد. 
10- نشانه های تواضع 
۳ ِ س ۳۳ 


«لتواصُ ألرضا بالمجلس, دون شرفه, و آن تسلع غلی من آقیت ع آأن 
ی ک الراء و | ۴ کلت محفا.» ۰ 


تواضع و فروتنی آن است که (آدمی) به نشستن در آنجا که فروتر از شآن 
اوست راضی باشد, و این که به هر کس رسیدی سلام کفی: و جدال را 
وانهی گرچه بر حقّ باشی. 


1- پاکدامنی, بهترین عبادت 
؟ِ قز 0 ۳ و ۳ 0 ۳ 
«افصّل العباده عفة البطن و الفرحج.» : 


بالاترین عبادت. عفت شکم و شهوت است. 


2- نشانه شیعه واقعی 

«ما شیعئنا لا من ای ال و أَطاعَة.» : 

شیعه ما نیست. مگر آن که تقوای الهی داشته باشد و خدا را فرمان برد. 
3- ريشه گناه. نشناختن خداست 

«ما عرفت اللد من عصاه.» : 

خدا را تشناخته آن که تافر ماتیاش کند. 


او عفال: بپتریر مطایق ات 
«لّا خَلَق له الْعَل استئطقة تم فال لَة: یل قأَفْبل. تم فال له 


چون خداوند. عقل را آفرید از او بازپرسی کرد به او گفت: پیش آی ! پیش 
آمدء کفت: باز کرد: بازگشت. فرمود: به عرزت و جلالم سوگند, ۰ 
که از تو به پیشم محبوبتر باشد نیافریدم. و تو را تنها به کسانی که 


دوستشان دارم به طور کامل دادم. همانا امر و نهی و کیفر و پاداشم 


ک بید انیا وا 


«اتما بُداقٌ اللْهْ العباة هی الجساب یوم الْقَیقه علی قَذر ما تام 
الْعْفُولِ فی الحتّیا » ۰ 


خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش, به اندازه عقلی که در دنیا به 
2 7 
انها داده است. دقت و باریک بینی میکند. 


و زد معلم و متام 


«ِنْ الدي بَُلم الم میک له أَْز ژ مثل آثر المتعلم و له الق لب 
تعلموا العلم من حمله العلم و عَلمَوخ احواتکُمٌ کما َلمکَمَوهٌ العْلَماء» : 


آن که. از شما به دیحرق علم اموز .هر او به مقدار مداد داتهوست: و از 


از دانشمندان دانش فرا کیرید و آن .را بة برادرآن دیتی خود بيامو وید جتان 
که دانشمندان به شما اموختند. 


27 ان فتوا دهنده بیدانش 
«مَن نی التاست بقل عم و لا شذی لعتثه مانکه امه و علایکة اعذاب و 
لحمَة ور مَنْ عمل بفْيا. 


هر که بدون علم و هدایت به _مردم فتوا دهد, فرشتگان رحمت و فرشتگان 
عذاب او را لعنت کنند و گناه ان که به فتوايش عمل کند دامنگیرش شود. 


8- عالمان دوزخی 


و - ‌ 5 نژ - ئ ی و 
ِ 1 ماوت ب ۳1 ی ِ و 0 به وجو 
۳۷ 1۳ ی آن ء ۳ ۱ 1 


هر که علم و دانش را جوید برای آن که بر علما ببالد یا با سفها بستیزد یا 
مردم را متوجّه خود کند, باید آتش دوزخ را جای نشستن خود گیرد؛ همانا 
ریاست جز برای اهلش شایسته نیست. 


9- سرنگونان جهثمی 


«فی قَوّلٍ ال عرَوِجلَ «قکنْکبُوا فیها هُمْ و الغاون» قال: هم قَوَمْ وضَفُوا 
عذّلا بالستتهم " تم خالفوه الی غیره ی 
درباره ایة شریفه «قکبِکبُوا فیها هم و الْغاون»؛ یعنی: «اینها و گمراهان در 


دوزخ سرنگون گردند.», فرمود: ایشان گروهی باشند که عدالت را به زبان 
بستایند, اسا در عمل با آن مخالفت وررند! 


یز یا زا فک ی 


« لا 7 تتَخذدُوا من دُونِ اللّه ولیجه فلا تکوئول مَوْمنین قاِنَ کل سیب ونسب 
۳ وولیجه وبذگه وشبهه مُنقَطع الا ما آ العران. 


غیر خدا را برای خود تکیهگاه و محرم راز مگیرید که در آن صورت موّمن 
نیستید, زیرا هر وسیله و پیوند و خویشی و محرم راز و هرگونه بدعت و 
شبهتی: انرد .خداء. بریده. و بیاتر اسنت. جر آنچه را که قران: انبات: کردم 


است. 


[و آن ایمان و عمل صالح است.] 


91 ای هی قفیی انا 


۳2 
اًْ 


۳ ۳ رز 2 0 3 ۱ ِِِ 1 ۱ 0 9 ۳1 ۳۳ 
«اٍّ اه ی تیه امد فی الاء راغ فی اه مک یله 


اللیعاضای الله یه واه مسام 0 


فقیه حقیقی, زاهد در دنیا, مایل بة آخرت و چنگ زننده به سنت پیامبر آکرم 
ای اه مس ام 


2- شوخي بدون فحش 


‌ ‌ ۰ 


«اِنّ ال عَرَوجَل بیْحِبّ الَمْلاعبِ فی الجماعه بلا رقث.» : 
دارد, در صورتی که فحشی در میان نباشد. 


3- عذاب زودرس سه خصلت 


«تلاثٌ خصال لا,یِمُوث صاحبهْنٌ بذ حثی پری و بالْهن: للبَعیَ. و قطيعهة 
الّجم و الْیمین ِ رژ اللة بها.» : 


سه خصلت است که مرتکبشان نمیرد تا وبالشان را بیند: ستمکاری و از 
خویشان بریدن و قسم دروغ که نبرد با خداست. 


4- مطلوب خدا 
«ما من شیء آفصَل علد الله ع7وجل من آن بسأل و بَطلت ما علدخ» : 


ِ 


/ 1 : ۷ ۳ ۰ ۲ ۰ ۲ 
چیزی نزد خداوند عزوجل بهتر از این نیست که از او درخواست شود و از 


5- پافشاری در دعا 

«و اللّه لا یل عَبد مَوْمنْ عَلی اللّه عَرَوجَلَ فی حاجته الا قضاها ذ.» : 

به خدا| سو گند هیچ بنده ای در دعا پافشاری و اصرار به درگاه خدای 
عرُوجل نکند, جز این که حاجتش را برآورد. 


6- دعا کردن در سحر 


همانا خداوند عژوجل از میان بندگان مومنش آن بنده ای را دوست دارد که 
بسیار دعا کند, پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب, زیرا آن 
ساعتی است که درهای آسمان در آن هنگام بازگردد و روزی ها در آن 
تقسیم گردد و حاجت های بزرگ برآورده شود. 

7- دعا برای دیگران 


ف ِ ‌ِ ‌ ‌ 


«أوشک دعوة و أسرمٌ اجابة ذعاء المَرء لاخیه بظهّر العیّب. : 
دعایی که بیشتر امید اجابت آن میرود و زودتر به اجابت میرسد, دعا برای 
برادر دینی است در پشت سر او. 


8- چشم هایی که نمیگریند 


«کْل عین باکَة یف القیمه عَیر تلات: غَیْن سهرتث فی سبیل الله عین 
فاصث من حَسَْه ال و عَیّن عَصّت عَنْ محارم آلله.» : 


هر چشمی روز قیامت گریان است, جز سه چشم: 1 چشمی که در راه 
خدا شب را بیدار باشد. 2 چشمی که از ترس خدا گریان شود. 3 و چشمی 
که از محژمات الهی بسته شود. 


9- حریص همچون کرم ابریشم 


«مَتَل الْحریص علی الخنیا قتل دوه الق کلم ازدادث من الْقَرٌ علی تفسها 
ما کان أَبْعد لها من الْحْرُوج حتّی توت عَصَا.» : 


خود می پیچد راه بیرون شدنش دورتر و بستهتر می گردد, تا این که از غم 
و اندوه بمیر د. 


0- دو رویی و دو زبانی 


آخا ۶ وو 


«ینْس الْعََد عَبْذ عَبذ تون ذاوجهین و ذالساتین. بُطری آخاة شاهدا و یاک 
غایباء ان آغطی حسَده و انابّئلی حَدلَه.» : 


بد بندهای است آن بندهای که دو رو و دو زبان باشد, در حضور برادرش او 
را ستایش کند, , و در پشت سر. او را بخورد! اگر دارا شود بر او حسد برد 
و اگر گرفتار شود, دست از یاری او بردارد. 


مدح و ثنا 


ای دومین محمد 


ای دومین محمد و ای پنچمین امام 


از خلق و از خدای تعالی تو را سلام 
چشم و چراغ فاطمه. خورشید هفت نور 
روح و روان احمد و فرزند چار امام 

آن هفت نور روشنی چشم هفت آفتاب 
آن چار امام خود پدر این چهار امام 
و ز ما خها شرف افتخار 

نام تو را نبرده نبی جز به احترام 

هم ساکنان عرش به پایت نهاده رخ 

هم طایران سدره به دستت همیشه رام 
حکم خدا به همت تو گشته پایدار 

دین نبی به دانش تو مانده مستدام 

با آنهمه جلال و مقامی که داشتی 

دیدی ستم ز خصم ستمگر علی الدوام 
گه دید چشم پاک تو بیداد از یزید 

گاهی شنید گوش تو دشنام از هشام 
گریند در عزای تو پیوسته مرد و زن 
سوزند از برای تو هر روز خاص و عام 
گاهی به دشت کرب و بلا بوده ای اسیر 
گاهی به کوفه بر تو شد ظلم. گه به شام 


خوانند سوی بزم یزیدت. بدان جلال 


و( 

گر کف زدندن اهل ستم پیش رویتان 

گر سنگ ریختند بر سرهایتان زبام 

راحت شدی ز جور و جفای هشام دون 
آندم که گشت عمر تو را از زهر کین تمام 
داریم حاجتی که ز لطف و عنایتی 

بر قبر بی چراغ تو گثیم یک سلام 

«میثم» هماره وصف شما خاندان کند 


ای 


مدحتان بر اهل سخن خوشترین کلام 

علامر‌ضا تساک 

بهار آمد 

بهار آمد هوا چون زلف یارم باز مشکین شد 
زمین چون رویش از گل های رنگارنگ رنگین شد 
نگارستان چینی شد زمین از نقش گوناگون 

چمن رشک ختن از یاسمین وز بوی نسرین شد 
دل آشفته شد محو گلی از گلشن طاها 

آشنی. تییلی از نوسشان ال -باشیزه, تجح 

چه گویم از گل رویش؟ مپرس از سنبل مویش 
ز فیض لعل دلجویش مذاق دهر شیرین شد 

به میزان تعادل با گل رویش چه باشد گل 

که با آن خرمن سنبل کم از یک خوشه پروین شد 
جمال جانفزای او ظهور غیب مکنون بود 

دو زلف مشک سای او حجاب عر و تمکین شد 
به باغ استقامت اولین سرو آن قد و قامت 

به میدان کرامت شهسوار ملک تکوین شد 

سلیل پاک احمد, زیب و زین مسند سرمد 


محیط علم ربانی. مدار فیض سبحانی 

که در ذات و معانی تانی عقل نخستین شد 
حقایق گو, دقایق جو, رقایق جو, شقایق بو 
سراج راه حق, کز او رواج دین و آیین شد 
مرارت ها چشید آن شاه خوبان از بنی مروان 
مگر آن تلخ کامی بهر زهر کین به تمرین شد 
عجب نبود گر از آن اخگر سوزان سراپا سوخت 
چه او را شاهد بزم حقیقت شمع بالین شد 
برای یکه تاز عرصه میدان جانبازان 

ز جور کینه مروانیان اسب اجل زین شد 

(غروی اصفهانی) 

لطف کبریا 

امشب ز لطف کبریا عالم همه پرنور شد 
شمس عیان شد در جهان ظلمت دوباره دور شد 
خفاش سان خصم ولی از نور تابان کور شد 
نور دو چشم ساقی کوثر از آن مسرور شد 
ابلیس دید این نور را آزرده و رنجور شد 

دل های مردان خدا پر از نشاط و شور شد 


آشتد امام پنجمین از فاطمه بت حسن 


چشم علی بن الحسین روشن از این فخر 


ز من 

بیت امام ساجدین روشن شد از نور خدا 

از اين تجلی در عجب سکان عرش کبریا 

سبُوح گو, قدوس گو کروبیان اندر سما 

گویی عیان آمد ز نو انوار ختم الانبیا 

امه فا انم کت ای امس 

رویش حسن بویش حسین از نسل پاک مرتضی 
به به از اين زیبا پسر کز دامن عصمت بود 

از علم و حلم و فضل او دین نبی محکم بود 

هم نام جدش مصطفی آن رهبر عالم بود 

مانتد فاه لاف فرمانوه اعی وت 

اقا موی خن 

شاه سس و ار اسراب اد ره 

کز افق جای مه امشب آفتاب آید برون 

آن چنان مستم کن ای ساقی که از فرط شعف 
ای ای ارم ام شا رت 

بزم شادی کن بیا امشب به صد جاه و جلال 

تا ز پشت پرده یارم بی حجاب آید برون 


شد رد ب میلاد مسعود امام پنجمین 


آن که توصیف صفاتش از حساب آید برون 
زد قدم در عرصه گیتی گل گلزار عشق 

تا ز شرم روی او از گل, گلاب آید برون 
خشم حق بین باز کن کز بارگاه قرب حق 
موکب نوباوه ختمی مأب آید برون 

از قدوم میمنت با در دریای علم 

بوی مشک و عود و عنبر از تراب آید برون 

تا منور ملک هستی گردد از نور رَخش 
یوسف فرخ رخ ما بی نقاب آید برون 

آمد آن.شاهی که آدم از برای دیدنش 

از جنان هق هق زنان غرق خضاب آید برون 
آمد آن شاهی که موسی با عصا از کوه طور 
بهر دیدار رحس با صد شتاب آید برون 

آمد آن شاهی که بهر کسب فیض از محضرش 
حضرت عیسی بن مریم با کتاب آید برون 
آمد آن فرمانروای مکتب صدق و صفا 

کز صفایش نخل ایمان کامیاب آید برون 

آمد آن آمو زگاری کز کتاب ناطقش 


از برای 


حل هر مشکل جواب آید برون 

دلم پر می زند 

دلم پر می زند امشب برای حضرت باقر 

که گویم شرحی از وصف و ثنای حضرت باقر 
تا ی 

کسی را برتر و اعلم به جای حضرت باقر 

ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده 
سلاطین جهان یکسر گدای حضرت باقر 

زبان از وصف او آلکن قلم از مدح او عاجز 
که جز حق کس نمی داند بهای حضرت باقر 
نزاید مادر گیتی ز بهر خدمت مردم 

به جود و بخشش و لطف و سخای حضرت باقر 
بود عقل بشر مات و به حیرت عارف و دانا 
ز صدق و پاکی و مهر و وفای حضرت باقر 
به ذرات جهان یکسر بود او هادی رهبر 

که جان عالمی گردد فدای حضرت باقر 

به زیر ابر پنهان شد مه و خورشید از حجلت 
ز شرم نورروی دلربای حضرت باقر 


برو کسب فضیلت کن چو مردان خدا ای دل 


ز بحر دانش بی منتهای حضرت باقر 

اگر گردد شفیع ما به نزد خالق یکتا 

به هر دردی شفا بخشد دعای حضرت باقر 
خدا ایمن کند او راز بیم آتش دوز خ 

هر آن کس پا گذارد جای پای حضرت باقر 
ز اندوه و غم و محنت بود آسوده و راحت 
به زیر سایه و تحت لوای حضرت باقر 

بود «ژولیده» را این بس که از لطف خداوندی 
زند صبح و مسا دم از ولای حضرت باقر 
(ژولیده نیشابوری) 

ای ز سرو قدٌ رعنا بر صنوبر طعنه زن 

ای ز سرو قدّ رعنا بر صنوبر طعنه زن 

و ای ز ماه روی زیبا مهر را رونق شکن 
همچو من هر کس رخ و قد تو بیند تأ ابد 
فارغ است از دیدن خورشید و از سرو چمن 
گر خرامی صبحدم در طرف باغ ای گل عذار 
غنچه از شرم دهانت هیچ نگشاید دهن 

ای تو شمع انجمن از فرط حسن و دلبری 
هر کجا 


دارند خوبان دو عالم انجمن 

نسبت حسن تو با یوسف نشاید داد از آنک 
صد هزاران یوسفت افتاده در چاه ذقن 

چشم جادویت نموده شرح بابل مختصر 

بوی گیسویت شکسته رونق مشک ختن 

کی توانم کرد وصف و چون توانم داد شرح 

ز آنچه عشقت می کند ای نازنین با جان من 
بس بود طبعم پریشان از غم زلفت مگر 

با خیال قد رعنایت کنم موزون سخن 

در مدیح صادر اول امام پنجمین (علیه السلام) 
کش بود مذاح ذات ذوالجلال ذوالمنن 

شبل حیدر سبط پیغمبر خدیو انس و جان 
مخزن علم النبیین کاشف سر و علن 

حضرت باقر ضیای دیده خیرالنسا 

حامی شرع رسول الله هوادار سنن 

کل اه بای که کر شا کی 

روز, شب, خورشید, مه, افلاک, غبراء مرد و زن 
دی به یک ایمای او گردد بهار و خار, گل 


بلبل و قمری شوند از امر او زاغ و زغن 


بیولای آن گل گلزار دین نبود, اگر 

لاله خیزد در چمن يا سبزه روید از دمن 

کوی او چون خانه حق قبله اهل یقین 

اسم او چون اسم اعظم دافع رنج و محن 

هم به آدم شد مغیث و هم به نوح آمد معین 

هم به عیسی گفت: کلم هم به موسی گفت: لن 
من چه گویم وصف ذاتش جز که عجز آرم به پیش 
در دریای حقیقت را که می داند ثمن؟ 

(صغیر اصفهانی) 

غرق شادی 

شهر مدینه غرق شادی بود آنشب 

اکنده از بانی سادی مود آتشب 

آنشب شفق ائینه دار لطف حق بود 

چشم انتظار جلوه نص علق بود 

آنشب قلم. شمشیر خود را تیز می کرد 

پیمانه انديشه را لبریز می کرد 

آتکت منادی داد عدل و داد می زد 

بین زمین و آسمان فریاد می زد 


کای اهل عالم قلب عالم منجلی شد 


نام محمد زنده از نام علی شد 
ماه رجب را عزم جولان ساز گردید 


یعنی گره از کار رجعت باز 


گردید 

باید زمان ائینه دار راز گردد 

درهای رحمت بر رخ ما باز گردید 

باید سحر شعر طلوع فجر خواند 

بهر سپیده, ایه های قدر خواند 

اینک شکوه علم را تفسیر باید 

کلک قضا را قدرت تحریر باید 

الاله باید باده, در پیمانه ریزد 

کت ها او ی انا تشه 

کامشب شب مرگ غم و وقت سرور است 
ها تام سای ارت 

جولان جشن پنجمین مولاست امشب 

عید علوم کل ما فیهاست امشب 

امشب شب پیدایش بحر العلوم است 
اکنده از شور و شعف, قلب عموم است 
خورشید علم از شهر یثرب سر زد امشب 
ارض و سما, فریاد شادی بر زد امشب 
ماه جمادی عزم رفتن ساز کرده 


دریای هستی را سرا پا ناز کرده 


ائینه دار نهضت فرداست امشب 

میلاد پیک روز عاشوراست امشب 
هه شام رین ای ات 

میلاد مسعود امام پنجمین است 

آید تا آ کت مس سای اس 
روشنگر ائین و راه زندگانی است 

آمد بدنیا مظهر یکتا پرستی 

احیا گر دین خدا در ملک هستی 

آمد بدنیا تشنه جام محمد (ص) 

همفکر و هم آئين و هم نام محمد (ص) 
از کوشش او دین حق پاینده گردد 

از دانش او علم و دانش زنده گردد 
احمد به وصفش با علی تفسیر گوید 
زهرا زیمن مقدمش تکبیر گوید 

آمد بدنیا حضرت باقر 

مبارک شیعیان آمد بدنیا حضرت باقر 
که از سوی رسول حق سلامش آورد جابر 
مرحبا مرحبا, آفرین آفرین 


تاد ی وین اف آسمان فریاد 


تم ها ی و هشيم با 
که شادان گشته از میلاد باقر حضرت سجاد 
بر پدر آنچنان بر فرزندی چنین 

مرحبا مرحبا, آفرین آفرین 

به روز اول ماه رجب از امر یزدانی 

رسد در مکتب آثنی عشر استاد ربانی 

مدینه از فروغ روی ماهش گشته نورانی 
مدینه النبی گشته خلد برین 

مرحبا مرحبا, آفرین آفرین 

و تفا یم از مس ات 
که مات اشعانی امدو وف تن امتتفت 


خد| 


بخشد گلی زیبا به زین العابدین امشب 

حافظ مکتب و باقر علم دین 

مرحبا مرحباء آفرین آفرین 

شیدایی 

خواهم امشب باز شیدایی کنم 

از در رحمت تمثایی کنم 

تا شوم دور از تمام هرچه زشت 
یر, در گلزار زیبایی کنم 

گرچه خوارم, دم ز گلها می زنم 

یاد گل, یاد گل آرایی کنم 

مدت کوتاه عمر خویش را 

صرف خدمت نزد مولایی کنم 

از اک ]ند 

ژند کی زد اخاف و آقایی کنم 

آمدم نوشم می از شیر و رُطب 

بر در می خانه ماه رجب 

ای رجب میخانه حیدر تویی 


می تویی, باده نویی, ساغر نویی 


طعم تو گردیده احلی من عسل 


گوشه ای از وسعت کوثر تویی 
راه درک لیلهالقدر علی 

بهر شیعه تا صف محشر تویی 
ماه شعبان بر تو کرده اقتدا 
باعث توفیق پیغمبر تویی 
مطلعت زیباترین روز خداست 
میزبان حجت داور تویی 

حسن مطلع در تو باشد لطف يار 
شد رخ زیبای باقر آشکار 

او شعیب عترت پیغمبر است 
باقر دریای علم داور است 
مفتخر بر نام او هستیم ما 

این کلام یک امام و رهبر است 
اول خیر آخر خیر اصل خیر 

اين محمد, سفره دار کوثر است 
بی روایاتی که از او آمده 

دين ما تا روز محشر ابتر است 
سائل علمش مراجع گشته اند 
وسعت علمش ز هرکس برتر است 


او که باشد بهترین مولای من 


مادرش شد فاطمه بنت الحسن 
مادرش از فاطمه تصویر داشت 
ذرترنشن آئیته تقدیر داشت 

پاکتر از آب زمزم خلق او 

رزق و سهم از آیه تطهیر داشت 
او که باشد دختر بیت کریم 

خسن بابایش در او تأثیر داشت 
نی به دامانش گرفته کودکی 

او به دامان خضر راهی پیر داشت 
تا کند مارا غلام درگهش 

در نگاه چشم خود زنجیر داشت 
ما غلام حضرت باقر شدیم 

بر مرام غیر او کافر شدیم 

تین کم ی ملک 

ای بوسه گاه جن و ملک, خاک پای تو 
کان ام الم خاک قدای و 

اق اقفر نهر ولایت: که ۶ اند 
عالم منور است به نور لقای تو 


از شهریار کشور دانش, که در جهان 


خدای تو 

ای ریزه خوار سفره علمت جهانیان 
خورشیید علم, کرده طلوع از سرای تو 
ای باقر العلوم که هنگام مکرمت 

باشد هزار حاتم طایی گدای تو 

پنجم ولی و حجت خلاق عالمی 

لوح دل است مهر به مهر و ولای تو 
در عرصه وجود نهی قبل از آنکه پای 
نم رای اش و 

هر کس تورا شناخت, دل از دیگری برید 
بیگانه گشت با همه کس, آشنای تو 
چندین هزار عالم و دانشور فقیه 

آمد برون ز مکتب و دانشسرای تو 

آن پیر سالخورده راهب تو را چو دید 
اسلام پیشه کرده و شد مبتلای تو 
خوان طعام, آور از بهر میهمان 

از حجره تهی ید قدرت نمای تو 

یک عمر سوخت قلب تو از کینه هشام 


آن دشمن سیاه دل بی حیای تو 


تنها نه در عزای تو چشم بشر گریست 
آن دشمن سیاه دل بی حیای تو 

ای خفته همچو گنج به ویرانه بقیع 

پر می زند کبوتر دل. در هوای تو 

در را به روی امت اسلام بسته اند 
آن گمرهان که بی خبرند از صفای تو 
یابن الحسن گشوده نگردد به روی خلق 
این در مگر به پنجه مشکل گشای تو 
فلا ارت مرا وه 
چشم امید بسته, به لطف و عطای تو 
قوام هستی 

قوام هستی محیط امکان 

بلوغ خلقت شکوه ایمان 

فروغ توحید دلیل سرمد 

بیان وحدت لسان برهان 

بهار طوبی جمال یزدان 

ام باق که افیش وافر 

دهد کلامش به علم و عرفان 


که را شناسد جهان تحقیق؟ 
کرش راز آه کشتیقه اهات 
بدست سبزش ریاض دین را 
نموده خرم چنان گلستان 
بداده قولش کلام حق را 
هزار تفسیر هزار عنوان 
پناه قرآن ز کفر و باطل 

ز کفر و باطل پناه قرآن 
ولادتش را عنایتی دان 

به اهل تقوی به اهل ایمان 
به شا د باش دل پیمبر 

دلی نباشد که نیست شادان 


شادی 

چنانکه بر شاخ هزار دستان 

ترانه خیزد ز تار پودم 

قصیده ریزم ز جوهر جان 

به هر که بینم چو نای مطرب 

بود خوش آوا بود عزاخوان 

موالیان را بشارت این روز 

معاندان را عذاب نیران 

به یمن میلاد و زاد روزش 

نوای شادی رسد به کیوان 

به مدح پنجم ولی مطلق 

من این قصیدت برم به پایان 

حضرت باقر 

بسر می پرورانم من هوای حضرت باقر 
بدل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر 

ز عشقش جان من بر لب رسیده کس نمی داند 
که نبود چاره ساز من سوای حضرت باقر 
بگوشم هاتف غیبی سرود این نکته را دیشب 


که باشد رخش دانش زیر پای حضرت باقر 


چنان بگرفته علمش آفاق را یکسر 

که پیچیده در اين عالم صدای حضرت باقر 
پیمبر گفت با جابر که خواهی دید باقر را 
سلام از من رسان آنکه برای حضرت باقر 
سوالاتی که از وی کرده دانشمند نصرانی 
جوابش را شنید از گفته های حضرت باقر 
مسلمان گشت راهب ناگهان در محضر آن شه 
منور شد دل او از ولای حضرت باقر 

شد آسان وضع حمل گرگ وحشی بیابانی 

به روی قله ی کوه از دعای حضرت باقر 

بر ستاخیز اگر خواهی نجات از کرمی محشر 
برو در سایه ظل همای حضرت باقر 

فرد عاجز بود ز اوصاف بی پایان آن سرور 
کستت اقظ رن آشعت از ای حصرت اضر 
جلال و شان و قدر آن امام پاک بازان را 
این یا اه سر کر 
(رضائی) ایستاده بر در دولتسرای او 

چو سائل منتظر بهر عطای حضرت باقر 


جانبخش 


ای به تو از خالق داور سلام 

از لب جانبخش پیمبر سلام 

ای پدر عالم هستی همه 

نخل علی یوسف فاطمه 

شمس و قمر را به نسب اختری 
نسل امام از پدر و مادری 

اختر تابنده دانش تویی 

بلکه شکافنده دانش توئّی 

عالم علم احد قادری 

بافری و باقری و باقری 

دانشی کل نقطه ای از مکتبت 
علم لذّنی سخنی بر لبت 

مدح تو از قول خدا در نبی است 
خلق تو آیینه خلق نبی است 

مام تو ریحانه بخل بتول 

جابرت اورده سلام از رسول 
اختر تابنده ماه رجب 

مهر فروزنده ما رجب 

شهر رجب را تو مهین کوکبی 


علم نهانی ز گلستان تو 


دبستان تو 

هر نفست باغ گلی از کمال 

هر سخنت پاسخ صدها سوال 

مهر رخت ای به علی نور عین 

بوسه گه یوسف زهرا حسین 

تام تور کفت, عدو ناسا 

از چه تو گفتیش ز رافت دعا 

با همه فضل و شرف و علم تو 

دشمن تو شد خجل از حلم تو 

ای به فدایت پدر و مادرم 

مدح تو در اوج دهان گوهرم 

(میثم) و عبد مطبع توام 

عاشق دیدار بقیع توام 

تس شون وق 

دلم پر می زند امشب برای حضرت باقر 
که گویم شرحی از وصف و ثنای حضرت باقر 
دص ی تیه عم و تا معا 
کسی را برتر و اعلم به جای حضرت باقر 


ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده 


سلاطین جهان یکسر گدای حضرت باقر 
زبان از وصف او لکن, قلم از مدح او عاجز 
که جز حق کس نمی داند بهای حضرت باقر 
نزاید مادر گیتی ز بهر خدمت مردم 

به جود و بخشش و لطف و سخای حضرت باقر 
به ذرات جهان یکسر بود او هادی و رهبر 
که جان عالمی گردد فدای حضرت باقر 
برو کسب فضیلت کن چو مردان خدا ای دل 
ز بحر دانش بی منتهای حضرت باقر 

اگر گردد شفیع ما بنزد خالق یکتا 

بهر هر دردی شفا بخشد دعای حضرت باقر 
ز اندوه و غم و محنت بود آسوده و راحت 
بزیر سایه و تحت لوای حضرت باقر 

یا باقرالعلوم 

ای شمع بزم دین, يا باقرالعلوم 

وی آیت مبین, يا باقرالعلوم 

ای سرور امم. وی پنجمین امام 

معصوم هفتمین, يا باقرالعلوم 


مرآت طاوها, ریحانه ی نبی 


فرزند یا و سین, یا باقرالعلوم 

ای مهر دل فروز, در آسمان علم 
وی یار مه جبین, يا باقرالعلوم 

ای حجت خدا, ما را شفیع شو 

در روز واپسین, يا باقرالعلوم 

ای آفتاب علم؛ آئینه ی کمال 

چشم و چراغ دین, یا باقرالعلوم 

ای نور کردگار, هستی تو یادگار 

بر زین العابدین, یا باقرالعلوم 
رسوای خاص و عام. کردی هشام را 
با نطق آتشین, یا باقرالعوم 

ای ماه هاشمی, شد قلب اهل دل 
با مهر تو عجین, يا باقرالعلوم 

ای کشته ستم, عالم به ماتمت 

با غم شده قرین, يا باقرالعلوم 
شمع وجود توء شد قطره قطره آب 
از سوز زهرکين, يا باقرالعلوم 

شد طبع «حافظی» از خرمن ادب 
پیوسته خوشه چين, يا باقرالعلوم 


عشق و جنون 


یادگار عشق و جنون 

من غصه دار غصه هایی قرینم 

من کربلا را یادگار آخرینم 

من یادگار روزهای خاک و خونم 

من یادگار چهره های لاله گونم 

من تشنگی در خیمه را احساس کردم 
یاد از دو دست خونی عباس کردم 

من کودکی بودم که آهم را شنیدند 
دیدم سر جد غریبم را بریدند 

من دیده ام در وقت تشییع جنازه 
اسبان دشمن را که خورده نعل تازه 
من با خبر هستم ز باغی بی شکوفه 
خورشید را بر نیزه دیدم بین کوفه 
گرچه کنون مسموم از زهر هشامم 
من کشته ویرانه ای در شهر شاأمم 
سوغات من از کربلا درد و محن بود 
پژمردگی لاله هایی در چمن بود 

من روضه خوانی در منا بر پا نمودم 
خود روضه خوان قتل آن مظلوم بودم 


من سوختم از داغ بانوی مدینه 


سنگ مدینه می زدم هر دم به سینه 
لا ی ی ود شوم مناخ 
از جسم پاک من فقط یک اسم مانده 
پارب هشام آرامش من را به هم زد 
۳ 


در دفتر ظلمت رقم زد 

یارب ! قرارم را ز نیرنگش ربوده 
در مجلس مستی مرا دعوت نموده 
زهر عدو خون کرده قلب آتشین را 
گریان نموده چشم زین العابدین را 
رت 

پنجمین گوهر پاک نبوی 

پنجمین گوهر پاک نبوی 

باقر العلم علوم نبوی 

بود در کر ببلا همره باب 

دلش آنروز زکین گشت کباب 

بود قوش چو پدر اشگ فزون 
زهر هم داد بر او قاتل دون 

گاهی از داغ شهیدان می سوخت 
گاهی از زهر لعینان می سوخت 
گفت ای نور دو چشمان ترم 
بنشین تو به برم ای پسرم 

تا به دامان تو سر بگذارم 


با تو من چند وصیت دارم 


بدنم را به سر جامه گذار 

در بر خاک تنم خویش سپار 
از برایم تو عزاداری کن 
اشک در خانه حق جاری کن 
خلیل کاظمی 

گهر پاي بقیع 

ای فروزان گهر پاک بقیع 

گل پرپرشده در خاک بقبع 
پالامت کنم آغاد کلام 

ای ترا ! ختم رُسُل گفته سلام 
پنجمین حجّت و هفتم معصوم 
تاس‌ابت که تین مناد 
ای فدای حق و قربانی دین ! 
کرده یک عمر نگهبانی دین ! 
تنت از درد و الم کاسته شد 
تا که دین قامتش آراسته شد 
ای ز آغاز طفولیت خویش 
بوده در رنج و عم و درد پریش 


از عدو ظلم و شرارت دبده 


چون پدر رنج اسارت دیده 

خار در پا و رَسٌن در بازو 

وت یآ شرا در هی ار 
کرده خون خاطرت ای شمع ولا 
محنت واقعه کربوبلا 

کربلا دیده ای و کوفه و شام 
ای اس تا 
آتش غم پر و بالت را سوخت 
زهر کین شعله به جانت افروخت 
اثر زهر به زین آلوده 

کرده اعضای ترا فرسوده 

نزد حق یافته فیض دیدار 

جسم تو خفته و روحت بیدار 
خود تو مظلومی و قبر تو خراب 
دیده ده ازیی عصه؛ بن ات 
شیعه را دل ز عزایت شده داغ 
که بود قبر تو بی شمع و چراغ 
ظلم این اس توورار دراک 
ی 


با چنین ظلم و ستم از اعدا 


بهتر اینست که قبر زهرا 

مخفی از دیده دشمن گردد 

هر عادت امن کرو 

(سید رضا موّید) 

اشک غم 

اسمضان اشی غم از دیدم فا بیرزون کرد 
دل ما راز غم و غضه لبالب خون کرد 
هر دلی رسته ز غم بود, به غم کرد دچار 
هر سری لاف زد از عقل و خرد مجنون کرد 
هر که در دایره عشق و وفا گام نهاد 
چرخش از دایره عشق و وفا بیرون کرد 
پنچمین حجت حق حضرت باقر که خدا 
بهر او خلقت این دایره گردون کرد 
گشت مسموم جفا از اثر زهر ولید 
شیعیان را به جهان غمزده و محزون کرد 


چه دهم شرح 


غمش را که ندانم به خدا 

با دل خسته او زهر هلاهل چون کرد 

گویم آن قدر که تا بر سر زین جای گرفت 
آسمان زین فلک از غم او وارون کرد 

قدر اين گوهر یکدانه ندانست فلک 

که غریبانه به زیر لحدش مدفون کرد 

می رود اشگ غم از چشم ملایک «خسرو» 
شعر جانسوز تو چون چشم ملک جیحون کرد 
(محمّد خسرو نژاد) 

تام شاج 

سلام ما به بقبع و بقاع ویرانش 

برآن حریم که باشد ملک نگهبانش 

سلام ما به بقیع آن تجسم غربت 

گواه بر سخنم تربت امامانش 

بقیع کعبه قدس چهار معصوم است 

چهار نور خدا می دمد زدامانش 

یکی است حضرت باقر از آن چهار امام 
که داغ او زده آتش به قلب یارانش 


شهید شد ز جفای هشام آن مولا 


ز زهر تعبیه در زین که آب شد جانش 
غریب اوست که در موسم زیارت حج 
مدینه و آنهمه زاثر که هست مهمانش 
شب شهادت او یک نفر نمی ماند 

که اشک غم بفشاند به قبر ویرانش 
دری که سجده گه قدسیان بود خاکش 
به زائرش ندهد اذن بوسه دربانش 


سید رضا موّید 


حضرت امام صادق علیه السلام 
چهل داستان 


س‌ 


وف 
شبذالاه سای 


اشاره 
به نام هستی بخش جهان افرین 


شکر و سیاس بی منتها, خدای بز رگ راء که ما را از امّت مرحومه قرار داد 
و به صراط مستقیم, ولایت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم 
اجمعین هدایت نمود. 


بهترین تحیت و درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر اسلام صلی الله علیه و 
لت و بر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. مخصوصا ششمین 
کم یت ای اراس رای اه ی ما 
نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت. که در حقیقت دشمنان خدا 
و قرآن هستند. 


نوشتاری که در اختپار شما خواننده گرامی قرار دارد برگرفته شده است 


از ژند کف تتتراستر آهوز تذخ هشتمین ستاره فروزنده و پیشوای بشریت؛ و 
حجت خداوند برای هدایت بندگان. 


نت شخصیت برگزیده حق.» که مخزن معارف و اسرار الهی بود و لقب 
صادق ال محمّد صلوات الله علیهم را به خود اختصاص داد. 


و مذهب شیعه حقه : و نیز علوم و احکام الهی توسٌط آن حضرت., در بین 
جامعه بشری نشر و گسترش یافت تا جائی که شیعه به عنوان مذهب 
جعفری شناخته شد؛ و بلکه رهبران دیگر مذاهب و فرقه ها در مکتب 
مصز ۲ صادق علیه السلام علوم خود را آموختند؛ و به علل و دلایلی راه 
دیگری را برگزیدند. 


و خی سر و ماد هی ام صل تالا ایص ی ال ی 
بشارت به ولادت؛ و این که او ششمین امام و حجّت خدا و خلیفه بر حق 
می باشد, فرمود: 

تلاصا سر ای کم دا نها و اب را تساک سا 
داد, که از هر جهت ت زکیه شده و 


و آیات شریفه قرآن, احادیث قد سیه و روایات متعذد در منقبت و عظمت 
ان امام مظلوم, با سندهای مختلف وارد شده, که در کتاب های مختلف 
موجود است. 


و این مختصر ذژه ای است. از قطره ی فضائل و مناقب و 
کرامات آن امام والامقام و معصوم, که برگزیده و گلچینی است از ده ها 
کتاب معتبر (1), در جهت های گوناگون و مختلف عقیدتی. سیاسی, عبادی, 
فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی, اخلاقی, تربیتی و ... خواهد بود. 


باشد که این ذژه دلنشین و لذّت بخش مورد استفاده و افاده عموم علاقه 
مندان, مخصوصا جوانان عزیز قرار گیرد. 


و انشاء اللّه تعالی ذخیره ای باشد یوم لا وت الا من اعتیت 
هت مایم و روا ولمم و9 میت با رت عالمین. 
مولف 


خلاصه حالات هشتمین معصوم. ششمین اختر امامت 

آن حضرت هنگام طلوع سپیده صبح. روز جمعه يا دوشنبه,. هفدهم ربیع الا 
ول با اوّل رجب, سال 80 يا 83 هجری قمری در مدینه منوّره دیده به 
جهان گشود. 

تام شففر صلوات الله مسلامه علید. 

کتیقه آیم یدام اه اسحاان آ ی آنه اسحاق 


لقب: صادق. صابر, ین طاهر, شیج, صادق آل محمد, باقی, منجی؛ 
کامل, کافل, عالم و . 


پدر: امام محقد باقر, باقر علم الا وّلین والا خرین علیه السلام. 


مادر: فاطمه, معروف به ام فروه. دختر قاسم بن محمّد بن ابی بکر می 


نقش انگشت ِ حضرت دارای چهار انگشتر بود, که نقش هر کدام به ترتیب 
عبارتند از: (اللةّ ولیی 


و عضمتی من حلقه), (اللَه الق کل سبّی ع), (ألت یِقتی قاعصهنی من 
حَلقک), (ما شاءاللَة لا قَوَه الا بالله). 


مذت امامت: حضرت در سنین 34 سالگی, روز دوشنبه, هفتم ذی الحجه یا 
ربیع الا ول در سال 114 هجری. پس از شهادت پدر بزرگوارش به منصب 
امامت و خلافت رسید و حد ود 34 سال امامت و هدایت جامعه اسلامی را 
بر عهده داشت. 


هنگامی که امام جعفر صادق علیه السلام به منصب امامت نایل آمد, در 
موقعیّت حسٌاسی قرار گرفته بود, چون دولت بنی العبّاس تازه روی کار 
امده بود و تنها تلاش ان ها استحکام و ثبات پایه های حکومت خود بود؛ و 
ناچار بودند که افکار عموم, مخصوصا سادات بنی الژهراء را به خود جلب و 


بر همین اساس امام علیه السلام از موقعیّت موجود زمان, به نحو آحسن 


استفاده نموده و با تشکیل جلسات مختلف در رشته های گوناگون علوم و 
فنون, ابعاد مختلف اسلام و معارف الهی را تبیین و تشریح نمود. 


طبق گفته موزخین و محذئین: بیش از دوازده هزار شاگرد از اقشار 
مختلف در جلسات درس و محاضرات ت آن حضرت شرکت نموده و در علوم 
و فنون مختلف از دریای بی کران علوم حضرتش بهره می گرفتند. 


و چهارصد جلد کتاب از جواب ها و مطالب آن حضرت نوشته شده است.؛ 
که به عنوان اصول (اربعمائه) معروف می باشد. 


و بر همین اساس, شیعه به عنوان مذهب جعفری معروف گردید. 


رهبران و پیشوایان مذاهب چهارگانه اهل سئت از شاگردان امام جعفر 
صادق علیه السلام بوده اند. 


آن حضرت مدّت 15 سال و اندی, 


هم زمان با جد بزرگوارش, امام زین العابدین علیه السلام ؛ و مدذّت 19 


سال پس از آن, با پدر عظیم القرش حضرت باقرالعلوم علیه السلام؛ و 
سیس مذت 34 سال امامت و زعامت جامعه اسلامی را بر عهده داشت.؛ 
که روی هم عمر پربرکت آن حضرت را 68 سال گفته اند. 


شهادت: بنابر مشهور, آن حضرت» روز دوشنبه 25 شوال, سال 135 
هجری قمری, در شهر مدینه منوره دیده از جهان فرو بست؛ و به لقاء الله 


ملحق گردید. 


محل دفن: پیکر مقذس آن حضرت, در مدینه منوّره» در قبرستان بقیع, در 
جوار مرقد شریف و مطهّر عمو و جدٌ و پدر بزرگوارش به خاک سپرده شد. 
تغذاد فرزندان: ععدان شش فرزتد بسر و هار دختر بای آن خضرت. گفته 
اند. 


عرالم اک ۳ 0 ۲ سح 
العباس به نام: سقاح و منصور دوأنیقی عباسی بوده آند. 


نماز آن حضرت: چهار رکعت است. که در هر رکعت پس از قرائت سوره 
عم و هه ان مب اه هل ها اب ۱ 
خوانده می شود. )2( 


و بعد از آن که سلام نماز پایان یافت, تسبیحات حضرت فاطمه زهراء علیها 


السلام کفته می شود ؛ . و لسیس حوایج مشروعه خویش را از خداوند متعال 
درخواست می نمائّیم, که ان شاءالله برآورده خواهد شند. 


فرخنده میلاد هشتمین ستاره فروزنده 

از پشت پرده تأ مه من آشکار شند 
ماه و فلک ز مهر رکش شرمسار شد 
خورشید طلعتی است ز نور جمال او 


آفتانت نی اه افتگان فد 

نور ششم, امام ششم, حجّت ششم 

کز پنج حجّت او خلف و یادگار شد 

شش حچّت از قفای وی و پنج او جلو 
او در میانه مرکز هفت و چهار شد 
گویند مجتمع نشود لیل با نهار 

آن روی بین که مجمع لیل و نهار شد 
ار کات کین کات 
مهر ولای او سبب افتخار شد 

سبط رسول, جعفر صادق که ذات او 
مرآت ذات حضرت پروردگار شد 

آن مظهر صفات جلال و جمال حق 

اه ناشن ی 

رونق گرفت مذهب و ملّت ز مذهبش 
شرع نبی ز همّت او پایدار شد (3) 

نور جمال صادق, چون از افق برآمد 

شد صبح عالم, آراش بر شام تیره فایق 
از شرق و غرب بگذشت., نهور فضائل او 
چون آفتاب علمش, طالع شد از مشارق 


تن پیکر فضایل, جان گوهر معانی 

دل منبع عنایات. رخ مطلع شوارق 

همچون صدف ز دریا, درهای حکمت اندوخت 
چون گوهر وجودش شایسته بود و لایق 

بر پایه کمالش, محکم اساس توحید 

از پرتو جمالش, روشن دل خلایق 

خورشید برج ایمان. شمشاد باغ امکان 

افکار تابناکش, روشن تر از کواکب 

اندیشه های پاکش, خرژم تر از حدایق (4) 


1 بشارت بر وقوع نور هدایت 


2سرچشمه اندوه و خنده 


محمد بن مسلم - که تک از راویان حدیت و از اصحاب امام محمد باقر و 
امام جعفر صادق علیهما السلام است - حکایت کند: 


روزی محضر مبارک ابوجعفر امام محمد باقر علیه السلام نشسته بودم, که 
فرزندش حضرت صادق علیه السلام, در حالی که کودکی خردسال بود و 
کلاهی منگوله دار بر سر نهاده بود و چوبی در دست گرفته و بازی می کرد 
وارد شد. 


امام باقر علیه السلام او را در آغوش گرفت و فرمود: پدر و مادرم فدایت؛ 
و سپس به من خطاب 


نمود و اظهار داشت : 


ای محمّد بن مسلم ! این کودک بعد از من امام و پیشوای تو خواهد بود. و 
اک سوگند به خدای یکتا ! که او همان 
صادقی است. که رسول خدا صلی الله علیه و آله او را توصیف نموده و 
بشارتش را داده است. 


و به درستی که پیروان و شیعیان او در دنیا و آخرت مورد حمایت خداوند 
متعال خواهند بود و دشمنانش ملعون و مغضوب می باشند. 

در همین لحظه, حضرت صادق خندید و رنگ چهره اش سرخ گردید, آن گاه 
مرا اسر صص رش موی نع مسا ار آه 
تا ر ات کا رن هی کر 


کم این ول االه کنو از ماس مهم یر 

آن کودکه لب یه نشتخن. نود و فرخودد آق ملد بن: مسا امسر خشنه 
انديشه و عقل انسان از قلب است, عم و اندوه از کبد, تنقس از ریه ؛ و 
خنده از طحال بر می خیزد. 

و من چون چنین پاسخ صریح و صحیحی را از آن کودک خردسال عزیز - 
یعنی حضرت صادق ال محمّد علیهم السلام - شنیدم. از جای خود برخاستم 
و پیشانی او را بوسیدم. (8) 

3یک جهان در یک جسم 


روزی یک نفر نصرانی به محضر مبارک امام جعفرصادق علیه السلام 
شرفیاب شد و پیرامون تشکیلات و خصوصیّات بدن انسان سوال هائی را 


مطرح کرد؟ 
امام جعفر صادق علیه السلام در جواب او اظهار داشت: 


خداوند متعال بدن انسان را از دوازده قطعه ترکیب کرده و آفریده است.؛ 
تمام بدن انسان دارای 6 قطعه استخوان, و 3060 می باشد. 


رگ ها جسم انسان را سیراب و تازه نگه 


می دارند, استخوان ها حلسم را پایدار و ثابت می دارند, گوشت ها ند 
7 استخوان ها هستند, و عصب ها پی نگه دارنده گوشت ها می 


سیس امام علیه السلام افز ود: 

خداوند دست های انسان را با 82 قطعه استخوان آفریده است, که در هر 
دست 41 قطعه استخوان وجود دارد و در کف دست 35 قطعه, در مچ دو 
قطعه, در بازو یک قطعه؛ و شانه نیز دارای سه قطعه استخوان می باشد. 


و همچنین هر یک از دو پا دارای 43 قطعه استخوان است. که 35 قطعه 
ان در قدم و دو قطعه در مج و ساق پا؛ و یی قطعه در ران. 


و نشیمن گاه نیز دارای دو قطعه استخوان می باشد. 
و در کمر انسان 18 قطعه استخوان مهره وجود دارد. 


و در هر یک از دو طرف پهلو, 9 دنده استخوان است. که دو طرف 18 عدد 


ورزر کرد فشت ة ۱ ۱ ی ان دزن ۳ 
و در سر تعداد 36 قطعه استخوان وجود دارد. 


و در دهان 28 عدد تا 32 قطعه استخوان غیر از فک پائین و بالا موجود 
ست. (9) 


و معمولا انسان ها تا سنین بیست سالگی, 28 عدد دندان دارند؛ ولی از 
سنین 20 سالگی به بعد تعداد چهار دندان دیگر که به نام دندان های عقل 
معروف است. روئیده می شود. 


4 تلخی گوش و شوری آب چشم 


ابن ابی لیلی - که یکی از دوستان امام جعفر صادق علیه السلام است - 
حکایت نماید: 


روزی به همراه نعمان کوفی به محضر مبارک آن حضرت وارد شدیم؛ 
حضرت به من فرمود: این شخص کیست؟ 


غرنض رف موجی ار اهالی کوقضبة‌شام مان نی باشد: کم.:ضاختب را 
و دارای نفوذ کلام است. 


حضرت فرمود: آیا همان 


کشی: است که با رای و نظر یه خود, جیز‌ها را با یکدیکز فیاسمین کند؟ 
عرض کردم: بلی. 


پس حضرت به او خطاب نمود و فرمود: اقءتقفهان ابا من وان سرت ار 
با سایر اعضاء بدن خود قیاس نمائی؟ 


نعمان پاسخ داد: خیر. 


حضرت فرمود: کار خوبی نف طنفم: و سیس افزود: آپا می شناسی کلمه 
اقا که‌اعلس کف و آخرتی امان نات ؟ 


امام علیه السلام پرسید: آیا نسبت به شوری آب جلز چشم و تلخی مایع 
چسبناک گوش و رطوبت حلقوم و بی مژه بودن آب دهان ۳ 


ای ات خر 


ابن آبی لیلی می گوید: من به حضور آن حضرت عرضه داشتم: فدایت 
شوم. شما خود, پاسخ آن ها را برای ما بیان فرما تا بهره مند گردیم. 


بنابراین حضرت صادق علیه السلام در جواب فرمود: همانا خداوند متعال 
چشم انسان را از پیه و چربی افریده است ؛ و چنانچه ان مایع شور مزه, 
در آن نمی بود پیه ها زود فاسد می شد. 


و همچنین خاصیّت دیگر آن, این است که اگر چیزی در چشم برود به 
وسیله شوری آب آن نابود می شود و آسیبی به چشم نمی رسد ؛ و خداوند 
در حوتتره تلخی قرارداد تا ان که‌ماتع :اد فرود سر ات ۵ خ ند بان بهدمور 
سر انسان باشد. 


و بی مژه بودن آت دهان, موجب فهمیدن مژه اشیاء خواهد بود؛ ۰ و نیز به 
وسیله رطوبت حلق , به آسانی اخلاط سر و سینه خارج می گردد. 


و امّا آن کلمه ای که اولش کفر و آخرش ایمان می باشد: جمله (لا اله ال 


اللّه) است, که اوّل آن (لا اله) یعنی؛ هیچ خدائی و خالقی وجود ندارد و 
آخرش رال لهاتم سر ام 


<معجزه حیات چهار پرنده 

یکی اد اضخات: خصرت: ابا غبداللهر امام جعفر ضاوق علبه: لساام خکایت 
کند: 

روزی به همراه بعضی از دوستان به مجلس شریف و مبارک آن حضرت 
شرفیاب شدم؛ و من از محضر مقدذسش پیرامون این ایه شریفه قران: 


خَذ اربعه من مق الصیر قیقد 7 هن هن الیک (11) سوال کردم بر این که آپا آن 
۳ ؛ و یا آن که از انواع پرندگان متفاوت بودند؟ 


امام صادق علیه السلام فرمود: آپا دوست دارید قا هعانتد ان را به شما 
ارائه و نشان دهم؟ 


حضرت در همان حالتی که نشسته بود صدا زد: طاووس ! 


ناگهان طاووسی پروا زکنان جلوی حضرت آمد, بعد از آن صدا زد: کلاغ! و 
نمود و آن دو نیز نزد حضرت حاضر شدند. 


بعد از آن امام علیه السلام دستور داد تا سر آن چهار پرنده را بریدند؛ " و پر 
و بال آن ها را کندند و بدن های آن ها را قطعه قطعه کردند و سپس تمام 
گوشت و پوست آن ها را درهم آميختند. 


پس ات آن امام علیه السلام سر طاووس را به دست خود گرفت و آن را 
صدا زد. 


ناگهان دیدم مقداری از استخوان هاء گوشت ها و پرها حرکتی کردند و از 
مابقی جدا گشته و به هم پیوستند. 


بعد از آن. حضرت سر طاووس را رها تصود و ان نتر بط بدن هصصل شید و 
طاووس حرکت کرد و صحیح و سالم جلوی امام صادق علیه السلام ایستاد. 


سپس حضرت کلاغ و باز شکاری و کبوتر را یکی پس 


از دیگری صدا زد و جریان را به همان شکل انجام داد؛ و آن ها هم زره 
شدند و در مقابل حضرت سر ۲ ایستادند. (12) 


6 به جای قتل, تعظیم و انعام 


حضرت علی بن موسی الرْضا از پدر بزرگوارش امام موسی کاظم علیهما 
السلام:خکایت. کند: 


روزی ابوجعفر, منصور دوانیقی تصمیم قتل پدرم امام جعفر صادق علیه 
السلام را گرفت و دستور احضار ان حضرت را صادر کرد, استاندار مدینه 
هم طبق دستور منصور پدرم را دست گیر کرده و به سوی منصور دوانیقی 


همین که پدرم, امام صادق علیه السلام در مقابل خلیفه قرار گرفت, خلیفه 
با دندن: اه تیسی کرد و.یسش از خوشن. آمدکو‌تی: وی را محترمانه کنار خود 
نشاند و بسیار اظهار علاقه و محبّت کرد و سپس گفت: يا ابن رسول اللّه ! 
من تصمیم قتل تو را داشتم " آسا وفتف به تزخ.هن وارد. شتدی: انجنان مخت 


0 ات مت اد فش عزیزان من عزیزتر و محبوب 


شن. از آن افژود: با ابا عیدالله! اطلاعاتن:به شن می رسد که باراعت 


کننده است, از ان جمله شنیده ام که ۳۹ را در جل ات خود به ز یز ضّ و 
عدم صلاحیت در خلافت ذکر می کنی؟ 


پدرم امام صادق علیه السلام اظهار داشت: خیر. من هرگز نام نو را به 
بدی و ز رز شتی اد نکرده ام . 


منصور دوانیقی خنده ای کرد و گفت: به خدا قسم ! تو نزد من از تمام 
افراد راستگوتر هستی, اکنون مشکلات زندگی خود را مطرح نما که هر چه 


باشد براورده خواهد شد. 


امام علیه السلام فرمود: من در وضعیت خوبی هستم؛ و از هر جهت بی 
نیاز می باشم. 


چنانچه خواستی نسبت به من نيكي و احسان نمائی, آن افرادی که از اهل 
بیت و شیعیان من که از طرف مامورین متخلف محسوب شده و محکوم 
به اعدام گشته اند, ان ها را مورد عفو و بخشش خود قرار بده. 


تقسیم نماید. 


همین که حضرت از دربار خليفه بیرون اف پیرمردان و جوانانی از تهی 


یکی از جاسوسان منصور که همراه پدرم بود, به حضرت عرض کرد: یا آبن 
رسول الله ! موقعی که بر خلیفه وارد شدی, چه سخنی را بر زبان مبارک 
خود جاری نمودی, که آنچنان خشم و غضب او خاموش گشت ؛ و از تصمیم 
خویش منصرف گردید؟ ! 


پدرم در پاسخ به وی, اظهار فرمود: دعائی را خواندم و حضرت آن دعا را 
نمود. 

همین که آن مأمور در جریان دعا قرار گرفت, سریع به طرف منزل منصور 

دواتیفی باز کشت؛ وان دعا را برای متضور باز کو کرد. 

بنتن از آن عتضور کفت" به خدا سو کند! هنوز زمزمه و دعای حضرت تمام 

نشده بود که دشمنی و کینه ام نسبت به او تبدیل به محبت و علاقه گردید. 

)13( 


7رفع حاجت بوسیله جنْ 


محمد بن مسلم به نقل از دربان امام صادق علیه السلام به نام مفصّل بن 


روزی دو نفر از دوستان و اصحاب ان حضرت مقداری پول نقد و دیگر 
شهر ری افتاد. 


ذر آتجا یکت دیکر ای دفسانشان نیز 


کیسه ای پول تحویل آن ها داد تا خدمت امام صادق علیه السلام تحویل 
دهند؛ و مرب از آن کیسه محافظت و نگه داری. می. کردتذء که مباذا 


مفقود شود. 

هقی که هار مه موم افیا از ان که ته-حضور آهاه صادق علیه 
السلام شرفیاب شوند. به جستجوی اموال و اشیاء پرداختند, ناگاه با حالت 
تعجب دیدند, که تمام آن ها موجود است ؛ مگر کیسه امانی ان مردی که در 
بین راه برای حضرت فرستاده بود, هر چه تلاش کردند. ان کیشستهترا تافتنو 


تکوم ات ان دو نفر به دیگری گفت: خدا به فریاد ما برسد, چه جوابی به 
حضرت بدهیم ؟ 


دیخری باسح داد ان حصففه کرت ور وان ات یی ا سا رین 
او می داند که ما مقصر نیستیم. 


به هر حال اموال و پول ها را برداشتند و به محضر مبارک امام صادق علیه 
السلام شرفیاب شدند: و سپس ان اموال را به خدمت حضرتش تقدیم 
کردند. 

حضرت پیش از آن که آن اموال را بررسی و محاسبه نماید که چیست و 


جقدر است, فرمود: کیسه ان مرد رافضی, که از شهر ری برای ما 
فرستاده بود کجا است؟ 


آن ها جریان خود را تعریف کردند. 
امام علیه السلام فرمود: اگر آن را ببینید, می شناسید؟ 


حضرت پیش خدمت خود را صدا| زد و فرمود: آن کیسه را بیاور. همین که 
کیسه را آورد, گفتند: این همان کیسه است. 


و در این لحظه امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: شبان گاه به مقداری 
پول محتاج شدم, یکی از جثیان را که از دوستان و شیعیان ما بود فرستادم 
تا کیسه را از بٍ بین اموال بردارد و بیاورد. 


(14) 
8 مرثیه شاعر و اهمیّت گریه 


یکی از اصحاب نزدیک امام جعفر صادق علیه السلام به نام زید شخام 


روزی به همراه عذّه ای در محضر پربرکت آن حضرت بودیم. یکی از 
( ۱ ۱ نزد خود فرا خواند و 
کنار خود نشانید و فرمود: ای جعفر ! شنیده ام که درباره جذم, حسین 
السلام شعر گفته ای؟ 


جعفر شاعر پاسخ داد: بلی, فدایت گردم. 
حضرت. فز موز خند بیتی از آن اشعار را ابر ایم تخوان: 


همین که جعفر مشغول خواندن اشعار در رثای امام حسین علیه السلام 
شد, امام صادق علیه السلام به قدری گریست که تمام محاسن شریفش 


خیس گردید؛ و تمام اهل منزل نیز گریه ای بسیار کردند. 


سپس حضرت فرمود: به خدا قسم, ملائکه مقزب الهی در این مجلس 
ی " و بر 


آن گاه ۳ به جعفر بن عقان نمود و و اظهار داشت: خداوند 9 
۱ ۳ ۳ ۲ 


بعد سر آن, اما ه السلام گر موه : آپا مایل هستی بیش از ِ درباره 


جعفر بن عفّان شاعر گفت: بلی, ای سرورم. 
حضرت فرمود: هرکس درباره حسین علیه السلام شعری بگوید و بگرید و 


دیگران را نیز بگریاند, خداوند اه را فی. امرود و اهل. هنت قر ارزشن .می 
دهد. (15) 


من اعد ار ماه اسات اه آنام سس صاوی عاه سا 
همانند یونس بن 


امام علیه السلام در آن جمع فرمود: تمام گنج های زمین و نیز کلید تمام 
جواهرات درون ان نزد ما اهل بیت - عصمت و طهارت علیهم السلام 7 
می باشد؛ و چنانچه هم اکنون اراده کنم و به یکی از دو پایم بگویم که آنچه 
از طلا و نقره زیر ان پنهان شده دراورد و اشکار سازد, فور| انجام خواهد 
داد. 


سپس در ادامه فرماٍ پش, خود. اظهار داشت: توجّه کنید؛ ون گاه با پای 
مبارک خود روی زمین خطی کشید و زمین شکافته شد و گنجی پر از طلا و 
نقره نمایان گردید. 


بعد از آن با دست مبارک خود اشاره به گنج کرد و فرمود: ما کراماتی این 
چنین انجام می دهیم؛ و سیس یکی از ان شمش های طلا را که به اندازه 
یک وجب بود برداشت و به تمامی افراد حاضر نشان داد و فرمود: 

خوب نگاه کنید و دقت نمائید و چشمان خود را باز دارید که اشتباه نکنید و 
فردا در شی و شبهه قرار نگیرید. 


و همگی آن افراد پس از دقت کامل گفتند: با اش رشن نله ان ها طلای 
خالص است؛ و چقدر جالب برق می زند و می درخشد. 


نی از آن/ خضرت خطاب ین افراد کرد و فر‌فود: ای درون ضبن .را گام 
کنید. 
و چون درون زمین را نگاه کردند, شمش های فراوانی را از طلا و نقره 


وا الب ایا اس با اس ول ما قاری 
گردیم, آیا واقعا شما چنین قدرت و چنین 


خزائن گرانبهائی را دارید؛ و حال آن که شیعیان و دوستان شما در فقر و 
بیچارگی به سر می برند؟ 


حضرت در پاسخ فرمود: به همین زودی خداوند متعال خزائن دنیا و اخرت 
را برای ما و شیعیان ما جمع و فراهم می نماید؛ و ما در میان نعمت های 
وافر بهشتی قرار خواهیم گرفت؛ و ان گاه دشمنان ما به عذاب دردناک 
الهی مبتلا می گردند. (16) 


0 سای آنوفت اتان صایق ید اازتا 


ام اس مس اه اه سا ار ار 


یابن رسول الله ! فرزندت, موسی, کاظم علیه السلام را دیدم که مشغول 
نماز بود و مردم از جلوی او رفت و امد می کردند؛ و او ان ها را نهی نمی 


امام صادق علیه السلام فرزند خود موسی کاظم علیه السلام را احضار 
نمود و فرمود: ابو حنیفه چنین می گوید که در حال نماز بودی و مردم از 
جلوی تو رفت و آمد می کرده اند و مانع آن ها نمی شدی؟ 


پاسخ داد: بلی, صحیح است., چون آن کسی که در مقابلش ایستاده بودم و 
نماز می خواندم, او را از هر کسی نزدیک تر به خود می دانستم, بنابر اين 
افراد را مانع و مزاحم عبادت و ستایش خود در مقابل پروردکار متعال نمی 
دانستم. 

سپس امام جعفر صادق علیه السلام فرزند خود را در آغوش گرفت و 
فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد. که نگه دارنده علوم و اسرار الهی و 
امامت هستی. 


ابو حنیفه گفت: قنل شدیدتر است. 
امام علیه السلام فرمود: اگر چنین است. پس چرا خداوند شهادت بر اثبات 
قتل را دو نفر لازم دانسته؛ ولی شهادت بر اثبات زنا را چهار نفر قرار داده 


است؟ ! 


سپس حضرت به دنباله اين پرسش فرمود: بنابر اين باید توجّه داشت که 
نمی توان احکام دین را با قیاس استنباط کرد. 


و سیس افزود: ای ابوحنیفه ! ترک نماز مهمتر است.؛ پا ترک روزه؟ 


ابو حنیفه گفت: ترک نماز مهمتر است. 
حضرت فرمود: اگر چنین است. پس چرا زنان نمازهای دوران حیض و 


تقاس‌ انشا قضا کید مکی میم ها اند فا ها توس گام در 
قال اس نش 


د؟ 
ی 


ابوحنیفه در پاسخ گفت: زنان ضعیف و ناتوان هستند. 


حضرت فرمود: اگر چنین است. پس چرا خداوند متعال سهم مردان را دو 
برابر سهم زنان قرار داده است. با این که قیاس برخلاف ان می باشد؟ ! 


سیس حضرت افزود: اگر به احکام دین آشتتا هستی؛ آپا غاتط و مدفوع 


ابو حنیفه گفت: غائط کثیف تر از منی می باشد. 
حضرت فرمود: اگر چنین است, پس چرا غائط با قدری آب یا سنگ و کلوخ 


یهت کر در ولی متین ندون اب وعسن: بظمیر نمی سویت آبا آیت عکم با 
قیاس سازش دارد؟ ! 


بسن از آن ابوختيفه. تعاضا کردةیا این رتول الله! فدایت. کردم جدینی 
برای ما بیان فرماء, که مورد استفاده قرار دهیم؟ 


امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم از پدرانش, و ایشان از حضرت 
اقیر ال لت اساسا رات کر ان کم رس را ای ۱ 
علیه 

به و 


آله فرمود: خداوند متعال میثاق و طینت اهل بیت رسول اللّه صلوات اللّه 
قلهم را ات اعلی علشن آفرندم است: 


و طینت و سرشت شیعیان و دوستان ما را از خمیر مایه و طینت ما خلق 
نمود و چنانچه تمام خلایق جمع شوند, که تغییری در آن به وجود اورند 
هرگز نخواهند توانست. 

بعد از آن که امام صادق علیه السلام چنین سخنی را بیان فرمود ابو حنیفه 
گریان شد؛ و با دوستانش که همراه وی بودند برخاستند و از مجلس خارج 
1 کشتی در دریای شیرین و سفید 


ابو جعفر طبری به نقل از داود رقی حکایت کند: 


روزی وارد شهر مدینه شدم و منزل امام جعفر صادق علیه السلام رفتم به 
حضرتش سلام کرده و با حالت گریه نشستم. حضرت فرمود: چرا گریان 
هستی؟ 


عرض کردم: ای پسر رسول خدا! عذه ای به ما زخم زبان می زنند و می 
گویند: شما شیعه ها هیچ برتری بر ما ندارید و با دیگران یکسان می باشید. 


حضرت فرمود: آن ها از رحمت خدا محروم هستند و دروغ گو می باشند. 


سپس امام علیه السلام از جای خود برخاست و پای مبارک خود را بر زمین 
سائید و اظهار نمود: : به قدرت و آذنر خداوند تبارک و تعالی ایجاد شو, پس 
ناگهان یک کشتی قرمز رنگ نمایان گردید ۳9 آن دی سفید رنگ 
بر بالای کشتی برجم سبز وجون داشت که روی ان توشته نود" 


(لا اله الا اللّه. محقد رسول الله, علی ولی الله, یقتل القائم الا عداءء و 
یبعث الموّمنون. ینصره الله) یعنی؛ نیست خدائی جز خدای یکتا, محمد 
ز ول دا علط.ملی شذاست: فانم .ال عضتد علیمم. السلام حشضان.را 
هلای و نابود 


قی دا و خداوند او را به وسیله ملائکه پاری می نماید. 


در همین بین متوجه شدم که چهار صندلی درون کشتی وجود دارد, که از 
انواع جواهرات ساخته شده بود. پس امام صادق علیه السلام روی یکی از 
صندلی ها نشست و دو فرزندش حضرت موسی کاظم و اسماعیل را کنار 
خود نشانید؛ و به من فرمود: تو هم بنشین. چون همگی روی صندلی ها 
نشستیم ؛ به کشتی خطاب کرد و فرمود: به امر خداوند متعال حرکت کن. 


پس کشتی در میان اب دریائی که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر 
بود, حرکت کرد تا رسیدیم به سلسله کوه هائی که از در و یاقوت بود؛ ۰ و 
سپس به جزیره ای برخوردیم که وسط آن چندین قَبّه و گنبد سفید وجود 
داستت و ملانکه الفی در آن‌خا تخمم: کردو‌بودند, 

هنکامی کف و ان ها شم با تام له ها ان رون | 
خوش امدی. 

بعد از آن,. حضرت فرمود: اين گنبدها و قبه ها مربوط , به آل محقّد. از ذریه 
حضرت رسول صلوات اه علیهم است, که هر زمان یکی از آن ها رحلت 
نماید, وارد تحت از این ساختمان ها خواهد شد تا مدذت زمانی را که خداوند 
متعال تعیین و در قران بیان نموده است: 


ثمرددنالکم الکژه علیهم وامتتناکم با موال وبنین وجعلنا کم آکثرنفیرا (18 
و و بت به عالم دنیا باز می گردانیم 


و بعد از آن. دست مبارک خود را درون آب دریا کرد و مقداری در و یاقوت 
بیرون آورد و به من فرمود: ای داود ! چنانچه طالب دنیا هستی این 


عرضه 


داشتم یا این زسصول الله آمن‌رنه ا رقت و علافه ای دا رمب یس آننها 
را به دریا ربخت و سپس مقداری از شن های کف دریا را بیرون اورد که 
از مشک و عنبر خوشبوتر بود؛ و چون همگی, ان را استشمام کردیم به دریا 
ریخت؛ و بعد از ان فرمود: برخیزید تا به امیرالمومنین علیث بن ابی طالب. 
الحسین و ابو جعفر محمد ابن علین سلام کنیم. 


پس به امر حضرت برخاستیم و حرکت کردیم تا به گنبدی در میان گنبدها 
رسیدیم و حضرت پرده ای را که اویزان بود بلند نمود پس امیرالمومنین 
امام علیْ علیه السلام را مشاهده کردیم که در انجا نشسته بود, بر 


سپس وارد قبّه ای دیگر شدیم و امام حسن مجتبی علیه السلام را دیدیم و 
سلام کردیم, تا پنج گنبد و قبه رفتیم و در هر یک امامی حضور داشت تا 
آخر, که امام محمد باقر علیه السلام بود و بر یکایک ایشان سلام کردیم. 


نقد ان انعر ضاژی. ال تن صلوات الم ایهم موه بش مت 
راست جزیره نگاه کنید, همین که نظر کردیم چند قبه دیگر را دیدیم که 
بدون پرده بود. پس عرضه داشتم: يا ابن رسول الله ! چطور این قبه ها 
بدون پرده است؟ ! 


در پاسخ اظهار نمود: این ها برای من و دیگر امامان بعد از من خواهد بود؛ 
و سپس فرمود: به میان جزیره توجّه نمائید؛ و چون دقت کردیم گنبدی 
رقفع و بلتدنر آدیکر فبه‌ ها را دیجم که وشط آن تین فراز 


بعد از آن امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: این قبه مخصوص قائم آل 
محقد علیهم السلام است؛ و سپس فرمود: آماده باشید تا بازگرديم. و 
کشتی را مخاطب قرار داد و فرمود: 2 
کن, پس ناگهان بعد از لحظاتی در همان محل قرار گرفتیم. (19) 


2 تخاف از دستجر: طلاکنت اس 
در بحبوحه آن روزهائی که معلی بن خٌنیس که یکی از راویان حدیبت و از 


اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام بود را به دار اويخته و کشته بودند, 
به محضر مبارک امام صادق علیه السلام شرف حضور یافتم. 


حضرت فرمود: ما معلی را به چیزی دستور دادیم و او مخالفت کرد 
سرپبیچی از دستور, سبب قنل او گردید. عرض کردم: پا ابن رسول الله ! 
ان سژی که او اشکار کرد. چه بود؟ 


ی و ناراحت دیدم, پر سیدم . : تو را چه شده 


ی ی 


۳ او گفتم: جلو 1۳ و همین که او نزدیک من اهنا دستی بر صورتش 
کشیدم و گفتم: هم اکنون کجائی و چه می بینی؟ 


چواب داد: در خانه خود, کنار همسر و فرزندانم می باشم. آن گاه من او را 
به حال خود رها کردم تا لحظاتی در کنار خانواده اش باشد, جائی که حنّی 
پس از آن, به سس خلو با + عون لو احنه دنت بر وه تین کسنیام 
و گفتم: الاان کجا و در چه حالی هستی؟ 


گفت: در مدینه, در منزل شما و کنار شما می باشم. 


سپس به او گفتم: ای معلی ! 


ما دارای این اسرار هستیم, هر که اسرار ما را نگهداری کند و مخفی دارد, 
خداوند دین و دنیای او را در آمان دارد. 


ای معلی ! موضوعی را که امروز مشاهده کردی, فاش محودان وگرنه 


آی‌تععلی ا متوگه‌تاشن کمان آسران ما صوصخب فرت و ایا و اخزت 
و تیر) و یا در زندان نابود خواهد شد. 


بعد از آن حضرت فرمود: و چون معلی بن خُنیس نسبت به سخنان من بی 
اهمقیت بود و اسرار ما را برای مخالفین بازگو کرد همین بی توجهیش 
موجب هلاکتش گردید. (20) 
3 اسم اعظم و قتل استاندار مدینه 


پس از ان که مود بن خلت انشاندار. شجیته از طظرق: خلیفه. فعلی بر 
خُنیس را احضار کرده و به قتل رسانید, امام جعفر صادق علیه السلام با او 
قطع رابطه نمود و به مدذّت یک ماه نزد او نرفت. روزی داوود بن ۳ 
صاموری با فرساد که امام.علبته السلام را برد اسرد ولی حضرت قیدل 
ننمود. 


محمّد بن سنان گوید: در حضور امام جعفر صادق علیه السلام بودم و با 
عذه ای از دوستان, نماز ظهر را ؛ به امامت آن حضرت می خواندیم که 
کر سار ماع اه شاه لام و 
والی مدینه دستور داده است تا شما را نزد او ببریم. 


امام علیه السلام فرمود: اگر نیایم,. چه می کنید؟ 


فافه‌زیق کفتنده دالی دتستین دادة است. که عتاتعم سآمویود سر شمارا عدا 
کنیم و نزد او ببریم. 


حضرت فرمود: گمان نمی کنم بتوانید فرزند رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را به قتل 


گفتند: ما نمی دانیم تو چه می گوثئی, ما فقط مطیع امر والی هستیم و 


دستور او را اجراء می کنیم. حضرت فرمود: منصرف شوید و بروید, که این 


امام علیه السلام چون آن ها را بر این تصمیم شوم جذّی دید. دست های 
مبارک خویش را بر شاته ها خماد؛ ؛ و پس از لحظه ای, دست هایش را به 

سوی 0 و دعائی خواند. که فقط ما این زمزمه را شنیدیم : 
(الساعه, الساعه)؛ . پس ناگهان سر و صدای عجیبی به گوش رسید. در این 
هنکام .عونت یه مهو زین کوش فرمود: هم اکنون رئیس شما هلاک 
شد ؛ و این داد و فریاد به جهت هلاکت 1۳ 


بعد از رفتن مأمورین, من به حضرت عرض کردم: مولایم ! خداوند, ما را 
فدای تو گرداند, جریان چه بود؟ 


حضرت فرمود: او داوود بن علیخ دوست ما معلی بن خنیس را کشت؛ و به 
همین جهت, , مذتی است که من نزد او نرفته ام بنابر این او به واسطه 


افرادی پیام فرستاد که من پیش او بروم؛ ولی من نپذیرفتم تا آن که این 
افراد را فرستاد تا مرا به قتل برسانند. 


و چون من؛ خدای متعال را با اسم اعظم دعا کردم تا او را نابود گرداند, 
خداوند نیز ملکی را فرستاد و او را , به هلاکت رسانید. (21) 


4 1مسافری فوق العاده در سفر 


امام جعفر صادق علیه السلام در سال 128 هجری به همراه خانواده و 
بعضصی از دوستان و پیش خدمتان. جهت انجام مناسک حح عازم 


جرک ماه ورد 


ابوبصیر گوید: من نیز در کاروان حضرت بودم ؛ و پس از پایان اعمال حج 
عازم مدینه منوره شدیم. در مسیر راه مکه و مدینه در روستائی به نام 
آبواء که آمنه, 0 و صلی الله علیه و آله در آنجا مدفون 


و پس از مختصری استراحت. غذا آماده شد. سفره را بهن کردند, خود امام 
مت ضادو علیه السلام از اعضاء کاروان ذیراین فیمود دا جلوی 
افراد می نهاد. 


هنگامی که مشغول خوردن غذا شدیم. شخصی از طرف همسر آن حضرت 
وارد شد و اظهار داشت: پا ابن رسول الات ین من در وضعیت 
خاطی قرار گرفته ام و درد زایمان شدات گرفته است ؛ و چون شما 
فرموده بودید که در اوّلین فرصت گزارش دهم تا اوّلین ملاقاتِ نوزاد با 
شما باشد, من نیز چنین کردم. 


در اين لحظه, امام صادق علیه السلام با عجله تمام حرکت نمود و به 
همراه آن شخص به سوی منزل گاه همسرش, حمیده به راه افتاد. 


همه چشم به راه در انتظار باز گشت امام علیه السلام بودیم که ناگهان, 
حضرت شادمان و خوشحال مراجعت نمود. گفتیم: جان ما فدای شما باد ! 
خداوند همسرتان را به سلامت نگه دارد, او در چه حالتی است؟ 


حضرت با تبسٌم فرمود: خداوند متعال نوزادی به ما عطا کرد. که بهترین 
خلق خدا است؛ تاه به شا اد رس وی وان رفن نایز ید 
سوی آستمان بلند نمود و شهادت به وحدانیت خداوند سبحان داد, که این 
خود نشانه امامت او می باشد و سوگند به خدای یکتا, که او امام و 
پیشوای شما بعد از من می باشد. 


ابوبصیر 


گوید: در این رابطه تقاضا کردم تا توضیح بیشتری دهد؟ 


و حضرت فرمود: در آن شبی که نطفه این نوزاد منعقد گردید, لحظاتی 
ی ماد ی ی وا ی ی 
گوارا و 1 خن یویر نم دتم دادن همیر: کف-هن مقدازی ان آنت شرت .دا 
0 ان شخص دستور داد تا با همسرم حمیده هم بستر شوم. 


0( 
از هم بستر شدن با اوء نطفه این نوزاد در همان شب منعقد گردید 


سیس مصر بت در ادامه فرمایش خود فرمود: نطفه هر امامی این چنین 
فنعفد مین کردد و جوز جمل,زفز بر آن رنه خداوند ملکی: دا متعوت 
می نماید تا بر بازوی راستش بنویسد. 


که ی فان هلا لامت از «لکلی ته 22 


و پس از آن که هنگام ولادت فرا برسد و نوزاد به دنیا آید, دست بر زمین 
گذارد و سر به سمت آسمان بلند کند؛ و در آن. لخظه قلکی از طظرف 
خداوند عژوجل نوزاد را با نام.و نام-بذر اوا.هن دهد, که تابت. و یاندار بانتن: 
تو را برای امری مهم افریده ام, تو امین و خلیفه من هستی. رحمت من 
شامل دوستانت می باشد و دشمنانت را به دردناک ترین عقاب عذاب می 
کنم؛ گرچه آن ها در دنیا غرق نعمت و رفاه باشند. 

و چون سخن ملک پایان پابد, نوزاد شهادت به یگانگی خداوند می دهد؛ ۰ و 
فش از ای خداوند اه اهر به او عطا می نماید و مقذر می گرداند تا 
در هت نت قفرد فک را ام اقا ها ند 


ابوبصیر 


افزود: خدمت حضرتش عرضه داشتم که آیا ملک روحء همان جبرئیل علیه 
السلام است؟ 


حضرت فرمود: خبر, عظمت ملک روج از تمام ملائکه بالاتر و عظیم تر 
است؛ و خداوند می فرماید: تنژل الملائکه والژوح فیها (3 2)؛ در شب قدر, 
فلا کم به هم آمووع تال خی وی 22 


5 پیش بینی از فرقه اسماعیلیه 
زراره بن اعین حکایت کند: 


روزی به منزل امام جعفر صادق علیه السلام وارد شدم, فرزندش حضرت 
موسی کاظم علیه السلام را در کنارش دیدم و جلوی ایشان جنازه ای - که 
روی ان پوشیده بود - قرار داشت. 


یه دآود زفی» .عفر آن و ان بضیر زا بکو که نزد 
من ایند. 


در همین بین مفصّل بن عمر - دربان حضرت - وارد شد و من برای انجام 
ماموریت بیرون رفتم . و یس از ساعتی به همراه ان افراد حضور امام 
علیه السلام باز گشتم و مردم مرب به منزل حضرت تفت ۵ ات تفت 


کردند. 


امام صادق علیه السلام جلو آمد و در حضور جمعیّت - که حدود سی نفر 
بودند 39 پارچه را از روی صورت فرزندم. 


سیس اظهار داشت: ای داود ۱ اسماعیل زنده است, پا مرده؟ 

داود پاسخ داد: او مرده است. 

بعد اد ان افراد مکی پس از دیگری می آمدند و صورت اسماعیل را می 
دیدند. و حضرت همان سوال را از آتان می پرسید؛ " ۵ آنان ی کت 1 


مرده و از دنیا رفته است. 


آن گاه حضرت فرمود: خدایا ! تو شاهد بر اقرار اين افراد باش؛ و سپس 
دستور داد تا جنازه اسماعیل را غسل داده و کفن نمایند. 


و چون فارغ شدند, فرمود: ای مفصل ! صورتش را باز کن و پس از 


آنْ سوال نمود. آپا او مرده است, پا زنده؟ 


و9 مفصّل گفت: او مرده است., حضرت اظهار داشت: خداوندا ! تو شاهد 
باش. 


و سپس جنازه را جهت دفن حمل کزدند و سکاهی که جنازه را در قبر 
ماد اضاش عاه السام سکاو ام مه مفصل فرموه عفر را با کش 
تمام افراد ببینند که او زنده است, با مرده؟ 


و همگی شهادت دادند بر اين که او مرده است. 


آن گاه حضرت همچنین فرمود: خداوندا ! تو شاهد بر گفته آن ها باش, ای 
افراد حاضر ! شاهد و گواه باشید که به زودی گروهی به وسیله اسماعیل 


راه باطل را برگزینند و گویند که او زنده است ؛ و امام و پیشوا خواهد بود. 


آنان بدین وسیله می خواهند نور خدا را خاموش کنند و در مقابل خلیفه و 
حجت خدا| بعنی " : فرزندم, موسی کاظم موضع بکیز تذ, ولیکن خداوند متعال 


ور خویش را , به اتمام می رساند, گرچه مشرکان و بدخواهان نخواسته 


و همین که خاک ها را داخل قبر ريختند, حضرت جلو آمد و اظهار داشت: 
چه کسی درون این قبر زیر خاک پنهان گشت؟ 


هنگی گنت با انی رسرل الله فرزند ما آشماعیل بو کین ارقسمل 
و کفن در این قبر دفن گردید. 


و در پایان مراسم تدفین, برای آخرین بار حضرت فرمود: خدایا ! تو شاهد و 
گواه باش ؛ . و سس دست حضرت موسی کاظم علیه السلام را گرفت و 
اظهار داشت: این فرزندم خلیفه بر حق است, بدانید که حق با او و نیز او 
ول عصر, امام زمان (عجْل اللّه تعالی 


فرجه الشریف), آشکار گردد. (25) 


6 مناظره با شامی به وسیله شاگردان 


مرحوم شیخ طوسی رضوان اللّه تعالی علیه به نقل از هشام بن سالم 
حکایت فرماید: 


دوشن اقفر خفاعتی ار اضحات رت ان یال امام جهفن ضادن 
علیه السلام, در مجلس و محضر مبارکش نشسته بودیم, که شخصی از 
اهالی شهر شام اجازه گرفت و سپس وارد مجلس شد و سلام کرد. 


امام علیه السلام جواب سلام او را داد و فرمود: بنشین. 

پس از آن که نشست, حضرت او را مخاطب قرار داد و فرمود: 
ای مرد شامی ! خواسته ات چیست؟ 

و برای چه به اين جا آمده ای ؟ 


آن شخص اظهار داشت: شنیده ام که شما نسبت به تمام علوم و به همه 
فسانل استا وعاام هی لا آسنده آف تا ختاحارن کنم: 


حضرت فرمود: در چه موردی؟ 
عم سس مج 
عرضه داشت: پیرامون قران؛ و حروف مقطعه و اعراب ان. 


حضرت: فرعفیت مطالت شوج را در این رایطه با عمران بن. ان دز مان 
بگذار. 

دیگران. 

امام علیه السلام فر مود: مسائل خود را با حمران مطرح کن, چنانچه بر او 
غلبه کردی» بر من نیز غالب خواهی شد. 


پس از آن: شامی با حمران مشغول مذاکره و مناظره گردید, به طوری که 
خود خسته و عاجز گشت. 


پاسخ داد؛ او را شخصی متخطص و آشنا یافتم؛ هر آنچه سوال کردم, 
جواب کاملی شنیدم. 


سپس عرضه داشت: چنانچه ممکن باشد می خواهم با خودت پیرامون 
علوم عربی مناظره نمایم؟ 


امام صادق علیه السلام اشاره یه اباندنن علب موه اظهار داشت: انچه 
هت خواهی با این فتخض مناطره کر 


و در مناظره با او مغلوب شد؛ این بار به حضرت گفت: می خواهم در علم 
فقه مناظره کنم. 


معژفی نمود و به مرد شامی فرمود: با او مناظره کن, که تو را در مسائل. 


و چون با زراره مباحثه و مناظره کرد, نیز مغلوب گشت و شکست خورد؛ 


حضرت را مخاطب قرار داد و گفت: این بار می خواهم با خودت درباره 
خاس کلام شاظرخ نایم 
امام علیه السلام این بار نیز به نک دیگر از شاگردان خود به نام موّمن 
طاق خطاب نمود و فرمود: ای مومن طاق ! با این مرد شامی در انچه که 
می خواهد مناظره نما. 


پس او طبق دستور حضرت با مرد شامی در علم کلام مناظره نمود و بر او 
ال وید 


ی ام ای هه ات ی هد ار آ و 
هشارین خکم ‌برافون امامت ات ماظره اسام کرفت وفزن شامی 
2 


و امام جعفر صادق علیه السلام شادمان بود و تبسٌم می نمود. 


سیس شامی اظهار داشت: مثل این که, خواستی به من بفهمانی, که در 
بین, شیعیان شما این چنین افرادی وجود دارند که در علوم مختلف اشنا و 


حضرت فرمود: این چنین فکر کن. 

و پس از صحبت هائی حضرت فرمود: خداوند متعال حقّ و باطل را در کنار 
یکدیگر قرار داد؛ و پیامبران و اوصیاء را فرستاد تا بین آن دو را جدا سازند؛ 
و انبیاء را قبل از اوصیاء منصوب نمود تا فضیلت و عظمت هر یی بر 
دیگری روشن شود. 


به حال کسی که با شما همنشین باشد. 


آمام علبه. السلام.در بایان فرمود: جبرئیل :و مبکائیل, و آسراقیل. با رضول 
خدا - صلوات اللّه علیهم - همنشین بودند " و اخبار و جریانات را از طرف 
خداوند متعال برای آن حضرات فی آور ند 


سپس مرد شامی اظهار داشت: يا ابن رسول اللّه ! آیا ممکن است, که من 
هم جزء شیعیان شما قرار گیرم؟ 


و مرا نیز از علوم و برکات خود بهره مند فرمائی؟ 


حضرت هم او را پذیرفت و به هشام فرمود: مسائل مورد نیاز او را 
تعلیم‌ش بده, که برایت ت شاگردی شایسته باشد. (26) 


7 خوردن انگور و کمک به مراجعین 


یکی از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام حکایت کند: 


روزی در منی و عرفات در حضور آن حضرت مشغول خوردن انگور بودیم, 
که فقیری امد و تقاضای کمک کرد. 


چنانچه درهم و دیناری دارید. کمک نمائید؟ 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به تو کمک نماید. 


و فقیر مقداری راه رفت و سپس باز ؟ کشت و همان مقدار انگور را 
درخواست کرد, ولی حضرت چیزی به او نداد و فقط فرمود: خدا به تو 
کمک نماید. 


بعد از آن. فقیری دیگر آمد و درخواست کمک کرد؟ 

حضرت چند دانه انگور به او داد, فقیر آن چند دانه انگور را گرفت و گفت: 
زا اهر ایا دا ان هرامو ع نا تصش که 
خواست برود امام علیه السلام به او فرمود: صبر کن؛ و دو دست مبارک 
خود را پر از انگور کرد و تحویل او داد. 


فقیر بار دیگر خدای تعالی را شکر و سیاس گفت؛ و خواست حرکت کند که 
برود, حضرت فرمود: چقدر 


پول همراه داری؟ 


فقیر پول های خود را که حدود بیست درهم بود نشان داد و حضرت نیز به 
همان مقدار درهم به او کمک نمود. 


جا اورد. 


و حرکت کرد تا برود, حضرت فرمود: صبر کن و سپس پیراهن خود را 
درآورد و تحویل آن فقیر داد و فرمود: آن را بپوش, فقیر پیراهن را گرفت 

و پس از شکر خدا,؛ تین از آن "خضرت سیاس, به جای آورد ؛ و دعای خیری 
در حق حضرت کرد و رفت. (27) 


همچنین مرحوم شسخ طوسی و دیگر بزرگان آورده اند: 


روزی به محضر مبارک اما م صادق علیه السلام وارد شدم ۰ و بعضی از 
اک ۱ ۱۱۱۱ ۱005 ۱ و 


امام علیه السلام به کنیز خود فرمود: آن کیسه را بیاور. 
فتحامن که کین کته را ادخ حضرت به من فرمود: در این کیسه مقدار 


چهارصد دینار است, که منصور دوانیقی آن ها را برای ما ارسال داشته 
است. آن ها را بردار و مشکلات زندگی خود و خانواده ات را برطرف نما. 


پس از آن که کیسه را گرفتم. عرضه داشتم: با ات رف الم هن 
تقاضای پول نکردم؛ بلکه خواستم در حق ما به درگاه خداوند متعال دعائی 
کنی, تا به دعای شما گرفتاری های ما برطرف گردد. 

امام علیه السلام فرمود: مانعی بدارد, اين پول ها را بردار؛ و به همین 
به ِِ خداوند سبحان دعأ می کنم,؛ که ان شاء الله؛ به خواسته 


و در پایان به عنوان موعظه و نصیحعت 


بازگو نکنی؛ که خود را در نزد افراد. بی جهت سبک خواهی کرد. (28) 


8 میهمان خراسانی و تنور آتش 


مامون زفیه که.یکی از خوشتان آمام عفر ضادق. غلبه السلام ازست:+ 
حکایت نماید: 


در منزل آن حضرت بودم, که شخصی به نام سهل بن حسن خراسانی وارد 
اضا ار داز ۳ 


با این .تشن اد شها ستم از ح خطظوفی و صهربانی. دارنه..ضعا اه 
بیت امامت و ولایت هستید, چه چیز مانع شده است که قیام نمی کنید و 
حقٌ خود را از غاصبین و ظالمین باز پس نمی گیرید, با اين که بیش از یک 
صد هزار شمشیر زن اماده جهاد و فداکاری در رکاب شما هستند؟ ! 


امام صادق علیه السلام فرمود؛ ارام باش؛: خدا حق تو را ت دار و سیس 
به یکی از پیش خدمتان خود فرمود: تنور را اتش کن. 

همین که آتش تلور زوشنن شد ۵ شعله های. ان زبانه کشید, امام علیه 
السلام به ان شخص خراسانی خطاب نمود: برخیز و برو داخل تنور آتش 
4 بندت بین . 


سهل خراسانی گفت: ای سرور و مولایم ! مرا در انش, عذاب محر دا ن: و 
مرا مورد عفو و بخشش خویش قرار بده, خداوند شما را مورد رحمت 
واسعه خویبیش قرار دهد. 


در همین لحظات شخص دیگری به نام هارون مکی - در حالی که کفش 
های خود را به دست گرفته بود - وارد شد و سلام کرد. 


حضرت آماخ ضادق سلاش الله لیم ی آن حواب لام بد ای گرمونه ی 
هارون ! کفش هایت را زمین 


بگذار و حرکت کن برو درون تنور آتش و بنشین. 


هارون مکی کفش های خود را بر زمین نهاد و بدون چون و چرا و بهانه ای, 
داخل تنور رفت و در میان شعله های انش نشست. 


آن گاه امام علیه السلام با سهل خراسانی مشغول مذاکره و صحبت شد و 
پیرامون وضعیت فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی ۵ نک جوانب شهر و مردم 
خراسان مطالبی را مطرح نمود مثل آن که مذّت ها در خراسان بوده و 


تازه از ان جا امده است. 


پس از گذشت ساعتی. حضرت فرمود: ای سهل ! بلند شو, برو ببین در تنور 


همین که سهل کنار تنور آمد, دید هارون مکی چهار زانو روی آتش ها 
نشسته است.؛ پس از ان امام علیه السلام به هارون اشاره نمود و فرمود: 
بلند شو بیا؛ و هارون هم از تنور بیرون امد. 

بعد از آن, حضرت خطاب به سهل خراسانی کرد و اظهار داشت: د 


باشد - پیدا می شود؟ 


ندارد. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ای سهل ! ما خود می دانیم که در چه 
زمانی خروج و قیام نمائیم ؛ ؛ و آن زمان موقعی خواهد بود, که حداقل یدج 
نفر هم دست. مطیع و مخلص ما یافت شوند. در ضمن بدان که ما خود 
آگاه به تمام ان مسائل بوده و هستیم. (29) 


19 آمزژیتن گناه دوست و مخالف 
مرحوم راوندی در کتاب خرایج و جرائح خود اورده است: 


امام محمد باقر به همراه فرزندش امام جعفر صادق علیهما السلام جهت 
سای مرا وی 


کر زو 

در مسجدالحرام نزدیی کعبه الهی نشسته بودند, که شخصی وارد شد و 
ایا داش سای انم 

امام باقر علیه السلام فرمود: از فرزندم. جعفر سوال کن. 

ا ای مه سرت سای ات الا کی ردان ات 
حضرت فرمود: آنچه می خواهی سوّال کن. 

آن مرد گفت: تکلیف کسی که گناهی بزرگ مرتکب شده است. چیست؟ 
حضرت فرمود: آیا در ماه مبارک رمضان از روی عمد و بدون عذر روزه 
خواری نموده است؟ 

گفت: گناهی بزرگ تر انجام داده است. 

حضرت فرمود: آیا در ماه مبارک رمضان زنا کرده است؟ 


ان اما رات با اس ول لها هو کش اه ار کت 


شده است. 

خصیراست فرمو ده ابا تحص بت طاقن را کته است؟ 

گفت: از آن هم بزرگ تر. 

پس از آن صادق آل محشّد علیهم السلام فرمود: چنانچه آن از شیعیان و 
دوستداران امیرالمومنین امام علیخ علیه السلام باشد, باید به زیارت کعبه 
الهی برود و توبه نماید ؛ و سپس قسم یاد کند که دیگر مرتکب چنان گناهی 
نشود؛ ولی اگر از مخالفین و معاندین باشد راه پذیرش توبه برای او 
نیلد سّ 

آن مرد گفت: خداوند. شما فرزندان فاطمه زهراء علیها السلام را مورد 


رحت کوش فراه خی ی ان کین مایت را اش لا حانم ان 
علیه و اله نیز شنیده ام . 


بعد از آن, از محضر مقذس آن بزرگواران خداحافظی کرد و رفت. 


امام محمد باقر علیه السلام به فرزندش فرمود: همانا این شخص, حضرت 
خضر علیه السلام بود, که خواست تو را به مردم معزفی نماید. (30) 


در زمان امامت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شخصی به نام 
نجاشی استاندار و حاکم اهواز و فارس بود و از 


مردم مالیات زیادی می گرفت. 


یکی از اهالی اهواز که مالیات سنگینی پرداخت کرده بود. حضور امام 
صادق علیه السلام آمد و اظهار داشت: یا ابن رسول ال ! نجاشی از مردم 
مالیات بسیاری می گیرد, گرچه من مالیات خود را پرداخته ام ولی برایم 
بای سل مت ارت 


و با توجه به این که او شخصی مسلمان و متدین و از ارادتمندان و پیروان 
بنماید؟ 


لذ| امام جعفر صادق علیه السلام نامه ای برای نجاشی بدین مضمون 


(یشم الله ال جمن الاخيمسد (خای شک الله.... ): پرادرت را خوشحال 
کن تا خداوند متعال تو را خوشحال نماید. 


مرد اهوازی نامه حضرت را گرفت و سیس تحویل نجاشی داد, چون 


و بوسید و بر چشم نهاد و آن گاه گفت: ای مرد! 


اهوازی گفت: هن شما مالیات زیادی برایم نعیین تعیین کرده است و 
پرداحت اه هن یل است: کر ارم را ریا ام 


نجا ۳ پر ید؛ 5 مالیات دریافتی از تو چه مقدار بوده است؟ جواب داد؛ 
مقدار ده هزار درهم. 


نجاشی دستور داد که آنچه از او گرفته اند, با تن دهد ون از ار ید 
آن مرد گفت: آپا اکنون راضی و خوشحال شدی؟ 


اظهار داشت: بلی, جانم به فدایت. 


آن اه تحانتی آدستهور ناه تا بی خیوان.ضنواری: یی کتیر: میسن خومت: 
همجنین نک دست لباس کامل نیز به او داده شود. 


تفت قاروا هی ده مت رم امک ربا ن فا نسیت ۱ برای امام 
صادق علیه السلام تعریف کرد و حضرت بسیار شادمان و مسرور گردید. 


اواای کفت: :| 


افق رتسول الله ا کعا نها قم شتادوخمضال کشت اح؟ 


حضرت صادق آل محشّد صلوات اللّه علیهم اجمعین فرمود: بلی, قسم به 
خداوند بی همتا ! پیامبر خدا نیز از این کار خوشحال می باشد. (31) 


1 عدالت در علاقه و محبت زنان 


روزی اين ابی العوجاء از هشام بن حکم - که هر دو از شاگردان امام جعفر 
صادق علیه السلام هستند, پرسید: ایا خداوند متعال حکیم و به همه امور و 
مسائل دانا است؟ 


پاسخ داد؛ آری, او حکیم ترین و داناترین حکیمان و عالمان است. 


ِِ ند قرآن فانکحوا ماطاب لکم من اللساء مثنی و ثلاث و رباع فا ن 

۰ (32) که می فرماید: آنچه از زنان مورد علاقه شما قرار گیرد می 
9 ازدواح تمائید و اکر نتوانستید بین ان ها غدالت: نمانیدر. به 
یک نقر اکتفا کنید, ایا ضزوزی و حتمی اشت؟ 


تعدلوا بین اللساء ... (33) که می فرماید: هرگز نخواهید توانست بین زنان 


اک خداوند, حکیم است ؛ پس چرا دو سخن مخالف و ضد یکدیگر در #9 
موضوع ایراد می نماید؟ 


هشام از دادن پاسخ صحیح ساکت ماند؛ و سریع به سمت منزل امام 
صادق علیه السلام حرکت نمود و چون به مدینه رسید و بر آن حضرت وارد 
گردید. امام علیه السلام فرمود: چه عجب, الا ن که موقع حخجّْ نیست. 
چطور این جا آمده ای؟ ! 


هشام گفت: به جهت یک مشکل علمی که ابن ابی العوجاء از من سوال 
نمود و نتوا: نستم جواب ان را بگویم؛ به حضور شما امدم؛ و سیس داستان 
را به طور مشروح برای 


حضرت فرمود: در رابطه با آیه اوّل. مقصود مصارف و مخارج زن می 
چهار زن را ازدواج نمائید؛ وگرنه بیش از یکی حقّ ندارید. 


و اما نسبت به دومین آیه قرآن, مقصود علاقه و محبت است., که امکان 
ندارد مردی نسبت به تمام همسران خود یک نوع ابراز علاقه و محبلت 
داشته باشد. 


بنابراین در این جهت., رعایت عدالت امکان ندارد, برخلاف آبه اول که 
آفکان عدالت هست:و هی وان ,یرای .هر کدام ک وفع لباس: متزل: 
وان ات شتا آء خصرت واه اه حواتا فای کرو وی و 


ابن ابی العوجاء آمد و جواب حضرت را بازگو نمود, ابن ابی العوجاء گفت: 
به خدا قسم ! این جواب از خودت نمی باشد. (34) 


2 آگاهی از درون اشخاضص 


روزی به همراه کنیز خود وارد شهر مدینه شدم و پس از اندکی استراحت. 
برای انجام غسل جنابت راهی حمام شدم. 


در بین راه, به تعدادی از شیعیان برخورد کردم که جهت دیدار و ملاقات با 


من هم آرزوی دیدار آن حضرت را داشتم و ترسیدم که از ملاقات محروم 
بمانم, به همین جهت از رفتن به حشام منصرف شدم و همراه دیگر 
دوستان حرکت کردم تا وارد منزل امام صادق علیه السلام شدیم. 


چون به محضر شریف حضرت وارد شدم ؛ و در مقابل ایشان قرار گرفتم, 
نگاهی به من نمود و فرمود: 


ای ابوبصیر ! آیا نمی دانی که شخص خنب نباید داخل منازل پیفمبران و 
فرزندانشان شود. 


پس من شرمنده شدم 


و گفتم: یا ابن رسول اللها جهن دیدم دوستان به ملاقات شما تفت ایند 
ترسیدم این فرصت را از دست بدهم و دیگر توفیق زیارت شما را پید | 
نکنم, به ناچار چنین شد؛ و سعی می نمایم دیگر تکرار نشود. (35) 
همخنین آوزدم:] نذه 


مصادف و مزازم: .که هر دو از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام 
هستند - حکایت نند . 


روزی ابوجعفر منصور دوانیقی حضرت صادق علیه السلام را نزد خود 
احضار کرده بود. 


پس از آن: که امام صادق علیه السلام از مجلس منصور بیرون آمد و 
خواست از شهر حیره خارج شود ما نیز به همراه حضرت حرکت کردیم 


اوائل شب بود که به دروازه شهر رسیدیم و دژبان. مانع حرکت حضرت 


امام علیه السلام اصرار زیادی نمود؛ ولی سودی نبخشید و مامور حکومت؛ 
بر ممانعت خود اصرار می ورزید. 


مصادف گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم این 
شخص همچون سگ شما را می آزارد و می ترسم بیش از این موجب 
ناراحتی شما گردد., اجازه فرما تا من و مرازم کار او را بسازيم و جسد او 
را در رودخانه بیندازیم. 


حضرت اظهار داشت: ساکت باش, لازم نیست کاری بکنی. 


و بالا خره, دژبان همچنان به ممانعت و اذیّت خود ادامه داد تا آن که مقدار 
زیادق از.شب سس نید ف یکی از ان حضوت سا ازاد کرو و تواننستیی رنه 
حرکت خود ادامه دهیم. 


و چون مقداری راه رفتیم, امام علیه السلام فرمود: ای مرا ها ]یا الا ن 
بهتر شد يا کاری که می خواستید انجام دهید؟ 


با انم وش الله الا ی ی 


سپس حضرت فرمود: چه بسا مردی به 


جهت بی تابی و کم صبری از یک ناراحتی ناچیز نجات پابد ؛ ولی بعد از آن 
مبتلا به یک ناراحتی شدید و بزرگی گردد. (36) 


9 افیت صلم بسن اد تاج 


صفوان بن مهران - یکی از راویان حدیث و از اصحاب حضرت صادق آل 
محمد علیهم السلام - حکایت کند: 


۳ بن الحسن, با 


1 , مردم جمع شدند. 


ولی پنن, از گذشت لحظاتی ارامش پیدا کرده؛ و از یکدیگر جدا شدند؛ و 
هر یک به سمت منزل خود رهسیار گردید. 


صبح فردای آن شب, امام صادق علیه السلام به سوی منزل پسرعمویش, 
قدالله بن انعر کت نمود: 


و چون جلوی منزل عبداللّه رسید و دق الباب کرد, کنیزی جلو آمد و گفت: 
کیست؟ 


حضرت فرمود: بگو؛ ابوعبدالله, جعفر صادق است. 

بعد از آن, عبدالله از منزل بیرون آمد و گفت: چه شده ست که صبح به 
این زودی این جأ امده ای ؟ 

حضرت فرمود: چون ضمن تلاوت قرآن, به آیه ای از آیات شریفه 
عبدالله سوال کرد: نت کدام آیه از قرآن است ؟ 

حضرت اظهار نمود. 


الذین یصلون ما ما آمرالله به آن یوصل و یخشون ربهم و یخافون 
شنو ءالخشات. (37) بعتی : ان هائی که دستورات الهی را جامه عمل می 
پوشانند و رعایت حدود پروردگارشان را می کنند و از سختی و شدذّت 
محاسبات قیامت در هراس هستند. 


سپس همدیگر را در آغوش گرفته و معانقه گرم و با صفائی را با حالت 
گریه 


انجام دادند؛ و عبدالله شوت مت مثل این که این آیه شریفه قرآن به 
گوشم نرسیده بود. (38) 


4 هدایت افراد و کمک محرمانه 


مسعده بن زیاد - که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام و راویان 


روزی از روزها در محضر مبارک امام جعفر صادق علیه السلام نشسته 
بودم, که شخصی بر آن حضرت وارد شد و عرضه داشت: 

با این رشول الله! پدر ومادرم قدایت ناد من حمسابه آی دارم که ضدای 
و من هرگاه برای قضای حاجت به مستراح می روم, صدای آن ها را که 


می شنوم, نشستن خود را برای شنیدن طولانی می کنم؛ " آیا این امر 
اشکال دارد؟ 


حضرت در پاسخ فرمود: اين کار را نکن. 
آن مرد گفت: به خدا سوگند, من نزد آن ها نمی روم و فقط صدای آن ها 


حضرت فرمود: خدا تو را خیر دهد. مگر کلام خداوند متعال را نشنیده ای 


ان المع و البصرء الفواد کل ا|ولتک کان عنه مسئولاً (39) 
یعنی؛ همانا گوش و چشم و قلب - شما انسان ها - مورد سوّال قرار 
خواهند گرفت. 


مرد اظهار داشت: پلی, سو گند به خدا, این آیه شریفه را از هیچکس 
نشنیده ام "و ان شالله ان این به بو دیکر حیین. کا ر خلافی را مرتکب نمی 
شوم و تکرار نخواهم کرد, و از خداوند متعال برای کار خلاف خود طلب 
مغفرت و امرزش می اس 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: تو چه کار زشتی انجام داده ای ؛ ۰ و 
روزگار بدی داشته ای, و آیا اگر به همین وضع از دنیا می رفتی چه می 


کردی؟ ! 


و سپس حضرت افزود: باید 


از کتام-شمیش سا مبه ۶ استففار کمانی تا خدافند ال تور را بخشد ‏ 


روزی غاد بصری - در حالی که لباس شهرت بر تن پوشیده بود - به محضر 
مبارک ابو عبدالله امام صادق علیه السلام وارد شد. (41) 


امام علیه السلام او را مخاطب قرار داد و فرمود: ای غباد! اين چه لباسی 
است. که پوشیده ای ؟ 
غباد در تخوآب خضرزت کگفت: آبا این را هم بر من عیب میت کیری ؟ 


خظرت فر فووت یز کون رسول آلله ضلی اللم غلیه ی له فر‌موده: انیت 
کسی که لباس شهرت بر تن نماید و بپوشد, خداوند روز قیامت بر او لباس 
ذلت و خواری می پوشاند. 


غاد کوزت: چه کسی این حدیث را , نه.شضا کفد. ارت ؟۱ 
امام علیه السلام فرضو‌دد ابا خن خوانن مرا مهم سازی؟ 


وان ام افنوت. ای حدیت را انم از سول خدا ضلمات الله قایمم 
پزایم باز که کرده آند. (42) 


هفمخنین. آوز دخ | ند؛ 


وقتی تاریکی شب همه جا را فرا می گرفت, امام جعفر صادق علیه السلام 
کستد. آی را برفی داشت هدر ان ان ود حونشت: می. یکت وف بر دونش 
مبارک خود حمل می نمود ؛ و نیز با مقداری پول بر می داشت و به سوی 
محل سکونت نیازمندان و بی نوایان اهالی مدینه می برد ؛ و آن ها را در 
فان ها تمیمصی یفن ان که بان اهام یه السام را قاس 


و هنگامی که آن حضرت یه شهادت رسید و به لقاء اللّه پیوست, فقراء 
دیدند. آنشخصض. کمنام. دیکر ثمی اید. بش از مدتی. فهمیدند کة او اهام 
جعفر صادق علیه السلام بوده است. (43) 


5 اهمیت دیدار خویشاوندان 


مرحوم شیخ طوسی در کتاب خود حکایت نموده است: 


روزی منصور 


دوانیقی امام صادق علیه السلام را به دربار خود احضار کرد, هنگامی که 
حضرت وارد شد. کنار منصور کم بر نت محلی تن شظر کر ففه فده رووب 


۲ ۰ 


پس از ار منصور دستور داد تا فرزندش مهدی را بیاورند؛ ۰ و چون آمدن 
مهدی مقداری به تاخیر افتاد, منصور با بهدید گفت: چرا مهدی نیامد؟ 


اطرافیان در پاسخ گفتند: همین الان خواهد آمد. 


فتحاهن: که مهد وازن مخلس.شتر خود ,وا اراشته و خومیو کر دود 
منصور خطاب به امام صادق علیه السلام کرد و اظهار داشت: 


با ابن رسول اللّه! حدیثی را پیرامون دیدار و رسیدگی به خویشان برایم 
ای, دوست دارم آن حدبت را تکرار فرمائی ۳ فرزندم, مهدی نیز 


حظراف ضاوق ال هه ضاوات الله‌غلیمم فوفود اسزالموتن علت عاید 
الا اه سول ها صلی اه یه الم فرموه تفر یا کی از 
خویشان خود صله رحم نماید و از عمرش سه سال بیشتر باقی نباشد, 
خداوند متعال آن را به مات سی سال طولانی می نماید؛ و اگر قطع صله 
رحم نمود و سی سال از عمرش باقی بود, خداوند ان را سه سال می 


گرداند. 


منصور گفت: این حدیث خوب بود وف قصد من آن نبود, حضرت فرمود: 
رم انا رال ی ی اسلا فقو از س ند صلی اه 
علیه و آله روایت نمود. صله رحم سبب عمران و آبادی خانه ۵ کید 
است؛ و نیز موجب افزایش عمر خواهد بود, گرچه از خوبان نباشد. 


منصور گفت: این خوب بود, ولی منظورم حدیت دیگری است. 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پدرم باقرالعلوم از پدرش زین 
العابدین و او از پدرش 


سیدالشهداء از امیرالمومنین علی علیهم السلام و او از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله حدیثی را نقل کرده است. که فرمود: 


صله رحم بازخواست شب اوّل قبر و محاسبات قیامت را آسان می 
گرداند؛ و دل مرده را با از بین بردن کینه ها و حسادت ها و ناراحتی ها 
زنده و شاداب می نماید. 

در این هنگام منصور گفت: آری, منظورم همین حدیث بود. (44) 

6 فضیلت میهمان بر میزیان 


روزی در محضر مبارک امام جعفر صادق علیه السلام نام ۳ از 
مان همان ات فرمن کت موه هن شب ها دام نمی 


خورم, مگر آن که دو یا سه نفر از اين افراد با من باشند؛ ؛ و من آن ها را 
دفت هی مق خی سدح مت مها دا میور که 
امام صادق علیه السلام به من خطاب کرد و فرمود: فضیلت آن ها بر تو 


اظهار داشتم: فدایت شوم. چنین چیزی چطور ممکن است؟ ! 


در حالی که من و خانواده ام خدمتگذار و میزبان آن ها هستیم؛ و من از 
شوند, از جانب خداوند همراه با رزق و روزی فراوان میهمان تو می گردند 


گذاشت. (45) 


27 ار وی وی دحا دید 


قتبه اعشی - که یکی از دوستان امام صادق جعفر علیه السلام - است, 
گوید: 


روزی از روزها یکی از کودکان ان حضرت مریض شده بود, و من به قصد 
عیادتش حرکت کردم, حضرت را جلوی منزلش اندوهگین و غمناک دیدم. 


فرضهدانفتم تیا ین رصول اللهقدانت شوم حال فرز بت وه انست؟ 


حضرت فرمود: با همان حالتی که بوده است. هنوز مریضی و ناراحتی او بر 
همان حالت ادامه دارد. 


بعد از ان حضرت سریع به داخل منزل خود رفت؛ و چون ساعتی گذشت 
از منزل بیرون امد در حالتی که چهره اش باز و غم و اندوه در 


فکر کردم که بخمدالله حال کودک منود بافنه استر لذا ال کردم: اف 
قولایم آ یقفا وال کودی:جکوته: است ؟ 


فرمود: راهی را که می بایست برود, رفت. 


قربانت گردم, دز آزن هنگامی که کودک زنده و مربض حال 
بود, رز شما را غمگین و محزون مشاهده کردم تولف اکنون که او وفات یافت. 
شما را د ر حالتی دیگر مشاهده می کنم ؟ ! 


حضرت فرمود: ای قتبه ! ما خانواده ای هستیم که قبل از ورود بلا و 
مصیبت چاره اندیشی می نمائیم ؛ ولی زمانی که مصیبت اتفاق افتاد و واقع 
گردید تسم قضا و قدز آلهی می: باشیم ور اضق به ررضاق او هستیم: بنایر 
این دیگر ناراحتی و اندوه معنائی ندارد. (46) 


و به دئبالة هفین روایت امده. اسشت. که خضرت. فرفود: .ها اهل نیت 
رسالت؛ همجون دیگرآن دوست داریم که خود و خانواده و اموالمان سالم 
باشد؛ اما فنحاهی که اراده خداوند و قضا و قدر او فرا رسد, تسلیم امر 
روصت تس ارس 


بر ای ات سواره 

طبق روایتی که در کتاب های معتبر وارد شده است: 

کی اسان ها ایام ای ی ای مرا ی ار اسان 
دوستان خود. برای انجام مناسک حخ خانه خداء به سوی مکه معظمه 
حرکت کردند. 


در مبسیر راه, 2 جهت | لسنتر احت در فجن فرود آمدفت آن گاه حضرت به 
بعضی از افراد حاضر فرمود: چرا شما ما را سبک و بی ارزش می کنید؟ 


یکی از افراد - که از اهالی خراسان پود و در آن مجلس حضور داشت - از 
جا برخاست و گفت: یا ابن رسول الله ! به خداوند پناه می بریم از این که 


خواسته باشیم به 


شما بی اعتنائی و توهینی کرده و یا دستورات شما را عمل نکرده باشیم. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: چرا, تو خودت یکی از آن اشخاص 


آن شخص گفت: پناه به خدا, من هیچ جسارت و توهینی نکرده ام . 


حضرت فرمود: وای بر حالت, در پیز اه که کی متخ ور ویک حکفه: 
تیا ان شخصی که هی گفت* مرا سوار کنید و با خود ببرید, چه کردی؟ 


و سپس حضرت افزود: سوگند به خدا, ته بر اف شفو کشتر.شان داتنمتی؛ و 
حلی سر خود را بالا نکردی؛ و او را سبک شمردی و با حالت بی اعتنائی از 
کنار او رد شدی. 


و سپس حضرت در ادامه فرمایش خود افزود: هرکس به یک فرد موّمن 
بی اعتنائی و بی حرمتی کند. در حقیقت نسبت به ما بی اعتنائی کرده 
است؛ و حرمت و حقّ خدا را ضایع کرده است. (47) 


9 زشتی مزاحمت 


عبدالژحمن بن حجاج که فکو از راویان حدیبت از امام صادق علیه السلام 
است - حکایت نمود, که ان حضرت فرمود: 


در ایام حجّ. اطراف کعبه الهی طواف می کردم و سفیان ثوری نیز در 
نزدیکی من طواف انجام می داد, از من پرسید: آیا پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله. هنکامی که در طواق. کعبه.. مقابل خجر الا سود می: رسید: آن را 
استلام می نمود؟ 


سی ا ‏ اا ‏ ی سص تا ای ات زد 
حچجرالا سود را در طواف واجب؛ و نیز در طواف مستحب استلام و مسح 
می نمود. 


۱ 


سود رسیدم, آهسته به راه خود ادامه دادم و آن را استلام نکردم. 


سفیان دو مرتبه به من نزدیک شد و گ؟ذ گفت: فک تفن رسول الله در 
طواف خود حجرالا سود را می بوسید و استلام می کرد؟ 


جواب دادم: بلی. 
پزسید* بش -خرا از کنار آن. عیفر کردی:و ان را استلام تنمودی ؟۲۱ 


1 وا ی 
قف تسد و آن حصرت نه« خی آن را استلام عی تفود: 


ولی چون مردم حق مرا نمی شناسند و رعایت نمی کنند. دوست ندارم 
برای آن که استلام عچّر کنم و آن را ببوسم, بر جمعیّت فشار آورم و افراد 
را ات کنم. (48) 


0 استجابت دعا برای غریق جخفه 
مرحوم قطب الذین راوندی و دیگران بزرگان حکایت کنند: 


روزی حماد بن عیسی به حضور مبارک مام جعفر صادق علیه السلام وارد 
شد و از آن حضرت تقاضا نمود تا برایش دعا نماید, که خداوند چندین 
مرتبه سفر حجْء باغی مناسب و سرسبز, خانه ای نیک و وسیع, همسری 
زیبا و خوش نام؛ و از خانواده ای خوب, همچنین فرزندانی متدین و نیکوکار 
نصيب و روزی او گرداند. 


امام صادق علیه السلام چنین دعا نمود: 
و پنجاه مرحله سفر حج, باغی مناسب, خانه ای نیک. همسری 


خوب ؛ و از خانواده ای بزرگوار, فرزندانی نیکوکار و فهیم. روزي حشّاد بن 
عیسی گردان. 


یکی از دوستان حشاد که در آن مجلس دعا حضور داشت. گوید: پس از 
گذشت چند سالی, به شهر بصره رفتم؛ و میهمان حماد بن عیسی شدم. 


حماد گفت: آیا به یاد توت اوازی آن روزی را که امام جعفر صادق علیه 
ا تسام وا 


من دعا کرد؟ 


گفت: من تاکنون چهل و هشت مرتبه حجٌ انجام داده ام؛ و این خانه ای را 
می بینی, در شهر بصره نظیر و مانندی ندارد, نیز باغی دارم که از هر 
جهت بهترین باغ ها است, همسری پاک و نجیب دارم, که از محترم ترین 
خانواده ها می باشد؛ و این هم فرزندانم می باشند, که مقذب و متدین 
هستند؛ و همه این ها از برکت دعای امام جعفر صادق علیه السلام است. 


همین شخص در ادامه داستان گوید: حفاد چلتار از پایان پنجاهمین مراسم 
حّْ, نیز برای سفر پنجاه و یکمین بار عازم مکه معظمه شد؛ و چون به 
ججفه رسید. خواست که احرام ببندد, ناگهان سیل آمد و حشّاد را با خود برد 
و همراهانش جنازه او را نجات دادند. 


و به همین جهت. حماد به عنوان غریق جحفه معروف شد. (49) 
1 کرامت و نصیحت در سفر زیارتی 
ابوجعفر محمد هلالی - پیر مردی 128 ساله - حکایت کند: 


و ان سالی که حضرت ایهم امام صادق علیه السلام به شهر حیره 
منتقل شده بود. جهت زیارت و ملاقات آن.خضرت, عازم آن "دیاز کشتم. 


امده بودند, مانع شد که من خود را به حضرت برسانم و تا سه روز به 
درون منزل راه نیافتم. 


و چون روز چهارم شد مقداری خلوت شد, جلو رفتم, آن گاه حضرت مرا 
دید و به نزدیک خود دعوت نمود. 


پس از گذشت ساعتی به همراه حضرتش جهت زیارت قبر حضرت 
اما اه مار و مر 
را و ما ۵ 


گرفت و در گوشه ای نشست و خاک زمین را نرم کرد؛ و سپس در آن 
خاک نرم ادرار نمود, بعد از آن با آبی که همراه داشت., وضو ساخت و دو 
رکعت نماز به جا اورد و دست به دعا بلند نمود. 


و چون دعایش پایان پافت؛ حرکت کردیم و در مسیر راه, حضرت نکاتی 
چند مطرح نمود: 

دریاء همسایه شناس و همسایه پذیر نیست.: پادشاه, آشنا و دوست نمی 
ما مر ای که سار اشاما است وین کی ا سا ۲ ی 
دانند. 

همچنین امام علیه السلام در ادامه فرمایشات خود افزود: هميشه پنج چیز 

را سرلوحه ت۱۳ ۱ ۱:۳ 


برای هر کاری استخاره کنید, به وسیله شادمانی و شادابی جدذب برکت و 
رحمت نمائید, خود را به وسیله بردباری و صبر و استقامت ارایش دهید, در 
هر حال ِ دروغ پرهیز و دوری نمائید؛ و در معاملات اجناس را به طور 
کامل دریا فت و پرداخت کنید. (50) 

2 کنار هر نفر یک نان 


ایس ی من ار اسسای ناس حر ان اه ااساام مد از 
راویان حدیت است - حکایت کند: 


در شبی پاریک و بارانی امام صادق علیه السلام از منزل خارج شد و به 
تصعی صحاه ی سا کم رنه کت ق فنر. به: دتبا لآ زقس مر دی 


کردم. 


در بین راه, جیزی از دست آن حضرت روی زمین افتاد, فر مود: خداوندا ! 
ان را به ما باز گردان. 


من جلو رفتم و سلام کردم. حضرت پس از جواب سلام, اظهار داشت: 
معلی هستی؟ 


عرض کردم: بلی, فدایت شوم. 


فرمود: در همین 


۳ ۱ ۳ ش 
دور و بر دقت کن و دستی روی زمین بکش, اگر چیزی پیدا کردی, ان را 
بردار و به من بده. 


کوای ود مقداری تفکخص کردم و روی زمین را جستجو نمودم. تا آن که 
زثبیلی زا جافتم که داخل. ان نان نود ان را برداشتم و تحویل امام صادق 
علیه السلام دادم و عرض کردم: ای مولای من ! اجازه بفرمائید من آن را 
حمل کنم و همراه شما بیاورم؟ 


حضرت فرمود: خیر, من خودم برای این امر سزاوارترم؛ ولیکن ار مایل 
باشی می توانی با من همراهی ک 


مُعلّی گفت: من نیز همراه امام صادق علیه السلام حرکت کردم تا آن که 
به محله بنی ساعده رسیدیم, افرادی را در ان جا دیدم که خوابیده بودند. 


حضرت به هر یک از آن افراد که می رسید, یک قرص نان از درون زنبیل 
برداشته و کنار او می گذاشت؛ ؛ و به همین منوال تا آخرین نفر به هر کدام 
یی قرص نان داد ؛ و سپس با هم بر گشتیم. 


در بین راه, به حضرت عرض کردم: يا ابن رسول اللّه ! آن ها که متوجه 
نشدند و شما را نشناختند؟ ! 


فرمود: خیر, اگر می خواستم متوجّه شوند. باید نمک هم برایشان می 
اوردم؛ . و سپس افزود: خداوند امور همه چیزها را از جهت محاسبه, در 
اختیار ملائکه قرار داده است مگر صدقه را, که مستقیما خودش آن را 
تحویل می گیرد و مورد محاسبه و پاداش قرار می دهد. 

تن از ان فرمود: یدرم امام محقّد باقر علیه السلام هرگاه صدقه ای به 


فقیر می داد, آن را در دست فقیر می گذاشت و دست خود را می بوسید؛ 
چون ضدقه قبل از آن که به دست. سائل و فقیر برسد, مورد توجه خداوند 


قرار خواهد گرفت. (51) 


3 بخشنده و مخلص گمنام 


ابوجعفر خثعمی - که یکی از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام است - 


روزی حضرت صادق علیه السلام کیسه ای که مقدار پنجاه دینار پول در آن 
بود, تحویل من داد و فرمود: این ها را تحویل فلان سید بنی هاشم بده؛ و 
به او نگو توشط چه کسی ارسال شده است. 


تحویل او دادم, پرسید: این پول از طرف چه کسی برای من فرستاده شده 


است؟ ! 


یک بار, مقدار پولی را برای ما می فرستد و ما زندگی خود را با ان تامین 
و سیپری می کنیم ؛ ولیکن جعفر صادق با آن همه ثروتی که دارد, توجّهی به 
ندارد و چیزی برای ما نمی فرستد, و هرگز به یاد ما فقراء نیست. (52) 


(معنای داشتن اخلاص و ریاکار نبودن همین است. که انسان نزد خداوند 


هفخنین. آور ده ]ند 


شخصی خدمت امام جعفر صادق علیه السلام شرفیاب شد و به حضور 


حضرتش عرضه داشت: با ابن رسول اللّه ! پسرعمویت به شما ناسزا گفته 
است و نسبت به شما بدگوئی می کند. 


پس از آن که آن شخص سخن چین حرفش تمام شد, حضرت به کنیز خود 
فرمود ۳ اندکی اب,: برای «صنو بیاورد؛ و چون وضو گرفت و شروع به 
خواندن نماز نمود, آن مرد گمان کرد که حتما حضرت صادق علیه ِ 
برای پسرعمویش نفرین خواهد کرد؛ ولی برخلاف تصوّر او, هنگامی که 
امام علیه السلام دو رکعت نماز 


خواند. دست به دعا برداشت و برای پسرعموی خود چنین دعا نمود: 


ای پروردگار من ! اين حقّ من است و من او را بخشیدم؛ و تو جود و کرمت 
از من بیشتر می باشد, او را ببخش و به واسطه این عملش مجازاتش 
مگردان, با شنیدن اين دعا تعجّب آن مرد سخن چین برانگیخته شد؛ : و با 
شرمندگی از جای خود برخاست و رفت. (53) 


4 هدیه شاعر و نجات از جنْ 


مرحوم شیح طوسی در کتاب خود, به نقل از امام هادی علیه السلام آورده 


ست . 


آناه موسی ام له ااستم کات و رت درم اسام عفر او 
علیه السلام در بستر بیماری خوابیده بود, و من کنار بالین آن حضرت 
نلشنسته بودم, که نکن از شعر |ء به نام اشجع فنلقی به دیدار پدرم امد. 


تا ی ما یا ۳ 
اندوه فرو رفت : ۰ پدرم امام صادق علیه السلام خطاب به او کرد و فرمود: 
ای اشجع | به چه می آندیشی ؛ و برای چه این قدر غمگینی, خواسته ات را 


بگو؟ 

ا شجع در مدح و ثنای حضرت. همچنین برای شفا و بهبودی آن نز کواو وی 
بیت شعر سرود. پس از ان پدرم به یکی از غلامان خود فرمود: چه مقدار 
پول باقی مانده است؟ 

غلام گفت: چهارصد درهم. 


حضرت فرمود: آن ها را به اشجع تحویل بده, همین که شاعر هدیه حضرت 
را گرفت؛ کر کرو رت 
پدرم فرمود: او را باز گردانید, وقتی (اشجع باز گشت. گفت: ای سرور و 
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حضرت فرمود: پدرم از پدران بزرگوارش, از پیغمبر خدا صلوات الله و 


سلامه علیهم نقل فرمود: بهترین هدیّه, آن است که ماندگار باشد؛ و آنچه 
را دادم, ناچیز بود؛ این انگشتر را نیز بگیر و موقع نیاز آن را بفروش. 


اشجع گفت: يا ابن رسول 1 تامین و بی نیاز نمودی؛ ولی من 
مسافرت های زیاد و طولانی می روم؛ و در بعضی مواقع وحشت مرا فرا 
او ای ار 
امان باشم؟ 


حضرت در همان حالتی که قرار داشت, فرمود: هرگاه وحشت کردي, 
دست راست خود را روی سر بگذار و با صدای بلند بخوان: آفغیر دین اللّه 
یبغون وله اسلم من فی السْموات طوعا و کرها و الیه یرجعون (54) 


سپس راوی از قول اشجع افزود, که گفت: چون از حضرت خداحافظی 
کردم و به سفری که در پیش داشتم, رفتم, در مسیر راه به بیابانی 
ترسناک قرار گرفتم و صدای وحشتناکی را شنیدم که گفت: او را دست 


و من فورا آن دعای حضرت را خواندم, آن گاه صدائی را شنیدم که گفت: 
چگونه او را بگیریم؛ ؛ و حال آن که ناپدید گشته است؛ و در نتیجه سالم و 
ار سای و۱ 

5 تنها شخص شجاع در مقابل تهمت ها 

عبداللّه بن سلیمان تمیمی حکایت کند: 

جون خی تفر آو نوادکان آمام .خسن مخ غلیه السلامبه یام ها ی مخت و 
ار اهتم که‌هر تم رادر ع اوق ندان. عتنحااام بن الحسن بن الحسن علیه 
السلام بودند به دستور منصور دوانیقی به یات رسیدند؛ شخصی به نام 
شیبه بن غفال از طرف منصور به عنوان استاندار شهر مدینه منصوب شد. 


همین که این شخص وارد مدینه طیبه گردید, به مسجدالنبی ضلی 


الله علیه و آله آمد و در میان جمعیّتی انبوه, بالای منبر رفت و پس از حمد 
فا ال سس کفت. 


علی بن ابی طالب وحدت مسلمین را در هم ربخت و 
و با مقمنین جنگ و قتال کرد و او خواست بر مسند خلافت بنشیند, که 


افراد لایقی مانع او شدند. 


و خداوند متعال نیز آن خلافت را بر او حرام گردانید,. همچنین فرزندان او 


این نوع سخنان برای اکثر جمعیّت تلخ و غیر قابل تحقّل بود؛ ولی کسی 
حوات» اعداضم و پاسه کمنی اه را تداشستبا ان که فروی ار قیان جفعیت 
برخاسته و چنین اظهار داشت: 


الهی است و همچنین بر دیگر پیغمبران خداوند درود می فرستیم. 


رن و ای پسر عْال ! آنچه را که از خوبی ها فان ان شرا 
جاری کردی, ما اهل ان و شایسته آن هستیم: و 
فساد گفتی, تو و رئیس تو اهل آن و لایق آن هستید؛ " لحظه ای به خود 
بیندیش که در چه وضعیّْتی و در کجا قارا گرفته ای؟ و چگونه با چه کسانی 
سخن می گوئی؟ ! 


تو بر جایگاه دیگری نشسته ای و از نان دیگری می خوری. 


خبر دهم که چه کسی در روز قیامت بی بهره؛ و بلکه در ضرر و زیان 


است؟ 
و سیس در پاسخ خویش اظهار داشت: او همان کسی است که آخرت خود 
را برای دنیای دیگری بفروشد " و او مانند همین فاسق می باشد. 


عبدالله بن سلیمان گوید: بعد از جویا شدم و از افراد سوال کردم که 
ان شخص با شهامت و قوی دل چه کسی بود؟ 


در تاسخ کففیود ای صادق آل معتدر. عفر بن ححفی ضاوات آلاه غلیهم 
اجمعین می باشد. (56) 


6 دو علم دانستنی پیرامون دوقلوها و چگونگی وزش باد 
مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی آورده است: 


یکی از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام دارای دو نوزاد دوقلو گردید, 
همین که به حضور مبارک آن حضرت شرفیاب شد, پس از تبریک و تهنیت 
به او فرمود: آیا می دانی کدام یک از دوقلوها زد کت ند ؟ 


پدر نوزاد در جواب اظهار داشت: آن که ال از شکم مادر خارج و به دنیا 


امده است. 


حضرت فرمود: خیر, آن که آخر به دنیا آمده بزرگ تر است, زیرا مادر در 
ابتداء به وسیله او؛ و سپس به وسیله ان که اول خارج شده, ابستن 
کوشیده است. 


و چون نطفه اوّلی در ابتداء وارد رحم شده و منعقد گردیده است, به همین 
جهت توان خروج از رحم مادر را ندارد, تا آن که نوزاد بعد از خودش خارج 
0 : و پس از آن که راه برای اولی با شند آن وقت می تواند از رحم 
مادر خارج و وارد دنیا گردد. (57) 


بنابر این آن که نطفه اش اوّل منعقد شده است. دومین نوزاد محسوب 
می شود, که به همین جهت بز رگ تر هم خواهد بود. 


همچنین محمّد بن فضیل عزرمی حکایت کند: 


روزی کنار کعبه الهی در 


ججر اسماعیل زیر ناودان طلا, در محضر پر فیض امام جعفر صادق علیه 
السلام نشسته بودم. 


هی که را و کی مان اه ار اس 
می وزد نزاع می کنند, و یکی به دیگری می گوید: به خدا قسم ! تو نمی 
دانی باد از کجا می وزد. 


و چون سر و صدای آن ها بالا گرفت, امام جعفر صادق علیه السلام نف رم 
با( آیا تو خودت می دانی که باد 
از کجا و چگونه می وزد؟ 


شنیده ام . 


محمّد عزرمی در ادامه داستان گوید: من به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم با حول الله ها خود بان فر‌هانوه کهباد آز کصا وگو نمی 
وزد؟ 


خداوند تبارک و تعالی اراده وزش ان را نماید. مقداری از آن را ازاد می 
سازد. 

ولی:اکر از شهال ان.خار ج رده آن وا اد شتمال. خونقد. 

و آکر از مشرق باشد: ان زا باد ضبا خوانتد: 

و اما چنانچه از مغرب باشد., باد دبورش گویند. 

و سپس امام علیه السلام در ادامه فرمايش خود افزود: دلیل و علامت آن 
باشد. (58) 


رف ی و با متاخاقن 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 


منصور دوانیقی در یکی از روزها بعضی از علماء و دانشمندان شهر مدینه 
منوره را در مجلسی به حضور خود دعوت کرد. که من نیز یکی از انان 
بودم . 


که به دربار خلیفه عباسی وارد شدیم؛ دربان او - که ربیع نام داشت - جلو 
امد و گفت: خلیفه دستور داده است که دو نفر, دو نفر وارد شوید. 


به همین جهت من با عبداللّه بن حسن وارد شدیم " و چون کنار منصور قرار 
گرفتیم و نشستیم, منصور به من گفت: شنیده ام علم غیب می دانی؟ 


گفتم: کسی غیر از خداوند متعال غیب نداند. 

اظهار داشت: شنیده ام مردم مالیات و حقوق و صدقات خود را تحویل 
گفتم: مالیات ها همه برای شما می باشد. 

کرده ام ؟ 

اظهار داشتم: خیر. 


گفت: شما را دعوت کرده ام تا آن که خانه ها و باغات شما را تخریب و 
خودتان را در جزیره ای پا منطقه ای تبعید و منتقل کنم, که تحت نظر و 
ممنوع الملاقات باشید تا ان که در جامعه,. صلح و ارامش برقرار باشد. 


گفتم: همانا حضرت ایّوب به بلاهای سختی مبتلا شد و صبر نمود؛ و حضرت 
ای تس کت 
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گفتم: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: رابطه رجم و خویشاوندی, 
همچون ریسمانی است که از زمین به اسمان ها مثصل می باشد؛ که هر 
که قطع رابطه کند. قطع ان ریسمان نموده و هر که صله رحم نماید با ان 
وصل نموده است. 


لا هی ان 


علیه و آله به نقل از فرمایش خداوند متعال فرموده است: من رحمان 
هستم و خویشاوندی را بر قرار کردم و هر که قطع صله رحم نماید با من 
قطع رابطه کرده است. 


منصور اظهار داشت: من چنین حدیتی را نخواستم, حدبت دیگری را بیان 


کن؟ 


بنتن. از ان کفتم: یکی از بادشاهان بتی. انترانیل.. نستی. سال از غمزش 
بیشتر باقی نمانده بود, ولی چون قطع صله رحم کرد, خداوند عمرش را به 
از سی سال به سه سال کاهش داد. 


منصور در پایان گفت: منظورم این بود و همین را خواستم؛ و سپس 
هدایایی به من داد و با خوشحالی با ما خداحافظی کرد؛ و از مجلس بیرون 
امدیم. (59) 


8 دفن پدر و خبر از مرگ برادر 


یکی از راویان حدیث - و از اصحاب امام موسی کاظم صلوات اللّه و 
سلامه علیه 9 حکایت کند: 


از آن حضرت شنیدم که فرمود: هنگامی که نشانه های مرگ بر پدرم امام 
جعفر صادق علیه السلام آشکار گردید. خطاب به من اظهار داشت: 


پدرم امام محمد باقر علیه السلام را غسل دادم ؛ و او نیز پدرش امام سخاد 
زین العابدین علیه السلام را غسل داد. چون که حجّت خدا را فقط حچّت او 
باید غسل دهد؛ و من خود, چشمان پدرم را بر هم نهادم و او را کفن کردم. 

سپس پدرم, امام جعفر صادق علیه السلام افزود: ای فرزندم ! پس از 
۱ ۱ ۱ ۳ 0 ۳ 
فا ها ار سا کی ات ها ای 


صادق علیه السلام به شهادت رسید, فرزندش حضرت موسی کاظم علیه 
السلام او را غسل داده و کفن نمود. 


ابونضیر. کوب به حرش غرض کیجم با انن رشول الله" آامسال.شما و 
برادرت. عبدالله مناسک حخ را انجام دادید؛ ولیکن عبدالله یک شتر قربانی 


و تحر کرد؟ 


۳ ۱ پا ۳ 1 
کشتی ننمود. 


ابوبصیر گوید: با شنیدن این سخن, گمان بردم که امام علیه السلام خبر از 
مرن خود مین دهد ولیع بر خلاف فکر و تصوّر من حضرت موسی کاظم 
علیه السلام اظهار نمود: و عیذا ات بیش از یک سال زنده نمی ماأند. 


اصحاب, تاریخ آن روز را یادداشت کردند؛ و عبداللّه فرزند امام جعفر 
ضادق. علیة الساام بیش ار یک ال ادامة فند کی مداد و بالکة کر از آن 
قبل از پایان یک سال از دنیا رفت. (60) 


9 مهمترین سفارش در آخرین لحظات 
مرحوم ترا خ صدوق رضوان الله تعالی علیه و دیگر بزرکان آوزده اند؛ 
تحه از راویان حدیبت و از اصحاب و دوستان امام جعفر صادق علیه السلام 


شا اس فر لیس ام ات رو 


پس ات ان ده امام جعفر صادق علیه السلام به شهادت رسید, روزی جهت 
اظهار هم دردی و عرضر تسلیت به اهل منزل حضرت. رهسپار منزل آن 
امام مظلوم علیه السلام گردیدم. 


همین که وارد منزل حضرت شدم, همسرش حمیده را گریان دیدم؛ و من 
نیز در عم و مصیبت از دست دادن ان امام همام علیه السلام بسیار 


و جون لحظاتی به این منوال گذشت. افراد از ان خود را باز پافتند. آن 
گاه همسر 


آن حضرت به من خطاب کرد و اظهار داشت: 


ای ابویصیر ! چتانچه در آخرین اخطات مر ایام جع دی که ایدم 
در جمع ما و دیگر اعضاء خانواده می بودی؛ از کلامی بسیار مهم م استفاده 
می بردی. 


ابوبصیر گوید: از آن بانوی کریمه توضیح خواستم؟ 

پاسخ داد؛ در آن هنگام, که ضعف شدیدی بر امام علیه السلام وارد شده 
بود فرمود: تمام اعضاء خانواده و اشنایان و نزدیکان را بگوئید که در کنار 
من حاضر و جمع شوند. 

وقتی تصاهون افراد حضور پافتند, حضرت به یکایک آنان تکاففی عمیق 
انداخت و سپس خطاب به جمع حاضر فرمود: 

کسانی که نسبت به نماز بی اعتنا باشند. شفاعت ما اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام شامل حالشان نمی گردد. (61) 

قابل دقت است که حضرت نفرمود: شفاعت ما شامل افراد بی نماز نمی 
شود؛ بلکه فرمود: شفاعت ما شامل حال افراد بی اعتناء به نماز. نمی 
شود. 

0 کینه توزانِ نیرنگ باز 


بسیاری از محدذئین و موژخین اورده اند. که ربیع بن یونس از طرف منصور 
عباسی استاندار شهر مدینه بود ؛ پسر ربیع که فضل نام دارد حکاپت تحت 


منصور خلیفه عبّاسی - در سال 147 - پس از مراسم حخ وارد مدینه منقره 
شد و به پدرم, ربیع گفت: هر چه زودتر جعفر بن محمد علیه السلام را با 
حالتی توهین آمیز احضار کن, می خواهم او را به قتل برسانم. 


پدرم ربیع گوید: خود را به حال فراموشی زدم؛ ولی منصور دومرتبه پیام 
شدندع بر احضاز آن حشرت برایم فرستاد و من نیز اهمال کردم و خود را 
به فراموشی زدم تا شاید پشیمان گردد. 


ی سوم رسما نامه ای را برایم فرستاد, با تهدید بر 


اگر چنان کاری را انجام ندهم, مورد تهدید و خطر قرار خواهم گرفت. 


به همین جهت ناچار شدم و حضرت را نزد خود اوردم؛ و اظهار داشتم: 
شر او در امان باشی. 


امام صادق علیه السلام با شنیدن چنین مطلبی, لب به سخن گشود و 
اظهار نمود: للّه له (لاجوّل ولافقه الا بالله). 


و هنگامی که حضرت بر منصور وارد شد, منصور با حالت تندی و درشتی با 
وی سخن گفت؛ ۰ و سپس حضرت را مورد خطاب و سرزنش قرار داد و 
اظهار داشت: دشمنان و مخالفین ما در عراق تو را به عنوان امام و رهبر 
خود برگزیده اند, خدا مرا هلای کند اگر تو را نکشم و از بین نبرم. 


ی صادق علیه السلام اظهار داشت : آنچه برایت کته اند دروعغ ۰ 


و ۱ ۱ 
انجام داد و حضرت ایوب مبتلی گردید و صبر و شکیبائتی ار 0 
یوسف مورد ظلم قرار گرفت و عفو و بخشش کرد. 


چون منصور چنین کلماتی را شنید. غضب خود را فرو نشاند ؛ و آن گاه امام 
علیه ات ر شود ۵ کرد 1 عذرخواهی و پوزش, گفت: 


او و ما و اس و ی 
حضرت فرمود: او را احضار نما تا ثابت شود. 


تکام که ان شخص وارد مجلس شد؛ منصور دوانیقی به او گفت: مگر تو 
ان ایکا ات او اس ان و 


ای ؟ 

امام علیه السلام فرمود: او را بر آنجه‌فن کوتد قسم دهید. 

همین که طبق روش خاضٌی قسم خورد, ناگهان به درک واصل شد و پس 
از ان منصور. حضرت صادق علیه السلام را مورد احترام و تکریم قرار داد؛ 
و روانه منزلش نمود. 

واز آنضا که شمان و ماقفان کیته بوزتمن خوانند لخظه‌ ای ارام بشید 


در نهایت منصور دوانیقی, , حضرت صادق آل محشّد صلوات ال و سلامه 
علیه را به وسیله انگور زهرآلود مسموم کرده و به شهادت رسانید. 


و یکی دو روز پس از مسموم شدن حضرت, هنگامی که بعضی از اصحاب 
به ملاقات آمدند, دیدند که آن امام مظلوم در بستر قرار گرفته؛ و رن 
چهره میارکش زرد و بیش از حد, لاغر و ضعیف گردیده است, به همین 
هم مرحم کایش مه الم لیم آمامسی کاظم ان لام 
روای بت کرده است: 


چون پدرم به شهادت نائل آمد او را پس از غسل, با دو لباس و پارچه ای 
کی اس با انا آتراصست کیت کرد 

و نیز عمامه ای را که از جذش, امام سجاد علیه السلام به ارث برده بود بر 
سرش بستم؛ و سپس جسد مطهّرش را در پارچه ای برد یمانی پوشاندم. 

و بعد ان بدن مقذس و مطیر حضرت صادق آل محمد صلوات الله 
علیهم را پس از وداع با قبر جدٌ بزرگوارش, رسول خدا صلی الله علیه و 


اله, در قبرستان بقبع - کنار مرقد شریف پدر و جدٌ و عمویش - دفن کردند. 
(62) 


ب ‌ دب 
(صلواث الله وَسَلامَة علیه یوم ولد و یوم 


اشتشهد و یوم بَبْعث حیا, جَقلتا ال من مُحجبيهمْ و مواليهم, رَرَقتا ال فی 
الّبا زيارتمش و فی الاخرو شفاعتش, آمین.) 


کر وتا همین اضر ولاز طایه انسلات 

کای ام مصور اسر کب سای اس 
به جّت اشک ریزان گشته از غم, مرتضی امشب 
شب مرا فضیلت باشد امشب. ای مسلمانان 
رت ای سر ی ام سا آخشت 
یتیم و بی پدر گردید امشب موسی جعفر 

به سوزد تا سحر, چون شمع از اين ماجرا امشب 
نهد سر بر سر زانوی غم, صذیقه اطهر 

به نالد در عزایش از چگر, شیر خدا امشب 

شم هی داند و فلت اخاش همین ما 

که چون شد قامت سروش, از این ماتم دوتا امشب 
پنج درس آموزنده و ارزشمند 

اش ای اس را روت کرحم ات 


روزی از امام جعفر صادق علیه السلام سوال کردند: روز از خود را چگونه 
سیری می فرمائی؟ 


حضرد در جواب فرمود: عمر خوبش را بر چهار پایه و رکن اساسی سپری 


می دنم آنچه که روزی برای من مقذر شده است., به من خواهد رسید و 


تیب بطق میم کرد 


می دانم مرا مرگ در می یابد و ناگهان بدون خبر قبلی مرا می رباید؛ پس 
پا اه اس نهر 


و می دانم خدای متعال بر تمام امور و حالات من آگاه و شاهد است و باید 


2 در روایات متعددی وارد شده است: 


هرگاه که امام جعفر صادق علیه السلام در باغستان و مزرعه, بیل در 
دست داشته و مشغول کشاورزی و کارگری می بود؛ و اصحاب و دوستان, 
حضرت را با ان حالت مشاهده می کردند, عرضه می داشتند: يا ابن رسول 
الله ! چرا در این موقعیت خود را به زحمت انداخته اید؟ ! 


اخاتن راما کی کم مها انش اخت تمانید؟ 


حضرت در جواب می فرمود: 


مرا به حال خود وا گذارید. من علاقه مندم که خداوند مرا در حالتی 
مشاهده نماید که با دست خود زحمت می کشم و کار می کنم و جسم خود 
را برای بدست آوردن روزی حلال به زحمت و مشفت انداخته ام. (64) 

3 بعضی از بزرگان همانند مرحوم اربلی حکایت کرده اند: 

روزی مگسی بر صورت منصور دوانیقی نشست و منصور با دست خود آن 
را دور ساخت, مکس بار دیگر برگشت و بر همان جای اوّل نشست و باز 
منصور آن را دور کرد. 


و این کار خنذ مرتبه عکرار شدتا آن که متصور به خشم امد در همان جال: 
امام جعفر صادق علیه السلام وارد شد. 


فقصور کفت تیا مرول آللها داد سا پا که مک را آفرنده 


است؟ 


حضرت در نانشتخ؛ فرفهد: برای. آن. که ذشتله. آن:- جیار ان دلیل...و 
متواضع گرداند. (65) 


4 مرجوم نراقی در کتاب ارزشمند خود آورده است: 


و اما عفن ادن ای ای مر ون راک و ۳ پا 


ان تج ای شرا فص ا ات لین کفم 


حضرت فرمود: چنانچه توان داشته باشی باید این کار را ادامه دهی؛ و نیز 
باید با کمال ملاطفت و مهربانی برایش لقمه بگیری و دهانش بگذاری. 


و انجام این امور فردای قیامت, راه ورود به بهشت را برایت تا رت ی 


کندانن: (66) 
5 صفوان جشال حکاین کند؛ 
روزی در خدمت آن حضرت بودم» که فر مود: ای صفوان ! آیا تعداد سفیران 


و پیامبرانی را که خداوند متعال برای هدایت بندگان؛ مبعوث گردانیده 
است, می دانی؟ 


عرض کردم: 


خیره نمی دانم. 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند یک صد و بیست و چهار هزار 


پیفمبر بر انگیخت و به همان تعداد نیز وصیٌ و جانشین منصوب و معژفی 
کرده, که تمامی آن ها اهل صدق حدیث و ادای امانت و زاهد در امور دنیا 


بوده آند. 


سپس حضرت در ادامه فرمایش خود افزود: خداوند متعال پیغمبری بهتر و 
با فضیلت تر از حضرت محمّد مصطفی صلی الله علیه و اله نفرستاد. 


و نیز جانشینی بهتر و با فضیلت نز تر ان حانشیزه. ان. نزد نوار نفتی * حصز رت 
اسرالمرین ایام تا چم اس طالت لاسام ی کرت اس 
(67 


اشاره 


حضرت: او که غليه. السلام به تقل اد پذراه بت کار صلوات. زد 
عیفم: حکایت: فورباید؛ 


روت امام عسین, قلیه: السلام. در حضور خمعی از اضخاب: بر جنس 
تس شا ی انب امه سار ند 


حضرت رسول صلوات اللّه علیه به او خطاب نمود و اظهار داشت: خوش 
آمدی, ی 1۳۳ 


هی شم با رش ی مان ی 


خداوند متعال در صَلب حضرت باقرالعلوم علیه السلام نطفه ای قرار می 
دهد, که طیب و مبارک و - از هر نوع گناه و پلیدی - تزکیه شده است. 


خداوند متعال طیب افریده است و نام مبارک - او جعفر می باشد, که به 
راستی هدایت گر و نجات بخش این افقت خواهد بود. (5) 


همچنین ابوبصیر حکایت نماید: 


در آن روزی که امام موسی کاظم علیه السلام 


در مسیر راه مگه به مدینه, ولد فده مر نیز همران قافله رت ضرا وق 


ال ش ر اه ابر موی 


حضرت ضمن فرمایشاتی اظهار نمود: هر یک از ائمّه اطهار علیهم السلام 
دارای علامت و نشانه خاضی است که دیگر انسان ها محروم هستند. 


و سپس افزود: در آن شبی که مقدّر شده بود, نطفه من منعقد گردد, 
فرشته ای از سوی خداوند نزد پدرم حضرت باقرالعلوم علیه السلام امد و 
ظرف آبی را که بسیار گوارا, از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر و از يخ 
سردتر بود تحویل پدرم داد و گفت: 5 1 
بستر شو, ون همان تفه تمه ما اتماده از ان رات شش 
منعقد گردید. 


و آن گاه حضرت در ادامه فرمایشات خود افزود: چون نطفه امام و حجّت 


خدا| مدّت چهار ماه در رحم مادر تکامل یابد, فر شته ای بر بازوی راست آن 
طفل معصوم می نویسد: وَنَه نت کلِمَه زبک صذقا و عَذلا. (6( 


سکاف کف ظفل ی ی رشابم هقرت 
وحدانیت خداوند تبارک و تعالی دهد. 

و در این حالت فرشته ای دیگر از عرش الهی, آن طفل معصوم را با نام 
خود و نام پدرش مورد خطاب قرار می دهد: تو برگزیده من هستی: نو 


بهترین مخلوق و نگه دارنده اسرار من می باشی؛ و همانا رجمت و بهشت 
من برای تو و دوستداران تو خواهد بود. 


و بعد. از آان: خداوند.متعال تام علوم اولین و آخرین را : به او عطا می 
فرماید و در شب های قدر. فرشته روح رو 7( 


و در روایات بسیاری 


آمده است که جدٌ بزرگوارش, حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
هنگامی که فرزند باقرالعلوم, به نام عغفر ف لد شند؛ او را لقب صادق 
دهید. 


و در روایات و تواریخ نزد عافه و خاضه, آن حضرت علیه السلام به صادق 


1 


قال الامامْ جَعفَرٌ بخ محقد الصّادق (علیه السلام): دیثی حَدیث نف 5 
حخدیث آنی: حخدیث جدی, 5 حخدیث جدذی حدیثٌ الَحْسَیّن, و5 خدیث لسن 


ی ث الحَسَن, 5 حدبت ث الَحسَن حخدیثك آمیزالمو منین: , و خدیث میر الَمَوّمنین : 
ِ سول الم (صلق اللة غلبه واله.وسلم: و عدیف سول الله دول 
عَرّ و جل. ([1]) 


حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود: سخن و حدیت من همانند 
سخن پدرم می باشد, و سخن پدرم همچون سخن جدم. و سخن جذم نیز 
همانند سخن امیرالمومنین علی و کلام او از کلام رسول خدا می باشد, که 
سخن رسول الله به نقل از سخن خداوند متعال خواهد بود. 


2 
2 قال (علیه السلام): مَیْ حفظ من شیقینا آژتعین حدینا بت اللة یوم 
اافنامه غالا ققمها ولم بعد ده ([2]) 


نماید. خداوند او را دانشمندی فقیه در قیامت محشور می گرداند و عذاب 
نمی شود. 


3 
3- قالّ (علیه السیلام): قضاء حاجه لْقوْین فص من و 


بعناسکها, و عثق ألفِ رَقبه لوجّه الله, و حمّلار آلف ق 7 
بسَرّجها و لخمها. ([3]) 


فرمود: را درون حوائج و نیازمندی های مومن از هزار جح مقبول و آزادی 


4 


4 قالَ (علیه السلام): ول ما بُحاسَبّ به الْعَبَدٌ الصّلاة, قانْ فبلت فبل سای 
عمله. و |ذا گت 3۶ عَلبه سای عمله. ([4]) 


فرمود: اولین محاسبه انسان در پیشگاه خداوند پیرامون نماز است.؛ پس 
اگر نمازش قبول تسود تفه عباوات و اعما نیز فد می. کروه وگرنه 
مردود خواهد شد. 


5 


عِ 


5- قال (علیه السلام): اذا قشّث ازع هرت ارْبعذ: |ذا قشا الرّنا کرت 
الآّلازل, و |ذا أَفسکتِ الرکاخ هکت الماسْی ۳ جاز الم فی القضاء 


3 ۳ 
اکشک لعَصر من السماء و لذا ظقرّت الذمه زر اضر المسر کون ی 
الفشلمین. ([5]) 
فرمود: هنگامی که چهار چیز در جامعه شایع و رایج گردد چهار نوع بلا و 
گرفتاری ندید آید؛ 


چنانچه زنا رایج گردد زلزله و مرگ ناگهانی فراوان شود. 

چنانچه زکات و خمس اموال پرداخت نشود حیوانات نابود شود. 

اکا کیان امین کات سم و ای اند بازان رمع ان 
نمی بارد. 

و اگر اهل ذمّه تقویت شوند مشرکین بر مسلمین پیروز آیند. 


6 
6- قال (علیه السلام): مَنْ عابِ آخاه بعیّب قَهّوّ من هل الثار. ([6]) 


فرمود: هرکس برادر ایمانی خود را برچسبی بزند و او را مهم کند از اهل 
انش خواهد بود. 


7 


7- قال (علیه السلام): الصَمَتْ کنر وافر, و رَیْنْ الجلم. و سَنرالجاهل. 
([7( 


فرمود: سکوت همانند گنجی پربهاءء زینت بخش حلم و بردباری است؛ و 


8 


8 قالّ (علیه السلام): اْحَبٌ مَنْ رین یو, و لا تطحبٌٍ مَنْ یترّینْ تک. 


)]8[( 


فرمود: با کسی دوستی و رفت و آمد کن که موجب عرّت و سربلندی تو 
مباش, 


9 


و- قال (علیه السلام): گمال الَُوْمن فی تلاتِ خصال: الْفقَةٌ فی دینه, و 
الطَیر علّی الایّبه, والْفدیر فی المعيشه. ([۲9)) 


فرمود: شخصیت و کمال مومن در سه خصلت است: آشنا بودن به مسائل 
قاس خر ال سای ها ماس ی مات 
و کتاب و برنامه ریزی دقیق باشد. 


10 


0- قالّ (علیه السلام): عَلَیْمَ بائیان القساجد, قَایئها بُیُوتْ الله فی 
الأءرض, آناها ترا طه له من دْنویه, من ره ([10) 


فرمود: بر شما باد به دخول در مساجد, چون که آن ها خانه خداوند بر روی 
زمین است ؛ و هر کسی که با طهارت وارد آن شود خداوند متعال او را از 
گناهان تطهیر می نماید و در زمره زیارت کنندگانش محسوب می شوند. 


بل 


1- قال (علیه السلام): من قالَ ید صلوو الصِبْح یل أن بتکم «یشم 
لله لحم الّحیم. و لا حول وا لا بالله الْعلی العظیم» بُعیذها سب 
مزات, دقع ال عَنه سَبْعین توعاً من آئواع الْبلاء َهوَهَاالَجَذام والترصه" 
([11) 


فرمود: هر کسی بعد از نماز صبح پیش از آن که سخنی مطرح کند. هفت 
مرتبه بگوید: «بسم الله الژحمن الرحیم, لا حول و لا قوه لا بالله العلیث 
العظیم» خداوند متعال هفتاد نوع بلا از او دور گرداند که ساده ترین آن ها 
مرض پیسی و جذام باشد. 


۳ 


2- قالٌ (علیه السلام): 2 قن کوصا فاتصول کف لتق و هن کوصا ولم 
بتملدل کی بت وصوبه. کیت له - حسَتَة. ([12)) 


فرمود: هرکس وضو بگیرد و با حوله خشک نماید یک حسنه دارد و چنانچه 


خشک نکند سی حسنه خواهد داشت. 


127 


3- قال (علیه السلام): لافطارک فی مَئزل آخیک أفْصَل من صیامک 
نشیم ما۰ ( ۲۱۵۱ 


فرمود: اگر افطاری روزه ات را در منزل برادر - مومنت -؛ انجام بدهی 
14 


4- قال (علیه السلام): ادا أفْطِر ال عَلی الماء لفات تقی کَیثة, و 


فرمود: چنانچه انسان روزه خود را با آب جوش افطار نماید کبدش پاک و 
سالم باقی می ماند, و قلبش از کدورت ها تمیز و نور چشمش قوی و 
روشن می گردد. 


9 


5- قالّ (علیه السلام): مَن قرء الْفْرَآنَ فی الفْضحف مت بتصرو, و خنّفت 
علی والدیه و ان کانا کافرین. ([15]) 


فرمود: هر که قرآن شریفر را از روی آن قرائت نماید بر روشنائی 
چشمش افزوده گردد؛ و نیز گناهان پدر و مادرش سبک شود گرچه کافر 


16 


6- ال (علیم السلام): من قرء (فْلْ هواللة أَحَذ) مه واجده قَنّما قرء 
ثلّت الْفْرآن و لت الوراه و لت الائجیلِ و لت الرْبُور. ([16]) 


فرمود: هر که یک مرتبه سوره توحید را تلاوت نماید. همانند کسی است 
که یک سوم قران و تورات و انجیل و زبور را خوانده باشد. 
17 


7- قالّ (علیه السلام): ان لِکَل تَمَره سَفا قاذا یم بها فأمسُوهاالماء 
واعمسٌّوها فی الماء. ([17)) 


فرمود: هر نوع میوه و ثمره ای مسموم و آغشته به میکرب ها است؛ . هر 
گاه خواستید از آن ها استفاده کنید با آب بشوئید. 


189 


8- قالْ (علیه السلام): یک بالسّلجم, قکلوةُ وأدیقوا ال وَاْموةُ | 
عَن أَله, قما من آحد الا و به عرّق من الجٌذام. فَذیبُوة بائله. ([18)) 


فرمود: شلغم را اهمیّت دهید و مرثب آن را میل نمائید و آن را : به مخالفین 
معژافی نکنید, شلغم رگ جذام را قطع و نابود می سازد. 
19 


9- قال (علیه السپلام): بُسْتحات الحْعاء فی آَرَبعَه قواطن: فی الوثر, و 
بعد التکره و عدالطیرر 8 عد العوب, ( 191 ]) 


فرمود: در چهار وقت دعا مستجاب خواهد شد: هنگام نماز وتر» بعد از نماز 
صبح» بعد از نماز ظهر. بعد از نماز مغرب. 
20 


20 قال (علیه السلام): مَنْ دعا لِعسْرّه من اخوانه الْمَوّتی لیِلَ الْجْمْعَه 
أَوِجب اللة له الْجََة. ([20)) 


فرمود: هرکس که در شب جمعه برای ده نفر از دوستان موّمن خود که از 
دتیا رفتة اند دعا و طلب مغفرت تماید. از اهل.بهشت فرار خواهذ گرفت: 


21 


ك قال (علیه السلام) : ۳۹۳ ال آس تا لت بالوباع 0 ی بیٌ بسَدد 
الأْصراس. ([21)) 


فرمود: شانه کردن موی سر موجب نابودی وبا و مانع ریزش مو می گردد. 
و شانه کردن ريش و محاسن ريشه دندان ها را محکم می نماید. 


2 


2- قالّ (علیه السلام): آیّما مُوّمن سل أخاة الْمَومنَ حاجة و هو یَقدرٌ علی 
قضانها قر وه عها, شاط الق علیم تجاعا فین. فبرده هش هن اصایعه. 
([22) 


فرمود: چنانچه مومنی از برادر ایمانیش حاجتی را طلب کند و او بتواند 


خواستهم اش را بر آ ورد و انجام ندهد؛ خداوند داز قبرش یک بر او 
مسلط کرداند که هر اه اما ازاز و اند 


23 


3- قال (علیه السلام): ول واجذ یفده الرَجْل, أفْصَل من سَیْعین یفن 
بَعَده. شاکین فی السلاح مع الْقایّم (عَحْل ال تعالی قَرَجَةٌ السریف). 
([23]) 


فرمو ۳1 انسانی فک از فرزندانش را پیش از خود به عالم آخرت 
۳ ۳ ۳ است که چندین فرزند به جای گذارد و در رکاب امام 
زمان (علیه السلام) با د«شمن مبارزه کنند. 


24 


4 قال (علیه السلام): |ذا بلَعَک عَن آخیک سَییء ققال لَم له قاقبل مه 
ان دیک نویه له و قالٌ (علیه السلام): داب قح آعیک ستیء و شوه 
یعون آََمْمٌ سَمغوخ مه قفال: لم ال قَافبل مئ. ([24)) 


فرمود: چنانچه شنیدی که برادرت یا دوستت چیزی بر علیه تو گفته است و 
او تکذیب کرد قبول کن. همچنین فرمود: اگر چیزی را از برادرت بر علیه 
خودت شنیدی و نیز چهل نفر شهادت دادند, ولی او تکذیب کرد و گفت: هو 
نگفته ام, حرف او را بیذیر. 


د 


5- قالّ (علیه السلام): لا یَکَمْلْ یمان الَعبد عبی تون فیه رت خصال: 


د ررکم 26 


تشن فد و سیتخف تلسة و شیک الْقَصْل من قوله, و بُخرج القطل 
من ماله. ([25]) 


قرو آساه اسات سین وی ان یار این ای اه 
اضافی ثروتش حوّ اللّه و حوٌ التّاس را بپردازد. 


26 


26 ال (علیه السلام): داووا ضایر بالصَدَقَه, و ادْفعوا ات البلایا 
بالأستَعفار. ([26]) 


فرمود: مریضان خود را به وسیله پرداخت صدقه مداوا و معالجه نمائید, و 
بلاها و مشکلات را با استغفار و توبه دفع کنید. 


27 


7- قال (علیه السلام): ان اللة قَرض عَیْکُمْ الصَلَواتِ الْحَمّس فی أَفصَلِ 
السَاعات, لیم بالدعاء فی [ژبار الَلواتِ. ([27]) 


فرمود: خداوند متعال پنج نماز در بهترین اوقات را بر شما واجب گرداند, 
پس سعی کنید حوایج و خواسته های خود را پس از هر نماز با خداوند 
مطرح و درخواست کنید. 

28 

98 قالَ (علیه السلام): کُلوا ما : بقع من المائْده فی الحضر, قَاِنّ فیه شفاءٌ 
من کل داء 3 تأکلوا ماع مها فی السحاری. ([28]) 

فرمود: هنگام خوردن غذا در منزل, آنچه که اطراف سفره و ظرف می 
ریزد جمع کنید و میل نمائید که در ان ها شفای دردهای درونی است. ولی 
چنانچه در بیابان سفره انداختید؛ اضافه های ان را رها کنید برای جانوران . 


2 


9- قالّ (علیم السلام): أرْبعَةُ من آخْلاق الأئبیاء: الیث, و السَخاء و الصَبّر 
عَلی الایْبه, و لیام یحو العْومن. ([۲29) 


فرمود: چهار چیز از اخلاق پسندیده پیغمبران الهی است: نیکی, سخاوت؛ 
صبر و شکیبانی در مصائب و مشکلات. اجراء حقّ و عدالت بین مومنین 


30 
0- قال (علیه السلام): اجنوا شیعتنا عند تلاث: علّد قواقيت الصّلاه کت 
مُحافظْهمٌ عَلیهاء و عند آشراره کت حِطهم لها عند عَذونء و آلی 


تاد کف مواسايچة لاخوانهم فیها. ([30]) 


فرمود: شیعیان و دوستان ما را در سه مورد آزمایش نمائید: 

ای ات از رای اند 
رک ار ی 

3 نسبت به اموال و ثروتشان چگونه به دیگران رسیدگی می کنند و حقوق 
خود را می پردازند. 

31 


1- قالّ (علیه السلام): مَنْ لک تَفْسَة |ذا تَغْب. و |ذا جت. و |دااشتهی, 
ولذا عَضت و |ذا َضی, حلّم اللغ جسَدخ عَلی الثار. ([31]) 


فرمود: هر که در چهار موقع, مالک نفس خود باشد: هنگام رفاه و توسعه 


ود و هنگام سختی و تنگ دستی, هنگام اشتهاء و آرزو و هنگام خشم و 
فا ی 


9 
2- قال (علیه السلام): ان الا لذا جاء قال: بان آدم. أغعجل فی بَوّمک 
۱ 


هذا خَیْراء اک وم القياقه, ای لمْ آیک فیما ق 
ولاآتیک فیما بَقی, قاذا جاءاللیِل قال مِثْلْ دلک. ([32)) 


0 


5 


فرمود: هنگامی که روز فرا رسد گوید: تا می توانی در این روز از کارهای 
خیر انجام بده که من در قیامت در پیشگاه خداوند شهادت می دهم و بدان 


دود اختیار تو نبودم و در آینده نیز پیش تو باقی ِ ماند, 


ی 
دا( غلیه اکمتلام هقی لاف من آن کون یه تمان حضال؛ 


وفُورٌ عنّد الهزاهز, 2 صبُوز مد البلاء شَکُوز لد الرّخاء قانغ یما َرقة ال لا 
تالم الاعداء, و لا ِِ لاصدفاع ده هو اف نع رالاس هقی 


راخه. ([33]) 


فرمود: سزاوار است که هر شخص موّمن در بردارنده هشت خصلت 
باشد: هنگام فتنه ها و آشوب ها باوقار و آرام. هنگام بلاها و آزمایش ها 


بردبار و صبور, 0 رفاه و تاش نکر کز از به آنچه ۳۳ روزیش 
گردانده قانع باشد. 


را تخفیل ننماید, جسمش خسته؛ ولی دیگران از او راحت و از هر جهت در 
اسایش باشند 


34 


4 قال (علیه السلام)؛عن. عات بقم الغغعه عارفا یکما غجق من التار ۶ 
کت له اند من عذاب القبّر. ([34 ]) 


فرمود: هرکس که در روز جمعه فوت نماید و از دنیا برود " و عارف به حق 
ها او ی ای ای 
آزاد می کردد؛ و تیر از عذاب شب اغل قبر در امان خواهد نود. 


35 


ِ- 


5- قالّ (علیه السلام): ار الَجْل بت الب قَيِحنْمْ صلاح الیل ان 
العمَل السَبّیء أَسَرَغٌ فی صاجیه مِن السکین فی اللحُم. ([35]) 


فرمود, چه بسا شخصی به وسیله انجام گناهی از نماز شب محروم گردد, 
همانا انب کناه در روان انسان سریع تر از تأثیر چاقو در گوشت است. 


36 


6- قالّ (علیه السلام): لا تتحلوا بُودالاَبحان و لا بقضیب الذّمان, قَاَمُما 
یجان عزق الجٌذام. ([36]) 


فرمود: به وسیله چوب ریحان و چوب انار دندان های خود را خلال نکنید, 


2 
7- قال (علیه تِ تفليغ الأظفار یَوم الجْمْعَه بُومنْ من من الجٌذام ؟ 


البترص و الْعمی, و ان لم تختخ قحکها حکا. و قال (علیه السلام): أمذ 
الشارب من العْمْعه سك الخفقه اما مه الجذام. ([37)) 


0 


فرمود: : کوتاه کردن ناخن ها در روز جمعه موجب سلامتی از جذام و پیسی 
ی 


می شود. 


38 


8- قالّ (علیه السلام): اذا 5 بت ال راتیک قالط ماشلعت فن تطیک, 
ها کنت.فی دی یو آَنْ لک معادا. ([38)) 


فرمود: در آن هنگامی که وارد رختخواب خود می شوی, با خود بیندیش که 
در آن روز چه نوع خوراکی ها و اشامیدنی ها از چه راهی به دست اورده 
ای و میل نموده ای. 


و در آن روز چه چیزهائی را چگونه و از چه راهی کسب و تحصیل کرده ای" 
و در هر حال متوجّه باش که مرگ تو را می رباید؛ و سپس در صحرای 
محشر جهت بررسی گفتار و کردارت حاضر خواهی شد. 


39 


9- قالّ (علیه السلام): ان له عر و جلّ ات عشر لت عالم, کل عالم 
هم کْبرٍ من سبْع سموات و سَبْع آرضین, ما ری عالمٌ مهم أنْ له عَرّ و 


جل عالما عََرُهْمْ و نله علیهم. ([39]) 


فرمود: همانا خداوند متعال. دوازده هزار جهان آفریده است که هر یک از 
آن ها نسبت به آسمان ها و زمین های هفت گانه بزرگ تر می باشد؛ ۰ و من 
و دیگر امه دوازده گانه از طرف خداوند بر همه آن ها حجّت و راهنما 


10 


40- قال (علیه الیشام) حدیث فی حلال خرام حدم من صادق خی من 
الصا و ما فیها من هب وَفصّه. ([40]) 


فرمود: سخنی را درباره مسائل حلال و حرام و احکام دین خدا, از راست 
ات : بهتر و ارزشمندتر است از تمام دنیا و ثروت 
ی ان 
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شعر ولادت 


1 

چون از افق برآید انوار صبح صادق 

در پای سبزه بنشین با همدمی موافق 
شد موسم بهاران پرلاله کوهساران 
بستان پر از ریاحین صحرا پر از شقایق 
بلبل که در غم گل می کرد بی قراری 
شکر خدا که معشوق آمد به کام عاشق 
یک سو نشسته خسرو در بزمگاه شیرین 
یک سو نهاده عذرا سر در کنار وامق 
ابر بهار گسترد دیبای سبز در باغ 

باد از شکوفه افکند بر روی آب قایق 
بر آستان معشوق تسلیم شو که آن جا 
صاحبدلان نهادند پا بر سر علایق 

زد بلبل سحرخیز فریاد شورانگیز 


ای بنده منافق 

شد وقت آن که خوانند حمد و ثنای معبود 
شد گاه آن که نالند در پیشگاه خالق 
اه ی ۳ 
7 
نور جمال صادق چون از افق برآمد 

شد صبح عالم آراش بر شام تیره فایق 

از شرق و غرب بگذشت نور فضایل او 
چون آفتاب علمش طالع شد از مشارق 

تن پیکر فضایل, جان گوهر معانی 

دل منبع عنایات رخ مطلع شوارق 

همچون صدف ز دریا ذرهای حکمت اندوخت 
چون گوهر وجودش شایسته بود و لایق 

بر پایه کمالش محکم اساس توحید 

از پرتو جمالش روشن دل خلایق 

خورشید برج ایمان. شمشاد باغ امکان 
هادی شوند یکسر گر لحظه ای بتابد 


نور هدایت او بر جسم های عایق 


بر لوح سینه اوست آیات حق هویدا 

وه ! وه ! عجب سوادی است با اصل خود مطابق 
افکار تابناکش روشن تر از کواکب 

اندیشه های پاکش خژم تر از حدایق 

آیین جعفری را بگزین که دردمندان 

درمان خویش جویند از اين طبیب حاذق 
شاها «رسا» ندارد جز اشتیاق رویت 

بنمای رخ که خلقی است بر دیدن تو شایق 
در عرصه قیامت دست از تو برنداریم 
کاندر شفاعت توست ما را رجای واثق 
(دکتر قاسم رسا) 

2 

من کیستم حقیقت حق را خزانه ام 

بیرون ز مرز فکر و خیال و فسانه ام 
بنیانگذار مذهب و مسندنشین علم 

قحض مداخ قلشقه ار فان آم 

سبط نبی و پور علی, نجل فاطمه 

الگوی صبر و صلح حسن را نشانه ام 

آئینه دار نهضت سرخ حسینی ام 


چون عابدین به نخل عبادت جوانه ام 


بحرالعلوم باب من است و سخا و جود 
یک قطره ای بود ز یم بیکرانه ام 
استاد فقه و فلسفه و منطق و اصول 
پرچم فراز علم به قاف زمانه ام 

با این همه جلال در اين جوّ قیرگون 


محصور 


کرده خصم ستم پيشه خانه ام 

از یورش شبانه ابن الژبیع پست 
آید به ناله سنگ ز سوز شبانه ام 
لرزد به سان بید تن اهل بیت من 
تا می کشد ز خانه برون وحشیانه ام 
آن بی حیا سواره و من با تن ضعیف 
پای پیاده در پی اسبش روانه ام 
تندی کند که تند برو در بر امیر 
کندی اگر کنم بزند تازیانه ام 

آنان که سوخته اند در خانه قلیت 
آنش زدند از ره کین درب خانه ام 
(ژولیده اصفهانی) 


3 
ای مهر تو بهترین علایق 
جانها به زیارت تو شایق 

ما را نبود به جز خیالت 
یاری خوش و همدمی موافق 
بیماری روح را دوا نیست 


جز مهر تو ای طبیب حاذق 


ای نور جمال کبریائی 

ای نور تو زینت مشارق 

روز يکه دمید نور خلقت 
رخسار تو بود صبح صادق 

از جلوه تو تبارک الله 

فرمود به خلقت تو خالق 
حسن تو خود از جمال زهراست 
ای زاده بهترین خلایق 

بر تخت کمال و تاج عصمت 
آخر که بود بجز تو لایق 

تفسیر کمال ایزدی بود 

گفتار تو ای امام صادق 

باشد سخن تو جاودانی 

بوده است چو با عمل مطابق 
افسوس شدی شهید آخر 

از حیله ناکسی منافق 

از داغ تو شد جهان عزادار 
زیرا به تو عالمی است عاشق 
ماتم زده ایم و غم چو درباست 


دلها همه چون شکسته قایق 


اندم که حسان فکر یاریم 


ما راست ز بهترین دقایق 


4 

میلاد پیامبر رحجمت و امام صادق 

انتظار آمد به سر ای بیقراران تهنیت 

شد خزان سر, آمده فصل بهاران تهنیت 
جلوه گر گردیده حق ای حق شعاران تهنیت 
ساقی از ره می رسد جمع خماران تهنیت 
پرمشام جان شد از عطر نکوی تُفلِحوّا 
میگساران باده نوشید از سبوی تُفْلْحوّا 
شد ربیع الاول و خوش رنگ و بو دارد ربیع 
ازبهار و عیش و مستی گفتگو دارد ربیع 
عید زیبای برائت از عدو دارد ربیع 

عید میلاد دو دلدار نکو دارد ربیع 

موسم سرمستی دلهای شید آمده 
مصطفی با حضرت صادق به دنیا آمده 
بشنو از بال ملائک نغمه توحید را 

در افق بنگر بروز واژه امید را 

حق طلب., از سینه ات بیرون نما تردید را 


با ولایت شو عجین و بر سر میثاق باش 

یا علی برگو, به وصل یار خود مشتاق باش 
دو نهال بارور در باغ دین روئیده شد 
پاسهای آسمانی در زمین روئیده شد 


نخل حق در سرزمین 


مشرکین روئیده شد 

لاله در باغ دل اهل یقین روئیده شد 

گلشن جان را ز عطر این دو گل خوشبو ببین 
رو نما سوی حجاز و جلوه یا هو ببین 
عاشقان بُستان جانبخش دعا را بنگرید 

این دو نور عالم آرای خدا را بنگرید 

باده نوشان می قالوابلی را بنگرید 

وجه صادق راء جمال مصطفی را بنگرید 
صد سلام و صد درود این دو گل دلخواه را 
یی وه ام فان ادا سل از 
سینه شد نوژ علی تور امتزاج نورشد 

دیده حق روشن و چشمان باطل کور شد 
برکلیم ذی المعارج قلب عالم طورشد 

بت پرستی در جهان منکوب شد مقهور شد 
آنشن انشکده بی: شعله: و جاموش شند 
طاق کسری ریخت. ذکر یا آحد منقوش شد 
آسمان عاشقی شد پر ستاره زین دو گل 
عشقبازی با تداوم شد هماره زین دو گل 


بر دل عشاق صادق شد اشاره زین دو گل 


دیده دل شد گشوده بر نظاره زین دو گل 
بر جمال این دو یاس بی قرینه بنگرید 

گاه سوی مکه گه سوق مدینه بنگرید 
محور اسلام و قرآن در ثبات از اين دو مه 
مکتب توحید باشد در حیات از این دو مه 
روشن آفاق تمام کائنات از اين دو مه 
منجلی اوصاف بی پایان ذات ازاین دو مه 
می فروشان می یکتا پرستی را ببین 
جرعه ای یا هو بزن دنیای مستی را ببین 
پرتو نور نبوت با امامت دیدنی ست 

غنچه اخلاص از باغ ولایت چیدنی ست 
وه رد کف ای رات 
رمز عترت دوستی, بیزاری از نفس دّنی ست 
نفس بگذار و ولای آل یاسین را گزین 

شو بری ازاهل یدعث روح آیین راگزین 
فتتتی لت اه اولا کال اخمد ات 
ی اک تال اس ات 
ها اش 

ک ب ا عا ان آخنه اروت 


د ات 


اس نامز 

قلب ما در هر طیش با یا محمد می زند 
کیستم من؟ ذره ای در آستان اهل بیت 
آشنای دستهای مهربان اهل بیت 

شکر حق باشد دلم محتاج نان اهل بیت 
گاه دستم گاه پایم گه زبان اهل بیت 
فز آوششم: ندرم مات ها سم 
بنده آشفته کوی اباالزهراستم 

من اباالزهرایی ام نسل و تبار احمدم 
گنبدالخضرایی ام شمع مزار احمدم 
شیعه ای فارغ ز خویش و بیقرار احمدم 
آرزو دارم کند حق همجوار احمدم 
بنگرید این از منیّت خسته گمراه را 

مد ها اه یه ارات 
حميّري دوره خویشم گدای صادقم 

با همه نقصم اسیر و مبتلای صادقم 
معصیتکارم ولی عبد سرای صادقم 
خوب يا بد آرزومند دعای صادقم 


کاستی های مرا درمان کند خاک بقیع 


کاش بودم ذره ای در بین خاشاک بقیع 
کاش منهم یک پرستو در مدینه می شدم 
زاثر کوی نبی بی قرینه می شدم 

کاش منهم کشته یک زخم سینه می شدم 
مرهمی بر درد بانوی حزینه می شدم 
کاشکی از جام زهرایی مرا شهدی رسد 


دست من بر دامن نور خدا مهدی رسد 


5 

باز طرح دیگری گردونه گردان نهاد 
اه ی ایا اه 
ریخت طرحی نو جهان با مقدم باد صبا 
دشت و بستان هر طرف بینی گلی الوان نهاد 
ابر رحمت باز گوهرریز و گوهرپاش شد 
بر گل سوری ز شبنم لوَلوُو مرجان نهاد 

باد عنبرسای گردید و نسیم عنبرفروش 
طبله را عطار بست و قفل بر دکان نهاد 
بلبل هجران کشیده در فضای گلستان 
سرخوش از دیدار گل شد, پرده الحان نهاد 
بوستان و کوه و صحرا رونقی دیگر گرفت 
تاجی از بیجاده بر سر, لاله نعمان نهاد 


ان شمه انا ضفتت آن بمضن‌ شام وین« اقام 
جعفر صادق که ز احسان, قادر مثان نهاد 
هفده ماه ربیع الاول, اندر جمعه, بود 

کا فه | فم و الم ایا سا 

با طلوع آفتاب آسمان معرفت 


حق 


ی ار و ایا ن: 

کرد بر کون و مکان خورشید حق تابندگی 
زين تلاألوّبر جهان انواری از یزدان نهاد 
بهرهور از مکتب علم و صفای جدّ و باب 
گشت و تاج فخر را بر تارک ادیان نهاد 

از مقام شامخ علمی او شد مستفیض 

آن که اندر محضرش سر بر خط فرمان نهاد 
یه اف سای هی رنه 
افقه و اعرف که رکن و پایه ایمان نهاد 
مستجاب الدعوه و برهان حق و مقتدا 

بود و آیین را بنا بر حجّت و برهان نهاد 

باق مه ی ام ای ان ان 
شیعه را مذهب به رسم جعفری بنیان نهاد 
مفتخر دانشوران بودند از شاگردی اش 

بهر ترویج شریعت پای در میدان نهاد 

تربیت فرمود شاگردان عالم بی شمار 

پایه های علم شیمی جابر حیان نهاد 

مام گیتی مثل او هرگز نزاید در قرون 


گر زبان خامه عاجز آمد از توصیف او 
قدر والایش عنان فکر, سرگردان نهاد 
ناامید از آستان خویش «فرزین» رامساز 
لطف تو شاها به دل مرهم پی درمان نهاد 
(عبدالحسین فرزین) 

6 

تا آن زمان که در تو نباشد امید کار 
بهبود کار خویش ز گردون طمع مدار 
دستی بزن به دامن همت ز جای خیز 

تا کی به گوشه ای بنشینی امیدوار 

یکدم فلک به کام دل اهل دل نگشت 
دا د کر چم او فلگ ,فله اسظار. 

کی در نهاد چرخ وفا بوده از نخست 

دنیا کجا به قدر جوی دارد اعتبار 

دنیا بهشت کافر و زندان موّمن است 
نبود برای هیچ یک از اين دو پایدار 

بر مال و جاه و قدرت دنیا مبند دل 

ار تدم تور ار 
دوران زندگانی ما امتحان ماست 


کس را از این معاینه نبود ره فرار 


صادق رئیس مذهب اد ان 


که در جهان 

هر کس گرفت دامن او گشت رستگار 
خورشید آسمان امامت ولی حق 
بخشنده و کریم و بزرگ و بزرگوار 

در زندگی به غیر بلا در جهان ندید 

با آن که بود گردش چرخش در اختیار 
شیخ الائمه حجت حق آن که در جهان 
پیوسته از جفای فلک بود دل فکار 
هرگز روا نبود به عالم که تا رود 

این گونه ظلم با ولی خاص کردگار 
شد عاقبت ز کینه منصور دون شهید 
موسی بن جعفر از غم او گشت بی قرار 
این غم به جان شیعه ما می زند شرر 
کو را در آفتاب بود تربت و مزار 

ای رهبر بزرگ تشیع که تا ابد 

ماییم و دیده ای به عزای تو اشکبار 
جان های دوستان تو از غم بود کباب 
دل های شیعیان تو گردیده داغدار 


شیرین بود حکایت «خسرو» به اختصار 


(محمّد خسرو نژاد) 

مرثیه 

1 

مردی غروب کرد وقتی افق شکست 
خورشید دیگری جای پدر نشست 

او یک امام بود هرچند بی قیام 

اویک رسول بود جبریل شاهد است 

در آخرین کلام حرفش نماز بود 

اوجعفر خداست. پیری که بود و هست 
از ترس بشکند دشمن نماز او 

این یک نماز نیست تیفی است روی دست 
از پای منبرش بستند دست او 

قومی عبا به دوش جمعی قلم به دست 
آتش چه م یکند با خانه خلیل 

که سا اه اس 
حرف از ثواب شد تشییع آمدند 

ای دهر نابکار ای روزگار پست 

زیر جنازه اش جمعند عده ای 


کاش از ره ثواب جمعی به کربلا 

تشییع شاه را بودند پای ست 

وقتی افق شکست رآسی طلوع کرد 
فتبر ستان.شد و واعظ بر آن تست 
محمد سهرابی 

2 

عالم. ز آه‌ تیزم تر او ضبه فخشیر انستت 
خون جگر به دیده آل پیمبر است 

شهر مدینه گشته عزا خانه وجود 

رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر است 
گفتم چه روی داده که از خاطرم گذشت 
امشب شب یتیمی موسی ابن جعفر است 
گریند بر امام ششم هفت آسمان 

در نه فلک قیامت عظمای دیگر است 
جسمی که آب شدا زجفا زیر خاک رفت 
در قلب آب و خاک از این داغ آذر است 
خواهی اگر که بوسه زنی بر مزار او 
قبرش کنار تربت زهرای اطهر است 
اتتضن زدند خانه آه زا خرامیان 


خر بل عای ینت تشانین از آن مز ار 
الحق که ننگ آل سعود ستمگر است 

قامت خمیده, تن شده مانند شمع آب 

این شاهد جنایت منصور کافر است 

بر او بریز اشک که این گریه نزد حق 

با گریه بر حسین ثوابش برابر است 

با آنکه بسته است به رویش در بقیع 
(میثم) هماره چشم امیدش به این در است 


حاج 


غلامرضا سا گار 

3 

مادر بیا که گیرد مرغ دلم بهانه 

گیرد بهانه تو با ذکر عاشقانه 

مادر بیا نظر کن کز باب خانه من 

از فتته زمانه انش کشند زبانه 

منصور بهر جلبم قاموو عون فرستد 
کز بهر بردن من آید زبام خانه 

پای پیاده شبها دشمن به سوی مسلخ 
از خانه ام کشاند با ضرب تازیانه 
منصور بی مروت گردد چو روبرویم 
شمشیر بهر قتلم دارد به کف شبانه 
گاهی کند تعارف بر من شراب و گاهی 
خواهد ز من بخوانم اشعار عارفانه 

با زهر کینه آخر آسوده شد دل من 
از ضرب و شتم دشمن از کینه زمانه 
از درگه خدایم این است آرزویم 
همسایه با تو باشم با قبر بی نشانه 
ژولیده نیشابوری 


4 

صبا بگو به فاطمه شرح غم زمانه ام 

که خون زجور دشمنان شد دل غمگنانه ام 
چنان که درب خانه ات سوخت در آتش ستم 
آتش کینه شعله ور گشته به درب خانه ام 
به جرم آنکه در جهان نور دو دیده توام 
چشم به راه یورش خصم دنی شبانه ام 
ابن ربیع خیره سر پیاده و برهنه سر 

نیمه سب بیرون کشد زخانه جابرانه ام 
به مسلخ حکومتی می بردم کشان کشان 
کندی اگر کنم زند زکینه تازیانه ام 

منصور تا که بیندم تیغ کشد به روی من 
شرم و حیا نمی کند ز خالق یگانه ام 

گهی به من تعراف شراب می کند گهی 
به احترام می کشد دست به روی شانه ام 
شاهد درد من بود رنگ ز رخ پریده ام 
گواه سوز دل بود سرشک دانه دانه ام 
ژولیده نیشابوری 
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چنان پیچیده در نای زمان فریاد یا زهرا 


که داده خرمن هستی ما برباد یا زهرا 
سرت بادا سلامت ای گل گلزار پیغمبر 
که بلبل از غم گل از نفس افتاد يا زهرا 
بهار ما مبدل بر عزا گردید و فرزندت 
شده مسموم زهر کینه از بیداد یا زهرا 
به یاد پهلو پیشکسته و آن سینه مجروح 
بسان نی چنان نالید تا جان داد یازهرا 
دز کاشانه اش از انس دوهی سود 
به جرم اینکه می باشد تو را اولاد یازهرا 
سرو پای برهنه نیمه شب می برد آن جانی 
پیاده در بر آن جانی جلاد یا زهر | 

زدرد بازوان خسته تو حضرت صادق 
بیاد تازیانه خوردنت افتاد یا زهرا 

ژولیده نیشابوری 
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داغ صادق شرر سینه ام افروخته کرد 
جگری سوخته یاد از جگر سوخته کرد 
جگری سوخته کز داغ بر افروخته بود 
باز هم از اثر زهر جفا سوخته بود 


بر چگر انکه ولایت به موالی همه داشت 


مت کت آ لاسکی فا هنشت 
ات که ارات ضرف اف اه ره 

زهر منصور به جانش شرر انداخته بود 

آه از آنروز که بگرفت زطاغوت زمان 

انش از خار طراف خانه آو را به میان 
وندر خرمن آتش ولی رب جلیل 

راه می رفته و میگفت منم پور خلیل 
قه ۲ خر عور حاستا تا من ره 
یاد آتش زدن خانه زهرا می کرد 

آنکه هم ظاهر رو هم باطن ما می داند 
پا ره ی است میت 
روح دین بود ولی بی تب و بی تابش کردند 
شمع کانون وفا بود که آبش مردند 
چارمین قبله عشق است به دامان بقیع 
رونق دیگر از او یافت گلستان بقبع 

سید رضاموّید 
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دلم هوای بقیع دارد و غم صادق 

عزا گرفته دل من ز ماتم صادق 

دوباره بیرق مشکی به دست دل گیرم 


زنم به سینه که آمد محرم صادق 

سلام من به بقیع و به تربت صادق 

سلام من به مدینه به غربت صادق 

سلام من به مدینه به آستان بقیع 

سلام من به بقبع و کبوتران بقیع 

سلام من به مزار معطر صادق 

که مثل ماه درخشد به آسمان بقیع 
سلام من به ششم ماه فاطمی بقیع 
سلام من به گل یاس هاشمی بقیع 

ز غربتش چه بگویم که سینه ها خون است 
برای صادق زهرا مدینه محزون است 
دلم دوباره به یاد رئیس مذهب سوخت 
که ذکر غربت لیلی حدیث مجنون است 
همانکه غربتش از قبر خاکی اش پیداست 
ها وی ارت 

ز بسکه کینه و غربت به هم موافق شد 
اب ات 
همانکه فاطمه را بین کوچه زد گویا 

ز کینه 


قاتل این پیرمرد عاشق شد 

امام پیر و کهنسال شیعه را کشتند 

امان که روح سبکبال شیعه را کشتند 
امه ارس کی ری ات 
برای مادرش از غربت وطن می گفت 
بخاک حجره اش از سوز سینه می غلطید 
پسر به مادر خود از کتک زدن می گفت 
از آن شبی که زد او را ز کینه این ربیع 
دوانده در پی اش اندر مدینه ابن ربیع 
فا وم ساره 

هنوز سینه آن پیر عشق خونبار است 
هنور می کشد او را عدو به دنبالش 
هنوز هم ز عدویش دلش به آزار است 
هنوز تلخی کامش به حسرت شهدی است 


هنوز چشم دلش به رسیدن مهدی است 
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امشب امام هفتم تنها بگرید 
منصور دون بخندد, زهر| بگرید 


امام صادق: امام ضادق (2) 

استاد کل هستی با جسم خسته 
رفته از اين جهان با, دل شکسته 
روا که کت مسفن مخ فا انوا 
فرزند زهرا و حجت خدا را 

شد پاره قلب قرآن ناطق 

اما ضادق: آمام ضادق (2) 

یا رب من ارزوی مدینه دارم 

شاید به خاک قبرش صورت گذارم 
ترا وی کر ان 

دارد نگاه حسرت بر ان جنازه 

شد پاره قلب قرآن ناطق 

امام ضادق, آمام ضادق (2) 

آخر ز زهر منصور, مولا فدا شد 
اعضای امه فران ان هم حدا زقبه 
تا بوت او به دوش اهل مدینه 
زهرا زند از اين غم بر سر و سینه 
شد پاره قلب قرآن ناطق 

آفام ضادق امام وی[ 
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لبالب شد ز خون دل ایاغ حضرت صادق 

دلم چون لاله می سوزد ز داغ حضرت صادق 
چو در خاک مدینه زائرش منزل کند از جان 
به هرجا اشک می گیرد سراغ حضرت صادق 
در این شب ها بود روشن مزار بی رواق او 
که باشد اشک مهدی چلچراغ حضرت صادق 
خزان هرگز نمی گردد بهار دانش و بینش 

از آن گل ها که بشکفته به باغ حضرت صادق 
معطر می کند بوی دل آویزش فضای جان 
همان گل های علم باغ و راغ حضرت صادق 
نشسته در عزا موسی بن جعفر با دلی سوزان 
زند آتش به جانش سوز داغ حضرت صادق 
ز شعر جانگدازت شعله خیزد «حافظی» زیرا 
شد از خون جگر لبریز ایاغ حضرت صادق 
اعت کا ی 
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زین مأاتمی که چشم ملایک ز خون, ترست 
گویا عزای صادق آل پیمبرست 

یا رب چه روی داده, کزین سوگ جانگداز 


تا ای ای اهنآ 
چون داغدار. حضرت موسی بن جعفرست 
خون می رود ز فرط غم از چشم شیعیان 
شزا که فا الق آنکان فک رت 
منصور. شاد گشت ز قتل خدیو دین 
رای ات 

او گرچه کشت خسرو دین را ولی به دهر 
نامش به ننگ تا به ابد ثبت دفترست 

تن درنداد بر ستم و این کلام نغز 

بر پیروان حقّ و عدالت مقژرست: 
آزاژمرد, تن به زبونی نمی دهد 

مرگ از حیات در نظر مرد خوشترست 
تنها نه اشکبارژ چشم «صفا» زین عزا بود 
هر ای ی ون 
(علی سهرابی تویسرکانی «صفا» ) 

بسته بر شادی و عشرت غصه و غم راه را 
و ی ار ۱ 

بر دلم داغی گران باشد که جانم سوخته 
مانم آیا با که گویم این غم جانگاه را؟ 


ما از جفا خونین جگر 

این مصیبت کرده دلخون مردم آگاه را 

آن که با خون جگر بر شیعیان هموار کرد 
در خط سرخ ولایت تا قیامت راه را 

زهر کین نوشید امّا با عدو سازش نکرد 
کرد تا رسوای عالم دشمن بدخواه را 
(محمد موحدیان «امید» ) 
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بنال ای دل که در نای زمان فریاد را کشتند 
بهین آموزگار مکتب ارشاد را کشتند 

اساتید جهان باید به سوک علم بنشینند 

که ور حافن که همعی رگا اور که 
به جرم پاسداری از حریم عترت وقرآن 
رئیس مذهب والگوی عدل وداد را کشتند 
بجای اشک وخوندل ببار ای آسمان زین غم 
ور ی ها 

دریغ ودرد کز بیداد منصور ستمگر 

به جرم یاری دین مظهر امدادا را کشتند 

به جتّت مادرش زهرا پریشان کرده گیسو را 


که بهر حفظ قرآن شافع میعاد را کشتند 
من ژولیده میگویم زنسل ساقی کوثر 
تا مسآ را ی 
ژولیده نیشابوری 
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زهر طرف به کمان تير غم زمانه گرفت 
دل مرا که بسی بود خون, نشانه گرفت 
چو جد خویش علی سالها به خانه نشاند 
ز دیده ام همه شب اشک دانه دانه گرفت 
هنوز خانه زهرا نرفته بود زیاد 

که آتش از درو دیوار من زبانه گرفت 
سپاه کفر به کاشانه ام هجوم آورد 

مرا بزمزمه و ناله شبانه گرفت 

زباغ فاطمه صیاد, مرغ سوخته را 

دل شب آمد و در کنج آشیانه گرفت 
سر برهنه و پای پیاده برد مرا 

پی اذیت من بارها بهانه گرفت 

هنوز خستگی راه بود در بدنم 

که خصم تیغ به قتلم در آن میانه گرفت 
هزار شکرکه زهر جفا نجاتم داد 


مرا بموج غم از مردم زمانه گرفت 
چه خوب اجر رسالت گرفت آل رسول 
که گه بزهر جفا گه به تازیانه گرفت 
گرفت تاسمت نوکری زما «میثم» 
مقام سروری و جاودانه گرفت 


خضر تا اسان کاظام له اسلا 
چهل داستان 

مولف 

عبد الله صالحی 


به نام هستی بخش جهان افرین 


ی و ار 


و بهترین تحت و درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر اسلام صلی الله علیه 
او ی رت اس اس ام 


و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت که در حقیقت 
دشمنان خدا و قران هستند. 


نوشتاری که در اختیار شما خواننده گرامی قرار دارد برگرفته شده است 


از ژد کی سراسر آموزنده نهمین ستاره فروزنده و پیشوای بشریت و 
حچجّت خداوند, برای هدایت بندگان. 


آن شخصیّت ممتاز و برگزیده حقّ, تبارک و تعالی که مخزن آسرار و 
معارف الهی بود وکا بت وا بت ۱ 
و نیز معصوم از هر گونه خطا و اشتباه بود. 


آن حضرت ۳ مرحله ای محبوب «خداوند متعال و مقزب درگاهش قرار 
گرفت که لقب باب الحوائج |لی اللّه را در بین ائمّه اطهار علیهم السلام به 
خود اختصاص داد. 

آن حضرت در زمان خویش, بین گروه ها و احزاب محور حقّ قرار 


2 
گرفت. 


فرمود: 
خداوند متعال نطفه او را مبارک برای امّت و تزکیه شده قرار داد؛ و او 
وسیله رحمت و برکت برای شیعیان و دوستان خودمی باشد, خداوند او را 


در عرش برین» موسی نام نهاد. 


و هرکس به او متوسٌْل شود و اورزا وله :دراه الفی فرار دهد جوابی و 
خواسته هايش برآورده ۱ شد ؛ و روز قیامت از شفاعت حضر تسش 
برخوردار و در جوار او محشور می گردد. 


احادیث قدسیه و روایات متعدد در منقبت و عظمت 1 امام مظلوم, با 
سندهای متعدد, در کتاب های مختلف وارد شده است. 


و این مختصر ذزه ای از قطره اقیانوس بی کران فضائل و مناقب و 
ام مه 


که برگزیده و گلچینی است از ده ها کتاب معتبر (1), که در جهت های 
تربیتی و ... خواهد بود. 


باشد که این ذژه دلنشین و لذّت بخش مورد استفاده و افاده عموم علاقه 
مندان, مخصوصا جوانان عزیز قرار گیرد. 


و ذخیره ای باشد (لِبْوّم لاینقع هال وَلابتون [ من ۶ أتی للع بقلب سَلیم ۹ 
ولوالدی ولمن له علم حف, آن شاء الله تعالی. 
مولف 


آن حضرت روز یک شنبه. هفتم ماه صفر, سال 128 هجری قمری (2) در 
روستائی به نام ی ی 


کش آمآلسن. امالشن آلء اوالخشنن قاضیر واه اروع هر 
انواشها اه وا شاه 


لقب: عبد صالح, کاظم. باب الحوائح. صابر, رجل, امین, عالم, زاهر. صالح, 
شیخ, وفیْ. نفس زکیه. زین المجتهدین و .. 


نقش از؟ ۳ نگشتر 1 حضرت دارای ,دو انگ ۳ نگشتر بود, که نقش هر کدام به ترتیب 
عبارتند از: (خسبی اللة), (الملک لله وحده). 


تور امآم ستی صاوخ ال تیه ضلو ات بالله عییم 
مادر: حمیده مصفاه اندلسی, دختر صاعد بربری. 


دربان: محمّد بن فضل. مفصّل بن عمر را گفته 


اند. 


مدذّت امامت: حضرت روز دوشنبه, 25 شوال, سال 149 هجری قمری, 
پس از شهادت پدر بزرگوارش, در بیست سالگی منصب امامت و زعامت 
خاهعه اسف راید یوم رفت ها رو 1 هرد اماست آن حضری 
به طول انجامید. 


مدّت عمر: آن حضرت مدّت بیست سال و بنابر تقلی 19 سال, هم زمان با 
پدر بزرگوارش و مذت 35 تال بش ام ان ادامه حیات داد که جمعا 55 
ی ی ی دا 


ِِثِ_ِ۳ شخ ان امام مظلوم صلوات اللْه و سلامه علیه را طبق آنچه 
گفته اند, چنین است: 


در آن سالی که هارون الژشید به سفر حجّْ رفت و در کنار قبر حضرت 
ول سای لاه ی وال یار سم از ان ماه ایا موه 
ای ایا ی ای اه 


شگامن که:هارون شید فزنک قر نظفی سید کفته زانسام علیک: را 
رسول الله ! یا بنی عمّی !) یعنی ؛ سلام بر تو ای رسول خدا! 
ای پسر عمویم. 


هر تها لز آخاش موش ام هسام اه امه ها کب نوی 
قمطتر رسد ایا داشت: (التلام یی ها ای 


یعنی ؛ سلام بر تو ای پدر. 


هارون الژشید با دیدن چنین صحنه ای, چهره خود را درهم کشید و کینه و 
عداوت آن حضرت را بر دل گرفته و مصفم بر تحقیر و قتل حضرت شد. 


ورن نو از 


موقعیت سوء استفاده کرده و در هر فرصت فا نیش عايه.: رن حضرت 
نزد هارون بدگوئی و سخن چینی نموده و او را بر علیه حضرت. تحریک می 
کردند. 


تا آن که هارون به بغداد مراجعت کرده و دستور جلب آن حضرت را صادر 
کرد ؛ و حضرتش را در بصره زندانی گرداند. 


ون هد یر آازن انا شیر نم ره بان فتقان ده مر تنذانی 
مخوف و وحشتناک تحت انواع شکنجه های جسمی و روحی محبوس 
گردید. 


لل 


بنابر مشهور: حضرت توسشط سندی بن شاهک ؛ و به دستور هارون الژشید 
مسموم گردید؛ و در روز جمعه, 25 رجب, سال 183 هجری قمری (4) در 
زندان بغداد به شهادت رسید: و جسد مطهرش در قبرستان بنی هاشم 
کاظمین دفن گردید. 

خلفاء و سلاطین هم عصر آن حضرت: دوران امامت ان حضرت هم زمان 
بود با حکومت منصور دوانیقی. محمد مهدی عباسی, هادی عباسی, هارون 


الژشید. 


تدای فا ندمت مرو ار سس امین مه آلله ای نع آن و1 ود 
9 دختر از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام را نام برده است؛ ولی 
بعضی دیگر گفته اند؛ آن حضرت دارای 7 دختر و 23 پسر بوده است. 


تماز آن.خضرت: دو. رکفت است, در هر رکعت بت از قرائت نتنوره خمد, 
دوازده مرتبه سوره توحید خوانده می شود. (5) 


و پس از پایان سلام نماز, تسبیحات حضرت فاطمه زهراء علیهاالسلام گفته 


خداوند متعال تقاضا نموده, که 


ان شاء اللّه بر آورده خواهد شد. 

امشب به راستی شبم از روز بهتر است 
کاندر برابرم رخ فیروز دلبر است 

در شب کسی ندیده عیان گردد آفتاب 

جز آفتاب من که رخش مهر انور است 
تنها نه بزم من ز جمالش فروغ یافت 

کز نور روی او همه عالم منوّر است 

پر سید عارفی که بگو کیست یار تو 

کز عشق او تو را دل پر غم در آذر است 
گفتم به او نشین و بشنو که یار من 

نور خدا و مظهر حقَّ, عين داور است 

هم زاده نبِیْ بود و بضعه بتول 

سبط نبیت, ولیث خداوند اکبر است 

سر علی, مقام جلیّ, نور منجلی 

هفتم امام, حضرت موسی بن جعفر است 
از آدم و مسیح به درگاه جود او 

چشم امیدشان همه چون حلقه بر در است 
آدم طفیل و اصل وجود تو زین سبب 
موم تفن که علت نی مر کر ات 


ها هیر صاوم لسع ات 

توص اس 

امروز روز شادی زهرای اطهر است 

خژم دل رسول خدا, قلب حیدر است 

روز ولادت است و نشاط است و خژمی 

اين روز با نشاط به عمری برابر است 

از دامن حمیده برآمد مهین مهی 

کز نور او سراسر عالم منور است 

مسرور و شاد, صادق آل علی نگر 

میلاد با سعادت موسی بن جعفر است (6) 

ظهور نور هدایت بین مکّه و مدینه 

محدّئین و موژخین و از آن جمله ابوبصیر حکایت کند: 

ایا سر اه اه ام میات معات ی 
نیز همراه ایشان بودم. اعمال حجّ را انجام دادیم و سپس به سوی مدینه 
منوره بازگشت نمودیم. 


در بین راه, به فان رسیدیم که (آبواء) نام داشت, حضرت دستور فرمود 
تا قافله پیاده شوند و استراحت نمایند. 


خانواده حضرت نیز با فاصله کمی 


از اصحاب. فرود آمد و همان جا منزل گرفت, پس از گذشت لحظاتی که 
استراحت کردیم و غذا خوردیم. ,شخصی نزد امام صادق علیه السلام امد و 
اظهار داشت: یا ابن رسول الله ! همسرتان, حمیده پیام داد که هر چه 
زودتر نزد او بروید؛ زیرا حالتی فوق العاده برایش عارض گردیده است - 
یعنی؛ در حال زایمان نوزاد می باشد -. 


امام علیه السلام با شنیدن این خبر, سریع حرکت نموده و به سمت 
همسرش رفت ؛ و پس از گذشت مدّتی کوتاه مراجعت نمود و تمام افرادی 
که حضور داشتند, به احترام آن حضرت از جای خود برخاستند و گفتند: 


پا ابن رسول الله ! خداوند, شما را به خیر و سعادت بشارت دهد, چه خبر 
است و حمیده در چه حالتی به سر می برد؟ 


حضرت فرمود: خداوند متعال, حمیده را به سلامت نگه داشت.؛ و به من؛ 
تراسا کی رها یی ور شوه دوس ار مروت 


و سیس افزود: حمیده جریانی را برای من تعریف کرد و فکر می کرد که 


حضرت فرمود: حمیده اظهار داشت: همین که تور ان کین هدنیا اند 
رح« 
تجمید و تهلیل خداوند جل و علا به جای اورد؛ و سپس بر رسول خدا 
صلوات و تحیت فرستاد. 


حضرت در ادامه فرمایشات خود افزود: من به حمیده گفتم: اين حرکات. 
ولادت دست خود را بر زمین قرار داده و سر به سمت اسمان بلند نموده 


و مشغول تسبیح و تحمید و تهلیل خداوند متعال می گردند. 


و نیز بر پیغمبر خدا صلوات و درود می فرستند ؛ و سپس با اقرار و اعتراف 
می گویند: بر یگانگی خداوند شهادت می دهم؛ و اين که خدائی جز او وجود 
ندارد. 


و همین که چنین حرکات و جملاتی از ایشان صادر گردید, خداوند رحمان 


علوم اوّلین و آخرین را بر آن ها مقر می گرداند؛ و نیز ملک روح الا مين 
در شب های قدر به زیارت آن امام خواهد آمد. 


سیس ابوبصیر در پایان خبر فرخنده میلاد حضرت موسی ابن جعفر علیه 
السلام گوید: ولادت آن حضرت در سال 128 هجری قمری واقع گردید. 


سه روز سفره انداخت و تمام افراد, بر سفره ولیمه امام موسی کاظم 
علیه السلام می نشستند و غذا می خوردند. 7( 


در گهواره و مسائل خانوادگی 


کند: 


السلام به منزل ایشان رفتم, هنگامی که وارد شدم. دیدم که ان امام 
بزرگوار کنار گهواره شیرخوارش, حضرت ابوالحسن موسی کاظم علیه 
السلام ایستاده؛ و جهت دل گرم کردن و آرام نمودن نوزاد. با او سخن می 
گوید. 


مدّت زيادي بدین منوال طول کشید " و همچنان من در گوشه ای نشسته و 
نظاره کر ان ها بودم .ان که-سخن.راز امام با تور دیده آشن علية الشتلام 
به پایان رسید. 


او یعس لب سم ی همین 
که نزدیک آن حضرت قرار گرفتم, , فرمود: آن نوزاد, بعد از من مولایت 
خواهد 


بود, نزد او برو و سلام کن. 


پس اطاعت کردم و نزدیک آن نوزاد و نور الهی رفتم و سلام کردم, با اين 
که او کودکی شیر خواره در گهواره بود خیلی زیبا و با بیانی شیوا جواب 
سلام مرا داد. 


و سپس به من خطاب نمود و اظهار داشت: حرکت کن و به سوی منزل 
خود 1 شو و ان نام زرشت و نامناسبی را که دیروز برای دخترت 
برگزیده ای تغییر بده, چون خداوند متعال صاحب چنین نام و اسمی را 
دشمن داشته و غضب دارد و او مورد رحمت الهی قرار نخواهد گرفت. 


یعقوب سراج در ادامه گوید: 


یک روز قبل از آن که خدمت حضرت بر سم , خداوند متعال دختری به من 
عطا کرده بود, که نام او را و بودیم ان کی هم آن خن یج را 
از اين موضوع آگا ه نکرده بود؛ و با اين که آن حضرت, طفلی شیرخوار در 
گهواره بود, به خوبی از درون مسائل خانوادگی ما آگاه بود. 


و بعد از آن که چنین علم غیبی از آن طفل معصوم آشکار گشت و مرا در 
تغییر و انتخاب اسم مناسبی برای دخترم نصیحت فرمود, امام جعفر صادق 
علیه السلام مرا مورد خطاب قرار داده و اظهار نمود: ای سراج ! دستور و 
پيشنهاد مولایت را عمل کن, که موجب سعادت و خوشبختی شما خواهد 
بود. 


ات امر کردم و نام دخترم را به نام مناسبی تغییر 
دادم. 


کف کی خردا شا 


مه ار ان ها ار یی ای 
اورده اند؛ 


روزی بر محضر مبارک امام صادق علیه السلام وارد شدم و تصمیم داشتم 
که درباره شخصی به 


تاش آنه‌الکطان الک 


همین که داخل منزل حضرت رفتم و سلام کردم, امام علیه السلام فرمود: 
ای عیسی ! چرا| نزد فرزندم موسی - کاظم علیه السلام - نمی روی؛ ۳ 
اه که من اف اه اه وال کی ۱ 


روانه گشتم؛ و سرانجام او را در مکتب خانه یافتم. که نشسته بود و مدادی 


در دست داشت. 


چون چشم آن محصو بر من افتاد, اظهار داشت: ای عیسی ! 
خداوند متعال در روز ازل از تمامی پیغمبران و خلایق, بر نبوت محمّد بن 
غیرد الله ضای ال یدهم ال ؛ و نیز خلافت و جانشینی اهل بیت عصمت و 


طهارت علیهم السلام عهد و میثاق گرفته است؛ .و همان نتسبت به آن 


وفادار و ثابت هستند. 


ولیکن عذه ای از افراد, ایمانشان حقیفت و واقعیت ندارد, بلکه ایمان آن 
ها غارهه ظاهری استم که انا لخات نش ار جعاه هن امر ادف اند 


عیسی شلمقانی گوید: چون از آن کودک, چنین سخنی عظیم را شنیدم؛ 
خصوصا که از نت و قصد درونی من آگاه بود بسیار خوشحال شدم "و آن 
خضرت: را در آغوتن خرفتم و پیشانی آورا موشتده و اظهار داشتم» 


ذزیه رسول ال ِِ« الله. علنمد: بعضی از بعضی ارث می برند و 


وین از آن. نزد امام ضادی علیه: السلام باز گشتم و جریان را برایش بازگو 
کر 2 آخویم در اه ایا وت اف یمه بر هل 1 
ها 

داشتی, از این فرزندم - که او 


را مشاهده نمودی - سوال می کردی, تو را پاسخ کافی و کامل می داد. 
(9 

آفرینش مافوق تصوّر 

مرحوم شیخ مفیدرحمه اللّه علیه آورده است: 

مرتبط با یکدیگر آفریده است, که یکی از آن ها غلیا و دیگری شفلی می 


باشد. 


۵ آفزینشن تشکیلاتی هر دو جهان را در انسان ایجاد نموده است؛ همان 
طور که این جهان را کروی شکل آفریده است, همچنین سر انسان را نیز 
چون گنید, کروی شکل قرار داده و موهای سر انسان به منزله ستارگان؛ و 
چشمانش او همانند خورشید و ماه؛ ؛ و مجرای تنقس او را چون شمال و 
جنوب؛ و دو گوش انسان را چون مشرق و مغرب قرار داده است. 
همچنین چشم بر هم زدن انسان, مانند جرقه و برق. سخن و کلام او مانند 
رعد و صدای اسمانی, راه رفتن او همچون حرکت ستارگان سیاره است. 
همچنین نشست و نگاه انسان همانند اشراف ستارگان؛ و خواب انسان 
مانند هبوط آن ها 0 او همانند فناء و نابودی آن ستارگان خواهد 
بود. 
خداوند کریم در پشت انسان 24 فقره و مهره استخوانی همانند 24 
ساعت شبانه روز» و درون او لاد روده به تعداد روزهای ماه قرار داده 


است" هبدن او وا متشکل از 12 عضو به مقدار جه اکن حمل او.در شکم 


مادر افریده است. 

و درون انسان چهار نوع آب وجود دارد که عبارتند از: 

آب شور در چشمانش تا در گرما و سرما محفوظ و سالم بماند. 
آب تلخ در گوش هایش تا جلوگیری از ورود حشرات باشد. 

آب منی در صلب و کمرش تا او را از فساد 


و دیگر عوارض مصون و سالم نگه دارد. 
رای ۲ رات ان ورین اند 


و به همین جهت هنگامی که حضرت آدم علیه السلام لب به سخن گشود, 
شهادت به یگانگی خداوند سبحان داد. 


همچنین خداوند حکیم انسان را از نفس و جسم و روح افرید, که به وسیله 
نفس» , خواب های مختلف می بیند؛ : و جسمش مورد انواع بلاها و امراض 
کون کون قزر اررضت کنرضر که در تهایت بة حای:بار فی کرد 
که جسم بر روی زمین باشد. با او است و پس از آن جدا خواهد شد. (10) 


واقعه ای حیرت انگیز در شش تال یت 
صفوان بن مهران حکایت کند: 


روزی امام جعفر صادق علیه السلام دستور داد, شتری را که هميشه بز ان 
سوار می شد. اماده کنم. 


همین که شتر را آماده کردم و جلوی منزل آوردم, حضرت ابوالحسن 
موسی بن جعفر علیه السلام که در سنین شش سالگی بود, با عجله و 
وا هو ارآ مر سار سره رت کرد 


یمام سرت او رم ؛ ولی نتوانستم و از نظرم نایدید گشت. با خود 
گفتم : اگر مولایم, حضرت صادق سوال نماید که فرزندش موسی و نیز 
شتر چه شد؟ چه بگویم. 


مدذّت کوتاهی در این افکار غوطه و بودم» که ناگهان متوجّه شدم شتر 
جلوی منزل حضرت, روی زمین قرار گرفت و از تمام بدنش عرق سرازیر 
بود, آن گاه حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام از آن فرود آضذ.ه نستر بع 
وارد منزل شد. 


در همین حال, خادم امام صادق 


یم تام سل تون ماما سا صفوان ‏ رف 
فرمود: : جّل و پلاس شتر را بردار و آن را در جایگاه خودش بیّر 


تخود کفترخ واه امیده ارم اس خرصادق غلیه اللام انشا ونر 
شتر منصرف شده باشد, همین طور که با خود می انديشیدم ناگهان مولایم 
از منزل بیرون آمد و فرمود: ای صووان بر کت نباش؛ مقصود این بود که 
شتر برای ی موسی آماده شود ؛ ۰ و سپس افزود: آپا می دانی او در 
این مدذّت کوتاه کجا رفت؟ 


ی انا ها کم ها فوتین اه ما امن را نی سوت 
فرزندم موسی آن را در زمانی کوتاه طی کرد؛ و بلکه چندین برابر آن را 
در همین مدذت کوتاه پیمود و سلام مرا 0 دوستان و شیعیانمان 
رسانید و سپس مراجعت نمود؛ و هم اکنون چنانچه مایل هستی, نزد او برو 
تا تمام جریان را برایت تعریف نماید. 


بعد از آن داخل منزل رفتم و چون خدمت حضرت موسی کاظم علیه 
السلام وارد شدم. دیدم حضرت نشسته و مقداری میوه تازه که میوه آن 

نبود و مشابه آن هم پافت نمی شد؛, جلویش قرار داشت. وقتی 
متوجّه من شد فرمود: 


ای صفوان ! اتود که سوار شتر شدم, با خود ی اگر مولایم امام 
صادق علیه السلام از فرزندش جویا شود, چه پاسخ دهم؟ 

و خواستی مانع حرکت من شوی؛ لیکن نتوانستی و در همان افکار 
سرگردان بودی, که بازگشتم و از شتر پائین آمدم ؛ ؛ و آن هنگام تو با خود 
ک 2 الحمدلله, و سپس پدرم از منزل بیرون شد و فرمود: 


ای 


صفوان ! ناراحت مباش, آپا فهمیدی فرز ندم موسی در این زمان کوتاه کجا 
رفت و برگشت و فتیم تیان 


بعد ار ان یدرم فرمود: فرزندم موسی در این زمان کوتاه چند برابر آنچه 
را که ذوالقرنین در آن زمان طولانی پیموده بود پیمود, و اگر مابل هستی 
وارد شو تا فرزندم تو را در جریان امر قرار دهد. 


صفوان گوید: با شنیدن این سخنان حیرت انگیز به سجده افتادم و سپس 
گفتم: ای مولای من ! این میوه هائی که در حضور شما است. از کجا امده؛ 
چون الا ن فصل ان ها نیست. ایا این میوه ها فقط مخصوص شما می 
باشد, يا من هم می توانم از آن ها استفاده کنم؟ 


فرمود: به منزل مراجعت کن. سهم تو نیز فرستاده خواهد شد. 


صفوان افزود: چون به منزل آمدم و نماز ظهر و عصر را خواندم حضرت 
طبقی از آن میوه ها را برایم فرستاد و آورنده گفت: مولایت سلام می 
رساند و می فرماید: تو دوست و شیعه ما هستی و در خوراکی های ما 
سهیم خواهی بود. (11) 


دو جریان بسیار عظیم و خواندنی 
مرحوم شیح حر عاملی و راوندی و دیگران بزرگان اورده اند؛ 


پس از آن که امام جعفر صادق علیه السلام به شهادت ر سید یکی از 
فرزندانش به نام عبداللّه - که بزرگ تنرین فرزند حضرت بود - ادعای 
امامت کرد. 

امام موسی کاظم علیه السلام دستور داد تا مقدار زیادی هیزم وسط حیاط 
مت این سمخ کته و سس کسیر اسهدقال برادرش صدالنه فتاه 
ار ارو سرت احسا ان 


چون عبدالله وارد شد, دید که جمعی از اصحاب و شیعیان سرشناس نیز 
در ان مجلس حضور دارند. 


و چون عبدالله کنار برادر خود 


امام کاظم علیه السلام نلشست, حضرت دسیون داد تا هیزم ها را ان 
بزنند؛ و با سوختن هیزم هاء آتش زیادی تهیه گردید. 


تمامی افراد حاضر در مجلس, در حیرت و تعجب فرو رفته بودند و از 
یکدیگر می پرسیدند که چرا امام موسی کاظم علیه السلام چنین کاری را 
در آن محل و مجلس انجام می دهد. 


آن گاه حضرت از جای خود برخاست و جلو آمد وین وت ا تین تست و 
با افراد حاضر مشغول صحبت و مذاکره گردید. 

پس پس از گذشت ساعتی بلند شد و لباس هاي خود را تکان داد و آمد در 
جایگاه اولیه خود نلشست و به برادرش عبدالله فر مود: اخر.کهان داری بر 
این که تو بعد از پدرت امام جعفر صادق علیه السلام امام و خلیفه هستی, 
غتدالله‌هون سنا ن ره اي ,را میدوکتین سختین را یه رن مره ار 
دگرگون شد و بدون آن که پاسخی دهد با ناراحتی برخاست و مجلس را 
ترک کرد. (12) 


همچنین داود رقی حکایت کند: 


از عرض سلام در کناری نشستم. سپس فرزندش حضرت ابوالحسن 
موسی بن جعفر علیهما السلام وارد شد و از شذت سردی هواء لباس های 
خویش را به دور خود پیچیده بود. 


همین که امام موسی کاظم علیه السلام نزد پدر آفة: امام صادق علیه 
السام اطمار ات ام تور اور الم سین ؟ 


پاسخ داد: در سایه رحمت و پناه خداوند متعال هستم, و بعد از آن اظهار 


ِا 
داود ری 


گوید: من با خود گفتم: چگونه حضرت در این فصل زمستان و سرمای 
شدید اشتها و میل به تناول این نوغ میوه ها را دارد, ولی حضرت از افکار 
درونی من اگاه شد و فرمود: خداوند متعال بر هر چیز و هر کاری قدرت 
دارد. 


و سپس به من فرمود: ای داود ! بلند شو و برو داخل حیاط منزل ببین چه 


پس, از جای خود برخاستم و به طرف حیاط حرکت کردم, همین که وارد 
حیاط شدم؛ با حالت تعجّب دیدم درخت انگور و انار پر از میوه است. 


با دیدن این صحنه شگرف.: بر اعتقاد و ایمانم افزوده شد؛ و با خود گفتم: 
اکنون به اسرار و علوم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اگاه 
گشتم و اعتقادم کامل گردید. 


موسی کاظم علیه السلام ان ها را از من گرفت و شروع به تناول نمود؛ و 
در ضمن اظهار داشت: 


این از فضل پروردگار است, که ما خانواده عصمت و طهارت را , بر ان 
آ ای ار سر ۱ 


نجات شخصی سرگردان از اهالی طالقان 
بعضی از تاریخ نویسان حکایت کرده اند؛ 


روزی هارون الشید شخصی را به نام علی بن صالح طالقانی احضار کرد 
و به او گفت: ۱ و و 
ای و به دیار خود, طالقان رفته ای؟ ! 


علی بن صالح طالقانی پاسخ داد: بلی, صحیح است. 


و در چه وضعیتی بوده است. 


طالقانی گفت: در آن هنگامی که 


قصد سفر به دیار خود کردم, سوار بر کشتی شدم, در مسیر راه طوفان 
شدیدی رخ داد؛ و کشتی در امواج دریا متلاشی و غرق گردید و من با 
استفاده یکی از تخته های کشتی توانستم خود را از غرق شدن نجات دهم. 


ولی مرّت سه روز بدون ان که ترا خورده باشم در بین امواج خروشان 
دریا قرار داشتم تا بالا خره امواج دریا مرا , به ساحل رساند و نجات یافتم. 
همین که نگاه کردم, درخت ها و رودهائی را دیدم. کنار یکی از درخت ها 


در عالم خواب صدای هولناکی را شنیدم. پس وحشت زده از خواب بیدار 
شدم و دیدم که دو حیوان شکل اسب در حال نزاع و زد و خورد بودند. 


هنگامی که متوچّه من شدند. سریع وارد دریا گشتند. در همین اثناء پرنده 
عظیم الجثه ای را دیدم که جلوی غاری در همان تزذیکی فرود آمد؛ و جون 
خواستم نزدیک آن پرنده بروم. متوچّه من شد و پرواز کرد و رفت. 

سپس نزدیک آن غار رفتم و صدای تسبیح و اذکار و تلاوت قران از درون 
ان شنیدم, وقتی نزدیک تر رفتم شخصی از درون غار مرا با اسم و نسب 
صدا نمود؛ و اظهار داشت: بیا داخل غار. 


پس وقتی داخل ان غار رفتم و سلام کردم. مردی قوی و تنومند را دیدم که 
جواب سلام داد و فر مود: 


ای علیخ بن صالح طالقانی ! جریان تو چنین و چنان است و تمام داستان و 
ماوقع را برایم بازگو نمود. 


و چون سخن وی پایان یافت, گفتم: تو را به خدا سوگند ! برایم بگو که چه 
کسی تو را اتخریان من اه ساخته است ؟ 


در 


ب اظهار نمود. : خداوندی که عالم به غیب است ؛ و تمام وقایع و آمور به 
0 : و سپس فرمود: تو گرسته و خسته هستی, , در 
همین لحظه زمزمه ای نمود, که متوجّه آن نشدم؛ فقط دیدم که بلاافاصله 
مقداری غذا و آب به همراه حوله ای حاضرت گردید. 


بعد از آن فرمود: از این طعام میل کن, که خداوند متعال آن را برای تو 
فرستاده است. پس مشغفول خوردن شدم, و غذائی لذیذتر و گواران تر از آن 
ندیده بودم. 


نیت آن شخص دو رکعت نماز به جای آورد ۵ یو را مایل هستی که 
به دیار خود باز گردی؟ 


عرضه داشتم: من کجا و دیار من کجا؟ ! 

در همین لحظه دعائی را خواند؛ ؛ و دست مبارک خود را به سمت آسمان 
بلند نمود و اظهار داشت: (الساعه, السأاعه) پس ناگهان ابری, پدیدار شد و 
ان اما ار ای را ای 


ها ص اش وا عایک لام ور االه مسا اسان 
التشانعة ا قرعم | 


و سپس فرمود: قصد چه منطقه ای را داری؟ 


ابر پاسخ داد: به سمت طالقان می روم. 


آن شخص فرمود: به اذن خداوند متعال کنار ما, بر زمین فرود آی, پس 
ناگهان ابر فرود آمد؛ 5 شخص دست مرا گرفت و بر روی آن ابر 
نشانید. 


پیش از آن که ابر پرواز نماید, آن شخص را به خداوند یکت و به پیغعمبر 


اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم سوگند دادم, که خود 
را معلافی نماید؛ و نام خود را بگوید؟ 


پس فرمود: خداوند متعال هیچگاه زمین خود را از حجّت ظاهری يا حجّت 


باطنی رها و خالی نمی گذارد؛ و من حچّت ظاهری خداوند مثان هستم. من 
موسی بن جعفر می باشم. 


قو شم کال مرن مقدکر آشا مت.و تلایت آن خر منود 


خیابان و محله خودمان پیاده کرد. 


راوی در ادامه حکایت افزود: پس از آن که هارون الژشید داستان را به 
ور متیر و شوه خستور راد ۲ شخص‌طالفاتی, را فه فتل رتافد با متاد۱ 
دیگران بشنوند. (14) 


معرفت همسر خانم کبوتر 
علیث بن ابوحمزه ثمالی حعایت نماید: 


روز یک ار جوستان حضرت ابوالضیی آمام موشی کاظم علیه الشلام ره 
دیدار آن حضرت آمد و حضرتش را , به میهمانی در منزل خود دعوت کرد. 


امام علیه السلام دعوت دوست خود را پذیرفت و به همراه آن شخص 
حرکت کرد تا به منزل او رسید. 


همین که حضرت وارد منزل شد. میزبان تختی را مهیا نمود و امام کاظم 


چون صاحب منزل به دنبال آفرذن غذا رفت. حضرت متوجّه شد که یک 
جفت کبوتر زیر تخت در حال بازی و معاشقه با یکدیگر می باشند. 


دقی‌طاست رل ۲ ری وا وه سین بارو کو آمام علس تسام ور 
حال ختوخ و تم فتاه کوه ار وی سب اظمای خاشت یا این رسیل 
الله ! این خنده و تبسم برای چیست؟ 


حضرت فر مود: برای این یک جفت کبوتری است, که زیر تخت مشغول 
شوخی و بازی هستند, کبوتر نر به همسر خود می گوید: ای انیس و مونس 
من. ای عروس زیبای من ! قسم به خداوند یکتا ! بر روی زمین موجودی 
محبوبتر و زیباتر از تو نزد من نیست ؛ مگر این شخصیتی که 


روی تخت نشسته است. 
صاحب منزل با تعجّب عرضه داشت: آیا شنضا زبان حیوانات و سخن 
کبوتران را هم می فهمید؟ 


امام علیه السلام فرمود: بلی, ما اهل بیت رسالت. سخن حیوانات و 
پرندگان را می دانیم ؛ و بلکه تمام علوم اولین و اخرین به ما داده شده 
است. (15) 


زنده شدن گاو ۱ 


ی موه کی ار انا تون ار ساب اسان مس کاخا 
اجه الولاق فی ناش -«جکایت کیو: 


روزی در منی و عرفات بودیم که امام موسی کاظم علیه السلام در مسیر 
راه به زنی برخورد کرد که مشغول کریه و زاری بود؛ و نیز کودکان 
خردسالش در اطراف او گریان بودند. 


اسام کاظم علیه. الصلام به طور ناشتاین دنک رفت و .علت. کربه. اشا را 
جویا شد؟ 


زن اظهار داشت: ای بنده خدا ! من دارای فرزندانی خردسال هستم؛ و تنها 
سرمایه زندگی برای امرار معاش ما یک گاو بود که ساعتی قبل مرد؛ به 
همین جهت., گریان هستم چون دیگر وسیله امرار معاش نداریم. 

حضرت فرمود: دوست داری آن را زنده کنم؟ 

زن عرضه داشت: بلی. 


پس حضرت کناری رفت و دو رکعت نماز خواند و دست خود را به سوی 
آتتمان با لا بود.ه لبهای مبار ی خوخ وا خر کت داد و تفر هه ای نودد که من 
نفهمیدم چه دعائی را خواند. 


پس از آن, امام علیه السلام از جای بر خاست و به سمت گاو مرده آمد و 
با پای مبارک خود بر پهلوی گاو زد. 


ناگهان گاو زنده گردید و بلند شد و سر پا ایستاد, 


همین که زن چشمش به گاو افتاد - که زنده شده ست - سراسیمه کنان 
فریاد کشید: این شخصء عیسی بن مریم است. 


و چون امام 


کاظم علیه السلام داد و فریاد آن زن را شنید, سریع حرکت نمود و خود را 
در بین جمعیت پنهان کرد. تا کسی آن حضرت را نشناسد. (16) 


اتف وا اه آ نات 


روزی به محضر مبارک امام موسی کاظم علیه السلام وارد شدم و عرضه 
داشتم: فدایت گردم. امام چگونه شناخته می شود و نشانه های امامت 


حضرت فرمود: امات نشانه ها و علامتهای بسیاری دارد: 


تی وی که سفرم اشام ان خرای سکیمیر ستط ایام صادمق 
علیه انشا 


ف از رف اند ال بت سره صصیوت رسنل ای ال یت ه اله 
میت مه کش ها سای که ای ت کل آلس ها تشر وو. 


و دیگر آن که آنچه از او در هر موضوعی سئوال کنند, جواب ان را بداند و 
بتواند پاسخ دهد. و با مردم از هر قبیله و نژادی و صاحب هر لغتی که 
باشند, سخن گوید. 

شسن اف آی آ هن هم امن شاه آی از اررا مفاهنهه مااخظه 
خواهی نمود. 

آن گاه لحظاتی گذشت. ناگهان شخصی از اهالی خراسان وارد شد و با 
زبان عربی با حضرت سخن گفت: ولی امام علیه السلام به فارسی و زبان 
محلی با ان خراسانی صحبت می فرمود. 


مرد خراسانی با حالت تعجّب گفت: یا ابن رسول 1 


حضرت فرمود: اگر ما نتوانیم به زبان فارسی و محلّی با شما سخن گوتیم: 
پس چه مزیت و فضیلتی بر دیگران داریم 


لغات انسانها اشنا است.؛ و نیز زبان تمام 


حیوانات را می فهمد و با آنها سخن می گوید؛ و کسی که دارای این مزایا 


پرش نان و بلعیدن شیر 


علی بن یقطین - یکی از دوستان و اصحاب امام موسی کاظم علیه السلام 
که وزیر هارون الرشید نیز بود - حکایت کند: 


روزی هارون الژشید بعضی از نزدیکان خود و همچنین امام موسی کاظم 

یه السلام را برای صرف طعام دعوت کرد؛ و یکی از افراد خود را دستور 
داد تا بر سر سفره کاری کند که حضرت موسی کاظم علیه السلام 
شرمنده و خجل شود. 


حضرت به همراه یکی از خادمان خود تشریف آورد و در جایگاه خود جلوس 
فرمود. پس از لحظاتی سفره پهن و غذاها جیده و اماده شد و حاضران 
مشغول خوردن غذا شدند. 


و خادم حضرت نیز کنار حضرتش قرار گرفته بود, مشفغول خوردن شد و 
چون می خواست نانی بردارد با سحر و جادوتی که شده بود نان پرواز 
می کرد و تمام حاضران می خندیدند و در ضمن حضرت را مسخره می 


کردند. 


پرده ها بود خطاب نمود و اظهار داشت: ای شیر خدا! دشمن خدا را برگیر. 


ناگهان آن عکس تجسّم یافت و شیری بزرگ و غضبناک گردید؛ : و سپس 
حمله ای نمود و آن شخص ساحر و جادوگر را بلعید. 


تمامی افراد در آن مجلس, با دیدن چلنین صحنه ای هولناک؛ از ترس و 
كِ ‏ بیهوش گشته و روی زمین افتادند و شیر به حالت اولیه خود 


پس از گذشت ساعتی که حاضران بهوش آضخند: هارون الژشید به حضرت 
موسی بن جعفر علیهما السلام عرضه داشت: تو را سوگ 


فی: دهم بهجمی. که بر کزنتت: داوم تفاضا تفانن. که شیر آن: فرد را 
بازگرداند. 

که در حضور فرعون بلعید, بازگردانید, این شیر هم ان شخص را باز می 
گرداند. (18) 

احتجاج و غلبه بر رقیب 

مرحوم طبرسی در کتاب شریف خود به نام احتجاج آورده است: روزی 


مهدی عبّاسی با حضور بعضی از علماء اهل سّت و از آن جمله ابویوسف - 
که یکی از علماء برجسته دربار به حساب می امد, جلسه ای تشکیل داد؛ و 


دعوت کرد. 


امام کاظم علیه السلام پس از ورود, از ابویوسف مطلبی را پرسید؛ ولی 
او نتوانست جواب سئوال حضرت را بدهد. 


پس ان ان خطاب به حضرت کرده و اجازه گرفت تا سئوالی را مطرح 
کند؟ 


اون برس دارم ای کمهر کالم اجرام باشو. آبا شرا می تواند 
از سایه بان استفاده کند؟ 


حضرت فرمود: خیر. صحیح نیست. پرسید: چنانچه خیمه ای را نصب کند و 
داخل ان رود. چه حکمی دارد؟ 


فرمود: دز آن اشکالی نیست. 
برسید: چه قرقی بین آن:دو وجود دارد؟ ۲ 


حضرت فر مود: درباره زر حایض چه عی ‏ کون آیا نمازهای خود را باید 


جواب داد: خیر. 


فرمود: آیا روزه های خود را باید قضا نماید؟ 
فرمود: چه فرقی بین نماز و روزه می باشد؟ 
گفت: در شریعت اسلام حکم آن چنین وارد شده است. 


امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: درباره احکام شخص حاجی در حال 
احرام نیز چنان وارد شده است. 


در این لحظه مهدی عباسی خطاب به ابویوسف کرد و گفت: 


ابویوسف گفت: او یعنی؛ امام کاظم علیه السلام - مرا با یک استدلال از 
پای دراورد. (19) 


تافو ایا سرا باه 
مقر از سای امام موی کاخام علنبه المتلام کارت که 


تغل ۳ بن یقطین روزی مقداری اموال و اجناس, به همراه چند نامه که 
را رت تحویل ما داد و گفت: 


دو مرکب سواری تهیه نمائید و این نامه ها و اموال را به مدینه ببرید و 


تا رت ی ی ایا الا و و مایت ام ۱ 
دریافت کنید و بیاورید. 


و سپس افزود: مواظطب باشید کسی از این راز آگاه نشود و در طول مسیر 
اا ارت اه ای ره ها رو 


ای تهیه کرده و با ان اموال سوار شترها شدیم و از راه بصره به سوی 
مدینه منوره حرکت نمودیم. 


در مسیر راه بین کوفه و بصره به کاروان سرائی - که منزلگاه مسافرین 
بود - رر سبدیم» در آن جا فرود آمندیم. و بار‌ها را پائین آهردیه: علوفه جلوی 
شترها ربختیم و در گوشه ای کنار بارها نشستیم تا پس از استراحت؛ غذا 
بخوریم. 


در همین بین سواری ان دون تمایان: ید ی جچون نزدیک ما 
النتساخ عن بانشد: 
لذا جهت احترام به آن حضرت, از جای خود برخاستیم و سلام نمودیم. 


امام علیه السلام پس از آن که جواب سلام ما را داد, با دست مبارک خود 
نوشته ای را تحویل ما 


داد و فرمود: این جواب مسئله های شما است؛ و از همین جا بازگردید. 


یا ابن رسول الله ! زاد و توشه ما پایان یافته است., اجازه فرمائید وارد 


مدینه شویم و ضمن اين که زیارت قبر حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
را انجام دهیم, زاد و توشه ای نیز برای بازگشت تهیه نمائیم؟ 


حضرت فرمود: آنچه آذوقه برایتان باقی مانده است. بیاورید؟ 


پس باقی مانده آذوقه ها را جلوی حضرت نهادیم. حضرت با دست پربرکت 
خود آنها را زیر و رو کرد و فرمود: اينها شما را تا کوفه می رساند و در 
آینده به زیارت قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله نائل خواهید شد. (20) 


جزای بد گمانی بشوهر؛ و النگوی عروس در دریا 
روزی با عذّه ای به منزل حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام وارد 


پس از لحظاتی, زنی را که صورتش به عقب بر؟ گشته بود, آوردند و از 
حضرت خواستند که او را معالجه نماید. 


امام کاظم علیه السلام دست راست مبارک خود را بر پیشانی زن و دست 


چپ را پشت سر او نهاد و سر و صورت او را , ۱ ۱۳۷ 
زن سالم شد. 


سپس حضرت زن را مخاطب قرار داد و فرمود: مواظب باش بعد از این 
مرتکب چنین خلافی نشوی. 


افزاد در ملس وال کرننوهیا این رقیول الله آاسن تنم کار خلافی ۱ 
انجام داده, که دجار این عقاب شده است؟ 


اقا اه الا مه مرا اسان رو رن کوش سار 
کند. 


هنگامی که از زن سئوال شد که 


چه عملی انجام داده بودی؟ 


گفت: شوهرم غیر از من همسر دیگری دارد و هر دو در یک منزل هستیم, 
در حالی که هووی من پشت سرم نشسته بود, من بلند شدم تا نماز 
بخوانم شوهرم حرکت کرد و رفت. من کمان کردم پیش ان همسرش 
رفته است. پس صورت خود را برگرداندم تا ببینم چه می کنند, هوویم را 
تنها دیدم و شوهرم حضور نداشت. 


و چون چنین گمان خلافی را نسبت به شوهرم انجام دادم, به آن ات 
گرفتار شدم و به دست مبارک مولایم, آن عقاب برطرف شد و توبه کردم. 
(21) 

هفخنين به نقل: اد اشخق بن عسار آوردم اند 


هنگامی که امام موسی کاظم علیه السلام به سوی بصره رهسیار بود. من 


نیز همراه ایشان در کشتی سوار بودم. پس چون نزدیک شهر مداین 
رسیدیم موج عظیمی دریا را فراگرفت و پشت سر ما کشتی دیگری بود 


ناگهان فریادی به گوش رسید, حضرت فرمود: چه خبر است؟ 
این سر و صداها و فریادها برای چیست؟ 


گفتند: در آن کشتی, دختری را به عنوان عروس به منزل شوهرش می 
یکی از النگوهایش داخل اب دریا افتاده است. 


حضرت فرمود: کشتی را متوقف نمائید و ملوان و خدمه آماده کمک و 


پیز از ان تیه دبوارم کشت تکیه ان دای وا تمه موه نو 
سپس فرمود: ملوان ها سریع پائین روند و النگو را بردارند. 


اسحاق گوید: در همان حال متوجه شدیم که آب فروکش کرده و النگو 


بعد از آن, حضرت افزود: 


النگو را بردارید و به صاحبش عروس تحویل دهید؛ و بگوئید که خداوند 
متعال را حمد و سپاس گوید. 


و چون مقداری حرکت کردیم و از آن محل گذشتيم به حضرت عرض 
کردم: فدایت گردم. اگر ممکن است دعائی را که خواندی, به من تعلیم 
فرما؟ 


اضام غلیة. الشلام فرمود: بلی: معکن است مش وظ بر آن که ان دغا را به 
کسی که اهلیت ندارد, نیاموزی مگر به شیعیانی که مورد اعتماد باشند؛ و 
سیس حضرت ان دعا را املا نمود و من نوشتم. (22) 


علیث بن احمد بزار حکایت کند: 


در دهه سوم ماه مبارک رمضان در مسجد کوفه مشغول عبادت بودم, 
ناگهان شخصی نامه ای را که مهر شده بود و به اندازه چهار انگشت بیشتر 
نبود, به دستم داد و گفت: این نامه را حضرت ابوالحسن, امام موسی 
کاظم علیه السلام برایت فرستاده است. 


همین که نامه را حشودم دز آن.ختین مر قفوم گر مودم: یود 


به نام خداوند بخشنده مهربان. وقتی این نوشته را خواندی, نامه ای که 
ضصیفه. آن است. برای خود در جائی امن و مناسب نگه دار و مواظب آن 
ناشن نا تهانی که آن. را طلت: مایم 


پس نامه را برداشتم و روانه منزل شدم؛: و یک راست به طرف 
صندوقخانه رفتم و نامه را در صندوقچه ای - که مخصوص اشیاء قیمتی و 
نفیس بود - قرار دادم و درب آن را قفل کردم و کسی غير از خودم از 
پنهان کردن ان اطلاعی نداشت. 


چون هنگام مراسم حجْ فرا رسید. من نیز عازم مکه معظمه گردیدم؛ و در 


حضرت فرمود: 


ای علیخ ! با آن نامه ای که تو را بر محافظت آن دستور دادم, چه کردی؟ 


عرض کردم: فدایت گردم, نامه را در صندوقخانه منزلم, به همراه درک 
وسائل و اشیاء قیمتی در صندوقچه ای قرار داده ام و درب آن را قفل زده 
ام ۵ کتبیه کی ۶ خوذض به آن آگاهی ندارد 5 کلیة آن را نیز همراه آورده 
ام. 


امام علیه السلام فرمود: چنانچه نامه را ببینی می شناسی؟ 


پس سچجّاده و جانماز خود را بلند نمود و نامه ای را که زیر آن موجود بود. 
بدا ورب هن <اد. و فزمود: این همان نامه است. بگیر و مواظب آن 


وقتی نامه را گرفتم دیدم, همان نامه ای است که حضرت در مسجد کوفه 
برایم فرستاده بود. 


لذا سار تعکت کردم وتا خر کفتمت خد کسی از آن اطلاع,داتتهر با اه 
که کلید قفل صندوق همراه من بوده است؟ ! 


نیامده است؟ ! (23) 


آشاتن بة کتانهاق, انتماتی و ضداییته نت ان 


حکایت نماید: 


روزی در محضر مبارک آن حضرت بودم, که مردی نصرانی وارد شد و 
اظهار داشت: من از دیاری دور دست؛ با تحمل سختی ها و مشقت آضتکح 
ام. 


وسپس افزود: نزدیک سی سال است. که از خداوند خواسته ام تا مرا به 


بهنرین و کاملترین ادیان راهنمائی نموده؛ 9 
فرماید. 


تا آن که شبی در خواب شخصی را دیدم, که بیان اوصاف و فضایل مردی 
را در حوالی شهر دمشق می کرد؛ پس چون از خواب بیدار شدم رهسپار 
5 بط گرزژ 


و چون ان مرد را یافتم؛ پس از صحبتهای مفصل, گفت: دمتتنده تو در 
یثرب - شهر مدینه - است؛ و چون وارد بثرب شوی از شخصیتی به عنوان 


و اکنون به محضر شم آمده ام . 


راوی گوید: مرد نصرانی در حالی جریان را تعریف مي کرد که ایستاده و 
بر عصای خود تکیه زده بود؛ و در پایان اظهار داشت: اگر اجازه بفرمائی 


دست به سینه بنشینم. 


امام علیه السلام اظهار داشت: اجازه نشستن داری ولی بدون دست به 
سینه, بلکه ازاد و راحت باش. 


پس نشست و گفت: آن مردی که شما را به من معفی نمود سلام 
رساند, آپا جواب ب سلام او را نمی دهی؟ 


امام کاظم علیه السلام فرمود: خداوند او را هدایت فرماید؛ تا زمانی که به 
دین اسلام نگرویده باشد جواب سلام ندارد. 


نصرانی سئوال کرد: حم و الکتاب المیین انا اترلناه فن لیله:فیار که کنا 
منذرین فیها یفرق کل آمر حکیم. تفسیرش چیست؟ 


حضرت فرمود: اقا حم مقصود محشد صلی الله علیه و آله می باشد؛ در 
کتابی که بر هود علیه السلام نازل شده, موجود است ؛ و اما الکتاب المبین 
امیر المومنین علیْ علیه السلام می باشد ؛ و امّا لیله مبارکه حضرت فاطمه 
سلام الله علیها است؛ و اما فیها یفرق کل آمر حکیم یعنی؛ : خیر کثیر از 
فاطمه سلام الله علیها خارج می شود, که همه آنها حکیم خواهند بود. 


سپس امام کاظم صلوات اللّه علیه نصرانی را مخاطب قرار داد و فرمود: 
اسم مادر حضرت مریم سلام الله علیها چیست؟ و در چه روزی روح 


السلام دراو دمیده شد؟ و در چه روزی, جه زضانی‌تبه دنجا. امن ؟ 
نصرانی گفت: نمی دانم. 


امام علیه السلام فرمود: نام مادر حضرت مریم سلام اللّه علیها (مرثا) بود. 
که در زبان عرب به معنای (وهیبه) است ؛ و در روز جمعه هنگام زوال ظهر 


آبستن شد, که خداوند اين روز را گرامی داشت ؛ و نیز پیغمبر اسلام صلی 
الله هه اله آخشرا شکهان عید زر ن مسلین معا فی, نفد 


و حضرت عیسی علیه السلام قبل از ظهر. روز سه شنبه, در کنار رود 
فرات به دنیا امد. 


سیس نصرانی پس از مطالبی, به حضرت عرضه داشت: اسم مادر من به 
زبان سریانی و عربی چه بوده است؟ 


حضرت فرمود: نام مادرت عنقالیه؛ ونام جذه ات عغنقوره؛ ونام پدرت 


عبدالمسیح بوده است. 


نصرانی گفت: صحیح و درست بیان نمودی, اکنون به فرما که اسم جدم 


چه بوده است ؟ 


رک قراس و رام خر سر ان سوت که ما ات تشکرا نام ان 


غافلگیر کرده و به شهادتش رساندند. 


رای ان نان تا کر ارس تسه میا شون اکن ام 
برایم انتخاب می نمائی؟ 

ام کاظی ای یلام گر مدا یو اب ایت ات ک اه عیدال مرا 
برایت بر گزیده ام . 


در این هنگام نصرانی اسلام را پذیرفت : ؛ و شهادتین را به طور کامل و 
مشروح بر زبان جاری نمود؛ مایا که به کوی ا زان کردم مود ور 
آورد؛ و اظهار داشت: دستور بفرمائید که صدقات و مبزات خود را به چه 
۳ 


و نعمت فراوانی بسر می برد, بروید و با هم زدگی نمائید. 


مسلمان گفت: يا ابن رسول اللّه ! من یکی از ثروتمندان بزرگ و معروف 
هستم و اموال گوناگون بسیاری را در دیار خود رها کرده ام, اکنون هر 
دستوری را صادر فرمائی اماده انجام ان هستم. 


در پایان امام کاظم علیه السلام او را موعظه و راهنمائی نمود. که یکی از 
عسما نان مب ود ن قراز کرفت. (2۸) 


ارم تیا بش انشا 


پیرمردی کهن سال به نام عیسی فرزند محمّد قرطی - که در حدود نود 
سال عمر داشت.؛ حکایت کند: 


در سالی از سالها داخل زمین کشاورزی خود خربزه و خیار کشت کرده 
بودم ؛ و کنار زمین چاهی به نام (ام عظام) قرار داشت. 


همین که کشت جوانه زد و رشد کرد. ناگهان ملخهای بسیاری هجوم آوردند 
و تمامی زراعت نابود کردند, که بیش از صد و بیست دینار بر من خسات 
وارد شد, بسیار ناراحت و افسرده خاطر گشتم. 

روزی گوشه ای در همان زمین کشاورزی نشسته بودم, ناگهان چشمم 
افتاد به جمال نورانی و مبارک حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام, به 
احترام ان حضرت از بر خاستم. 


حضرت بر من سبقت گرفت و سلام کرد و سپس فرمود: حالت چطور 


عرض کردم: ملخها حمله کردند و تمامی زراعت و سرمایه مرا نابود 
ساختند. 


فرمود: چه مقدار خسارت وارد شده است؟ 
کفتم؟ ضد و پیاسست خیتا رم غیر آز انح زحمت کشیده ام . 
فرمود: ۳۹1 یک صد و پنجاه دینار به تو داده شود, قانع هستی؟ 


عرض کردم: دعا فرمائید تا خداوند برکت عنایت نماید. 


پس از ان امام موسی کاظم علیه السلام دعائی را زمزمه نمود و آنگاه 
حرکت کرد و رفت. 


وقتی امام موسی کاظم علیه السلام خداحافظی کرد و رفت؛ 


به دست اوردم. (25) 


شناخت دینار ؟ کمشده 


مرحوم اربلی و دیگر بزرگان رضوان الله علیهم به نقل از اصبغ بن موسی 
اورده اند: 


روزی به قصد زیارت. امام موسی کاظم علیه السلام حرکت کردم. یکی از 
اساان کنو اب مدا موی امس سل مه امه 
مقدار وجهی که از خود داشتم, تحویل حضرت دهم. 


همین که وارد مدینه منوره شدم, خود را شستشو دادم ؛ و نیز سکه هائی را 
که همراه داشتم شستم و با مشگ و عطر خوشبو نمودم؛ و چون سکه های 
دوستم را شمارش کردم, 99 عدد بود, لذا یکی از خودم بر آنها افزودم؛ و 


چون مقداری نشستم و صحبتهائی با حضرت انجام گرفت, در نهایت عرض 
کردم: فدایت گردم, هد یه ای تقدیم حضورتان می کنم؛ امید وارم قبول 
فرمائید. 


امام علیه السلام اظیاز داشت: آنحه فست:, سا رن 


نسکه های خود را مدیم حضرت کردم و شین غرضه داشتم؛ فلانی « که از 
شیعیان و از دوستان شما است - نیز کیسه ای را برای شما فرستاده 


است. 


حضرت فرمود: آن را هم بیاور, پس کیسه دوستم را نیز تحویل امام علیه 
ام 


حضرت کیسه را گرفت و ان را باز نمود و سکه ها رارروی زمین ریخت؛ و 
با دست مبارک خود انها را پخش کرد و سیس ان سکه خودم را که درون 
کیسه انداخته بودم تا صد عدد کامل شود برداشت, و به من داد 


و فرمود: 


فلاتی سکه.ها را با فزن براق ما فرسفاوه است, نها عدد و-همان 99 غود 
درست بوده است. (26) 


تشياری از بزر کان.در کتابهای خوة ورد اند 


شخصی به نام حسن بن عبدالله, فردی زاهد و عابد بود و مورد توجّه عام و 
خاصٌ قرار داشت. 

روزی وارد مسجد شد. امام موسی کاظم علیه السلام نیز در مسجد حضور 
داشت. همین که حضرت او را دید فرمود: نزد من بیا. 

چون حسن بن عبد الله خدمت امام علیه السلام آفد: حضرت به او فرمود: 
ای ابوعلی ! حالتی که در تو هست؛ ان را بسیار دوست دارم و مرا شادمان 
کرده است و تنها نقص تو ان ست که شناخت و معرفت نداری, لا زم است 
ان را جستجو کنی و بیابی. 

حسن اظهار داشت: یا ابن رسول الله ! فدایت گردم, معرفت چیست و 


نه به دست می آید؟ 
حسن توضیح خواست که از چه کسی معرفت بیاموزم؟ 


حصرت فرمود: از فقهاء و دانشمندان اهل مدینه بیاموز, و چون مطلبی را 
فراگرفتی, آن را نت حن اهر ا واهتفاتیت کنم: 


حسن بن عبداللّه حرکت نمود و مسائلی را از علماء فراگرفت و نزد 
ی باز گشت, وقتی ات چنین حالتی را از او دید فرمود: برو 


السلام در مزرعه اش بود, حسن با حضرت ملاقات کرد و گفت: فردای 


شناسائی حقیقت معرفت, هدایت و راهنمائی 


کنی؟ 


بعد از آن, امام علیه السلام فرمود: اوّلین امام و خلیفه ول 1 


امام علوث ابن ی ار امام جعفر صادق ۱1 ال و ۲ 
فتلا مه علیهم) خسین. کفتت با این رال الله اامام آمزهر کشت ؟ 


حضرت فرمود: من امام و حجّت خدا هستم. 
گفت: آيا دلیل و نشانه ای داری که با آن استدلال کنم؟ 


فرمود: نزد ان درخت برو, و بگو که موسی بن جعفر می گوید: حرکت کن 
و به سوی من بیا. 

خفتن. کوید: به خداوتد قسم. چون نزدیک درخت: آمدم؛ : و پیام حضرت را 
رساندم, دیدم زمین شکافت و درخت به سوی حضرت حرکت کرد تا آن که 
جلوی آن بزرگوار امد و ایستاد. سپس امام علیه السلام به درخت اشاره 
نمود. فز کرت .بسن آن درخت: بر کشت (27) 


برخورد متفاوت با افراد 
محذئین و موزخین حکایت کرده اند؛ 


وارد دربار خلیفه شد و دربان با عژت و احترام با حضرت برخورد کرد به 
طوری که تمام افراد حاضر نیز احترام شایانی از آن حضرت به جای 
اوردند. 


یکی از افراد مخالف - به نام نفیع انصاری به آن -دربان - که عبدالعزیز نام 
داشت کو وه چرا مردم نسبت به این مرد این همه احترام و تکریم می 
کنند, تصمیم دارم او را رسوا و شرمسار کنم. 

عبدالعزیز گفت: از تصمیم خود منصرف شو؛ چون این افراد از خانوادهم ای 
هستند که هميشه جواب بت متاستب همر ام داز ند آن.وفت:بی غضر دز نیو 
عار خواهی ماند. 


با آیق‌خال همین که آمام کاطم,غلبه اتسلام 


پرسید: تو کیستی؟ 


اس ات آلسا م فرحود امه ری ارت میسن نوی ۲۳ 


و سپس افزود: چنانچه نسب مرا بخواهی, من فرزند محقد حبیب اللّه, 
فرند اسماعیل. یه اللمم مه تردند انراهی‌خایل الاه-حست. 


و اگر از شهر و دیار من سئوال می کنی, شهر من همان جائی است که 
خداوند بر نو _و بر همه مسلمین واجب گردانیده است که برای انجام 
مناسک حیٌ به آن جا روند. 


و اگر از جهت خانواده و قبیله ام جویا هستی؛ ؛ پس سوگند به خدا, دوستان 
من نسبت به تو و هم کیشانت ناخورسند می باشند تا جائی که به حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله گفتند: هم کیشان ما را از قریش جدا گردان و 
ما نمی خواهیم با آنها زندگی کنیم. 


بیتی هستیم که خداوند متعال دستور داده است که با این جملات: (اللهم 
صل علیخ محشد و آل محشّد) در هر نماز واجب, یادی از ما شود. 

و آنگان فزمود: بسن ندانء که ما آل-فاهل ببت مختد رسول الله ضلی: له 
علیه و اله هستیم, اکنون الاغ را رها کن. 


بسن تفیم اتضاری افیار ار رها کرد وبا دت و خواری اتود را 
عقب کشاند. (28) 


برخورد با دشمن دوست نما 


روزی هارون الژشید با حالت غضب, شمشیر به دست بر من وارد شد و 
گفت: ی ی ای ی ۳ 


جا حاضر کنی. 

پس من به سوی محل سکونت حضرت حرکت کردم تا آن که به خانه ای 
که با حصیر و شاخه های درخت خرما درست شده بود, رسیدم؛ غلام 
سیاهی در آن جاأ حضور داشت, گفتم: اجازه ورود بر مولایت را می 
خواهم؟ 

غلام گفت: مولای من حاجب و دربان و وزیر ندارد, رر بیا داخل. چون وارد 
منزل شدم, پس از عرض سلام, گفتم: هارون الژشيد شما را طلب کرده 


است. 
امام کاظم علیه السلام فرمود: مرا با هارون چه کار است؟ ! 
آباتا آن شمه مت ینمی کند؟ 


و پس از آن, با سرعت حرکت نمود و اظهار داشت: اگر جذم رسول خدا 
صلی ال له وال ۰ واه وم سر | 


ره وان با اب رصول. اللتا آ مادم هت و کته هارنون بشید 


حضرت فر مود: همراه من کسی است که مالک تمام دنیا و آخرت است, و 
هارون , الژشید امروز نمی تواند کمترین اسیبی را به من وارد نماید, 
انشاءالله تعالی. 


و سپس دست مبارک خود را اطراف سر خود سه مرتبه چرخانید و زمزمه 
ای کرد که من متوجّه آن نشدم. 

سیس حرکت کردیم و همین که جلوی دارالا ماره رسیدبم ی بیرون 
ایستاد ومن بر هارون الرژشید وارد شدم, دیدم همانند مادر بچه مرده 


ناراحت و سرگردان است ؛ و چون چشمش بر من افتاد گفت: آپا پسر 
عمویم را آوردی؟ 


اظهار داشت: ای که به او نرسانده ای ؟ 


گفت: بگو: وارد شود. 


چون حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام وارد شد, هارون از جای خود 
خر کت کرد و به استقبال حضرت رفت و اه را در آغوش گرفت 


و با یکدیگر معانقه کردند. 


سپس هارون الرشید به حضرت خطاب کرد و گفت: ای پسر عمو! ( خوش 
آمدی و ان کاه.خضرت وا با اخترامض و نریم کناز خود نشانید و اظمار 
داشت: چه شده است که با ما قطع رابطه کرده ای؛ و به ملاقات ما نمی 


اتی؟ 


امام علیه السلام فرمود: چون ریاست و لعمت تو فراوان گشته است و 


پس از ان: هارون دستور داد تا هدایای متعدٌد و ارزشمندی برای حضرتش 
آماده کنند؛ و سپس آن هدایا را تحویل امام کاظم علیه السلام داد. 


حضرت فرمود: اگر نمی خواستم به جوانان بنی هاشم در امر ازدواجشان 
کی که تا تا را ی 
حرکت نمود و رفت. 


یا اما صا اس ما 
تصمیم تعذیب و جسارت داشتی, ولی اکنون هدایائی گرانبها تقدیمش 
کردی؛ و نیز با عژت و احترام راهی منزل خویش گردید؟ 


هارون الژشید در جواب اظهار داشت: ی ون 
سرد تفن باستاف ه ماهر واه دید مکی گفتند: چنانچه آسیبی 
به موسی بن جعفر علیهما السلام برسانی, تمام کاخ و اهل آن را نابود می 
گردانیم؛ پس سعی کن با او به نیکی و احسان برخورد نمائی. 


فضل بن ربیع گوید: پس از گذشت چند صباحی خدمت امام موسی کاظم 
علیه السلام رفتم و عرضه داشتم: چگونه شر هارون الژشید را از خودت 
دفع و برطرف نمودی؛ و به حمد الله هیچ اسیبی به شما 


نرسید؟ 


اما غنه آلشسااه در خواب قرو وهای عم خصرت. ام آلمخخیر. علن 
نی طالت غاب الساام دا خوا دم وه منم مرا کمانت سم ور 
نابودی یا کمک و کار با ظلمه 


فان حتال ه یکی از اضضاتب ه خمشان آمام مونسی. کاظم. یه 
السلام است - حکایت کید 


روزی در محضر مبارک آن حضرت بودم, که یکی از موّمنین به نام زیاد بن 
مروان عبدی - که در دستگاه حکومت بنی العباس همکاری داشت - به 
مجلس آن حضرت وارد شد. 

امام کاظم علیه السلام به او خطاب کرد و فرمود: آیا با آنها همکاری و 
هفاک در کارها دارید؟ 


زیاد گفت: آری, ای مولا و سرورم ! 
امام علیه السلام فرمود: چرا چنین می کنی؟ ! 


گفت: ای سرورم ! : من مردی آنز فدار ور آ نو دض و نیز عائله مند می 
باشم 0 ۱ ای کت .تب ۱۳۲ 


حضرت فرمود: ای زیاد ! به خدای یکتا سو گند, چنانچه از اسمان به زمین 


بیفتم و قطعه قطعه گردم و گوشتهای بدنم را پرندگان جدا کنند, این برایم 
بهتر است تا آن که با اين این ظالمان همکاری و معاشرت داشته باشم. 


صفوان گوید: پرسیدم: يا ابن رسول اللّه ! پس در چه صورتی می توان با 
انها همکاری نمود؟ 


امام علیه السلام فرمود: در صورتی می توان کنار آنها بود و با آنها همکاری 
نمود که برای نجات مومنی یا آزادی اسیری باشد, که در چنگال آنها گرفتار 


باشد. 


و در غیر این صورت؛ خداوند متعال به کمک دهندکان ظالمان وعده عذاب 
نت 


ند ان زود آماض ناماما فووی فیس ات بان کف ایند عال 
شاهت ای همه ال هه انا است و ای با کارا ان 
انجام 


مرگ گریه کننده قبل از مربض 
مرحوم راوندی رحجمه الله علیه در کتاب شریف خود آورده است: 


عمویم محمد بن جعفر سخت مریض شد و در بستر مرگ قرار گرفت. 
خانواده اش و بعضی از دوستان و اشنایان. اطراف بسترش حضور یافته 
بودند. ؛ و از آن جمله برادرش, اسحاق بن جعفر بود که بسیار بی طاقتی 
می کرد و می گریست. 


در همین بین» پدرم» امام موسی کاظم علیه السلام وارد شد و در گوشه 
ای از اتاق نزدیک بستر برادرش, محمّد بن جعفر جلوس فرمود؛ و پس از 
دلجوئی افراد, لحظاتی به چهره فزیض و دیحر خاضر آن نگریست و سپس 
برخاست و از اتاق خارج گشت. 


حسن گوید: من نیز همراه آن حضرت حرکت کردم و در بین راه به وی 
گفتم: اهل منزل شما را سرزنش می کنند, که برادرت با این حالت در 
سکرات مر ک. فراز گرفته. اشت:و آن وفت شما او را تتها رها می کنی و 
می روی؟ 


اما غلیه السلام فرمفته آی‌ شا ان که کربه مت کید وبسیار اظیار 
ناراحتی می نمود, قبل از مریض می میرد؛ و 
عزای برادرش,؛ اسحاق ناراحتی و گریه خواهد نمود. 


حسن افزود: : پس از گذشت یکی دو روز عمویم محمد بن جعفر خوب و 
ار اسحاق سخت مریض گردید و دز لستز مرگ قرار 


گرفت. 


ستحان: و اشتایان. کرد تستر اه جفع شده و هی کریشتتد و از آن-جمله 
برادرش محمد بود. 


گرفت و از دنیا ررحلت نمود؛ و 


برادرش محمد در ماتم و عزای او گریه می کرد. 


امد. (31) 


اتفاغ ورد وندان و فرهان آن 


مرخوق کی رعنه للم غيم بقل ین ات امان عفت و اضخاب امام 


روزی در محضر شریف آن جصرت بودم که آن بزرگوار پیرامون ناراحتی 
لثه ها و انواع درد دندان و داروی آن مطالبی بیان فرمود, اینکه: چنانچه 
دندانت خورده شده و توخالی باشد, چند دانه گندم را پوست می کنی, 
تسیتین آنما را خیسانده و عصاره آنها زاف ید و چند قطره از ان عصاره 
فا داکل ان دنداتی کفصوراع شدم است متوردفی کندر. صی:«خحانین. 


و آنگاه پنبه ای را ؛ به آن آغشته می نمائی و درون همان دندان قرار می 


ده واه مات سبه تانب آنن کار را انخام خواهی داه تا ان شاءالله درد آن 
برطرف گردد. ضمن آن که باید بر پشت بخوابی. 

ولی اگر دندان خفرد کین ندارد و فقط باد در آن افتاده است. باید به مذت 
سه شب, دو يا سه قطره از همان عصاره گندم را داخل گوشی که سمت 


ان دندان دردناک قرار دارد بچکانی تا آن شاءالله به اذن خداوند بهبودی 
حاصل شود. 


همچنین امام موسی کاظم درباره ناراحتی دهان و خونریزی لثه ها و فشار 
خون فرمود: 
یک ود له هتووانه اتوخیل که تا رد شم ای ناشن کت مان 


کرده و روی آتش می گذاری تا خوب بجوشد و مانند شیره گردد. 


نف مخ این که درو در یف آندآزهک انکشت آن آن. را بروا شتسه داخل 
دهان و لثه ها را خوب به وسیله آن ماساژ داده؛ و سپس با سرکه مضمضه 
می نمائی. 


و این روش را چندین مرتبه انجام می دهی تا ان شاءاللّه ناراحتی لثه ها و 
دهان برطرف گردد. (32) 


مارا مازی توقرق سافات ها شین ده ای 


مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید و دیگر بزرگان در کتابهای مختلف حکایت 
کرده اند؛ (33) 


اصحاب خاص,: فرمود: 


روزی هارون الرشید مرا احضار کرد و چون بر او وارد شدم سلام کردم, 
وی پس از آن که جواب سلام مرا داد ؛ گفت: ایا ممکن است دو خلیفه از 
مردم مالیات دریافت نمایند؟ ! 


گفتم: مواظب باش و تقوای الهی را رعایت نماء مبادا سخن بی محتوای 
دشمنان ما را بپذیری. اکر صلاح می دانی حدیثی از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بخوانم ! 


هارون گفت: مانعی نیست. 


اظهار داشتم: بدرم از پدران بزرگوارش, از جذم رسول خدا| صلوات الله 
علیهم نقل فرمود: همانا چنانچه بدن خویشان با یکدیگر تماس پیدا کنند, 
تخریک و. رامش به وجود فی آوزد؛ ؛ بنابر این دستت را در دست من قرار 
ده؛ و سپس جلو رفتم و هارون دست مرا گرفت و کنار خود نشانید و 
گفت: دیگر وحشتی نداشته باش؛: راست گفتی و نیز جدّت راست گفته 
نت کون و از ان پبدا کردم و دوستی تو در دلم جای گرفت. اکنون 
سئوال هایی را مطرح می کنم که کسی پاسخ ان ها را نمی داند, چنانچه 
جواب صحیحی دادی, تو را 


آزاد می گذارم و پس از اين. سخن هیچ کسی را بر علیه تو اهمیّت نمی 
دهم. 


گفتم: آنچه می خواهی سئوال کن, اگر در امان بودم پاسخ می گویم. 


هارون اظهار داشت: چناچه راست گفتی و جواب از روی تقیبه نبود در امان 
و سپس گفت: به چه دلیلی شما بر ما ترجیح دادم شده اید؛ و بر ما برتری 
رید ال ان دما هههاد اه سل عحااعطات فص هس مد 
خواهیم بود. 

در پاسخ گفتم: به جهت آن است که عبدالله و ابو طالب از یک پدر و مادر 
بوده اند؛ ولی عباس. مادرش غیر از مادر ان دو نفر بود و فقط از جهت 
پدر یکی هستند. 


سیس گفت: چگونه به خود اجازه می دهید که مردم شما را پسران 
حضرت رسول بنی السول نامند و حال آن که شماها فرزندان علیْ بن 
ابی طالب علیه السلام هستید و انسان از ناحیه پدر به اجداد خود منسوب 
می شود و مادر نة نقشی ندارد؟ 


در جواب هارون چنین اظهار داشتم: چنانچه رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله زنده گردد.ه ذختر تور بز ان خود خوا شاوی نمانم. ابا قیول مین کنی؟ 


پاسخ داد: بلی. 
گفتم: ولی چنانچه از من خواستگاری نماید, نمی پذیرم. 


جواب دادم: چون من توشط او متولد شده ام, لیکن تو از دیگری به دنیا 
امده ای. 


و حال آن که ذراری شخص به وسیله مرد شناخته می شود و شماها 


فرزندان دختر رسول الله می باشید؟ 


از او خواستم تا از جواب این سئوال مرا معذور دارد, ولی او نیذیرفت و 
اصرار ورزید تا پاسخ گویم؛ و نیز 


افزود: شما فرزندان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستید؛ چرا خودتان 
وا نع مساو م رای ول اه ات الاه رازه - معزفی 


می کنید؟ 


در جواب گفتم: به خدا پناه می برم از شر شیطان, خداوند عیسی علیه 
السلام را از یه حضرت ابراهیم و داود و موسی و سلیمان علیهم السلام 
معژفی کرده است., اکنون بگو که عیسی کیست؟ 


هارون پاسخ داد: عیسی پدر نداشت. 
گفتم: بنابر اين از طریق مادرش, مریم از ذراری انبیاء علیهم السلام قرار 


کنی با بیفزایم ؟ 


گفت: توضیح بیشتری بده؟ 


کف آن امین که رل خعا صلوات. الله غلیه خواسیت.ا عارق 
مباهله نماید, اظهار داشت: فقط پسران و زنان و خودمان باشیم و درباره 
یکدیگر نفرین نمائیم؛ و تنها امام حسن, حسین, علیْ و زهراء علیهم السلام 
را همراه برد؛ پس همانطور که امام حسن و حسین را فرزند خود نامید, ما 
هم فرزند و ذریْه او هستیم. 

در پایان. هارون الژشید مرا تبحسین کرد و گفت: مشگلات و خواسته های 
خود را مطرح نما که براورده خواهد شد. 


گفتم: اولین خواسته من این است که اجازه دهی پسز عمویت به حرم 
جدذش, کنار اهل عیالش باز گردد؟ 


در جواب اظهار داشت: بررسی کنیم. 


در ادامه روایت گفته شده است که هارون دستور داد تا حضرت را نزد 
سندی بن شاهک محبوس نمایند. (34) 


از کعای کیام ات کیتنه؟ 


در کتابهای مختلفی وارد شده است: 


در یکی از سالها ابوحنیفه - که رهبر و امام فرقه حنفی ها از اهل سئثت می 
باشد - در زمان امام جعفر صادق علیه السلام وارد مدینه طیبه گردید و 


انتظار اجازه ورود, نشست. 


ی رگ سای ار ص اه مت ام سر ده 
دفع حاجت کند؟ 


کودک کنار دیوار نشست و بر ان دیوار تکیه زد و سپس اظهار نمود: : کنار 
نهر اب, زبر درختان میوه دار, کنار دیوار مساجد: سم وی و محل عبور 


دیگر باشد مانعی ندارد. 


ابوحنیفه گوید: چنین جوابی از ان کودک برای من تعجّب اور بود, پرسیدم. 


گفت: من موسی, پسر جعفر. پسر محشد, پسر علین. پسر حسین پسر, 
فلت فیر ابوظالب هتم 


گفتم: گناه از چه کسی است و چگونه سرچشمه می گیرد؟ 
فرمود: گناه و خطا یکی از این چند حالت را دارد: 


با از طرف خداوند باید باشد. که صحیح و سزاوار نیست که خداوند متعال 
سبب و باعث گناه بنده اش گردد؛ و سپس او را مورد عذاب قرار دهد. 


پا آن که از طرف خداوند و بنده می باشد, که آن هم صحیح نیست چون که 


قبیح است شریکی مانند خداوند, شریک ضعیف خود را بر انجام گناه عذاب 
کند. 


و یا ان که کنام و خها ار‌خود آنسان سر ضی زنده که حف مطلی کید همین 


است. 


پس اگر خداوند عذاب نماید, حق دارد؛ و اگر عفو نماید و ببخشد از روی 
فضل و کرم و محبت او نسبت به بنده اش می باشد. (35) 


ضرورت سبزی همراه غذا 


شخصی به نام موّفق مداینی گوید: 


جعفر علیهما السلام, جذ مرا جهت صرف ناهار دعوت نمود. 


دست از خوردن غذا کشید و به غلام و پیش خدمت خود فرمود: ایا نمی 
سبزی بیاور. 


غلام حضرت رفت و پس از لحظه ای مقداری زاف آوزد و جلوی امام 
کاظم علیه السلام نهاد. و حضرت شروع نمود غذای خود را به همراه 
سبزی میل نماید. (36) 


برخورد با دشمن نادان 
ای ال سا سس اسر است: 


روش و اخلاق امام موسی کاظم علیه السلام چنین بود که اگر کسی پشت 
سر حضرتش حرفی رین ام ود اد کون هی کر امام علیه السلام 
اظهار ناراحتی نمی کرد, بلکه هدیه ای برایش می فرستاد. 


همچنین موژخین در کتابهای مختلفی آورده اند؛ 


یکی از فرزندان عمر بن خطاب هرگاه امام کاظم علیه السلام را ملاقات 
می کرد, به امام علیْ علیه السلام دشنام و ناسزا می گفت و بدین شیوه 
حضرت را مور آزار و اذیّت قرار می داد. و مرب دوستان و اطرافیان 
حضرت می گفتند: یا این رسول اللّه! اجازه فرمائید تا او را مجازات و 
نابود کنیم. و لیکن امام علیه السلام از اين کار جلوگیری می نمود؛ و مانع 
مجازات او می گردید. روزی حضرت از دوستان خود پرسید: محل کار این 
شخص کجاست؟ و چه می ؟ 


عرضه داشتند: در اطراف مدینه مزرعه ای دارد, روزها در آنجا مشغول 
کشاورزی است. حضرت سوار مرکب الاغ خود شد و به سوی مزرعه ان 
شخص بد زبان. رهسیار گشت؛ و چون 


به مزرعه رسید, با الاغ وارد زراعتها و محصول او گردید. 


آن شخص با دیدن چنین صحنه ای, فریاد کشید: زراعت ما را لگدمال نکن؛ 
ولی حضرت به راه خود ادامه داد تا نزدیک او رسید و سپس از الاغ پیاده 
شد و کنارش نشست و با او مشغول شوخی و مزاح گردید؛ ؛ و بعد از آن 
فرمود: چقدر برای اين زراعت هزینه کرده ای؟ 


گفت: صد دینار, حضرت فرمود: برای زامن و سود از آن: چه فقذار ار 
و امید داری که بهره ببری؟ 


ارزومندی؟ 

آن شخص گفت: دویست دینار. امام علیه السلام سیصد دینار به او داد و با 

ملاطفت فرمود: ور اهنا زراعت هم مال خودت باشد. ناگاه آن شخص با 

مشاهده چنین برخورد, تعجب کرده؛ و پیشانی حضرت را بوسید و از 
جسارتهای گذشته خود عذرخواهی کرد. 

و چون شب هنگام نماز فرا رسید و مردم به مسجد آمدند, دیدند آن 

شخص پشت سر امام علیه السلام نماز جماعت می خواند. 


پس از آن, حضرت به دوستان خود فرمود: حال این کار و روش صحیح بود, 
پا آنچه که شما پيشنهاد می دادید؟ ! (37) 


کر فقارال تج ملت, خبافیم وتات 15 
روزی یحیی بن خالد برمکی, برای یکی از برادرزادگان حضرت ابوالحسن, 
امام موسی کاظم علیه السلام - به نام علیت بن اسماعیل, که امام علیه 
السلام با او ارتباط گرم و صمیمی داشت و به طور مرئثب او را به شیوه 
های مختلف کمک می فرمود - مقدار زیادی اموال و هدایا فرستاد و او را 
به سوی خود فرا خواند. 

همین که حضرت متوجّه شیطنت یحیی برمکی شد. علین بن اسماعیل را به 
حضور خود دعوت 


نمود؛ و چون حضور یافت., به او فرمود: ای برادرزاده ! شنیده ام قصد سفر 
داری؟ کجا می روی؟ 


گفت: قصد سفر به بغداد را دارم. 
حضرت فرمود: به چه منظور به بغداد می روی؟ 


گفت: 0 آن که قرض بسیاری بر عهده دارم و از پرداخت آن ناتوانم, 
حضرت فرمود: من تمام قرض های تو را پرداخت می کنم و نیز هر 


به بغداد ناچار هستم. 


که فرزندان مرا یتیم نکنی؛ و سپس دستور داد تا مقدار چهار هزار درهم و 
سیصد دینار به برادرزاده اش بدهند. 


چون علی بن اسماعیل بلند شد و رفت؛ امام علیه السلام به افرادی که در 
آن مجلس حضور داشتند, فرمود: او در قتل من سعایت و سخن چینی می 
کند و فرزندانم را یتیم می گرداند. 


افزاد ان که با اس تاداع و روما ات یهن وان 
او چنین جنایتی را مرتکب می شود چرا این چنین با ملایمت با او سخن 
قی. طفبی او ور مایت هم ان خفداو سل و رهم وه نان وا به او عطا 
نمودی؟ ! 


حضرت فرمود: بلی, ولیکن پدرم از پدران بزرگوار خود نقل می نمود, که 
تال قراهاي االمطایه و آلمصرعوی ات جایچه یکی ان عویسا نوا 
کم ره ماند هه سای کل که خویتیا مندسان سا گرم یت 
برقرار باشد, خداوند متعال او را مجازات و عقاب می نماید. 


و هنگامی که علیْ بن اسماعیل وارد بغداد شد و نزد یحیی برمکی رفت, 
بحیی برمکی نیز او را به حضور هارون التزشید 


بر د. 


۵ هارون عفر اه با اسام سین ام شایه السااه طالیی ات لت ات 


بن جعفر علیهما السلام می اورند, تا حذی که چندین خانه در شهر مدینه 
خریداری کرده است؛: و نیز به تازگی باغ گران قیمتی را خریداری و تهیه 
نموده است. 

و آن قدر نزد هارون بر علیه آن حضرت سخن چینی کرد و ناروا گفت تا آن 
که هارون الژشید دستور جلب و زندانی شدن حضرت را صادر کرد. 

و در نهایت امام موسی کاظم علیه السلام به دستور هارون الزشید زندانی 
شد؛ و سیس مسموم و شهید گردید. (38) 


بسیاری از موزخین و محذئین حکایت کرده اند؛ 


و ی اه و و نزد وزیر هارون الژشید 
- یعنی؛ علیْ بن یقطین - برود؛ ولیکن علیْ بن یقطین از پذیرش و ملاقات 
با ابراهیم امتناع ورزید. 


پس از آن, ایّام ذی الحجّه فرا رسید و علیّ بن یقطین جهت انجام مناسک 
حح» عاوش موه مرن و که معا نم بر دید 


هنگامی که به مدینه رسید, خواست به زیارت و ملاقات حضرت ابوالحسن. 
امام موسی کاظم علیه السلام شرفیاب شود همین که جلوی منزل 
حضرت رسید و اجازه ورود خواست., امام علیه السلام از پذیرش و ملاقات 
با او امتناع ورزید. 


روز دوم نیز علیْ بن یقطین امد و اجازه ورود خواست؛ ولی حضرت باز هم 


پس به غلام حضرت گفت: به مولایم بگو که من از علاقه مندان مخلاص 
شما هستم و این همه راه را برای زیارت شما امده ام , گناه و خلاف من 


چیست., که مرا نمی پذیری؟ 


ع ق هب هط ای اش اما ای ها اه ون 
حضرت برایش چنین پیفام فرشتاد: چون ملاقات با ابراهیم جمال شت 
چران را نپذیرفتی, و تو دل او را شکستی و ناامیدش کردی و او از تو 
ازرده خاطر بازگشت 


و باید بدانی که خداوند هم اعمال تو را مقبول درگاهش قرار نخواهد داد؛ 
مکر آن که ابزاهیم جفال از تو راضی ه خوشنود کرد 


علیْ بن یقطین به غلام گفت: به مولایم بگو: در اين موقعیّت چگونه ابراهیم 
را پیدا کنم؟ 


من در شهر مدینه هستم و او در شهر کوفه می باشد. 

و حضرت فرمود: هنگامی که شب فرا رسید, ندفن: آن. که کشین: ماع 
شود تنها به قبرستان بقیع برو, ان جا شتری اماده است. سوار آن شو و 
به کوفه برو. 

علیْ بن یقطین طبق فرمان حضرت, شبانه وارد قبرستان بقیع شد و سوار 
تور کرفود هغارم وق ید مه ی لح با .ال وه مر کوفد 
رسید و خود را جلوی درب منزل ابراهیم جمال دید. پس درب منزل را 
کوبید و گفت؛ من علیْ بن یقطین هستم. 


ابراهیم جمال از درون خانه گفت: علی بن یقطین را با من چه کار است؟ 
و برای چه این جا امده است؟ ! 


علی بن یقطین پاسخ داد؛ موضوع بسیار مهم است, و ان قدر اصرار ورزید 
تا ان که ابراهیم امد و درب منزل را گشود و علیت, وارد منزل شد. 


همین که علخ بن یقطین وارد منزل ابراهیم گشت. اظهار داشت: امام و 
مولایم, ۳ موسی بن جعفر علیهما السلام از ملاقات با من خودداری 
نمود؛ مگر آن که تو از من 


راضی شوی و مرا مورد عفو و بخشش خود قرار بدهی. 


ابراهیم ساربان گفت: خداوند از تو راضی باشد, علیخ پاسخ داد: رضایت 
خداوند نیز در خوشنودی تو است. و سپس افزود: 


را بر صورت من بگذاری. 


و با اصرار فراوان ابراهیم تقاضای او را پذیرفت ؛ و آن گاه علیْ روی زمین 
خوابید و ابراهیم پای +9 را روی صورز ت او گذاشت ؛ ۰ سپس جانب دیگر 
صورتش بر خاک نهاد و گفت: طرف دیگر صورتم را نیز پایمال کن. 


و چون ابراهیم پای خود را بر صورت علی بن یقطین نهاد, علیْ به طور 
عکر ی کفت: خداباهوساهدو واه نان 


تفن از ان از حضور ابراهیم خداحافظی نمود و چون به مدینه رسید و 
جلوی منزل امام موسی کاظم علیه السلام امد. حضرت او را پذیرفت و به 
درون منزل راه یافت. (39) 


راهنمائی قتخضیتی. مسافر و اکاخ 
موزخین شیعه و سنئی در کتاب های خود حکایت کرده اند؛ 


شقیق بلخی در سال 149 به قصد حج خانه خدا, عانم مه ماه وه 
هنگامی که به قادسیّه رسید جوانی را دید که تنها و بدون همراه به سوی 
مک ییاز اننت ؛ ولی او را نشناخت. 


ی که ی کت ای ای ا اه مه ار که اوه 
کناره گیری کرده تا او را نشناسند, من وظیفه خود می دانم که او را 


مورد خطاب قرار داد و اظهار نمود: 


۳ شقية ! خداوند در قرآن فر موده است: اجتنبو| کثیر | من الظنْ ان بعض 


الظنْ ثم (40). 


یعنی: از کمان ید شتسه یکدیگر دوری نمائید,. که بعضی از گمان ها؛ 
گناه محسوب می شود. 


و سپس از چشم من ناپدید شد و دیگر او را ندیدم تا آن که به محل قاصبه 
رسیدم؛ و دوباره چشمم بر ان جوان افتاد, در حالی که مشغول نماز بود؛ و 
مشاهده کردم که تمام اعضاء بدنش از خوف الهی می لرزید و قطرات 
اشک از چشمانش سرازیر بود. 


نزر او رفتم تا از افکار خود عذرخواهی کنم, چون نمازش پایان یافت و قبل 
اب و ی و ای لغفار 


یعنی: همأنا من ام دهد ام آن کسانی را که واقعا پشیمان شده و توبه 
کرده باشند و کردار نایسندشان را با اعمال نیک جبران نمایند. 


بعد از آن, جضرت برخاست و به راه خود ادامه داد و رفت, تاان که: با 
دک در معام وتنام رها [ه: او را کنا ر چاهی دیدم که می خواست با طناب 
و دلو آب بکشد؛ ولی دلو داخل چاه افتاد. 


پس دست دعا به سوی آسمان بلند نمود, ناگاه دیدم آب چاه بالا آمد تا 
جائی که با دست آب برداشت و وضوء گرفت و چهار رکعت نماز به جای 
آورد ؛ و سپس مشتی از ریگ های کنا ر چاه را برداشت و درون چاه ریخت 
وی آز ان ات امین 


اظهار داشت: ای شقیق ! نعمت های خداوند متعال در تمام حالات در 
اختیار ما بوده و خواهد بود, 


سعی کن هميشه نسبت به پروردگارت خوش بین و با معرفت باشی. 


شقیق بلخی افزود: بعد از آن, مقداری از آن ها را به من عطا نمود؛ و 
چون تناول کردم همچون آرد و شکر بسیار لذیذ و گوارا بود که تاکنون به 
ان کوارانی و خوشبوتئی ندیده بودم و تا قدتی احساس گرسنگی و تشنگی 
نکردم. 

نقد از انم یک ان تحص ات عظیم العدر دا تجیوم ۶ به فکه‌مکا مه ریدم 
و او را در جمع عذه ای از دوستان و اصحابش مشاهده کردم, پس نزد 
بعضصی از اشخاص که احتمالا از دوستان او بود رفتم و پر سیدم که این 
جوان کیست؟ 


پامخ دانت ان ابر اه عالم ال مخته نوات آلله غلییم ارت 
جواب داد: او حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام می باشد. (42) 


نماید: 


دیحوت رت انسیا سس ای ی اه رت 
بودم. که شخصی از اهالی شهرری؛ به نام جندب وارد شد و پس از سلام 
در گوشه ای روبروی حضرت نشست. 


امام علیه السلام پس از جواب سلام و احوال پرسی فرمود: برادرت در چه 
وص ۱ ۳۹ 


خنذیه در باس کفت: الحمدلله.در حال نت مان موه ید فد 


حضرت اظهار نمود. خداوند به نو صبر عنابت کند, برادرت از دنیا رفته 
است. 


عرض کردم: ای سرورم! من فدای شما گردم, سیزده روز پیش نامه 
برادرم به دستم رسید؛ و او صحیح و سالم بود. 

حضرت فرمود: بلی؛ می دانم ؛ لکن او دو روز بعد از فرستادن نامه فوت 
کرد و قبل از ان که بمیرد. 


الا و وه 


پس مواظب باش, هنگامی که به منزل خود بازگشتی, با زن برادرت با 
مهربانی و عطوفت برخورد کن؛ و نسبت به او اظهار علاقه نما, تا ان 
اموال را تحویل تو دهد. 


فرزند ابوحمزه ثمالی گوید: بعد از گذشت دو سال که جندب دو مرتبه به 
مدیجه یره جمت عزیفت: به که ماه آموم ون بان سب کونی.افام 
موسی بن جعفر علیهما السلام را جویا شدم که تا چه اندازه ای واقعیت و 


ها 
صحت داشت ! 


در پاسخ اظهار داشت: سوگند به خدا! تمامی آنچه را که مولا و سرورم» 
مطرح فرموده بود, صحت داشت و هیچ خلافی و نقصی در ان نبود. (43) 


دلسوزی شیر برای زایمان همسر 
علیث بن ابوحمزه بطائنی حکایت کند: 


روزی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از شهر مدینه به سوی مزرعه 
اش خارج شد؛ حضرت سوار قاطر بود و من نیز سوار الاغ شدم و حضرت 


مقداری از شهر که دور شدیم, ناگهان نژه شیری سر راه ما را گرفت, من 
بار ترسیدم. ولیکن شیر به سوی حضرت نزدیک آمد و با حالت ذلت و 


امام موسی کاظم علیه السلام ایستاد و شیر دست های خود را بلند کرده و 
بر شانه های قاطر قرار داد. 


ض به گمان اين که شیر قصد حمله دارد, برای جان آن حضرت وحشت 
کردم؛ و سخت نگران شدم. 


پس از لحظاتی, شیر دست های خود را بر زمین نهاد و آرام ایستاد و آن 
گاه حضرت روی مبارک خود را به سمت قبله نمود و 


دعائی را زمزمه نمود, ولیکن من چیزی از آن را متوجّه نشدم. 


و سپس امام علیه السلام به شیر اشاره نمود: برو, 


همین که شیر رفت, حضرت نیز به راه خود ادامه داد و چون از آن محل 
۷ یا این رسول اللّه! فدایت گردم. شیر 


برخورد در تعجب و حیرت هستم. 


زایمانش فرا رسیده و درد سختی دچارش گشته بود. 


لذ| نزد من آمده بود که برایش دعا کنم تا نی زایمان نماید و من هم 
در حقش دعا کردم. 


و بعد از آن که دعا به پایان رسید, به نه. آن شیر گفتم: ۰ اظهار داشت: 
خداوند هیچ دژنده ای را بر تو و ذریه و شیعیانت مسلط نگرداند؛ و من 


گفتم: آمین. (44) 


ارزش کار و کشاورزی 


یکی از اصحاب و راویان حدیث, به نام علیث فرزند ابوحمزه بطائنی حکایت 
کند: 


روزی از روزها جهت دیدار و ملاقات حضرت ابوالحسن, امام موسی کاظم 
علیه السلام حرکت کردم, حضرت را در زمین کشاورزی, در حالتی یافتم 
که مشفغول کار و تلاش بود و عرق از بدن مبارکش سرازیر گشته بود. 
تنتتار تغتب. کردم ۵ اظهای داشتم: با این تسیل اللها من قدان. شا 
گردم, مردم کجا هستند تا مشاهده کنند, که شما این چنین در اين گرمای 
سوزان مشغول کار هستی و تلاش و فقالیت می نمائی. 

امام علیه السلام لب به سخن گشود و فرمود: ای علون ! آن هائی که از من 
بهنر و 


برتر بوده اند, به طور مرئب کوشش و تلاش داشته اند و هر کدام به نوعی 
کار می کرده اند. 


عرض کردم: منظور شما چه کسانی هستند؟ 

حضرت در پاسخ فرمود: منظورم رسول اللّه, امیرالمومنین و دیگر پدرانم 
صلوات الله علیهم اجمعین می باشند, که با دست خود کار و تلاش می 
کرده اند. 

و اين نوع کار و تلاشی را که من مشفغول انجام آن هستم و تو مشاهده می 
کنی, پیامبران مّرسل الهی و نیز پیامبران غیر مرسل همه شان به ان 
اشتغال داشته اند و به وسیله ان تلاش و امرار معاش می کرده اند. 


و همچنین بندگان صالح خداوند متعال همه در تلاش و کوشش می باشند. 
(45) 


خرید همسر به عنوان مادر 
هشام بن احمر - که یکی از اصحاب امام موسی کاظم علیه السلام است, 


توا خر نار مضر صبار ک: ار حضرت بودم, به من فرمود: ای هشام ! آیا خبر 
داری که از شهرهای مغرب کسی امده باشد؟ 


عرض کردم: خیر, بی اطلاع هستم. 


فرمود: نله همین امروز عذه ای آمده اند, بیا تا با یکدیگر برویم و سری 
به آن ها بزنیم. 


پس سوار مرکب های خود شدیم و حرکت کردیم ۳ به نزد مردی از اهالی 
مغرب رسیدیم, که تعدادی کنیز و غلام جهت فروش اورده بود و ان ها را 
جهت فروش بر ما عرضه کرد. 


کنیز ان 2 نفر بودند» که همه آن ها را حضرت دید و نیسندید و سیس اظهار 
ذاشت خبه این هاءتازن نیشت و ها ترا آنتها باهده ایم اکر کبزن دیکر 


داری, ارائه نما؟ 


مرد مغربی گفت: غیر از این ها دیگر ندارم. 
امام علیه السلام فرمود: چرا, آنچه که 


داری در معرض قرار بده؛ و در خفاء نگه ندار. 


مرد مفربی گفت: به خدا قسم دیگر کنیزی ندارم. مگر یک نفر که مربض 
حال است. 


ای ام را هی 
و سپس اظهار نمود: او را هم بیاور. 

ولیکن مرد مغربی قبول نکرد؛ و ما بازگشتیم. 

فردای آن روز حضرت به من فرمود: ای هشام ! نزد آن مرد مغربی کنیز 
فروش برو و آن کنیز مریض را - که نشان نداد - به هر قیمتی که بود, 
خریداری کن و بیاور. 

هشام گوید: نزد همان شخص رفتم و تقاضای خرید آن کنیز مریض را 
نمودم؛ و او مبلغی را مطرح کرد, که من نیز به همان مبلغ ان کنیز را 
خریداری کردم. 


بعد ات ان که معامله تمام شد. مرد مغربی گفت: آن شخصیتی که دیروز 
همراه تو بود, کیست ؟ 


گفتم: یک نفر از بنی هاشم می باشد, گفت: از چه خانواده ای؟ 
پانتتهداحی آخباکان موه کاران ات 

گفت: بیش از این توضیح بده؟ 

اظا رام ین ان انم اطلاعی توارم 

آن کام:هفتیین صحفت اکن یبای دار که ضف ازیتت 


وقتی او را از دورترین نقاط مغفرب خریدم, زنی از اهل کتاب, تشد رفن آص؟ 
و گفت: این کنیز را برای چه منظور خریده ای؟ 


گفتم: او را برای خودم خریداری کرده ام . 


زن اهل کتاب گفت: سزاوار نیست چنین کنیزی نزد شخصی چون تو و ما 
باشد؛ بلکه این کنیز باید نزد بهترین انسان های روی زمین باشد و در 
خدمت اف ان یود زرا که به همین زودی نوزادی از او به دنیا می اید, 
که شرق و غرب جهان را در سیطره ولایت خود قرار می دهد. 


هشام گوید: سپس کنیز 


نز تژد آمام‌موسی کاظم علبة السلام. آورتم که بعد آز‌مدتی رووی حصرن 
علو بش.موشتی الضا غلبه السلام. از اه تولد.بافت: (46) 


زکربا بن آدم - که یکی از بزرگان شیعه و مورد توجّه خاص ائمّه اطهار 
علیمم السلام یفده است > به تفل از کفتار بعضی دوساتش حکایت تجاید؛ 


ی و ی 
همراه بعضی ۰افراد نشسته بودیم» که ناگهان متوجّه شدیم امام موسی 
کاظم سلام اللّه علیه دست فرزندش, حضرت رضا علیه السلام را گرفته و 


و ی آنا می دانیة من 


اس ما این بل له ها مر فرنی عفر بن. حسته 
علهسا الساام خشتی. 


کم لیم اه کت تس وید کر اوق سس ات االه. ایهم 


آن گام امام غلیه السلام افزود: تمانی قفا گواه و تقاهه باشیه, که هن اد 
را وکیل خود در زمان حیاتم؛ و نیز وصیْ و جانشین خود پس از ان که از 
دنیا بروم, قرار دادم. (47) 


روزی در محضر برادرم امام موسی بن جعفر علیه السلام بودم و او را 
حججت خداوند متعال پس از پدرم. در روی زمین می دانستم. 


کاخ ساسا اد شیر اور رف ان وی 
هستم, او نیز جانشین من می باشد., خداوند تو را ثابت قدم و پایدار نگه 
دارد. 


من گریان شدم و با خود گفتم: برادرم با این سخنان, خبر از مرگ و رحلت 
خود می دهد. 

ناگاه امام علیه السلام اظهار نمود: برادرم علو ! مقذرات الهی باید انجام 
پذیرد, همانا حضرت رسول, امیرالموّمنین, فاطمه, حسن و حسین (صلوات 
الله 


علیهم اجمعین) الگوی تمام انسان ها بوده و هستند و من نیز تأبع و پیرو 
اشان مان یود 

سه روز پیش از ان که هارون الژزشید در دومین مرحله او را به بغداد 
احضار نماید, بیان فرمود. (48) 

هلاکت سگ خلیفه به وسیله خرما 

راویان حدیت و تاریخ نویسان آورده اند؛ 


کر آنونانی که خصضرت آبهالکسن: آمام موس احام ضلوان لاه عایه ۱ 
از بصره به زندان بغداد منتقل کردند. حضرت به طور دائم مورد انواع 
شکنجه های روحی و جسمی قرار می گرفت. 


و پس از مدّتی در اختیار سندی بن شاهک یهودی با بدترین و شدیدترین 
وضعیت قرار گرفت. 

تا آن که در نهایت هارون الشید با توجّه به فضائل و مناقب؛ و نیز موقعیّت 
اجتماعی امام علیه السلام, از روی حسادت و ترس؛ به فکر مسموم کردن 
و قتل آن حضرت افتاد. 

به همین جهت مقداری رطب و خرمای تازه را تهیّه کرده و یکی از آن ها را 
ومنله: ن ق ورن زر ور آر .را به طوری آغشته به زهر کرد, که یقین 


کرد خورنده خرما, سالم نمی ماند؛ و سیس در طبقی سینی و با بشقاب 
گذاشت و روی خرماها را پوشاند. 


تن آن آن یه یکی از مامورنن خود دستور داد تا طبق خرما را نزد حضرت 
موسی بن جعفر علیهما السلام برده و بگوید: امیرالمومنین, هارون الرشید 
ی ار 
است تا میل نمائید. 

خوردن از ان ها را ندارد. 


مأمور هارون, خرماها را نزد امام کاظم علیه السلام آورد و پیام خلیفه را 
به حضرتش رسانید, حضرت یکی از خرماها را - که آغشته به زهر بود - 
برداشته و در دست گرفت؛ و با دست دیگر مشغول خوردن بقیه گردید. 


در همین اثناء سک مخصوص هارون الژشید - که هارون بیش از هر چیز و 
و کی یه ان علاقه مند بود و آن را به انواع-چواهرات و زیورالات. زینت 
کرده بود - خود را رهانید و از جایگاه مخصوص خود بیرون شد و مستقیم 
داخل زندان امام غلیه السلام گردید؛ و خواست که نزدیک آن جضظرت برود 
و آن خرمای زهرآلود را دهن بزند و بخورد. 

حضرت آن خرمای ۳9 را که در دست خویش گرفته بود, در حضور 
غلام خلیفه, نزد آن سگ انداخت و سگ هم سریع آن را خورد؛ و چندان 
زمانی نگذشت که سگ روی زمین افتاد و با سر و صداء شروع به نالیدن 
کرد و مُرد. 

سیس امام علیه السلام به ناچار باقیمانده خرماها را میل نمود؛ و بعد از 
آن+مامتر عفد نزد هارون بازگشت و گفت: مامت خوماهادرا ان تحص 
زندانی خورد. 


هارون سوال کرد: او را در چه حالتی دیدی؟ 
پاسخ داد؛ در وضعیتی خوب, بدون آن که تغییری در بدن و جسم او ظاهر 


کرو 


و چون خبر مسموم شدن و مردن سک به هارون رسید بسیار غمگین و 


اندوهناک شد و بر بالین لاشه سگ مرده آمد و بسیار افسوس خورد. 


سیس بازگشت ها مر را که خرماها را نزد امام موسی کاظم علیهما 
السلام آورده بود, احضار کرد و شمشیر برهنه خود را دست گرفت و 


ادا مخاطظتب قرار خایه کف انجی‌سفشی زا سان کنیس ترا نهک 


می رسانم. 


مأمور گفت: من رطب ها را نزد موسی بن جعفر علیه السلام بردم و پیام 
شما را نیز به او رساندم و سپس بالای سر او ایستادم تا مشغول خوردن 
ان خرماها شد. 


در همین بین, که ناگهان سگ شما فرا ر سید و خواست نزدیک آن شخص 
زنداتی برد و از دستتن خرمانی بگیرد: 
و زندانی ناچار شد و خرمائی را که در دست داشت. نزد سگ انداخت و 


سگ آن را خورد و درجا افتاد " و موسی بن جعفر علیه السلام بقیه خرماها 
را میل نمود. 

بهترین رطب را برای او تهیّه کردیم. ولی حیف که به هدف خود نرسیدیم و 
بلکه سگ از دست ما رفت. 


و سپس افزود: هر چه تلاش می کنیم تا از وجود موسی بن جعفر نجات 
یابیم؛ ممکن نمی شود. 


و در پایان با نهدید به غلام گفت: مواظب باش که این خبر در , بین افراد 
منتشر نگردد. (49) 


خبر از شهادت در دومین مرحله 


اهامای کات کنو 


را اک ام یی ی اس اما ی 
او وا ام 
حضرت به همراه تعدادی از مامورین خلیفه وارد کاروانسر| شد؛ و چون ان 
بزرگوار مرا دید خوشحال گردید و فرمود: مقداری لوازم. برایش تهیه و 
فراهم کنم. 


این همه مامور, شما را به 


و سپس افزودم: من از اين طاغوت مهدی عباسی می ترسم و شما را در 
امان نمی بینم. 


حضرت فرمود: ای ابوخالد ! در این سفر به من آسیبی نخواهد رسید, 
اراحت باس ور فلان ماه ه ارت تزوی غروب آفتاب متقطر .من باش: 
اتوخالی کوب بعد از ان که مامورین حکوفشی خض رت را پودت شو هر اه 
در حال محاسبه ایام و ساعات بودم, که جچه موقع زمان وعده حضرت فرا 
می رسد و مراجعت می فرماید. 


پس چون آن روزی که امام علیه السلام وعده داده بود, فرا رسید, من تا 


غروب آفتاب منتظر قدوم مبارک آن حصر ۳ نشستم . ولی آن بزرگوار 
شامور تا امن که ها اسی همان صجم ار انح که تساه 
پدیدار گشت. 


کون مومس احام,‌خوسی کاطام له اتسوا سر قاط یک بر 


حضرتش سلام کردم و از اين که صحیح و سالم مراجعت فرموده است, 
0 و ۳۳ 


آن گاه حضرت به من خطاب کرد و فرمود: ای ابوخالد! آیا هنوز هم, در 
یو دید ظفلت ؟ 


گفتم: الحمدلله, که از شرّ این ستمگر ظالم نجات یافتی. 


فرمود: آری, لیکن مرحله ای فیک مرا احضار خواهند کرد فد ان مرحله 
نجات نمی یابم ؛ و انان به هدف شوم خود خواهند رسید. (50) 


خروج از زندان و طی الارض 
مرحوم شیخ صدوق و دیگر بزرگان اورده اند: 
پس از آن که چون هارون الشید حضرت ابوالحسن, امام موسی کاظم 


علیه السلام را از زندان بصره به بغداد منتقل کرد, تحویل شخصی به نام 
سندی بن شاهک بهودی داده شد. 


نحت ند فشار بود؛ و زیر انواع 
نرت بسیار تحت کنترل و فشار بود؛ و ز, 
و در زندان بغداد, حضرت بسیار کنتر 
شکنجه های روحی 


ورجتسنمی گرا گرفت تا خاتن کهحی دست وبا و کرکن ار امام مظلوم 
علیه السلام را نیز به وسیله غل و زنجیر بستند. 


امام حسن عسکری علیه السلام در این باره فرموده است: 


جذم, حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سه روز پیش از شهادتش, 
ای ان وه وکا ی ایا 


من امشب به مدینه جدّم, رسول خدا صلی الله علیه و آله می روم تا با آن 
حضرت تجدید عهد و میثاق نمایم و اثار امامت را تحویل امام بعد از خودم 
دهم. 


مسیب عرض کرد: ای مولای من ! شما در میان اين غل و زنجیر و آن همه 
افوزین اظراف تندانر کون فص خنیس کاری را داری؟ 


و من چگونه زنجیرها و درب های زندان را باز کنم. در حالی که کلید قفل 
ها نزد من نیست ؟ ! 


امام علیه السلام فرمود: ای مسیب ! ایمان و اعتقاد تو نسبت به خداوند 
متعال و هچنین نسبت به ما اهل بیت عصمت و طهارت سُست است. 


و سیس حضرت افزود: همین که مقدار یک سوم از شب سیری گردید, 


مسیب گوید: هن ان شنت | سفن کردم که بیدا تما تم ور متوحه خر کات 
آام ی اه لبم بان ؛ ولی خسته شدم و خواب چشمانم را 
قرا کرفت و لحظه ای‌ در حال تفنسته, حوایم برگ: 


سریع از جای خود برخاستم؛ و هر چه نگاه کردم اثری از دیوار و ساختمان 
و زندان ندیدم» بلکه خود را به همراه حضرت در زمینی هموار مشاهده 
نمودم. 


و چون گمان 


کردم که آن حضرت مرآ نیز به همراه خود از آن ساختمان ها بیرون آورده 
است., گفتم: پا ابن رسول الله ! مرا نیز از شر این ظالم نجات بده. 
حخضرت: اظهار تمون: ابا می تر یه را به:جفت هن از یه تیرند و یبکشند؟ 
و سیس افز ود: ای مسیّب ! در همین حالی که هستی, آرام باش,: من پس 
از فد نو کوتاه باز می گردم. 

مسیّب با تعچّب سوال کرد: یا ابن رسول اللّه ! غل و زنجیری که بر دست 
و پای شما بود. چگونه گشودی؟ ! 


اعای که لام قرو قیا یه ال نو عم میلست آفن سرا 
حضرت داود علیه السلام ملایم و نرم کرد؛ و این کار برای ما نیز بسیار 
نز وس تعاس 


آن گاه حضرت از نظرم نایدید گشت و با نایدید شدنش دیوارها و ساختمان 
زندان با همان حالت قبل نمایان گردید. 


و چون ساکتی گذشت ناگهان دیدم دیوارها و ساختمان زندان به حرکت 
درآمد و در همین حالت؛ و ۱2 
ال مر 0 9 بازگشته تا ی ی 
از دیدن این معجز ه؛ بسیار تعجّب کردم و به سجده افتادم. 


بعد ان ان امام علیه السلام به من فرمود: ای مسیب ! برخیز و بنشین:؛ و 
ایمان خود را تقویت و کامل گردان,. و سپس افزود: من سه روز دیگر از 
این دنیا و محنت های ان خلاص خواهم شد و به سوی خداوند متعال و 
مهربان رهسپار می گردم. (51) 

دستور خواب تا هنگام شهادت 

اکثر محذئین و موزخین در کتاب های مختلفی آورده اند 


فتاه که اور حکومتی خواستند امام موسی بن 


جعفر علیه السلام را از مدینه منوره به سوی عراق حرکت دهند, حضرت 
به فرزند خود, حضرت رضا علیه السلام دستور فرمود تا زمانی که خبر قتل 
و شهادت پدرش را نیاورده اند, هر شب رختخواب خود را جلوی اتاق ان 
حضرت پهن نماید و در ان بخوابد. 


خادم آن حضرت گوید: من هر شب رختخواب حضرت بقل بن موسی 
الرضا علیه السلام را جلوی اتاق امام موسی کاظم علیه السلام پهن می 
کردم و حضرت رضا سلام الله علیه می امد و می خوابید. 


و مدت چهاز سال به»همین منوال. سبری. شد, خا آن که شبی. از شب ها 
وقتی رختخواب را پهن کردم, حضرت نیامد و تمام اهل منزل وحشت زده:؛ 
و غمگین شدیم و همگی در فکر فرو رفتیم که حضرت رضا علیه السلام 


کجا رفته ؛ و چه شده است؟ 


امد و مستقیما نزد ام احمد - یکی از همسران امام موسی کاظم علیه 
السلام رفت و فرمود: ای ام احمد ! انچه پدرم نزد تو به ودیعه نهاده است. 
تحویل من بده. 


در اين هنگام, ام احمد فریادی کشید و گریه کنان بر سر و صورت خود زد 
و گفت: مولا و سرورم شهید گشته است. 


امام رضا علیه السلام فرمود: آرام باش و تا زمانی که خبر شهادت پدرم 
منتشر نشده است سکوت نما 

پس, ام احمد آرامش خود را حفظ کرد ؛ و آن گاه صندوقچه ای را به همراه 
۳ 9 و امه تحویا اهام مضا له لاف راد و کت بیدرت ءآساد 
موسی کاظم علیه السلام این ها را به عنوان ودیعه نزد 


من نهاد و فرمود: 


تا هنگامی که خبر شهادت مرا نشنیده ای, از این اشیاء خوب مراقبت و 
نگه داری کن ؛ و چون خبر قتل مرا شنیدی, فرزندم رضا تا اه 
نزدتو .می. آید و آن.ها زا مطالبه.می تمانده بسن همه.را تحویل. آهبده؛ ۰ و 
(52) 


همچنین مرحوم شیخ صدوق و طبری و دیگر بزرگان ضمن حدیثی طولانی 
از حضرت ابومحمد امام حسن عسکری علیه السلام اورده اند؛ 


امام موسی کاظم علیه السلام سه شب مانده نه آخز عمر شتریفتشن: به 
زندان بان خود - مسیب - فرمود: 


من سه روز دیگر به سوی پروردگار خود رحلت خواهم کرد و این شخص 
پلید و پست - سندی بن شاهک - اذعا می کند که مراسم تجهیز کفن و دفن 
مرا انجام می دهد. 


و سیس افزود: ای مسیب ا! بدان و آگاه باش که چنین کاری امکان پذیر 
نیست ؛ بلکه فرزندم, علیْ بن موسی الژضا علیه السلام مرا تجهیز و تدفین 
می نماید. 


و چون جنازه ام به قبرستان قریش منتقل گردید, درون قبر, لحدی برایم 

درست کنید؛ ؛ و هنگامی که درون لخد قرار گرفتم, ی هر 
مرتفع نگردانید؛ و نیز از خاک قبر من جهت تبژک استفاده نکنید؛ چون 
خوردن تمام خاک ها حرام است, مگر تربت شریف جدُم, امام حسین علیه 
السلام که خداوند تبارک و تعالی برای شیعیان و دوستان؛ در آن تربت؛ شفا 


قرار داده است. 


مسیب در ادامه روایت ت گوید: چون روز سوّم فرا رسید و لحظات شهادت 
حضرتش نزدیک شد, فرزند بزر‌گوارش حضرت علیخ بن 


موسی الرضا علیه السلام - که از قبل او را می شناختم - حضور یافت و 
من شاهد حضور ان حضرت تا پایان مراسم بودم. (53) 

و چون حضرت ابوالحسن, امام موسی بن جعفر علیهما السلام در همان 
زندان بغداد به شهادت رسید - که بعد از مذت ها,ء آن زندان تبدیل به 
مسجدی شد, که در بغداد در محل دروازه کوفه موجود می باشد - توشط 
فرزندش امام علیْ بن موسی الرُضا علیه السلام تجهیز شد و در قبرستان 
قریش, در اتاقی که خود امام موسی کاظم علیه السلام خریداری کرده 
بود, دفن گردید. (54) 


در سوگ و عزای هفتمین ستاره ولایت 

سر شب تا به سحر گوشه زندان چه کنم 
دل آشفته چو گیسوی پریشان چه کنم 
گاه پروانه صفت سوختم از هجر رضا 
گاه چون شمع مرا سینه سوزان چه کنم 
آرزویم به جهان دیدن روی پسر است 
سوختم. سوختم از آتش هجران چه کنم 
کنج زندان, بلا گشته ز هجران رضا 

تیره تر روز من از شام غریبان چه کنم 
نه رفیقی به جز از دانه زنجیر مرا 

نه انیسی به جز از ناله و افغان چه کنم 
به خدا دوری معصومه و هجران رضا 
می کشد عاقبتم گوشه زندان چه کنم 
از وطن کرده مرا دور, جفای هارون 


من دل خسته سرگشته و حیران چه کنم 
کلن از خار ندید این همه ازار کمن 
دیدم از طعنه این مردم نادان چه کنم 
سرنگون کاش شود خانه هارون پلید 

که چنین کرد مرا بی سر و سامان چه کنم 
هر کجا مرغ اسیری است., ز خود شاد کنید 
تا تهزده است, : کنم قفتین اراد کنید 

مُرد اگر کنج قفس, طاير بشکسته پری 
یاد از مردن زندانی بغداد کنید 

چون به زندان, به ملاقاتی محبوس روید 


از عزیز دل زهرا و علی یاد 


کند و زنجیر گشائيد, ز پایش دم مرگ 
زین ستمکاری هارون. همه فریاد کنید 
چار حشال, اگر نعش غریبی ببرند 
کار مونمی رن همه اون که 

تا دم مرگ, مناجات و دعا کارش بود 
گوش بر زمزمه آن شه عبّاد کنید 
پسرش نیست., که تا گریه کند بر پدرش 
پس شما گریه بر آن کشته بیداد کنید 
نگذارید که معصومه خبردار شود 

رحم بر حال دل دختر ناشاد کنید (55) 
پنج درس آموزنده ارزشمند 

1 شخصی به نام مرازم گوید: 


روزی جهت زیارت و ملاقات امام موسی کاظم علیه السلام به سوی مدینه 
طیبه حرکت کردم و در مسافرخانه ای منزل گرفتم, در اين میان چشمم به 
زنی افتاد که مرا جلب توجّه نمود, خواستم با او رابطه زناشوئی برقرار 


سپس به دنبال کار خویش رفتم؛ و چون شب فرا رسید به مسافرخانه 
باز گشتم و دق الباب کردم, پس از لحظه ای همان زن درب را گشود و من 
سریع دست خود را بر سینه اش نهادم؛ ولی او با سرعت از من دور شد. 


فردای آن شب, چون بر مولایم امام کاظم علیه السلام وارد شدم. حضرت 
فرمود: ای مرازم ! کسی که در خلوت خلافی مرتکب شود و تقوای الهی 


مق روابات: آهدخ است بر این که شخصی به نام امیه بن علوث قیسی به 
همراه دوستش حماد بن عیسی بر حضرت ابوالحسن, امام موسی کاظم 
علیه السلام وارد شد تا برای مسافرت. از حضرتش خداحافظی نمایند. 


امیه گوید: همین که به محضر مبارک آن حصرت رسیدیم. بدون آن که 
سخنی گفته باشیم, امام علیه السلام فرمود: مسافرت خود را به تأخیر 


بیندازید 


و فردا حرکت کنید. 


وقتی از منزل آن حضرت بیرون آفذوه: حفاد گفت: من حتما همین امروز 
می روم . ؛ ولی من گفتم: چون حضرت فرموده است که نروید. من مخالفت 
دستور امام خود را نمی 


سیس حماد حرکت کرد و رفت و چون از شهر مدینه خارج گردید, باران 
شدیدی بارید و سیلاب عظیمی به راه افتاد و حمّاد در سیلاب غرق شد و 
مُرد؛ و در همان محل به نام سیاله دفن گردید. (57) 


3 روزی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام, تکفن از خادمان خود را به 
بازار فرستاد تا برایش تخم مرغ خریداری نماید. 


غلام بعد از خرید, با یکی دو عدد از آن تخم مرغ ها با بعضی از افراد 
قماربازی کرد * و شیتتن آن, ها زا ترای حضرت آوزد. 


بعد از آن که تخم مرغ ها پخته شد و امام علیه السلام مقداری از آن ها را 
تناول نمود, یکی از غلامان گفت: با بعضی از آن ها قماربازی و برد و باخت 


شده است. 


بود, در آن استفراغ کرد. (58) 


4 روزی هارون الژشید طبقی از سرگین الاغ تهیّه کرد و سرپوشی بر آن 
نهاد؛ و ان را توسشط یکی از افراد مورد اطمینان خود برای حضرت 
تشه اد مه ای سا یاس ای ار ار 
حضرت را مورد تحقیر و توهین قرار دهد. 


هنخامی. که ان شخص طبق را نزد حضرت آورد و سرپوش را برداشت.؛ دید 
خرماهای تازه و گوارائی در ان قرار دارد. 


کی که 


را آورده بود داد و او نیز آن ها را خورد, بعد از ان باقی مانده آن ها را 
برای هارون فرستاد. 


وقتی طاهم ان ۱ نزد هارون آورد و جریان را تعریف کرد, هارون یکی 


از آن خرماها را برداشت و چون در دهان خود نهاد, تبدیل به سرگین الاغ 
گشت. (59) 


ا نصا ام ادن 
امام کاظم و امام رضا علیهم السلام بود - روزی به مجلس پر فیض 
حضرت ابوالحسن, امام موسی بن جعفر علیهما السلام وارد شند. 


۰ علیه السلام ٍ پس از مذاکراتی, ضمن موعظه هائی گوناگون به او 
ی ؛ و هرکسی را , به اندازه معرفت و 
9 با وی صحبت کن. 


امام علیه السلام فر مود: گفتار مردم نباید در روحیه و افکار نو تاو 
بگذارد, چنانچه در دستان تو جواهرات باشد و مردم بگویند که سنگ ریزه 
است ی آن که در دست هایت سنگ ریزه باشد و بگویند که جواهرات در 
دست دارد, اين گفتار هیچ گونه سود و يا زیانی برای تو نخواهد داشت. 
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مدح و مناجات امام هفتم 

زندانی آل نبی, سبط پیمبر 

در کنج زندان, با حیْ سبحان 

نالید و هر دم, گفتا به افغان 

| تا فتحنا لک فتحاً مبینا 


گفتا خدایا کنج این زندان فکارم 


ختیارم 
تک از 
هارون رفته ۳ 
8 حیْ سبحا 
7 ۱ ۱ 
۱ 1 ۳ به افغان 
۱ هر دم» ۱ ۱ 
۳ فتحا مبینا ۲ 
۱ ۰( 
۳ ۲ در راه حوق 
هستم رح چبییم 


در 


کنج زندان. با حیْ سبحان 

نالید و هر دم, گفتا به افغان 

| ثا فتحنا لک فتحاً مبینا 

پایم اگر در بند و زنجیر خسان است 
در راه حق این شیوه آزادگان است 
در کنج زندان, با حیْ سبحان 

نالید و هر دم, گفتا به افغان 

| ثا فتحنا لک فتحاً مبینا 

يارب نجاتم ده از اين زندان هارون 
از ظلم و جور آن لعین, گشته دلم خون 
در کنج زندان, با حیْ سبحان 

نالید و هر دم, گفتا به افغان 

| ثا فتحنا لک فتحا مبینا (61) 


[- فهرست نام و مشخضصات بعضی از کتابهائتی که مورد استفاده قرار 


گرفته است در آخرین قسمت., جلد دوم این مجموعه نفیسه موجود می 
باشد. 
2« فطایق با بیستم آبان:124 شفسی: 


3- نام مبارک حضرت با عنوان امام (موسی کاظم) علیه السلام طبق 
حروف ابجد کبیر 1077 می باشد. 


4- مطابق با 13 شهریور 8 شمسی. 


5- تاریخ ولادت و دیگر حالات حضرت بر گرفته شده است از: اصول کافی 
جر تهذیت الاخام ج 6 رن اهل: البت علیم. السلا من محموه. میم 
مستدرک. الفسانل: خدکرم. الخماض: اعیان. الشعه ج. 2 شابیع هه اه 
القضول المم‌نه. کشت عم ه مر عتون 9۳ اعلام الوری, 
بحارالانوار: 10 دلائل الامامه, جمال الاسبوع, دعوات راوندی و .. 

6- اشعار از شاعر محترم: آقای محشّد آزادگان. 


مامه طبری: ص‌ 303 ۳ 259 


9 الخرایج والجرایج: ج 2 ص 53ظ6, ح 2 بحار الانوار: ج 48 ص 58, ح 
08 


1- هدایه الکبری حضینی: ص 270, مدینه المعاجز: 


جح 6. ص 276, ج 2004. 
2- اثبات الهداه: ح 3, ص 196, بحار الانوار: ج 48 ص 67, ح 69. 

3- الخرایج والجرایج: ج 2, ص 617, ح 16. 

4- بحار الانوار: ج 48, ص 39, ح 16, به نقل از مناقب ابن شهر آشوب. 
5- مختصر بصائر الذرجات: ص 114, بحار الانوار: ج 41 ص 56, ح 65. 


ار ی رم 
یار الا هیقر ی او 
فرزند ابوحمزه ثمالی با تفصیلی بیشتر. 


ااصا ی سای ای و 


9- بحار الانوار ج 2 ص 290, ح 7. 
0- رجال کشی: ص 273, بحار الانوار: ج 48, ص 34, ح 5. 


ابات الهدام دص 201 ۶ 94 


2- اثبات الهداه: جح 3, ص 203, ح 97, بحار الانوار: ج 48 ص 29, ح 2. 
3- هدایه الکبری حضینی: ص 268. 


و اس ره ور 02 


در ضمن داستان بسیار طولانی بود که به طور فشرده ترجمه گردید. 


6 کش لها ع دض 


28- امالی سید مرتصضی. ۳ 1 ص‌ 4 7 2, اعلام الوری طبرسی: ۳ 2 ص‌ 
اا ص 3 


9- عیون اخبارالژضا علیه السلام: ج 1. ص 76 78, ح 5. جهت اختصار 


دعااورده نشد. 


30- مستدرک الوسائل: ۳ 13 ص‌ 1360 ۳ 15 ۰ و مشابه همین داستان را 
مرحوم 9 مجلسی (رحمه الله) در کتاب شربف بحار الانوار: 0 8 ص 
6 ح 10, در رابطه با علیّ بن یقطین آورده است. 


1- الخرایج والجرایج: ج 2, ص 717, ح 17. 
2- روضه کافی: ج 8, ص 168, ح 232. 
3- حدیبثت بسیار طولانی است, که در ترجمه به قطعاتی ان اکتفاء شد. 


4 عیون 0 علیه ام ج 1, ص 81, اختصاص شیخ مفید: ص 


موه 11 


5- آعیان الشیعه: ج 2, ص 6, اعلام الوری: ج 2 ص 29, تحف العقول: 
ص211 منافتب انن شور آشفتب؟* ج 4رض 314 


7- |رشاد: 297, س 1 آعیان الشیعه: جح 2 ص 7, بحار الانوار: ج 48, ص 
102 جح ۳۳۸ 


مناقب ابن شهرآشوب: ج 4, ض 319, دلائل الامامه: ص 311, نين 1 


38- غیبه شیح طوسی: ص‌‌ 21 اثبات الهداه: ۳ 3 ص‌‌ 176 ۳ 17 با 
مختصر تفاوت و به جای نام علیث بن اسماعیل, محمد بن اسماعیل اورده 


است. 


9- الثاقب فی المناقب: ص 458, ح 386, عیون المعجزات: ص 103, 
س 20, بحار الانوار: ج 48, ص 85, ح 105. 


0- سوره حجرات: آیه 12. 
1- سوره طه: آیه 82. 
2 دلائل الامامه: ص 317, ح 263, مدینه المعاجز: ج 6, ص 194, ح 


233 
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5 عوالی اللثالی: ج 3 ص 200 ح 22. 

اصول کافی: ج 1 ص 406, ح 1, عیون اخبارالژضا علیه السلام : ج 1 ص 
ر 6 و 

8- |ثبات الهداه: ج 4, ص 241, ح 54. 


را 


الانوار: ج 48 ص 71, ح 96 و ص 72 ح 99, با مختصر بفاوت. 


1- عیون آخبارالٍضا علیه السلام: ج 1, ص 100, ح 6, هدایه الکبری: ص 
5 عیون المعجر ات: صضن ۰107 مناقت این شهر آشوب: 4۰.ص 303 با 
تفاوت در بعضی عبارتها. 


2- مدینه المعاجز: ج 7, ص 33, ح 30, |ثبات الهداه: ج 4 ص 249, ح 
10 


3- تلخیص از دلائل الامامه: ص 213, ح 216, عیون آخبارالاضا علیه 
السلام: ج 1, ص  ,100‏ 6. 


4 تاج الموالید: 123, کشف الفیّه: ج 2, ص 234 دلاتل الامامه: ص 
6, ص 6. 


5- اشعار از شاعر محترم: آقای خوشدل تهرانی. 

6- بصائر الرجات: ج 5, ب 11, ص 67, بحار: ج 48, ص 45, ح 26. 
7- بحار الانوار: ج 48, ص 48, ح 38 به نقل از خرایج مرحوم راوندی. 
8- کافی: ج 5 ص 123, ح 3. 

9- اثبات الهداه: ج 3, ص 205, ح 104. 

0- بحار الانوار: ج 2 ص 66, ح 6. 

چهل حدیث 

1- تعقل و معرفت 

قالّ الأْمامٌْ الکاظم (علیه السلام): 

«ما تَعت ال آئییاعخ_و بادم لا لعقلُوا عَن اللّهر قأحْسَُْم 
اِسَتَجابة أَحَسَنْهُمْ مَعْرِقة ۷ و أَغلَفهم بأمر اللّه أَعُسَنْهم عقلاً و و عم 


و 2 ۶و ه 


ی ِ 
وم ترجه فی الک و الاخژو.» : 


خداوند پیامیرآن و فرستاد کاتش را به-سوی بند کانش بر تينگيخته. مکر آن 
که از طرف خدا تعقل کنند. پس نیکوترینشان از نظر پذیرش, بهترینشان 
از نظر معرفت به خداست, و داناترینشان به کار خدا, بهترینشان از نظر 
ای اه ات 


سِ ۶ لا 


لِل ی التاس خختین,. جُحْهَ طاهرة و خجَةّ باطتة. قأمّا الطامرة 
قالرَسْل و الائبیاء و الائْمَهٌ و ما الباطتة قالْعْفول. 3۳ 


همانا برای خداوند بر مردم دو حجّت است.؛ حجّت آشکار و حجّت پنهان. اما 
حجّت اشکار عبارت است از: رسولان و پیامبران و امامان؛ و حجّت پنهانی 
عبارت است از عقول مردمان. 


3- صبر و گوشهگیری از اهل دنیا 


«الظتز علی الوخده علامة فُوّه الْعَقلِ, قَمن عَقلَ عَن اللّه تبایِک ۳ 
ترل أَهَلّ لیا و الاغبین فیها و رَغب فیما عند رَبه و کان ال آنسَة 


0 نا فی القتله و موه فی غتر عشیزه »۲ 


صبر بر تنهایی, نشانه فقوت عقل است. هر که از طرف خداوند تبارک و 
تمالی تعتل کند ار اقل عظا ع رای در ان کنایم کرفته. و تحانحه ابر 
پروردگارش است رغبت نموده, و خداوند در وحشت انیس اوست و در 
تنهایی یار او, و توانگری او در نداری و عرّت او در بیتیره و تباری است. 


4 عاقلان ۹ ۳ 


1 و 7 هد ۱ ًِ ر ‏ رو ۹ بو مه | و شُِ ی 
«اِالعْقَلاء رَد وا فی الکّیا و تَغبوا فیالأختو لالَهُم ی 
مطلوبَة و لاخ طالبَ و مَطلَوبهْ من طلت الاْحِرَح,طلبتة ال 
تستوفی ملها زر کف و قق طلت انیا صلیته الاخره ینید الوته یس 
علیه دنبام و آخر تور 


به راستی که عاقلان, به دنیا بی رغبتند و به آخرت مشتاق؛ زیرا میدانند که 

دنیا خواهاننست و خواسته شده و آخرت هم خواهانست و خواسته شده, هر 

که آخرت خواهد دنیا او را بخواهد تا روزی خود را از آن دریافت کند, , و هر 

که تیا نا خهاهت آخر ی نم نیال ات با هر بترم زر سید و ریا و آخرتش را 
ند آه تاه کند 


5- تضرع برای عقل 


«مَن آراة الغني بلا مال و راحة القَلب من الْحَسَد و السّلامة فی.الدّین 
تشر تن له فی تاه با یِکمل ء ان نیه 5 
قتع بما مکفیه ارت شق وش له و ما خی وه ک الْغفنی أبدا.» : 


هر کس بی نیازی خواهد بدون دارایی, و آسایش دل خواهد بدون حسد, و 
فنلافتی حون طلیتم باند.به درگام خدار ار کند و بخه‌اهد که عقات م۱ 
کامل کند, هر که خرد ورزد. بدانچه کفایتش کند قانع باشد. و هر که بدانچه 
او را بس باشد قانع شود, بی نیاز گردد. و هر که بدانچه او را بس بوّد قانع 
نشود, هر گز به بی نیازی نرسد. 


6- دیدار با موقمن تزا خدا 


_- م4 
«هن زار أَخاة الْمَوْمِن للّه لا لقیْره, لبطلّبِ یه توا اللّه و تتَکُرّ ما وَعَدَة 


3 


عَرَوجَل وکلّ الله ول به ستعیق ال علک من سین برغ چن متزیه 
عبی بَفُود له بناذوته: آلا طبّت 5 طابت لک الْجَتَة. تةات من الجتّه تزا » 


هر کس فقط برای خدا نه چیز دیگر به دیدن ما وی تا به 
پاداش و وعدههای الهی بر سد, خداوند متعال. از وقت خروجش از منزل تا 
برگشتن او, هفتاد هزار فرشته بر او گمارد که همه ندایش کنند: هان ! پاک 
و خوش باش و بهشت برایت پاکیزه باد که در آن جای گرفتی. 


7- مروت؛ عقل ۵ بضای. ادف 


«لا دین لِمَنْ لا مرو لة, و لا مرو یمن لا عَفْلَ له و ان أغظم الاس قَذرا 
الذی لاتری الا لفْسه خَطذاء آما ان آنداتکم نسم لها تم الا الک قلا 


تنفه‌ها ها 


کسی که جوانمردی ندارد. دین ندارد؛ و هر که عقل ندارد, جوانمردی 
ندارد. به راستی که باارزشترین مردم کسی است که دنیا را برای خود 
مقامی نداند, بدانید که بهای تن شما مردم, جز بهشت نیست. ان را جز 
بدان مفروشید. 


8- حفظ آبروی مردم 


_ 


«من کف تفسَة عَن آغراض الّاس اقالة اللَة عَلرَتة یوم القیقه و من کف 
عَصَبَه عن لتاس کف اراد عَنَه عَصَبة یوم القیمه. : 


هر که خود را از آبروریزی مردم نگهدارد, خدا در روز قیامت از لغزشش 
مق کرد و هر که خشم خود را از مردم باز دارد, خداوند در روز قیامت 
خشمش را از او باز دارد. 


09 عوامل نزدیکی و دوری به خدا 

13 ی 0 

«أفصَل ما یتَقَتّبٌ به العبة الی اللهجقه العغعقه به الطلاه ‏ بد الوالفین ۶ 
تزک الحسد و العْجّب و الَقخر.» : 


توترنه حیزی. که به. وله ان تدم به. خداه‌ند کاب می اخویور. هد. از 
شناختن او, نماز و نیکی به پدر و مادر و ترک حسد و خودبینی و به خود 
بالیدن است. 


0- عاقل دروغ نمیگوید 

«اِنّ الْعاقل لایَکْذبٌْ و ان کان فیه هواخ.» : 

همانا که عاقل دروغ نمیگوید, گرچه طبق میل و خواسته او باشد. 

1- حکمت کم گویی و سکوت 

«هلهُ الملطِق خَکُمْ عَطیم, قعیِکُمُ بالصَقت, قاَه دعَة حستة و قلهُ وژر: و 


خِفْهٌ من الذئوب.» : 


کم کویی: حکمت بزرگی است, بر شما باد به خموشی که شیوه ای نیکو و 
۳1| 


«ِنّ اللَهٍ حرَم اج علی کل فاجش قلیل الْحیاء لایبالی ما قال و لاما قیل 
ل.» : 


همانا خداوند بهشت را بر هر هرزه گو کم حیا که باکی ندارد چه می گوید و 
یا به او چه گویند حرام گردانیده است. 


3- متکبر, داخل بهشت نمیشود 


‌ ‌ ‌ 


«یاک و ابر قالَة لابَدحْلِ الجَّه من کان فی قَلبه مثفال عَبّه من کبر.» : 


از کبر و خودخواهی بیر هیز», که هر کسی در دش به اندازه دانه ای کبر 
باشد, داخل بهشت نميشود. 


4- تقسیم کار در شبانه روز 


«اجتهدوا فی رن تور ماک آربع ساعات: ساعهة لمَناجاه الله, وساعة 
با هاش وساغة لمعاشرو وان والقاه الذین و 

شون لَم فی الباطن. وساعة تخلون فیها لِلدایِکَمْ فی عَیْرٍ مُحَرّم بهذه 
الشاعه تفدرون عَلی الثلات ساعات.» : 


بکوشید که اوقات شبانه روزی شما چهار قسمت باشد: 1 قسمتی برای 
مناجات با خدا, 2 قسمتی برای تهیه معاش, 3 قسمتی برای معاشرت با 
برادان و افراد مورد اعتماد که عیبهای شما را به شما می فهمانند و در دل 
و ار ی 
درک لذتهای حلال [و تفریحات سالم ] و به وسیله انجام این قسمت است 
که بر انجام وظایف آن سه قسمت دیگر توانا می شوید. 


5- همنشینی با دیندار و عاقل خیرخواه 


«مْجالته أَهلٍ الّين شرف الذثیا و لأجره. و مُضاورة العاقل التاصح بش 
رکذ و رشْذ و توفیق من اللّه, قادا آشار عَلَیک الْعافل التَاصخ قلیاک 
الخلافت قاِنْ فی ذلک القطب.» + ۰" ۲ 


اه ها 


همنشینی اهل دین» شرف دنیا و آخرت است, و مشورت با خرد مند 
خیرخواه. یمن و برکت و رشد و توفیق از جانب خداست. چون خردمند 
خیرخواه به تو نظری داد, مبادا مخالفت کنی که مخالفتش هلاکت بار 


است. 


6- پرهیز از آنس زیاد با مردم 


دای و ففالطه الاسشن و اانشن نهر لا آن حد مهم فاقل مق عامو۲ فانس 
به و ارت من سایرهم کهژیک من الا الطاربه.» : 


1 


در میان نها بیابی که [در اين صورت] با او انس گیر و از دیگران بگریز, به 
مانند گریز تو از درنده های شکاری. 


7- نتیجه حبّ دنیا 
«من أَحتَّ لیا دب حوف الاأخره من قَلیه و ما آونت عَبْذ عِلمّا قارداد 
للذنیا خْت الا ارداد من اللّه بُعدا و اژداد له عَلنّه عصبا » : 


هر که دنیا را دوست بدارد, خوف آخرت از دلش برود, و به بنده ای دانشی 
نهد که به ونیا علاقه مندغر شوه کر آن که ار خدا دفنتر و صورق تیم 


او قرار گیرد. 
8- پرهیز از طمع و تکیه بر توکّل 
«یّاِ و الطَمَع. و لک با ال س رییقا ف ۳ دی لاس و أمتِ الطمع ین 


اْمخلوفین, فان الطمع مفتاخ لِلَدّل, و اخْتلاسن العقل واحتلاق, الْمْرُوْاتِ, و 
الرْض الدهابٍ پالیلم. و نک بالاغتصام بربک و التَوَکل عَلیْه. 


از طمع بپرهیز, و بر تو باد به ناامیدی از آنچه در دست مردم است, طمع 
را از مخلوقین ببُر که طمع, کلید خواری است. طمع. عقل را می رباید و 
مردانگی را نابودکند و آبرو را می آلاید و دانش را از بین می برد. بر تو باد 


که به پروردگارت پناه ار رز 

9 شاب آماشداری و رات کون 

‌ 0 ‌ 3 3 

«ادا۶ الأماته و الق یجْلبانِ الرّرْقَ. و الحیاتة و الْعدْبْ َجْلبانِ الَفرَ و 
و 5 5 

النفاق.» : 


امانتداری و راستگویی, سب جلب رزق و روزياند, و خیانت و دروغگویی, 
سبب جلب فقر و دورویی. 

0- سقوط برتری جوی 

«اذا آراة ال بالگژه شرا آلبت لها جناحیّن, قطارت قأکلها الط » : 

هر گاه خداوند بدی مورچه را بخواهد, به او دو بال میدهد که پرواز کند تا 
پرنده ها او را بخورند. 


1- حقگویی و باطل ستیزی 


«اتّق ال و قل ا لح ان کان فٍ 
الباطل 5 لا کان فیه جاک قاِنَ فیه قلاکک.» : 


و ۳ 


از خدا بترس وق وا که اگرچه نابودی تو در آن باشد. زیرا که در واقع. 
نجات تو در آن است. از خدا بترس و باطل را واگذار اگرچه نجات تو در 


2- تناسب بلا و ایمان 

« موم خ مثل کَفّتي المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بلایّه.» : 
موّمن همانند دو کفه ترازوست. هر گاه به ایمانش افزوده گردد, به بلایش 
افزوده گردد. 

3- کفاره خدمت به حاکمان 

«کفَارخ عمل السْلّطان اسان ای الأأعوان.» : 

کفاره کارمندی سلطان. احسان به برادران دینی است. 

4 نافله و تقاب 

«صلاغ التوافل فزبان ای اللّه کل مَوّمن ...» : 

نماز نافله راه نزدیک شدن هر مومنی به خداوند است . 

5- اصلاح و گذشت 


ِِ مناد یوم القیمه: آلا < من کان له علّی اللّه أمْرْ قَلَیِفْم, قلا یِفُومْ الا من 
و سل ۳۳ کی ال 4 


7 مزدی 
است برخیزد, و برنمی خیزد, مگر کسی که گذشت کرده و اصلاح بین 
مردم نموده باشد, پس پاداشش با خدا خواهد بود. 


«عونک للصعیف من أفحّل الصَدقه.» : 


7- سختی ناحقٌ 


«یغرف شْدة الجوّر 2 من خْکعِم به عَلَیهٍ.» : 
سختی ناخ را آن کشن شتناسد که بندان محکوم گردد. 
28 گناهان تازه, بلاهای تازه 


«کلما أَتَ ك هن لوب فاله ها امن اخوت الله امم عم 
التلاع ها لح بکوت اه 


هر گاه مردم ۷ تازه کنند که نمی کردند, خداوند بلاهایی تازه به آنها 
دهد که به حساب نمی اوردند. 


العایه خقضل السَفس علی الکواکب: , و من لم بقل فی ده لَم بو ض ال 
له عَقلا.» : 


در دین خدا دنبال فهم عمیق باشید, زیرا که فهم عمیق دین, کلید بصیرت و 
بینایی و کمال عبادت و سبب تحصیل درجات بلند و مراتب بزرگ در امور 


دین و دنیاست. 
دینش فهم عمیق نجوید, خداوند هیچ عملی را از او نیسندد. 


0- دنیا, بهترین وسیله 


0 


«اقلوا لشیم حطاً ین انیا اغطانها ما تشتهی بین ج العلال و ما لب 
الفر وه و عا طا شرف قیفر و اسسیوا نذلی علی: آموز التیره فان رود 


«لیس منا من ترک ذئياه 1 اق تک دیتة لذئیان» .» : 


برای خود بهره ای از دنیا برگیرید و آنچه خواهش حلال باشد و رخنه در 
جوانمردی ایجاد نکند و اسراف نباشد منظور دارید, و به این وسیله برای 
انجام امور دین پاری جویید. زیرا که روایت شده است: «از ما نیست 
کسی که دنيایش را برای دینش ترک گوید یا دینش را برای دنیایش رها 
سازد.» 

1 انتظار فرح 


‌ ‌ 


7 ۶ ۲۱ رز 0 2 ۲۱ ِ 99 
«افصّل العباده بَعد المعرفه انتظار الفرحج.» : 
بهترین عبادت بعد از شناخت خداوند, انتظار فرج و گشایش است. 
2- مهرورزی با مردم 


-_ 0 
ود الی الناس نصف العفل.» : 
۱ س نز 


4 


» 


مهرورزی و دوستی با مردم. نصف عقل است. 

3- پرهیز از خشم 

«مَن کف عَصَبه غْن الناس کف اللَه عَنهّ عذابت یوم لفیقه.» 

هر که خشم خود را از مردم باز دارد, خداوند عذاب روز قیامت را از او باز 
۳ 


4- قویترین مردم 


سِ 


۶ 


«مَن آر 3 و َفُوّی الناس قلیتَِکل علّی اللّه 9۹ 

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا و کل نماید. 

فرهین نه: ذرجا زدن 

«من اسْتوی ماه فهْو مَعْبَونْ؛ و من کان ]< خر یومیه 
1 


من لَم ب قرف الّياتة فی تسه قَهُو فی تقصا 
قالعَون حیه لو من الضاه:: 


کی 
1 
2 


۳ من 


0 8 


اصا "16 


بدتر از روز اولش باشد ملعون است.؛ و کسی که در خودش افزایش نبیند 
در نقصان است., و کسی که در نقصان است مرگ برای او بهتر از زندگی 


است. 


۱ 


0 


«ان ه من أَوٍجب حق " آخیک لا تمه سَینا بِنفعه لاه مر دنیاه 5 لاقر آخرّته.» ۱ 


مر 


اخرت اوست؛ از او پنهان و پوشیده نداری 


7- پرهیز از شوخی 

«یاک و المزاع اه یَذُهبٌ بلور ایمانک.» : 

از شوخی [بی مورد] بپرهیز, زیرا که شوخی, نور ایمان تو را می برد. 
8- پند پدیدهها 

«ما من شیء تراخ عَیْناک الاو فیه مَوَعظَة.» : 


است. 
9- رنج نادیده, نیکی را نمیفهمد 
«مَثٌ هن لم تخد للاساعی عضضا لد بکن عنوم للاخسان مَوَقع» : 


ندارد. 
0 محاسبه اعمال 


«یْسَ متا من لَغمْ ُحاسب تَفْسَة فی کل بَوّم قاِنْ عَمل حنستا اد" تاد لاخ 
ان عمل سَیّا اسَتَعفرَ اللة مِنة و تاب الیه.» : 


از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند, پس اگر کار نیکی کرده 
است از خدا| زیادی ض را بخواهد, و ار در آن کار دی کرده, از خدا 
امرزش طلب نموده و به سوی و نماید. 


اشعار ولادت 
ذکر دوست 
بر در دروازه ی حاجات دل 


تا سحرم مست مناجات دل 


راز و نیاز دل ما ذکر دوست 
نیست کسی هر آنچه باشد از اوست 
دست طلب به سوی او روز و شام 
مسئلت از غیر جمالش حرام 

هر که اسیر بی قرار یار است 

به شوق او هميشه ره سپار است 
دیده ببندد همه دم به رآهش 

جان بدهد بر سر یک نگاهش 

به سر رود به سوی جانانه اش 
ی( 

بر در میخانه گدایی رواست 

اگر که ساقی کرم مرتضاست 

ز مرتضی اگر کرم بخواهید 

اک کر ای وم سوم خوانز 
دل به طهورای ولایت برید 

حاجت خود به باب حاجت برید 

ای را کشا قانم آفنت 
ها سا ات 

ز کاظمینش که ندیدم بسی 

نیامده به دست خالی کسی 


اگر که دستی برود به سویش 
نمی رسد مگر به آرزویش 
یوسف زهرا که به زندان شدی 
به قلب من هميشه مهمان شدی 
به کاظمین تو اسیرم اسیر 

جان رضا بیا و دستم بگیر 


یاد تو 

مژده ی میلاد تو, نفحه ی باد صباست 
رایحه ی یاد تو با دل ما آشناست 
آمدی و باب هر حاجت دلها شدی 

باب حوائج تویی, نام تو ذکر خداست 
عرش الهی اگر, جلوه گه حق بود 

بار گه ات کاظمین, خود حرم کبرباست 
قبله ی قدوسیان, کوی مصفای تو 
تال ارای صص با ان بات 
یوسف زهرایی و گوشه ی زندان و چاه 
وه ال تور تسه ان متا رورت 
شاد مان تور نو ام اشک است. ۵ ام 
چون که غمین هر دل از کوفه و شام بلاست 
محفل مولودی ات, کریببلایی شده 


که انش ماسهمر ها نک نزاوت 
پابان بی قراری 

زمین را از صفا زیور ببندید 

به اوج آسمان اختر ببندید 

به مژگان خاک اين ره را زدایید 

بر ان بال فلانی را حشایید 

به اشک دیدگان ره را بشویید 

شمیم عشق را اینک ببویید 

که هی آید حلی از اسان ها 

که مستش می شود دل ها و جان ها 
از اين تک گل دل صحرا بهاری ست 
دگر پایان هجر و بی قراری ست 
خشندار خاش فدسا هد 

هميشه زائثرش قدوسیانند 

ز صبرش در عجب درمانده ایوب 

ز اشک دیده اش وامانده یعقوب 
هزاران یوسف زیبای کنعان 

خریدار رخ آن ماه تابان 

گل است و در دل زندان اعدا 


فتاده یوسف زهرایی ما 


ا شحو نی کالم اسیرازست 

ولی در چاه محنتها اسیر است 

بگو با آن دل بی رحم صیاد 

مبند او را به زنجیری ز بیداد 

کبوتر را به زنجیری نبندید 

به حال غربتش دیگر نخندید 

اگر بستید این زخم زبان چیست 

دگر دشنام او هرگز روانیست 

زنیدم تا زیانه هرچه آید 

ولی دشنام بر حیدر نشاید 

موسایی دگر 

بزم مارا باز آمد عالم آرایی دگر 

کز قدومش بزم ما گردیده سینایی دگر 
قرنها بگذشته از موسی و شرح رود نیل 
آمده اینک به فتح نیل موسایی دگر 
صادق آل نبی را داده خی بی نیاز 

از برای تشنگان علم, دریایی دگر 

گرچه زهرا را به عالم نیست همتایی, ولی 
شد حمیده با چنین فرزند. زهرایی دگر 


ای صبا بر گو به زهرا دیده روشن چون خدا 


داده بر فرزند تو شمس دلارایی دگر 

گر که مریم مام یک عیسی بود, حق از کرم 
داده بعد از پنج عیسی بر تو عیسایی ۳۹ 
از پی ترویج دین و حفظ قرآن مجید 

هادی ما در طریقت گشته مولایی دگر 
تاجهان مرده را زانفاس گرمش جان دهد 
زد قدم دراین جهان اینک مسیحایی دگر 
ای آهد. که وتف هم ابو ند نیشن 
زانکه زندان رفتن او راست معنایی دگر 
تا کنداز ريشه بنیاد بنی العباس را 


زد 


قدم امروز انسان ساز فردایی دگر 

اه بت این وان نش 

حق به آقایی خود آورده آقایی دگر 

غیر آل للّه ما را نیست در محشر شفیع 

از در دربار آنان پس مرو جایی دگر 
رس ناساس وس 
معتبر جز مهر آنان نیست امضایی دگر 

گر به تیغی بند بند شیعه را سازی جدا 

در سرش جز عشق آنان نیست سودایی دگر 
شعر من ران ملخ هست ومن (ژولیده) مور 
غیر اینم بر سلیمان نیست کالایی دگر 
ژولیده نشابوری 

ماه پر فروغ 

1 
قلوب شیعیان از روشنی چون طور سیناشد 
اگر بینی فضای آفرینش گشته عطر آگین 
گل روی امام موسی کاظم شکوفا شد 

به روز هفتم ماه صفر در شهر پیغمبر 
جمال دیگری از ذات پاک حق, هویدا شد 


قدم زد در جهان مولای عالم موسی جعفر 

که از یمن قدومش, غرق زیور. عرش اعلاشد 
چه خورشیدی زمین و آسمان را کرده نورانی 
چه ماه پر فروغی در سپهر مجد, پیداشد 

ز چرخ چارمین با موکب عژو شرف امشب 

پی عرض ادب سوی زمین نازل مسیحا شد 
تما دندهنی ال هدند بت آو ز هنن 

که چشم جرخ بیر از دیدن آن.ماه: بینا شد 

در این فرخنده میلاد وصی هفتم طاها 

نزول رحمت بی منتها ذات یکتا شد 

تهختها اشتایانشن: که در سر تا سر کیت 

هر آن کس واقف از اوصاف او گردیدشیدا شد 
حمیده مادر والامقام و ارجمنداو 

بنازد زان که او هم مادر فرزند زهراشد 

به پاس مقدمش از جانب رب غفور امشب 
برای دوستدارانش, برات عفو, امضاءشد 

به آن باب الحوائج (ملتجی) شد هر گرفتاری 
یقین دارم که از کار و دلش هر عقده ای وا شد 
کنگره عرش برین 


مژده ای دل که به ماتاج سری داد خدا 


شب ما سوته دلان را سحری داد خدا 
سجده شکر به جا آر که از رحمت خویش 
تير جانسوز دعا را اثری داد خدا 
شجرطیبه ی گلشن طاها را باز 

هم ثمر داده و هم برگ و بری داد خدا 
تا که اسلام قوی گردد و الحاد ضعیف 
صدف بحر ولارا گهری داد خدا 

ای صبا فاطمه را مژده بده کز ره لطف 
صادق آل نبی را پسری داد خدا 

ملک از کنگره ی عرش برین مژده دهد 
که به ما ناجی نیک و سیری داد خدا 


تفن ارافی ابا نت 


باردگر 

به بشر رهبر فریادگری داد خدا 

تا کندزیرو زبر کاخ ستم را ای دل 

مژده ی آیت فتح و ظفری داد خدا 

تا به پرواز در آید به جهان طایر فکر 
امشب از شوق و شعف بال و پری داد خدا 
شادمانم من ژولیده که از رحمت خود 

به من بی هنر آمشب هنری داد خدا 
ژولیده نیشابوری 

اگر بر آید چو مرغی زپیکر خسته ام پر 

پرم سوی برگاه ی که باشد از عرش برتر 
به بارگاهی که در آن, هزار موسی بن عمران 
برای خدمت کندروء به عرض حاجت زند در 
به بارگاهی که یوسف گرفته دست توسل 
بر آستانی که آن را گرفته یعقوب در بر 
خلیل را کعبه ی جان, ذبیح را قبله ی دل 
مسیح را بیت اقصی, کلیم را طور دیگر 


هزار داوود انجا زبور برگرفته بر کف 


هزار عیسی بن مریم نهاده انجیل بر سر 

بریز هست خود از کف, بر آر نعلین از پا 

بیا چو موسی بن عمران به طور موسی بن جعفر 
۱[ 

محیط جود و عنایت, چراغ و چشم پیمبر 

امام کل اعاظم که کنیه ی اوست کاظم 

نظام را گشته ناظم, سپهر را بوده محور 

حدیث خلق خصالش, حکایت خلق احمد 

کلامی از کظم غیظش, روایت عفو داور 

مقام والای او بین, نیاوابنای او بین 

هم اوست شش بحر را دُر, هم اویّم هفت گوهر 
ننای او روح قرآن. ولای او کل ایمان 

(۱ 

عجب نه گر ابن یقطین, به پای جمالش افتد 
جمال, جمال او را ز جان ببوسد مکژر 

پیامی از اوست کافی که روح صد بشر حافی 
ز چنگ دیو هوس ها زند به سوی خداپر 

درود بر خاندانش, سلام بر دود مانش 

تمامی دوستانش هماره تا صبح محشر 


به حبس در بسته طورش, به 


ازدواج افلاک نورش 

چه غم اگر خصم کورش, ندارد این نور باور 
نیاز آرد نیازش, نماز آرد نمازش 

شرار سوز و گدازش, گذشته از چرخ اخضر 
صبا بیاور غباری زدامن کاظمین 

مگو کنم از شمیمش مشام جان را معطر 
دلم بود زاثر او, نشسته بر حاثئر او 

مزار او راگرفته. چون جان پاکیزه در بر 
زحبس در بسته بخشد به خلق عالم رهایی 
به قعر زندان نهد پا ز اوج گردون فراتر 
شاه ات یه اسان حطا 
وجود هستی هماره به بحر وجودش شناور 


جعفر رسول زاده (آشفته) 


صادق تبار 

شد باصفا خانه ی توحید 
نور خدا در افق تابید 

شد با صفا خانه ی توحید 
ششم امام جان به قربانش 


شد باصفا خانه ی توحید 
نسل بتول آیت کوثر 

هفتم امام نسل پیغمبر 
شد باصفا خانه ی توحید 
مزاع ای کر بایان 
گلواژه ی معنی قرآن 

شد باصفا خانه ی توحید 
نور وجود گشته تابنده 
هستی زند بر رخش خنده 
شد باصفا خانه ی توحید 
صادق تبار حضرت کاظم 
زهرا نسب چون علی عالم 
شد باصفا خانه ی توحید 
یک جرعه از جام احسانش 
شیرین کند کام یارانش 
شد باصفا خانه ی توحید 
میلاد او برهمه تبریک 
برمهدی فاطمه تبریک 

شد باصفا خانه ی توحید 


خورشید عشق 
سر زد مهی زیبا از نسل کوثر 

شد جلوه گر نور موسی بن جعفر 

بر گوش جان - هردم رسد- این زمزمه 
چشمت روشن - يا مولاتی - یا فاطمه 
تابنده خورشید عشق و عقیده 

امام صادق را فروغ دیده 

شد سیمایش - روشنگر - جانها همه 
چشمت روشن - يا مولاتی - یا فاطمه 
ماه مدینه شمع جمع هستی 

بر ما دهد درس یکتا پرستی 

هفتم وصی خاتم النبیین 

سلاله طاها و آل یاسین 

محبتش بر دیانت شد لازمه 

چشمت روشن - يا مولاتی - یا فاطمه 
منادی از سوی حی تبارک 

مژده دهد زین مولود مبارک 

گرامی دارد شیعه مقدمش را 

باشد دل را بانگ شادی با اين نغمه 


شوید به اب دیده حرمش را 


چشمت روشن - يا مولاتی - یا فاطمه 
محمد موحدیان (یاسر) 

وادی سینا 

اشاره 

شده دل وادی سینا به تجلای موسی 
که کلیم خدا آید به تماشای موسی 
معجز نور 

کرده ظهور مولا 

موسی بن جعفر 

به طواف حر م رفتم به هوای تو بودم 
همه جا با خیال تو به ولای تو بودم 
کعبه ی من 

قبله ی من 

مولا 

موسی بن جعفر 

دل بیت الحرام عشق ز تو گیرد تمنا 
حجر الاسود هستی به تو دارد تولا 
مروه منا 

سعی و صفا 


مولا 


موسی بن جعفر 

چه لیاقت مرا مولا که کنی یک نگاهم 
منم آن عاشق مسکین که تو را از تو خواهم 
ازتو بسم 

مولا 

موسی بن جعفر 

دلم از کاظمین تو به خدا رونتابد 

نرود از سر کویت که به جز تو نیاید 

جان به تنی 

مولا 

موسی بن جعفر 

ی هت وا کش صفت آاسعانت 
ز ملک می رسد تبریک به دل شیعیانت 
بر تو امام 

عرض سلام 

مولا 

موسی بن جعفر 


جعفر رسول زاده (آشفته) 


نور هدی 

داده خداوند جلی 

حمیده را دسته گلی 

اهنا خه‌تیین ظور انا 

روشن چشم رسول مصطفی 

صادق آل مرتضی چشم تو روشن 
ولی حق نور هدی چشم تو روشن 
مولود این هفتم ولی 

بادا مبارک بر علی 

آفذ قوتشتی وی [تها 

روشن چشم رسول مصطفی 

ای قائد ورهبر ما چشم تو روشن 

ای سایه ات بر سر ما چشم تو روشن 
شفیع محشر باشد این 

موسی بن جعفر باشد این 

فد ضونی: طود ا تما 

روشن چشم رسول مصطفی 

ای حجت بن العسکری چشم تو روشن 
ای آنکه ما را یاوری چشم تو روشن 
محمد آزادگان (واصل) 


جلوه ی دیگر 

چون گل گلزار صادق پرده از رخ برگرفت 
عالم از نور جمالش جلوه ی دیگر گرفت 
آفتاب صبح صادق آنکه از صبح ازل 

روشنی خورشید از آن ماه بلند اختر گرفت 
در مکنون پرورش چون یافت در مهد صدف 
شد حمیده خو چو خو, در دامن مادر گرفت 
عفتتی کاظم آهام سین قور دا 

آنکه نور عارضش آفاق سرتاسر گرفت 

آنکه روشن از جمالش گشت آیات خدا 

وانکه رونق از کمالش شرع پیغمبر گرفت 
هم ادب رونق از آن گنجینه آداب یافت 

هم سخن زیور از آن کلک سخن گستر گرفت 
شد رها از بند محنت آنکه از صدق و صفا 
دامن باب الحوائج موسی جعفر گرفت 

از در باب الحوائج روی حاجت بر متاب 

زانکه فیضش چشمه از سر چشمه ی داور گرفت 
ات کون سا 
دامن موسی بن جعفر در صف محشر گرفت 


قاسم رسا 


باب الحوائج 

ان 

در هفتم ماه صفر شد جلوگر ماهی منور 
تابیده نوراز طلعت موسی بن جعفر 

عالم ده تورای از مان خمالنش 

گشته فضا خوشبو ز عطر بی مثالش 

دل گشته محو جلوه ی زیبای این سیمینه پیکر 
شهر مدینه شد زنور نورانی امشب 

موسی بن جعفر آمده مهمانی امشب 

بیت امام ششمین از اين گهر بگرفته زیور 
خندد چو غنچه هر دم از شب تا سپیده 

بر دامن مام کرام خود حمیده 

لبخند شادی می زند مادر براین یاس معطر 
بای انیت احا مت 

بردوستان خویشتن دارد عنایت 

ما را بود در رنج و غم این مهر بان همراه ویاور 
امه سجیه 

مهر ولایت 

پیک سعادت 

داد این بشارت (2) 


تابیده هفتم 

مهر ولایت 

آمد این مژده از حی تبارک (2) 
میلاد موسی بن جعفر مبارک 
مظهر الطاف 

داور آمد (2) 

هفتم وصی 

تتغفیر: امد 

وکا کل کرد اصی رو 
زیبا گل سر سبد محمد 

دارد مدینه 

سیمای شادی (2) 

اين مژده بر لب 

ی 

میلاد میوه ی قلب بتول است (2) 
رشک جنت مدینه الرسول است 
واشد گل نور 

از نخله ی طور (2) 

شد آشکار| 

نور علی نور 


عالم از مقدمش گردید روشن (2) 

یا مهدی یا مهد ی چشم تو روشن 

از هستیش هر 

بود و نبود است (2) 

میلاد شاه 

ملک وجود است 
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فرزند فاطمه موسی بن جعفر 

احمد سمیع 

مرائی 

سلام من 

ای شیعه بر تو باد درود و سلام من 
وقت است بشنوید فرازی کلام من 
عمرم نه صرف شد به سیه چالها عبث 
کز بهر شیعه بود همه اهتمام من 

در انزوا نبود همه عمر من که بود 

در سجده گاه گوشهء زندان قیام من 
کر 
بگزید غصه را دل والا مقام من 


چون جام عشق فال به نام حسین زد 


از غبطه رفت در طلب درد جام من 

فق آن اماف متض لاه که ود 

از اقتدار کنج سیه چال دام من 

تنها نی ام (نیستم), غریب نی ام, بی نوا نی ام 
زهراست آنکه بود انیس مدام من 

بی جرم و بی گناه به زندان گذشت عمر 

نه بلکه بود نسل علی اتهام من 

زندان مرا به خویش چه خوش داد عادتم 
یک تتاشیت فاساه ای یه اه 
همچون درخت ريشه دواندم به قعر خاک 
خلصنی یاربم شده بود التیام من 

از بس که مانده ظاهری از استخوان و پوست 
درکن یا فین ت تام من 

بغض یهود قدرت سیلی فزون کند 

زهراست باخبر ز رخ نیل فام من 

هر ناسزا و فحش نثارم حلال بود 


هرگونه لطف و جود و نوازش 


حرام من 

هارون بدست ظلم نگهبان کافرش 
می خواست بشکند حرم احترام من 
با کام روزه زیر شکنجه لبان خشک 
افطار زهر بود بهشتی طعام من 
امضای نیلی غل و زنجیر بر تنم 

تاکید دیگری است به حسن ختام من 
با کام تشنه بر همه ء شیعیان خود 
همراهی حسین یگانه پیام من 

مهدی کجاست تا که بگیرد ز دشمنان 
با ضرب ذوالفقار علی انتقام من 
توفیق فغان 

توفیق فغان دارم چون چاک گریبانها 
خاکستر من مانده بر دامن نیرانها 
شد دانهء زنجیرم با پیکر من همخون 
سخت است برای من پیمودن زندانها 
همچون شجری هستم تا نیمه میان خاک 
شد غربت افزونم سر لوحهء عنوانها 


بشکسته مرا ساقه چون گل به گلستانها 

تا بر روی زهرایم شلاق آثر بنمود 

شلاق بهودی شد تادیب مسلمانها 

سیلی است بجای خون, زندان عوض طشت است 
خون می چکد از لعلم, بشکسته چو دندانها 
افتاده میان راه جسمی که به زنجیر است 
افسوس از این بیداد. فریاد ز دورانها 

درون محبس 

دیشب درون محبس بیداد هارون 

می گفت موسی با رضایش قصه خون 
دیشب پدر را سر به دامان پسر بود 

چشم پسر محو تماشای پدر بود 

دیشب پدر سوز دلش را ساز می کرد 

بهر پسر افشا هزاران راز می کرد 

لعل لبش لب تشنگان را نوش می داد 

او راز می گفت و رضايش گوش می داد 
می گفت: ای نور دل شمع شب تار 

یک لحظه ای از گردنم زنجیر بردار 

از بس که با کند ستم من آشنایم 


کوبیده گشته گوشت های ساق پایم 


بینی اگر گلبرگ رویم گشته نیلی 

تبود عجب زیرا ز دشمن خورده سیلی 
دیشب که می زد از ره کین وحشیانه 
سندی شاهک بر تن من تازیانه 

(ژولیده نیشابوری) 

چاه زندان 

چاه زندان قتلگاه یوسف زهرا شده 

چشم یعقوب زمان در ماتمش دریا شده 
اختران اشک جاری ز آسمان دیده گشت 
چون نهان ماه رخش در هاله غم ها شده 
بس که جانسوز است داغ آن امام عاشقان 
در عزایش غرق ماتم خانه دل ها شده 

ای طرفداران قرآن و شریعت بنگرید 
موسی جعفر شهید مکتب تقوا شده 

او نه تنها تازیانه خورده از دست ستم 
صورتش نیلی ز سیلی چون رخ زهرا شده 
ناله جانسوز معصومه ز دل برخواسته 

در مدینه دختری امروز بی بابا شده 

اش اه یت کاس و وان اس مد ات 


گوئیا برپا دوباره شور عاشورا شده 


این عزای حجت حق موسی جعفر بود 

کز غم جانسوز او افسرده قلب ما شده 
«حافظی» شد رف زندان بهر او معراج عشق 
عاشق صادق سوی معشوق رهپیما شده 
(محسن حافظی) 

در عزای موسی جعفر 

چشم گردون در عزای موسی جعفر گریست 
دیده خورشید بر آن ماه خوش منظر گریست 
گرچه او پروانه حق بود اما همچو شمع 

در مناجاتش ز هجر دوست پا تا سر گریست 
ژرف زندان بهر او معراج قرب دوست بود 
عاشق صادق ز هجران رخ دلبر گریست 

گه به یاد مادرش زهرا فغان از دل کشید 
گاه بر مظلومی شیر خدا حیدر گریست 
هی هداعا ان 

در دل صحرای غم یک آسمان اختر گریست 
حضرت معصومه زین ماتم فغان از دل کشید 
در مدینه از غم مرگ پدر دختر گریست 

در عزای ناخدای فلک تسلیم و رضا 


پور دلبندش رضاأ در موج غم گوهر گرب ‌ 


«حافظی» شمع وجودت آب شد از این الم 
آتشین طبعت ز نوک خامه بر دفتر گریست 
(محسن حافظی) 

عزای حضرت موسی 

این سان که چشم اهل دل از خون دل تر است 
بهر عزای حضرت موسی ابن جعفر است 
خاک زمین شهر مدینه ز داغ او 

چون آسمان سینه ما لاله پرور است 

از یاد زهر و سینه سوزان آن امام 

چشم موالیان حزینش ز خون تر است 

پور امام صادق رهبر به مسلمین 

نور دو چشم فاطمه و جان حیدر است 

با آن که بود قدرت او قدرت علی 

با آن که علم و دانش او چون پیمبر است 
اما صلاح و مصلحت روزگار بود 

تسلیم محض در بر خلأق اکبر است 
عمرش اگرچه گوشه زندان به سر رسید 
اما عنایتش به جهان سایه گستر است 

او عاشق لقای خدا بود و در جهان 


یک روز با صبوری و یک روز با جهاد 
ترویج دین برای امامان مقدر است 
زندان ز شآن و منزلتش هیچ کم نکرد 
یک موی او ز جمله آفاق برتر است 
ما ذره ایم در بر نور جمال او 


او فقر فا بود 


و ذره پرور است 

فردا که هر کسی به شفیعی برد پناه 
چشم تمام خلق به موسی بن جعفر است 
«خسرو» چه غم ز کثرت عصیان ترا بود 
او شافع گناه تو در روز محشر است 


خن ای 

مین سژد کر ساقی آمشب باده در ساغر بریزد 
باده در ساغر به عشق یار سیمین بر بریزد 
می سزد گر آب زر امشب برای وصف دلبر 
جای جوهر از قلم بر صفحه دفتر بریزد 

می سزد امشب اگر طوطی طبعم پرگشاید 
جای شعر از سینه ام لعل و در و گوهر بریزد 
می سزد امشب اگر از رحمت حق ابر رحمت 
جای باران بر زمین گه عطر و گه عنبر بریزد 
می سزد امشب اگر روح الامین از فرط شادی 
بر سر خلق جهان از عرش آعلا زر بریزد 

می سزد امشب اگر از دیدن باب الحوائج 


شادی از رخسار و نور از روی پیغمبر بریزد 


می سزد امشب اگر از مقدم موسی بن جعفر 
اشک شوق از دیدگان ساقی کوثر بربزد 

می سزد, امشب اگر بهر نثار مقدم او 
آسمان از دیدگان خویشتن اختر بریزد 

می سزد امشب اگر از یمن این مولود مریم 
بهر کوری حسودان عود در مجمر بریزد 

می, ننزد. آمشب اکر از اسمان و ابر ظلمت 
خاک غم بر فرق خصم موسی جعفر بریزد 
دم در ملی شش آن. که آز بمن هو 
وجد از دیوار و شادی و سرور از در بریزد 

زد قدم شاهی که از بهر نثار مقدم او 
زآسمان روح القدس از شوق دل اختر بریزد 
آمد آن فرمان روایی کز برای مدحت او 

جای شعر از سینه «ژولیده» گان گوهر بریزد 
(ژولیده نیشابوری) 

غوغای محشر 

من در این کنج غوغای محشر میکنم 

پیروی از مادرم زهرا اطهر میکنم 
کارا فر ار ون ۱ 

واژگون با نعره الله اکبر میکنم 


تا زند سیلی به رویم سندی از راه ستم 
یاد سیلی خوردن زهرای اطهر میکنم 
گر چه در قید غل و زنجیر می باشم ولی 
استقامت در بر دشمن چو حیدر میکنم 
گر زپا و گردن رنجور من خون می چکد 
یاد 


میخ و سینه مجروح مادر میکنم 
راحتم کن دگر 

راحتم کن دگر ای حبیبم, من غریبم, غریبم, غریبم 
من که بی جرم و گناهم 

گشته زندان قتلگاهم 

موسی جعفرم,: غریبم 

هفتمین رهبرم. من غریبم 

من غریبم. غریبم, غریبم (2) 
خورده ام بس تازیانه 

گشته ام سیر از زمانه 

رخ نهادم چون غریبانه 

روز و شب بر خاک زندان 

زین جهان میروم سوی داور 
در جنان میروم نزد مادر 

من غریبم, غریبم, غریبم (2) 
من به هجران مبتلایم 

راحتم کن از بلایم 

خواهم هر دم از خدایم 


دیدن روی رضایم 


ای رضا جان من ای رضا جان 
نور چشمان من ای رضا جان 
من غریبم, غریبم, غریبم (2) 
راحتم کن دگر ای حبیبم, من غریبم, غریبم. غریبم 
من که بی جرم و گناهم 
گشته زندان قتلگاهم 

موسی جعفرم,: غریبم 
هفتمین رهبرم. من غریبم 
من غریبم, غریبم, غریبم (2) 
خورده ام بس تازیانه 

گشته ام سیر از زمانه 

رخ نهادم چون غریبانه 

روز و شب بر خاک زندان 
زین جهان میروم سوی داور 
در جنان میروم نزد مادر 

من غریبم, غریبم, غریبم (2) 
من به هجران مبتلایم 

راحتم کن از بلایم 

خواهم هر دم از خدایم 


دیدن روی رضایم 


ای رضا جان من ای رضا جان 

نور چشمان من ای رضا جان 

من غریبم. غریبم. غریبم (2) 

زیب و فری بهتر 

بزم ما را نبود زیب و فری بهتر از این 
نیست ما بی خبران را خبری بهتر از اين 
بهر پرواز به کاشانه قاف ملکوت 

حق نداده است مرا بال و پری بهتر از این 
هر کسی را اثری هست گرانمایه و من 
بین اشعار ندارم اثری بهتر از این 

آمد این مژده نگوشم سحر از عالم غیب 
که نباشد شب ما را سحری بهتر از این 
شب میلاد همایون بهین رهبر ماست 

که بشر را نبود راهبری بهتر از این 

از گریبان زمین سرزده خورشید مگر 

که ندیده است بخود زیب و فری بهتر از این 
جای دارد که بگوید به دوصد جلوه زمین 
آزنتهانا تو نداری قمری بهتر از این 


صادق آل نبی را 


پسری داد خدا 

که نباشد پدری را پسری بهتر از این 

بعد صادق زره لطف نداده است بما 
صدف بحر ولایت گهری بهتر از این 

بخدائتی خدا نیست در اقلیم وجود 

بهر زیب سر ما تاج سری بهتر از این 

بهتر روز صفر هفتم ماه صفر است 

نیست ما هم سفران را سفری بهتر از اين 
بهتر نابودی هارون ستمگر نبود 

خفته در بیشه دین شیر نری بهتر از این 
بهتر پرپر شدن زهر ندارد به یقین 

شجر گلشن دین برگ و بری بهتر از اين 
گوئیا خلق نکرده است بدین حسن و خصال 
بین ابناء بشر, حق, بشری بهتر از این 
چشم خورشید چو افتاده به او گفت نداشت 
کلک ذات احدیت هنری بهتر از این 

ای شه ملک خراسان پسر شیر خدا 

چون تو نبود پسری را پدری بهتر از این 


نیست در گردش ایام بدین جلوه گری 


مهر و مه را شب و روز دگری بهتر از اين 
حاجت خویش طلب کن که ندارد پس از این 
تیر جانسوز دعایت اثری بهتر از این 

من ژولید چه گویم که ز یمن قدمش 

بزم ما را نبود زیب و فری بهتر از این 

نور رخ موسی 

زیور آرا شد زمین تا عرش اعلی 

چونکه شد نور رخ موسی هویدا 

مبارک مبارک مبارک 

به به از شان و جلال و عزت و جاهش 
خرم افزا شد زمین از دیدن روی گرامش 
عالم از این مولد فرخنده گردیده طرب زا 
چونکه شد نور رخ موسی هویدا 

مبارک مبارک مبارک 

وا را ۱ رت 
تهنیت بر شیعیان حضرتش از این ولادت 
رسید شادی شیعیان به عرش اعلی 
چونکه شد نور رخ موسوی هویدا 

مبارک مبارک مبارک 


مظلومه ای محنت کشیده 


منم مظلومه ای محنت کشیده 

ز هجران پدر غربت کشیده 
گذشته چهارده سال از غریبی 
نبردم از رخ بابا نصیبی 

شدم پیر از غم باب الحوائج 

که بودم همدم باب الحوائج 

کسی طاقت ندارد من بگویم 

ز درد دل, ز بُفض در گلویم 

منم دردانه موسی بن جعفر 

منم آثینه زهرای اطهر 

اگر چه روی بابا را ندیدم 

بای ازشاین هم 

که بوده پیکرش پر از نشانه 

ز بی رحمی صاحب تازیانه 

شنیدم حرمت او را دریدند 

ای اش واه ان زندان کنشدند 
شنیدم سجده اش را می شکستند 
شنیدم بر تنش زنجیر بستند 
شنیدم دانه های سخت زنجیر 


به روی استخوانش کرده تاثیر 


شنیدم یک یهودی مثل ثانی 

زده سیلی بر او با بد زبانی 
شنیدم ناسزایش بر زبان بود 
برای رنح دادن بی امان بود 
نفهمیدند بابایم مسیحاست 
1 بر قلوب اهل دنیاست 
هزاران ظلم بر مظلوم کردند 
پدر را عاقبت مسموم کردند 
دلم سوزد که در تشییع پیکر 
نکرده از برایش ناله دختر 

نشد من ببخشم بر عزایش 
کنم گیسو پریشان از برایش 
برایم گفته این رعنا برادر 
نبودی. خوب شد مظلومه خواهر 
و گرنه جان در آنجا می سیردی 
تو جان از داغ بابا می سیردی 
به پیکر مانده بودش پاره رختی 
خودم غسل تنش دادم به سختی 
خدایا سخت بود این از برایم 


نشد زنجیر از جسمش گشایم 


کفن بر جسم و بر زنجیر کردم 
در آنجا سینه ام را چاک دادم 


عزیزم 


زاف وست خا :دم 
توفیق فغان 

توفیق فغان دارم چون چاک گریبانها 

خاکستر من مانده بر دامن نیرانها 

شده دانه زنجیرم با پیکر من همخون 

سخت است برای من پیمودن زندانها 

همچون شجری هستم تا نیمه میان خاک 

شد غربت افزونم سر لوحه عنوانها 

آویخته ساق من از تخته تابوتم 

تاش کته رم سا قدجوی که کاتای 

تا بر روی زهرایم شلاق اثر بنمود 

تلا ق فد شنه دنه مت لها ما 

سیلی است بجای خون زندان عوض طشت است 
خون می چکد از لعلم بشکسته چو دندانها 
اشادم:ضا دراه کی که موس است 
افسوس از این بیداد, فریاد ز دورانها 

خدایا 

من که بی تقصیر در زندان گرفتارم خدایا 


از چه دشمن می دهد این قدر ازارم خدابا 


من که از زندان زمین گیرم نباشد 

حاجتی دیگر به زنجیر گرانبارم خدایا 

آم از این زندان ظلماتی ور نداتبان ظالم 

وه کجا افتاده در غربت سرو کارم خدایا 

جز فروغ گوهر اشکی که با یاد تو ریزم 

کس نیفروزد چراغی در شب تارم خدایا 
عاشقان را خواب در چشمان نمی اید از آنرو 
روز و شب با ذکر تو مشغول و بیدارم خدایا 
ای که می بخشی نجات از بین آب و گل شجر را 
کن خلاص از محبس هارون تن زارم خدایا 
جان زحسرت بر لب آمد وندیرین ساعات آخر 
دیدن روی رضا را آرزو دارم خدایا 

کو رضا آرام جانم کو رضا روح و روانم 

تا از او روشن شود چشم گهر بارم خدایا 

بر موّید مرحمت فرما طواف مرقدم را 


زندانی است 
زموح اشک به چشمم نگاه زندانی است 
درون سینه ام از غصه اه زندانی است 


نه فرصتی نه توانی که راز دل گویم 


بیان راز دلم در نگاه زندانی است 

شتارم ها هر از اسمان, قرو ریز ند 

بود روا که به زنجیر ماه زندانی است 
امام عدلو فضیلت اسیر هارون است 
خدای عشق و محبت به چاه زندانی است 
ز تیرگی سبو روزش تفاوتی نکند 

به محبسی که ول یاله زندانی است 
زاشک دیده چراغی مگر بر افروزد 
سپیده ای که به شام سیاه زندانی است 
خبر دهید به زهار که یوسف دگرت 

به جرم اينکه ندارد گناه زندانی است 

یا رب 

که اینسان اسیر بند گران برای تو 

روز و شبم به ظلمت زندان یکی بود 

هر چند روشن است دلم از ضیای تو 

از بی کسی و ظلمت زندان مرا چه باک 
چون مونسم تویی و منم مبتلای تو 

سخت است درد غربت و هجران و انتظار 


اما چه غم که سهل شود در هوای تو 


از سوز زهر, جان به لب آمد مرا ولی 
شادم که می رسم به وصال لقای تو 
دیگر زعمر سیرم و از زندگی بری 
خواهم که جان خویش نمایم فدای تو 
آن کنج خلوتی که برای عبادتت 

می خواستم نصیب شدم از عطای تو 
ای حجت خدای که باب الحوائجی 

داد امید بر تو مقید کگدای تو 

سید رضا موید 

خوش آمدی 

بابا رضا به گوشه زندان خوش آمدی 
بر دیدن پدر تو پسر جان خوش آمدی 
زندان کجا مدینه کجا و تو در کجا 
مهمان من به گوشه زندان خوش آمدی 
زنجیر و بند کین سرو سامان من بود 
امشب مرا بر اين سرو سامان خوش آمدی 
بر لب رسیده جانم واز دیده رفته نور 


نورم به چشم و بر لبم ای جان خوش امدی 
ند 


قضا به گوشه زندان نهد مکانش را 
کسی که روح الامین است طایر حرمش 
هجوم حادثه بر هم زد آشیانش را 

به حبس و بند و شهادت اگر چه راضی شد 
به جان خرید بلاهای شیعیانش را 

قسم به سجده طولانی اش زشب تا صبح 
به سود حلقه زنجیر استخوانش را 

چو از مدینه پیغمبرش جدا کردند 

به هم زدند دریغا که خانمانش را 

زه حیله بازی هارون دون نجاتش داد 
بریده بود بیداد خود امانش را 

به جز عبای فتاده به خاک در زندان 

نبینی آنکه بجوئی اگر نشانش را 

سید رضا موّید 

دست توانایش بود 

آنکه عالم همه ذر دست توانایش بود 
مرکز دایره غم دل دانایش بود 

هفتمین حجت معصوم ز ظلم هارون 
چارده سال به زندان ستم جایش بود 


که به زندان بلا طور تجلایش بود 

معنی قعر سجون باید و ساق المرضُوض 
پرسی از حلقه زنجیر که بر پایش بود 

باد حق هم نفس گوشه تنهایی او 

اه دل روشنی خلوت شبهایش بود 

بس که غم دید زندان و زندان بانش 
زندگی بخش جهان مرگ تمنایش بود 

نه همین زهر جفا بر دلش افروخت شرر 
زشهادت اثری بر همه اعضایش بود 
یوسف فاطمه یارب چه وصیت فرمود 

که پس از مرگ همی سلسله بر پایش بود 
سید رضا موید 

سینه سوزان 

ناله ای سوخته از سینه سوزان آید 

وین ثه آتینتت که از کوشته.زندان اید 

آن چه زندان که سبه چال بود از دهشت 
شبو روزش به نظر تیره و یکسان اید 

های هارون که گرفتار تو شد موسی عصر 
شب و روز تو و او هر دو به پایان اید 


هیچ گفتی که چه ها بر سر مهمان آید 
همدم آن پدر پیر زچندین اولاد 

طفل اشکی است که از دیده به دامان آید 
اشتت اه رتسا وه هم اه 
که آن جگر سوخته را عمر به پایان اید 
کندو زنجیر از |«جان بزندان مأنوس 
نکشد دست اگر بر لب او جان آید 

گرچه این زمزمه خاموش شود تا به ابد 
بانگ مظلومیش از سینه باران اید 

سید رضا موّید 

سینه سوزان 

ناله ای سوخته از سینه سوزان آید 

ویم ثه آنیشت. که.از خوشته زندان اد 

آن چه زندان که سیه چال بود از دهشت 
شبو روزش به نظر تیره و یکسان اید 

های هارون که گرفتار تو شد موسی عصر 
شب و روز تو و او هر دو به پایان اید 
سالها این پسر فاطمه مهمان تو هست 
هیچ گفتی که چه ها بر سر مهمان آید 


همدم آن پدر پیر زچندین اولاد 


طقل اشکی ات که اروت ایام ند 
ات رس ای تاولص میاه 
که آن جگر سوخته را عمر به پایان اید 
کندو زنجیر از «جان بزندان مأنوس 
نکشد دست اگر بر لب او جان آید 

گرچه این زمزمه خاموش شود تا به ابد 
بانگ مظلومیش از سینه باران اید 

سید رضا موّید 

دس توا تآیشن ,یود 

آنکه غالم همه در دسشت وا نان نود 
مرکز دایره غم دل دانایش بود 

هفتمین حجت معصوم ز ظلم هارون 
چارده سال به زندان ستم جایش بود 

دل موسای کلیم از غم این موسی سوخت 
که به زندان بلا طور تجلایش بود 

معنی قعر سجون باید و ساق المرضُوض 
پرسی از حلقه زنجیر که بر پایش بود 

یاد حق هم نفس گوشه تنهایی او 

اه دل روشنی خلوت شبهایش بود 


بس که غم دید زندان و زندان بانش 


زندگی بخش جهان مرگ تمنایش بود 

نه همین زهر جفا بر دلش افروخت شرر 
زشهادت اثری بر همه اعضایش بود 
یوسف فاطمه یارب چه وصیت فرمود 

که پس از مرگ همی سلسله بر پایش بود 


لننید رضاأ موّید 


ایام سا اس لام 

چهل داستان 

به نام هستی بخش جهان آفرین 

شکر و سپاس بی منتهاء خدای بزرگ را, که ما را از امّت مرحومه قرار داد 


و اولاد معصومش علیهم السلام هدایت نمود. 


بهترین تحیّت و درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر اسلام, و بر اهل بیت 
و ی مخصوصا ۳ بر حقّش حضرت ابوالحسن, 


و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت, که در حقیقت 
دشمنان خدا و قران هستند. 


نوشتاری که در اختیار شما خواننده مجنرم قرار دارد, برگرفته شده است 
از زد کی سراسر آموزنده, هشتمین ستاره فروزنده و پیشوای بشریت؛ 
حجت خدا, برای هدایت بند کان: 


آن شخصیت برگزیده و ممتازی که خداوند متعال در ضمن حدیبت لوح 
حضرت فاطمه زهراء علیها السلام فرموده است: 


هرکس هشتمین امام و خلیفه را تکذیب نماید مانند کسی است که تمام 
اولیاء هرا تکیت کردم باشده بعد آز حضرت موسی کاظام: 


فرزندش علوخ امام رضا علیه السلام نگهدارنده دین من خواهد بود, قاتل او 
شخصی پلید و خودخواه می باشد. 


و جدٌ بزرگوارش حضرت رسول صلی الله علیه و آله ضمن حدیثی, طولانی 
فرمود: خداوند متعال نام او را (علی) برگزید و در میان تمام خلایق راضی 
و رضا خواند ؛ و او را شفیع شیعیان قرار داد که در روز قیامت به وسیله او 
نجات یابند و رستگار گردند. 


و احادیث قدسیه, روایات بسیاری در منقبت و عظمت آن دلیرمرد ایمان و 
تقوا, با سندهای مختلف, در کتاب های متعدد وارد شده است. 


و این مختصر ذزه ای ۰ اقیانوس بی کران وجود جامع و کامل آن 
امام همام می باشد., که برگزیده و گلچینی است از ده ها کتاب معتبر (1), 
در جهت های مختلف: عقیدتی. سیاسی, فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی, 


اخلاقی, تربیتی و .. 
بااشد که این ذزه دلنشین و لذت بخش مورد استفاده و افاده عموم خصوصا 
جوانان عزیز قرار گیرد. 


و ذخیره ای باشد (لتوّم لقع مال و لبون لا من آتی له یقلب سلیم لی 
و لوالِدَو و لِمَنْ علره ع) انشاء له تعالی. مد 


خلاصه حالات دهمین معصوم, هشتمین اختر امامت 


آن حضرت روز پنج شنبه یا جمعه, 11 ذی القعده. سال 148 هجری قمری 
(2), یی سال پس از شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در شهر مدینه 
منوره دیده به جهان گشود؛ و با ظهور نور طلعتش جهانی را روشنائی 


تام غلیت: ضلوابت اللهه سلا مه ليم (9) 


آلقاب: رضاء, صابر, زکی, وفی, ولی, رضی, نی غریب, نورالهدی. سراج 
الله, غرظ المحدئین؛ غیاث المستغیئین و . 


بخ امام موسی کاظطم ات الحوانه ال الاب اه 


اقلا 


مادر: شقر اء معروف به خیزران ام البنین؛ و بعضی گفته اند: نجمه بوده 


است. 


نقش از؟ ۳ نگشت : حضرت دارای سه از؟ ۳ نگشتر بود, که نقفش هر کدام به ترتیب 
عبارتند از: 


(حسبی اللَهْ), (ما شاء ال و لا فْعَة الا باللّه), (ولیی اللذْ). 


دربان: موزخین: , دو نفر را به نام محمّد بن فرات و محمّد بن راشد به 
عنوان دربان حضرت گفته اند. 


مدذّت امامت: بنابر مشهور, 0 25 رجب؛ سال 193 هجری قمری, 


پس از شهادت پدر مظلومش بلافاصله مسئولیت رهبری و امامت جامعه 
اسلامی را به عهده گرفت. که تا سال 203 با 206 به طول انجامید. 


و در سال 200 هجری قمری حضرت توشط شامون به خراسان احضار 
گردید. 


مدنه مزر انز ,طولن عن. ان خضرس: سر 9 سا ین ویر 


و بر همین مبنا در مقدار و مدّت هم زیستی با پدر بزرگوارش؛ . و لیز در 
مذت حیات پس از پدرش اختلاف می باشد, گرچه برخی گفته اند که آن 


حضرت 29 سال و دو ماه در زمان حیات پدر بزر‌گوارش تقد ی نموده 


است. 

دز علت آهفت ام رضا لیم الساام یه رانا ره سکن الا 
است؛ ولی می توان از مجموع گفته ها, این گونه استفاده نمود: 

چون هارون الزشید به هلااکت رسید» بغداد و حوالی آن در اختیار فرزندش 


امین, و خراسان با حوالی آن تحت حکومت دیگر فرزندش مأمون قرار 
گرفت. 


پس از گذشت مذتی کوتاه, بین دو این برادر اختلاف و چنگ, رونق گرفت 
و امین کشته شد. 


در این بین, مأمون نیز جهت استحکام قدرت خود چنان ابراز داشت که از 
علاقه مندان خاندان علی بن ابی طالب و سادات بنی الژهراء می باشد. 


۳۳ 


اين. در سال 200 هجری نامه ای به استاندار خود در شهر مدینه منقره 

فرستاد, تا حضرت علیت بن موسی الرژضا علیهما السلام را از راه بصره 

اهواز, (به گونه ای که از غیر مسیر شهر قم باشد) به خراسان منتقل 

گردانند. 

هنگامی که امام رضا علیه السلام به شهر مَرْوَ رسید, مأمون عّاسی به 
حضرتش پیشنهاد بیعت و خلافت را داد. 


ولی حضرت چون کاملاً نسبت به افکار و دسیسه های مأمون و دیگر خلفاء 
بنی العباس آگاه و آشنا بود, پیشنهاد خلافت را از طرف ماوت نپذیرفت. 


ماه های به نا تیر ی او تمه های گوناگونی اصرار 
می ورزید که شاید امام علیه السلام بیذیرد. ی چون از طریقی در 
رسیدن به هدف خویش موفق نگردید, در نهایت. حضرت را تهدید به قتل 


کرد. 


بر همین اساس امام علیه السلام مجبور گردید که ولایتعهدی را تحت 
شرائطی بپذیرد, که روز پنج شنبه, پنجم ماه مبارک رمضان, در سال 201 
کیت ان گرفت, روط ی که بو در هیچ کاری از امور 


پس از آن که مامون بنه-هدف خوز رسید و از هر جهت حکومت خود را 
ثابت و استوار یافت. شخصا تصمیم قتل حضرت رضاعلیه السلام را گرفت 
و به وسیله انگور زهرالود, آن امام مظلوم و غریب را مسموم و شهید 
کرد. 

شهادت: بنابر مشهور بین تاریخ نویسان, حضرت روز جمعه يا دوشنبه, آخر 
ماه صفر, در سال 3 يا 206 هجری قمری (4) به وسیله زهر مسموم 
شده و در سناباد خراسان شهید گردید؛ و به عالم بقاء رحلت نمود. 


و جسد مطهر و مقذس ان حضرت در منزل 


حمید بن قحطبه. کنار قبر هارون الژشید دفن گردید. 
خلفاء هم عضتر. آن حضرت . امامت حضرت. هم زمان با حکومت هارون 


الژّشید, فرزندش امین, عمویش ابراهیم, , دومین فرزندش محقد, سومین 
فرزندش عبدالله ملقب به مأمون عباسی مصاددف گردید. 


تعداد فرزندان: عذژه ای گفته اند حضرت دارای پنج پسر و یک دختر به نام 
فاطمه بوده است؛ ولی اکثر موزخین بر این عفیده اند که حضرت بیش از 


تفای ان حضرت: شش رکعت است. در هر رکعت پس از فرائت سوره 

حمد, ده مرتبه (هل اعتی عَلی الا تسانِ حينْ من الدْهرِ لغ یک شَیا 

مذکورا) خوانده می شود. (5) 

و بعد از آخرین سلام نماز, تسبیحات حضرت فاطمه زهراءعلیها السلام 
مه می شود ؛ . و سیس حوائح و خواسته های مشروعه خویش را از درگاه 

خداوند متعال مسئلت می نماید که انشاء ال تعالی بز آوزذم خواهد شد. 

مدح هشتمین اختر فروزنده امامت 

ای غریبی که ز جذ و پدر خوبش جدائی 

خفته در خاک خراسان, تو غریب الفربائتی 

چه ثنا گویمت, ای داور هفتاد و دو ملّت 

که ثنا خوانده خدایت. تو چه محتاح تقا یهن 

این رواق تو و صحن و حَرَمّت. همچو بهشت است 

روضه ات, جتّت فردوس و مسمی به رضائی 

آه, از آن دم که ز سوز جگر و حال پریشان 


ای شه یثرب و بطحاء تو غریبی به خراسان 


سرور جمله غریبان و معین الصْعفائی 
اغنیا مکّه روند و فقرا سوی تو آیند 

جان به قربان تو ای شاه که حخْ فقرائی 
بیا که مظهر آیات کبریا اینجاست 

بیا که تربت سلطان دین, رضا اینجاست 
بیا که گلبن گلزار موسی جعفر 

بیا که میوه بستان مصطفی اینجاست 
بیا که 


خسرو اقلیم طوس, شمس شموس 
منم وتا ات ارت 
شهنشهی که به چشمان, غبار درگاهش 
کنند خور و ملایک, چو توتیا اینجاست 

اگر کلید در رحمت خدا جوئی 

با کتدور رخیت ها اس 

در مدینه علم و کمال و زهد و ادب 

در خزینه بخشایش و عطا اینجاست 

ز قبله گاه سلاطین بخواه حاجت خویش 
ی کات ترا سامت 
قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار 
که مهد عصمت و ناموس کبریا اینجاست 
بیا که منبع فیض و عنایت ازلی 

۵ مان ال تصش موه ای ساموت 
امام ثامن و ضامن, رضا که بر حرمش 
نهاده اند شهان, روی التجا اینجاست 

به خضر کز پی آب بقاست سرگردان 
دهید مژده که سرچشمه بقا اینجاست (6) 


طبق آنچه موژخان و محدتان در کتاب های خود ذکر کرده اند و نیز روایات 
کلف بر تایید ان وارد شده است: 


مش ره ارت توش هام خی پا مس ار ای رش 1 
خانواده ای باشرافت و از زنان بافضیلت؛ و نیز از جهت عقل و دین در بین 
زنان هم زمان خود مشهور بوده است. 

رن کر اه ی وا را شام 
و مکروهات را حثّی الا مکان ترک می نمود؛ و به طور دائم مشفول ذکر و 
هش ارت نو ار سا رن موقعی کف اسان ای دی وی 
سبحان, فرزندم حضرت علی بن موسی الرُضا علیهما السلام را در خود 
احساس کردم, حالت معنویت و عشق به خداوند در من فزونی یافت و هیچ 
گاه احساس سنگینی و سختی در خود نداشتم. 


فرزندم. در وقت های تنهائی, انیس و مونس من بود. 


در هنگام خواب. صدای تسبیح و تحمید 


ی و و ری 
درون شکم من مشغو ل گفتن ذکر و تسبیح پروردگار متعال خویش می 


باشد. 


و همین که اين نور الهی طلوع کرد و در اين عالم, پا به عرصه وجود نهاد, 
دست های خویش را بر زمین گذاشت و سر به سمت آسمان بلند نمود و 
لب های خود را به حرکت درآورد و ضمن مناجات با خداوند, شهادتین را بر 
زبان مبارک خود جاری کرد. 


کون تخت آمام فوسی کاظم علیه السلام در ان احطات وان شید بر 
من تبریک و تهنیت فرمود. 


سپس نوزاد عزیز را تحویل پدر دادم و حضرت در گوش راست نوزاد, اذان 
ی . و سیس مقدار مختصری, آب فرات در کام 


آشتتاتن یف کسام افت ها و زیان ها 


مرحوم شیخ صدوق, شیخ حرعاملی و دیگر بزرگان به نقل از اباصلت 


ما 4 2 ۳ 
نمود. 


و بلکه حضرت در لهجه و تلفظ کلمات. از خود مردم فصیح تر سخن می 
فرمود, تا جائی که مورد حیرت و تعجب همه اقشار و افراد قرار می 


گرفت. 


اباصلت گوید: یک از روزها به آن حضرت عرض کردم: بات را ۱ 
تا ره هن ان اه ات ها آصتا شیم یواح شاه 
مکالمه می نمائی؟ 


امام علیه السلام فرمود: ای اباصلت ! من حجّت و خلیفه خداوند متعال 


هستم و پروردگار حکیم کسی را که می خواهد بر بندگان خود حخّت و 
راهنما قرار دهد, او 


را به تمام زیان ها و اصطلاحات آشنا و آگاه می ساژد. که زبان غموم افرآد 
را بفهمد و با آن ها سخن گوید؛ و بندگان خدا بتوانند به راحتی با امام 
خویش سخن گویند. 


سپس امام رضا علیه السلام افزود: آیا فرمایش امیرالمق‌منین: امام 
علیعلیه السلام را نشنیده ای که فرمود: بر ما اهل بیت - عصمت و طهارت 
- فصل الخطاب عنایت شده است. 

و بعد از آن, اظهار نمود: فصل الخطاب یعنی؛ معرفت و آشنائی به تمام 
زبان ها و اصطلاحات مردم؛ و بلکه عموم خلایق در هر کجا و از هر نژادی 
که باشند. (8) 

امام همچون دریا و علومش قطرات آن 


مرحوم علامه مجلسی و برخی دیگر از بزرگان اورده اند: 


ابی حمزه بطائنی حکایت کند: 


روزی در محضر مبارک آن حضرت بودم» که تعداد سی نفر غلام حبشی در 
ان مجلس وارد شدند. 


پس از ورود. یکی از ایشان به زبان و لهجه حبشی با امام رضاعلیه السلام 
سخن گفت و حضرت نیز به زبان حبشی و لهجه محلی خودشان پاسخ او را 
بیان نمود و لحظاتی با یکدیگر به همین زبان سخن گفتند. 


به او فرمود؛ و سپس همگی ان ها حرکت کردند و از مجلس خارج شدند. 


من با حالت تعجّب به آن حضرت عرضه داشتم: یا ابن كت الله ! فدایت 
گردم. مثل این که با اين غلام به زبان حبشی و لهچه محلّی تخود 
او را به چه چیزی امر نمودی؟ 


امام علیه السلام فرمود: آن غلام را در 


بین تمام همراهانش, عاقل و با شخصیت دیدم, لذ| او را برگزیدم و ضمن 
تذکراتی, به او توصیه کردم تا کارها و برنامه های سایر غلامان و دوستان 
خود را بر عهده گیرد و در حو" آن ها رسیدگی کند؛ و نیز هر ماه مقدار سی 
درهم به هر کدام از ایشان بپردازد. 


و او نیز نصایح مرا پذیرفت؛ و مقدار دراهمی به او دادم تا بین دوستانش 
ی 


علیْ بن ابی حمزه بطائنی افزود: سیس حضرت مرا مخاطب قرار داد و 
فرمود: آیا از گفتار و برخورد من با این غلامان و بندگان خدا تعجب کرده 


و آن گاه حضرت به دنبال سوال خویش اظهار داشت: تعجّب نکن؛ برای 
اين که منزلت و موقعیت امام, بالاتر و مهمّتر از ان است که تو و امثال تو 


[0 


سیس فرمود: آنچه را که در این مجلس مشاهده کردی, همانند قطره ای 
است در متعار پر نده اف کار آب ون برگرفته باشد. 


آیاترداشتی یک ره از آب ترا فد کم هب شاد شین آب‌ درا اش 
دارد؟ ! 
زر 


بعد از آن, امام رضا علیه السلام افزود: توجّه داشته باش که همانا امام و 
علوم او, همچون دریای بی منتهائی است که پایان ناپذیر باشد و درون آن 
مملق از انواع موجودات و جواهرات گوناگون خواهد بود, و چون پرنده ای 
قطره ای از اب ان را بردارد, چیزی از اب ان کم نخواهد شد. 


و همچنین امام. علومش بی منتها است؛ و هر کسی نمی تواند به تمام 
مرا امس وا ات اس ای 5 


ففینت. آخرت فبل ای کار 


روزی 


پ‌های خصیت لس ام اش من دا سا تخایت | سا 
جهت انجام کاری از منزل بیرون رفته بودیم. 


ین از. بایان ان کار‌صحامین که خواشتم به. فترلن -خود من اخفعت: تما نم 
حضرت فرمود: امشب همراه من بیا تا به منزل ما برویم و شب را میهمان 
ما باش. 


من نیز دعوت حضرت رضاأ علیه السلام را پذیرفتم, وقتی خواستیم وارد 
منزل شویم, یکی ذیکز از اضحات. یه نام معیب نی هر آم:ما اهد:. 


۳9 جایگاهی آغول ِ ِِ هستند و در بین آن ها مردی سیاه 
چهره, به عنوان کارگر کل تهیه می کند و به دست دیگران می دهد. 


امام رضاأ علیه السلام سوال نمود: این شخص کیست؟ 


جواب دادند: این شخص ما را کمک می کند؛ و ما نیز آخز کار جبری. به آو 
می دهیم. 


حضرت. فرفود: آبا برای آو‌فعین کرده ایده که فزدش جقدر باشد؟ 


در پاسخ به حضرت هد خیره هر چه به او بد هیم» قبول دارد و راضی 


است. 


حضرت با شنیدن این پاسخ. بسیار عضبانی و خشمناک گردید و خواست با 
ان ها برخورد نماید. 


من جلو رفتم و عرض کردم: يا ابن رسول الله ! چرا ناراحت شدید, چرا این 
چنین برخورد می کنی؟ ! 


 /‏ چندین مرتبه به آن ها تذگر داده ام که اين, چنین 


۳ 


پس از آن. حضرت افزود: چنانچه با کارگر قبل از شروع کار : نعیین اجرت 
تکنی, آگر چه چند برابر مزدش را هم به او بدهی, باز هم ناراضی 1 
ممکن است خود را طلبکار بداند. 


ولی 


چنانچه با او تعیین اجرت شد؛ وقتی مزد حور را بگیرد, تشکر هن کند از 
این که تمام مزد خود را بدون کم و کاستی گرفته : و اگر مختصری هم بر 
ی ی نت هس 


روش برخورد با مردم 


مرحوم شیخ طوسی رضوان اللّه تعالی علیه در کتاب رجال خود آورده 
است: 

در یکی از روزها, عدذه ای از دوستان امام رضاأ علیه السلام در منزل 1 
حضرت گرد یکدیگر جمع شده بودند و یونس بن عبدالرحمن نیز که از افراد 


مورد اعتماد حضرت و از شخصیت های ارزنده بود, در جمع ایشان حضور 
داشت. 


فنحامی: که آنان مشغفول صحبت و مذاکره بودند» ناگهان کروقی از اهالی 
بصره اجازه ورود خواستند. 
امام علیه السلام, به یونس فرمود: داخل فلان اتاق برو و مواظب باش 


هیچ گونه عکس العملی از خود نشان ندهی "دز آز که به تو اجازه داده 
شود. 


آن گاه اجازه فرمود و اهالی بصره وارد شدند و بر علیه یونس,: , به سخن 
چینی و ناسزاگوثی آغاز کردند. 
و در این بین حضرت رضا علیه السلام سر مبارک خود را پائین انداخته بود 


بت و وک و ی 


بعد از آن, حضرت اجازه فرمود تا یونس از اتاق بیرون آید. 


یونس با حالتی غمگین و چشمی گریان وارد شد و حضرت را مخاطب قرار 
داد و اظهار داشت: 


با ان تسهل نله من قوایت روم ما مه افرازیمن ارت تاره در 
حالی که نمی دانستم درباره من چنین خواهند گفت؛ و چنین نسبت هائی 


را به من می دهند. 


امام رضا علیه السلام با ملاطفت, یونس بن عبدالرحمان را مورد خطاب 
قرار داد و فرمود: ای یونس ! غمگین مباش, مردم هر چه می خواهند 
بگویند. اين گونه مسائل و صحبت ها اهمیّتی ندارد, زمانی که امام تو, از تو 
راضی و خوشنود باشد هیچ جای نگرانی و ناراحتی وچود ندارد. ای پونس ! 
سعی کن: هميشه با مردم به مقدار کمال و معرفت آن ها سخن بگوئی و 
فعارف الهت را ترای ان.ها بیان تصاتی. 


فاد طخ وان ان الب ون مسا کلی. که کفن: فففند در یی کتقد:؛ 
خودداری کن 


ای یونس ! هنگامی که تو در گرانبهائی را در دست خویش داری و مردم 
بگویند که سنگ یا کلوخی در دست تو است؛ و یا آن که سنگی در دست تو 
باشد و مردم بگویند که د# گرانبهائی در دست داری, چنین گفتاری چه 
تأثیری در اعتقادات و افکار تو خواهد داشت؟ 


و آیا از چنین افکار و گفتار مردم, سود و یا زیانی بر تو وارد می شود؟! 


یونس با فرمایشات حضرت آزاهتشن یافت و اظهار داشت: خیر. سخنان 


اعاصرضا ام الم تا انا ساب ار ان ترس 


روحیه, اعتقادات و افکار تو کمترین تاثیری داشته باشد؛ مردم هر چه می 
خواهند, بگویند. (11) 


ار توبه نمایند. نجات یاند؟ ! 
در بعضی از روایات امده است: 


روزی یکی از منافقین به حضرت ابوالحسن, امام رضاأ علیه السلام عرضه 


مست کننده) می نوشند؟ ! 


اماش یه السلای فرموده مان خر آمید خیم را که آنها در هر عالت که 
باشند, هدایت شده؛ و در اعتقادات صحیح خود ثابت و مستقیم می باشند. 


سپس یکی دیگر از همان منافقین که در مجلس حضور داشت, به امام 
علیه السلام گفت: بعضی از شیعیان و دوستان شما نبیذ می نوشند؟ ! 


رت رود خی از اضحای: رسول الله صلی الم عله و ال پیز تیه 
بودند. 


منافق گفت: منظورم از نبیذ, آب عسل نیست؛ بلکه منظورم شراب مست 
کننده است. 


ناگاه حضرت با شنیدن این سخن, عرق بر چهره مبارک حضرت ظاهر شد و 
فرمود: خداوند کریم تر از ان است که در قلب بنده مومن علاقه به خمر و 


سپس حضرت لحظه ای سکوت نمود؛ و آن گاه اظهار داشت: 


اگر کسی چنین کند؛ و نسبت به آن علاقه نداشته باشد و از کرده خویش 
پشیمان کرد در روز قیامت مواجه خواهد شد با پروردگاری مهربان و 


دلسوز, با پیعمبری عطوف و دل رحم, با امام و رهبری که کنار حوض کوثر 
می باشد و ذیگر بذرئانن که بزراف شفاعت و نجات او آمده اند. 


ولیکن تو و امثال تو در عذاب دردناک و سوزان برهوت گرفتار خواهید بود. 
12( 


ختم قرآن یا اندیشه در آن 


صدوق, طبرسی و دیگر بزرگان به نقل از ابراهیم بن عبّاس 


در طول مدّتی که در محضر مبارک امام علیْ بن موسی الرضا علیه السلام 
بودم و در محافل و مجالس گوناگون, همراه با آن حضرت شرر کت داشتم, 
هرگز ندیدم سخنی و مطلبی در مسائل دین و امور مختلف از 


آن حضرت سوال شود؛ مگر آن که بهتر و شیواتر از همه پاسخ می فرمود. 
و در همه علوم و فنون به طور کامل آگاه و آشنا بود؛ و نیز جوابی را که 
بیان می نمود در حد عالی قانع کننده بود؛ و کسی را نیافتم که از او اشناتر 


باشد. 


همچنین مأمون در هر فرصت مناسبی به شیوه های مختلفی, سعی داشت 
۳ آن حضرت را مورد سوال و آزمایش قرار بدهد؛ " ولی امام علیه السلام 
در هیچ موردی درمانده نگشت؛ و بلکه در هر رابطه ای که از آن حضرت 
سوال می شد, به نجو صحیح و بیان می فرمود. 


و معمولا مطالب و جواب سوال هائی که حضرت بیان می فرمود. برگرفته 
شده از ایات شریفه قران بود. 


اگر بخواهم. می توانم قرآن را کمتر از اين مدّت هم ختم کنم و تلاوت 
# 

ولیکن من به هر آیه ای از آیات شریفه قزان: که فرور هی کنم ذربارة آن 
تامقل می کنم و می اندیشم, که پیرامون چه موضوعی می باشد. در چه 
رابطه يا حادثه ای سخن به میان آورده است ؛ . و در چه زمانی فرود آمده 


است. 


و هرگز بدون تدبر و تامّل در آیات شریفه, از آن ها رد نمی شوم, به همین 
(13) 

قیامت و پرسش از مهم ترین نعمت ها 

مرحوم شیخ صدوق به نقل از حاکم رد بیهقی حکایت کند: 

روزی حضرت علی بن موسی الزضا علیهما السلام در جمع عده ای نشسته 
بود, ضمن فرمایشاتی فرمود: در دنیا هیچ نعمت واقعی و حقیقی وجود 


ندارد. 


بعضی از دانشمندان حاضر در مجلس 


گفتند: پا ابن رسول اللّه ! پس این ان شریفه قرآن (لنسئلن یومئز عن 
الثعیم) (14) که مقصود آب سرد و گوارا می باشد, را چه می گوئی؟ 


تت و ره ها اس ی یی کی انح فا 
فان که انه‌هور ام لی ات ویر و امد در وا 
راحت و ارام بخش تعبیر کرده اند. 


و سیس افز ود: به درستبی که پدرم از پدرش» امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت فرموده است که: خداوند متعال نعمت هائی را که در اختیار 
بند گانش قرار داده است. همه به عنوان تفصّل و لطف بوده است ۳ مورد 
استفاده و بهره قرار دهند. 


و خدای رحمان اصل آن نعمت ها را مورد سوال و بازجوئی قرار نمی دهد 
و مثت هم برایشان نمی گذارد. چون مئّت نهادن در مقابل لطف و محبت. 


بنابر اين, منظور از آیه شریفه قرآن, محبنت و ولایت ما اهل بیت رسول 
له صلوات ِ علیهم است 5 9 متعال ِ روز 2 یس از 
از ولایت ما ائمه. نیز سوال خواهد کرد. 

و چنانچه انسان از عهده پاسخ آن تراجت و خرمانده ردو مارد هت 
گشته و از نعمت های جاوید آن بهره می برد که زایل و فاسدشدنی 
سپس امام رضا علیه السلام افزود: پدرم از پدران بزرگوارش علیهم 


السا کات شین کف یلها هی الله له و لطاب عان 
بر انی ات علیق ]لا ها ف وه د: 


خداوند سبحان. سپس نبوّت و 


رسالت من : و آن گاه از ولایت و امامت نو و دیگر امه خواهد بود, با 
کیفیتء ۱ که خداوند متعال مقزر و تعیین نموده است. 


پس اگر انسان, صحیح و کامل اقرار کند و پاسخ دهد, وارد بهشت جاوید 


اسلحه مسموم در توبره 
مرحوم راوندی به نقل از محمّد بن زید رزامی حکایت کند: 


روزی در خدمت حضرت علیْ بن موسی الزضا علیهما السلام بودم, که 
شخصی از گروه خوارج - که درون توبره و خورجین خود نوعی سلاح 
مسموم نهاده و مخفی کرده بود - وارد شد. 


آن شخص به دوستان خود گفته بود. او گمان کرده است., که چون فرزند 
رسول الله است. می تواند ولیعهدی طاغوت زمان را بیذیرد. می روم و از 


پس چون در محضر مبارک امام رضا علیه السلام نشست. سوال خود را 


مطرح کرد. 


امام علیه السلام فرمود: چنانچه جواب صحیحی دریافت کردی و قانع و 
راضی شدی , آنجه‌در. تودره خود پنهان کرده ای, درآوز و ان زا نشکنی. و 
دور بیندازی. 


ان شخص منافق با شنیدن چنین سخن و مشاهده چنین برخوردی متحیر 
شد و آنچه در توبره نهاده بود, بیرون آورد و شکست؛ و نهد از از اظهار 
کات با این ول لها این کم دای فاعین‌هاعی مطالم است: 
چرا داخل در امور او شدی و ولایتعهدی او را پذیرفتی؛ , با این که 1 ها 
کافر هستند؟ ! 


اننام مسا غای السلام فرممت ۱ 


کفر این ها بدتر است, با کفر پادشاه مصر و درباریانش؟ 


ابا انن ها به. ظاهر ,متلهان تیشتند و عفد چم وجذ انیت خدا تمی با شند؟ 


و سپس فرمود: حضرت یوسف علیه السلام با اين که پیفمبر و پسر پیغمبر 
و نوه پیغمبر بود, از پادشاه مصر تقاضا کرد تا وزیر دارائی و خزینه دار 
اموال و دیگر امور مملکت مصر گردد و حلی در جای فرعون می نشست., 
در حالی که می دانست او کافر محض می باشد. 


و من یز یکن آن فروزندان رسول الله‌صلی اه غلیه و آله هم وقاضای 
دخالت در امور حکومت را نداشتم ؛ بلکه آنان مرا بر چنین امری مجبور 
کردند و به ناچار و بدون رضایت قلبی در چنین موقعیتی قرار گرفتم. 


آن شخص جواب حضرت را پسندید 6 گنک و قدردانی کرد؛ و از گمان 
باطل خود بار کشت (16 


اباصلت هروی حکایت کند: 


روزی دعبل خزاعی شاعر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام - در 
شهر مرو به محضر مبارک امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام 
شرفیاب شد و اظهار داشت: يا ابن رسول اللّه ! قصیده ای در شأن و 
عظمت شما اهل بیت. سروده ام و علاقه مندم ان را در محضر شما 
بخوانم؟ 


امام علیه السلام فرمود: بخوان. 


پس دعبل خزاعی قصیده خود را در حضور مبارک حضرت آغاز کرد؛ و چون 
به این شعر رسید: (17) 


می بینم که حقوق و شئون اهل بیت در بین غیر صاحبانش تقسیم گشته. و 


امام علیه السلام شروع به گریستن نمود؛ و پس از لحظه ای فرمود: 
راست گفتی. ای خزاعی ! حقیقت را بیان کرده ای. 


و چون 


دعبل, این شعر را سر ود. 


مراجعه نمایند. آن ها از پرداخت هرگونه کمکی امتناع می ورزند و ایشان 
دست خالی خواهند بود. 


حضرت دست های مبارک خود را به هم می فشرد و کف دست پشت و رو 
می نمود و می فرمود: آری, به خدا سوگند, تضاهن: آن: ها زا قنضه: ۵ عصت 


کرده اند. 


همانا من در دنیا از روزگار آن وحشت داشته ام ؛ " ولیکن امیدوارم بعد از 
مرگ به جهت علاقه و محبّت به شما اهل بیت در آمنیت و آسایش قرار 


گیرم. 

حضرت فرمود: ای دعبل ! خداوند متعال تو را از سختی ها و شداید قیامت 
در امان دارد. 

و همین که به این شعر رسید: 


و قبر نفس زکیه یعنی؛ امام موسی کاظم علیه السلام در بغداد است؛ 
خداوند متعال او را در عالی ترین غرفه ها و مقامات اخروی جای داده 


است. 


امام علیه السلام اظهار نمود: آپا مابلی دو قصیده هم من بسرایم و بر 
اشعارت افزوده شود؟ 


تفیلختاقی ره انیت لیوا ان سول رال 
پس حضرت رضا علیه السلام چنین سرود: 
و قبر دیگری در طوس خواهد بود, که چه ظلم ها و مصیبت هائی را متحمقّل 


شده و درونش را از زهر جفا به انش کشیده اند که تا روز محشر سوزان 


است. 


و خداوند, حجّت خود یعنی! امام زمان عجٍْل اللّه تعالی فی فرجه الشریف 
گرداند. 
بعد اش ان دعبل خزاعی سوال کرد: این قبر از چه کسی است, که در 
طوس 


مدفون مین کر ۱ 


حضرت در پاسخ فرمود: قبر خود من می باشد, و طولی نخواهد کشید که 
طوس محل تجقع شیعیان و زوار من گردد. 


پس هرکس مرا در غریبی طوس با معرفت زیارت نماید, امرزیده شود و 
در قیامت با من محشور خواهد شد. 


سپس امام علیه السلام به دعبل فرمود: لحظه ای درنگ کن و از جای 


۳ گاه حود حضرت وارد اندرون منزل شد: و پس از گذشت لحظاتی, 
خادم وی بیرون امد و مقدار صد دینار تحویل دعبل خزاعی داد و اظهار 
داشت: سرور و مولایم فرمود: این پول ها را خرجی راه خود قرار بده. 


دعبل عرضه داشت: به خدا سوگند, که من برای پول نیامدم؛ و درهم ها را 
برگرداند و گفت: اگر ممکن است لباسی از لباس های حضرت به من داده 
شود 


پس چون خادم آن دراهم را خدمت امام علیه السلام برد؛ و حضرت همان 
فقدار بول را با یی لاس مخصو ان بای ها خر را بزای‌حعیل ا توا 
نمود. 


شن از آن؛ که :دعیل - ضمن جریانات مهمی که در مسیر راه برایش اثفاق 


افتاد - به منزل خویش وارد شد, کنیزی داشت که بسیار مورد علاقه اش 
بود. چشمش نابینا گشته و تمام پزشکان از معالجه و درمان آن عاجز و 
ناامید بودند» لذ| مقداری 29 لباس حضرت را بر صورت و چشم های 
کنیر مالید. که به برکت ان بلافاصله کنیز. بینائی خود را باز یافت ... (18) 


همچنین محذئین و موژخین به نقل از دعبل خزاعی - که شخصاً حکایت کند 
- آورده اند: 


روزی در خراسان به مجلس حضرت علین بن موسی الزضا علیهما السلام 


وا رد 


شدم؛ پس از گذشت لحظه ای حضرت فرمود: 
ای دعبل ! شعری برای ما بخوان. 


و من هم اشعاری را که خود, در منقبت اهل بیت رسول الله علیهم السلام 
سر ‌وده بودم, خواندم. 


چون مقداری از آن اشعار را خواندم, حضرت بسیار گریست؛ چندان که 
حالت بیهوشی به حضرت دست داد و خادمی که کنار حضرت بود, به من 
اشاره کرد: ساکت باش؛ و من دیگر چیزی نخواندم تا آن که حضرت به 
هوش آمد. 


بار دیگر فرمود: اشعارت را تکرار کن. 


و من نیز تکرار کردم, مجدّدا حضرت در اثر گریه بسیار, حالت اوّلیّه را پیدا 
نمود و من ساکت شدم؛ ها تفه هو کبه:-خنین. کشت با ان به در مره 


چهارم اشعارم را تا آخر خواندم. 
و در پایان, حضرت سه مرتبه فرمود: آخستت.. آخسنت: احندت: 


سیس امام رضاأ علیه السلام دستور فرمود کیسه ای که در آن سه هزار 
ذرهم. نندکه. بود: به من داده شود و همچنین پارچه های گرانبهای زیادی را 
نیز به من-عطا تمود. (19) 


حفظ آنند در سخاوت 


مرخوم کایتین ۵ برکی کر از پزر ان رضوان الا هالی عاییم بقل از 


تس و و کر خی ار اسای ص اس موی ۰ ۱ 
السلام اسنت -خکانت تماند؛ 


روزی از روزها, در مجلس ان حضرت در جمع بسیاری از اقشار مختلف 
مردم حضور داشتم, که پیرامون مسائل حلال و حرام از آن حضرت پرسش 
هی کردتد و خضرت جواب: یکایک ان ها زا به. طور. کال و فضیح: نیا زو می 
فرمود. 

در این میان, شخصی بلند قامت وارد شد: و پس از اداء سلام, حضرت را 
مخاطب قرار داد و اظهار داشت: 


بارانن ول الله امن 


از دوستان شما و از علاقه مندان به پدران بزرگوار و عظیم الشآن شما 
ی که شاف سکم معط مه یی که پول و آذوقه 
سفر خود را از دست داده ام ؛ ؛ و در حال ای رت برایم باقی نمانده 
است که بتوانم به دیار و شهر خود بازگردم 


چناچه مقدور باشد, مرا کمکی نما تا به دیار و وطن خود مراجعت نمایم؛ و 
چون مستحق صدقه نیستم, ۶ گام رسنیدن: به.مترل خود آنجه را کته من 
لطف نمائید., از طرف شما به فقراء در راه خدا صدقه می دهم؟ 


حضرت فرمود: بنشین؛ خداوند مهربان؛ تو را مورد رحمت خویش قرار دهد 
را بیان فرمود. 


هنگامی که مجلس بحث و سوال و جواب به پایان رسید و مردم حرکت 
کرده و رفتند. من و سلیمان جعفری و یکی دو نفر دیگر نزد حضرت باقی 
ماندیم. 


امام علیه السلام فرمود: اجازه می دهید به اندرون روم؟ 


سلیمان جعفری گفت: قدوم شما مبارک با شما خود صاحب اجازه 


هستید. 


بعد از ان حضرت از جای خود برخاست و به داخل اتاقی رفت؛ و پس از 
ان که لحظاتی گذشت. از پشت در صدا زد و فرمود: ان مسافر خراسانی 
کجاست؟ 


شخص خراسانی گفت: من این جا هستم. 
حضرت دست مبارک خویش را از بالای درب اتاق دراز نمود و فرمود: بیاء 


این دویست درهم را بحین وان را کمک هزینه سفر خود گردان و لازم 
نیست که آن را صدقه بدهی. 


ترا ات و و شا و و هو ون ما 


ار اساسا ها 


گرفت؛ خداحافظی کرد و سپس از منزل حضرت بیرون رفت.: , امام علیه 
السلاه از ان اتاق رن اهد و کناز ما تشرنت: 


سانمان حغفری. اظیار دات با ان رل لاه خان فا فذاست ادن چا 
چنین کردی و خود را مخفی نمودی؟ ! 


حضرت علیٌْ بن موسی الضا علیهما السلام فرمود: ۰ چون تخو‌اشتم که. ان 
شخص غریب نزد من سرافکنده گردد و احساس ذلت و خواری نماید. 


سپس در ادامه فرمایش خود افز ود: آپا نشنیده ای که پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و اله فرمود: هرکس خدمتی و يا کار نیکی را دور از چشم و دید 
دیگران انجام دهد خداوند متعال واب هفتاد حج به او عطا می نماید؛ و 
هرکس کار زشت و قبیحی را آشکارا انجام دهد, خوار و ذلیل می گردد. 
(20 


درمان خرابی دندان و زبان در خواب و ید ازع 
روزی به همراه قافله ای از خراسان عازم کرمان شندم؛ در بین راه دزدان 


وا سا وا اه 


در اين میان. یکی از همراهان ما را که مشهور بود, دست گیر کردند و او 
را مدّتی در يخَّ و برف نگه داشته و دهانش را پر از یخ و برف کردند, به 
طوری که بعد از آن قدذرت و توان بر سخنن کفتن و غدا خوردن را نداشت: 


پس از ان این شخص در عالم خواب دید که به او گفته شد: حضرت علیث 
بن موسی الرضا علیهما السلام در مسیر راه خراسان می باشد, چنانچه 
درمان زبان و دندان هایت را می خواهی, نزد آان حضرت بروء که درمان 
می نماید. 


موز ان انم خوا نب 


امام علیه السلام را مشاهده کرد و مشکل دهان خود تا ان بزاز کون وش 
میان گذاشت؛ و تقاضای معالجه و درمان دندان ها و زبانش را کرد؟ 


امام علیه السلام فرمود: قفا ارف کون - زیره - و سعتر - مرزه, آویشم 
با فدری نمی مه کرو اه را دز قم فیی‌ها کوت تا تعاهی ان 


شود. 


ویشم 
ها پو 


سیس چند مرتبه با این پودر, دهانت را شستشو بده تا ناراحتی زبان و 
دندان هایت بر طرف و بهبودی حاصل شود. 

بعد از آن که آن شخص از خواب بیدار شد, اهمیتی به آنچه در عالم خواب 
دیده بود نداد, تا ان که وارد شهر نیشابور شد؛ و از محل سکونت حضرت 
سوال کرد؟ 


به- آو گفتند خصرت غلیق بن«معسن الغضا غلیهما. السلام. از تیشایور به 
سمت خراسان حرکت کرده است. 


بدین حهتا آن ره تیر هشصت ختاشسان: خر کت کره دز مت لی. ینام 
رباط سعد, امام علیه السلام را ملاقات نمود. 


پس به محضر مبارک حضرت وارد شد و جریان خود را , به طور مشروح 
برای حضرت با زگو نمود؛ و سپس اظهار داشت: 


یا ابن رسول الله ! از شما خواهش می کنم دوائی را برای درمان و بهبودی 
دندان ها و زبانم معزفی فرما که بتوانم به آسانی غذا بخورم و سخن 


بگویم؟ 


تهیه کن و به همان کیفیت مورد استفاده قرار بده. و عمل نما تا خوب 
شوی. 


ان را تکرار فرما؟ 


حضرت فرمود: مقداری کمون و سعتر 


را با مقداری نمک تهیه کن و آن ها را به طوری مخلوط کن و بکوب تا یک 
جا پودر شود و سپس چند مرتبه هگ اه از آن ها را داخل دهان گردان و 
شستشو بده تا بهبودی حاضل شود؛ و ناراختی آن برطرف. گردد. 

پس از ان که ان شخص؛ همان دارو را طبق دستور حضرت تهیه نمود و 
مورد استفاده قرار داد, عافیت و سلامتی کامل خود را باز یافت؛ و همانند 
قبل , به طور معمول غذا می خورد و سخن می گفت. 


تعالبی نیز - که یکی از علماء اهل سئت است - گوید: و من خودم آن مرد 
را دیدم و همین حکایت را از زبان او شنیدم. (21) 


درمان مسافر با نیشکر 


چون ماضون خلیفه عباسی - جهت دست بابین به اهداف شوم خود دستور 
داد تا خصرت علت: ین هوستی | ضا علهها الشام را از موه به‌حراسان 
9 از راه اهواز - احضار نمایند. 


ابوهاشم جعفری گوید: زمانی کن عاففن ین تصضتفی را رفس یخی 
( کار کرد. 


عبور امام رضا علیه السلام را 1 بح آن 


حضرت شتابان حرکت کردم؛ و در اهواز به حضور مبارک آن بزرگوار 
شرفیاب شدم. 


چون فصل تابستان و هوا بسیار گرم بود, امام علیه السلام مربض حال؛ در 
گوشه ای قرار گرفته بود, دستور داد تا طبیبی را برایش بیاورند. 


۱ 


تاتفی تام وت اشنم آن را و رن ام اگر هم این گیاه موجود 
باشد الا ن در چنین فصلی, در این مناطق یافت نمی شود. 


بیاورید. 


دکتر اظهار داشت: این دارو از آن داروی اولی نایب نر است؛ ۰ چون الا 0 
فضل. تیشکر. پيست: بلکه. ماه عم امدن و برداشت آن. فصل 
زمستان می باشد. 


حضرت فرمود: هر دوی آن ها در سرزمین شما فراوان است و در همین 


سپس در ادامه فرمایش خود فرمود: هم این به همراه این شخص به 
سمت شیروان حرکت کنید و از رودخانه ای که در مسیر راه می باشد, 
عبور نمائید. 


و زراعت زمین خود می باشد, از او محل کشت نیشکر؛ و نیز همان گیاه را 
سفال کتیور امد استابه کیافان است و ها وایه اجه کب توا 
راهنمائی می نماید. 


کردم؛ و طبق راهنمائی حضرت رودخانه ای که در بین راه بود, از ان عبور 
کردیم, مرد کشاورزی را دیدیم که مشغول زراعت و ابیاری زمین خود بود. 


بنابر فرموده حضرت, موضوع را با وی مطرح نمودیم؛ و او ما را به هر 
دوی آن دو گیاه راهنمائی کرد. 


پس از یافتن محل روبش و کشت آن دو گیاه, مقداری از هر کدام چیدیم ؛ 
وتیسن: آن: ها ز۱ برداشتیم و به سمت مخل سکونت امام زضاعلیه السلام 
حرکت نمودیم. 


طبیب در بین راه گفت: این شخص کیست؟ 
گفتم: او فرزند رسول خدا صلی الله 


اه ی 


اظهار داشت: آیا آثار نبت در او هست؟ 
و چون این خبر به اطلاع ماحفن ر سید سریعا دستور حرکت داد, که مبادا| 
مردم شیفته حضرت گردند. (22) 


هیجده خرما یا مت عمر 
بسیاری ازفزز کان در کتاب های مختلف حکایت کرده اند؛ 
شخصی به نام محمد قرظی گوید: 


در سفر حج وارد مسجد جحفه شدم: و چون بسیار خسته بودم, خوابیدم, 
در عالم خواب رسول خدا| صلی الله علیه و اله را دیدم, پس نزد ان 


همین که نزدیک حضرت ر سیدم, به من خطاب کرد و فرمود: با کاری که 
نسبت به فرزندانم انجام دادی, خوشحال شدم. 


در همین اثناء طبق خرمائی که جلوی حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
بود, مرا جلب توجّه کرد, لذا از ان حضرت تقاضا کردم تا مقداری از ان ها 
را به من عنایت نماید؟ 


خرما از درون آن طبق, برداشت و به من داد. 


چون آن خرماها را شمردم, هیجده عدد بود, با خود گفتم: بیش از هیجده 
سال از عمر من باقی نمانده است. 


از خواب بیدار شدم و پس از گذشت مدذتی از این جریان: دیدم در محلی 
جمعیت بسیاری در حال رفت و امد هستند. سوال کردم اینجا چه خبر 


است؟ 


گفتند؛ حضرت ]ی بن موسی الزضا علیهما السلام تشریف فرما شده 
است و مردم جهت زیارت و دیدار با ان حضرت اجتماع کرده و رفت و امد 
صف کرد 


پس جلو رفتم. حضرت را مشاهده کردم که در همان جایگاه پیغمبر اسلام 
صلوات الله علیه, که در خواب دیده بودم» 


وجود داشت. 


تست رفتم و تقاضا کردم تا مقداری از آن خرماها را به من عطا 
نماید ؛ 


و امام علیه السلام مقداری از آن ها را با دست مبارک خود برداشت و به 
من داد؛ و چون آن ها را شمردم هیجده عدد بود, خواهش کردم که چند 
عددی دیگر بر آن ها بیفزاید؟ 


امام علیه السلام در جواب فرمود: چنانچه جم, رسول اللّه صلی الله علیه 
و له بیش از آن مقدار داده بود, من نیز بر آن می افز ودم. (23) 


پسر و پدر یکی هستند 

اشاره 

مرحوم شیخ صدوق و برخی دیگر از بزرگان اورده اند: 

رضا علیه السلام شرفیاب شد؛ و عرضه داشت: ایا خداوند, قدر و منزلت 


حضرت فرمود: تو را چه شده است؛ و این چه برخورد و چه سخنی است؟ ! 


خداوند چراغ عمرت را خاموش کند و فقر و تنگ دستی و پریشانی را به 
خانه ات داخل گرداند. 

آیا خذاتسته ای که خداوند فتعال به مر آن: وحی. فرستاد که تو را فرزتدی 
تسو قصا فی ان وحصرت موی ۲ به او داد؛ و به مریم. عیسی سلام 


له علیهما را عنایت کرد و سپس فرمود: عیسی و مریم در حکم یک تن 
هستند؟ 


آن گاه افزود: و من نیز در شأن و منزلت. همچون پدرم می باشم؛ و هر دو 


حضرت رضا علیه السلام فرمود: اگر چه می دانم جواب را از من نمی 
پذیری و 


معتقد به امامت من نخواهی شد, ولی آنچه می خواهی, سوال کن تا حجّت 
برایت ت تمام شود؟ 


گفت: مردی هنگام مرگش وصیّت کرد که هر کدام از غلامان و کنیزان من 
قدیمی تر از دیگران باشد, او را در راه خدا آزاد کردم, تکلیف چیست؟ 


حضرت فرمود: خداوند متعال در قرآن فرموده است: حثی عاد کالعرجون 
القدیم (24) هر کدام شش ماه از مذّت مملوکیت او گذشته باشد قدیم و 
آزاد است. 

چراغ عمرش نیز خاموش شد. (25) 


اش این کوو و انار 
همچنین مرحوم شیخ صدوق, طبرسی و دیگر بزرگان اورده اند: 


پس از آن که امام علیْ بن موسی الرّضا علیهما السلام وارد شهر خراسان 
گردید, ِ مراقبت شدید [ مستقیم قامون عباسی و صاضوز اریز قرار 
گرفت و مرب شکنجه های گوناگون روحی و فکری بر حضرتش وارد می 


پس از گذشت چند روزی, مأمون به حضرت رضا علیه السلام پيشنهاد داد 
که می خواهم از خلافت و ریاست کناره گیری کنم؛ و آن را تحویل شما 
دهم. 


امام علیه السلام پیشنهاد مامون را نیذیرفت و فرمود: از انجام این کار, به 
خداوند متعال پناه می برم . 


عامفن. اظمار داشت: کال که از بیرفتی خلافت اتا عم ورن و قبول 
نمی کنی, باید ولایتعهدی مرا قبول نمائی تا پس از من خلافت برای شما 
باشد. 


ولیکن امام علیه السلام همچنان افتناع فی وزید کون به خوبی اخاه بود و 
می دانست که این ک د سیسه و توطئه ای برای مثهم کردن حضرت و 
جلب افکار عمومی می باشد؛ و این که مامون در این جریان 


اهداف شومی را دنبال می کند. 


سرانجام, روزی مامون, فضل بن سهل - که معروف به ذوالژیاستین بود - 
و همچنین امام رضا علیه السلام را به کاخ خود دعوت کرد و سپس امام 
علیه السلام را مخاطب قرار داد و گفت: من به این نتیجه رسیده ام که 
باید خلافت و امور مسلمین را به شما واگذار کنم. 


قافن مش هار ایو وی هرا قیال کی 


امام علیه السلام به مأمون فرمود: از من چشم پوشی نما؛ و مرا از چنین 


در‌اين لحظه, مأمون با حالت غضب و تهدید به حضرت گفت: عمر بن 
ات شش نفر را شورای خلافت قراز داد که یک تفر ار آن ها جوت. 


علیْ بن ابی طالب, , امیرمومنان بود؛ و عْمر وصیت کرد و گفت: هرکس 
مخالفت کند. باید گردنش زده شود. 


و تو نیز اینک مجبور هستی و باید ان را بپذیری و چاره ای جز پذیرفتن آن 
نداری. 


و در اين هنگام, حضرت به ناچار اظهار داشت: حال که چنین است. 


ولایتعهدی سب می پذیرم», مشروط نزن از که در هیچ کاری از امر حکومت 


مامون نید آن را تقیذفت: (26) 

فمچتین آوزذم] ند" 

شنز از ان که اماش رضا اه الرطلام عازن شم گر اسان مود وی مامون 
بعضی افراد قرار گرفت. 


لذا حضرت در جواب فرمود: آيا پیامبر خدا صلوات اللّه علیه افضل است. 
یا وصیْ و جانشین او؟ 


و فا ات اریتا 
ها اس رس مه وان سا 


آن گاه, افزود: بنابر این عزیز و پادشاه مصر مشرک بود و حضرت یوسف 
علیه السلام پیامبر خدا| بود . ولیکن مامون مسلمان است و من وصی و 
جانشین پیامبر خدا هستم, یوسف از پادشاه مصر تقاضا نمود تا وزیر و 
او باشد؛ ولی من در ولایتعهدی مأمون مجبور و ناگزیر 


مرحوم کلینی, راوندی و برخی دیگر از بزرگان به نقل از شخصی به نام 
تام ها رن تا رس ساسا 
امتمی سا اه اسلا ود ار سا ده 


روزی به محضر مبارک حضرت علی بن موسی الزضاعلیهما السلام وارد 
شدم تا پیرامون درخواستی که قبلاً از آن حضرت کرده بودم. صحبت نمایم؛ 
و با کمک ایشان بتوانم مشکلات زندگی خود و خانواده ام را بر طرف 
سازم. 

در قمیرن اثار اسام خلنه اتساام در عال هر کت ضرع آن ول رون یه 
داشت که جهت استقبال بعضی از شخصیت ها به بیرون شهر برود. 

من نیز همراه حضرت به راه افتادم, در بین راه وقت نماز فرا رسید., پس 
امام علیه السلام مسیر خود را به سمت ساختمانی که در ان نزدیکی بود, 
تغییر داد. 


و تنتینتن در نزدیکن: ان ساختمان, کنار صخره ای فرود آمدیم؛ و حضرت به 
من فرمود: ای ابراهیم ! اذان بگو. 


عرضه داشتم: صبر کنیم تا تیک اصحاب و دوستان به ما ملحق شوند, بعد 
از ان نماز را اقامه فرمائید؟ 


حضرت فر مود: خداوند تو را مورد مغفرت و رحمت واسعه خویش قرار 
دهد مواظب باش که هی گاه نماز را از اول وقت آن؛ اس نیندازی, مگر 
آن 


که ناچار و مجبور شوی؛ و يا آن که دارای عذری - موجه - باشی. 


پس طبق فرمان امام علیه السلام اذان نماز را گفتم؛ ۰ و سیس نماز را به 
امامت آن حضرت اقامه نمودیم. 


بعد از آن که نماز, پایان یافت و سلام نماز را دادیم عرضه داشتم: یا آابن 
رسول الله ! قبلا خواهشی از شما - در رابطه با مشکلات زندگی خود و 
عائله ام - کرده بودم؛ و شما نیز وعده ای به من دادی, که مذت زیادی از 
آن وعده سپری شده است؛ و من سخت در فشار زندگی خود و خانواده ام 
می باشم. 


و با توچه به مشغله های بسیاری که شما دارید, نمی خواهم هر روز مزاحم 
اوقات گرانبهای شما کردم چنانچه ممکن باشد, عنایتی در حقّ من و 
خانوده ام بفرمائید. 


با عصا و چوب دستی خود, مقداری از خاک های روی زمین را محکم 
سائید. 


بقد از ان حضرت دست ار ک ود را دران مود وش رف آن‌خا همان 
پس ناگهان متوجه شدم که شمش طلائی را برداشت و تحویل من داد؛ و 
فرمود: 

هزینه زندگی خود و عائله ات قرار بده. 


و سیس حضرت افزود: آنچه را که امروز مشاده کردی مکتوم و از دیگران 
مخفی بدار. 


ابراهیم بن موسی قزاز در پایان حکایت. اضافه کرد: بعد از آن که شمش 
طلا را از امام رضا علیه السلام دریافت کردم و به منزل امدم, ان را 
فروختم و قیمت ان را که حدود هفتاد هزار دینار بود, 


هزینه زندگی خود و خانواده ام قرار دادم. 


۵‌خذاوند مععال به بر کت دعای آن.خضرته به قدری, بر کت و توفه. یه من 
عنایت نمود, که یکی از ثروتمندان معروف شهر خراسان قرار گرفتم. 
(28) 


عیادت از مریض و بهترین هدیه 


مرحوم قطب الذین راوندی در کتاب خود. به نقل از حضرت جوادالا ئمّه 


افتاده بود, روزی حضرت از او عیادت نمود و ضمن دیدار, به او فرمود: در 


عرض کردم: مرگ را بسیار سخت و دردناک می بینم. 


حضرت رضا علیه السلام فرمود: این ناراحتی که احساس می کنی. اندکی 
از حالات و علائم مرگ می باشد که اکتون بر تو عارض شده است,؛ پس 
اگر تمام حالات و سکرات مرگ بر تو عارض شود. چه خواهی کرد؟ ! 


و ند از ار در ادامه فرمایش خود افزود: مردم دو دسته اند: عذه ای 


حال چنانچه بخواهی که مرگ برایت نیک و لذّت بخش باشد, ایمان و 
اعتقادات خود را نسبت به خداوند متعال و رسالت حضرت محمّد صلی الله 
تجدید کن و شهادتین را بر زبان و قلب خود جاری گردان. 


امام جواد علیه السلام فرمود: بعد از آن که, آن شخص طبق دستور پدرم 
شهادتین را گفت, اظهار داشت: 


بانیم رل الدآخانکه خعت ای با ات دا فا رد ند یز نما 
سلام می دهند. 


اقا وتا که 


السلام فرمود: چه خوب شد که ملائکه رجمت الهی را مشاهده می کنی؛ 
از آن ها سوال کن: برای چه آمده اند؟ 


مریض گفت: آن ها می گویند چنانچه همه ملائکه با اذن خداوند سبحان, 
نزد شما حاضر شوند, بدون اجازه حرکتی نمی کنند. 


پس از آن, با کمال راحتی و آرامش خاطر. چشم های خود را بر هم نهاد و 
گفت: (السّلام علیک پا ابن رسول اللّه!) پیغمبر اسلام. امیرالمومنین و 
دیگر امامان (سلام اللّه علیهم) آمدند, و در همین لحظه, جان به جان 
آفززین تشایم کرد (29) 


شیعه و نشانه های او؟ ! 
امام حسن عسکری علیه السلام حکاپت نمود. 


روزی دربان امام رضا علیه السلام وارد منزل آن حضرت شد و گفت: عدذه 
ای آمده اند. جازه رود اضق وا نف ده خی مدا ها ار اقا که 


امام رضا علیه السلام اظهار داشت: در حال حاضر فرصت ندارم, بآ ها 
بو که در وقتی دیگر بيایند. 


چون آن جماعت رفتند و در فرصتی دیگر آماند: ۳ امام علیه السلام 
اجازه ورود نداد تا آن که حدود دو ماه بدین منوال گذشت؛ ؛ و آنان توفیق 
ار وا ما ی و 
اخرین مرحله نیز جلوی منزل حضرت امدند و با حالت خاضی اظهار 
داشتند: 


ما از شیعیان پدرت., امام علینْ بن ابی طالب علیه السلام هستیم و با این 
برخورد شماء دشمنان ما را شماتت و سرزنش می کنند. 


و حلی در بین دوستان, دیگر آبروئی برایمان نمانده است؛ و نیز از رفتن به 
شهر و دیار خود خجل و شر منده ایم. 


در این هنگام, 


امام رضا علیه السلام به غلام خود فر مود: اجازه دهید آن ها وارد شوند. 


همین که آنان وارد مجلس شدند, حضرت به ایشان اجازه نشستن نداد لذا 
سر گردان و متحیر, سرپا ایستادند و گفتند: 

یابن رسول اللّه! اين چه ظلم بزرگی است که : بر ما روا داشته ای که پس 
از آن همه سرگردانی, نیز این چنین مورد بی اعتنائی و بی توجّهی قرار 
گر انم کر که مات 


در این لحظه, امام رضا علیه السلام فرمود: آنچه که بر شما وارد شده و 
می شود همه ان ها نتیجه اعمال و کردار خود شما می باشد؛ و نسبت به 
ان بی اهمیت هستید ! 


ا رتاش هیقف با سل الله مکی فادها نیرا هس 
روشن شود که خلاف ما چیست؟ 


و ما چه کرده ایم, و چه گناهی از ما سر زده است؟ 


حضرت فرمود: چون شما اژعای بسیار بزرگی کردید؛ و اظهار داشتید که 
شیعه حضرت امیرالمومنین, امام علیْ بن ابی طالب علیه السلام هستید. 


وای بر حال شما, آیا معنای اعای خود را فهمیده اید؟ 


و سپس افزود: شیعه حضرت علی علیه السلام همانند امام حسن و امام 
سس ما اوام شمان ات نوی ار داوس ار ناش هن 
م و آنی ‏ فستت کف آنحام رای مس رات ابا لت اه 
السلام از هیچ نوع تلاش و فداکاری دربغ نورزند. 


ول تفا شاوی از اعمال و کروارتان تالف ان حص رتم باس و ور 
انجام بسیاری از واجبات الهی کوتاهی می کنید و نسبت به حقوق دوستان 
خود بی اعتنا و بی توجّه هستید و در مواردی که نباید تقیه کنید, 


ا آ عا کرو ‏ س غی یی سیف ام اجه وی آهای غله اد 
الستلام فی باشید !۱ 


شما اگر می گفتید که از دوستان و علاقه مندان آن حضرت و از مخالفین 
دشمنانش هستیم. شما را می پذیرفتم و این همه دردسر و مشکلات را 
متحمّل نمی شدید. 


مورد عنایت و رحجمت پروردگار متعال قرار گیرید و لطف خداوند شامل 


اظهاز داشتتد با این تنل الاضاها از آنخه ایعا کردمره کته آیمه تن 
می خواهیم و مغفرت می طلبیم. 


می داریم که ما از دوستان و علاقه مندان شما اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السلام می باشیم و مخالف دشمنان شما بوده و خواهیم بود. 


در این هنگام, امام رضاأ علیه السلام فرمود: اکنون خوش آمدید, شما 


و سیس آن جماعت را بسیار مورد لطف و عنایت خوبش قرار داد و از 
دربان پرسید. این جماعت چند مرتبه امدند و خواستند که وارد منزل 
شوند؛ و مانع ورود ایشان شدی؟ 


امام علیه السلام فرمود: باید جبران گردد. شصت مرتبه بر آن ها وارد می 
شوی و سلام مرا به ان ها می رسانی؛ چون که توبه ان ها قبول شد و 
مشکلات آن ها و خانوادهایشان هقت گماریم. 


و بعد از آن؛ حضرت دستور فرمود تا مقدار قابل توجهی مبرزات و خیرات 
به ان ها کمک 


شود. (30) پشیمانی خلیفه از نماز عید فطر 


چون جریان ولایتعهدی حضرت علیْ بن موسی الرْضا علیهما السلام تثبیت 
شد و عید سعید فطر فرا رسید. مامون - خليفه عباسی - برای امام علیه 
السلام پیام فرستاد: 


برای اقامه نماز عید آماده شود و در جمع مردم نماز عید را اقامه کند و 
برای ایشان خطبه و سخنرانی نماید. 


حضرت رضاأ علیه السلام نیز برای وی؛ پیام فرستاد: تو خود می دانی که 
بین من و تو, عهد و پیمان بسته شد بر این که من در هیچ جریانی از امور 


بنابر این؛ مرا از اقامه نماز عید معذور و معاف بدار. 


مان پاسخ داد: می خواهم مردم نسبت به ولایتعهدی شما مطمئن شوند 
و حقیقت ذ فضل و علم شما را دريابند. 


مرو ان که مات رت رسول..ه اس امش صلما تم اه 
علهما تسار عیدرا اقامه شاند. 


فامفن: ف پیشتها و سض ری را ول کر هه اظهار داشت: هن شکان که 


آن گاه امام علیه السلام فرمود که تمام افراد حکومت و مردمی که مایل 
به حضور در نماز عید هستند, فردا صبح. اوّل وقت جلوی منزل حضرت 
اماده حرکت باشند. 


پس تمامی دسته جات, از اقشار مختلف مردان و زنان صبح زود جلوی 
منزل امام رضا علیه السلام حضور بافته و هر لحظه در انتظار خروج آن 


حضرت از منزل بودند. 


و چون خورشید طلوع کرد. حضرت غسل نمود, لباس 


ی ی و 


دیحرلتن را تر نه مبارکش قرار داد ویس خوف ر هط وه نود 

و عسالی به دست گرفت واه اصحات خود قرمو هر کاری را که من 

انجام دادم و هر سخنی را که گفتم. شما بیز نیز همانند من انجام دهید و 
نید. 


بعد از آن؛ حضرت با اصحاب خود, دسته جمعی با پای برهنه و پیاده 
چند تکبیر گفت و تمام اصحاب و همراهان هم صدا با حضرت تکبیر گفتند. 


همین که از منزل خارج شدند. جمعیت انبوهی که از طبقات مختلف جلوی 
صقر کرد آمده بودند, حضرت را با آن حالت به همراه اصحابش مشاهده 


کردنده همگی سر تعظیم فرود آوردند و تمام آنخه ه ترا بوشتگه اتود ند 
نیز ون آفردتد .وبا توشیتشی سادم-و بای بزرهته آماده: خر کت شندند. 


و حضرت همچنان تکبیرگویان به راه خویش ادامه می داد و تمام جمعیّت 
نیز با حالت عجیبی تکبیر می گفتند و به دنبال حضرت حرکت می کردند, به 
طوری که گویا تمامی موجودات تکبیر می گویند, در همین بین صدای تضرع 
و شیون جمعیت بلند شد. 


و چون جریان را برای مأمون تعریف کردند. فضل بن سهل به مأمون 
گفت: چنانچه علت بن موسی الرضا علیهما السلام با اين کیفیّت به محل 
نماز برسد, احتمال اضف رون که قاله مردم بر علیه دستگاه حکو وت 
خلیفه شورش کنند و جان ما به خطر افتد. پس مصلحت آن است که خلیفه 
هر چه سریع تر او را از ادامه 


حرکت به سوی نماز باز دارد. 


تابن انیه قاممن بزاخ اما تضا غایه ااسام بیاق فرشتاده ما شما یاه 
زحمت انداختیم و خسته شده اید, ما دوست نداریم که وجود شما صدمه 
ای ببیند. شما باز گردید و همان کسی که هميشه نماز را اقامه می کرده 
است اکنون انجام خواهد داد. 


پس از اد حضرت با شنیدن این پیام. کفش های خود را پوشید و چون 
مراجعت نمود, و در بین مردم اختلاف شدیدی پدید امد و جمعیت متفراق و 
پراکنده 3 و در نهایت نماز عید سعید فطر اقامه نگردید. (31) 


نماز باران و بلعیدن دوشیره در پرده 


در زمان حکومت مأمون - خلیفه عبّاسی - در یکی از سال ها خشک سالی 
شد و زراعت های مردم در کم آبی سختی قرار گرفت, مأمون در یکی از 
ان حضرت جهت بارش باران و رفاه مردم چاره ای بينديشد. 


امام علیه السلام فرمود: بایستی مردم سه روز - - شنبه, یک شنبه, دوشنبه - 


را روزه بگیرند و در سوّمین روز جهت دعا و نیایش به درگاه پروردگار 
متغال عازم سیابان حروند: 


پس جون روز سوم فرا| رسید» حضرت به همراه جمعیتی انبوه به صحراء 
رفتند و سیس امام علیه السلام بر بالای بلندی رفت و پس از حمد و ثنای 


آ شین وت 


پزورد کارا تو حقْ ما اهل بیت را عظیم و گرامی داشته ای, این مردم به 
تبعیّت از فرمانت به تو روی آورده و متوسُل شده اند و به امید رحمت و 
ا ها سس و ان و 


و برکت خود را فرود فرست تا سیراب و بهره مند گردند. 


در همین لحظه, ناگهان باد, شروع به وزیدن گرفت و ابری ظاهر گشت و 
صدای رعد و برق عجیبی در فضا پیچید و مردم حالتی شادمانه به خود 


گرفتند. 


حضرت جمعیّت را مخاطب قرار داد و فرمود: آرام باشید, اين ابر برای 
شما نیامده است, شاهه وت او جای دیگری است. 


۵ ی از ار این یدزی نمایان شد و این بار نیز مردم شادمان شدند, 
همچنین امام علیه السلام فر مود: ارام باشید, این ابر ماموریتش برای 


و به همین منوال تا ده مرتبه ابر امد و حضرت چنین می فرمود. 


تا آن که در یازدهمین مرحله. امام علیه السلام اظهار نمود: این ابر برای 
شما امده است. اکنون شکر گزار خداوند متعال باشید و برخیزید به خانه 
هایتان بازگردید. که تا به منازل خود وارد نشوید. باران نخواهد بارید. 


امام جواد علیه السلام در ادامه روایت فر مود: تا زمانی که مردم به خانه 
هایشان نرفتند, ابر از باریدن خودداری کرد؛ اما به محض ان که مردم 
داخل خانه های خود شدند, باران به قدری بارید که تمام رودها و نهرها پر 
از آب شد و مردم می گفتند: این از برکت وجود مقذس فرزند رسول خدا 
صلی الله علیه و آله است. 


بعد از آز: امام رضا علیه السلام در جمع مردم حضور بافت و ضمن 
سخنر نف مهمی فرمود: 
ای مردم ! احکام و جدود الهی را رعایت کنید؛ ۰ و همیشه در تمام حالات؛ 


شکر گذار نعمت ها و رهمت های خداوند باشید, معصیبت و گناه مرتکب 
نشوید, اعتقادات و ایمان خود را نسبت به خداوند و رسول و انمه 


اما هم الا عونت ماه 


و نسبت به حقوقی که بر عهده یکدیگر دارید بی توجّه نباشید و آن ها را 
رعایت کنید, نسبت به یکدیگر دلسوز و یاری, مهربان باشید؛ و بدانید که 
دنیا وسیله ای است برای .عیفر تهجهانی دیکر: که آبدی و:جاوید می: باششد: 


سپس امام جواد علیه السلام افزود: بعد از اين جریان, عدذه ای از سخن 
چینان دنیاپرست و چاپلوس نزد مامون رفتند و گفتند: این شخص - بعنی 
امام رضا علیه السلام - با این سحر و جادویش همه را شیفته خود گردانیده 
است و مردم را , بر علیه خلیفه و دستگاه حکومت تحریک می کند. 


لذا مأمون شخصی را فرستاد تا حضرت رضا علیه السلام را نزد وی آورد؛ 
و چون | وارد مجلس مامون شند؛ یکین از وزرای حکومت به امام 
خطاب کرد و کمت و با آمدن. بارانه آشغاهاتن کرده ای "جانخه. در کار 


خود صادق و مطمئن هستی, دستو بده تا این دو شیری که بر پرده خلیفه 
نقاشی شده اند, زنده شوند. 


امام رضا علیه السلام بانگ برآورد: ای دو شیر دنده ! این شخص فاجر را 
نابود کنید, که آنری از او باقی نماند. 


ناگهان آن دو عکس به شکل دو شیر حقیقی در امدند و آن وزیر سخن چین 
دروغ گو را دربده و بدون آن که قطره خونی از او بریزد, او را بلعیدند. 


و آن گاه اظهار داشتند: پا ابن رسول اللضا احازم.فی قرمانین تا اون را 
نیز به دوستش ملحق گردانیم؟ 


مأمون با شنیدن این سخن بیهوش شد و روی زمین افتاد و چون او را به 
هوش آوردند؛ دو مرنبه آن دو شیر گفتند: اجازه بفرما 


حضرت فرمود: خیر» مقذرات الهی باید انجام پذیرد و سیس به آن دو شیر 
دستور داد تا به جای خود بازگردند و آن ها نیز به حالت اولیه خویش 
باز گشتند. 


و مأمون به امام رضا علیه السلام گفت: الحمدلله, که مرا از شل این 
شخص - حمید بن مهران - نجات بخشیدی. (32) 


هنگامی که مأمون حضرت رضا علیه السلام را از مدینه به خراسان احضار 
کوتر آرن خض بت در اففستر ر آخ قزر اه وف کراماتین دا : به اذن خداوند متعال 
به مردم و همراهیان خود ارائه نمود. 

از آن جمله وقتی امام علیه السلام به روستای سناباد رسید, بر کوهی - که 
از سنگ سیاه بود - تکیه زد و این دعا را بر زبان مبارک خویش جاری نمود: 
(اللْهمَا" لَع به و بارک فیما ینّحَتُ لت منه) یعنی پزوازد کار از مردم را از این کوه 


سودمند گردان, و در انچه از ان می تراشند, برکت و فایده ای بسیار قرار 
ند۵. 


شده 9 باشد. 


و جون از آن کوه برای حضرت در ظروف سنگی غذا تهیه شد, مرئثب غذا 
تناول می فرمود؛ گرچه حضرت کم خوراک بود. 


و از آن روز به بعد, مردم ظرف های سنگی گوناگونی از آن کوه می 
تراشند و مورد استفاده قرار می دهند, که به وسیله دعای حضرت برکات 
بسیاری دیده اند. (33) 


دو جریان مهم و حیرت انگیز 


دز زضانی کم .حضرت. آبوالخسن:. اما رضا عليه. السلام توسظ مامون 
عباسی از مدینه به خراسان احضار شده بود, در ملسیر راه خویش به 


کردند. حضرت با همراهانش مشغول تناول غذا گردید. 


ناگهان حضرت. سر خود را بلند نمود و مردی را که شتابان می آمد, 
نگریست؛ و دست از غذا خوردن کشید. 


وفتی:. ان مره محر حصرات. تقو فیات: اش غراضش کرد قدانت: کردضه تور 


رنگ چهره حضرت دگرگون و 


زرد شد و سر خویش را پائین انداخت. سپس فر مود: گمان می کنم که 
زییری شب گذشته مرتکب گناهی خطرناک شده باشد, که او را داخل 


دوز خ گردانیده است. 


پس از آن, دست مبارک خویش را دراز نمود و مشغول تناول غذا گردید؛ ۰ و9 
از ان رد زد ار را خسحه ناد ؟ 


در پاسخ اظهار داشت: زبیری شب گذشته شراب خمر بسیاری بیاشامید تا 
جائی که فورا , به هلاکت رسید. (34) 


مین هو و ختدالله. اقطظیین*حکا بت گنه 


روزی بر ما مون وارد شدم. یس از صحبت هائی گفت: رحجمت و درود خدا 
که مردم با او بیعت کرده بودند. پيشنهاد کردم که خلافت را بیذیرد؛ و من 
جانشین او در خراسان باشم؟ 


من در خراسان باید بمانم تا مرگ مرا دریابد. 


گفتم: فدایت گردم, چگونه و از کجا چنین می دانی و می گوئی؟ ! 


حضرت فرمود:, علم و اطلاعات من. نسنبت به.-موقعیت کتونی و آیتذه ام 
همانند علم و اطلاع تو نسبت به خودت می باشد. 


گفتم: موقعیّت شما در آینده چگونه است؟ 


فرمود: مسافت بین من و تو بسیار است, چون که مرگ من در مشرق؛ 
ولی مرگ تو در مغرب انجام خواهد گرفت. 


سپس گفتم: زاشت مین خوئقن و خدا و رسولش درست گفته اند, و بعد از 
ان نیز هر چه تلاش کردم که او را تطمیع در خلافت کنم. فریب نخورد و 
اثری نبخشید. (35) 


اکنون قبر مطهر آن حضرت سمت مشرق و قبر مامون در سمت مغرب 


زینب کذّابه و درندگان 


در دوران حکومت مامون, زنی 


به نام زینب قدشی بود که از ذِریه حضرت فاطمه زهراء علیها السلام میٍ 
باشد و با اين روش از مومنین پول می گرفت و مایحتاج زندگی خود را تا 
مین می کرد و بر دیگران فخر و مباهات می ورزید. 


وقتی حضرت علی بن موسی الرْضا علیهما السلام اين خبر را شنید, آن زن 


را احضار نمود؛ و سپس تکذیبش کرد و فرمود: اين زن, دروغ گو و سفیه 
است, زینب در کمال وقاحت به امام علیه السلام گفت: همان طور که نو 


اصل و نسب مرا تکذیب و رد می نمائی, من نیز سیادت و نسب تو را 


جنرت ررض غایه لام هساو خران ساسا با عون سار کو یی وه 
جون زینب کذابه را نزد خلیفه رد حضرت فرمود: این زر 
گوید؛ و او از نسل حضرت علیخ و فاطمه زهراء علیها السلام نمی باشد. 


نقد از ار اظهار نمود: چنانچه او راست و حقّ می گویدر او را نزد د#ندگان 
بیندازید, تا حقیقت ار بر همگان روشن شود ؛ چون داندگان به نسل زهراء 
علیها السلام گزندی نمی رسانند. 


هنگامی که زینب چنین مطلبی را شنید, گفت: ال خودت نزد د؛ندگان برو, 
اک خی او نود که الم رون مین ای 


حضرت بدون آن که سخنی بگوید ترش ات هه تفت فعلی کم یر کان 
در آنجا جمع آوری شده و نگه داری می شدند, حرکت نمود. 


مافوی به ح نت کف تیا ان رتصول انله ۱ کعا مب ره ؟ 
امام علیه السلام فرمود: سوگند به خدا, باید نزد دژندگان, بروم تا حقیقت 


امر ثابت کروهه پس هنگامی که حضرت وارد آن محل شد و نزدیک 
دژندگان رسید, تمامی آن حیوانات متواضعانه روی دم های خود نشستند و 


حضرت کنار یکایک آن ها آمد و دستی بر سرشان کشید و آن ها را نوازش 
نمود و سپس با سلامتی خارج گردید. 


آن گاه به خلیفه فرمود: اکنون این زن دروغ گو را نزد آن ها بفرست تا 
دروغ او برای عموم روشن گردد. 


و چون مأمون از آن زن خواست تا به سمت دژندگان برود؛ ۰ ژد ملتمسانه 
از رفتن به آن محل خودداری می کرد تا آن که خلیفه دستور داد تا او را به 
اجبار وارد ار فخل, کردم ق‌هاین ماش 


با ورود زینب به داخل آن محل : دندگان از هر طرف حمله کرده و او را 
دریدند و بدون ان که خونی بر زمین ریخته شود, نابودش کردند و به عنوان 
زینب کذابه معروف گردید. (36) 


دو معجزه و یک غیب گوئی 


محمد بن فضیل - که یکی از راویان حدیت است - حکایت کند: 


مذتی بود که به ناراحتی درد پهلو و درد پا مبتلا شد بودم. به همین جهت 
محضر مبارک حضرت ابوالحسن. امام رضا علیه السلام شرفیاب شدم تا 
شفای خود را بگیرم ی ی بود و هنوز به خراسان 
منتقل نشده بود, هتحامت که وارد بر امام علیه السلام شدم فرمود: چرا 
ناراحت و افسرده ای ؟ 


گفتم: ناراحتی درد پهلو و درد پا دارم که.ضرا شخت. می ازارد. 


امام علیه السلام با دست مبارک خویش اشاره به پهلويم نمود و دعائی را 
۰ دهان ۳ را بر محل درد مالید و فرمود: دیگر از این 


و سیس نگاهی به پایم انداخت و اظهار داشت: حضرت ابوجعفر, 
باقرالعلوم علیه السلام فرموده است: هر که از شیعیان ماء مبتلا به 


مر ۵ تاد اعتی شود ه هن صفایل. ان یز شتا نی ان ود نار ود 
محمّد بن فضیل گوید: با این سخن حضرت. فهمیدم که درد پایم باقی 
خواهد ماند و خوب شدنی نیست. دوستان او مانند هیثم بن ابی مسروق 
گفته اند: محقّد تا آخر عمر مبتلا به پا درد بود و با همان ناراحتی از دنیا 
رفت. (37) 

همچنین آورده اند: 

خبابه والبیه از زمان امیرالمومنین. امام علیْ علیه السلام تمام ائمّه را تا 
امام رضا علیهم السلام محضر یکایک ان ها شرفیاب شد و از هر یک 
معجزه مخصوصی مشاهده کرد. 

چون خبابه والبیه بر امام رضا علیه السلام وارد شد, به او فرمود: جذم, 
امیرالمق‌منین علیه السلام چه مطالبی را برایت بیان نمود؟ 


خبابه گفت: آن حضرت فرمود: تیک مت و وان عظیمی زا 7و ی 
دید . ؛ امام رضا علیه السلام فر مود: ای خبابه ! آیا متوجّه موهای سفیدت 
شده ای؟ گفت: بلی. 


فرمود: آیا دوست داری که گیسوانت ت سیاه و خودت را جوان ببینی؛ . و به 
حالت جوانی برگردی؟ 


خبابه گفت: بلی, این زر :نزن نشانه و برهان خواهد بود. 


در همین لحظه خبابه احساس خاضی در خود کرد و متوجه شد که حضرت 


سیس خیابه, گیسوان خود را تماشا کرد, دید که همه سیاه و زیبا گشته 
است: ای خلوت راپیدا کزد وه ان ها رفته وشن از ان که شون را 
بررسی کرد متوجّه شد که دختر شده است و باکره می باشد. (38) 


زلزله وحشتناک در خراسان 


طبق آنچه موزخین و راویان حدیبت حکایت کرده اند؛ 


قامه هرن و جاسوسان حکومتی برای ماضه نت عباسی خبر آوردند که 


حضرت ابوالحسن, علی بن موسی الرُضا علیهما السلام جلساتی تشکیل 
می دهد و مردم در آن مجالس شرکت کرده و شیفته بیان و علوم او گشته 


اند 


ماأمون دستور داد تا مجالس را به هم بزنند و مردم را متفرق کرده و نیز 
همین که امام رضا علیه السلام نزد فاضون حضور یافت, هام نگاهی 
تحقیرامیز به حضرت انداخت. 


وان خرس کین دیور با حالت :عصتب مار اختی ملس مامون هاچ 
شد؛ و در حالی که زمزمه ای بر لب های مبارکش بود, چنین می فرمود: 


به حق جذم, محمّد مصطفی و پدرم. علیْ مرتضی و مادرم. سیده النساء - 
صلوات اللّه علیهم + فرین ی کلم که بصولو فلم: الم انجابه. لدرم 
فرا وهای که اظراف امه سوه انم حعت وا عطر وومی انم 


بعد ان ان امام رضاأ علیه السلام وارد منزل خود شد و تجدید وضو ء نمود و 
دو رکعت نماز خواند و در قنوت. دعای مفصلی را تلاوت نمود و هنوز از 
نماز فارغ نشده بود, که زلزله هولناکی سکوت شهر را درهم ریخت و 
صدای گریه و شیون مردان و زنان بلند شد. 

و به دنباله این حادثه, طوفان شدید و غبار غلیظی با صداهای وحشتناکی به 
وجود امد. 


وقتی حضرت از نماز فارغ شد و سلام نماز را داد, به اباصلت فرمود: بالای 
بام منزل برو و ببین چه خبر است؟ 


و سپس افزود: متوجه تن بدکاره, فاحشه نیز باش که چگونه تیر بلا بر 
لوین فر ود امد و او زا به هلاکت رسانیده است. 


این همان زر بدکاره ای است که جاسوسان و بدگویان را 


بر علیه من تحریک می کرد و آن ها را هدایت می نمود تا نزد مأمون سخن 
خینی و بد گوتی. فرا کنتد و فامون را : بر علیه من می شوراند. 


در پایان این ابیت آمده است: تمام آنچه را که حضرت بیان فرموده بود 
به واقعیت پیوست : و پس از آن که مأمون متوجه اين قضیه شد, دستور 
داد تا افراد سخن چین و دروغ گو را از اطراف مأمون و دستگاه حکومتی 
او البثّه در ظاهر و برای عوام فریبی کنار بروند و دیگر به آن ها توجّه و 
کمکی نشود. (39) 


جواب شش سوال و شفای دردپا 


بن جعفر علیهما السلام توقف کرده و پنج امام بعد از ان حضرت را قبول 
نداشت, او حکایت 2 


روزی به همراه پدرم نزد امام کاظم علیه السلام رفتیم و پدرم هفت سوّال 
مطرح کرد که حضرت شش تای ان ها را پاسخ فرمود. 


پس از گذشت مدتی از این جریان, من با خود گفتم: همان سوال ها را از 
فرزندش, حضرت رضا علیه السلام می پرسم, چنانچه همانند پدرش پاسخ 
داد, او نیز امام و حجّت خدا می باشد. 


چون نزد ایشان آمدم و سوّال ها را مطرح کردم همانند پدرش, امام 
ای ی فاص کت سا وا تا سای 


هفتمین سوال خودداری نمود. 
و هنگامی که خواستم از محضرش خداحافظی کنم. فرمود: هر یک از 
شیعیان و پیروان ما در اين دنیا به نوعی گرفتار و دچار مشکلات هستند؛ 


پس اگر صبر و شکیبائی از خود نشان دهند, خداوند متعال پاداش هزار 
شهید به آن ها عطا 


می نماید. 


و من در این فکر فرو رفتم که این سخن به چه مناسبتی بیان و مطرح شد؛ 
و با حضرت وداع کردم. 

بعد از مذتی به درد پا مبتلا گشتم و سخت مرا آزار می داد تا آن که به حخٌ 
خانه خدا رفتم و امام رضا علیه السلام را ملاقات کردم و از شدذت درد و 
تاتاتعیی با تن کفتم متقاضا کزیم دعانیب را سای ما و صوفی ت 


بخواند؛ و پای خود را جلوی حضرت دراز کردم, فرمود: این پاء ناراحتی 
ندارد, آن پایت را بیاور 


وقتی پای دیگر خود را دراز کردم حضرت دعائی خواند و لحظاتی بعد, به 
همچنین آورده اند: 

شخصی به نام احمد بن عبدالله. به نقل از غفاری حکایت کند: 

روزی خدمت امام رضا علیه السلام رفتم و گفتم: مقداری قرض دارم و 
حضرت دستور داد غذا آوردند و چون غذا خوردیم فرمود: آنچه زیر تشک 
نهاده شده بردار و بدهی خود را بپرداز. 


وقتی ثشک را بلند کردم دای جشار زیر ار حوخوق مخت کات ۵ 
چراغی را اوردم و آن ها را شمردم چهل و هشت دینار بود. 

در بین آن ها یک دینار مرا جلب توجّه کرد آن را برداشتم و نزدیک چراغ 
آهزدض دیدم بر آن نوشته است: بیست و هشت دینار آن را بابت بدهی خود 


پرداخت کن و باقی مانده آن را هزینه زندگی خود و خانواده ات قرار بده. 
(41) 


رین کلان اه کم یکین ان اضحاب: ایام علت بن موشسی. [ااضا کانیدا 
السلام می باشد - حکایت 


کند: 


روزی در خدمت آن حضرت بودم. ضمن صحبت هائی فرمود: روزی مامون 
عباسی به من اظهار داشت: ای ابوالحسن ! عده ای در اطراف و حوالی 
بنویسی, که جلوی فساد و اشوب گرفته شود مناسب و مفید خواهد بود؟ 


من در جواپ گفتم: باید تو به عهد خود وفا نمائی و من نیز به عهد خود وفا 
می نمایم, آن زمانی که ولایتعهدی را پذیرفتم مشروط بر آن بود که من 
هیچ گونه دخالتی در امور حکومت نداشته باشم. 


این مسئولیتی را که پذیرفته ام , هیچ سودی برای من نداشته است,ٍ آن 
زمان که در مدینه بودم نامه و سخن من در تمام شرق و غرب, مور و 
نافذ بود ؛ سوار الاغ می شدم و در خیابان و بازار عبور می کردم و هرکس 
نز مر می گذشت, مرا احترام و تکریم می کرد, کسی از من درخواستی 
نمی کرد مگر آن که نیازش را برآورده می ساختم. 


حامون کفت؛ مانفی تست طیق همان شرط و غید مل شود: [42) 
درس پیشوا شناسی 


روزی حضرت علوث بن موسی الزضا علیهما السلام در جمع عدذه ای از 
دوستان و اصحاب خود فرمود: امام و پیشوای جامعه دارای علائم و نشانه 
هائی است., که برخی از ان عبارت است: 


از تمامی افراد باید عالم نر و آگاه تر باشد, در حکومت و قضاوت باتدبیر و 
قاطع باشد, پرهیزکار و مثقی, حلیم و صبور. شجاع و قویدل. سخاوتمند و 
کریم باشد, و نیز در برابر خداوند عابد و در برابر بندگان فروتن باشد. 


ختنه شده و پاک و نظیف ولد یابد, هنگام تولد از رحم مادر. شهادت بر 


خدا و رسالت رسول خدا دهد. 


۸ همچنان که از جلو می بیند و متوجه می شود از پشت سر نیز متوجّه 
گردد, سایه نداشته باشد, در خواب محتلم نشود, جشم او هنگام خواب 
همانند دیگران نمی بیند . ؛ ولی قلبش متوجه و آگاه است, از غیب با او 


حدیث و سخن گفته می شود, زره رسول اللة ضلی. اللة-غلته وله آندازه 
او و بر قامت او راست می اید. 


روی زمین اثری از بول و غایط او بر جای نماند. چون خداوند زمین را به 
بلعیدن آن امر کرده است, عرق و بوی او از مشک و عنبر خوشبوتر است, 
نسبت به مردم در نفوس و اموالشان اولویت دارد؛ و از هرکس به مردم 

زتر و مهربان تر؛ و نیز نسبت به انها متواضع باشد, خود مّجری 
دستورات الهی؛ و نیز وادارکننده مردم بر اجرای اوامر و نواهی خداوند 
است. 


دعای او مستجاب می باشد و چنانچه دعا کند که صخره ای متلاشی شود 
همان خواهد شند؛ سلاح و شمشیر ذوالفقار حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله, همچنین صحیفه ای که در آن نام تمامی پیروانشان و نیز صحیفه ای 
که نام همه قاتلین و دشمنانشان در آن ثبت گردیده, نزد او موجود خواهد 
بود. 

هز غتوان این که اه اساضو یمه سول الاج صلو ات الله علیه ی باشد: 
سه کتاب مهم دیگر نزد او می باشد, که عبارتند از 


کتاب حامعه, که طول آن هفتاد ذراع (حدود 35 متر) می باشد و تمام 
نیازمندیهای انسانها در تمام امور و مسائل, در ان موجود است. 


کتاب جفر اکبر و اصغر, که تمام علوم و حدود و دیات در آن مذکور است. 


فاطمه زهر|ء علیها السلام می باشد. (43) 
همچنین, آورده | ند" 


روزی از روزها یکی از روسا و سران واقفیّه به نام حسین بن قیاما به 
حضور حضرت علیث بن موسی الضا علیهما السلام ر سید و اظهار داشت: 
اپا تو امام و حجّت خدا| هستی؟ 


اهام‌ فان لام فرحوی لیم کی کت مناوت و فیس نهد 
این مامت ای 


حضرت لحظاتی سر خویش را به زیر افکند و سپس سر خود را بلند نمود و 
فرمود: : دلیل تو چیست که می گوثئی من امام نیستم؟ 


حسین گفت: چون امام جعفر صادق علیه السلام فرموده است: حجّت خدا 


حضرت رضا علیه السلام باز لحظاتی طولانی تر از قبل. سر خویش را 
پائین انداخت و پس از آن سر خود را بالا گرفت و فرمود: من خداوند 
متعال را شاهد و گواه قرار می دهم بر این که به همین زودی دارای فرزند 
پسری خواهم شد. 


راوی - به نام عبدالژحمن بن ابی نجران - گوید: من نیز در آن مجلس 
حضور داشتم و چون این سخن را از امام رضا علیه السلام شنیدم, تاریخ 
ان را ثبت کردم و هنوز مذت یک سال سپری نشده بود که حضرت دارای 
فرزندی پسر به نام ابوجعفر, محمد بن علیعلیهما السلام شد. (44) 


درخت بادام در خانه میزبان 


مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه, به نقل از محمّد بن احمد نیشابوری 
از قول جده اش خدیجه. دختر حمدان حکایت کند: 


ذر آن ق ای که امام رضاأ علیهما السلام در مسیر راه خراسان وارد شهر 
نیشابور گردید, به منزل ما تشریف فرما شد. 


امام علیه السلام پس از آن 


که اندکی استراحت نمود. در گوشه ای از حیات خانه ما یک بادام کشت 
نمود, که رشد کرد و بزرگ شد و یک ساله به ثمر رسید؛ و هر سال ثمره 
بسیاری می داد. 


و چون مردم متوجه شدند, که امام رضا علیه السلام آن درخت را با دست 
مبارک خود کشت نموده است, هر روز به منزل ما می امدند و از بادام 
های آن جهت شفا و درمان امراض خود استفاده می کردند و هرکس هر 
نوع مرضی که داشت., به عنوان تبی از ان بادام که تناول می کرد 
یا 


و حثّی نابینایان شفا می گرفتند و زن های آبستن - که درد زایمان برایشان 
سخت و غیرقابل تحمّل بود - از ان بادام استفاده می کردند و به اسانی 
وضع حمل می نمودند. 

و همچنین حیوانات مختلف می آمدند و خود را به وسیله. ان درخت متبژک 
پس اآن که مدذت زمانی از این جریان گذشت., درخت بادام خشی شد و 
جذم, حمدان چند شاخه ای از ان درخت را قطع کرد که در نتیجه چشم 
هایش کور و نابینا گردید. 


و فرزند او - که عغمرو نام داشت و یکی از ثروتمندان مهم شهر نیشابور 
بود - آن درخت را از ريشه قطع و نابود کرد و او نیز به جهت این کار تمام 
اموال و زندگیش متلاشی شد و بیچاره گردید, که دیگر به هیچ عنوان توان 
امرار معاش نداشت. 


و راوی در نهایت گوید: قبل از آن که درخت خشک شود کرامات بسیاری 
به برکت امام رضا علیه السلام از آن: ظاهر .صی. بردید و .مرذه؛ بلکه 
حیوانات از آن بهره می بردند. (45) 


پرداخت بدهی دوست و کمک هزینه 


اشاره 


شیخ صدوق و دیگر بزر کان رضوان الله علیهم حعایت کرده اند: 


یکی از شیعیان و دوستان امام رضا علیه السلام به نام آبومحشد غفّاری 
گوید: در یک زمانی, بدهکاری من به افراد زیاد شده بود و توان پرداخت ان 


با خود گفتم: بهتر است نزد حضرت علیت بن موسی الضاعلیهما السلام 
شرفیاب شوم چون هیچ ملجاء و پناهی جز مولا و سرورم نمی شناسم؛ و 
تنها آن حضرت است که مرا ناامید نمی کند و کمک می نماید تا قرض های 
خود را پرداخت کنم و زندگیم را سر و سامانی دهم. 


پس به همین منظور, عازم منزل امام علیه السلام شدم و چون به منزل 
حضرت رسیدم» اجازه ورود گرفتم؛ و هنگامی که داخل شدم به حضرت 
سلام کرده و در حضور مبارکش نشستم. 


ماش یه ام موی ای اوه اما نوات و را من یم 
که چه تقاضائی داری و برای چه این جا امده ای, عجله نکن و ناراحت 
مباش, ما خواسته ات را براورده می کنیم. 


پس چون شب فرا رسید. در منزل حضرت استراحت نمود, وقتی صبح شد 
مدا اه ات اوه ای راسا آن حضیت تال کردم 


سیس امام علیه السلام فرمود: آیا حاضر هستی نزد ما بمانی, پا آن که 
قصد مراجعت و بازگشت , به خانواده خود را داری؟ 


عرضه داشتم: پا ابن رسول الله ! چنانچه لطف نموده, خواسته و نیازم را 
نتظ هستند. 

پس از ان امام رضا علیه السلام دست مبارک خویش را زیر تثشکی که 
روی آن نشسته بود برد؛ و سیس مشتی پول از زیر ان دراورد و به 


وقتی آن پول ها را گرفتم, تفن کشک .خد احافظی موده و افت ل رون 
آمدم؛ " چون آن ها را ۰ دیدم چندین دینار سرخ و زرد می باشد و 


ای ابومحمّد ! اين پنجاه دینار را به تو هدیه دادیم که بیست و شش دینار از 
را هزینه و مصرف زندگی خود گردانی و نیز خانواده ات را از سختی و 


زیارت معصومین و شادی موّمن در عرفه 


مرو نی عفن و دنکن خر ان بقل از علونین. اساط کهیکی. او 


روز عید عرفه جهت زیارت و دیدار مولایم, حضرت ابوالحسن, امام رضاأ 
علیه السلام حرکت کردم؛ چون به منزل حضرت وارد شدم و نشستم, پس 
از لحظاتی مرا مورد خطاب قرار داد و فرمود: الاغ مرا اماده کن تا بیرون 
بز ویم . 


وقتی الاغ را آماده کردم, امام علیه السلام سوار بر آن شد و سپس به 
سمت قبرستان بقیع جهت زیارت قبر شریف مادرش, حضرت فاطمه 
9 السلام حرکت کرد و من نیز همراه سرور و مولایم به راه 
۰ دم. 


ای سرور و مولایم ! چه کسانی را قصد کنم و چگونه سلام گویم؟ 


حضرت فرمود: بر مادرم, فاطمه زهراء علیها السلام و بر دو فرزندش. 
جسن و حسین؛ همچنین بر علی ؛ بن الحسین؛ زین العابدین و محمد بن 


خففر (صافات لاه و .امه علشم اخمعس ان لام سده مه اتیا مق زار ی 
کلماتی زیبا و مناسب زیارت کن 


پس من نیز بر یکایک آن بزرگان معصوم, تام ی بسا کری 2 و چون 
ربارت امام رضا غلیه لام بانان بافت, سمت منزل بز 


من تهی دست و درمانده هستم و چیزی در اختیار ندارم که بتوانم به افراد 
خانواده ام عیذق دهم و آن ها رادر این زوز ه عید غزیز دلشاد و خوشخال 


گردانم. 


امام علیه السلام پس از شنیدن سخن و درخواست من, با چوب دستی خود 
- که همراه داشت - خطی روی زمین کشید؛ و سپس خم شد و قطعه 
طلائی را - که قریب یکصد دینار ارزش ان بود - برداشت و به من عنایت 
نمود. 


من , با گرفتن آن هدیه خوشحال شدم و توانستم نیازهای خود و خانواده ام 
را تا ضرره نمایم. (47 


حجّت و خبر از غیب 


بعد از شهادت و رحلت امام موسی کاظم علیه السلام عازم مدینه منوره 
شدم و به یکی از دوستان خود به نام مقاتل که همراه من بود گفتم: آپا 
ممکن است که فردا نزد این شخص برویم؟ 


مقاتل گفت: کدام شخص؟ منظورت کیست؟ 
پاسخ دادم: علیث بن موسی علیهما السلام. 


گفت: سوگند به خدای یکتا, که تو رستگار نخواهی شد, چرا او را محترمانه 


هساا امتکتت متاشه‌کها وید فا انست. 


در جواب گفت: من شاهد هستم که پدرش.: امام کاظم علیه 


السلام وفات پافت و گززندس: حضرت علیْ بن موسی علیهما السلام امام 
بعد از اوست؛ ۰ و نیز حجت خداوند در میان بندگان می باشد, سیس افز ود: 


من هیچ موقع با تو نزد آن حضرت نخواهم آمد. 


حسین افزود: پس به همین جهت, تصمیم گرفتم که تنها بر ان حضرت وارد 
شوم و از نزدیک او را ببینم 

فردای آن روز آمدم و هنگامی که وارد منزل حضرت شدم به من خطاب 
کرد و فرمود: ای حسین ! به منزل ما خوش امدی؛ و سپس مرا نزدیک 
خودش نشانید و ضمن دل جوئی و احوال پرسی, از مسیر راه پرسش نمود 
و من, جواب حضرت را پاسخ دادم و آن گاه گفتم: پدر شما در چه حالت و 
وضعیتی می باشد؟ 

پاسخ داد: پدرم رحلت کرد و از این دنیا رفت. 

سیس سوال کردم: امام و حجّت خدا بعد از پدرت کیست؟ 


پاسخ داد: من امام بعد از پدرم می باشم و هرکس با من مخالفت نماید 
کافر می باشد. 


و بعد از آن افزود: جچه مقدار پول از پدرم طلبکار هستی؟ 


که چون وارث و خلیفه او من هستم, ان ها را پرداخت می نمایم. 


و پس از لحظه ای سکوت.؛ فرمود: ای حسین ! شخصی همراه تو به مدینه 
امده است, که مقاتل نام دارد. 


گفتم: آری, آپا او از دوستان و علاقه مندان شما می باشد؟ 


فرمود: بلی, به او بگو؛ تو بر حق هستی و در عقیده و نظریه خود پایدار و 


بعد از این صحبت ها و خبردادن از جریاناتی که تنها من دانستم. من نیز به 
امامت او معتقد شدم و ایمان اوردم. 


(48) 
خبر از درون و دادن هدیه 


: ۳ 1 


گفت: پس از ان که .ضدتی در خدمت مولایم؛ حضرت علیث بن موسی الژضا 
علیهما السلام بودم, روزی خواستم که به قصد عراق مسافرت کنم. 


به همین جهت به قصد وداع و خداحافظی راهی منزل امام علیه السلام 
ی وی کم ایس ای انس ها 
حضرت را تقاضا می نمایم که چنانچه مرگ من قرا رسید» آن پیراهن را 
کفن خود قرار دهم. 


و نیز مقداری درهم و دینار طلب می کنم تا برای اعضاء خانواده خود 
سوغات و هدایائی تهیه نمایم. 


ِِ به وی شریف امام ِ- علیه و شدم و مقداری 


و از شدّت ناراحتی برای فراق و جدائی از حضرت. همه چیز را فراموش 
هنوز چند قدم برنداشته بودم که ناگهان حضرت مرا صدا| زد و فرمود: ای 
ریان ! بازگرد. 


وقتی باز گشتم, حضرت فر مود: آپا دوست داری کف نود از پیراهن های 
را ی مر هرا ی وا وی 


و آیا میل نداری تا مقداری دینار و درهم از من بگیری تا برای بچّه ها و 
خانوایم ات هد مات مه بای 


من با حالت تعجّب عرض کردم: ای سرور و مولایم ! چنین چیزی را من در 
ذهن خود گفته بودم و تصمیم داشتم از شما تقاضا کنم, ولی فراموشم شد. 


بعد از آن, حضرت یکی از پیراهن های خود را به من هدیه کرد و سپس 


را بلند نمود و مقداری درهم برداشت و تحویل من داد و من با حضرت 


خداحافظی کردم. (49) 
خبر از غیب و خرید کفن 


علت بن اخمة هساءد که یکی از اخالی. کوفه.و از دوستان مه ضوالیان احلن 
بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است - حکایت کند: 


ی ی 5 ت 7 
فیروزه ای بت و ۳ 


پس آن خْلّه را گرفتم و در میان لباس ها و دیگر وسائل خود قرار دادم و 
حرکت کردم, وقتی به شهر مرو رسیدم در یکی از مسافر خانه ها اتاقی 
گرفتم و ساکن شدم. 


هنوز خستگی راه از بدنم بیرون نرفته بود که دو نفر نزد من آمدند و اظهار 
داشتند هار طوف سرت عات ین موسف ال ضا علمفا السلام آندح ای 
چون, یکی از دوستان ما فوت کرده و از دنیا رفته است., برای کفن او نیاز 
ار ها سرا آورده ای؟ 


و من به چهت خستگی راه آن را فراموش کرده بودم, لذا گفتم: من چنین 
پارچه و خلّه ای همراه ندارم و آن ها رفتند؛ ولی پس از لحظاتی باز گشتند 
و گفتند: امام و مولای ما؛ حضرت رضا علیه السلام سلام رسانید و فرمود: 
حلّه مورد نظر ما همراه تو است, که دخترت آن را به تو داده تا برایش 
بفروشی و انگشتر فیروزه ای تهیّه نمائی؛ و تو آن را در فلان بسته, کنار 
دیگر لباس هایت قرار داده ای. 


پس آن را از میان وسائل خود خارج گردان و تحویل ما 


بده ؛ و این هم قیمت آن خْلّه است, که آورده ایم. پس پول ها را گرفتم و 
آن خله را بیرون اوردم و تحویل ان ها دادم, ان گاه با خود گفتم: باید 
مسائل خود را از آن حضرت سوال نمایم و سوّال های خود را روی کاغذی 
نوشتم و فردای آن روز. جلوی درب منزل حضرت رفتم که با جمعیّت 
انبوهی مواجه شدم و ممکن نبود که بتوانم از میان ان جمعیّت وارد منزل 


در نزدیکی منزل حضرت رضا علیه السلام کناری ایستادم و با خود می 
اندیشیدم که چگونه و از چه راهی می توانم وارد شوم و نوشته خود را 
تحویل دهم تا جواب آن ها را مرقوم فرماید؟ 


در همین فکر و انديشه بودم, که ناگهان شخصی که ظاهر | خدمت گذار 
امام رضا علیه السلام بود نزدیک من امد و اظهار داشت: 


یبن اعدا ان صفاب سا لت عمی توص تس ل کی 


وقتی نوشته را دریافت کردم, دیدم جواب یکایک سوال هایم می باشد که 
جواب آن.ها را بر ایم ارسال تموده نج بذون آن که آن ها را تجویل داده 
بانیم , حضرت از انها اطلاع داشته است. 50۱ 


کشتن ذوالّیاستین در حمام 


السلام ِ بر ِِ کند: 


زوزی خاموزن- خایقه عماسن. > به همرام امام.رضا علیه الشعلام و تیز وزیو 


دربارش - به نام فضل بن سهل معروف به ذوالژیاستین - به قصد بغداد از 
ایا باه صر س سم یس صا ای ی مه 


کردم. 


در بین راه, در یکی از منازل جهت استراحت فرود آختدن پس 


از گذشت لحظاتی نامه ای برای فضل بن سهل از طرف برادرش. حسن 
ابن سهل به این مضمون امد: 


من بر ستارگان نظر افکندم. چنین یافتم که تو در این ماه, روز چهارشنبه 
به وسیله آهن دچار خطری عظیم می گردی؛ و من صلاح می بینم که تو و 
مأمون و علیْ بن موسی الرّضا در اين روز حمام بروید و به عنوان احتجام 
یکی از رگ های خود را بزنید تا با آمدن مقدارزی خون, تجوشست آن از بین 
برود. 


وزیر نامه رابت تاهن ارائه داد و از او خواست تا با حضرت رضاعلیه 
السلام مشورت نماید, وقتی موضوع را با آن حضرت در میان نهادند, امام 
علیه السلام فرمود: من فردا حمام نمی روم و نیز صلاح نمی دانم که 
خلیفه و وزیرش به حمّام داخل شوند. 


مرحله دوم که مشورت کردند, حضرت همان نظربه را مطرح مود و 
افزود: من در این سفر جدم. رسول خدا صلی الله علیه و اله را در خواب 
دیدم, که به من فرمود: فردا داخل حمام نرو؛ و به این جهت صلاح نمی 
دانم که تو و نیز فضل, به حمام بروید. 


مامون پيشنهاد حضرت را پذیرفت و گفت: من نیز حمام نمی روم و فضل 


یاسر خادم گوید: چون شب فرا رسید, حضرت رضاأ علیه السلام به 
همراهان خود دستور داد که این دعا را بخوانند: 
(تقور له من رت مهف اللیله )ی ار آفات ی رو این 


من فرمود: بالای بام برو و گوش کن, ببین ایا چیزی احساس می کنی 


و صدائی را می شنوی, يا خیر؟ 
وقتی بالای بام رفتم, سر و صدای زیادی به گوشم رسید. 


در همین اثناءء ناگهان مأمون وحشت زده و هراسان وارد منزل حمل ۳ 
رضا علیه السلام شد و گفت: ای سرور و مولای من ! شما را در مرگ 
وزیرم» ذوالژیاستین تسلیت می گویم, او به حرف شما توجه نکرد و چون 
حمام رفت؛ رسمه وه یصتفیتر شرآ خفله کردم و ام ها کسند. 


و اکتون سه نفر از ان افراد تروزیشت, دست گیر شدم اند که یکی از آن 


پس از آن, تعداد بسیاری از سربازان و افسران و دیگر نیروها - که زیر 
دست ذوالژیاستین بودند - به بهانه این که فأمون وزیر خود را ترور کرده 
است و باید خون خواهی و قصاص شود به منزل مامون یورش بردند. 


و عدذه ای هم مشعل های آتشین در دست گرفته بودند تا منزل مامون را 
در اتش بسوزانند. 


در اين هنگام, مأمون به حضرت علیت بن موسی الاضا علیهما السلام 
بناهندم. شند و تقاضای کمک کرو.. که حضرت. آن: افراد.هقاخم رااارام. و 
تزاکنده نماید. 


لذ| امام علیه السلام به من فرمود: ای یاسر ! تو نیز همراه من بیا. 


بدین جهت, از منزل خارج شدیم و به طرف مهاجمین رفتیم, چون نزدیک 
ان ها ر سبدیبم» حضرت با دست مبارک خویش به ان ها اشاره نمود که ارام 


و مهاجمین با دیدن امام رضا علیه السلام بدون هیچ گونه اعتراض و سر و 
صدائی. پراکنده و متفرق شده و محل را تری کردند؛ و ضامون به واه 
کمک مایت خضرت رضا علیه السطام سالم وتو 


امان قرار گرفت. (51) 
ضربات شمشیرها و سلامتی جسم 
ره ,یکی از اضحاب امام وضا غلنه السلام است, حکایت زو 


روزی به قصد دیدار مولایم, حضرت رضا علیه السلام به طرف منزل آن 
بزرگوار حرکت کردم, وقتی نزدیک منزل آن حضرت رسیدم, سر و صدای 
مردم را شنیدم که می گفتند: امام رضا علیه السلام وفات یافته است. 


ور این.هنکامه نکت از ظلاحان مامون یه ام تیه فیلفی. - که ور ماقم ان 
علاقه مندان به حضرت بود - را دیدم که حعایت عجیبی را به عنوان 
محرمانه برایم باز گو کرد. 


گفت: مامون مرا به همراه سی نفر از غلامانش,: نزد خود احضار کرد, چون 
به نزد او وارد شدیم؛ او را بسیار اشفته و پریشان دیدیم و جلویش, 
شمشیرهای تیز و برهنه نهاده شده بود. 


ماموت با شور یک از عا به طور جداگانه و محرمانه سخن گفت و پس از آن 
کف از همه ما مد سای کرت که راو را ان تیم اه تور 
داد بدون چون و چرا انجام دهیم, به هر نفر یک شمشیر داد. 


و سپس گفت: همین الا ن که نزدیک نیمه شب بود به منزل علی ابن 
موسی الرّضا علیهما السلام داخل شوید و در هر حالتی که آو را يافتيد, 
بدون آن که سخنی بگوئی, حمله کنید و تمام پوست و گوشت و 
استخوانش را درهم بریزید و سپس او را در رختخوابش وا گذارید؛ و 
جوائز و هدایای ارزنده ای در نظر گرفته ام. 


صبیح گفت: چون وارد اتاق حضرت امام رضاأ علیه السلام شدیم؛ دبدیم که 
در 


رختخواب خود دراز کشیده و مشغول گفتن کلمات و |ذکاری بود. 


ناگاه غلامان به طرف حضرت حمله کردند. لیکن من در گوشه ای ایستاده 
و نگاه می کردم. 


پس از آن که یقین کردند که حضرت به قتل رسیده است, او را در 
رختخوایش قراردادند که یسفن زد مامون از کشتنده کراریش کار خوو ترا 
رائه دادند. 


ضیخ فردای همان شتم. ماحون با حالت افسشر ده هی خر هر دکمه هاق 
لباس خود را باز کرد و در جایگاه خود نشست و اعلام سوگواری و عزا کرد. 


و پس از آن, با پای برهنه به سوی اتاق حضرت حرکت کرد تا خود, جریان 


و ما نیز همراه هون به راه افتادیم, چون نزدیک حجره امام علیه السلام 
رسیدیم» صدای همهمه ای شنیدیم و بدن مامون به لرزه افتاد و گفت: 
بروید, ببینید چه کسی داخل اتاق او است ؟ ۱ 


عبادت مشغول نماز و دعا دیدیم. 


و چون خبر زنده بودن حضرت را برای مأمون بازگو کردیم. لباس های خود 
را تکان داد و دستی بر سر و صورت خود کشید و گفت: خدا شما را لعنت 
گند, به من دروغ گفتید و حیله کردید, پس از ان مامون گفت؛: ای صبیح ! 
و آن گاه مامون به سرای خود بازگشت. 

وقتی وارد اتاق حضرت شدم. فرمود: ای صبیح ! تو هستی؟ 

گفتم: بلی, ای مولا و سرورم ! و سپس بیهوش روی زمین افتادم. 


امام علیه السلام فرمود: برخیزه خداوند تو را مورد رحمت و مغفرت قرار 
دهد, آن ها می خواهند نور خدا را خاموش کنند؛ ولی خداوند 


نگهدارنده حجّت خود می باشد. 


و بعد از آن که نزد صامون آمدم, او را بسیار غضبناک دیدم به طوری که 
رنگ چهره اش سیاه شده بود, جریان را بیان کرد هد از آن-ضا ون لبانتن 
های خود را عوض کرد و با حالت عادی بر تخت خود نشست. 


هرثمه گوید: با شنیدن این جریان حیرت انگیز, شکر خدا را به جای آوردم و 
7 وارد شدم. چون ِ مرا دید کرمود: ای هرنمه ! آنچه ضبیح 
را 


کرا مم ای ی رف ۱2 


خبر از فرزند و قیافه او در شکم مادر 


عبدالله بن محمّد علوی حکایت کرد: 


پس از گذشت مدذتی از شهادت حضرت علیْ بن موسی الزضاعلیهما 
السلام روزی بر طاموت وارد شدم و بعد از صضصحبت هائی در مسائل 


مختلف, اظهار داشت: 


همسری داشتم که چندین مرتبه, آبستن شده بود و بچّه اش سقط می 
شد, در آخرین مرتبه که آبستن بود, نزد حضرت رضا علیه السلام رفتم و 
گفتم: با انن. رشتول اللف! همسیرم وین عار آشتن نندم و شعط حنین 
کرده است الا رهم اننتورفی با شدر تقاضامندم مرا راهنمائی فرمائی 
تا طبق دستور شما او را معالجه و درمان کنم و بتواند سالم زایمان نماید و 
نیز بچّه اش سالم بماند. 


چون صحبت من پایان یافت. حضرت رضا علیه السلام سر خویش را به زیر 
افکند و پس 


از لحظه ای کوتاه سر بلند نمود و اظهار نمود: وحشتی نداشته باش, در 


و سیس افزود: به همین زودی همسرت دارای فرزند پسری می شود که 
بیش از هرکس شبیه به مادرش خواهد بود. صورت او همانند ستاره ای 
درخشان؛ زیبا و خوش سیما می باشد. 

ولیکن خداوند متعال دو چیز در بدن او زیادی قرار داده است. 


با تعجب پرسیدم: آن دو چیز زاید در بدن فرزندم چیست؟! 


حضرت در پاسخ فرمود: یکی آن که در دست راستش یک ارگ شت اضافی 


با شنیدن این غیب گوئی و پیش بینی» بسیار در حیرت و تعجّب قرار گرفتم 
و منتظر بودم که ببینم نهایت کار چه خواهد شد؟ ! 


تا آن که پس از مذتی درد زایمان همسرم فرا رسید, گفتم: هرگاه مولود 
به نیا آهاوبهطو شعلین کم-هستت آم را زد من آونید. 


ابریشمین پیچیده بودند - نزد من اورد. 


وقتی پارچه را باز کردند و من صورت و بدن نوزاد را مشاهده کردم, تمام 
داشت و هیچ خلافی در ان مشاهده نکردم. (53) 

پیدایش ماهی ها در قبر 

همچنین مرحوم شیخ صدوق به نقل از اباصلت هروی حکایت نموده است: 
روزی حضرت علیث بن موسی الژضا علیهما السلام به من فرمود: 


ای اباصلت ! داخل مقبره هارون الزشید برو و قدری خاک از چهارگوشه آن 
بیاور. 
بیا ور 


اباصلت ؟ حضرت 
/ - ك 

0 گوید: طبق دستور ۱ 

۵ ۳ 

رتم و مقداری خاک | 

ز چهار گوشه 


هارون برداشتم و اوردم, فرمود: آن خاکی را که از جلوی درب ورودی 
اوردی» بده. 


هنگامی که آن خاک را گرفت, بوئید و فرمود: قبر مرا در اين مکان حفر 
خواهند کرد؛ و آن گاه به سنگ خن ؛بززز کین برمی خورند, که اگر تمام اهل 
0 ۱ ۱۱ ۱ وت ی 


سپس امام علیه السلام فرمود: اکنون قدری از خاک های بالین سر هارون 
الشید را بیاور 


اه 
در این جا خواهد بود و این تربت قبر من می باشد, که باید تو دستور بدهی 
تا همین مکان بالین سر هارون را حفر کنند. 


و باید لحدی به طول دو ذراع یک متر و عرض یک وجب تهیه نمایند؛ البثه 
خداوند متعال هر قدر که بخواهد, ان را برای من توسعه خواهد داد. 


و چون کار لحد تمام کرد از سمت بالای سر رطوبتی نمایان می شود که 
من دعائی را تعلیم تو می دهم, وقتی ان را خواندی,. چشمه ای ظاهر و قبر 


پس از آن, تعدادی ماهی کوچک نمایان خواهد شد و لقمه نانی را به تو می 
دهم» آن را ریز کن و داخل [ ۳ بینداز تا بخورند؛ . و چون نان تمام شود 
ماهی در آشکار گردد و تمام 5 ماهی ها را خواهد خورد و سیس 
ناپدید می شود. 


بعد از آن دست خود را داخل آب بگذار و آن دعائی را که به تو تعلیم نموده 
ام بخوان تا آن که آب فروکش کنذ و دیگر اتری از آن بر چای نماند. 


ضمنا تمام آنچه را که به تو دستور دادم و 


بر ات کفتم با ند ور حور امه آنجام برد 


آن گاه افامترضا عليه السلام:فر مود ای اباضلت! این فاجر مامون:عباسی 
فردا مرا به دربار خویش احضار می کند, پس هنگام بازگشت اگر سرم 
پوشانیده نباشد, حالم خوب است و انچه خواستی از من سوال کن. لیکن 
اگر سرم را پوشانیده باشم با من سخن مگو که توان سخن گفتن ندارم. 
اباصلت گوید: چون فردای آن روز شد, امام علیه السلام در محراب عبادت 
مشغول دعأ و مناجات بود, که ناگهان ضاموری از طرف قافن ۳ شد و 
گفت: یا را را 
به ناچار امام رضا علیه السلام از جای خویش برخاست. کفش های خود را 
پوشید و عبا بر دوش انداخت و به سوی دربار مامون حرکت نمود و من نیز 
همراه حضرت روانه شدم. 


هنگامی که که وارد شدیم؛ دیدم که از انواع میوه ها ات چبده اند و نیز 
ظبفی-هم آن انکور جلوی ضامون خماده نود ؛ و خوشه ای دست گرفته و می 
خورد. 


کون ماممن: یمین وه خکرت. رضا عليه. ا تسام آفعاوه ازجا لته نید و 


نشانند و خوشه ای از انگوز برداشت و اظهار داشت؛ 


با اش رصخل للم ابا تاکون ان کوره یه ان کاس و خویی ویده اه ؟ 
ریت شاه الاه هیبشت تون اتکی اروت 


مافون کفت هن این انکور صا ال فریاد امش یه سای اظیا راشف 
از خوردن آن معاف بدار. 


فامفن کف ساره ات ما سا اران تاو ای تسه 


بزداشت: و از بک:طرف. ان: چند دانه. از آن:را خفرد و ماتقی ان زا تخویل 
حضرت داد. 


امام رضا علیه السلام سه دانه از آن انگور را میل نمود و مابقی را بر 
زمین انداخت و از جای خود برخاست. مامون پرسید: کجا می روی؟ 


حضرت فرمود: به همان جائی می روم. که مرا فرستادی. 


و چون حضرت از مجلس مأمون خارج گردید. دیدم که سر مقلذاس خود را 


۰« منزل خود شد و به من فرمود: ای اباصلت ! درب خانه را 

ببند و قفل کن؛ و سپس خود داخل اتاق رفت و از غریبی و جای ظالمان؛ و 
نیز از شذّت ناراحتی ناله می کرد. (54) 

طبق آنچه از مجموع روایات و تواریخ استفاده می شود: 


خلفاء بنی العباس با سادات بنی الهراء خصوصا امامان معصوم علیهم 
السلام رابطه حسنه ای نداشتند و چنانچه بهائی به ان ها می دادند و 


اکرامی می کردند, تنها به جهت سیاست و حفظ حکومت بوده است. 


مامان. اسب همجون کر شی آلعاش: ار ست به اما وضاغایه 
السلام احترامی قائل می شد. قصدش سرپوش گذاشتن بر جنایات پدرش: 
بود. 


اون در تمام دوران حکومتش به دنبال فرصت و موقعیت مناسبی بود ۳ 
پتواند آن امام معصوم و مظلوم علیه السلام را - که مانعی بزرگ برای 
هوسرانی ها و خودکامگی هایش می دانست - از سر راه خود بردارد. 


از طرف دیگر اطرافیان دنیاپرست و شهوتران مأمون. کسانی چون 
فرزندان سهل بن فضل هر روز نزد عامون نسبت به حضرت رضاعلیه 
السااط سعاوت سکن بت و مد نان فی کته | ماضفن تصفه ری 


کرفت‌تا ان که حضرت: را به فتل رشانیدم و از سر رام نزدازد. 


در اين که چگونه حضرت. مسموم و شهید شد بین موژخین و محذئین 
اختلاف نظر است, که به دو روایت مشهور در این رابطه اشاره می شود: 


1 عبداللّه بن بشیر گوید: روزی مأمون مرا دستور داد تا ناخن هایم را بلند 
بگذارم و کوتاه نکنم: پس از گذشت مذتی مرا احضار کرد و چیزی. شبیه 
تمر هندی به من داد و گفت: آن ها را با انگشتان دست خود خمیر کن. 


چون چنین کردم, او خود بلند شد و به نزد حضرت رضاعلیه السلام رفت و 
پس از گذشت لحظاتی مرا نیز در حضور خودشان دعوت کرد. 

هنگامی که به حضورشان رسیدم, دیدم طبقی از انار آماده بود؛ مأمون به 
من گفت: ای عبدالله ! مقداری انار دانه دانه کن و با دست خود اب ان ها 


را بگیر. 


و چون چنین کردم, مان خودش آن آب انار را برداشت و به حضرت 
خورانید و همان آت انار سبب وفات و شهادتش گردید. 


و اباصلت گوید: چون مامون از منزل امام علیه السلام بیرون رفت؛ 
حضرت به من فرمود: مرا مسموم کردند 


2 محمّد بن جهم گوید: حضرت رضا علیه السلام نسبت به انگور علاقه 


بسیار داشت, مأمون این موضوع را می دانست, مقداری انگور تهیه کرد و 
به وسیله سوزن در آن ها زهر تزریق نمود, به طوری که هیچ معلوم نبود. و 
(55) 


همچنین اباصلت هروی حکایت کند: 


روزی در خدمت حضرت علیث بن موسی الضا علیهما السلام بودم» که 
فرمود: ای اباصلت ! انان 


مرا به وسیله زهر مسموم و شهید خواهند کرد و کنار قبر هارون الژشید 
دفن می شوم, خداوند قبر مرا پناهگاه و زیارتگاه شیعیان و دوستانم قرار 
می دهد. 


پس هرکس مرا در دیار غربت زیارت کند, بر من لازم است که در روز 
قیامت به دیدار و زیارت او بروم. 


قسم به آن که جذم, محشد صلی الله علیه و آله را به نبلات برگزید و بر 
تمامی مخلوقش برتری و فضیلت داد, هرکسی نزد قبرم نماز بخواند مورد 


از بهترین موقعیت برخوردار می باشند. 


و سپس افزود: هر مومنی هر نوع سختی و مشکلی را در مسیر زیارت و 
دیار من متحمل شود خداوند انش جهنم را بر او حرام می گرداند. (56) 


۳ ۲ ۱۷۳ 
مقتول سم اشقیا آه و واویلا 

شد قبله هشتم رضا آه و واویلا 

چو خواست بیرون از وطن, آید آن سرور 
ز فرقتش بر سر زنان, آل پیغمبر 

یک جا تقی از هجر او با دو چشم تر 
ما ای و اب اس 

یک سو همه شیون کنان, آل اطهارش 

از یک طرف بر سر زنان. خواهر زارش 


پروانه مان خفع آمدند: بهر تدیدارشن 


برگرد آن بدر الدجی آه و واویلا 

گفتا یکایک آن جناب با همه حصٌار 

از کینه دیرینه چرخ کج رفتار 

مشکل دیگر از اين سفر آیم, ای برادر 
گردم به هجران مبتلا آه و واویلا 

اهل حرم از اين سخن, مضطر و نالان 
گفتند با شاه حجاز, با چشم گریان 

ما را نمودی مبتلا بر درد هجران 

ای سبط ختم الا نبیاء آه و 


واویلا 

بعد از وداع اهل بت آن شته.با ۵ 

رو کرد بر سوی سفر, آن آلم پرور 

آمد به طوس آن شهریار, با غمی بیمر 
مقتول شد آن مقتدا آه و واویلا 

وارد چو اندر طوس شد. سر سبحانی 
کردند استقبال شاه, عالی و دانی 

در مجلس ما مون بشد, نور یزدانی 

با کثرت بی منتها, آه و واویلا 

مأً مون شوم مرت کافر غذّار 

کردش ولیعهد آن زمان آن ستم کردار 
نگذشت از آن چندی, که آن ظالم شکار 
مسموم کردش از جفا آه و واویلا (57) 
به انتظار جوادم, به در نگاه من است 
همان جواد, که امید صبحگاه من است 
تقیّ بیا که ز هجرت, دل پدر خون شد 
بیا که سینه سوزان من, گواه من است 
پسر ز زهر جفا, پاره پاره شد جگرم 


ببین که تیره جهانی ز دود, اه من است 


غریب و بی کس و بی یاور و پناهم من 

اگر چه یاور درماندگان, پناه من است 

بدان امید که رو آورم, به سوی وطن 

دو چشم خواهر من دوخته. به راه من است (58) 


پنج درس ارزشمند و اموزنده 


ازج 
زا اروت رسای کات که 


روزی دو نفر مسافر از راه دور به محضر امام رضا علیه السلام وارد شدند 
و پیرامون حکم نماز و روزه از ان حضرت سوال کردند؟ 

امام علیه السلام به یکی از آن دو نفر فر مود: نماز تو شکسته و روزه ات 
باطل است و به دیگری فرمود: نماز تو تمام و روزه ات صحیح می باشد. 
وقتی علت آن را جویا شدند؟ 

حضرت فرمود: شخص اوّل چون به قصد زیارت و ملاقات با هن آمده 


است. سفرش مباح می باشد؛ ولی دیگری چون به عنوان زیارت و دیدار 
سلطان حرکت نموده. سفرش معصیت است. (59) 


2 در بین مسافرتی که امام رضا علیه السلام 


از شهر مدینه به سوی خراسان داشت, هر گاه, که سفره غذا| بهن می 
کردند و غذا چیده و اماده خوردن می شد, حضرت دستور می داد تا تمامی 
پیش خدمتان سیاه پوست و ... بر سر سفره طعام حاضر شوند؛ و سپس 


اطرافیان به آن حضرت اعتراض کردند که چرا برای غلامان سفره ای جدا 


امام علیه السلام فرمود: آرام باشید این چه حرفی است؟! 


خدای ما یکی است, پدر و مادر ما یکی است و هرکس مسئول اعمال و 
کردار خود می باشد. (60) 


3 محمّد بن سنان گوید: 


چند روزی پس از آن که امام موسی کاظم علیه السلام رحلت نمود و امام 
رضا علیه السلام جای پدر. در منصب امامت قرار گرفت و مردم در 


به حضرات عرض کردم :با این رسول آلله! ممکن است از ظرف هارون به 
شما اسیبی برسد و بهتر است محتاط باشید. 


ایام کی الم ارف اه ی که سیون ازلم‌صی اه 
علیه و اله فرمود: چنانچه ابوجهل. موئی از سر من جدا کند. من پیغمبر 
نیستم. من نیز می گویم: اگر هارون موئی از سر من جدا کند من امام و 
جانشین پدرم نخواه بود. (61) 


4 تون از اصحاب امام رضاأ علیه السلام به نام معمر بن خلاد حکاپت نماید: 


هر موقع سفره غذا برای ان حضرت پهن می گردید. کنار ان سفره نیز یک 
سینی اآورده می شد. 


پس امام علیه السلام از هر نوع غذا, مقداری بر می داشت و داخل آن 
سینی قرار می داد و به یکی از غلامان خود می فرمود که تحویل فقراء و 


داده شود. 


سپس به دنباله آن؛ این آیه شریفه قرآن: قلاً افتحم الَعَبة (62) را تلاوت 
می نمود؛ : و می فرمود: اه 
کسب مقامات عالیه بهشت,؛ توان ازاد کردن غلام و بنده را ندارد. 


به همین جهت؛ اطعام دادن و سیر گرداندن افراد را وسیله ای برای ورود 
به بهشت قرار داده است. (63) 


علیهما السلام است - حکابت کند: 


تک ارتهانکان هام اه له السا مه باق لو تفر ید اللهت تاق 
دیدار و زیارت امام رضا علیه السلام بود, به او گفتم: چه چیزی مانع از 


پاسخ داد: هیبت و جلالت آن توز کوا: مانع من گردیده است. 


امام علیه السلام عارض شد و مردم به عیادت و ملاقات ان حضرت می 


امدند. 


پس به آن شخص گفتم: فرصت مناسبی پیش آمده است و تو نیز به 
همراه دیگر افراد به دیدار و ملاقات آن حضرت برو. که فرصت خوبی 
خواهد بود. 


لذا علی پن عبید اللّه به عیادت و دیدار امام رضا علیه السلام رفت و با 
مشاهده آن حضرت وه ده تال ار وید 


چون خبر به امام علیه السلام ر سید حضرت جهت عیادت از او حرکت 
نمود؛ و من نیز همراه آن بزرگوار به راه افتادم, چون وارد منزل او شدیم, 
حضرت مختصری کنار بستر او نشست و از او دلجوتی نمود. 


و پس از 


گذشت لحظاتی که از منزل خارج شدیم, یکی از بستگان آن شخص گفت: 
همسر علی بن عبیداللّه بعد از شما وارد اتاق شد و جایگاه جلوس حضرت 
رضا علیه السلام را می بوسید و بدن خود را به وسیله آن محل تبژژک می 
نمود. (64) 

منقبت هشتمین ستاره فروزنده ولایت 

دز کضام ال اسکان غعت با ری 

کز زمین تا آسمان بزم طرب برپاستی 

هر کجا پا می نهی, باشد گلستان از سرور 

نفمه های بلبلان تا گنبد خضراستی 

نجمی از نجمه, درخشان گشت کز نو رخش 

مهر و ماه آسمان را روشنی افزاستی 

از زهینا اسان نکر قوف فوسیات 

تهنیت گو بر نب سلطان آو آدنی ستی 

حلم او چون مجتبی و در شجاعت چون حسین (ع) 

وز عبادت حضرت سجاد (ع) را همتاستی 

یادگار حضرت باقر (ع) بود او از علوم 

صادق آسا صادق الوعد, آن شه والاستی 

کاظم الغیط است مانند پدر موسی و نیز 

در لب جان بخش آن شه. معجز عیسی ستی 

مأمن بیچارگان و یاور درماندگان 

وز عنایت شیعیان را ناجی فرداستی (65) 


قال آلاماض فلت بن مونیین العستا تا ۷ تلا سره ایو 


تن .2 


قرش ع)- 


ترخفه: فرمووت گر مقعتت که فبر آمان میم علنه: السلام یا کنای فنص 
عرش زیارت کرده باشد. 


2 تب علیه السلام: للع شیعنی: زبازتی تقدل علاله ع7 و جل آلت 
حَیّه. قَفْلنْ لا بی وه جعفر علیه السلام: اه 


قالّ: ای وَاللَة, و آلث آلف حقه, من زارخ ۶ بکقه. (67) 


ی نا کوج از دوستانش نوشت: به دیگر دوستان و علاقمندان ما بگو: 


رافی فجفه یه آعام راد غیت السلام ررض گرومه هزاز رای قوابت 


فرمود: بلی, هر که پدرم را با معرفت در حقش زیارت نماید, هزار هزار 
یعنی یک میلیون حخْ واب زیارنش می باشد. 


3 قال علیه السلام؛ ال ما تخاتشت: اوه 


علیه, الطّلاة قا ن ضثّث له الطَّلاة ضَعّ ماسواها, و ان ثّث زر ماسواها. 
(68) 


تزجمه: : فقرمود: اولین عملی که از انسان مورد محاسبه و بررسی قرار می 
گیرد نماز است, چنانچه صحیح و مقبول واقع شود بقیه اعمال و عبادات 
نیز ففول مت رود و کر نمرژ وا هد شید 


4 قال علیه السلام: للصّلاه َربعَة آلاف باپ. (69) 


ترجمه: فرمود: نماز دارای چهار هزار جزء و شرط می باشد. 
5 قال علیه السلام: الطّلام فْرّبان کل تقی. (70) 


ترجمه: فرمود: نماز. هر شخص باتقوا و پرهیزکاری را - به خداوند متعال - 
نزدیک کننده است. 


6 قال علیه السلام : َو حَذالَعْلامْ بالصّلاه وَهوابن رد سیع سنيتن. (7/1/ 

ترجمه: فرمود: پسران باید در سنین هفت سالگی به نماز وادار شوند. 

7 قالْ علیه السلام: رال عَلّی النْساء فی الْوَضُوء آن تْدءالمرََه بباطِن 
ذراعها وَالرَجُل بظاهرالدُراع. (72) 


ترجمه: فرمود: خداوند در وضو بر زنان لازم دانسته است که از جلوی ارنج 
دنت آب بر بزتد و.فردان از پشت. ارتع. راین عهال از تظر.فتوان, مر اجع 


8 قالّ علیه السلام: رَحاللة عَبدا آخبی أَمُرناء قیل: کیت بُخْبی أفرَکُم؟ قالَ 
علیه السلام: تلم عَُومنا ویْعلَمْها الناس. (73) 


ترجمه. فرمود: رحمت خدا بر کسی باد که آمر ما را زنده نماید, سوال 
شد: چگونه؟ حضرت پاسخ داد: علوم ما را فرا گیرد و به دیگران بیاموزد. 


و وی | مزب یالَعَژوف.. ولفی کن کر افیتتشی ان 
عَلَیکَم شرا کم, یه جیار کم قلا جات ی( 


ترجمه: فرمود: باید هر یک از شماها امر به معروف و نهی از منکر نمائید, 
وگرنه شرورترین اقواد شا خساط یافته:و انچه که حمتان ها دعا و 
نفرین کنند مستجاب نخواهد شد. 


0 قال علیه السلام: من لَم یَفدو علی 


للا بو ر ٩_ر‏ 0و ۳ ۳ ك مم ده رت ‌ 
مایکفر به دُوبَة, قَلیکتَژ من الصّلوه علی مُحَمَدٍ وآله, قا تها تَهَدِمْ الدْئوبِ 
هذُما. (75) 


ترجمه: فرمود: کسی که توان جبران گناهانش را ندارد. زیاد بر حضرت 
محمّد و اهل بیش علیهم السلام صلوات و درود فرستد. که همانا گناهانش 
اگر حق الناس نباشد محو و نابود گردد. 


1 قال علیه السلام: الصَلوةُ علی مَحَمّد 
اللسبیخ والَملیل والکبیر. (76) 
ترجمه. فرمود: فرستادن صلوات و تحیّت بر حضرت محّد و اهل بیت آن 


حصرت ت علیهم السلام در پیشگاه خداوند متعال, پاداش گفتن (سبحان الله, 
لا اله الااللّه, اللّه اکبر) را دارد. 


و له تقدل عتدالله. غز و جل 


که 


2 قال علیه السلام: لَوحَلّتِ الا رْض طرْقَة عَيْن من خجٍّ لساخث باأهلها. 
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ترجمه: فرمود: چنانچه زمین لحظه ای خالی از حقّت خداوند باشد, اهل 

خود را در خود فرو می برد. 

13 1 قال علیه السلام: َلَیِکمْ بسلاح الا ثبیاء ققیل ل: و ما سلاخ الا ثییاء؟ یا 
سول اللّه ! ققال علیه السلام: الحعاء. (78) 


ترجمه: فرمود: بر شما باد به کارگیری سلاح پیامبران؛ به حضرت گفته 
شد: سلاح پیغمبران علیهم السلام چیست؟ 


در جواب فرمود: توجّه به خداوند متعال؛ و دعا کردن و از او کمک خواستن 


4 فال علیه السلامة صاخت الفه تج غایه العسعز غلی غیاله: (79) 


ترجمه: فرمود: هر که به هر مقداری که در توانش می باشد, باید برای 
اهل منزل خود انفاق و خرج کند. 

5 قالّ علپه السلام: المَرَضّ للَمَوْین تطهیژ و رَحمَة ولکافر تقذیب و 
مت و ای المَرَض لابزال ی ار (80) 


ترجمه. فرمود: مریضی, برای مومن سبب رحمت و آمرزش گناهانش می 


سپس افزود: مریضی. هميیشه همراه مقمن است 


تا آنْ که از گناهانش چیزی باقی نماند و پس از مرگ آسوده و راحت باشد. 


6 قال علیه الپسلام: ادا اکتهَلّ الرَجْلْ قلا بدغ آأن بَأکل یال شَیناء قا َة 
أَقَدَء لِتقمه, و أَطیّث للکهه. (81) 


تزجمه. فرمود: وقتی که مرد به مرحله پیری و کهولت سنْ پر بیدد:ء حتما 
مفید است, همچنین برای هم خوابی و زناشوتئی سودمند خواهد بود. 


7 قال علیه السلام: تما پراد من ۷ مام قَسَطةٌ و عَلْه اذا قال ضدق, و 
ا(ذا حکم عَدَل. و اذا وعَد آنخر. (62) 


ترجمه: فرمود: همانا از امام و راهنمای جامعه, مساوات و عدالت خواسته 
شده است که در سخنان صادق. در قضاوت ها عادل و نسبت به وعده 
هایس دفا هماید. 


8 قالّ علیه السلام: لایجْمَعْ المالٌ لا یمس خصال: ببُجُلِ شدید. و أمل 
طَویل, و چرص غالب, هه ایثار الا علی الاجره. (83)" 


ترجمه: فرمود: ثروت. انباشته نمی گردد مگر با یکی از پنج خصلت: 


بخیل بودن, آرزوی طول و دراز داشتن, حریص بر دنیا بودن. قطع صله 
رحم کردن, اخرت را فدای دنیا کردن. 


9 قالّ علیه السلام: لو أَنَّ الّاس قَصَروا فی الطعام, لأستفاقث لبْدائهْم. 
(84) 


ترجمه: فرمود: چنانچه مردم خوراک خویش را کم کنند و پرخوری ننمایند, 
بدن های آن ها دچار امراض مختلف نمی شود. 


0 قالَّ علیه (لسلام: من خَرح فی حاجّو و مَسَح وه بماءالورد لَمْ بَرْهَقَ 
هه قتَرّ ولا ذله. (85) 


ترجمه: فرمود: هرکس هنگام خروج از منزل برای حوایج زندگی خود, 
و ی ی ار ات تا 


شد. 


1 قالّ علیه السلام: 


ان فی الهئدباء شفاء من آلف داء ما من داء فی جوف الا تسان ( قمعة 
الهئدباء. (86) 


ترجمه: فرمود: گیاه کاسنی شفای هزار نوع درد و مرض است, کاسنی هر 
نوع مرضی را در درون انسان ريشه کن می نماید. 


2 قالّ علیه السلام: السَخَی بل طعام الثاس الوا من طعامه, وَالْبَخیل 
ایک طعام الثاس لکیلایاکلوا من طعامه. (87) 


نرجمه: فرمود: افراد سخاوتمند از خوراک دیگران استفاده می کنند تا 
رن هرا اما ایشان بهره گیرند و استفاده کنند " ولیکن افراد بخیل 
اد دای ویحران تفن خه رن نا آن ها هم از غدای ایشان تخورند: 


3 قالّ علیه السلام: شیعناالمَسَِمُونَ لا رناء دون بقوّلنا, الَمْخالمُوت 
لا غدائنا, قمَن لَم بَکَنْ کذلک قَلیس منا. (88) 


ترجمه: فرمود: شیعیان ما کسانی هستند که تسلیم امر و نهی ما باشند. 
گفتار ما را سرلوحه رید حون در عمل و گفتار خود قرار دهند, مخالف 
دشمنان ما باشند و هر که چنین نباشد از ما نیست. 


24 قالَ علیه السلام من تَدکْر مُصابنا قیکی و لکی لَ تک یه َینْةٌ یوم تبکی 
لبون و من < مسا بحین فبه ام الم بش وه کمه - وم تموث 
اه (وع) 


کر سید : فرمود: هر که مصائب ما اهل بیت عصمت و طهارت را یادآور شود 
و گریه کند یا دیگری را بگریاند, روزی که همه گریان باشند او نخواهد 
گریست., و هر که در مجلسی بنشیند که علوم و فضائل ما گفته شود 
هميشه زنده دل خواهد بود. 


5 قالّ علیه السلام: الْمُسْتَیرُ بالکسته بَعْدل سبْعین حستي والْمْذیة 
بالسیه خکدول هامید بالیته علمون لو (90) 


ترجمه: فرمود: انجام دادن حسنه و کار نیک به صورت مخفی, معادل هفتاد 
حسنه است؛ و اشکار ساختن گناه و 


خطا موجب خواری و پستی میم کراود و پوشاندن و آشکار نکردن خطا و 
گناه موجب و [ خواهد بود. 


6 ان سیْلَ ما الْعَقل؟ ققال علیه السلام: اللَجَدْمْ لِلْعْصَه, و مداهتة الا 
غداء و مُداراخ الا ضدقاء. (91) 


از اما هاش ال ند کم وهای که ارت 


ترجمه: حضرت در جواب فرمود: تحمّل مشکلات و ناملایمات. زیرک بودن 
و حرکات دشمن را زیر نظر داشتن, مدارا کردن با دوستان می باشد - که 


7 قال علیه السلام: مابتقت ال تبّا الا بتخریم الحمر, و آن مق بان الله 
یِفعل مایشاء. (92) 


ترجمه: فرمود: خداوند هیچ پیغمبری را نفرستاده مگر آن که در شریعت او 
شراب و مسکرات حرام بوده است. همچنین هر یک از پیامبران معتقد 


بودند که خداوند هر انچه را اراده کند انجام می دهد. 


8 قالّ علیه السلام: لاتئژکوا الطیبِ فی کل یوم, قَا ن لَم تقدژوا قَیِوَمْ و 
بوم, ژ, قان لَ روا قفی کل جفعه . (93) 


ترجمه: فرمود: سعی نمائید هر روز از عطر استفاده نمائید و ,اگر 
نتوانستید یک روز در میان, و اگر نتوانستید یس هر جمعه خود 0 
خوشبو گردانید (با رعایت سرام زمان و مکان). 


9 قالَ علیه السلام: ادا ذب الوْلا خیس الْمَطَرّ, و اذا جارالسّلْطانْ هاتت 
الکوله, و [ذا خيشت الركا مائت (94) 


ترجمه. فرمود: هر گاه والیان و مسئولان حکومت دروغ گویند باران نمی 
بارد, و اگر رئیس حکومت, ظلم و ستم نماید پایه های حکومتش سست و 
ضعیف می گردد؛ و چنانچه مردم زکات و خمس مالشان را نپردازند 
چهارپایان می میرند. 


0 قالّ علیه السلام: الْمَلایْکَة ثقَسَمْ آزاق بنی آدم ما تین 


طلْوع ال بلی طلْوع السَمّس, قمن نا فیما بیتهُما نام عن رژقه. (95) 
ترجمه: فرمود: ما بین طلوع سپیده صبح تا طلوع خورشید ملائکه الهی 
ارزاق انسان ها را سهمیه بندی می نمایند. هرکس در این زمان بخوابد 
غافل و محروم خواهد شد. 


1 فال علیه السلام: من قح عن مُوّمن قتَج ال لب یوم الْقیامه. (96) 


ترجمه: فرمود: هرکس مشکلی از مقمنی را بر طرف نماید و او را 
خوشحال سازد, خداوند او را در روز قیامت خوشحال و راضی می گرداند. 
2 قال علیه السلام: لا لَتغرف الرَجْل اذا رأبْناة بحقیقه الایمان و بحقیقه 
التفاق. (97( 


ترجمه: فرمود: همانا ما اهل بیت عصمت و طهارت چنانچه شخصی را 
بنگریم, ایمان و اعتقاد او را می شناسیم که اعتقادات درونی و افکار او 


چگونه است. 

| لا آن یکون فیه تلاث خصال: ی وّلبه, 
اقاالستة من اللّه قکتمان ال أمَاالسة من تیه قداراغالتاس, أماالة 
من وله قالصَیر ی النایته. (98) 


را دارا باشد: 

نی از شواونیه کف کمان آشدان آفراج پاش خضانی امین اسلام 
ضلی الله علهیم ال هدارا کون تا مرخ اشه حضلی ۱ ولت دا که 
ق هکا ی ون فا بات اند وستنی ها راد انس اند 

4 قال علیه السلام: ار ال یات نا مات الع هه تس اهر 
اش دنل علی کل خیر. (99) 

ترجمه: فرمود: همانا سکوت و خاموشی راهی از راه های حکمت است. 
سکوت موجب محبلت و علاقه می گردد, سکوت راهنمائی برای کسب 


5 قالّ علیه السلام: من السْتَهالتَرویخ باللّیّل, لا ال 


جعَلّ الیل سکناء والساء لماعت سگر. (100) 


ترجمه. : فرمود: بهترین وقت برای تزویج و زناشوتی شب است که خداوند 
متعال شب را وسیله آزاشتشن و-سکون قرار داده. همچنین زنان آرام بخش 
و تسکین دهنده می باشند. 


6 قالّ علیه السلام: ما من عَبد زار بر مُوْمن, ققرأً عَلَیْه (| تا ارلْناة فی 
یله القذر) سب مژاتِ. الاغقر اللَهْ لة ولصاجب الْقَیر. (101) 


ترجمه. : فرمود: هر بنده ای از بندگان خداوند بر قبر مومنی جهت زیارت 
جصور یابد و هفت مرتبه سوره مبا رکه ۷ انز لناه را بخواند, خداوند متعال 
کاها ‏ نات ی سم ی امن قراس وه 


0 


7 قالّ علیه السلام: الا الا بر بمئزه الا ب. (102) 

ترجمه: فرمود: برادر بزرگ جانشین 9 پدر خواهد بود. 

8 قال علیه. الشتلا نها ععصت لله.عر هلر افص لق.با کته تا 
عَضت علی تفسه. (103) 


ترجمه. فرمود: چنانچه در موردی خواستی غضب کنی و برای خدا برخورد 
نمائی, پس متوجّه باش که غضب و خشم خود را در جهت و محدوده 
رضایت و خوشنودی خداوند. اعمال کن. 


+ جر ٩۱‏ غمال اعزث. تزرغة یاک مثه ابر و الفاجر. أّا ابر قما أکل من 
ی ۶ | شتععن لک آماالغاچر قما اکل مه من سیی.ع لعتق, و باجل .منه 
مایم والطیْرٌ. (104) 


ترجمه: فرمود: بهترین کارها؛ شغل کشاورزی است.؛ چون که در نتبجه 
کشت و تلاش؛ همه انسان های خوب و بد از ان استفاده می کنند. 


فاسد و فاسق موجب لعن ایشان خواهد شد._ همچنین تمام پرنده ها و 
چرندگان از تلاش و نتیجه کشت بهره مند خواهند شد. 


410 


قال علیم السلام: مَنّ ترِکٌ السَعَ في حوانجه َو عاشوراء قَصی اللّةْ له 
خوانج الا و اللخره و وت پنا فی الجنان عَبَه. (105) 


ترجمه: فرمود: هرکس روز عاشورای امام ۳ السلام, دنبال 
کسب و کار نرود (و مشغول عزاداری و حزن و اندوه گردد), خداوند متعال 
خواسته ها و حوائج دنیا و اخرت او را براورده می نماید؛ و در بهشت 
چشمش به دیدار ما - اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام - رون 
مق کر دد: 


سروده ها 

یا ضامن آهو ! 

خر اس ای ۱ 

در فتنه رهاییم, یا ضامن آهو! 

بی تاب و شکیبیم, تنها و غریبیم 
بی سقف و سراییم, یا ضامن آهو! 
عریانی پاییز, خاموشی پرهیز 

بی برگ و نواییم, یا ضامن آهو! 
سر گشته تر از عمر. برگشته تر از بخت 
جویای وفاییم, یا ضامن آهو! 

آلوده ی بدنام, فرسوده ی ایام 

با خود به جفاییم, يا ضامن آهو! 
آلوده مباداء فرسوده مبادا 

اين گونه که ماییم, با ضامن آهو ! 


پوچیم و کم از هیچ هیچیم و کم از پوچ 


جز نام نشاییم, یا ضامن آهو! 

در رنج و عناییم, یا ضامن آهو! 

بی رد و نشانیم, از دیده نهانیم 

امواج صداییم, با ضامن آهو ! 

صید شب و روزیم, پابند هنوزیم 

در خی فناییم: با ضامن آهو 

چندی است به تشویش, با چیستی خویش 
در چون و چراییم. یا ضامن آهو! 

با دامنی اندوه, خاموش تر از کوه 
فریاد رساییم, يا ضامن آهو! 

مجبور مخیر, ابداع مکرر 

تقدیو ‏ قضابیم با امن آهو۲ 

افتاده به عصیان. تن داده به کفران 
آلهدهتر‌داييم: با ضامن آهه! 

حیران شده ی رنج. طوفان زده ی درد 
دریای بکاییم, يا ضامن آهو! 

تو گنج نهانی, ما رنج عناییم 

بنگر به کجاییم, یا ضامن آهو! 


با رنج پیاپی, در معرکه ی ری 


بی قدر و بهاییم يا ضامن آهو! 
نه طالع مسعود, نه تانگ خوش عود 
زندانی ناییم, يا ضامن آهو! 


در عربت یمگان, 


در محبس شروان 

زنجیر به پاییم, يا ضامن آهو ! 
رانده ز نیستان, مانده ز میستان 
تا از تو جداییم, يا ضامن آهو! 
دام شور ها کالای ها 
اتقات تها رصان ها 

دل خسته و رسته, از هر چه گسسته 
خواهان شماییم. یا ضامن آهو! 
روزی بطلب تاء یک شب به تمنا 
نزد تو بياییم, یا ضامن آهو! 

در صحن و سرایت. ایوان طلایت 
بالی بگشاییم, یا ضامن آهو ! 

با ما کرم تو, ما در حرم تو 

ایمن ز بلاییم, يا ضامن آهو! 
چشم از تو نگیریم, جز تو نپذیریم 
ای اش تا ۳ 

در حسرت کویت., با حیرت رویت 
آیینه لقاییم, یا ضامن آهو ! 


مشتاق زیارت؛ تا جبهه ی طاعت 
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گو هر چه نباید, گو هر چه بباید 

در کوی رضاییم, یا ضامن آهو! 

آیا بپذیری, ما را بیذیری؟ 

در خوف و رجاییم. يا ضامن آهو! 

مهر است و اگر قهر. شهد است و اگر زهر 
تسلیم شماییم, يا ضامن آهو! 
فریادرسی تو, عیسی نفسی تو 

محتاجح شفاییم, يا ضامن آهو! 

هر چند گنه کار, هر قدر سیه کار 

بی رنگ و ریاییم, یا ضامن آهو! 

ما بنده ی درگاه. در پیش تو, اما 

در عشق خداییم, یا ضامن آهو ! 

در رنج و تباهی, وقتی تو بخواهی 

آزاد و رهاییم, يا ضامن آهو ! 

ای چشمه ی خورشید, مهر تو درخشید 
در عین بقاییم, یا ضامن آهو ! 

ما همسفر شوق, فریادگرشوق 

اه راز اه 


همخانه ی شبگیر. همسایه تن 


پرواز دعايیم, يا ضامن آهو ! 
همراز به خورشید, دمساز به ناهید 
در شور و نواییم. یا ضامن آهو! 
هم صحبت صبحیم, هم سوی نسیمیم 
هم دوش صباییم, یا ضامن آهو! 

ما خاک ره تو, در بارگه تو 

گویای ثناییم, یا ضامن آهو! 
سوگند الستیم, پیمان نشکستیم 
در عهد «بلی» ییم, يا ضامن آهو ! 
یار ضعفا تو, خود ضامن ما تو 

ما اهل خطاییم, يا ضامن آهو! 

هم مسکنت ما, هر مرحمت تو 
مسکین غناییم, يا ضامن آهو! 


از فقر 


سرودیم, يا فخر نمودیم 

فخر فقراییم. يا ضامن آهو! 
تفای منم قفا اسان 
جویای هداییم, يا ضامن آهو! 

هنگامه ی وهم آن, کجراهه ی فهم این 
ما اهل ولاییم, یا ضامن آهو ! 

از گوهر پاکیم. از کوثر صافیم 

فرزند نیاییم. یا ضامن آهو ! 

چاووش شب رزم. سرجوش تب رزم 
شوق شهداییم, يا ضامن آهو! 

ایمان به تو داریم. یونان بگذاریم 
تشریک زداییم, یا ضامن آهو ! 
منشور نشابور, سرسلسله ی نور 
هه اش نا سای اه 

تو راه مجسٌم, گر راه به عالم 

جز تو بنماییم, يا ضامن آهو! 

با ور شترا نون تحت 

شایان جزاییم, یا ضامن آهو ! 


همراهی استاد آگاهی مان داد 


کز تو بسراییم, يا ضامن آهو ! 

اين بخت سهیل است, کش سوی تو میل است 
در نور و ضیاییم, یا ضامن آهو! 

زین نظم بدایع. وین اختر طالع 

اقبال هماییم, یا ضامن آهو ! 

سهیل محمودی 


کوچه های خراسان 


چشمه های خروشان تو را می شناسند***موج های پریشان تو را می 


اد 


نام تو رخصت رویش است و طراوت***زین سبب برگ و باران تو را می 


هم تو گل های این باغ را می شناسی ***هم تمام شهیدان تو را می 


از نشابور بر موجی از «لا» گذشتی***ای که امواج طوفان تو را می 


گرچه روی از همه خلق پوشیده داری***ای پیدای پنهان تو را می شناسند 


اینک ای خوب, فصل غریبی سر آمد ***چون تمام غریبان تو را می 


کاش من هم عبور تو را دیده بودم***کوچه های خراسان تو را می شناسند 


قیصر امین پور 


کوی عاشقان 

ای دل ! من آتشین آهی بر آر***تا بسوزی دامن این روزگار 
روزگار مردمی ها سوخته***چهره ی نامردمی افروخته 
کینه ها در سینه ها انباشته***پرچم رنگ و ریا افراشته 


دشت سبز اما ز خار و کاکتوس***وز تبر شد هیمه عود و ابنوس 


***موج دریا اوج را از یاد برد 


آب دربا تن به موج کف سپرد 
جان به لب شد از ریاکاری شرف***خوب بودن مرد و بودن شد هدف 
آب هم آیینه را گم کرده است***سنگ در دل ها تراکم کرده است 

ماد 


تیرگی انبوه شد پشت سحر صبح در آفاق شب شد دربه در 


نفمه های عشق هم خاموش شد***اين قلندر باز شولاپوش شد 
ارغوان روی او کم رنگ شد***پرنیانش هم نشین سنگ شد 
خاک را از خار مخ تشگ اس را در کرت نی که 
نامرادی را دوا در کار نیست***مهر دارو در دل بازار نینست 

گر دلی مجروح گردد از جفا***نیست گلخندی که تا یابد شفا 

نسخه ای نو در فریب آورده اند***بوسه, دارویی که پنهان کرده اند 
در دل این روزگار پرفسوس***عاشقان را کو پناهی غیر توس 

ای شفابخش دل بیمار ما ! ***چاره ای کن از نگه در کار ما 


خیل صیادان که در هر 


پشته اند***آهوان دشت ها را کشته اند 

تا نهد دل در رهت پا در رکاب***اشک پیش افتاد وندل زا اد به ای 
سیدعلی موسوی گرمارودی 

آشنای غریبان 


کاش یک شب باز مهمان دو چشمت می شدم**"ریزه خوار مشرق خوان 
دو چشمت می شدم 


کاش یک شب می گذشتم از فراز چشم تو***گرم گلگشت خراسان دو 


چشمت می شدم 


کاش یک شب می سر ودم گنبد زرد تو را***فارعغ از دنیا, غزلخوان دو 
چشمت می شدم 


کاش یک شب می نشستم بر ضریح چشم تو***باز هم پابند پیمان دو 
چشمت می شدم 


صحن و ایوان تو را ای کاش جارو می زدم***چون کبوترها نگهبان دو 


۴ وا رن 


ضامن آهوست چشمان دو شهد روشنت ش آهوی بیابان دو چشمت 


می شدم 


کاش یک شب معرفت می چیدم از چشمان تو ***غرق در دریای عرفان 
دو چشمت می شدم 


کاش یک شب می شدم خیس نگاه سبز تو***شاهد اعجاز باران دو 
چشمت می شدم 


کاش یک شب نور می نوشیدم از چشمان تو***می درخشیدم, چراغان دو 


سخت شیرین است طعم روشن چشمان تو***کاش یک شب باز مهمان دو 
چشمت می شدم 


رضا اسماعیلی 

سوال هميشه 

گلدسته ات 

کهکشانی است 

که هی وی زا کیت ی 3 
پیرامون تو همه چیز بوی ملکوت می دهد: 
کی ها اتوا نت 

و این سوال هميشه 

که چگونه می توان آسمانها را 

در مربعی کوچک خلاصه کرد. 

و پنجره فولاد 

التماسهای گره خورده 

و بغضهایی که پیش پای تو باز می شوند .. 
آرش شفاعی 

۳ 

آهو از کجا فهمید 

باید از تو یاری خواست؟ 
از پناه تو باید 

سایه ای بهاری خواست؟ 


با تو می شود آرام؟ 

با نگاه تو آهو 

پیش پای تو شد رام 

تو به مهربان بودن 

شهره در زمین بودی 

مهربان فراوان بود 

مهربان ترین بودی 

می دهی نجات از مرگ 

آهوی فراری را 

می کنی جدا از او 

ترس و بیقراری را 

قاسم رفیعا 

دامنی اشک 

می رسم خسته, می رسم غمگین***گرد غربت نشسته بر دوشم 
آشننایی ندیده خشها تم ۳۲ شنایین تخه‌آنده در گوتم 

می رسم چون کویری از آتش***چون شب تيره ای که نزدیک است 
تشنه آفتاب و بارانم***چشم کم آب و سینه تاریک است 

می رسم تا کنار مرقد تو***دامنی اشک و آه آوردم 

مثل آهوی خسته از صیاد***به ضریحت پناه آوردم 


مثل پروانه در طواف حرم***"هستی ام را به باد خواهم داد 


تا نگاهم کنی, تو را سوگند***به عزيزت خواهم داد 

مصطفی محدئی خراسانی 

غریب اشنا 

تو یادگار هفتمین سپیده ای ***شکوه ماندنی ترین قصیده ای 
اشارتی ز بیکران روشنی *** که از دیار بی نشان رسیده ای 
ستاره حریم سبز فاطمه***ز بی نهایت خدا دمیده ای 

بهار سبز باغهای آرزو***امام قصه های ناشنیده ای 

گل نجیب باغ آفرینشی ***که در دلم بهار آفریده ای 

تو قلب عاشقان هر زمانه را***به لطف و بخششت خریده ای 
تو منتهای مهر و رحمت خدا***ز هرچه غیر اوست دل بریده ای 
زمهربانی ات, ز دل ستانی ات***چه نقش ها به لوح دل کشیده ای 
میان لاله های سرخ آشنا***غریب آشنا ! تو برگزیده ای 

ز ساغر کرامت محمدی ***زلال نور معرفت چشیده ای 

ز باغهای بی زوال سرمدی ***سبدسبد گل حضور چیده ای 

دلا ! ز شوق لحظه زیارتی ***چه عاشقانه از قفس پریده ای ! 
بهار شد دوباره باغ باورم***ز عشق تو که روشنای دیده ای 

به شام غربت سیاه عالمی ***طلوع فجر هشتمین سپیده ای 
نسترن قدرتی 


زاثر هميشه 


این جا ز شمع وسوسه بیگانه می شوم***گرد ضریح پاک تو پروانه می 
شوم 


دیوانه را بگو طلب عقل تا به چند؟ ***من می رسم کنار تو دیوانه می 
شوم 


ای کاش تا کبوتر صحن توام کنند***چون زاثر هميشه این خانه می شوم 


گو جان فدای نام تو سازم رضا! که من***می سازم این حقیقت و افسانه 
می شوم 


علیرضا سپاهی 

طواف گنبد 

هر شب در خیال خویش 
ضریحت را 

با آب دیدگانم غبارروبی می کنم 
و با نسیم 

کبوتران ضریحت را 

در دیدگانم 

مجسم می کنم 

و بر گنبد طلایی ضریح تو 
طواترفی گذارش 

چشم هایم شیدا 

برای یک لحظه 


یک ثانیه 

حضور صمیمی آت را 

در ضریح ترسیم می کند 

و من 

بی قرار مثل یک قطره حباب 

رنگین ترین روّیا و مجنون ترین مجنون 
می گردم 

و از خطوط سبز تخیل 

بر وادی عشق تو گام می نهم 

و در سفر به نزد تو 

یا غریب الغربا! 

حکایت های خسته جانم را بازگو می کنم 
و کبوتر ذهنم را 

از حرم تنگنای خویش 


بر وادی عشق تو رهسپار می گردانم 


اج لد 

عشق بی نهایت 

دل به زیارت تو اوج می گیرد 
ای رضا ! 


می یم به سوی نو 


تو ای عشق بی نهایت ! 

و نو 

عاشقانه عقده های دلم را مرحمی می شوی 
و های های اشکهایم 

به زیارت تو 

از دیدگانم جاری می شود 

ای ملکه دلهای خسته ! 

تو جام مرا پر از شراب معنویت می سازی 
و من 

عاشقانه نامت را فریاد می زنم: 

ای امام هشتمین ! 

اما ض ما 

تو معیار سنجش صداقت هستی 

تو آسمان زلال دلها هستی 

۴ کا کا 

پنجره فولادت را معنا می کند 

و دل به زیارت تو اوج می گیرد 

ای ضریح سراسر نور! 

با دلی آکنده از صداقتهای تو 


و چشمانی بر گل نشسته 

به سوی نو می انم 

و پرندگان حرمت 

عروجت را معنا می کنند 

و عاشقانه دانه از لانه نور برمی چینند 
و تو را می ستایند 

ای بزرگ ترین واژه کلام ! 

تو عروج آسمانی کرده ای 

و تمامی زائثران ضریحت را 

به سوگ عشق نشانده ای 

که همه سینه ها و همه جانها 

تو را می طلبد 

ای غریب الغربا ! 

محبوبه باقری آزاد 

آرزوهای من 

کاش من یک بچه آهو می شدم***می دویدم روز و شب در دشت ها 


***می دویدم, تا که می دیدم تو را 


توی کوه و دشت و صحرا, روز و شب 
کاش روزی می نشستی پیش من***می کشیدی دست خود را بر سرم 


شاد می کردی مرا با خنده ات***دوست بودی با من و با خواهرم 


چون که روزی مادرم می گفت: تو***دوست با یک بچه آهو بوده ای 
خوش به حال بچه آهویی که تو***توی صحرا ضامن او بوده ای 
سنا امن که آحومی شوم که آطونی که نها ماندی اسنت 
بچه آهویی که تنها و غریب ***ر میان دشت و صحرا مانده است 
روز و شب در انتظارم. پس بیا***دوست شو با من مرا هم ناز کن 
بند غم را از دو پای کوچکم***با دو دست مهربانت باز کن 

افسانه شعبان نژاد 

رویای آسمانی 

میان این همه رویا 

تو را دیدم ... 

تو را با قامتی زیبا 

میان دشتی از گلها 

کنارت بنکر آنف زنی 

و دستانت پر از گلبوته های نور 

پر از گلبرگ یاس و سوسن و مریم 

و من سر تا به پا حیرت 

دلم سنگین از اين غمها 

از این دنیا 


که ناگه 


آهونی زر عنا 

در آغوش تو شد آرام 

صدایی از 3 درا 

چنین می خواند: 

به قربان پناه گرمت ای مولا! 
تمام صورتم را اشک ها پر کرده بود, آری 
چنین ریا مرا واداشت 

که بنویسم: 

به قربان پناه گرم تو آقا! 

ملیحه طاهری عمرانی 

دعای نور 

من در ویرانه های شهر 

قاب عکسی رآ پیدا کردم 

که پر از شفافیت نور می درخشید 
و گنبد طلایی آن 

آشیانه کبوتران سپید بود 

که از لانه نور دانه می چیدند 

من در حیرت عکس 

شگرف گریستم 

یک لحظه بی قرار فریاد برآوردم: 


الهی ! 

چه مکانی است بزرگ, وسیع 
به وسعت بیکرانه ها 

که عقل را حیران می کند 
و بی قرار به جست و جوی 
آهوان عاشق بودم 

یک لحظه 

باران سکوتم را شکست 

و من 

عاشقانه 

به وسعت آبرها 

گریستم 

یک 

چون الماسی گرانبها 

بر قاب عکس ضریح 

فرو ریخت 

و من 

به نورانیت ضریح 

به حجم بیکرانه ها 
نگریستم 


و زیر لب دعای نور را 

زمزمه کردم 

و به بزرگی عشق پناه بردم 
رخساره ام گلگون گشت 

و من 

همدم رازهای پنهانی ام را 

در سکوت تنهایی ام 

پیدا کردم 

م ی کی ها سا 

بر سینه خوان نعمتش 

فرو ریختم 

و سبکبال 

بر بلندای ضریح او 

عاشقانه 

اوج گرفتم 

تا شاید 

کول نار کفاهم را عاکی ای 
فرو نهم 

تا شا ند شام 

راز ای ات سم وه هام نان 


یا معین الضعفا! 

یا ضامن آهوان ! 

مرا دریاب 

به خاطر چشمهای بارانی ام 

و قلب شکست خورده ام در توفان 

مرا دریاب 

بر بلندای اوج قاب عکس ضریحت 

یر نم 

تا پر از استجابت دعاهایم شوم 

محبوبه باقری آزاد 

بوی عطر عشق 

تو مثل ماه تابون می درخشی ***ز استان خراسون می درخشی 
تو خورشیدی و نورت آفتابه***دل دشمن ز نورت در عذابه 

تو مولایی, امامی, جان فدایت***گشوده بال و پر, دل در هوایت 
خراسون بوی عطر عشق داره***امام هشتم اونجا شهریاره 

در جنت در آن جا باز باشه***خدا آن جا غزل پرداز باشه 

هنر آن جا, ادب آن جاء گل آن جا***شراب و عشق و شمع و بلبل آن جا 
خدا جاری زچشم آسمونه***زمین با اهل عالم مهربونه 

امام هشتمین جونم فدایت***گشوده بال و پر دل در هوایت 


حرم زیباترین جای جهانه***برای هر کبوتر آشیانه 


تت ان ها طامن راز هار ماکان دز 


عالم بی نیازه 

گل و سرو و سمن می روید آن جا***زمان, تن در سحر می شوید آن جا 
امام اون جا بهار چارفصله*** که دستونش به دست عشق وصله 
سیمین دخت وحیدی 

فیروزه ناب 

+ وچشمانت 

فیروزه ناب 

چشمه های سبز 

چونان کبوتران سبزینه پوش گنبد طلا 

که پرواز می کنند, 

و چشم و نگاه تو را 

به پنجره فولاد 

گره می زنند 

۰ و دستانت 

در نشیب و فراز نیاز 

نذر می کنند 

راز عطشناک چشمهایت 


تو باران می شوی 


آبینه های حرم 

تو را تکرار می کنند 

و9 

به پای بوسی عشق می روی 
آن جا که 

نیلوفران قد کشیده اند 

و برگ هاشان دست مناجات است 
تو سیلی از تمنا می شوی 

تو زیبا 

تو عذرا 

می شوی 

و ادراک ایمان را حس می کنی 
اینک از ان همه: حادم و عیا:. 
به بار نشسته ای 

گل و ریحان در وجودت 

جوانه دارند 

و ترنم آرزوهایت 

قشنگ ترین آوازهاست 

عزت خیابانی 


خنیاگر آفتاب ضریح 


به لحظه های گرد گرفته شهرمان 

که اشتیاق صیدشان را 

در خود می پرورانیم 

ما با وسیع ترین لحظه های سبز خویش 
در پشت ابتدایی که نیستیم 

رت حضور آفتاب گنبد شما 

به سان کوه 

قطره قطره 

جویبار می شویم 

ما 

قد سوخته ترین 

هیچ یک باغچه هستیم 

و دست تبرکی از ما 

به دیدار سبز شما مصلوب می ماند 
و 

و به تبرک دیوار باغتان, بوسه می زنیم 
آخر. ما 

پلک باغچه مان را 


به باغ آفتاب نگشودیم 
غریب ما ! 

اما 

عریب ماییم 

که روشنایی پنجره هامان را 


روشنایی می طلبیم 


ا عا کا 

ماندگارترین یاد 

چنان آبشار فضایل تو رفیع است 
که هر چه سر به فراتر فراز آورم 
دیدگانم در نظاره ارتفاع تو 

باز می ماند ! 

تو برترینی, بلندترینی 

تو ماندگارترین یاد رو زگارانی 

تو سایه سار نخل محبت 

تو چشمه زار تمامی خوبی 

تو را چه واژه ای درخور است و بایسته؟ 
کلام در ستایش تو عقیم است 


و نیز کتابی که بخواهد از تو بگوید, سترون ! 


تو سبزی, تو سروی 

صنوبری. شمشادی 

تو اصل و ماأیه نوری 

تو آن خورشیدی 

که آسمان از تو نور به وام می گیرد 
و زمین را تو خلعت فروغ می بخشی 
ای آفتاب ! 

این راز را چه کسی می داند؟ 

ت قلم آرا 

آضوی از ین رسته 


بیِ تو اسیرم, اسیرم. گریان و در هم شکسته ! *** درکوچه زردپاییز رنگ 
برگ بی روح و خسته 


بالم. زخمی که خونش نبسته 
من غربت یک تغزل بر شاخه های نسیمم ** امید یک صبح آبی, از لحظه 


عاشق ترین شعر خود را دادم به چشمان آهو ** یاد نگاه قشنگت: آهوی 


ات 


هر چند باران نیامد, از آسمان صدایت *** گفتم برایت بگویم: ای عشق ! 


مریم روحبخش 


رزیت انیت اب 


هر سحر آفتاب من مولاست *** همه شب ها شهاب من مولاست 
به خراسان که جز کویری نیست *** علت انتساب من مولاست 
سینه ام دست رد زعالم خورد *** آن که داده جواب من مولاست 
از هر آن چه به عمر دل بستم *** بهترین انتخاب من مولاست 
ورشکستم به دور از اين درگاه *** چون تمام حساب من مولاست 
حدیث عشق تو 


مر به درگهت امشب به عشق خواندی و خوانی *** که هر که سوی تو آید 
شفیع او دو جهانی 


به یمن مرحمتت آمدم ز سر به سرایت *** تو خواستی به عنایت نوازی ام 
که چو جانی 


کریم دور و زمانی 


خدیت عفتق که را بان حان بسرانم ۳ حرا که خامه خاش کته 


است و تو دانی 


ز رحمتد چه بگویم, ز حکمتت چه سرایم؟ *** و کان فیضی و حکمت. 
مقام بخش جنانی 


هر ان که بر مر کوجت: نی زونه میا ۱۴۳ ده کنر قعور. کهناه 
نوررسانی 


به شوق نوش ز کوثر, سرود ایزدی از جان *** که مالکی تو بر این یم, چرا 
که وارت انی 


سید مهدی ایزدی دهکردی 


بارش مهر 


خسته, افتاده ز پاء آمدم زانو می زد ا کاع ۳ ک دا شت به آقای خودش و 
می زد 


دامنی داشت پر از خاطره تیره و تلخ *** دست در دامن آن ضامن آهو می 
زد 
هفنوا با تر وذیوار در ان عضمت مخض. ۴۴۴ تاله.یا علی و ضجه یاهو می 


زد 


فوفو می زد 

پاک می شد دلش از غصه نایاکی ها *** خادمی داشت در این فاصله جارو 
می زد 

سوسو می زد 

علیرضا کاشی پور محمدی 

رواق زرنگار 


بندبند ! 


ای مقرنس های چوبی, گنبد زرین کلاه ! *** بر سر آن آستان پرشکوه بی 
گزند 


نز نیز هفت. اسمان آنممر بان اقفر اه ۰۳۳ ری ازبال کیوترر از زیر ۵ 


دست او اینک پناه آهوان خسته است *** بال بگشایید از شوق, آهوان 
در کمند ! 


کفتر ان اسشاتی. .هم اسر دام او *** می کشاند هر دلی را در رهایی ها به 


بند 


بالا بلند ! 


یدالله گودرزی 
جوشش دعا 


کمی بذر گل گندم بکاریم *** برای کفتران سبز مشهد 


* شبیه هشتمین شعر (محمد) 


بنوشیم آب صاف مهربانی ** 
اگر چه گنبدش دور است از ما *** ولی راه نگاهش باز باز است 
دوای زخم بال کفترانش *** دو رکعت عشق و یک قطره نماز است 
خدای آرزوهايم کمک کن *** حرم را توی خواب خوش ببینم 

ضریح آشنایش را ببوسم *** گل صحن نگاهش را بچینم 

کمک کن کفتری بر شانه هایم *** بسازد لانه ای از مهربانی 

کمک کن تا دعایم سبز باشد *** بسازم یک ضریح آسمانی 

کمک کن مثل مشهد. شهر رویا *** دلم پر ازدحام از نور باشد 

پر از پرواز کفترهای کوچک ***سرم سبز و دلم پر شور باشد 

کمک کن ضامن آهوی قلبم *** به رنگ یک دعا در من بجوشد 

خدای آرزوهایم کمک کن *** که یک کفتر دعایم را بنوشد 

نسرین راسخی 

وقت زیارت 


رقص قشنگ نور 


امشب چه دیدنی است 
آواز شاد باد 

امشب شنیدنی است 
عید است و عطر گل 
پیچیده در هوا 

بوی خوش گلاب 

پر کرده سینه را 
گلبوته های شمع 
روییده هر کجا 

می ریزد اشک شوق 
یک غنچه بی صدا 
گلدسته ها همه 
غرق ستاره هاست 
هر گوشه حرم 

فریاد (يا رضا) ست 
وقت زیارت است 
پر می کشد دلم 
همراه کفتران 

من می روم رم 


مهری ماهوتی 


چلچراغ مشهد 

چون طلا 

گشته رخشان ز دور 
مثل رود 

پر ز خنده های نور 
1 

چون نگین 

بر فراز آسمان 
توی باغ این جهان 
خوب و بهترین 
گشته ام 

راهوار خاک او 

تا رسم 

بر ضریح پاک او 
بوسه ای زنم 

می نبد 

قلب من به سینه ام 
چون رسم 


دل ز غصه ها و غم 


پاک می شود 

ای رضاأ! 

ای رضایت خدا! 

لطف تو از عنایت خدا 

خوب و آشنا 

ای امام ! 

ای امام هشتمین ! 

پیشوا ! 

ای تو مهربانترین 

بر تو صد سلام 

گنبدت 

چلچراغ مشهد است 

زایرت می برد به روی دست 
خاک مرقدت 

شکوه قاسم نیا 

بوی زیارت 

دوز سقاخانه می, کردد (تشیم) ۳*۴ دائه من باشد کنار خوض اب 


ترس 


چادرش بوی زیارت می دهد بوی شمع نذری و عطر و گلاب 


آسمان خشم او بر فی شوه ۳۳ باز از پرواز شاد کفتران 


دسر خا 


صحن را آهسته جارو می کند دمی با دستهای مهربان 


می نشیند در کنار خیس آب *** مثل یک گل سایه فواره ها 
چون نسیمی شاد می خواند (نسیم) *** آمدم مهمانی تو یا رضا! 
مهری ماهوتی 

غرق دعا 

غرق نور است و طلا 

گنبد زرد رضا 

بوی کل بوی گلاب 

می رسد از همه جا 

می درخشد از دور 

شده از این خورشید 

شهر مشهد پر نور 

چشمها خیره به او 

قلبها غرق دعاست 

۳۷ لب پیر و جوان 

تاتا سا را ست 

کا ‏ مر 

یک کبوتر بودم 

روی این گنبد زرد 


شاد می آسودم 


می زدم بال و پری 

دور تا دور حرم 

از دلم ره می زد 

ماتم و غصه و عم 

شکوه قاسم نیا 

محرم همگان 

** توی م اشین پدر خوابیدم 


پلکهایم که به هم افتادند ۲۷۲۴ خواب یک صحن کبوتر دیدم 


صبح, وقتی که دو چشمم وا شد *** شادمان مثل گلی خندیدم 


خسته از راه کنار مادر * 


آخر از پنجره پشت اتاق * کنید زرد (رضا) را دیدم 
دل من مثل کبوتر پر زد *** رفت بر شانه گلدسته نشست 


*#** دوست داری که تو را هم ببرم؟ 


گفتم: آری, ولی آن جا چه کنم *** مادرم گفت: زیارت پسرم. 


پدر اماده شد از من پرسید 


گرچه زود آمده بودیم ولی *** در حرم جای دل من کم بود 
هر کسی با او چیزی می گفت *** گوپیا با همه کس محرم بود 
هر کجا رفتیم آن جا پر بود *** پر ز نجوای دل و دست دعا 
یک طرف قصه پر غصه درد *** یک طرف ذکر (غریب الغربا) 


۴۴ کا 


در رواق حرم پر نورش ش دست دل من رو می شد 


می شدم من, آن آهوی غریب *** باز او (ضامن آهو) می شد 


جواد محقق 

بوی رضا 

فاه در خهوض ری کاشی است ۳۳۳ آب؛ ابیته مهتاب شدم 

ماه مهمان قشنگ حوض است *** حوض بیچاره دلش آب شده 
چشم من منتظر خورشید است *** پیک خورشید. سپیده پیداست 
از حرم بانگ اذان قنفم آبد *#** آو ! این منظره خیلی زیباست ! 
کفتری از سر گنبد برخاست *** بق بقو کرد و به پرواز آمد 
همرهش مرغ نگاه من هم *** رفت و یک بار دگر باز آمد 

مرغ بی تاب نگاهم اکنون *** بر سر گنبد پاگ آقاست 

چشمهایم به دلم می گوید *** راستی گنبد آقا زیباست ! 


مثل بوی خوش 


ضریح خورشید 


* از پرپر (یا کریم) پر بود 


صحن حرم از نسیم پر بود 
خورشید دوباره بوسه می زد *** بر چهره مهربان گنبد 

کنید بر از افتاب می .شد ۲*۳۴ آهشته غم من آب هی نشند 

رفتم طرف ضریح او باز *** تا پر شوم از هوای پرواز 

اطراف ضریح گریه ها بود *** دلهای شکسته و دعا بود 

از چشم همه گلاب می ریخت *** باران رضا رضا رضا بود 

دل های همه ز بارش اشک *** مانند کبوتری رها بود 

عطر گل یاس در دل من *** عطر صلوات در فضا بود 

لب ها همه خرف و درد دل داشت: ۳۴۴ با آو که غربب اشنا بود 

با یک بغل آرزو و امید *** رفتم طرف ضریح خورشید 

رفتم طرف ضریح روشن *** در نور و فرشته گم شدم من 

ابش ارام 

تو برای عطشم. بارش بارانستی *** به تن مرده من, روح و دل و جانستی 


آه, ای ۳۳ آرام ! دلم سوخته است ۷۴ زخم دل را تو فقط چاره و 
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فن غرست آمده اهر من ها اضق ولا و انشن دل کین تداسح 


باز آهوی دلم زار و اسير غمهاست *** ضامنم باش که تو حامی انسانستی 


تو به گرداب غم و دلهره و ترس و عذاب *** منجی و مامن دلهای 


ساکنان حرمت غرق سعادت هستند *** برکت و روشنی اهل خراسانستی 
دل اسیر غم و دارم ز تو امید نجات *** ای که تو ضامن آهوی بیابانستی 
فاطمه ناظری 

داستان سر آلتمانتن 


تو بر زخم دلم باریده ای باران رحمت را *** تو را من میشناسم. منبع پاک 


کرامت را 
من ازچشمان آهوخوانده ام رخصت که فرمودیش *** که من حس میکنم 
درد درونسوز شکایت را 


کا جاک 


ازآن روزی که حلقه بر ضریحت بست دستانم دلم شیدا شد و دادم 


دک« ها تفت ۱ 


شکوفه میدهد دستان سبز التماسم, عشق ! *** بیا تفسیر کن آیات زیبای 
اجابت: ۱ 


حوا جعفری 
از تبار نور 


آن شب تمام عرشیان جشنی به پا کردند # نام شما را آسمانیها صد | 
کردند 


شرقی ترین خورشیدها امد به پابوست ۴ هفت اسمان را پر زور و 
باضفا کودند 


از اسمان درهای پرواز و رهایی را *** بهر پرستوی اسیر عشق وا کردند 


آن شنت که اف سبزیوشی از تبار نور ۷ آن شب که دل را از غم دنیا رها 


کردند 


آن شب تمام دستهای آبی.عاشق ۴۴* تا آسمان رفتند: بارانی: دعا کردند 


آن.تقنب. شب میلاد مب هشتمین لاله *۴* دل را بر از غقطر و ضفای یاسفا 
کردند 


کردند 


مریم شمس 

سرمه خاک تو 

شاه شوم, ماه شوم, زر شوم *** در حرمت باز کبوتر شوم 

ای ملک الحاج ! کجا می روی؟ *** پشت به این قبله چرا میروی؟ 
سعی در این مروه صفا می دهد *** خاک بهشت است. شفا میدهد 
سنگ تو بر سینه زد ایران زمین *** سرمه خاک تو کشد هند و چین 
پگ نم تاه فا هی کنو راو ول شیعه از چنگنه 

تا اثر پای تو جا مانده است *** این دهن بوسه وامانده است 

سنگ سیاهی که در این جاستی *** سر سویدای نظرهاستی 

عهد بجز با لب پیمانه نیست *** جز تو ولی نیست. ولیعهد چیست؟ 
مشرق دل عرصه شبدیز نیست *** هر که علی نیست., ولی نیز نییست 
امد دار امام ید رام است مد تلع ام 

مهدی بیاتی ریزی 

حاجت سبز 

آمدم تا برایت بگویم 


رازهای بزرگ دلم را 


بر ضریحت دخیلی ببندم 

تا کنی چاره ای مشکلم را 
آمدم با دلی تنگ و خسته 

تا به پای ضریحت بمیرم 

یا که ای ضامن آهو از تو 
حاجتم را اجابت بگیرم 

حاجتم سبز چون روح جنگل 
حاجتم پاک و ساده چو دریاست 
حاجتم آرزویی بزرگ است 
حاجتم مثل یک خواب زیباست 
من کویری عطشناک و خشکم 
من بلد نیستم راه دریا 

تو بیا و نشانم ده از لطف 
سرزمینی که سبز است و زیبا 
یا شبی که پر از غصه هستم 
یک ستاره شود میهمانم 

من ز دردم برایش بگویم 

او شود همدم و همزبانم 
آمدم با دلی تنگ و خسته 


بغض هم پر گلویم نشسته 


خواستم حاجتم را بگویم 
حرف من در زبانم شکسته 
علی رضا حکمتی 

دیار معطر 

هوای زارت تو را می برد *** از این جا به سوی دیار خدا 
دیاری معطر ز گلهای نور *** بهشتی پر از عطر آیینه ها 
بیا بال پرواز را وا کنیم *** به سوی مدینه, بهشت رضا 
نسترن قدرتی 

بوی خدا 

نام تو مثل نور 

ات 

یاد تو ای رضا! 

آرام جان ماست 

نام تو مثل آب 

شفاف, ساده, پاک 

یاد تو ای رضا! 

باران به قلب خاک 

نام تو باصفاست 

مثل بهار و باغ 


پادت به راه ما 


روشن ترین چراغ 
نام تو سرخ سرخ 
مثل شهادت است 
یاد تو سبز سبز 
مثل زیارت است 
نام تو مثل گل 
بوی خدا دهد 
تس 
دل را صفا دهد 
نسترن قدرتی 
زاثر نواز 


در کودکی دستم به دست مادرم بود *** وقتی به درگاهت رضاجان 
مر ۴۳:۳ 


آوای هر گلدسته ات را گرم و پرشور *** با گوش جان از بیکرانها ميشنیدم 


ان روز هم چون روزهای خوب دیگر *** شور طوافت در دل من شعله ور 
بود 


رد و سبکبال و رهاء بی تاب بی تاب ۷۷۶۴ ۳۹ مرا شوق حریمت بال و پر 
بود 


مادر تمام غصه ها را با تو می گفت *** از رنج جانسوز و غم و درد نهانش 


دیدگانش 


همچون کبوتر شاد و بیارام و خرسند *** بر گرد بام روضه ات پرواز کردم 


تا بیکران آسمانها نور دیدم *** وقتی که چشم خویشتن را باز کردم 
همچون پرنده در قفس این جا اسیرم ** درستی گشا زائرنوازی کن اماما ! 
مگذار بیروی تو بنشینم شب و روز *** نقش خوش اعجاز بازی کن اماما! 


مهرت هميشه در سرم, عشقت به جانم *** چون ريشه سرو 
وصنوبرپا گرفته است 


تو هشتمین نور شب یلدای مایی *** عشق تو درجان ودل ما پاگرفته است 
تا بار دیگر روی ماهت را ببینم *** با التفاتی حاجت ما را روا کن 

بستم گره بر پنجره. چشم انتظارم *** تا باز گردم. این گره را نیز وا کن 
حوا جعفری 

قض و 

عطر خدا می وزد از کو به کو *** دل شده با آیینه ها رو به رو 

غنچه جان میشکفد دم به دم *** غنچه دل میشکفد تو به تو 


** می رود از دیده من جو به جو 


شوق من عاشق حق باور است * 
عطر خدا می برد از دست. دل *** عشق رضا میبردم سو به سو 


9 مو به مو 
وسعت نگاه تو 


را کاعا کل 


شعر زلال آبی دریا در وسعت نگاه تو میبینم 


زیباترین بهار شکوفا را *** در وسعت نگاه تو میبینم 

خورشید میدرخشد ومی تابد *** از مشرق زلال نگاه تو 

صبح امید روشن فردا را *** در وسعت نگاه تو میبینم 

ای باور هميشه رویایی *** گل آیه ای ز رازشکوفایی 

اه ۶ لال تصاضا را در تفت تام نو مت 

یک لحظه هم دودیده نمی گیرم *** از آسمان روشن چشمانت 
یک استفان حضور متا را ۳۳ در وسعت نام تم مسیتم 

درسایه سار روشن چشمانت *** بارانی ازحضور خداجاری است 


را ۴ 


من قدرت خدای توانا در وسعت نگاه تو میبینم 


تو از کباز ستر بهارانی ۳۳ از تسل, شتر خ ایته دارانت 


را ۳+ 


آراهننتن تمامی دنیا در وسعت نگاه نو میبینم 


دست نیاز و درگه والایت *** ای روشنای خلوت شبهایم 


را اعا کل 


شوروشرار وشوق وتولا در وسعت نگاه تو میبینم 


جام جهان نماست نگاه نو ۴ آرام وسبز وساده ورویایی 


را تن در وسعت نگاه نو میبینم 


ابیترین کرانه دریا 
3 ن قدرتی 


ماییم و دل زار و همان پنجره سبز ! *** با حال گرفتار و و همان پنجره 
۱۰ 
لسبر_ .۰ 


ماییم و دلی سوخته از انش حسرت ۳ با خشم. کهربار و همان. بتجره 
۱۰ 


عمری همه حسرت. همه ماتم, همه دوری *** با غصه بسیار و همان پنجره 
| 


آقا! به کرامات شما چشم به راهیم *** 


سر بر سر دیوار و همان پنجره سبز ! 

میگفت ز غم نسترن ای ضامن آهو! *** ماییم و دل زار و همان پنجره 
سبز ! 

نسترن قدرتی 

درود بر نو 

ای هشتمین سییده 

- اگر از سایه ساران درود می پذیری- 
باران نیز به ازای تو پاک نیست. 

و بر ما درود 

- اگر فاصله خویشتن تا تو راء 

تنها بتوانیم دید- 

ای آفتاب, 

فا سنوی نم مانژه ایا 

ا عا لا 

من آن پرنده مهاجرم 

که هر و تال رده انفت 

اما هنوز, 

سواد گنبدت 


آوخ که بال کبوتران حرمت 
از چه تیرهای زهرآگین خسته ست 


۴ عا کل 


ای عرش ! 

ای خون هشتم ! 

نیرویی دیگر در پرم نه! 
که ما را هزار سال 

نه رهتوشه ای بر پشت بود 
و نه شمشیری در دست ! 
و مگر در سینه, 

عشق می افروخت 

می سوخت, 

که چراغ تو, 

روشن ماند. 

اعد 

رشته ای از زیلوی عرمت 
زنجیر گردن عاشقان 

و سلسله وحدت است 


و خطی که روستاها را به هم می پیوندد. 


۴ کا کا 

گل مُهره های ضریحت 
دلهای بیرون تپیده ما 

تبلور فلزی ایمان است. 
چنان گسترده ای 

که جز از حلقه ضریحت نمی توان دید! 
تو را باید تقسیم کرد 

أنْ گاه به تماشا نشست 
خاک تو, گستره همه کائنات 
و پولاد ضریحت 

که ما 

پارایی خود را 

در آن به دام انداخته ایم 

تو سرپوش نمی پذیری 
طلای کتنونت 

روی زردی ماست 

از ناتوانی ادراکمان از تو 


که بر چهره می داریم 


۴« عا کل 


تو مرکز فوری 

کشتهای ما از تو سبز 
پستانهای ما از تو پر شیر است. 
تو مدار نعمتی 
سیبستانهامان 

سرخی چهره را 

از زردي قبه تو وام دارند 

و گنبد تو 

تنها و آخرین آشتی ما 

با زر است 

هر چند اگر 

فریب زراندوزان تاریخ باشد 
ا عا .کل 

شتر از مسلخ 

به فولاد تو می گریزد 

آهن تو 

پیوند جماد و نبات و حیوان 
اعطای خدای سبحان است 


دست مریع نیز 

به سوی سقاخانه ات 
دراز است. 

ناهید و کیوان و پروین, 
دیروز. صف در صف 


در کنار من و ان مرد 


روستا؛ 

در مضیف خانه تو 

کاسه در دست 

به نوبت آش 

ایستاده بودیم. 

بر 

کاش (ایستاده) بودیم ! 

تو ایستاده زیستی 

با میوه درختی گوژ و نشسته 
مسمومت کردند. 

اماء 

شهادت 

تو را ایستاده, درود گفت. 

و اینک جایی که تو خوابیده ای 
همه کائنات به احترام ایستاده است. 
اد 

من با اشک می نویسم 


3 من 


که چون مورچه 

بر کاغذ راه افتاده است 
ای بلند ! 

سلیمان وار 

پیش روی رفتار من 

درنگ کن! 

سپاه مهرت را بگو 

نیم نگاهی به جای مورچگان بیفکند. 
با بد 

تو امامی ! 

هستی با تو قیام می کند 
درختان به تو اقتدا می کنند 
کائنات به نماز تو ایستاده 
و مهربانی 

تکبیرگوی توست 

به نماز تو 

قامت بسته است 


و در اين نماز 


هر کس مآأموم تو نیست 
(مأمون) است! 

درست نیست 

تاریخ چون به تو می رسد 
اش سیک 

۴ کا کا 

یا کلمه الله ! 

عرفان در ایستگاه خرمت 
پیاده می شود 

و کلمه 

چون به نو می رسد 

به دربانی درگاهت 

به پاسداری می ایستد ! 
شعر من نیز 

که هزار سال راه پیموده 
هنوز, 

بیرون بارگاه تو 


مانده است. 


علی موسوی گرمارودی 


شبی در حرم قدس 

دیده فرو بسته ام از خاکیان *** تا نگرم جلوه افلاکیان 

شاید از این پرده ندایی دهند *** یک نقسم راه به جایی دهند 

ای که بر این پرده خاطرفریب *** دوخته ای دیده حسرت نصیب 

آب بزن چشم هوسناک را *** با نظر پاک ببین پاک را 

آن که دراین پرده گذریافته است *** چون سَحر ازفیض نظریافته است 
خوی سحر گیر و نظرپاک باش *** رازگشاینده افلاک باش 


سره 


*** برتر از این پایه بوّد جای او 


آن که تو داری سر سودای او 
ما که بدان دریا پیوسته ایم *** چشم ز هر چشمه فرو بسته ایم 


بهنه دریا چو نظر گاه ماست ** چشمه ناچیز نه دلخواه ماست 


پرتو.انن کو کب رشان نکر ۳9 


کوکبه شاه خراسان نگر 

آینه غیب نما را ببین *** ترک خودی گوی و خدا را بیین 

هر که بر او نور رضا تافته است *** دردل خود گنج رضا یافته است 
تایه مان خرستنم‌است ۱۳۲ لک رضا خی رات اسب 

کعبه کجا؟ طوف خریمش کجا؟ *** نافه کجا؟ بوی نسیمش کجا؟ 

خاک ز فیض قدمش زر شده *** وز نفسش نافه معطر شده 

من کیم؟ از خیل غلامان او *** دستِ طلب سوده به دامان او 

ذژه سرگشته خورشید عشق *** مرده, ولی زنده جاوید عشق 


شاه خراسان را دربان متم *** خاک در شاه خراسان متم 


چون فلک آیین کهن ساز کرد *** شیوه نامردمی آغاز کرد 
چاره گر, از چاره گری بازماند *** طایر انديشه ز پرواز ماند 

با تن رنجور و دل ناصبور *** چاره از او خواستم از راه دور 
نیمشب, از طالع خندان من *** صبح برآمد ز گریبان من 
رحمت شه درد مرا چاره کرد *** زنده ام از لطف دگرباره کرد 
باده باقی به سبو یافتم *** و این همه از دولت او یافتم 


محمدحسن رهی معیری 


۴« عا کل 


تضمین سروده بلند عبدالرحمان جامی 


نورالدین عبدالرحمن جامی شاعر و نویسنده نامدار ایرانی, زاده تربت جام 
و بزرگترین سراینده و ادیب سده نهم هجری در خطه خراسان تفت ناه 
بسیاری در عرفان و ادب دارد و به سال 898 در هرات درگذشته است. 
شعر زیبای او در بیان منقبت حضرت امام رضا علیه السلام از مشهورترین 
سر وده های تاریخی پیرامون آن امام است که شاعران بسیاری, از آن 
استقیال کرته‌با ان راستصمین مود اند از عملهمر جوم زرم علی | کر 


یت 


رن 

برو طوس پابوس شاه سلاطین 
بگو با تضرع به آهنگ شیرین: 
سلام علی آل طه و یاسین 
سلام علی آل خیر النبیین 
خبینتنه بز. آن اسان قعلا 
رف ون یو ۳ 
سپس عرضه بنمای با چشم غبرا 
سلام علی روضه حل فیها 

امام یباهی به الملک و الدین 
شه طوس مولای بر حق که آمد 
وصی نبن حّت حق که آمد 

ز هر مشفق و دوست اشفق که آمد 
امام بحق شاه مطلق که آمد 
حریم دش قبله گاه سلاطین 
شهی کو بود حجّت حیْ سبحان 
شهی کو بود آیت ذات رحمان 
شهی کو بود ملجأً اهل ایمان 
شه کاخ عرفان گل شاخ احسان 


در دُرج امکان مه برج تمکین 

خدیو خراسان که جانها فدایش 
فد کزین خلی جو هام یانش 
خلایق همه ریزه خوار عطایش 
علی بن موسی الرضا کز خدایش 
رضا شد لقب چون رضا بودش آیین 
سلاطین با مجد و با فژ و عژت 
خواتین با قدر و با عژ و عقت 
بسایند بر درگهش روی لت 

پی عطر روبند حوران جنّت 

غبار درش را به گیسوی مشکین 
رسد فیض آن شه به عالی و دانی 
برو نزد قبر شریفش زمانی 

نگه کن در آنجاست گنج نهانی 

ز فضل و شرف یابی او را جهانی 
اگر نبودت تیره چشم جهان بین 
مرقح ! رضای رضا را تو میجو 

بجز درگهش جای دیگر مکن رو 
چه خوش گفت جامی مر این شعر نیکو: 


برو دامن از هر چه جز اوست برچین 


شیخ علی اکبر مرقح خراسانی 
فد ره 


زیارت می کنم ارباب خود را *** ز راه دور با این قلب خسته 


کناو تربت شاخ خراسان لا لاملا ده ۳ 1 جهان 


دل دسته دسته 

خداوندا نصیب این گدا کن *** طواف کوی آن شاه خجسته 
شاعر: (مجید رجبی) 

ما زائر سلطان رضائیم 


معا ساظان رضام رضا ان ری کت سا قافلمی یناعم 


رضا جان نظری کن 

نظری کن 

تو خسرو طوسی و خداوند رعیت***ما ریزه خور خوان شمائیم رضا جان 
نظری کن 

ای جان جهانی به فدای قدم تو***در امر تو تسلیم و رضائیم رضا جان 
نظری کن 

چون خیمه زده مهر تو در کوی دل ما***در صحن غریب الغربائيم رضا جان 
نظری کن 

ابروی تو محراب نماز است از آنرو***ما روبروی قبله نمائیم رضا جان 
نظری کن 

ای قبله ی آها خلایق به دم مز ۳۲ ها منتظر نرگس ایمای شمائيم رضا 
جان نظری کن 

کشتی تویی و نوح تو و بحر توئی تو***ما غرق به طوفان بلائیم رضا جان 
نظری کن 

دست: من ۵ دامان ته اه ماهر علام* با یاد توذر دگر و انیم رضااجان 
نظری کن 


ارفا الم یله وی ۴سا مستن ای عفانم رضا ان 
نظری کن 


جان نظری کن 


مرحوم ابوالقاسم علی مدد کنی 


چشمه های خروشان تو را می شناسند .. 


چشمه های خروشان تو را می شناسند***موجهای پریشان تو را می 


اد 


نام تو رخصت رویش است و طراوت* *زین سبب برگ و باران تو را می 


از نشابور بر موجی از «لا» گذشتی***ای که امواج طوفان تو را می 
۰ ۰ 


اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد***چون تمام غریبان تو را می شناسند 
کاش من هم عبور تو را دیده بودم***کوچه های خراسان تو را می شناسند 


قیصر امین پور 


با دیده دل اگر رضا را بینی ... 

با دیده دل اگر رضا را بینی*** مرآت جمال کبریا را بینی 

کر پرده آوهام به یک سو فکتی*۴آندر پس آن برد خدا را بیتی 

تا گوهر اشکم سر بازار نیاید***کالای مرا هیچ خریدار نیاید 

خوارم من و در سینه من عشق شکفته است *** تا خلق نگویند گل از خار 


نیاید 
ای حجت هشتم که خدا خوانده رضایت*** مدح تو جز از خالق دادار نیاید 


تومیدی. و در کاهبو.بی. سابفه باشد*۳* هر کار ز تو آندو این کار تباید 


ذبیح الله احمدی 


دل بسته ام به موی تو 


اما کل 


دل بسته ام به موی تو يا ثامن الحجح***چون عاشقم بروی تو يا ثامن 


الحجح 


تنها نه من گدای توام زانکه گنز کشته است***شاهان گدای کوی تو ثامن 
الحجح 


ِ بکوی خویش طلب کن که روز و شب***دارد دل آرزوی تو يا ثامن 
03 


پروانه سان بهر تو پر می زند دلم ***کآید دمی به سوی تو یا ثامن الحجج 
نام تو آشنا ات و گفتگوی ۳ گردیده گفتگوی تو یا ثامن الحجح 


آید شمیم دلکش کوی تو بر مشام *** چون زنده ام به بوی تو یا ثامن 
جج 


دیوانه ام اگر که بهشت آرزو کنم*** آیم اگر به کوی تو یا ثامن الحجج 


۷ 


مجنون صفت به وادی درد آور جنون***آیم به جستجوی تو يا ثامن الحجج 


یوسف شود محو تماشای تو اگر***بیند رخ نکوی تو یا ثامن الحجج 


یهد ای ایغ تیا 
چهل داستان 


س‌ 


موی 
غبدااا صااعی 
خی دانتان آماض‌خاد علبه اتسلام 


به نام هستی بخش جهان افرین 


شکر تاش نی فتها: کدای. بزرن واه که ما راز ات مرخوعه فرار 
داد؛ و به صراط مستقیم», ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 
هدایت نمود. 


و ا ۳۵ ی 9 
حضرت ابوجعفر, ات او ون ورین بر متا ن 
و مخالفان اهل بیت رسالت که در حقیقت دشمنان خدا و قرآن هستند. 


آموزنده نهمین ستاره فروزنده؛ و پیشوای بشریت. حجّت خداوند برای 
هدایت بندگان, آن شخصیّت برگزیده و ممتازی که همچون حضرت عیسی 
ی ان ایا ای ام ای ی کر ها 
والای امامت و ولایت نائل امد و در بین اهل بیت عصمت و طهارت به 
عنوان (جوادالا ثقه) معروف گردید. 


ها لام در نی یی هرت حوان الا که غله شام > قرو 
او خلیفه برحق و وارت علوم می باشد. او معدن دانش ها و مخزن اسرار 
خواهد بود, او حجت و راهنمای خلق است, هر که به او ایمان آورد و به 
امامت و ولایت او در عمل و گفتار معتقد باشد. بهشت برین جایگاهش 
خواهد بود. 


و جدٌ بزرگوارش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در معرفی آن 
حضرت فرموده است: 


خداوند متعال نطفه او را پاک و مبارک و رضایت بخش قرار داد؛ و نامش 
را به عنوان محمد بن علیْ علیه السلام برگزید, او شفیع شیعیان خواهد 
بود؛ و وارت تمام علوم می باشد. 


احادیث 


قد سیه و روایات متعداده در منقبت و قظطمت. ارم امام معصوم و والامقام, با 
سندهای بسیار متعدد در کتاب های گوناگون, وارد شده است. 


و این مختصر ذزژه ای ۳ اقیانوس بی کران وجود جامع و کامل آن 
امام همام می باشد, که برگزیده و گلچینی است از ده ها کتاب معتبر (1), 
در جهت های مختلف: عقیدتی. سیاسی, فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی, 


اخلاقی, تربیتی و .. 
باشد که این ذزه دلنشین و لذت بخش, مورد استفاده و افاده عموم 
خصوصا جوانان عزیز قرار گیرد. 


و ذخیره ای بااشد (لِبوّم لاینفع هال و لابتون [ من : أتی للع بقلب سلیم لو 
چ لوالد و من له علیٌ ح) انشاءالله تعالی. 
مولف 


آن حضرت طبق مشهور. شب جمعه, دهم ماه رجب, سال 195 هجری 
قمری (2) در مدینه منره دیده به جهان گشود. 


تقد( ضاوات الله ود ناه زرد 


لقب: جواد, قانع, مرنضی؛, نجیب؛ نقی, منتخب, هادی القضاه, سیدالهداه, 
ما اه 


نی آمام .غلت ین فص الکار کفتت. امه ال دار فلیماا اسلا 
فا اه 


مادر: از خانواده ماریه قبطی بوده, و به چند نام و لقب معروف است: دزه, 


رن انگشتن ۰ (نعم القادة اللْذْ). 


دربان: عمر بن فرات, عثمان بن سعید سان را گفته اند. 


بنتن از آن. که حضرت: علرة بن موسی الضا علیهما السلام توسط مأمون 
عباسی مسموم و به شهادت رسید: ۰ مردم» مخصوصا سادات بلی الزهر|ء 
نسبت به جنایات خلیفه آگاه شدند؛ شاضون از خطرات احتمالی بیمناک شد. 


و بدین جهت. امام محمّد جواد علیه السلام را از مدینه احضار کرد و در 
بغداد کنار دربار خود منزلی برایش تهیه 


نمود تا از هر جهت امام علیه السلام تحت نظر باشد. 


و در ضمن نیز جلب توجّه عاوّه مردم شود؛ چون در ظاهر امام علیه السلام 
را بسیار مورد احترام و تکریم قرار می داد. 


تین اسان ان کشت ی مان مت قرا وق سامت و ام 
فریبانه خود و نجات از خطرات احتمالی, دخترش, اقالفضل را به ازدواج 
آن حضرت در آورد, تا هم جلب توجه افکار عموم را نموده باشد. 


وه هام قوارتنند کی ور کات آن.خصرت/ر ا کت حنقرل خود در اهر 
به طوری که هر لحظه چنانچه کوچک ترین اثفاقی رخ می داد, بلافاصله 
مامون توشط مامورین و جاسوسان جود از آن آگاه می گشت. ان هم با 
تحریفات مختلف و جعلیات و به عبارت دیگر, یک کلاغ چهل کلاغ شدن -. 


و چندین مرحله نیز به جهت گزارشات کذب و بی مورد جاسوسان حکومتی 
و خصوصا همسر آن حضرت ام الفضل -, آن امام مظلوم مورد شکنجه های 
روحی و جسمی قرار گرفت. 


و طبق روایت ت علین بن ابراهیم, مزدم از اقشار و طیعات مختلف به مجصر 
مبارک و پر فیض حضرت جوادالا مه علیه السلام وارد می شدند و 
پیرامون مسائل و فنون مختلف از آن حضرت سوال می کردند؛ و جواب 
می گرفتند. 


و حتّی در دوران ده سالگی, در یک مجلس, سی هزار مسئله از آن حضرت 
فرمود. 
مدذّت امامت: بنابر مشهور, آن حضرت در روز حجمعه پا دوشنبه, آخر ماه 


صفر, سال 203 يا 206 هجری قمری پس از شهادت مظلومانه پدر 
بزرگوارش به منصب والای امامت و خلافت تال امن . و حدود 


مذت عمر: حضرت مذت هفت يا هشت سال و چهار ماه در زمان حیات 
پدر بزرگوارش؛ و پس از شهادت و رحلت پدر نیز حدود هیجده سال به 
عنوان رهبر و امام مسلمین؛ هدایت گری جامعه را عهده دار بود. 

نامر آنزن غهر شریف وهیار ی آان.حضرت را دود 2 سال حفته: آند: 


مشهور. روز سه شنبه, پنجم ماه ذی الحجه. سال 220 (4) در زمان 
حکومت معتصم و به دستور او در بغداد به وسیله زهر توسط همسرش - 
ام الفضل - مسموم شده و به شهادت رسید" ؛ و پیکر مطهّرش در قبرستان 
بنی هاشم کنار قبر مقذس جدش. امام موسی کاظم علیه السلام .دفن 
و خلفاء هم عصر: امامت آن حضرت هم زمان با حکومت مامور 
عباسی و معتصم مصادف گردید. 


تعداد فرزندان: طبق آنچه موخین آورده اند: حضرت دارای دو فرزند پسر 
و سه دختر بوده است. 


از امام محمّد جواد علیه السلام: چهار رکعت ۱2 پس 
از قرائت سوره حمد, چهار مرتبه سوره توحید خوانده می شود؛ و پس از 
آخرین سلام نماز و ذکر تسبیحات حضرت قاطمه زهراء علیها السلام. صد 
مرتبه: : للم صلّ علی محشد و آل محشّد) گفته می شود. (5) و سپس 
نیاز ها و خواسته های, مشروعه خویش را از درگاه خداوند متعال مسئلت 
می نماید, که انشاءالله بر آورده خواهد شد. 


طلعت نور نهمین اختر ولایت 

زمان شادی باران حق, جواد آمد 

خوشا دلی که ز شادی دوست شاد باشد 
بلی به عاشر شهر رجب به امر خدای 
ولادت شه اقلیم دین, جواد آمد 


برش خزائن عالم کم از رماد آمد 


س‌ نس 


که تقوایش 

عبادت شه سجادمان به باد ام 

رجب که معنی آن ریزش مطر باشد 

ز ابر رحمت وی خلق را مراد آمد 
غرض بگاه سحر همچو آفتاب منیر 
جواد, مظهر احسان وجود و داد آمد 

به شهریار خراسان روا بود تبریک 

که نور دیده آن احمدی نژاد آمد (6) 
از شبستان ولایت. قمری پیدا شد 

از گلستان هدایت. ثمری پیدا شد 

بحر موّاج کرم, آمده در جوش و خروش 
که ز دریای عنایت گهری پیدا شد 

شب میلاد جواد است. ندا زد جبریل 
کز پی شام مبارک. سحری پیدا شد 

از افق ماه درخشان رجب داد نوید 

که ز خورشید ولایت قمری پیدا شد 
نام نیکوش محمد, لقب اوست جواد 
در صفات ملکوتی. بشری پیدا شد (7) 


ظهور نهمین نور ولایت 


حکیمه - دختر حضرت موسی بن جعفر و عمّه امام محمّد جواد علیهم 
السلام, حکایت کند: 


چون هنگام ولادت حضرت جواد الا نمه علیه السلام نزدیک شد, حضرت 
ابوالحسن, امام رضاأ علیه السلام مرا به همراه همسرش؛ خیزران مادر 
خضرت جواد غلیه اللام با یک تفر قابله(ماها) ذاخل یی ایا فرار داخه 
رت اظای را مخت 


وقتی نیمه شب فرا رسید, ناگهان چراغ خاموش شد و اتاق تاریک گشت؛ ۰ 9 
فا تاراجت: متیر شدیم کهددری آن تاریکی, در چنین موقعیتی حساس چه 


کنیم؟ 


در همین تشویش و اضطراب به سر می بردیم که ناگاه درد زایمان بر 
خیزران عرض شد؛ و اندکی بعد وجود مبارک و نورانی حضرت ابوجعفر, 
محمد جواد علیه السلام از مادر تولد یافت و با ظهور طلیعه نورش تمام 
اتاق روشن گشت. 


حکیمه گوید: به مادرش.: خیزران گفتم: خداوند کریم به واسطه وجود 
مبارک و نورانی این نوزاد عزیز, تو را از روشنائی و نور چراغ بی نیاز 


گردانید. 


نوزاد بر زمین قرار گرفت. نشست و نور تشعشع انوار الهی, تمام اطراف 
بدنش را فرا گرفت, ۳ آن که صبع شد و پدر» بزرگوارش حضرت 
ابوالحسن. علیْ بنِ موسی الزضا علیهما السلام تشریف آورد؛ ؛ و با لبخندی 
نوزاد عزیز را در آغوش گرفت؛ و پس از لحظه ای او را در گهواره نهاد و 
به من فرمود: ای حکیمه ! سعی کن که همیشه کنارش باشی. 


حکیمه در ادامه حکایت چنین گوید: چون روز سوم مولود فرا رید آن 
نوزاد عزیز چشم های خود را به سوی آسمان بلند نمود و بعد از آن نگاهی 
به سمت راست و سمت چپ کرد و سپس با زبان صریح و فصیح اظهار 


داشت: 
امه اقلا اله الا اوح ری مان مختدا وه وه تلد از 


و هنگامي که شهادت بر یگانگی خداوند متعال و رسالت حضرت محقد 
تن ی امه ای و من هی 
در حیرت قرار گرفته و با همان حالت از جای خود برخاستم و به حضور 
جضرت رضا علیه السلام آمدم و گفتم: صحته آک یار کیت تفت 


آوری را دیدم ! 
امام علیه السلام فرمود: چه چیزی را مشاهده کرده ای؛ که بات شگفتین 


در جواب حضرت گفتم: اين نوزاد کوچک چنین و چنان گفت. و تمام جریان 
را برایش بازگو کردم. 


همین که امام رضا علیه السلام سخن مرا شنید, تبسشمی نمود و سپس 
فرمود: چیزهای معجزه اسا و حیرت انگیز بیشتری را نیز مشاهده خواهی 


کرد. (8) 


معجزه شش ماهه در بینائی 


مرحوم راوندی و دیگر بزرگان رضوان الله تعالی علیهم به نقل از محمّد 


پیش از آن که امام رضا علیه السلام عازم دیار خراسان شود. در مکه 
معظمه حضور آن حضرت شرفیاب شدم و عرض کردم: 


یابن رسول الله ! آهنگ سفر به مدینه منوره را دارم, چنانچه ممکن باشد 
نوشته ای برایم بنویس و مرا به فرزندت. حضرت محفمد جواد علیه السلام 
امام علیه السلام تبشمی نمود, برای آن که فرزندش قو ان هنگام در سنین 
شش ماهگی بود. 


و چون حضرت نامه را نوشت و به دست من داد, به سوی مدینه منوره 
حرکت کردم تا آن که بر سرای امام جواد علیه السلام رسیدم, غلام آن 


حضرت جلوی منزل ایستاده بود, گفتم: مولای مرا بیاور تا با دیدن جمال 
دا ارات چشم خود را جلا بخشم و فیضی برگیرم. 


اسمان ولایت و امامت را روی دست هایش نهاده بود. پس نزدیک رفتم و 
سلام کردم. 


گوهر ولایت. حضرت جواد علیه السلام جواب سلام مرا داد و فرمود: ای 
محشّد ! حال تو چگونه است؟ 


عرضه داشتم: ای مولایم ۱ در اثر بیماری چشم؛ نابینا کته ام . 

آن تعزیر خر دسال به.من اشاره تمود و فرمود؛ نزدیک بیاء چون نزدیک امام 

جواد علیه السلام رفتم, , نامه پدرش؛ امام رضا علیه السلام را به غلام دادم 
و آو نامه را کشود و حضرت ان را خواند؛ اش تقد 

فرمود: 

نزدیک تر بیا؛ چون جلوتر رفتم. حضرت دست کوچک و مبارکش را بر چشم 

و چشمم بینا 


شد و دیگر احساس درد و ناراحتی نکردم. (9) 

می خواهم یک بار جمال دل آرایت را ببینم 

صفوان بن یحیی و محمّد بن سنان حکایت کنند: 

روزی در مکّه معظقّه به محضر شریف امام رضا علیه السلام حضور یافتیم 
ه اظمار خاشفتهه ۱ این تنل آلله ما ارم شدحه گرم سح انح 

ِ است نامه ای برای فرزندت حضرت ابوجعفر محمد جواد ره 

السلام بنویس, که انشاءالله ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهد. 

ه ختدنم رضا عآنه: السلام فاضای ما زا صرفت امه با تکاشت ۶ 


و چون به منزل حضرت جواد سلام الله غایه رسیفیه: خادم حضرت به نام 
موقق نزد ما آمد, در حالی که کودکی خردسال را - که حدود پانزده ماه 
داشت - در آغوش گرفته بود. 


و ما متوجه شدیم که آن کودک؛ حضرت ابوجعفر, امام محمد جواد علیه 
السلام می باشد. 


به موفق, خادم حضرت فهماندیم که ما نامه ای برای حضرت آورده ایم ؛ و 
اما هل حاوم رادم 


حضرت دست های کوچک خود را دراز نمود و نامه را از موقق گرفت و به 
خادم اشاره نمود که نامه را باز کن. 


و چون نامه را گشود, حضرت مشغفول خواندن نامه گردید و در ضمن 


تا ون انا ات رما رو مها ورد اس کر 


عرض کردیم: بلی, چنین است. 


سپس محمّد بن سنان اظهار داشت: ای مولا و سرورم ! من از نعمت الهی 
- یعنی چشم - محروم و نابینا شده ام, اگر ممکن است بینائی 


چشم مرا بر گردان, تا یک بار به جمال دل آرای شما نظر افکنم؛ و دو 
مرتبه به حالت اوّل برگردم. 


و اين لطف و کرامت را پدرت و نیز جدذت حضرت موسی بن جعفر علیه 
الشلام بر فم غنایت: فرمودند. 


سپس حضرت دست مبارک خویش را دراز نمود و بر چشم من کشید؛ . و در 
همان لحظه چشمم روشن و بینا گردید, به طوری که همه جا و همه چیز را 
به-خویی مین دیدم: پس تحاهی به:جمال دل, ارا و مبارک حضرت افکندم. 


و لحظه ای بعد از آن. دست بر چشم من نهاد و دوباره همانند قبل نابینا 


شندم. 


پس از آن؛ من با صدای بلند اظهار داشتم: این جریان همچون حکایت 
قطرنس مامت باشتق (10) 


سیس حضرت جوادالا نمه علیه السلام پاهای خویش را بر سینه خادم نهاد و 
کلماتی را بر زبان مبارکش جاری نمود. (11) 


اتعانف تشر داز کذدکی 25 هاهه 
طبق آنچه محذئین و موزخین ثبت کرده اند؛ 


رت ای ام وان فا سا ای ی مر 
خورده شده و چهره مبارکش نمکین بود, که تقریبا از این جهت مقداری 
شبیه افراد سیاه پوست به نظر می رسید. 


به همین جهت. اشخاص منافق و فرصت طلب که هر لحظه دنبال سوژه 
ای هستند تا بتوانند ضربه خویش را وارد سازند. 


نذا در تستب:حضظرت: تشکیی. به: وجود آوردند ود کشفتتد: آین. فرزتد آمام غلش 
بن موسی الرُضا علیهما السلام نیست. 


به قدری این شایعه و تهمت در افکار عذه ای اثر گذاشت که مجبور شدند 
حضرت جواد علیه السلام را که بیش از حدود 5 ماه از عمر مبارکش 
سپری نگشته بود, بردارند و نزد افراد قيافه شناس و نسب شناس 


اورند ۳ موضوع برای همگان روشن و ثابت شود که این کودک از جچه 
خانواده ای است. 


همین که آن کودک معصوم را نزد قیافه شناسان - که در جمع عده ای از 
اشخاص مختلف بودند - بردند» ناگاه همکین آن نسب شناسان از عظمت و 


هیبت آن کودک به سجده افتادند؛ ۰ و چون سر از سجده برداشتند, اظهار 
داشتند: 


عرضه می دارید؟ | 


به خدای بزرگ سوگند, اين کودک پاک و منژه از هر نوع رجس و آلودگی 
اس هار هام ا بای و تکام بافه است او یر شام مر احل ا سنا 


وا پم وه ای از شون الصا له ی الم وان 
ام امن غلت رات طالت عات الم و ای 


بروید و به خداوند سبحان پناه ببرید؛ و از چنین افکار و دسیسه های 
۰ ۰ ۳ ۰ ۶ و 0 ۷۷ 0 0 
نابخردانه, توبه نمائید و در نسب او هیچ گونه شک و تردید نداشته باشید. 


امام محمد جواد علیه السلام در تمام این حالات و لحظه ها, حمد و ثنای 
پس از آن که سخن قيافه شناسان پایان یافت, حضرت لب به سخن گشود 
و ضمن خطبه ای طولانی - که همه افراد را که از اقشار مختلف بودند, به 
تعجّب و حیرت وا داشت - اظهار نمود: 

شکر و سپاس خدای را, که ما را از برگزیدگان نور خودش قرار داد؛ و از 
بین نیکان. ما را انتخاب نمود؛ و نیز ما را از امانت داران خویش به حساب 
اورد و 


حجّت و راهنمای بندگانش قرار داد و ... 


بعد اد ان فرمود: ای جمعیت حاضر ! همانا من محمد جواد. پسر علیْ رضا.؛ 
فرزند موسی کاظم. فرزند جعفر صادق. فرزند محمّد باقر. فرزند علیث 
زین العابدین, فرزند حسین شهید, فرزند امیرالمومنین عل ۳ مرتضی و 
قاطمه ه اور مه مصطنی خی الله عله و له سم 


گان افتوت مرا بر افراد فیافه: شتا غرضی می دس ۲۹ 


به خداوند یکتا سوگند. من نسبت به نسب های همه مردم از خودشان و از 
دیگران اشناترم, من به تمام اسرار درونی و علنی اند شخاص کاملا اگاه 


و در ادامه, بعد از بیان مطالبی بسیار مهمّ. اظهار داشت: چنانچه دولت 
های کفر و افراد دنیاپرست نمی بودند و بر علیه ما و دیگر موّمنین شورش 
نمی کردند. مطالبی را اظهار می نمودم که تمام اشخاص در حیرت و 
تعجّب قرار گيرند. 


و سپس دست مبارک خود را بر دهان خویش نهاد و اخرین سخنش چنین 
بود. 


ای محشد ! خاموش باش همچنان که پدرانت خاموش گشتند و صبر و 
شکسانت را یه خمد قرار دم و در اظمار ان هماتد ساضران 
اواوالخعم عخام تفا همایا که مجاافن جر اي ارم اعمالسا نوا خماستد 
دید. (12) 


تشخیص نامه های بی نشان و استخدام ساربان 


یکی از اصحاب و شیعیان حضرت ابوجعفر, امام جواد محمد علیه السلام به 
نام آیدها شیم حکایت: کنو 


روزی به قصد زیارت و دیدار ان حضرت. رهسپار منزلش شدم., در بین راه 
سه نفر از دوستان, هر یک نامه ای به من دادند که به دست حضرت 
برسانم؛ ولی چون نامه ها نشانی نداشت, من فرآاموش کردم که کدام از 


وقتی خدمت امام علیه السلام وارد شدم و نامه ها را جلوی 


آن حضرت نهادم. یکی از نامه ها را برداشت و بدون آن که نگاهی به آن 


تین دام نامه را پرذاشت: و دننام کر آن:-فرمون این نامه محمد 
بن جعفر است؛ ۰ و چوم سومین نامه را برداشت, نیز بدون نگاه فرمود: 
اين نامه هم از علی ی 7 30 0 


بعد از آن,. حضرت چواب هر یک از نامه ها را زیر نوشته هایشان مرقوم 
داشت و امضاء کرد؛ و سپس تحویل من داد. 


وقتی برخاستم که از حضور مبارکش مرخص شوم و بروم, امام علیه 
التلاض تکاهی: یت امد هنن تصوداه تست کرد و سپس مبلفی 
معادل سیصد دینار به عطا نمود و فرمود: این پول ها را تحویل علی بن 
الکنمیی بن ای ام بدمه بو که توا پوخرید ااس راشای کید 


پس هنگامی که نزد علیث بن الحسین رفتم و پیام حضرت را رساندم, مرا 
ای ی 7 آرها را که واه 
شتر برای امام علیه السلام آوردم. 


همین که به همراه صاحب شتر جلوی درب منزل حضرت رسیدیم, صاحب 
شتر از من تقاضا کرد که از حضرت بخواهم تا او را جزء افراد خدمت گذار 
خود قرار دهد. 


وقتی بر امام جواد علیه السلام وارد شدم و خواستم تقاضای صاحب شتر 
را مطرح کنم. دیدم حضرت کنار سفره طعام نشسته و به همراه عذه ای 


و بدون آن که من حرفی زده باشم, فرمود: ای 


ابوهاشم ! بنشین و به همراه ما از اين غذا میل کن و ظرف غذائی را با 
دست مبارک خویش جلوی من نهاد؛ و چون از ان غذای لذیذ خوردم» 
حضرت به غلام خود فرمود: ای غلام ! صاحب شتر را که همراه ابوهاشم 
آمده و جلوی منزل ایستاده است, بگو وارد شود و در کنار شما مشغول 
خدمت و انجام وظیفه گردد. (13) 


هنگام وداع تک ها 


شام که.-مامورین حکمست: ی الفاس خماشتد اما علت بن مومی 
الرضا علیه السلام را از مدینه به خراسان منتقل نمایند, حضرت جهت وداع 
با کعبه الهی به مکه معظمه امده بود و من نیز همراه حضرت بودم. 


وقتی حضرت طواف وداع را انجام داد, نماز طواف را کنار مقام حضرت 
ابراهیم علیه السلام به جای اورد. 


در این میان فرزند نوجوانش, حضرت ابوجعفر, امام محمد جواد سلام اللّه 
علیه - کف او تیز همرام پدر برر کوازش بود یمن از آن که طواف: خوو را بنة 
پایان رسانید, وارد جچّر اسماعیل شد " و در همان جا نشست. 


چون جلوس حضرت جواد علیه السلام به طول انجامید, موقق ‌ خادم 
حضرت. که او نیز از همراهان بود - جلو امد و گفت: فدایت گردم. برخیز تا 
حرکت کنیم و برویم. 


حضرت فرمود: مایل نیستم حرکت کنم؛ و تا زمانی که خدا بخواهد, می 
خواهم همین جا بنشینم, و تمام وجود حضرت راغم و اندوه فرا گرفته بود. 


موقق نزد پدرش, امام رضا علیه السلام آمد و اظهار داشت: فدایت گردم, 
فرزندت. حضرت ابوجعفر. محمّد جواد علیه السلام در جچر اسماعیل 
نشسته است و حرکت نمی کند تا برویم. 


افام ضا غیت لام تا شرد فررتدی 


حضرت جواد آمد و فرمود: آی عزیزم ! برخیز تا برویم. 

آن نور دیده اظهار داشت: من از جای خود بلند نمی شوم. 

پدر فرمود: عزیزم ! باید حرکت کنیم و از این جا برویم. 

حضرت جواد علیه السلام اظهار نمود: ای پدر ! چگونه برخیزم؟ !. 


و حال آن که دیدم چگونه با خانه خدا وداع و خداحافظی می کردی, که گوبا 
دیگر به آن باز نخواهی گشت. 


و در نهایت؛ امام رضاأ علیه السلام فرزند و نور دیده اش را بلند نمود؛ و 
حرکت کردند و رفتند. (14) 


خبر از شهادت پدر در مدینه 


تیار بزر نان عم مستی در کنات هام مخاف بقل از تخصی ره 
نام, امیه بن علی حکایت کنند: 


زمانی را در مدینه بودم و مرئب به منزل حضرت ابوجعفر, امام محمد 
جواد علیه السلام رفت و امد داشتم. 


در طیت این هدت مشاهده می کردم که هر روز خویشان و آشنایان. به 
محضر مبارک امام جواد علیه السلام وارد می شدند و سلام و احترام می 


کردند. 


پس از گذشت مذت ها از مسافرت امام رضا علیه السلام به خراسان و 
بی اطلایی مردم از آن حضرت, روزی حضرت جواد علیه السلام در جمع 
عذه ای از اصحاب خویش؛ یکی از کنیزان را صدا| زد و چون نزد حضرت 
حاضر شد, به وی فرمود: برو به تمام افراد اهل منزل بگو که برای 
سوگواری و عزاداری اماده شوند. 


همین که افراد از منزل حضرت خارج شدند با یکدیگر گفتند: چرا سوال 
نکردیم که سوگواری و عزاداری برای چه کسی است؟ 


و چون فردای آن روز فرا رسید و عذه ای از اصحاب زد حضرت جهت 
ملاقات 


و دیدار آمدند, امام جواد علیه السلام همانند رو قبل, دوباره یکی از 
کنیزان را صدا| زد و اظهار داشت: به اهل منزل بگو که آماده عزاداری 
کرد ند 


در این هنگام, برخی از اصحاب از آن حضرت سوال کردند: 
یا ابن رسول اللّه ! مگر عزای چه کسی است؟ 


حضرت فرمود: عزای آن کسی که بهترین فرد از افراد روی زمین می 
باشد. 


و در همان روزها خبر شهادت پدرش. حضرت ابوالحسن, امام علی بن 


حصتی. اصضل ها شام به احالی صر رد مر ی 
(15) 


ورود از درب بسته و رفع جنازه 


مرحوم شیخ صدوق و طبرسی و دیگر بزرگان به نقل از اباصلت هروی 


یت نمایند: 


جون حضرت آنوالکسشن: لین بن مومتی, الفضا علنهما السلام عبط 
مامون عباسی به وسیله انگور زهرآلود مسموم شده و به منزل مراجعت 
نمود, طبق دستور حضرت درب ها را بسته و قفل کردم و غمگین و گریان 
گوشه ای ایستادم. 


تا رای و سا ان شک ای رضا انم السام سر 
بود - وارد حباط منزل شد, با حالت تعجّب و حیرت زده جلو رفتم و اظهار 
داشتم: چگونه وارد منزل شدی ؛ و حال آن که درب منزل بسته و قفل بود؟ 


جوان در پاسخ فرمود: آن کسی که مرا در یک لحظه از شهر مدینه به اين 
جا آورده است, از درب بسته نیز داخل می گرداند. 


کفتم؟ شا کیستی. و اد کها اهدم اي ؟ 


فرمود: ای اباصلت ! من حجّت خدا و امام تو هستم. من محمّد فرزند 
مولایت؛ حضرت رضا علیه السلام می باشم. 


و سپس آن حضرت مرا رها نمود و به سوی پدرش رفت؛ و نیز به من 
دستور داد که همراه او بروم, پس چون 


وارد اتاق شدیم و چشم امام رضا علیه السلام به فرزندش افتاد, او را در 
آغوتن. کر فت و به نسته خوو خسبانید: و بیشانیسن ر بو سید. 


تاکام,حضوت با خالت تاکیاری بر مین اقا ع,فرزتیش ایام -خذان یه 
نشندم. 

بعد از آن, کف سفیدی بر لب های امام رضا علیه السلام ظاهر گشت و 
سپس فرزندش دست خود را درون پیراهن و سینه پدر کرد و ناگهان پرنده 


به جان افرین تسلیم نمود. 


فص ای رن ایام متفه دای اتلام شا ساظی فان دای و قرو 
ای اباصلت ! بلند شو و برو از انباری پستو, صندوقخانه تختی را با مقداری 
افیا 

ب بیا ور . 


عرض کردم: ای مولای من ! آن جا چنین چیزهائی وجود ندارد. 
فزمود: به آنچه تج را دشتور هی دهم غمل کرن: 


پس جون وارد آن انباری شدم؛ تختی را با مقداری آب که مها شده ۲ 
برداشتم و خدمت حضرت جواد علیه السلام آوردم و خود را آماده کردم تا 
در سل و کفن ان امام .فظلوم. کمی: کنم. 


ناگاه امام جواد علیه السلام فرمود: کنار برو, چون دیگری کمک من می 
کند؛ و سپس افزود: وارد انباری شو و یک دستمال بسته که درون ان کفن 
و حنوط است, بیاور. 


وقتی داخل انباری شدم بسته ای را - که تا به حال در آن جا ندیده بودم - 
یافتم و محضر امام جواد علیه السلام اوردم. 


اوآ ای که عضرست واه یه انشا مرش لام انم ی سره 


داد و کفن کرد و بر او نماز خواند, به من خطاب نمود و اظهار داشت: ای 
اتاصات اه ا سای 


عرضه داشتم: فدایت گردم, بروم نزد نجّار و بگویم تابوتی را برایمان 
بسازد. 


حضرت فرمود: برو داخل همان انباری, تأبوتی موجود است, ان را بردار و 
بیاور. 


را درون ان نهاد. 


در همین لحظه, ناگهان تابوت به همراه جنازه از زمین بلند شد و سقف 
اتاق شکافته گردید و تأابوت بالا رفت؛ به طوری که دیگر من آن را ندیدم. 


به آن حضرت عرضه داشتم: یا ابن رسول اللّه ! اکنون مأمون می آید. اگر 
جنازه را از من مطالبه نماید, چه بگویم؟ 


فرمود: ساکت و منتظر باش, به همین زودی مراجعت می نماید. 


و سپس افزود: هر پیامبری, در هر کجای این عالم باشد, هنگامی که وصین 
و جانشین او فوت می نماید, خداوند متعال اجساد و ارواح ان ها را به 
بکدیکر رمی رساند. 


همراه تابوت فرود امد. 


امام جواد علیه السلام جنازه را از داخل تابوت رآ هر هه از وک زمین به 
همان حالت اوّل قرار داد و فرمود: ای اباصلت ! اینک برخیز و درب منزل 
را باز کن. 


پس هنگامی که درب منزل را بان کردم: مأمون به همراه عده ای از 
ی 
ای بر بالین جنازه نشست., دستور دفن حضرت را صادر کرد و تمام آنچه را 
که 


حضرت وصیت کرده بود, یکی پس از دیگری انجام گرفت. 


پس از پایان مراسم دفن, یکی از وزراء. به مأمون گفت: علیث بن موسی 
لژضا علیهما السلام با این کار که آبی در قبر نمایان شد و سپس ماهی 
های ریزی آمدند و بعد از آن ماهی بزرگی ظاهر گشت و آن ماهیان کوچک 
را بلعید. خبر می دهد که حکومت شما نیز چنین است که شخصی از اهل 
تیت»رسول خدا صلوات الله,علیه هی اید ؛ و شماها را نابود می گرداند. 


هصاضون خرف او را تصدیق کرد. 


پس از آن, مهو دستور داد تا مرا زندانی کردند و چون یی سال از زندان 
من گذشت, خیلی اندوهناک شدم و از خداوند متعال خواستم که برایم راه 
نجاتی پیدا شود. 

پس از گذشت زمانی کوتاه, ناگهان امام محقّد جواد علیه السلام وارد 
ی ی وه یف بیرون آمدیم 


خبر از بدهی پدر و پرداخت آن 


مرحوم شیخ مفید, کلینی. راوندی و دیگر بزرگان به طور مستند به نقل 
یکی از اهالی مدینه منوره اورده اند: 


شخصی به نام مطرفی حکایت کند: 


هنگامی که حضرت ابوالحسن, علی موسی الرضا علیهما السلام به شهادت 
ر سید مبلغ چهار هزار درهم از آن حضرت طلب داشتم ۵ کنلننن ذیکر: غیر 
از من و خود حضرت از این موضوع اطْلاع نداشت. 


به همین جهت با خود گفتم: پول هایم از دستم رفت و دیگر قابل وصول 


در این افکار بودم» که فرزندش حضرت ابوجعفر, جوادالا مه علیه السلام 
برایم پیامی فرستاد که فردای آن روز پیش حضرتش بروم 


و در ضمن پیام افزود: شام آمدن کنسه. و با خورختی: را نیز همراه بیاور. 


یس جون فردای آن روز فرا رسید و در محضر مبارک امام محمد جواد 
علیه السلام شرفیاب شدم. حضرت مرا مورد خطاب قرار داد و فرمود: 


پدرم حضرت ابوالحسن, امام علیث بن موسی الژضا علیهما السلام رحلت 
نموده است ؛ و تو مقدار چهار هزار درهم از پدرم طلب کار هستی؟ 


عرضه داشتم: تلم پدر شما مبلغ چهار هزار درهم به من بدهکار می باشد. 
پس در همین لحظه متوجه شدم که حضرت جواد علیه السلام گوشه ای از 
آن-جانمازی. را که.روی ان نسسته بودر بلند کرد و فقداری دیتار. از زین آن 


برداشت و تحویل من داد و فرمود: این مقدار دینارها بابت بدهی پدرم به 
تق هی باشنه. آن:ها | تعویل, عحیر. 


و من چون آن پول ها را از حضرت تحویل گرفتم, آن ها را محاسبه کردم, 
درست به مقدار همان چهار هزار درهمی بود که از امام رضاأ علیه السلام 
طلب داشتم. (17) 


با پنجاه قدم, شام تا کعبه را پیمود 


خاقظ آبوتعیم یکی از علماء اهل ست* در کناب خودربه نام خلیه الا وزیا : 


اورده است : 


با کودکی خردسال نقل کرده است: 


روزی از شهر بسطام جهت زیارت خانه خدا حرکت کردم؛ چون به یکی از 
روستاهای شهر دمشق رسیدم., تیه خاکی را دیدم که کودکی حدودا چهار 
ساله روی ان بازی می نمود. 


وقتی نزدیک او رسیدم», خواستم به او سلام کنم؛ با خود گفتم: این بچه 
است و هنوز به تکلیف الهی نرسیده, اگر به او سلام کنم, جواب نمی داند؛ 


سلام نکنم حقی را ضایع (18) کرده ام . 


و بالاخره بر او سلام کردم و آن کودک نگاهی بر من انداخت و اظهار 


قسم به آن کسی آسمان را برافراشت و زمین را گسترانید, چنانچه جواب 
سلام را واجب نگردانیده بود, جواب نمی گفتم. 


چون که مرا به جهت کمی سن و سال نزد خود کوچک و حقیر دانستی؛ 
ولیکن جوابت را می دهم: (علیک السلام و رحجمه الله و برکاته و تحیاته و 


و سپس افزود: هرگاه تحفه و تحیتی برایتان هدیه کردند, سعی نمائید که 
به بهترین وجه آن را پاسخ دهید. 


با شنیدن چنین سخنانی, فهمیدم که او شخصیتی والا و بلند مرتبه است و 
من اشتباه فکر کرده ام . 


در همین لحظه, فرمود: ای ابویزید ! برای چه از دیار خود بسطام به شهر 
شام امده ای؟ 


پس آن کودک از جای خود برخاست و اظهار داشت: آیا وضو داری؟ 

فرمود: همراه من بیا؛ ده قدم که راه رفتیم, به نهری بزرگ : تر از فرات 
وه مایت مس ارات مات سا کر و 
من نیز وضو گرفتم. 


در همین اثناء قافله ای عبور می کرد از شخصی پرسیدم: این نهر کدام 
نهر است.؛ و چه نام دارد؟ 


گفت: رود جیحون است. 


بعد از ان کودک فرمود: حرکت کن تا برویم. چون بیست قدم راه پیمودیم. 
به نهری بزرگ تر از نهر قبلی رسیدیم. 


و چون کنار آن نهر امدیم, فرمود: بنشي بنشین, و من طبق دستور او نشستم و 
وا فا ار ار 


گفتند: 


رود نیل است و تا شهر مصر حدود یک فرسخ فاصله داری, آن ها 
بس. از ساعتن. آن کودی: باز. امد و اظهار داننتت: برخیز حرکت 
بزرویم . 


رفتند و 
کن تا 


پس حرکت کردیم و بیست قدم دیگر راه رفتیم, نزدیک غروب خورشید بود 
که نخلستانی نمایان گردید, کار ان رفتیم و اندکی نشستیم . ؛ و پس از 
استراحتی مختصر دوباره فرمود: حرکت کن تا برویم. 


عم ۳ ‌ 
مقدار خیلی کف که راه امدیم, به مکه معظمه رسیدیم :؛ و چون وارد 


مسجدالحرام شدیم». من از کلیددار کعبه سوال کردم که این کودک 


گفت: او حضرت ابوجعفر. محمّد جواد. فرزند علین بن موسی الزضا علیهم 
السلام می باشد. (19) 


آدم خوش گمان هرگز نمی هراسد 

تقد قافن غایفه عاسی: + به همران بزعی از اظر اقان. خود به: فد 
تشن از آن که آنان از شهر خارخ‌شوند, در هسیر رام به خند کود ی بزخورو 
کردند که مشغول بازی بودند. 


همین که بچّه ها چشمشان به خلیفه عبّاسی و همراهانش افتاد. همگی 
قراز کزدند و کشی بافی, نقاند. هکر بی, تفر از آن.ها که اراق ذر کناز 
ایستاد. 


چون مأمون چنین دید, بسیار تعجُب کرد از اين که تمامی بچّه ها هراسان 
فرار کردند و فقط یک نفرشان ارام ایستاده است و هیچ ترس و وحشت 
در او راه نیافت. 


گفت: ای پسر ! چرا اين جا ایستاده ای؟ 


و چرا همانند دیگر بچّه ها فرار نکردی؟ 


آن کودک سریع امّا با متانت و شهامت پاسخ داد: ای خلیفه ! دوستان من 
چون ترسیدند, گریختند و کسی که خوش گمان باشد هرگز نمی هراسد. 


و سیس در ادامه 


تتتخن. آفوودد اساسا کی که مرتکت خااف نشیم باه شرا فرنسن و 
فرار کند؟ ! 


و ضمنا از جهتی دیگر, راه وسیع است و خلیفه با همراهانش نیز می توانند 
از کنار جاده عبور می نمایند؛ و من هیچ گونه مزاحمتی برای ان ها نخواهم 


خلیفه با شنیدن اين سخنان با آن بیان شیرین و شیواء از آن کودک خوش 


جواب داد: من محمد جواد, فرزند علوث بن موسی الضا علیهما السلام 


مامون با شنیدن نام او بر پدرش درود و رحمت فرستاد و به راه خود ادامه 
داد و رفت. 


و چون مقداری از شهر دور شدند, فانویت کینکت را دید؛ پس باز شکاری 
خود را - که همراه داشت - رهایش کرد تا کبک را شکار کند و بیاورد؛ و 
چون باز شکاری پرواز کرد و رفت بعد از لحظاتی باز گشت در حالتی که 
یک ماهی کوچکی را - که هنوز زنده بود - به منقار خود گرفته بود. 


شکار منصرف گردید و به سمت منزل خود مراجعت کرد. 


در بین راه, دوباره به همان کودکان برخورد کرد و حضرت جواد علیه 
لسلام نیز در جمع دوستانش مشغول بازی بود. پس مامون جلو امد و 
حضرت را صدا زد. 


اقامص ای لاش له له با سته دا یی 
فاهفن از خرف یورین این چیست که من در دست گرفته ام ؟ 


سخن گشود و اظهار 


نمود: خداوند متعال به واسطه قدرت بی منتها و حکمت بی دریفش, آنچه 
را که در دریاها و زمین افریده, نیز در اسمان و هوا قرار داده است. 


تا رای کار میات کوک فظمی را شکار کروه انیت 
تا خلیفه. فرزندي از فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و اله را ازمایش 
نماید و میزان اطلاعات و معلومات او را بسنجد. 


خلیفه پس از شنیدن چنین سخنانی, شیفته او گردید و گفت: حقیقتا که تو 
فرزند رضا و از ذژیه رسول خدا هستی؛ . و سیس آن حضرت را قر آطونتن 
خود د گرفت و مورد دلجوئی و محبت قرار داد. (20) 


حسین بن محمد اشعری به نقل از پیرمردی به نام عبدالله ززین حکایت 
کند: 


در مذتی که ساکن مدینه منوره بودم,. هر روز نزدیک ظهر حضرت جوادالا 
نمّه علیه السلام را می دیدم که وارد مسجدالثبی می شد و مقداری در 
صحن مسجد می نشست؛ و سپس قبر مطهّر جذش, حضرت رسول و نیز 
قبر شریف مادرش, فاطمه زهرا علیها السلام را زیارت می نمود و نماز به 
جای می اورد. 


روزی به فکر افتادم که مقداری خاک از جای پای مبارک آن حضرت را 
جهت تبرک بردارم. 

پس به همین منظور - بدون این که چیزی به کسی اظهار کنم - فردای آن 
روز در انتظار ورود حضرت نشستم؛ ولی بر خلاف هر روز, مشاهده کردم 
وا یا ی رن وا 
خویش فرود آید, بر سنگی که جلوی مسجد بود قدم نهاد. 


نا 


آن که با خود گفتم: هر کجا حضرت؛ کفش خود را درآ ورن از زیر کفش وی 


فردای آن روز متوجه شدم که امام علیه السلام با کفش وارد صحن مسجد 


این بار با خود گفتم: می روم جلوی آن حمامی که حضرت داخل آن می 
شود؛ و ان جا به مقصود خود خواهم رسید. 

پس از سوال و جستجو از این که امام جواد علیه السلام به کدام حمام می 
رود؟ 

فرزندان طلحه می باشد. 


لذا آن روزی که بنا بود حضرت به حمّام برود, من نیز رفتم و کنار صاحب 
حشّام هه پا وی ل اند ها ور حالتی کت تیم قدوم 
مباری حضرت جوادالا ثمّه علیه السلام بودم. 
صاحب حمام گفت: چرا این جا نشسته ای؟ 


اگر می خواهی حمّام بروی, بلند شو برو؛ چون اگر فرزند امام رضا علیه 
السلام بیاید, دیگر نمی توانی حمام بروی. 


در بین صحبت ها بودیم که ناگاه متوجه شدیم, حضرت وارد شد و سه نفر 
نیز همراه وی بودند. 


چون خوا ست از الاغ و مرکب خویش پیاده شود آن سه نفر قطعه حصیری 
زیر قدوم مبارکش انداختند تا ان حضرت روی زمین قرار نگیرد. 


به حمقامی گفتم: چرا چنین کرد و حصیر زیر پایش انداختند؟ ! 


صاحب حمام گفت: به خدا| قلسم, تا به حال چنین ندیده بودم و این اولین 
روزی بود که برای حضرت حصیير پهن شد. 


در اين هنگام, با خود گفتم: من موجب این همه زحمت برای حضرت شده 


پس چون نزدیک ظهر شد, دیدم امام 


علیه السلام همانند روزهای اول وارد صحن مسجد شد و پس از اندکی 
نشستن مرقد مطر جذش, رسول اکرم و مادرش, فاطمه زهراء علیها 
السلام را زیارت نمود؛ و سپس در جایگاه همیشگی نماز خود را به جای 
آورد و از مسجد خارج گردید. (21) 


ترس از دارو و مرگ 
مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه حعایت نموده است: 


روزی شخصی از حضرت جوادالا ثمّه, امام محمّد تقی علیه السلام سوال 


امام جواد علیه السلام, در پاسخ اظهار داشت: چون مردم نسبت به هوک 
نانان شوه از آن اطاعی از نم وحشت مت کنو 


و چنانچه انسان ها مرگ را می شناختند و خود را از بنده خداوند متعال و 

نیز از دوستان و پیروان و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار 
ار ان 
رای کرت سای نات ارس مسرای ای مه اسر ات 


تن آز از قری ها آیا می دانید که چرا کودکان و دیوانگان نسبت به بعضی 
از داروها و درمان ها بدبین هستند و خوششان نمی آید, با این که برای 
لا فتی آن ها فید ,و-سنو‌دهن ی باشد ۲ نود وتاراختشی. آن.ها را عزطرف 
می کند؟ 


چون آنان جاهل و نادان هستند و نمی دانند که دارو نجات بخش خواهد 
بود. 


سپس افزود: سوگند به آن خدائی, که محمّد مصطفی صلی الله علیه و آله 
را , به حقانیّت مبعوث نمود, کسی که هر لحظه خود را آماده مرگ بداند و 
نسبت به اعمال و رفتار خود بی تفاوت و بی توجّه نباشد, مرگ برایش 
بهترین درمان و 


نجات خواهد بود. 


و نیز مرگ تأمین کننده سعادت و خوش بختی او در جهان جاوید می باشد؛ 
و او در آن سرای جاوید از انواع نعمت های وافر الهی, بهره مند و 
برخوردار خواهد بود. (22) 


بخشش امام و سوال خدا 


مرحوم شیخ طوسی و کلینی, به نقل از علیْ بن ابراهیم قمّی و او به نقل 
از پدرش. ابراهیم بن هاشم حکایت نماید: 


روزی در محضر مبارک امام محمد جواد علیه السلام بودم, شخصی به نام 
صالح بن محمّد - که از طایفه واقفیه بود - وارد مجلس امام علیه السلام 
شید و ظهار داز ست : 


باتن سول آلله لفی به.مقدار دم هزار فیبار از مجوهات شریه نزد هن 
بوده است که مقمنين, ان ها را در اختیار من قرار داده بودند تا تحویل شما 
دهم. 


فلنکن نف ان ها سا حصراف کود وصزان. کردم ام اکن فاضامندم. مرا 
خار آن:زها زید: 


حضرت فرمود: حلال کردم. 


و سر رت آام عا سا را اب رای او وود اش 
ابوهاشم ۱ وفتی حعوق و آموال ما به حستیکی زاین افرادمن رسد که 
در حقیقت. آن اموال مربوط به تمامی اهل بیت و ذریْه رسول الله علیهم 
السلام؛ و نیز ایتام و مساکین است - در هر راهی که خواستند مصرف می 
کنند؛ و سپس در مجلس ما حضور می ایند و اظهار می دارند: پا ابن 
ول الاه اعاضا دار یم کم از ها رها راعلال ردانی. 


ه خضرت سین آفزود: آن: ها قکر من کنتد که.ها نمی کوتیم خلال کردنم: 
ولی به خدا قسم, در روز قیامت تمامی این 


افراد مورد مواخذه و بازخواست خداوند متعال قرار خواهند گرفت و در 


توطثه دشمن دوست نما و جعل نامه 
مرحوم راوندی و دیگر بزرگان حکایت کرده اند؛ 


روزی از روزها معتصم عباسی تعدادی از اطرافیان و وزیران خود را 
احضار کرد و در جمع آن ها اظهار داشت: 


باید امروز شهادت و گواهی دهید که ابوجعفر, محمد بن ۳ بن موسی 
الزضا امام جواد علیه السلام تصمیم شورش و قیام علیه حکومت من را 
دارد؛ و در این رابطه باید نامه هائی با مهر و امضاء تنظیم کنید. 


پس از آن, دستور داد تا حضرت جوادالا ثمّه علیه السلام را احضار نمایند. و 


وا ان اه وا روا ار 
داد و گفت: شنیده ام می خواهی بر علیه حکوت من قیام و شورش کنی؟ 


امام علیه السلام فرمود: به خدا قسم, چنین کاری نکرده ام و قصد آن را 
هم نداشته ام. 


معتصم گفت: خیر, بلکه فلانی و فلانی و فلانی بر این کار شاهد و گواه 
هستند, و سپس آن افراد را در مجلس احضار کرد و آن ها - به دروغ 
شهادت دادند و - گفتند: ۱ ۱ ۱ کر 0 
که محمّد جواد علیه السلام تصمیم چنین کاری را دارد و این هم تعدادی 
نامه است که از دست بعضی دوستانش گرفته ایم. 


در این هنگام حضرت دست های مبارک خود را به سوی آسمان بلند نمود و 
اظهار داشت: خداوندا, از آن ها دروعغ می گویند, هم اینک هلاک و 
نابودشان گردان. 


در همین حال تمام افراد متوجه شدند که ناگهان دیوارها و سقف به لرزه 
در امد؛ و هرکس 


که از جای خود حرکت می کرد. بر زمین می افنتاد. 


فعتضم تا عیین.عاجخطظرتاکی را دید کفت؛ با این رشسول, الله امن از 
آنچه انجام داده ام , پشیمان هستم و توبه می کنم, ت 0 
خطر زا از ها بوظرف کرداند. 


آن گاه امام علیه السلام اظهار نمود. : خداوندا, این ساختمان و زمین را بر 


آن ها ساکن و آرام گردان, ار 0 ۱ ۳ 
دشمن من می باشند. 


پس ساختمان آرام گرفت و خطر برطرف شد. (24) 

طرح دو مسئله عجیب و حیرت انگیز 

العباس نسبت به اسلام و نیز اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به 
مراتب بیشتر و خطرتاکتر از ظلم و جتایات خلفاء بنی امیّه بوده است. 


بنی امیّه به زور سرنیزه و شمشیر حکومت غاصبانه خود را نگه می داشتند 
و همگان متوّه خطر آن ها بودند. 


ولی بنی عباس با مکر و حیله و تزویر جلو می رفتند؛ و با پنبه سر می 
بریدند و همه افراد متوجّه خطر ان ها نمی شدند. 


یکی از آن خلفاء. مامون عباسی بود. پس از ان که امام علیْ بن موسی 
الُضا علیهما السلام را مسموم و شهید کرد, به علل و دلایل مختلف 
شیطانی دختر خود. امالفضل را به ازدواج فرزند ان حضرت. امام محمد 
جواد علیه السلام دراورد. 


و از سوئی دیگر هر لحظه به شیوه های گوناگون سعی در خورد کردن و 
تضعیف روحیه آن امام مظلوم را داشت؛ ولی قضیّه, معکوس در می امد 
که تاریخ شاهد این مذعی است., و در ذیل به نمونه ای از ان شیوه ها 
اشاره می شود: 


روزی مامون عباسی عده 


ای از علماء و حکما و قضات را جهت بحث با امام محمّد جواد علیه السلام 
- که در سنین 9 سالگی بود - به دربار خود دعوت کرد, که از جمله دعوت 
شدگان یحیی بن اکثم بود, که با توطئه ای از قبل تعیین شده خطاب به 
فان کدی کت 


ها ی ای هه یی 
جویا شوم؟ 


یحیی بن اکثم, امام جواد علیه السلام را مخاطب قرار داد و عرضه داشت: 
ای سرورم ! ایا اجازه می فرمائی که سوال کنم؟ 


حضرت جواد علیه السلام فرمود: آنچه می خواهی سوال کن. 


یحیی پر سید . : نظر شما درباره شخصی که احرام حخّْ بسته است و در حین 
اخ همانایار رتست 


حضرت فرمود: منظورت چیست؟ 

آیا حیوان را در داخل حرم و يا بیرون از آن شکار کرده است؟ 
آیا عالم به مسئله بوده, یا جاهل؟ 

آیا از روی عمد و توجّه آن را شکار کرده؟ 

آیا به تکلیف رسیده بوده يا نابالغ بوده است؟ 


آ یادا کار امس ما ان کی او یسرم شگان شام 


داده است؟ 
و آیا شکار پرنده بوده, پا غیر پرنده؟ 
رآ کیک یم ای 


آیادذر نت شکار کرده است, پا در روز؟ 


ابر هدام مت ان کرورا ور خر ام کته املع 

و آیا آن شخص از گناه خود پشیمان شده بود؛ پا خیر؟ 

با طرح چنین فرع هائی از مسائل, یحیی بن اکثم متحیر و سرافکنده شد و 
عاجز و درمانده گشت؛ و در میان تمام حضار خجالت زده و شرمسار 


گردید. 


و چون جمعیت مجلس را ترک 


کردند و خلوت شد, امام علیه السلام به تقاضای مأمون, جواب تمام فروع 
از بان را به طور کامل بیان نمود. 


سپس مأمون خطاب به حضرت جوادالا تمه علیه السلام کرد و گفت: یا ابن 
رسول اللّه ! اکنون شما سوّالی را برای یحیی بن اکثم مطرح نماء تا جواب 
آن را یو 


حضرت پس از اجازه از یحیی, فرمود: بگو, جواب این مسئله چگونه است: 
شخصی در اوّل روز به زنی نگاه کرد؛ ولی نگاهش حرام بود. 

هحون مقداری ان زور کذشته آن تن بر این شحخص حلال. کشست: 

وقتی ظهر شد زن حرام گردید؛ و نزدیک عصر نیز حلال شد. 

هنگامی که خورشید غروب کرد زن دو مرتبه بر او حرام گشت. 

همین که مقداری از شب گذشت حلال گردید. 

و همچنین در نیمه شب آن زن بر او حرام گردید. 

و در هنگام طلوع سپیده صبح نیز بر آن شخص حلال گشت؟ 


ی کت که وا اوه آیم مه فلت ار را بش ار مسا ره 
صلاح می دانی, خودتان بیان فرما؟ 


امام جواد علیه السلام فرمود: آن زن کنیز مردی بود, که نگاه کردن 
دیگران به او حرام بود. چون مقداری از روز سپری شد, شخصی آن کنیز 
را خریداری نمود و بر او حلال شد., هنگام ظهر کنیز را زان کردبه نف او 
حرام گردید. 


پس چون عصر فرا رسید آن کنیز را به ازدواج ك درآورد؛ و نیز بر او 
حلال شد, هنگام غروب خورشید زن را ظهار کرد و از جهت زناشوثی بر او 
حرام گشت. 


داد و باز بر او حرام گردید؛ و هنگام طلوع سپیده صبح نیز بدون جاری 
کردن صیفه عقد به او رجوع کرد و حلال گردید. (25) 


شیفته خوشگل ها نشد و در دام شیاطین نیفتاد 


مخت بن ریان د که یکی از علافه مندان به اه اطهار علیهم السلام ات 
- حکایت کند: 


مأمون - خلیفه عبّاسی - در طیْ حکومت خویش, نیرنگ و حیله های 
تسار زه: کار حرفه. تا شا شهانق امام هه کفی .يد الشاام وا ود 


جامعه بدنام و تضعیف کند. 


ولیکن او هرگز به هدف شوم خود دست نیافت, به این جهت نیرنگ و حیله 
ا تعکر در سم کرت 


روزی به مأمورین خود دستور داد تا امام جواد علیه السلام را احضار 


نمایند و از طرفی دیگر نیز دویست کنیز زیبا را دستور داد تا خود را 
ی ۳ 
حضرت جوادالا نمّه علیه السلام در جایگاه مخصوص خود, بیایند و حضرت 


وقتی مجلس مهیا شد و زن ها با آن شیوه و شکل خاصٌ وارد شدند, 
حضرت کوچک ترین توجهی به آن ها نکرد. 

چند روزی بعد از آن, طاهون خی یم اه مخارق - که نوازنده و خواننده 
و به عبارت دیگر دلقک بود و ریش بسیار بلندی داشت - را به حضور خود 
فرا خواند. 

هنکامن که‌مفاری ره عامون قرار کرفت اه را مخاطت فزار داد وه کفت: 
ای خلیفه ! هر مشکلی را که در رابطه با مسائل دنیوی داشته باشی, حل 
خواهم کرد. 

و سپس آمد و در مقابل امام محمّد جواد علیه السلام نشست و ناگهان 
نعره ای کشید, که تمام اهل منزل 


آن مجلس ساعتی به همین منوال سبری گشت؛ و حضرت بدون کم ترین 

توجهی سر مبارک خویش را پائین انداخته بود و کوچک ترین نگاه و اعتنائی 
ته آن ها تمی کرد 

پس نگاهی غضبناک به. ار دلفک: تواز ند تمود. و.سیس با آاوای بلند آه.را 

ما ی ار او رنه 


(اثّق اللّه یا ذالعثنون) از خدا بترس؛ و تقوای الهی را رعایت نما. 

ناگهان وسیله موسیقی که در دست مخارق بود از دستش بر زمین افتاد و 
هر دو دستش نیز خشک شد؛ و دیگر قادر به حرکت دادن دست هایش 
نبود. 


و با همین حالت شرمندگی از آن مجلس, و از حضور افراد خارج گشت؛ و 
به همین شکل - فلج و بیچاره - باقی ماند تا به هلاکت رسید و از دنیا رفت. 


و چون شامفن. علت ار را از خود مخارق؛: جویا شد, که چگونه به چنین 
بلائی گرفتار شد؟ 


مخارق در جواب قامفن گفت: آن هنگامی که ابوجعفر, محمد جواد علیه 


السلام فریادی بر من زد, ناگهان چنان لرزه ای بر اندام من افتاد که دیگر 
چیزی نفهمیدم؛ و در همان لحظه, دست هایم از حرکت باز ایستاد؛ و در 


چنین حالتی قرار گرفتم. (26) 


سه نوع استدلال بر اثبات امامت در نوجوانی 


مدأتی پس از آن که حضرت علی بن موسی الرْضا علیهما السلام به 
شهادت رسید. شخصی به نام علیْ بن حسان نزد امام محمّد جواد علیه 
السلام حضور یافت و عرضه داشت: 


با این سل اللها مردق مت یه قفا ه وت ما که .در وان 
جوانی امام و 


ری ی اه اوه لت سس یه مایا تسس 


افو ووا وید قفا نش رت رشن ا رصن الم هی[ 
این ابه شزیعه فرآن را فرتفاه: فل نهد سبیلی, آذعوا الی, الم علی تضیره 
ابا هه ع 2 


نی رکه ای پیامبر ! این روش من است که مردم را به سوی خدای یکت 


بعد از آن: امام جواد علیه السلام فرمود: به خدا قسم, کسی غیر از علی 
بن آابی طالب از پیفمبر خدا صلوات الله علیهما تبعیت نکرد؛ و در ان زمان 
9 سال داشت و من نیز اکنون 9 ساله هستم. (28) 


همچنین مرحوم کلینی و برخی دیگر از بزرگان اورده اند: 


شخصی خدمت امام محمد جواد علیه السلام شرفیاب شد و اظهار داشت : 
پا ابن رسول الله ! عدذه ای از مردم نسبت به موقعیت شما ایجاد شبهه می 
کنند؟ ! 


امام جواد علیه السلام در پاسخ چنین فرمود: خداوند متعال به حضرت 
داوود علیه السلام وحی فرستاد که فرز ندش سلیمان را خلیفه و وصی 
خود قرار دهد, با این که سلیمان کودکی خردسال بود و گوسفندچرانی می 
کرد. 


و این موضوع را برخی از علماء و رز کان بدی اسرائیل نیذیر فتند و در 
اقا رم ی ی 


به همین جهت., خداوند سبحان به حضرت داوود علیه السلام وحی فرستاد 
که عصا و چوب دستی اعتراض کنندگان و از سلیمان هم بگیر و هر کدام را 


کنیبی انشت و سیفن آن ها زا شبان گاه در جائی پنهان نما. 


فردای آن روز به همراه صاحبان آن ها بروید و چوب دستی ها را بردارید, 
با توجّه به این نکته, که چوب دستی هرکس سبز شده باشد همان شخص, 
جانشین و خلیفه و حجّت بر حق خدا خواهد بود. 


و همگی این پیشنهاد را پذیرفتند "و چون به مرخله اجراء در آوردند؛ عصای 
سلیمان سبز و دارای برگ و ثمر شد. 


پس از آن: همه افراد قبول کردتد و پذیرفتند که او حجت و بیامبز خدا می 
باشد. (29) 


همچنین علیْ بن اسباط حکایت کند: 


لا ِ ‌ِ تم لا 
در مسیر راه به گله گوسفندی برخوردیم که گوسفندی از ان کله عقب 
مانده بود و سر و صدا می کرد. 


امام علیه السلام توقف نمود و سیس به من دستور داد که چوپان را نزد 
حضر رش احضار نمایم, پس من رفتم و چوپان را خبر دادم؛ و او نیز امد. 


هنگامی که چوپان برد جصر ۳ وارد شد, اماخ علبه انشلام به او گزموو: این 
گوسفند ماژه از تو گلایه و شکایت دارد ؛ و مدعی است که : نو تقام شنیر ان 
را می ۰ به طوری که وقتی نزد صاحبش بازمی گردد, شیری در 


پرنداری و به خیانت خود ادامه بدهی, 7 


گرداند. 


چویان اظهار داشت: یا ابن رسول اللّه! من شهادت بر یگانگی خداوند 
فتعال»ه تشسالت خصرت فحند‌صلی: الق لته ه آله ی دم رای 


و سیس افزود: خواهشمندم بفرما علم و معرفت نسبت به سخن این بزه 
را از کجا و چگونه فرا گرفته ای؟ 


حضرت فرمود: ما - اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام - خزینه 
داران علوم و غیب ها و نیز حکمت های الهی هستیم, همچنین جانشینان 
پیامبران و وارثان آن ها می باشیم ؛ و خداوند متعال ما را بر دیگر بندگانش 
گرامی و مورد توجّه خاص قرار داده است. او از فضل و کرمش همه علوم 
را به.ما آموخته است: (30) 


سر افو ایام و خراواته لام مساو و ار ایا و 


انبیاء عظام علیهم السلام در تمام علوم و کمالات نسبت به دیگر انسان ها 


برتر و والاتر بود. همچنین آن حضرت در تشخیص مرض ها و چگونگی 
درمان آن ها , به طور معجزه آسا و خارق العاده عمل می نمود. 


در این رابطه, مرحوم راوندی و دیگر بزرگان به نقل از شخصی به نام علی 
بن آبی بکر حکایت کرده اند: 


روزی به محضر مبارک امام محمد جواد علیه السلام شر‌فیاب شدم و 


اظهار داشتم: پا ابن رسول اللها کنخ دارم که ناراحتی درد پا دارد. 
وامتض اه سح ات سا سای فاص تا ی 


بفرما؟ 
حضرت فر مود: او را نزد من بیاور, هنگامی که کنیز را خدمت آن حضرت 


اوردم, از او سوال نمود. ناراحتی نو چیست ؟ 


کنیز در پاسخ گفت: ران پایم به شدّت درد می کند به طوری که توان 
حرکت ندارم. 


بعد از آن امام علیه السلام از روی لباس های کنیز, دستی روی پای او 
کشید و در همان لحظه, کنیز گفت: درد پایم خوب 


شد و ناراحتی که داشتم. برطرف گردید و بعد از آن هم هیچ موقع 
احساس درد و ناراحتی نکرده ام. (31) 


همچنین مرحوم بحرانی و ابن شهرآشوب و دیگران به نقل از شخصی به 
نام ابوسلمه حکایت کنند: 


مدّت زمانی بود که سخت ناشنوا شده بودم و هیچ صدائی را نمی شنیدم تا 
یافتم. 


همین که , بر آن. خضظرت: هار شمه وه شخ که. منم ناشتها هستتم: نه 
همین جهت با اشاره به من خطاب کرد و فرمود: نزدیک بیا, وقتی نزدیک 
امام علیه السلام رفتم. حضرت دست مبارک خویش را بر سر و گوش من 
کشید؛ و فرمود: بشنو و خوب توجّه و دقت کن. 


ابوسلمه افز ود: سوگند به خداوند, بعد از ان تمام صداها و سخن ها را 
خوب می شنیدم و هیچ گونه ناراحتی و مشکلی نداشتم و حتّی سخن ها و 
صداهای آهسته را که دیگران به سختی متوجّه می شدند, من خیلی خوب و 
آسان می شنیدم و متوجه می شدم. (32) 


علیث بن خالد - که یکی از راویان حدیت و از شخصیت های معروف شهر 
بغعداد است - حکایت کند: 


شنیدم مردی از اهالی شهر شام به ائهام آگاهی از علم غیب و غیب گوئی 
زندانی شده است. من به همین جهت وقت ملاقات با ان زندانی را گرفتم؛ 
و چون يا او ملاقات کردم و جریان ائهام و زندانی شدنش را از خودش 
وا کر ی ام وت 


من در شهر شام سکونت دارم و در آن مکان معروف, که سر مقذس امام 
حسین علیه السلام را دفن کرده اند, مرئثب عبادت می کردم 


در یکی از شب ها که مشغول عبادت و راز و نیاز بودم, ناگاه شخصی نزد 
من امد و فرمود: برخیز و همراه من بیا. 


و من نیز همراه وی حرکت کردم, بعد از لحظه ای خود را در مسجد کوفه 
دیدم. پس با یکدیگر نماز خوانديم و زیارت کردیم و چون برخاستیم و چند 
قدم حر کت نمودیم, دیدم که در مسجداللبی صلی الله علیه و اله کنار قبر 
مطهّر آن حضرت هستیم. پس سلام کردیم و زیارت خواندیم. و چون نماز 
زیارت را به جا اوردیم, قدمی برداشتیم که بیرون برویم, ناگهان متوجه 


لش اعفال بو ای اه رانا بر سای دم سین از اغمال و 
زیارت کعبه الهی فارغ شدیم, دوباره خود را به همراه آن شخص در همان 
مکان معروف در شهر شام دیدم. 


بو ۳ ۳ ِِ ی 
دادیم. 


و فنحاتین که او خواست از نزد من برود و جدا شود. پرسیدم: شما 


کیستی؟ 


و گفتم: تو را به حقّ آن کسی که چنین قدرت و توان را : به شما عطا نموده 
است, قسم می دهم که مرا آگاه سازی؟ 


ان شخص در جواب فرمود: من محقد بن علیْ بن موسی بن جعفر علیهم 
السلام هستم. 


و چون این خبر در شام منتشر گردید؛ و نیز محمّد بن عبدالملک زیات این 
خبر را شنید, دستور داد تا مرا دست گیر کردند و دست و پایم را با زنجیر 
بستند و سیس به عراق روانه ام ساختند؛ و 


اکنون این چنین در زندان به سر می برم. 


علیْ بن خالد گوید: با شنیدن این جربان عجیب و حیرت انگیز, نزد حاکم 
زمان رفتم و پی گیر قضیّه آن مرد شامی شدم. 


در چواب گفته شد؛ به او بگوئید: هر که او را از شهر شام به کوفه و مدینه 
که راون اش هم ای آن تحص ابر ماد ه امرا از ردان تحات دهد 


من خیلی ناراحت و افسرده شدم از این که نتوانستم کار مثبتی انجام دهم, 
ٍ از گذشت چند روزی؛: صبحگاهان سر و صدای بسیاری از مردم و 
تکهیانانه فامهرنه نلند ید ؛ و چون علت آن را جوبا شدم؟ 

کفتد آن مردشامی که مهم به.غمب کوتن بو شب گذشته: مفقود تنده 
است و معلوم نیست به زمین فرو رفته, یا به آسمان عروج پیدا کرده 
است؛ و هیچ اثری از او بر جای نمانده است. (33) 


دستور درمان ارامش زلزله 


موم ارت وق رضوان الله ای لبه یه ور مستند ببه فعل ان هرد 
بن مهزیار اهوازی - که یکی از اصحاب و یاران باوفای امام جواد, امام 
ای ام و ها اد اس اند 


جواد علیه السلام بدین مضمون نوشتم: 


با انن,رسول الله اور ههر اهوان و حفالی آن: زا تسار رن می دهد | 
اجازه می فرمائی که از اين جا کوج کنیم و در محلّی با امن و امان سکنی 
گزینیم؟ 

ینیم ! 


و سپس نامه را برای حضرت ارسال کردم. 


امام علیه السلام پس از گذشت چند روزی, در جواب نامه چنین مرقوم 
فرمود: 


در آن محل بمانید 


و از آن جا کوچ نکنید, بلکه روزهای چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه 


ببیر بد. 


و چون روز جمعه فرا رسد. غسل جمعه نمائید؛ و سپس لباس تمیز بپوشید 
و تمام افراد در محلی مناسب تجمع کنید و در ان جا همه با هم با خداوند 
متعال راز ونیاز و مناجات نمائید و از درگاه با عظمتش بخواهید تا مشکل 
همگان را برطرف سازد. 


اب مش ور ۳ 4 1 موم دا 
اهواز به برکت راهنمائی آن حضرت از خطر زمین لرزه در آمان قرار 
گرفتند. (34) 


تن از اصحاب حضرت جوادالائمه علیه السلام, به نام ابوهاشم, داوود بن 
قاسم جعفری حکایت کند: 


زمانی که امام محمد جواد علیه السلام در شهر بغداد ساکن بود, روزی به 
منزل ایشان وارد شدم و در مقابل حضرت نشستم. , لحظه ای بعد از آن 
یاسر خادم آمد و حضرت به او خوش آمد گفت و او را در کنار خویش 
نشانید. 


بعد از آن یاسر خادم عرضه داشت: یا ابن رسول اللّه ! بانو ام جعفر از 
شما اجازه می طلبد تا به حضور شما و همسرت. ام الفضل بیاید. 


و حضرت اجازه فر مود, در این لحظه با خود گفتم: اکنون که وقت ملاقات 
نیست., برای چه ام جعفر می خواهد به ملاقات حضرت جواد علیه السلام 
بیاید؟ ! 


در همین افکار غوطه ور بودم و خواستم که از خارج شوم, 
که ناگاه امام علیه السلام به من فرمود: ای ابوهاشم ! بنشین تا قضیه 


برایت روشن گردد و متوجه شوی که ام جعفر برای چه به 


وقتی ام جعفر نزد حضرت آمد, در کناری با هم خلوت کردند و من متوجّه 
صحبت های آن ها نمی شدم؛ "نا ان که-نعد از. کذشت. ساعتی.. ام جعفر 


اظهار داشت: ای سرورم ! من علاقه مند هستم شما را با همسرت؛ 
اکالتضا کار هم تم 
حضرت فرمود؛: تو خود نزد او برو. من نیز خواهم امد. 


پس از لحظه ای که امّ جعفر رفت, نیز حضرت وارد اندرون شد و چون 
لحظانی. کذشتت, آمام علبه اتسلام شریع سراجفت نمود و انم یه شریفه 


قرآن را تلاوت نمود: فلا ر آیته آکبرنه (35). 


یعنی : چون زنان؛ یوسف را مشاهده کردند, او را پر و با عظمت 


آن گاه به دنبال حضرت, ام جعفر نیز خارج گردید و گفت: 
ای سرورم ! چرا جلوس نفرمودی؟ ! 


امام علیه السلام در ۳ فرمود: جریانی اثفاق افتاد که صحیح نیست من 
ات اسان 


برگرد نزد افالفضل و از خودش سوال کن؛ او تو را در جریان قرار می دهد 
که هنگام ورود من به اطاق چه حادثه ای رخ داد؛ و چون از اسرار 
مخصوص زنان است. باید خودش مطرح نماید. 

هنگامی که ام جعفر نزد امالفضل آمد و جویای وضعیت شد. امالفضل در 
پاسخ گفت: من باید در حق پدرم نفرین کنم؛ که مرا به شخصی ساحر 
شوهر داده است. 

ام جعفر گوید: من امّالفضل را موعظه و ارشاد کردم و او را از چنین افکار 


و سخنان بیهوده بر حذر داشتم ؛ و گفتم: حقیقت جریان را برایم با زگو کن,؛ 
که واقعیت امر چه بوده است ؟ 


اقالفضل گفت: هنگامی که ابوجعفر علیه السلام نزد من آمد, ناگهان عادت 


زنانگی اک و 3 - بر من عارض شد ؛ و در حال جمع و جور کردن خود شدم 
که شوهرم خارج گشت. 


ام جعفر دو مرتبه نزد حضرت جواد علیه السلام آمد و گفت: 


امام علیه السلام فرمود: خیر, ام جعفر گفت: پس چگونه دریافتی که او در 
خنین خالتی. قرار کرفته: که ذر آن: لحظه کسی غیر از خداوند و تحص 
امالفضل از اين موضوع خبر نداشت ؟ ! 


حضرت فرمود: علوم ما از سرچشمه علم بی منتهای خداوند متعال می 
ام جعفر گفت: آيا بر شما وحی نازل می شود؟ 
حضرت فرمود: خیر, بلکه فضل و لطف خداوند متعال بیش از آنچه تو فکر 


می کنی, بر ما وارد می شود؛ و انچه هم اینک مشاهده کردی, یکی از 
موارد جزئی و ناچیز است. (36) 


رنگ مو و چهره, در رنگ های گوناگون 


روزی از روزها به محضر شریف امام محمّد جواد علیه السلام وارد شدم, 
حضرت در ایوانی - که مساحت آن جمعا پنج متر در پنج متر بود - نشسته 
بود. 

در مقابل ی و ایستادم و مشغول تماشای چهره نورانی أن نو کوان 


شدم . ؛ و با خود گفتم: ستخا الا ۱ حفدر رن وت نمکس هن 
نورانی می باشد؟ ! 


در همین فکر و اندیشه بودم, که ناگهان 2 اه 7ص ۲۳۱ بسیار بر گ 
شد به طوری که تمام مساحت ایوان را فراگرفت. 


سپس رنگ چهره حضرت سیاه و تاریک گردید؛ و بعد از گذشت لحظه ای 
تبدیل به سییدی شد که از برف سفیدتر بود. 
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رنگ سبز همچون برگ درختان تازه در آمد. 

در همین آثناء که تعجّب و حیرت من بیشتر می شد, حال حضرت به همان 

حالت اوّل بازگشت؛ و من که با دیدن چنین صحنه ای مبهوت و از خود بی 

اختیار شدم, به طور مدهوش روی زمین افتادم. 

ناگاه امام علیه السلام فریادی بر من زد و فرمود: ای عسکر ! شما درباره 
ها هل بت مت هو ساهارت ی می: کیید؛ ؛ ولی ما شما را ثابت و 

پایدار قرار می دهیم. و دلهره پیدا می کنید و ما شما را تقویت می نمائیم. 


و سپس افزود: به خدا سوگند, کسی به حقیقت عظمت و معرفت ما نمی 
رسد فگر آن که خداوند تبارک و تعالی , بر او مت گذارد و با هدایت اوء 
دوست واقعی ما قرار گیرد. 

در پایان. عسکر گوید: با مشاهده چنین صحنه حیرت انگیز و گفتار دلنشین 


رت انخه .در ذزوفن خوورسی و تسین داشتمبای شد وه بة بفین. کامل 
رسیدم. (37) 


در خواب و بیداری نجات شخصی درمانده 
یکی از اصحاب امام محمد جواد علیه السلام, به نام موسی بن قاسم 


روزی در مکه معظمه با یکی از مخالفین آل رسول سلام الله علیهم: به نام 
اسماعیل راون وعت: امام بضا علبه الشام فر ال فاممن اج 
داشتیم. 


اسحاغیل, میت بفو. که را اماق رضا غانه. ااسلام عاسون خاسی. ۱ 
هدایت نکرد؟ 

و من چون جواب مناسب و قانع کننده ای برای آن نداشتم, سکوت کردم. 
۶ ان که شب فرا رسید و در رختخواب خود خوابیدم. در عالم خواب. 
حضرت جوادالائمه علیه السلام را رویت و مشاهده کردم و جریان منازعه 
خود با اسماعیل عیل را مطرح نمودم. 


حضرت در پاسخ فرمود: امام افرادی را همانند 


نو و دوستانت را هدایت می نماید. 


بعد از آن که از خواب بیدار شدم, جواب حضرت را خوب به ذهن سپردم؛ و 
سپس جهت طواف کعبه الهی به سمت مسجدالحرام حرکت کردم, در بین 
سا ی ار اه ایا 
کردم و او دیگر حرفی نزد و خاموش شد. 


چون مذتی از این جریان گذشت.: جهت زیارت و ملاقات حضرت جوادالا 
نفه علیه السلام راهی مدینه منوره شدم. 


فنکافیت که به محضر مقذس امام علیه السلام وارد شدم؛ مشغفول خواندن 
نماز بود. در گوشه ای نشستم؛ زمانی که نماز حضرت پایان یافت. به من 
خطاب کرد و فرمود: 


ای موسی ! چندی پیش در مکه مکژمه با اسماعیل - درباره پدرم - پیرامون 
چه مسائلی بحث و منازعه داشتید؟ 


حضرت فرمود: در خواب چه کسی را دیدی؟ و چه شنیدی؟ 
عرضه داشتم: يا ابن رسول اللّه ! شما را در خواب دیدم و چون موضوع را 
با شما مطرح کردم فرمودی: امام افرادی چون تو و دوستانت را هدایت 


حضرت فرمود: آری چنین است, من به خواب تو آمدم و اين سخن را گفتم؛ 


عرض کردم: ای مولا و سرورم ! همانا اين بهترین روش برای خاموش 
کردن محالیی مت ان 38 


آب برای میهمان و آگاهی از درون 
علیْ بن محمّد هاشمی حکایت کند: 


عروسی داشت. من مریض بودم, در بستر بیماری افتاده و مقداری دارو 


خورده بودم. 


چون صبح گشت, حالم بهتر 


شد و به دیدار و ملاقات آن حضرت رفتم و ال کسی بودم که صبح 
عروسی او به دیدارش شرف حضور یافتم, مقداری که نشستم - در اثر 
1 داشتم وه بر من غلبه کرد؛ ولیکن از درخواست آزت: 


امام جواد علیه السلام نگاهی بر چهره من نمود و آن گاه فر فون: حهان عون 


عرضه داشتم: بلی, ای مولایم ! 
پس حضرت به نحتق از غلامان دستور داد تا مقداری آب بیاورد. 
من با خود گفتم: ممکن است آب زهرالود و مسموم بااشد و غمگین شندم. 


وقتی غلام ات۳9 آوزد حضرت تبسُمی نمود و آب را گرفت و مقداری از 
آن را آشامید و باقی مانده آن را به من داد و آشامیدم, پس از گذشت 
لحظه ای, دوطرنبه نتم شید و ار درخو‌اسست: اب:حیا. کردم: 


امام علیه السلام این بار نیز» نگاهن بر من انداخت و دستور داد تا اتب 
بیاورند؛ ۰ و چون آشت را آوردند, حضرت همانند قبل مقداری ان ان را تناول 
تقو تا ننک مر مورف رزصو اه مایدی ار ی هم واه هم 
نوشیدم. 


در این لحظه و با خود گفتم: چه نشانه ای بهتر از اين بر امامت حضرت.؛ 
که بر اسرار درونی من واقف و اگاه است. 


به محض این که چنین فکری در ذهنم خطور کرد. حضرت فرمود: به خدا 
سوگند, ما - اهل بیت رسالت علیهم السلام - همان کسانی هستیم که 
خداوند متعال در قرآن فرموده است: آپا مردمان گمان می کنند که ما به 


اراد شاه رین نان ام هوسی ۱ 


سه علامت از امامت را مشاهده کردم, و آن گاه از مجلس خارج شدم. 
(39) 


هدایت افراد و توصیه خوردن غذا در صحرا یامنزل 
شخصی به نام محمد بن ولید گوید: 


من نسبت به امامت حضرت جواد علیه السلام در شک و شبهه بودم, تا آن 


که خفوفی به هلر آن خصرنت. اقدم هه خفعنی. شوخ شیر ور آن عا تور 
داشتند. 


من در گوشه ای نشستم تا زوال ظهر شد؛ پس نماز ظهر و عصر و نافله 
های آن ها را خواندم, پس از سلام نماز متوجّه شدم که شخصی پشت من 
حرکت می نماید, چون نگاه کردم حضرت ابوجعفر - امام جواد علیه 
السلام - را دیدم. 


لذا به احترام آن حضرت از جای برخاستم و سلام کردم و دست مبارک آن 
بزرگوار را بوسیدم و روی پاهایش افتادم. 


پس از آن: حضرت تششت و فرمود؛ برای چه این جا آمده ای؟ 


و بعد آث ان اظهار داشت: تسلیم امر خداوند سبحان باش و ایمان خود را 


عرض کردم: ای سرورم ! من تسلیم شدم. 


حضرت اظهار نمود: وای بر تو, و سپس با حالت تبسّم تکرار فرمود: تسلیم 
شو. 


عرضه داشتم: یا ابن رسول الله ! تسلیم شدم. و من شما را به عنوان امام 
و خلیفه رسول الله علیهم السلام پذیرفتم و به یقین کامل رسیدم؛ خداوند 
متعال آنچه از شک و تردید در قلبم بود. همه را نابود ساخت و از جهت 
ایمان و عقیده تقویت شدم. 


چون فردای آن روز فرا رسید. صبح زود به سمت منزل حضرت حرکت 
کردم و تنها آرزویم اين بود که بتوانم دومرتبه به حضور آن بزرگوار 


شرفیاب شوم؛ پس مدّتی جلوی منزل حضرت منتظر ماندم تا جائی که 


ناگهان متوجّه 


شدم که شخصی چند نوع غذا آورد و به همراه او شخصی دیگری با لگن و 
آفتابه آمد و آن ها را جلوی من نهادند و گفتند: مولایت دستور داده است 
که اوّل دست هایت را بشوی و سپس این غذا را تناول نما. 


راوی گوید: همین که دست هایم را شستم و مشفغول خوردن غذا شدم, 
متوجه شدم که حضرت جواد علیه السلام به طرف من می امد. پس به 
احترام از جای برخاستم, فرمود: بنشین, و غذایت را تناول نماء لذا نشستم 
و چون غذا را خوردم و سیر گشتم,: حضرت به غلام خود دستور داد تا باقی 
هانده غذاها را یردارد. 


سپس آن امام همام. حضرت جوادالا ثمّه علیه السلام به صورت نصیحت و 
موعظه, مرا مخاطب قرار داد و فر مود: 


ای محمد ! هرگاه در صحرا و بیابان هستی, غذا را فقط از داخل ظرف غذا 
دی رداص ای ان ری ره گرچه ران 
گوسفندی باشد. 


ولی چنانچه در منزل خواستی غذا میل کنی, سعی نما غذاهائی که اطراف 
سفره و ظرف غذا ریخته می شود. جمع کن و بخور. که همانا در ان 
رضایت و خوشنودی خداوند متعال می باشد؛ و نیز سبب توسعه روزی می 
گردد ؛ با توجه تزاین که در. ان خزحان و شفاء دردها خواهد بود. 


قمنین فحددا بعد از اربه هرن خظاب. نموه وف مود اکنون: آانچه. ی 
خواهی سوال کن؟ 


عرضه داشتم: ای مولای من ! نظر شما در رابطه با مشک و عنبر چیست؟ 


حضرت در پاسخ فرمود: یدرم و سرورم, حضرت ابوالحسن, امام رضا علیه 
السلام از ان استفاده می نمود؛ و چون فضل بن سهل به موضوع اعتراض 


کرد, به وی فرمود: 


حضرت یوسف علیه السلام از تمام تجمّلات و زیورآلات دنیوی استفاده می 
نمود ؛ و از مقام والای نبلات و معنویت آن بزرگوار چیزی کاسته ندید 


همچنین حضرت سلیمان بن داوود علیهما السلام با آن تاج و تختی که 
داشت.: و نیز دارای آن همه امکانات. و عحللات, پادشاهی. پیامیز آلهی. بوذ وه 


با این که تمام حیوانات و جِن و انس و دیگر موجودات و امکانات در 
اختیارش بود و با این حال نقصی و ضربه ای بر نبوتش وارد نیامد. 


و در ادامه فرمایش خود افزود: خداوند متعال در آیات شریفه قرآن حکیم 
خطاب به پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است: قل _من حرژم 
زینه اللّه التی آخرج لعباده و الطیّبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی 
الحیاه الدنیا ... (40) 


؛ ای پیامبر !- به مردمان - بگو: چه کسی زینت های الهی را حرام 
کردانده است. بگو ای محقشد ا: چیزهای خوب را برای بندگان مومن و 
مخلص خود قرار داده است تا در زندگی دنیا از آن ها استفاده نمایند و 
بهره مند شوند. (41) 


هرگ ناگهانی و اهمیت صلوات 


مرحوم قطب الذّین راوندی رضوان اللّه تعالی علیه به نقل از ابوهاشم 
جعفری حکایت نماید: 


روزی شخصی به محضر مبارک حضرت ابوجعفر, امام محمّد جواد علیه 
السلام وارد شد و اظهار داشت: يا ابن رسول الله ! پدرم سکته کرده و 
مرده است و دارای اموال و جواهراتی بسیار می باشد, که من از محل آن 
ها بی اطلاع هستم. 
وصن دارای غانله اق.بسیار کین شم که از عامین زندکی آن. هاعاجر 
و ناتوان می باشم. 


و سپس اظهار داشت: به هر حال من یکی 


از دوستان و علاقه مندان به شما هستم, تقاضامندم به فریاد من برسی و 
مرا ان این مس کل ات هی 

امام جواد علیه السلام در پاسخ به تقاضای او فرمود: پس ات ان که ماد 
عشای خود را خواندی» بر محمد و اهل بیتش علیهم السلام. صلوات 
پس ار پدرت را در عالم خواب خواهی فد و ان گاه نو را نسبت به 
محل نروت و اموالش اگاه می نماید. 

آن شخص به توصیه حضرت عمل کرد و چون پدر خود را در عالم خواب 
دید, به به او گفت: . پلسرم افن اصفال خمد را در فلان مکان مقلان فعل مان 
کرده ام , آن ها را بردار و نزد فرزند رسول خدا,؛ , حضرت ابوجعفر, امام 
محمّد جواد علیه السلام برسان. 

مورد نظر حرکت کرد. 


و چون به آن جا رسید. پس از اندکی جستجو اموال را پیدا نمود و آن ها را 
برداشت و خدمت امام جواد علیه السلام اورد و جریان را برای حضرت 


بازگو کرد. 
و سپس گفت: شکر و سباسن خداوند متعال. زاء که شما. آل. مخند.علیهم 
اه را اش ی ها ام 


تعیین جانشین در دومین سفر به بغداد 


مرحوم شیخ مفید, کلینی و دیگر بزرگان به نقل از اسماعیل بن مهران 
روایت کرده اند: 


حکومت معتصم عباسی به بغداد احضار کردند, من برای حضرت احساس 


خطر کردم. 


به همین جهت., قبل از سفر, خدمت ایشان رسیدم و 


طرض. کردم بای رسیل الله! در آیی.متافرت, من یزایتما اخساین 
خطر می کنم, چنانچه خدای نخواسته اسیبی بر شما وارد شود, چه شخصی 
بعد از شما عهده دار ولایت و امامت می باشد؟ 


همین که امام علیه السلام سخن مرا شنید. چهره و صورت نورانیش را به 
سمت من برگردانید و سپس اظهار نمود: ای اسماعیل ! نگران مباش: 0۹ 
را که فکر می کنی, امسال و در این سفر واقع نخواهد شد. 


اسماعیل گوید: حضرت پس از مدذتی؛ صحیح و سالم از بغداد به مدینه 


و چون مرحله ای دیگر, هاههرین خطوعتن خوانسند آن حضرت را به دستور 
معتصم عباسی به بغداد احضار کنند, , من به حضور ایشان رسیدم و گفتم: 


یا ابن رسول اللّه ! فدایت گردم, شما از مدینه به بغداد می روی و من 


ناگاه متوجه شدم که امام جواد علیه السلام گریه افتاد و قطرات اشک بر 
گونه ها و محاسن شریفش جاری گشت. 

و حضرت در همین حالت متوجّه من گردید و فرمود: 

ای اسماعیل ! در این سفر. خطر متوجّه من خواهد شد؛ و بدان که جانشین 


بعد از من فرزندم, حضرت ابوالحسن, امام علخ هادی علیه السلام می 
باشد. (43) 


تانن ی سینت و حکسوزن اب دهان حضرت 
فم کی مورا ام کال ات رو ار 


عل ین خعفر لام آلله عاید در خیم یه آی شش بوه.ز با یکی آز نوم 
های امام سچاد علیه السلام صحبت می کرد. 


وی در ضمن سخنان خود اظهار داشت: خداوند متعال حضرت آبوالحسن, 
ایام رضا صلوات الله لها بای مود هل اور ان هایس بر او 
ظلم کردند. 


زاف رادار برس مگ 


و آیا آنان در حق او چه کرده اند؟ 


در پاسخ گفت: روزی برادران و عموهایش در بین همدیگر اظهار داشتند: 
ما در بین ائمّه و خلفاء علیهم السلام شخصی سیاه چهره نداشته آیم. 


زاربا که شین بان باشایشتیه سا یهت زیت واه یه 
السلام تشکیک کردند. 


ولی امام رضا رن کزفود: درباره وک و ره نداشته باشید؛ 


خویشان حضرت گفتند: باید این امر ثابت شود, به همین جهت دسته جمعی 
وارد باغی شدند؛ و امام رضاأ علیه السلام را لباس کشاورزی پوشاندند و 
بیلی هم روی شانه اش نهادند. 


و سپس حضرت جواد علیه السلام را - که کودکی خردسال بود - آوردند و 
گفتند: این پسر را نزد پدرش ببرید. 


عدذه ای از عموها و برادران که در آن جمع حاضر بودند, اظهار داشتند: 
پدرش این جاأ حضور ندارد. 


در آن جمع بعضی از نسب شناسان - که در جریان این موضوع نبودند - نیز 
حضور داشتند, گفتند: ندز این فوزند ان کشاورز. اشتن. که ببل وی شانه 
اش می باشد؛ چون قدم های او با قدم های این پیسر مطابقت دارد. 


وقتی محاسبه و بررسی کردند, ۳ در آمد و با این روش شک و 
تردیدشان از بین رفت تا ترش تن سایتن ود که برع ان 
اما فلوم روا اتف 


عل نم بن جعفر در ادامه, گوید: پس از این جریان من بلند شدم و لب های 
حضرت جواد علیه السلام را بوسیدم و اب دهان وی را مکیدم و خوردم؛ و 


با انم رصول الا انا تف احام تحت تا فسات 


ناگاه امام رضاأ علیه السلام گریست و فرمود: آیا سخن پدرم را نشنیدید که 
از قول حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: پدرم فدای فرزند 
بهترین کنیزان باد, فرزندی که دهانش خوش بو خواهد بود و در رحمی پاک 
و پاکیزه پرورش می يابد. 


مثهم نمایند. 


پس از آن, امام رضا علیه السلام فرمود: ای عمو ! آیا چنین فرزندی از غیر 
من خواهد بود؟ ! 


و من اظهار داشتم: خیر, به راستی او فرزند شما و نیز خلیفه بر حق شما 
خواهد بود. (44) 


حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه الطلوه و السلام حکایت 
فرماید: 


روزی شخصی به حضور امام محمّد بن علی الرضا علیهما السلام وارد شد, 


ام خواد غلیه السلام علت روز شاد او را تال نجود؟ 


در جواب اظهار داشت: یا ابن رسول اللّه ! از پدرت, امام رضا علیه السلام 
شنیدم, که فرمود: شادی انسان آن روزی است که از اموال و امکانات 
خود بر دیگر مقمنین و خویشان صدقه ای داده و به آن ها احسان کرده 
باشد. 


امروز تعداد ده خانوار از خانواده های فقیر و تهی دست به من مراجعه 
کردند؛ و به هر یک از ان ها در حذ توان خود کمک نمودم و چون ان ها شاد 


امام محمد جواد علیه السلام به او فرمود: به جانم سوگند, تو بهترین کار 
نیک و احسان را انجام داده ای ؛ و باید هم این چنین 
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آن شخص سوال کرد: با این که من از شیعیان و دوستان واقعی شما 
هنستم: کته مک اشبته که اعمال یادا مورا ضایغ کردانم ؟ 


امام علیه السلام فرمود: مواظب گفتار و حرکات خود باش: چون هم اکنون 
اعفال »فان نیک خود رانشتت: به. ان بر اذر انت ه ضأیع کرده و از بین 
بردی. 


آن شخض با حالت تغعت پرشیه*کوته: ناظل. شد با این کهفن. کار ترا 
انجام ندادم ؟ ! 


حضرت فرمود: آيا اين آیه قرآن را تلاوت کرده ای: یا چا الذین آمَئوا لا 
جطلوا| صقان بالعر* 5 و الا ذی (45) 


بعنی؛ ای کسانی که ایمان آورده اید ! صدقات و کارهای نیک خود را با منت 
گذاری و آزار, باطل و ضایع نگردانید. 


آن شخص گفت: يا ابن رسول اللّه ! من بر کسی مثّت ننهاده ام؛ بلکه بدون 


هیچ منّت و آزاری به یکایک آنان کمک و انفاق کردم؛ و هیچ گونه توقعی هم 
از ان ها نداشته ام ! 


امام جواد علیه السلام در پاسخ. فرمود: خداوند متعال فرموده: صدقات 
خود را به وسیله منت و ایذاء باطل ننمائید؛ و نفرموده است بر کسانی که 
صدقه می دهید, مثّت ننهید؛ بلکه منظور هر نوع ازار و اذیْتی است که در 
رابطه با ان کار نیک به نوعی واقع شود. 


سپس امام جواد علیه السلام افزود: آیا مت گذاری 3 افرادی که کمک 
کروه امسر ات واه ارت و آران مت وج نکه مب امه 


تر؛ و گناهش نیز افزون خواهد بود. 


بعد از آن, حضرت فرمود: تو با این طرز برخورد و سخنی که این جا مطرح 
کردی, هم موجب ازار من و هم سبب ایذاء ملائکه شدی و با این کار, 
صدقات و کارهای نیک خود را ضایع و باطل گرداندی, چرا باید چنین کنی؟ ! 


و چگونه چنین ادعای مهمّی را کردی و گفتی: من از شیعیان خالص 
هستم ؟ ! 
آپا می دانی شیعیان خالص ما چه کسانی هستند؟ 


ار شخص پاسخ داد؛ خیر. نمی دانم. 


امام علیه السلام فرمود: شیعیان خالص آن افرادی هستند که همانند 
جز کین ی رفن باشد کم او با ان شوه محصوصن: دزن معاین ط وت ,و 
فرعون زمانش توریه کرد -؛ و نیز موّمن آل فرعون, صاحب يس که خداوند 
درباره او فرموده است: و جاء من أفضی المدیته رَجّل : بسعی (46) 


همچنین سلمان, ابوذژ, مقداد و عمار یاسر, این افراد از شیعیان خالص ما 
هستند. آیا تو با اين افراد یکسان و مساوی هستی؟ ! 


اکنون خوذت قضاوت کن, آبا با ادعائی. که کردی؛ موجب اذیت و آزار ما و 


ات ره رف را ام سل اه ار اه فا من مان 
شدم و توبه می کنم, شما مرا عفو نموده و راهنمائی بفرما که چه بگویم؟ 
حضرت فرمود: بگو که من از دوستان و از علاقه مندان شما هستم و با 
دشمنان شما دشمن خواهم بود؛ و با دوستان شما دوست می باشم. 


آن شخص اظهار داشت: با ابن رسول اللّه! من نیز همین را می گویم و 
معتقد به آن هستم و از آنچه که قبلا گفتم, توبه می کنم و عذرخواهی می 
نمایم. 

یم 


ان گاه 


در پایان. امام جواد علیه السلام فرمود: هم اینک به نتیجه و واب صدقات 
و دیگر کارهای نیک خویش خواهی رسید. (47) 


تواضع پیرمرد و پاسخ سی هزار مسئله 


مرحوم شیخ مفید رضوان اللّه تعالی علیه به نقل از ابراهیم بن هاشم قمّی 


در آن زمانی که حضرت علی بن موسی الرْضا علیهما السلام به شهادت 
رسید. من عازم مکه معظمه شدم؛ و در ضمن, به محضر شریف حضرت 
ابوجعفر, امام محمّد جواد علیه السلام شرف حضور یافتم. 


همین که وارد منزل رفتم, جمع بسیاری از شیعیان را مشاهده کردم که از 
تاو ای ات اسان السام 


امده بودند. 


بت ار کذشت: ای سیخ رت .2 تام یداه بن فوسی. که 
پیرمردی سالخورده بود - در حالتی که لباس های خشنی بر تن داشت. وارد 


مجلس شد در گوشه ای نشست. 

سیس امام جواد علیه السلام در حالی که پیراهنی بلند پوشیده و عبائی بر 
دوش انداخته بود و کفش سفیدی در پای داشت. وارد مجلس گردید. 

تمام افراد به احترام آن حضرت از جای برخاستند, آن گاه عموی حضرت به 
طرف امام علیه السلام جلو آمد و پیشانی برادرزاده اش را بوسید؛ بعد از 
1 خر در حایام خویشن ره نک کرنن - که از قبل آماده شده بود - 
نشست. 

تمام حْضٌار از عظمت و هیبت حضرت., در آن سنین کودکی, در تعجّب و 
حیرت قرار گرفته بودند. 


در همین آثناء شخصی از برخاست و از عموی ی سوال کرد: نظر 
شما درباره کسی که با حیوانی نزدیکی کند, چیست؟ 


عبداللّه پاسخ داد: دست راستش قطع می شود و نیز حد شرعی بر او 
جاری می گردد. 


تاگاه امامت خواد 


اک هه ار کدی فا ده ان ری را تمعن 
در پیشگاه با عظمت خداوند متعال بایستی و بگویند: چرا چیزی را که نمی 
دانستی, اظهار نظر کردی؟ ! 

عبداللّه عرضه داشت: مگر پدرت چنین نفرموده است؟ 

حضرت فرمود: از پدرم درباره شخصی که قبر زنی را نبش نماید و 
بشکافد و با ان مرده نزدیکی کند سوال شد؛ که پدرم در جواب فرمود: 
باید دست راستش قطع شود و حد زنا بر او جاری گردد, چون که معصیت 
نسبت به زنده و مرده یکسان است. 

در این هنگام یز |[ زد به خطای خویش اعتراف کرد و گفت: اشتباه کردم, 
شما درست فرمووقر خظ با کاعالی. است و من از درگاه خداوند پوزش 
می طلبم. 

پس اه مردم که از اقشار مختلف اجتماع کرده بودند, با مشاهده این 
جریان بر تعجّب و حیرت ان ها افزوده گشت؛ و اظهار داشتند: ای مولا و 
درا اه خا ری کرضا مه سوال جای وا مرت وا تیم .2 
شما پاسخ آن ها را لطف فرمائید؟ 

ابا تام مالسا رو یی مس مسا سر و 
جوابتان را بگویم. 

پس در همان مجلس. حدود سی هزار مسئله از حضرت سوّال کردند؛ و با 
اس س اس فا الا رصن سا و سای وا اس ان 
ها را پاسخ فرود. (48) 


حجامتی معجزه آسا 
ابن شهر اشوب و برخی دیگر از بزرگان اورده اند؛ 


در شمان حکوست مامون عاسی/ حضخرت خوادالا عته علیه السلام ظییین 1 
به منزل خویش دعوت کرد تا وی را حجامت نماید. 


همین که طبیب نزد امام 


محفد جواد علیه السلام حضور یافت. حضرت به او فرمود: حجامت مرا 
روی رگ زاهر انجام بده. 


طبیب اظهار داشت: ای سرورم من ! تأکنون اسم چنین رگی را نشنیده ام 
و آن را نمی شناسم. 


در این لحظه, حضرت آستین دست خود را بالا زد و یکی از رگ هاي دست 
خود را , به طبیب نشان داد؛ : و سپس فرمود: اینر یف زاهر اشت: ان زازبا 
تیغ بزن. 


موقعی که طبیب رگ را با تیغ برید, مقدار زیادی آب تور ری از آن خارج 
شد و درون طشتی - که زیر دست حضرت نهاده شده بود - ریخت و 
لد ۳۳ پر شد. 


آن گاه حضرت به یکی از غلامان دستور داد تا روی زین ببندند و طشت 
با 


بسن از آن کم‌نطتیت وا خالی. کردند ه آوردنورحضرت فرجود: روخ زک را 
باز کنید. 


وتف اف ان ابا ند دید معوازی سین صل شمان اب ها زردرنگ خارج 
شد؛ بعد امام جواد علیه السلام به طبیب فرمود: اکنون روی ان را 


و چون کار طبیب پایان یافت. دستور داد تا مقدار صد دینار به طبیب داده 
شود. 


طبیب مقدار صد دینار را گرفت و سیس نزد پزشکی معروف به نام 
بختیشوع رفت و جریان را به طور مشروح برای او تعریف کرد. 
بختیشوع با شنیدن این نوع حجامت, بسیار در تعجّب قرار گرفت و گفت: 


به خداوند سوگند, چنین موضوع و حالتی را تا به حال از کسی نشنیده و نیز 
در کتابی نخوانده ام . 


بعد ۳ و ار آسقف اعظم رفتند و چون جریان را بازگو کردند, 


و یا آن که از ذزیه پیامبران خواهد بود. (49) 


آگاهی نسبت به پیامبران 


مرجوم قطب الذین راوئدی رضوان الله علیه از خضرت عبدالعظیم حسئی 


روزی از روزها نامه ای برای امام محمّد جواد علیه السلام نوشتم و سوال 
کردم حضرت: وا لکقل غلبه السااق- که امین آلمی: اسشتت»* اف کم مه 


باشد؟ 
امام علیه السلام در جواب نامه, چنین مرقوم فرمود: 


خداوند متعال صد و بیست و چهار هزار پیغمبر برای ارشاد و هدایت 
بتد خانیتن فرستادم: است. که سیصید و سیر ده تفر از آن ها پیامیرآن مرسل 
بودند. 


و حضرت ذوالکفل علیه السلام نیز یکی از پیامبران مرسل الهی بود, که 
بعد از حضرت سلیمان علیه السلام مبعوت شد و همانند حضرت داوود 
علیه السلام بدون بینه و برهان در بین مردم قضاوت و حکم فرمائی می 
کرد و هیچ گاه غضبناک نمی گشت مگر آن که در جهت رضای خداوند 
سبحان بوده باشد. 


سپس امام جواد علیه السلام در پایان نامه مرقوم فرمود: 


نام حضرت ذوالکفل علیه السلام, (عویدیا) بوده است,؛ و او همان پیامبری 
افت: که تاهتن در موه اه ای ان ابات‌تضربند را آیست:" 


لاک اسماعیل وَالْیسع و دالکقْلِ و کل من الا خیار. (50) 


یعنی؛ به یاد آور ای پیامبر ! پیامبرانی را همچون حضرت اسماعیل, یسع و 
دوالکفل ره که هی از آن ها ار عمیان ۶ بر کسدکان هی باشیه 51 


وساطت برای رفع هزشتکا ۰ 


مرحوم شیخ طوسی, کلینی و دیگر بزرگان اورده اند: 


در اوایل خلافت معتصم عباسی, شخصی از اهالی سجستان به همراه امام 
محفد جواد علیه السلام و نیز عذه ای ایگر: راهی مکه معظمه گردید. 


شخص سجستانی گوید: در بین راه, جهت ۱ ثبنتر احت در محلی نرشیسته 


بودیم تفر ۱3۶ پهن بود, ما با عذه ای از افراد مختلف مشغول خوردن 
غذا 


فعیه تتضرت: خطظای. کرو اد داش با آ رشان اد مدای 
گردم, در شهر ما شخصی از دوستان و محبان شما.؛ از طرف حکومت؛ 
مسئول امور مردم سا نند: 


پرداخت ان را ندارم, چنانچه ممعن باشد نامه ای برایش بنویسید تا 
ملاحظه حال مرا نماید و تخفیفی دهد؟ 


امام علیه السلام فرمود: او را نمی شناسم. 


عرض کردم: ای سرورم ! او از دوستان و علاقه مندان به شما اهل بیت 
عصمت و طهارت می باشد؛ و من مطمئن هستم که نامه شما سودمند 
خواهد بود. 

دست اک یی رف اس با رات را ارت ۵ 

به نام خداوند بخشاینده مهربان حامل نامه از جنابعالی و نیز از عقیده ات 
تعریف و تمجید کرد, توجّه داشته باش که خوشبختی تو در گرو رفتار و 
کردارت می باشد؛ بنابر این. سعی کن نسبت به دوستان و هم نوعان خود 
دلسوز باشی, همانا خداوند متعال فردای قیامت تو را در مقابل اعمال و 
کردارت مواخذه و مورد بازجوئی قرار می دهد. 


بعد 7 نامه را امضاء نمود و تحویل من داد. 


۱ 9 ات ی 
و بر چشم خود نهاد و سپس آن را گشود و خواند و به من خطاب کرد و 
گفت: 


ندارم. 


سپس دستور داد: مالیات را از من بردارند و چون سخت در مضیقه بودم 


نیز مبلفغی را لطف کرد. (52) 
اثر انگند نگشت در سنگ و تب شدن سینی فلزی 


مرحوم طبری, بحرانی, شیح حر عاملی و دیگر بزرگان آورده اند که 
شخصی به نام عماره بن زید حکایت 


روزی در مجلس حضرت ابوجعفر, امام محمّد بن علی علیهما السلام 
نشسته بودم, به حضرت عرض کردم: تا ای لا مه تاه 
های امام چیست؟ 


حضرت فرمود: هرکس بتواند کاری را که هم اکنون من انجام می دهم 


و سپس انگشتان دست مبارک خود را روی صخره ای - که در کنارش بود - 
نهاد, و هنگامی که دست خود تا ور ان نی دای دیدم جای 
انگشتان دست حضرت روی ار ی به طور روشن و واضح اثر گذاشته 
است. 

و نیز حضرت را مشاهده کردم که قطعه آهنی را با دست مبارک خود 
گرفته است و بدون آن که آن را در آتش نهاده باشند همانند قطعه ای 
کش و لاستیک يا فنر از دو سمت می کشد و پاره نمی شود. (53) 


همچنین آورده اند: 
‌ -_ 
عبدالله بن محمد - که نج از راویان حدبت است - گوید: 


روزی همراه عماره بن زید بودم» او ضمن صحبت هائی, حکایت عجیبی را 
برایم بیان کرد. گفت: روزی امام محشّد جواد علیه السلام را در حالی که 
یک سینی بزرگ گرد مَجْمَعه جلویش نهاده بود, دیدم؛ پس از ساعتی به من 
خطاب کرد و فرمود: ای 


عمّاره ! آیا مایل هستی که به وسیله این سینی فلری یک کار عجیب و 
حیرت انگیز را مشاهده کنی؟ 


عرضه داشتم: تلی: یل و علاقه دارم. 


پس ناگهان حضرت دست مبارک خود را بر آن سینی نهاد و سینی به شکل 
مایع در امد؛ سپس ان ها را جمع نمود و در طشت و قدحی که کنارش بود, 
ریخت؛ و بعد از ان دست خود را روی ان مایع کشید و به صورت همان 
سینی اوّل در امد. 


و امام علیه السلام در پایان فرمود: امام یک چنین قدرتی را دارد که در 


همه چیز می تواند با اراده الهی تصدّف کند و تغییر و دگرگونی ایجاد نماید. 
(54) 


دو معجزه مهم دیگر 


همچنین مرحوم شیخ حر عاملی. طبرسی. طبری و دیگر بزرگان آورده اند 
که شخصی به نام محمد بن غمیر حکایت کند: 


ِِِ در مجلس و محضر شریف امام محمد جواد علیه السلام حضور 


پس از لحظاتی. مشاهده کردم که حضرت دست مبارک خود را روی چوب 
های یک چهارپایه چوبی کشید و آن چوب هائی که سال ها خشکیده بود, 
ناگهان سبز و شاداب گشت و برگ های سبز بر آن شاخه ها روئیده شد؛ ۰ 9 
مورد تعجب افراد قرار گرفت. (55) 

هفخنین. آور دم زد" 

روزی و هلر ۳ و مقس امام جواد علیه السلام حضور داشتم, 


ناگهان متوجه شدم که حضرت برگ درخت زیتون را در دست مبارک خود 
گرفت و بلافاصله آن برگ زیتون تبدیل به پول رایج حکومت وقت شد. 


پس از آن, مقداری از آن پول ها را گرفتم و از مجلس و خدمت امام جواد 
علیه 


ااسلام خداخافظین کرمم و بای اناد وم 


زیتون تبدیل به پول شده بود, تحویل یکی از بازاریان دادم تا مقداری جنس 
برای منزل خریداری کنم. 


و سپس جریان امر و موضوع را برای او و برخی دیگر از تجّار و کسبه 
مطرح کردم ؛ و تمام ان افراد گفتند: این پول ها با دیگر پول های معمولی 
و موجود در بازار. هیچ فرقی ندارد. (560) 


سبز شدن درخت سدر خشکیده 
مرحوم شیخ حر عاملی؛ طبرسی و دیگر بزرگان اورده اند؛ 


بنین از آن: که فامون - خلیفه عباسی - جهت جبران جنایتی که در حق امام 
رضا علیه السلام انجام داده بود؛ و نیز جهت تداوم سیاستش, دختر خود, 
امالفضل را به عقد و نکاح حضرت جوادالا ثمّه علیه السلام درآورد؛ و او را 
بر حسب ظاهر مورد احترام شایان قرار می داد. 


ار ۳ ابوجعفر, امام محمد جواد علیه السلام بعد از آن جریان؛ تنصمیم 
گرفت: که ۰ خصور مامون مر از هر خر اسان به بقداد. ع مت فر ماید. 


و به همین جهت حضرت. به همراه همسرش امالفضل حرکت نمود و راهی 
مدینه مناره گردید؛ و مردم در بین راه حضرت را مشایعت کردند. 

امام علیه السلام همچنان به راه خود ادامه داد تا به دروازه کوفه رسید و 
مردم کوفه به استقبال آن حضرت آانه نتوین روت آفتاب حضرت به 


خانه مسیب وارد شد ؛ و چون امام علیه السلام مختصر استراحتی نمود, 
روانه مسجد گردید. 


در حیات مسجد درخت سدری بود که از مدّت ها قبل خشک شده بود و 
میوه نمی داد. پس حضرت مقداری آب درخواست نمود ؛ و آن گاه در 


جماعت خواند. 


پس هنگامی که نماز پایان یافت. , مردم متوچه شدند که آن درخت خشکیده 
به بر کت. آب وضوی حضرت: سبز گردیدم است و بر از میوه می باشد. 


این حادثه مورد تعجّب و حیرت همگان قرار گرفت و تمام افراد از میوه 
های ان خوردند. 


و مهشتر از همه آن که میوه های این درخت سدر, برخلاف دیگر سدرها؛ 
بدون هسته و بسیار شیرین و خوش مزه بود. (57) 


پیش بینی خطر و بستن دم حیوان 


در یکی از سال ها, امن عباسی عازم مدینه طیبه شد, چون نزدیک شهر 
مدینه رسید, عده ای از بزر کان به همراه امام محمد جواد علیه السلام 
جهت استقبال مامزة آماده حرکت شدند. 


هوا بسیار گرم و سوزان و نیز بیابان ها خشک و بی آب و علف بود. 


وقتی خواستند سوار حیوانات شوند؛ امام جواد علیه السلام دسنور داد تا 
دم حیوانش را گره بزنند, عذّه ای گفتند: حضرت جواد علیه السلام آشنائی 
به حیوان سواری و بیابان گردی ندارد و نمی داند که در چه فصلی و در 
کجا باید دم قاطر, گره زده شود. 


و بالا خره تمامی افراد سوار شدند و برای استقبال مأآمون حرکت کردند. 
مقداری از راه را که پیمودند, مسیر جاده را اشتباه رفتند, در محلی قرار 
گرفتند که تمام آن گل و لای بود؛ و حیوانات مرثب ژُم خود را به اطراف 
حرکت می دادند؛ و تمام لباس و سر و صورت افراتت که مان ها ۱ 
بودند کثیف و پر از گل شد 


ولی حضرت کمترین آلود کی به لباس و بدنش اصابت نکرد و دیگران 
فهمید ند پیش بینی حضرت صحیح بوده است. 


)58( 


بسیاری از بزرگان به نقل از حکیمه دختر حضرت ابوالحسن, امام رضا 
علیه السلام روایت کرده اند, که فر مود: 


چون برادرم, حضرت جواد علیه السلام به شهادت رسید., روزی نزد 
همسرش؛ امقالفضل - دختر مامون - رفتم. 


ام الفضل ضمن صحبت هائی پیرامون فضائل و مکارم امام جواد علیه 
السلام, اظهار داشت: ایا مایل هستی تو را در جریان موضوعی بسیار 
عجیب و حیرت انگیز قرار دهم که تاکنون کسی نشنیده است؟ 


گفت: شبی از شب ها در منزل حضرت بودم, ناگاه زنی وارد شد, پرسیدم 


تو کیستی؟ 


پاسخ داد؛ من از خانواده عمار یاسر هستم و همسر ابوجعفر, محمد بن 


برانگیخته گشت و بردباری خود را از دست دادم, و از جای برخاستم و به 
نزد پدرم مامون رفتم. 


هنگامی که او را دیدم, متوجه شدم که شراب ب بسیار خورده و مست لایعقل 
است؛ پس موضوع را برایش بیان کردم و نیز افزودم که شوهرم بسیار از 
من و تو بدگوئی می کند و به تمام افراد بنی العباس توهین می نماید. 


پدرم با شنیدن سخنان دروغین من خشمگین و عصبانی گشت و شمشیر 
خود را برگرفت و سوگند یاد کرد که امشب او را با اين شمشیر قطعه 
قطعه می کنم و روانه منزل حضرت گردید. 


من با دیدن چنین صحنه ای از گفتار خود پشیمان شدم و همراه پدرم روانه 
گشتم تا ببینم چه می کند. 


چون ضامون وارد منزل شد, دید حضرت جواد علیه السلام دوز مر آ رصم 
است, بنن با شمشیر بز آن حضر نت حمله برد و به قدری بر بدن هبار ک 


و مقذس او ضربات شمشیر وارد کرد که دیدم بدنش قطعه قطعه گردید. 


و به این مقدار هم قانع نشد, بلکه شمشیر بر رگ های گردن او نهاد و رگ 


های گردنش را نیز قطع کرد. 


من با مشاهده این صحنه دلخراش بر سر و صورت خود زدم و روی زمین 
افتادم, پس از لحظاتی که از جای برخاستم روانه منزل پدرم کشتم ؛ 
چون صبح شذ و پدرم از حالت مستی بیرون آمد. به او گفتم: با 
اختر الصومتین! ابا ملوحه شندی که دیشب جه کرد ۱ 


گفت: خیر, در جریان نیستم و خبر ندارم. 


ی ی تهدید کرد و گفت: 
رسوا شدیم؛ دیگر در جامعه جایگاهی نداریم 


سپس یاسر خادم را احضار کرد و به او دستور داد تا به منزل حضرت جواد 
پاسر رفت و پس از لحظاتی باز گشت و چنین اظهار داشت: دیدم ابوجعفر, 
۱۳5 


خویش نشسته است و مشغول عبادت بود. در حیرت و تعجب قرار گرفتم؛ 
و سیس از حضرت تقاضا کردم تا پیراهنش را دراورد و به من هدیه دهد. 


بدنش زخم و خون الود است يا خیر؟ 


داد. 


پس چون پیراهن خود را از تن شریفش دراورد. کوچک ترین زخم و اثر 
شمشیر در جائی از بدنش نیافتم. 


و 


مأمون با شنیدن این خبر مسدّت آمیز, خوشحال شد و مبلغ هزار دینار به 
یاسر هدیه داد. (59) 


کی له تفای شهادت 
اتود ات ی از اس سیف ای اس کاس 


روزی مأمورین دزدی را دست گير کرده بودند و معتصم عبّاسی دستور 
مجازات او را صادر کرد و عذه بسیاری از فقهاء و علماء جهت اجراء حکم 
سارق در مجلس خلیفه حضور یافتند و هر یک نظریه ای جهت قطع دست 
دزد بیان کرد. 


معتصم به حضرت ابوجعفر, امام محشّد جواد علیه السلام رو کرد و گفت: پا 
ابن رسول الله ! نظر شما در این باره چیست؟ 


امام علیه السلام فرمود: افراد, نظرات خود را دادند, کافی است. 


مطرح نمائی؛ حضرت اظهار نمود: مرا از اين کار معذور بدار؟ 


معتصم حضرت را به خداوند سوگند داد و گفت: باید نظریه خود را برای ما 
بیان نمائی. 


حضرت فرمود: اکنون که چاره ای جز جواب ندارم, می گویم که تفا فین 
افراد اشتباه کردند و بر خلاف سّت اسلام سخن گفتند؛ چون که قطع 
دست دزد باید از چهار انگشت باشد و کف دست به حال خود باقی بماند؛ 


و معتصم در حضور تمامی افراد گفت: آیا دلیل ه منز کی بش ان‌-وار؟ 


آمام علیه السلام. فرخود: فرماین پیاهیر خدا ضلی الله عليه: و آله اتست؛ 
که فرمود: سجده به وسیله هفت جای بدن - پیشانی, دو کف دست. دو سر 
زانو و دو انگشت پاها - انجام می گیرد. 


و چنانچه از مج يا آرنج قطع شود, برای سجده جایگاهی باقی نمی ماند؛ و 
حال آن که خداوند متعال قو. قر ان 


کریم فرموده: سجده گاه ها حق" خداوند است و کسی را نباید در آن ها 
مشارکت داد. پس برای محفوظ ماندن حق خداوند دو کف دست ناید 


قطع شود. 


معتصم با این استدلال حیرت زده شد؛ و آن گاه دستور داد با ی بر 
حضرت ابوجعفر, امام محمّد جواد علیه السلام دست دزد, قطع و مجازات 


گردد. 


ابوداوود قاضی گوید: در یک چنان موقعیتی من برای خود آرزوی 3 
کردم و یب از گذشت دو سه روز نزد معتصم عنم 4 گفتم: یا 
1 اين گفتار, خود را داخل انش جهئم قرار 
می دهم. 


دانشمندان را در یک مجلس برای بیان حدود الهی جمع می کند و در نهایت 
و حور تمامی وزراء و درباریان و بزرگان نظریّه همه افراد را مطرود 
می سازد و به گفته کسی اهمیت می دهد و عمل می کند که طائفه ای بر 
امامت و خلافت او معتقد هستند و طبق نظریه او حکم می دهد. ایا در 
اینده ای نزدیک چه خواهد شد؟ ! 


خداوند تو را جزای خیر دهد که مرا نصیحت و راهنمائی نمودی, و در روز 
چهارم به یکی از وزرایش دستور داد که حضرت جواد علیه السلام را به 
منزل خود دعوت کند تا کارش را بسازد. 


هنگامی که وزیر دریار, 9 را ۳ حضرت نپذیرفت و فرمود: 


وزیر 


اار وات یدصت اه توت ی کم اه مستی 2 
وزراءء علاقه مند به حضور شما هستند؛ و در نهایت حضرت را مجبور کرد تا 
در مجلس و سفره شوم ان ها حاضر شود. 


همین که حضرت وارد مجلس گردید و چند لقمه از غذائی که جلویش نهاده 
بودند تناول نمود, اثرات زهر را در خود احساس نمود و خواست که از 
منزل خارج شود میزبان گفت: همین جا بمانید؟ حضرت فر مود: در منزل 
شما نباشم, بهتر است. 

و با گذشت یک شبانه روز, کاملا زهر در بدن نازنین امام جواد علیه السلام 
اثر کرد و همچون دیگر ائمّه علیهم السلام مسموم و به فیض شهادت نائل 
گشت. (60) 

در رای نهمین ستاره ولایت 

فغان از گردش چرخ ستمگر 

ستم ها کرده بر آل پیمبر 

تج انش کلنشتان نیت را 

تصفوه در بفکر ال علت ۱ 

یکی در طوس و بعضی را به بغداد 

نموده خون جگر از زهر بیداد 

جواد, آن میوه باغ رسالت 

ز کین مسموم شد, در شهر غربت 

فتاده در میان حجره بی پار 

نبودی مونس, او را و نه غمخوار 


لب تشنه, نه فرزندی کنارش 


نه غمخواری که باشد غمگسارش 

جهان از داغ او ماتم سرا شد 

جهانی زین مصیبت در نوا شد (61) 

اه ها ما ی مار ای 
که رفت از دار فانی, حجّت پروردگار امشب 

نهم شمع هدایت. پیشوای شیعیان. او 

دهد دور از وطن جان, بی معین و غمگسار امشب 
برای کشتن سلطان دین. با زهر جان فرسا 

ها مور هه با آهد خصمی :دا کار مت 
فروغ دیده زهرا (تقیْ) چون مجتبی جذش 

به دست همسر خود, گشت مسموم و فکار امشب 
خزاغار تجهوانی» از.تی اراد مزدم: شید 


شهید دین حقّْ, مانند اجداد کبار 


امشب 

گل گلزار احمد از جفای دختر ما مون 

نهان گردد به خاک سرد و جاوید در مزار امشب 

الا ای مظهر جود خدا, ما مستمندان را 

ز خوان عام خود. محروم از رحمت مدار امشب (62) 
پنج درس ارزشمند و آموزنده 


1 در یکی از روزها که حضرت جوادالائمه علیه السلام وارد شهر مدینه 
منوره گردید, هنگام غذا در حضور جمعی از دوستان سفره طعام بهن 


کردند. 


حضرت پس از آن که غذا را تناول نمود. دست های خود را شست و سپس 
دست های خود را پیش از آن که با حوله خشک نماید. بر سر و صورت 
خویش کشید و این دعاأ را خواند: 


(اللَهْمّ امعلّنی مقّن لا بزهود وعْعَة قته و لاذلذ). (63) 


2 از دوستان و اصحاب حضرت جوادالا نقّه علیه السلام به نام 


روزی در خدمت ان حضرت بودم» به من فرمود: ای معمر ! بر اشتر خود 


عرض کردم: کجا برویم؟ 
فرمود: پیشنهادی که داده شد انجام بده و سوّال نکن. پس من سوار شدم؛ 


تیه ای وجود داشت. 


حضرت فرمود: همین جا بایست و حرکت نکن تا من بازگردم و سپس 
حضرت رفت و پس از لحظاتی بازگشت. 


عرض کردم: فدایت شوم کجا بودی؟ 


امام علیه السلام فر مود: هم این به خراسان رفتم و پدرم. حضرت 7 
بن موسی الضا علیهما السلام را که مسموم و شهید شده بود, دفن کردم 
ماو ار ی 64 


3 محمد بن حفاد مروزی حکایت کند: 


روزی حضرت جوادالا تمه علیه السلام در ضمن نامه ای به پدرم» احمد 
چنین مرقوم فرمود: 


زهر 


موجود مخلوقی در این جهان. یک روزی وفات خواهد یافت ولی در این باره 
خواهیم شد؛ و در شهرهای مختلف هجرت خواهیم نمود. 

و سس در ادامه فرمایش خود افزود: هر کس عاشق و دلباخته هر که 
باشد, چنانچه در مسیر او قدم بردارد و با او همگام باشد, هماأنا در روز 
محتتتر] او محشور می گردد. 


4 عمران بن محمد اشعری قَمی حکایت کند: 


روزی نزد حضرت جوادالائمه. امام محمّد تقی علیه السلام شرفیاب شدم؛ 
و پس از آن که مساتئل خود را مطرح کردم و جوا ب گرفتم, عرضه داشتم: 

ای مولا و سرورم ! امالحسن به شما سلام رساند و نیز درخواست یکی از 
پیراهن های تبژک شده شما را نموده است تا به جای کفن از ان استفاده 
نماید؟ 

امام جواد علیه السلام فر مود: او از پیراهن من؛ بی نیاز شده است. 


چون از نزد حضرت خارج شدم؛ متحیر بودم که معنای کلام امام علیه 
السلام چیست؟ 


تا آن که پس از چند روزی متوجّه شدم, امالحسن سیزده يا چهارده روز 
قبل از سخن امام علیه السلام فوت کرده است. (66) 


دا نی از اصحاب امام محمد تقی علیه السلام گوید: 
روزی در خدمت آن حضرت بودم, که سفره غذا پهن کردند؛ و غذا خوردیم. 


پس از آن که سفره را جمع کردند. یکی از افراد مشغول جمع کردن 
غذاهای ریخته شده در اطراف سفره, گردید. 


امام جواد علیه السلام فرمود: چنانچه در بیابان سفره انداختید, آنچه غذا در 
اطراف سفره ريخته شود - 


به هر اندازه ای که باشد - رها کنید - تا مورد استفاده جانوران قرار گیرد -. 


ولی اگر در منزل, در اطراف ظرف غذا و يا در اطراف سفره. طعامی 
ریخته شود, تمام انچه را که ريخته شده است, به هر مقداری که باشد., 
جمع نمائید - که مبادا زیر دست و پاء نسبت به ان ها بی احترامی شود -. 
(67 

مقعان حفقزت ریت عرا و لام عایه ا تلا 

ای آن که بر تمام خلایق تو رهبری 

بر ممکنات سید و سالار و سروری 

آن جا که آفتاب رخت جلوه گر شود 

خورشید, زهره می شود و ماه مشتری 

شاه نهم, امام نهم, حجّت نهم 

نور نهم, ز نور خداوند اکبری 

از کثرت لطافت جسم مجزدی 

با یک جهان شرافت روح مصوّری 

هم جانشین هشت امامی به روزگار 

هم از شرف, امام دهم را تو مظهری 

آمد تو را جواد لقب, زانکه جود تو 

از یاد برد حاتم و آن جود جعفری 

از آدم و خلیل, هم از یوسف و مسیح 

وزحَلّق و جُلق, صورت و سیرت نکوتری (68) 


1-فهرست نام و مشخصات بعضی از کتابهائتی که مورد استفاده قرار 


سم 


2-مطابق با 22 فروردین. سال 190 شمسی. 


3-نام مبارکی حضرت با عنوان امام (محمد جواد) علیه السلام به عدد 
حروف ابجد کبیر 88, 18 می باشد. 


4تفطظاحق تیا کل آذر سا 12 2 شجسی: 

5-تاریخ ولادت و دیگر حالات حضرت؛ گرفته شده است از: 

تدرک الوسائل: ج 6, بحار الانوار: ج 48, آعیان الشیعه: ج 2, ناسخ 
الثواریخ: ج 12, اعلام الوری طبرسی: ج 2, عیون المعجزات, ینابیع الموده, 


کشف الغقّه: ج 2, مناقب ابن شهرآشوب: ج 4, تاريخ اهل البیت علیهم 
السلام, مجموعه نفیسه, هدایه الکبری, جمال الاسبوع و ... 


6-اشعار از شاعر محترم: آقای خوشدل تهرانی. 


8-الثاقب فی المناقب: ص 514, ح 432, مناقب ابن شهرآشوب: ج 4, ص 
394. 


یات ایا ور 

10 -حکایت فطرس مشهور است, که جون در جرانی بالهایش سوخت, به 
دستور حضرت رسول صلی الله علیه و آله بدن خود را به قنداقه یا گهواره 
ایاش شه له لاوما ان سا الم ارت 


1-هدایه الکبری حضینی: ص 300, س 17: اختیار معرفه الژجال: ص‌‌ 


2-هدایه الکبری حضینی: ص 296, حیله الا برار: ج 4 ص 534, ح 2. 
3-هدایه الکبری حضینی: ص 299. 
4-آعیان الشیعه: جح 2 ص 18, اثبات الهداه: ج 3, ص 341, ح 35. 


لا ااشری ای ور ی تا اقا فد 
فی المناقب: ص 515, ح 443. 


6- آمالی شیخ صدوق: ص 527 529, عیون آخبارالاضا علیه السلام: ج 2, 
ص‌ 243, اعلام الوری طبرسی: ۳ ۳ ص‌ 93. 


7-اصول کافی: جح 1. ص 97 ح 11, ارشاد شیخ مفید: ص 325, خرایج 


8-یکی از حقوق لازم هر مسلمان آن است که چون بر دیگری وارد شود 
پیت سای کرد 


9-] تبات الهداه: ج 3, ص 348, ح 79, به نقل از حلیه الألیاء 


ات فا هی اه یش ول آن فصو امه ام هام 
مالکی. 


[2اضوا ماوت رز و۸9 


2-اختصاص شیخ مفید؛ ص و 


4-الخرایج والجرایح: ج 2 ص 670, ح 18, اثبات الهداه: ج 3. ص 340, 
ح 3د3. 


5-احتجاج طبرسی: ۳ 2 ص‌ ۸ 475, اعلام الوری طبرسی: ۳ 2 ص‌ 
2 اريه. اهل. الییت: ضه 85 کف الفته ج 2 ض 2370 فصول 
32 

7-سوره یوسف : آیه 1109 


0-التَاقب فی المناقب: ص 522, ح 455, مدینه المعاجز: ج 7 ص 396, 
ح 2404. 


1-الخرائج والجرائح: جح 1 ص 376, جح 3, کشف الففه: جح 2 ص 366, 
بحار الانوار: ج 0ظ, ص 46, ح 21. 


3 ثبات الهداه: ج 3. ص 330, ح 5 و ص 354, مدینه المعاجز: ج 7. ص 
5 2 27, اعلام الوری طبرسی: ج 2: ص 96 97. 


ض‌ 4 ۳ 7 


35-سوره یوسف : آیه 1د. 


6-هدایه الکبری حضینی: ص 


مه الما هس 2111401 


ماهر و 2373 


8-هدایه الکبری حضینی: ص 7 سس 11 مدینه المعاجز: ۳ 7 ص‌ 
6 7 2420, اثبات الهداه: ج 3. ص 344, ح 49. 


۱-39 ثبات الهداه: ۳ 4 ص‌‌ ددد, ۳ 12 هدایه الکبری حضینی: ص 31 با 


(۷0-سوره آعراف: آنه 32 


تایه الکری خی ی 0 وس موه الا دج رصن 2 
ح 2419. 


ضمنا داستان بسیار طولانی و مفصّل بود که به همین مقدار اکتفاء گردید. 
2-الخرایج والجرایح: جح 2 ص <665, ح د. 


۱-43 علام الوری طبرسی: 3 2 ص‌ 1 11 اصول کافی: 3 1 ص‌‌ 6۷0 2, جح 


ال کاقیه ‏ هن 22 ره ان موه هت 32 
5-سوره بقره: آیه 264. 

6-سوره قصص: آیه 20 

7-تفسیر الا مام العسکری علیه السلام : ص‌ 4د, ۳ 0 1 بحار الانوار: ۳ 
ص 234, ح 8123. 


8-اختصاص شیخ مفید: ص 102 بحار الانوار: ج 50, ص 85, ح 1. 


9-مناقب ابن شهرآشوب: ج 4 ص 389, بحار الانوار: ج 50 ص 57. 
0-سوره ص: آیه 48. 

1-قصص الا نبیاء: ص 213, ح 277, مجمع البیان: ج 4, ص 59, س 34. 
2-تهذیب الا حکام: 


۳4 0 90 


3-مدینه المعاجز: ج 7, ص 322, ح 2359, نوادرالمعجزات: ص 181, ج 
7 اثبات الهداه: ج 3 ص 345, ح 63. 


۱ 


5-] ثبات الهداه: جح 3, ص 345, ح 62, دلائل الامامه: ص 399, ح 353, 
نوادرالمعجزات: ص 181, ح 6. 


لاس 9 و4 یز 0 


7-مجموعه نفیسه: ص 459 اثبات الهداه: ۳ 3 ص‌ 7 ۳ 23 و ص‌ 
9, ح 81, اعلام الوری طبرسی: ج 2, ص 105. 

8-الخرایج والجرایح: جح 2 ص 6۵69, ح 13. 

9-خ نویسان شیعه و سیّی آن را به گونه های مختلف از جهت تفصییل و 
با قلاضه: آورفخ. اند از آن: له .فهج لیات .وم تاخب: این 
9 2 193. 


1-اشعار از شاعر محترم : آقای سید محمد تقی مقدم. 
رت 


4-الخرایج والجرایح ج 2. ص 666, ح 6. 


5-اختیار معرفه الجال: ص 559, ح 257. 


6-الخرایج والجرایج: ج 2 ص 6۵67, ح 
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7-مکارم الاخلاق: ص 132. 
8-اشعار از شاعر محترم: آقای ذاکر. 
چهل حدیث 


1- نیاز موّمن به سه چیز 


قالّ الأْمامْ الجّواد (علیه السلام): 


3 ‌ "‌ ۰ ‌ِ مت نیو سس 
«لْمَوْمنْ یِحْتَاخْ الی توفیق من الله, و واعظ ین تفسه, و قبول من 
بلصخه.» : 


موّمن نیاز دارد به توفیقی از جانب خدا, و به پندگویی از سوی خودش, و به 
2- استوار کن. اشکار کضا 

9 ۳ ی . ۵ 
« اظهارٌ الشیء قَبْلَ آن یِستخکم مَفسَده لهْ.» : 


اظهار چیزی قبل از آن که محکم و پایدار شود تنب خناهیت. آن نت 


3- کیفیّت بیعت زنان با رسول خدا (صلی الله علیه وآله) 


«کاتث بایَقة سول اللّه (صلی الله علیه وآله وسلم) التساء أنْ یمس 


یه فی |ناء فیه ماء تم یخرجُها و تعمس التساء بأیّدیهت فی ذلک الاناء- 
بالأقرار و الأیمان بالله و التضَدیق برشوله علی ما أحَد عَلَیهتَ.» 


سا ی اه ام ای ان ی هن 
حضرت دستش را در ظرف ابی فرو میبرد و بیرون می اورد و زنان [نیز ] 
ها او سا را ی و 
به قصد تعهّد انچه بر انها لازم بود. 


4- قطع نعمت, نتیجه ناسپاسی 


ع‌ِ 
«لا یلْقَطعٌ الْمَزید من ال حّی یتقطع السْکُرُ من العباد.» : 


افزونی نعمت از جانب خدا بریده نشود تا آن هنگام که شکر گزاری از 
سوی بندگان بریده شود. 

5- شاخیر ان ورف 

«ّ] و او ای اه برد بط 
ال از و 2 یرد 
الاصرارٌ علی الدنب امن لمکر الله «قلا , 
الخاسژون» .» : 

(سوره اعراف, آیه 99) به تأخیر انداختن توبه نوعی خودفریبی است, و 
وعده دروعغ دادن نوعی سر گردانی است, و عذرتراشی در برابر خدا| 


نابودی است, و پا فشاری بر گناه آنتتود کی از مکر خداست. «از مکر خدا 
اسوده نباشند جز مردمان زیانکار.» 


6- نامه امام جواد به دوستش 


«کتَت الی بعض آولیایه: شا هذه الصا 1۴ تا فیها مَعتر 2 فون 5 لکن من 
ث کان 


رد 70 ِِ 


۰ هوی صاجبه و دان بدینه قَهوَ مَعَهٌ حَبّتُ و الاخرة هی داژ ی « 


امام جواد (علیه السلام) به یکی از دوستانش نوشت: امّا در اين دنیا ما زیر 


فرمان دیگرانیم, ولی هز که خواسته او خواسته امامش و متدین به دین او 
باشد, هر جا که باشد با اوست و دنیای دیگر سرای جاودان است. 


7- مسئولیت گوش دادن 


«مَنْ آَضغی ٍلی ناطق ققَ3 ََدة, قَِنْ کان الاطِقْ ن اللّه مد عبَد ال و 
ان کان | لثاطق بطق عَن لسان اتلیس قَقذ فد عبد عَبَدَ ابلیس.» : 


هر که گوش به گوینده ای دهد به راستی که او را پرستیده. پس اکز 
کتفم: از جات ها باشد در واف دا را پرسنده و اکر موه اد بان 
ابلیس سخن گوید. به راستی که ابلیس را پرستیده است. 


8- پسندیدن, در حکم پذیرفتن 


«مَن شهد مرا قََرِهَة کان ج کمن غاب عَنة, و ه مرن غاب عَن آمر قَرَضيهةٌ یه کان 
کمن شهده.» : 


کسی است که خود در ان بوده است. 


9- نوشته امام جواد (علیه السلام) 
«از فا و أَموالنا من و مواهی له انیت 5 عواریه الَمْستعدعه يِمَتَع بما 


ع متا فیبشژور و هو با سس ا حِ 
غَة علی:ضیره خبط اخیه و تقوه بالله من دلی,* 


۳9 
]؟ 


حضرت جوادالأئمّه (علیه السلام) به خط خود نوشت: جان و دارایی ما از 
بخششهای گوارای خداست و عاریه و سپرده اوست. هر آنچه را که به ما 
ببخشد, مایه خوشی و شادی است و هر آنچه را بگیرد, اجر و ثوابش باقی 
است. پس هر که جزعش بر صبرش غالب شود اجرش ضایع شده و از این 
اصفت ] به خدا پناه میبریم . 


10- دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا 


«أوحی اللَهْ اٍلی بَعَض الأئییاء آقا رُفدکَ فی ال لیا ْعجْلکَ الراحه, و 
اتقطانک الم قَیْقرژک بی, و لکن عل عادبّت لی عَذوّا و والیّت لی ول » : 


خداوند به یکی از انبیا وحی کرد: اما زهد تو در دنیا شتاب رز آسنودکن 
است و اما رو کردن تو به من. مایه عزت توست. ولی ایا با دشمن من 
دشمنی؛ و با دوست من دوستی کردی؟ 


- 
شا 


۲۷ 


«توسّد الطَبْر و أغتّیق الْقَفر و ازقض الشهواتِ و خالف الهُوی و اغلَمْ نک 
ن تَجْلوٍ م من عَیّن الله قانْظر کیت تکون.» : 


صبر را بالش کن, و فقر را در آغوش گیر, و شهوات را ترک کن؛ و با هوای 
نفس مخالفت کن و بدان که از دیده خدا پنهان نیستی. پس بنگر که چگونه 
ای. 


2- پاسخ به یک سوال فقهی 


9 3 


«قان افو لتختی, ب اکتم: اطرغ علی آبی جفقر مُحَمّد بن الرّه 


3 
: 
ّ 
ِ 
: 
ِ 
3 
3 
3 
س 
33 
3 


ثِ و مب 


امراة علی تا نجل آن بتروجها؟ ققال (علیه (لسلام): بدغها حتّی بستترتها 
من بطفَتّه و طقه غترو. (1 یمن ملها آن تکون ف4 دق عع غرم ده 
کما آدتث معة. نم بتروخ بها ان آراد. قاتما متلها متل تخله آکل رل مئها 
خراها م2 اشتریها قاکر متا کال قاتقطع بخیی»*. 


مأمون به یحیی بن اکثم گفت: مسأله ای برای ابی جعفر (امام محشّد تقی) 
عنوان کن که در آن بماند و پاسخی نتواند! آن گاه یحیی گفت: ای اباجعفر ! 
چه گویی درباره مردی که با زنی زنا کرده, آیا رواسته که او را ته-زتی 
گیرد؟ امام (علیه السلام) در پاسخ فرمود: 1 وانهد تا از نطفه وی و 
نطفه دیگری پاک گردد, زیرا بعید نیست که با دیگری هم آميزش کرده 
باشد. پس از آن, اگر خواست او را به زنی گیرد, زیرا که مَتّل او مانند مَتّل 
درخت خرمایی است که مردی به حرام از ان خورده. سیس ان را خریده و 
به حلال از آن خورده است. یحیی درمانده شد! 


کل هالمای فرت؟ 
«ألْْلَماء عُرّباء کته الجْهّال. : 
عالمان, به سبب زیادی جاهلان, غریباند ! 


14- در جواب یک معمّای فقهی 


‌ ‌ دب 
«یا آبا مُکتد ما ول فی رل رمث عَلنه اقرلخ یالعداه و حلّث له اژیفاع 
التهار رو رمث نْصف التهار, تم حلث له | هر نم حَرّمَت علیه العصّر, 
۰ 01 9 01 


سا خرس اققال المََمَونْ: یا چعقر أعَرّک ال بیّن نا هذا؟ ققال_(علیه 
السلام) هذا تخل تظر الی مقاه که لا تحل لة, اشتر قح و له. نم أَعَعَما 


قجلت لة, تم طلقها تطلیقه قحرمت عَلیه, تم راجقها قحلت له, قارّتة عَن 
0 حور و 012 ی سر مره هت رنت:. ]11 0 7 - ۵ ]و ط 1 حِ ۳ 
لام قحزمث عَلیّه, قتاب و رجع |لی الأشلام فحلث له یالتکاح لول کما 


ای ای خی وا رم ای ات و ری 
درباره مردی که بامداد زنی بر وی حرام بود و روز که برامد بر او حلال 
شد, نیمه روزش حرام شد و هنگام ظهرش حلال گردید و وقت عصر بر او 


حرام شد و مغربش حلال گردید و نیمه شب بر او حرام شد و سپیده دم بر 
ور را وا ی مها ار 
پحیی و دیگر فقها در برابر او حیران گردیده و از کلام باز ماندند امامون 
گفت: یا اباجعفر او بدارد. ان فتاه 


امام (علیه السلام) فر مود: این مردی است که به کنيزک دیگری نگاه کرده 
و او را خریده و بر وی حلال شده. سپس ازادش کرده و بر او حرام شده 
سپس او را به زنی گرفته و بر او حلال شده و ظهارش کرده و بر او حرام 
شده و کفاژه ظهار داده و حلال شده و سپس یک بار طلاقش داده و حرام 
شده؛ سیس به او رجوع کرده و حلال شده. پس ان مرد از اسلام بر گشته 
و زن بر او حرام شده و باز توبه کرده و به اسلام برگشته و به همان نکاح 
فا سا و ای رو ها ای ات ها 
زینب را به ابی العاص بن ربیع که مسلمان شد, به همان نکاح اوّل تسلیم 
نمود. 


۱ 
ک 
1 

1 ِا 
۱ 
۹3 
‌ّ 
ِ 
: 
0 
‌ 
1 
3 
۱ 
۱ 
1 
سم, 
5 
6 
ن‌ 
:ما 


هه ؟ قفال یَخیی: یا ابا جققر أَضْلحک ال ما تفول فی 
ققال أبُو جر (علیه السلام): قَتلَهٌ فی جل و حم, عالما و جاهلاء عفد 
خطا عَبْ وخ صغیزا و کبیزاء مَبدت و فعیذار ین دواتِ الط 


بع قتات ری 
1 


۱ 
۳ ۱ 
وا سس 


من صغار الطیّرِ أو کبارو. مُصرّا او ناما باللیلِ و فی آوکارها و بالتّهار و 
عیاتا, مُخْرمَا للحَح او للعْمْرو؟ قال: قائقطع بخبی اتقطاعا لَمْ یَحْفَ عَلی 
آعد من آهل المعلس اتقطاغة و تحتّر الثاسن عَجباً من جواب آبی جع 
(علیه السلام) ۳ 


۷ المخرم لذا قتل بدا فی الجل و کان لیذ من توا الط من کبارها 
؟ قتل ۰ ِ 1 5 


3 و و مت ّ ۴ ّ مه 
ده بطم عشره مساکین, قاِن لغ یج فلیضم تلائه آنام 

3 9 ۰ 
و ان صاتة فی الحرم قَعیّه الْجزاء مضاعقا «َذیا بالغ اقته» حّا واجت 
او ءح-خ ال کات ذ 2 ه ‏ -9 و الناید. ج ال کات خ< 9 92 رو و 
ن ینحره ان فی 62 بهنی یت یبجر س. و ان ن فی غفره ینحره 


من حمام الْحَتم ققلیّه درم یتصدّق به, و درْهمٌ بشتری به عَلَفّا لحمام 
الحرم. و فی الفَرخ نف دژهم. و فی البّصه رُعْ دهم و کل ما آتی به 
لمخم بهاله و حَطا قلا شَیء عَلبّه .الا الَِیّد. ان عَلبّه فیه الفداء بجها 

کان ام بهلم. یحطا کان ام بعمّد. و کل ما آتی به لعَبْذ قکفارنه ۶ چبه 
5 ِ ‌ِ ۳ رد تن . 1 


مامف به خی ی اک کت ار اش ماه مجمد نی فساله ای 
فقهی بپرس تا بنگری در فقه چگونه است. یحیی گفت: ای ابا جعفر ! خدا 
کارت را رو به راه کند, چه می گویی درباره مّحرمی که شکاری را کشته 
است؟ امام جواد (علیه السلام) گفت: آن صید را در چل کشته يا در حرّم؟ 
عالم بوده يا جاهل؟ به عمد بوده يا به خطا؟ آن مُخرم بنده بوده یا آزاد؟ 
صغیر بوده پا کبیر؟ نخستین صید او بوده با صید دوباره او؟ ان ضته بر ند 
بوده يا غیر آن؟ پرنده کوچک بوده يا بزرگ؟ مُحرم باز قصد صید پرنده دارد 
و مُصّر است يا تائب؟ این صید در شب بوده و از آشیانه بوده يا در روز و 
آشکارا؟ مُحرم برای حجّْ بوده يا غمره؟ راوی گوید: یحیی بن اکثم طوری 
واماند که واماندگی اش بر احدی از اهل مجلس پوشیده نماند و همه 
مردم از جواب امام جواد (علیه السلام) در شگفت ماندند. 


ند از آن که مردم براکنده شدتهه مافهون کفت: ای اباخعفر! اکن صلاخ 
تذاتی, آنجه زا که بز.شر.ضتف از اب اضاف در فتل: ضبده واحت است هه 
ما بشناسان ! امام جواد (علیه السلام) در پاسخ فرمود: چون مُحرم. صیدی 
از پرنده های زر یر در خن بکشد, یک گوسفند 


کفاره بر او باشد. و اگر در حرم باشد کفاره دوچندان است. و اگر چوجه 
ای را در حل بکشد بژه از شیر گرفته ای بر اوست و بها بر او نیست چون 
در حرم نبوده است. و اگر در حرم باشد ببژه و بهای جوجه هر دو به عهده 
اوست. ۰ و اگر آن صید حیوان وحشی باشد, در گورخر وحشی گاوی باید. ۰ و 
اگر شتر مرغ است یک شتر باید. و اگر نتواند شصت مسکین را اطعام 
کند. و اگر آن را هم نتواند هجده روز روزه بدارد. و اگر شکار, گاو باشد بر 
او گاوی است. و اگر نتواند سی مسکین را طعام بدهد. و اگر آن را هم 
نتواند ثه روز روزه بگیرد. و اگر اهو باشد یک گوسفند بر اوست.؛ و کر 
ی و اگر نتواند سه روز را روزه بدارد. و اگر 
ورهار کم کار فان اس سای آن را که ار 
قربانی کند و حقّ واجب است که اگر در احرام حجّ باشد, کفّاره را در منی 
بکشد آنجا که قربانگاه مردم است. کر فر عفره باشد دن که هدر ماه 
کعبه بکشد. و به اندازه بهایش هم صدقه بدهد تا دو چندان باشد. و 
همچنین اگر خرگوشی یا روباهی صید کند یک گوسفند بر اوست و به 
اندازه بهایش هم باید صدقه بدهد. و اگر یکی از کبوتران حرم را بکشد یک 
درهم صدقه دهد و درهم دیگری هم دانه بخرد برای کبوتران حرم. و اگر 
جوجه باشد نیم درهم. و اگر تخم باشد یک چهارم 


درهم. و هر خلافی که مُحرم از راه نادانی و یا خطا مرتکب شود کفاره 
ندارد, جز همان صید که کفاره دارد, جاهل باشد يا عالم, خطا باشد يا عمد. 
و هر خلافی بنده کند تمام کقارهاش بر مولای اوست. و هر خلافی کودک 
نابالغ کند چیزی بر او نیست. و اگر بار دوّم صید او باشد خدا از او انتقام 
کشد [و کفاره ندارد]. اگر مّحرم شکار را به دیگری نشان بدهد و او آن را 
بکشد کقاره بر اوست. و آن که اصرار دارد و توبه نکرده پس از کفاره, 
عذاب آخرت هم دارد. و اگر پشیمان است پس از کفاره. عذاب آخرت 
تخارد آگر‌شانه اد 9 نف خطا سار کردم سیر شنت مک 
قصد شکار داشته باشد. ویر مدا سکاو کند, در شب باشد یا روز, کقاره 
بر اوست. فان که هرهب است‌باید مار را خر که فان کنو 


6 سر شمه داش غلی زغلیه. الساام] 


«قلم سول اللّهٍ (صلی الله علیه وآله وسلم) علّ (علیه السلام) لت 
کلقه, کل کلمه بفعه آلف کلمه.» : 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم), هزار کلمه [از علوم را] به علی 
لاسام اخوکت که او هر کامه اهر ار کاهه منسعت می نو 


ار امین کرش (ص اه قااعه رس ) 


« ان سول ال (صلی الله علیه واله وسلم) قال لفاطمَء (علیها السلام): 
لذا آتامتٌ قلا ر تخمشی عَلی وَجهّاء و لرخی عَلم شَغْرّا, و لا ثنادی بالویّلِ و 
لا ثقیمی عَلیّ نیح نم قال: هدّا المعژوف الذی قال الله ره حل فف 
کتابه «و لا یُعصیتک فی مَعْرّوف» (سوره ممتحنه, آیه 12) 


شا تا سای ال بت اه تن خاطیه لا سا کت 
وقتی که من از دنیا رفتم به خاطر من صورت را نخراش, و مو را پریشان 
منمای, و واویلا نکن و بر من نوحه نخوان,. سپس فرمود: اين همان 
معروفی است که خداوند عژوجل در کتابش فرموده: «و تو را در معروفی 
نافرمانی نکنند.» 


0 مدق مر 


«نّ الا مثا هو امه الدی بَچثِ آن بلط فی عَبیه و ُطاع فی 
ظَهُوره, و هو الثاِتُْ من ولدی.» : 


همأنا قائم از ماست او همان مهدی ای است که واجب است در زمان 


غیبتش منتظرش باشند و در وقت ظهورش اطاعنتش کنند و او سومین نفر 
از اولاد من است. 


9- دیدار با دوستان 
ِ ۹ اب 3 9 چم -_ ۳3 یگ 
«ملاقاث الاخوان سره و تلقیخ لِلعقل و ان کان زرا قلیلا.» : 


ملاقات و زیارت برادران سبب گسترش و باروری عقل است, اگرچه کم و 
اندی باشد. 


0- هوای نفس 

«مَن آطاع هواخ أعطی عد3ة مُناخ» : 

کسی که فرمان هوای نفس خویش را برد, آرزوی دشمنش را برآوَد. 
1- مرکب شهوت 

«راکتٍ الشَمّوات لائستقال له عَثره.» : 

کسی که بر مرکب شهوات سوار است. از لغزش درامان نخواهد ماند. 
مق کی بخ 


«کیف یضیغ من له کافلة. و کیت ینجُوا من أللّه طابُة و مَن اطع ٍلی 
یر ال وکلة اللَهْ یهٍ.» : 


چگونه ضایع می شود کسی که خدا, عهده دار و سرپرست اوست؟ و 
چگونه فرار می کند کسی که خدا جوینده اوست؟ کسی که از خدا قطع 
زاسه کید هت در کل فا اند ماش ان ها ار 
نماید. 


3- شناخت آغاز و انجام 
«مَن لَمْ بر رف الْموار5 أعقه عبه المصادر» 
کسی که محل ورود را نشناسد, از یافتن محل خروج درمانده گردد. 


4 نتیجه تلاش استوار 


«یَدٌ نصبٌ که 


سخت بکوش تا به مقصود دست یابی, و گرنه در رنج فرومانی. 

5- سپاس نعمت 

«نِعمَه لا شک کسیته لاثْعْقَرٌ.» 

نعمتی که برای آن شکر گزاری نشود, مانند گناهی است که آمرزیده نگردد. 
6 سازش با مردم 

«مَن جر المدارح قارَبهٌ الَمَکرُوه لك« 

کتتی که سازش و مدارا با مرذم را رها کند ناراختی به آوروی هت آوزد. 
7- نتیجه کار بدون آگاهی 

س«قت عمل علی ۶ عتر علم‌ها ه فد آکند مشا طلغ »۰ 


کسی که کاری را بدون علم و دانش انجام دهد, افسادش بیش از 


8- قضای حتمی 
«آذا ترّل الْمضاء ضاق القضاء» : 
چون قضای الهی فرود آبد: عرصه نز آدضنی نک اید: 
9- افشاگری زمان 
رک و پورحه ]م- رگ 2 ۰٩‏ 1 ۳ 
«الایام هیک لک الامر عن الاسرار الکامته.» : 
روزگار و گذشت زمان پرده از روی کارهای نهفته برمی دارد. 


0- دقت و خودپایی 
5ج _ 0 9 ۳ 0 ۳۳ ۰ 
«التحفظ علی قذر الحوّف.» : 


خود را پاییدن به اندازه ترس است. 


21 چنین میاش! 

«لاتکن ول لِلّه فی العلانیه, عَدْوّا له فی الستث.» : 

در ظاهر دوست خدا و در باطن دشمن او مباش. 

2- چهار عامل محژک 

«أَربعٌ خصال تعَیّن الْمَرَء عَلّی العمل: ألصَحَةٌ و الغنی و العلمْ و اللَوفیق.» : 
چهار چیز است که شخص را , به کار وا می دارد: سلامت, بینیازی, دانش و 
توفیق. 

۱ عقل آتتتیظ 

«عالمْ بالظلَم و المعین عَلیّه و الزاضی به, شرکاء» : 

کنسی کهآ اه مه کلم استه کسی که کی تدم سر ظلی اسشتته کی 
که راضی به ظلم است, هر سه شریکاند. 


0 1 مر و ِ ویر ره 
«مَوّث الائسان بالذْئْوب کنر من مَوَیه بالاجل و حیائة باب کنر من یاه 
با ۳4 


فک آدضی. به سیب کناهان: .بتشتر اس از مرگش به واسطه آجل, و 
ند کف و ادامه حیانش به سبب نیکوکاری, بیشتر است از حیاتش به 


طت فبا رل لب حس لاس 
: الاتضاف ب القعاشته والعواساه فین الشته 


ِ 


«تلاث خصال تُجْلّبْ بها المَوَدَهُ 
اانطهاء کلی فلت سای 6 : 


سه چیز است که به وسیله آن دوستی حاصل گردد: انصاف.؛ و معاشرت و 
همیاری در وقت سختی, و سیری نمودن عمر با قلب پاک. 


220 فاد به قدن تیان فز کت 


«أثْقة باللّه تم لِکُل غال و سْلْحْ ٍلی کل عال.» : 


اعتماد به خداوند بهای هر چیز گرانبها و نردبان هر امر بلند مرتبه ای است. 
7- سرعت تقژّب. با دلهای پاک 
«ألَقَبه 4 ای اللّه تعالی تالعلوت 17 من اتعاب الْجوارح یالأغمال.» 


با دلها به سوی خداوند متعال آهنگ نمودن؛ رساتر از به زحجمت انداختن 
اعضا با اعمال است. 


8- پرهیز از آدم شرور 


«[یاک و مصاحبه الشریر قَابَة کالسَیّف المسْلول بسن مره ویفْیَم 


اه 0 


از همراهی و رفاقت با آدم شرور و بدجنس بیر هیز» زیرا که او مانند 
شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است. 


«قَد عاداک من ستر عنّک الدْشد اثباغا لما تهواخ.» : 

کسی که به خاطر هوای نفسش هدایت و کی را از تو پوشیده داشته, 
لل 

حفقا که با تو دشمنی ورزیده است. 


0- اسباب رضوان خدا و رضایت آدمی 


«تلاث ین اعد رصُوان اللّه تعالی: یرم اهنا ره ولین الْجانب, و ره 


0 من کی فبه لم 5 : تک العجّله و امسر و ال علی 
لد الم » :" 


سه ی رضوان خداوند متعال را به بنده میرساند: 1 زیادی 
استغفار, 2 نرم خو بودن. 3 و زیادی صدقه. و سه چیز است که هر کس 
آن را مراعات کند, پشیمان نشود: 1 ترک نمودن عجله, 2 مشورت کردن؛ 
3 و به هنگام تصمیم, و کل بر خدا عمودن: 

شعر, مدایح 


بعد سلطان سریر عدل و داد 


تکیه زد بر تخت (کرمنا) جواد 
نور چشمان علی موسی الرضا 
زینت افزای بهشت جان فزا 
راحت جان و عزیز نور عین 

زاده فرزند پیغمبر, حسین 

بود دریای سخا, حسن افرین 

ان جواد جود رب العالمین 

دشمن ملعونه اش تزویر کرد 
کف ار ره کار 

سینه صندوقه قران شکست 

زهر در قلب شه خوبان نشست 
در جوانی شد خزان گلزار او 
نیلی از زهر جفا رخسار او 

ان زن مکاره بیدادگر 

بر رخ فرزند زهرا بست در 

هر چه گفتا که دلم افروخته 

از شرار زهر قاتل سوخته 

کرد ام الفضل شور و هلهله 

تا نیابد کس خبر زان مرحله 

پس جواد, افغان از دل می کشید 


ان ستمگر ناله اش را می شنید 
ام ای تحص 
عاقبت جان داد ان فخر عباد 
رخت از دنیا, لب عطشان کشید 
در مقام قرب جانان ارمید 
مخبری گفتا حدیثی در ملا 

همچو جدش خامس ال عبا 

تا سه روز ان جسم مسموم از جفا 
بر زمین از ظلم قوم بی وفا 
روی بام و پرتو خور. شیعیان 
سایبان ان بدن شد ماکیان 

با چنین حالت تنش عریان نبود 
در میان خاک و خون غلطان نبود 
کی سرش گردید از پیکر جدا؟ 
کی کفن شد بهر جسمش بوریا؟ 


تا چهل منزل. سر جدش 


زینب نی بودی چو ماه مشرقین 
خونبهای خون سرخ شاه دین 
نیست کس جز ذات رب العالمین 
قطره, در قتل شهیدان خدا 
رت او ارس سس 
مظهر اسماء 

خی اسس رت الم 

هست در عالم جواد العارفین 
هست در حسن و ملاحت بی نظیر 
اسمان وحی را باشد بشیر 

نور چشمان علی موسی الرضا 
ای پناه خلق و جمله ماسوی 
کشتی دریای جود و رحمتی 

نوح و فیض و ناخدای قدرتی 

تاج بخش تاجداران, تاجدار 

حجت بر حق, شه گردون مدار 
چون زمام هر دلی در دست تست 


هستی عالم, همه از هست تست 


خوان احسان تو بی پایان بود 

مهر رویت, دارو و درمان بود 
پرچم دین از تو جاویدان شده 
| 

هر کسی شهد لقایت نوش کرد 
حلقه امر تو را در گوش کرد 

غنچه طوبای نخل فاطمه 

زینت عرش برین را قائمه 
خاطرش بهر پدر افسرده بود 
قلبش از جور و جفا پژمرده بود 
چون حمایت کرده از دین خدا 

دین حق, جاوید ماند تا جزا| 

لک ام تخل کار وخ 

کرد زهری را مهیا در خفا 

زهر را در کام آن مولا بریخت 
رشته صبر و شکیب از هم گسیخت 
در جوانی بوستانش شد خزان 
اوفتاد از پای, ان سرو روان 

بس که آن ملعونه ظالم بود و پست 


باب حجره از جفا بر شاه بست 


عاقبت با لعل عطشان جان بداد 
جان. براه دین جد خود نهاد 

کلک ماتم. سر شکسته از غمش 
نام نید اجنین و متسشن 

در کنار اب, تشنه لب شهید 

جای اشک, از چشم زینب خون چکید 
شد جواد, ار دفن با غسل و کفن 
بود بی غسل و کفن, فخر زمن 

قلب عالم شد از اين ماتم کباب 

ز تن عریان و ظل افتاب 

چون بهای قطره خونش خداست 
خون بگرید ما سوی بهرش, سزاست 
مظهر حسن افرین 

مظهر حسن افرین امد 

حجت رب العالمین امد 

وانت تاج وقشت فرب 

شمع و مصباح مرسلین امد 
پیشوازش هزار یوسف شد 

با لوایی زیا و سین امد 

از سرادیق اسمان جلال 


ماه و خورشید بی قرین امد 
از پس پرده ربوبیت 
صبحدم, ماه مشرقین امد 


خسرو زمین و ماه 

یه 

شافع روز حشر, سبط رسول 
غافر جلم مذ نبین امد 

روح قران و تاسع عترت 
باطن جان واصل دین امد 

در فضاء و حریم ماه وطین 
تالف اه اه 

بحر فیاض سرمدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 
استان بوس خانه اش جبرئیل 
تخت ظل لواش میکائیل 

ریزه خواران سفره جودش 
هست خلق جهان, چو اسرافیل 
حکم فرمای قابض الارواح 
رهبر کائنات و عزرائیل 

در کتاب مبین قرانش 

که علیم است و پادشاه کفیل 


ناخدای سفینه در دریاست 


گنج اسماء و و دودمان خلیل 
گوهر بحر هشت اقیانوس 
مهبط وحعی علم رب جلیل 
شفق صبح مشرق توحید 
سوره نور و ایه تنزیل 

از قیامش قیامتی گردید 

زین قیامت که دین شده تکمیل 
حجت حق, قدم به عالم زد 
انکه دین را بود بزرگ دلیل 
بحر فیاض سرمدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 
خالق ما به یمن این مولود 

کو بود والی ولی ودود 

باب رحمت, در سخا وکرم 

از طفیلش به روی خلق گشود 
خسرو طوس, شاد و خندان شد 
طالع بخت ما شده مسعود 

از پس پرده شهود و غیب 
افتاب جمال چهره نمود 


دستی از استین برون امد 


منزل وحی این ترانه سرود 
که در ایینه الهیت 

شد عیان عکس احمد محمود 
هاتف این مژده را به عالم داد 
روز عید است و لحظه موعود 
از سویدای دیده دل بین 

که هویدا است شاهد و مشهود 
تیره غم ز چهر عالم رفت 
شادی امد دوباره چهره گشود 
بحر فیاض سرمدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 
مرغ دل. مدح غنچه گل گفت 
وصف گل با زبان بلبل گفت 
طوطی هند, با شکر خنده 

از گلستان و باغ سنبل گفت 
افرین افرین از اين گفتار 
انچه که حبه قرنفل گفت 

از حدیث کسا دلیل اورد 

تشر ات کب کش لسن فا 


این جهان. صورت است پا سیرت 


وصف را حق, به سوره قل گفت 
چهارده شمس و مظهر یک نور 


باید با تعقل گفت 

مظهر جود حق جواد بود 

مطلع شمس با تعادل گفت 
زان تمس ار او 
بایدم حمد با توکل گفت 

باید این ذکر با توسل گفت 
بحر فیاض سر مدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 

بود مسرور پادشاه نفوس 

در حریم جلال کرده جلوس 
ذکر و تقدیس بهر این مولود 
امد از عرش تا به اقیانوس 
میزده حاملان عرش برین 

گه میلاد. چنگ با ناقوس 

رشک فردوس, صحنه گیتی 
شد به روی عزیز خسرو طوس 
در دل هر که نیست نور ولا 


می شود با عدوی حق مانوس 


یوسف مهر جان شده محبوس 
قلم صنع حق به دست امام 
نقش امکان و شهپر طاووس 
پیروان رسول عالمیان 

منتقم می رسد مخور افسوس 
غنچه آن ۳1 ولایت را 

قطره, از جان بگو ببوی و ببوس 
بحر فیاض سرمدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 

نور شمس داوری 

در نه سیهر دلبری 

در چرخ قوس محوری 

ان نور شمس داوری 

از بهر ذره پروری 

هر سمت و هر سو بنگری 
اندر ثریا و ثری 

جن و ملک, حور و پری 

با پرچم پیغمبری 


ان حجت کبری بود 


و وه 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه عین الیقین 
در فهم ناید ذات او 
وان نو مات 

از نفی و از ثبات او 
روح است از نفحات او 
در عالم ذرات او 

در مصحف ایات او 

از کوثر و جنات او 
عطرگل و مشکوه او 
گفتم: که باشد این وجود؟ 
گفتا وجودش بهر جود 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
اين مرغ در پرواز کیست 
در خیمه گاه راز کیست 
فیاض چاره ساز کیست 
با عالمی دمساز کیست 
ان کس اغاز کیست 


ان محرم هر راز کیست 
از در, در اید باز کیست 
این صاحب اعجاز کیست 
فیاض فیض سرمد است 
ان قاف قدرت را به دست 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
نتاس از سر 

از آن حریم محترم 

قرعه به فال خود زدم 


بهتر بد 


از سیم و زرم 

پر همای دلبرم 

کم و زر 
هم در حیات و در ممات 
مشکل گشای کائنات 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
سلطان بحر و بر تقی 
اسماء را مظهر تقی 
فرزند پیغمبر تقی 

ان در سیمین بر تقی 
ایینه مظهر تقی 

افلا ک را محور تقی 
طاهر تقی اطهر تقی 
در هر کجا ماوای او 
امکان ز خاک پای او 
مولا جواد العارفین 


ان چشمه حق الیقین 


از عرصه ملک ولا 
و 
حجت به جمله ما سوا 
مقصود و محبوب ولا 
مولود ان طاوها 

باشد وصی لا فتی 
علمش بود بی آنتها 
سا اد سای 
سر تا به پا ایینه است 
۱[ 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
بسته پر مرغ روان 
دارد مکان در جسم و جان 
در قاف کاف کهکشان 
در صد هزاران اسمان 
طاووس علیین بود 

او معنی یاسین بود 
مولی جواد العارفین 


ان چشمه حق الیقین 


شمع هدایت این بود 
روح ولا یت این بود 
اخر نهایت این بود 
مصباح وایت این بود 
کنه درایت این بود 
زاول بدایت این بود 
بحر عنایت این بود 

دار شفایت این بود 
دریای فیض خالق او 
از امر سبحان, رازق او 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
در مکتب عرفان او 

شا ماد تما اه 
رمزی است در قران او 
سری است در ادیان او 
از عهد و از پیمان او 
راضی بود سبحان او 
بر سفره احسان او 


عالم همه مهمان او 


از بهر دین معنی بود 
چون زهره زهرا بود 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
در مولدش اعجاز کرد 
دریای رحمت باز کرد 
رمز نبی ابراز کرد 
ایجاد را اغاز کرد 
کشف کتاب راز کرد 
بر لا مکان پرواز کرد 
دل قبله گاه راز کرد 
محکوم ترک و تاز کرد 
هش کف خالم ات 
زیرا وصی خاتم است 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
کاهی اک اس 
اک نید ال 
سر تا به پا واله شوی 


باید در ان درگه شوی 


واقف از آن 


درگه شوی 

از رمز نورالله شوی 
مجذوب ال الله شوی 
سلطان مهر و مه شوی 
قطره. ولی کن فکان 
باشد امام انس و جان 
مولی جوادالعارفین 

ان چشمه حق الیقین 
در نه سیهر دلبری 

در چرخ قوس محوری 
ان نور شمس داوری 
از بهر ذره پروری 

هر سمت و هر سو بنگری 
اندر ثریا و ثری 

جن و ملک, حور و پری 
با پرچم پیغمبری 

ان حجت کبری بود 
اا ارس وه 


مولی جواد العارفین 


ان چشمه عین الیقین 
در فهم ناید ذات او 
را ان 

از نفی و از ثبات او 
مک اشت آدشعات آد 
قالم تن 

در مصحف ایات او 

از کوثر و جنات او 
عطرگل و مشکوه او 
گفتم: که باشد این وجود؟ 
گفتا وجودش بهر جود 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
اين مرغ در پرواز کیست 
در خیمه گاه راز کیست 
فیاض چاره ساز کیست 
با عالمی دمساز کیست 
ان کس اغاز کیست 

ان محرم هر راز کیست 
از در, در اید باز کیست 


این صاحب اعجاز کیست 
فیاض فیض سرمد است 
ان قاف قدرت را به دست 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
اعوتات ارم 

از آن حریم محترم 
قرعه به فال خود زدم 
بهتر بد از سیم و زرم 
پر همای دلبرم 
ی 

هم در حیات و در ممات 
مشکل گشای کائنات 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
سلطان بحر و بر تقی 
شا رتیه تفن 
فرزند پیغمبر تقی 


ایینه مظهر تقی 

افلا ک را محور تقی 
طاهر تقی اطهر تقی 
در هر کجا ماوای او 
امکان ز خاک پای او 
مولا جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
از عرصه ملک ولا 
ی 
حجت به جمله ما سوا 
مقصود و محبوب ولا 
مولود ان طاوها 

باشد وصی لا فتی 
علمش بود بی آنتها 
ای مضه 
سر تا به پا ایینه است 
اش اه ارت 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 


روان 

دارد مکان در جسم و جان 
رد 
در صد هزاران اسمان 
طاووس علیین بود 

او معنی یاسین بود 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
شمع هدایت این بود 
روح ولا یت این بود 
اخر نهایت این بود 
مصباح وایت این بود 
کنه درایت این بود 
زاول بدایت این بود 
بحر عنایت این بود 

1 

دربیای فیض خالق او 

از امر سبحان, رازق او 


مولی جواد العارفین 


ان چشمه حق الیقین 
در مکتب عرفان او 
شاد اعفات آن 
رمزی است در قران او 
سری است در ادیان او 
از عهد و از پیمان او 
راضی بود سبحان او 
بر سفره احسان او 
قاام هه سا فان 

از بهر دین معنی بود 
چون زهره زهرا بود 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
در مولدش اعجاز کرد 
دریای رحمت باز کرد 
رمز نبی ابراز کرد 
ایجاد را اغاز کرد 
کشف کتاب راز کرد 

بر لا مکان پرواز کرد 
دل قبله گاه راز کرد 


محکوم ترک و تاز کرد 
مخ سل ات 
زیرا وصی خاتم است 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
خواهی اگر اگه شوی 
اک زر سنوی 
سر تا به پا واله شوی 
باید در ان درگه شوی 
واقف از ان درگه شوی 
از رمز نورالله شوی 
مجذوب ال الله شوی 
سلطان مهر و مه شوی 
قطره, ولی کن فکان 
باشد اسام ان مات 
مولی جوادالعارفین 

ان چشمه حق الیقین 
بحر جود و احسان 

بحر جود و احسان 


در حیان خواد ازست 


صاحب لوا و 

حکم عدل و داد است 
کز حریم جاءالحق 
مد 
یا کریم یا رب 

جان به جسم عالم 
نوح کشتی جان 
مظهر جلال است 
دستگیر امکان 
سدره قوانین است 
او مروج دین است 
یا کریم یا رب 

شد شهید از کین 

از جفا و نیرنگ 
پیشوای ایین 

شد زغصه دلتنگ 
مانب انا 
یا کریم و یا رب 

یا کریم و یا رب 

کام خشک وعطشان 


همچو جد اطهر 

دل شکسته. محزون 
زاده پیمبر 

انکه قلب او خسته 
در به روی اوبسته 
یا کریم يا رب 

چون حسین جسمش 
بوده وا مصیبت 


با اشاره 


گویم 

تا صف قیامت 
ارف اه 
خون زدیده می بارند 
یا کریم یا رب 
بوستان عمرش 
فصل گل خزان شد 
بلبل روانش 

از نظر نهان شد 

او چراغ محفل بود 
نور کعبه دل بود 

یا کریم یا رب 

هر کجا ببینم 

ذکر يا جواد است 
بر دل عزیزان 

ی یوت 
ذکر یا حسین گویم 
تا جواد را جویم 

یا کریم یا رب 


چون عزیز زهرا 

بی کفن نبودی 

در محن نبودی 

انکه اسان آمکان بهه 
تا سه روز عریان بود 
یا کریم يا رب 

از مصیبت او 

بحر دیده در جوش 
قطره زین مصائب 
رفته از سرم هوش 
تا به حشر گریانم 
مضطرب. پریشانم 
یا کریم يا رب 


اد سود 

بنوشته در این طغرا معبود جواد جود 
غرقیم در این معنا از بود جواد جود 
عالم به وجود از تارو پود جواد جود 
پیدا شده مافیها از بود جواد جود 


مقصود از این خلقت, پیوند ولایت بود 


موی از ای توا یس یه 

در کنگره نه باب, نه تخت ولا باشد 

در صادره ابواب, نه چتر و لوا باشد 

از رسم رسوم اداب, نه کاخ عطا باشد 
اسماء هو المعبود, نه ظل خدا باشد 

تشر ای ای ها ان کش اه 
رمزی است دراین اسما, رازی است در این درگاه 
در ماه رجب, خلاق بر خلق کرامت کرد 

ان مظهر رب بر خلق, اثبات امامت کرد 

ان قائمه مذهب, با رمز, اشارت کرد 

از نسل نبی امد اثبات سیادت کرد 

یعنی به وجود امد ان صادره اول 

مرات ودود امد از وجه هو الاول 

خلاق بیان گفتا از رتبه مولودین 

از صادره اول در بارگه لا این 

غرق طرب و شادی. شد قاطبه کونین 

این زمزمه از خاک است تا رتبه قوسین 

از فضل ولی الله, از جود جواد عین 

از بذل ولی الله, موجود شده ثقلین 


دشت و چمن و صحرا, چون رشک براین بنگر 


۳ 

در دفتر این طغراء ایینه دین بنگر 

در برگ گل و لاله, عکس رخ حسن افتاد 
ات هاش ای با نم سا تاه 
فرمانده جزء و کل, شد چشم شما روشن 
گوید به چمن بلبل, شد چشم شما روشن 
از لحن و لسان گل, شد چشم شما روشن 
از منطق تای مل, شد چشم شما روشن 
ای شمس شموس طوس, عید تو مبارک باد 
ای خسرو ارض طوس, تبریک در اين میلاد 
ارام دل ارامم, ارام دل ارامم 

ام اش اه اهنا 

کمن اک اس ش هی ی ]تاش 
شیرین کند او کامم. هر دم دهد الهامم 
باید که زکات حسن انفاق کند دلبر 

البته برات حسن انفاق کند دلبر 

ان جود ولی حق, مشهود به عالم بود 

ان قائمه مطلق, نور رخ خاتم بود 


ان نور شده مشتق, از خالق ادم بود 


ی سا مد 
صاحب نظری خواهم تاحل کند اين معنا 
واه اش تا اسفاه 

در کفه جودش هست ارزاق همه عالم 

در قوس وجودش هست اوراق همه عالم 
در حمد و درودش هست خلاق همه عالم 
محبوب شهودش هست افاق همه عالم 
انز ار ی وه ار 

جود تقوی اظهار در کفه اکرامش 

در گلشن جان باید ان غنچه نسرین چید 

در هر ورق از هر گل, تصویر جمالش دید 

از خرمن این کشته, برگیر ثمر اين عید 
جنات به یک ایما, بر خلق جهان بخشید 
چون شهد لقای حق, از میوه اين طوبی است 
جنات لقای حق, از جوهر این اسماست 
ات فک الک داش خو فان 

تا و ی اس وا 
خواهی که علوم اری در دست. درود او 
گویم خبر (لولاک) البنه شهود او 

قران به گواهی گفت: مشکوه, در او مصباح 


سلطا ن همه اجسام, مولای همه ارواح 
۳ 


چند پی اغیار, گردی تو در این صحرا 

در کنه وجود تست ان وجه هو الاعلی 

طوطی روان تو, از منطق او گو یا 

این عالم خلقت هست یک قطره از ان دریا 
کی می شود ای قطره, یک لحظه به خود ایی؟ 
در ظل لوای حق,؛ یک چند بیاسایی؟ 

خر آغازن 

آهشب زمین و اسفان باید. خر اغانی. شنود 
سرتاسر روی زمین از گل, گل افشانی شود 
بلبل به عشق روی گل مست غزلخوانی شود 
آکناف عالم سربه سر تزیین و نورانی شود 
وآنگه ملک آماده پست نگهبانی شود 

جبرییل مأمور از پی گهواره جنبانی شود 

چون حجت بر حق حق محبوب معبود آمده 
یعنی جواد آبن الرضا سر چشمه جود آمده 

در دهم ماه رجب ماهی ز یثرب سر زدی 

کز مقدمش روح آلامین در عرش بال و پر زدی 
وز پرده دل نعره الله اکبر بر زدی 


کامروز ذات حق شرر بر تار و پودش برزدی 


بر تارک خلق جهان زین مژده حق افسر زدی 
ساقی کوثر زین خبر فریاد شادی برزدی 

کز بهر یاری بشر سرمایه سود آمده 

یعنی جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده 
از یمن این زیباپسر وا شد گره از کار ما 
دسا نف ای ها فا مان فان رای 
وز رحمت حق شد عیان از پشت پرده یار ما 
تا آن که گردد جود او سرمایه بازار ما 
روشن شده از نور او چون روز شام تار ما 
با دلربایی دل برد از دست ما دلدار ما 

برگو تو بر خلق جهان آن روز موعود آمده 
یعنی جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده 
اه تیه تا کب خوی شون مه خی را 

پاینده سازد در جهان او پرچم محمود را 
سازد مشخص بهر ما راه زیان و سود را 
راضی کند با طاعتش او خالق معبود را 


خاموش سازد در جهان او آاتش نمرود 


را 

گسترده سازد بهر ما او خوان لطف جود را 
در کان-هستی هرچه بود از خود موجود آمدخ 
یعنی جواد ابن الرضا سر چشمه جود آمده 
او آمده با علم خود مشت عدو را وا کند 
یحیی ابن اکثم را به یک ایمای خود رسوا کند 
اسلام را با منطقش جاوید و پابرجا کند 
شتوها هار ان زار وا نهر اقا کته 

کو مجری حکم خدا اژتتیل:فخمود امد 
یعنی جواد ابن الرضا سر چشمه جود آمده 
مانند احمد خلق او تا شهره آفاق شد 

در زهد و تقوا چون علی در ملک هستی طاق شد 
مانند زهرا عصمتش سرچشمه اشراق شد 
در بردباری چون حسن نزد همه مصداق شد 
همچون حسین بن علی فرمانده عشاق شد 
گاه عبادت بنده صد یوسف و اسحاق شد 
چون عابدین در بندگی مسجود معبود آمده 
یعنی جواد ابن الرضا سر چشمه جود آمده 


مانند باقر علم او زینت دهد اسلام را 


با شیوه صادق کند هوشیار خاص و عام را 

با فکر یکر خویشتن او پخته سازد خام را 

عون موی ی وهای اد 
همچون رضا بر هم زند دیباچه اوهام را 
شیرین کند از بهر ما او تلخی ایام را 

کز بهر ما «ژولیده» گان اين عید مسعود آمده 
یعنی جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده 
([ژولیده نیشابوری) 

مرحمت خدای 

گشود دیده چو بر اين جهان امام جواد 

به روی خلق در مرحمت خدای گشاد 

شکفت تا گل رویش ز بوستان رضا (علیه السلام) 
بداد مژده به اهل نیاز, پیک مراد 

عیان تجلّی حق شد ز روی این مولود 

جهان پیر جوان شد ز شوق این میلاد 

نهم امام که روز دهم ز ماه رجب 

ز دیدن رخ او ثامن الحجح شد شاد 

زآسمان برکات خدای, نازل شد 

ز یمن مقدم او بر زمین چو گام نهاد 


سرود 

ملک ز بام فلک نقمه مبار کباد 

خدای, جود و کرم را به خلق کرد تمام 
چو دیده مظهر جود خدا به دهر گشاد 
زهی مقام که جسته است علم از او یاری 
زهی شرف که گرفته است عقل از او ارشاد 
امید بسته به الطاف او سیاه و سپید 

پناه در کنفش جسته بنده و آزاد 

ز فیض دانش او جان گرفت علم و خرد 
ز نور بینش او جلوه یافت استعداد 

به یمن لطف عمیمش کرم گرفت قوام 
به دست همت او شد جهان جود ایجاد 
گدای بارگه جود اوست حاتم طی 

غلام درگه فر و شکوه اوست قباد 

بود ز پرتو اندیشه اش خرد روشن 

کند ز فکرت او عقل پیر استمداد 

فکنده سایه ز مهرش هماره بر سر عدل 
زده است شعله ز قهرش به خرمن بیداد 


زبان ناطقه لال است در مدیحت او 


که ناتسم سا 
اگر به آتش دوزخ نظر ز لطف کند 
شراره از نگهش سردتر شود ز رماد 
اک امه ا ال از مت ات 
شفاعت تو مرا بس بود به روز معاد 
مها ی کص ات :۲ 
هماره تا که فزون تر ز صاد باشد ضاد 
بود عدوی تو دایم قرین محنت و غم 
بود محبٍ تو پیوسته خژم و دلشاد 
مرها تسیا 

ری و زره 

از شبستان ولایت قمری پیدا شد 

از گلستان هدایت ثمری پیدا شد 

بحر موّاج کرم آمده در جوش و خروش 
که ز دریای عنایت گهری پیدا شد 
شب میلاد جواد است., ندا زد جبریل 
کز پی شام مبارک سحری پیدا شد 

از افق ماه درخشان رجب داد نوید 

که ز خورشید ولایت قمری پیدا شد 


می رسد نکهت ریحان بهشتی به مشام 


که ز «ریحانه» رضا را پسری پیدا شد 
سال ها بود پدر چشم به راه پسری 


که پسر آمد و 


نور بصری پیدا شد 

نام نیکوش محمد, لقب اوست جواد 

در صفات ملکوتی بشری پید | شد 
دادخواهان جهان را ز یی دادرسی 
خسرو دادرس دادگری پیدا شد 

مظهر زهد و فضیلت, که بدان گوهر پاک 
علم نازد که مراتاج سری پیدا شد 
مجلس آراسته مأمون ز بزرگان و رجال 
که ز در کودک صاحب نظری پیدا شد 
پاسخ مجلسیان داد به هرگونه سوّال 

کز همه برتر و شایسته تری پیدا شد 
سیر انداخته روباه صفت مذعیان 

زان که در بيشه دین شیر نری پیدا شد 
ای که در وادی حیرت شده ای سرگردان 
غم مخور قافله را راهبری پیدا شد 

خرژم آن گل که ز هر سو به تماشای رخش 
صد چو من بلبل خونین جگری پیدا شید 
چو بدو رایحه جد گرامیش رسید 


در دل از شوق وصالش شرری پیدا شد 


چون به بغداد دو سرچشمه رسیدند به هم 
خاک را لطف و صفای دگری پیدا شد 

ای «رسا» شادی میلاد همایون جواد (علیه السلام) 
طبع موجی زد و زیبااثری پیدا شد 

(دکتر قاسم رسا) 

قرص قمر دارد رضا 

در بغل امشب یکی قرص قمر دارد رضا 
بر زبان شکر خدای دادگر دارد رضا 

بارگاه زاده موسی چراغان می شود 

در حریمش جشن میلاد پسر دارد رضا 
اقتران مهر و مه گردیده امشب, يا مگر 
نور چشمانش محمد را به بر دارد رضا 

بر امام هشتمین حق کرده فرزندی عطا 
زین پسر پیغام تبریک از پدر دارد رضا 

آمد آن یکتا در عصمت که بر میلاد او 
تهنیت از حضرت خیرالبشر دارد رضاأ 

بر عقیمی آن که بر فرزند موسی طعنه زد 
گو بیا امشب ببین نور بصر دارد رضا 

در کنار مهد او بنشسته بیدار و به لب 


وان از پر سای اش خرف ضا 


ذکر خواب از بهر او می گوید و گریان بود 


موهبت شاد است و گاهی دل غمین 

چون که از پایان کار او خبر دارد رضا 
«خسرو» از مداحی او می کند بس افتخار 
گر بدین منصب مدامش مفتخر دارد رضا 


درس عالی محبت 

اخ اوه تقالی فحیت 

سر مشق درس عالی محبت 
ای جامع جود خدای سبحان 
ای عبد مسعود خدای سبحان 
مانند تو چشم فلک ندیده 

, ناز تو را بابای تو خریده 
ناز تو بر ما باعث نیاز است. 
بر روی ما باب الجواد باز است 
ای وسعت جود تو بی نهایت 
امامت گفته من فدایت 

اي کر ای داش 
ار دا ای وراه 


ای رکن توحید ای امید زهرا (س) 


ای حاصل موی سیپید زهرا (س) 
ای عمر کوتاهت پر از ستاره 
ارقام الطاف تو بی شماره 
دائم به یاد فاطمه تو هستی 

. باب المراد فاطمه تو هستی 
هر کس بنامت می کند توسل. 
هر کس به جود تو کند توکل 
خیر دو عالم می شود نصیبش 
خلاق عالم می شود حبیبش 

ای رهگشای ما به سوی حیدر. 
ای ساقی جام و سبوی حیدر 
تو صاحب ثلاث رجب جوادی 

. زیباترین مخلوق رب جوادی 
ای ضامن آهو اسر رویت: 

. سر مست از اوقات گفتگویت 
کردی امامت پدر تو اثبات 

کر کاا اه کران ا سا ات 
آب وضویت می دهد شفایم. 
از توست گر من عاشق رضایم 


اخ ال رن ام و 


دادی اثر بر نینوای زینب 
آبادی دنیا بدون عقبی 

از تو نخواهم ای عزیز زهرا 
بهر نجات شیعه آمدی تو 
باب ورود ما به مشهدی تو 
تو آمدی حب رضا بجویند. 

. ابتر به آن عبد خدا نگویند 
تو منتها منای من جوادی 


تو دلبر خدای من جوادی 


نور شمس داوری 

در نه سیهر دلبری 

در چرخ قوس محوری 

ان نور شمس داوری 

از بهر ذره پروری 

هر سمت و هر سو بنگری 
اندر ثریا و ثری 

جن و ملک, حور و پری 

با پرچم پیفمبری 

ان حجت کبری بود 


مولی جواد العارفین 
ان چشمه عین الیقین 
در فهم ناید ذات او 
بت از 

از نفی و از ثبات او 
روح است از نفحات او 
نت 

در مصحف ایات او 

از کوثر و جنات او 
عطرگل و 


مشکوه او 

گفتم: که باشد این وجود؟ 
گفتا وجودش بهر جود 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 

اين مرغ در پرواز کیست 
در خیمه گاه راز کیست 
فیاض چاره ساز کیست 

با عالمی دمساز کیست 
ان کس اغاز کیست 

ان محرم هر راز کیست 
از در, در اید باز کیست 
این صاحب اعجاز کیست 
فیاض فیض سرمد است 
اقا فص ان رت 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
اتتانت اخرن 


از آن حریم محترم 


قرعه به فال خود زدم 
بهتر بد از سیم و زرم 
پر همای دلبرم 

شنت کته ار رم 
هم در حیات و در ممات 
مشکل گشای کائنات 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
سلطان بحر و بر تقی 
اسماء را مظهر تقی 
فرزند پیغمبر تقی 

ان در سیمین بر تقی 
ایینه مظهر تقی 

افلا ک را محور تقی 
طاهر تقی اطهر تقی 
در هر کجا ماوای او 
امکان ز خاک پای او 
مولا جواد العارفین 


ان چشمه حق الیقین 


از عرصه ملک ولا 
و 
حجت به جمله ما سوا 
مقصود و محبوب ولا 
مولود ان طاوها 

باشد وصی لا فتی 
علمش بود بی آنتها 
سا اد سای 
سر تا به پا ایینه است 
۱[ 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
بسته پر مرغ روان 
دارد مکان در جسم و جان 
در قاف کاف کهکشان 
در صد هزاران اسمان 
طاووس علیین بود 

او معنی یاسین بود 
مولی جواد العارفین 


ان چشمه حق الیقین 


شمع هدایت این بود 
روح ولا یت این بود 
اخر نهایت این بود 
مصباح وایت این بود 
کنه درایت این بود 
زاول بدایت این بود 
بحر عنایت این بود 

دار شفایت این بود 
دریای فیض خالق او 
از امر سبحان, رازق او 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
در مکتب عرفان او 

شا ماد تما اه 
رمزی است در قران او 
سری است در ادیان او 
از عهد و از پیمان او 
راضی بود سبحان او 
بر سفره احسان او 


عالم همه مهمان او 


از بهر 


دین معنی بود 

چون زهره زهرا بود 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
در مولدش اعجاز کرد 
دریای رحمت باز کرد 
رمز نبی ابراز کرد 
ایجاد را اغاز کرد 
کشف کتاب راز کرد 
بر لا مکان پرواز کرد 
دل قبله گاه راز کرد 
محکوم ترک و تاز کرد 
کوش کین عالی اروت 
زیرا وصی خاتم است 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
خواهی اگر اگه شوی 
ی گنه 


سر تا به پا واله شوی 


باید در ان درگه شوی 
واقف از ان درگه شوی 
از رمز نورالله شوی 
مجذوب ال الله شوی 
سلطان مهر و مه شوی 
قطره. ولی کن فکان 
باشد امام انس و جان 
مولی جوادالعارفین 

ان چشمه حق الیقین 
در نه سیهر دلبری 

در چرخ قوس محوری 
ان نور شمس داوری 
از بهر ذره پروری 

هر سمت و هر سو بنگری 
اندر ثریا و ثری 

جن و ملک, حور و پری 
با پرچم پیغمبری 

ان حجت کبری بود 

ان مظهر اسما بود 
مولی جواد العارفین 


ان چشمه عین الیقین 
در فهم ناید ذات او 
را ان 

از نفی و از ثبات او 
مک اشت آدشعات آد 
قالم تن 

در مصحف ایات او 

از کوثر و جنات او 
عطرگل و مشکوه او 
گفتم: که باشد این وجود؟ 
گفتا وجودش بهر جود 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
اين مرغ در پرواز کیست 
در خیمه گاه راز کیست 
فیاض چاره ساز کیست 
با عالمی دمساز کیست 
ان کس اغاز کیست 

ان محرم هر راز کیست 
از در, در اید باز کیست 


این صاحب اعجاز کیست 
فیاض فیض سرمد است 
ان قاف قدرت را به دست 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
اعوتات ارم 

از آن حریم محترم 
قرعه به فال خود زدم 
بهتر بد از سیم و زرم 
پر همای دلبرم 
ی 

هم در حیات و در ممات 
مشکل گشای کائنات 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
سلطان بحر و بر تقی 
اسماء را مظهر تقی 
فرزند پیغمبر تقی 


ان در 


ایینه مظهر نقی 

افلا ک را محور تقی 
طاهر تقی اطهر تقی 
در هر کجا ماوای او 
امکان ز خاک پای او 
مولا جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
از عرصه ملک ولا 

بن ماو اند اسف 
حجت به جمله ما سوا 
مقصود و محبوب ولا 
مولود ان طاوها 

باشد وصی لا فتی 
علمش بود بی آنتها 
۱۳[ 
سر تا به پا ایینه است 
ات اه شمه اه 


مولی جواد العارفین 


ان چشمه حق الیقین 
بسته پر مرغ روان 
دارد مکان در جسم و جان 
ک ۳ 
در صد هزاران اسمان 
طاووس علیین بود 

او معنی یاسین بود 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
شمع هدایت این بود 
روح ولا یت این بود 
اخر نهایت این بود 
مصباح وایت این بود 
کنه درایت این بود 
زاول بدایت این بود 
بحر عنایت این بود 

دار شفایت این بود 
دربای فیض خالق او 
از امر سبحان, رازق او 


مولی جواد العارفین 


ان چشمه حق الیقین 
در مکتب عرفان او 
شاد اعفات آن 
رمزی است در قران او 
سری است در ادیان او 
از عهد و از پیمان او 
راضی بود سبحان او 
بر سفره احسان او 
قاام هه سا فان 

از بهر دین معنی بود 
چون زهره زهرا بود 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
در مولدش اعجاز کرد 
دریای رحمت باز کرد 
رمز نبی ابراز کرد 
ایجاد را اغاز کرد 
کشف کتاب راز کرد 

بر لا مکان پرواز کرد 
دل قبله گاه راز کرد 


محکوم ترک و تاز کرد 
مخ سل ات 
زیرا وصی خاتم است 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
خواهی اگر اگه شوی 
اک زر سنوی 
سر تا به پا واله شوی 
باید در ان درگه شوی 
واقف از ان درگه شوی 
از رمز نورالله شوی 
مجذوب ال الله شوی 
سلطان مهر و مه شوی 
قطره, ولی کن فکان 
باشد اسام ات مان 
مولی جوادالعارفین 

ان چشمه حق الیقین 
مظهر حسن آفرین 

مظهر حسن افرین امد 
حجت رب العالمین امد 
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و مصباح مرسلین امد 
پیشوازش هزار یوسف شد 

با لوایی زیا و سین امد 

از سرادیق اسمان جلال 

ماه و خورشید بی قرین امد 
از پس پرده ربوبیت 

صبحدم, ماه مشرقین امد 
نهمین خسرو زمین و ماه 
رت مه 

شافع روز حشر, سبط رسول 
غافر جلم مذ نبین امد 

روح قران و تاسع عترت 
باطن جان واصل دین امد 

در فضاء و حریم ماه وطین 
ما ای اه 

بحر فیاض سرمدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 
استان بوس خانه اش جبرئیل 
تخت ظل لواش میکائیل 


ریزه خواران سفره جودش 
هست خلق جهان, چو اسرافیل 
حکم فرمای قابض الارواح 
رهبر کائنات و عزرائیل 

در کتاب مبین قرانش 

که علیم است و پادشاه کفیل 
ناخدای سفینه در دریاست 
گنج اسماء و و دودمان خلیل 
گوهر بحر هشت اقیانوس 
مهبط وعی علم رب جلیل 
شفق صبح مشرق توحید 
سوره نور و ایه تنزیل 

از قیامش قیامتی گردید 

زین قیامت که دین شده تکمیل 
حجت حق, قدم به عالم زد 
انکه دین را بود بزرگ دلیل 
بحر فیاض سرمدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 
خالق ما به یمن این مولود 

کو بود والی ولی ودود 


باب رحمت, در سخا وکرم 

از طفیاش به روی خلق گشود 
خسرو طوس, شاد و خندان شد 
طالع بخت ما شده مسعود 

از پس پرده شهود و غیب 
افتاب جمال چهره نمود 

دستی از استین برون امد 
منزل وحی این ترانه سرود 

که در آیینه الهیت 

شد عیان عکس احمد محمود 
هاتف این مژده را به عالم داد 
روز عید است و لحظه موعود 
از سویدای دیده دل بین 

که هویدا است شاهد و مشهود 
تیره غم ز چهر عالم رفت 
شادی امد دوباره چهره گشود 
بحر فیاض سرمدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 
مرغ دل. مدح غنچه گل گفت 
وصف گل با زبان بلبل گفت 


طوطی هند, با شکر خنده 
از گلستان و باغ سنبل گفت 
افرین افرین از اين گفتار 
انچه که حبه قرنفل 


ای ی 

سر این نکته با تسلسل گفت 
اين جهان. صورت است يا سیرت 
وصف را حق, به سوره قل گفت 
چهارده شمس و مظهر یک نور 
نامشان باید با تعقل گفت 

مظهر جود حق جواد بود 

مطلع شمس با تعادل گفت 
یز 
بایدم حمد با توکل گفت 

باید این ذکر با توسل گفت 

بحر فیاض سر مدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 

بود مسرور پادشاه نفوس 

در حریم جلال کرده جلوس 

ذکر و تقدیس بهر این مولود 


امد از عرش ۳ به اقیانوس 


میزده حاملان عرش برین 

گه میلاد. چنگ با ناقوس 

رشک فردوس, صحنه گیتی 
شد به روی عزیز خسرو طوس 
در دل هر که نیست نور ولا 
می شود با عدوی حق مانوس 
پیر کنعان کجاست تا ببیند 
یوسف مهر جان شده محبوس 
قلم صنع حق به دست امام 
نفش امکان و شهپر طاووس 
پیروان رسول عالمیان 

منتقم می رسد مخور افسوس 
غنچه آن کل ولایت را 

قطره, از جان بگو ببوی و ببوس 
بحر فیاض سرمدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 
سطاو اتتا 

مظهر اسماء رب العالمین 
هست در عالم جواد العارفین 


هست در حسن و ملاحت بی نظی 


اسمان وحی را باشد بشیر 

نور چشمان علی موسی الرضا 
ای پناه خلق و جمله ماسوی 
کشتی دریای جود و رحمتی 

نوح و فیض و ناخدای قدرتی 

تاح بخش تاجداران, تاجدار 
حجت بر حق, شه گردون مدار 
چون زمام هر دلی در دست تست 
هستی عالم, همه از هست تست 
خوان احسان تو بی پایان بود 
مهر رویت. دارو و درمان بود 
پرجم دین از تو جاویدان شده 

اف یات خافت: اسان شوه 
هر کسی شهد لقایت نوش کرد 
حلقه امر تو را در گوش کرد 
غنچه طوبای نخل فاطمه 

زینت عرش برین را قائمه 
خاطرش بهر پدر افسرده بود 
قلبش از جور و جفا پژمرده بود 


جون حمایت کرده از دین خدا 


دین 


حق, جاوید ماند تا جزا 

لیک ام الفصل :کار ما 

کرد زهری را مهیا در خفا 

زهر را در کام آن مولا بریخت 

رشته صبر و شکیب از هم گسیخت 
در جوانی بوستانش شد خزان 
اوفتاد از پای, ان سرو روان 

بس که آن ملعونه ظالم بود و پست 
باب حجره از جفا بر شاه بست 
عاقبت با لعل عطشان جان بداد 
جان, براه دین جد خود نهاد 

کلک ماتم, سر شکسته از غمش 
یادم امد از حسین و ماتمش 

در کنار اب, تشنه لب شهید 

جای اشک, از چشم زینب خون چکید 
شد جواد, ار دفن با عسل و کفن 
بود بی غسل و کفن, فخر زمن 

قلب عالم شد از اين ماتم کباب 


ز تن عریان و ظل افتاب 


چون بهای قطره خونش خداست 
خون بگرید ما سوی بهرش, سزاست 
جانان من 

بار الها, جان من, جانان من 

بر سر کویت بود سامان من 

من خدیوم در تمام عالمین 
افتابی هستم از روی حسین 
قلزم موسی الرضا را گوهرم 
سک وا نوم 

من امام عامی و هم عارفم 

بر رموز ماسوی الله واقفم 
دشمنم اندر خفا تدبیر کرد 

زهر قاتل را بکام شیر کرد 

آن تفی فان مات نه :۱۳ 

قلب عالم سوخت از زهر جفا 
در جوانی شد گلستانش خزان 
رفت از جان جهان, تاب و توان 
کرد ام الفضل کاری در جهان 
شد به محنت مبتلا صاحب زمان 


بر رخ فرزند زهرا بست در 


ان زن ملعونه بیداد گر 

هر چه گفتا از عطش افروختم 
از جفا و زهر کینه سوختم 

کس جواب شاه عطشان را نداد 
کس جواب روح قران را نداد 
قامت ان سرو خلقت شد کمان 
زد شرر داغش به جان شیعیان 
همچو بی رحمی ندیده روزگار 
کس ببندد آب را بر روی یار 
همچنان جدش براه حفظ دین 
تشنه جان داده جواد العارفین 
زین دو ماتم شور در امکان فتاد 
زمزمه در عرش الرحمن فتاد 
ان یکی در سایه, 


ای فا 

جسم هر دو ماند بر روی تراب 

قطره, کاخ ظلم را بر باد داد 

اه مظلومان و افغان عباد 

کشتی بحر گرانش 

خالق کون و مکان ان ذات رب العالمین 
پیک ذات کبریائی منزل وحی از سماء 
ان کتاب الله ناطق, مظهر حی مبین 

در عبودیت, رسیده رتبه عز و جلال 

ان عزیز حق تعالی, رهبر روح الامین 
شد از اين مولود. روشن دیده خلق جهان 
هم ثنا خوانش ملائک, از یسار و از یمین 
از درودیوارعالم. می رسدهردم به گوش 
گشته میلاد امام انس و جان, حبل المتین 
زهره زهرای اطهر. شمس افلاک ولا 
واین در کان صدف زای امیر المومنین 
مخزن علم لدنی, کاشف اسرار دین 


جاری از لعل لبان او بود عين الیقین 


واقف از سر سویدای رموز کاثنات 

ان امام مقتداء روح و روان ماء و طین 

تیر ابروپش صراط و قامتش روز قیامت 
کاوز رب العالمین امد صراط المومنین 
جان سپرده, لعل عطشان, همچو جد تاجدار 
کز غمش گریان یتیمانش چو زین العابدین 
گفت غواص بحار علم و عرفان وصف او 
قطره دریای ال مصطفی, در ثمین 


بهشد- ارزو 


اشاره 

امشب بهشت ارزو را باز کردند 

سری زاسرار مگو را باز کردند 

خم خانه توحید را در برگشودند 

از چهارده خم یک خم دیگر گشودند 
مستان صافی دل که قدسی نام دارند 
کوثر به جای می درون جام دارند 
درجام می رخسار جانانه بینند 

خورشید را در حجره ریحانه بینند 

در خانه شمس الضحی امشب قمر زاد 


و ز چهارده خورشید خورشیدی دون زاد 


طاها رخی از دوده پاسین بر آمد 
نخلی کهن را میوه شیرین بر آمد 
امشب رضا؛ روح رضا در دست دارد 
تصویری از حسن خدا در دست دارد 
یزدان رضا را ثانی موسی عطا کرد 
بر پور موسی تالی عیسی عطا کرد 
ماهی که شرم از چهر دارد آفتابش 
گوید رضا بر مهد نازش ذکر خوایش 
گهواره او شهپر روح الامین است 
گهواره جنباش امام هشتمین است 
دارد رضاً در پیش رو تمثال احمد 
سوم علی بر دامنش سوم محمد 


میلاد 


او امید اسلام است و انسان 

میلاد او میلاد اسلام است و قرآن 
نظم زمان بعد از رضا در پنجه اوست 
مشکل گشای کارها سرینجه اوست 
از روی او نور ولایت می درخشید 

در سایه اش مهر هدایت می درخشید 
فد کود کی نز فشته غضفت: بر امد 
ابا که اد غار خر ایتمیر امد 
یحیی بن اکثم مفتضح در بحث با او 
جای سخن بر کس نماند هست تا او 
دریای جودش تشنه بر ساحل بجوید 
درگاه احسانش کف سائل بجوید 
وفتینبیر ابذ ذشت خود آن اسیتشن 
گوهر فشاند در یسار و در یمینش 
تنها نه او بر دوستان گوهر ببخشد 

بر دشمن سر سخت خود هم زر ببخشد 
خیر کثیر است و کرامت پیشه دارد 
نخلی که در ژرفای کوثر ريشه دارد 


ای آفرینش را چراغ رهنمایی 


سر تا بپار رحمت جود ابن الرضایی 

ای کوثر دوم که مشهور است جودت 
ظاهر تمام خیر و خوبی از وجودت 

در این جهان و اینهمه لطف و کرامت 
جودت قیامت می کند روز قیامت 
تفسیر جودت را توان در هل اتی یافت 
تصویر مهرت را درون سینه ها یافت 
چشم امامت روشن از رخسارت ماهت 
عرش خدا روشنتر از تو امید است 

اه ار تال سا آکاید ارت 
اس ات ای اس ان اس 
لطفی که در عید تو کام دل بگیرند 
لطفی که تا در کوی تو منزل بگیرند 
امید احسان از شما دارد موید 

بر دامنت دست دعا دارد موید 

داده خدا دسته گل 

چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه 
داده خدا دسته گل به ثامن الائمه 

بر لب قدوسیان این سخن جانفز است 


بیت ولایت پر از جلوه ابن الرضاست 


خنده وجد و شعف بر دو لب مرتضاست 
امین وحی خدا سر دهد این زمزمه 
چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه 
داده خدا دسته گل به ثامن الائمه 


آینه و دل شده 


از نور خدا منجلی 

دامن ریحانه شد مهبط نور ولی 

بود تقی الجواد. محمد ابن علی 

روح روان رسول چشم و چراغ همه 
چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه 
ها ی اه 

گل وجود جواد, شکفته شد در زمین 
به رنگ و بوی خدا چو خاتم المرسلین 
آینه طلعتش طاهاست و یا و سین 
ابرو و خال و خطش آیات محکمه 
چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه 
اه 

ذکر خدا خیزد از لعل درر بار او 

جهان سراسر شده غرق در انوار او 
امام هشتم زند بوسه به رخسار او 
سزد که مریم شود به کوی او خادمه 
چشم و دل تو روشن فاطمه يا فاطمه 
اه 


گلزار ببینید 


کل اد مود خیمته به کل از ببینید 

شد ماه رخ پار پدیدار ببینید 

گسترد به دامان چمن فرش زمرّد 
فراش صبا در قدم یار ببینید 

از نفخه باد سحر و عطر ریاحین 
صحراست مگر کلبه عطار ببینید 
خورشید و مه و مشتری و زهره و بهرام 
ماتند ز نور رخ دلدار ببینید 

این رشته جان در کف و آن تاج مرصع 
بر یوسف عشقند گرفتار ببینید 

قمری به نواخوانی و بلبل به تغزل 

در پنجه عشق اند گرفتار ببینید 

سبزی خط عارض گلنار کلیم است 

یا سرزده گل از شجر نار ببینید 
خورشید بر آورده سر از مشرق امید 
یا آمده گل بر سر بازار ببینید 

عید نو و عید ظفر و عید جواد است 
ای خلوتیان حرم یار ببینید 

بر دامن ریحانه ی ریحانه ی طاهر 


ریحانه ای از عترت اطهار ببینید 


رخسار جواد النقب چون گل خورشید 
طالع شده از خیمه زرتار ببینید 

میثم صفت از دار فنا چشم ببندید 
تا طلعت حق را به سردار ببینید 
مهر نهم از دایره ی مهر الهی 


رخشان شده ای 


صاحب انصار ببییند 

سر سار ات یاه 
آن مائده را چون گل بی خار ببینید 
تا چند اسیر زر و تزویر و غرورید 
در لوح قضا گر شده یک بار ببینید 
گر از شرر آه ستمدیده نترسید 
پس عاقبت کار ستمکار ببینید 

در دایره امن خداوند بیایید 

جود و کرم و بخشش و غفار ببینید 
مردانی شیدا شده بیمار محبت 

او را به غم عشق گرفتار ببینید 
چو مردمک دیده به چشم نگرانش 
جای قدم پار وفادار بیینید 

یک دم مژه بر هم نزند بو که نشنید 
بر دیده اش آن یار ول ازاز تیشید 
از تو یاد می آید 

تا هراان اد هن اند 

به لبم یا جواد می آید 

پی وصلی شکسته بال توام 


منتسب بر توام که مال توام 

تا مگر لب نهم به لعل لبت 
گوئیا کوزه سفال توام 

جز تو را گر حرام می دانم 

پی یک بوسه حلال توام 

تیم | ای رو قیذفی ات 
سائل رنگی از جمال توام 
نقص را می کشم به پرده اوج 
ناقصم گرچه, با کمال توام 

گر جنون رابه غیر, میلی نیست 
جز دل ما مزار لیلی نیست 

تا روم از دلم تو باز بیا 

می کشم ناز با نیاز بیا 

خانمان سوزتر ز عشق تونیست 
گل یثرب, مه حجاز بیا 

خانه ام را خراب ساز خراب 

با من خسته دل بساز بیا 
تنگ شد خانه معاش دلم 
دست کن زیر جانماز بیا 


دست بگشای بر شفای دلم 


تا هدایت شوم به راز بیا 
تا گریبان درم به حیرت عشق 
همتی لطف کن به غیرت عشق 
می توان گر ز هجر ناله کشید 
باید از شوق بند عمر برید 

من عصای توام که نطق نمود 
برگ زیتون, دلم که فیض چشید 
من کلامی فتاده از لب تو 

چشم من اشک چشم تو که چکید 
بیت و مسجد گذاری از قدمت 
منت کوفه از تو گشته مزید 
دست کوتاه و وصل یار بلند 
نقص کی جانب کمال رسید؟ 
حرز تو کار ساز و بنده اسیر 
مددی یا جواد دستم گیر 

قیمت من به حسن بودن توست 
دل من در پی ربودن توست 
رخصت لطف را مهیا کن 

دیده محتاج رخ گشودن توست 


کاستی در پی فزودن توست 
گرچه روبت وسیع و آینه تنگ 
رزق آئینه ها ستودن توست 
تو اذان هميشه برپایی 
گوشها در پی شنودن توست 
«لا اله» از تو می شود «الا» 
که تو وجه اللهی و نور خدا 
نشود هیچگه تلف غم تو 
گیرد از هر سلف خلف غم تو 
شأن تو شأن مرتضی باشد 
سیرت شاه لو کشف غم تو 
جبرئیل است خاکسار درت 
مایه عزت و شرف غم نو 
سینه چاک چاک شوق, صدف 


گوهر خالص 


صدف عم تو 

مشهد و کربلا و سامژا 

مکه و یثرب و نجف غم تو 
چون دلت را کریم می دانم 
کرمت را قدیم می دانم 

در طریق غم است حکم خدا 
دوستدار تو اوفتد به بلا 

شرح معشوق می کند هردم 
عاشق غم کشیده رسوا 

روی تو روی حیدر کرار 

بوی تو بوی اکبر لیلا 

گوش دل باز می کنم چو تو را 
العطش می رسد ز کرب و بلا 
اربا ارباست آن یکی به زمین 
تو هم اینجا شکسته بابا 

اس امن ات اقا 


آن حسین و رضاست جان داده 
جواد الائمه 


ولی کدا نا جوا الاتمه 


فیط تفا با طوادالانده 

چه گویم به وصفت که فرموده آن را 
وا سا ی 

به کشتی ایمان در امواج طوفان 
۳ 
چه در هفت گردون, چه در هشت جنت 
[ 

سماواتیان راست مدح تو, بر لب 

به صبح و مساء یا جوادالائمه 

بود نقش خاک ره کاظمینت 
لا سای ار 

ز شاهیست عارم که در آستانت 
| 

بود بی ولای تو طاعات عالم 

هار ی 

اگر بود واقف زعلمی که داده 

تو را کبریاء یا جوادالائمه 

نه بگشودی اندر برت پور اکثم 

لب خویش را, یا جوادالائمه 


کرم سر جدا گردد از تن: نگردد 


دل از تو جدا, یا جوادالائمه 

به غیر از خدا هر که گوید ثنایت 
بود نارسا یا جوادالائمه 

خدا داد پاسخ به هر بینوا کو 

تو را زد صدا, یا جوادالائمه 

به بازار محشر ولای تو آدم 

به روز جزا, یا جوادالائمه 

ثنای تو گویم عصا از تو جویم 
تزع 
رهایی به مهر تو خواهم که گشتم 
اسیر هوا, یا جواد الائمه 

حون آن:ملتخی زا که‌نور. استاتت 
کند التجاء, يا جوادالائمه 

ان هت انس او 
عطا کن, عطا یا جوادالائمه 
بخوان جانب کاظمینم و ز آنجا 
ببر کربلاء یا جوادالائمه 

بمانم, بمیرم سپس زنده گردم 


بسن ادالاشم 

به جان پیمبر به زهرای اطهر 

به بابت رضا یا جوادالائمه 

مرا تا ابد از صف دوستانت 

مگردان جداء یا جوادالائمه 

تهی دستم و هستیم هست. تنها 

گناه و رجاء یا جوادالائمه 

قدم گشته خم, پا فرو مانده در گل 

ز بار خطاء, یا جوادالائمه 

جواد آل محمد (ص) 

بزرگ مظهر یکتاء جواد آل محمد (ص) 
ولی حی توانا, جواد آل محمد (ص) 
سلیل سید بطحا جواد آل محمد (ص) 
کلید هر چه معّا, جواد آل محمد (ص) 
شید کی اتسوا ان موه( 
عزیز موسی جعفر, نهم وصی پیمبر 
تلا وهای اسان ولی خالق وایر 
نهال باغ رضاء, نور چشم ساقی کوثر 


امیر ملک توّلا, جواد آل محمد (ص) 

چو پا به مجلس مأمون نهاد سید اعظم 

به احتجاج بر آن فروغ دیده ی خاتم 

وم ات ی 

به عجز خویشتن اقرار کرد زاده ی اکثم 
چو کرد لب به سخن جواد آل محمد (ص) 
پس از ثنای خداوندگار قادر بیچون 

امیر ملک سخن با کلام دلکش موزون 
نمود مجلسیان را تمام واله و مفتون 
گشود لب به مدیحش در آن مناظره مأمون 
که هست بر همه مولا جواد آل محمد (ص) 
کی اضر ام تسش کف ا فان 
چراغ راه هدایت وصی احمد مختار 

مغیث امّت و مفتاح کنز و عالم اسرار 
چشید شهد شهادت سپرده ره سوی دلدار 
سرور سینه ی زهرا جواد آل محمد (ص) 
کسی که هست فلی بنده ی علو مقامش 
مهی که زیور مهر و مه است پرتو نامش 
فغان که همسر غذار شوم زشت مرامش 


به جای شهد محبت شرنگ ریخت به کامش 


شهید کینه ی اعدا جواد آل محمد (ص) 
دریغ و درد که در مطلع بهار جوانی 
نهال عمر وی افسرد از سموم خزانی 
به سوگ آن گهر بحر علم 


و کنز معانی 

نشسته عالم و مردانی اش به مرثیه خوانی 
که دیده بست ز دنیا جواد آل محمد (ص) 
انم الرضنا 

هرگاه قصد روی تو ابن الرضا کنم 

با نام تو خدای دلم را صدا کنم 

گویند جود توست فزون از جوادها 

با ذکر يا جواد دلت را رضا کنم 

بی طعم چشمهای توعاشق نمی شدم 
کانین اه سح تیک را انا کنم 

نب توته دای گر دای کی تننوم 

کی می توان بدون اجابت دعا کنم 

شریان که اقمی فشستیاات ح شسه کیره اس 
دل راچنین قرین بهشت خداکنم 

ای در صحیفه ازلی ثبت., نام تو 

باه شم سم اه 

ذکر جواد سوره قلب و لسان ماست 

صل علی جواد سرود زبان ماست 

ای کعبه ای که کعبه تو را گم نمی کند 


دل قبله ای به جز تو تجسم نمی کند 
ای خنده ملیح تو لبخند کبریا 

بی خنده تو غنچه. تبسم نمی کند 

ای همصدای وحی, تویی نفس ناطقه 
عیسی به هد ورته تکلم نمی کند 

قرآن تویی نماز تویی معرفت تویی 

بی معرفت کسی که تعلم نمی کند 

باید بهشت با تو, به آدم شود حلال 
ورنه چنین اراده گندم نمی کند 

توفیق, رحمتی است فرآیند جود تو 

بی تو خدا افاقه به مُردم نضی: کتد 
رخسار توست آینه روی مصطفی 

رفتار توست خلق خوش و خوی مرتضی 
با وصف روی تو به دل ای گل ملال نیست 
بی مدح تو حیات برایم حلال نیست 

از کنه ذاتِ هستی دل خیزد اسم تو 

بی مهر تو روال دلم جز زوال نیست 
توحید با ولای تو توصیف می شود 

با رمزعشق, درک حقیقت محال نیست 


در قبر از مب تو جای سوال نیست 
هرجا به چشم دل نگرم محضرشماست 
فرقی زیاد بین فراق و وصال نیست 
ی ری ار ی راهطا ری ار 
ژو مدعی نیاز به خواب و خیال نیست 
سر خدا خزانه علم آشنای وحی 

آمد به پای عشق به سوی خدای وحی 
ای نو تو ز مهد تو ساطع به آسمان 


سبابه 


سپاس تو رافع به آسمان 

گردد زمین تهی اگر از یاوران تو 

یک خلقت است بر تومدافع به آسمان 
گرد سرت چو هاله ای از نور شد پدید 
تفود تا کرت خکیهه رز ضانم: به اسشمان 
تنها نه بر زمین سبب خیر و برکتی 
داری هزار جلوه نافع نله شمان 
خورشید از فضا به زمین نور می دهد 
نور تو از زمین شده لامع به آسمان 
کون و مکان زمین و زمان ملک حضرتت 
بر دست نوست رمز طبایع نم اشهان 
ای دل بیا به دیدن هفت آسمان رویم 
دور از همه بساط زمین و زمان رویم 
مادر تو را به دیده تمثال, دیده است 
بابا تو را بعد چهل سال دیده است 

ای آروزی کوثری آل فاطمه 

در تو رضا رخ علی و آل دیده است 
شیعه غمت به دیده منت خریده است 


زیرا تو را چو کعبه آمال دیده است 


یثرب پس از گذشتن از آن سالهای تلخ 
بابای غصه دار تو خوشحال دیده است 
جبرئیل غیر خویش به اطراف مهد تو 
چندین هزار جفت., پر و بال دیده است 
خاک حجاز, بوسه گه اهل دل ز توست 
نورٍ قمر, ضیاء بصر آب و گل ز توست 
ما زنده ایم در کنف نور اهل بیت 

ما بنده ایم, بنده دستور اهل بیت 
غفلت نمی خرند به بازار عاشقی 

مهر تعهد است به منشور اهل بیت 
کار از بیع قواب وعقات غا قفا که رت 
ما عاشقیم بلکه نه مزدور اهل بیت 
بیهوده نیست خلقت و عمر گران ما 

ما نوکریم و خادم و مامور اهل بیت 

با اهل بغض دست تولا نمی دهیم 
خصمیم با محارب و منفور اهل بیت 
شیعه تمام عمر مهیای یاری است 
دارد به سر هوا و به دل شور اهل بیت 
پارب رسان تو منتقم اهل بیت را 

بنما سپاه منسجم اهل بیت را 


رنگ خدا 

رنگ خدا گرفته روی دلم 
سامره شد دوباره کوی دلم 
باز دلم میل حرم می کند 
کریم از حرم کرم می کند 


امشب از این راه 


بسی دور دست 

ساقی میخانه مرا کرده مست 
ری ما از 
آنکهننه دتم اف ما نه داد 
کی 
ام ای ای اس 
پشت به عالم کنم و رو به او 
قصه دهم شرح بدو مو به مو 
از گذر دهر و جفای فلک 

وای به حال من و حق نمک 
روضه رضوان همه در ناز شد 
نرگس ناز رضوی باز شد 
دامن نجمه یمی از نور شد 
خانه صد البته تر از طور شد 
روح رضا جلوه دیگر نمود 
وی یوار عا له زود 

زد قدم از ملک قدم بر وجود 
مظهر لطف و کرم و بذل و جود 


کوثر ثانی خداوند داد 


کعبه مقصود دو عالم جواد 
آمده تا راهگشایی کند 

آهده‌تا کار خداین کند 

آمده با رو) بلند آستان 

بهر زمین از دل هفت آسمان 
نور خدا جلوه گر از روی او 
بنده نوازی همه دم خوی او 
دست توسل به ولایش بزن 

از ته دل باز صدایش بزن 

شعر, مرائی 

عالمی غمخانه شد 

بار دیگر عالمی غمخانه شد 

غم فزا از ناله جانانه شد 

در عزای نور چشم احمدی 
غرق ماتم شد جهان سرمدی 
قلزم کون و مکان امد به جوش 
می رسد بر گوش دل, بانگ سروش 
شد پریشان خاطر بدر الدجی 
ان سمی مصطفی, پور رضا 


ان جواد جود رب العالمین 


شد مشوش خاطرش از زهر کین 
در جوانی شد خزان گلزار او 
زرد گشته چهره گلنار او 
همسرش ظلم و ستم بنیاد کرد 
بهر قتلش هر زمان امداد کرد 
انم مان تا 
هه منت 

زاه جانسوزش دل زهرا شکست 
دربرویش, مشرک ملعونه بست 
هر چه گفت از زهر قاتل سوختم 
شمع جان در نار جور افروختم 
هیچکس غیر از خدا یادش نکرد 
گوش بر افغان و فریادش نکرد 
عاقبت با لعل عطشان, داد جان 
همچو جدش بر لب اب روان 
رخت بست و رفت از دار فنا 


شد جهان در 


ماتمش ماتم, سرا 

قطره, جسم اطهرش عریان نبود 
اهل بیتش بی سر و سامان نبود 

بی کفن جسمش نشد پنهان به خاک 
جسمش از خنجر نگشته چاک چاک 
ریش ید 

دست ستم بنای عدالت خراب کرد 
وز آتش الم دل ما را کباب کرد 

اعز ای اه فان امام حواه] 

مسموم از عناد به فصل شباب کرد 
با این ستم که کرد به فرزند فاطمه 
افسرده قلب حضرت ختمی مَأب کرد 
مانند شمع زآتش زهر جفای خویش 
جسم عزیز فاطمه را نیز آب کرد 
چون دید آن کنیز امام غریب را 

لب تشنه جان دهد, به سوی او شتاب کرد 
با ظرف آب رفت سوی حجره امام 
آن گاه دید رو به جنان آن جناب کرد 


بگرفت ظرف آب و به روی زمین بریخت 


ان دشمتی که ظلم وس نی ساب کزه 
(محسن حافظی) 

خر این وتف 

نه تنها این دل ما بر جواد ابن رضا سوزد 

که بر احوال او جان تمام ماسوا سوزد 

از آن آتش که زد زهر ستم بر جان آن مولا 
فلک نالد ملک گرید زمین لرزد سما سوزد 
شهید از کینه همسر چو شد آن نوگل زهرا 
به جِنّت زین غم عظما دل خیرالتْسا سوزد 
چو دید از او به جز خوبی؟ که آخر کرد مسمومش 
دل اهل ستم بر حال مظلومان کجا سوزد 

به جان سبط خیرالمرسلین زد آن چنان آتش 
که از داغش به رضوان جان ختم الانبیا سوزد 
نترسید از خدا و پیکرش را روی بام افکند 
چنان کز بهر آن مولا دل مرغ هوا سوزد 

که تک ان مت هی ات 

به دوزخ پیکرش در آتش قهر خدا سوزد 

ز یاد شیعیان هرگز نخواهد رفت این ماتم 
دل از یاد غریبیش به هر صبح و مسا سوزد 


نسوزد هر که را دل بر جواد ابن الرضا «خسرو» 


تنش در آتش قهر خدا روز جزا سوزد 
(محمّد خسرو نژاد) 

تام یت راز این انس زو 

ایام سوگواری ابن الرضا بود 

ای اهل دل عزای عزیز خدا بود 
جاری کنم ز دیده خود سیل اشک را 
دای که فا ام ای ره 
از جور ام فضل غریبانه جان سپرد 
آن کو امام و رهبر اهل ولا بود 
همچون حسین با لب عطشان شهید شد 
کز ماتمش جهان همه ماتمسرا بود 
فریاد آب آب ز حجره رسد به گوش 
چون تشنه لب ز آتش زهر جفا بود 
بر گرد شمع عشق چو پروانه شد فدا 
آن عاشقی که مظهر عشق و وفا بود 
امشب بگیر دامن او را تو «حافظی» 
کو مظهر عنایت و لطف خدا بود 
(محسن حافظی) 

عالسی عتشاته کید 


غم فزا از ناله جانانه شد 

در عزای نور چشم احمدی 

غرق ماتم شد جهان سرمدی 
قلزم کون و مکان امد به جوش 
می رسد بر گوش دل, بانگ سروش 
شد پریشان خاطر بدر الدجی 

ان سمی مصطفی, پور رضا 

ان جواد جود رب العالمین 

شد مشوش خاطرش از زهر کین 
در جوانی شد خزان گلزار او 
زرد گشته چهره گلنار او 
همسرش ظلم و ستم بنیاد کرد 
بهر قتلش هر زمان امداد کرد 
نی وال نات 

تر ط ی مر ات 

زاه جانسوزش دل زهرا شکست 
دربرویش, مشرک ملعونه بست 
هر چه گفت از زهر قاتل سوختم 
شمع جان در نار جور افروختم 


هیچکس غير از خدا یادش نکرد 


گوش بر افغان و فریادش نکرد 
عاقبت با لعل عطشان, داد جان 
همچو جدش بر لب اب روان 

رخت بست و رفت از دار فنا 

شد جهان در ماتمش ماتم. سرا 
قطره, جسم اطهرش عریان نبود 
اهل بیتش بی سر و سامان نبود 
بی کفن جسمش نشد پنهان به خاک 
جسمش از خنجر نگشته چاک چاک 
سلطان سریر 

بعد سلطان سریر عدل و داد 

تکیه زد بر تخت (کرمنا) جواد 

نور چشمان علی موسی الرضا 
زینت افزای بهشت جان فزا 
راحت جان و عزیز نور عین 

زاده فرزند پیغمبر, حسین 

بود دریای سخا, حسن افرین 

ان جواد جود رب العالمین 

دشمن ملعونه اش تزویر کرد 
کاشف اسرد سا ویر کرو 


سینه صندوقه قران شکست 
زهر در قلب شه خوبان نشست 
در جوانی شد خزان گلزار او 
نیلی از زهر جفا رخسار او 

ان زن.مکاره بیدان کر 

بر رخ فرزند زهرا بست در 

هر چه گفتا که دلم افروخته 

از شرار زهر قاتل سوخته 

کرد ام الفضل شور و هلهله 

تا نیابد کس خبر زان مرحله 
پس جواد. افغان از دل می کشید 
ان تفر ناله. انبراعی نید 
اسان اه وه و 
عاقبت جان داد ان فخر عباد 
رخت از دنیا, لب 


در مقام قرب جانان ارمید 
مخبری گفتا حدیثی در ملا 

همچو جدش خامس ال عبا 

تا سه روز ان جسم مسموم از جفا 
بر زمین از ظلم قوم بی وفا 
روی بام و پرتو خور. شیعیان 
سایبان آن بدن شد ماکیان 

با چنین حالت تنش عریان نبود 
در میان خاک و خون غلطان نبود 
کی سرش گردید از پیکر جدا؟ 
کی کفن شد بهر جسمش بوریا؟ 
تا چهل منزل. سر جدش حسین 
زینب نی بودی چو ماه مشرقین 
خونبهای خون سرخ شاه دین 
نیست کس جز ذات رب العالمین 
قطره, در قتل شهیدان خدا 
شورشی افتاده در ارض و سما 
ی 


الهی سینه ام مجروح و غمگین 
شد از زهر جفای دشمن دین 
برای خاطر دنیای فانی 

رسیدم بر حیات جاودانی 
همین ملعونه شوم ستمکار 
مرا مسموم کرده در شب تار 
دل فرزند زهرا را شکسته 

به روی سینه تير غم نشسته 
دلم غمگین و در سوز و گداز است 
مرا با کبریا راز و نیاز است 

به هنگام شباب و کامرانی 
خزان شد گلشنم فصل جوانی 
غزالانم به محنت مبتلا شد 
جهان در ماتمم ماتم سرا شد 
به روی من در کاشانه بستند 
دل پیغمبر و حیدر شکستند 
دل افروخته با لعل عطشان 
کشیدم بس نوا و شور وافغان 
نیامد کس پی دلجویی من 


به دست ارد دل مهجوری من 


چو جد اطهرش با تشنه کامی 

شده قربان محبوب گرامی 

کفن بر جسم پاکش, بوریا شد 

سرش, زینت ده آن نیزه ها شد 

گل نازش شده پرپر زخنجر 

تنش عریان شده با جسم بی سر 

زاه سوزناک قطره, امشب 

به پا شد زمزمه در چرخ و کوکب 
دریای خون 

دارم دلی دریای خون از ظلم و عدوان 
بهر بصر, از درد و قسمت کرده طغیان 
مرغ دلم را کرده صیادی نشانه 

می سوزم و می سازم از دست زمانه 
بر دام محنت, مبتلا شد مرغ جانم 
دیگر نمانده طاقت و تاب و توانم 

در ماتم فرزند سلطان خراسان 

یعنی جواد, آبن الرضا, محبوب جانان 
شا هی که رویش قبله اهل وفا بود 
هم کان علم و حلم وهم بحر عطا بود 


ان تالی قران, ولی حی سرمد 


کر شا یز هه 

از بهر قتل مقتدای ربع مسکون 

پنجه به خونش کرده رنگین دخت مامون 
پارب, شد از زهر جفا قلبش پریشان 
افسرده خاطر شد عزیز حی سبحان 
زهر ستم بر قلب محزونش اثر کرد 
خون جگر جاری ز مژگان بصر کرد 

هر لحظه او می گفت در سوز و گدازم 
من سوختم از تشنگی, یارب, چه سازم 
جاری ز جوی دیده ام, سیلاب خون است 


درد و 


غم و اندوه من, از حد فزون است 

در را برویش بسته آن شوم ستمگر 

با لعل عطشان داده جان سبط پیمبر 

چون کهربا گشته جمال دلربایش 

گشته کمان از بار غم. قد رسایش 

در نوجوانی, گلشن عمرش خزان شد 

حیران و مفتون از غمش, پیر و جوان شد 
چون جد مظلومش حسین, لب تشنه جان داد 
جان را به راه حی سبحان. ارمفان داد 

از دود اهش, نیلگون روی فلک شد 

حال دگرگون, خاطر جن و ملک شد 

گراز تتش, از زهر کین, تاب و توان رفت 
جسم حسین, عریان و راسش بر سنان رفت 
از خون شریان حسین و نوجوانان 

رنگین شده صحرا و روی مهر تابان 

ام الصا تشن زهرای اور 

بگرفت در بر, همچو جان. جسم برادر 

گفتا برادر جان, تویی نور دو عینم 


برخیز و فکر زینب دور از وطن کن 
یاد از غزالان حرم. فخر زمن کن 
جسم لطیفت همچو مصحف گشته اوراق 
در دامن صحرا و بر مرات خلاق 
من ذاکر و مداح سلطان عبادم 

یک قطره از دریای احسان جوادم 
زینت ده عرش برینم 

من آن زینت ده عرش برینم 

که جا داده خدا اندر زمینم 

امام مقتدای کائناتم 

به امر ذات رب العالمینم 

کناب الله تاط: فد نآ 

وصی مصطفی, حبل المتینم 

جهان باشد چو انگشتر به دستم 

که بر انگشتری نقش نگینم 

زمین و اسمان باشد مطیعم 

که حاکم؛ هم پر ان و هم بر اینم 
من ان ظل خداوند جهانم 

گهی در عرش گه عرش افرینم 


برای حفظ دین و حفظ قران 


بود جبار و دشمن در کمینم 

از این ملعونه شوم ستمگر 

ز مکر و حیله اش با غم قرینم 
گواهم عاقبت از زهر کینه 

کند مسموم, آخر اين لعینم 

به راه دین باید دهم جان 

شود محفوظ, قران مبینم 
رضایم بر رضای حق تعالی 

که من, در امر حق, صبر آفرینم 
گواهم از دل دریا 


و قطره 

که دست حق بود در استینم 

خالق امکان 

ای خداوند توانای مبین 

خالق امکان و رب العالمین 

اندر اين دنیای بی مهر و وفا 

من گرفتارم به دام مشرکین 

باب من باشد علی موسی الرضا 
از لقب باشم جواد العارفین 

از ستمهای عدوی نابکار 

روز و شب باشم ز دشمن دل غمین 
سینه ام مجروح و قلبم داغدار 
گشته از ظلم و جفای خائنین 
باعث قتلم شده ملعونه ای 
کودکانم گشته بی یار و معین 

بود ام الفضل ملعونه دغا 

ریخت در کامم. ستمگر, زهر کین 
پس در جره به روی شاه بست 


هر چه گفتاء از عطش دل سوخته 
شورشی افتاد در عرش برین 

کام عطشان همچو جد اطهرش 

تشنه لب جان داد ان حامی دین 

همدم گل خار شده 

بارالها, ز چه رو همدم گل, خار شده 

خار و خس, زاغ و زغن. ساکن گلزار شده 
بلبل بستان, از خار شکایت دارد 
کش مه ایکا ار شوم 

من جوادم که جهان ریزه خور خوان من است 
مرغ جان. حبس و در اين دام گرفتار شده 
انقدر رنج. من از همسر خائن دیدم 

که دلم غمزده زین شوم ستمکار شده 

اين چه ایین و طریق است, که اين ملعونه 
پی ازار من, این مشرک خونخوار شده 
گل من پرپر و پژمرده شده وقت شباب 
جگرم سوخته از کینه غدار شده 

ریخته زهر جفا را چو بکامم پنهان 

قلب من سوخته, نیلی گل رخسار شده 


گشته از زهر جفا سینه و قلبم مجروح 


خون دل آامده, از چشم درر بار شده 

هر چه فریاد کشیدم: زعطش سوخته ام 
نه کسی با خبر از من, به شب تار شده 
بر رخم بسته در حجره و محبوسم کرد 
خود گرفتار غضب, اتش قهار شده 

اخر الامر به مقصود خودش نائل شد 
لیک ارام دلم. زار و عزادار شده 

قطره, زین ماتم عظمی, دل دریا خون شد 
شور عاشورا, دگر باره پدیدار شده 
فتاده از نفسم 

پای عشقی فتاده از نفسم 

کاروانی نهفته در جرسم 

عغلسی از نار شعق جرام 

دامن آلوده تو در هوسم 

موح آهم. شکسته تر ز دلت 

غیر یار کریم نیست کسم 

تفس من مقیم سینه توست 

من صدایی شکسته در قفسم 

سایه مرحمت شدن چه خوش است 


نور تو می رسد ز پیش و پسم 


پر بسته ام 

رم و شنت 

یاد دلدارم ولی دلخسته ام 
آستفانم بی: تاره مانده اشست 
درد من را سوی غربت رانده است 
ناله ها مانده است در چاه دلم 
قاتلی دارم درون منزلم 

من رضا را همچو روحی بر تنم 
هستی و دارو ندار او منم 

ضامن آهو مرا بوسیده است 
خنده ام را دیده و خندیده است 
بر رضا هرکس دهد من را قسم 
حاجتش را می دهد بی بیش و کم 
لاله ای در گلشن مولا منم 

غصه دار صورت زهرا منم 

زهر کین کرده آثر رویم ببین 
همچو مادر دست بر پهلو غمین 
در میان حجره ای در بسته ام 

بی قرارم, داغدارم. خسته ام 


این ارف با قاطیت تاد جوا 


آن طرف دشمن ز حالش گشته شاد 
این طرف درد و غم و آه و فغان 

آن طرف هم دختران کف زنان 

کس نباشد بین حجره یاورم 

من جوانمرگم, شبیه مادرم 

ريشه ها را کینه ها سوزانده است 
جای آن سیلی به جسمم مانده است 
حال که رو بر اجل آورده ام 

یاد بابای غریبم کرده ام 

نیست یک درد آشنا اندر برم 
خواهری نبود کنار پیکرم 

تشنه لب در شور و شینم ای خدا 


یاد جذ خود حسینم ای خدا 


تزا کرت 

دردا که گشت با من, بیگانه ار جانی 

با دست خود مرا کشت, لب تشنه در جوانی 
من از نفس فتادم. بر خاک رخ نهادم 

او می زند به مرگم. لبخند شادمانی 

ای بلبلان بنالید. ای لاله ها بریزید 


قیدباغیان دل با کلراز حان رازن 


غم بدل نهفتم, دردم به کس نگفتم 

بردم به گور با خود صد غصه نهانی 
ان اش اسف ای 

بالله اين نباشد. پاداش مهربانی 

بر دیده ام ستاره, در سینه ام شراره 

با قلب پاره پاره, رفتم ز دار فانی 

عمر چو عمر یک آه, کوتاه بود کوتاه 

شد اول حیاتم پایان زندگانی 

دردا که رفتم از حال از بس زدم پر و بال 
در لانه او فتادم از فرط ناتوانی 


جان داد, خاموش شد ز فریاد 

از اين غریب تنها, پرسند اگر نشانی 
جانم به لب رسیده " میثم " بگو که دیده؟ 
مرغی به لانه این سان افتد ز نعمه خوانی؟ 
از من گرفته 

از من گرفته همسر من خورد و خواب را 
زهر جفا زجان ودلم برده تاب را 

وای. از شناد دختر ماههن که از جها 
مسموم کرد زاده خیر المثاب را 

تنها نه جان من که از این شعله سوختند 
جان رسول و فاطمه بوتراب را 

اق اه لمات غطاش راشنیوه ای 
بنگر به عضو عضو من این التهاب را 
افکنده است شعله به جان من و هنوز 
ازمن کند دریغخ یکی جرعه آب را 

من میکنم به العطش از او سوال آب 

او می دهد به هلهله بر من جواب را 
یارب تو آگه یکه برای بقای دین 


بر جان خریدم این ستم بی حساب را 


جان می دهم به غربت و عطشان که خون من 
تضمین کند تداوم اسلام ناب را 

باشد زفیض دوستی ما اگر به حشر 
اشان کتد خدا به موّید حساب را 

سید رضا موّید 

رمق نمانده 

رمق نمانده دگر در تنی که من دارم 
زجور همسر نا ایمنی که من دارم 
برای مرد بود خانه ماستتتن لیکون 

نه جای امن بود مسکنی که من دارم 
گل ریاض خلیلم ولی به عکس خلیل 
شراره خیز بود گلشنی که من دارم 
چنان کسیکه ورا اندر استین ماراست 
درون خانه بود دشمنی که من دارم 

به پاکدامنیم حق بود گواه ولی 

زخون دل شده تر دامنی که من دارم 
ززهر دختر مأمون چنان روانم وسخت 
که غیر پوست نماند از تنی که من دارم 
نوای العطشم بر فلک رسد اما 


مسلم است که داد مرا ازاو گیرد 

خدای دادگر ذوالمنی که من دارم 

مقیم درگه قدس رضا موید گفت 

که‌جای امن نود عامتن که مر دارم 

سید رضا موّید 

خونین تراست 

خونین تر است از همه لاله ها دلم 

میسوزد از شراره زهر جفا دلم 

آتش فتاده است زسر تابه بای من 

یارب ببین که زهر چه کرده است با دلم 
دل در میان سینه من نیست آتشی است 
ازبسکه سوخته است نمانده به جا دلم 
دشمن به کشتنم شده راضی چرا چو نیست 
هرگز به رنج مورچه ای هم رضا دلم 

من در میان حجره در بسته ام ولی 
بگشوده چشم در همه ارض و سماء دلم 
چندان به درد طی شده عمرم که جز به مرگ 
دیگر به هیچ نگردیده وا دلم 

دل من را نبود 


لاله را هست بهاری دل من را نبود 


هر گره راست رهی مشکل من را نبود 
گردباد ستم از چار طرف غرقم کرد 
زورقی لجه بی ساحل من را نبود 

هر سیه چال بلا را به فضای بیرون 
روزنی هست ولی محفل من را نبود 
آتش افکنده به جان من و آبم ندهد 
ف ‏ رااشکست نی فان واه 

من و او همسفرانیم ولی مهر و وفا 

دل هم غافله غافل من را نبود 

او زشادی و من از سوز عطش بی تابیم 
بجز از دو دو شرر حاصل من را نبود 
هر چه من ناله کنم او به عوض خنده کند 
طاقت زخم زبانش دل من را نبود 

همه امید موّید به من و جود من است 
چشم بر جای دگر سائل من را نبود 

تو زرحمت نظری کن به غلامت ورنه 
ازری کفته تقایل مس را فد 

سید رضاموّید 

شرر خیزد 


یره هو اهح کر تنم فرباد خادر عان 


غریبانه فغان دارم از این بیداد مادر جان 
شبیه تو جوان بودم ولیکن زود افسردم 
خزان داده بهار عمر من برباد مادر جان 

ز سوز زهر می سوزد سراپای جواد تو 
ولیکن آتشم زد شادی صیاد مادر جان 

میان حجره تنهایم به روی خاک می پیچم 
تما شاکن شود روحم زغم آزاد مادرجان 
زیادم رفت سوز زهروشادی های ام الفضل 
چو چشمم بر کبودی رخت افتاد مادرجان 

به روی بام خانه پیکر بی جان من دیدی 
دوباره کربلا شد زنده اندر یاد مادرجان 
مجید رجبی 

نوحه های امام جواد (ع) 

«یوسف زهرا» 

گشته عالم غرق ماتم در عزای جوادالائمه 
کرو هرا نله جر با از بز ای و ادا امه 
یوسف زهرا به سن نوجوانی گشته مسموم 
می دهد جان در میان حجره ی در بسته مظلوم 
در بهار زندگی از عمر خود گردیده محروم 


رفته از هوش گشته خاموش ناله های جوادالائمه 


او ومیل که آخر همسر اقا نآ 

اه ی ستاو ماه اه 

از شرار آتش زهر شعله ها زد بر دل او 

بان هر قانل ند تدای جواد نید 

فاطمه اولاد خود را در بلا پیوسته بنگر 

یوسف را کام عطشان با دل بشکسته بنگر 
قتله گاهش را میان حجره در بسته بنگر 

قفه یداه شیر تدای کرلای لاد 

همچو جدش تشنه لب در بین حجره دست و پا زد 
ادبرای قظره ابی فا کود را سا ره 

هر کنیزی ناله بر مظلومی ابن الرضا زد 

تقو از اک دسر اقا ور وا خیاها امه 
«ستاره ی رضوی» 

(عزیز فاطمه وای) (4) 

جواد عزیز رضاء شهید زهر جفا 

چشمه ی جود و کرم, غریب آل عبا 

تفه ام بنای کل تالم وا 

اسیر سوز جگر, بدون جرم و گناه 

سلاله ی نبوی, امام مرتضوی 


گل مدینه ای و ستاره ی رضوی 


فدای غربت تو, به اشک محنت تو 

کرم نما ز وفا, رسم به تربت تو 

باب تو باب مراد جود و کرامت و داد 

که و هش سا 

گل زمانه تویی, مه یگانه تویی 

ز جور همسر خود, غریب خانه تویی 
تام همان هت سا 

به وقت دادن جان, به ذکر فاطمه ای 
سبک: (ساقی صدق و صفا) 

«جام شقایق» 

اشاره 

ای در جوانی کشته ی, زهر جفا, ابن الرضا 
گشته ی قتیل جرعه ی, جام بلاء ابن الرضا 
ای در میان شهر غم, مظلوم و تنها و غریب 
مسموم زهر کین و جور و جفاء ابن الرضا 
دل بی قرار و بی کس و دور از دیار عترتت 
امس ینانوی فتصکها ناسنا 
از ظلم و جور همسر و از کینه های معتصم 
ق ول ارم ارات تا ای آلرتا 


جان شقایق از غمت. پر شد ز خون عاشقان 


داغی چو لاله بر دلت. مانده به جا ابن الرضا 
جان داده ای از محنت و اندوه و رنج بی کسی 
بس که ستم ها دیده ای, از الشقیا ابن الرضا 
خاک مزارت قطعه ای والاتر از باغ بهشت 

ای کاظمینت قبله و, قبله نما ابن الرضا 

زائثر به وجه اطهرت, کروبیان و قدسیان 

روی تو باشد از ازل, وجه خدا ابن الرضا 

بر اهل عالم ای امام, ای پیشوای خاص و عام 
بر حلقه ی دلدادگان, ای مقتدا ابن الرضا 

در اقتدایت هستی و هستی اسیر جام تو 


بر عارفان اهل دل, ای آشنا ابن 


ات 
تقوا رهین حالت. نورانی رخساره ات 

ارات اه مر مالسا 

بر خوان لطف و بخششت, عالم تمامی ریزه خور 
اع ان انس مس ایس ات 

حاتم گدای خسته ای, از مستمندان رهت 
اای است عطا ان الرسا 

ما ماندگان ره کجا, بزم غم عشقت کجا 

جایی که زهرا بهر تو, دارد عزا ابن الرضا 
۹ 

کیستم من مظهر جود خدای مهربانم 

نهمین آئینه دار خاتم پیغمبرانم 

هشتمین آلاله ی باغ ولای مرتضایم 

گوهر دریای عصمت من جواد بن رضایم 

بعد موسی جرعه نوش باده ی جام طهورم 

اولین فرزند دلبند رضا در شهر نورم 

لاله ای بودم که کرده داغ مادر. خون دل من 
شوهری هستم که باشد همسر من قاتل من 


در سنین نوجوانی همسر نامهربانم 


داد زهری کز شرارش سوخت مغز استخوانم 
من درون خانه بودم او به پشت درب خانه 

می زدم من ناله از دل, می زد او چنگ و چغانه 
در کویر تشنه کامی داد از کین زهر نابم 

تشنه لب گشتم نداد آن بی حیا یک جرعه آبم 
هر زمان از پرده دل ناله از اغیار کردم 

یادی از ناله ی بین در و دیوار کردم 

بس که خون دل ز دست همسر نااهل خوردم 


در سنین نوجوانی همچو مادر جان سپردم 
«قبله ی دلها» 


ای تجلی غربت عالم (2) 

که غریبی در خانه ی خود هم (2) 

نک مرت کا ره مسر 2 
در غم ماتمت., در عزا شد مادرت 

(یا جواد, یاجواد, يا جواد آبن الرضا (2) (2) 
دیده ی کوثر, بر تو خون بارید (2) 

تالم زد خادرر ها کشت وین روا 

گریه کرد, آسمان, در عزایت ای غریب (2) 
ضجه زن, حوریان, از برایت ای غریب 


(يا جواد, یاجواد. یا جواد ابن الرضا (2) (2) 


قبله ی دلها, کاظمین تو (2) 

وای از آن آه یا حسین تو (2) 

غصه ی کربلا. ماتم کوی بلا (2) 

اين همه, از جفا, قتل تو کرده روا 

(یا جواد. یاجواد, یا جواد ابن الرضا (2) (2) 
ی 

به روی خاک چنان ناله از جفا می زد 

که سوز آه وی آتش به ما سوا می زد 
به لب ز کینه ی بیگانه هیچ شکوه نداشت 
و لیک داد ز بیداد آشنا می زد 

شرار زهر ز یک سو لهیب غم یک سو 

به جان و پیکرش آتش جداجدا می زد 
گذشت کار ز کار و نداشت کار به کس 
اسا ف ا صا ۶ 
اون ی 
که پیک مرگ بر او از جنان صدا می زد 
برون حجره همه پایکوب و دست افشان 
درون حجره یکی بود و دست و پا می زد 
بحای عص خواه ات ها وس اه 


از او بپرس که زخم زبان چرا می زد 


«ابن الرضا» 
روح دعا کنج حجره ز عطش در نواست 

عف دا پسر فاظمه این الرضا ست 

مقتل او منزلش شد بسکه یار ما غریب است 

همسر او قاتلش شد ذکر او امن یجیب است 

یا رضا جان يا رضا جان ...يا رضا جان 

فاتل. او کف زان هه مزر ی آو نکر 

سوز عطش طاقت از پیکر او میبرد 

تس آوسای ری سا اه 

در جوانی همچو زهرا جان به جانان ارمغان داد 

یا رضا جان یا رضا جان ...يا رضا جان 

روح دعا کنج حجره ز عطش در نواست 

ی دا سر قاظمه این الرضاززیت 

مقطع او منزلش شد بسکه یار ما غریب است 

همسر او قاتلش شد ذکر او ام یجیب است 

یا رضا جان يا رضا جان ...يا رضا جان 

تفه وان اش ما پر کم دا تس و 

جوونی ما به فدات حسین جان کی می رسی به داد ما حسین جان 
ارضی 


«مرئیه گروهی» 


گلهای زهرا شد همه پرپر ز بیداد 

در کربلا و سامرا, در طوس و بغداد 

نالد هميشه بلبل, از داغ اين همه گل 

تیف آ ال اش که انز 

بغداد یک بار دگر در غم نشسته 

با ناله های دجله در ماتم نشسته 
ی 
تقفی ال آحر یام 

با آن که همچون غنچه ای خون شد دل او 
شریک زندگانیش شد قاتل او 

شکوفه ی ولایت, پرپر شد از جنایت 

تشه له آخز لاد 

در حجره ی در بسته می سوزد تمامی 
جانش ز زهر و پیکرش از تشنه کامی 
رمق به جان ندارد, لب تشنه جان سپارد 
تیه ال اجک ام 

دی اس هگا رتش ند 
9 

جسمش بنفشه فام است سه روزی روی بام است 


تقیه الله: اخز ی لاه 


این کشته ای که تشنه لب همچون حسین 


است 

شم شاد فظریت امین ارت 
سلام ما به قبر او به جلوه های صبر او 
ای ارت اه 

عالم سیه پوش غمش بر دل نشسته ماتمش 
قیه آللی آعرک الله 

«آه آسمان» 

انفتازن 

مظهر جود وتقوا را کشتند 

نوگل باغ زهرا را کشتند 

آه و واویلا آه و واویلا 

میان حجره دست و پا می زد 

مادرش زهرا را صدا می زد 

آه و واویلا آه و واویلا 

زهر جفا زد آتش به جانش 

بوده تسلا زخم زبانش 

آه و واویلا آه و واویلا 

کرببلایش شد شهر بغداد 


گوشه حجره تشنه لب جان داد 


آه و واویلا آه و واویلا 

زهر عدوش کارگر گردید 

امام هادی بی پدرگردید 

آه و واویلا آه و واویلا 

مهدی زهرا صاحب عزايش 

دیده ی زهرا گریان برایش 

آه و واویلا آه و واویلا 

لالب قفا نب 

غریب شهر و خانه ام. در هجون غمم (2) 
خدا چه تنها شده ام, در بر محرمم (2) 
قاتل جان من شده همسرم (2) 

رخت عزا به تن کند مادرم 

(واویلتا (3) واغربتا) 

ان شا ماس 0 
شبیه جد تشنه و, بی کس و یاورم (2) 
شعله زده شرارم بر سینه ام (2) 

قاتل من شد غم دیرینه ام 

(واویلتا (3) واغربتا) 

کشته مرا غصه ی یک. شهر جفا (2) 
کم یه خال سجده: ام در شمش خال ها (2) 


وارث بی کس مرتضایم (2) 
فاطمه جان به سوی تو بیایم 
(واویلتا (3) واغربتا) 

«ابن الرضا» 

ارات ای سارت 
ماتم جواد يا غم زهراست 

در حجره ی غم جان دهد مظلوم 
فرزند رضا حجت معصوم 

می رسد به گوش ناله ی مغموم 
اين زمزمه ی غربت مولاست 
زهر ستم و خصم بد بنیاد 

زد به خرمنش شعله ی بیداد 
مرغ حق چرا از نفس افتاد 
طاناست 
باره هدش دشیم انش 
ظلم آشکار زهر پنهانش 

آتش زده بر جان سوزانش 
اه هسیر اس مب را ات 
این نور خداست آخر ام الفضل 
ایو ات اقو تاتسلن 


خون به دل چراست آخر ام الفضل 

از زهر و عطش در دلش عغوغاست 
۳7 

کیست اندر حجره ی در بسته افغان می کند 
کز غم او فاطمه گیسو پریشان می کند 
همچو انسانی که می سوزد درون آتشی 
آب آب از پشت در با قلب سوزان می کند 
گاه می گوید: که زهرم داده اید, آنتخ دهید 
گاه با حق گفتگو با چشم گریان می کند 

ام فضل بی حیا تا نشود بانگ جواد 

امر برکف کوبی جمع کنیزان می کند 
ریخت ام الفضل آبی را که می برد آن کنیز 
ی ار ای ای که 
جان به قربانش که در آن پیج و تاب تشنگی 
یاد از لبهای خشک شاه عطشان می کند 
برد گلچین دغل آن شاخه ی طوبی به بام 
آری آن ظالم, جفای خویش پنهان می کند 
خواست آن گل را کند پژمان به زیر آفتاب 
دید پر در پر به رویش سایه مرغان می کند 


کینه ورزی تا کجا یارب که از بعد سه روز 


دشمن از بامش به خاک کوچه غلطان می کند 
دنکن کاظفین»* 

مظلوم و بی کس و حبیب, منم غریب منم غریب 
غم های عالمی همه. شده نصیب شده نصیب 
من وارث حسینم نگین کاظمینم 

غریباً وا غریبا (3) 

در اوج آسمان غم. ماه شبم ماه شبم 

از جور و کینه و ستم, جان به لبم جان به لبم 
دیگر از پا فتادم زهرا برس به دادم 

غریباً وا غریبا (3) 

در خانه هم جفا رسد, ز همسرم ز همسرم 
او با زخم زبان بود, برابرم برابرم 

تنهای خانه هستم چشم از جهان ببستم 

غریباً وا غریبا (3) 


«بی یاور» 


شا 

بسوزد از عطش, لب خشکیده ام (2) 

به یاد مادر است. (دل غمدیده ام) (2) 
به بالینم بیا, نما دردم دوا, فدایت مادر را 


فدایت مادرا ... (غريبم من غریبم) 


نقرباف خانه آم (تن افتادة است) (2) 
راوس فرح ولا مانوه است ۱2۳ 
بسوزم ز این جفاء, به یاد کربلا, ز داغ لاله ها 
فدایت مادرا ... (غریبم من غریب) 

لبم از تشنگی (دل از داغ نگار) (2) 

بسوزد هر دو از (رخ نیلی یار) (2) 

دکر ایس ها تمایم لها سس تاوت تاه 
فدایت مادرا ... (غریبم من غریب) 

اه شیم ای زره از سس (2) 

میان خانه هم. (چنین بی یاورم) (2) 

غمم شد خاتمه, نمایم زمزمه, فدایت فاطمه 
فدایت مادرا ... (غریبم من غریب) 


«نور دو چشم رضا» 
(مظلوم, گل رضا مولا) 

ای همه صبر و رضا, ای ثمر مرتضی 

مظهر بخشش وجود, نور دو چشم رضا 

بی کس و يار و غریب, کار تو صبر و شکیب 
غربت عالم همه, گشته با قلبت نصیب 

غرق به خون شد دلت, غصه و غم حاصلت 


آن که بود محرمت. همسر تو قاتلت 


خون جگر از کینه ها, کینه ی دیرینه ها 
جان.ذهی از ماتم: انش بر ستته .ها 

حب تو عشق همه, با تو کنم زمزمه 

جان به فدای تو ای, گریه کن فاطمه 

قتل تو شد از غمش, کشته تو را ماتمش 
ضجه نمودی تو از, ناله دم به دمش 

همره چشم ترت. پر زده تا دلبرت 

تا که شوی زاثئر. خسته دل مادرت 

تک له آم احرام شوی. ..) 

«گل یکدانه» 

اشاره 

من که پرپر می زنم تشنه لب در لانه ام 

بر علی موسی الرضا من گل یکدانه ام 

من جوادم جان بدادم تشنه لب در لانه ام (2) 
همسر بیگانه ام با کنیزان صف زند 

می دهم من جان ز کف او به شادی کف زند 
دل کبابم رفته تابم همسرم شد قاتلم 

از شرار زهر غم سینه ام شد چاک چاک 

من لبم خشکیده و, آب ریزد روی خاک 


همچو جدم گویم هر دم العطش تا جان دهم 


من که چون شمع سحر, سوزد از پا تا سرم 
بر مشامم می رسد بوی عطر مادرم 

در بر من مادرمن آمده وقت وصال 

من نگویم کف مزن, یا به رویم در مبند 
مادرم اینجا بود پیش او کمتر بخند 

شرم بنما لحظه ای را کف مزن در پیش او 
من جوادم جان بدادم تشنه لب در لانه ام (2) 
ریب خا مت 

من که در خانه غریبم, خون دل ها شد نصیبم 
منتظر بودم شب و روز تا اجل گردد نصیبم 
وقت رفتن آمد آخر می روم تا کوی دلبر 

بر سرم یک دم بیا تا پر کشم سوی تو مادر 
واغریبا واغریبا ... 

من جواد ابن الرضایم, از تبار مرتضایم 
همچو اجداد غریبم, بر رضای حق رضایم 
غصه های من به خانه می کشد از دل زبانه 
نت کشتی: ال در ند تضییور اد #هانه 
واغریبا واغریبا ... 

یاد غمهای تو مادر, برده از یاد جور همسر 


پیکرم مسموم زهر و, قلب من سوزان یک در 


گر چه این زهر حاصلم شد همره خون دلم شد 
ای همه عالم بدانید داغ زهرا قاتلم شد 
واغریبا واغریبا ... 


سبی: (ای همه دارو ندارم ۱ 


حضرت امام هادی علیه السلام 
چهل داستان 


به نام هستی بخش جهان افرین 


شکر و سپاس بی منتها, خدای بزرگ را که ما را از اقّت مرحومه قرار داد 
و به صراط مستقیم, ولایت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم 
اجمعین هدایت نمود. 


سر رات ساسا مس غالی قصر آشام صلی اه ق و لت یش ال 
بت عضمت: و. ظهارت. غلیمم السلاه: خصضوصا دهمین -خلقه. بر حعش 
حضرت اوالخشن: امام غل هاوی‌عاه الساام تولعن و تفرین بر رشان 
شسالتان احل شالت هریت انا مفران ست. 


7 سراسر اموزنده ان انسان برتر و شخصیت بر گزیده و ممتازی که 
خداوند متعال, در ضمن حدیث لوح حضرت فاطمه زهراء علیها السلام در 
عظمت و جلالت مقام آن بزرگوار فرموده است: نام او علی است؛ ؛ و آو 
یاور و نگه دارنده شریعت و شاهد بر اعمال و حرکات بند کا و خواهد بود. 
نیز جد د بزرگوارش, حضرت ختمی مرتبت. ضمن 


یک حدبت طولانی فرمود: دهمین خلیفه و وصی من؛ شخصیتی با نام عم 
بن محمد علیه السلام می باشد, که دارای سکینت و وقار خاضی است. 
تمام علوم و اسرار نزد او موجود خواهد بود؛ و او از تمام جریانات و نیات 
افراد اگاه می باشد. 


احادیث قدسیه و روایات بسیاری در منقبت و عظمت آن امام والامقام, با 
سندهای متعدد در کتاب های مختلف. وارد شده است. 


و این مختصر, ذزه ای از قطره اقیانوس بی کران فضائل و مناقب و 
کرامات ان وجود مقذس می باشد. 


که بر گزیده و گلچینی است از ده ها کتاب معتبر (1), در جهت های 
۰ خواهد بود. 


باشد که این ذژه دلنشین و لذت بخش مورد استفاده و افاده عموم علاقه 
مندان, خصوصا جوانان عزیز قرار گیرد. 


و ذخیره ای باشد: لبقم لقع مال و لا ون لا من آتی ال یقلب لیم 
لی و لوالِدَو و لِمَنْ له علوت حَفن), انشا ءالله تعالی 
مولف 


خلاصه حالات دوازدهمین معصوم 


آن: خضرت: طیق مشهوره فته. شتنهر. دامین روز آز مام.رخب, شسال 212 
هجری قمری (2), در قریه ای به نام صَریا سه فرسخی شهر مدینه منوره 


دیده به جهان گشود. (3) 
تام فلت (4) ضلوات الله و سلامه علید. 
کتيه: آبوالخنسن و ابو لخسن النالت: 


لقب* هادیر تاضی مت که تفن مرتضی:ء غالم. ساحی. طیت» عسکری: 
اهزاین الا وه 


پدر: امام محمد, جواد الائمه علیه السلام. 


مادر: سمانه - از اهالی مغرب - و معروف به سیده بوده است. 

نقش انگشتر: (اللّه رَبّی و هو عضقتی من حَلَقَه). 

دربان: عثمان بن سعید عمری. 

هت مر ارحصریت لام اللی یه هه یا ام تسام رات 


پدر بزرگوارش؛ و نیز پس از شهادت وی, مدّت 33 سال و 9 ماه رهبریّت 
و امامت جامعه را بر عهده داشت. 


جمعا عمر پر برکت آن حضرت را حدود 41 سال و چند ماه گفته اند, که 


هراق پیست. سال: و اندی از ان را در شهر سامراء تحت نظر حکومت 
اس به ظور اار افاست داشست: 


حضرت», روز سه شنبه, پنجم 1 دی الحشه ما 0 هجری», پس 1 
شهادت پدر بر کوارتن به منصب امامت و خلافت نائل آمد و حد ود 33 
سال 9 مام, امامت و هدانت جافعه اسلامی زا عهده دار بوذ 


آن حضرت پس از شهادت تن بزر کوا ریت مرئب در حصر و تحت اذیت و 
آزار دستگاه ظلم و جور خلفاء بنی العبّاس و مخالفین قرار داشت؛ و بیشتر 
مدذّت امامت خود را پا در زندان و یا نبحت نظر جاسوسان ۳ موران 


اما برای آن که افکار عمومی خد شه دار نگردد, به طور ریاکارانه در ظاهر 
و در موقعیت های معین, حضرت را تکریم و تعظیم می کردند. 


ولی به هر حال کینه و خبائت و سخن چینی افراد کوردل, امام علیه السلام 
به حال خود وا نگذاشت؛ و سرانجام حضرت را به وسیله زهر مسموم و 
به شهادت رساندند. 


و به همین جهات سیاسی و حکومتی, امام علیه السلام کمتر توانست. 
مسائل دین را در امور مختلف مطرح نماید و یا 


جلسات درس تشکیل دهد. 


بدین جهت سخنان حضرت, نسبت به پدران بزر گوارش کمتر در بین کتب 
تاریخ و حدیث دیده می شود. 


و همچنین برای اثبات مظلومیت حضرت. همین کافی است که دفن جسد 
خلفاء هم عصر: امامت آن حضرت با حکومت و ریاست هفت نفر از خلفاء 
مام مظلوم علیه السلام اختلاف است؛ ولی مشهور بین علماء گفته اند؛ 
شهادت ان حضرت., روز سوم ماه رجب. سال 254 هجری قمری (5) می 
باشد. که در زمان حکومت معتصم به وسیله زهر مسموم و به شهادت 
رسید؛ و جسد مطهّر و مقذسش در شهر سامراء در منزل شخصی خود 
حضرت دفن گردید. 

فرزند: حضرت دارای چهار فرزند پسر به نام های: امام حسن عسکری 
علیه السلام, حسین, محمّد و جعفر؛ و نیز یک دختر به نام عايشه بوده 


است. 

نماز امام هادی علیه السلام: دو رکعت است. در هر رکعت پس از قرائت 
سوره حمد. هفتاد مرتبه سوره توحید خوانده می شود؛ و پس از آخرین 
سلام, تسبیحات حضرت فاطمه زهراء علیها السلام گفته می شود. (6) 


و سیس نیاز ها و حوائج مشروعه خود را از درگاه خداوند متعال طلب می 
نماید, که انشاءالله بر اورده خواهد شد. 


هقی تین ترشیت 
ات که ی مسا ده 


که جهان از رخ وی روضه رضوان آمد 
پرتو مهر رخش, تا به زمین پیدا شد 
دسته های ملک از عرش برین پیدا شد 
رهبر عالمیان, آن که جهان را سبب است 
تحت فرمان وی, افواج ملک با ادب است 
طیّب و طاهر 


و هادی و نقیاش لقب است 

خسرو ملک عجم, قائد قوم عرب است 
شرع احمد ز وجودش به جهان پای گرفت 
مهر وی در دل صاحب نظران جای گرفت 
هم نب خوی و علیْ صولت و زهراء عصمت 
حسنی حلم و حسین شجعت و سجّاد آیت 
باقری علم و ز صادق به صداقت نسبت 
کاظمی عفو و رضا خوی و جوادی همّت 
پدر عسکری و جد ولیث عصر است 


آن که بر پرچم وی آیت فتح و نصر است (7) 

اتقو میم عم عفد 

اشاره 

طبق آنچه تاریخ نویسان آورده اند: 

کند: 

روزی حضرت ابوجعفر, امام جواد علیه السلام مرا در محضر مبارک خویش 
فرا خواند. 

وقتی بر آن حضرت وارد شدم و نشستم, , اظهار داشت: امروز قافله ای به 
این محل آمده است و تعدادی کنیز برای فروش همراه خود آورده اند. 


و سیس کیسه ای را - که مبلغ شصت دینار در آن بود - تحویل من داد و 
ضمن فرمایشاتی. مطالبی را پیرامون کنیزی بیان نمود؛ و حالات و 
خصوصیات ان کنیز را از جهت قيافه, قامت و لباس توصیف کرد. 


بعد از آن که امام جواد علیه السلام. مطالب لازم را بیان نمود. به من 
دنور دادخا به: سمت. آن فافله: خرکت: کیم و آن: کنیز مور خر ,را 
خریداری نمایم. 

پس طبق دستور حضرت حرکت کردم, هنگامی که به محل فروش کنیزان 
رسیدم, کنیزان را یکی پس از دیگری تفخص و 2 تا سرانجام, 
کنیز مورد نظر حضرت جواد علیه السلام را - که توصیف و معژفی نموده 
بود - پیدا کردم. 


و در نهایت, او را , به همان مقداری که حضرت 


داده بود خریداری کرده و خدمت امام علیه السلام آوردم. 


هیچ نامحرمی به او دراز نشده بود؛ و صحیح و سالم در خدمت امام محمّد 
جواد علیه السلام حضور یافت. 


ان کی ی اف ترس ارام ای انیا 


همچنین موژخین و محدئین به نقل از علیّ بن مهزیار و محقّد ابن فرج 


ولادت پر میمنت و با سعادت امام هادی علیه السلام همچون ولادت دیگر 
امامان و اوصیاء رسول خدا صلوات اللّه و سلامه علیهم, واقع شد. 


قتضادن ان حضرت, نیز یکی از زنان بافضیلت و باکمال زمان خویش بوده 
است, همان طوری که امام هادی علیه السلام, ضمن فرمایشاتی در رابطه 
با منزلت و مقام والای ان بانوی مکژمه و بزرگوار, چنین اظهار نمود: 


مادرم. زنی با معرفت و با فضیلت بود؛ و نسبت به من معرفت کامل 
داشت و تمام مسائل و حقوق الهی را در همه موارد رعایت می کرد او 
اهل بهشت می باشد. 


و سپس افزود: تا قبل از پدرم. حضرت جواد الا مه علیه السلام دست هیچ 
انسانی به او نزدیک نشده بود. 


ففخنین آوزدن اند 


ی( 
شهر مدینه طیبه - رسیدند. نوزادی عزیز و مبارک به نام حضرت 
ابوالحسن. امام علیٌ هادی علیه السلام, همانند دیگر اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام, پاک و پاکیزه ؛ و همچون چدٌ بزرگوارش, امام موسی 
کاطم بعلیه اسلا دون حال بار کشت از مر مه معطمه بت مدید ره 
دیده به جهان 


گشود. (8) 


قر اف شدان آب مرا تسا 


مرحوم شیخ خر عاملی رضوان ال علیه, به نقل از کافور خادم حکایت 
کند: 


در یکی از روزها حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام مرا مخاطب 
قرار داد و اظهار نمود: ای کافور ! آن سطل را پر از اب کن و در فلان 
ود وا ی مر 
آن وضو بگیرم. 


و بعد از این دسنور» مرا برای انجام کاری روانه ی هرگاه 
باز گشتی, سطل آب را در همان جائی که گفتم, بخداز : تا برای وضوء گرفتن 
آماده باشد. 


کافور خادم افزود: سپس آن حضرت, چون خسته بود در گوشه ای دراز 
کشید تا استراحت نماید؛ و در ان شب. هوا بسیار سرد بود. 


ولی متا سَفانه من فراموش کردم که طبق دستور آن حضرت؛ سطل آب 
را در آن تخل معیر. شندم بگذارم. 


کمن احظاف ش.ه شنم کم آمام اس لاسام اد سای که 
برخاسته است و در حال آماده شدن برای نماز می باشد و من - چون 
سطل آب را فراهم نکرده بودم از ترس آن که روبروی هم نگردیم و احیانا 
حرفی به من نزند - مخفی شدم. 


ولی در پیش خود, خیلی احساس ناراحتی و شرمساری می کردم, که چرا 
اب را فراهم نکرده ام؛ و به همین جهت می ترسیدم که مورد سرزنش و 
در همین افکار بودم, که ناگهان امام علیه السلام با حالت غضب مرا صدا 
نمود, با خود گفتم: به خدا پناه می برم. 


و هیچ عذری نداشتم که مثلاً بگویم فراموش کردم؛ و به هر حال پاسخ 
حضرت را دادم و جلو رفتم. 


چون نزدیک شدم, فرمود: ای کافور ! 


چرا چنین کرده ای, آيا نمی دانستی که من برای وضوء از آب گرم استفاده 
تمی کنم :بلکه باید اب غادق و سرد باشد. چرا آب را کرم کرده ای ؟۲۱ 


با حالت تعجّب عرضه داشتم: ای مولا و سرورم ! به خدا قسم. من 
فراموش کردم که آب در سطل بریزم و حثی دست به سطل نزده ام. 


سپس حضرت فرمود: الحمدلله, که خداوند متعال در هیچ حالی ما را 
فراموش و رها نمی کند و ما نیز سعی کرده ایم تا مستحبات الهی را نیز 
انجام دهیم و در هیچ حالی ان ها را ترک نکرده ایم. (9) 


همچنین مرحوم شیخ طوسی, راوندی و دیگر بزرگان به نقل از اسحاق بن 
عبدالله علوی حکایت کند: 


روزی از روزها پدرم با عمویم با یکدیگر اختلاف کردند, درباره آن چهار 
روزی که در طول سال برای روزه گرفتن. نسبت به بقیه روزها فضیلت و 
۱ مد ۳ با دارد. 


یا سح ناخ ماه سا اه اس مه 


و نز از زفز.ها: حضرت در محلی - به نام صریا - نزدیک مدینه ساکن بود؛ و 
هنوز به شهر سامراء منتقل نشده بود. 


به همین جهت؛ , به قصد زیارت و ملاقات آن حضرت حرکت نمودند, هنگامی 
که وارد منزل و و ی ۳ 
حضرت قبل از هر سخنی اظهار فرمود: نزد من آمده اید تا از روزهائی که 
در طول سال بهتر است. در آن ها روزه گرفته شود, سوال نمائید؟ 


فرضه داتفه بلن, با اين مسعل الله اما رز فک خمن فقط بزاق همین 
موضوع» امده ایم. 


حضرت فرمود: پس 


نذانند که ان ها چهار روز است: 


روز فده رستع الاقل سنالزور میاه موه پیامیر اسلام صلی آلله علیه و 
آله, روز بیست و هفتم رجب سالروز بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله, , روز بیست و پنجم ذی القعده سالروز دخو الا رض؛: ؛ و آن روزی 
است که زمین از زیر کعبه الهی پهن و گسترده شد -. 


و روز هیجدهم ذی الحجّه سالروز غدیر حمٌ - که پیغمبر اسلام صلی الله 
علیه و آله از طرف خداوند متعال, ل. حضرت علی بن ای طالب غلیه السلام 


را به عنوان (امیر المومنین) و خلیفه بلافصل خویش, منصوب و معزفی 
نمود -. (10) 


خبر از دگرگونی رسای حکومت 


مرحوم کلینی. طبرسی و دیگر بزرگان به نقل از خیران ساباطی حکایت 
کنند: 


در آن ایام و روزگاری که حضرت ابوالحسن, امام علیخ نقیث صلوات الله 
ضمن صحبتهائی به من فرمود: از واثق چه خبر داری؟ 


عرضه داشتم: قربان شما گردم, ده روز قبل با او بودم و چون خواستم از 
ا ات ای کر ی ی 


امام علیه السلام فرمود: ولی مردم و اهل مدینه می گویند که واثق مرده 


است. 

پس فهمیدم که منظور حضرت از اهل مدینه, خودش می باشد. 
و سپس حضرت فرمود: از جعفر چه خبر داری؟ 

گفتم: در وضع بسیار بدی بود و در زندان به سر می برد. 


بعد از آن, امام علیه السلام اظهار داشت: او از زندان آزاد شده و به 


و آن گاه افزود: اکنون بگو که وضع محمد بن زیات چگونه است؟ 


عرض کردم: و اما محفد بن زیات بر مسند 


ریاست تکیه زده و مردم حکم او را نافذ می دانند. 


حضرت فرمود: او آینده خطرناکی را در پیش دارد؛ و پس از لحظه ای 
سکوت. افزود: باید مقذرات الهی جاری گردد و چاره ای جز تسلیم د 


سپس امام هادی علیه السلام در ادامه فرمایشاتش افزود: ای خیران 
تاباطی او را ماه نی کتم بر این که واتق مرده است 8 نو کل عباسی, 


جعفر را جایگزین او کرده؛ و نیز دستور قتل محمّد بن زیات را صادر و او را 
کشته اند. 


عرض ۳ يا ابن رسول اللّه! چند روز می شود که این جریانات و 
ذ هر بو لقن ها رخذادن است کمها تست به ان‌ها نی اطااغ.غف با نسد؟ 


در جواب فرمود: شش روز بعد از آن که از عراق خارج گشتی, اين وقایع 


رخ داده است. 


خیران گوید: و چون از محضر مبارکی حضرت بیرون امدم, بررسی و تحقیق 
کردم همان طوری که حضرت خبر داده بود این وقایع و جریانات به وقوع 


نان در سفره و بلعیدن جادوگر 
تک از بایان مه کل یه باق ترآفهع عکایت. کند: 
روزی درباریان متوگل عباسي شخصی را از اهالی هندوستان که شعبده 


باز و جادوگر بود, نزد متوکُل آورده تا با بازی های خویش او را سرگرم کند. 
چون وی اهل هوی و هوس بود. 


روزی از روزها متوگل به آن شخص هندی گفت: چنانچه علیْ بن محمد 
هادی (صلوات اللّه نف علیه) را در جمع عذه ای شرمنده و خجالت 


لس 


زده کنی, هزار دینار هدیه خواهی گرفت. 


سم س 
ان شخص شعبده باز هندی نیز درخواست متوکل 3 خلیفه عباسی 5 را 


و آن گاه حضرت را در جمع عذّه ای دعوت کردند؛ 


و چون هفکان قن ان جلسه حضور پافتند, متوکل مرا کنار خود نشانید؛ و 
دستور داد تا سفره اطعام گسترانيدند. 

همین که خواستند مشغول خوردن غذا شوند. شعبده باز هندی متوجه 
حضرت هادی علیه السلام شد و حرکات مخصوصی را انجام داد, که چون 
حضرت دست به سوی نان دراز می نمود, نان پرواز می کرد؛ و تمامی 
افراد می خندیدند. 

۳ 7 
را مخاطب قرار داد و فرمود: ای شیر ! این دشمن خدا را بگیر و نابود کن. 


پس ناگهان شیر به حالت یک حیوان واقعی در آمد و آن مرد شعبده باز 
هندی را بلعید. 

و سپس حضرت خطاب به شیر کرد و فرمود: اکنون به حالت اوّل بازگرد و 
همانند قبل روی پرده مجسم شو. 


تمام افراد حاضر در مجلس با تماشای ابن صحنه, وحشت زده شده و 
متحیرانه به یکدیگر نگاه می کردند. 


پسر از آن, امام علیه السلام از جای برخاست که از مجلس خارج شود 
متوگل گفت: پا ابن رسول له ! خواهش می کنم بفرما بنشین و دستور 
دهید تا شیر آن مرد هندی را بازگرداند؟ 


حضرت فرمود: به خدا سوگند. دیگر او را نخواهید دید, آیا دشمن خدا را بر 
دوستان خدا مسلط و چیره می کنید؟ ! 


و آن گاه, حضرت از آن مجلس خارج شد. (12) 
پیدایش دو درخت بزرگ 


ففحنیق یکی آن دوبان عتو کل معروف ده اتوالع اس که داتی نویدم 
خلیفه بود - حکایت کند: 


من با ابوالحسن, علی هادی علیه السلام سخت مخالف و نسبت به او 
بدبین بودم, تا ان که روزی 


پس از آن که وارد شهر مدینه شدیم. به منزل حضرت وارد شده و پیام 
متوکل عبّاسی را ابلاغ کردیم؛ 9( 


ناراحت کننده بود؛ و چون موقع حرکت. اب و غذا نخورده بودیم, مقداری 
راه را که پیمودیم, پیشنهاد دادیم تا پیاده شویم و اندکی استراحت کنیم؟ 


امام هادی علیه السلام فرمود: در این جا مناسب نیست, بهتر است که به 
راه خود ادامه دهیم تا به محلی مناسب برسیم. 


به همین جهت به حرکت خود ادامه دادیم تا اين که در بیابانی قرار گرفتیم 
که یه ات و خباهن بافتنصی: شد:و رم .هواره نی و کرسحت تفا 
افراد را بی طاقت کرده بود. 


در اين هنگام حضرت توجهی به افراد نمود و اظهار داشت: چرا این قدر 
0 شده اید, چنانچه خسته, 0 هستید, همین جاأ 


ابوالعباس گوید: من گفتم: يا اباالحسن ! در این صحرای بزرگ چگونه 
استراحت کنیم؟ 

بنابر این طبق دستور حضرت در حال بار انداختن بودیم که ناگهان متوجّه 
شدیم در همان نزدیکی - کنا ر ما - دو درخت بسیار بزرگ با شاخه های زیاد 


بر زمین سایه افکنده و کنار یکی از آن ها چشمه ای است و آب آن بر 
زمین جاری می باشد, که بسیار سرد و گوارا بود. 


بسیاری از همراهان با حالت تعجب گفتند: ما چندین 


درختانی را در این هکان ندبده ایم. 


و من بسیار در تعجب فرو رفته و با تمام وجود. به آن حضرت خیره شده 
بودم که ناگهان تبسٌمی نمود؛ و سیس روی مبارک خود را از من برگرداند. 


با خفن کفتمد ابنن..حوضوع را اند خمب؛ بروست. کنم لضا از عای. خوو 
برخاستم و کنار یکی از آن دو درخت آمدم و شمشیر خود را زیر خاک پنهان 
نموده و دو سنگ به عنوان علامت و نشانه روی آن ها نهادم, وبذ آز آن 
آماده نماز شدم. 


و چون افراد استراحت کردند. حضرت فرمود: چنانچه خستگی افراد 
برطرف شده است, حرکت کنیم. 


ه رفتیم. من باز گشتم؛ ولیکن ِ اثری از درخت و چشمه آب نیافتم و 
شمشیر خود را برداشتم و به قافله , ملحق شدم و بسیار در فکر فرو رفتم 
دنت بة تفت اشمان بلتد کردم.ه.۱ خداوند خواشتتم که را از دوستان 
و دا نب خصرت آن اهشور هام هاجعه علبة السلام فراد نهد 


در همین لحظه, حضرت متوجه من شد و فرمود: ای ابوالعباس ! بالا خره 
کار خود را کردی؟ 


عرضه داشتم: بلی, یا ابن رسول اللّه! من نسبت به شما مشکوک بودم و 


حضرت فرمود: آری چنین است؛ همانا افراد موّمن و اهل معرفت. عمیاب 
هستند. (13) 


نمایش لشکر امام در مقابل خلیفه 


روزی فتن کل عباسی جهت ایجاد وحشت و ترس برای حضرت ابوالحسن, 
امام هادی علیه السلام و دیگر شیعیان و پیروان آن حضرت. دستور داد تا 
لشکریانش که تعداد نود هزار اسب سوار 


بودند, خود را مجهز و صف آرائی کنند. 


از ان دستور داده بود تا هر یک از آن ها خورجین اسبش را , پر از 
خای نماید و در وسط بیایانی تخلیه کنند, 0 بو ۱۳ 


حون اشکریان در اطراف آن.ضت اراتی دنو کل باس انم مکخوض 
بالاای تیه رفت : و سپس امام علی هادی علیه السلام را نزد خویش احضار 
کنر ۲ عطفت سک موقذرنت خوی با به آن حضرت نشان دهد؛ ۰ و به وی 
بفهماند که در مقابل خلیفه هیچ قدرتی, واه یر کت | ندارد. 


همین که امام هادی علیه السلام کنار متوکل عبّاسی قرار گرفت و آن 
صفوف فشرده و مجهّز را تماشا کرد, به او فرمود: ایا میل داری من نیز 
لشکر خود را به تو نشان دهم؟ 

متو کل اظهار داشست: آرای. 

بعد از آن, حضرت دغائی را به درگاه خداوند متعال خواند, ینس ناگهان ما 
بننه. آتفهان ۵ ز منز از سمت شرق و غرب, لشجرباتی .محر ضف. ار آتن 


کرده و منتظر دستور می باشند. 
فتو کل با دیدنستین ضعتنه ای مدهوش و وحشت زده گردید. 


و چون او را به هوش آوردند, حضرت به او فرمود: ما با شما در رابطه با 
مسائل دنیا و ریاست, درکیز. نخواهیم شد. : چون که ما مشغفول امور و 
مسائل مربوط به. اخر بت هستیه: به جهت آن که سرای آخرت باقی و ابدی 
ات یا فا و ارت دصرد 


بنابر این از ناحیه ما ترس و وحشتی نداشته باشید؛ همچنین گمان خلاف و 
بد درباره ما نداشته باشید. (14) 


دریافت اموال در موقع مناسب 


مرجوم شخ حلر عاملی رضوان الله تعالی. علیه, به 


نع ار کنات" شریف فشارق آنمان آلیفین آورادم اررنت: 


دو نفر از اهالی شهر قم - به نام داوود قَفّی و محمّد طلحی - حکایت کرده 


اند؛ 


نفیس قیمتی توسشط مومنین قم و اهالی ان, نزد اینجانبان جمع شده بود تا 
ام سرت نحص اس اه السلام ارسال ما 


و چون موقعیْتی مناسب فرا رسید, بار سفر را بستیم و به سوی شهر 
سامراء حرکت کردیم. 


تاه میاه اضر والسسم اف ماش مات غلبم اسلا 
دستور داد که بازگردید و به شهر خود مراجعت کنید. چون الا ن موقعیت و 
فرصت مناسبی نیست ؛ و نمی توانید با ما دیدار و ملاقات داشته باشید, به 
دی ان که سس کی مان رفت عافد افر اتید 


پس به ناچار به سوی شهر قم مراجعت کردیم و کلیه اموال و جواهرات را 
در جای مناسبی مخفی و نگهداری نمودیم. 


مدّتی از این جریان گذشت و پیامی از جانب حضرت بدین مضمون رسید: 
اینک تعدادی شتر فرستاده ایم تا اموال و انچه را که از ما نزد شما است. 


لذا طبق پیام و دستور حضرت سلام اللة‌غلیه تما اموال و جواهرات را 
بر آن شتی‌ها حمل نحودم. و ازادشان. دذاشتيم وان ها هرکت. فردند :و 


رفتند. 


و از آن شترها خبری تداتفیه تاد ان کفیک ال بعد, جهت ملاقات و زیارت 
امام علیه السلام به سامراء رفتیم و به منزل حضرت وارد شدیم. 


و چون در معضر 


مبارک آن حضرت نشستیم, یس پس از احوال پرسی و مختصری صجبت ؛ 
فرمود: آیا هایل هستید آن اصوال و خواهر اتی را که برای ما فرستاده ای 
مشاهده کنید؟ 


عرضه داشتیم: بلی, لذا حضرت نظر ما را به گوشه ای از منزل خویش 
متوجّه نمود, هتحافی که نظر افکندیم, 0ب آنچه را که فرستاده بودیم»؛ 
تماما موجود بود. (15) 


فبتش کوئی از هرن فرمانده کارد 


همچنین مرحوم شیح حر عاملی, به نقل از کتاب رجال مرحوم نجاشی 
رما الله اساسا اروهاسشت: 


یکی از دوستان حضرت ایوالحسن, امام علت هادی ات رام ات کم ور 


و شب نشینی داشتیم و در مسائل مختلف, بحث می کردیم تا ان که شبی 
از شب ها حادثه ای رخ داد: 


جلوی ما به سوی منزاش رهسپار بود و مقداری هدایای ارزشمند که از 
خلیفه گرفته بود, به همراه داشت. 


و نیز تعدادی سرهنگ و دیگر درجه داران و نگهبانان و پیش خدمتان, او را 
همین که چشمش به حضرت هادی علیه السلام افتاد, نزد وی آمد و به آن 
حضرت سلام کرد و سیس رفت. 

این تجفْلات ماذی دل خوش کرده و شادمان است؛ ولی خبر ندارد که در 


همین شب. مرگ او را می رباید و پیش از نماز صبح او را زیر خاک ها دفن 
می کنند. 


هو وه ارآ کصور آن ماس تور دایص تن 


پیش گوئی حضرت سخت در تعجّب قرار گرفتیم. 


و چون از جای خود برخاستیم و از حضور آن حضرت خداحافظی کرده و 
و ی و 
محمّد صلوات الله علیهما از ان خبر داد. 


نیافت و واقع نشد, او را به قتل رسانده و نابودش کنیم؛ و سپس هر یک به 
منزل خود رفتیم. 


رخاستم و از خانه بیرون آمدم ۳ ببینم چه خبر است.؛ جمعیّت زیادی را 
دیدم, که به همراه سربازان و نیروهای حکومتی شور و شیون می کنند و 
می گویند: فرمانده گارد خلیفه, شب گذشته به جهت آن که خمر و شراب 
بسیاری نوشیده بود, هلاک گشته است و آماده تشییع و دفن او بودند. 


من با خود گفتم: (أ شهد ان لا ٍله الا ل) و به سوی منزل او حرکت کردم 
و صخت پیش گوئی حضرت, برایم روشن گردید و از علاقه مندان و 
شیفتگان حضرتش گشتم. (16) 


درمان مریض و مسلمان شدن پزشک نصرانی 


نکن ا فان و اصحاف خضرت انوا تفن امام ها لمات ال علیه:: 
به نام زید بن علی - حکایت کند: 


روزی از روزها سخت مریض شدم, تا حذی که دیگر نتوانستم حرکت کنم, 
لذ| پزشکی تضرانی را بر بالین فن. آفردند ه آه ترایم داروتی را تجویز کرد 
و گفت: این دارو را به مذت ده روز مصرف می کنی تا مریضی ات 
برطرف و بهبودی حاصل شود. 


پس از آن که پزشک نصرانی از منزل خارج شد. نیمه شب بود و کسی از 
طرز استفاده آن داروی اطلاعی نداشت. 


و من در حالی 


که متحیر بودم, ناگاه شخصی جلوی منزل اند و اجازه ورود خواست. 


همین که وارد منزل شد, متوجه شنذیم. که آن شخص غلام امام هادی علیه 
السلام عی با شند. 


سپس آن غلام به من گفت: مولا و سرورم فرمود: آن پزشک داروئی را که 
به تو داد و گفت مدّتی آن را مصرف کن تا خوب بشوی؛ ؛ ولی ما این نوع 
دازه رز فتاه ناه آرا اه مضر. اتود اس لاه نم ان 
خداود متعال خوب خواهی شد. 


زید گوید: با خود گفتم: همانا امام هادی علیه السلام بر حق" است و باید به 
دستورش عمل کنم. 


به همین جهت, داروئی را که حضرت فرستاده بود مورد استفاده قرار دادم 
و چون ان را مصرف کردم در همان مر نبه اول عافیت یافتم و داروی 
پزشک نصرانی را تحویاش دادم. 


فردای آن روز پزشک نصرانی مرا دید و چون حالم خوپ و سالم بود و 


ناراحتی نداشتم, علض بازگرداندن داروهایش را و نیز مرن سلامتی مر 
جویا شد؟ 


پس تمام جریان را که امام هادی علیه السلام برایم داروئی فرستاد و 
اظهار نمود با یک بار مصرف خوب خواهم شد. همه را برای پزشک 
نصرانی تعریف کردم. 

عد از آن. پزشک نصرانی نزد امام علیث هادی علیه السلام حاضر شد و 
توسشط حضرت هدایت و مسلمان گردید و سپس اظهار داشت: ای سرور و 
مولایم ! این نوع درمان و دارو از مختضات جر عیسی مسیح علیه 
السلام بوده است و کسی از آن اطلاعی ندارد, مگر آن که همانند او باشد. 
)17 


اهمیت عقیق و فیروزه در نجات از درندگان 


روزی خادم حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام به نام صافی, 


الم 9 0 ۳ 2 ۳ 


حضرت اجازه گرفتم. 
امام علیه السلام ضمن دادن اجازه, فرمود: سعی کن انگشتر عقیق زرد 
رنگ همرام داشته باشی کم تن یک طرف ان (فاشاء الله لا قوّه الا بالله, 


اسر الله) هیر طرف وگرس (مخعد علی) نوشته شده باشد. تا از هر 
حادثه ای در امان گردی. 


و سیس افزود: این انگشتر موجب سلامتی جسم و دین و دنیا خواهد بود. 
پس طبق دستور حضرت, انگشتری با همان اوصاف تهیّه کردم و برای 
خداحافظی نزد آن نز کفار آمدم, وقتی از خدمت آن حضرت مرخص 
گشتم و مقداری راه رفتم, تاهیت ترای شین اههد کش کرد 

هنگامی که بازگشتم, مرا مخاطب قرار داد و فرمود: ای صافی ! سعی کن 
انگشتری فیروزه, تهیه نمائی و همراه خود داشته باشی, چون که در مسیر 
راه طوس و نیشابور شیری دژنده سر راه قافله است و مانع از حرکت 
وقتی به آن محل رسیدی, جلو برو؛ و آن انگشتر فیروزه را نشان بده و 
بکو ب لیم یام داد ارد سر دراه هار کناد برو نا توا حر کت نمانند 

سپس در ادامه فرمایش خود افزود: سعی کن نقش انگشتر فیروزه ات بر 
یک طرف ان االله القلی من طوف یکسن (لعلی اد الواحد العار) 


باشد. 


و پس از ان فرمود: نقش انگشتر امیرالمومنین امام علین علیه السلام 
چنین بوده است و خاصیت فیروزه, امنیت و نجات یافتن از درندگان و 
پیروزی بر دشمن خواهد بود. 


صافی گفت: بعد از آن, خداحافظی 


نموده و به سمت خراسان حرکت کردم و آنچه را حضرت دستور داده بود, 
انجام دادم. 
و هنگامی که از خراسان مراجعت نمودم. حضور امام علیه السلام شرفیاب 


حضرت فرمود: مابقی حوادث را خودت می گوثی یا من بیان کنم؟ 
عرض کردم: شما بفرمائید تا استفاده کنم. 


ن حضرت آمده بودند, وقتی فیروزه را در دست تو دیدند آن را گرفتند و 
برای مریضی که داشتند بردند و در اب شستند و ابش را, مریض اشامید و 
این که انگشتر در دست راست تو بود, در دست چپ تو قرار دادند. 


راست به دست چپ منتقل شده است. 

بشن از ان کناز بالین»خود .منک یاقوتی وا یافتی که:خیان آورده بودند آن 
را برداشتی و اکنون به همراه داری, ان یاقوت را بردار و به بازار عرضه 
کن, به هشتاد دینار خواهند خرید. 

خاذم هید آن .یه جیان را بم بازان بروه وت ان میاغی که خر رت 
فرموده بود, فروختم. (18) 


تبلیغ دین و زنده کردن پنجاه غلام 
خود اورده است: 


شخصی به نام بلطون حکایت کند: من مسئول حفاظت خلیفه - متوکل 
عباسی - بودم و نیروهای لازم را پرورش و اموزش می دادم تا آن که 
دا 


فقه کل آن.ها را تخویل .ین داوه کف امش ها انم وا به آن‌ها ید 
در انجام هر نوع دستوری 


آماد کی خامل دايشته. با شنت همین دیور دای با تست به ان :ها محت:تو 
از هر جهت کمک شود تا خود را مطیع و فدائّی خلیفه بدانند. 


پس از آن که یک سال سپری شد و سعی و تلاش بسیاری در آموزش و 
که ناگهان حضرت ابوالحسن. علی هادی علیه السلام وارد شد. 


ناشن که حضرت در جایگاه مخصوص قرار گرفت. خلیفه دستور داد تا 


پس وقتی آن ها در مجلس خلیفه حضور یافتند و چشمشان به خضرت 
هادی علیه السلام افتاد, برای احترام و تعظیم در مقابل حضرت روی زمین 


به سجده افتادند. 


متوگل با دیدن چنین صحنه ای بی حال و سرافکنده شد و در حالی که توان 
راه رفتن ند ابتدت: ب ی ی را ترک کرد و با بیرون رفتن متوکل, 


این چه کاری بود که غلام ها انجام دادند؟ 

از آن ها سوال کن که چرا چنین کردند؟ ! 

شنکامی که از غلامان ستوال کردهه کم شرا خیش تواضعی: را قز مقابل: ان 
شخص ناشناس انجام دادید؟ 


اظهار داشتند: این شخص در هر سال یک مرتبه نزد ما می آید و مسائل 
دین را تم صامت تمهت مور ترا لیم امه معار ق دی رو 
ما وه ما ها اه اس تا سس اه یی ی سس شام ی 


بریدند؛ و فردای ان 


ی ی ی ابوالحسن هادی علیه السلام رفتم, ۰ _ همین 
که نزد یک منزل رسیدم. دیدم شخصی جلوی منزل ایستاده که ظاهر خادم 
ی ی رو ات وارد شو! 


موقعی که وارد منزل شدم, دیدم حضرت در گوشه ای نشسته و مشغول 
دعا و تسبیح می باشد, به من خطاب نمود و فرمود: ای بلطوم ! با ان 
غلامان چه کردند؟ 

ره دا ا این رتسول الم امامی ان ها را بر بریدنه: 


فرمود: آیا خودت دیدی که سر تمامی آن ها را بریدند و همه آن ها کشته 
شدند؟ 


پاسخ دادم: بلی, به خدا سوگند, من خودم شاهد بودم. 
فرضودد آبا مایلهستی آن:ها را دندهستی؟ 
گفتم: آری, دوست دارم. 


سیس حضرت به من اشاره نمود که آن پرده را کنار بزن و داخل رو تا آن 
ها را ببینی 

هنگامی که پرده را کنار زدم و وارد شدم, ناگهان دیدم که تمام آن افراد 
زنده شده اند و صحیح و سالم کنار هم نشسته اند و مشغول خوردن میوه 


جزای خیانت احسان ! 
شخصی به نام بُریحه عبّاسی از طرف متوگل, مسئولیّت امامت نمازجمعه 


شهر مدینه و مکه را بر عهده داشت و جیره خوار او بود؛ ۰ جهت تقرب به 
وکام نامه ایب علیه اما علرت هادی. علیه السلام. به معو کل توشت. که 


مضمون ان چنین بود. 


راتس مرحم وشن اخیارات: که ن مففهة را خمافی: راید حضرت. .ره 
هادی علیه السلام را از مدینه خارج گردانی, چون که او مردم را برای 


بیعت با خود دعوت کرده است؛ و عدذه ای نیز اطراف او جمع 


شده اند. 
و بریحه چندین نامه با مضامین مختلف برای دربار فرستاد. 


نیز دشمن سرسخت امام علوخ علیه السلام و فرزندانش بود, لذا بحیی 
فرزند هرثمه را خواست و به او گفت: هر چه سریع تر به مدینه می روی و 
علیت بن محمّد علیهما السلام را از مسیر بغداد به سامراء می اوری. 


قفی: هید در سال 243 به مدینه رسیدم و چون آن حضرت آماده حرکت و 
خروج از مدینه شد, عده ای از مردم و بزرگان مدینه به عنوان مشایعت. 
امام را همراهی کردند که از آن خمله همین بربخه عباسی بودء مقداری 
راه که رفتیم بریحه جلو امد و به امام علیه السلام عرضه داشت: 


فهمیده ام که می دانی من با بدگوئی و گزارشات کذب نزد متوکُل, سیب 
خروج تو از مدینه شده ام, چنانچه نزد متوکل مرا تکذیب نمائی و از من 
شکایتین. کتي: تضاخ باغانت و ند کی را انح تم وه بکت: ها و غلامانت 
را نابود می کنم. 


آن -خطونت: دوجوات با اراهنن و شانت فرمود: من همانند تو آبرو ریز و 
هتاک نیستم. شکایت تو را به: کنتی هی کنم که هرت ه وه خلیفه را افریده 


است. 


در اين هنگام بریحه با خجالت و شرمندگی. روی دست و پای حضرت افتاد 
و ملتمسانه عذرخواهی و تقاضای بخشش کرد؟ 


امام هادی علیه السلام اظهار نمود: من تو را بخشیدم, و سیس به راه خود 
ادامه داد. (20) 


هدایت شخص منحرف ؛ و مریض 


غیدالله بن, فلال. ار کعله افرازی. اسیت که فعتقد بود به اهاسته:غیدالاه 
افطح بود, او گوید: 


سفری به شهر سامراء رفتم و 


سپس از این عقیده باطل خود دست برداشته و هدایت یافتم, با این توضیح 


هادی علیه السلام حضور یابم و موضوع امامت عبداللّه و ی 
خودم را با آن حضرت در میان بگذارم, ولی موفق به دیدار [ حضرت 
نشندم. 

تا آن که روزی حضرت هادی علیه السلام را در بین راه ملاقات کردم؛ ولی 
چون ما مورین در اطراف حضور داشتند. نمی توانستم با آن حضرت هم 
سخن گردم. 

محاذی و روبرو عبور نماید. 

و چون مقابل من رسید, ناگهان روی مبارک خود را به طرف من گردانید و 
از داخل دهان مبارک خویش چیزی را هداد هت رم رات 
نود که تیم تسبته: ام هرد یار آن کی مین فده آن وا حرفنم 

پس از آن که حضرت هادی علیه السلام به راه خود ادامه داد و رفت, آن 


را خوب نگاه کردم, دیدم که کاغذی است پیچیده؛ وقتی آن را گشودم, 
دیدم در آن نولشته بود. 


ای عبدالله ! بر آن عقیده ای که داری مباش, چون آن شخص استحقاق 
امامت و خلافت را نداشته و ندارد. 


عبدالله گوید: وقتی چنین برخوردی را از آن حضرت دیدم, الحمدالله از 


عقیده باطل خود دست برداشتم و به امامت حضرت هادی و دیگر ائقه 
علیهم السلام معتقد شدم. (21 


همچنین آورده اند: 
امام حسن عسکری علیه السلام حکایت فرماید: 
یکی از یاران و دوستان پدرم - امام هادی علیه السلام - مربض شد. پدرم 


به عیادت و 


دیدار او رفت و چون دید که دوستش_ درون بستر مشغفول گریه و زاری 
می باشد, به او فرمود: ای بنده خدا! ایا از مرگ می ترسی و هراسناک 
هستی؟ 


فتل این کف مر رام یی 


و سپس افزود: چنانچه بدنت کثیف و چرکین شده باشد به طوری که مرب 
تو را آزار برساند و از خود متنقر گشته باشی؛ و یا در اثر جراهات. خون 
آلود. شندم. بانتتی. و جذانی که غیر. از رفتن به: خسام و. سنوی بذن. ۵ 
جراحات خود چاره ای نداری, چه می کنی؟ 


آبا از رشن به ام برای نظافت و آمتایش خویتن: حوشحالی با ار اعت 
اندوه نجات بخشم. 

امام هادی علیه السلام فر مود: قرف نیز برای موّمن همانند حمام است که 
او خواهد بود. 

و همین که انسان موّمن از اين دنیا به جهان دیگری برود, از هر نوع 
اه ای و رها ات و 
بر د. 

امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: بعد از این سخن. مریض تسلیم 


مقدُرات الهی شد و دیگر شکایت و اظهار ناراحتی نکرد و پس از لحظاتی 
جان به جان افرین تسلیم کرد. (22) 


استجابت بعد از سه روز 


مرحوم شیخ حر عاملی به نقل از مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی 
1۱ 


شخصی به نام حسین بن محمد حکایت کند: 


ترش ای ری ی شرف از ای اس 
یی صیرت تمالس اهاه اوق علیه سای را کول ,ردان 
بان خود 


- به نام علوج ابن کرگر - داده است و من سخت برای آن حضرت می 


پس شنیدم که حضرت هادی علیه السلام با خدای خویش راز و نیاز و 
مناجات می کرد؛ و در ضمن مناجات اظهار داشت: 


(اغنا اکره غلی الله تعالی: من تاقه ضاله تم عوا فی دار کم اند نام.دلک 
وعد غیر مکذوب). (23) 

بغلی میور ففایل خدانند ها ل, ار شیر و اف خضرت: صاله علبه | لام 
گرامی تر و برتر هستم, در اين دنیا بهره ببرید به مذّت سه روز, که این 
وعده ای حتمی و تخلف ناپذیر است. 


س حسین بن محمد به نقل از دوستش افزود: وی ی 
امام م هادی علیه السلام را نفهمیدم که چه منظوری دارد و مقصودش 


به حضرت عرضه داشتم يا ابن رسول الله! خداوند تو را عزیز و بزرگ 


شد. 


همچنین روز سوم عدذه ای بر خلیفه هجوم اورده و او را به قتل رساندند؛ و 
سپس فرزدنش منتصر را به جای او نشاندند. (24) 
ریگ بیابان یا طلای سرخ 


مر وم قطب الذین راوندی, طبرسی, ابن حمزه طوسی و برخی تیحر ار 
ا ا تا اه اس اند 


یحیی بن زکریای خزاعی به نقل از ابوهاشم جعفری - یکی از اصحاب 
حدیبت می باشد - حکایت کند: 


وی ار تا و همان ره ال یات هی ایغ الا 


با بعضی از طالبیین خارج گشتیم. 


پس در بیابان ساعتهائی را ماندیم و برای حضرت فرشی را پهن کردند و 
امام علیه السلام روی آن تشست ۹ 


و من در بین صحبت ها و مذاکرات. اظهار داشتم: با ان رس ل الله همان 
ات ی ی ان 
سختی سپبری می 


ادی علیه السلام همین که سخن مرا شنید. دست مبارک خود را به سمت 
جائی که نشسته بود, دراز نمود و مشتی از ریگ های بیابان را برداشت و 
به من داد و فرمود: ای ابوهاشم ! با این مقدار, زد کی و معاش خود را 
و 


و سپس افزود: سعی کن که اين موضوع, محرمانه و مخفی بماند و برای 
کسی بازگو و فاش نگردد. 


ابوهاشم گوید: جون آن ریگ ها را در جیب خود ریختم و هنگامی که به 
منزل باز گشتم, تکاهین به آن..ها آنداختص پس دیدم که همچون طلای سرخ 
صیقل و جلا داده شده می درخشد. 


فردای آن روز یکی از آشنایان زرگر را به منزل آوردم تا آن ریگ ها را 
امتحان و ازمایش کند. 


همین که زرگر آن ها را مورد آزمایش قرار داد گفت: 
طلای سرخ است که به انن کل تر افدم ات آن ها را ار کجا و چگونه 
بةه دست آورده ای ؟ ۱ 

در جواب, به او گفتم: این ها از قدیم الایام نزد ما بوده است. (25) 

تقسیم گوسفند و طخ الارض 


شخصی از اصحاب امام علیخ هادی 


علیه السلام - به نام اسحاق جلاً ب (گلاب گیر) - حکایت کند: 


روزی طبق دستور آن حضرت., تعداد بسیاری گوسفند خریداری کردم و 
شبس آن ها را در طویله اي .بزرگ - که در گوشه ای از منزل ایشان بود - 
بردم . 


پس از گذشت چند روز امام علیه السلام مرا احضار نمود و به همراه 
یکدیگر وارد طویله شدیم و با کمک هم, گوسفندان را جدا و تقسیم می 
یا ای و ی ی قرار می 
دادیم . 


بعد از ۳ تعدادی از آن گوسفندان را برای فرزندش و مادر او فرستاد, 
همجنین تعدادی دیگر از آن ها را برای اشخاصی که مورد نظر حضرت 
بودند, فرستاده شد. 


سپس به فص قاری ان امام همام رفتم و اجازه خواستم تا به بعداد 
جهت زیارت و دیدار پدر و مادرم بروم؟ 


حضرت فرمود: فردا را که روز عرفه است صبر کن و نزد ما باش, بعد از 


پس طبق فرمان حضرت,؛ روز عرفه را در خدمت امام هادی علیه السلام 
ی را هم در منزل آن حضرت ماندم و چون 
هنگام سحر فرا رسید, نزد من امد و اظهار نمود: ای اسحاق ! بلند شو. 


هنگامی که از خواب بلند شدم و چشم های خود را باز کردم. متوجه شدم 


پس وارد منزل شدم و بر پدرم سلام کردم و با وی دیداری تازه نمودم. 


بعد از ان چون دوستان و رفقایم به دیدار من ون به آن ها گفتم: من 
روز عرفه را در شهر سامراء سپری کردم؛ و اکنون روز 


قربان را در بغداد نزد شماها هستم. (26) 

خداوند بهترین یار و نگهبان 

برخی از محدئین و موژخین در کتاب های خود آورده اند: 

نز آز ان که رم خیتن ییاد توسط دنیاپرستان و ریاست طلبان. بر 
علیه امام علیث هادی علیه السلام نزد متوکل عبّاسی آشکار شد؛ ؛ و آن ها 
افزودند که آن حضرت در منزلش برای جذب اقشار مختلف نامه برای 


افراد می فرستد و اسلحه جمع کرده اند تا بر علیه حکومت شورش و قیام 


طه کل حنخ تفر از تری های کرد را خساجانه ها مفر کرد تا ماتهر به.متزل 
حضرت حمله کنند و آن حضرت را پس از شکنجه در هر حالی که باشد, 
نزد متوکّل احضارش کنند. 


هنگامی که ۳ مورین داخل منزل امام علیه السلام هجوم آهر نت متوجّه 
رو کم ۱ 9 اتاق روز مین خر ۲ ینید ی 
بر _ تن کرده و مشغفول عبادت و مناجات با خداوند متعال می باشد و نیز 
قران تلاوت می کند. 


پس طبق دستور خلیفه, حضرت را در همان حالت دست گیر کرده و نزد 
متوکل آوردند و اظهار داشتند؛ چیزی در منزل او نیافتیم به جز آن که با 
چنین حالتی مشغفول دعأ و مناجات و تلاوت قرآن بود. 


شمته که فد کل شمش به حمال تمرانی. و تاعظفت. آن: خضرت: افتاخن. بن 
اختیار از جای خود برخاست و حضرت را محترمانه کنار خود نشانید. 


و چون مشغول می گساری ود ظرف شراب را به حضرت تعارف کرد, 


امام علیه السلام فرمود: هنوز گوشت و پوست من الوده به آن رنه 
است, مرا از اين کار معاف بدار. 


متوکل گفت: چند شعری برایم بخوان و مجلس ما را به وسیله اشعار خود 


گرم بکن. 


حضرت سلام اللّه علیه, به ناچار چند شعری پیرامون بی وفائی دنیا و 
عذاب آخرت خواند؛ ؛ و متوگل عبّاسی در همان حالت گریان شد و تمامی 
حاضران در مجلس نیز گریان شدند. 


نن ای اند ستو کل آی آهام هادخ علیه الساام عفرحوا هت کرد مقدار خهان 
هزار دینار تقدیم حضرت کرد؛ و سیس دستور داد تا ایشان را محترمانه به 


شفای خلیفه با دعای امام 


بسیاری از بزرگان همانند مرحوم کلینی, راوندی, طبرسی, ابن شه ر آشوب 
و ... رضوان الله علیهم اورده اند؛ 


روزی متوکل عباسی سخت مریض شد و پزشکان از درمان وی عاجز 
شدند و او در بستر مرگ قرار گرفت, ماذرش 0 متوکل 
السلام ارشتال داز 


در همین اثناء فتح بن خاقان نزد متوگل آمد و اظهار داشت: اکنون که تمام 
اطباء از درمان. عاجز مانده اند, ایا اجازه می دهی که با ابوالحسن هادی 
علیه السلام نسبت به مدا وا و درمان مرض و ناراحتی شما.؛ مشورتی 


که 
متوکل پيشنهاد فتح بن خاقان را پذیرفت. 


پس از آن. شخصی را خدمت حضرت فرستادند, تا موضوع را با وی مطرح 
نموده و دستورالعملی را جهت درمان متوکل, از ان حضرت دریافت دارد. 


هنگامی که مأمور نزد امام علیه السلام آمد و موضوع را بیان کرد. حضرت 
فرمود: مقداری سرگین گوسفند تهیّه و آن را با آب گلاب بجوشانند و 
سیس تفاله آن را روی زخم چرکین بگذارند, ان شاءاللّه سود مند خواهد 
بود. 


همین که پزشکان معالح, چنین دستورالعملی را شنیدند. مسخره و استهزاء 


کردند. 


فتح بن خاقان گفت: آیا ضرر هم دارد؟ 
گفتند: خیر, بلکه احتمال بهبودی هم در آن 


هست. 


پس دستورالعمل حضرت را اجراء کردند و چون مقداری از آن را زوق 
زخم دمل قرار دادند, پس از گذشت لحظاتی کوتاه سر باز کرد و مقدار 
زیادی خون و چرک از آن خارج شد و متوگل آرام گرفت و با استفاده از 
طبابت امام هادی علیه السلام. سالم گشت. 


وقتی که خبر سلامتی متوگل به مادرش رسید, بسیار خوشحال شد و مبلغ 
دس ها ر رای نکر سس براع ار در ارسال داشت. 


ادی علیه السلام بسیار حسادت می ورزید, نزد و رفت و نسبت به 
حضرت بدگوئی و سخن چینی کرد و نیز نسبت هائی را به آن حضرت داد, 
اه ره کم مت کل متا کر فرا رف شرع سس نس کت ادا 
هادی علیه السلام برای یک شورش و کودتا مشغول جمع اسلحه و امکانات 


است. 


به همین جهت, , متوگل به سعید حاجب دستور داد تا شبانه به منزل حضرت 
9 آورند و هر آنچه در منزل او یافتند, جمع آوری کرده و نزد متوکل 
بیا ورند. 


سعید حاجب گوید: شبانه از دیوار منزل امام علیه السلام بالا رفتم و در آن 
تاریکی ندانستم چگونه فرود 7 ناگهان متوجّه شدم که حضرت مرا با 

اسم صدا کرد و فرمود: صبر کن تا برایت چراغ بیاورم. سپس شمعی را 

روشن نمود و برایم اورد. 

و من به راحتی از دیوار پائین امدم؛ و چون وارد بر حضرت شدم, دیدم که 

لباسی پشمین بر تن کرده و کلاهی بر سر نهاده و روی جانمازی از حصیر 
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جستجو کن. 


سبعید 


گوید: تمام اتاق ها و نیز وسائل حضرت را مورد بررسی قرار دادم و فقط 
دو کیسه تاه ام مر وا تاو مر ان سود 
شده بود - یافتم. 


بعد از آن که همه جا را جستجو کردم و خدمت حضرت باز گشتم, فرمود: 


پس چون جانماز را برداشتم, شمشیری در قلاف نهاده نود که آن را یز به 
همراه دیگر اموال برداشتم و نزد متوکل آوردم. 


شفین. که عته کل. خشمیش بر آن ده کته .و. غفر مادرشن آفاد از "ماد 
توضیح خواست که این ها چیست؟ 


مادرش در پاسخ گفت: 1 موقعی که مربیض شده بودی؛ اين ها را برای 
شفای تو, نذر آن حضرت کردم " و چون سلامتی خود را باز یافتی آن ها را 
برایش ارسال داشتم. 


پس مرن دستور داد تا کيشته ای دیگر ضمیمه آن ها شود و با تمامی آنچه 
آورده بودیم, برای امام هادی علیه السلام ارجاع و تحویل آن حضرت 


گردید. 


سعید افزود: چون خدمت حضرت هادی علیه السلام بازگشتم. ضمن 
عذرخواهی و پوزش از جسارتی که کرده بودم, اموال را تحویل ایشان 
دادم. 


و سپس حضرت فرمود: ظالمین جزای ستم های خود را به زودی خواهند 
دید. (28) 


تعیین و خریداری همسر در بغداد 


که از اصحاب و همسایگان امام هادی علیه السلام به نام بشر بن 
سلیمان حکایت نماید: 


اما ای ی ان ره 
فرمود: تو از خانواده انصار و از دوستان و علاقه مندان ما هستی, شما 
مورد اطمینان و وتوق ما بوده اید, چنانچه ممکن باشد, امروز ما موریتی 


محرمانه برای ما انجام بده و در آن فضیلتی را برای خود کسب نما. 


ست دینار بود. تحویل من داد و سپس اظهار داشت: به سمت بغداد حرکت 
کن, چون وارد بغداد شدی کنار لنگرگاه رود دجله می روی؛ در انجا 
کنیزفروشان, کنیزان خود را عرضه کرده اند و ما مورین حکومتی و نیز 
هستند. 


تو نزدیک نمی روی, بلکه از دور شاهد جریان باش تا آن که شخصی به نام 


عمر بن زید تخاس, کنیزی را با این خصوصیات که دو پیراهن ابریشمین 
پوشیده برای فروش عرضه می کند. 


ولی کنیز امتناع می ورزد و قبول نمی کند و هیچ کدام از خریداران را نمی 
پسندد ی ی به 
من بی حرمتی شد و آبرویم رفت. 


شده خریداری کنند؛ ولی او نمی پذیرد. 


فروشنده به کنیز گوید: چاره ای جز فروش تو ندارم. 

کنیز جواب دهد. صبر کن؛ شخص مورد علاقه ام خواهد آمد. 

آفردم مه من کل صاحت امه هتم آکر هار بشید موه کنر وا بر ات 
بشر بن سلیمان گوید: تمام آنچه را مولایم فر مود, انجام دادم و چون کنیز 
چشمش به نامه افتاد. گفت: مرا به صاحب همین نامه بفروش که من 
پذیرای او هستم و اگر چنین نکنی من خودکشی می نمایم. 


بغد از ارم کنیژ زا به همان مقدار پولی که حضرت داده بود خریدم و کنیز 
ار اوآ 


نامه را گرفت و مرئثب می بوسید و بر چشم و صورت خود می نهاد. 


گفت؛ تو نسبت به اولیاء خدا| و فرزندان پیغمبران (صلوات اللّه علیهم) 
معرفت و شناخت کافی نداری, پس خوب گوش کن. تا تو را آگاه سازم. 


و سپس افزود: من ملیکه, دختر یشوعا - پسر قیصر روم - هستم و جذ 
مادریم, شمعون وصی و جانشین حضرت عیسی مسیح علیه السلام می 
باشد. 


جدٌ من - قیصر - خواست تا مرا با پسر برادرش تزویج نماید که موانعی 
غیرطبیعی مانع ان شد و مجلس عقد و نیز مراسم جشن متلاشی گردید. 


در آن شب. حضرت عیسی و شمعون علیهما السلام را در خواب دیدم که 
در قصر جذم - قیصر - حضور دارند و حضرت محمّد مصطفی صلی الله 
غلیه: و .اله. و تیز .داماخش علرت نن: ابی طالب: و عدادی. از فیتنداتشان 
ی را 
کردند. 


او رت ی صاب ارله وهای الب ای دراه 


ما آمده ایم تا ملیکه - نوه شمعون - را برای فرزندم ابومحمد امام حسن 
قک یه الساام اس ایحا 


از,ان. لخظه: به: بعده هن شینیته به انوجختد آمام خسن عسکری: علیه 
السلام عشق و علاقه شدیدی در درون خود احساس کردم و این راز را 
مخفی نگه داز شتم. 


و هر روز و هر لحظه محبّت و علاقه ام شدّت می گرفت تا جائی که 


سخت مریض شدم و تمام پزشکان را برای معالجه و درمانم آوردند؛ ولی 
از درمان ناراحتی من ناتوان ؟ 


پس از گذشت چند شب, حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه علیها را در خواب 
دیدم که به همراه حضرت مریم سلام الله علیها به دیدار من امده اند. 


مخ بت هر آغ لاه الله ایا ره داش سرا قر کیت آرو ملد 


حضرت زهراء علیها السلام فرمود: تا هنگامی که مشرک و بر دین نصاری 
باشی, او نزد تو نخواهد امد. 


و سپس حضرت زهراء سلام الله علیه شهادتین را بر من تلقین نمودند و 
و 
[ا مان انار اللسوان ف سول لها افران و اعفاد یر نت 


شب بعد که بسیار شیفته دیدار حضرت ابومحمد علیه السلام بودم» او را 
در خواب دیدم و گفتم: تفن عفا :تمه دق که مراادر ان مخبت و عتنه 
خودت رها کرده ای؟ 


قرمود* جون مسلمان شدی, هر .شب به دیدار تو خواهم امد تا خداوند 
وسیله زناشوثی ما را فراهم نماید. 


و مدتی. ید از ان لشکر اسلام بر .ما هجوم آوزد وبا پیروزق آن ها :ها 
اسیر شدیم, که امروز وضعیت مرا این چنین مشاهده می کنی ؛ و تابه حال 
هر که نام مرا جویا شده, گفته ام من نرجس هستم. 

بشر بن سلیمان در پایان افز ود: وقتی آن بانو را زد حضرت ابوالحسن, 
امام هادی علیه السلام آوردم, خواهرش حکیمه را خواست و به او فرمود: 
اين همان زنی است که قبلا اوصاف او را گفته بودم, پس آن دو حکیمه و 
نرجس همدیگر 


را در آغوش گرفته و یکدیگر را بوسيدند. 


سیس امام هادی علیه السلام خواهرش حکیمه را مخاطب قرار داد و 
فرمود: ای حکیمه ! ملیکه را همراه خود بر و احکام دین اسلام را به او 
بیاموز تا فرا گیرد. (29) 


خبر از مرگ دشمن و اختصاص ایام 

مرحوم صدوق, راوندی و دیگر بزرگان اورده اند؛ 

تفن از دوستاین حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام به نام صفر بن 
ابودلف ابن اورمه ۳ حکایت فد 


در دوران حکومت متوکُل عباسی راهی سامراء شدم و چون وارد شهر 
سامراء گشتم, حضور یکی از وزرای فتخ کل به نام سعید حاجب رفتم تا 
بلکه بتوانم با مولایم امام هادی علیه السلام که در زندان وی ملاقاتی 


ی 

سعید حاجب گفت: آیا دوست داری خدایت را مشاهده که 

کفتم یجان آللد! ین خه خر فی, اوست ۲۲ 

خداوند متعال را هیچکس نمی تواند مشاهده کند. 

سعید اظهار داشت: ی بای یاس نو 
امام و پیشوای شما است. متوکل او را تحویل من داده است تا او را به 
قتل برسانم و این کار را فردا انجام خواهم داد. 

و پس از گذشت لحظاتی مرا داخل زندان بُرد. همین که وارد زندان شدم, 
حضرت را دیدم که بر قطعه حصیری نشسته و مشغول عبادت و مناجات 


مق اس بات که ای رو ای ورن 
تودانن: ان حضر بت نخاوفی. کردم 


امام علیه السلام پس از جواب سلام, به من فر مود: ای صقر ! برای جه 
اینجا امده ای ؟ 


و چرا ناراحت و گریان هستی؟ ! 


دانم که ان ها چه تصمیمی درباره شما دارند؟ ! 


حضرت فرمود: ای 


صقر ! ناراحت مباش, آن ها هرگز به قصد خود نمی رسند, چون که بیش از 
0 نخواهند ماند و کشته خواهند شد. 


بعد از آن, از امام هادی علیه السلام پیرامون معنای حدیثی که از پیغمبر 
خوا صلی الله فلینمه ام وارن ون ات که فرمود تا زور گام وی 
عداوت روا مدارید که با شما دشمنی کند. سوال کردم که مقصود چیست؟ 


اماخ قلیه السلام در عواب فرموده علی: متطوو از روزکارد ها اهل. بت 
عصمت و طهارت هستیم که بجهت ما اسمان و زمین پابرجا مانده است. 
ه عنوان سچاد, علیْ بن الحسین و محمّد باقر و جعفر صادق, و چهارشنبه 
به عنوان موسی بن جعفر و علین بن موسی الضا و محمّد جواد و من و 
پنج شنبه به عنوان فرزندم حسن و روز جمعه به عنوان فرزند پسرم مهدی 
موعود ضه ات الله و سلامه علیهم اجمعین تعیین گشته است. (30) 
حکومت حو" به دست با کفایت او ایجاد می گردد و اوست که عدل و داد 
را بر زمین پهناور, گسترش می دهد. 

و سپس فرمود: آری, این معنای حدیث بود, زود خداحافظی کن و برو که 
می ترسم خطری متوجّه تو گردد. 

راوی گوید: به خدا قسم ! بیش از دو روز نگذشت که هر دوی آن دو نفر - 
تیه کل .۵ شید حاخت: ‏ که سرد یوو صر دون معالل.را شک 


کردم. (31) 


دو چریان تکان دهنده دیگر 


در ژمان طفولیت به همراه 2ص جلوی درب ورودی ملاقات کنندگان 
متوکل عباسی ایستاده بودم و جمعیّت انبوهی از اقشار مختلف نیز آماده 
ورود و ملاقات بودند. 


هادی علیه السلام می خواهد وارد شود. 


و دیده بودم که هر موقع حضرت از جلوی جمعیتی عبور می نمود جمعیت 
به پاس احترام و عظمت او سر پا می ایستادند. 


ذر ان.روز غده ای تا شنیدند که امام هادی علیه الشلام تشریف می. آورد: 
گفتند: ما از جای خود حرکت نمی کنیم, چون او یک نوجوانی بیش نیست و 


ابوهاشم جعفری که در آن جمع نیز حضور داشت و سخن آن ها را شنید, 
گفت: به خدا قسم ! همه ما و شما در مقابل او کوچک و ذلیل هستیم و هر 
وقت تشریف بیاورد و او را ببینید, از جای خود حرکت می کنید و به احترام 
او خواهید ایستاد تا عبور نماید. 


در همین بین. حضرت وارد شد و همین که جمعیت چشمشان به وجود 
مبارک و جمال نورانی آن حضرت افتاد, از جای برخاستند و با احترام و 
ادب ای 


هنگامی که حضرت عبور نمود و رفت؛ ابوهاشم به افرادی که در اطراف 
او بودند, گفت: پس چه شد, شما که می گفتید: ما حرکت نمی کنیم؟ ! 

در پاسخ گفتند: به خدا قسم ! همین که چشممان به حضرت افتاد و او را 
دیدیم» عظمت و شوکت اوء ما را گرفت و بی اختیار از جا برخاستیم و 
اخترام نه:جا آوردیق:(32) 


همچنین مسعودی و زیی رآ حکایت کنند: 

روزی از روزها متوکُل عبّاسی به بعضی از اطرافیان خود دستور داد تا چند 
حیوان از دژندگان را از جایگاه مخصوصشان - که در انجا نگه داری می 
شدند, در حالتی که سخت گرسنه باشند - داخل حیات و صحن ساختمان 
مسکونی او بیاورند. 


و چون حیوانات دزنده را ور ان محل وود 


دستور داد تا حضرت ابوالحسن. امام هادی علیه السلام را نیز احضار 


نمایند. 


همین که حضرت وارد صحن منزل مر کل رونت درب ها را بستند و 
دندگان را با حضرت هادی علیه السلام تنها رها کرده تا آن که دژندگان 
گرسنه, او را طعمه خود قرار دهند. 

هنگامی که حضرت نزدیک دژندگان رسید, تمامی دژندگان. اطراف حضرت 
به طور متواضعانه حلقه زدند و حضرت با دست مبارک خود آن ها را 
نوازش می نمود و به همین منوال, لحظاتی را در جمع آن حیوانات سپری 
نمود؛ و سپس نزد متوگل رفت و ساعتی را با یکدیگر صحبت و مذاکره 
کردند. 

و چون از نزد متوگل خارج شد, دو مرتبه نزد دژندگان آمد و همانند مرحله 
اول دندگان, اطراف حضرت اظهار تواضع و فروتنی کرده و حضرت با 


دنت مباری. خوانش. بعایی. آن. ها. را نوازش نمود ق از نزد. ان ها. نیرفن 
رفت. 


سیس متوکل هدایای نفیسی را توشط تک از ما مورین خود, برای حضرت 


روانه کرد. 


بعضی از اطرافیان متوکل, به وی گفتند: پسر عمویت ابوالحسن, هادی نزد 
دژندگان رفت و صدمه ای به او نرسید. تو هم مانند او نزد داندگان برو و 


آن ها را نوازش کن. 
متوکل اظهار ذاشت: آبا شفاها در اتظار مزر کمن تست اید ۱5 


متوجّه آن جریان نشود. (33) 
پوشش و پیش بینی باران 


علیْ بن مهزیار اهوازی حکایت کند: 


در یکی از روزها وارد شهر سامراء شدم در حالتی که مشکوک بودم که آیا 
می توانم خدمت امام عل ۳ هادی علیه السلام برسم و او را ببینم و 
بشناسم, يا خیر؟ 


هنگام ورود به شهر سامراء 


متوجّه شدم که خلیفه عباسی در آن روز بهاری؛ قصد رفتن به صحرا| و 
شکار دارد و مردم همگی لباس بهاری پوشیده اند. 


در همین لحظات. شخصی را دیدم که لباس گرم زمستانی پوشیده و سوار 
بر آشنیی: مین»با شند. و فه‌های. دمران اتب ترا کرم زدم اسنتت: 


صاف بدون ان که ابری در اسمان باشد, مگر زمستان است که حضرت 
ابوالحسن هادی علیه السلام با این وضع و با این لباس از منزل بیرون امده 


است؟ 


و خلاصه هرکس به وعی زخم زبان می زد تا اين که همگی روانه صحرا 


شدند. 


و من با مشاهده این جریان؛ با خود گفتم: اگر او امام باشد, پس چرا چنین 
لباسی پوشیده است ؟ ! 


الی شهر بیرون رفتند و در صحرا مشفول تفریح گشنند, ناگهان ابری عظیم 
نمایان شد و به شدت باران بارید. که تمامی مردم خیس شدند و چون 
لباس چندانی نپوشیده بودند بسیار ناراحت شده و در زحمت قرار گرفتند, 
لیکن حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام کمترین آتششفی ندید. در 
این موقع با خود گفتم: ممکن است او امام باشد و من باید از او سوالی 
کنم و ببینم چه عکس العملی را انجام می دهد. 


در همین لحظه که چنین فکری به ذهنم خطور کرد ناگهان از دور متوجّه 
شدم که آن حضرت نقاب بر صورت افکنده است؛ نیز با خود گفتم: اگر به 
من رسید و نقاب را از صورت خود برداشت. می فهمم که او امام است. 


نقاب را از چهره نورانیش برداشت و بدون آن که سوال خود را مطرح 
کنم, مرا مخاطب قرار داد 


و فرمود: ای علی بن مهزیار! چنانچه عرق, جنابت از حرام و غیر مشروع 
ك ۳ 93 ال بای نماز خواند و اگر 
ای اه ها ای ی ره 
نداشتم. (34) 


پیامبران, و منصب امامت 
ابویوسف یعقوب اهوازی معروف به ابن سکیت گوید: 


روزی به محضر مبارک امام علی" هادی علیه السلام وارد شدم و عرض 
کر ساسا ار ی 
السلام را به همراه لوازم و علوم طب و طبابت, و حضرت محمّد مصطفی 
صلی الله علیه و اله را به همراه فصاحت و بلاغت مبعوث نمود؟ 


امام هادی علیه السلام فرمود: در زمانی که حضرت موسی علیه السلام 
مبعوث گردید بیشترین افراد ان زمان؛ اهل سحر و جادو بودند و حضرت به 
مقتضای همان زمان امد و سحر تمام ساحران را باطل نمود و حجّت خدا 
تا ان 


علیه السلام مردم مبتلا به امراض و ناراحتی های جسمی شده بودند که از 
درمان آن ها عاخر وتانهان بودند, پس حضرت عیسی امد و امراض صعب 
العلاجی را مانند پیسی و جذام و نابینایی را - که از درمان آن ها عاجز 
بودند - شفا داد و حثّی مردگان را به اذن خداوند متعال, زنده کرد. 


ه مبعوث گردید, مردم ادیب و خطیب و شاعر بودند که با تمام فصاحت و 


۱ 
فصیح و رسا در قالب موعظه و ارشاد, از طرف 


خداوند سبحان آمد که تتخدتزن انقتر مد تمام سخن ها بود و حجّت الهی را 
بر تمامی ان افراد تمام نمود. 

ابن سگیت گفت: به خدا قسم ! تاکنون شخصی مثل تو را, که اين چنین 
پاسخ روشن و کافی گفتی, ندیده بودم؛ اکنون می خواهم بدانم که امروز 
حچت خدا بر مردم چگونه است؟ 

امام هادی علیه السلام فرمود: عقل سالم که به وسیله او بتوان صداقت و 
یا دروغ گوثی و نفاق افراد را شناخت و در نتیجه اين که از هرکس و از هر 
سخنی تبعیت ننماید. (35) 

همچنین آورده اند: 


ی و ان ار از ی که ادن اعی اساس وتات 
علیه می باشد, حکایت کت 


حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام در دورانی که پدرش در بغداد 
نبحت نظر دستگاه حکومتی بود, به مکتب می رفت و در کنار دیگران, نزد 


روزی از روزها 2 حالی که مشغول خواندن نوشته خود بود, ناگهان 
مشغول گریستن گردید و سخت گریه می نمود. 


ماد علت کید او را سوال کرد؛ ولی حضرت جواب او را نداد و اجازه 
خواست تا نزد خانواده خویش؛ به منزل برود. 


همین که وارد منزل شد. صدای گریه و شیون تمام افراد منزل به گوش 
رسید و ؛ پس از گذشت لحظاتی امام علیه السلام دو مرتبه به مکتب 
با ی 

پس علّت گریه اش را سوال کردیم؟ 


اظهار داتتیت : پدرم خصرت انسعفرن آماف فحتد :جوا ضلوات الله عایه 
وفات پافت. 


سوال کردیم: از کجا و چگونه متوجه شدی که پدرت رحلت نموده است؟ 


فرمود: جلال و عظمتی از طرف خداوند متعال دز مهن ظاهر کردید از 
خود. یک نوع احساسی کردم - که قبل از ان 


چنین احساسی را نداشتم - و فهمیدم که پدرم وفات یافته و رحلت نموده 


است. 


راوی گوید: سپس تاریخ روز و ماه را ثبت کردیم و پس از مدّتی که تحقیق 
کردیم معلوم شد؛ در همان روز و همان ساعتی که امام هادی علیه , السلام 
گریان و غمگین شده بود, پدرش حضرت جواد الا ئمّه صلوات الله لیخ 


دعای امام در حق اصفهانی 


مرحوم قطب الدّپن راوندی, ابن حمزه طوسی, اربلی و برخی دیگر از 
تزرکان رضهان الله تعالی علیهم سمل ارصاعتی ار اهالی: اصتمان مانند 
ابوالعباس احمد بن بش مر سک و بن علویه آورده است: 


در شهر اصفهان شخصی بود به نام عبدالژحمان - که یکی از شیعیان 
فعرویت به ساب عی امد و از ها فممندانقه انته اطیار علنهم ااسلام 
بود . 7 فخضصوضا: که علاقه خاصضی سبت به حضرت هادی سلام الله علیه 


داشت. 


وف نم ان کفتتده علت عم و علافه نو. نف خضرت. آ وا تشن آمام علم 
هادی علیه السلام چیست؟ 


در پاسخ اظهار داشت: به دلائلی که خود شاهد بوده ام. 


و سپس افزود: من شخصی فقیر و بی بضاعت بودم به طوری که نمی 
توانستم تشکیل خانواده دهم, به همین جهت به همراه قافله ای که عازم 
عراق و شهر سامراء بود, حرکت کردم تا به دربار خلیفه عباسی بروم» به 
امید ان که شاید از طرف او برایم کمکی شود و مشکل من برطرف گردد. 


چون به شهر سامراء وارد شدیم, جلوی دربار متوکل رفته و منتظر وقت 
ملاقات ماندیم, در همان آثناء گفته شد که حضرت ابوالحسن, امام هادی 
علیه السلام نیز از طرف خلیفه دعوت شده است تا به ملاقات وی 


اید. 


اهسته. به طور مرئب برای موفقیت و سلامتی وجود مبارکش, دعا می 


کردم. 


دعایت را مستجاب نمود و ععرت را طوللی گرداند ی 


در همین حال؛ لحظه ای تمام بدنم را رعشه فرا گرفت؛ ؛ و دوستانم هر یک 
جویای حالم بودند و می گفتند: چه شده است ؟ 
و چرا چنین حالتی به تو دست داد؟ 


۵ خر باتریه آیشان می مه فیدر خی نت آتشاعالاه که خر 


پس از آن که به اصفهان باز گشتیم, خداوند. متعال درهای رحمت و برکت 
را برایم گشود؛ و از هر جهت در رفاه و آسایش قرار گرفتم و صاحب 
و 


و در حال حاضر دارای ده فرزند هستم و متجاوز از هفتاد سال از عمرم 
سپری گشته است. 

علیهم السلام. مخصوصا حضرت ابوالحسن, امام علیث هادی علیه السلام 
گشته ام. (37) 


بالا رفتن پرده با قدوم مبارک امام علیه السلام 


مرحوم شیخ طوسی, ابن شهراشوب و برخی دیگر از بزرگان رضوان الله 


علیهم اورده اند؛ 


یافت و بعد 


ن محقد ملقب به هریسه بالای منبر نشسته و مشغول سخنرانی و خطبه 
خواندن است ؛ کل صبر کرد تا سخنرانی او پایان یافت. بعد از آن 
خواست که نماز را ن.حفاعت: را اقاضه تفاند. آن. شحض از متیر فزود امد 
و گفت: هر که تاه و ند است. نیز باید نماز را اقامه نماید. 


این شخص روزی به دربار متوکل آمد و به او گفت: چرا علیْ بن محمد 
امام هادی علیه السلام را اکرام و احترام فت. تضانین و هنگام ورود به 
دارالخلافه پیش خدمتان شما پرده را برایش, بالا می زنند. مردم با چنین 


بنابر این بهتر است که او هنگام ورود با دیگر افراد و اقشار مختلف مردم 
یکسان باشد. 


پس از گذشت چند روزی از این جریان؛ امام هادی علیه السلام خواست 
وارد دارالخلافه متوکل عبّاسی شود ؛ و کسی نبود که پرده را برای حضرت 
بالا بزنه پس ناگهان بادی وزید و پرده را بالا برد و حضرت با حالتی آسوده, 


نه: مجلشیزم متو کل واود شة, 


ی که در مجلس حضور داشتند و بالا رفتن پرده را به وسیله وزش باد 
مشاهده کردند, به یکدیگر گفتند: این حالات - وزش باد - عاذی است؛ پس 


هنگامی هم که حضرت خواست خارج شود نیز باد دیگری وزید و پرده را 
بالا برد و در نتیجه, آن افراد در تعجب و حیرت قرار گرفتند. (38) 


اشاره 


مرحوم شیخ طوسی و برخی دیگر از بزرگان رضوان الله علیهم به نقل از 
کافور خادم حکایت نمایند: 


منزل و محل مسکونی حضرت ابوالحسن, امام هادی 


علیه السلام در نزديكي بازارچه ای بود که صنعت گران مختلفی در آن کار 
انکشترشاری و تفن و نار ان بود داز دمسان حضرت بود و بعضی 
اوقات خدمت حضرت می امد. 

روزی باعجله و شتاب : نزد امام علیه السلام وارد شد و پس از سلام اظهار 


تا ای ال یر ی را 
سپارم. 


حضرت به آو فرمود: چه خبر شده است؟ 
حضرت در حالتی که تبسمی بر لب داشت., فرمود: برای چه؟ 
مگر چه پیش آمدی رخ داده است؟ ! 


ه وزیر خلیفه موسی بن بغا - نگین انگشتری را تحویل من داد تا برایش 
ایو ناشن کم وان‌تگییار فمت بسا بان دی اوه کر 
هنگام کار شکست و دو نیم شد و فردا موعد تحویل آن است " و می دانم 
ک یا هار ها ما عرسا مه 


امام هادی علیه السلام فرمود: آرام باش و به منزل خود باز گرد, تا فردا 
فرح و گشایشی خواهد بود. 


1 ۱ 1 بود 0 د؟ 


و تمام بدنش می لرزید و هراسناک بود از اين که چنانچه نگین از او 
بخواهند چه بگوید؟ 


در همین احوال, ناگهان, ما موری آمد و نگین را درخواست کرد و اظهار 
داشت: بیا نزد موسی برویم که کار مهمّی دارد. 


یونس نقاش با ترس و وحشت عجیبی برخاست و همراه مامور نزد موسی 


نزد موسی برگشت, ی ی 
علیه السلام وارد شد و اظهار داشت: یا ابن رسول الله ! هنگامی که نزد 
موسی رفتم, گفت: و سس اس مد او 
همسرانم انگشتری مناسب بسازی؛ ولی اکنون آن ها نزاعشان شده 


است. 


ایر توانی ان کین واه تم کنتی: که برای ظرریی اد طفسراتم. نکیتی 
درست شود تو را از نعمت و هدایای فراوانی برخوردار می سازیم. 

اماخ هادی صلوات: الله علیه عا این. ختر را شتید دست. مار کنتن زا به 
سمت اسمان بلند نمود و به درگاه باری تعالی اظهار داشت: خداوندا | تو 
را شکر و سپاس می گویم, که ما - اهل بیت رسالت - را از شکر گزاران 
حقیقی خود قرار داده ای. 


و سپس به یونس فرمود: تو به موسی چه گفتی؟ 


یونس اظهار داشت: جواب دادم که باید مهلت بدهی و صبر کنی ۳ چاره 
ای بیندیشم. 


امام هادی علیه السلام به او فرمود: خوب گفتی و روش خوبی را مطرح 
کردی. (39) 


موی و قایعی ی اسوال نیسای اش 


مرحوم شیخ طوسی, ابن شهراشوب و برخی دیگر از بزرگان در کتاب های 
خود اورده اند: 


و ای مس ۰ محمد منصوری حکایتی را از زبان 


روزی نزد متوثل عصا ی ای رف ده ای که عصول فت ساره 
بود؛ هنگامی که وارد شدم, مرا به تناول شراب دعوت کرد و من نپذیرفتم 
و امتناع ورزیدم. 


پس به من گفت: چگونه است که با ابوالحسن, علی هادی سلام ال علیه 
ق ات میت هم کار مس کی ولی با من که خلیفه هستم, 
امتناع می ورزی؟ 


اظهار داشتم: 


خیر, چنین نیست و با اين تهمت ها نمی توانی آن حضرت را تضعیف کنی" 


چند روزی از این جریان گذشت و فتح بن خاقان - که وزیر دربا ر خلیفه بود 
- مرا دید و گفت: برای متوکل خبر آورده اند که اموال بسیاری به همراه 
وجوهات از طرف مردم قم می آورند. 


لذا متوگل به من گفته است در صدد آن باشم تا هنگامی که آن اموال وارد 
شود, آن ها را مصادره کنیم؛ و تو باید از هر طریقی که شده, زمان دقیق و 
کیفیت ورود ان ها را برایم به دست اوری و مرا در جریان ان قرار بدهی. 


تم و دیدم که بعضی از دوستان حضرت نیز در آنجا حضور داشتند, هنگامی 


بق لیام سول اتکی تحار هم گام ان زا فاد را 

مخاطب قرار داد و فرمود: ای ابوموسی ۱ وجوهات و اموال ارسالی از قم 
ی نزد من بیاورند؛ بلند 

و که آن.فرد ققی آنچه به هضر اه آورده. است: تحویل: دهد 

پس از جای خود برخاستم و چون از منزل خارج شدم. شخصی را دیدم که 

خورجینی به همراه داشت, آن را گرفتم و نزد امام هادی علیه السلام 

آوردم. 


سپس فرمود: به او بگو پالتوئی را که آن 


زن قتی فرشتاده کفت: از جدم می باشد؛ آن: زا نیز تجویل بده: 


لذا بیرون رفتم و آن پالتو را گرفتم؛ و چون خدمت حضرت آوردم, فرمود: 
برو به او بگو که پالتو را عوض کرده ای, باید همان پالتوی اصلی را تحویل 
بدهی. 


این پالتو را خواهرم دوست داشت و من ان را پا پالتوی خودم عو ض کردم, 
وقتی بازگشتم آن را نیز می اورم. 


محضر امام علیه السلام امدم؛ و چون حرف ان شخص قمّی را برای 
حضر تیا کو کررقه فرموونه ای کو پالیوا بر گر وال خوو تاد اه 
ان را بیرون اور و تحویل بده. 

پالتو را تحویل داد و خود او نیز به همراه من نزد امام علیه السلام امد, 
حضرت به او فرمود: چرا چنین کردی؟ 


جواب داد: شکی پر انم به: وود آهدم یو خو نتم یه بقیو مز سم وه شفیده 
ام خالص گردد. (40) 


هیچ زمینی خالی از قبر نیست 
یحیی بن هرثمه وزیر متوکل عباسی حکایت کند: 


روزی خلیفه مرا احضار کرد و گفت: باید سیصد نفر همراه خود برداری و 
از طریق کوفه, عازم شهر مدینه گردی و ابوالحسن, علین بن محمد هادی 
را با عژت و احترام به بغداد بیاوری. 


من نیز دستور خلیفه را اطاعت کرده و پس از جمع آوری افراد به همراه 


در جمع افراد همراه, فرمانده حفاظتی - که مسولیت حفاظت اموال را 
داشت - در مسیر راه, مرئب با کاتب من که شیعه بود. درباره مسائل 
دزه , بحث و مناظره داز ت و 


چون مقدار زیادی از راه زا پیمودیم. فرمانده به کاتب گفت: آیا علیخ بن 
ابی طالب علیه السلام پیشوای شماء نگفته است: 


هیچ زمینی خالی از قبر نیست و در هر گوشه ای از زمین, گورستانی از 
انسان ها وجود دارد؟ 


آیا در. این بیابانخشک وی ابو علف, جه کبتی .ند کی کردم است: تا 
بمیرد و دفن شود؟ 


فن. به کانتب کفتم: به.راستی. ابا علم۳بن. ابی-طالت علیه السلام خنین 


پاسخ داد: بلی. صحیح است. 


پس گفتم: در این سرزمین اثار گورستانی نمایان نیست و سپس شروع 
کردیم به خندیدن؛ و صحبت ها بر همین منوال ادامه پافت تا به شهر مدینه 
رسبدیم و به سمت منزل حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام روانه 
شدیم. 


هنگامی که جلوی درب منزل رسیدیم, من تنها وارد شدم و نامه متوکل را 
تحویل ایشان دادم. 


حرش بش از ان که نامه را کر قستر قزر مود ما نف تست فا قرو مار 


چون فردای آن روز خدمت ایشان رفتم ضمن آن که فصن اسان و هوا 
تسار کرم نود دندم خیاطظی درون انا خضرت مشغول خیاظی, لباسر 
های ضخیم زمستانی است. 


و تمام سعی و کوشش شما بر این باشد که تا همین امروز لباس ها دوخته 
هآهاده ددم ترا صص ین هتم وت نها رال مر تشه رنه 
خطاب نمود و فرمود: ای یحیی ! شما نیز کارهایتان را انجام دهید و 
امکانات لازم را برای خود آماده کنید, تا آن که فردا حرکت کنیم. 


ی گوید: من از حضور ایشان بیرون رفتم و با خود گفتم: در 


فضل«نانشخا ی هواق یه این کومی زار رت :لیاف زمت این ده 
مس تساه له ای اناد مشافرت مس اه ای دای ال 
می دانند. 


فردای آن روز هنگامی که آماده حرکت شدیم, حضرت به همراهان خود 
فرمود: تمام امکانات و لوازم مورد نیاز را بردارید و نیز پالتو و غیره را 


و سپس به من خطاب نمود و فر مود: ای یحیی ! چنانچه آماده هستی؛ 


من بر تعجبم افزوده شد که آن حضرت. پالتو و پوستین در این گرمای 
شدید برای چه به همراه می اورد !؟ 


لیْ بن ابی طالب علیه السلام و گورستان مناظره داشتند, که ناگهان ابری 
در آسمان بدیدار کشت و.بالا آمد, به طوری که هوا تاریک گشت و صدای 
رعد و برق های وحشتناکی بین زمین و آسمان به گوش می رسید, هوا یک 
مرتبه بسیار سرد شد که قابل تحمّل برای افراد نبود و در همین لحظات 


اما جون حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام و همراهانش لباس 
های گرم همرام داشتند و از قبل مهیا بودند. پالتو و پوستین های خود را 
پوشیدند؛ و هیچ گونه ناراحتی نداشتند. 


سپس آن حضرت دستور داد تا یک پالتو به من و نیز یک پالتو هم به کاتب 
دادند و هر دو پوشیدیم: و به جهت سرمای شدید ان روز هشتاد نفر از 
نیروها و همراهان من هلاک شدند و مُردند. 


هنگامی که ابرها کنار رفت و هوا , به حالت عادی برگشت. حضرت هادی 
یه لا 


به من فرمود: ای یحیی ! بگو: افرادی که هلاک شده اند, در همین مکان 
دفن شوند؛ و سپس افزود: خداوند متعال این چنین سرزمین ها را 
گورستان انسان ها می گرداند. 


م: يا ابن رسول الله ! من به یگانگی خدا و نبوّت محمّد رسول الله صلی 
2 ؛ و نیز اقرار می نمایم که شماها خلیفه و 
حجّت خداوند بر روی زمین برای بندگان هستید؛ ؛ من تأاکنون ایمان نداشتم 
ولی اکنون به برکت وجود شما ایمان آوردم و من نیز از شیعیان شما می 
باشم. (41) 


الاغ نصرانی و شیعه شدن پسرش 


مرحوم قطب الذین راوندی به نقل از هبه ال بن آبی منصور موصلی 
رضوان الله علیهما حکایت کند: 


شخصی نصرانی به نام یوسف بن یعقوب با وی معاشرت و هم نشینی 
داشت. روزی از روزها اظهار نمود: متوکل - عباسی - مرا احضار کرده و 
نمی دانم از من چه می خواهد, برای نجات از شر او با خود عهد کردم که 
مبلغ صد دینار نذر علیٌ بن محمد هادی علیه السلام کنم. 


هبه اللّه موصلی گوید: سپس آن مرد نصرانی به سمت سامراء حرکت کرد 
و رفت: ؛ و بعد از گذشت چند روزی, با خوشحالی و سرور به موصل 
مراجعت کرد. بعضی از دوستان به او گفتند: جریانت به کجا انجامید و چه 
گذشت؟ 


پاسخ داد: هنگامی که به شهر سامراء رفتم, وارد مسافرخانه ای شدم و 


مرب در این فکر بودم که چگونه مبلغ صد دینار را به حضرت علو* بن 
محمد هادی علیه السلام برسانم که کسی مرا نشناسد و با چه حالتی نزد 


متوکل بروم. 


ر فرصتی که داشتم, با بعضی از مردم پیرامون اوضاع متوگل و نیز امام 
هادی 


علیه السلام صحبتی انجام دادم؛ و متویجّه شدم که حضرت تحت نظر ما 
مورین حکومتی است و از منزل بیرون نمی رود, لذا متحیّر بودم که چگونه 
به منزل حضرت بروم تا مأمورین و دیگر افراد مرا نشناسند. 


ناگهان به فکرم رسید که سوار الاغ خود بشوم و آن را آزاد بگذارم تا هر 
کها ات سروس یداه اين طو هیصوت بدا شود 

لذا پول ها را در دستمالی: گذاشته و آن‌ها زا پزداشتم وضوار آلاع شوم 
الاغ از ختابان ها ه کاخه هیر کندتا آن. کم حلون‌خانه ای اشتان وه 
چه کردم تا حرکت کند. قدم از قدم برنداشت. از شخصی سوال کردم این 
ور خوات کف ایرهتا خا یه لین مسدین هل الصا علیه السلاممی 


باشد. 


با خود گفتم: برای حقانیت آن حضرت, چه علامت و نشانه ای بهتر از این 
خواهد بود. 


کر شیین اتاغ لاه شیر رل ارم و کفت ار نی پوس ین 


اظهار داشتم: بلی. 


گفت: پیاده شو ؛ ! وقتی از الاغ پیاده شندم؛ مرا به طرف سکوئی که داخل 
دالان فنزل بود هدایت نمود و گفت؛ اشکا ی اراد ره و خود به 
درون خانه رفت. 


نام پدرم را می داند, با اين که من در این شهر غریب هستم و کسی هم 
نشده و ارتباطی نداشته ام . 


پس اتران که لحظاتی گذشت. همان غلام آمد و اظهار داشت: صد دیناری 
را که در 


دستمال پنهان کرده ای تحویل من بده, من نیز آن ها را تحویل غلام حضرت 
دادم و با خود گفتم: این هم دلیل و علامت سوم برای حقانیت آن حضرت. 


هنگامی که غلام پول ها را تحویل گرفت و به درون منزل رفت, پس از 
گذشت لحظه ای دو مرنبه ۳ و اظهار داشت: حضرت اجازه فرمود که 


وارد بشوی. 


هنکامن که وارد اتاق خضرت. هادی علیه السلام شدم. اورا تما یافتم که 
در گوشه ای نشسته و مشغول دعا بود. 


ن که چشمش به من افتاد فرمود: ای یوسف ! عده ای از افراد فکر می 
کنند که ولایت و محبت ما خانواده - اهل بیت عصمت و طهارت - برای 
امثال شما که مسلمان نیستید. سودمند نمی باشد؛ ولی ان ها حقیقت را 
درک نکرده اند که ولایت و محبت ما برای همگان, حثّی برای شماها مفید 


است. 


بعد 4 نصایح و تذگرات ه سازنده خود. مجددا مرا مخاطب قرار داد و 
فرمو + ای توشیت: ۱ انجانی کم تو..:۱ احضار کرده اند و می خواهی بروی 
که 


و سیس افزود: به همین زودی ها دارای فرزند پسری خواهی شد که مایه 
رحمت و برکت خواهد بود. 


بعد از آن, از حضور مبارک امام هادی علیه السلام خداحافظی کرده و 
خارج شدم. 


عباسی رفتم و هنگامی که ملاقات و دیدار با خليفه تمام شد مراجعت 
کردم. 
وانی شیعه و متدین و علاقه مند به ولایت و امامت گشته بود, خود را 


معژفی کرد که من پسر یوسف بن یعقوب نصرانی هستم؛ و پدرم مرده 
سا 


من پس افو بترم مسلمان شده ام ؛ من همان کسی هستم که حضرت 
ابوالحسن, امام هادی علیه السلام بشارت مرا داده است. (42) 


تصرف و اظهار مافوق بشر 


خود اورده اند: 


ضاله سین سید - که کت ا اضتاتب: و مان امام‌هاحع ضاوات آلله : 
سلامه علیه 9 حکایت نماید: 


ِِ 9 را 1 تب بت 7 
عرض سلام و احوال پرسی گفتم: 


یا ابن رسول اللّه! ای مولا و سرورم ! قربان شما گردم, دشمنان و 


و معنویت را در جامعه تضعیف کنند. 


پس به همین جهت است که شما را در این محل - بازداشتگاه. خان 
الطعالیک - قرار داده اند. 


حضرت فرمود: یا ابن سعید ! در همین حالتی که هستی ثابت باش و حرکت 
نکن تا برایت بگویم ؛ و سپس با دست مبارک خود به سمتی اشاره نمود و 
اظهار داشت: خوب نگاه کن و ببین چه چیزهائی را مشاهده می کنی؟ 


1 وج درخت ۳9 میوه ۱ 0 ی ۹ رنگارنگ خوش 
بو وجود داشت. 


و پیش خدمتان بسیاری در رفت و آمد بودند. همچنین پرندگان مختلف و 


دیگر حیوانات - مانند آهو و غیره - در آن باغ وجود داشت و نیز نهرهای آب 
و چشمه های زلال, مرا چنان شیفته خود قرار 


داد و مرا مجذوب گردانید که دیگر نمی توانستم چشم بردارم. 


وضعیتی که باشیم. سرنوشتمان این چنین خواهد بود و بر اين مشکلات و 


مرحوم شیخ طوسی و برخی دیگر از بزرگان اورده اند: 
شخصی به نام ابوالحسن, محمد بن احمد به نقل از عمویش حکایت نماید: 


روزی از روزها به قصد دیدار و ملاقات حضرت ابوالحسن. امام هادی علیه 
السلام حرکت کردم و چون بر ان حضرت وارد شدم عرضه داشتم: خليفه, 
سهمیه و جیره مرا , به اتهام این که از اطرافیان و دوستان شما می باشنم. 


قطع کرده اند. 


پس چنانچه ممکن باشد. از او بخواهید که سهمیّه مرا برگرداند. قبول می 
کند؛ و همانند گذشته کمک های خود را نسبت به من پرداخت می نماید. 


خضرات در خواب فر‌فود: اتشاعالله درست: خواهد شد. 


پس به منزل خود بازگشتم و چون شب فرا رسید. شخصی درب منزل آمد 
و دقالباب کرد, وقتی درب منزل را گشودم, دیدم که فتح بن خاقان مامه 
مت کل ایستاده است, هلآو که چشمش به من افتاد, گفت: در منزل 
خود چه می کنی؟ 


زود باش, که خلیفه تو را احضار کرده است, پس به همراه او راهی دربار 
متوکل شدیم و چون بر او وارد شدیم دیدم نشسته است و منتظر من می 


هميشه به یاد تو هستیم؛ لیکن تو ما را فراموش کرده ای, اکنون بگو که از 
ما چه طلب داری؟ 


گفتم: کمک های گوناگونی که تاکنون بر من می شده است, آن ها 


را قطع نموده اند؛ پس دستور داد که کمک ها و سهمیه من همانند سابق و 


سپس از نزد خلیفه خداحافظی کرده و بیرون دا و به فتحج بن خاقان 
کی آا ع ی وهای علضعا السام انفت اضحا اعد ات 

ار تفت ور 

گفتم: آیا نامه ای برای خلیفه نوشته است؟ 


پس جواب داد: خیر. 


بعد از آن, راهی منزل خویش گشتم و فتح بن خاقان نیز به دنبال من آمد و 
گفت: شکی ندارم که تو از حضرت ابوالحسن. امام هادی علیه السلام 
تقاضا کرده ای که با دعا نماید و دعای آن حضرت مستجاب شده 
است. پس خواهش می کنم که از او تقاضا کنی تا برای من نیز دعا نماید. 


هنگامی که به محضر مبارک امام هادی علیه السلام وارد شدم و سلام 
کردم. فرمود: ای ابوموسی ! ایا مشکلت برطرف شد و خوشحال گردیدی؟ 


ره دا یا اس و الما در رها کت دام تا 


اوند متعال نسبت به ما اهل بیت - عصمت و طهارت - آگاه است که ما در 
اه ی ات ی چم همچنین در ناملایمات و گرفتاری ها 
رنه ای تا وم ای سای این هر گا تاضا و خماس اه 
داشته باشیم خداوند متعال از روی لطف و تفصل مستجاب می نماید. 


ند ان ان به حصرت غرضه: بر اشتم ‏ قتخ ین خاقان به.هن التمان :جقا 
گفت, که از شما تقاضا کنم تا برایش دعا نمائی. 


لسلام فرمود: فتح در ظاهر با ما دوستی می نماید ولی در واقع از ما 
بیگانه 


باشند و اقرار و اعتقاد بة توت حضرت محفد مصطفی. صلی. اللخ علية و 
اله داشته؛ و نیز اعتراف به حقوق ما اهل بیت رسالت داشته باشد. 


سپس حضرت افزود: من بزای. تو دعا. کزدم و خداوند متفال. آن را 
مستجاب گرداند. 


در پایان از آن حضرت., تقاضا کردم و عرضه داشتم: 


با آنن رصول لاه اس نعه سکن راتخم دفاتی را جع من لیم نها که.هر گام 


توا وا تام ال وه ام که چرس را اه 
/ دد. 


قی, و با گهنی و الشتد, و با واجذ با حث و با فُلْ و ال حذ ب 
اللهْم بحق 9 من حَلفتَهة من دای 5 0 تجعل فی 1 قکَ ء 0 آحدا, 
من و ۱20 


پیدایش آب و نجات همراهان 
اشاره 


الوصیه اورده است: 


تکیاز رای کل ایب کمبه تام یی نهر سس هر وف سی. با رد 


- حکایت 


در آن مسافرتی که از شهر مدینه منذره حضرت ابوالحسن, امام هادی 
علیه السلام را به سوی شهر سامراء به همراه تعدادی از افراد حرکت می 
دادیم در مسیر راه کرامات و کارهای عجیبی از آن حضرت نمایان شد که 
همگان را به حیرت و تعجب در آورد. 


یکی از آن کرامات و معجزات حضرت, این بود که در مسیر راه, هوا بسیار 
گرم و نیز آب قافله تمام شده بود, به حضرت عرضه 


داشتیم که تشنگی و گرمای هوا افراد را از پای در آورده است. اگر ممکن 


است چاره ای بينديشید. 
امام علیه السلام فرمود: در همین نزدیکی ها آب کوار اتف است و سیس 
دستور داد که مسیر انحرافی را برویم. پس مقداری راه رفتیم و به 


صحرائی رسیدیم که بسیار سر سبز و خزم, دارای درختان و گیاهان و 
چشمه های زلالی بود. 


تمام افراد از دیدن آن در تعجب قرار گرفتند. چون تاکنون در آن حوالی, 
چنان درختان و چشمه هائی را ندیده و نشنیده بودند. 


پس تمامی افراد از قرکب های خود پیاده شده و آب نوشیدیم و نیز 
حیوانات خود را آ داده و ظرف های خود را که همراه داشتیم, پر از آب 
کرده و حرکت نمودیم. 


بحیی گوید: مقداری که راه رفتیم و از ان محل دور شدیم, ناگهان متوجه 
شدم که شمشیرم را کنار چشمه اب نهاده و فراموش کرده ام که ان را 
بردارم. 


لذ| به غلام خود گفتم که بازگرد و شمشیر مرا بیاور, هنگامی که غلام رفت 
مر آورد. گفت هیچ اثری از درخت و چشمه و آب وجود نداشت. 


پس نزدیک حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام آمدم و چون خبر 
غلام را برایش نقل کردم, حضرت نگاهی به من کرد و سپس تبسُمی نمود. 
(45) 


پیش بینی مهم در ازادی از زندان 


مرحوم طبرسی, راوندی, اربلی, ابن شهراشوب و برخی دیگر از بزرگان 
اورده اند؛ 


تکی. از. اضحات عضرت. انفالکس امام هادی صاوات اللم: غلیه. به: خام 


روزی امام علیه السلام برایم نامه ای را به این مضمون فرستاد: 


ای محمد ! مسائل و امور خود را بررسی کن و تجهیزات لازم را 


فراهم ساز. 


هر چه فکر کردم منظور امام علیه السلام چیست, متوجّه نشدم تا آن که 
بسن از کدنتت ند رون ما ضوروخ از.ظوف حکومت امد مرا هر تدای ورد 
و دست و پایم را با زنجیر بستند و تمام اموالم را ممنوع اللتصرف اعلام 
کردند. 


مدذت هشت روز با چنان حالتی در زندان به سر بردم, تا اين که نامه ای 
دیکر از ان حصرت رز ندان دستم رسد که دن آن قفوم فرموده بود: 
ای محمّد ! سعی کن در ضلع غربی زندان سشٌکنی و منزل ننمائی. 


هنگامی که نامه را خواندم بسیار تعجب کردم و با خود گفتم: من در زندان 


چون دو سه روزی اد آفدن نامه حضرت گذشت., مأموری آمد و زنجیرهائی 
که بر دست و پای من بود باز کرد و مرا از زندان آزاد گردانید, بعد از آن؛ 
نامه ای برای امام هادی علیه السلام فرستادم تا از خداوند متعال 


درخواست نماید اموال و ثروتم را بازگردانند. 


حضرت در جواب نامه من» مرقوم فرمود: به همین زودی اموال تو را به تو 
بر می گردانند و اگر هم آن ها را به تو ندهند, ضرر و زیانی به تو نخواهد 
رسید, ون تو از آن ها بهزه ای نخواهی برد 


ست - گوید: هنوز محمّد بن فرج به عسکر - یعنی سامراء - نرسیده بود که 
دستور آزادی کلیه اموالش صادر شد؛ ولی پیش از آن که نامه رفع 
ممنوعیت از اموال به دستش برسد مرگ او را ربائید و از دنیا رفت و طبق 


پیش بینی امام علیه السلام بهره ای از اموال خود نبرد. (46) 


هدایت گمراه با سخنی کوتاه 


مرحوم طبرسی, راوندی, آبن نتفر آبتنوب» شیخ عد غاملن و بر خی ذیکر آز. 
بزرگان تضمان الاه علمم اورکن اند؛ 


شخصی بود به نام جعفر بن قاسم هاشمی از اهالی بصره که از سران 


روزی حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام او را در یکی از کوچه 
های شهر سامراء دید. هنگامی که نزدیک یکدیگر مواجه شدند. حضرت به 


او اشاره کرد و فرمود: 
تا چه مذتی در خواب هستی؟ 
آبا ژمان ان فرا نرسیده است که از خواب بیدار شوی؟ 


خعظر گوید هنین که آنام علیه السلام ین ی را با هن حظرخ مود 
ناگهان درون من تحوّلی به وجود آمد. 


پس از گذشت چند روزی. برای .یکی از فززندان خلیفه نار اختی پیش امد و 
نذر کرد که سفره ولیمه ای پهن کند و افراد را برای خوردن طعام دعوت 
نماید. 


امام هادی علیه السلام نیز در بین دعوت شدگان بود؛ و چون حضرت وارد 
مجلس شد تمام افراد به جهت عظمت و احترام او سکوت کرده و مجلس 
ارامش یافت. 


در آن:مجلس جوانی حضور:داتشت که متلک کو و آهل مداخ ومسخره بازی 
بود, وقتی ان عظمت و جلال حضرت و سکوت مجلس را مشاهده کرد, 
مشغفول شوخی و گفتن متلک (و جّک) شد و افراد را می خندانید. 


حضرت به آن جوان خطاب کرد و فرمود: این چه کاری است که انجام می 
1 
د هی !۲ 


آیا با این روش شادمان هستی؟ 


حال آن که از یاد خداوند متعال غافل شده ای ! تو بعد از سه روز دیگر در 
بین اهل قبور و مردگان دفن خواهی شد. 


تمام افرادی که 


در ۳ موز داشتند, هرن ؟ ۳ و9 کفن ای ری دلیل ۳ 


جوان با شنیدن این سخن از حرکات ناشایسته خود پشیمان شد و دست 
برداشت و افراد غذای خود را میل کردند. 


فردای آن روز جوان مریض شد و سپس مرد, روز سوم او را در قبرستان 
دفن کردند. (47) 


تواضع, نشانه عظمت و حقانیت 


تتق هر بر فرج «مالی که عاسی * اطیار فی اس و ابا خسن 
هادی علیه السلام جوانی بی تجربه است, من عموی پدر او هستم و این 


چرا این قدر او را تعظیم و احترام می کنید و او را بالای مجلس می 
نشانید؟ ! 


عمر بن فرج در یکی از روزها موضوع را برای حضرت هادی صلوات الله 


بنشان و جای مرا همان پائین مجلس قرار بده؛ و سعی کن که همین فردا 
چنین برنامه ای اجراء شود. 


حون فردای آن زور تشفر والی: حضرت را بالای مجلس قرار داد و موقعی 
که حضرت در جای خود نشست., هنگامی که زید بن موسی وارد شد, سلام 
کرد و جلوی امام هادی علیه السلام با حالت تواضع و خشوع نشست. 


و فردای ان روز که پنج شنبه بود, اول زید بن موسی وارد مجلس شد و او 
را در بالای مجلس جای دادند و سپس امام هادی علیه السلام وارد شد. 


که خضرت وارد مجلس کردید و ۶ینر خشمتشن به آن, خضوت: افناده.بن 
جر ار 


جای خود حرکت کرد و ایستاد و بعد از آن. کنار رفت و امام علیه السلام را 
در صدر مجلس, بر جای خود نشانید. و خود در کمال فروتنی و تواضع در 
مقابل عظمت ان حضرت علیه السلام, روی زمین نشست. (48) 

آشنائی به زبان ها و تعلیم به دیگران 


مرحوم طبرسی, راوندی, ابن شهراشوب و برخی دیگر از بزرگان رضوان 
الله علیهم اورده اند؛ 


ابوهاشم جعفری یکی از اصحاب امام علو هادی علیه السلام به نام 
ابوهاشم جعفری حکایت کند: 


در آن زمانی که عذه ای از آشوب گران در زمان ریاست و حکومت واثق - 
خلیفه عبّاسی - برای دست گیری عرب های بیابان نشین و ظلم و ادذیت آن 
ها, وارد شهر مدینه منوره شدند. 

و از روز من در محضر شریف حضرت ی امام هادی علیه 
لسلام بودم, به من خطاب کرد و فرمود: ای ابوهاشم ! : برخیزه تا با همدیگر 


بیرون برویم و اين افراد آشوب گر و نیز سردسته آن ها را ببینیم که در چه 
وضعیتی هستند. 


من نیز به همراه حضرت حرکت کردم و چون از منزل خارج شدیم»؛ 
مختصری راه رفتیم و کناری ایستادیم. 


در همین بین, سردسته آن ها رسید و امام علیه السلام به زبان ُرکی با او 
صحبت کرد ناگهان متوجّه شدم که او از اسب خود پیاده شد و دو دست 
مبارک حضرت را گرفت و بوسید. 


با تو گفت که از اسب پیاده شدی و این چنین تواضع کردی؟ 


سیس اظهار داشت: این مرد مرا با نامی صدا کرد که در 


سار مرها وان راهان سامت رن کی ار ان 
اطلاعی نداشت و آن دی انس مگر این مرد. (49) 


همچنین مرحوم قطب الذّین راوندی و ابوحمزه طوسی به نقل از ابوهاشم 
جعفری حکایت کند: 


زمر آن زمزها به معضر مبار ک حضرت آ وا کین هادمن. صلمات: ا لاه رد 
وارد شدم و پس از عرض سلام نشستم. 


پس از گذشت لحظاتی,. حضرت با من به زبان هندی صحبت فرمود؛ ولی 
من نتوانستم پاسخ فرمایشات وی را بدهم, چون به زبان هندی اشنا نبودم. 


در همین اثناء متوجه شدم که ظرفی پر از سنگ ریزه در کنار امام علیه 
السلام قرار دارد, حضرت یکی از آن ریگ ها را برداشت و درون دهان 
مبارکش نهاد و آن را مقداری مکید و سپس همان ریگ را به من عطا نمود 
و فرمود داخل دهان خود بگذار. 


دستور حضرت؛ آن ریگ را داخل دهان خود نهادم و قبل از آن که از محضر 
شریف آن حضرت مرخثص شوم, حالتی را در خود احساس کردم, مثل این 
که می توانم غیر از عربی هم سخن بگویم و در همان موقع به هفتاد و سه 
زبان. سخن گفتن را فرا گرفتم که یکی از آن ها زبان هندی بود. (50) 


مرگ خلیفه ظالم بعد از سه روز 
ای الا ردو امه ریاست ظلی: بو دید و مرا فیبته نا ففر: 
به امیال نفسانی خود, از انجام هر کاری دربغ نمی ورزیدند و هر روز به 


نی العباس بود و در زمان امامت حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه 
السلام ریاست می کرد 


بزای آن که بتی ها شم را در جامعه, خوار و ذلیل جلوه دهد, روز عید فطر 
دستور داد تا تمام افراد بنی هاشم با پای برهنه جلوی خلیفه (یعنی؛ شخص 
فقه کل ) همانند تردگان, پیاده راه بروند. 


و تصریح کرده بود بر این که حضرت ابوالحسن, کل بن محمد علیهما 
السلام نیز باید همانند دیگر افراد بنی هاشم با پای برهنه حضور داشته 
باشد. 


و چون حضرت ناراحتی داشت و نمی توانست روی پای خود بایستد, با تکیه 


بعد از آن عذه ای از بنی هاشم به حضرت عرض کردند: آپا یک نفر 
مستجاب الذعوه در بین ما پیدا نمی شود تا با نفرین خود ما را از شر این 


آم فاد صاوانته الله غایه کرو کار در این خاصقعه کی هست: که سر 
انس ادسر خصرت صاله اساسا حراهیتر خواهن نود که فرتانی 
کشید و خداوند به قوم حضرت صالح وعده حتمی داد که ستمگران بیش از 
سه روز باقی نخواهند ماند و روز سوّم مومنین در مان خواهند بود. 


راوی 0 "زو سوم متوگل عیاسی کشته شد و با هلاکت او موّمنین و 


مرحوم قطب الذین راوندی رضی الله عنه در کتاب خرایح و جرایح خود 


اورده است : 


ستاده بود و توان سخن گفتن را نداشت, در شدذت خشم و غضب به فتح 
بن خاقان که نیز کنارش ایستاده بود, گفت: چهار نفر از اهالی خزر که هیچ 
فرهنگ و شناختی از مسائل شرعی ندارند احضار کن؛ و سپس افزود: به 
اس که مرا ای ار 


ادذعائی نداشته باشد. 

چون آن چهار نفر آمدند. به هر یک شمشیری داد و گفت: هنگامی که 
ابوالحسن هادی وارد مجلس شد. بر او حمله برید و او را قطعه قطعه کنید 
تا رورا تن انش سوزانم یراق همان غبرت رون 


موقعی که حضرت خواست وارد مجلس شود, لب هایش حرکت می کرد و 
با خود زمزمه ای داشت و به ارامی حرکت می نمود. 


و همین که وارد مجلس شد و نزدیک و کل رسید, ناگهان و که از جای 
خود برخاست و امام هادی علیه السلام را در آغوش گرفت و پیشانی 
حضرت را بوسید و اظهار داشت: با این:زشول الله! اق.بهترین خلق خدا و 
ای پسرعمویم ! در این موقع برای چه این جا امده ای؟ 

و چرا این گونه متحقل زحمت شده ای؟ ! 


حضرت فرمود: آنچه را که برا؛ بلق کته اند مر ی رید سا مور حکووت 
مرا این چنین نزد تو احضار کرده است. 

ق کل گفت: اشتباه شده و آن حرام زاده دروغ گفته است. چنانچه 
و سپس متوگل به فتح و معتّز و بعضی از دیگر وزرای خود که حضور 


7 گفت: او سرور من و شماها نیز می باشد؛ او را تا منزلش 


در همین بین چشم آن چهار نفر خزری بر حضرت افتاد, از روی تواضع به 
سجده افتادند و اظهار علاقه و محبت کردند. 


هکامن. که امام هاوی. غليم السلاه از آن. ملد یرفن رف و کن. آن 


ارجام داد ؟ 


در جواب گفتند: هنگامی که وارد شند؛ از شدّت 


هیبت و عظمت. محبّت و علاقه اش در دل ما جای گرفت؛ و نیز متوجّه 
شدیم که بیش از صد نفر شمشیر به دست همراه او آمده اند, همگی ما 
وحشت کردیم ؛ و بی اختیار در مقابل او سر تعظیم فرود آهو وف 


۳ ی کل رو به فتح بن خاقان کرد و با خنده گفت: الحمدلله, که روسفید 
تنج ِ و ار از جانب ما اسیبی ندید. (52) 


تسلیم ودیعه های امامت به وصیت خود 
بعضصی از از موزخین و محذئین اورده اند 


تکاس که حضیت ابوالخسنن. آحام خلت ان صلوات: الله.ی فظا نم :عانه 
یت تا ۳ 
مت 


خود - حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام - را دعوت نمود و 
ودیعه های امامت و نیز انچه را که از اوصیاء و پدران معصومش علیهم 
السلام یکی پس از دیگری به ارث برده بود. تحویل فرزند خویش داد؛ و 
بعد از آن او را به عنوان وصیْ و خلیفه بعد از خود معژفی نمود. 


و سپس در سنین چهل و یک سالگی به فیض عظمی شهادت تایل اضد هنم 
اجداد طاهرین خود ملحق گردید. 


فنحان که مردم شهر سامراء در جریان شهادت امام هادی علیه السلام 
قرار گرفتند. جمعیّت عظیمی جهت تشییع جنازه مطهّر و مقدّس ن 


حضرت گرد هم جمع امده بودند, همچنین وزراء و دیگر مسئولین حکومتی 
نیز در جمع مردم, اماده تشییع بودند. 


حضرت از منزل بودند, ناگهان حضرت ابومحمد., امام حسن عسکری علیه 
السلام با پای برهنه, در حالی که پارچه ای سفید روی دوش خود انداخته 


خارج شد. 


ال نورانی حضرت افتاد, دیدند که قيافه و شمایل وی, از هر جهت شبیه به 
پدرش امام هادی صلوات الله علیهما می باشد. چون امام حسن عسکری 
عبت لام ان حالت مت خارح سم صام خمفی یه اخترام آن 
حضرت سر پاء موذب ایستادند و سکوت عجیبی تمام جمعیت را فرا 
گرفت. 


پسن: از گذشت, لخظانتن, بنگر باه تس امام هاخت علیه السلام را از 


منزل بیرون آوردند و در : بين آن جمعیّت انبوه قرار گرفت و تمامی افراد, 
بی اختیار مشغول گریه ۰ 


و بعد از تشییع جنازه (که با شکوه خاضی انجام گرفت) پیکر مقدّس و 
مطّر آن امام مظلوم سلام اللّه علیه را جهت دفن, به منزل خود حضرت 
بازگرداندند و در منزل شخصي آن حضرت که خود وصیت کرده بود دفن 


کزدیند: 


خارج شود بر جنازه مطهّر پدر خود نماز خوانده بود. (53) 


در رثای دهمین ستاره فروزنده 

رفت ز دار فنا, هادی اهل صفا 

ز راه جور و جفا, از چه تو داری قرار 

پور امام نهم, خسرو میر دهم 

آن که زمین را مدیر, بود و زمان را مدار 

آه که از ظلم و کین و ز ستم ملحدین 

بر دل آن دل غمین, زهر ستم زد شرار 

روز جهان گشت شب, رفت چو در تاب و تب 


فخر مهان عرب, آیت پروردگار 


نور دو چشمش حسن, آن خلف موتمن 
مفخر اهل رَمَن, خسرو با اقتدار 

با حرم محترم. گشت دچار الم 

در غم آن محتشم, منبع حلم و وقار 
ظلم گروه جهول. کرده حزین و ملول 
جمله آل رسول, داد از این روزگار 
سوم ماه رجب, چون که بشد آشکار 


بیا زین زمان ز دیدگان خون ببار (54) در حیرت از جمال رخت ماه و آفتاب 
هادی دین امام مبین, رهبر یقین 

رمز مین و سوره نین؛ آیه کتاب 

عون فلی ی سرخ رآوستتنی ات 

اا کد فست هعحه اسان 

ای شاه, ماه عارض تو قصر عاشق است 

ای قصر عاشقان تو بر وفق تّه قباب 

باغ جنان سرای دل آلودگان نبود 

دست تو کرد بر رخ این دسته فتح باب 

ای روزگار زاده زاهر و زهراء کین؟! 


پنج درس ارزشمند و اموزنده 


1 کار اضحاب حضرت. ان الحسه: امام فاوی صاوات. الله غلبه وه تام 
اسحاق بن ابراهیم حکایت کند: 


روزق. به محضر مبارک آن: خضرت. شیر قیاب شندم: شخصی, را دیدم. که در 
مجلس حضرت اظهار داشت: مذتی است که مبتلا به سردرد شدیدی 
کش ام. 

امام علیه السلام فرمود: ظرفی را با مقداری آب بردار و این ۳ شریفه 
قرآن را بر آن بخوان: 


وم تر این کفزم | ان الشموات و الا ژحق کات رثقاً ققلْقنا هُما و جعلنا 


ی "۳ که انشاءاللّه سردرد برطرف خواهد شد. (56) 


حضور داشتند, چنین فرمود: اسم اعظم خداوند متعال, دارای هفتاد و سه 
حرف می باشد که اصف بن برخیا - وصیْ حضرت سلیمان علیه السلام - 
یک حرف از مجموع آن ها را می دانست و زمین برایش کوچک شد. به 
طوری که توانست در کمتر از یک لحظه عرش بلقیس را نزد حضرت 
سلیمان علیه السلام اورد. 


ولیکن نزد ما اهل بیت رسالت هفتاد و دو حرف موجود است و یک حرف 
ان نزد خداوند متعال محفوظ می باشد. (57) 


3 هنگامی که خداوند متعال نوزادی به حضرت ابوالحسن, 


امام هادی علیه السلام عطا نمود. عده ای از اصحاب. خدمت حضرت 
امدند تا تهنیت و تبریک گویند. 
وقتی بر حضرت وارد شدند؛ او را شادمان و مسرور نیافتند؛ علت را جویا 


شدند؟ 


امام علیه السلام فرمود: به نوزاد امیدی ندارم, چون که او عدذه بسیاری را 


گمراه ی کردانده 


پس پیش گوتی حضرت و علّت ناراحتی آن بزرگوار تحقّق یافت و این 
نوزاد همان جعفر کذاب شد. (58) 


4 ابوهاشم جعفری حکایت کند: 


روزی در محضر شریف امام هادی علیه السلام شرفیاب شدم, کودکی 
وارد شد و شاخه گلی را تقدیم آن خضرت کرد. 


بوسید؛ و سپس ان را به من اهداء نمود و اظهار داشت: 

هر که شاخه گلی را ببوید و بر چشم خویش بگذارد و ببوسد و سپس 
صلوات بر محمّد و الش فرستد. خداوند متعال حسنات بی شماری را در 
نامه اعمالش ثبت می نماید؛ و نیز بسیاری از خطاها و لغزش هایش را 
مورد عفو قرار می دهد. (59) 


کی مات بویت سرت اه الخس اما معا 
هادخ: غلیه السلام شتفیاب سین اهاز دازفت: 


یا ابن رسول اللّه! من از دوستان و علاقه مندان به شما و اجدادتان می 


باشم, و دارای ۱0 توان پرداخت آن را ندارم به 
قصد شما آمده ام. 


امام هادی علیه السلام فرمود: همین جا بایست تا چاره ای بیندیشم. 


تن آز کذشت لحطایی: مار شی هرا کیان از ری مه حل > خارید 
عباسی - برای حضرت اوردند. 


خضرت سلام الله علیه آن پول ها را از مأمور متوکل گرفت و 


۰ 
شتن آن مرد کوفی مقدار ده هزار ذیتار از آن ها را برداشت و اظهار نمود: 


امتناع نمود. 


لذ| آن مرد کوفی تمامی آن هد به را گرفت و گفت: خداوند بهنتر می داند 


که چه کسانی را امام و حجّت خود بر انسان ها قرار بدهد, و سیس عازم 
شهر کوفه شد. (60) 


منقبت دهمین ستاره هدایت 

فتاده مرغ دلم ز آشیان در این وادی 
که هر کجا رود افتد به دام صیادی 
دلا دل از هم بر گیر و خلوتی بپذیر 
مار از هیه الم تاره 
مگر ز قبله حاجات و کعبه مقصود 
ملاذ حاضر و بادی علی الهادی 
شها تو شاهد میقات لی مع اللّهی 
تو شمع جمع شبستان ملک ایجادی 
صحیفه ملکوتی و نسخه لاهوت 
ولیْ عرصه ناسوت بهر ارشادی 


نم اضر از جمور این اگدان اصباوت 
کشیدی از (متوگّل) شدائدی که به دهر 
ندیده دیده گردون ز هیچ شدادی 

گهی به برکه دژندگان, گهی به زندان 
گهی به بزم می و ساز یاغی عادی 

ز سوز زهر و بلاهای دهر, جان تو سوخت 
که بر طریقه آباء و اجدادی (61) 

پاورقی ها 


1-فهرست نام و مشخصات بعضی از کتابهائی که مورد استفاده قرار 
گرفته است در آخرین قسمت جلد دوم این مجموعه نفیسه موجود می 
باشد. 


2- در تاریخ ولادت حضرت., از نظر موژخین و محذئین بین 15 يا 27 ذی 
اه ی وا میا است. 


3- تاریخ مذکور, مطابق با تهم مهر ماه سال 206 هجری شمسی می 


باشد. 


4 نام و لقب آن حضرت به عنوان امام (علیث, هادی) علیه السلام طبق 
عدد حروف ابجد کبیر 110, 20 می شود. 


3- مطابق با یازدهم تیرماه, سال 247 هجری شمسی خواهد بود. 
6- تاریخ ولادت و دیگر حالات آن حضرت برگرفته شده است از: 
اصول کافی: ج 1, تهذیب الا حکام: ج 6, تاریخ اهل البیت (ع)» مجموعه 
نفیسه, آعیان الشیعه: ۳ 2 اعلام الوری طبرسی: 3 2 مناقب ابن 


نهر آتتون ۳ 4 کشف الغمه: ۳ بحار الانوار: ۳( ِ, جمال الاستتهع 
دعوات راوندی و . 


7- اشعار از 


شاعر محترم : آقای علی ات 


خود بات اصت ص 226 


0- ثبات الهداه: ج 3, ص 363, ح 15, به نقل از تهذیب الا حکام, بحار الا 
نوار: ج 0ظ, ص 157, ح 47, به نقل از مصباح المتهجد و خرائج. 


1- اصول کافی: ج 1, ص 498 ح 1, آثبات الهداه: ج 3, ص 360, ح 4, 
0 هدایه الکبری حضینی: ص 314, کشف الفمه: ج 2 ص 378, 
مجموعه نفیسه: ص 66 

2- اثبات الهداه: جح 3, ص 374, ح 41, هدایه الکبری حضینی: ص 319. 
3- اثبات الهداه: ج 3, ص 378. ص 47 به نقل از خرائج راوندی. 

14- اثبات الهداه: ۳ 3 ص‌‌ 7 ۳ ۹ مجموعه نفیسه: ص 6 2. 

5- اثبات الهداه: جح 3, ص 380, ح 0ظ. 

6- اثبات الهداه: جح 3, ص 383, ح 6۵8. 

7- هدایه الکبری حضینی: ص 314. 

8-الا مان من آخطار الا سفار: ص 48, فصل سلم. 


9-تاقب فی المناقب: ص 529, ح 465, مدینه المعاجز: ج 7, ص 491, ح 
2483 
0- آعیان الشیعه: ج 2 ص 37 38. 


9 ضماا مشابه همین داستان را نیز به امام رضاأ علیه السلام نسبت داده 
اوه الا و در وی هه تس 2 23 


2- معانی الا خبار: ص 290, ح 9. 
3 - سوره هود. ۳۹1 05 
24- اثبات الهداه: ۳ 3 ص‌‌ 


3۷0 ح 4د, به نقل از اعلام الوری طبرسی. 


5- الخرایج و الجرایح: ج 2 ص 673, ح 3, اثبات الهداه: ج 3. ص 369, 
۳ 1د, مجموعه نفیسه: ص 33 2, اعلام الوری طبرسی: ۳ 2 ص‌ 119 
32 


اتات ال اه دص 60 ور مره الا م ۶ وه ور 


7- آعبان الشیع.: ج 2 ص 38. 


جح 10. 


20- غیبه شیحخ طوسی: ص‌ 4 98 12, اثبات الهداه: 0 3 ص‌ 03د, ۳ 17 
داستان بسیار طولانی است, تلخیص گردید. 


0- در کتب آدعیه برای هر روز دعائی مخصوص ذکر کرده اند, کات ان 
جمله: کتاب شریف مفاتیح الجنان است., علاقمندان متوانند به ان مراجعه 
فرمایند. 


7 مختصر تا وت 


2- الخرایج و الجرایج: ج 2 ص 675, ح 7 اثبات الهداه: ج 3. ص 369, 
ج 32. 


33- اثبات الهداه: ۳ 3 ص‌‌ 0 ینابیع الموده: ۳ 3 ص‌‌ 129 


4- مستدرک الوسائل: ج 2 ص 569, ح 5, مناقب ابن شهرآشوب 


ده رو هموزر 
الق ری 

هه هه هم اه سس وس رت 
وی 1 2433 و 2434 یه تغل ان کافف ج بای الامامه 
طبری با تفاوت مختصر. 


7 مدینه المعاجز: ج 7. ص 463, ح 2470, الاقب فی المناقب: ص 
549, ح 11, کشف الفقه: ج 2 ص 389, بحار: ج 50, ص 141, ح 26. 


8- آمالی شیخ طوسی: ج 1, ص 292, بحار الانوار: ج 50, ص 128, ح 6, 
06. 


9- آمالی شیخ طوسی: ج 1, ص 294 |ثبات الهداه: ج 3 ص 367, ح 


0- آمالی شیخ طوسی: ص 282 اثبات الهداه: ج 3, ص 366, ح 20, 
متاقتب اس تفمر شوت جر 4 يداع 0ص 12 دنه 
المعاجز: جح 7, ص 432, ح 2435. 


1- الخرائج والجرائح: ج 1, ص 393, اللّاقب فی المناقب: ص 551, ح 
12 اثبات الهداه: ۳ 3 ص‌‌ 74 د, ۳ 9 مجموعه نفیسه: ص 0 2, مدینه 
المعاجز: جح 7, ص 466, ح 2471. 


و مت لاجر ررض 169 2472 


اختصاص: ص‌ 324 الخرایج: ۳ 2 ص‌ 90" ۳ 10 اثبات الهداه: ۳ 3 ص‌ 


4 آمالی شیخ طوسی: ج 1, ص 291 مدینه المعاجز: ج 7, ص 436, ح 
7 بحار الانوار: ج 50 ص 127, ح 5. 


وه الصا ی هر وا را 292 
2484 انم نقل از آلاقت"ه بات الهذاه عرص 78ور ع 9و وا 
6- علام الوری طبرسی: ج 2. ص 115, الخرایج و الجرائج: ج 2 ص 


سار 2 50ص 1۸0 ج 25 


7 زعلام الوری طبرسی: ج 2, ص 123 مناقب ابن شهر آشوب: ج 4, 
0 ح دد. 


8- مناقب ابن شهر آشوب: ج 4 ص 410 اعلام الوری طبرسی: ج 2, 
ص 125. 


9- |علام الوری طبرسی: ج 2, ص 117, الخرایج و الجرائح: ج 2, ص 
4 ح 4 اقب فی المناقب: ص 538, ح 478. 


2 خ ۸67 بعار انوا چ 50رض 138 خ 32. مناقب انن شهر 
اشوخ 19 


1 که رون زمر اه و رن 22 موه اجه زر هت 
2167 


2- اثبات الهداه: ج 3, ص 379, ح 48. 


دود بات ایض 242۰ 24 مدرک ازع زر رد 6 ور 
7 ار اه 


28 2 12. 
4- اشعار از شاعر محترم: آقای قاضی زاهدی. 

کک ور ابا اه 0 

6- بحار الانوار: ج 92 ص 21, ح 7. 

7 بحار الانوار: ج 27, ص 26, ح 3. 

و ون الآ ی 13 

9- کافی: ج 6. ص 525, ح 5, حلیه الا برار: ج 5, ص 37, ح 3. 

0 تا بخ المدنه؛ ع رن 129 

چهل حدیث هادوی 

1 یگانگی خدا 

رل اللة وَحْدَة لاشیء معه ثم حَلَقَ الاشیاء بدیعاً و اختار لَِفْسِه آَحُسَنَ 
الاسما>ء؛ [1 ] 

خداوند از ازل تنها بود و چیزی با او نبود. سپس اشیا را به صورت نو ظهور 
افرید و برای خودش بهترین نام ها را برگزید. 

2 فروتنی 

عن الامام الهادی (ع): 

التواضع آن تعطی الناس ما ججث آن تخطاغ؛ [2] 


باشند. 


لیعضن معالبه: غاب قلانا و.قل له ان الله ادا اراد نعیج غیرا ادا عونت فیل 
[3]؛ 


امام هادی (ع) , به یکی از دوستانش فرمود: فلانی را توبیخ کن و به او بگو: 
خداوند چون خیر بنده ای خواهد. هر گاه توبیخ شود, بپذیرد (و در صد 
جبران نقص براید). 


4 جایگاه اجابت دعا 
ان له هاعا بت آن ندعی ها متفه دعاه و الکید شعاد ۱2۱ 


همانا برای خداوند بقعه های است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا 
شود و دعای دعا کننده را به اجابت برساند, و حاثر حسین (ع) یکی از 
آنهاست. 


5 دنیا جایگاه آزمایش 


ان الله جَعَلّ الدنیا دار بلوی و الأخره دار عقبي, و جَعَلّ بلْوَّی الدنیا لثواب 
آلاخرم‌ تا وتات الاخره من ام الویا غعصا اد 


شمان که دناوتن نا با نسرای. اسان ه ماش ده اخرت را تنوای 
رسیدگی, و بلای دنیا را وسیله ثواب ب آخرت., و ثواب آخرت را عوض بلای 
دا خرای‌گادی ات 


6. ستمکار بردبار 


ان الظالِع الحام یکاژ آنْ یعضی علیه یجلمه, و ان المُجة" السَفیه یکادٌ ان 
یطفیء تور حَقّه بسفهه [6]؛ 


به راستی ستمکار بردبار, بسا که به وسیله حلم و بردباری خود از ستمش 
گذشت شود و حق دار نابخرد. بسا که به سفاهت خود نور حق خویش را 


7 انسان بی شخصیت 

مَن هاتث علیه تَفْسَه فلاتأمن سَنَخْ [7]؛ 

کسی که خود را پس شمارد, از شر او در امان مباش. 
8 حکمت ناپذیری دل فاسد 


لْحِکُمَةٌ لا جع فی الطباع الفاسده [8] 


حکمت. اثری در دل های فاسد نمی گذارد. 


من انّفی الله يثّقي. و مق اطاع لله یطاع. و من اطاع الخالق لم یبال سَحط 
العکلوفین: ع اشحط الخالی فایقم ان سل به صعط الستلو منت ۱91 


هر کسی از خدا بترسد» مردم از او بترسند, هر که خدا را اطاعت کند. از 
او اطاعت کنند, و هرکه مطیع آفریدگار باشد, باکی از خشم آفریدگار 
ندارد, و هر که خالق وابه خسشم اورد باید یقین کند که به خشم مخلوق 
دچار می شود. 


رالات خی خآ 
من جمع لک ود و رایة قَاجْمَعّ له طاعتک؛ [10 ] 


کم یاس ان راهطا را 
برای او همه جانبه گردان. 


سس اوصاف پر ورد کان 


ِِ ۱ یما وقضف به تَفْسَه و آثی یوضف الدّی تعجژ الحواسن 
درد که و الاوهام آنْ تنالة و الحطراتِ آ تَحْدَةٌ و الأبَصارٌ عَن الاحاطه به 
تای فی وب 5 قرب فی تای. گیف الکیف یقیر آن یقال: گیف. و این ۷ 
یلا آن یقال: این هو لفط الکیفیه و الاینیه الواچة الاعة ذء جل جلاله 
1 سب اسماوّخ؛ [11 ] 


به راستی که خدا جز بدانچه خودش را وصف کرده است. وصف نشود. 
کجا وصف شود آن که حواس از درکش عاجز است, و تصورات به کنه او 
پی نبرند, و در دیده ها نگنجد, او با همه نزدیکی اش دور است و با همه 
دوری اش نزدیک, کیفیت و چگونگی را ندید آوردم:,بدون آینکه خود کتفیت 
و چگونگی داشته باشد. مکان را آفریده, بدون این که خود مکانی داشته 
باشد. او از چگونگی و مکان برکنار است., یکتای یکتاست. شکوهش بزرگ 


2. رذایل اخلافی 


لِحسَذ ماجقْ الحسَنات. و الرّفْوٌ جات المفت, وَالفْجْبٍْ صارف عَن طلّبَ 


الم داع الی الققط و الجّل, و ابحْل آَدَمٌ آلاجْلاق و المع سَجيهٌ سَیته؛ 
[12] . " 


حسد نیکویی ها را نابود سازد. و فخر فروشی دشصتی افر تن و خودیسندی 
مانع از طلب دانش است و به سوی خواری و جهل فرامی خواند, و بخل 


ص خدا, ارقن: وف ان نه. 


روزی یکی از یاران امام هادی (ع) که و صدمه دیده 
بود بر آن حضرت واید فنوهنا تاو برخم هایی که برداشته بود, به 
روزگار بد می گفت. آن خضرت:, خطاب به او سنختی. به این مضمون 
فرمودند: روزگار را ملامت نکن؛ زیرا همه حوادث عالم به دست خدآوند 
است و روزگار هیچ نقشی در پیدایش امور ندارد و غیر خداوند به گونه 
مستقل در زندگی مردم موثر نیستند و نیز فرمودند: «لاتَعذُ و لاتجعل للایام 
تفا فی حکم الله؛ یعنی برای 0 2 به 
حساب نیاور و قرار مده.؟> . 


آن شخص با شنیدن سخنان امام 7 به واقعیت امر, آگاه شد و توبه کرد. 
[13 ] 


من آمن مَکر الله و الم آ خٌذه, زک ی نحل به قضاوّه و ناقدّ أمَرُة, و مَنْ 
کان.غلی:بیته هن ره .هانگ علید مصایت الدنبا و لو فرضخ و نو ۱121 


هر که از مکر خدا و مقاخذه دردناکش آسوده باشد. تکبر پيشه کند تا 
قضای خدا و امر نافذش او را فراگیرد. و هر که بر طریق خدا پرستی 
محکم و استوار باشد. مصائب دنیا بر وی سبک اید؛ اگر چه (بدنش) قیچی 
شود و ریز ریز گردد. 


5. تقیه 
لو قلث ان تارک اللّفیه کتارک الصّلاه لکنَتْ صادقاً؛ [15 ] 


کرده, هر اینه راست گفته ام. 


6 شکرگزار و شکر 


آلسّاکژ آشْعَذٌ پالسْکُرٍ مثة یامه ای آَوجتت اسر لا انعم متاغ 5 
الشکر نعه و عقبی 161 

شخص شک گزار به سبب شکر, سعادتمند تر است تا به سبب نعمتی که 
باعث شکر شده است؛ زیرا نعمت کالای دنیاست و شکرگزاری, نعمت دنیا 


7. دنیا جایگاه سود و زیان 


آلكیا سوق زیخ فیها قَوَمْ و سر آخروت؛ [17] 
دنیا باداری اشت که کروهی در آن‌ شود بر ند و ذشته ای زیان ستند. 


قال ابوالحسن الثالثٌ (ع) لرَجُلِ و فد کر من افراط الاء علیه آفیل علي 
شانک, قاِنّ کنره اللّق هم علی الطنه و ادا لت من آچیک فی محل 
الّقّ, قَاعدِل عن القلّق الی خسن النّه؛ [18] 


امام هادی (ع) به کسی که در ستایش, از ایشان افراط کرده بود, 
فرمودند: از این کار خودد اه کی ؛ زیرا خعاق. بتسار: ند کماتی:به: بان فت 
آورد هنگامی که در نزد برادر موّمنت مورد اعتماد و وثوق هستی؛ از تملق 
او دست بردار و حسن نیت نشان بده. 


9 خایگان خسن ین و وان 

اذا کان رمانْ العَدْل فیه لب ۱ عدٍ شوءاً حتی 
یعْلمَ ذلک منهي و اذا کان زمانْ الجور آغلّث فیه من العدل فلیس لاحد آن آ 
بط باخد ییا مالغ بع دلی ند [۱19 

هر گاه در زمانه ای عدل بیش از ظلم رایج باشد, بدگمانی به دیگری حرام 
است.؛ مگر آنکه (ادمی) بدی از کسی ببیند. و هر گاه در زمانی ظلم بیش 


از عدل باشد, نباید به کسی خوش بین باشد. مگر اينکه به نیکی او یقین 
کند. 


0 زیباتر از زیبایی 


ی من الخیر فاعلة, و آجمَلّ من الجمیل ال و رح من العلم حاملَة. 5 
سر من الشَرٌ جالبُه, و أَهْوَلَ من العَوّلِ راکنة؛ [20] 


بهتر از نیکی. نیکوکاری است. و زیباتر از زیبایی, گوینده ان است. و برتر 
از علم, حامل ان است. و بدتر از بدی, عامل آن است., و وحشتنای تر از 


وحشت؛ اورنده ان است. 
1 توقع بی جا 


لاتطلب الصّفا هن گدزت علیه, ولا الوقاء من عَدرّت به, و لا الصَ مِمَنْ 
۳ قاتها فلت یرک فیک له؛ [21] 


از کسی که بر او خشم گرفته ای, صفا و صمیمیت مخواه, و از کسی که 
تا کم و از کسی که به او بدبین شده ای, 
انتظار خیرخواهی نداشته باش که دل دیگران برای تو همچون دل تو برای 


رت 


لفُوا انعم خسن مُجاوتها و اتسوا الب فیها پالشگر علیها, وَاعْلَمُوا 
امس افْبَل شیء لما آغطیت و آمتَع شی ء لما مد 5 مُنعت ؛ [2 2 


و 0 0 ۲۳ 
آن بدهی؛ و باز دارنده ترین چیز است. از آنچه آن را بازداری. 


3 خشم بر زیردستان 

لْعصَبٌ علی من تفلک لَوم؛ [23] 

خشم به زیردستان از پستی است. 

4 عاق والدین 

لْفوق نکلْ من لم کل ؛ [24] 

نافرمانی (فرزند از پدر و مادر) مصیبت مصیبت نادیدگان است. 


تارقف رم ور وال قشر 


ان الرَجْل لیکون قَدٌ بقی من تلائون سَتَهّ قیکون وضولا" لِقرایته وصولا" 


- 


لرجمو, قیعلهاالله اند و تلئین سَتة و له کون کم تقی من له لا 
و ثلائون سَتَةَّ فیکون عافّأً لعرابه فاطعا لرجمه, قَیجْعَلها الله ثلات سنین 
[25 ] 


چه بسا شخصی که مدت عمرش سی سال مقذر شده باشد., اما به خاطر 
صله رحم و پیوند پا خویشاوندانش, خداوند عمرش را به 33 سال برساند, 
و چه بسا کسی که مدت عمرش 33 سال مقدر شده باشد, ولی به سبب 
ای ام هی را 


6. نتیجه عاق والدین 
العقوق , بعمّث القلة لت الذله؛ ؛ [6 2 ] 


نارضایتی پدر و مادر. کمی روزی را به دنبال دارد و آدفت را به ذلت می 


9 9 
المَصیبةٌ للصابر واجده و للجازع انْتنان؛ [7 2 ] 


دوتانت: 
8 همراهان دنیا و آخرت 

لاس فی الدنیا بالاموال و فی الاخره بالاعمال؛ [28] 

فیران ارتناس مووم در تا سا اموالفان هدر اکرت با اعمالهان است: 
9 نوش فده 

هل فکاهة السْقَهاء وَضناعَة الجْهّال؛ [29] 

مسخرگی, تفریح سفیهان و هنر جاهلان است. 

0. زمان جان دادن 


آدکر خظدعی ببض ند الک 2 لا یس ی ولا خییت ی ۱۰۱0 


وقت جان دادنت را نزد خانواده ات یاد کن که در آن هنگام طبیبی نیست 
که جلوی مرکت را بگیرد و نه دوستی که به تو نفع رساند. 


1. نتیجه جدال 


آلمراء فد الطّداقة القدیقه و یجلْلٌالعْقَده الوثیقه و آقل ما فیه آن تکُون 
قیها الفعال 28 التعانت اس اشیات القظرعه: ۱31 


جدال, دوستی قدیمی را تباه می کند و پیوند اعتماد را می گشاید و 
کمترین چیزی که در ان است., غلبه بر دیگری است که آن هم سبب جدایی 


است. 
3 درک لذت در کاستی 


کند. 


کف اسر ان 


کسی که بر اسب سرکش سوار است, اسیر هوای نفس خویش و نادان 
اسیر زبان خوش است. 


در حسرات الَفْرِیطِ باخذ تفدیم الحَرّمٍ؛ [34] 


افنموش رون کهتا هی ور تام وان کار رام سین هسام ان 
کن. 


لْعتابٌ مفتاخ الثقال و العتاثٌ حَیرٌ من الجقد؛ [35] 
سرزنش و تندی کلید کم مهری است. و سرزنش بهتر از کینه توزی است. 


المقادیژ ریک ما لم یحْطرٌ ببالک؛ [36] 


است. 

7. خودخواهان مفضوب 

من رضی عَنْ تیه کنر السَاجْطون علیه؛ [37] 

هر که از خود راضی باشد. خشم گیران بر او زیاد خواهند بود. 

8. تباهی فقر 

مقر شِرّة اللَفُْس و شْدة الْفْنُوط ؛ [38] 

فقر ماأیه آزمندی نفس و سبب ناامیدی زیاد است. 

9. راه پرستش 

لو سَلک الاسن وادیاً وسیعاً لَسَلَکت وادٍی رَجّلِ عَبَد اللة وَحْدَة خالصا؛ [39] 


اک مردم به راه های گوناگون روند. من به راه کسی که تنها خدا| را 
خالصانه می پرستد. خواهم رفت. 


تا اشیکار مگ دزن نامه نا 

اظَهار الشی قبل آنْ یستَْکِم مُفْسِدَه له؛ [40] 

آشکاز کردن هر کاری پیش از آنکه به سامان برسد, افت آن کار است. 
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مدح و ثنا 

رویت آفتاب 

ای در سپهر مجد و شرف, رویت آفتاب 


در بزم ما بتاب و, رخ از دوستان متاب 


از پا فتاده ایم. ز رحمت تو دست گیر 
قارا کفول ان داعت بون کبات 
جمعیم ما و لیک پریشان به یاد تو 
وزما شکسته تر دل زهرا و بوتراب 

یا هادی المضلّین (1), کز مردم ضلال 
جسمت در التهاب و روانت در التهاب 
تو آفتاب عالمی و از افول تو 
توقای 

ای آیت توکل وآیه ی رضا 

دیدی جنایت از متوکل تو بی حساب 
گاهی دهد مکان تو در برکه السباع 
گاهی درون محبس دشمن به پیج و تاب 
تو زاده بزرگ جوانانی جنُتی 

ای از ستم شهید شده در گه شباب 
ارت نخان رس 
گویا شرنگ مرگ بد و آتش مذاب 


کاتش 


به جسم و جان تو پروانه سان فتاد 

وز سوز زهر جسم تو چون شمع گشت آب 
ای بردرت نثار درود ملائکه 

امروز بر سلام "موّید" بده جواب 

فتاده مرغ دلم 

فتاده مرغ دلم ز آشیان در اين وادی 

که هر کجا رود افتد به دام صیادی 

به دانه ای ۳ یکدانه می دهد برباد 

نه گوش هوش و نه چشم بصیر نقادی 
چنان اسیر هوا و هوس شدم که نپرس 
نه حال نغمه سرایی نه طبع وقادی 

دلا دل از همه برگیر و خلوتی بپذیر 
مداد از مه الم امه آمدادد 

مگر ز قبله حاجات و کعبه مقصود 

ملاذ (1) حاضر و بادی (2) علی الهادی 
محیط کون و مکان نقطه بصیر وجود 
مخارغالم امکان مگ و ماد 

شها تو شاهد میقات «لی مق اللّهی» (3) 
تو شمع جمع شبستان ملک ایجادی 


صحیفه ملکوتی و نسخه لاهوت 

ولیْ عرصه ناسوت بهر ارشادی 

مقام باطن ذات تو قاب قوسین است 
تاه رخ ور آنم شا ان اسانم 
کشیدی از متوکل شدائدی که به دهر 
ندیده دیده گردون ز هیچ شدادی 

کهی: به بر که درتد کان (4) کهی. ۶ ندان 
گهی به بزم می و ساز باغی عادی (5) 
تو شاه که سواران دشت توحیدی 
اگر پیاده روان در رکاب الحادی 

ز سوز زهر و بلاهای دهر جان تو سوخت 


که نز ریق آباغو زنط اجدادی 


حبیب با حبیب خود 

حبیب با حبیب خود, به خلوتی صفا کند 
ندانم از چه بی گنه, عدو به او جفا کند 
سرشک غربتش روان نوا زند زنای جان 
نهان ز چشم دشمنان, بدوستان دعا کند 
به پیکرش نشانه ها, به سینه اش ترانه ها 
که زیر تازیانه هاء رضا رضا رضا کند 


به دست ها سلاسلاش, زغصه سوخت حاصلاش 


چه می شود که قاتلش زفاطمه حیا کند 
فتاده در ملالها, به عشق شور و حال ها 
در آن سیاه چالها, خدا خدا خدا کند 

فتاده دیگر از نواء برو به دیدنش صبا 

بپرس مرغ کشته را, کی از قفس رها کند؟ 
بخاک بی کس سرش, کسی نبود در برش 
کار و خسن 


اثر 


نمانده از تنش, دلا برو به دیدنش 

بگو عدو زگردنش, غلی که بسته واکند 

به هر دلیست ماتمش, شکسته کوه را غمش 
عجب مدار «میئمش», قیامت ار بپا کند 
را شا 

هلال آمد پدید 

آفتاب عرّت از عرش جلال آمد پدید 

روز عید شادمانی را هلال آمد پدید 

افتاب فط تیان کشت از کوه که 
ظلمت شب های هجران را وصال آمد پدید 
روز, روز شادی و وقت نشاط آمد از آنک * 
بهترین روزهای ماه و سال آمد پدید 

اختری گردید از برج ولایت جلوه گر 

کز جمالش آیتی فرخنده فال آمد پدید 
اسان عم را اسان آمفان 

گلستان شرع را خرم نهال آمد پدید 

در سپهر عرٌ و شوکت آفتاب آمد فراز 

بر همای دین و دانش پر و بال آمد پدید 


دشمنان را مایه درد و الم شد آشکار 


دوستان را دافع رنج و ملال آمد پدید 

ای مسلمان دیده ات روشن که از لطف خدا 
ها اه راخ کال اه مه 

عشق و دل را موجبات اتحاد آمد عیان 

جان و تن را موجبات اصال آمد پدید 

رکن دین بحر سخاغیث کرم. غوث امم 

نور حق شمس الضحی, فضل الکمال آمد پدید 
عالمی فضل و تعالی, قلزمی علم و کمال 

بر سریر جاه و اورنگ جلال آمد دید 

هد کت تاه مسا ررض ۱ او ار 
حکمت و علم و فضیلت را جمال آمد پدید 
جلوه دیگر به خود بگرفت عالم بهر آنک 

بر رخ زیبای خلقت خط و خال آمد پدید 

هر چه خواهی از خدا «طایی» بخواه امروز چون 
بهر حاجت خواستن نیکو محال آمد پدید 

(طایی شمیرانی) 

نور خدا در طور جان 

امشب جهان از خرمی مانند رضوان می شود 
نور خدا در طور جان امشب فروزان می شود 


از آسمان مکرمت تابنده گردد اختری 


روشنگر دنیا و دین زآن روی تابان می شود 
امشب زمین و آسمان در عشرت و ساغرزنان 
چون ساقی کوثر علی خشنود و خندان می شود 
از بوستان معرفت سر می زند زیباگلی 

ای هش اش یه 
نوری به عالم جلوه گر گردد 


به هنگام سحر 

روشن زمین و آسمان زان نور رخشان می شود 
سرچشمه فیض خدا نور دوچشم مصطفی 
سرحلقه اهل ولا محبوب جانان می شود 
خورشید برج ارتضا آن یادگاری از رضا 

ابن رضا امشب پدر از لطف یزدان می شود 
در زهد و دانش مصطفی در زور بازو مرتضی 
حلمش چو حلم مجتبی در ملک امکان می شود 
بر قاطمه تور دوعین آزاده‌مانند خشتین 

احیاگر احکام حق پیدا و پنهان می شود 

عابد. بسان عابدین چون باقر علم الیقین 

در دانش علم و خرد مشهور دوران می شود 
صادق بود در راستی هم جعفر و موساستی 
مدهوش در سینای او موسای عمران می شود 
پور امام هفتمین کز بعد او روی زمین 

هم رهبر و هم رهنما بر نوع انسان می شود 
فرزند دلبند تقی او را لقب آمد نقی 

هم زاهد و هم متقی هم رکن ایمان می شود 


هر کس ندارد در جهان مهر و تولایش به دل 


کی طاعت صدساله اش مقبول یزدان می شود 
آن بهترین خلق خدا آخر در اين دار فنا 
مسموم زهر اشقیا در راه قرآن می شود 
(محمّد خسرو نژاد) 

پیمانی دگر 

ساقی امشب با پیمانی دگر 

سفره رنگین کرده بهر تازه مهمانی دگر 
باغبان را گو بیاشد بذر شادی در زمین 

تا ببارد ابر رحمت باز بارانی دگر 

باید آدم در جنان امشب گل افشانی کند 

تا به تخت گل نشیند جان جانانی دگر 

تا نترسد نوح پیغمبر ز طوفان بلا 

رحمت حق کرده بر پا باز طوفانی دگر 

آتش نمرودیان خاموش گردید و خلیل 

تکیه گاهش تخت گل شد در گلستانی دگر 
زد قدم در این جهان موسی ابن عمرانی دگر 
گر مسیحا مرده را زا نفاس گرمش زنده کرد 
جسم او را داده میلاد نقی, جانی دگر 


بر جواد ابن الرضا حق داده از دریای جود 


گوهر ارزنده و در درخشانی دگر 


خیزران باید زند 


گلبوسه بر روی عروس 

کز شرف آورده بهر دین نگهبانی دگر 
سا ما وی هه ات 
چون که دیده نهمین گل را به دامانی دگر 
از شب ظلمانی و تاریکی ره غم مخور 

ز آنکه آید بعد شب صبح درخشانی دگر 
خاتم پیغمبرانت تبریک گوید بر علی 

چون علی را آمده ماه فروزانی دگر 

زد قدم در ملک هستی حافظ صلح حسن 
تا دهد با صبر خود در صحنه جولانی دگر 
نهضت خونین عاشورا و پیکار حسین 
یافته از این پسر گرمی میدانی دگر 
محور چرخ عبودیت چو زین العابدین 
دای کاس ات و ری مان کر 
گوهری را داده بر ما مکتب بحر العلوم 

تا نگردد جاگزین علم, نادانی دگر 
ی و 
آمده و بر ما دهد سر خط عرفانی دگر 


اما انسانشسا: اسانی در 
ار ان کم یس ار 
آمده همچون رضا در دهر سلطانی دگر 
چون جواد آمد بدنیا منبع جود و سخا 
کز علوش گشته رنگین خوان احسانی دگر 
از ولای هادی دین شاعر ژولیده را 

حق نموده شامل لطف فراوانی دگر 
میاه وی کشرز 

مژده ز میلاد ولی عشر 

هادی دین زاده خیر البشر 

مژده ز میلاد علی التقی 

هادی دین نوگل باغ تقی 

شبل علی بحر نقاوت نقی 

شاه عشر هادی جن و بشر 

هادی دین زاده خیر البشر 

مژده ز میلاد ولی زمین 

شبل علی والد پاک حسن 

ماه دهم بارقه ذوالمنن 


زاده زهر| وصی بوالحسن 


شمس هدی پادشه بحر و بر 
هادی دین زاده خیر البشر 
مژده ز میلاد شه ملک دین 
نور خدا سرور اهل یقین 
محور دین عروه اهل یقین 
حجت حق مظهر جان آفرین 
مژده ای دل که دلربا آمد 

مژده ای دل که دلربا اند 
دلریایی گره گشا آمد 

محنت و درد و غم فراری شد 
شادی و رحمت و صفا آمد 
بعد شوال ماه ذیقعده 
شامل رحمت خدا آمد 

کلک رحمت کشیده نقشی را 
از منادی ندا رسد در گوش 
قر تم اي خفصان حضا اد 
نجمه را داده ذات حق پسری 
که از او جان به جسم ما آمد 


حجت ذات کبریا آمد 

هفتمین نور دیدگان علی 
تتش ی با مخ هد 
پنجمین حافظ قیام حسین 
کاتب شرح کربلا آمد 
چهارمین رهبر عبودیت 
رهبری پاک و پارسا آمد 
سومین پاسدار بحر علوم 
بر تفتتتیر هل اتب امذ 
دومین استاد فقه واصول 
معنی نون اتضا امد 

اولین پور موسی جعفر 

بهر تثبیت ارتضا آمد 

عالس ال اه ات وه 
هه تون سا 
رت 
اف ماه رت 
ای ام ات 
کار ملاع 


بر رضای خدا رضاست رضا 


در رضایش همه پیام علیست 
تاه اه ای این وا 

چون ولایت فقط به نام علیست 
شهد جانش به کام ما نوش است 
نوش هستی ز شهد جام علیست 
محترم نزد مقام وی است 

چون مقام رضا مقام علیست 

از قوامش دوام مکتب ماست 
چون قوام رضا قوام علیست 
حرمت اوست محترم به همه 
احترامش به احترام علیست 
کللهم نور واحد از گفتن 

رمز ورازش زاحتشام علیست 
دل ما 


صید دام عشق رضاست 

چونکه هر عاشقی به دام علیست 

داد مظلوم گیرد از ظالم 

در کفش تیغ انتقام علیست 

عین نامش علامت جود است 

لطف لامش ز لطف لام علیست 
هست دریای او یم رحمت 

ز آنکه رحمت ز لطف عام علیست 

هر که گردد چون من غلام رضا 

اين یقین دان که او غلام علیست 

رخ از دوستان متاب 

ای در سپهر مجد و شرف. رویت آفتاب 
در بزم ما بتاب وء, رخ از دوستان متاب 
از پای فتاده ایم. زرحمت تو دستگیر 
ما را که دل زآتش داغت بود کباب 
جمعیم ما و, لیک پریشان به یاد تو 

و زما شکسته تر دل زهرا و, بو تراب 
یا هادی المضلین, کز مردم ضلال 


جسمت در التهاب 9 روانت در التهاب 


تو آفتاب عالمی و, از افول تو 

افتاده است در همه ذرات انقلاب 

ای ایت توکل و, ای ایه رضا 

دیدی جنایت از متوکل تو بی حساب 

گاهی دهد مکان تو در برکه السباع 

گاهی درون محبس دشمن به پیج و تاب 
زندان بی ملاقات انهم برای تو 

اه از جفای طایفه غافل از عقاب 

بر آدم تور ححانان حلتی 

ای از ستم شهید شده در گه شباب 

ان شربتی که داد به اجبار دشمنت 

گویا شرنگ مرگ بدو. آتش مذاب 

کانش به جسم و جان تو پروانه سان فتاد 
وز سوز زهر جسم تو چون شمع گشت اب 
ای بر درت نثار درود ملائکه 

امروز بر سلام موید بده جواب 

سرود مدعتت 

ز دل سرود مدختت سر, عاشقانه می کنم 
من الارل ای الابّد تو را بهانه می کنم 

اگر نوای رب کنم خدای را طلب کنم 


فر از هدایت توش بر اسانه فی کرم 
شها دهم ولی تویی چهارمین علی تویی 
بنام نامی علی تو را ترانه می کنم 

نه ترک ذکر تو کنم نه حد شکر تو کنم 
ندای اعتلای تو به هر زمانه می کنم 
تویی که بر هدایتت هزار خضر تشنه لب 
منم که آب زندگی طلب ز خانه می کنم 
نه راه گم شود ز تو که چاه خُم شود ز تو 
تیک گام ار م نی اه دنه هی کنم 
مدینه دل مرا ضریح طور کرده ای 

چه سجده ها به مقدم گل سمانه می کنم 
بگو به شکر نعمت خدای حی لا مکان 
سلام 


ما درود ما به جد صاحب الزمان 

ام ان 

به سایه حضور تو اسیر و حایل آمده 

تو آن یم کرامتی که از خروش بخششت 
طمع کنان و سرکشان دلم به ساحل آمده 
ز موجح خوش نگاهی ات ز فوح خیر خواهی ات 
ای وا امه ال اه 
خم دلم غدیر تو جهانیان فقیر تو 

ملوک سر به زیر تو که مير عادل آمده 
دلم گرفته بوی تو نشسته کنج به کوی تو 
که ی قلح 

ره ]رها اس کی هط نیو 
توب آزست اقا ما کم ماه کایلن آعده 
ز آیه ها بشارتی ز سوره ها اشارتی 

مدینه شد زیارتی که شمس نازل آمده 
خدا علی دیگری به شیعه می دهد نشان 
سلام ما درود ما به جد صاحب الزمان 
اکز,غذیر وادی مفينة الولاعبوة 


ولادت مبارکت سفینه الهدی بود 


اگر نبی است شهر علم اگر علی است باب آن 
علوم اولین و آخرین حق تو را بود 

تو مدح اهل بیت را موّلفی و مدعی 

که شعر نفز جامعه ز خامه ات به جا بود 

تو مّظهری به هل اتی تو مَظهری به هر عطا 
تمام کائنات بر سرای تو گدا بود 

تویی امام موّتمن تو سومین اباالحسن 

تو دومین گل رضا که جد تو رضا بود 

تو احمدی تو حیدری تو امتداد کوثری 

نواده حسینی و عموت مجتبی بود 

تمام ملک دست تو سمات پای بست بود 

که تخت و تاج سلطنت به حق تو را سزا بود 
جواد آل جود را بشارت آمد از جنان 

سلام ما درود ما به جد صاحب الزمان 

تو ناشر حقیقتی تو مظهر ولایتی 

تو هادی طریقتی تو کشتی هدایتی 

تو میوه نبوتی تو شاخسار عترتی 

تو نور چشم عصمتی تو را خدا عنایتی 

تویی شراب ناب من حساب من کتاب من 


شفاعتم به دست تو به 


حال ما رعایتی 

وحوش رام رام تو طیور صید دام تو 

تو کیستی تو چیستی؟ خدای را چه آیتی 

نه وصف توست کار من نه مدح تو شکار من 
تو صید وصف داوری ز بسکه خوش حکایتی 
مرا به خویش بنده کن بیا و مرده زنده کن 
مسیح جان خسته کن ز بی کسان حمایتی 
میان حصر دشمنان امید قلب دوستان 

طلایه دار شیعیان امیر با درایتی 

به روز غم مرا ببر به سوی خود کشان کشان 
سلام ما درود ما به جد صاحب الزمان 

لطف امام هادی 

لطف امام هادی و نور ولایتش 

ما را اسیر کرده به دام محبتش 

بر لطف بی کرانه اوبسته ایم دل 

امشب که جلوه گر شد خورشید طلعتش 
منت خدای را که به ما کرده مرحمت 

توفیق برگزاری جشن ولادتش 

تبریک باد بانوی کبری سمانه را 


کین غنچه بر دمید ز گلزار عصمتش 
ماه تمام و نیمه ذی حجه مطلعش 
خیر کثیر وکوثر قرآن بشارتش 

این است آن امام که تقدیر ایزدی 

بعد از جواد داده مقام امامتش 

این است آن امام که ذرات کائنات 
اقرار کرده اند به جود و کرامتش 

این است آن امام که در برکه الشباع 
شیران شوند رام و گذارند حرمتش 
این است آن امام که از نقش پرده هم 
ایجاد شیر زنده کند حکم قدرتنش 

این است آن امام که دشمن به چند بار 
رخسار عجز سوده به درگاه عزتش 
سر تا به پای عاطفه و مرحمت ولی 
دمن اه ری آمده رن فش 
از مین انوالخسن اد خاندان وکین 
چون سه علی کبک باشدعبادتش 
افزون زریگهای بیابان عطای او 

بیش از ستاره های درخشان فضیلتش 


مائیم و دست و دامن ان حجت خدا 


چون ناامید کس نشود از عنایتش 
گردیده ایم جمع به ذیل لوای او 
افکنده ایم دست به دامان رحمتش 
از اشتان قدسن رضا هدیه.می کنیم 
آه دلی به غربت و اشکی 


به تربتش 

یارب بحق فاطمه با فتح کربلا 

بگشا بروی ما همه راه زیارتش 

از لطف آن امام (موید) موید است 

کو رانشان خدمت آل محمد است 
کیستم من شاهکار ملک ذات کبریایم 
دی سید تا اعد کر الاسای 
گوهری ارزنده از گنجینه ی جود جوادم 
نهمین فرزند دلبند علی مرتضایم 
مصرعی از شعر ناب عصمت کبرای حقم 
هشتمین پرورده ی ایمان و صبر مجتبایم 
پاسدار پرچم پر افتخار حق پرستی 

در عبادت فارغ التحصیل درس عابدینم 
ششمین زینت فزا از بهر محراب دعایم 
در نایابی ز بحر دانش بحراالعلومم 
پنجمین گنجینه ی اسرار کل ماسوایم 


ضاوف ال بت ۱ وارث فقه و اصولم 


چارمین استاد دانشگاه تکوین ولایم 

وارث موسی بن جعفر در مسیر پایداری 
سومین نور دل آن پیشوای مقتدایم 

محور چرخ زمانم, حجت روی زمینم 
دومین گل از گلستان علی موسی الرضایم 
در مسیر حق پرستی بعد آباء گرامم 

اولین هادی خلق بعد از مصباح الهدایم 

در شجاعت بی قرینم, در سخاوت بی نظیرم 
حق پرستان را حبیبم, دردمندان را دوایم 
من وصیم, من ولیم, من نقیم. من سخیم 
زانکه همنام علی معني, های هل ایاتم 

آیه ی تطهیر را مصداق و از امر الهی 

آیه ای از شاخصار نص نون انمایم 

غم مخور (ژولیده) فردا پای میزان عدالت 
شافعت در نزد حق هنگام پاداش و جزایم 
در سخن 

گرفته جان نفسم در ثنای حضرت هادی 
دذر سخن بفشانم به پای حضرت هادی 
نداشت طوطی جانم هنوز لانه به جسمم 


که بود مرغ دلم آشنای حضرت هادی 


صفا و مروه کجا و حریم پوسف زهرا 
صفاست در حرم با صفای حضرت هادی 
مقربان الهی فرشتگان بهشتی 

کشند منت لطف و عطای حضرت هادی 
ز دست رفته شکیبم خدا کند که نصیبم 
شود زیارت صحن و سرای حضرت هادی 
درندگان زمین التجا برند به سویش 
پرندگان هوا در هوای حضرت هادی 
شا ای وشات نا 
کنم نثار به گنبد نمای حضرت هادی 

ره اه اه 
تاه سردم دار شا 


حضرت هادی 

مرا چه قدر که گردم گدای خاک نشینش 
که هست خازن جنت گدای حضرت هادی 
دهد به روح لطیف ملک, صفا و طراوت 
ملاحت سخن دلربای حضرت هادی 

به خاک ار میتی رداک ند 
نسیمی از طرف سامرای حضرت هادی 

به عمر دهر مرا گر دهند عمر, نیرزد 

به لحظه ای که کنم جان فدای حضرت هادی 
به تیرگی نبری روی و راه خود نکنی گم 
هدایت است به ظل لوای حضرت هادی 
بخوان زیارت پر فیض جامعه که بری پی 
به ارزش سخن دلربای حضرت هادی 

مرا رضایت ابن الرضا خوش است که دانم 
بود رضای خدا در رضایت حضرت هادی 

آن نازنین 

آن ان مضه ماش شا گنه 
امشب خدا کند که نگاهی به ما کند 


آن دلنواز از دل و از جان عزیزتر 


ره وان وف 
آن بی نیاز از همه غیر خدا خوش است 
ما را گره ز کار فرو بسته وا کند 

آن محو ذات خالق و بی اعتنا به خلق 
شاید بما شکسته دلان اعتنا کند 
اضعا وا ات از آمزست 
چون می شود به حالت ما هم دعا کند 
پیوند خورده زندگی ما به مهر او 

این رشته را کس نتواند جدا کند 

عالم به خوان رحمت او میهمان ولی 
رک یی که و تک راد ند 
شاه کی گنای کش تا اک کسن 

و ای از که 

ابن الرضای دوم و چارم ابوالحسن 

که امشب جهان راز رخش با صفا کند 
چارم علی ز عترت و نور دل جواد 
شا تما ند 

گویی علی به روی محمد کند نگاه 

چون این پسر بروی پدر دیده وا کند 


هادی دهم امام که در روزگار خویش 


جابر سریر معدلت مرتضی کند 


دیدار او کدورت دل را جلا 


دهد 

ایمای او حوائج مردم روا کند 

رت رت 

خواهد ز خود هر آنکه خدا را رضا کند 
آنکو کند فصیح تکلم به هر زبان 

کی از جواب راز دل ما ابا کند 

کار خدا به امر خدا می کند بلی 

من عاجزم از اين که بگویم چها کند 
ابن السبیلک چون زابن الرضا سوال 
از راز بعئنت سه تن از انبیاء کند 

گیرد جوان خویش و نشیند ز پا و باز 
یحیی ابن اکثم از پی او ادعا کند 

او نیز مفتضح ز سوال و جواب خویش 
اقرار بر فضیلت آن مقتدا کند 

ای هر چه هست عالم و آدم فدای او 
یه ی کی فا ره 
در رات نلندی قران کند دون 

بر او هر آنقدر متوکل جفا کند 


از جور و ظلم دشمن و تبعید و حبس و قتل 


نی ی خکمت سو سار 
با سعی و صبر خویش بگرد حریم دین 
هر جا حصار محکمی از نو بنا کند 

اه اد یات[ 

خصم سیاه دل ز خدا کی حیا کند 

کی اآید از ولن خدا خواندن سرود 
خواند ولی چنانچه سرورش عزا کند 
او مایه ی حیات جهان است وای دریغ 
دشمن و را شهید بزهر جفا کند 

ای یادگار آل محمد خدا بما 

لخافی رفن تسا یه 
صاحبدلی کجاست که چون ابن مهزیار 
ی هی[ تاه 

شا نوس هو فسات دم خ؟ 
مهرت نشد که قهر به سوی گدا کند 
افاوه ام اس با نتشون 

غیر از تو کیست؟ آنکه ز دامم رها کند 
دست گدایی من و دامان تو بلی 

جز سوی تو گدای تو رو در کجا کند 


من بنده ذلیلم و تو خسرو جلیل 


چونت ثنا کنم که خدایت نا کند 


مدح تو آرم ولی ز عجز 

این طبع نارسا به همین اکتفا کند 
باشد که حق بخاطر تو يا ابالحسن 
ایمان کاملی به موید عطا کند 

یا 

امشب فزوده اند صفای مدینه را 

نور خدا گرفته فضای مدینه را 

با جلوه های اشرقت الارض قدسیان 
بستند چلچراغ سمای مدینه را 

روح الامین بیاد بهار نزول وحی 
گلبوسه می زند سرو پای مدینه را 
بیت النبی و گنبد خضرا و مسجدش 
بخشیده لطف صحن و سرای مدینه را 
در وادی قبا به تماشا نشانده اند 

آن نخلهای سبز قبای مدینه را 

آن گونه خرم است که گویی گشوده اند 
بر هشت خلد پنجره های مدینه را 
عطر و گلاب لاله بدین گونه دلپذیر 


تغییر داده حال و هوای مدینه را 


نور جمال حضرت هادی است که اینچنین 
روشن چو روز کرده فضای مدینه را 
ماهی دگر به محور خورشید عشق تافت 
تا روشنی دهد همه جای مدینه را 

آنسان که بود هجرت والای احمدی 

تاریخ ساز شهر و بنای مدینه را 

این وارث رسول هم از راز هجرتش 

تا سامرا رساند صفای مدینه را 

گلبانگ شادی است بگوش فرشتگان 
فریاد مکه را و ندای مدینه را 

کاین ماه جلوه ای ز جمال محمد است 
ابن الرضای دوم آل محمد است 

ضیای تو 

ای ماه, مستنیر ز نور لقای تو 

خورشید کسب فیض کند از ضیای تو 

ای خاص و عام از کرمت برده صبح و شام 
پیوسته فیض از سر خوان عطای تو 

ای جبرییل مير ملک پیک انبیاء 

خدمتگذار بر در دولتسرای تو 

اقا شر. لاتسکلی النعی که .خست 


چشم امید خلق به مهر و وفای تو 

ای پور پاک معنی جود وکرم جواد 

حاتم هزار بار خجل از ثنای تو 

ای مظهر جلال و جمال خدای فرد 

شد طوطیای چشم ملک خاک پای تو 

در هر دو کون خرم و شاد است و رستگار 
در دل هر آنکه داشت فروغ ولای تو 
خوفش ز آفتاب جز این است بی سخن 
در دهر هر که زیست به تحت لوای تو 


من رأی 

جان بخش و غم زدای شد از صفای تو 

زد طعنه بر بهشت برین هر کسی که دید 

آن گنبد منور و صحن وسرای تو 

ای هادی هدایت دین مبین حق 

ای آنکه مدح خوان تو باشد خدای تو 

(علامه) با بضاعت فکرش کجا سزد 

ات کتوشکامه مد وهای قو 

نور خدا 

امشب جهان از خرمی مانند رضوان می شود 
نور خدا در طور جان امشب فروزان می شود 
از آسمان مکرمت تابنده گردد اختری 

روشنگر دنیا و دین ز آن روی تابان می شود 
امشب زمین و آسمان در عشرت و ساغر زنان 
چون ساقی کوثر علی خشنود و خندان می شود 
از بوستان معرفت سر می زند زیبا گلی 

کاین عالم خاکی از آن همچون گلستان می شود 
نوری به عالم جلوه گر گرددبه هنگام سحر 


روشن زمین و اسمان زان نور رخشان می شود 


سر چشمه فیض خدا نور دو چشم مصطفی 

سر حلقه اهل ولا محبوب جانان می شود 

خهر شید بر ارتضا اناد کاری از رضا 
شتا سین اد اف وان من وه 
در زهد و دانش مصطفی در زور و بازو مرتضی 
حلمش چو حلم مجتبی در ملک امکان میشود 
بر فاطمه نور دو عین آزاده مانند حسین 

احیاگر احکام دین پیدا و پنهان می شود 

عابد. بسان عابدین چون باقر علم الیقین 

در دانش و علم و خرد مشهور دوران می شود 
صادق بود در راستی هم جعفر و موساستی 
مدهوش در سینای او موسی عمران می شود 
پور امام هفتمین کز بعد او روی زمین 

هم رهبر و هم رهنما بر نوع انسان مشود 
فرزند دلبند تقی او را لقب آمد نقی 

هم زاهد و هم متقی هم رکن ایمان می شود 
هر کس ندارد در جهان مهر و تولایش به دل 
کی طاعت صد ساله اش مقبول یزدان می شود 
3 بهترین خلق خدا آخر در این دار فنا 


مسموم زهر اشقیا در 


راه قرآن می شود 

و ]رن 

چو بر سریير ولایت نشست خسرو دین 
فلک نهاد به درگاه او سر تمکین 

بیا که صبح هدایت دمید و شد تابان 
ات را 

ز نسل احمد مرسل ز دوده حیدر 

ز نور فاطمه طاووس باغ علیین 

ژ اشمان افافت دمید.خور شید 

که آفتاب جمالش گرفت روی زمین 

به سالکان حقیقت دهید مژده که گشت 
امام هادی فرمانروا و رهبر دین 

ستاره ای که ز انوار چهره, روشن کرد 
فضای کون و مکان را به نور علم و یقین 
مه سپهر فضیلت, محیط جود و کرم 
شه سریر ولایت چراغ شرع مبین 
طلیعه ای که ز بهر طواف شمع رُخش 
گشوده بال چو پروانه جبرئیل امین 


شهنشهی که شهان پیش خاک درگاهش 


کشیده دست ز تخت و کلاه و تاج و نگین 
عفی که نهر تماشای افتاب رخش 
نشسته در صف گردون ستارگان به کمین 
سرور سینه زهرا, سلیل ختم رسل 

نهال گلشن طاها و روضه یاسین 

به پیش تربت پاکش دم از بهشت مزن 
که خاک اوست مصقاتر از بهشت برین 
ضمیر اهل یقین از صفای او روشن 
دهان اهل ادب از کلام او شیرین 

ژخش طلیعه آیات کبریاست بخوان 
تحاران ی یو 
چو در لثالی طبعش به گوش دل آویز 
که طبع اوست گرانمایه گنج در ثمین 
شهی که حکم ولایش ز بامداد ازل 
نوشته کلی قضا بر صحیفه تکوین 

حصار علم و یقین شد به دست اوستوار 
کتاب فضل و شرف شد به نام او تدوین 
"رسا" چو خواست که دفتر به زیور آراید 
نموده نامه به نام مبارکش تزیین 


چو بر سریر ولایت نشست خسرو دین 
فلک نهاد به درگاه او سر تمکین 

بیا که صبح هدایت دمید و شد تابان 
کر ای یت ها وم 

ز نسل احمد مرسل ز دوده حیدر 

ز نور فاطمه طاووس باغ علیین 

ز آسمان امامت دمید خورشیدی 


که اقتات خمالش 


گرفت روی زمین 

به سالکان حقیقت دهید مژده که گشت 
امام هادی فرمانروا و رهبر دین 

ستاره ای که ز انوار چهره, روشن کرد 
فضای کون و مکان را به نور علم و یقین 
مه سپهر فضیلت. محیط جود و کرم 

شه سریر ولایت چراغ شرع مبین 

طلیعه ای که ز بهر طواف شمع رُخش 
گشوده بال چو پروانه جبرئیل امین 
شهنشهی که شهان پیش خاک درگاهش 
کشیده دست ز تخت و کلاه و تاج و نگین 
مهی که بهر تماشای آفتاب ژخش 
نشسته در صف گردون ستارگان به کمین 
سرور سینه زهرا, سلیل ختم رسل 

نهال گلشن طاها و روضه یاسین 

به پیش تربت پاکش دم از بهشت مزن 
که خاک اوست مصفاتر از بهشت برین 
ضمیر اهل یقین از صفای او روشن 


دهان اهل ادب از کلام او شیرین 


ژخش طلیعه آیات کبریاست بخوان 
ات ای ارآ رن 
چو در لثالی طبعش به گوش دل آویز 
که طبع اوست گرانمایه گنج در ثمین 
شهی که حکم ولایش ز بامداد ازل 
نوشته کلک قضا بر صحیفه تکوین 

حصار علم و یقین شد به دست اوستوار 
کتاب فضل و شرف شد به نام او تدوین 
"رسا" چو خواست که دفتر به زیور آراید 
نموده نامه به نام مبارکش تزیین 

دهمین میر 

دهمین حجت خدا هادی 

دهمین میر و پیشوا هادی 

دهمین جانشین پیغمبر 

نهمین پور مرتضی هادی 

دهمین دادرس به خلق جهان 

دهمین شافع جزا هادی 

دهمین گل ز گلشن زهرا 

ثمر نخل طاوها هادی 


مظهر جود و نور چشم جواد 


جد مهدی مه لقا هادی 

حاجت ما ظهور مهدی توست 
خاخت ما وف تظا داز 

جشن میلاد تو مبارک باد 

بر همه خلق ما سوا هادی 

متوکل نمود مسمومت 

کشته زهر اشقیا هادی 

دستگیری کن از هنرور خویش 

تا نیفتاده او ز پا هادی 

رت 

شراره عم 

دل را شراره غم تو پرشرار کرد 
وا افو فلت خسته ولان: و اقوار ره 
ای سرو بوستان ولا از غم تو چرخ 
جاری ز دیده اشک چو ابر بهار کرد 
با که قانتت آف هاوخ ام 
خود را به نزد ختم رسل شرمسار کرد 
هرگز ندیده دیده تاریخ تاکنون 

چون قاتل تو کو ستم بی شمار کرد 
دشمن فکند گوشه زندان ز راه کین 


هر کس ز مهر, دوستیت اختیار کرد 
رویش سیاه باد که آن خصم بدمنش 

روز زمانه تیره تر از شام تار کرد 

در ماتم تو چاک گریبان خویش را 

فرزند داغدار تو با حال زار کرد 

بر تربت تو مادر پهلو شکسته ات 

اشک از بصر چو گوهر غلطان نثار کرد 

ای شمع برفروخته عشق, اهل دل 

طوف حریم پاک تو پروانهوار کرد 

باشد گدای خاک نشینت کسی که او 

خود را مقیم درگهت ای شهریار کرد 
هرکس غلام کوی تو گردید بی گمان 

بر صاحبان تاج و نگین افتخار کرد 

از لطف خویش «حافظی» دل شکسته را 
پزدان به سفره کرمت ریزه خوار کرد 
(محسن حافظی) 

یا رسول الله 

به روی خاک غربت سر نهادم یا رسول الله 
ز دست دشمنان از پا فتادم يا رسول الله 


بساط ظلم را بر باد دادم یا رسول الله 

به زندان از غم موسی ابن جعفر جدٌ مظلومم 
برآمد آه سوزان از نهادم يا رسول الله 

علی را نور عینم من, گل باغ حسینم من 

ببین قرزند دلبند جوادم یا رسول الله 

فراز قلّه کوهی مرا برد از پی تهدید 

همان کو داشت اندر دل عنادم یا رسول الله 
ز سوز زهر خصم دون شدم مسموم در غربت 
ز کا ‏ تهها ها ار اه 
نگردد محو در تاریخ. شعر «حافظی» هرگز 


چو با سوز درونش کرده یادم يا رسول 


الله 

(محسن حافظی) 

کشته زهر جفا 

ای ولی امر حق, ای عزیز مصطفی 
در ره دین خداء کشته زهر جفا 

سامره در ماتم است. سر بسر شور و عزا 
ای ام او ات ای 

ای امام دهمین, ای شهید راه دین 

جان بقربان تو و درد و رنج و اه تو 

در نهایت خانه ات, گشته قربانگاه تو 
تا صف محشر بود. در ادامه راه تو 
کشته جور و ستم, در ره دین مبین 

ای امام دهمین, ای شهید راه دین 

ای ولی امر حق حجت پروردگار 

حامی مستضعفان. در نهان و اشکار 
برده ای در راه دین, رنج و درد بیشمار 
از جفای منتصر, و زعناد مستعین 

ای امام دهمین, ای شهید راه دین 


زهر معتز عاقبت, قاتل جان تو شد 


جان تو قربانی راه جآنان تو شد 
دیده جن و ملک؛ جمله کزیان تو شد 
ای پناه عالمین, رهبر دنیا و دین 


ای امام دهمیت., ای شهید راه دین 


یا اللّه 

دوباره از و رت و عذات با لاه 
اس و ارات با ام 
سخن ز بی کسی یک امام مظلوم است 
کیت اراس ایا اه 
سخن ز هادی دین قبله کریمان است 
غزیز فاظفه و بوقزانییا لاه 

تمام عمربه زندان چوجد خود موسی 
مت میس ای 2 
ام اهاط سا 
تون ریت ما ابا اد 
شبیه حضرت حیدر ندارد او یاور 
تام ای ای ات اه 
ز تربت و حرم مادرش چو دور افتاد 
کید انستسیت امش وان باه 


گم که.عغشکری: از باذ ان فغان دارد 


" امام هادی و بزم شراب يا اللّه" 

به پشت مرکب دشمن چنان عرق می ریخت 
که کرد خشم تو را در شتاب یا له 

به غیر عسگری از ماتمش نمی گرید 
که هست صاحب غم آن جناب یا ال 
جفا کردی 

چرا چنین متوکل به ما جفا کردی 

شدی به کین متوسل ستم روا کردی 
غم مدینه مرا کم نبود ای ظالم؟ 

که طعن و تهمت و تبعید را روا کردی 
را هت 
به جشن و لهو و لعب خواهش غنا کردی 
برای من شب جشن تو پر ز ماتم بود 
خوشی نبود که بر پايي عزا کردی 
سرور و بزم تو تنها سر بریده نداشت 
چرا سرم نبریدی؟ به من جفا کردی 

ز روی پاک و نجیبم حیا نکردی تو؟ 
چسان ز شعر من ای بی حیا حیا کردی 
عبادت شب و ذکر و ترحمم دیدی 


ولی به دشمنی خویش اثْکا کردی 


هزار نقشه به قتلم کشیدی واجرا 
بدست معتز ملعون در انتها کردی 
برای حفظ متاع دو روزه دنیا 

تو باب در همه جا, سب اوصیا کردی 
به بفْض آل علی راه کربلا بستی 

جفا به زاثر وسلطان نینوا کردی 
برای غسرت و آزار زائران حسین 


پس از 


دو قرن عجب ظالمانه تا کردی 
چه دستها که بریدی ز قبر پاک حسین 
به زجر و حرمله و شمر اقتدا کردی 


پزید آب بر او بست و تو حَرّم بر آب 


به شاه تشنه لبان کار اشقیا کردی 


حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 

چهل داستان 

فا عبدالا خااحی 

به نام هستی بخش جهان آفرین 

شکر و سپاس بی منتها, خدای بزرگ را, که ما را از اقّت مرحومه قرار داد 


را رت ات اه ارت 
آجمعین هدایت نمود. 


و بهترین تحیت و درود بر روان پاک پیامبر عالیقدر اسلام صلی الله علیه و 
آله, و بر اهل بیت عصمت و طهارت. خصوصا بازدهمین خلیفه بر حقش 
حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام. 


و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت که در حقیقت 
دشمنان خدا و قران هستند. 


نوشتاری که در اختیار شما خواننده محترم قرار دارد برگرفته شده است 
از ژتدکی سراسر آموزنده آن شخصیت والامقام و ممتازی که خداوند 
متعال ضمن حدیت لوح حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها فرموده 
است: او یعنی؛ امام حسن عسکری علیه السلام دعوت کننده امّت است. 
به سوی سعادت و خوشبختی: و او مخزن علوم و اسرار من می باشد. 

و جدٌ بزرگوارش, رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله ضمن یک 
حدیث طولانی فرمود: خداوند متعال نطفه او را طیب و پاکیزه قرار داد و 
او را نزد خویش, به عنوان حسن علیه السلام نام نهاد, او نور هدایت در 
میان تمام بندگان می باشد و موجب عرّت و سربلندی امّت اسلامی خواهد 
بود. او شخصیتی هدایت گر در دنیا و شفیع در قیامت می باشد. 


احادیبث قد سیه و روایات بسیاری در منقبت 


و عظمت آن امام معصوم علیه السلام, با سندهای متعدّد در کتابهای 
مختلف وارد شده است. 


و این مختصر ذرژه ای 0 اقیانوس بی کران وجود جامع و کامل آن 
امام همام می باشد, که بر گزیده و گلچینی است از د ها کتاب معتبر (1) 
در جهت های مختلف: عقیدتی. سیاسی, فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی, 


اخلاقی, تربیتی و .. 
باشد که این ذزه دلنشین و لذت بخش مورد استفاده و افاده کموم, 
خصوصا جوانان عزیز قرار گیرد. 


و ذخیره ای بااشد (لِبْوّم لاینفع فال و لابتون (( من * أتی للع بقلب سلیم لی 
و لوالدط و لِمَن له عله عس)" انشاءالله تعالی. موف 


خلاصه حالات سیزدهمین معصوم, یازدهمین اختر امامت 

ولادت با سعادت آن حضرت طبق مشهور, روز دوشنبه یا جمعه, هشتم ربیع 
الای: سال 232 هجری قمری در شهر مدینه منوره واقع شد, که دز آن 
هنگام, پبدر نز کوازتشن طبق نقلی در سنین 26 سالگی بوده است. (2) 

تمه کمن 3 ضلوات الله سلامه غلیه. 


سراج بنی هاشم و .. 
پذر آخام علت هادی: فقبه اهل البیت, ضلوات اللة:غليهم اخفعین. 


مادر: سه اسم براي مادر حضرت گفته شده است: سوسن. حدیث و 


است. 


نقش انگشتر: 9 دارای دو انگشتر بود, که نقش هر کدام به ترتیب 
عبارتند از: (سْبّحانَ مَن له مقالیدٌ السّمواتِ والا رَض). (اِنّ ال شهیذ). 


دربان: عثمان بن سعید عمری و پسرش محمد بن عثمان عمری. 


امام حسن عسکری علیه السلام همچون پدر بزرگوارش در موقعیّتی 
حساس و خطرنای و بلکه شدیدتر قرار داشت. چرا که بنا بود 


آخرین حجّت خداوند متعال و دوازدهمین خلیفه بر حقَ رسول گرامی اسلام 
صلی الله علیه و آله, - یعنی مهدی * موغود غعل, الله فرجة السشریف از 
نسل او به دنیا آید. 


به همین جهت حکومت وقت. تمام مأمورین خود را (از زن و مرد) به شکل 
های مختلفی بسیح کرده بود تا تمام حرکات حضرت را کنترل و زیر نظر 


ولی برای آن که افکار عمومی خدشه دار نشود, بر اساس سیاست حیله 
را مورد نوعی احترام قرار می دادند. 


در نهایت به جهت عقده ها و کینه های درونی خود, آن حضرت را به وسیله 
زهر مسموم و شهید کردند. 


و چون مرثب عمر شریف امام عسکری علیه السلام یا در زندان و یا در 
باداشگاه مخت سر اهر ری کرفیده تسام رفت: و ,اخدهاه 
حضرت را در کنترل خود داشتند. 


و بر همین اساس, کلمات و فرمایشات گهربار آن حضرت نسبت به دیگر 
ائمّه اطهار صلوات الله و سلامه علیهم, در کتب تاریخ و احادیث کمتر به 
چشم می خورد. 


مدذت (مامت: بنابر مشهور بین موزخین و محذئین؛ روز سوم ماه رجب؛ 
سال 254 هجری قمری, پس از شهادت پدر بزر‌گوارش به منصب امامت 
و ولایت نائثل آمد و حدود یدج سال و هشت ماه, امامت و هدایت جامعه را 


عهده دار بود. 


مدذت عمر: آن حضرت مذّت 23 سال در حیات پدر بزرگوارش امام هادی 
علیه السلام, همچنین یدج سال و هشت ماه پس از شهادت پدر» ادامه 


حیات نمود؛ و در مجموع موزخین؛ عمر پربرکت ان حضرت را حدود 20 
سال گفته اند. 


خلفاء: امامت آن 


حضرت هم زمان با حکومت معئز, مهندی و معتمد, مصادف شده است. 


شهادت: همچنین در روز شهادت آن حضرت بین موژخین و محدّئین اختلاف 
نطر است, ولب مشهور گفته اند شهادت آن حضرت, روز جمعه, پس از 


۱ ت‌. 


حضرت سلام اللّه علیه در زمان حکومت معتمد عیبّاسی به وسیله زهر 


توشط معتمد؛ مسموم و به اجداد بزرگوارش ملحق گردید؛ و پس از 
شهادت در منزل خود آن .حضرت: کنار پدر بزر کوارشن امام علوثت هادی علیه 
السلام دفن گردید. 


فرزندان: آن حضرت هنگام شهادت. تنها دارای یک فرزند پسر بوده است 
که هم نام و هم کنیه با پیغمبر اسلام صلی الله علیه و اله می باشد. 


نماز امام حسن عسکری علیه السلام: دو رکعت است؛ در هر رکعت پس 
از قرائت سوره حمد, صد مرتبه سوره توحید خوانده می شود. (5) 


و پس از آخرین سلام. تسبیحات حضرت فاطمه زهراء علیها السلام گفته 
می شود؛ و سپس نیازها و حوائج مشروعه خود را از درگاه خداوند متعال 
درخواست می نماید, که انشاءالله تعالی برآورده خواهد شد. 

در میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 

ایزد از بحر ولایت گهر آورده برون 

یا که از برج امامت. قمر آورده برون 

از سپهر نبوی گشت عیان خورشیدی 

که ز خقاش وشان دیده درآورده برون 

با فروغ حسنی, نرجس زیبا ز بطن 

پسری ثانی والا پدر آورده برون 


به تماشای گل عسکری و نرجس بین 


ماهی از آب و مه از چرخ سر آورده برون 
ز طلوع رخ آن حجت دین جان بشر 

مرغ بی بال و پری بود پر آورده برون 

گر تو بر عیسویان حقٌ ز فلک عیسی را 
به تماشای رخش جلوه گر آورده برون 


ایزد از بحر ولایت که اورده 


برون 
ظهور نور هدایت و ولایت 


در کتاب های تاریخ و حدیت در رابطه پا چگونگی طلعت نوره ولادت 
یازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت؛ با کمال تاشف, جیزی وارد نشده 
است و متعژض ان نشده اند. 


ولی از دیگر احادیث ۹3 )7( استفاده می شود که حضرت ابومحمد, امام 
حسن عسکری علیه السلام همچون ذیکر انمة و افضیاع ضاو ات ۱۳۳ 
پاک و پاکیزه و ختنه شده از رحم مادر, در اين دنیا پا به عرصه وجود نهاده 
و جامعه ای ظلمانی را به نور مقذس خویش روشنائی بخشیده است. 


آن حضرت از مادری بافضیلت و جلیل القدر متولد شد, که وقتی به عنوان 
همسر حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام. بر ان حضرت وارد شد, 
می باشد؛ همچنین از زشتی ها و پلیدی های درونی و ظاهری پاکیزه و 
منژه خواهد بود. 

سپس امام هادی علیه السلام در ادامه فرمایش خود, به همسرش خطاب 
نمود و فرمود: به همین زودی خداوند متعال, فرزندی به تو عطا می نماید 


و پس از چند روزی. نطفه امامت و ولایت ستاره ای تابناک - یعنی؛ حضرت 
ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام - در رحم آن مادز تمونه. غصز 
خوبش؛ , منعقد و وی حامله و آبستن گردید. 


و پس از گذشت دوران حمل,؛ طبق مشهور بین موژخین و محدئین؛ ان 
حضرت در روز جمعه, هشتم ماه ربیع التانی: در شهر مدینه منوره دیده به 


خیان کت 9 
سخنانی تکان دهنده در کودکی 


بسیاری از تاریخ نویسان آورده ازد» 


روزی یکی از بزرگان شهر سامراء به نام بهلول از محلی عبور می کرد 


هائّی را دید که مشغول بازی هستند. 


و حضرت ابومحمد حسن بن علیْ عسکری علیه السلام را دید - در حالی 
که کودکی خردسال بود - کناری ایستاده و گریه می کند. 


بهلول گمان کرد که چون این کودک, اسباب بازی ندارد, نگاه به بچّه ها می 
نماید و با حسرت گریه می کند ؛ به همین جهت جلو آمد و اظهار داشت: ای 


فرزنام ر یت دای و گریه نکن, من هر نوع اسباب بازی که بخواهی, 
برایت تهیه می 


حضرت در همان موقعیّت و با همان زبان کودکی لب به سخن گشود و 

بهلول را مخاطب قرار داد و اظهار نمود: ۱ 

برای سر گرمی: و تازن آفریده شده ایم, که با من این چنین سخن می 
تی. 


بهلول سوّال کرد: پس برای چه چیزهائی آفریده شده ایم؟ 


حضرت علیه السلام در پاسخ به او فرمود: ما بندگان خدا, برای فراگیری 
دانش و معرفت و سیس عبادت و ستایش پروردگار متعال آفریده شده 


ایم. 
بهلول گفت: این مطلب را از کجا و چگونه آموخته ای ؟ ! 
و آیا برای اثبات آن دلیلی داری؟ 


حضرت فر مود: از خداوند سبحان و از گفتار حکیمانه, او آموخته ام , 7 
جائن که مف فرماید: افشتر اما حلتتاکم عضا ور لکد تا لا حون 
(10 


یعنی . : آيا شما انسان ها گمان کرده اید که شما را بیهوده و بدون هدف 
آفریده ام. و نیز گمان می کنید برای بررسی اعمال و گفتار به سوی ما 
بازگشت نمی کنید !؟. 


ی لا ان مهم یوقت از ان کی فیس ]فش 


حضرت در ابتداء چند شعری حکمت آمیز را رود دبعم از آن بهلول را 


قرار داد و فرمود: ای بهلول ! عاقل باش, من در کنار مادرم بودم, او را 
دیدم که می خواست برای پختن غذا چند قطعه هیزم ضخیم را زیر آجاق 
روشن کند؛ ولی آن ها روشن نمی شد تا آن که مقداری هیزم باریک و 
کوچک را روشن کرد و سپس آن هیزم های بزرگ و ضخیم به وسیله آن ها 
روشن گردید. 


0 ۱ 


با بیان چنین مطالبی, بهلول ساکت ماند و دیگر حرفی نزد. (11) 


حجّت خدا بر دوش پدر و معژفی به احمد قمی 


۳ ۳ ۲ ی ۱ : لا 5 1 
مرحوم شیخ صدوق و برخی دیگر از موژخین و محذئین شیعه و سنی اورده 
رد 


یکی از بزرگان قم به نام احمد بن اسحاق اشعری قمّی حکایت کند: روزی 
به محضر مبارک حضرت ابومحمد., امام حسن عسکری علیه السلام 
ایشان سوّال کنم. 


همین که در محضر شریف امام علیه السلام وارد شدم و سلام کردم, بدون 
ان که- خی کفته اتمه فتل. این که از ست ع افکار مضه آگام نود هرا 
مخاطب قرار داد و فرمود: 


ای احمد بن اسحاق ! خداوند تبارک و تعالی از زمان خلقت حضرت آدم 
علیه السلام تا برپائی قیامت. بندگان خود را بدون حجّت و راهنما رها 
نکرده است. 

و در هر زمانی - از باب لطف - یکی از بندگان شایسته خود را حچجّت بر 
انسان ها قرار داده است که به وسیله وجود مبارک او حوادث خطرناک 


برطرف می شود, باران رحمت خدا فرود می اید و زمین به برکت وجود 
حجت خداوند متعال. برکات درون 


خود را ظاهر می سازد و در اختیار بندگان و دیگر موجودات قرار می دهد. 


عرض کردم: يا ابن رسول اللّه ! فدایت گردم, امام و خلیفه بعد از شما چه 


هاش که اس ال ول توص امش وک عم غیت ااشام 
یت از جای خود برخاست و درون منزل رفت و پس از لحظه ای 
بازکشت: در حالی: که کودکن خردسال زا در آغوش خود گرفته: بوند. و 
همانند ماه شب چهارده نورانی بود و می درخشید. 


موقعی که حضرت وارد اتاق شند؛ اظهار نمود: ای احمد ! اگر اهل معرفت 
نمی بودی و نیز اگر نزد خداوند متعال گرامی نمی بودی. هرگز فرزند 
عزیزم را بر تو عرضه نمی کردم. 


و سپس فرمود: این فرزند من است که هم نام رسول خدا صلی الله علیه 
و اله می بااشد و جهان به وسیله وجود او پر از عدل و داد خواهد شد؛ 


ای احمد ! این فرزندم, همانند یر ۳ خضر پیامبر خدا| علیه السلام ؛ و 
همچنین مانند ذوالقرنین, علمش برگرفته از سر چشمه علوم و معارف 
الهی است. دارای عمری طولانی خواهد بود. 

در آن زمانی که فرزندم - حخّت خدا - از طرف خداوند جل و علا, در عیبت 


قرار گیرد, نگهداری دین برای افراد جامعه سخت خواهد بود و همگان 
ایمان و اعتقاد خود را از دست می دهند. مگر اشخاصی که محدود و اندک 


عرضن کرحهتیا آیم شون اللها علامت: مشاه ان خشیت ؟ 


ناگهان آن کودی خردسال عزیز. لب به سخن گشود و ضمن مطالبی 
ارزشمند, مرا مخاطب خویش قرار داد و فرمود: 


در زمین هستم. من از دشمنان انتقام خواهم گرفت. 
و سپس افز ود: بعد از پدرم امام و خلیفه ای غیر از من نخواهد بود, 


شکر گزار خداوند باش و بر عقیده ات پایدار بمان, تو فردای قیامت 


رام شدن اسب چموش 


مرحوم شیخ طوسی, کلینی و بعضی دبگر از بزرگان, به نقل از شخصی به 
نام ابومحمد هارون تلعکبری حکاپت کنند: 

روزی در شهر سامراء جلوی مفغازه ابوعلین. محمد بن همام نشسته_ و 
مشغول صحبت بودیم, پیرمردی عبور کرد صاحب مغازه به من گفت: ایا 
او را شناختی؟ 


گفت: او معروف به شاکری است., که خدمتکار حضرت ابومحمد. امام 


حسن عسکری علیه السلام می باشد, دوست داری تا داستانی از آن 
حضرت را برایت بازگو کند؟ 


بنتن. آن شخص را صدا کرد, وقتی آمد به او گفت: سر‌گذشت و خاطره ای 
از حضرت ابومحمد علیه السلام برای ما تعریف کن. 


شاکری گفت: در بین سادات علوی و بنی هاشم شخصی بزرگوارتر و 
نیکوکارتر به مثل آن حضرت ندیدم ؛ : در هفته» , روزهای دوشنبه و پنج شنبه 
و ال ۶ ای احضار ی ره 


و معمولا در همین روزها, مردم بسیاری از شهرهای مختلف جهت دیدار 
خلیفه عباسی می امدند و خیابان و کوچه های اطراف در اثر ازدحام 
جمعیت و سر و صدای اسبان و قاطرها و تیک حیوانات؛ خایی برای 
آساسش مه وفت .و امد توق 


وقتی حضرت ابومحفد, امام حسن عسکری علیه السلام نزدیک جمعیت 
انبوه می ر سید تمام سر و صداها خاموش و نیز حیوانات ساکت و ارام 


د ِ حصرت ات 
3 

کشود: 

) لسلام به 


رور 
زی پس از آز 
ز ان که 


فروشر و رفتیم, سور آن حا داد راو مردم بسیار بود, همین که 
تزدیک آن محل رسبدیمد.همه افراد ساکت. و نیز حیوانات هم ارام شدند. 


تبنیبتن: اما علیه. التتلام کناز .یکی از دلالان, تشفنت ۵ درخ است؛ خرید 
اسب پا استری را نمود, به دنباله تقاضای حضرت. یک اسب چموشی را 
اوردند که کسی جراأت نزدیی شدن به ان اسب را نداشت. 


امام علیه السلام آن را به قیمت مناسبی خریداری نمود و به من فرمود: 
اختا کی اس ات راک سا دار وین 


و من طبق دستور حضرت. نزدیک رفتم و افسارش را گرفتم, با اشاره 
حضرت., آن اسب چموش بسیار آرام و رام گردید و به راحتی و بدون هیچ 
کل ان زا رین کوش 


دلأل چون چنین دید, از معامله پشیمان شد و جلو آمد و گفت: این اسب 


فروشی نیست. 


صاحبش داد. 


هنگامی که برگشتیم و مقداری راه آمدیم. متوجّه شدیم که دلأل دنبال ما 
هی آید عون یه ما سید کفت: صاحب اسب پشیمان شده است و اسب 
را به شما می فروشد. 


حضرت دو مرتبه به محل بازگشت و آن را خرید و من - در حالتی که 
هیچکس جرآت وا اسب را نداشت - آن را زین 
کردم " و بعد از آن, حضرت جلو آمد و دستی بر سر و گردن اسب کشید و 
گوش راستش را گرفت و چیزی در گوشش گفت و سپس سخنی هم در 
گوش چپ آن 


از مشاهده چنین صحنه ای در تعجب و حیرت قرار گرفتند. (13) 


و ازیژو ان شیعه به نام احمد بن منذر حکایت کند: 


روزی یکی از افراد واقفی مذهب را که ادریس بن زیاد نام داشت, جهت 
مناظره پیرامون مسئله امامت, احضار کردم و هر چه با او صحبت کردم 


و چون او را شخصی فقیه و با معرفت می شناختم, پیشنهاد دادم تاأ به 
سامراء برود و با حضرت ابومحمد, امام حسن بن عسکری علیه السلام 
مذاکره کند. 


او نیز پیشنهاد د مرا پذیرفت و بار سفر بست و رهسپار آن دیار شد, پس از 
کت هد تم اطلاع یافتم که از مسافرت باز گشته است, خواستم که به 


دیدارش بروم, ولی او زودتر نزد من آمد و روی دست و پای من افتاد و 
گریان شد. من نیز از کربة او گریستم. 


سیس خطاب به من کرد و اظهار داشت: ای شخصیت عظیم القدری که 
نزد حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام محبوب و عزیز 
هستی ! تو مرا از اتش جهئم نجات دادی و با نور ولایت و امامتی که در 
درونم به وجود اوردی, هدایت یافتم. 

نفد از آ: داستان برخورد خود را با حضرت بیان کرد و گفت: مسئله ای را 
ان جنب شده نماز خواند؟ 


و بدون آن که این مسئله و موضوع را با کسی مطرح کنم, عازم شهر 


و چون به سامراء رسیدم به طرف منزل حضرت رفتم, ,. همین که نزدیک 
منزل رسیدم, دیدم مردم نشسته اند و مشغول صجبت درباره ورود 
حضرت می باشند؛ و من با خود پیرامون همان مسئله می اندیشیدم و چون 
بسیار خسته بودم, خوابم بُرد. 


مذّتی کوتاه به همین منوال گذشت. ناگهان متوجه شدم که دستی بر شانه 
ام قرار گرفت. چشم های خود را گشودم و نگاه کردم دیدم که حضرت 
ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام کنارم ایستاده است. 


یس حضرت فر مود: ای ادریس بن زیاد تشر از تن ؛ و سپس افزود: 
اد از راه حلال انجام گرفته است اشکالی ندارد و صحیع است؛ ولی 
چنانچه از راه حرام باشد, بدان که حرام و خلاف است. 


تعجّب کردم و با خود گفتم: مطلبی را که با کسی مطرح نکرده ام, بلکه 
فقط در فکر و ذهن خود گذرانده ام , چگونه حضرت کاملا از آن آگاه بوده 
است و بدون آن که سوالی بنماید, جواب مرا مطرح فرمود! 


(2 


چاک زدن یقه پیراهن در تشییع جنازه پدر و جواب ازاشکال ذهنی 


مرحوم شیخ طوسی, ارهز آ توب سید هاشنم بخر آنی .و بفظن دییر از 
بزرگان, به نقل از فضل بن حارث حکایت نمایند. 


در از روزی که صرح ابوالحسن, امام هادی علیه السلام به شهادت 
رسیده بود و تصمیم گرفته بودند که حضرت را تشییع و تدفین نمایند. من 
نیز در شهر سامراء حضور داشتم. 


پس با خود گفتم که من هم در این فیض عظیم - یعنی؛ تشییع جنازه امام 
هادی علیه السلام - مشار کت نمایم. 


لذا همچون دیگر افراد - که از اقشار مختلف حضور یافته 


- منتظر مراسم تشییع بودند, من نیز در کناری ایستاده و منتظر خروج 
جنازه مطهر و مقذس ان حضرت شدم. 
ناگهان متوجّه گشتم که فرزندش حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری 
علیه السلام با پای پیاده از منزل خارج گردید, در حالی که بقه پیراهن خود 
را چاک زده بود. 


پس ضمن آن که جدذب دیدار عظمت و جلال امام عسکری علیه السلام 
کت وی ارشهایل ربا ورگ چیه آن سر - که گندم گون و نمکین 
بود - بسیار در تعجّب و حیرت قرار گرفته بودم ؛ و نیز دلم برای حضرت می 
سوخت, چون که پدر از دست داده و بسیار خسته به نظر می رسید ! 


بعد از تشییع جنازه. به منزل باز گشتم و شبان گاه, در عالم خواب امام 
عسکری علیه السلام را دیدم که از افکار من اطْلاع یافته و به من خطاب 
کرد و فرمود: ای فضل ! رنگ چهره من, که تو را به تعجّب و حیرت وا 
داشت, تکیت است که خداوند متعال برای بندگانش بر می گزیند و انتخاب 
آنتذر اختیار بندن نیست: 


و این خود عبرت و نشانه ای است برای آگاهی افرادی که دارای عقل و 
شعور باشند. 


و سپس حضرت در ادامه فرمایش خود افزود: ما - اهل بیت 1 
طهارت - مانند دیگر افراد نیستیم, که از کار و تلاش خسته شویم ؛ و یا ان 
که نسبت به مصائب و بلاهائی که از طرف خداوند متعال می رسد 
امسنر را و ازضایتی کنیم؛ بلکه از درگاه ربوبی پروردگار 


و ما در چنین مواقعی در خلقت و آفرینش جهان و دیگر موجودات نفکر و 


بعد از ان: امام حسن عسکری علیه السلام در همان عالم خواب, فرمود: 
ای فضل ! متوجّه باش که سخن ما در خواب و بیداری یکسان است و 
تفاوتی ندارد. (15) 


همحنین آوردم ]ند 


هنگامی که حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام در تشییع 
جنازه پدر بزرگوارش حضرت ابوالحسن, امام هادی علیه السلام. یقه 
پیراهن خود را چاک زده بود. 

لذا بعضی افراد تعجّب کرده و سخن به اعتراض گشودند, و برخی مانند 
شخصی به نام ابوالعون ابرش اعتراض خود را در نامه ای توهین امیز 
نوشت و برای امام عسکری علیه السلام ارسال داشت. 

حضرت در پاسخ به نامه اعتراض آمیز ابوالعون آبرش, مرقوم فرمود: 

ای نادان ! تو از این گونه مسائل چه خبر داری؟ ! 


پیراهن خوبش را چاک زد. 


و سپس افزود: همانا که تو نخواهی مُرد مگر آن که نسبت به دین اسلام 
کافر شوی و عقل خود را ند نیز از دست خواهی داد. 


و طبق پیش گوئی حضرت, آبرش, مدّتی قبل از مرگش کافر گشت و نیز 
دیوانه گردید, به طوری که فرزندش, از ملاقات پدرش با مردم جلوگیری 
می کرد؛ و در محلی او را زندانی کرده بود. (16) 


یکی از اصحاب حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام به نام 
احمد, فرزند اسحاق حکایت کند: 


روزی در محضر شریف آن حضرت وارد شدم و خواهش کردم تا مطلبی را 


آعای هی تسا اضای مرا نت مس اه ار 
کسی که باشد متفاوت خواهد بود, چون قلم یکسان نیست و ریز و درشت 
دارد, سس 


و چون قلم و دوات ت آماده شد مشغول نوشتن گردید و من با دقت تمام 
نگاه می کردم, وقتی که قلم را داخل دوات می نمود و می خواست خارج 
کتشن فلم انب لهج رای سید تا موه اضافی بای سور هط مر 
۵یا دز اید. 


در همین بین: بدون آن که حضرت متوجّه شود با خودم گفتم: ای کاش امام 
علیه السلام این قلم را به عنوان یادبود و هدیه, به من لطف می کرد. 


پس چون از نوشتن فارغ شد, شروع نمود درباره مسائل مختلف با من 
صحبت کند و در ضمن صحبت. قلم را با دستمالی که کنارش بود پاک نمود 


و فرمود: بیا احمد, اين قلم را بگیر. 
هنگامی که قلم را از دست مبارک حضرت گرفتم عرضه داشتم: فدای شما 


گردم, من یک ناراحتی دارم که چند مرتبه قصد داشتم با شما مطرح کنم 
ولی ممکن نشد, چنانچه الان اجازه بفرمائی آن را عرض کنم؟ 


اما له تاش کر هو نا ای کل یو وا ی 


0 مافعین بر مت جب خواهد بووو شباظی: ببز 
ره رت آسمان فی وا هد ؛ آیا این روایت صحیح است؟ 


امام علیه السلام فرمود: بلی. همین طور است که نقل کردی. 
سپس عرضه داشتم: ای سرور و مولایم ! من هر چه تلاش می کنم که بر 
عراتها نسم اجه فرهاه 


حضرت لحظه ای سکوت نمود و بعد 


از ۳ اظهار نمود: جلو بیا, پس نزدیک امام علیه السلام رفتم, فرمود: 
دست خود را داخل پیراهنت کن. 


موقعی که دستم را داخل پیراهنم کردم, آن گاه حضرت دست خویش را از 
داخل پیراهنش درآورد و داخل پیراهن من نمود و با دست راست بر پهلوی 
چپ و با دست چپ بر پهلوی راست من سه مرتبه 


بعد او ان همیشه به طور ساده و راحت بر پهلوی راست می خوابیدم و 
نمی توانستم بر پهلوی چپ بخوابم. (17) 
موضوع خبرچین زندان 


مرحوم راوندی, طبرسی و برخی دیگر از بزرگان به نقل از ابوهاشم 
جعفری حکایت کنند: 


در زمان حکومت متوکل عباسی, توشط مامورین حکومتی دست گیر و به 
همراه عده ای دیگر از شیعیان زندانی شدم. 

سلامه علیه را نیز به همراه برادرش جعفر» محکوم و در زندان نزد ما 
اوردند. 


روی پلاس خود نشاندم و جعفر در نزدیکی حضرت. نیز کناری روی زمین 
نشست,؛ ی ات یت وت وای از دست شیطان 


- منظورش یکی از کنیزانش بود - 


امام علیه السلام با تهدید او را ساکت گردانید و همه متوجه شدند که 
جعفر مّست کرده و دهانش بوی شراب می دهد. 


و در ضمن. شخصی ناشناس نیز در جمع ما زندانی بود و خود را منسوب 
به سادات علوی می دانست. 


حضرت فرمود: چنانچه بیگانه ای در جمع شما نمی بود. خبر می دادم که 
هر یک از شما چه زمانی ازاد خواهید شد. 


همین که آن شخص ناشناس لحظه ای از جمع ما بیرون رفت؛ امام علیه 


باشید, او در لابلاای لباس هایش حرکات و سخنان شما را می نویسد و 
0[ 


پس بعضی از افراد, سریع حرکت کردند و لباس آن شخص را که کناری 
گذاشته بود, بررسی کردند و دیدند که تمام مسائل و صحبت های آن ها را 
ثبت کرده و افزوده است: آن ها با حفر و سوراخ کردن دیوار زندان می 
خواهند فرار کنند. 


همگان ثابت شد. (18) 


امام. شرابخوار و لوطی را نمی پذیرد 


کر ال 2 مه ماه ابص ارت مار کی اه اس 
عازم کربلا شدم. 


و چون ولادت مسعود حضرت مهدی - موعود - علیه السلام در بین شیعیان 
متتتدتر نننده: بوذ و هر کسش به:توعی. غلافه. مت دیدار آنْ مولود عزیز بود, 
مادر من که نیز از علاقمندان اهل بیت علیهم السلام بود گفت: چون به 
زیارت حضرت اباعبداللّه الحسین علیه السلام رفتی از خداوند طلب کن تا 
خدمتگذاری امام حسن عسکری علیه السلام را روزي تو گرداند. همان 
طوری که پدرت مذتی توفیق خدمتگذاری حضرت را داشت. 


پس هنگامی که به کربلا رسیدم و برای زیارت امام حسین علیه السلام 
وارد حرم مطهّر شدم و زیارت آن حضرت را انجام دادم او را در پیشگاه 
خداوند متعال واسطه قرار دادم تا به او ونم ‌ بعنی : به خدمت کارت 
مولایم امام حسن عسکری علیه السلام برسم - و چون نزدیک سحر شد و 
بسیار خسته بودم در گوشه ای استراحت کردم. 


ناگهان متوجّه شدم, که شخصی بالای 


سرم, مرا صدا زد و اظهار داشت: ای ابوالفضل ! مولایت حضرت ابومحمد, 
امام حسن علیه السلام می فرماید: دعایت مستجاب شد, حرکت کن و به 


عرضه داشتم: من الا ن در موقعیتی نیستم که بتوانم به سامراء بيایم و 
خدمت مولایم برسم. باید برگردم کوفه و خودم را جهت خدمت در منزل 
حضرت؛ اماده کنم. 


پاسخ داد: من پیام مولایم را رساندم و تو آنچه مایل بودی انجام بده. 


بعد ان ان به کوفه باز گشتم و مادرم را در جریان قرار دادم, مادرم با 
شنیدن این خبر شادمان شد و پس از حمد و ثنای الهی, گفت: ای پسرم ! 
دعایت مستجاب شد, دیگر جای ماندن و نشستن نیست, سریع حرکت کن 
تا به مقصد برسی. 


به همین جهت خود تا اهادهن کز دم وب هصر آم. شخضتی: زر کر مرو ق: یه 
علیْ ذهبی روانه بغداد شدم و چون من جوانی بی تجربه بودم. مادرم 
سفارش مرا به آن زرگر کرد. 


نات که وارد شهر بغداد شدیم, من به منزل عمویم که ساکن بغداد بود, 


رفتم و در ان هنگام مراسم جشن نصاری بود. 


عمویم مرا با خود به مجلس جشن نصاری برد همین که وارد مراسم و 
جشن ان ها شدیم؛ سفره غذا| بهن کردند و ما نیز از غذای ایشان خوردیم», 
سیس شراب اوردند و بین افراد تقسیم کردند و برای من هم اوردند, لیکن 
من قبول نکردم. 


نوجوان خوش سیما وارد مجلس شدند و مردم با آن ها مشغول عمل 
زشت لواط گشتند و من هم چون شراب خورده بودم 


و مست بودم, شیطان بر من وسوسه کرد تا آن که من نیز همانند دیگران 
مزتکتب این. کناه‌برز ی کشتم و بخ از آن جتدر وزی را ثر بغذاد ماندصه 


سپس عازم سامراء شدم و هنگام ورود به شهر سامراء داخل دجله رفتم و 
بعد از ان که خود را شستشو دادم, لباس های پاکیزه پوشیدم و روانه منزل 
امام حسن عسکری علیه السلام شدم. 


همین. که. تدذیک متزل. آن حضرت رسیدم, وارد مسجدی شدم که جلوی 
منزل حضرت بود و مشغول خواندن نماز ؟ 1 


دوباره نزد من آمد و من به احترام او ایستادم, ۱[ 
نهاد و مرا به عقب راند و اظهار داشت: بگیر. 


و مقداری دینار به سوی من پرتاب نمود و گفت: مولا و سرورم فرمود: تو 
دیگر حق ف فد ین آن حضرت را نداری, چون که مرتکب خوردن شراب و 
گناهی خطرناک شدی, از هر کجا آمده ای برگرد. 


و من با حالت گریه و اندوه برگشتم و چون به منزل آمدم, جریان را برای 
مادرم تعریف کردم و بسیار از کردار زشت خود در بغداد شرمنده شدم, 
لباس خشن موئی پوشیدم و پاهای خود را با زنجیر بستم و خود را در گوشه 
ای انداختم ... (19) 


فرق بین شیعه و دوست 

در کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام و نیز در کتاب 
مرحوم قطب الذّین راوندی - به نقل از دو نفر از راویان حدیث به نام 
یوسف بن محفد و علیْ بن سیار - امده است: 


شبی از شب ها به محضر مبارک 


حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام وارد شدیم. 


همجنین والی شهر که علاقه خاطی نسبت به حضرت داشت, به همراه 
شخصی که دست های او را بسته بودند, وارد منزل امام علیه السلام شد و 
اظهار داشت: يا ابن رسول الله ! این شخص را از دکان صراف در حال 
سرقت و دزدی گرفته ایم. 


و چون خواستیم او را همانند نیح دزدان شکنجه و تأدیب کنیم, اظهار 
داشت که از شیعیان حضرت علیّ علیه السلام و نیز از شیعیان شما است 
و ما از تعذیب او خودداری کردیم و نزد شما امدیم تا ما را راهنمائی و 
تکلیف ما را نسبت به این شخص روشن بفرمائی. 


حضرت فرمود: به خداوند پناه می برم, او شیعه علیث علیه السلام نیست. 
اویرای جات خه دوخن احغانن زا کرده انسته 


سیس والی آن سارق را از آن جا برد و به دو نفر از مأمورین خود دستور 
داد تا آن سارق را تعذیب و تادیب نمایند, پس او را بر زمین خوابانیدند و 
شروع کردند بر بدنش شلاق بزنند ؛ ولی هر چه شلاق می زدند روی زمین 
می خورد و به آن سارق اصابت نمی کرد. 


بعد ات اف والی مجذدا| او را نزد امام حسن عسکری علیه السلام آوزت و 
گفت: پا ابن رسول ال ! بسیار جای تعجّب است, فرمودی که او از 
شیعیان شما نیست, اگر از شیعیان شما نباشد پس لاب از شیعیان و 
پیروان شیطان خواهد بود و باید در اتش قهر خدای متعال بسوزد. 


و سپس افزود: با این اوصاف؛ من از اين مرد معجزه و کرامتی را مشاهده 
کردم که بسیار مهمّ خواهد بود, هر چه مامورین بر او تازیانه 


می زدند بر زمین می خورد و بر بدن او اصابت نمی کرد و تمام افراد از 
این جریان در تعجب و حیرت قرار گرفته اند. 


در این موقع امام حسن عسکری علیه السلام بو والی خطاب نمود و 
فرمود: ای بنده خدا! او در اذعای خود دروغ می گوید. او از شیعیان ما 
نیست, بلکه از محبین و دوستان صا مه باشد. 


والی اظهار داشت: از نظر ما فرقی بین شیعه و دوست نمی باشد, لطفا 
بفرمائید که فرق بین آن ها چیست؟ 


حضرت فرمود: همانا شیعیان ما کسانی هستند که در تمام مسائل زندگی 
مطیع و فرمان بر دستورات ما باشند و سعی دارند بر اين که در هیچ 


دوست ما می باشد, نه شیعه 


سپس امام علیه السلام به والی فرمود: تو نیز دروغ بزرگی را ادعا کردی, 
چون که گفتی معجزه دیده ام؛ ؛ و چنانچه این گفتار از روی علم و ایمان 
باشد مستحق عذاب جهنم می باشی. 


بعد از ان حضرت در توضیح فرمایش خود افزود: معجزه مخصوص انبیاء و 
کیان اش مر را ات ماص اه حفانمی که ارت اوه 
ال هس رت ات 


در پایان. امام عسکری علیه السلام به آن مرد - متهم به سرقت - خطاب 
نمود و فرمود: باید شیعه علی علیه السلام در تمام امور و شیعه و 
پیرو او - و دیگر اهل بیت رسالت - باشد و ایشان را در هر حال تصدیق 
نماید؛ و نیز 


بای ی ها ند که فه توت نی با اشان تحاشته افند و خلاضه ان که 
در همه امور, خود را هماهنگ و مطیع ایشان بداند. (20) 


مسافرت به گرگان و حضور در جمع دوستان 


همجنین مرجوم راوندی, ابوجهره طوسی, اربلی و ِِِ دیگر از بزرگان 
دم اروت کنند: 


در یکی از سال ها به قصد انجام مناسک حج عازم مدینه منوّره و مکه 


شدم. 


در بین راه, جهت زیارت و دیدار حضرت ابومحمّد. امام حسن عسکری 
علیه السلام به شهر سامراء رفتم و مقداری هدآپا نیز برای ان حضرت به 
همراه داشتم. چون وارد منزل حضرت شدم, خواستم سوال کنم که هدایا 
را تحویل چه کسی بدهم؟ 


لیکن امام علیه السلام پیش از آن که من حرفی بزنم و سوالی را مطرح 


کنم, مرا مخاطب قرار داد و فرمود: ای جعفر ! انچه را که همراه خود 
اورده ای و مربوط به ما است, تحویل مباري خادم دهید. 


لذا آن هدایا را تحویل خادم دادم و نزد حضرت مراجعت کردم و گفتم: یا 
انم دول آلله! اقالی کر بان کشا خوسانهم عانتما هس به شماأ 
سلام زسانده اند. 


امام علیه السلام ضمن جواب سلام, فر مود: آیا پس از انجام مناسک حح به 
دیار خود بازخواهی گشت؟ 


عرضه داشتم: تلی. 


فرمود: یکصد و هفتاد روز دیگر با امروز که حساب کنی, روز جمعه خواهد 
بود, که تو وارد شهر و دیار خود خواهی شد - که صبح جمعه, روز سوم ماه 
دنم آلناتی می با شید در 


پس چون به دیار خود بازگشتی سلام مرا به دوستان و آشنایان برسان و 


روز جمعه به شهر گرگان خواهم آمد. چنانچه مسائل و مشکلاتی دارند 
اماده نمایند. 


سیس حضرت افز ود: حرکت کن و بروه خداوند تو را و آنچه که همراه 
داری, در پناه خود سالم نگه دارد و انشا ءالله با خوبی و خوشحالی نزد 
خانواده و آشنایانت بازگردی. 


تما متوجه باش که مذتی دیگر دارای نوزادی خواهی شد که پسر می 
باشد, نام او را ارت بگذارید, جون که او از دوستان و علاقه مندان ما 


خواهد بود. 


جعفر گوید: : پس از صحبت هاي زیادی, با حضرت خداحافظی کردم و طبق 
در هسا رس و ماو کون ا ال ای 1۰ نام 


دادم, راهی شهر و دیار خود 


و همان طوری که امام علیه السلام پیش گوئی کرده بود. صبح روز جمعه, 
سوم ماه ربیع الثانی وارد گرگان شدم و دوستان و اشنایان برای زیارت 
قبولی, به ملاقات و دیدار من امدند. 


من نیز به آن ها خبر دادم که امام حسن عسکری علیه السلام خبر داده 
است که عصر امروز با دوستان و شیعیان خود در این شهر دیدار خواهد 
داشت. پس مسائل و نیازمندی های خود را آماده کنید که هنگام تشریف 
فرمائی حضرت مسائل و مشکلات خود را مطرح کنید. 


نماز ظهر و عصر را خواندیم و پس از گذشت ساعتی از نماز, دوستان در 
منزل ما حضور یافتند و برای تنشریف فرمائی حضرت لحظه شماری می 
کردند که ناگهان امام عسکری علیه السلام با قدوم مبارک خویش وارد 
منزل و در جمع دوستان حاضر شد و بر جمعیت سلام کرد. 


افراد چواب سلام حضرت را دادند و با کمال آدب و احترام دست امام علیه 
السلام را 


می بوسیدند. 


سپس حضرت فرمود: من به جعفر - فرزند شریف - قول داده بودم که 
امروز در جمع شما دوستان حاضر خواهم شد, لذا نماز ظهر و عصر را در 
شهر سامراء خواندم و به سوی شما حرکت کردم تا تجدید عهد و دیداری 
باشد و در این لحظه در جمع شما آمده ام. اکنون چنانچه مسئله و مشکلی 
دارید بیان کنید؟ 


پس هرکس سوالی و مطلبی را عنوان کرد و جواب خود را به طور کامل 
از آن حضرت دریافت داشت, تا آن که کف از علاقه متدات و دوستان 


یقحای ع ار داست: 


یا ابن رسول اللّه! فرزندم مدّت ها است که نابینا شده است, چنانچه 
ممکن باشد از خداوند متعال بخواهید که به لطف و کرّمش چشم فرزند 
مرا سالم نماید تا بینا شود. 


امام علیه السلام فرمود: فرزندت کجاست؟ او را بیاورید, وقتی فرزند 
نابینا را نزد حضرت اوردند, ایشان با دست مبارک خود بر چشم های او 
کشید و به برکت حضرت بلافاصله, چشم های او سالم و بینا گردید. 


و پس از آن که مردم سوّال ها و خواسته های خود را در امور مختلف 
مطرح کردند و حوائج ان ها براورده شد, امام علیه السلام در پایان 
مجلس, در حقن آن افراد دعای خیر کرد و در همان روز به سمت شهر 
حضور جنْ و انس بر سفره امام علیه السلام 


یکی از اصحاب به نام جعفر بن محمّد حکایت کند: 


روزی به همراه عل ۳ بن عبیدالله خدمت حضرت ابومحمد, امام حسن 
عسکری علیه السلام رسیدیم, چند نفر دیگر هم در حضور حضرت بودند و 
در جلوی امام علیه السلام درخت 


خرمائی, بود و با آن که فضل خرما نبوده ولیکن آن درخت: خرماهای بسیاری 


پس از لحظاتی سفره ای گسترانیدند و حضرت فرمود: دست هایتان را 
بشوئید و نام خدا را بر زبان جاری کنید و مشغفول خوردن طعام شوید. 


ولی کسی جلو نیامد و دست به سمت غذاهائتی که در سفره چیده بودند, 
دراز نشد و همه منتظر بودند که میزبان - یعنی؛ امام حسن عسکری 
السلام - مشغول شود. 


بعد از آن: حضرت به من خطاب نمود و فرمود: ای ابوجعفر ! از طعام 
کر ای که اه ام ترا اه ال میا 


و سیس افزود: علت آن که من قبل از شم میهمانان / مشغفول خوردن غذا 
نشدم, این است که چون تعدادی جن از برادران شما در کنار شما حضور 
دارند و من خواستم شما قبل از دیگران شروع کنید؛ وگرنه من خود شروء 
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و چون امام علیه السلام دست مبارک خود را به سمت غذا دراز نمود, 
دیگران هم مشغول شدند. 


در ضمن این که مشغول خوردن غذا| و خرما بودیم»؛ متوجه شدیم که در 
کار ها دا اه نی تور رف دا ای مب کرس انا کشت و 


دستی را نمی دیدیم. 


من با خود گفتم: اگر امام علیه السلام بخواهد, می تواند کاری کند که ما 


و چون حضرت متوجّه افکار من و دیگران شد, دست مبارک خود را بر 
مک ۱ ۱ 30 
چشم های ما کشید که به راحتی جئیان را می دیدیم. 


آن ها مصافحه و معانقه کنیم, امام علیه السلام مانع شد و به تمام افراد 
تا ی 

احترام سفره و طعام از هر چیزی مهفتر است. صبر نمائید تا هنگامی که 
غذا تمام شد و سفره را جمع کردند, برادران شما حضور دارند و هر چه 
خواستید انجام دهید. 


ولی موقعی که دقیق 1 ها را نگاه و بررسی کردیم, دیدیم که بسیار 
ضعیف و لاغراندام بودند و اشک از گوشه های چشمشان سرازیر بود و با 
یکدیگر آهسته زمز مه داشتند. 


تمس رت ررض کردم با ام روف آللها انا ان هه بو این 
حالت هستند؟ 


فرمود: خیره آن ها همانند شما انسان ها همه گونه هستند و حالت های 
مختلفی دارند, این هائی که در کنار شما نشسته اندر زاهد و قانع می 
باشت ون فیه:گد انن.تصی .وراد بو آبی سین اشعافتد: مگر با اذن و اجازه 
پیغمبر يا امام علیهم السلام. چون که ایشان در همه امور تابع و مطیع 
حچّت خدا و امام خود خواهند بود و .. 
بعد از صحبت های مفصْلی, امام علیه السلام دست خود را بر چشم های 
ما نهاد و پس از آن دیگر نتوانستیم جئیان را تماشا کنیم. 

فش 


دا شزکت. کنیم: شکر و فنباس خداوند متعال را به.جا آورديم و آن:رایکن 
از معجزه ها و نشانه های امامت دانستیم. (22) 


دیدار از خانواده ای نصرانی 
و از راویان حدبت به نام جعفر بن محمد بصری حکایت کند: 


روزی در محضر حضرت ابومحفد, امام حسن 


عسکری علیه السلام بودیم. یکی از ممورین خلیفه وارد شد و گفت: خلیفه 
پیام داد که چون اتورن نصرانی یکی از بزرگان نصاری - در شهر سامراء 
است و دو فرزند پسرش مریض و در حال مرگ هستند, تقاضا کرده اند که 
برویم و برای سلامتی ایشان دعا کنیم. 


اکنون چنانچه مایل باشید, نزد ایشان برویم تا در نتیجه به اسلام و خاندان 
نبوت. خوش بین گردند. 


امام علیه السلام اظهار داشت: شکر و سیاس خداوند متعال را که یهود و 
نصاری نسبت به ما خانواده اهل بیت از دیگر مسلمین عارف تر هستند. 


سپس حضرت آماده حرکت شد. لذا شتری را مهیا کردند و امام علیه 
السلام سوار شتر شد و رهسپار منزل نوش گردید. 


همین که حضرت نزدیک منزل نوش نصرانی رسید, ناگهان متوجه شدیم 
نوش سر و پای برهنه به سوی امام علیه السلام می اید و کتاب انجیل را 
ره ما اس ین فش اس حای: هریت رات 
او در حال حرکت هستند. 


چون جلوی منزل به یکدیگر رسیدند, نوش گفت: ای سرورم ! تو را به حق 
اس کات که نو آن‌ما شیت ه ادا ای هی و نو ار درون ما و این 
ها مطام ی اه را ماه یماد داز اس انمام بدوه ها نا که 
تو در نزد خداوند,. همچون حضرت عیسی مسیح علیه السلام هستی. 


امام حسن عسکری علیه السلام با شنیدن این سخنان, حمد و ثنای خداوند 
را به جای آورد و سپس وارد منزل نصرانی شد و در گوشه ای از اتاق 


ث#- ۳۳ 


و جمعیّت همگی سر پا ایستاده و تماشای جلال و عظمت فرزند رسول 


خد| 


ضلی, الله. غلبه: و. الم بودنخ, بعد. از لحطاتی, حضرت لب به خن کشود .و 
اشاره به یکی از دو فرزند مریض نمود و اظهار داشت: 


ِِ ِِِ ۱ 1 ۱ 


شد و از مقمنین و دوستداران ما اهل بیت قرار خواهد گرفت. 

نوش نصرانی گفت: به خدا سوگند, ای سرورم ! آنچه فرمودی حقّ است و 
چون خبر دادی که یکی از فرزندانم زنده می مأند, از مرگ دیگری واهمه 
ای ندارم و خوشحال هستم از اين که پسرم اسلام می آورد و از علاقه 
مندان شما اهل بیت رسالت قرار می گیرد. 


یکی از روحانیٌون مسیحی, نوش را مخاطب قرار داد و گفت: ای نوش ! تو 
چرا مسلمان نمی شوی؟ 


پاسخ داد: من اسلام را از قبل پذیرفته ام ی که لزنم یت بصن آحاهی 
کامل دارد. 


در اين موقع, حضرت ابومحشّد, امام عسکری علیه السلام اظهار نمود: 
می کردم که آن فرزندت نیز سالم و زنده بماند. 


من نیز نسبت به آن راضی هستم. 

جعفر بصری گوید: یکی از پسران آنوش نصرانی همین طور که امام علیه 
السلام اشاره کرده بود؛ بعد از سه روز از دنیا رفت و آن دیگری یس از 
بهبودی مسلمان شد و جزء یکی از خادمین حضرت قرار گرفت. (23) 


دو نفر از اصحاب به نام های عبدالحمید بن محمد و محمد بن یحیی حکایت 


کرده اند: 


روزی بر یکی از 


دوستانمان به نام ابوالحسن, علین بن بشر» جهت دیدار و ملاقات وارد 
شد یم ؛ او سخت بی حال و در بستر افتاده بود همین که وارد شدیم؛ به ما 
پناهنده شد و التماس کرد تا برایش دعا کنیم و اظهار داشت: نامه ای با 
خط خودم نوشته ام می خواهم ان را فردی مورد اطمینان نزد مولایم 
بومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام ببرد. 


از او سوال کردیم که نامه کجاست؟ 


اگر ممکن است. آن نامه را به ما بده تا خودمان خدمت حضرت ببریم و 
جواب ان را بگیریم و بیاوریم. 


پاسخ داد: نامه در کنارم می باشد, پس دست بردیم و نامه را از زیر 
سجاده اش بیرون آوردیم و با اجازه او نامه ِ را گشودیم تا ببینیم چه 
نوشته است, همین که نامه را باز کردیم, نگاه ما به به ال نامه افتاد که مهر 
و امضاء شده بود و در بالای ان مرقوم بود: 


خداوند متعال عافیت و سلامتی تو را درخواست نمودیم, و نیز خداوند 


پس شکر و سپاس خداوند را نة جای آور و به وظاتف خود عمل. نما.. و 
بدان که خداوند آنچه مصلحت ود انجام خواهد داد. 


و چون نامه را خواندیم, خطاب به علیْ بن پشر کردیم و گفتیم: سرور و 
مولایمان, بذون. آن: که. نامه را برایق امام .علیه .السلام برده ناشیم و بدون 
آن که آن را دیده باشد خوانده است و پاسخ نامه ات را مرقوم فرموده 
است. 


یس ناگهان در همین اثناءء صحیم 


و سالم شد و از جای خود برخاست و کنیز خود را خوشحال نمود و آزادش 
گردانید. 

العمری از شهر سامراء محموله ای را برای علیٌ بن بشر اوردند. و چون 
سانسه کرشم ازشتم اففال سس رای قمت کی اد ۱2۸ 


خواندن نامه ای نادیدنی از دور 


دو تفر ان اصعاب و راویان جدیت اه ام های خینن بخ ابر اهیم و علین این 
مسعود حعایت کن 


در سال 256 به محضر امام حسن عسکری علیه السلام شرفیاب شدیم و 
نامه ای را همراه خود از بعضی طوایف اورده بودیم که تقدیم ان حضرت 
نیم 


تاو ان نامه درخواست کرده بودند که حضرت از خداوند متعال مسئلت 
نماید تا از شخص ظالمی به نام سرجی که قصد جان و مال و ناموس ان 
ها را کرده است, نجات یابند و در اءمان قرار گيرند. 

همین که وارد مجلس امام علیه السلام شدیم. جمعیت بسیاری اطراف 
حضرت حضور داشتند, ما نیز در گوشه ای نشستیم و نامه, همراه خودمان 
0 
صحبتی کرده بودیم. 


ناگهان حضرت ابومحمد, امام عسکری علیه السلام متوجه ما شد و فرمود: 
نامه ای را که دوستان شما برای من فرستاده اند, خواندم و از آنچه 
درخواست کرده بودند, آگاه شدم و آن ها به آرزو و خواسته خودشان دست 


با شنیدن این سخن. شکر و سیاس خداوند متعال را, به جا آوردیم و ضمن 
گر از آن حضرت خداحافظی کرده و از مجلس بیرون ادیش 


و سپس راهی منزل شدیم. چون به منزل رسیدیم نامه 


را دز آوزنديم ق ان را گشودیم, در پائین نامه ۳ مبارک حضرت نوشته 
شده بود: 

این خواسته ما از درگاه خداوند متعال بوده و هست که شماها را از شر آن 
ظالم نجات بخشد, سه روز قبل از رسیدن نامه به دست صاحبانش, ان 


و پائین نامه با مهر مبارک حضر ت؛ ممهور گردیده بود. (25) 

اهدائی طلا به ابوهاشم و دینار به اسماعیل 

ق از اصحاب و دوستان امام حسن عسکری علیه السلام به نام ابوهاشم 
جعفری حکایت کند: 

روزی امام علیه السلام سوار مرکب سواری خود شد و به سمت صحرا و 
بیابان حرکت کرد و من نیز همراه حضرت سوار شدم و به راه افتادم. 

و حضرت جلوی من حرکت می کرد, چویر مقداری راه رفتیم ناگهان به 
فکرم رسید که بدهی سنگینی دارم و بدون آن. کف مخت بکو نم در ذهن و 
فکر خود مشغول چاره اندیشی بودم. 

در همین بین. امام علیه السلام متوجه من شد و فرمود: ناراحت نباش,؛ 
خداوند متعال ان را اداء خواهد کرد و سپس خم شد و با عصائی که در 
دست داشت, روی زمین خطی کشید و فرمود: ای ابوهاشم ! پیاده شو و 
رارصا ما سا رسای ما ی 
وقتی پیاده شدم, دیدم قطعه ای طلا داخل خاک ها افتاده است. آن را 


برداشتم و در خورجین نهادم و سوار شدم و به همراه امام علیه السلام به 
راه خود ادامه دادم. 


ی ۱ کی او ون کات ای 


توان تمین مخارج زندگی خود و خانواده ام را ندارم, مخصوصاً که فصل 


در سم لحظه بدون آن که حرفی زده باشم, امام علیه السلام فک و 
نگاهی به من کرد و خم شد و با عصای خود روی زمین خطی کشید و 
فرمود: ای آبه‌هاشم ار ردان و این اشرار ۱ به کسی نگو. 


پس چون پیاده شدم. دیدم قطعه ای نقره روی زمین افتاده است, آن را 
برداشتم و در خورجین کنار ان قطعه طلا گذاشتم و سیس سوار شدم و به 
راه خود ادامه دادیم. 


و امام عسکری علیه السلام به منزل خود تشریف برد و من نیز رهسپار 
منزل خویش شدم. 


بعد از چند روزی, طلا را به بازار برده و قیمت کردم. به مقدار بدهی هایم 
بود - نه کم و نه زیاد - و آن قطعه نقره را نیز فروختم و نیازمندی های 
منزل و خانواده ام را تهیه و نمین نمودم. (26) 


همچنین آورده اند: 
هام وت کی ار تم ای اس عیرست 
تعریف کرد: 


روزی بر سر راه امام حسن عسکری علیه السلام تشستم و هنگام عبور آن 
حضرت., تقاضای کمک کردم و قسم خوردم که هیچ پولی ندارم و حنلی 
خرجی برای تهیه آذوقه عائله ام ندارم. 


حضرت جلو آمد و فرمود: قسم دروع می خوری, با این که دویست دینار 
در وسط حیات منزل خود پنهان کرده ای. و این برخورد من به آن معنا 
نیست که به تو کمک نمی کنم. پس از ان. حضرت به غلام خود 


که همراهش بود فرمود: چه مقدار پول همراه داری؟ 
پاسخ داد: صد دینار,. حضرت دستور داد تا آن مبلغ را تحویل من دهد. 


وقتی دینارها را گرفتم فرمود: ای اسماعیل ! بیش از آنچه پنهان کرده ای 
نیازمند خواهی شد و نسبت به آن ناکام خواهی گشت. 


اسماعیل گوید: پس از گذشت مذتی,. سخت در مضیقه قرار گرفتم و به 
سراغ آن دویست دیناری رفتم که پنهان کرده بودم. ولی انچه تفص و 
بررسی کردم آن ها را نیافتم. 

بعدً متوجّه گشتم که یکی از پسرانم از آن محلّ, اطلاع یافته و پول ها را 
رده است و من تکام و وه کشتم. (27) 


محاسبه در تشخیص ماه رمضان 


فرخوم. سید بن طاووس رضوان الله تعالی علیه: به نقل یکی از اضحاپ نه 


روز اوّل ماه رمضان, پدرم خدمت امام حسن عسکری علیه السلام 
ک ۳ اه 2 
با آن که‌آفل ماه زهضان مین باشد ؟۱ 


موقعی که پدرم بر ان حضرت وارد شد؛ فر مود: جزء کدام گروه هستی و 
در چه حالی می باشی؟ 


پدرم عرضه داشت: ای سرورم ! يا ابن رسول الله ! من فدای شما گردم, 
امروز را قصد روزه کرده ام. 


امام علیه السلام فرمود: آیا مایل هستی که یک قانون کلّی را برایت ت بگویم 
تا برای هميشه مفید باشد و نیز دیگر بعد از اين. نسبت به روزهای اوّل 


پدرم اظهار داشت: بلی, بر من مثت گذار و مرا راهنمائی فرما. 


حضرت فرمود: دقت کن که اوّل ماه محرّم چه روزی خواهد بود که اگر آن 
را شناختی برای هميشه سودمند است و دیگر برای ماه 


رمضان مشکلی نخواهی داشت. 
پدرم گفت: چگونه با شناختن اوّل محزم, دیگر مشکلی برای ماه رمضان 


امام علیه السلام فر مود: خوب دقّت کن؛ حاض که روز اوّل ماه محزم 
فرا می رسد - که با تشخیص صحیح ان را که به دست اورده باشی -. 


پس اگر ال محزم. روز یک شنبه باشد, عدد یک را نگه بدار. 


و اگر دوشنبه باشد. عدد دو, نیز اگر سه شنبه بود عدد سه و برای 
چهارشنبه عدد چهار و برای پنج شنبه عدد پنج. همچنین برای جمعه عدد 


بعد ات ان حضرت افزود: سیس همان عدد مورد نظر را - که مصادف با 
اکلین روز فک مشدم استت. با فده انته. اظهار علنهم الشلام ده که ود 
دوازده می باشد - جمع کن. 


سپس از مجموع اعداد, هفت تا هفت تا, کم بکن و در نهایت. دقت داشته 
باش که عدد باقیمانده چیست؟ 


اگر عدد باقیمانده هفت باشد پس اول ماه رمضان شنبه خواهد بود و اگر 
شش باشد ماه رمضان جمعه است و اگر پنح باشد ماه رمضان پیج شنبه 
است و اگر چهار باشد ماه رمضان چهارشنبه خواهد بود ؛ و به همین منوال 
تا اخر محاسته. را اتعام بخمه که انساءالله موامق ما ماقم دز خماهد آمند. 
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مرحوم سید مرتضی و حضینی رضوان ال علیهما, به نقل از شخصی که 


شنیده بودم بر این که امام و حجّت خداوند بر بندگان؛ بعد از امام 


فلش هاوی صل ای الل یه تفر تحصریت رت ینغ ره 
علیه ااشسلام میت باشنده 


برای تحقیق پیرامون این موضوع به شهر سامراء رفتم و نزد دوستانم که 
ساکن سامراء بودند وارد شدم و پس از صحبت هائی, اظهار داشتم: امده 
ام تا مولایم ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام را ملاقات نمایم. 


گفتند: بنا بوده که امروز, حضرت به دربار خلیفه معئز وارد شود. 


با شنیدن این خبره با خود گفتم: می روم و سر راه حضرت می ا پیستم و به 
خواست خداوند به ارزویم می ر سم. 


به همین جهت حرکت نمودم و آمدم در همان مسیری که بنا بود حضرت از 
ان جا عبور نماید, گوشه ای ایستادم. 


هوا بسیار گرم بود, همین که امام علیه السلام نزدیک من رسید, با گوشه 


چشم نگاهی بر من انداخت, پس مقداری عقب رفتم و پشت سر حضرت 
قرار گرفتم. 


در همین لحظه با خود گفتم: خدایا ! تو می دانی که من به تمام ائمّه اطهار 
علیهم السلام و همچنین دوازدهمین ایشان حضرت مهدی موعود صلوات 


پس ای خداوندا ! اکنون می خواهم تا کرامت و معجزه ای از ولیث و حجخت 
تو مشاهده کنم, تا هدایتی کامل یابم. 


در همین بین. حضرت اشاره ای به من نمود و فرمود: ای محمّد بن میمون ! 
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با خود گفتم : مولایم از فکر و درون من اگاه شد و بدون ان که چیزی 

بگویم,؛ دانست چه فکری در ذهن دارم اگر واقعا او از درون من اگاهی 

دارد, ای کاش عمامه اش را از سر خود بردارد. 


پس ناگهان دست برد و عمامه خود را از روی سر مبارک خود برداشت و 
دو مرتبه آن را بر سر نهاد. 


با 


۱ نیز عمامه 
اش را بردارد و بر زین قاطر بگذارد. 


در همین لحظه. حضرت دست برد و عمامه خویش را از سر خود برداشت 
و روی زین قرار داد. 

برداشت و بر سر خود نهاد. 

باز هم اکتفاء به همین مقدار نکرده و با خود گفتم: ای کاش یک بار دیگر 
روی سر خود قرار می داد. 

این بار نیز حضرت سلام اللت. غلنه: عمامه خود را از سر برداشت و روی 
زین قاطر نهاد و بدون فاصله, سریع آن را برداشت و روی سر خود گذارد. 


سپس با صدای بلند فرمود: ای احمد! تا چه مقدار و تا چه زمانی می 


ایا به نتیجه و ارزوی خود نرسیدی؟ 


عرضه داشتم: ای مولا و سرورم ! همین مقدار مرا کافی است؛ و حقیقت 
را درک کردم. (29) 


برنامه امام علیه السلام در زندان 


مرحوم قطب الدّین راوندی. طبری و برخی دیگر از بزرگان به نقل از 
ابوهاشم جعفری حکایت کند: 


ذر آن-دفرانی که هن با عدم ای دیحر از شسادات در زندان-صعتصم عبا سین 
به سر می بردم, حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام نیز با 
ما زندانی بود. 


غذا| برای ان حضرت می اورد. همین که موقع افطار می رسید و می 
خواست غذا میل نماید, ما را در کنار خود 


روزی از روزها من روزه بودم و ضعف شدیدی مرا فرا گرفته بود, آن روز 
را من به تنهائی با مقداری کعک افطار کردم؛ و قسم به خداوند سبحان ! 
که کسی از این جریان من اطلاعی نداشت, سیس امدم و در جمع افراد, 


امام علیه السلام به یکی از افراد دستور داد: مقداری غذا برای ابوهاشم 
بیاور تا میل کند, گر چه افطار کرده است. 


و سیس افز ود: هر موقع در خود احساس ضعف کردی, مقداری گوشت 
تال کرخ تا تیره بایین و تقویت: شفی: ما خوحه دانته باش. که ذر کف 
هیچ قوتی نیست. 


بعد از آن به حضرت عرضه داشتم: همانا خدا و پیامبر و شما اهل بیت 
رسالت. صادق و با حقیقت هستید. 


ابوهاشم جعفری در ادامه حعایت افزود: در آن روزی که خداوند متعال 
مقذر کرده بود که امام عسکری علیه السلام از زندان آزاد شود, مموری 
آمد و به حضرت اظهار داشت: آنا هبل داری که امره: نید برای.شمها + 
همانند روزهای قبل - افطاری بیاورم؟ 


فرصت باشد. از ان بخورم. 

پس مأمور. مقدار غذائی را همانند قبل برای حضرت آورد؛ ولی نزدیک 
غروب در حالی که حضرت روزه بود, ازاد شد و به ما فرمود: افطار مرا 
میل کنید, گوارایتان باد. (30) 


تاثیر معنویت, پیش بینی آزادی 


در آن زمانی که امام حسن عسکری صلوات الله علیه در زندان معتصم 
عباسی قرار داشت.؛ مامورین زندان؛ انواع و اقسام شکنجه های جسمی و 
روحی را برای حضرت 


از شم کزوته 


روزی عذه ای از جاسوس ها و مأمورین حکومتی؛ وارد بر زندانبان امام 
حسن عسکری علیه السلام شدند و گفتند: تامی وایت تر اوششت ری 
کن و او را تحت فشارهای گوناگون قرار بده. 


زندانبان - که شخصی به نام صالح بن وصیف بود - گفت: نمی دانم چگونه 
و با چه وسیله ای او را تحت شکنجه و فشار قرار بدهم ! 


همین دو سه روز قبل, دو نفر از افراد فاسد و شرور را - < ت شکنه 5 
ازار او - به زندان فرستادم. 


ولیکن هر دو نفرشان دگرگون شدند و اهل نماز و روزه و عبادت قرار 
گرفتند, آن هم با حالتی عجیب و حیرت انگیز, وقتی آن دو نفر را احضار 
کردم و به آن ها گفتم: تتنما ده نف فتوانسید ان هرد سا تخت فشار فر از 
دهید و او را منحرف کنید؟ 


گفتند: تو فکر می کنی که او یک مرد عادی است؟ 


او به طور دائم روزه می گیرد و نماز به جا می آورد و تمام شب مشغول 
وی توا وی ی وی رای یس 
ای که نزد او می رفتیم تمام بدن ما : به لرزه می افتاد و حالات او, ما 
را نیز دگرگون کرد. 


علیه ه السلام < شنیدند 1 سرافکندگی با شدند 0 () 


همچنین مرحوم کلینی,. طبرسی. ابن حمزه طوسی و .. به نقل از 
ابوهاشم جعفری حکایت کند: 


در ان زمانی که در زندان بودم, چون مرا با زنجیر بسته بودند. بی طاقت 
شدم و ناراحتی خود را در ضمن نامه ای به امام حسن عسکری علیه 
السلام نوشته 


و برایش ارسال نمودم. 


امام علیه السلام در جواب ب فرمود: همین امروز آزاد خواهی شد و نماز 
ظهر وا خن‌هترل خود به‌:جا مب اوری لحطاتی مد ار آن عموری آندو مرا 


اراد کرد 


و چون در فشار زندگی قرار داشتم خواستم قبل از آزادی خود, نامه ای 
دیگر برای حضرت بفرستم و تقاضای مقداری پول کنم؛ ولیکن شرم و حیا 
مانع شد و تقاضای خود را ننوشتم. 


همین که به منزل رسیدم و طبق پیش بینی حضرت, نماز ظهر را در منزل 
خواندم, شخصی مقدار صد دینار اورد 29 داشت: این مقدار را 
حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام به همراه نامه ای 
فرستاده است. 


نامه را گرفتم و گشودم. در آن مرقوم فرموده بود: شرم و حیا را کنار 
بکذار و هر موقع نیاز پیدا کردی, درخواست کن که انچه دوست داشته 


و مرحوم طبرسی افزوده است که در سال 58 به همراه عذه ای از 
سادات و نیز امام حسن عسکری صلوات الله علیه در زندان معتز - خلیفه 
عباشین. > بوده ان (32) 


مرگ چهار دختر با یک کیسه پول 
یکی از اهالی کوفه که معروف به احمد بن صالح بود حکایت کند: 


من دارای چهار دختر بودم و نسبت به مخارج و هزینه زندگی آن ها سخت 
در مضیقه بودم و توان تمین مایحتاح ان ها را نیز نداشتم. 


در سال 259 عازم شهر سامراء گشتم و چون به سامراء رسیدم. به منزل 
حضرت ابومحمّد, امام حسن عسکری علیه السلام وارد شدم تا شاید 
توشط ان حضرت. کمکی بشوم و بتوانم با کمک حضرت لباس و اذوقه ای 
برای ان ها تهیه کنم. 


همین که وارد 


منزل حضرت شدم, بدون ان که سخنی بگویم,؛ به من خطاب مود و 
فرمود: ای احمد ! دخترانت در چه وضعیتی هستند؟ 


عرض کردم: در خیر و خوبی و سلامتی. 


امام علیه السلام فرمود: یکی از آن ها که آمنه نام دارد. همین امروز از 
دار دنیا رفت, و آن .دیرگ که بط ناه سکیته استت. فردا مین میردم دای 
دیگر آن ها - یعنی ؛ خدیجه و فاطمه - در اوّلین روز همین ماهی که در پیش 


است از دنیا می روند. 


و چون با شنیدن این خبر گریان خن اساه ری لام ا رای جاشیه 


آیا برای دلسوزی و غم مرگ آن ها گریان شدی؟ 


نمائی, این چنین گریه می کنی؟ 


عرض کردم: هنگامی که از نزد آن ها آمدم هیچ گونه خرجی و لباس و 
خوراک نداشتند. 


حضرت فرمود: بلند شو, ناراحت نباش, من به وکیل خود - عثمان بن سعید 
- گفته ام: مقداری پول برای تجهیز کفن و دفن آن ها بفرستد و چون هزینه 
خاک سیپاری آن ها انجام گردید, هنوز ته کیسه, مبلغ سه هزار درهم باقی 


می ماند و این همان مقداری است که تو برای درخواست ان امده ای. 


گفتم: ای سرورم ! قصد داشتم مبلغ سه هزار درهم از شما تقاضا کنم 
برای جهیزیه و ازدواج آن ها؛ ولیکن شما ان را هزینه رفتن به خانه 
اخرتشان قرار دادی. 


به هر حال مذتی در سامراء ماندم تا اوّلين روز ماه فرا رسید و دو مرتبه 
خدمت حضرت رسیدم. همین که در محضر ایشان نشستم, فرمود: ای 
احمد بن صالح, 


خداوند تو را در مرگ چهار دخترت صبر و سلامتی دهد, دیگر صلاح نیست 
اینجا بمانی, حرکت کن و به سمت کوفه روانه شو. 


پس حرکت کردم و چون به کوفه رسیدم, دریافتم که تمام غیب گوئثی های 
حضرت. صحت داشت و مقدار سه هزار درهم در کیسه, برای من باقی 


به جای اسب, یک قاطر تندرو 


همچنین مرحوم قطب الذین راوندی, طبرسی و بعضی دیگر از بزرگان به 
گفته بکی از نوادگان امام سجاد علیه السلام - به نام علیت بن زید - حکایت 
ین 


مرا اسبی چابک و زیبااندام بود. که بسیار آن را دوست می داشتم و افراد 
در مجالس و مجامع. ان را زبان زد خود قرار می دادند. 


روزی به محضر مبارک امام حسن عسکری علیه السلام وارد شدم, حضرت 
ضمن فرمایشاتی اظهار نمود: اسبی که داری در چه حالی است؟ 


امده ام و ان را جلوی منزل شما بسته ام. 


بعد از آن فرمود: همین امروز قبل از آن که خورشید غروب کند, اگر 
توانستی اسب خود را بفروش و یا با دیگری تبدیل کن و سعی نما که در 
این امر تخیر نیندازی. 


در همین بین, یک نفر وارد مجلس شد و حضرت کلام خود را قطع نمود و 
دیگر مطلبی بیان نکرد و من از جای خود بلند شدم و در حالی که در فکر 
فرو رفته بودم, از منزل حضرت خارج و روانه منزل خود شدم و جریان 
فرمایش امام علیه السلام را برای برادرم باز گو کردم. 


برادرم گفت: من درباره پیش بینی 


امام حسن عسکری علیه السلام چیزی نمی دانم. 


با این حال, تصمیم گرفتم که اسب را بفروشم و در بین افراد اعلان کردم 
اسب من در معرض فروش است., ولي چون غروب آفتاب فرا رسید و نماز 
مغرب را به جا آوردم. پیش خدمتم آمد و گفت: ای سرورم ! همین الاان 
اسب. واه یی کرد و افتاد و مرد. 


! بسیار ناراحت و غمکین شدم و فهمیدم که حضرت در فرمایش خود چنین 
موضوعی را پیش بینی نموده بود تا ضرری بر من وارد نشود. 


پس از گذشت چند روزی خواستم که به محضر مبارک امام علیه السلام 


وقتی وارد مجلس حضرت شدم و نشستم پیش از ان که سخنی بگویم, 
فرمود: بلي, ما به جای آن اسب.: حیوانی به تو خواهیم داد ؛ و سپس به غلام 
کر کر ی ی دی ار مور قاطر مرا تحویل علین بن 


زید بده. 

و سپس به من خطاب کرد و فرمود: این قاطر, از اسب تو عمرش بیشتر و 
چه قسمتی از گوسفند لذیذتر است 

در تهان. آمام خسن عسنکری صلمات الله .علیه وه تفر نه.ام های. آخمد ده 


عباس با یکدیگر درباره استقرار اعضاء بدن روی زمین در حال سجده و 
چگونگی آن در حال نماز اختلاف پیدا کردند. 


احمد گوید: چون در اين مشاجره به نتیجه ای نرسیدیم که آیا بینی هم 
هنگام سجده باید روی زمین قرار گیرد. يا خیر؟ 


قانم رل ایام عم گر علی تسام خی 


در بین راه در حالی که حضرت سوار مرکب خود بود, برخورد کردیم. همین 
که حضرت متوجه 


ما شد, ایستاد و روی خود را به طرف ما نمود و سپس انگشت سبابه خود 
را بر پیشانن نماد مر اشارن نود کم‌سحته حعط ,یه وسله شانی عم 
می یابد, نه به وسیله بینی ؛ و بعد از آن به راه خود ادامه داد و رفت. 


پس از مدّتی که از اين جریان گذشت. نیز بر سر گوشت مشاجره شد که 
کدام قسمت گوشت گوسفند لذیذتر و سالمتر است, که همچنین به نتیجه 
نرسیدیم. 


ناگهان خادم حضرت ابومحقد, امام حسن عسکری علیه السلام بر ما وارد 
شد و بدون آن که ما سخنی بگوئیم و یا سوالی کرده باشیم, خادم حضرت 
قطعه گوشت گوسفندی که کِتف و دست حیوان بود از جلوی ما برداشت و 
گفت: 


مولایم فرمود: آن قسمتی. که نا دبی:به. سر و کردن باشتم سالختر ور لد دیذتر 
انتت: و آغشته:به فزاضن تمی جا شید و اما ران را نصیحت نمود که حتی الا 
مکان استفاده نشود. (35) 


احمد گوید: امام علیه السلام نذفن ان که ما سوالی کرده باشیم و با پیامی 


داده باشیم, ,در جریان امور قرار داشت و برای تقویت قلوب و از بین بردن 
هر کوته شکی باس مارا حطرح فرعود و رف ما خزه کردید: (36) 


آشنائی به تمام لغات و زبان ها و دیگر علوم 

مرحوم شیخ مفید, کلینی, راوندی و یعضی دیگر از بزرگان در کتاب های 
خود اورده اند: 

شوم از خادمان حضرت ابوالحسن, امام تل ۳ هادی علیه السلام - به نام 
نصیير خادم - حکایت کند: 


بارها به طور مکژر می دیدم و می شنیدم که حضرت آبومحمّد, امام حسن 
سکره ای الشنلام پدر بزرگوارش با افراد مختلف, 


لهجه ترکی, , رومی, خزری و ... سخن 


می گوید. 


مشاهده این حالات؛ ترای من بتشسیار تعحب آور و خیرت انگیز بود و با خود 
می گفتم: این شخص - یعنی امام عسکری علیه السلام - در شهر مدینه به 
دنیا آمده و نیز خانواده و آشنایان او عرب بوده و هستند, جائی هم که نرفته 
است. پس چگونه به تمام لفت ها و زبان ها آشنا است و بر همه آن ها 
تسلط کامل دارد؟ ! 


تا آن که پدرش امام هادی علیه السلام به شهادت رسید؛ و باز هم می 
دیدم که فرزندش, حضرت ایومحمّد عسکری علیه السلام با طبقات مختلف 
و زبان ها و لهجه های گوناگون سخن می گوید, روز به روز بر تعجّب من 
زبان ها اشنا شده است؟ ! 


تا آن که روزی در محضر مبارک آن حضرت نشسته بودم و بدون آن که 
حرفی بزنم, فقط در درون خود, اين فکر را گذراندم که حضرت ه چگونه به 
همه لغت ها و زبان ها آگاه و آشنا شده است؟! 


که ناگهان امام حسن عسکری علیه السلام به من روی کرده و مرا مورد 
خطاب قرار داد و فرمود: خداوند تبارک و تعالی حجّت و خلیفه خود را که 
برای هدایت و سعادت بندگانش تعیین نموده است دارای خصوصیات و 
امتیازهای ویژه ای می باشند, همجنین علم و اشنائی به تمام لهجه ها و 
لفت ها حتثّی به زبان حیوانات را دارند. 


و نیز معرفت به تسب شناسی و آشنائی به تمام حوادث و جریانات گذشته 
وراه سا اه اد ارسای اظ مس واه عطا یم 
است, دارند به طوری 


که هر لحظه اراده کنند. همه چیز و تمام جریانات را می داند. 


سپس امام حسن عسکری علیه السلام در ادامه فرمایشاتش افزود: 
چنانچه اين امتیازها و ویژگی ها نبود, آن وقت فرقی. ین آن. ها و .دیکرن 
مخلوق وجود نداشت؛! و حال آن که امام و حجت خداوند باید در تمام جهات 
از دیگران برتر و والاتر باشد. (37) 


بقا انار جر کات بر قیاع 


یکی از راویان حدیث به نام ابوالحسن. علیْ بن عاصم کوفی - که نابینا 


بوده است - حکایت نماید: 


روزی در شهر سامراء خدمت حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه 
السلام شرفیاب شدم و روی زیراندازی نشستم که بسیار نرم و لطیف بود. 


به حضرت عرض کردم: این چیست و از کجا آورده اید؟ 


امام علیه السلام فرمود: ای عاصم ! روی چیزی قدم نهاده ای و نشسته ای 
که بسیاری از پیامبران الهی و اوصیاء و امامان: بر ان قدم نهاده و روی ان 


عرضه داشتم: ای مولا و سرورم ! به احترام این 1 آن قدم 
ات ی ی ات که زنده باشم, دیگر 


عاصم کوفی افزود: بعد از آن که امام حسن عسکری علیه السلام مطالب 
مهمّی را پیرامون آن پوست حیوانی - که به عنوان فرش از ان استفاده 
می شد - مطرح فرمود. 
من بدون آن که چیزی را بر زبان خود جاری کنم, بلکه فقط در فکر و ذهن 
خود گذراندم و گفتم که: ای کاش امکان داشت من آثار نبیاء و وصیاء 
علیهم السلام را می دیدم. 


در اين افکار بودم, که ناگهان متوجّه گشتم منزل حضرت, غرق در انواع 
نورهای ژنحازیی شده و نظر 


مرا به خود جلب کردند. 


فا بای ال ای اد الا اد کب ام فرش نم 
نهاده اند - مشاهده 1( 


عرضه داشتم: بلی, یا ابن رسول اللّه! ای مولا و سرورم ! بسیار علاقه 
دارم که ان ها را مشاهده نمایم. 


پس از آن. حضرت با دست مبارک خویش بر صورت و چشم هایم کشید و 
بینائی چشم هایم را باز یافتم. 


ناگهان قدم های بسیاری را روی آن فرش دیدم و امام عسکری علیه 
الشیام‌های ای هی از وان معا ان راز رت ارم ان 
باس حیوت مت صاوات ال یم ای ۳ هنارای باه 
ام الشضی فلت علیه الستلام رانا آخریس موه یی رت ری 
موعود علیه السلام - معزفی و به من ارائه نمود. (38) 


عاصم کوفی افزود: بعد از مشاهده آن آناز: بدون آن که امام عسکری 
علیه السلام متوجّه شود, با خود گفتم: اين ها خیالات و توقمات است که 


ف ا انم 2 دی و ای اصم | ته, این 


و سپس امام عسکری علیه السلام در ادامه فرمایشات خود فرمود: تمامی 
پیامبران الهی علیهم السلام یکصد و بیست و چهار هزار نفر بوده اند, که 
هر کدام ایشان دارای وصی و خلیفه هستند؛ و اوصیاء پیامبر خاتم صلوات 
الله علیهم. نیز دوازده نفر می باشند. 


پس هرکس به آن ها پیفزاید يا از آن ها کسر نماید و یا حتّی, چنانچه 
مکی او ان ها شی داشته باشدر فمانند 


شک درباره خداوند متعال و انکار او می باشد. 


در پایان؛ امام عسکری علیه السلام به من فرمود: ای عاصم ! چشم های 
خود بر هم بگذار؛ و من نیز طبق دستور حضرت چشم هایم را بستم و 
همانند قبل نابینا گشتم و دیگر جائی را نمی دیدم؛ و در نهایت از آن 
حضرت تشر کردم و سپاس به جای آوردم که مرا هدایت و راهنمائی 


همچنین مرحوم شیخ مفید, کلینی و بعضی دیگر از بزرگان رضوان الله 
تعالی علیهم اورده اند: 


کت از نوه های امام موسی کاظم علیه السلام به نام محمد حکایت کند: 


در ژوز کار خن زندگی بر ما سخت ند و به جهت ی دستنی دیگر توان تمین 
هزینه های لازم زندگی را نداشتم. 


در یکی از روزها پدرم علین , بن ابراهیم - که فرزند موسی بن جعفر علیه 
السلام است - اظهار داشت: 0 برویم, نزد حضرت ابومحمد, 
امام حسن عسکری علیه السلام تا شاید به ما کمکی نماید؛ و در نتیجه 
بتوانیم زندگی عادی خود را سپری نمائیم. 


پدرم در جواب گفت: خیر» او را ندیده ام و نمی شناسم ؛ بلکه فقط اوصاف 
او را شنیده ام . 


در هر صورت با توکل به خداوند متعال حرکت کردیم؛ در مسیر راه, پدرم 
فهت: چقدر خوب است که حضرت مقدار پانصد درهم به ما عطا نماید تا 
دویست درهم آن را لباس و پوشاک خریداری کنیم و دوبست درهم برای 
ارد و آذوقه و یکصد دینار بقیْه اش را جهت دیگر هزینه های زندگی خود و 
خانواده مان باشد. 


پس از صحبت پدرم, من نیز در فکر و ذهن خویش گذراندم که ای 


کاش سیصد دینار هم به من عطا نماید تا الاغی را برای سواری, خریداری 


نموده و نیز مقداری لباس تهیّه کنم و مقداری هم برای دیگر مخارج و 
مایحتاج زندگی باشد. 


وقتی وارد شهر سامراء شدیم. به سمت منزل امام حسن عسکری علیه 
السلام رفتیم؛ و چون جلوی منزل حضرت رسیدیم, جمعیت انبوهی جهت 
ملاقات و دیدار ان حضرت اجتماع کرده بودند. 


1 
کرد, در اين افکار بودیم که ناگهان درب منزل حضرت باز شد و شخصی 
بیرون امد و اظهار داشت: علین بن ابراهیم و فرزندش محفد وارد منزل 


همین که داخل منزل رفتیم, امام علیه السلام را دیدیم که در گوشه ای 
نشسته است, پس سلام کردیم و در روبروی حضرت نشستیم. 

پس از آن که حضرت جواب سلام داد, به پدرم, فرمود: ای علین بن 
ابراهیم ! چرا تاکنون نزد ما نیامده ای؟ 


بذرم: ره داشته :دونسعت تذاشتيم مر اخم شما نشونم: مخضوضا دز این 


و چون مقداری در خدمت امام علیه السلام نشستیم. پس از صحبت هائی 
که انجام گرفت, بلند شدیم و خداحافظی کردیم و از محضر مبارک حضرت 
بیرون رفتیم. 


بعد از آن که از مجلس خارج شدیم, بلافاصله غلام حضرت ما را صدا کرد 
و یک کیسه تحویل پدرم داد و گفت: این پانصد درهم که برای لباس و آرد و 
آذوقه و دیگر هزینه های ند کی خود و خانواده ات. که می خواستی و نو 
کرده بودی. 


و سپس یک کیسه کوچک تر هم به من داد و گفت: این سیصد درهم نیز 
برای خرید الاغ و لباس 


و بعد از ان افزود: به همین زودی خیراتی به تو می رسد. 


گرفتم و در یک معامله نیز هزار دینار سود بردم. (40) 


بهترین تثیر حجامت در بدترین اوقات 


مرحوم کليني, رواندی. شیخ حرّ عاملی و برخی دیگر از بزرگان در کتاب 
های خویش اورده اند: 


در یکی از روزها حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام 
شخصی را - هنگام وقت ظهر - به دنبال یکی از پزشکان نصرانی فرستاد تا 
نزد وی آید. 


وی دستور داد: فلان رگ مرا بزن. 


پزشک گوید: اما م علیه السلام رگی را به من معرژفی نمود که هرگز نام آن 
۸ به همین جهت با خود گفتم: خیلی عجیب است 
که چنین شخصیتی معروف می خواهد در بدترین اوقات. حجامت کند و رگ 
بز در آن اه به.وسیله ز کن که‌.ساخته شذم تییستت: 


زدم و خون جاری گشت؛ و پس از لحظاتی روی ان را بستم 


تفگ اد از فرمود: همین جا در منزل منتظر بمان تا تو را خبر نمایم, چون 
نزدیک عصر فرا رسید مرا صدا نمود و دستور داد: همان رگ را باز کن تا 
خون بیاید 


من نیز دستور آن حضرت را انجام دادم و چون مقداری خون داخل طشت 
ریخته شد. فرمود روی رگ را ببند و همین چا منتظر باش تا مجددا تو را 
خبر کنم. 


همین که نیمه شب شد. مرا صدا زد و اظهار داشت: بیا روی 


رگ را باز کن تا باز هم خون بیاید. 


یی هه ی ای یی کف ان هگا 


ولی: خجالت: کشیدم که-«علت آن را جویا شوم بالا خره دستور حضرت را 
عملی کردم ؛ ولیکن در این مرتبه خونی سفید رنگ - همانند نمک - از بدن 
حضرت خارج شد که تعجب مرا چند برابر نمود, سپس فرمود: روی آن را 
ببند و همین جا در منزل منتظر باش. 


چون صبح شد به یکی از افراد منزل, دستور داد که مبلغ سه دینار به من 
تحویل دهد, آن را گرفتم و از منزل خارج شده و از آن جا مستقیما نزد 
استاد خود - بختیشوع نصرانی - آمدم و جریان را برایش تعریف کردم. 


وقتی استادم, مطالب مرا شنید؛ بسیار تعجّب کرد و گفت: به خدا| سوگند ! 
نمی فهمم چه می گوئی !؟ 


و در علم طب و حجامت تاکنون چنین مطلب و روشی را ندیده و نشنیده 
ام, باید پیش فلان طبیب فارسی برویم تا ببینیم او در اين باره نظرش 
چیست و چه می گوید. 


پس از ان. از شهر سامراء عازم شهر بصره شدیم و از بصره به وسیله 
قایق, مسیر اهواز را پیمودیم تا وارد اهواز گشتیم و روانه منزل پزشک 
معروف اهوازی شدیم و تمام جریان را برایش بازگو کردیم 


او هم پس از آن که مطالب ما را شنید, با حالت تعّب به ما نگاه کرد و 
گفت: چند روزی به من مهلت دهید. 


من پس از چند روز که به او مراجعه کردم اظهار داشت: آنچه را مطرح 
کرو یه کر ارحص سین »سس کايه السلاهد کی وی خی 


کاری نکرده است و این کار دومین مرتبه می باشد که به دست دوّمین نفر 


و در نهایت؛ آن پزشک نصرانی اسلام آورد و تا زمانی که امام حسن 
عسکری علیه السلام زنده بود, در خدمت آن حضرت بود. (41) 


کش اخاسته بو وین ها 


مرحوم شب خ طوسی, راوندی, آبن شهر اشوب و برخی دیگر از بزرگان 
رضوان الله علیهم به نقل از داود بن قاسم جعفری معروف به ابوهاشم 


روزی در محضر مباری حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام 
نشسته بودم, که شخصی از اهالی یمن اجازه ورود خواست و حضرت 
اجازه ورود داد. 


بسن آز احظه اق, مرو :با اندام و اند قد وارو‌نشد وه آحام غاب الاام 
سلام کرد و حضرت جواب او را داد و فرمود: بنشین. 


سپس آن مرد کنار من آمد و نشست و من بدون آن که با کسی سخن 
بگویم, در ذهن خویش گذراندم و باخود گفتم: ای کاش می دانستم که این 
مرد کیست و از کجا آمده است ؟ 


پس ناگهان امام عسکری علیه السلام مرا مخاطب قرار داد و فرمود: ای 

ابوهاشم ! این فرزند همان آعرابیه ای است که به نام غاتم پمانیه, 
ره ی اه ی ایا مرن هی یره ی و 
ها مهر امامت می زدند. 


بعد از آن: خضرت به آن: شتخضن یفتی: ره کرد و فرمود: ریک هاتی. را که 
اورده ای, بیاور. 

پس آن مرد. مقداری ریگ در آورد و خدمت امام علیه السلام نهاد؛ و 
حضرت با مهر امامت خویش, ۷ ۷ 
امامت خود را زد. 


ابوهاشم جعفری در ادامه سخن خود گفت: مثل این 


ی و 


بعد از آن, به شخص یمنی خطاب کرده 1 آپا تاکنون حضرت ابومحمد 
علیه السلام را دیده ای؟ 


در جواب اظهار داشت: خیر, به خدا سوگند! که تاکنون همدیگر را ندیده 
ایم؛ همانا مذت زمانی است که من شیفته دیدار و زیارت وجود مبارکش 
اه اس نم ا ال مره ع هه وراه 
اظهار داشت: برضیق که.به: اردوی کوش رسبده. آی: و اکنون می بینی که 
در محضر مقذس و مبارک ایشان حضور دارم. 


ابوهاشم جعفری در پایان افزود: : سپس از جای خود برخاست و به حضرت 
خطاب نمود و گفت: من شهادت می دهم که تو همچون امیرالمومنین علی 
گر اه اطمار صلات لاه علهن, بر حقّ بوده و می باشید ؛ همانا که 
حکمت الهی و امامت, در این زمان به تو منتهی گشته است؛ : چون شم 
ولیث خدا هستی. 


سپس ابوهاشم گفت: از اسمش سوال کردم؟, در پاسخ گفت: نام من 
مهجع بن صلت بن عقبه بن سمعان بن غانم بن آَم غانم می باشد, فرزند 
همان زن یمانیه ای که به صاحب ریگ معروف است. (42) 


دو نوع پوشش و اظهار حجّت 
عذه ای از اهالی کوفه برای تحقیق و بررسی پیرامون مسئله امام و حجخت 
خداوند متعال. شخصی را به نام کامل - فرزند ابراهیم مدنی - به شهر 


کامل گوید: هنگام حرکت با خود گفتم: کسی نمی تواند وارد بهشت شود, 


معرفت و لیاقت داشته باشد و به سمت سامراء حرکت نمودم. 


موقعی که به سامراء رسیدم و به منزل سرورم حضرت ابومحمد, امام 
حسن عسکری علیه السلام وارد شدم, حضرت را دیدم که لباسی سفید و 
نرم و لطیف پوشیده است. در ذهن خود گفتم: حضرت این نوع لباس 
لطیف را می پوشد؛ لیکن , به ماها دستور می دهد تا لباسی همانند فقیران 


در همین افکار بودم, بدون آن که مطلبی را ظاهر سازم و یا سخنی بگویم, 
که ناگهان امام علیه السلام نگاهی بر من انداخت و تبسٌمی نمود؛ و پس از 
آن آستین خود را بالا زد و اظهار داشت: ای کال ! نگاه کرن. 


و خشن پوشیده است. 


خود پوشیده ام. 


کامل گوید: نسبت به افکار غلطی که برایم پیش آمده بود, بسیار شر‌منده 
و سرافکنده شدم و سر جای خود نشستم. 


پس از گذشت لحظه ای, ناگهان متوجه شدم که نسیمی به وزیدن گرفت و 
با وزش باد, پرده ای که جلوی درب خروجی اویزان کرده بودند کنار رفت؛ 
و در همین بین. چشمم بر کودکی رشید افتاد, در سنین چهارده سالگی که 
همانند ماه روشن و نورانی بود. 


ان تام کدی ادا ی اي کاما ش یر ات 


من با شنیدن این سخن تعجّب کرده و بر خود لرزیدم و گفتم: بله, بله, ای 
سرورم ! چه می فرمائی !؟ 


فرمود: آمده ای تا درباره حجّت خدا تحقیق کنی ! و این 


اظهار داشتم: لت قسم به خدا| ! به همین منظور آمده ام . 


بعد از آن فرمود: و نز . آمنده ای تا درباره طایفه مفوضه و عقائدشان 


سیس در ادامه فرمایش خود افز ود: ای کامل ! آن ها دروعغ می گویند, قلب 
های ما اهل بیت - عصمت و طهارت - جایگاه اراده و مشیت الهی است و 
ما چیزی بدون اراده و بدون مشیت خداوند متعال نمی دانیم. پس چنانچه 
او اراده نماید, ما نیز اراده می کنیم. 


پس از ان پرده به حالت اوّل خود باز گشت و ذیکر. ان مولود عزیز - مهدی 
موعود علیه السلام را ندیدم. 


بعد از این جریان؛ حضرت ابومحمد, امام عسکری علیه السلام نیز تبشمی 
نمود و اظهار داشت: ای کامل ! دیگر منتظر چه هستی؟ 


ایا درباره حجّت خداوند به نتیجه نرسیدی؟ ! 


آن کودکی را که مشاهده نمودی, مهدی و حجّت خدا بعد از من می باشد و 
انچه را که تو در فکر و ذهن خود گذرانده بودی, برایت با زگو کرد؛ و نیز 
پاسخ مطالب تو را داد. 


پس از جای خود برخاستم و با خوشحالی و سرور از این که توانستم به 
مقصود خود دست یابم از محضر مقذس و مبارک حضرت خداحافظی کرده 
و بیرون امدم. (44) 


بارش باران به وسیله استخوان و کشف رمز آن 
بعضی از بزرگان اورده اند: 


همه جا را قحطی فرا گرفت. لذا خلیفه دستور داد که مردم نماز باران به 
جای آورند تا رحمت الهی نازل گردد. 


راهبان حرکت کردند و چون به بیابان رسیدند. راهب دست به سوی 
اسان بلند کرد و دز این,.هنحام اتدقبالا امد و-شتروع به«باریدن کرد 


همچنین روز دوّم. نیز نصاری به همراه همان راهب حرکت کردند و چون 
راهب دست به سوی اسمان بلند کرد - همانند روز قبل - ابری نمایان 
گشت و باران فرود امد. 


به همین علت مسلمان های ظاهر بین که شاهد این صحنه مرموز بودند, 
نسبت به دین مبین اسلام و نیز ولایت امام در شک و تردید قرار گرفتند و 
عم ام ار آن ها هر هدند وان اسلاهی ند 


وقتی اين خبر تسف بار به معتمد - خلیقه عباسی ی تور دوز 
خلیفه آمد. معتمد گفت: ات شرت سا ات که ور ال ها کت ی و 
قرار گرفته اند. 


امام حسن عسکری علیه السلام در مقابل, به معتمد عباسی فرمود: چندان 
مهم نیست, اجازه بده که بار دیگر نصاری برای امدن باران بیرون بروند و 
دعا نمایند. من به حول و قوّه الهی, شک و تردید را از دل مردم بیرون 
خواهم کرد. 

معتمد دستور داد تا بار دیگر مردم ترا هدن باران دعا کنند. نصاری نیز به 
همراه راهب حرکت کردند و چون راهب دست خود را به سمت آسمان 
بلند کرد, بارش باران شروع شد. 


همین که مأمورین آن را از دست راهب گر فتند, دیدند قطعه استخوان 
انسانی است. آن را خدمت امام علیه السلام آوردند. 


حضرت استخوان را در دست خود 


گرفت و سیس به راهب دستور داد: برای آمدن باران دعا کن. 

اين بار هر چه راهب دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و دعا خواند, 
دیگر خبری از باران نشد. 

تقاصین مردم از این ماجری در حیرت و تعجب قرار گرفته و با یکدیگر 
مشغفول صحبت چون و چرا شدند. 

و معتمد عباسی به امام علیه السلام خطاب کرد و اظهار داشت: 


یا ابن رسول الله ! این چه معمای مرموزی بود؟ ! 


و چرا دیگر باران قطع شد و دیگر باران نیامد؟ ! 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: این استخوان یکی از پیغمبران 
الهی است و اين راهب آن را در دست خود می گرفت و به سمت آسمان 
بلندمی کرد و به وله آن استخوان, زعمت الم فر ود هی آفد: 


زاوی کوید؟ وفتی آن قطعه اشتخوان را اتمایش کر دنر موه شدند ایخه 
و 
دارد و مردم از شک و گمراهی نجات يافتند. 


مترل کود بار کشت( ۸15) 


قیاوت. .ور وان ع ازافی برافر 

عدذه ای از موزخین و محذئین آورده اند؛ 

معتمد عبّاسی همانند دیگر خلفاء بنی العباس, هر روز به نوعی سادات بنی 
الزهراء را مورد شکنجه و عذاب های روهی و جسمی قرار می داد, تا ان 


که روزی دستور داد: امام حسن عسکری علیه السلام را نیز به همراه 
برادرش جعفر دست گیر و زندانی نمایند. 


هنگامی که امام علیه السلام وارد زندان شد, معتمد عباسی به طور مرئب 
جویای حالات او بود که در زندان چه می کند, در پاسخ به او گفته می شد: 
امام حسن عسکری علیه السلام دائما روزها را 


روزه می گیرد و شب ها مشغول عبادت و مناجات با پروردگار می باشد. 


خود دستور داد تا نزد حضرت ابومحمد - حسن بن علی علیه السلام - برود 
و پس از رساندن سلام خليفه. او را از زندان آزاد و روانه منزلش گرداند. 


وزیر معتمد گوید: همین که جلوی زندان رسیدم, دیدم الاغی ایستاده, و 


هنگامی که داخل زندان رفتم, دیدم حضرت لباس های خود را پوشیده و در 
اتار یی انیت واحرامی ات ور وم فا ان 
اان نان 


وقتی پیام خلیفه را برایش با زگو کردم, بی درنگ حرکت نمود و سوار الاغ 
شد؛ ولی حرکت نکرد و سر جای خود ایستاد, جلو امدم و عرض کردم: چرا 
ایستاده ای؟ 


در زندان باشد. 


حضرت فرمود: نزد خلیفه برو و به او بگو: ما هر دو با هم از منزل آمده 
ایم و اگر هر دو با هم به منزل بازنگردیم. مشکل ساز خواهد شد. 


لذ| وزیر نزد معتمد عباسی امد و پیام حضرت را برای او مطرح کرد و 
معتمد نیز دستور ازادی جعفر را صادر کرد؛ و چون خدمت حضرت 
بازگشت و حکم آزادی جعفر را نیز آوره حضرت به همراه برادرش جعفر 
به سوی منزل حرکت کردند. (46) 


ارسال کمک برای شیعیان از زندان و حضور شبانه 


یکی از اصحاب و راویان حدیث که به نام ابویعقوب. اسحاق - فرزند ابان - 
معروف بود, حکایت کند: 


در ان دورانی 


که حضرت ابومحمد. امام حسن عسکری علیه السلام در زندان معتمد 
عباسی به سر می برد. به بعضی از دوستان و یاران باوفايش سفارش می 
فرمود تا مقدار معینی طعام برای افراد بی بضاعت از خانواده های موّمن 
و در ضمن تصریح می نمود: متوجّه باشید, هنگامی که وسائل خوراکی را 
درب منزل فلانی و فلانی برسانید. من نیز در کنار شما همان جا حاضر 
خواهم بود. 


و با اين که ممورین حکومتی به طور مرب جلوی زندان و اطراف 11 
حضور داشتند و دائم در گشت و کنترل بودند. 


همچنین با این که مسئول زندان هم جلوی زندان حاضر بود و درب زندان 
قفل داشت و در هر یدج روز» یکبار مسئول زندان را تعویض می کردند تا 
مبادا راه دوستی و ...با افراد زندانی پیدا شود. 


و نیز با توجّه بر این که جاسوسانی را به شکل های مختلف. در اطراف 


۰ بود ند. 


کردند و مقدار طعام سفارش شده را درب منزل شخص فقیر مورد نظر 
هر ی وا را فا ال 
و از این طریق فقراء و شیعیان توسٌط حضرت امام حسن عسکری علیه 
السلام در رفاه و آسایش قرار می گرفتند. 


و امام مسلمین - حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به هر نوعی که 
می توانست حتّی از داخل زندان هم » به خانواده های بی بضاعت و تهی 
دست رسیدگی می نمود. 47( 


غدالله بق سحته نکن اصعاب امام وس عسکری علیت المبااخ کارت 
کند: 


و با گرگی صحبت می کند و حرف می زند. 


بسیار تعجّب کردم و اظهار داشتم: یا آابن رسول اف ی آ ددم ون رتسا 
است و از حال او اطْلاعی ندارم. از این گرک سوالی فرما که احوال 
برادرم چگونه است؟ 

امام عسکری علیه السلام فرمود: هرگاه خواستی برادرت را مشاهده کنی, 
به درختی که در سامراء داخل منزلت هست نگاه کن,؛ برادرات را خواهی 
دید. (48) 

ابوجعفر طبری حکایت کند 

روزی از روزها وارد منزل حضرت ابومحمد امام حسن عسکری علیه 
السلام_ شدم, در حیات منزل ان حضرت چشمه ای را دیدم که به جای 
جریان اب. شیر و عسل از ان بیرون می امد. 


و من و دوستانم از - شیر و عسل - آن چشمه تناول کردیم و نیز مقداری 


اظهار ناراحتی کردند. 
امام علیه السلام برای آنها < خطی را نوشت و پاران شروع به باریدن کرد 
پس از ساعتی آمدند ۳ یا آابن رسول االه پاش باران زیاد شده و 


پس حضرت روی زمین علامتی کشید و باران قطع شد و دیگر نبارید. (50) 


و نیز طبری حکایت نماید 


روزی در محضر پر فیض امام حسن عسکری علیه السلام نشسته بودم, از 
حضرت تقاضا کردم و عرضه داشتم: يا ابن رسول الله ! چنانچه ممکن باشد 
یک معجزه خصوصی برای من ظاهر سازید؟ 


تا انز برای دیگر برادران و دوستان هم مطرح کنم. 


امام علیه السلام فرمود: ممکن است طاقت نداشته باشی و از عقیده خود 
دست برداری, به همین جهت سه بار سوگند یاد کردم بر اين که من ثابت و 
استوار خواهم ماند. 


پس از آن, ناگهان متوجّه شدم که حضرت زیر سچاده خود پنهان شد و 
دیگر او را ندیدم. 


چون لحظه ای از این حادثه 7( حضرت ظاهر گردید و یک ماهی 
بزرگی را که در دست خود گرفته بود به من فرمود: این ماهی را از عمق 
دریا آورده ام. 


و من آن 


ماهی را از حضرت گرفتم و رفتم با عذه ای از دوستان طبخ کرده و همگی 
ا ای و ی مار و 


در روایتی قیحز آورکخ است 


به طور مکژر می دیدم بر این که امام حسن عسکری علیه السلام (روز 
روشن در میان افتاب) در بازار و کوچه های شهر سامراء راه بِِ رفت, 
بدون ان که سایه ای داشته باشد. (52) 


تفه تکرق با تکام ند جماای خسف آیتدح 

مرحوم شیخ صدوق و برخی دیگر از بزرگان, به نقل یکی از مومنین - 
نام محمد مطهّری - حکایت کنند: 

عْل ال تعالی فرچه الشریف سوال کردم 


ی ار ی روزی پسر برادرم. 
ان هد مرازیم دوه 


ماه خی ولیکی عون کاهم بر متام بعش فرار کر شین 
که از این جاریه. نوزادی عزیز و کریم به دنیا خواهد امد که خداوند متعال 
به وسیله او دنیا را پر از عدل و داد می نماید همان طوری که ظلم. همه 
جا را 0[ 


فرمود: از پدرم اجازه بگیر. 
ینس از از به محضر برادرم تاتت ۳ ابوالحسن, امام وان هادی علیه 
السلام - آمدم؛ ۰ و بدون ان که یی میم و با کی بز نم » برادرم مرا 


مخاطب قرار داد و فرمود: ای حکیمه ! نرجس مال فرزندم ابومحمد 


عرضه داشتم: ای سرور و مولایم ! من نیز به همین منظور نزد شما امده 
ام که در این مورد صحبت و مشورت کنم. 


فرمود: ای خواهرم, حکیمه ! خداوند تو را در جر و پاداش همه خوبی 


ها شریک گرداند, این جاریه - نرجس - را به فرزندم ابومحمد بخشیدم تا به 


حکیمه افزود: و چون از نزد برادرم امام هادی علیه السلام باز گشتم, 
نرجس را ارایش و زینت کرده و در یکی از اتاقها او را به همراه برادرزاده 
ام حضرت ابومحمد علیه السلام جای دادم؛ و مذتی در همان اتاق؛ زندگی 
مشترک را گذراندند. 


هنگامی که برادرم, حضرت ابوالحسن هادی علیه السلام به شهادت رسید 
و امام حسن عسکری علیه السلام به منصب عظمای امامت و ولایت 
رسید. چند وقتی را هن از فضعیت ان ها بت خیر نوفدم نا آن که شبن در 
نیمه شعبان فرا 0 ام به من فرمود: ای عمّه ! امشب را 
برد مسارم ه اقطاری جوو وا سمیم‌حا این ار دی 


خبری دلنشین برای عقّه با دادن افطاری 
تسیاری .مغر کان در کناب هایاربخی وخنیتی خود آفزده اند" 


حکیمه دختر امام محمّد جواد علیه السلام هر موقع به منزل برادر زاده اش 
حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام وارد می شد؛ بر برایش 
دعا می کرد تا خداوند متعال فرزندی عطایش گرداند. 


حکیمه اظهار دارد: روزی بر آن حضرت شرفیاب شدم و طبق روال 
همیشگی برای او دعا کردم, در آن روز امام علیه السلام فرمود: انچه تا به 
حال, دعا کرده ای مستجاب شده است و خداوند در این شب. مخاخکخ 
عزیز به تو عنایت می فرماید. 


و سپس افزود: ای عمه ! امشب را نزد ما افطار نما. 
کفنم: آق سر درم آ این مولوه توستط خه. کی به ذنبا خواهد امد؟ 
فرمود: توسط نرجس. 


عرض کردم: او در بین زنان از همه ارزشمندتر و نزد من از دیگران 
محبوب تر است؛ و 


سپس حرکت کردم و نزد آن بانوی مجلْله رفتم و او با لهجه محلّی خود با 
من صحبت کرد و سخن می گفت و من او را در بغل گرفته و دست و 
صورتش را بوسیدم. 


نرجس گفت: من فدای تو گردم, گفتم: من و همه افراد, فدای تو و آن 


سپس نگاهی به وجود نرجس کردم و چون اثری از حاملگی در او ندیدم, 
بر گشتم و به مولایم حضرت ابومحمد علیه السلام عرض کردم: در همسر 


حضرت تبسْمی نمود و فرمود: ما اهل بیت عصمت و طهارت همانند 
دیگران نخواهیم بود, برای آن که ما هر یک, , لوری از انوار مقذس ترافز از 
متعال می باشیم. 


عرض کردم: ای سرورم ! شما خبر دادی که در این شب مولودی به دنیا 
۹ اکنون پاسی از شب, گذشته و هنوز خبری نشده است پس چه 
وقت ظاهر خواهد گشت؟ 


حضرت فرمود: هنگام طلوع سپیده صبح. مولودی تولد می یابد که نزد 
خداوند متعال بسیار گرامی و محترم خواهد بود. 

بعد از ان حرکت کردم و رفتم کنار برجچس و امام علیه السلام داخل 
(یوانی که جلوی اتاق بود. جهت استراحت دراز کن 

جون هنگام نماز شب فرا ر سید برای خواندن نماز شب بلند شدم و 
ترجس. بدون آن که آثار حمل در وجودش تمایان: شده باشد خوابیده بود, 
موقعی که در یازدهمین رکعت یعنی ؛ نماز وتر رسیدم با خود گفتم: سییده 
صبح طلوع کرد و خبری نشد. 


اه ام ی و ای تسا دا اما اه 
فرمود: ای عمه ! نمازت را سریع پایان بده. 


و چون نماز را تمام کردم, 


دیدم که نرجس حرکتی کرد. نزدیک آه امدم. او زا در بقل کر فتم و برایش 
دعا خواندم و عرضه داشتم: ایا چیزی در خود احساس می کنی؟ 


نرجس پاسخ داد: بلی. 


امد مواضع هفت گانه خود - پیشانی دو کف دست., دو سر زانو و دو سر 
انگشتان پا - را به عنوان سجده بر زمین نهاد. 


وقتی خوب نگاه کردم دیدم بر بازوی راستش نوشته است: جاءالحق و 
ذهق الباطل, ان الباطل کان زهوقا. (54) 


بعتی ‏ حق آمد.ه باطل: نانود کردیدد همان باطل تابود شدنی اشت: 


بعد از آن نوزادٍ مبارک را در پارچه ای پیچیدم و نزد پدرش حضرت 
ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام اوردم, پس حضرت نوزاد عزیز 
خویش را روی دست چپ نهاد و دست راست خود را بر پشت او قرار داد 
و زبان خود را در دهان او گذارد ... (55) 


توان شنیدن و تحمّل علوم ائمّه علیهم السلام؟ ! 
شخصی به نام موسی بن مهدی حکایت نماید: 


روزی در سامراء که به آن شهر عسکر می گفتند, به محضر مبارک حضرت 
ابومحمّد. امام حسن عسکری علیه السلام وارد شدم و اظهار نمودم: ای 
مولا و سرورم ! شما در سال های اخر عمر قرار گرفته اید و جلوتر به ما 
خبر دادید که فرزندی برای شما - به نام مهدی - به دنیا خواهد امد ایا 
زمان معینی دارد؟ 


خر سای اه اه تون هر مها نو انس صا لت که فرتوط 
به علم غیب است از ما سوال نکنید, چون که بعضی اوقات مجبور می 
شویم بیان کنیم و افرادی می شنوند که طاقت و توان تحمّل ان را ندارند 


و ایمان خود را از دست می دهند و کافر می گردند. 


گفتم: ای مولا و سرورم ! امیدوارم بتوانم تحمّل کنم و آنچه را که از شما 
می شنوم درک و باور کن 

امام علیه السلام فرمود: 1 مولود, روز جمعه, قبل از طلوع فجر, در ماه 
شعبان به دنیا خواهد امد و مادر او خانمی به نام نرجس می باشد, من آن 


نوزاد را درک می کنم و می بینم و می بوسم و عمّه ام حکیمه نی یز آن 
مولود را در بغل خواهد گرفت. 


غرخه فاشته با انم رسل اللها ری انس شدآوند سحا نارای 
شنیدن چنین خبری که شادمان کننده است. 


۵ یبن آز فولنم آقام کسکری عليه. از تشر .نمونی که مرا قایل 
دانست و این مطالب را برای من بیان نمود و مرا در جریان ولادت 
فرزندش قرار داد. 

و چون مدّتی از این موضوع گذشت., روزها و شب ها را لحظه شماری می 


کردم و در انتظار ظهور ولادت چنان مولودی مبارک و عزیز بودم, تا آن که 
در همان زمان و با همان خصوصیاتی که امام حسن عسکری علیه السلام 


خبر داده بود. فرزندش حضرت مهدی علیه السلام تولد یافت. 


و شنیدم که پدرش: امام عسکری علیه السلام او را بوسید و عمه اش 
حکیمه ن نیز او را در آغوش خود گرفت. (56) 


اقتضای یش رفظ آزسرفر 


از امالی فارش 3 


پس از آن که به قصد خدمت گزاری خاندان عصمت و رسالت علیهم 
ی و 


امدم و در خدمت ان بزرگوار بودم ۳ ان که روزی مرا خواست و فرمود: 
برای چه از دیار خویش به این جا امده ای؟ 


در جواب حضرت. عرضه داشتم: عشق و علاقه خدمت گزاری در محضر 
مقذس شما, مرا بدین جا اورده است. 


امام علیه السلام فرمود: پس باید دربان من بشوی و افرادی که در رفت و 


بعد از آن داخل منزل در کنار دیگر غلامان و پیش خدمتان بودم و همکاری 
می کردم و چنانچه چیزی لازم داشتند, از بازار خریداری می کردم تا به 
ِِ ای رسیدم که بدون اجازه رفت و آمد داشتم و در مجالس آن 


روزی بر آن حضرت وارد شدم و ناگهان حرکت مخصوص و صدائی 
غیرعادی را شنیدم و تعجّب کرده, خواستم جلو بروم تا از نزدیک بفهم که 


چه خبر است. 
ناگاه امام علیه السلام با صدای بلند, به من فرمود: همان جا بایست و 


جلوتر تیا؛ و من نیز همان جا ایستادم و دیگر نتوانستم نه جلو بروم و نه به 
عقب برگردم. 


پس از گذشت لحظاتی, کنیزی از نزد حضرت بیرون آمد, در حالی که 
چیزی را در پارچه ای پیچیده و همراه خود داشت. بعد از ان امام حسن 
عسکری علیه السلام مرا صدا| نمود و فرمود: وارد شو. 

وقتی بر آن حضرت وارد شدم, کنیز را دستور داد که تو هم برگرد و بیاء 
چون کنیز برگشت و وارد اتاق شد. حضرت فرمود: انچه در پارچه پیچیده 
ای باز کن و نشان بده. 


هنگامی که پارچه را گشود, متوجه شدم که کودکی زیبا و نورانی با قيافه 
ای گندمگون دز ان مستور بود. 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: این نوزاد بعد از من» امام و 
پیشوای شماها است و به کنیز دستور داد: او را بپپوشان و ببر. 


رای خوند: هن دیحر آن. توزاد.خبارک: را تدیدم تا بسن از آن که آمام.خنستن 
عسکری علیه السلام از دنیا رفت. (57) 


خبر از مرگ خود و درون واقفی 


دو نفر از بزرگان شیعه به نام های احمد بن داوود قمی و محشّد بن عبدالله 


روزی به سمت شهر سامراء عزیمت نمودیم و عذه ای از مومنین, مبالغی 
خمس و صدقات به همراه مقدار قابل توجهی جواهرات ۵ یوز الانتت. کر ان 
قیمت از قم و حوالی آن تحویل ما دادند که به محضر مبارک حضرت 
ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام برسانیم. 


همین که مقداری از راه را پیمودیم و نزدیک شهر دسکره الملک رسیدیم. 
نزدیک قافله ما امد به ما خطاب نمود و اظهار داشت: من برای شما دو 
([ 


فا تسس امن ها اه که کی است: 


پاسخ داد: پبام از سرور و مولایتان حضرت امام حسن عسکری علیه 
السلام می باشد؛ حضرت فرمود: من در همین آمشب به سوی خدای 
سبحان رحلت خواهم نمود؛ و شما در همین محل باقی بمانید تا از جانب 
فرزندم - مهدی سلام الله علیه - دستور صادر بشود. 

با شنیدن این خبره بسیار اشفته و گریان شدیم و سپس منزلی را کرایه 
نمودیم و در آن جا ماندیم, فردای آن روز خبر رحلت و شهادت حضرت 
منتشر گردید. 


و بدون آن که کسی از وضعیت ما با خبر شود ان روز را 


در غم و اندوه سپری کردیم و چون شب فرا رسید در تاریکی نشسته و در 
حالت اندوه و گریه شدیدی قرار داشتم. 


در همین بین» ناگهان دستی در جمع ما نمایان گشت و همچون چراغ, 
مجلس ما را روشنائي بخشید و صدائی به گوش رسید: ای احمد ! این نامه 


رابکتر وبه. آنچه:در ان قرقوم کته است عمل تما 


پس از جای خود حرکت کردم و نامه را گرفتم, موقعی که آن را گشودم در 
ان چنین نوشته شده بود: 


بسم اللّه الرحمن الرحیم, از حسن مسکین نزد پروردگار جهانیان, به 
شیعیان مسکین ؛ در هر حال حمد و سپاس. مخصوص خداوند است بر انچه 
هستیم, و در مقابل حوادث روزگار باید صبور و بردبار باشیم و اوست که 


بود. 


اک مهف ها ی الما ها که هر اوه وت توت 
حون انن حاکم طالم‌شانه است 


آن ها را فعلاً به همراه خود بازگردانید. 
و ضتضتا در بین اموال امانتی, کیسه ای است که در ۳ مقدار هفده دینار 


در پارچه ای قرمز پیچیده شده است که از ایوب بن سلیمان واقفی است 


خواسته است با این کیسه ما را مورد ازمایش قرار دهد, کیسه اش را به 


او برگردانید و تحویلش دهید. 


پس ما نیز طبق دستور و فرما مطاع امام علیه السلام, به سوی قم 
مراجعت کردیم و هفت شب بعد از ان 


شتری ۴ فرستادیم. ۳ آنچه 2 اموال پدرم نزد رتفا است بر ان 0 
کنید و آن را آزاد بگذارید, خودش راه را می داند و اموال را پیش ما خواهد 
اورد. 


و ما نیز طبق دستور مجدد, کلیه اجناس و اموال را بر شتر حمل کردیم و 
ان را رها نمودیم و رفت. 

سال بعد بهة سمت سامراء حرکت نمودیم تا از اوضاع آگاه کوذتم و چون 
وارد شهر سامراء شدیم. به طرف منزل حضرت رفتیم. 

همیخ که تر دنک رل ندیه تتضی آر مزال مرن اه کر و نفد ما 
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موقعی که وارد منزل شدیم؛ گفت: اموالتان در 1 گوشه حیات موجود 
است, چنانچه مایل باشید می توانید ان ها را ملاحظه کنید. 

به همین جهت کنار اموال رفتیم و آنچه را از قم به وسیله آن شتر فرستاده 
بودیم بدون کم و کاست موجود بود. (58) 


پیش بینی و اهمّیت تعیین امام 


شخصی به نام ابوالا دیان حکایت نماید: 


حضرت؛ پیام ها و نامه های او را به شهرهای مختلف برای اشخاص می 


بردم و تحویل می دادم. 


در آن هنگام که حضرت را مسموم کردند و در بستر بیماری بود, خدمت 
ایشان شرفیاب شدم؛ نامه هائی را تحویل من داد و فرمود: این نامه ها را 
به شهر مدائن می بری و به دست صاحبانش می رسانی. 


و سپس در ادامه فرمایش خود افزود: رفت و برگشت تو مذّت پانزده روز 


که به شهر سامراء بازگردی. متوجّه غوغائی خواهی شد که مردم و 
دوستان ما در حال شور و شیون می باشند و چون به منزل وارد شوی 


ابوالا دیان گوید: به حضرت عرضه داشتم: ای سید و ای سرورم ! چنانچه 
خدای نخواسته چنین شود, به چه کسی مراجعه نمایم ؟ 


ابا علته الشلام فزمود هرکشن کم مطالبه کامه,های: مرا آن کی تمانخ و 
خض ضات آن ها اسان کت اعدا انس من اند نود 


عرضه داشتم: پا ابن رسول اللّه ! تشاته ای دیگر بفرما؟ 

حضرت فرمود: هرکس بر جنازه ام نماز بخواند. 

گفتم: علامتی دیگر بفرما؟ 

فرمود: نون ان که کسته.ه همان را مش هد کنو ابو خیرم هد که 


و من در آن موقعیّت از هیبت و عظمت حضرت واهمه کردم و دیگر چیزی 
سوّال نکردم و به همراه نامه ها عازم شهر مدائن شدم و نامه ها را به 
دست صاحبان آن ها رساندم و جواب ان ها را دریافت کرده و روز پانزدهم 
به شهر سامراء وارد شدم. 


و چون نزدیک منزل امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم. غوغای 
عجیبی را مشاهده کردم و مردم در اطراف منزل حضرت در حال شیون و 


وقتی وارد منزل رفتم جنازه مطهّر حضرت را در حال کفن پوشاندن دیدم و 
برادر حضرت - به نام جعفر کذاب - جلوی درب منزل امام حسن عسکری 
علیه السلام ایستاده بود و مردم اطراف او تجمع کرده اند. 


من با خود گفتم: اگر این شخصی که من او را به عرق خواری و قماربازی 
می شناسم, امام و رهبر 


مسلمین گردد هیچ ارزشی نخواهد داشت. 
به هر حال جلو آمدم؛ و پس از سلام, تسلیت گفتم. 


پس از گذشت مذتی, عقیل غلام و پیش خدمت حضرت ابومحمد, امام 
حسن عسکری علیه السلام [ ۳۳۹ و گفت: برادرت را کفن پوشاندیم و آماده 
نماز است. 


خفقر ند آختقو ام شیفیان وان درد ول وتو در خالی که 
جنازه مطیر حضرت عسکری علیه السلام در گوشه ای نهاده بود. 


جعفر جلو رفت و آماده نماز شد. و چون خواست اولین تکبیر نماز را 
بگوید, ناگهان کودکی زیبا روی و گندمگون با موهای کوتاه که بین دندان 
های جلوی دهانش فاصله بود, وارد شد و عبای جعفر را گرفت و کنار 
کشید و سپس اظهار داشت: 


ای عمو! عقب بروء. چون که من سزاوار نماز بر پدرم می باشم و آن 
کودک نماز را بر جنازه مطّر پدرش اقامه نمود. (59) 


نوشیدن آب رحیل و آخرین وضوء 


مرحوم شیخ طوسی و برخی دیگر از بزرگان, به نقل از قول اسماعیل بن 
علیْ - معروف به ابوسهل نوبختی - بعد از بیان تاریخ میلاد حضرت مهدی 
موعود صلوات الله علیه و اشاره به نام مبارک و نیز اسم مادر آن حضرت؛ 


در آن روزهاتی که امام حسن عسکری علیه السلام در بستر بیماری قرار 
کرفته یود * که در همان مدیضن: هم. عف: ماوت بانل امد .یه ملافاتء و 
دیدار حضرت رفتم. 


پس از آن که لحظه ای در کنار بستر آن ی ی 
نشستم و به جمال مبارک حضرتش می نگریستم 


ناگاه دیدم حضرت, خادم خود را (که به نام عقید 


معروف و نیز سیاه چهره بود) صدا کرد و به او فرمود: ای عقید ! مقداری 
اب - به همراه داروی مصطکی - بجوشان و بگذار سرد شود. 


همین که أ جوشانیده و سرد شد؛ ظرف آب را خدمت امام حسن 
عس کر له ایا ماود تا شاسامده 


موقعی که حضرت ظرف آب را با دست های مبارک خود گرفت, لرزه و 


۳ را روی زمین نهاد و به خادم خویش فرمود: ای عقید ! داخل آن اتاق 
پرو, آن جا کودکی خردسالی را می بینی که در حال سجده و عبادت می 
باشد. بگو نزد من بیاید. 


خادم حضرت گفت: چون داخل اتاقی که امام علیه السلام اشاره نمود, 
رفتم کودکی را در حال سجده مشاهده کردم که انگشت سنابه خود را به 
سوی اسمان بلند نموده است., بر او سلام کردم. پس نماز و سجده خود را 
خلاصه و کوتاه نمود. 


پس به محضر ایشان عرض کردم: مولایم فرمود نزد ایشان برویم. در 
همین لحظه, ضفیل ماد ان -فرز ند. غزیز امد و.دشست کودی: را کرفت.ه 
پیش پدرش برد. 


ابوسهل نوبختی گوید: هنگامی که کودک - که بسیار زیبا و همچون ماه 
نورانی بود - نزد پدر امد سلام کرد و همین که چشم پدر به فرزند خود 
افتاد, گریست و به او فرمود: ای پسرم ! تو سیّد و بزرگ خانواده ما هستی, 
من به سوی پروردگار خود رحلت می نمایم:مقداری از, آن اب مضطکی. را 
با دست خود بر دهانم بگذار. 


جون مقداری از ان.ات»مضظکی را تناول نمود, فرمود: مرا کمک 


کنید تا نماز به جا آورم. پس آن کودک حوله ای را که در کنار پدر بود. روی 
دامان امام علیه السلام انداخت و سیس پدرش را وضوء داد. 


و چون حضرت ابومحمد, امام عسکری علیه السلام نماز را با آن حال 
مریضی انجام داد, خطاب به فرزند خویش نمود و فرمود: 

توا را سا سا کف اه با ره مت ایس ات 
هستی, تو حجّت و خلیفه خدا بر روی زمین می باشی, تو وصیْ من و نیز 


بو وا صی له ام و ی ی اش ومع ی وه 


است. 

راوی در پایان سخن افزود: در همین لحظات حضرت امام حسن عسکری 
علیه السلام به وسیله ان سم و زهری که توسٌط معتصم به او خورانیده 
شده بودرحلت نمود و به شهادت رسید. (60) 

مصائب حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 

خْجّت یازدهم. نور ولایت حسنم 

کینه اهل ستم, کرده جلای وطنم 

پدر ختم امامان. وصی ختم رسل 

ول امر خداء واقف سر و عَلّنم 

والد حجّت ثانی عشر, ناصر دین 

مالک ملک وجود, ولی موّتمنم 

(معتمد) هر خورانیده مرا از ره جور 

کین چنین سوخته بال من فرسوده تنم 

پسر شافع میعاد علیث بن جواد علیه السلام 


پدر حجّت حق مهدی موعود منم 

بانی کشور جانم من و اين گونه خراب 
کرده سم ستم و کینه بنای بدنم 
(معتمد) شرم کن از روح رسول مدنی 
ک از ام 

نور حقّ را نتوان کرد بدین سان خاموش 
مکن از زهر چنین خسته و رنجور تنم 
که گرفتار ستم پیشه و گه در زندان 

گاه از جور جفا خسته و گه در محنم 


(معتمد) می کشدم از ره بیداد 


9 
که چرا من پدر مهدی صاحب منم (61) 
پنج درس ارزشمند و آموزنده 


جعفری اورده اند: 


روزی به محضر مبارک امام حسن عسکری علیه السلام وارد شدم؛ دیدم 
که در حال نوشتن نامه ای می باشد. لحظاتی را در خدمت ان حضرت 
ندز نشستم تا آن که هنگام نماز فرا رسید. 


بدین جهت, از ادامه نوشتن خودداری نمود و در همان لحظه, نامه و قلم را 
بر زمین نهاد و برخاست مشفغول خواندن نماز گردید. 


و من مواظب احوال و اوضاع بودم, که ناگهان متوجّه شدم در حالی که 
امام علیه السلام مشغول نماز بود, قلم روی کاغذ حرکت می کرد و خط 
می نوشت. تا آن که نامه به پایان رسید و من با مشاهده چنین معجزه ای 
سجده شکر به جای اوردم. 


و چون نماز پایان یافت و حضرت سلام نماز را داد, قلم را از روی زمین 
برداشت؛ و سپس اجازه فرمود تا افرادی که منتظر زیارت و ملاقات 
حضرت بودند, وارد شوند. (62) 


2 مه بن ‏ تتتصو یگمه 
روزی از روزها چشم هایم سخت درد می کرد و آنچه مداوا کردم سودی 
رفتن بود. 


نامه ای به حضرت ابومحمد., امام حسن عسکری علیه السلام نوشتم و 
تقاضا نمودم تا حضرت برای بهبودی چشم هایم دعا فرماید. 


امام علیه السلام در جواب نامه, چنین مرقوم فرمود: خداوند متعال جشم 
بسانت ای ی وه ان رز تساه وان 


و نیز در ذیل نامه نوشته بود: خداوند به تو پاداش نیک و جر جزیل عنایت 


گرداند. 

محمّد گوید: از اين که چشم هایم خوب شد خوشحال شدم؛ ولی معنای 
اخون عمله‌امام عله السلم را تینما آن که کی ار مر ندانم وفات 
پافت و فهمیدم تسلیت ان حضرت به جهت ان بوده است. (63) 


روزی به محضر مبارک امام حسن عسکری علیه السلام شرفیاب شدم, 
هنگامی که در خدمت حضرت نشستم, , فرمود: اااکمه رات پیش از ان که 
از دنیا بروم, خداوند متعال خلیفه و جانشین مرا به من نشان داد و فرزند 


عزیزم را دیدم. 


او از جهت شمائل و صفات, شبیه ترین مردم به رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله می باشد, خداوند حافظ و نگهدار او خواهد نفد تا ان که شین از یی 
طولانی ظهور نماید و زمین را پر از عدل و داد گرداند. (64) 


4 همچنین ابوهاشم جعفری گوید: 


م ‏ ست | متیر آماهشن ع کر یت ا لام فیانت 
۳ 


حضرت فر مود: یکی از گناهانی که مورد عفو و مغفرت قرار تین کیرق: 
این است که شخصی گناهی مرتکب شود و بگوید: ای کاش فقط به همین 
کناه‌ععات شوم و آن را تشک و ناچیز شمارد. 


من پیش خود فکر کردم: چقدر سخت و دقیق است, پس انسان باید 


حضرت از افکار من آگاه شد و فرمود: آنچه با خود حدیث نفس کردی, 
اهمیّت بده و آن را رها نکن و بدان که گناه شرک به خداوند متعال از 


حرکت موری بر سنگی صاف و ظریف, مخفی تر خواهد بود. (65) 


5 مرحوم کلینی و برخی دیگر از بزرگان به نقل از ابوهاشم جعفری آورده 
اند؛ 


روزی در محضر مبارک حضرت ابومحمد امام حسن عسکری علیه السلام 
وارد شدم و با خود گفتم: ای کاش حضرت نگین انگشتری, به من هدیه می 
نمود تا نزد انگشترساز ببرم و رکاب مناسبی برای ان بسازد و به عنوان 


و چون مقداری نشستم؛ بلند شدم و بدون ۵ که در فکر نگین از؟ نگشتر 
تا تا 


پس امام علیه السلام انگشتری را تحویل من داد و فرمود: ای ابوهاشم ! تو 
را برای تو مبارک گرداند. 

پس از ان کخیه ای سرور و مولایم ! شهادت می دهم که تو حجّت و ولی 
راسخ دارم؛ سس حضرت فر مود: خداوند متعال تو را مورد مغفرت و 
رحمت خود قرار دهد. (66) 

مدح یازدهمین اختر فروزنده 

خورشید و ماه و زهره و پروین و مشتری 

کسب ضیاء کرده ز انوار داوری 

مخلوق اسمان و زمین و کرات را 

ردان جمهده خلق و آن تفر اهر 

آن ختروی که.بز قلک و خرن آدفت 

از علم و حلم و جاه و شرف کرده سروری 


زینت فزای مذهب و آئین جعفری 

از بهر او بود همه اشیاء این جهان 

تخت و نگین و ملک سلیمان و قیصری 
اعجاز نبیاء همه ظاهر بود از آن 
اه ار 
یوسف کجا به خسن جمالش رسد که او 
خلق عظیم دارد و خسن پیمبری 

جان ها فدای جاه و جلال تو ای خسن 
کان حجّتی که حجّت قائم بپروری 


اين 


فخر بس که مهدی موعود از تو است 
آن کو به پا کند روش دادگستری 

بنیاد کفر و ظلم و ستم را به هم زند 

با بازوی یدالله و با تیغ دادگستری (67) 


[- فهرست نام و مشخصات بعضی از کتابهائتی که مورد استفاده قرار 


گرفته است, دز ارب فسفت .اند دام همین موه نفینه: خاخوو: قی 
باشد. 


2- مطابق با پانزدهم آذر ماه سال 225 هجری شمسی می باشد. 


3- نام و لقب آن حضرت به عنوان امام (حسن:؛ عسکری) علیه السلام 
طبق عدد حروف ابجد کبیر 118, 360 می شود. 


4- مطابق با پانزدهم دی ماه. سال 253 هجری شمسی می باشد. 

5- تاریخ ولادت و دیگر حالات حضرت برگرفته شده است از: اصول کافی: 
جح 1, تهذیب الا حکام: جح 6, تذکره الخواص, عیان الشیعه: جح 2 مستدرک 
الوسائل: ج 6, کشف الفغمه: ج ۰2 مجموعه نفیسه, تاریخ هل البیت علیهم 


السلام, ینابیع الموده. اعلام الوری طبرسی: ج 2, ِِ الأسبوع, دعوات 
راوندی, دلائل الا مامه طبری, ارشاد شیخ مفید و . 


6- اشعار از شاعر محترم: آقای علی آهی. 

7- مانند اکمال الذین مرحوم شیخ صدوق: ص 434 ح 1. 

8- یکی از نامهای مادر امام حسن عسکری علیه السلام می باشد. 

9- مجموعه نفیسه: ص 133 س 10, بحار الانوار: ج 50, ص 236, س 9. 


تا نوزم قوهتفن اب-1 1: 


فا ال زر ان 620 صواعق المخر قب هی لام تقو الا 
بصار: ص 166. 


7 هد اما 25906 


ص 237, مدینه المعاجز: ج 7, ص 578, ح 2572, بحار الانوار: ج 50, ص 
1 ح 6. 


4- هدایه الکبری حضینی: ص 344. 

5- رجال کشی: ص 574, ح 1087, مناقب ابن شهرآشوب: ج 4, ص 
ح 2641. 

0-زخال کسی: ض 572 1085 مناقب انن شهراشوب: 4 ض 
2 ص 395, مدینه المعاجز: ج 7, ص 650, ح 2642. 


مر 


8- الخرایج و الجرایج: ج 2 ص 682, ح 1, اعلام الوری طبرسی: ج 2 
ص 141, بحار الانوار: ج 0ظ, ص 254, ح 10. 


9- هدایه الکبری حضینی: ص 331. 


0- تفسیر الا مام العسکری علیه السلام: ص 316, ح 161, الخرایج و 
الجرایح: جح 2 ص 684, ح 3, مدینه المعاجز: ج 7, ص 2579. 


افت ی اف ی و الق ره 
هه اه 60 
2- هدایه الکبری حضینی: ص 333. 


4- هدایه الکبری حضینی: ص 341. 
5- هدایه الکبری حضینی: ص 340. 


بحار الانوار: ج 50 ص 259 ح 20, الثاقب فی المناقب: ص 217, ح 20. 


0 


اقا الا ال ص00 نی 22 تم بان ی ۵ 1 


9- هدایه الکبری حضینی: ص 337, عیون المعجزات: ص 139, مدینه 
المعاجز: ج 7 ص 660, ح 2650. 


2 2 احقاق الحه 19 ض 624 


اس ات ایض ها الا هن ی درک 
6 


32- اعلام الوری طبرسی: 3 2 ص‌‌ 140 اصول کافی: 3 1 ص‌‌ 09 ۳ 
0 اقب فب المناقت .566 505 ما 6طر 525 تحار 


3- هدایه الکبری حضینی: ص 341. 


4- اعلام الوری طبرسی: ج 2 ص 137, الثاقب فی المناقب: ص 72<, 


ح 516, الخرایج و الجرائح: ج 1, ص 434 ح 12, مدینه المعاجز: ح 7. ص 
2 ح 2536. 


35- در روایات بسیار وارد شده است بر اين که أئْمّه علیهم السلام گوشت 
کتف و دست گوسفند را بیش از دیگر قسمتها مورد استفاده قرار می 


دادند, مخصوصاً حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله که نسبت به ان 
اظهار علاقه می ورزید. 


6- هدایه الکبری حضینی: ص 332. 


ح 14, ارشاد شیخ مفید: ج 343, بحار الانوار: ج 0ظ, ص 268, ح 9. 


8- داستان بسیار مفضٌّل می باشد و حضرت 


در متن عبارت 9 نفر از اسامی پیامبران و صالحان را نام برده است و 


نیز نام تمامی 12 امام علیهم السلام را تصریح نموده است. که بجهت 
رعایت اختصار از بیان و ترجمه آنها خودداری شد. 


39- هدابه الکبری حضینی: ص د5دد, سس 19 و مدینه المعاجز: ۳ 7 ص‌‌ 
انوار الیقین. 

الا ی 0 مالسا 2521 
ای ای کر و ری ی زمر 
طلیه الا فا و 10 109 صت مان ص 0 


2- طبق آنچه که از روایات استفاده می شود: سه نفر از بانوان, چنین 
معجزه ای را از معصومین علیهم السلام نقل کرده اند: 


- أَمٌ الّدی, حبابه دختر جعفر والبیّه اسدی, که از زمان حضرت رسول تا 
اقام رضا ضلوات الا عمط دیجم مار6 


ِ غانم, که در همین داستان مطرح شد. 


تایه کم ققط رت زوا ی امیزالمومفن صلوات نله خیهما 
مهر نبوّت و امامت خود را بر ریگها زدند. 
3 اعلام الوری طبرسی: ج 2, ص 138, س 11, الخرائج والجرانح: ج 1. 
ضص 


1 ح 500, بحار: ج 50, ص 302, ح 78. 


44- غیبه شیح طوسی: ص‌ 26 ۳ 1060 2, هدایه الکبری حضینی: ص 9 


5- ینابیع الموژه: ج 3 ص 130 و ص 190 احقاق الحو: ج 19 ص 


2004 


یو را 40 یه اه رز وهای و 


8- نوادر المعجزات: ص 190, ح 1, اثبات الهداه؛: ج 3, ص 432 ح 124. 


.1 


۱0- مدینه المعاجز: جح 7 ص 573, ح 2561, أثبات الهداه: ج 3, ص 32, ح 
1125 


دواد ال ات بو ریات المدام» عرص موف خ: 127 
مدینه المعاجز: ج 7, ص 574, ح 2565. 


2- آثبات الهداه: ج 3, ص 432, ح 125, مدینه المعاجز: ج 7, ص 574, ح 
2522 


02 


این داستان در کتابهای مختلفی با عباراتی متفاوت به طور مشروح و 
مفصّل نقل شده است, که ما به این مقدار اکتفاء نموده ایم. 


54- سوره اسر اء: آیه 91. 


55- هدابه الکبری حضینی: ص در ۱ ینابیع الموده: ۳ 3 ص‌‌ 04<. 


6- هدایه الکبری حضینی: ص 334. 
7- اصول کافی: جح 1, ص 329, ح 6. 


8- هدایه الکبری حضینی: ص 342. مدینه المعاجز: ج 


.2651  ,661 ص‎ 7 
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60- کتاب الغیبه شیح طوسی: ص‌ 71 2, ۳ 7 2, بحار الانوار: 0 و ص‌ 
6 ح 14. 


1- اشعار از شاعر محترم: آقای محشد آزادگان. 


2- عیون المعجزات: ص 134, اثبات الهداه: جح 3, ص 430, ح 117, 
بحار: ج 50, ص 304, ح 80, مدینه المعاجز: ج 7, ص 597, ح 2581. 


3- اصول کافی: جح 1, ص 510, ح 17. 
4 اکمال الذین شیخ صدوق: ص 408, ح 7. 
5- الخرایج و الجرایج: ج 2 ص 687, ح 11. 


ایا ی 0 


ار ات تا ی را یی ریا یز 

چهل حدیث 

1- پرهیز از جدال و شوخی 

قالّ الأْمام الْعسَکری (علیه السلام): 

«لا مار قَیَدهت بهاوّک و لا ثمازخ قیْعتراً علیک.» : 

جدال مکن که ارزشت می رود و شوخی مکن که بر تو دلیر شوند. 
2 تواضع در نشستن 


5 2 ِ س‌ ۳ 1 ۳ 
«مَن رَضی یدُون السْرّف من المجلس لم یرل اللة و مَلائْکلْه یُصَلون عَلیْه 
حثی بِقَوم.» , 


او رحمت فرستند تا برخیزد. 


3- هلاکت در ریاست و افشاگری 


«دع مَنْ دَهب یمیت 5 فتهالا, قَانٌ الژاعی بِجَمع عَتَمَة جمعها نادعن عتی :2 
اک و الاذاعه ۳ القیاسه. قَالَهْما بَدْغْوان الی العَلکٍ.» : 


کمتر تلاشی گرد اورد. مبادا اسرار را فاش کرده و سخن پراکنی کنی و در 
پی ریاست باشی, زیرا این دو, ارت را به هلاکت می کشانند. 


4- ات که بخشوده نشود 


فا ال توب الّتی ا نُعْفَرٌ: لیتنی لا آوَاحَدٌ ال بهذا. تم قال: شراک فی 
الناس آجفی من دبیب ال علی السح الأْسَوّد فی ال الفظلقه. : 

از جمله گناهانی که آهر ند نشود این است که [آدمی ] بگوید: ای کاش 
مرا به غیر از اين گناه مواخذه نکنند. سیس فرمود: شرک در میان مردم از 
جنبش مورچه بر روپوش سیاه در شب تار نهانتر است. 

5- نزدیکتر به اسم اعظم 


«یشم اللّه الحمن ن الرّحیم َفْرَت ی اسم ال الأعظم من سواد العیّن الی 
بیاضها.» : 


هتم آلله عفن له تیه به ای افظم خدا. اد شیاه تم به فده 
اش نزدیکتر است. 


6- دوستی نیکان و دشمنی بدان 


«حبٌ الأبُرار للأبرار تواب للأبّرارر 5 , الْفجَارٍ للابرار قضیله لایر و 
بح الفخّار للابرار زیر یلأبُرار, و بُضْ الأبرار للْفْجٌار خر عَلی الفجّار» ۳ 


دوستی نیکان به نیکان. ثوابست برای نیکان. و دوستبی بدان به تیکازن؛ 
فضیلت است برای نیکان. و دشمنی بدان با نیکان, زینت است برای نیکان. 
و دشمنی نیکان با بدان. رسوایی است برای بدان. 


7- سلام نشانه تواضع 


من الئواضع ألسَلامٌ علی کل من نف به, و الَجْلوسنْ دون شرف 
لمجلس.» : 


از جمله تواضع و فروتنی, سلام کردن بر هر کسی است که : بر او می 
گذری, و نشستن در پایین مجلس است. 


8- خنده بیجا 


[ 3 ۳ 
«من الجَهّل آلصَحک من غَیر عجب.» : 


نوم بنا از تادانی است: 


۰-9 همسایه بد 

3 چ ۵ ۶ ِ بر 
«من الْقواقر الّتی تم الظَْرّ جاژ ان ری حستة أطفَاها و ان ری سید 
آفشاها.» : 


از بلاهای کمرشکن, همسایه ای است که اگر کردار خوبی را بیند نهانش 
سازد و اگر کردار بدی را بیند آشکارش نماید. 


0- پندی گویا و جامع 


دینه 5 که فی خدیثو 5 ۳ 


1 


لناحقٌ فی کتاب اللّهِ و قرابَة من سول اللّه و تطهیر من اللّه لایدعیه أَحذ 
عَیّْنا لا کذاب. یروا کر اللّه ‏ و النران ۱5 
یی (صلی الله علیع وأله وسلم) قاِنٌ 


شما را به تقوای الهی و پارسایی در دینتان و تلاش برای خدا| و راستگویی 


طول سجود و خسن همسایگی سفارش می کنم. محقد (صلی الله علیه 
وله وسلم) برای همین آمده است. در میان جماعت های آنان نماز 


تخوانیخ.ه بر یر ارم آنها خاضر شوین.ه مرجاشان را عباوت کنیده و 
حقوقشان را ادا نمایید. زیرا هر یک از شما چون در دینش پارسا و در 
سخنش راستگو و امانتدار و خوش اخلاق با مردم باشد, گفته می شود: این 
ات وا ات او ال وا مه" 
داشته باشید. مایه زینت باشید نه زشتی, تمام دوستی خود را به سوی ما 
بکشانید و همه زشتی را از ما بگردانید, زیرا هر خوبی که درباره ما گفته 
شود ما اهل آنیم و هر بدی درباره ما گفته شود ما از آن به دوریم. در کتاب 
خدا برای ما حقّی و قرابتی از پیامبر خداست و خداوند ما را پاک شمرده, 
احدی جز ما مدّعی این مقام نیست, مگر آن که دروغ می گوید. زیاد به یاد 
خدا باشید و زیاد یاد مرگ کنید و زیاد قرآن را تلاوت نمایید و زیاد بر پیغمبر 
(صلی الله علیه وآله وسلم) سلام و تحیّت بفرستید. زیرا صلوات بر پیامبر 
وا حلاص ای اس هر و 
کنید و شما را به خدا میسپارم, و سلام بر شما 


1- اندیشه در کار خدا 


ع‌ِ سِ 
1 ۳ 5 ۳ حِِِ - حوِ ۳۳ س‌ ۱ عِ 
«ليِستِ العبادة کتره الصیام الصْلوه و اما ]اه کتره النَقکر فی امر 
الله.» : 


عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست., بلکه [حقیقت ] عبادت. زیاد در 
کار خدا| اندیشیدن است. 


2- پلیدی خشم 


سین اف وررو مر + لد ۰ 
«لعصت مفتاغ کل شَقٌ» : 


3- ویژگی های شیعیان 
«شیتئنا اه الاجته والْژقة الأاکته صاژو نا راد وصوْت و غلّی الطلعه 


ال و عو8 سَیفْحْرّ له بنابیغ الختوان بَعْد لظي مُجْتمع الثیران آمام 
الروصه.» : ٍٍِِِ 


پیروان ما؛ گروه های نجات پابنده و فرفه های پاکی هستند که حافظان 
[ایین ] مایند. و ایشان در مقابل ستمکاران. سیر و کمککار ما [هستند ]. به 


9 9 چشمه های [منجي بشریت ] بعد از گدازه نوده های انش ! 


هخا امه گنه فت. 

۳3 ش سِ ۳ ۲ و و 4 
«اقل الناس راحةه الخقود.» : 
5- پارساترین مردم 


«أَوِرَغٌ الّاس من وق علند النیتهم ید الئاس من قام عم الق را 
أرَدٌ الثّاس من ترک الحرام, أَشذ التّاس اجْتهادا مَن ترک اللوب.» : 


پارساترین مردم کسی است که در هنگام شبهه توقف کند. عابدترین مردم 
کسی است که واجبات را انجام د هد. زاهدترین مردم کسی است که حرام 
را ترک نماید. کوشننده ترین مردم کسی است که گناهان را رها سازد. 


6- وجود مومن 

2 1 "و 9 ء لل ی 12 ۳9۹ 
«المَوْمن برکه علی المَوّمن و حجه عَلی الکافر.» : 

۶ ۳ ۶ ۲ ۹ 1 5 سِ 
مومن برای موّمن؛ برکت و بر کافر, اتمام حجّت است. 


تحت اعتا 


«کَم فی آجال مَنفوضه و یام معَدُوده و الْمَوّتُ أنی بعتة, من بزرع ) حَیرَا 

بِخصد غبّطَة و مَّ یرْرغٌ شرا تحص ندامة, کل زارع ما رَرع لابُسبق : عِ 
1 بُذرک حریص ما لَمْ یقَدَرّ لَه, مَن اعطی خَیرّا قاللة أغطاه. و من 
هقی شَرّا قَاللهٌ وقاخ» : 


شما عمر کاهنده و روزهای برشمرده ای دارید, قزر یف تا هقی آید: 
هر کس تخم خیری بکارد به خوشی یدُرَود. و هر کس تخم شرّی بکارد به 
پشیمانی بذرود. هر که هر چه بکارد همان برای اوست. کند کار را بهره از 
دست نرود و آزمند آنچه را مقدژش نیست در نیابد, هر که به خیری رسد 
خدایش داده, و هر که از شری رهد خدایش رهانده. 


8- شناخت احمق و حکیم 


«قَلَبْ الأْحْمَق فی قمه و فمٌ الحکیم فی قلبه.» : 

قلب احمق در دهان او و دهان حکیم در قلب اوست. 
9- تلاش برای رزق مقذر 

«لا یَشقلک ررق مَصْمُون عَن عمل مَفْژوض.» : 

رزق و روزي ضمانت شده, تو را از کار واجب باز ندارد. 
0 عرّتِ حقگرایی 

«ما ترک الْحقّ غزیژ الا دلَّ. ولا أَحد به دلیل الا عرّ.» : 


هیچ عزیزی حقّ را نها کته خکر ان که دلیل. تن و هه لنلی نف خی 
نیاویزد. مگر ان که عزیز شود. 


ام ان 
۳ 
دوست نادان, مایه رنح است. 
2- بهترین خصلت 


[ 


7 1 ی ات رب 1 ۹ 
«حصلتان لیس قوَقَهّما شَی۶: آلایمان بالله و تفع الأجوان.» : 


دو خصلت است که بهتر و بالاتر از آنها چیزی نیست: ایمان به خدا و سود 
رساندن به برادران. 


3- نتیجه جسارت بر پدر 


1 


۶ 


«جْرأءٌ لول علی والده فی صقره تدغوا ای الق فی کترو.» : 


جرأت و دلیری فرزند بر پدرش در کوچکی, سبب عاقٌ و نارضایتی پدر در 
بزرگی می شود. 


4 بهتر از حیات و بدتر از مرگ 


«حَیرّ من ج الحیاه ما اذا َقَذَتَة بْعَصت الحیاه و شَرٌّ من المَوّتِ ما اذا ترّل بک 
أخببّت ۱۳۳0 : 


بهتر از زندگی چیزی است که چون از دستش دهی, اد ژ نا کی جدت: ای و 
بدتر از مرگ چیزی است که چون به سرت اید مرگ را دوست بداری. 


5- وابستگی و خواری 

«ما اقب ح بالْمَوّمن آن تون له له رغبه بدلّ» . 

چه زشت است برای مومن, دلبستگی به چیزی که او را خوار دارد. 
6- نعمت بلا 

«ما من بلیّه لا و له فیها نِممَة تحیط بها.» : 

هیح بلا تن تیشست: مکر آين که.در آن. از طظز ف دا تغمتی. اسنت: 
تا اش شنم اقا 

«لا رم اللَجُل بما یشوه علیّه.» : 

هیچ کس را طوری اکرام مکن که بر او سخت گذرد. 

8- ارزش پند پنهان 

«مَن وعظ آخاخ سرا فقو زاتة, و من وِعَطَه علانیه 7 فقد شاتة 


هر که در نهان, برادر خود را پند دهد او را آراسته, و هر که آشکارا 
برادرش را پند دهد او را کاسته. 


9 تواضع و فروتنی 

« لوا نعمَه لا یُحسَذ علیها.» : 

تواضم و فرفتتی: تعمتی. اشت که‌بر آن خسند تترند: 
0 بای #ر یت فا بان 


4 ه‌ 
س 


«ریاضَه الجاهل و رَد المعْتاد عَن عادته گالْفعجز.» : 


پرورش دادن نادان و ترک دادن معتاد از عادتش, مانند معجزه است. 
1- شادی بیجا 

«لَیْسّ من الاب اظَهاژ الَْتَح عند المژون.» : 

اظهار شادی نزد غمدیده, از بی ادبی است. 

32 حنالل طاقر بوناظام 

«جْسْنْ الصُورَه جمال ظاهر, و خسن الْعقّلٍ جمال باطن.» : 

صورت نیکو, زیبایی ظاهری است. و عقل نیکو, زیبایی باطنی است. 
3 کاب فبا گنادات 

«ععلت العناغت فی ست + خعل عناق الکذب.» : 

تمام پلیدی ها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است. 
4- چشم پوشی از لغزش و یادآوری احسان 

«حَیرّ اخوانک من تسی دئبک و دک اخساتک الیّه. : 


بهنترین برادران تو کسی است که خطایت را نادیده گیرد و احسانت را 
یاداور شود. 


5- مدح نالایق 

«مَن مَدح عَیرالمستجق قَقَ۹ قام مقام المَتَهم.» : 

36- راه دوست یابی 

«مَن کان الورَغٌ سَجتتة, و الکَرم طبيعتة, و الَجلَغْ خلت کر صدیفْة» : 


کسی که پارسایی خوی اوء و بخشندگی طبیعت اوء و بردباری خصلت او 
باشد دوستانش بسیار شوند. 


7 نی با تا 

«مَن آتس بالله اسْتَوَحش من الناس.» : 

کسی که با خدا مأنوس باشد. از مردم گریزان گردد. 

رای انم هی کش نا 

«|ذا قام القايّمٌ امّر بهذم المنایر و المقاصیر التی فی المقساجد.» : 


هنگامی که قائم (علیه السلام) قیام کند, دستور به خرابی مناره ها و کاخ 
های مساجد دهد. 


9 فا شیر در شناقه 
«اِنّ الوْصَول الی الله وج سَفر لا یدرز 4 الا بامتطاء اللیل.» : 


وصول به خداوند عزژوجل, سفری است که جز با عبادت در شب حاصل 


نگردد. 


40- آختون بسنده 
ِ بر _ ۳ 9 ۳ 5 
«کفاک دبا تجنبک ما تکرة من غیرک.» : 


ان دوری کنی. 


وس 
در ولادت امام عسکری 

ای یه خق عفتدا آیما العسکرت 

ای هلر خدا انقا العسگری 

جع شوه مسا خامشراام ال یر 
زاده مرتضی ایها العسکری 


ماه رویت عسن, خلق و خویت حسن 


خسن سر تا به پا ایها العسکری 

هم تو خیر العباد هم تو باب المراد 

هم تو ابن الرضا ایها العسکری 

هم سپاهت ملک, هم مطیعت فلک 

شش کت ها ابا الخش گام 

یابن خیر الوری سامرایت مرا 

کعبه و کربلا ایها العسکری 

تو به ارض و سما, تو به اهل ولا 

تو به خلق خداء هادی و رهبری 

چشم بد از تو دور, نورالانوار طور 

در ده بحر نور, بحر یک گوهری 

تو به زهرا سلام الله علیها ثمر تو به هادی پسر 
نو به مهدی پدر, نو به حق محوری 

ی ای الما سر ها نود 
تو ز وصف همه, بهتر و برتری 

هم نبی خصلتی, هم خدا منظری 

روز میلاد توء پر زند یاد تو 
تالغ کرت 


معدن حکمتی سیدی يا حسن 

جلوه کبریا, وارث آنبیا 

حاصل عترتی. سیدی يا حسن 

به جلالت درود, به جمالت درود 

که خدا طلعتی, سیدی يا حسن 

آیت محکمه, تو یناه همه 

عالم خلقتی. سیدی یا حسن 

هم امام امم, هم سپهر کرم 

هم یم رحمتی, سیدی يا حسن 

در زمین و زمان می برند انس وجان 
بر درت التجا ایها العسکری 

خسن حی صمد, وصف تو بی -عدد 
مهدیت تا ابد منجی عالم است 
وان امس شوه 

وصف و مدح تو را, هرچه گویم کم است 
دل محیط غمت, دیده <ها مقدمت 
که و و رت 


مهر تو یا حسن 


جان جانم به تن 

سینه پاک من آیتی محکم است 
روح تقدیم تو, قلب تسلیم تو 

هر تعظیم تو چرخ گردون خم است 
به تو نازد رسول, به تو بالد بتول 

به تو بخشد خدا ایها العسکری 

تو صراط اللَهم, تو چراغ رهم 

رو به هر سو نهم قبله ام روی تو است 
اشرف الانبیا, خاتم الاوصیا 

آن ثنا خوان تو, این ثناگوی تو است 
بر درت سائلم. کی شود شاملم 
کز بهشت دلم, بشنوم بوی تو 
گفتگویم تویی, آرزویم تویی 

آبرویم تویی, ای دلم سوی تو 

یا اباالمنتظر, مرغ دل تا سحر 

می زند بال و پر, بر سر کوی تو 
سیدی میثمم. مهر تو همدمم 

از تو گویم ثنا ایها العسکری 

حاج غلام رضا سازگار 


توف تیان 

میوزد طرفه نسیمی که دم روحانیست 
همه جا جلوه یار و همه جا نورانیست 
شب وجد و شب شادی شب مدحت خوانیست 
هشتمین روز همایون ربیع الثانییست 

از محیط عظمت گوهر زهرا آمد 

البشاره حسن دیگر زهرا آمد 

آمد از برج ولایت قمر یازدهم 

پا ز دریای امامت گهر یازدهم 

یاز سینای نبوت شجر یازدهم 

حجت یازدهم دادگر یازدهم 

خرم این گلشن توحید و گل یاسمنش 

می برد دل زهمه حسن حسن در حسنش 
کبریا وجه و نبی صورت و حیدر سیرت 
حسنی حسن و حسینی دم و زهرا عصمت 
یازده ماه به یک آینه در یک صورت 

عجبا یک پسر و این همه مجد و عظمت 
خاکیان مزژده که امروز درخشید به خاک 
گوهر ده یم نور و یم یک گوهر پاک 


به خدا از همه خوبان جهان خوبتر است 
اتشوی اخساا سس از انس 
بشنوید این پدر حجت تانی عشر است 
صلوات همه بر ماه جمال پدرش 

پدر و مادر من باد فدای پسرش 
عسکر او ملک و حوری و جن و بشرند 


پرتویی از رخ او اختر و 


شمس و قمرند 

خلق عالم به گدایی درش مفتخرند 

همه خوبان جهان منتظر منتظرند 

یوسف فاطمه مهدی خلف این پسر است 
این پسر والی شهر قدر و ملک قضاست 
این پسر عیسی جان با نفس روح فزاست 
این پسر شافع و فریاد رس روز جزاست 
اين گل باغ علی بن جوادبن رضاست 

روز حق حسن نبی بازوی حیدر دارد 

آنچه خوبان همه دارند فزونتر دارد 

اهل معنی ولی ذوالمننش می خوانند 
اختران جمله مه انجمنش می خوانند 
عارفان واقف سر و علنش می خوانند 

پای تا سر هه حسن حسنش می خوانند 
سرو قد ماه جبین گلرخ و شیرین دهن است 
حسن است این حسن است این حسن است این حسن است 
دیده را فیض ملاقات حق از دیدارش 


مهر افتاده به خاک قدم زوارش 


همه دم ذکر خدا بر لب گوهر بارش 

همه جا سامره با یاد گل رخسارش 

ملک پهناور هستی به قدومش گلشن 
دیده حضرت هادی به جمالش روشن 
ال اه ار ای ات 

کعبه خلق جهان روی جهان آرایت 

حسن و حسن ز پا تا سر و سر تا پایت 
فرش از بال ملاتک حرم زیبایت 

اه خی ان مان الا کرت 
شود آیا که برم سجده به خاک حرمت 
کیستی تو پسر فاطمه زهرایی 

نبوی خلق و علی خوی و حسن سیمایی 
جلوه سیزدهم یازدهم مولایی 

حسن عسگری و گوهر ده دریایی 

مکتبت بندگی و دوستی ات هم عهدی است 
پدرت هادی و فرزند عزیزیت مهدی است 
من کیم بنده آلوده دربار توام 

گنهم کرده گرفتار و گرفتار توام 

با دو دست تهی خویش خریدار توام 


چه کنم تو گل من هستی و من خار توام 


دوست دارم که به جز دوست خطابم نکنی 
بپذیری و بخوانی و جوابم نکنی 

نگهی بر من و بر دیده گریانم کن 

نظری بر دل و بر حال پریشانم کن 

عرق 


عصیانم, غرق یم غفرانم کن 

بلکه با خاک درت پاک ز عصیانم کن 
هرکه ام هر چه بدم میثم اين در گاهم 
ذاکرم ذاکر اولاد رسول اللهم 

حاج غلامرضا سازگار 

ولای عسکری 

در دل آزادگان با شد ولای عسکری 
ان رامآ رو فدای کر 
می ستیزد با ستمکاران وبا بیگانگان 

آش که .هی تاشقخ عالم اشنا مره 
ای که دست خود زنی بر دامن پر مهر او 
سعی کن تا پا گذاری جای پای عسکری 
بار الها قسمت وروزی ما کن از ازکرم 
مرقد وصحن وسرای با صفای عسکری 
بهر حفظ دین وقرآن شد شهید زهر کین 
غالفی آندوهکنه پا شترا گرد 
آسمان گرید زداغ جانگدازش ای دریغ 
سرزمین سامرا شد کربلای عسکری 
مادرش زهرای اطهر سوگواری می کند 


هر کجا بر پا بود سوز و عزای عسکری 
تسلیت گوید به نزد مهدی صاحب زمان 
(حافظی) از ماتم محنت فزای عسکری 
محسن حافظی 

عاشقا 

عاشقاء مستانه گی از سر بگیر 

ساقی از ره می رسد ساغر بگیر 
مرغ دل را از قفس آزاد کن 

با پرستوهای عاشق پر بگیر 

پر بزن تا كوي يار مه لقا 

جا به بام خانه دلبر بگیر 

گرچو من بشکسته بالی غم مخور 

با ولای یار بال و پر بگیر 

جشن میلاد امام عسگری 

آمده عیدی ز پیغمبر بگیر 

هر چه می خواهد دلت از یمن او 

از ید پر قدرت حیدر بگیر 

طالب عفوی اگر با یا حسن 

دامن محبوبه داور بگیر 

شیعه می نازد بنام عسگری 


یا اباالمهدی امام عسگری 
کیست او بر شیعیان مولاستی 
کیست او نور دل طاهاستی 
کیست او ابن الرضا, باب الهدی 
پور حیدر زاده زهراستی 
کیست او کز مقدمش هفت آسمان 
غرق زینب باشد و غوغاستی 
کیست او اندر رهش پیغمبران 
دست بر سینه همه برپاستی 
کیست او سرمایه هستی حق 
یاس بی مثل جهان آراستی 
کیست او عشق خدای سرمدی 
عاشقی را بهترین معناستی 

او امام عسگری باشد که بر 
خستگان عشق مولاناستی 
شیعه می نازد بنام عسگری 

یا اباالمهدی امام عسگری 

ای تجلی خدا سیمای تو 

جلوه حق چهره زیبای تو 


اعتدالش از قد رعنای تو 
کی شود ای جرعه بخش عاشقان 


ساغری می نوشم از 


صهبای تو 

ای دهم فرزند دلبند علی 

کی شود بوسه زنم بر پای تو 
جانثار مکتب پاک توایم 

در شب میلاد پر غوغای تو 
تعاهرا امتت نداد رافری 
ای فدایت عاشق شیدای تو 
میهمان بزم میلاد توایم 

تا تام مه خاش و 

شیعه می نازد بنام عسگری 
یا اباالمهدی امام عسگری 
حمد و تسبیح تو را قرآن کند 
فخر بر تو حضرت سبحان کند 
نور پاکت دیده را روشن کند 
وق زامن بر ای انحاش کی 
دردهای بی شمار شیعه را 
عشق پاکت دلبرا درمان کند 
یاد تو ای رهبر تحت نظر 
تک یا ا ات که 


اقتدارت همچنان پاینده است 
گر عدو خانه به تو زندان کند 
عشق تو خورشید سازد ذره را 
هر دل شوریده را سلمان کند 
شد دعای بزم میلادت شها 
ان 
شیعه می نازد بنام عسگری 

یا اباالمهدی امام عسگری 

ای به دوشت پرچم عز و شرف 
ای شده بر غربت دوران هدف 
پورٍ جود و سبط زهد و نجل حق 
سائلان گرد حریمت صف به صف 
مادرت بانوي پثرب فاطمه 

باب تو شیر خدا شاه نجخف 
سلب آزادی شد آز تو تا شود 
سد راه مهدی آن نور حلف 
حرمتت را زیر پا بگذاشتند 

قدر تو نشناختند ای وا آسف 
حق مقر کرد تا فرزند تو 


باز هم احیا کند عدل و شرف 


بی نیاز از خلق عالم می شود 

هر که آرد ذژه ای عشقت به کف 
شیعه می نازد بنام عسگری 

یا اباالمهدی امام عسگری 
عاتام ار اف فا سا 

بارگاه جانفزایی سامرا 
کی فا اس 

قبله جانهای مایی سامرا 

هم نجف هم مشهدی و هم بقیع 
کاظمینی, کربلایی سامرا 

زاثر هر روز تو مهدی بوّد 

با نوایش آشنایی سامرا 

سوی خود هر عاشقی را می کشی 
با کمال دلربایی سامرا 

کاش من در خون خود غلطان شوم 
تا بگیرم در تو جایی سامرا 

عاشقی آواره ام من آمدم 

کنج تو گیرم سرایی سامرا 

شیعه می نازد بنام عسگری 

یا اباالمهدی امام عسگری 


میلاد نور 


مزژده که میلاد 


نور دل یاسین است 

پاره ای از تن امیرالمومنین است 

تبریک ما بر مهدی چشمت روشن يا مهدی 
اين نوزاد زیباء زهرا را نور عین است 
عسکری طالب خون سرخ حسین است 
تبریک ما بر مهدی چشمت روشن يا مهدی 
دنتتته کل آفرند که عشسکری: امه 

از بهر جهانیان رهبری آمده 

تبریک ما بر مهدی چشمت روشن يا مهدی 
بشکقته یک گلی از گلشن احمدی 

شاخه ای از گل زیبای محمدی 

تبریک ما بر مهدی چشمت روشن يا مهدی 
امشب در سامرا سرور و شادی بر پاست 
چون جشن میلاد عسکری, ابن الرضاست 


تبریک ما بر مهدی چشمت روشن يا مهدی 


ده مژده 
ده مژده که نخل دل ما برگ و بری داد 
زیرا شجر باغ رسالت ثمری داد 


ای ساقی گل چهره بده باده که امشب 


بر ما صدف بحر ولایت گهری داد 

از نسل نبی و علی و فاطمه خالق 

بر خلق جهان بار دگر راهبری داد 
راکو ها ی ها یه 
بر امت تو بار دگر تاج سری داد 

تا اک یر را ایو اذل 

بر هادی دین بهر هدایت پسری داد 

بر عسکریان مژده بده حضرت معبود 
بر مکتب شرع نبوی زیب و فری داد 
آمد پدر مهدی موعود بدنیا 

ک ا معا سا ری دار 

روبه صفتان را هله اعلام خطر کن 
چون حق در بر آتش به کف ما سپری داد 
آمد به جهان آنکه خدا خلق جهان را 

از جلوه او مهدی نیکو سیری داد 

آمد به جهان آنکه به یک گوشه چشمی 
بر محفل ما شور و صفای دگری داد 
امد به.جهان انکه بی یارق. قران 

با منطق خود پاسخ هر خیزه سری داد 
آمد به جهان آنکه به,بیغام پیمبز 


هشدار کفار چو پیغامبری داد 

آهد یه جهان آنکه شب تترم:ماه: را 
در پرتو اشراق همایون سحری داد 
آمد به جهان آنکه 


همه بیخبران را 

او واقعه روز قیامت خبری داد 

با ماه بگوئید نتابد که به زهرا 

خلاق جهان باز فروزان قمری داد 

از بهر نظر خواهی صاحب نظران حق 
ما را به جهان رهبر صاحب نظری داد 
در شهر هنر خامه هر بی هنری را 

با تیغ زبان سرخط علم و هنری داد 
مرغ دل ژولیده به پرواز در آمد 

او آمد و بر مرغ دلش بال و پری داد 
آینه حسن خداوند 

ای که خورشید فلک محو لقای تو بود 
ماه را روشنی از نور و ضیای تو بود 
توئی ان آینه حسن خداوند کریم 

که عیان نور الهی ز لقای تو بود 
معدن جود و سخنائی تو که از فرط کرم 
دو جهان ریزه خور خوان عطای تو بود 
ولی حق حسن العسکری ای آنکه قضا 


مجری امر تو و بنده رای تو بود 


حجت يازدهم نور خدای پور علی 

ای که ایجاد دو عالم ز برای تو بود 

من کجا مدح و ثنای تو توانم گفتن 

ای که قرآن همه در مدح و ثنای تو بود 
نه همین جای تو در سامره تنها باشد 
که به دلهای محبان تو جای تو بود 

بی ولای تو عبادت ز کسی نیست قبول 
شرط مقبولی طاعاتی ولای تو بود 
نسبت قامت سرو تو بطوبی ندهم 

ز انکه طوبی خجل از قد رسای تو بود 
چه غم از تابش خورشید قیامت دارد 
آنکه در روز جزا زیر لوای تو بود 

همه شب قرب جوارت ز خدا می طلبم 
که مرا در سر شوریده هوای تو بود 

در جوار تو ز حق خواهش جنت نکنم 
جنت ما به خدا صحن و سرای تو بود 
دیده گریان نشود روز جزا در محشر 
هر که گریان به جهان بهر عزای تو بود 
تو ظهور پسر خویش طلب کن ز خدا 


چونکه مقبول خداوند دعای تو بود 


تا ابد بر تو 


و اجداد گرام تو درود 
غیر از این هر چه بگویم نه سزای تو بود 
چه به جز ذکر و ثنای تو بگوید (خسرو) 


بهترین طاعت حق ذکر و ثنای تو بود 


اشاره 
ای آفتاب مهر تو روشنگر وجود 

در پیشگاه حکم تو ذرات در سجود 

ای میر عسکری لقب ای فاطمی نسب 
آن را که نیست مهر تو از زندگی چه سود 
علمت محیط بر همه ذرات کاینات 
فیضت نصیب, بر همه در غیب و در شهود 
تاره انا کات گر آزدگ ارم 

بر دفتر مفاخر اسلامیان فزود 

عیسی دمی و پرتو رأی منیر تو 

زنگار کفر از دل نصرانیان زدود 

اس کار مسرت کار شری 

در خانه تو مصلح کل دیده برگشود 

ی وب 1 


شیران به پیش پای تو آرند سر فرود 
قربان دیده ای که به بزم تو فاش دید 
جای قدوم عیسی و موسی و شیث و هود 
قرآن ناطقی تو و قرآن پاک را 

الحق مفسٌری, ز تو شایسته تر نبود 
دشمن بدین کلام ستاید ترا که نیست 

در روزگار, چون تو به فضل و کمال و جود 
شادی به نزد مردم غمدیده نارواست 
جان ها فدای لعل لبت کاین سخن سرود 
مدح شما, ز عهده مردم برون بود 

ای خاندان پاک که یزدانتان ستود 

از نعمت ولای شما خاندان وحی 

مثت نهاد بر همگان, خالق و دود 

ای پورهادی. ای حسن العسکری ز لطف 
بیذیر, از «موید» دلخسته این درود 

(سید رضا موید) 

جمال عسکری 

باز گیتی روشن آمد از جمال عسکری 
ماه گردون شد خجل پیش هلال عسکری 


موکب اجلال او چون شد پدید از گرد راه 


محجور آمد هر جلالی در جلال عسکری 

هادی دین می برد دست دعا پیش خدا 

من چو گویم در مقام و حسن این کودک که هست 
منطق پیر خرد مات از کمال عسکری 

ی و شوت ای انز فاگ 

روبد هر یک بامژه گرد نعال عسکری 

عصمت زهرا عیان از چهره زیبای او 

خصلت حیدر ببینی در خصال عسکری 

رشک کوثر 


برد از لعل لب جانبخش او 

ماه گردیده خجل از خط و خال عسکری 
گلشن جاوید گردد هر زمین شوره زار 
چون ببیند موکب فرخنده فال عسکری 
داتش:سزشاز آو تا کرد تقسیر کناب 
عالمی سیراب گردید از زلال عسکری 
رستگار و ثابت امید است از لطفش شوید 
مورد غفران حی لایزال عسکری 

(ثابت) 

شیعیان مژده 

شیعیان مزده که از بردم‌برون بار امد 
عسکری پورنقی مظهر دادار آمد 
گشت از کان کرم گوهر پاکی ظاهر 
ضنذف آن در کاشده بة:با زار ام 

شد تولد ز تسیل ار مه تأبنده حق 
سامره از قدمش جنت الانهار آمد 

بهر مولود حسن پورنقی از دل عرش 
تهنیت باد ز خلاق جهاندار آمد 

با صفات احدی کرد تجلی به جهان 


نور چشم علی و احمد مختار آمد 

نام نیکوش حسن خوی حسن روی حسن 
تا سای اسف ساره 
حامی دین محمد (صلی الله علیه وآله) متولد گردید 
عسکری فخر ز من سرور و سالار آمد 
فخر ملک دوسرا جان و دل اهل ولا 

خسرو هادی عشر رحمت غفار آمد 

گشت از مقدم وی باغ ولایت خرم 

چون که از گلشن دین آن گل بی خار آمد 
خواست حق رحمت خود را برساند بر خلق 
و تاکسا سرت انار آمه 

نور او نور خدا بود به عالم تابید 

روی او شمع هٌدی بود شب تار آمد 

خلق غفاری از او خوی رحیمی ظاهر 
مظهر ذات خدا آن گل گلزار آمد 

(قاضی نظام) 

نخل ریاض 

ای نخل ریاض علوی برگ و برت سوخت 
ا سا اه مرت کت 


ای یازدهم اختر پر نور ولایت 


خورشید ز هجر رخ همچون قمرت سوخت 
ای پاره قلب نبی و زاده زهرا 

از آتش زهر ستم و کین جگرت سوخت 

از داغ جهان سوز تو در دشت محبت 

چون لاله سوزان دل مهدی پسرت سوخت 
چون مشعل افروخته در سوگ و عزایت 
ای وای دل مهدی نیکوسیرت سوخت 

در فصل شباب از ستم و کینه دشمن 
چون شمع شب افروز ز پا تا به سرت سوخت 
ای جان جهان «حافظی» سوخته دل گفت 
قلب همه از داغ دل پرشررت سوخت 
(محسن حافظی) 

شهادت 

رسانده زهر جفا 

ات سا سرا 
قاس 

به زندگانی من نیز زهر خاتمه داد 

به دست و پیکر لرزان ببین گواه مرا 
رسیده بر لب بام آفتاب زندگیم 


بخوان غلام من از پشت پرده ماه مرا 


بیا امید دلم مهدیم دگر مگذار 

تو بیش از این به رهت منتظر نگاه مرا 
بیا و آب بنوشان تو بر پدر دم مرگ 

که نیست تاب و توان جسم همچو کاه مرا 
تو در برم بنشین تا مگر که بنشانی 

ز اشک دم به دم خود شرار آه مرا 

به غربت تو و مظلومی تو می سوزم 

چو گیرد انش بیداد جایگاه مرا 

سید رضا موید 

پدری در دم مرگ 

پدری در دم مرگ است و به بالین پسرش 
پسری اشک فشان است به حال پدرش 
پدری جام شهادت به لبش بوسه زده 
پسری سوخته از داغ مصیبت جگرش 
پسری را که بود لبض دو عالم در دست 
شاهد داغ پدر آه و دل و چشم ترش 
حسن العسکری از زهر جفا می سوزد 
حجهابن الحسن از غم شده گریان به برش 
چار ساله پسری مانده و صد ها دشمن 


که خداوند نگه دارد و از هر خطرش 


دشمن افکنده زیا نخل امامت را باز 
کند اندیشه به نابودی یکتا ثمرش 

خانه را که عدو دست به غارت زده است 
اتش ظلم بر افروخته از بام و درش 
آه از آن روز که شد غیبت مهدی آغاز 
غیبتی را که بود خون شهیدان اثرش 
آنکه امروز جهان زنده و قائم از اوست 
بار الها که موّید نفتد از نظرش 

سید رضا موّید 

خدا خبر دارد 

زچشم پر گهر من خدا خبر دارد 

زجان پر شرر من خدا خبر دارد 

که بود معتمد و ظلم او چگونه شکست 
ز کینه بالو و پر من خدا خبر دارد 
زهمزمانی با سه خلیفه در شش سال 
چه آمده به سر من خدا خبر دارد 
زسوز زهر شرر زا چگونه می گذرد 
زشام تا سحر من خدا خبر دارد 

شرار زهر ستم همچو شمع آبم کرد 


زسوزش جگر من خدا خبر دارد 


میان این همه دشمن چه ها کند مهدی؟ 
زغربت پسر من خدا خبر دارد 

زبعد من برسد غیبت خدائی او 

زصب منتظر منخدا خبر دارد 

سید رضا موید 

بیا یابن الحسن 

شد عزای باب مظلومت بیا یابن الحسن 
جان به قربان تو ای صاحب عزا یابن الحسن 
عسگری مسموم شد از زهر بیداد و ستم 
کز غمش سوزد دل اهل ولا يا بن الحسن 

در عزای عسگری آید زنای اهل دل 

صد فغان همراه با شور ونوا یابن الحسن 
آب شد شمع وجودش زاتش زهر ستم 

خاک غم بر سر کنم زین ماجرا یابن الحسن 
در جوانی رفت از دنیا امام عسگری 

شد کویر دل از اين غم شعله زا یابن الحسن 
این مصیبت را زسوز سینه و با اشک واه 
تسلیت گوئیم امشب بر شما یاین الحسن 
گاه از هجران جانسوز تو سوزم همچو شمع 


گاه از فقدان آن نور هدی پابن الحسن 


دست رد بر سینه ام امشب مزن زیرا که من 
با محبان تو هستم آشنا یابن الحسن 
شاهد شبهای من 

سامرا ای شاهد شبهای من 

خوشه چین خرمن غمهای من 

مرغ دل از خاک تو پر می کشد 

جام کوچ سرخ را سر می کشد 
اينهمه غم که دلم را پر نمود 

قامت خورشید را خم کرده بود 
ینعی یم 
شاهد صدها جسارت می شدم 
کانمی ته ارصتا ‏ 

می شدم همخانه با د#ندگان 

مانده خورشید توانم در شفق 

نیست در عمق نگاه من رمق 

چار ساله کودکم با چشم زار 

می کشد در سجده هایش انتظار 

اه ها سا دس کی اشت 
اشک چشم او پراز دلوایسی است 


ساقی یک جرعه آب زمزم است 


زخم تشنه بودنم را مرهم است 

ع ی ان ام امسر 

فاطمه خوانده است او را پشت در 

بر غریبی علی موّمن شده 

شاهد جان دادن محسن شده 

او کتاب پر ز درد فاطمه است 

یوسف صحرا نورد فاطمه است 

مها اس ور ناوت 

ذوالفقار مرتضا در چشم اوست 

او بود احیاگر قرآن و حج 

شیعیان آلضبر معتاغ اج 

گرد ماتم 

عسکری از دارفانی دیده بسته 

گرد ماتم بر رخ مهدی نشسته 

ای حسن جان, ای حسن جان, ای حسن جان (2) 
گشته سامرا دوباره ودای غم 

بر پدر صاحب زمان بگرفته ماتم 

ای حسن جان, ای حسن جان, ای حسن جان (2) 
عازم جنت شده با قلب سوزان 


نزد زهرا و پیمبر گشته مهمان 


ای حسن جان, ای حسن جان, ای حسن جان (2) 
او بدست معتصم گردیده مسموم 

قلب پاک انورش را کرده مغموم 

ای حسن جان, ای حسن جان, ای حسن جان (2) 
شستشو داده پسر جسم لطیفش 

شد به سامرا مکان قبر شریفش 

ای حسن جان, ای حسن جان, ای حسن جان (2) 
سوز داغ عسکری 

اشازه 

می زند آتش به قلبم سوز داغ عسکری 

گیرد امشب اشک من هر دم سراغ عسکری 

شد به سن کودکی فرزند دلبندش تیم 

گشت در اشک مهدی چلچراغ عسکری 

در دل صحرای غم ها و به دشت سرخ عشق 
اما ات ما ی گرم 
کی وا اسان 

شد لبالب از می غم ها ایاغ عسکری 

با گلاب اشک و با سوز درون گوید سخن 
«حافظی» آن بلبل خوش خوان باغ عسکری 
(محسن حافظی) 


امروز عسکری .. 

امروز عسکری ز جهان دیده بسته است 
قلب جهان و قطب زمان, دل شکسته است 
آن حجت خدای ز بیداد معتصم 

پیوند زندگانیش از هم گسسته است 
صاحب عزاست صاحب عصر اندرین عزا 
روحش به چارسالگی از کینه خسته است 
بر چهره امام زمان, آن در یتیم 

از باد ظلم گرد یتیمی نشسته است 

در خانه ای که مرکز اندوه و ماتم است 
دشمن کمر به غارت آن خانه بسته است 
از لطف آن که ناز کند برد بر خلیل 
ضاختب: ۶ مان ز آانتتن بیدا ورسته است 
اندر بقیع و سامره و کربلا و طوس 

گل های فاطمه بنگر دسته دسته است 


(سید رضا موّید) 


حضرت امام زمان علیه السلام 
چهل داستان 


فا عبدالله خااحی 
به نام هستی بخش جهان آفرین 


شکر و سیاس بی منتها, خدای بزرگ راء که ما را از امّت مرحومه قرار داد 
و به صراط مستقیم, ولایت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم 
اجمعین هدایت نمود. 


بهترین تحیّت و درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر اسلام حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله؛ و بر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم, السلام, 
خصوصا دوازدهمین خلیفه بر حقش حضرت مهدی موعود عجّل اللّه فرجه 


ال رت 


و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت که در حقیقت 
دشمنان خدا و قران می باشند. 


نوشتاری که در اختیار شما خواننده محترم قرار دارد. برگرفته شده است 
از ونکت شتر انتر. آفور نده ان تسار چ ها که تفا سا :ها 
هر یک به عنوانی - در انتظار ظهور مبارکش هستند و تمام انبیاء و اوصیاء 
به عنوان مهدی موعود علیه السلام بر وجود آن حضرت بشارت داده اند. 


سرش نماز جماعت بخواند؛ 


و حضرثش جهان را 1 پر از عدل و داد نماید؛ و نیز به برکت وجود 
پرافتخارش زمین و اسان برکات خود را بر موّمنین و بندکان صالح, وافر 


گردانند. 


و جدٌ بزرگوارش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ضمن حدیثی 
طولانی فرمود: 

همأنا خداوند متعال, نطفه فرزندم مهدی علیه السلام را مبارک و پاک و 
پاکیزه قرار داده است, بندگان با ایمان به برکت وجود او شادمان خواهند 
بود. 


همچنین خداوند متعال عهد و میثاق ولایت او را از همگان, برایش گرفته 
است, او هدایت گر و سعادت بخش موّمنین خواهد بود, او سبب عژت و 
شرافت بندگان صالح یت لو هار مفخالها نم سا فعان من ناشده. 


هنگام ظهور و خروجش, جبرئیل سمت راست و میکائیل سمت چپ و دیگر 


ایا شریفه قرآن, احادیت قدسیه و روایات بسیار با سندهای مختلف در 
مختلف به زبان های گوناگون وارد شده است. 


و این مجموعه مختصر» ذزه ای از قطره و بی کران حیات بخش؛ 
وجود جامع و کامل آن امام همام می باشد, که برگزیده و گلچینی است از 
ده ها کتاب معتبر (1) ی عقیدتی. سیاسی, فرهنگی, 
اقتصادی, اجتماعی, اخلاقی, تربیتی و . 


باشد که این ذزه دلنشین و لت بخش مورد استفاده و افاده کموم, 
خصوصا جوانان عزیز قرار گیرد. 


و ذخیره ای باشد یوم لا بنقع مال و لابِتّون الا من اعتی اللّه بقلب لیم 
لی و لوالِده و لِمَن له عْلَوع حَوت) انشاءاللّه تعالی. 


مولّف 


خلاصه حالات چهاردهمین معصوم . دوازدهمین اختر امامت 


حضرت نزدیک طلوع فجر, روز جمعه, نیمه ماه شعبان, سال 254 هجری 
قمری (2) در شهر سامراء به طور مخفی و پنهان از دید عموم, پا به 
عرصه وجود نهاد. 

نام: م ح م م د (3) صلوات الله ملاس هه غل الامهالی اف فرح 
الشریف. (4). 


لقب: بیش از نمصد لقب برای حضرتش ذکر کرده اند که در کتب مختلف 
موجود می باشد از ان جمله: مهدی, حجّت.؛ منتقم , بقیه الله الا عظم, قائم 
ال مهد ‌صاست: ارو 


قح آحام خیش کر صام ان للم هلاب یه 

مادر: به نام های نرجس, ملیکه, ریحانه. صیقل و سوسن معروف است. 
نفش انگشتر: (آتا خَقَةٌ اللّه و خاصَة). 

دربان: چهار نفر به نام های عثمان بن سعید. محمد بن عثمان. حسین بن 
روح» علی بن محمد سمری, در غیبت صغری وکالت و وساطت حضرت را 


کاخ طاغوت زمان» مخفی و پنهان از دید جاسوس ها و عموم مردم انجام 
گرفته 


حضرت دارای دو غیبت بوده است: یکی غیبت صفری - که حدود هفتاد و 
پنج سال به طول انجامید - و دیگری غیبت کبری می باشد - که تقریبا از 
سال 330 هجری قمری شروع شد. 

و از ان زمان به بعد برای حضرت, وکیل و نائثب خاص معژفی و معین 
نشده است, بلکه مجتهدین جامع الشْرایط - به عنوان وکیل و نائب عامٌ - 
امور جامعه را بر عهده داشته و دارند. 


آن حضرت در همین جامعه, بین افراد رفت ۵ آضذو در مجالشنبه-صورت 


و نیز همه را می بیند و شاهد اعمال همگان خواهد بود. 


افراد بسیاری در غیبت کبری به محضر مبارکش شرفیاب شده اند و کسب 
فیض کرده آند. 


علائم و نشانه های متعدد و گوناگونی جهت ظهور و قیام آن حضرت؛ 
توشط معصومین علیهم السلام بیان و مطرح شده است. که در کتاب های 
۱ ۱ 


فرماندهان او از اطراف و شهرهای مختلف در کنار کعبه الهی جمع شوند و 
در دست هر کدام شمشیری خواهد بود. 


و سپس منادی بین زمین و آسمان گوید: این مهدی موعود است که ظهور 
کرده و به شیوه حضرت داوود و سلیمان علیهماالسلام قضاوت خواهد نمود 
و بینه و شاهد, لازم ندارد. 


طبق آنچه در روایات آمده است: حکومت آن حضرت بین هفت تا ثه سال 
به طول خواهد انجامید. (5) 


مدذّت امامت: حضرت بنابر مشهور بین روایات؛ رون جمعه؛ تهم ربیع الاول. 
سال 260 هجری قمری پس از شهادت پدر بزرگوارش, در سنین پدج 
سالگی به منصب و مقام عظمی و والای امامت و خلافت ی 


هار ان زهان خاکتون خدود. 1197 سال فی باشد.و در اینده: تا هر لخظه که 
خداوند متعال اراده نماید, امامت و هدایت جامعه را به عهده خواهد 


مدّت عمر: آن حضرت حدود پنج سال, هم زمان با پدر بزرگوارش حضرت 
ابومحمد, امام حسن عسگری علیه السلام تفدم وشن از آن تا این زمان - 
که روی هم 


2 سال باشد - عمر پربرکت آن حضرت می باشد و در آینده تا هر 
زمان که خداوند بخواهد, تداوم خواهد یافت. 


نماز امام زمان علیه السلام دو رکعت است. که در هر رکعت سوره حمد 
یک مرتبه و چون به جمله (|یاک نعبد و ایاک نستعین) برسد. صد مرتبه ان 
را تکرار نماید؛ و بعد از سوره حمد, یک مرتبه سوره توحید خوانده می 
شود, همچنین هر یک از ذکر رکوع و سجود را هفت مرتبه بگوید. 


و چون سلام نماز را دهد, تسبیح حضرت زهراء علیها السلام را بگوید و در 
بعضی عبارات امده است که بعد از ان, نیز صد مرتبه صلوات بر محقّد و 
ال محمّد فرستاده شود. 

و بعد از آن, حوائج مشروعه خود را از خداوند طلب نماید. (6) 

در مدح دوازدهمین اختر امامت 

سحر از دامن نرجس, برآمد نوگلی زیبا 

کی کز بوی دلجویش, جهان پیر شد برنا 

زهی سروی که الطافش, فکنده سایه بر عالم 

زهی صبحی که انفاسش, دمیده روح در اعضا 

سپیده دم ز دریای کرم برخواست امواجی 

که عالم غرق رحمت شد, از آن مواج روح افزا 

به صبح نیمه شعبان تجلی کرد خورشیدی 

که از نور جبینش شد منوّر دیده زهرا 

چه مولودی که همتایش ندیده دیده گردون 

چه فرزندی که مانندش, نزاده مادر دنیا 


به صولت تالی حیدر, به صورت شبه پیغمبر 


به سیرت مظهر داور. ولی والی والا 

قدم در عرصه عالم, نهاده پاک فرزندش 

که چشم آفرینش شد. ز نورش روشن و بینا 

به پاس مقدم او شد, مزین عالم پائین 

ز نور طلعت او شد, منوّر عالم بالا 

چو گیرد پرچم (ائّا فتحنا), در کف قدرت 
ی 

شها چشم انتظاران راء ز هجران جان به لب آمد 
بتاب ای کوکب رحمت, 


بر افکن پرده از سیما 

تو گر عارض بر افروزی, جهان شود روشن 

تو گر قامت برافرازی, قیامت ها شود برپا 

تو گر لشگر برانگیزی. سپاه کفر بگریزد 

تو گر از جای برخیزی, نشیند فتنه و غوغا 

بیا ای کشتی رحمت. که دریا گشت طوفانی 

چو کشتیبان توئی, ما را چه غم از جنبش دریا 
خوش آن روزی که برخیزد, ز کعبه بانگ جاء الحق 
خوش آن روزی که برگیرد. حجاب از چهره زیبا (7) 
میلاد سعادت بخش 

موژخین و محدثین بسیاری در کتاب های خود آورده اند: 


حکیمه دختر امام محمّد جواد و عمّه امام حسن عسکری علیهماالسلام 


روزی منزل حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه السلام بودم, چون 
خورشید غروب کرد از جای برخاستم تا به منزل خودمان بروم. 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: ای عمّه ! امشب را در منزل ما 
باش, در این شب نوزادی کریم و عزیز به دنیا می اید, نوزادی که خداوند 
زمین را به وسیله او حیات می بخشد, او حجّت خداوند متعال خواهد بود. 


چون نگاهی به مادرش نرجس کردم. آثار حمل در او ندیدم؛ وقتی موضوع 
را برای امام حسن عسکری علیه السلام اظهار داشتم. حضرت فرمود: 
نزدیک طلوع فجر وعده الهی, عملی خواهد شد و سپس افزود: داستان 


است. 


ان روز را روزه بودم, بعد از نماز مغرب و عشاء در منزل حضرت افطار 
کردم و در رختخواب دراز کشیدم. نیمه شب برای نماز شب برخاستم. 
نرجس نیز بلند شد و نماز شب خواند. حضرت مرا صدا کرد و فرمود: ای 
عمّه ! مشیت الهی نزدیک است. 


بعد از آن مشغول قرائت قرآن گشتم, ناگهان نرجس ناله ای 


کرد, سریع زد او رفتم و ملأفه ای روانداز روی آن فخدره اندذاختم :و نش 
از ساعتی کوتاه صدائی شنیدم, همین که ملافه را کنار زدم» چشمم افتاد 
به نوزادی که در حال سجده بود. 


او را در بغل گرفتم, بسیار تمیز و خوشبو بود, در همین بین امام حسن 
عسکری علیه السلام فرمود: ای عمه ! فرزندم را بیاور. 


فتحافی: که که نوزاد خود را در برگرفت, اظهار داشت: ای عزیزم ! 
تراد له سکن سور ربا زان فصم کت (آشهد آن لا الم الا ال 
وحده لا شریک له, و اشهد ان محمدا رسول الله). سپس نام بازده احاخ را 
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س_ 


چون صیح شد خدمت امام حسن عسگری علیه السلام آمدم تا نوزاد را بار 
دیگر بنگرم ولی او را نیافتم, گفتم: ای مولای من ! نوزاد عزیز کجاست؟ 


فرمود: همان طور که حضرت موسی علیه السلام به ودیعه رفت., نوزاد ما 
هم به ودیعه رفته است. 


و چون روز هفتم شد و بر آن حضرت وارد شدم. فرمود: ای عمه ! نوزادم 
را بیاور, وقتی به اتاق درونی رفتم, , نوزاد را مشاهده کردم و او را در بغل 
گرفته و بوسیدم. 


همین که او را نزد پدر بزرگوارش آوردم, همانند روز اولی که به دنیا آمده 

بود, شهادتین را گفت, پس ات ان امام عسکری علیه السلام زبان مبارک 

خود را در دهان نوزاد عزیز قرار داد و نوزاد, زبان پدر را همانند شیر و 
ها : 


پس ار ان امام علیه السلام فرمود: عزیزم ! سخن بگو. 
اه فا وا تم ای 


السلام را نام برد و صلوات و سلام بر آن ها فرستاد. 
سپس اين آیه شریفه قرآن را تلاوت نمود. 


و ثریذ آن تفن علی الّدین اسسَعفوا هی ال َض و تلهم أنقه و تخعلهم 
الوارئین و نکن لَهْمْ فی الا رْض و تُری فرَغون و هامان و جُنُودَهْما مهم ما 
کایوا بَعَترون. (8) 


هی ری بت ی ادریس, نوح؛ 
مبارک خویش جاری نمود.  )9(‏ 


فایده عطسته و برخورد با آن 


مرحوم شیخ صدوق. طوسی, طبرسی و برخی دیگر از بزرگان رضوان اللّه 
تعالی علیهم, به نقل از نسیم - خادم امام حسن عسکری علیه السلام - 


هنگامی که حضرت صاحب الرّمان علیه السلام از رحم مادر به دنیا آمد. 
انگشت سبابه خود را به سمت آسمان بلند نمود و در همین لحظه نگهان 
عطسه ای کرد و سپس اظهار داشت: (الخفه اه.رت اعال: و صلی 
الله فلی تدم الم 


بعد از آن با کمال فصاحت فرمود: ظالمان و ستمگران گمان کرده اند که 
حجت و ولی خداوند متعال زایل و نابود شونده است. چنانچه به ما اجازه 
که کفتنوسان خقایق داوم شوم همان شی و شمه ار نس خواهد رفت: 


همچنین به نقل از نسیم خادم حکایت نمانند: 

یک شب پس از آن که حضرت مهدی موعود (عْل اللّه تعالی فرجه 
الشزیف) تولد یافت, , چند روزی بعد از 1 به محضر مبارک أ حضرت 
شرفیات شدم, هنگامی که نشستم عطسه کردم. 

حضرت در حق من دعائی کرد و فرمود: ی ات 


سل 
من از محبت و دعای حضرت. 


بسیار خوشحال شدم. 


سیس به من فرمود: ای قشتی 1 آبا می خواهی نو را به نتتیجه و فایده 


عرضه داشتم: بلی, فدایت گردم. 


چضرت در همان موقعیتی که تازه به دنیا آمده بود فرمود: (هو مان من 
المَوت تلاتة [یام) یعنی تیه امشانس از هر مرت سه روز فر آمان 
می دارد. (10) . 


جواب چهل مسئله مشکل از کودکی خردسال 


سعد بن عبداللّه قمی حکایت نماید: 


روزی متجاوز از چهل مسئله از مسائل مشکل را طرح و تنظیم نمودم تا از 


از شهر قم به همراه بعضی دوستان حرکت کردیم, هنگامی که وارد شهر 
سامراء شدیم به سوی منزل آن حضرت روانه گشته بسن از آن به ستزل 
رسیدیم و اجازه ورود گرفتیم, داخل منزل رفتیم. 


همین که وارد شدیم, دیدم مولایم همچون ماه شب چهارده در گوشه اتاق 
نشسته است و کودکی خردسال را - که چون ستاره مشتری می درخشید - 
روی زانوی خود نشانیده بود. 


تام رس اه مها ای وت که تاه دص کی وا 


پس طبق فرمان حضرت. جلو رفتیم و نشستیم و سپس مسائل خود را به 
طور کلی مطرح کردیم. 


آشام مین سگرن ضاه ات الله غایه بش ای ید ان + فشتاکل ما 
اشاره به کودک نمود و اظهار داشت: ای فرزندم ! جواب شیعیان خود را 
بیان کن. 


پس ناگهان: آن کودک لب به سخن گشود و تمامی سوال های ما را یکی 
پس از دیگری جواب کافی داد. 


و بعضی سوال ها را پیش از آن که مطرح کنیم. خود کودک مطرح می 


نمود و جواب ان را می داد, به 


طوری که همه ما مبهوت و متحیر گشتیم که این کودی خردسال چگونه در 
همه علوم و فنون شناخت کافی دارد و با بیان شیوا تمامی سوال های ما 
را پاسخ داده و همه افراد را قانع می نماید؟ ! 


پس از آن, امام چسن عسگری صلوات اللّه علیه متوچّه من شد و فرمود: 
ای تعو ین ید الله اسرای چم از فم به نها آمده آن؟ 


عرص اش با این وتو ال شون عتفی زارت مان یا 
داشتم, بدین جاأ امده ام . 


حضرت فرمود: پس بقیه سوال هائی را که تهیه و تنظیم نموده بودی, چه 
شد؟ 


پاسخ دادم: آماده و موجود می باشد. 


فرمود: از فرزندم و نور چشمم مهدی موعود علیه السلام انچه می خواهی 


و من بعضی از سوال های پاقی مانده را مطرح کردم, از آن جمله عرضه 


کودک در حالی که روی زانوی پدر نشسته بود. فرمود: اين حروف, رموز و 
اخبار غیبی الهی است که خداوند متعال در رابطه با حضرت زکریا پیغعمبر 
علیه السلام بیان نموده است؛ ۰ چون زکریا از خداوند متعال درخواست نمود 
تا تاه هه مب رال عا ای الم تعایم ام تما 


لیا جیرگیلن»عليه السلام بارل شدای آن اشامت سفس زا تم او تعليم ارو 
هر رما خصوتم کر عله السام اوق ان ان اسا ی عش 
فاطمه, حسن, حسین عليهم السلام) می کرد, هر نوع مشکل و ناراحتی که 
داشت, حل و بر طرف می گردید. 


اما هرگاه نام حسین علیه السلام بر زبان جاری می نمود و به یاد آن 
حضرت می افتاد, غم و اندوه فراوانی 


بر او عارض می شد؛ و اقسرده خاطر می گردید. 


پس روزی اظهار داشت: خداوندا! علت چیست که هر موقع چهار نفر اوّل 


را یادآور می شوم, دلم آزام .فی. کیره و چون پنجمین نفر را یاد می کنم 
محزون گردیده و در چشمانم اشک حلقه می زند؟ ! 


خداوند متعال کهیعص را در جواب حضرت زکریا علیه السلام برایش 
فوستاد و تعامی اشار فحریاناتی را گوس امام حسن غلنه السلام مقر 
شده بود, به وسیله آن رموز کلی برایش بیان نمود: 


(کاف) یعنی؛ کربلاء و حوادث آن, (هاء) اشاره به هلاکت و شهادت اهل 
1 
السلام ظلم نمود, (عین) اشاره به عطش و تشنگی آن حضرت و اصحاب 
می باشد؛ و (صاد) صبر و استقامت آن حضرت خواهد بود. 


سپس آن کودک در ادامه فرمایشات گهربارش فرمود: چون حضرت زکربا 
عایه شام این خر واصان فرفته المی بعتی عم یل امین علية ااسام : 
دریافت نمود, وارد مسجد شد و به مذت چند روز در مسجد ماند و مرب 


گریه و زاری می کرد. 


و در پایان افزود: حضرت یحیی پیغمبر و امام حسین علیهماالسلام هر دو 
نه فدت شش مام دز رحم مادر بودند؛ و در شش ماهکی بهة دیا آمدند. 
(11) 


تم یا بای ی رال 


اجمد بن اسحاق. نکن ار اضحاب و کسانی: بود که وجوهات شیعیان را خمح 


اوری می کرد و خدمت امام حسن عسکری علیه السلام تقدیم می نمود, 
او حکایت نماید: 


روزی به قصد تحویل مقدار قابل توجهی وجوهات شرعیه به همراه تعدادی 
سوال در مسائل مختلف, به محضر مبارک امام حسن عسکری علیه 
السلام عازم سامراء شدم. 


و چون 


وازت مر سامراع کم به هت رل | تحص رش کت نودام هتحاغات 
که به منزل رسیدم, اذن دخول طلبیده و وارد شدم. چشمم به کودکی 
خردسال افتاد که بر زانوهای حضرت نشسته و بسیار خوش سیما و نورانی 
بود. 


همین که کیسه های پول و جواهرات را خدمت حضرت نهادم, امام علیه 
السلام نگاهی به کودک نمود و فرمود: ای پسرم ! این اموال از شیعیان و 
وان عم باشه آن.ها را بان کم و تجویل »یکی 


ناگهان کودک اظهار داشت: ای پدر ! و ای سرورم ! آیا جایز است که دست 
به سوی اموالی دراز کنم که اغشته به حرام است ؟ ! 


سپس امام حسن عسکری علیه السلام خطاب به احمد بن اسحاق کرد و 


و یت ات 


جون نک از کیسه ها را خدمت حضرت نهادم, کودک فر مود: این مال فلان 
شخص است که در فلان محله شهر قم سکونت دارد و مقدار ان 72 دینار 
است که بابت فروش باغ ارثیه پدرش و نیز فروش هفت عدد پیراهن و 
کرایه مغازه هایش می باشد. 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: عزیزم | صحیح گفتی, اکنون بگو 
کتام حرام اش 


کودک اظهار داشت: در اين کیسه یک دینار مشکوک, از اهالی شهر ری 
مربوط به فلان تاریخ می باشد که مفشوش می باشد. 


تعتان ان آشاز مه به بکی ویکن | ز کیسه ها نمود و فرمود: قاها ضاحت این 
کیسه فلانی است که در فلان شهر مقدار یک من و یک چارک نخ, جهت 
بافتن پارچه به فلان بافنده معروف داد و چون مذتی طولانی سیری شد. 
نح 


ها را دزد به سرقت برد. 
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شین یک ار با تکه آی بارکه در این کته از خنین رافی به دشت اند 


سپس کودک به سومین کیسه اشاره نمود و.اظهار داشت: آنچه درون آن 
است, مال فلان شخص است که در فلان سحله کم زد کی فی. کته و مقذار. 


هفتاد دینار می باشد که نباید دست زده شود. 


انا من عس کر یه الساام وال کم هت 


فرزند جواب داد: چون این ها بابت فروش گندم هائّی است که مالک با 


پدر فرمود: تلد صحیح است. 


پس از آن کودک فرمود: ای احمد بن اسحاق! اين اموال را به صاحبانش 
برگردان, ما نیازی به آن ها نذارنم: 


و اکنون کیسه آن پیرزن را بیاور. 
اختد کفت من ه طور کلی ان کته زا فرامدتن کرحم ونم ۱12۳ 


آری برای امام معصوم, چون از طرف خداوند متعال منصوب است. سن و 
سال, موقعیت مطرح نیست : بلکه هر زمان هر چه اراده نماید حاصل 
خواهد شد و به همه امور اگاه می گردد. 


پنبی. قواظت اغمال و کفتان خید.فر ماج خالات:باشيم که. آمام. تمان: 
یله لداع هم لام الله علید عافل تهوا ند ون 


ظهور از پشت پرده با خصوصیات 


یکی از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام به نام یعقوب بن منقوش 


رم رت | مس ما کرو ره فا اس ای 
شدم, حضرت داخل ایوان جلوی یکی از اتاق ها نشسته بود و سمت راست 
امام علیه السلام پرده ای جلوی درب اتاق 


آتات بو صقر رود با آنن ستولن ا نام و هاحی 
ولایت بعد از شما کیست؟ 


فرمود: پرده را بالا بزن, تا متوجه شوی ! 


همین که پرده را بالا زدم. کودکی پنج ساله را در قيافه نوجوانی ده ساله با 
این خصوصیات نمایان شد: 


چهره سفید و نورانی, ابروانی کشیده و با فاصله, کفان دست درشت و 
غلرظ, شانه های بزرگ و بافاصله و در سمت راست گونه اش خالی سیاه 
وجود داشت. 


سپس آن کودک, با وقار و هیبتی مخصوص به طرف پدر بزرگوارش امام 


بعد از آن امام عسکری علیه السلام به من فرمود: ای یعقوب ! این کودک 


همین که سخن پدر تمام شد و او را معزفی نمود, از روی زانوی پدر 
برخاست و پدرش اظهار نمود: ای عزیزم ! ای پسرم ! در حال حاضر داخل 
برو و مخفی باش تا آن هنگامی که خداوند متعال اراده کند. 


و چون 1 حجت خدا| وارد اندرون منزل شد؛ امام حسن عسکری علیه 
السلام مرا مخاطب قرار داد و فرمود: ای یعقوب ! اکنون بلند شو و داخل 
ی 

پس طبق فرمان امام علیه السلام بلند شدم و هر چه به اطراف نگاه کردم 


که اه ی یی مت یا ار مها اه اس 
شده است. (13) 


او را نخواهید دید 


فرخهم. شب طوسی. رضوان: آلله. تعالن. علیم به شقن آر غلیت بن بلال 
بغدادی - که یکی از اصحاب امام عسکری علیه السلام می باشد - حکایت 
کند: 


روزی به همراه 


عدذه ای از علماء و بزرگان حضور مبارک امام حسن عسکری علیه السلام 
رسیدیم تا ان که از ان حضرت درباره امام و حجت بعد از او جویا شویم. 


در منزل آن حضرت., اجتماع نموده اند. 


عثمان بن سعید عمری حرکت کرد و ایستاد. سپس اظهار داشت: یابن 
رسول الله ! می خواهم از چیزی سوال نمایم که شما خود نسبت به ان 
اگاه هستی. 

حضرت فرمود: فعلاً بنشین. 

بعد از آن, امام حسن عسکری علیه السلام با حالت غضب حرکت نمود و 
خواست که از مجلس خارج شود فرمود: کسی بیرون 0( 


چون لحظاتی گذشت. حضرت مراجعت نمود و با صدائی بلند فرمود: ای 
عثمان بن سعید! 


و عثمان بن سعید با شنیدن سخن حضرت, از جای خود برخا ست و سر پا 
ایستاد. 


ا شام یه الفیاام اظیات اه ابا سای شش کف سا وا ارس 
خواهید, خبر بدهم؟ 

شمان کته ایا این ول ات 

شا ماه السااه قرو یه ها اد هه نت خواننه عاا دا 
من سوال نمائید !؟ 

تقام افراد کفتند: بلین:هابدای همین فوضوع: | ده انش 


در همین اثناءء کودکی همانند پاره ای از ماه و شبیه ترین افراد به امام 


سیس امام حسن عسکری علیه السلام فر مود: این کودک, امام شما پس 
از من خواهد بود و او خلیفه و جانشین من می باشد, او را تایع و پیرو 
باشید؛ و از یکدیگر متفرق نشوید که هلاک می گردید. 


و سیس افزود: از این پس ۳ او را نخواهید دید فکر آن که وقتش فرا 


فقط حچّت بر حچّت نماز می خواند 


مرحوم شیخ صدوق, 


راوندی و برخی دیگر از بزرگان. به نقل از ابوالا دیان حکایت کنند: 


چون امام حسن عسکری علیه السلام مسموم و شهید شد, جعفر برادر 
اما ی امد تا بر ناه اش سا مقوان تاکان کر یا یی اد 
گندمگون و موهائی کوتاه وارد شد و عبای جعفر را گرفت و او را کنار 
کشید و به او فرمود: ای عمو! کنار برو, من سزاوارترم که بر پدرم نماز 
بخوانم. 

پس جعفر با چهره ای رهم و خشمنای کنار رفت و ان کودک معصوم جلو 


آمد و بر جنازه مقدّس پدر نماز خواند و سپس حضرت را کنار پدر 
بزرگوارش - امام هادی علیه السلام - دفن کردند. 


بعد تاره دزم هم کرد و فرمود: ای ابوالا دیان بصری ! جواب نامه 
ها را بیاور. 


ابوالا دیان گوید: من با خود گفتم: تاکنون این دومین علامت از نشانه های 
امامت؛ و دو نشانه دیگر باقی مانده است. 


پس ان نزد جعفر رفتم, دیدم که شخصی به او گفت: این کودک چه 
یبود کش یر ختاره ماخ علبه الا مار حوایوهی ششفا سارت کرد 


جعفر جواب داد؛ وال ۱ تاکنون او را ندیده بودم و نمی شناسم. 
در همین بین که مشغفول صحبت بودیم, چند نفر از شهر قم امدند و احوال 


امام حسن عسکری علیه السلام را جویا شدند و چون از وفات و شهادت 
حضرت اگاه گشتند, سوال کردند: امام و حجّت خدا, بعد از او کیست؟ 


بعضی افراد اشاره به جعفر کردند. پس مردم قم به جعفر سلام کرده و 
تسلیت گفتند و اظهار داشتند: تعدادی نامه و مقداری وجوهات نزد ما 


است., چنانچه نشانی و 


ففدای او ها زا کی حول نها خواسم .ان 


جعفر با عصبانیت از جای خویش برخاست و لباس های خویش را تکان داد 
و گفت: مردم از ما علم غیب می خواهند, هگر ما علم غیت هی داتیم ۱۶ 


و سپس از مجلس خارح گردید. 

بقد از این خریان خادسی اه شد ماظیار خاشته امه هاق سا ار فازنی 
و فلانی و فلانی است و نیز داخل کیسه همیانی که همراه اورده اید, مقدار 
هزار و ده دینار وجوه شرعیه می باشد. 


ینس مردمی که از قم آمده بودند, نامه ها و پول هائی را که همراه آورده 
بودند, همه را تحویل خادم دادند. 


ابوالا دیان گوید: آنچه امام حسن عسگری علیه السلام نسبت به فرزندش 
امام زمان دص اللم فرحه ال ریت - بیان نموده بود تحقق یافت رن 
با 


پس از آن جعفر به دربار معتمد عبّاسی رفت و قضیّه حضور حضرت مهدی 
- فرزند امام حسن عسکری علیهما السلام - و چگونگی اقامه نماز, همچنین 
جریان مردم قم و وجوهات شرعیه را برای او مطرح کرد و متوکل دستور 
داد تا آن کودک را که خلیفه بر حو" خداوند است دست گیر نمایند. 


پس تمام ها نو زین و جاسوسان برای دست گیری حجّت خدا, , بسیج شدند؛ 
ولبکزن نة هر خیله. ۵ وستیله. ای متوسلن کشتنه. آن خضر ترا تيافتتد. (15) 


مشو رن با ایتوه خر اکاخ 
مرحوم علامه مجلسی به نقل از مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیهما 


استخاره ای را نقل کرده است و آن را : بت اسام تهان عل الاه‌عالی فرحه 
الشریف با این کیفیّت نسبت داده است: 


تیم را بت وت کر وه مریم کمیوه ای بل مات 


محّد و آل محشد) و سپس مقداری از دانه های تسبیح را در مٌشت گرفته 
و پس از ان دانه ها را - دو عدد, دو عدد - رها نماید. پس اگر یک دانه باقی 
ماند خوب است و ان کار مورد نظر خویش را اقدام نماید, ولی چنانچه دو 
عدد باقی بماند. خوب نیست و نباید اقدام کند. (16) 


من عحوم اصاحب خوآهر. استخازه ای را به خضرت سحت عتان الاه 
تعالی فرجه الشریف با این کیفیت نسبت داده است: 


سه مرتبه صلوات بر محمّد و الش علیهم السلام بفرستی و سپس مقداری 


بعد از آز: دانه ها را - هشت تاء هشت تا - رها کردم در ات اک یکی 
باقی بماند, متوسٌط است و اقدام بر انجام آن کار بهتر می باشد, ولی اگر 
دو عدد بماند. بهتر است که ان کار ترک شود. 


تا اک یه صوه ناقی مانده اش اسام آن کار مت ای آسمت و 
فرقی ندارد. 


و چنانچه چهار عدد باقی بماند, خیلی بد است و نباید به 311 کار اقدام 
نماید. 


اگر پنج عدد باقی بماند. خوب است ولی زحمت و سختی دارد. 
اگر شش عدد باقی بماند, خیلی خوب است و باید در آن کار تعجیل نماید. 


و اگر هفت غدد باقی بماند, مانند آن موردی است که پنج عدد باقی مانده 
باشد. 


ولی اگر هیچ باقی نماند. بسیار بسیار بد است و ضرر و زیان زیادی را در 
بردارد. (17 


علائم و نشانه های قبل از ظهور نور 


مرحوم شیخ صدوق و برخی دیگر از بزرگان 


اورده اند 


مردم سخنرانی می نمود؛ در ضمن فرمایشات خود, خطاب به مردم کرد و 
اظهار داشت: (18) 


ای مردم ات ان ان که من از بین شما رحلت نمایم و مرا از دست دهید, 
| بشوید تا از علوم من بهره مند گردید. 


از بین افراد جمعیت, شخصی به نام صعصعه بن صوحان از جای برخاست 
و سوال کرد: يا امیرالممنین ! دجّال چگونه و در چه زمانی خارج می شود؟ 


امام علیث علیه السلام در جواب ب فرمود: پیش از خروج دجال, علائم و 
نشانه هائی است که تنج یس از دیگری ظاهر و واقع خواهد شد؛ از 1 
جمله: 


مردم نسبت به نماز بی توجه شده و کارهای دنیا و امور شخصی را در 
آولویّت قرار می دهند, ان 


کنند, دروغ و دروغ گوئی را حلال و توجیه می نمایند؛ و نیز رباخواری شایع 
و عادی گردد. 


فزدم تساختمان ها را محکم ود مجلل با مین کنندر کین و احکام :ریبعت را 
دنیا و اموال آن ادله مت نها ند اف اد هه بو ره با احراع اون 
ار ارت و زنان در مسائل مختلف مورد مشورت قرار می 
گیرند, دید و بازدید خویشاوندان با یکدیگر قطع می گردد. 


و بیروی از تمایلات و هواهای نفسانی انجام می پذیرد؛ ۰ و خونریزی, عادی و 
ساده گردد, حلم و بردباری مذموم و به ظلم و تجاوز فخر و مباهات شود. 


تیاعر عیام اشهاصی قاس هقاس اه کار کاراب دا ان 
امور جامعه, افرادی ظالم و بی بااک خواهند بود؛ و عارفان عالم؛ نسبت به 
دین خائن 


باشند؛ قاریان, قران را وسیله معاش و خودنمائی قرار دهند, شهادت و 
گواه ناحق" رایج گردد, تهمت و ارتکاب گناه عادی و ساده باشد. 


قرآن را - فقط - زیبا بنویسند و زیبا بخوانند (بدون آن که توجهی به معنا و 
قحته‌ای ان داشته. باشند هی دون ان که در امور ود ی و موقعیت 
کاری خود, مورد عمل قرار دهند), مساجد و عبادتگاه ها مزیّن و مجلّل - 
ولی بی محتوا - باشد, دل ها از یکدیگر جدا و بلکه مخالف همدیگر گردند, 
عهد و وفا اهمیتی نداشته؛ و زن ها با مردان در امور اقتصادی و تجاری 


افراد فاجر و فاسد بجچهت ایمنی از شرزشان مورد احترام قرار_ می 
کترند: دروعغ گویان تصدیق و خا زد می شوند, هر کس نسبت به دیگری 
بدبین و مشکوک می باشد؛ ۰ و به همدیگر جسارت و لوهین روا داشته و 


نجام می دهند, زنان سوار اسب و موتور» دوچرخه و .۰ می شوند؛ و 
همچنین از جهت قیافه. زنان و مردان شبیه یکد بو .خن جر دنه 


واقعیت خبر داشته باشند و پا بدانند که حة" با کیست. 


مردم احکام و مسائل دپن را می آموزند نه برای دین, بلکه برای دنیا و 
معاش: آن "ها ندنیا فحعاغات ان: زا قاار رفن تیه یدنه اولن. اخوت دا 
بی ارزش و هیچ محسوب نمایند. 


گرگان صفتان, لباس میش بر تن کنند؛ ولی دل ها و درون آن ها متعفن و 


فاسد باشد. 


تتیت خصیت امیرالمه شم لش صا وا ازلم عایه ار یه 


در یک چنین زمانی هرکس و هر موّمنی به دنبال پناهگاهی می گردد؛ در 


آن هنگام دجال ظهور و خروج می کند, در حالی که چشم راست ندارد و 
کم در پیشانی او همچون ستاره صبح می درخشد, در پیشاأنیش 


در محلی به نام بیداء - که بین معظمه و مدینه منوره واقع شده است 
- درون زمین فرو می رود؛ و تمام تابعین و پیروان او حرام زاده هستند. 


سپس امام زمان علیه السلام ظهور و قیام می نماید؛ و نیز حضرت عیسی 
مسیح علیه السلام حضور می یابد و پشت سر او نماز می خواند. (19) 


همجنین مرحوم شیح مفید آورده است: 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پیش از آن که حضرت قائم - آل 
محمد علیهم السلام - قیام و ظهور نماید؛ بجهت زیادی معصیت و گناه, 
مردم به وسیله آتش و نور سرخی که در آسمان نمایان می شود مورد زجر 
و سختی قرار می گيرند, در بغداد و بصره خسف و نقصان به وجود آید, در 
بصره خونریزی شود و ساختمان هایش خراب و اهل آن فانی گردند, در 
عراق خوف و وحشتی حاکم شود که راه فرار و نجاتی بر آن ها نباشد. 
(20 


حوادث ظهور و خروج نور 


حضرت باقرالعلوم علیه السلام به بعضی از دوستان خود فرمود: دست از 
با خطا نکنید و مشغول انجام وطایف خود باشید تا زمانی که علائم و نشانه 


قبل از ظهور امام زمان علیه السلام بین مردم یک درگیری وسیعی انجام 
خواهد شد و جمع بسیاری کشته می شوند, بعد از آن شخصی به عنوان 


سفیا نی لشکرن:ر | متشکل از ففتاد هزار خزد خنکی 


و مسلح, به سوی کوفه بسیج می کند و در نتیجه آن خونریزی و غارت 
اموال و نفوس بسیاری زخ می دهد. 


در همین بین. لشکری از سمت خراسان با در دست داشتن پرچم های 
علیه السلام نیز وجود دارد. 


سپس لشکر خراسانی با لشکر سفیانی در بین شهر حیره و کوفه با یکدیگر 


درگیر می شوند. 


سپس سفیان متوجه خواهد شد که مهدی موعود علیه السلام ظهور کرده 
است و آن حضرت در حال حرکت به سوی مکّه می باشد, به همین جهت 
کرو عظیهی را حفت غیت آن خرس وانه مت کید 


پس چون لشکر سفیانی هنگامی که در محلی به نام بیداء - بین مکه و 
مدینه - برسند و فرود ایند, ندائی از اسمان به زمین خطاب می شود که: 
تقافین نیروهای سفیانی را به جز سه نفر در خود فرو ببر, که اثری از ان 


و اما آن سه نفر را خداوند متعال, صورت هایشان را به پشت بر می 
خرداند هه صویت و فیافه شیور هی این وتعسغ امین شنواند. 


سپس در یک چنین زمانی حضرت ولیْ عصر, امام زمان علیه السلام در 
ی ای ای فا 
می نماید و می فرماید 


ای مردم ! ما برای یاری دین خدا| آمده یم و هر کس مابل باشد, می تواند 
به گروه ما بپيوندد. 


مش ای شین خی اراس سیم 
و از هر فردی نسبت به خداوند متعال و رسولش نزدیک تر و اولی تر می 


بر ۲۳ آدم, نوح و ابراهیم: و همچنین نسبت به تمامی پیامبران الهی, 
ج خصررت مکد صلهانت. آلله علهم با هم مدا گرم و اخساع ند آماده 
ام. 


پس_ از 1 می فرماید: آیا خداوند متعال در قرآن نفرهوده است: ان اللح 
اضٌطفی دم و توح و آل تایه ال غفران علی اخالین رنه عصها 
من بَعض واللة سَمیمٌ عليم. (22) 


من تداوم بخش و خلف آدم و نوح هستم, من برگزیده ابراهیم و محمّد 
صلوات الله: عایمه هن هر که می خواهد پیرامون قران و با بیر مهن 
ستّت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله با من احتجاج و مناظره 
نماید. آماده س چون از هرکس دیگری به آن ها نزدیک تر و به آن ها 


بعد از آن: در ادامه فرمایشات خود می افزاید: آن هائی که کلام مرا 
شنیدند و متوجّه شدند, خداوند آن ها را هدایت نماید. 

ها وید کان‌سحاهضن این ,فطالت ممشایل زر اه دییرآن. که عاسد هه 
خوارنن دهند . 

امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: در چنین موقعیتی خداوند متعال 
اضحاب:عاران حضرت .نت له الشام را کم ساد آنها ند و 
فرموده است: 

تما تکوئوا یَأتِ یکَمّ ال جمیعا ان ال علی کل سَبّی ء قدیژ, (23) 

سپس این تعداد افراد با امام زمان علیه السلام بیعت می کنند؛ و عهد و 
میثاق حضرت رسول صلی الله علیه و اله نزد اوست که از پیامبران یکی 
از پس دیگری به ارثت نهاده شده است. 

سور باق الیش مه ایا ی ان افو ماع تیآ 
فرزندان حسین 


ما تسیا اس سا فی فا آن سرت را 
در یک شب تنظیم و اصلاح می نماید و نام مبارک و کر افت او همانند نام 
خر تا ام ای و ۱ 


قانون پیاده رو و سواره 
تفر ضراعت ای ی سای که مر عم 


فکامی, که حضرت صاحب آمن (غفل الله عالن: فرته الشزیه و سلاخ 
ال علیه) ظهور نماید, قانونی را برای عبور و مرور از خیابان ها و پیاده 
زفها تفسین و به مرخله اخر آء در می آفرنه که به شرح دیل می: با شید 


س‌ 


کلیه سواره ها - موتوری» ماشین؛ دوچرخه, الاغ و ... باید از خیابان حرکت 
و عبور نمایند. 


و کایه‌شانههها بای ار مادم ره استفاه مت و امه سا زد 
تبصره. 


هر سواره ای که از پیاده رو استفاده و حرکت نماید, چنانچه برخوردی با 
عابر کند و اسیبی به او برساند. مقر و ضامن است و باید خسارت او را 


هر پیاده و عابری که از خیابان استفاده و رفت و آمد نماید, هد توت مت 
خودش می باشد. (25) 


همچون شمایل جذش ظاهر می شود 


روزی حضرت صادق آل محشّد صلوات اللّه علیهم در جمع بعضی از 
شاگردان خود پیرامون شروع ظهور قائم ال محقد عجّل الله فرجه 
الشریف, چنین اظهار نمود: 


به خدا سوگند ! او را می بینم که در حال ورود به مه معظمه می باشد, در 
خالتی. که بیراهن و عيای. رسهل الله. صلی الله علیه.و اله زا .نز بن؛ و 
عمامه آن حضرت را بر سر و کفش های وصله دارش را در پای خود کرده؛ 


و نیز چوب دستی او را در دست گرفته و به عنوان یک چوپان به همراه چند 
کوستفند فی اب خاند اخلن مکه کرو 


اک ۲ 
جوانی 


شاداب ظاهر می گردد و هیچ آثر پیری در او دیده نمی شود؛ و به تنهائّی 
وارد مسجدالحرام و به کعبه پناهنده می گردد. 


و چون شب فرا رسد و مردم به خواب بروند, جبرئیل به همراه میکائیل و 
تعدادی از دیگر ملائکه نازل می شوند و نزد حضرت ولی عصر, امام زمان 
صلوات الله علیه می ایند. 


اب کار ی تاه لیام تس ات ال ماع اهاز فد 
الشریف گوید: ای سرور من ! گفتار تو مقبول و دستور تو نافذ خواهد بود. 


می دارد: حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که وعده اش فرا 
رسیده و ما را وارت زمین گردانیده است و جایگاه ما بهشت خواهد بود 
حداوه سر باداسه رای سل کت کای اص هرا دادم است: 


بعد از آن: خضرت ین ز کن‌توهقام می ایستد و با فریازی زد آسا ندا می 
دهد: ای کسانی که خدا شما را برای پاری من ذخیره داشته است. به 
پاخيزید و به سوی من بشتابید و مرا یاری کنید. 


امام صادق علیه السلام در ادامه فرمایش خود افزود: صدای امام زمان به 
کون هفان.در شرق,وغرت عالم خواهد رسید: 


و چون این صدا به گوش همه برسد, تمامی اصحاب و یاران آن حضرت 
کر ام کر قح وت کر او جمع خواهند شد, که تعداد آن ها 
سیصد و سیزده نفر, به تعداد اصحاب حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
در چنگ بدر خواهد بود. 


سپس تمامی افراد با حضرت بیعت خواهند کرد؛ و اوّل کسی که دست 


السلام است و پس از آن سایر ملائکه که بر زمین فرود آمده اند؛ و سپس 
ان حضرت اجتماع کرده آند, بیعت می نمایند. (26) 


ظهور نور در مدینه و اعدام دو جنایت کار 
یکی از اصحاب و شاگردان امام صادق علیه السلام ضمن پرسش های 
متعذدی از ان حضرت سوال کرد: 


وقتی امام زمان علیه السلام در شهر کوفه برنامه خود را اجراء نماید, به 


فرمود: به مدینه جدّم رسول اللّه صلی الله علیه و آله مراجعت می نماید؛ 
و چون حضرت - ولي عصر عجُل اللّه تعالی فرجه الشریف - وارد مدینه 
منوره گردد حوادثی عجیب رخ می دهد ؛ موّمنین در شادکامی و سرور قرار 
خواهند گرفت و کافران در ذلت و بدبختی خواهند بود. 


سیس حضرت وارد مسجدالثبی می شود و کنار قبر جذدش رسول الله 
صلی الله علیه و آله می آید و با صدای بلند می گوید: ای جمع خلایق ! آبا 
این قبر جدم رسول آللف است ؟ 


خواهند گفت: آاری. ای مهدی آل محشد! 


تس از ان اظهار می فرماید: چه کسانی کنار قبر او قرار گرفته اند؟ 
9 دو هم نشین اوء ابوبکر و عمر کنار آن حضرت دفن شده اند. 


امام تمان (غخ) با این که از واقعیت آمر آکاه است: مظر هی نماید* جرا 
از بین تمام ات فقط این دو نفر اینجا دفن شده اند؟ 


آنا اتصال تصی دهد که کسانن تاکز دفن شده باشند؟ 


در جواب گویند: غیر از آن دو نفر کسی دیگر کنار حضرت رسول دفن 
نشده است. چون که آن دو خليفه ان حضرت بوده اند. 


بعد از آن می فرماید: آیا کسی از شماها در اين موضوع 


دقن آنده تفر ی و شبفه آخ ندارد؟ 
همه خواهند گفت: خیر. 


و چون مدّت سه روز از این جریان بگذرد. دستور دهد تا نبش قبر کنند و 
جسد ان دو نفر را از قبر دراورند, بدون آن که تغییری در شکل و قيافه ان 
ها پدید آمده باشد؛ و سپس دستور می دهد: جسد هر دو نفرشان را بر 
ی ما ان درخت سبز و دارای میوه گردد ۳ 

که ولایت و حکومت آن ها را قبول داشته اند, گویند: رس 
شریفی بوده اند : اکنون خف بر همان آشکار ند و.ما بیرود ؟ 


بعد از آن ندائی از طرف حضرت مهدی (عج) , به گوش همگان می 
دوستداران این دو نفر هر که هست,؛ سر جای خود بایستد و آن هائی که 
مخالف این دو می باشند, در سمنی دیگر قرار گيرند. 


چون جمعیّت از یکدیگر جدا شوند, به دستور آن حضرت, باد سیاه و 


درخت می سوزاند. 


سیس حضرت دستور می دهد ۷ دو جسد سوخته شده را فرود آورند و 
به اذن و اراده خداوند زنده می شوند و اجتماعی عظیم از اقشار مختلف 
گرد هم آیند. 


بعد از آن, حضرت ضمن خطبه ای مفصّل تمام جنایت ها و ظلم هائی که از 
حضرت آدم به بعد شده, برای جمعیّت بازگو می فرماید تا آن موقعی که 
به خانه حضرت فاطمه زهر|ء سلام الله علیها و امیرالمومنین امام ۳ 
ما لام فله. کردنه هرن خاهموا ان ر ند ق مکش آن خصرعته ۱ 
بین در و دیوار 


سقط کردند. 


و جریان کربلاء و شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش و نیز اسارت 
اهل بیت ش را.؛ همچنین به شهادت رسیدن تمامی امه و ذراری آن ها و 
تفا الم و خایانت که راب قرف ارام ارف اسات وب که نها۳ 
زنا که در جامعه واقع شده - تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام - به 
تمافی ان ها اشات می شفاند: 


مین هه مها ساسا سار المع سرت و 


پس از آن که اعتراف کردند, هر دو نفرشان را مواخذه و قصاص می کند و 
دستور می دهد. آن ها را دار بزنند و ار آن هنگام اه از درون زمین 
خارج مي گردد و آن ها زا می. سوزانده سین باد. شدیدی می وزد و 


لتق کی ام کیت اس 
مرحوم شیخ صدوق, کلینی و برخی دیگر از بزرگان اورده اند: 


حضرت صادق آل محمّد از قول پدرش, حضرت باقرالعلوم علیهماالسلام 
حکایت فرماید: هنگامی که امام زمان عجُل اللّه تعالي فرجّه الشریف 
ظهور نماید و بخواهد قیام نماید, قیام خود را اث هکه معظمه یره ع نموده 


و قبل از آن که به همراه لشکر و یاران خویش حرکت نماید. منادی حضرت 
در بین جمعیت, نداء دهد: کسی حو/ ندارد به همراه خود غذا و آب حمل 
کند. سپس حضرت دستور می دهد تا سنگ حضرت موسی بن عمران علیه 
السلام - که به مقدار بار شتری است - برداشته شود و همراه نیروها آورده 


در هر منزلی که فرود آیند, از آن سنگ چشمه ای از آب گوارا جاری گردد 
که.هر حوشته ای,. از آن: فیل: کفة, سیر گردد؛ * ۵ نیز هر تشته ای از آن. اب 
بیاشامد, سیراب شود و نیازی به طعام و مایعات نخواهند داشت. 


و این آذوقه خوراکی و آشامیدنی برای تصامی افراد لشکر امام زمان علیه 
السلام می باشد, تا هنگامی که در نجف اشرف و کوفه وارد شوند. (28) 


پیراهن یوسف و ابراهیم کجاست؟ 


مرحوم شیخ صدوق, راوندی و بعضی دیگر از بزرگان به نقل از مفصّل بن 
عمرو حکایت کند: 


روزی در خدمت حضرت صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین 
السلام چه بود و کجاست؟ 


عرض کردم: خیر. نمی دانم؛ شما بفرمائید تا فرا بگیرم. 
امام علیه السلام فرمود: چون حضرت ابراهیم علیه السلام را خواستند 


داخل آتش بیندازند, جبرئیل امین علیه السلام پیراهنی از لباس های بهشتی 
براسشنن آهرد و بر اه پوشانید:ه انش در فایلش سرد وب ار رکه 

فقو آعرمم‌شود اش ان را تحویل حضرت اماق. غلیه اسلا فده آد 
شش بر آهن رس حظرت عقوت علیه السلام شاه که آنداره فافت اد 
بود. 

بر یوسف پوشانيد, تا ان جائی که همان پیراهن را توسط برادرانش برای 
پدر خود - که نابینا گشته بود - فرستاد و او بینا گردید و این همان پیراهن 


عرض کردم: اکنون آن پیراهن کجاست و چه خواهد شد؟ 


فرموی ان ید آعاش‌بی بانشدو عو تهات: تفديم فان آل محقه صاوات 
الله 


نماید و تمام مومنین در شرق و غرب دنیا. هر کجا که باشند بوی خوش آن 
را استشمام خواهند کرد. 


۵ او- عتی اماه مان ععل الله تقالی فرجه. الشریق: .در تمام. آعورد 
دار تعامی مخمیرانالفی من اش ۱ 29) 


سرزنش در پر گرداندان هدایا 


مرحوم شیخ صدوق, کلینی. طبرسی و برخی دیگر از بزرگان. به نقل از 
حسن بن ِ فضل حکایت کنند: 


روزی وارد عراق شدم و بر این تصمیم بودم که خار نشوم و حرکت نکنم, 
مکر آن که شواهد و نشانه های کافی از حضرت ولی عصر, امام زمان 
ع الله‌ضالی فرح الیستی سای بر صمی با کم کش ام قرر. 
اینجا می مانم تا به خواسته خود برسم, گرچه فقیر شوم و با گدائی امرار 
معاش کنم. 

پس از گذشت چند روزی, نزد یکی از سفیران و نمایندگان حضرت به نام 
محمّد بن احمد امدم و از او در رسیدن به مقصود خود تقاضای کمک کردم. 
می کنی که تو را راهنمائی می نماید. 

به همین جهت حرکت کردم و هنگامی که وارد آن مسجد شدم. شخصی 
نزن طن. آحد و کون تماهتت بر هنن آفتاد کنیع و کشت غمگین و ناراحت 


مباش: در همین سال به سفر حجّ خواهی رفت و سپس سالم به سوی 
خانواده و فرزندانت برمی گردی. 


با شنیدن این پیش بینی ها, دلم آرام گرفت و مطمئن شدم, ولی با خود 
کقتم بایتختما ادلی انا هر اشاء 


موقعی که به منزل باز ؟ شتم, شب 


کته ایررا کنر آن ین دشان مه تعدادی لباش بوده درب مترل: آورده 
تحویل من داد؛ و پس از خا حافظی رفت. 


در آن حال بسیار افسرده خاطر شدم و با خود گفتم: نصیب و سهم من 
همین بوده است ؛ ؛ و از روی نادانی آرخ-ها زاب ضضیحه نامه ای گلابه ات 


ینس دادم. 


پس از گذشت مدتی از اين کا ر جاهلانه خود پشیمان شده و گفتم: نسبت 
به مولایم حضرت صاحب الا مر علیه السلام کافر و بی اعتبار شده ام, لذا 
نامه ای دیگر نوشتم و از کردار ناشایست خود, عذرخواهی کرده و اظهار 
پشیمانی و توبه نمودم. 

و چون نامه را فرستادم, حرکت کردم تا برای انجام و اقامه نماز آماده 
شوم. 


در این بین فکرهای گوناگونی مرا احاطه کرده بود؛ و در افکار خویش 
غوطه ور بودم که ناگهان همان شخصی که کیسه پول ولباس ها را اورده 
بود, دو مرتبه وارد شد و مرا مخاطب قرار داد و اظهار نمود: ای حسن بن 
فضل ! رفتار بدی را انجام دادی. چون که هنوز امام و مولایت را نشناخته 
ای. 


سپس در ادامه سخن خویش افزود: ما در بعضی موارد جهت تبرک مقدار 
اندکی پول و عیره برای دوستانمان می فرستیم, بدون آن که از ما سوال و 
تقاضائی کرده باشند؛ و سپس آن شخص نامه ای را به دستم داد و رفت. 


هنکامی که.نامة را کتننودم: در آن جفین مر قوم اننده بوذ" 


ای حسن بن فضل ! در رابطه با این که هدیه ما را برگرداندی اشتباه کرده 
ای, پس اگر چنانچه به درگاه خداوند متعال توبه تضایی: خداوند توبه ات را 
پذیرا می باشد. 


اما 


شنت به. مقدار خیتاری که برایت. فرسسادم بودیم و نها زا بز کرذاندی:ز در 


موردی دیگر مصرف کردیم؛ ولیکن لباس را قبول بکن که برای انجام 
ما تا ی را را 0 ۱ 


ریگ طلا در طواف کعبه 


مرحوم شیخ طوسی رحمه اللت ید ور کناب:خوو به ون مفصوسکا مت 
نموده است: 
شخصی به نام ازدق + آوزهرن هرت" فالی از بان ها یه من معا ره 


مشرزف شده بودم و مشغفول طواف کعبه الهی در دور تم بودم, که 
0 با 0 ۲۲| 


کرد. مخصوصا جوانی خوش سیما و خوشبو, با هیبت و وقار عجیبی که در 
میان آن جمع حضور داشت, توجّه همگان جلب او گشته بود. 


پس نزدیک رفتم و آن جوان را در حال صحبت دیدم که چه زیبا و شیرین»؛ 
سخن می فرمود, خواستم جلوتر بروم و چند جمله ای با او سخن 
گویم. ولی افرادی مانع من شدند. 


پر سیدم . او کیست ؟ 


گفتند: او فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله است که هر سال در 


کنگره عظیم حخٌْ, در جمع حاجیان شرکت می فرماید و با آن ها صحبت و 
مذاکره می نماید. 


با صدای بلند گفتم: من دنبال هادی می گردم, ای مولایم ! مرا نجات بده و 
هدایت و یاریم فرما. 


پس با دست مبارک خود مُشتی از ریگ های کنار کعبه الهی را برداشت و 
به من فرمود: اين ها را تحویل بگیر. 


یکن از افواد.خاضر جلو آهند. و کقت؛ ببیتم-جه خبری نقدیم تمود ؟ 


اظهار داشتم: چند ریگی بیش نیست. وقتی دست خود را باز کردم, در 
کمال حیرت چشمم به قطعه ای طلا 


افتاد. 


در همین لحظه آن جوان خوش سیما نزدیک من آمد و اظهار داشت: حچّت 
برایت ثابت گردید و حق روشن شد, از نز کردانین نجات یافتی, اکنون مرا 


فرمود: من مهدی موعود هستم, من صاحب الژمان هستم, من تمام دنیا را 
عدالت می گسترانم, بدان که در هیچ زمانی زمین از حجّت و خلیفه خدا 
خال که یود 


و سپس در ادامه فرمایش خود افزود: توجه کن که موضوع و جریان امروز 
امانتی است بر عهده تو, که باید برای اشخاص مورد وثوق و اطمینان با ز گو 
و تعریف نمائی. (31) 


خایقه ما آتییاه اه فر نی کافه 


امام صادق علیه السلام در ادامه سخنان مفصلی که برای یکی از اصحابش 
به نام مفصٌل مطرح فرموده است. چنین حکایت نماید: 

ور انهکافی که فاعم ال مخقد (عتل الله عال فرخه ارف مور 
نماید, پایگاه و مرکز حکومتش شهر کوفه خواهد بود. 

و چون از عکه معطاعه بو مدتت. ماگوه هرز کرت نماید و داخل شهر کوفه 
گردد, اولین سخن ان حضرت با مردم چنین است: 

ای جمع خلایق ! آگاه و هوشیار باشید, هر که مایل است حضرت آدم و 
یت وا نوی نهیم اند ؛ همانا که من خلیفه آن ها هستم. 


هرکس بخواهد که حضرت نوح و سام را ببیند. سوی من بياید که من خلیفه 
ان ها می باشم. 


هر که تصمیم دارد حضرت ابراهیم و اسماعیل را مشاهده نماید, نزد من 
اند کمن عابقه آن هامی بانیه: 


خلیفه ان ها هستم. 


هر که دوست دارد حضرت عیسی و شمعون را بنگرد, سوی من آید که من 
خلیفه ان ها 


هر که شیفته دیدار حضرت محمّد مصطفی و امیرالمومنین است. نزد من 
اید که من خلیفه ان ها هستم. 


هر که ضیل دارد بر خن و خستیره تگاه کنخ نزد فن. ید که هن حانشین ان 
ها هستم. 


هر که علاقه مند دیدار اهل بیت و انفه اطهار است, زد من اند که من 
ورام 


ای موّمنین ! بشتابید به سوی من تا شما را به تمام آنچه آگاهید و آنچه 
تااگاه. همست استا سازض هر کش اشفا به کات های آسمانی ات و که 
کند و گوش فرا دهد. 

سیس امام زمان علیه السلام مقداری از کتاب حضرت آدم و شیث و نیز 
مقداری از کتاب حضرت نوح و ابراهیم علیهم السلام را تلاوت می فرماید 
و مواردی که از آن ها را تحریف و دگرگون شده است مطرح می نماید؛ و 
پس از آن نیر آیاتی از قران را -طیق انجهة بر تحظرت ی 
علیه و آله نازل شده و امام علی علیه السلام تالف و نکمم اور عوکه - 


وتعام مسلمان ها کیت قرانی که بر مد رسول الله صلی الله غلیه او 
اله نازل شده است., این است که حضرت تلاوت می نماید. 


پس ار ان امام علیْ علیه السلام رجعت و ظهور می نماید و علائم ایمان و 


قفوه: نوخ الا غابت: 


یعقوب حکایت نماید: 


سوال های مختلفی را نوشتم و خدمت وکیل خاصّ امام زمان عجُل اللّه 
تقاضا کردم تا جواب سغال 


های مرا از حضرت حجّت علیه السلام دریافت نماید. 


پفتن. از کذقیت میتی کوتانر: ات کلیم ان تال هار اابه عتهان توقفت: آن 
حضرت - به این شرح - دریافت کردم: 

انچه پیرامون منکرین و مخالفین من از خویشان من و پسر عمویم سوال 
کردی. پس بدان که بین خداوند متعال و هیچ یک از بندگانش خویشاوندی 
وجود ندارد؛ و هر که منکر من باشد, من نیز از او بیزار هستم و باید بداند 
که راه او همچون راه پسر حضرت نوح علیه السلام می باشد. 


و اما نسبت به عمویم جعفر و فرزندانش, همانند راه و روش برادران 
یوسف علیه السلام است. 


و اقا کشت بهفعاعر هر ام ی اند "ول ات و که دن مار در فته وی 
شود - مانعی ندارد. 


قانتخه از اضوال: یه عتوان مت : کات فادیی محوهات شیر عیه را که از 
شما - دریافت می کنیم, جهت تطهیر و تزکیه - نفوس و ثروت خود - شما 
است. هر که مایل بود بیردازد و هر که مایل نبود نیازی به آن نیست. 


و نسبت به زمان ظهور و فرج. مربوط به خداوند متعال است و هر که 
تعیین وقت نماید, دروعغ گفته است. 

و کسانی که معتقد باشند که امام حسین علیه السلام زنده است و کشته 
نشده, کافر و گمراه خواهند بود. 

و حوادت و مسائلی که رخ می دهد به علماء و فقهاء - راویان احادیث ما 
مراجعه کنید. چون که آن ها حجّت من بر شما و من حجّت خدا بر ان ها 
اما محمد بن عثمان عمری, خداوند از او و از پدرش راضی و خوشنود 
باشد؛ او مورد وثوق من و نوشته 


های او همانند نوشته من می باشد. 


و اما محمد بن علیّ بن مهزیار اهوازی, خداوند دل او را نورانی و روشن 


مان فش وهای اهسا رای راید 


و آن مقدار پولی را - که طبق وصیت اسحاق با فروش کنیزان آوازه 
خوانشن - برای ما فرستاده, مور فیوان تقو ان که اهر کروره 
تور تفت سا مدای حواتف اش آسشن 


اما محمّد بن شاذان. مردی از شیعیان و دوستان ما می باشد. 


یاران او ملعون هستند. با ان ها هم نشین و هم سخن مباش. چون که من 
و پدران من از آن ها بیزار می باشیم. 


و آن هاثی که اموال ما را - و آنخه مربوظ به ما باشد - بی جهت حلال و 
مباح بدانند و مصرف کنند - آن اموال ترانشان - همچون آتش دوزخ خواهد 
بود. 


و اما خمس - یعنی سهم امام و سهم سادات - را برای شیعیان و دوستان 
خود حلال و مباح کرده ایم و تا هنگام ظهور, می توانند مورد استفاده قرار 


دهند. 


و آن هائی که در دین و شریعت خداوند متعال و يا نسبت به ما - اهل بیت 
ی ی وا ی ان 


و نسبت به علّت وقوع غیبت: اوّلا که خداوند متعال در قرآن فرموده است: 
لا تستلوا عن آأشياء ان ید لکش کر (33) یعنی؛ از بعضی مسائل 
سوال نکنید, چون که موجب ناراحتی شما خواهد شد. 


و ثانیا هر یک از ائمّه اطهار و پدرانم 


در حکومتِ یکی از ظالمان قرار گرفته بودند؛ ولی من هنگامی ظهور می 
نمایم که هیچ ظالمی قدرت و اراده ای ندارد. 


اما این که چگونه از وجود من در زمان غیبت استفاده و بهره گیری شود؟ 


همانا جریان و موضوع غیبت من همانند خورشید است که ابر جلوی آن را 
پوشانیده باشد, بدانید که من برای موجودات ژمینی وسیله امنیت ۲ 
آسایش هستم»؛ , همان طوری که ستارگان برای اهل آسمان امان هستند. 


و. آز انخه بزایتان. هفید تیسشت: و سودی ندارده سوال نکنید و خود را به 


و در خاتمه. ای اسحاق ! سلام بر تو و بر کسانی باد که از نور هدایت ما 


یوت ان سر از زاین شتا ما تفای ال فا ی اه 


خطرت وان الا کته یه تفل از پدران بر کواوشن اد امام‌عشسین صاوات الد 
علیهم اجمعین در حدیثی بسیار طولانی حکایت فرماید: 

زوریی‌خلم. زسول خدا صلی الله .غلبه و آله‌وارد شجم, شتخصی. یه رام 
اب بن کعب حضور داشت و سوال و جواب هائی پیرامون امه اطهار 
عایهت ااشلام عط مخ شید اعای کسخم سمل الم صلید الاة علیه ع الد 
اظهار داشت: 


خداوند متعال در صَلب یازدهمین خلیفه ام. نطفه ای پاک و منژه قرار داده 
است که تمام انسان های موّمن به وسیله ان شادمان و راضی خواهند 
شند. 

خداوند تبارک و تعالی در عالم درز عهد و میثاق ولایت او را گرفته است و 
کسانی نسبت به او کافر خواهند شد که منکر خداوند باشند. 


او امامی است پرهی ز کار و پاک مسرور کننده و رضایت بخشن؛ هدایت ۳۹1 


و هدایت بخش, حکم به عدل می نماید و بر اجرای عدالت دستور می دهد. 


در تمام امور, خداوند حکیم را تصدیق می کند و خداوند هم او را تصدیق و 
تاد خواهد کرد, او از دید افراد. مخفی ۵ طهان:می. کردد. نا تزمانی: که 
آمادگی ظهور و بیان احکامش در جامعه آشکار شود. 


در طالقان گنج های ارزشمندی در انتظار اوست که نه طلا است و نه 
نقره, بلکه مردانی قوی و پایدار خواهند بود. 


خداوند متعال هنگام فزر ندم, از تمام شهرها و دورترین نقاط | 
گرد یکدیگر جمع می نماید که به تعداد اصحاب جنگ بدر - یعنی؛ سیصد و 
سیزده نفر - خواهند بود. 


و طوماری در دست دارد که در آن نام تمام اصحاب و یارانش با معافی 
کامل از جهت نسب. شهر. شغل و فامیل خانوادگی ثبت و ظبط گردیده 


است. 


اما خشین عليه السلام.آفزودد ابیت ین کفت: وال کرد علام وشانه 
های ظهور او چگونه و چیست؟ 


جدّم رسول الله صلی الله علیه و آله در جواب او, فرمود: بیرقی مخصوص 
او قرار گرفته است که هر موقع زمان ظهورش فرا رسد؛: بیرق, باز و 
گسترده خواهد شد و خداوند متعال آن را به سخن درخواهد آورد. پس 
ضاحیشن | .ضدا فی زندوهی کوید: 


آختولت لها طاهر قی و شمان دا را ههلا کت براسا ن 


همچنین شمشیری مخصوص او, در قلاف قرار داده شده است. که هنگام 
خروج حضرزش شمشیر از قلاف بیرون اید و با قدرت خداوند به سخن اید 
و گوید: 


ای ول الله ! خازح وظاهر شور چون. که دیگز بر و جانژ نیست که تسبت 
نه دیمان روا سا کت و ارام 


پس در همان حال, ظاهر و خارج می گردد و دشمنان خداوند متعال را در 
هر کجای عالم و در هر حالتی بیابد پس از اتمام حجّت به قتل خواهد 
رساند. 


ههام بحدوو م ام الم واه اعراعدر خواهد آمرهد ور خالتب که 
با 
قرار دارد. 


و به همین زودی قبل از قیام قیامت. او را خواهید یافت و من تمام امور 
خود را به خداوند واگذار می کنم. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله در ادامه فرمایش خود افزود: ای 
ای ای سا ی کر ان ای ها ار ی را 
۹۷ نت که دوستدار اوء و معتقد و مومن یه ولایت و امامت او باشد, 
همان که امد مان آن افزاد.,مومن را از شداند د هلا کت ها ات مب 
بخشد. (35) 


ده هزار نیرو در مقابل میلیاردها 
رت غیذالعظیم حنستی رجنه الله علیه: حکاییت کند: 


روزی خدمت حضرت جواد الا مه علیهم السلام عرض کردم: يا ابن رسول 
الله ! امیدوارم که شما قائم از اهل بیت محمّد صلی الله علیه و اله باشید. 


امام جواد علیه السلام فرمود: ای ابوالقاسم ! هر یک از ما ائمه, در زمان و 

موقعیت خود: ۳ و مجری احکام الهی و هدایت گر مردم به سوی دین 
ولنکنن ان قائمی که خداوند به وسیله او زمین را از شرک و فساد پاک می 
گرداند و عدل و داد را می گستراند, ولادتش مخفی و پنهان می باشد و از 
دید انسان ها غایب و نامعلوم خواهد بود, بردن نام او در زمان غیبتش حرام 


است. 


او هم نام و 


0 محشّد صلی الله علیه و آله می باشد؛ طوخ الا 
و سختی ها و ناملایمات در مقابل حضرتش ذلیل و متواضع می 


یاه اخسات رل دا ای له لت ها درخ سر عیرس 


ی او با و اس ای م۳ 1 
ِِ متعال 0 ِ نموده. ین ما تون یات بکَمْ ال 


و چون این تعداد نقرات تکمیل گردد, با حضرت قائم عجّل اللّه تعالی فرجه 


الشریف عهد و پیمان ببندند, ده هزار نیروی کمکی دیگر برایش می رسد و 
با اذن خداوند متعال قیام و خروج می نماید؛ و دشمنان و مخالفان خداوند 


راب قدزی به هلاکت هی «ساند عا خدا از آه راضی کردد. 

حضرت عبدالعظیم حسنی گوید: اظهار داشتم: ای مولا و سرورم ! چگونه 
به رضایت و خوشنودی پروردگار. علم پیدا می کند؟ 

فرمود: خداوند تواناء؛ در قلب و درونش رحمت ون ات ایجاد می گرداند. 

و چون امام زمان علیه السلام داخل مدینه منوره شود دو بت لات و غَزژی 


محضر مبارک حضرت باقرالعلوم علیه السلام رفتم. تا درباره قائم آل 
مختد. عجل. اللة تعال فرجه الشریف سوالی نمایم, هنگامی که خدمت 
حضرت رسیدم» پیش از آن که سخنی بگویم, مرا مخاطب قرار داد و 
فرمود: ای 


محقد بن مشلم! قائم آل محفد (عع) دارایبنج امقباز از تیامبزان آلهی 


است: 


ها غیبت در شکم ماهی, هنگام ظهور و خروجش جوانی شاداب و نیرو مند 
بود. 


شبیه حضرت یوسف علیه السلام است., از جهت این که از دید و از چشم 


و مخفی و پنهان بود, به طوری که حتّی برادرانش هم او را 


و نیز غیبتی طولانی دا شت و دوستان و پیروانش صدمات و سختی های 
بسیاری را - در زمان غیبت حضرت موسی بن عمران - متحمل شدند؛ ۰ و9 
مرثب در انتظار ظهورش چشم به راه بودند تا آن که خداوند متعال او را 
ظاهر کردانید.ه بر دشمنتن پیروز امد و مومتین در اشایش فراز گرفتند. 


شبیه حضرت عیسی علیه السلام است, همچنان که امش درباره او 
اختلاف کردند و عذّه ای گفتند: اصلا عیسی متولد نشده, گروهی ادذعا 
کرد که لد با تم دای مرک ارت : بعضی هم گفتند: او زا به دار آویختند 
و کشته اند و برخی هم بر واقعیّت و حقیقت امر آگاه و پابرجا ماندند. 


وق تفه حرش ر سل خذا صلی الله علیه و آله هی باشدر ان این حمت 
که پا شمشیر خروح و قیام می نماید و دشمنان خدا و رسولش را به قتل 
می رساند. همچنین ستمگران و تجاوز گران را سر کوب و نابود می نماید. 


پس او مانند جذش با نصرت های الهی 


بر همگان مسلط و پیروز خواهد شد " و هیچ پرچمی از او بدون پیروزی باز 


تقی کر فده 


سپس امام باقر علیه السلام افزود: بعضی از نشانه های ظهور آن حضرت 
عبارتند از: خروم سفیانی از شام, صیجه اسمانی در ماه مبارک رمضان 
خواندن نام مبارک ان حضرت با نام پدر بزرگوارش. (38) 


مردی کهن سال با شکل جوانی 


تا شیخ صدوق, 9 و برتعر دیگر از بزرگان به نقل از ریان بن 
9 ِ نمایند: 


روزی خدمت آن حضرت شرف حضور یافته و اظهار داشتم: پا آبن رسول 
الله! آبا شما ضاحت ال مان و ولمت اعر هستی ؟ 


فرمود: بلی, من ولیْ امر هستم " ولیکن : بان کستی, که وتا زا پر از عدل و 
داد می کند؛ کته این کار از من ساخته باه با ان ی که در آن 
1 


آن کسی که منظور تو است. او قائم آل محقد (عجْ) می باشد که تمام 
ظطلم ها من قدالی ها مامرظر یه دالت دا سا ری ی اند 


او هنگامی که ظهور و خروج می نماید, با اين که کهن سال و عمری 
طولانی از او گذشته است, امّا شکل و قیافه اش همچون جوانی شاداب, 
بسیار نیرومند و قوی است. که چنانچه بخواهد بزرگ ترین درخت را ريشه 
کن کند. با یک دست چنین نماید. (39) 


امامم زمان علیه السلام ۳ فریادی بلند کند, تمام صخره ها متزلزل و 
دگرگون شوند, عصای حضرت موسی علیه السلام - با همان خصوصیت و 
حالت - و نیز انگشتر حضرت سلیمان علیه السلام همراه و در دست 
حضرت قائم آل محشد عل الله تعالی 


سپس امام رضا علیه السلام افزود: او چهارمین فرزند من می باشد که 
خداوند متعال او را پنهان و مخفی نگه می دارد. تا به موقع ظاهر گردد و 
دنیا را پر از عدل و داد نماید. (40) 


شهرسازی و تخریب و کُندی حرکت آفلاک 


مرحوم شیخ طوسی, صدوق, طبرسی و بعضی دیگر از بزرگان, به نقل از 
رزوی حضرت ابوجعفر, امام محمد باقر علیه السلام در جمع برخی از 
اصحاب فر مود: 

هنگامی که قاثم آل محشد علیه السلام ظهور نماید و به شهر کوفه وارد 
شود, دستور می دهد تا چهار مسجد از مساجد کوفه را تخریب نمایند, و 
ارات سر مد سضت اس ای اه ای د الم شوم ات 
طوری که ور هحساخماتی از متار لو خانه ها سراف تفه باشه. 


همچنین دستور می دهد تا خیابان های اصلی شهرها از شصت ذرع - بعنی " 
سی مر - کمتر نباشد و آنچه مسجد و عبادت گاه در مسیر توسعه خیابان 
ها باشد تخریب می گردد. 


۹ پیش آمد. وت ۱ و بالکن هائی که مقداری از فضای جاژه 
ی ۱2 


حسنه سعادت بخش را جایگزین آن ها خواهد نمود. 


تمامی شهرهای قسطنطنیه و چین و دیلم را فتح و در قلمرو حکومت 
اسلامی درخواهد اورد. 


و مذت حکومت امام زمان (عخّْ). هفت سال به طول خواهد 


انجامید (41) و پس از آن خداوند متعال آنچه را مقذر نموده باشد واقع 
خواهد شد. 


ابوبصیر که راوی این حکایت است. گوید: از حضرت باقرالعلوم علیه 
السلام سوال کردم: چگونه ممکن است این همه برنامه ها و فعالیت ها در 
مذت هفت سال اجراء شود؟ ! 


رت فرمو ده که آونو متعال تحامی آفلای و کرات نا تور میت دفه که 
از سرعت حرکت خود بکاهند تا زمان. طولانی گردد؛ بنابر اين روزگار و 
سال‌ سا در آن زمان. هو حصرت صاعت ال فان (قه طولانی. بر اد الا 
ن‌ خواهد بود. 


سوال کردم: منجمین و ستاره شناسان گویند: اگر تغیپری در حرکت آفلاک 
و سار کان به-وجود آید: فساد بر پا می شود آیا گفته آنان صحیح است؟ 


امام علیه السلام فرمود: خیر صٌت ندارد. اين گفتار زندیق ها و بی دین ها 


است؛ ولیکن مسلمین چنین اعتقادی را ندازتنه کر نه این است که 
داهن معا ماه را حرای ص اس م‌ضای اه لب دنم کرو 


و حتّی قبل از پیغمبر اسلام. خورشید برای حضرت یوشع علیه السلام از 
مسیر خود برگردانیده شد (42) و هیچ فساد و خللی در نظام زمین و 
اسمان واقع نگردید. 


سپس امام باقر علیه السلام اشاره نمود: به طولانی شدن زمان در قیامت 
برای محاسبه و بررسی اعمال بندگان -, که قرآن نیز به آن تصریح کرده 
است. (43) 


ظهور نور و انتقام از ظالم 
مرخوم نی صحوق رخمه هعنقم فا از ندال ام طرهی ها بت 
کند: 


۳( ما حدیتی از امام صادق له ۳ ]1 فرمود: 


کردار پدرانشان نابود می نماید و انتقام خون جد مظلومش را می گیرد؛ ایا 
امام رضا علیه السلام فرمود: بلی. صحیح است. 


کفتم انة قرآن که می فزهایت: نمی توان کاه‌ شخضی را بر دیکری. تحمیل 
کرد, چه می شود؟ 


فرمود: خداوند متعال در تمام گفتارش صادق و راست گو است, ولیکن 
دید فانلین. حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلامجون رای نة. کردار 
پدرانشان بودند و به اعمال و حرکات زرشت آن ها فخر و مباهات می 


کردند. پس شریک جرم هستند. 

چون هرکس راضی به کردار دیگری - چه خوب و چه بد - باشد در ثواب و 
عقاب او شریک است. گرچه شخصی در مفرب ظلم کند و دیگری در 
مشرق نسبت به کار او راضی و خوشحال باشد, پس در این صورت شریک 
جرم محسوب می شود. 

ی انیت آعام رهان عام اس اه یس افراد اند کشت 


بغد از آن غرضه داشتم: با این رشصول ۱[ زمان علیه 
السلام خروج نماید, ابتداء از کجا و نسبت به چه اموری اقدام می فرماید؟ 


امام رضا علیه السلام در جواب فرمود: وقتی قائم آل محشّد صلوات اللّه 


علیهم خروح نماید, ابتداء به مجازات بنی شیبه د زاهک جی بدا زور چون آن 
ها دزدان اولیه ای هستند که تمام اموال بیت له الحرام را دزدیده اند و 
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اسحاق بن عفار گوید: 


روزی محضر شریف امام جعفر اد یه اس م شرفیاب شدم و 
پپرامون آیه شریفم قرآن: رب قانظنی الی یوم نون قال قانک من 


العْتظرین الی یوم الَوَفْتِ 


لمَعْلُومٍ (45) سوال کردم که آخرین روز مهلت حیات شیطان چه زمانی 


است؟ 
حضرت فرمود: آیا فکر می کنی تا قیامت و صحرای محشر باشد؟ ! 


خیر چنین نیست, بلکه منظور روز ظهور و قیام قائم ال محمّد صلوات الله 
علیهم می باشد؛ چون امام زمان (عخ) را ظاهر گردد و قیام کند, وارد 
مسجد کوفه خواهد شد و شیطان در مقابل حضرت دو زانو می نشیند و 
می گوید: وای از این روز که چه روز سختی است. 


ی از ان آساض نها نعلی لسانم آیرا عقنل می رشاند 


بنابراین مهلت شیطان تا آن روزی خواهد بود که به دست پر توان حضرت 
ضاجت ال مان ۶۶ هطلاکت دی مهد رس ۸06 


رفاک به درون و استجابت دعا 


قاتیم چس ااعلاع زیت فده 


روزی مشکلات خود را در نامه ای نوشتم و اظهار داشتم که مذتی از عمر 
من سپری گشته و فرزندی ندارم, سیس آن نامه را برای حضرت صاحب 
الژمان علیه السلام فرستادم. 


پس از تمرم کوتاه جواب تاضة مد ولی اشاره ای نسبت به فرزند نفرموده 
بود؛ پس نامه ای دیگر برای حضرت نوشتم و تقاضا کردم تا دعائی نماید 
که خداوند. فرزندی پسر به من عنایت فرماید و نامه را ارسال کردم؛ در 
حالی که هیچ خبری از وضعیت همسرم نداشتم. 


و چون جواب نامه آمد, نوشته بود: خداوندا! فرزندی پسر, عطایش فرما 
که:ختشصتش مه آز تروترم حردد و فارت ای باشد: 


پس به منزل رفته و از همسرم جویا شدم که آیا آبستن می باشد؟ 
پاسخ داد: بلی, ناراحتی و مانعی که وجود داشت برطرف شد و در حال 


حاضر ابستن می باشم؛ و خداوند متعال به برکت دعای حضرت., فرزندی 
پسر به من عنایت فرمود. (47) 


درخواست مطالبات سفارشی 


مرحوم شیخ طوسی, مفید, کلینی و دیگر بزرگان به نقل از بدر خادم - غلام 
احمد بن الحسن ِ حکایت کرده اند؛ 


هن اعتفاد به امامت انقه ای عضشر عانهم السلام ند شعم, ولنکن دوسته ار 
و علاقه مند به ان ها بودم. 


روزی وارد جبل عامل شدم و چون اربابم خواست از دنیا برود سفارش 


کر اه ی و ها او ای 
علیه السلام بدهم. 


همین که اربابم رحلت کرد با خود گفتم: والی و استاندار حکومت از فوت 
تباصا ناو ار این اصوال زا تحمیلم. اه نهر من ات مرا 


تحت تعقیب و اذیت قرار دهد. 


مبلغ هفتصد دینار بر ده خود گرفتم و اموال را تحویل والی حکومت دادم. 


پس از گذشت مذتی کوتاه, نامه ای از طرف امام زمان (عخ) به دستم 
رشیده وقتی نامه را کشودم در آن: چنین. مرقوم شدم بود؛ 


مبلغ هفتصد دیناری را که بر عهده گرفته ای بابت قیمت اسب و شمشیر و 
دیگر اشیاء برای ما بفرست. 


پس من تعجُب کرده و متحیّر شدم که حضرت چگونه از نیت و افکار آگاه 
شنه: لذ| ایمان آوردم و بر حقانیت امام دوازدهم و سایر ائمه علیهم 
السلام اعتقاد و معرفت پیدا کردم و تمامی آنچه را که بر ذمّه گرفته بودم 
تحویل مامور رات دادم. (48) 


قانل. تک ات در واه با ان حکایت:.ککااشی مشاه آن او کر 
اشخاص وارد شده است که در پاورقی کتاب ها به طور مفصُْل ان ها را 
مطرح کرده اند. 


مرحوم کلینی, طوسی, راوندی و بعضی دیگر از بزرگان به نقل از محمد 
بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی حکایت کنند: 


پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام اموال بسیاری 5 از 
وجوهات توسط مومنین - نزد پدرم جمع شده بود, او متحیر شد که پس از 
ان حضرت به چه کسی رجوع کنیم. 


پدرم تمام اموال را برداشت و با یکدیگر حرکت کردیم و راه دریا را به 
وسیله کشتی پیمودیم و چون مسافتی را طیْ کردیم از کشتی پیاده شدیم؛ 
به حفظ این اموال سعی و تلاش کن 


و آنها زا به دست ضاحیش بزشان: 


من با خود گفتم: پدرم بدون جهت و بدون اطلاع حرفی نمی زند و بیهوده 
وصیت نمی کند, باید این اموال را به عراق برسانم. 


بر همین اساس آن ها را برداشتم و در بغداد, کنار رود دجله خانه ای کرایه 
کردم و در حالی که هیچکس از افکار و موقعیت من خبری نداشت, تنصمیم 

بر این داشتم که اگر کسی همانند حضرت ابومحمد., امام حسن عسکری 
7 السلام پید | شود 9 نشانی ۲ خصوصیات اموال را و تحویل او 
تم و کم مرک ند کو هی ترا وم 


پس از آن که منزل را کراٍ په کردم, چند روزی را با همین سرگردانی سپری 
کردم, بعد از گذشت چند روز, ناگهان نامه ای توشط شخصی به دستم 
رلسیبد. 


وقتی نامه را گشودم, در آن با اشاره به تمام خصوصیات اموال و صاحبان 
آن ها, به من خطاب نموده بود: ای محشّد ابراهیم ! آن اموال و اشیاء را 
تحویل حامل نامه بده. 


چون تمام نشانی ها و خصوصیات, حقیقت و واقعیت داشت فهمیدم که 


فرزند امام عسکری علیه السلام. حضرت مهدی امام زمان صلوات الله 
علیه نامه را فرستاده است. لذا آن ها را تحویل آورنده نامه دادم و چند 


روزی دیگر را در همان منزل ماندم تا آن که نامه ای دیگر از همان حضرت 
به این مضمون به دستم رسید: 


ها توا ۱ تک" 


اولین برنامه عملی پس از ظهور و قیام 


حضرت ابوجعفر, باقرالعلوم علیه السلام درباره اولين مرحله ظهور حضرت 
حجّت امام زمان (روحی له الفداء و عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف) چنین 
مطرح فرموده است: 


هل این کف کر ال ما هه یی فان ال مد رت سم که ار که 
به همراه پنچ هزار ملائکه به سوی کوفه حرکت می کند, و جبرئیل سمت 
راست و میکائیل سمت چپ و موّمنین در جلو حضرت حرکت می کنند و در 
حال فرستادن نماینده و لشکر به سوی شهرها می باشد. 


هنگامی که وارد شهر کوفه ورن سه پرچم برافراشته شده و به یکدیگر 


ملحق شوند. 


سپس حضرت داخل مسجد کوفه می شود و بالای منبر می رود و مشغول 
صحبت و سخنرانی خواهد شد؛ : ولی در ار راکو میت و کربه افراد, 
کسی متوجّه محتوای فرمایشات آن حضرت نمی شود. 


تا آن: که خفقه و دض فقو ام ردو هرد فرخواست می کفتق نا رت 
نمازجمعه را اقامه نماید. 


به همین جهت, حضرت دستور می فرماید تا بیرون مسجد شهر کوفه - بین 
نجف و کوفه - محلی را جهت اقامه نمازجمعه تهیه کنند و در همان مکان. 


بق ی اد مه هه ان که یرالیه هط قاتا کریا ۳۶ 
نجف اشرف حفر نمایند و در همان زمان بدون فاصله, چندین پل بر سر 
هر گذرگاهی نصب خواهد شد؛ و در کنار هر پلی یک اسیاب ساخته شود. 


امام محقّد باقر علیه السلام در پایان افزود: مثل این که می بینم پیرزنی 
را که مقداری گندم پر سر نهاده و جهت آرد کردن به سمت یکی از آن 
آسیاب ها می آورد و آسیابان, گندم های او را بدون مُزد و بدون آجرت آرد 
نموده و تحویلش می دهند. (50) 


امام صادق علیه السلام پیرامون مسجدی که بیرون شهر کوفه به دستور 
حضرت حچّت (عخ) ساخته می شود فرمود: دارای یک هزار درب 


ورودی و خروجی خواهد بود؛ و خانه های شهر کوفه را به نهر فرات در 


کربلاء متصل فی. ردان (51) 
جبرئیل اولین بیعت کننده در کعبه الهی 


فرخوی ی سفید روا اه عالی. خایع نع اک لین رخا رت 
کند: 


روزی در محضر مبارک امام جعفر صادق علیه السلام بودم» از آن حضرت 
9 سا اه ِ« جریان ظهور و خروج قائم آل محشد 
موقعی که خداوند متعال حضرت قائم عجٌْل الله تعالی فرجه الشریف را 
جهت ظهور و خروج اجازه دهد. 


حضرت در مکه معظمه بالای منبر می رود و مردم را به سوی خود دعوت 


و دستور می دهد بر این که جامعه باید در مسیر اجراء احکام و روش 
ی اما همم کت مت 


در ففین ین ها هن متعال خبرتیل. غلبه: السلام را می: فرشتد وج فعای 
به نام حطیم نزد امام عصر صلوات الله علیه حضور می یابد و اظهار می 


دارد: برنامه ات چیست؟ 
و مردم را به چه چیزی دعوت می کنی؟ 


حظرات قاتم عل الله عالی فرجه الشسریفت برناعه و متسر حر کت شود را 
با چبرثیل در میان می گذارد. 


پشن از آن جر تیل فقو کویة: هن آال. کسی: هستم. که با تو-یهت من کنم اه 
سپس دست خود را در دست حضرت قرار می دهد. 


و سیس تعداد سیصد و سیزده نفر که از شهرهای مختلف جمع شده اند, با 


بعد از آن, حضرت در شهر مکه باقی خواهد ماند تا تعداد اصحاب و یارانش 
نماید. (52) 


سیره و روش تشکیل حکومت جهانی 


پنجمین اختر ولایت حضرت باقرالعلوم علیه السلام ضمن یک سخن طولانی 
چنین اظهار فرمود: 


مهدی موعود علیه السلام همچون حضرت 


موسی علیه السلام با حالتی بین خوف و رجاء ظهور و خروج می نماید و 
جون وارد مکه معظمه گردد, لشکر سفیانی در بیابانی به نام بیداء در زمین 
غرو ی دفتو اتری از ان.ها باقن نمی ماند: 


امام زمان بین رکن و مقام, نماز به جا می آورد و قیام خود را با اين 


ها اه ای کم تا اه تن 
غصب و چپاول کردند. طلب کمک می کنیم و یاری می جوئیم. من نسبت 
تا مها سای ار اس ما ایس را 
نسبت به کتاب خدا اشناتر هستم. 


ام وه افیا اس کت ی ال تاد 
مظلوم و مطرود شده ایم, حق ما و شیعیان ما را غارت کرده اند و ماها را 
از دیار خود رانده اند؛ پس, از همه مسلمان ها یاری و کمک می خواهیم تا 
بر حقّ خود نائل ائیم. 

سپس امام باقر علیه السلام افزود: سیصد و چند نفر مرد و پنجاه نفر زن 
از نقاط مختلف, در مه امه اف هی کت که پر کرام رت رد 
دیگری تابع و متواضع خواهد بود. 


عهدنامه و سلاح و پرچم جدذّش رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه امام 
زمان سلام اللت علبه است و ادی تین مین انتمان با نام آن حضرت, 
فریاد فی زندو صافی اه رامین خواهند شید که حست :خدا بوفانم. |[ 
محمّد ظهور و قیام کرده است. 


کوفه مذتی طولانی 


را سیری خواهد نمود. 


و چون حکومتش در کوفه مستقر گردد. تمامی انسان ها طبق احکام اسلام 
آزاد خواهند بود. و مشکلات اقتصادی تمام تهی دستان و درماندگان را حل 


خواهد نمود, و هرکس که به هر نوعی حقش غصب شده باشد, جبران می 
دد. 


هر کس محکوم به اعدام ود خون بهای او را به خانواده اش می پردازند؛ 
ی اد 


حضرت با خانواده اش در محلّی به نام رحبه - که محل سکونت حضرت نوح 
علیه السلام بوده است - سکونت و منزل می گزیند. (53) 


خبر از درون میهمان مسافر و پذیرائتی 


یکی از بزرگان شیعه معروف به ابومحشد. عیسی بن مهدی جوهری حکایت 
کند: 


در سال 268 شنیدم که حضرت مهدی, امام زمان عجْل اللّه تعالی فرجه 
الشریف از عراق به سوی مدینه طیبه کوچ نموده است. 


من نیز به قصد زیارت خانه خدا و انجام ی عازم مکّه معظمه شدم, به 
امید آن که انم مولایم امام زمان (عخ) را زیارت و ملاقات کنم, , چون به 
روستای صریا رسیدم, بسیار خسته و بی حال گشتم و میل خوردن ماهی با 
ماست و خرما پیدا کردم که چیزی همراه نداشتم و به هر شکلی بود خودم 
را به مدینه رساندم. 


موقعی که با دوستانم برخورد کردم, مرا بر ورود امام زمان (عج) بشارت 
دادند و به ساختمانی راهنمائی کردند که حضرت در ان جا ساکن شده بود, 
نزدیک آن ساختمان رفتم و منتظر ماندم تا هنگام نماز مغرب و عشاء فرا 
رسید, نماز را خواندم و بعد از سلام نماز,. مشغول دعا و راز و نیاز با خدای 
خود شدم که بتوانم مولایم را زیارت کنم. 


ناگهان غلامی از 


مار سا مان وت سا ره تا رم فدص ِِ لا اله الا الله و 
تکبیر و حمد و ستایش خداوند, داخل منزل رفتم. 


وقتی به درون ساختمان رسیدم, سفره ای را گسترده دیدم, غلام مرا کنار 
آن سفره برد و نشاند و گفت: مولایت فرموده است: از این غذاها آنچه 


قاری تتاوان که 


با خود گفتم: چگونه غذا| بخورم و حال از که هنوز مولایم را ندیده ام , 
تاکهان»ضدانین را. شوم ای عشسی! از.غداهای ها آنجه ,زا اشهاع کرده 
ای؛ میل کن و مرا خواهی دید. 


نگاهی بر سفره کردم, دیدم همان چیزهائی است که اشتهاء کرده بودم, با 
خود گفتم: چگونه از درون من آگاهی یافت و آنچه را خواسته بودم بدون 
ان که تیان بیاورم, برانض او کم شده است ؟ ! 


در همین لحظه صدائی شنیدم که فرمود: ای عیسی ! نسبت به ما اءهل 
پیت عصمت و طهارت در خود شک و تردید راه مده, ما به هر چیزی آشنا و 
آگاه هستیم. 


با شنیدن این سخن گریان شدم و از افکار خود توبه کردم و مشغول 
خوردن ماهی و ماست با خرما گشتم و هر چه می خوردم, از غذا کم نمی 
شد؛ و چون در عمرم غذائی به آن لذیذی ندیده و نخورده بودم, بسیار 
تافله کر :اند کف کر کافی ات رنه سس ار اد 
بخورم و خجالت کشیدم. 


نیز سخنی را شنیدم که فرمود: ای عیسی ! خجالت نکش و آنچه که میل 
داری تناول کن, این غذای بهشتی است و دست انسان به ان نخورده 
ست؛ پس مقداری 


دیگر میل کردم و عرضه داشتم: ای مولا و سرورم! کافی است, سبر 
شندم. 


صدائتی تین وا شنیدم : اکنون به نزد ما بیا. 
هنگامی که خواستم حرکت کنم, با خود گفتم: آیا با دست های نشسته نزد 
مولایم بروم !؟ 


حضرت از درون من هچون گذشته آگاه بود, لذا فرمود: اثر غذای بهشتی 
باقی نمی ماند و نیازی به شستن نیست. 


سن پوخانسم مر دی محلی که ضدا از آن‌عا به کدتم می وستن رفتم 


ناگهان شخصی نورانی و عظیم القدر در مقابلم ظاهر گشت و من مبهوت 
جلالت و عظمت ان حضرت شدم؛ در همین لحظه فرمود: چه شده است 
که شما توان دیدن مرا ندارید؟ 


شوخ خوستاتت را تشیت به. انهه.دیتی با نقیر مدان یو دراه ها شی 
۳۳۳ 


کقتمه بر انم دا کین تا تایت تدم متا ایمان امه فرنو اک ات گم و 
با ایمان نمی بودی, این جا نمی امدی و مرا نمی دیدی. (54) 


نابودی آثار ظالمان و قتل مخالفان بعد از بیان حجّت 

یکی از اصحاب و شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام, به نام مفصل, 
از ان حضرت سوال نمود: 

شخامی: که حضرت: تم صاوات آلاه که مور ساید با شاععان کعند 
چه خواهد کرد؟ 


حضرت در پاسخ فرمود: ساختمان ععبه را به همان حالت اولیه اش که 
خظرت ادم علیه السلام نا کرد وحطرت ابزاهیم .و اسماعیل علیهها لسلام 
آن را تکمیل و تعمیر کردند, در خواهد آورد. 

۵ تماه. آناد ۵ تشانه های سلاظینو طالمین. در عکم مدتته ۵ غرای. را 
۱[ 


سپس در جواب این سوال که امام زمان (عجْ) با اهالی مکه چه برخوردی 
خواهد داشت؟ 


فرموند اخالی: مزا موعظه و ارشاه شی اند .حون اظمار. کیت و 
همدلی کنند, کاری 


س‌ 


به آن ها نخواهد داشت و هنگامی که عازم مدینه گردد. شخصی را در مکه 
جانشین خود قرار دهد. 


ولیکن وقتی حضرت از ۳ خارج شود مردم شورش کنند و نماینده 
حضرت را به قتل برسانند و به ناچار حضرت به مکه باز می گردد و آهالی 
نزد او آیند و با حالت گریه و زاری اظهار ندامت کنند و گویند: ای مهدی آل 
محمّد ! (صلوات الله علیهم) ما توبه کردیم, ما را ببخش و مورد عفو قرار 


بده. 


پس حضرت آن ها را مورد عفو قرار می دهد و در مرحله دوّم اهالی مکه 
را موعظه و نصیحت می فرماید و شخص دیگری را به عنوان جانشین خود 
منصوب می گرداند و به قصد مدینه حرکت می نماید. 


بار دیگر آهالی مه شورش کنند و جانشین حضرت را به قتل رسانند. و 
کرت ا سای سم ار کت ماهلع سک را حات که 
و شیون حضور امام زمان علیه السلام آیتد و گویند: ای مهدی آل محمد ! 


(رصلوات اللّه علیهم) ما بیچاره شدیم و فریب خوردیم» اکنون پشیمان 
هستیم, توبه ما را بیذیر. شما اهل بیت رحمت و محبت هستید. 


حضرت این بار نیز ان ها را مورد عفو قرار می دهد و در مرحله سوم نیز 
ان ها را موعظه و ارشاد می فرماید و هشدار می دهد که چنانچه تکرار 
کنند. دیگر قابل بخشش نیستند؛ و سپس شخص دیگری را به عنوان خلیفه 
و جانشین خود قرار می دهد و به سوی شهر مدینه حرکت می نماید. 

وی رها هبار اصالی که ور روا نوی آن رس ده 


فتحامین که مجذدا| حضرت, از قتل نماینده اش با خبر 


شود, تمام انصار و لشکر خود را دستور دهد تا به که مکه برگردند و تمام 
اهالی آن دیار را به هلاکت رسانند ؛ چون تبه کاران عذری برای نجات خود 
باقی نگذاشتند؛ ؛ و همه به هلاکت خواهند رسید مگر آن افرادی را که آثار 
سیمای ایمان و خلوص در چهره شان مشاهده گردد. 


مفصُل در ادامه پرسش های خویش, مطرح نمود: منزل و مأوای حضرت 
مهدی موعود صلوات الله علیه؛ و نیز محل تجمع مومنین در کجا خواهد 
بود؟ 

امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمود: محل حکومت و رباست امام 
زمان علیه السلام در شهر کوفه خواهد بود, و مسجد کوفه جایگاه قضاوت 
و حلّ و فصل امور قرار می گیرد, و مسجد سهله, محل جمع آوری بیت 
المال و تقسیم در بین نیازمندان می باشد. (55) 

زیارت امام حسین (ع) و همراهی با یکی از مخالفین 


نک از مشایخ ۵ بزر کان طایفه زیدبه به نام ایو نورد محمد بن حجسین 
نمیمی حکایت کند: 


روزی از کوفه به قصد زیارت قبر امام حسین علیه السلام حرکت کردم. 
وقتی وارد حرم مطهر شدم. موقع نماز عشاء فرا رسید. 
خواستم در نماز سوره حمد را شروع کنم که متوجه شدم, جوانی خوش 


سیما (56) پالتوئی پوشیده و قبل از من شروع به خواندن نماز نمود و نیز 
قبل از من به پایان رسانید. 


عم لل 
چون صبح شد. به همراه آن جوان به سمت شط فرات روانه شدم. پس 
رو به من نمود و اظهار داشت: مقصد تو کوفه است به همان سمت روانه 
شو و برو. 


راتس خشکی 


وقتی جوان از من جدا شد, بسیار تاشف خوردم و ناراحت شدم بر 


پس مجذدا رو به من نمود و فرمود: همراه من بیا. 


پس با یکدیگر حرکت کردیم ۳ به قلعه مستات رسیدیم و در آن جاأ 
استراحت ود و تن یه وی تلا زو ۲۱ شدیم و چون به تیه خندق 
رسیدیم», فرمود: ای ابوسوره ! ! تو در وضعیت سختی به سر می بری و از 
جهت تأمین زندگی خانواده ات در مضیقه می باشی, برای آن که از سختی 
نجات یابی, برو به سمت منزل ابوطاهر رازی و چون به منزل او برسی, از 
خانه اش در حالتی بیرون می آید که دست هایش آلوده به خون گوسفند 
قربانی شده است. 


ای ای ای ما ایکا ساره 
کت خوانت ت پنهان و دفن کرده ای, تحویل من بدهی. 
ابوسوره گوید: هنگامی که وارد کوفه شدم, به سوی منزل ابوطاهر روانه 


شده و او را با دست های خون الود مشاهده کردم؛ و پیام حضرت را 
برایش بازگو کردم. 


گفت: حتما دستور او اجر |ء می رن چون واجب الا طاعه است و کیسه 
ای را اورد و تحویل من داد. (57) 


زافمانی وق ند حاخی اش باتش کر کسم 


محدئین و تاریخ نویسان شیعه و سنی در کتاب های مختلف, به نقل از 
شخصی به نام راشد همدانی از اهالی اسدآباد حکایت کنند: 


پس از انجام مراسم حخجّ خانه خدا, به سمت دیار خود مراجعت کردم و در 
بین مسیر, راه را کم کرده و سرگردان شدم تا آن که به سرزمینی سبز و 
خژم رسیدم؛ خای ان بسیار معطر بود. 


خیمه های متعددی در آن مشاهده کردم, نزدیک رفته و دو نفر پیشخدمت 
۱ 
۳ 


دیدم, آن دو خادم به من گفتند: در محل خوبی وارد شده ای» همین جا 
را / ین . 


سپس یکی از آن دو نفر, وارد خیمه ای شد و بعد از گذشت لحظاتی 
نترون آمذ.ه کفت" وارد شو, حضرت اجازه فرمود. 


همین که :داخل ان خیعه اشدم: خوانی را دیدم که نشسته ات و شمسشتیر 
بزرگی را بالای سرش نصب کرده بودند, پس سلام کردم. 


جواب سلام مرا داذ و فرمود: آیا مرا می شناسی؟ 

عرض کردم: خیر, تاکنون شما را ندیده ام . 

اظهار داشت: من قائم آل محشد هستم. من آن کسی هستم که در آخر 
الژمان به همراه این شمشیر خروج می کنم و جهان را پر از عدل و داد 
می نمایم و ظلم و ستم را نابود می سازم. 

کردم. 


نباید سجده کرد, تو راشد همدانی هستی که راه را گم کرده ای, ایا مایل 
هستی به خانواده و دیار خود بازگردی؟ 


عرض کردم: بلی. 


بعد از آن بسیار در حیرت و تعجّب قرار گرفتم که چگونه و از کجا مرا می 
شناسد و نام مرا می داند !! 


سپس آن حضرت کیسه ای را به من لطف نمود و به خادم خود اشاره ای 
کرد. 


پس به همراه خادم چند قدمی راه رفتیم. ناگهان اسدآباد را مشاهده کردم 
و خادم حضرت با اظهار محبّت گفت: ای راشد! این دیار شما اسداباد 


است. برو در پناه خداوند. 


سپس خادم از چشم من ناپدید گشت و او را ندیدم, وقتی وارد منزل 
شدم, کیسه را باز کردم در آن پنجاه دینار بود و با ان دینارها 


خداوند برکت و توسعه عجیبی در زندگی ما عطا نمود. (58) 


مرحوم شیخ صدوق و بعضی دیگر از بزرگان رضوان ال علیهم به نقل از 
جابر جعفی - که یکی از روات حدیث و از اصحاب امام باقر علیه السلام 
است - حکایت کنند: 


روزی فزر عتحض. تب بت ار حضرت بودم» شخصی وارد شید و مبلغ پانصد 
درهم تحهیل. امام عليه السلام داوق کفت: این زکات اموالم مین باشنر فر 


جصت رت باقرالعلوم علیه السلام فرمود: خودت آن ها را بردار و بین 
همسایگان و خویشانی که محتاج هستند, تقسیم کن. 


نیشن | ف رونت هنگامی که قائم آل محقد (عجُل اللّه تعالی فرجه الشریف) 
قیام نماید, بیت المال را بین مستحمّین و افراد جامعه به طور تساوی و 
عادلانه تقسیم می نماید و تفاوتی بین افراد نمی گذارد, در آن زمان 
هر کس انز ان امام بر حق اطاعت کند, از خداوند متعال فرمان برده است؛ 
و هر که او را نافرمانی و مخالت کند, خدای سبحان را معصیت کرده 


است. 


و در ادامه فرمایش خود. فرمود: علّت آن که به آن حضرت. مهدی گفته 
اند, به ان جهت است که جامعه را به سمت واقعیات و حقایق هدایت می 
نماید. 


و سپس افزود: همین که آن حضرت - یعنی؛ "اقا ففان عفل. الله.عضا لین 
فرجه الشریف - ظهور و قیام کند, کتاب های آسمانی همانند تورات و غیره 
را از ز غاری در سرزمین انگلستان بیرون می آورد و اهل تورات را به وسیله 
مجته‌ای رات چ احل اتخل را بع وله ان و آهل زور ج هل فرفانرا ید 
وسیله حقایق نهفته در کتاب هایشان هدایت و 


ارشاد می فرماید. 


تمام ثروتهای دنیا در اختیارش قرار خواهد گرفت, تمام ذخائر و گنج های 

زیر زمین اشکار و در اختیار ان حضرت می باشد. 

در آن هنگام خواهد فرمود: تا و و ستم 
و ارتکاب گناه و معصیت از شما پنهان شده بود و محروم گشته بودید, 

ار و را تا را 

مقدار نیازش عطا خواهد نمود. 

امام باقر علیه السلام در پایان فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 

فرموده است: مهدی موعود از اهل بیت من می باشد و هم نام من خواهد 

بود, دین من به وسیله او محفوظ می ماند, و او سنثت های مرا اجراء 

خواهد کرد و دنیا را پر از عدل و داد می نماید. (59) 


مهمان نوازی و هدایت 


همچنین مرحوم شیخ صدوق. طوسی, راوندی و برخی دیگر به نقل از 
شخصی به نام ابومحمد فرزند وجناء حکاپت نمایند: 


روزی در کنار کعبه الهی زیر ناودان طلا در مقابل عظمت خداوند متعال 
سر به سجده نهاده و مشغول دعا و گریه و زاری بودم, ناگهان متوجّه شدم 
شخصی مرا تکان داد و سیس اظهار داشت: ای حسن بن وجناء ! بلند شو. 


وقتی بلند شدم, دیدم یک جاریه ای بسیار لاغر و ضعیف که قریب چهل 
سال داشت, نزد من ایستاده و گفت: همراه من بیا. 


ندال آو بوات افادم. تا آن که وارد خانه خصرت خویخم کبرق ع نوا 
السلام شدیم و جاریه از پله هائی که به طبقه بالا راه داشت بالا رفت؛ و 
من متحیر و سر گردان ایستادم. 

ناگهان صدائی را شنیدم که فرمود: ای حسن ! بالا بیا. 


ازتیافها ما عفی سرت تضاکت اسان صاات الل. یه وا وم که 
داخل اتاق نشسته است. موقعی که وارد بر حضرت شدم سلام کردم, مرا 
مخاطب قرار داد و فرمود: 


نه چنین نیست. به خدا قسم ! من در تمام اعمال و مناسک حخجْ همراه تو 
بوده آم. 


بعد از آن تمام جاهائی را که من رفته بودم و اعمالی را که انجام داده 
بودم با تمام خصوصیات و جزئیات بیان و معژفی نمود و من بسیار حیرت 
زده شدم و از خود بی قرار گشتم و بی هوش روی زمین افتادم؛ و پس از 
لحظه ای حالم بهتر شد و احساس کردم دستی به من خورد و مرا حرکت 
می دهد. 


هنگامی که برخاستم و نشستم فرمود: 
زمانی که به شهر مدینه وارد شدی, قصد اقامت کن و محل سکونت خود 
را منزل حضرت ابو عبدالله, جعفر بن محمد الصّادق علیه السلام قرار بده؛ 


و از جهت لوازم خوراکی و آشامیدنی ناراحت نباش, همچنین فکر لباس 
نکن. انشاءالله همه ان ها مرثب خواهد بود. 


بعد از آن دفتری را که در آن دعای فرج و نیز دعای صلوات بر حضرت بود., 
تحویل من داد و فرمود: برای فرج و ظهور من این دعا را بخوان و برای 
من درود و صلوات فرست. 
سپس افزود: مواظب باش این دفتر را در اختیار هرکس قرار ندهی مگر 
ان که از دوستان و علاقه مندان به ما اهل بیت رسالت باشد, خداوند 
متعال تو را موفق گرداند. 


عرضه داشتم: ای مولا و سرورم ! آپا بار دیگر موفق به دیدار شما 


خواهم شد؟ 
فرمود: اگر خداوند متعال بخواهد. 


حسن وجناء گوید: یس جون مناسک حج را انجام دادم, طبق فرمایش 
حضرت عازم مدینه منره گشتم و پس از قصد اقامت. در منزل امام 
صادق علیه السلام وارد شده و ساکن شدم. 


و طبق وعده حضرت ولی عصر امام زمان عجٌل اللّه تعالی فرجه الشریف, 
هر روز به طور مرب مقداری غذا| و نان و آب برایم آورده می شد؛ 
همچنین لباس مورد نیاز جهت هر فصلی برایم فراهم می گردید, بدون آن 
که در این مورد تلاشی داشته باشم. (60) 


جواب نامه و ناراحتی از برگشت هدیه 


و نیز مرحوم شیخ مفید, صدوق, کلینی و دیگر بزرگان رضوان الله علیهم, 
به نقل از شخصی به نام حسن فرزند فضل بن زید - از اهالی یمن - 


رزوی یدرم نامه اي پا دست خط خودش برای حضرت حچجه بن الحسن؛ 
امام زمان غکل الله تغالن فرجه. السریف نوشتت. و خضرت:جواب آن. دا 
برای یدرم فر ستاده, من نیز به دنبال آن نامه ای برای حضرت نوشتم و 


سپس پدرم نامه ای دیگر توسط یکی از دانشمندان نوشت و برای حضرت 
فرستاد ؛ ولی جواب این نامه نیامد, وقتی تحقیق و بررسی کردیم. فهمیدیم 
که آن دانشمند از اعتقادات حقّه خود دست برداشته است., به همین جهت 
رت خن ات دتم خط انز نفرستاده بود. 


حسن بن الفضل افزود: پس از مدذتی به قصد زیارت مشاهد مشرژفه, به 
سمت عراق و خراسان حرکت کردم؛ و چون به شهر سامراء رسیدم و 
شندم ؛ با خود گفتم: ایام حج نزدیک است و ترسیدم از این که مبادا 


نتوانم برای حخ مشرف شوم. 


در همین افکار بودم که پیش یکی از علماء به نام محمّد بن احمد رفتم و از 
او تقاضای کمک نمودم؟ 


در پاسخ, به من گفت: به فلان مسجد می روی, در آن جا شخصی را 
خواهی دید که او مشکل تو را حل خواهد نمود. 


وقتی وارد ان مسجد شدم, پس از لحظاتی شخصی داخل شد و بدون ان 
که مرا از قبل دیده باشد, با نگاهی به من تبسشمی نمود و اظهار داشت: ای 
حسن بن الفضل ! غمگین و ناراحت مباش. در همین سال به زیارت خانه 
خدا مشرّف می شوی و مناسک حج را انجام می دهی و بعد از ان صحیح و 
سالم به منزل و نزد خانواده ات بازخواهی گشت. 


با شنیدن سخنان دلنشین او, قلبم آرام گرفت. 


بعد از ان همان شخص کیسه ای را به من داد که داخل آن مقداری پول و 


تعدادی لباس بود, با خود گفتم: این ها ناقابل است و برگرداندم, او هم 
کیسه و لباس ها را گرفت و بدون آن که با من مطرح سخنی نماید, حرکت 
و رفت. 


در همین لحظه به خود آمدم و گفتم: عجب کار زشت و اشتباهی کردم, 
چرا هدایا را برگرداندم؟ ! 


و سپس نامه ای به محضر شریف حضرت نوشتم و ضمن عذرخواهی, از 
ان حضرت طلب پوزش کردم. 


اجان حالی دافم نید کصای افوال نا مه داتس یی تا ۲ 
که پوشیده بودم و مرا غم و اندوه شدیدی فرا گرفته بود. ناگهان شخصی 
به عنوان مامور حضرت وارد شد و اظهار داشت: کار بدی کردی؛ هنوز 
مایت وا سا ای ها به فان ان حنه کی ها 


درخواست کمک کنند؛ و پبس از این صحبت ها نامه ای تحویل من داد که در 
ان نوشته شده بود: 


اشتباه کردی که هدایای ما را برگرداندی و نپذیرفتی, پس اگر استغفار و 
توبه کردی, خداوند متعال گناهان تو را می آمرزد و در هر حال چنانچه از 
کردار خود پشیمان هستی, این که را بخس‌ممول‌های آن رآ خرعت راد 
هزینه زندگی خود قرار بده و پیراهن را برای احرام حجٌ استفاده کن. 


و من بسیار خوشحال شدم و با گرفتن آن هدایا شکر و سپاس خداوند 
ان وا رم 


اطالا ند اق بر غینت کبری 


مرحوم شیخ طوسی و صدوق آورده اند براین که یکی از اصحاب به نام 


در آن سالی که وکیل خاصٌ حضرت قیّه اللّه الا عظم علیه السلام به نام 
شیخ علیّ بن محقد سمریٌ رضوان ال علیه وفات یافت, چند روز پیش از 
آن بیدا رس رفتم : " و عذه ای از مردم نیز به ملاقات آن بر نوا آمده 
بودند. 


نامه ای را از طرف حضرت صاحب الرّمان عجْل اللّه تعالی فرجه السُریف 
به جمعیت حاضر در منزاش, ارائه نمود, که در ان مرقوم فرموده بود: 

بسم اللّه الژحمن الژحیم. ای علیین محقد سمری ! خداوند به دوستان و 
آشنایان تو آجر عنایت فرماید, همانا که مذت عمر تو به پایان رسیده است 


و تا شش روز دیگر رحلت خواهی نمود, کارهای خود را انجام بده و آماده 
رحلت برای جهان ابدی باش. 


به کسی بعد از خودت وصیت نکن و کسی را جانشین 


خویش مگردان. چون که زمان غیبت کبری فرا رسیده است. 


و پس از آن, دیگر - به طور مشخُّص و آشکارا - ظهور نخواهم کرد, مگر 
ان که خداوند متعال اجازه فرماید, که مدذّت زمانی بسیار طولانی باید 


سیری شود. 


قبل از ظهور من دل های مردم. سیاه و تاریک و بی رحم خواهد شد, ظلم 
و تجاوز بر زمین گسترانیده می شود. 


سپس در پایان آن نامه شریفه, چنین مرقوم فرموده بود: 


بقضی از افراد آگفای دیداز و سلاقات با مرا می مایت کی قیل زد 
طور مشخُص دیده است - او دروغ گو و مفتری می باشد. (62) 


(و لا حول و لا قوّه الا باللّه العلی العظیم). 

ابومحمد حسن بن احمد در ادامه افزود: من آن نامه و مرقومه شریفه را 
دیدم و چون روز ششم فرا رسید به منزل وی امدیم, او را در حال احتضار 
یافتیم, به او گفته شد: وصی و جانشین تو کیست؟ 


در پاسخ اظهار داشت: تمام امور برای خداوند و در اراده او می باشد و 
تمام مقذرات در دست او است. 


سخنی نشنید. (63) 


منقبت دوازدهمین ستاره هدایت 

افسوس که عمری پی اغیار دویدیم 
از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم 
سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم 


جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم 


پس سعی نمودیم که ببینیم رخ دوست 
جان ها به لب آمد, رخ دلدار ندیدیم 

ما تشنه لب اندر لب دریا متحیر 

آبی به جز از خون دل خود نچشیدیم 
ای بسته به زنجیر تو دل های محبان 


رحجمی که در این بادبه بسن 


رنج کشیدیم 

چندان که به یاد تو شب و روز نشستیم 
از شام فراقت چو سحر گه ندمیدیم 

ای حجّت حقّ پرده ز رخسار برافکن 
کز هجر تو ما پیرهن صبر دریدیم 

ما چشم به راهیم به هر شام و سحرگاه 
در راه تو از غیر خیال تو رهیدیم 

ای دست خدا دست برآور که ز دشمن 
بس ظلم بدیدیم و بسی طعنه شنیدیم 
شمشیر کَچّت. راست کند قامت دین را 
فان سس رت 6 
ای صاحب ولایت و والاتر از همه 
| 
وی کی 
قاتا ام زاغ هم 

از جلوه تو, خلقت عالم شروع شد 

از عمر تو, به دور زمان, خسن خاتمه 
شاها به افتخار قدوم شریف تو 
ی( 


یابن الحسن بیاء که شد از روز غیبتت 
دنیا پر اضطراب و بشر در مخاصمه 

از سینه هاست. نعره صلح و صفا بلند 
و ز کینه هاست, فکر همه در مهاجمه 
مشکل بود, که جمله حقّ بشنود کسی 
کز باطل است. گوش بشر پر ز همهمه 
قرآن, که (لابمسّه الا المَطعّرُون) 

با رآی هر کسی, شده تفسیر و ترجمه 
تا دولتِ جهاني خود را به پا کنی 
ات مر اه 

حکم تو عدل مطلق و فرمان داور است 
حاجت نباشدت به شهود و محاکمه 

ز آن سرکشان, که مردم دنیا به وحشتند 
قلب سلیم و پاک تو را نیست واهمه 
با این قوای جهان گر ظالمان 

تنها توئی امید بشر, یا ابن فاطمه (ع) 
ای پرچم شکوه تو بر آسمان بلند 
کی را 
بنگر به خاک و خون, عَلَم سر نگون او 
گوئی که با درفش تو دارد مکالمه 


امش( خسان انبه تاو ارت فادع ارت 


هر دم کند دعای ظهور 


توء زمزمه (65) 

پنج درس ارزشمند و آموزنده 

1 - تحض از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام به نام ابوهارون 
زوزی خدمت آن حضرت. شر فیاب شندم, توز اي را در حضور او دیدم - که 
همچون ماه شب چهارده نورانی بود - قنداقه او را گرفتم و باز کردم, دیدم 


که ختنه شده است. 


از پدرش امام عسکری علیه السلام سوال کردم که چه وقت و چگونه ختنه 


شد؟ 


فرمود: این نوزاد مهدی موعود است و او همانند دیگر ائشه ختنه شده به 
دنیا امده است. چون هر یک از ما ائمه, ختنه شده وارد دنیا شده ایم, ولی 
بجهت اجرای سئت شریعت اسلام تیغ را بر محل ختنه گاه می کشیم. (66) 


2 - دو نفر از خدمت گزاران امام حسن عسکری علیه السلام به نام نسیم 
و ماریه حعایت کنند: 


چون حضرت مهدی, نوزاد امام حسن عسکری علیهماالسلام تولّد یافت, 
انکشت سیابه. خود. زا به نشانه. یکناتی, خداوند متعال:به: سوی آسفان بلند 


وف بت (الخنة لله,رت الغالفین: 
و صلی الله علی محمد واله). 


یعنی ؛ سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است و درود بر محمد و بر اهل 
بیش باد؛ و سپس فرمود: ظالمان و ستمگران گمان کرده اند حجّت الهی 


بی زبان می باشد !! 


چنانچه خداوند اجازه سخن گفتن دهد, آن وقت شک و شبهه همگان 


3 - امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 


مهدی موعود (عجْل الله تعالی فرجه السُریف) چهار سیره و روش از چهار 
پیامبر از پیغمبران الهی را دارا می باشد: 


۱ 9 ۱ اد ۱ فا 
۱ ۱ ر ۳3 
هر لحظه 
لسلا 
م‌ که 
(خائه 
ِ- ۳ 
فب) بود» 


در انتظار فرج و ظهور می باشد. 


ک ند و سیره حضرت عیسی مسیح علیه السلام که گفتند: مرده است ولی 
فقوت نکرد, بلکه غایب حزدند. 


سئت حضرت یوسف علیه السلام که نایدید شد. 


و مت رتیه ام مت بش عتداللق لین نله یه اه 
که با شمشیر و جهاد قیام نمود و وظیفه خود را به پایان رساند. (68) 


4 - امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 


هنگامی که امام زمان (عجّل اللّه تعالی فرجه السریف) ظهور نماید و وارد 
شهر کوفه گردد, گوشه ای از مسجد کوفه را اشاره نماید تا حفر نمایند؛ و 
چون آن محل زا خفر. کنند: تعداد دوازده هزار زره شمشیر و سپر بیرون 
اهر و 


سپس 1 هزار نفر عرب و عجم از پیروان خود را - که از شهرها و 

مناطق مختلف حضور یافته اند - دستور می دهد تا هر کدام با آن سلاح. 

مجهّز شوند کون آهاده کردنده تور نفد هکس در موقعیت شما قرار 

و به هلاکت رسانید - چون حچّت الهی , بر همگان تمام شده 
-. (69) 


5 - همچنین از حضرت صادق آل محشّد علیه السلام وارد شده است که 
فرمود: 


تمام علوم و فنون و تمام احکام و قوانین در بیست و هفت حرف خلاصه 
گشته است و توشط پیامبران الهی علیهم السلام تنها دو حرف ان 
خر فا مر دم رازست و مرح یر ازان صست قح ورس مت 
دانند. 


ولی هنگامی که 9 موعود, قائم آل محمد (عجّل اللّه تعالی فرجه 
الشریف) ظهور نماید بیست و پنج حرف نزد او باقی مانده است ؛ و 
2 


تخس اسلاعیرا فر ان حامتم به اخراع در حواهد آوتی ([70) 


اظهار محبّت نسبت به حضرت مهدی (عجّ) 

صبحدم پیک مسیحا دم جانان آمد 

گفت برخیز که آرام دم و جان آمد 

این نسیم ملکوتی ز کدامین چمن است 

که فن: انقاسن خر قا یه افشان امد 

می کند مرغ سحر زمزمه بر شاخه گل 

که ز نرجس ثمری پاک به دوران آمد 

سحر از پرده نشینان حریم ملکوت 

نغمه برخاست که آن خسرو خوبان آمد 
خفتگان را رسد این طرفه بشارت ز سروش 
که سحرگاه شب نیمه شعبان آمد 

چهره, ای ژهره بپوشان که ز بام ملکوت 
تشر اس ینم ان ند 
شهسواریست که با صولت و شمشیر علی (ع) 
از پی کشتن کفار به فندان اه 

مظهر صلح حسن (ع) اوست که وجه حسن 
پی آرامش دل های پریشان آمد 


پی خونخواهی سالار شهیدان آمد 

در ره زهد و عبادت چو علی بن حسین 

پی خونخواهی سالار شهیدان آمد 

علم باقر (ع) همه در اوست که با مثل علم 
رهبر جامعه بی سر و سامان آمد 

تا ز نایاک کند مذهب صادق (ع) را پاک 
ان 

همچو کاظم که بود قبله حاجات و مراد 
درتفتتان حهان ترا نف در‌هان اهد 

چون رضا تا که کند تکیه بر او رنگ علوم 
ما افص مظان اسان امه 

اوست سرچشمه تقوی و فضیلت چو جواد (ع) 
منبع فیض و جوانمردی و احسان آمد 

هادی وادی حق کز پی ارشاد بشر 

با چراغ خرد و دانش و عرفان آمد 

یادگار حسن عسکری (ع) پاک سرشت 

که جهان را کند از عدل گلستان آمد 

قائم آل محمّد (ص) شه اقلیم وجود 
هه ها زارت ند 
تفارظ اج 


چهره مپوش 

که دگر جان به لب از محنت هجران آمد 
همه گویند که مفتاح فرج صبر بود 

صبر وان که دگر عمر به پایان آمد (71) 


[- فهرست نام و مشخضصات بعضی از کتابهائتی که مورد استفاده قرار 


گرفته است در آخرین قسمت جلد دلوم همین مجموعه نفیسه موجود می 
باشد. 


2- مطابق با بیست و دوم مرداد ماه. سال 247 هجری شمسی می باشد. 


3- نام و لقب مبارک آن حضرت به عنوان امام (محمد, مهدی) علیه السلام 
طبق عدد حروف آبجد کبیر - 92, 59 - می باشد. 


4- طبق احادیث وارده: گفتن نام صریح امام زمان علیه السلام در زمان 
غیبت حرام و غیرمجاز است, که بعضی از ان احادیت. ضمن چهل حدیت 


5- شخصی از امام جعفر صادق علیه السلام سوال نمود که امام زمان 
سا وال سرا ساسا 


صر ۳ فر مود: هفت سال. روزها و شبهایش به اندازه ای طولانی می 
گردد که یک سال ان مساوی است با ده سال از سالهای دوران شما.ء پس 
مجموع حکومت آن حضرت هفتاد سال از سالهای شما خواهد بود. غیبه 
طوسی: ص 474 ح 497 اعلام الوری: جح 2 ص 290. 


و در بعضی روایات آمده که مذات حکومت حضرت 309 (سیصد و ته) سال 
خواهد بود. توضیح در اولین پاورقی داستان 24 موجود است. 


6- ولادت و دیگر حالات حضرت برگرفته شده است از: 


اصول کافی: ج 1, تهذیب الا حکام: ج 6, تاریخ اهل البیت علیهم السلام, 
مجموعه نفیسه ب آعیان الشیعه: ۳ 2 کشف الفغمه: 3 2 ینابیع الموده, بحار 
الاتوار: جمال الاشیوع دعوان. روت اعلام الودی طیرمی: 2 2 دلاتل 
ا لام ون 


7- اشعار از 


شاعر محترم: مرحوم دکتر قاسم رسا (ره). 
8- سوره قصص: آیه و 


9 تلخیص از (کمال الذین: ص‌ 4 - 20, غیبت طوسی: ص‌‌ 1( 
لام الر هط رصن صل آغان السشهه ‏ فرص 416 و2 


ینابیع الموده: ۳ 3 ص‌ 01)د, عیون المعجزات: ص‌ 142 و مجموعه نفیسه: 
ص‌ 2 با این تفاوت که نام مبارک 4 معصوم را بترتیب بیان فرموده 
است؛ و ما بجمهت اختصار و روشن بودن» فقط به اشاره بسنده نمودیم. 


0- آدرس هر دو داستان: اکمال الاین: ص 430, ح 5, غیبه شیخ طوسی: 
ی ۵ 2 ام الوصا یی در من 


1 1- اکمال الذّین: ص 452, ح 21 ارت دالقاوب دیلمی: ص 4122, ان 
۳ 7 است, به قطعاتی از آن بسنده 


2- احتجاج طبرسی: ج 2 ص 524 - 527, ینابیع الموده: ج 3, ص 319, 
هت 


13- اعلام الوری طبرسی: ۳ 2 ص‌ 5۷0 2, اکمال الدین: ص‌ 07« ۳ 2 


ل ا آنه ار ان رش فا له و ال ات م27 
یتابیع الموژه: ج 3, ض 326, با تفاوت در الفاظ 


ح 4. 


درک الهشا نله مرن و269 ور اهر الکا مخ 2 172 


8- حدیث طولانی بود, فرمایشات حضرت گلچین گردیده 


است. 


ترش اه هط اش وی اس دز 
25 ۳ 1 


(20- ارشاد: ۳ 2 ص‌ 79 اعلام الوری طبرسی: ۳ 2 ص‌ 294 سس 13. 
1- علائم و نشانه هائی از غیبت و ظهور منجی عالم بشریت. حضرت بقیه 
الل الا ی ون ارواه لانشن اد ای‌ سوه ادا اه فون 
فرجه الشریف - می باشد که هر کدام نیاز به توضیح و تشریح دارد که باید 
به کتابهای مربوطه ارجاع شود. ضمنا حدیث بسیار طولانی بود که به قطعه 
2- سوره آل عمران: آیه 33 و 34. 

23- سوره بقره: آیه 1419 


4- اختصاص شیخ مفید: ص 255 257, بحار الانوار: ج 52, ص 305, ح 
78 


5- وسائل الشیعه: ج 29, ص 243, ح 3. 
6 از ال ات رو سوق 


27- مختصر بصائر: ص‌ 6 - 189, هدایه الکبری حضینی: ص 01( سس 
8 او کاقیخ ‏ ص و2 و اکساله ایض 0 ری 17 
الخرایج والجرایح: جح 2. ص 691, ح 1. 

0 اضول کافی رص 20و وا اقفال اه ص90 مه 1 
اعلام الوری طبرسی: ۳ 2 ص‌ 63 2. 


0 طوسی: وف سس وا اصول : کافی: ج 1. ص 332, 2 15, 


ح 2674, و ص 165, ح 2764. 


32- مختصر بصائر الذرجات: ص‌ 4 هدابه الکبری حضینی: ص 7 سس 


33- سوره مائده: ان 101 


الخرایج والجرایح: ج 3, ص 1113, ح 30, احتجاج طبرسی: ج 2 ص 42<, 
ح 344, اعلام الوری: ج 2 ص 270. 


ای از هس و کال و 


6- سوره بقره: آبه 148. 


۱ 
اکمال الدین: ص‌ 7 ۳ 2 کفایه الا تر: ص 1 با مختصر تفاوتی در 
الفا ظ. 


8- اکمال الدین: ص 327, ح 7 غیبه شیخ طوسی: ص 261, الام الوری: 
ج 2 ص 33 2, و ینابیع الموده: ج 3. ص 311 با تفصیلی بیشتر به نقل از 
امام صادق علیه السلام اورده است. 


را با یک دست از جای کند و چندین متر ان طرف تر پرتاب نمود که چهل 
نفر هم نتوانستند آن را بردارند. 


40- (کمال الدین: ص‌‌ 70 ۳ 7: غیبه نعمانی: ص‌‌ 8 1 ۳ 9 اعلام الوری 
طبرسی: ۳ 2 ص‌ 240 

1- و در بعضی روایات وارد شده است که مدذّت حکومت حضرت 309 
(سیصد و ثه) سال خواهد بود. به همان مقداری که اصحاب کهف در غار 
مخفی و غائب بودند. اعلام الوری: ۳ 2 ص‌ 293 به نقل از غیبه شیح 


دوهی ها ها افو امه تن ابا مها 


2- هچنین برای حضرت امیر المومنین امام علی صلوات اللّه علیه, 
خورشید چندین بار از جای خود حرکت کرد و باز گشت. مانند رجوع 
خورشید در آن هنگامی سر مقدّس پیغمبر اکرم بر زانوی امام علیْ علیه 
السلام بود؛ و نبز در سر زمین بابل و ... که شیعه و سثّی در کتابهای خود 
دا ان و ور راد هی موه آشای ای سم اس 


453- کتاب الغیبه شیح طوسی ص‌ 75 ۳ 99 اعلام الوری طبرسی: 0 
2 ص‌‌ 1 2, روضه الواعظین: ص‌ 204 با تفاوت مختصر در عبارات. 


4- عیون اخبارالاضا علیه السلام: جح 1, ص 273, ح 5. 
5 سوره چجر: آیه 36 38. 


6- تفسیر عپاشی؛ ج 2, ص 242, ح 14, بحار الانوار: ج 63, ص 254, ح 
116 


7 بات الهداه و هن 01 1 مویته الاح ور :106 
271 تحار الاتمار» 1ص 09 دبین 20 


9- اعلام الوری طبرسی: 3 2 ص‌‌ 65 2, اصول کافی: 3 1 ص‌‌ 439 ۳ 
ارات 147 

9 ول اف هه زر مه رای کر یه وی ری او و3 ور 
اعلاش الیری ری عص ور امه لاسرا خر 2462 
7. 

3 ص‌ 160 1 روضه الواعظین: ص‌ 63 2, تلخیص از سه حدبت می باشد. 
1- غیبه طوسی: ص 467, ضمن ح 494, اعلام الوری: ج 2 ص 287. 


52- اعلام الوری طبرسی: 3 


۳4 ص‌‌ 98 2 روضه الواعظین: ص‌‌ 2605 
3- تفسیر عپاشی: ج 1, ص 64 - 66, ح 17. 
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5- هدایه الکبری حضینی: ص 398 - 400, بحار الانوار: ج 53, ص 6, ح 
1 


وک اما مان سل الم عالن. فزه الس ریت بر اجه قرب درشی تا ردان 
و حضور در مجامع و مکانها به شکلهای مختلف و لباسهای گوناگون ظاهر 
می گشته است., تا مبادا حضرت را بشناسند همچنین در فریادرسی نسبت 
به عموم افراد لطف و محبت داشته و دارد. داستان موجود نمونه ای از 
انها است. ضمنا حضرت در داستان بعد که ادامه همین داستان است نام 
صریح خود را در جواب سوال مطرح فرموده است. 

7- الاقب فی المناقب: ص 596, ح 938, غیبه طوسی: ص 298, ح 
4 خرائج راوندی: ج 1, ص  ,470‏ 15, بحار: ج 51ظ, ص 318, ح 41. 


دایص 1 2701 


ی ات 


ای رو مر 


61- اصول کافی: ج 1 ص 


0 ح 13, ارشاد شیخ مفید: ص 353, غیبه شیخ طوسی: ص 282, ح 
0 عمال الذین شیخ صدوق: ص 490, ح 13. 


2- بنابر اين. بزرگانی که خدمت حضرت شرف حضور يافته اند در ابتداء 
ملاقات, امام زمان سلام الله علیه را نشناخته اند, بلکه پس از جدائی به 
شامل این افراد نمی شود. 

3- غیبت شیخ طوسی: ص 395, ح 365, اکمال الذین شیخ صدوق: ص 
6 ح 44, خرائج راوندی: جح 3. ص 1128, بحار: جح 51, ص 360, ح 7 و 
ج 3ظ, ص 318, س د. 

4- اشعار از شاعر محترم: آقای میرزای نوغانی خراسانی. 

5- اشعار از شاعر محترم: آقای حسان. 


6- (کمال الذین مرحوم صدوق: ص 434, ح 1, اعلام الوری طبرسی: ج 
1 


7- اکمال الاین ص 430, ح 5, غیبه شیخ طوسی: ص 244, ح 211, 
اعلام الوری طبرسی: ۳ 2 ص‌ 217 


یه وشیض قفا وق اگما ایو 26 و 
0- مختصر بصائر الذرجات: ص 117. 


قالن الا تام النمدی:.صاخب: اضر و ال مات فبلام الله»غلیه وگل الله 


- 
11 


53 


1 - الذی یچث عَلَیکمْ ‏ 0 و خلَفاءٌ اللّه فی 
اه وا علی خلقه حججه 


و حَجَجَْهٌ فی بلاده, تعغر ف الْحَلالَ والحرام, و 
تعرف تاویل الکتاب 


و فطل الخطاب. (72) 
ترجمه. 


فرمود: بر شما واجب است و به سود شما خواهد بود که معتقد باشید بر 
این که ما اهل بیت رسالت. محور و اساس امور. پیشوایان هدایت و خلیفه 
همچنین ما امین خداوند پر بندگانش و حجّت او در جامعه می باشیم, حلال 
و حرام را می شناسیم, خاوبل: هتقسیر آیات‌نقران را عازفو افتتا. هستتدم. 


2 - قال علیه السلام: آتا خاتم الاوصیاع بی بقع الْبلاء عَنْ اءهلی وشیعتی. 
73 


اشنایان و شیعیانم دفع و برطرف خواهد شد. 


3 قال علیه السلام: أمّا الَحوادثٌ الْواقعَة قَارَجعوا فیها الی ژواه حدیینا 
(آحادینا), الم خشّتی عَلَیَکَم و آتا خَة اللّه عَلَبَکم. (74) 


فرمود: جهت حل مشکلات در حوادث - امور سیاسی, عبادی, اقتصادی, 
نظامی, فرهنگی, اجتماعی و ...- به راویان حدیث و فقهاء مراجعه کنید که 
ان ها در زمان غیبت خلیفه و حجت من بر شما هستند و من حجّت خداوند 
در نها می ناس 

4 قال علیه السلام: الحَو" معنا, قلن بُوجسَّنا مَن قَعدعتا, و تَحْنْ ضَنایعٌ زبناء 
و الحلو بَعدٌ صنایئعنا. (75) 


ق وا تس ا نها اه مت رصن اللم ضلی الم هی 1 
می باشد و کناره گیری عذه ای, از ما هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد, 


چرا که ما دست پروره های نیکوی زو زد کار هو باشیم ؛ و نکر مخلوقین 
خداوند, دست پرورده های ما خواهند بود. 

5 - قال علیه السلام: ان الجتَه لا حمل فیها للتساء و لا ولادة, قادّا اشتهی 
موم ولدا حَلقة اللة عز و جّل 


بقی حقل او لا ولاوخ علین الطوزه التن برید کماءخلی ادمغله السااه قرو 
(76) 


فرمود: همانا بهشت جایگاهی است که در آن آنستتن شتدن و زایمان برای 
زنان- تخواهد بودء بنین .هر کام مقمتی ارزوی .فززند. تماید,. خداوند..هتعال 
بدون جریان حمل و زایمان فرزند دلخواهش را ؛ به او می دهد همان 
طوری که حضرت آدم علیه السلام را آفرید. 


6 - قال علیه السلام: لا بُنازغنا مَوَضَعَه الا ظالمْ آیْمْ, و لا یدعیه الاج احذ 
کافد. (77) 
ترجمه. 


فرمود: کسی با ما, در رابطه با مقام ولایت و امامت مشاجره و منازعه 
نمی کند مگر آن که ستمگر و معصیت کار باشد, همچنین کسی مدّعی 
ولایت و خلافت نمی شود مگر کسی که منکر و کافر باشد. 

7 - قال علیه السلام: اِنّ الْحَقّ مقنا و فیناء لا یقول ذلِک سوانا الا کاب 
مُفتر, و لایدعیه عَیْرُنا الا ضال عَوق. (79) 


فرمود: حقیقت - در همه موارد و امور - با ما و در بین ما اهل بیت عصمت 
و طهارت خواهد بود و چنین سخنی را هر فردی غیر از ما بگوید دروغ گو و 
ری ی باشه و ست ق اساسا ای کر ان که ماه 


باشد. 


8 - قالّ علیه السلام؛ أبی ال 7۶ و جلْ بلح الا [ثماما و للباطِل الارَهوقا. 
(79 


فرمود: همانا خداوند متعال, اباء و امتناع دازدشتت تسه کر آن که .ان 
اتمام و کمال برسد و باطل, نابود و مضمحل گردد. 


و لا یه لا خر من الطواغیت فی غثفی. (80) 
ترجمه. 


فرمود: همان پدران من (انمّه و اوصیا ء علیهم السلام), بیعت حاکم و 
وت ۰ ت ذمّه آن بود؛ ولی من در هنگامی ظهور و ِِ 
0 - قال علیه اللسلام: 1 الذی امرخ بهدا السیف قأقلاً اللرْض لا و 


فرمود: من آن کسی هستم که در آخر زمان با اين شمشیر - ذوالفقار - 

ی و پر از عدل و داد می نمایم همان گونه که 
پر از ظلم و جور شده است. 

1 - قال علیه السلام: " تقو لاه فا وا آنا, و زوا الا مر لین قعلیْنا الا 


ع‌ِ 


دام کما کان وت الا یرا, و لاتحاولوا کشف ماعغطی عَلَكُم. (82) 
ترجمه. 


فرمود: از خدا بترسید و تسلیم ما باشید, و امور خود را به ما واگذار کنید, 


ورود شما بر چشمه معرفت به وسیله ما می باشد؛: و سعی نمائید به دنبال 
کشف آنچه از شما پنهان شده است نباشید. 


12 - قال علیه السلام: آمّا أمُوالْکمْ قلا تْبلْها لا ْطَهُرُوا, قمَن شاء قلبصِلْ, 
من شاء قَلیفْطَع. (83) 


فرمود: اموال - خمس و زکوت - شما را جهت تطهیر و تزکیه زندگی و 
ثروتتان می پذیریم. پس هر که مایل بود بپردازد. و هر که مایل نبود 
نپردازد. 


3 -.قال علیه السلام: اا ُحیط علما بأَئبایَِکغ, و لایِعْربٌ عنا سَبّی ۶ من 
آخباِکم. (84) 


فرمود: ما بر 


تقاصون احوال و اخبار شما آگاه ۵ آشننائيم و چیزی از شما نزد ما پنهان 


4 - قالَ علیه السلام: من کاتت لْ [لی اللّه حاجة قَل عْتسلّ یل الجْمْعَه 
مد نطف الیل و یاب مُضلام. (85) 


فرمود: هر که خواسته ای و حاجتی از پیشگاه خداوند متعال دارد بعد از 
نیمه شب جمعه غسل کند و جهت مناجات و راز و نیاز با خداوند, در جایگاه 
نمازش قرار گیرد. 


15 - قال علیه السلام: یار بن اهربا ! لول اسَتعفا ژ بعکم لبقّض, اج 

علیهاء الا خواصّ الشبقه التی مه شب َفُوالمَم أَفعالَقم. (86) 5 

ترجمه . 

فرمود: اگر طلب مغفرت و آمرزش بعضی شماها برای همدیگر نبود, 
هرکس روی زمین بود هلاک می گردید. مگر ان شیعیان خاضی که 


6 - قال علیه السلام: وأمّا قَوّل مَنْ قال: انّ الحْسَیّن لم یَمْت قَکفَرٌ 
وتکذیت ۶ صلال. (87) 


ترجمه. 

فرمود: و اما کسانی که معتقد باشند حسین زنده است و وفات نکرده, 
7 - قال علیه السلام: من قصله. أن الاحل بشتی الستع: ۶ بوین 
الستحه, یکت لَ السیخْ. (88) 


فرمو د: از فضائل 7 ان ۳ سیدالشهداء آن است که چنانچه تسبیح 
۱ ۱۱۱۱ رت 5 
هم خوانده نشود. 


18 - قال علیه السلام: فیمَن أفطر ما من شهّر رقضان مُتَعمّدا یجماع 
شحزم و طعام فحوم یه ان عده تلا کفارات. (89) 


فرمود: کسی که روزه ماه رمضان را عمدا با چیز یا کار حرامی افطار - 
وباطل - نماید, (غیر از ِ روزه نیز) هر سه نوع کفاره (60 روزه» 
اطعام 60 مسکین, آزادی یک 


بنده) بر او واجب می شود. 


9 قال علیه السلام: آلا بَسرک فی الهطاس؟ فُلْنْ: بلی, ققال: هو مان 
من الْمَوَتِ تلائه آیام. (90) 


نسیم خادم گوید: در حضور حضرت عطسه کردم, فرمود: می خواهی تو را 


عرض کردم: بلی. 
0 - قالّ علیه السلام: مَلْعُونْ مَلْعُونْ من سَمّانی فی مَجُفل من الاس. 


(و قالّ علیه السلام: ) من سَثانی فی مَجْمَع من الثاس عَعَلبّه لتهالله. 
(91) ۲ 


ترجمه. 
فرمود: ملعون و مغضوب است کسی که نام اصلی مرا در جائی بیان کند. 


و نیز فرمود: هر که نام اصلی مرا در جمع مردم بر زبان اورد. بر او لعنت 
و غعضب خداوند می باشد. 


1 - قالّ علیه السلام: تقمل کل اقری ملک ما یفرب به من محبین 
ولیتجتّب ما بُذنیه من گراهتن نا و سَحطناء قَانْ امرءا مب فا حین لا 7مَعْد 


توّبه, لا , بنجیه من 6 عقابنا ده عون خوبه. (92) 
ترجمه. 


فرمود: هر یک از شما باید عملی را انجام دهد که سبب نزدیکی به ما و 


جذب محبت ما گردد؛ و باید دوری کند از کزدانی که ها تشسیت سب ان 
ناخوشایند 9 خشمنای می باشیم, یلس چه بسا شخصی در لحظه ای توبه 
کند که دیگر به حال او سودی ندارد و نیز او را از عقاب و عذاب الهی 


با ی 


2 - قال علیه السلام: ان الا رَض تصِخٌ [لی الله عَرٌ و جل من بَوّلِ الا عغلّفب 
اژبعین ضباحا. (93) 


ترجمه. 
3 - قالّ علیه السلام: سَجْدَة الشَکُرٍ من أْرّم الستن و 


آوجبها. (94) 
ترجمه. 
فرمود: سجده شکر پس از هر نماز از بهترین و ضروری ترین سنتها است. 


4 - قالّ علیه السلام: ی لا مان لا مُل الا وض کما أَیّ الْجُوم مان لا هل 
السماء. (95) ۲ 


فرمود: به درستی که من سبب آسایش و امنیّت برای موجودات زمینی 
هستم, همان طوری که ستاره ها برای اهل اسمان امان هستند. 


5 - قال علیه السلام: فْلوْنا آَوَعیه لِمشتّه الله, قاذا شاء شیئّنا. (96) 
ترجمه. 


6 - قالّ علیه السلام: | ال معنا, قلافاقة بنا (لی یره وَالحَةدٌ معنا قَلَنْ 
بوجشّنا من قَعد عثا. (97) 


فرمود: خدا با ما است و نیازی به دیگران نداریم؛ و حق با ما است و هر 
که از ما روی گرداند باکی نداریم. 


7 - قال علیه السلام: ماَغعم نف الشیّطان بسَیّی ء مثل الصّلاه. (98) 
ترجمه. 


مالد و او را ذلیل نمی کند. 


8 - قال علیه السلام: لا یجل لا حَد آن بة ِتَضَرّف فی مال غیّره بقیّر اذنه. 
(99) 


فرمود: برای هیچکس جائز نیست که در اموال و چیزهای دیگران تصرف 
نماید مگر با اذن و اجازه صاحب و مالک آن. 


9 - قال علیه السلام: قَصْلّ الذْعاء و الّسَبیح بَعْد الْقراْض عَلّی الذعاء 
یققیب الوافلِ فطل الْرایض عَلّی التوافل. (106) 


نمازهای مستحبی همانند فضیلت نماز واجب بر نماز مستحب می باشد. 


0 - قال علیه السلام: أفصَل آوقاتها ضَدرا التهار من یوم الْجْمْعَه. (101) 


فرمود: (برای انجام نماز جعفر طیّار) بهترین و با فضیلت ترین اوقات پیش 
از ظهر روز جمعه خواهد بود. 

1 - قال علیه السلام: مَلْعُونْ مَلْعُونْ مَن اَحْرّ الْقداة الی أَنْ تْقضی 
للجم (102) 


2 - قالّ علیه السلام: ان اللّد قتعنا بعواید اخسانه و قواید امتنانه. (103) 


ترجمه. 
قرضوت قفا نا خداوند تفعا ای سا آهل مشاه فسلم اسان رم شرت 
هایش قانع و خودکفا گردانده است. 


3 - قال علیه السلام: لد لس ین اللّهِ عَرّ و جَل و بَیْن أحد قَرابة, و مَن 
انکرنی فلیس منی, و سبیلة سبیل ابّن توح. (104) 

ترجمه. 

فرمود: بین خداوند و هیچ یک از بندگانش, خویشاوندی وجود ندارد - و برای 
هر کس به اندازه اعمال و نیات او پاداش داده می شود هر کس مرا انکار 
نماید از (شیعیان و دوستان) ما نیست و سرنوشت او همچون فرزند 
حضرت نوج خواهد بود. 


4 - قال علیه السلام: آما تعْلَمُون أَنّ الا وض لا تخْلو من خُجّه اما ظاهرا 
اما مَفْمّورا. (105) 


قرو ا تام شمه اش را وی ارو ای اس 
خداوند نخواهد بود, پا به طور ظاهر و اشکار و با به طور مخفی و پنهان. 


5 - قالّ علیه السلام: |ذا آذِن ال آنا فی الْقَوّلِ ظَهرّ الَحَود و اصَمحَل 
الباطل, و انَحسَر عَکُم. (106) 


فرمود: چنانچه خداوند متعال اجازه سخن و بیان حقایق را به ما ندهد؛ 
حقانبت آشکار می گردد و باطل نابود می شود و خفقان و مشکلات 
برطرف خواهد شد. 


و ما وجة الا تتفاع بی فی عَیبتی قکالا تیفاع یالسَمُس ادا عَینها عَن الا ُصارِ 
السحاث. (107) 


فرمود: چگونگی بهره گیری و استفاده از من در دوران غیبت همانند انتفاع 
از خورشید است در آن موقعی که به وسیله ابرها از چشم افراد نایدید 
شود. 


7 - قال علبه السلام: وَاجْعلوا قدكُم لینا بالموگه علّی الستَه الواضکه, 
ققَ9 تصَجْث لکمْ, و ال شاهد عَلرة و عَلَیکُم. (108) 

ترجمه. 

فرمود: هدف و قصد خویش را نسبت به محبت و دوستی ما - اهل بیت 
عصمت و طهارت - بر مبنای عمل به سنت و اجراء احکام الهی قرار دهید, 
پس همانا که موعظها و سفارشات لازم را نموده ام ؛ و خداوند متعال 
نسبت به همه ما و شما گواه می باشد. 


8 - قال علیه السلام: أمّا ظَْورٌ الْفََج قَاِبّهْ ای اللّه, و کَذّبِ الوَفاُوت 
(109) : 


فرمود: زمان ظهور من مربوط به اراده خداوند متعال می باشد و هرکس 
مان ان رفن وه فی. کید درف کفته انست.: 


9 - قال علیه السلام: أَکیرُواالكعاء بتفجیل القَرَح. قَاِّ ذلک قَرَجكَمْ. 
(110) ۱ 


فرمود: برای تعجیل ظهور من - در هر موقعیت مناسبی - بسیار دعا کنید 
که در آن فرج و حل مشکلات شما خواهد بود. 


0 - دقع الیت دَفترا فیه ذعاءالمََج و صلاخ عَلَیّه, قفال: قبهذا قلاغ. (111) 


ترجمه. 

تکوم از موّمنین به نام ابومحمد, حسن بن وجناء گوید: زیر ناودان طلا در 
حرم خانه خدا بودم که حضرت ول عصر امام زمان عجّل الله تعالی فرجه 
الشریف را دیدم. دفتری را به من عنایت نمود که در آن دعای فرج و 
صلوات بر ان حضرت بود. 


سپس فرمود: به وسیله این نوشته 


ها بخوان و برای ظهور و فرج من دعا کن و بر من درود و تحیّت بفرست. 
و آن دعا بر حسب مشهور چنین نقل شده است: 

(اللمَةَ کن لوَلیک قلان ؛ بن فلان (الححَّه : ّن الَحسَن العشکرج) صلوائک عَلیه 
و علی آبائه في هذه السَاعه و في کل ساعم و وحافظا و قاعدا و ناصرا 
یلاق عینا عنی سکنه ارضی طوعا و تقنعد. فیها طویلا). (112) 
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جرا نمی آیی؟ 

طلایه دار محبت چرا ی ۲ 

تو نور چشمی مایی چرا نمی آیف ٩‏ 
کجا روم که شود بر میان ما واسط ؟ 
تو را به جان عمویت چرا نمی آیی؟ 
۹ بود حدیثی که وعده بر پایی 
عم یودهم خود. کم خرا تمی: آیی ؟ 
کدام کبر گناهم سبب شده دوری؟ 
قظر به کریه‌ها کن جرا تفن این ؟ 
من جوان بدون عقاب را بگذر 

قسم به موی سپیدی چرا نمی آیی؟ 
تمام طاقت من از نگاه تو جوشید 
تمام طاقت زهرا خزا تفای ؟ 
زیارت حرم عشق آرزوی من است 
قسم به عطر حریمش چرا نمی آیی؟ 


به انتقام هم شده تا نع ارباب 


به خون حنجر اصفر چرا نمی آیی؟ 
بگو جواب دل من به خواب وبیداری 
چرا یی ۳ جواب ده الز تضی: انت 
حامد نصیری 

هک 


تا به کی دل را ز هجران تو دلداری دهم 

تا به کی با ناله قلب خسته را یاری دهم 
تا به کی با اشک سوزان و نوائی سوخته 
اين دل بیمار شیدا را پرستاری دهم 

محرم اسرار من راز مشو نزد کسان 

باز گردد عقده ام شرح گرفتاری دهم 

ام اتون آامتها مه را نا 

تا به عشاق جهان درس فدا کاری دهم 
دیده ام یعقوب وار از هجر رویت شد سیید 
یوسف من, بس که او را رنج بیداری دهم 
بنده بی آرزش عاصی مجنون را بخر 

تا به کی دل به عیاران بازاری دهم 
(هاشمی) در نیمه شب گفت با اشک روان 
تا به کی چشمان خود را شوق دیداری دهم؟ 


هجر یار 

دل ضعیف من از هجر یار می نالد 
بهانه کرده همین, زار و زار می نالد 
زتنگ نای قفس مرغ پر شسکته یقین 
جهیده بر سر هر شاخسار می نالد 
بسان عاشق از جان گذشته مسکین 
تسه معا از هر ماز م تال 

در آنتظارخمال مهی که ایس لیر 
رون نآمده: لین التهاز ی تاه 
کجاست یوسف گم گشته ای که چون یعقوب 
ز دوری رخ آن گل عذار می نالد 

مرا هوای تو هرگز نمی رود از سر 
ز اشتیاق تو قلب فکار می نالد 

به جستجوی جمال تو ای مه تابان 

نه من یکی که هزاران هزار می نالد 
ز اشتیاق وصال سپارد این جان را 
که ارت یم تسا ارم تاه 


معصو مه اصفری 
کی شود 


کی شود از تو بياید خبری مهدی جان 


برسداین شب ما را سحری مهدی جان 

ز فراق رخ تو تا به سحر ناله زنم 

ناله دلشدگان را اثری مهدی جان 

آه و افسوس که عمرم به فراق تو گذشت 
حاصلم نیست بجز چشم تری مهدی جان 
مادرت گفت میان در و دیوار بیا 
که مرا حاصل خون پسری مهدی جان 

بین چه سان سیلی دشمن رخ من کرده کبود 
که چنین تیره نگشته قمری مهدی جان 
صورت نیلی خود را ز علی پو شاندم 

تا نبیند ز کبودی آثری مهدی جان 

سید حسن هاشمی نژاد 

میاندار نگاه من و تو 

هست تا اشک میاندار نگاه من تو 

در نیفتند به هم خیل سپاه من تو 

چشم معمار تو برداشت زجا بیتم را 

که دو مصرع نشود حائل راه من تو 

روبروی تو نشستن چه صفایی دارد 

مردمان گر که نباشند گواه من تو 


تو ز افعال من و من زغمت می گریم 


می کشد چرخ فلک آب ز چاه من و تو 

روز عاشق به سر زلف تو می ماند و بس 
هر دو پیچیده به هم روی سیاه من و تو 
جوشش اشک ز وا بودن چشمانم نیست 
دود در دیده فزون گشته ز آه من و تو 

بر سر تربت ما شاخه تاکی بنشان 

که نجاتم دهد از حشر گیاه من و تو 

محمد سهرابی 

پرسش حال تو 

من که هر شام وسحر پر سش حال تو کنم 
چه شود گر نظری سیر" جمال تو کنم 

ای شفای دل غمدیده غبار غم تو 

پاک از اين آینه کی گرد ملال تو کنم؟ 

بی خود از خود شدم آنقدر که در فصل بهار 
گل اگر خنده کند گریه به حال تو کنم 
دوست دارم که شوم قطره اشکی شاید 
هاشمی طلعت من. تکیه به خال تو کنم ! 
دوست دارم که شود هستی من یکسره چشم 
به امیدی که تماشای جمال تو کنم 


گرچه پر سوخته ام من به خدا| خواسته ام 


که طواف حرم کعبه به بال تو کنم 

ای به تو صیف تو سی پاره ی قرآن گوبا 
من بی مایه کجا وصف جمال تو کنم؟؟ 
مهدی محمدی 

چه خوشست 

چه خوشست من بمیرم به ره ولای مهدی 
سر و جان بها ندارد که کنم فدای مهدی 
همه نقد هستی خود بدهم به صاحب جان 
که یکی دقیقه بینم رخ دلگشای مهدی 

نه هوای کعبه دارم نه صفا و مروه خواهم 
وا انم اه تا سا نت 
چه کنم چه چاره سازم که دل رمیده من 
نکند هوای دیگر به جز از هوای مهدی 
من دلشکسته هر دم به امید درنشستم 
که مگر عیان ببینم رخ دلشگای مهدی 


مهدی محمدی 


جمعه ها 


جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد 
ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد 


فا ار ساسا سای سا 
شاید این باغچه ده قرن به استقبالت 
فرش گسترده و در دست گلایل دارد 

تا به کی یکسره یکریز نباشی شب و روز 
ماه مخفی شدنش نیز تعادل دارد 

کودکی فال فروش است و به عشقت هر روز 
می خرم از پسرک هر چه تفال دارد 
یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت 
ک انوم مرکا له 
هیچ سنگی نشود سنگ صبورت. تنها 

تکیه بر کعبه بزن, کعبه تحمل دارد 

سید حمید رضا برقعی 

یاد زما می کردی 

کاش از لطف شبی یاد زما می کردی 

یاد از عاشق افتاده ز پا می کردی 

کاش بیمار فراقت که ز پا افتاده 

با نگاه ملکوتی تو دوا می کردی 

کاش می آمدی با یک نظر ای نخل امید 
گره از کار من زار تو وا می کردی 


کاش یک شب تو برای فرجت مالک من 


با دل سوخته خویسش دعا می کردی 
همچو باران به سر شیعه بلا می بارد 
کاش می آمدی و دفع بلا می کردی 
پرچم ظلم بر افراشته شد در همه جا 
کاش تو پرچمی از عدل بیا می کردی 
کاش یک روز رضایی زوفا 

مهدی فاطمه از خود تو رضا می کردی 
سید عبد الحسین رضایی نیشابوری 
کن مداوایم 

پس از طریق مکافات کن مداوایم 
عجیب منکدر از کرده های بیجایم 
دمل زده کف پای عروجم از راهی 
که تو گذاشته ای پیش پای پاهایم 

به هر کجا که نگاه تأملم افتد 

رد حضور تو پیداست نزد آنجایم 
شکوه با تو نشستن اگر ردیف شود 
به نظم می رسد اشعار بی مسقایم 
پرش نمی کند این مرغ خانگی, بالی ! 
عقاب اوج خودت را بده به پرهایم 


زمین جاذبه از راه من کنار برو 


که من اصیل ترین بذر آسمانهایم 
از آسمان با ۶ یره حدم بپردازم 
بهای آنچه که افتد قبول آقایم 


چه می باشد مجازات 

چه می باشد مجازات دل آزاری دل افسرده 
کسی که باد عصیان خرمن اعمال او برده 
ترحم ای عزیز مصر جان بر یوسف عمرم 
که در حبس گناه و معصیت حمک ابد خورده 
صفای باطنم را در گذشته یاد می آری 

مگیر ای نازنین بر حال و روز فعلیم خُرده 
گلی را که نگیرد باغبان زیر پر و بالش 
عجب نبود اگر افتد کنار باغ, پژمرده 

بیا ما را سوار بالهای عشق و عرفان کن 
سواری تا به کی ابلیس می گیرد از اين گرده 
طبیبا قبل از آنی که رسد وقت جواب من 
تک هت 

نمی دانم پس از این ناسپاسیهای من از تو 
تفاوت می کنم در پیشگاهت زنده يا مُرده 
من که باشم 


قز هباشم کب ان کار عاطظر ذرم 


لطفها میکنی ای خاک درت تاج سرم 
دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو 

که من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم 
کار 

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم 
ای نسیم سحری بندگی من برسان 

که فراموش مکن وقت دعای سحرم 
خرم آن روز کز این مرحله بربندم بار 
و از سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم 
حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل 
دیده دریا کنم از اشک و در او غوطه خورم 
پایه نظم بلند است و جهان گیر بگو 

تا کند پادشه بحر دهان پرگهرم 

حافظ 

یاری رسد 

باشد که روزگاری, یاری رسد ز یاری 
برجانب محبان. چون افتدش گذاری 
دل خسته و حزینم, لختی خوشی نبینم 
یار دلم بود غم, هر جا به هر دیاری 

گر مبتلا بود دل, محنت سرا بود دل 


کی میرود ز محزون, جز این انتظاری 
روزی که از بر ماء رفته است دلبر ما 

از دیدگاه اشکبار, چون ابر نوبهاری 

ای یاد رفته باز آی, شادان نما دل ما 

دل بی تو می نماید. همواره بی قراری 
بی رویت ای بهارم. شوری به دل ندارم 
زاحوال عاشق خویش, جانا خبر نداری 

ای یوسفی که کنعان, چون تو ندیده هرگز 
ها ارس ها تفت کداوه 

از ماه عارض تو, دل زنده, جان شود نو 
بفشان زچهره ما, با مقدمت غباری 

ای یار آشنایم, کردی تو مبتلا یم 

با کوشه نگاهی, کی کام دل برآوری 

ای عندلیب گلشن, هجران تو کنم من 

تا از کرم تو روزی, در باغ پا گذاری 

ای غایب از نظرها, کی می شوی هیودا 
دریاب عاشقان را, از راه مهرویاری 

تا روی تو نبینم, دل مرده وهزینم 

دیگر نمی رود خوش, دست و دلم به کاری 


در خواب هم ندیدم» رخسار دلربایت 


بنمای رخ که گیرم. آرامش و قراری 


دور 


از رخ تو گلشن, لطف و صفا ندارد 
آواز دلکشی نیست. در بلبل و قناری 
عمرم بسر رسیده. روی تو را ندیدم 
ترسم ندیده رویت, میرم به حال زاری 
تاکن ور اقظارتر ال مظان جماده 
تنایص سر فا 
از کوی ما گذر کن, بر خسته دل نظر کن 
بنمای روی خود را, ای آشنای تو یاری 
مرحوم عین الله قنبری طامه 

لایق دیدار 

ای کاش شبی لایق دیدار تو باشم 

از پرده دل راز نگهدار تو باشم 

دستم تهی ونیست کلافی به بساطم 
تابر سر بازار خریدار توباشم 

یک عمر به دنبال آمان بودم وصحت 
منت نه و بگذار که بیمار توباشم 

ای سایه لطفت همه جا روی سرمن 
بگذار که در سایه دیوار توباشم 


ای کاش شبی آیدودرجامع سهله 


با چشم دلم زاثر رخسار توباشم 

مجید رجبی 

خطاب به حضرت ولی عصر (عج) 

آنجا که لحظه ها به شما پشت می کنند 
یا پنجه ها مقابلتان مشت می کنند 
آنجا که نوشهای شما نیش می شود 
خلق زیاده خواه کم اندیش می شود 
انجا. که اسب آفوتت دمن دور 

جا, بهر پارک کردنتان طفره می رود 
آنجا که ابرهای ظهور تو لاله کار 

باید به شوره زار ببارد نه مرغزار 

آنجا که چشمها به شما دل نبسته اند 
فرسنگها جلوتر از اين بار بسته اند 
آنجا که از تلأْلوْتو غافلست شهر 

دنبال روشنایی کم مصرف است شهر 
انا کات و اسف فضین ره 
کنعان غم جدایی یوسف نمی خورد 
آنجا که باز مهر تغافل به جبهه هاست 
یوسف اسیر چاه خودی ساز فتنه هاست 


آنضا که کردم له عع.مساکی اقدل 


تا گردن است دیده مردم درون پول 
آنجا که هست اهرم خدمت به مردمان 
ترفندهای بانک پاسارگاد و پارسیان 
آنجا که هت ار تن ی ری ربا 
ناموس حجب, برده حجاب سرش ز یاد 
آنجا که پشت پشت به عصیان کنند رو 
با ماهواره, سایتهای گزافه گو 

بهتر همان که ثانیه ها را هدر دهی 

یا بی خبر نیامده ما را خبر دهی 
فرصت برای گل شدن غنچه ها بده 
آبی به پای بیخ و بن لحظه ها بده 

آید همی (ولادت) 

امشبم دل در فغان آید همی 

دیده گانم خون فشان آید همی 

هردم از افلاکیان بر خاکیان 

مژده می آید که جان آید همی 

بانگ جاءالحق به آواز فصیح 

اد رای کاروان ایند همین 

قاتل دجال و هم سفیانیان 


مهدی صاحب زمان 


آید همی 

زر ی ری نی 
حکمران انس و جان آید همی 
مظهر آیات حی دادگر 

مخزن سر نهان آید همی 

حامی اسلام و یار مسلمین 

ملک دین را پاسبان آید همی 
شرح اللةٌ مت توره 

معنی مدهامتان آید همی 

واضع قانون احکام خدا 

بر کما و بر جهان آید همی 
چشمه جوشان مهر و فضل وعلم 
بحر جود بیکران آید همی 

چشم بر ره گوش بر در مانده ایم 
تا که آن صاحبقران آید همی 
پرچم نصر من الله بر کفش 
ذوالفقارش در از آید همی 
همچو اصحاب رقیم و قوم کهف 


میسن و عون آبد همین 


گر بخواهم شرح هجران سر به سر 

هر کلامی داستان ابید قصی 

شادی آل محمد آمده 

گر مقید شادمان آید همی 

سید رضا موّید 

صد طبق گل (ولادت) 

صد طبق گل به مقدم جانان به زلالی قطره باران 

آب هستی ز دور می ریزد به کویر عطش گرفته جان 

از افقهای سبز می روید نور امّید در دل انسان 

مژده ای دل که سر رسید فراق شد شب نیمه مه شعبان 
ز پس ابر, ههر جان آمد 

مهدی صاحب الزمان آمد 

از رمق اوفتاد چرخ قرار گشت باطل, برون ز حدٌ مدار 
خرم آن ماه کز رخش ساطع گشته نور وجود هزار هزار 
شجر نخل اوصیا امشب تازه وقت سحر نشست به بار 
در تمنای روی ماهش دل منصرف شد ز شوق گشت و گذاز 
اينکه ملک و ملک بود رامش 

حجت بن الحسن بود نامش 

در شب دیو ظلمت و شب زور منجی کل خلق کرد ظهور 


حجره نرگس از گل قدمش شد بسان حرا و وادی طور 


ضت خه شش یه | نساب رن آرر وین اشت که‌برده اند یه ور 
یا رب این ماه پاره تا به ابد از گزند نگاه باد به دور 

تا خدا هست و هست وجهه ذات 

بر گل روی حضرتش صلوات 

به تلاطم فتاده پهنه خاک 


آسمان سینه از شعف زده چاک 

زلف او چون مجعد است و سیاه برده زیر سوّال سبزی تاک 
«لن ترانی» نمی کنم هرگز که بود ذکر دل «متی و تراک» 
در لجن زار معصیت گیرم ای که صافی چو دُر چو شبنم پاک 
نرگس نازم ای گل نرگس 

نظری حق مادرت نرجس 

ای امید دل شکسته دلان ای نجات بخش جمله پیر و جوان 
لغزش از پای تا سرم ریزد هم ز دست و ز پا و چشم و زبان 
غایب از دیده ها ولی حاضر حاضرم تا دهم به پای تو جان 
چند در غیبتی و ما مهجور سیری از دست دوستان به گمان 
یک شب از عمق دل صدایم کن 

در قنوت سحر دعایم کن 

آخرین توشه هدایت حق خیمه غیبتت حکایت حق 

آیه بر دست حیدری تو نیست هیچ چیزی مگر روایت حق 
هر که بدگویی تو کرد یقین کرده بی پرده پر سعایت حق 

در ظهور تو خلق می بینند در کفت دور کعبه رایت حق 
زنده کن التهاب بدر و حنین 

ای قیام تو انتقام حسین 

مبتلایی به داغهای حسین علیه السلام جای پای تو جای پای حسین 


در خروش صدای شمشیرت در طنین نیست جز صدای حسین 
نیست در دست هیچکس جز تو وصله جامه پاره های حسین 
تا ابد هم خدای می گرید بس فزون بود دردهای حسین 
حق آن شاه تشنه بی آب 

ای حسین زمان مرا دریاب 

یار 

پار| به یاری من بی یار کن شتاب 

افتاده ام بدون تو در رنج بی حساب 

از روزن امید به تو رو زدم, چرا 

افتاده بین چشم من و روی تو حجاب؟ 

با کور رنگی بصر من چه می کنی؟ 

رنگین کمان بارش بارانر پر حباب 

دریا ! که تشنگان ز زره مانده ایم ما 

بیتاب موجهای تو و لحظه های آب 


تاکنون عوض من تو کرده ای 

من را برای خویشتن از قبل انتخاب 
بآکارهای ران مصالت تشه ام 

در دفتر خیال خودم خاطرات ناب 

این روزها برای تو تنها غریبه ام 

اق اسضان برس انم از آفتاب 

بد مدارا می کنی 

چون گذشته از چه با ما بد مدارا می کنی؟ 
با خم ابروی خود در سینه غوغا می کنی 
من مریض عشقم و در بستر بیماریم 

نازنینا درد عشقم کی مداوا می کنی؟ 
یوسف مصر ار نشیند در کمین خال تو 

صد چو یوسف را بسان صد زلیخا می کنی 
گر زنی پر در هوای چشم گوهر بار من 
قطره قطره اشک چشمم را چو دریا میکنی 
ای سر از با سا تا وخ 

بین دشمن دوستان را خوار و رسوا می کنی 
این شنیدستم که دور از چشم ما ای مه لقا 


خلوتی داری و با بیگانه سودا می کنی 


این یقین دانم اگر افتد گذارت بر دلم 

در خرابات دلم جایی تو پیدا می کنی 

طی می شود ایام من 

با یاد یاران صبح وشب طی می شود ایام من 
مستی است کار روزم و سوز است کار شام من 
خون دل واشک بصر مهجوری و سوز سحر 

این جمله با هم سر به سر شرحی است بر آلام من 
ترسم از این است ای صنم ای یار سیمین پیکرم 
بنشیند از بهر جفا مرخ اجل بر بام من 

راه عبورم باز کن گلناز من کم ناز کن 

با خود مرا همراز کن می ریز اندر جام من 

درهر زمان و هر مکان نام تو دارم بر زبان 
دق تفای توو رن آتتون ام بو 

خال لب تو دانه و در دام عشقت من اسیر 

هر طعمه ای حسرت کش یک دام همچون دام من 
دست گدایی می زنم بر دامنت ای ذوالنعم 

تابا تکاهی بر دلض شاین بر ابید کام من 

یز ریگ وی 

دیده بیدار من دیده بیدار تو 


عمر گذشت و نشد فرصت دیدار تو 


در به درم ای طبیب چاره دردم بجوی 
هست فقط دست تو داروی بیمار تو 
روز به شب. شب به روز. طی کنم اما هنوز 
نیست مرا حظی از جلوه رخسار تو 
طبع بلندت منیع جاه و جلالت رفیع 

دیده مدهوش عقل در عجب از کار تو 
نامه سیه دل خراب وای ز روز حساب 
گو چه دهد در جواب, عبد گنهکار تو 

ره به سما می بری بوی خدا می دهی 
یاس فرح بخش من ای گل و من خار تو 
کم بنشین با رقیب این عمل از تو عجیب 
منفعلم گر چه از رحمت سرشار تو 
کوی تو دارالشفا خواجه ملک وفا 

هر چه کنی حکم کن این تو و دادار تو 
فصل خزان 

کی سپری فصل خزان می شود؟ 

کی سحر و وقت آذان می شود؟ 

رود فرج از دل تنگ زمان 

کی سوی گلزار روان می شود؟ 


باز ز من قدمش گفته اند 


عالم فرتوت جوان می شود 

یوسف از ین دیرتر آیی تگر 

قامت یعقوب کمان می شود 

خوبتر و برتر و بالاتری 

بیشتر از آنچه بیان می شود 

ورنه دل از دیو و ددان می شود 

ای دل از ین بیش مزن دست و پا 

هر چه خدا خواست همان می شود 

ی ور 

از راه می رسد سحر و زنده می شوم 
از یادها نرفته و پاینده می شوم 

چون ذژه ام, اگر چه نیم قابل تو لیک 
با مهر تو چو مهر درخشنده می شوم 
باری انگاه کن که به یک گوشه نگات 
مشمول عفو خالق بخشنده می شوم 
جانا ز لطف گر نپیذیری مرا مدام 

سر خورده تر زپیش و سرافکنده می شوم 
محروم لااقل ز دعایت مکن مرا 


هر چند ای عزیز گر آیی. زلطف خویش 
در وقت مرگ, پیش تو شرمنده می شوم 
آها در آن تفن که .همه غرق کربه اند 
من با نظر به روی تو در خنده می شوم 
سور سحر 

از سوز سحر نیست مرا حظ و نصیبی 
بیمار من عمریست به دنبال طبیبی 

جانا عوض این همه دوری و ملامت 
گهگاه سراغی ز دل افکار غریبی 

هر لحظه که از ساحت قدس تو شوم دور 
افتد به دلم فتنه و آشوب عجیبی 

این بار اگر رفتی ازین خانه مبادا 

با آمدنی باز دلم را بفریبی 

یا دار بنا کن که هوادار تو هستم 

از فرصت رفته نتوان چشم بپوشید 
بگذشت دمی با تو گاهی به رقیبی 

باشد که سرانجام به پایت فتدم سر 

در پاسخ عمری که خزان شد به شکیبی 
ملولم و نگران 


ز گردش شب و روزم ملولم و نگران 
چنانکه رفته ز دستم حساب روز و شبان 
گذشته آب ز سر را ملال رفتن نیست 
من از خیال تو صرفنظر کنم یا جان؟ 

من ار به پای پیاده پیت شوم سخت است 
ولیک از تو قدم رنجه کردن است آسان 
ی اه فا سا 
که خون به جام دلم کردی و کنی اینسان 
بیا شبی به نوایی قرار قلبم باش 

به نقمه های حجازی و صوت خوش آلحان 
مرا به شرط مروت به راه آوردی 


به عهد خویش بمان تا 


بماندم ایمان 

به درد خویش چه سازم کجاست درمانم؟ 
قضا به وصل کند دلخوشم قدّر هجران 

بیا که یوسف کنعان به فیض دیدن تو 

اگر رسد سر انگشت می کند بریان 

به دیده هر چه که دیدم دلم همان می خواست 
مراد دیده و دل هر دو را تویی یکسان 

باران ببار 

باران ببار تا که بهاری ترین شوم 

از یاس هم گذشته و خوشبوترین شوم 
خورشید طاق هفتم هفت آسمان و یا 

ماه تمام چهره اهل زمین شوم 

عمری بود که در به در یار غایبم 

کی مورد عنایت آن بی قرین شوم؟ 

با بدترین بساز که شاید ازین گذر 

فیضی دهد نگاه تو و بهترین شوم 

خود را میان دوزخ اعمال دیده ام 

با تو مگر میان بهشت برین شوم 


کهف الحصین ! چگونه جدا زان لعین شوم؟ 
شرمنده ام که فطرت پاکم ز دست رفت 
باور نمی شد آخر کار اینچنین شوم 
عمری خیانت از من گمراه دیده ای 


ای کاش زیر دست تو قدری امین شوم 


روزم سیاه است 

خداوندا چرا روزم سیاه است 

چرا تا صبح چشمانم به راه است 
چرا نومید می باشم خدایا 

کخ نومیدی خودش جرم و گناه است 
چرا تاریک گشته روزگارم 

چرا عالم به پیش من سیاه است 
چرا پنهان زچشم خلق گشته 

کسی که بر جهان پشت و پناه است 
به هرجا می روم ره بسته بینم 

چرا بسته به رویم شاهراه است 
برای رفتن در خانه او 

چرا مانع زمن جند و سپاه است 
چرا| حکم خدا اجرا نگردد 


چرا نسته به رویم دادگاه است 


خداوندا چرا مهدی نیامد 

که او هم دادرس هم دادخواه است 
رضایی سوخته از هجر رویش 

تست ات تا اه ان انس 

وجود من 

کو آتشی که شعله زند بر وجود من 
اکآ فان سوت 
دل سوزد از شراره بی اعتناییت 

جانا عنایتی بنما بر وجود من 

پیشانی ام به نقش و نگارت مزین است 
نازت کشیده عکس نیاز سجود من 

گر سینه چاک دوست بدانم که دل خطاست 
عشق عزیز یار کجا و حدود من 

آن یار دلنواز اگر هم مرا زند 

بر او سلام و حمد و نا و درود من 

ای مهر روح پرور تو مانع سقوط 

ای نام دلربای تو ذکر صعود من 

یارا نثار محضر پاک تو خون من 

جانا فدای غشق تو بود و نبود من 


از ذره هم ذلیل ترم در حریم تو 


نور ولایت است است دلیل نمود من 
مهر علی و آل ضمیمه اگر نبود 
دیگر بها نداشت قیام و قعود من 

با نامه سیاه مرا رو سپید کن 

باشد دعای سبز فرج چون سرود من 
تک سوار حجاز 

تک سوار حجاز ادرکنی 

آق .مت گاه‌سار آور کنت 

قبله عشق و کعبه امید 

روح سوز و گداز ادرکنی 

دین من یک کرشمه از تو بود 

نیت هر نماز ادرکنی 

تو امام نیازمندانی 

ای مسیحای ناز ادرکنی 

هر چه دارم تصدق سر توست 

ای زما بی نیاز ادرکنی 

کربلا هست چشم بر راهت 

ای نش یکه نار آو کت 


کی شود صبح جمعه پنجره ها 


روی به سوی تو باز ادرکنی 

دل مهیای غارت است بیا 

آرزویم زیارت است بیا 

۱ 

کی گره از کار من وا می کنی 
تا ی ما منکن 
من زهجران تو می میرم بگو 

تا به کی مولا تماشا می کنی 

کی ولتت برده: می آبی :یرون 

تا به کی امروز و فردا می کنی 
عشقت آخرسر به سودایی کشید 
عاشق خود را تو رسوا می کنی 
خاک پایت سرمه چشم من است 
چشم من را کی تو بینا می کنی 
یک نگاهی پشت دیوارت نما 
غای و لدانه سا من کف 
اتظا ر هی کش آخر مت 

روز وصلت را مهیا می کنی 


تا به کی بر گو (رضایی) خویش را 
واله و رسوا و شیدا می کنی 

واله و رسوا و شیدا می کنی 

دل شیدایی من 

چه کند اين دل شیدایی من 

چه کند این سر سودایی من 

کمر خم شده و موی سپید 

رفت آن چهره زیبایی من 

پیر گشتم زفراقت به خدا 

خبری نیست زبرنائتی من 

خبری از من افتاده بگیر 

از من و حالت شیدایی من 

نوکریت به رضایی باشد 

ارت اجدادی واباتف من 

آن هون ینآ 

آن قدر نالیده ام افتاده ام من از نفس 
سوختم انش گرفتم زود فریادم برس 
در ضمیر من نمی گنجد به جز عشق نگار 
جا ندارد غیر تو در قلب زارم هیچ کس 


انقدر نالیده ام از هجر تو من روز و شب 


عاقبت بیمار گردیدم فتادم از نفس 

هیچ میدانی که هستم با چه هستم در وجود 
من همان مرغ گرفتارم فتاده در قفس 
ی را که اسان خات ات 

گو نگردد مانعم ای دوست مأمور و عسس 
کاروان رفته است و من مانده عقب از کاروان 
بی خبر من مانده ام ناید به جز بانگ جرس 

تا که جان دارد (رضایی) از پی این قافله 

می دود هر روز وشب دنبال آن اسب و فرس 
زجا برخیزم 

نظری کن که زجا برخیزم 

من افتاده زپا بر خیرم 

بشنوم مژده دیدار تو را 

گر من از باد صبا بر خیزم 

بهر دیدار تو ای شاه بیا 

من مسکین گدا بر خیزم 

تا بر آورده شود حاچت نو 

سحر از بهر دعا بر خیزم 

بشنوم زآمدنت گر خبری 


بی مهابا به خدا بر خیزم 


پشت در منتظردیدارم 

برون از خانه بیا برخیزم 

کبوتر حرم 

من شکسته سبو را به میخوران برسان 
کبوتر حرمت را به آشیان برسان 

از آن سفر که به سوی تو شد به جا ماندم 
غریب مانده به ره را به کاروان برسان 
چه می شود که زبان دل ترا فهمم 

مرا به شأن پر از فسض همزبان برسان 
مرا به دست کریمت که دست فاطمه است 
به خاک بوسی یک قبر بی نشان برسان 
به لطف چشم کبودی به نگاه نما 
فقام.خای تسین را به استضان برسان 
تمام نیت زهرا که چهره نیلی شد 

هر آنچه هسن حبیبم مرا به آن برسان 


جواد حیدری 


سپیده دم بود ند دار لبخندت 


سحر زپاکی دامان تست یک شبنم 


بهشت قطره ای از آبشار لبخندت 
زخنده تو زمین و زمان بوجد آیند 

خدا چه تعبیه کرده به کار لبخندت 
جهان ما که در آتش چو لاله می سوزد 
شکوفه زار شود از بهار لبخندت 

سرم هميشه برد شوق پای بوسی تو 
دنه کیت کید انار لنوت 
گناهکارم و بر خنده ات امید من است 
که فترکت خفه ها وه کار تشد 
کفن دیده بر آرم سر از لحد بیرون 
گرم نصیب شود افتخار لبخندت 

پس از خزان شدن بوستان عاشورا 
کسی نچیده گل از لاله زار لبخندت 
هزار جان موّید فدای خال لبت 

که چون غلام بود پاسدار لبخندت 

سید رضا موید 

آشنای غربت جمعه 

ای آشنای غربت جمعه ظهور کن 

یک مرتبه زکوچه ما هم عبور کن 

حک شد به روی بال قنوت نمازمان 


این خواهش قدیمی آقا ظهور کن 
خیم اتظار قایت صیاه مانده ام 
محض خدا بیا و مرا صید تور کن 

من را که دور ماندهام از خاک کربلا 
اقا بیا و همسفر بال نور کن 

یک شب بیا میان حسینیه عزا 

یادی زروضه های کنار تنور کن 

لباز کرک عدوی بدا ند 

جلوه بسیار شد و خوب و بدی پیدا شد 
چشم وا کردی و پلک ازلیت گم شد 
چشم را بستی و خواب ابدی پیدا شد 
با تو هم لیس کمثله سندی یافت و هم 
کل هو لاه انم با احیی سدانه 
خواب دیدم کسی از آنسوی غیبت آمد 
منتظر بودن ما را سندی پیدا شد 

باز بال ملکی زیر دو چشمم خم شد 
میوه های جگرم را سبدی پیدا شد 
چون که از سنگ صبورم هنری ساخته نیست 
ره سای ای اش 


چوب تکفیر شکست و سر ما آخ نگفت 
آخ از قافیه ی بی خردی پیدا شد 
سر ما جمع نقیض است که در بستن آن 
وال هندی و کلاه نمدی پیدا شد 
هر کجا پای شما خورد هزاران چون من 
غزل سبزه و کوتاه قدی پیدا شد 


رضا جعفری 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
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مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


